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  گفتار پيش
  

  بيان مسأله، ضرورت تحقيق، سؤال اصلي
ين درگيري ذهني و مراقبت عملي را براي بيشترحجاب و پوشش امري است كه 

مسلمانان با هيچ  Aهنقش حجاب شرعي در زندگي روزمر. به وجود آورده است ؤمنانم
اين مراقبت در ايران، پس از  ناگفته پيداست لزومِ. چيز ديگري قابل مقايسه نيست
از جمله ناشي از  ،اهميت حجاب. چندان گرديدمي دواستقرار نظام مبتني بر احكام اسلا

صدر اسلام و به ويژه  ذهنيتي است كه ما مسلمانان در مورد ميزان پوشيدگي مؤمنانِ
ما گمان . حجاب آنان معمولاً يكسان است Aهبار تصور اكثر مسلمانان در. پيشوايان داريم

 ، و از آنبوده داراي پوشش حداكثري علي و ساير صحابه امام، خدا رسول كنيم كه مي
آن زمان را سرتاسري دانسته  حضرت فاطمه و ساير بانوانِ، همسران پيامبر پوششِ تر مهم
  .كنيم ميپرده تصور  سيا پنهان در پ و اينان را همراه با روبند چه بساو 

گونه كه ما فكر  ها آن ، آيا آنپرسش اين است كه آيا به راستي آنان چنين بودند حال
شان مطابق با همان ذهنيتي است كه از ايشان  كنيم بوده، و ميزان حجاب و پوشيدگي مي

 شان يكسان است؟ مان حك كرده با واقعيت ها در ذهن داريم و تصويري كه روزگار از آن
، شورت از و مردان ،بوده ...و دامن، شلوار، مانتو، بلوز، مقنعه، چادر داراي شان نيا زناآ

 Aهدند؟ وجود چنين تصوراتي ناشي از مقايسكر استفاده مي... پيراهن و، زيرپيراهن، شلوار
 ،رايج در آن عصر يها هجامرايج در عصر كنوني با وضعيت حجاب و  ي هحجاب و البس

اما . ي آن روزگار استها شخصيتزمان خود با مؤمنان و  مؤمنانِ Aو نيز ناشي از مقايسه
همه فاقد صحت است زيرا در آن زمان خبري از وجود  ها ايندر پاسخ بايد گفت كه 
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نبود و علاوه بر آن  "چادر و مقنعه، مانتو ،پيراهن دامن، زيرپيراهن، ،شلوار، شورت"
حجاب در نزد پيامبر و مؤمنان صدر اسلام، در حدي كه اينك مطرح است به دين گره 

  .نخورده بود
عصر  به بازنگري در متون ديني پرداخت تا حجاب واقعي مؤمنان بايست ميبنابراين 

را استخراج كرد تا از رهگذر آن  ،كه برگرفته از آيات الهي و ارشادات نبوي بود، پيامبر
ميزان پوشيدگي  و در نتيجهذهنيتي كه از حجابِ آنان داريم برسيم  به درستي يا نادرستيِ

  .واقعي ايشان را به دست آوريم
 "يامبرحجاب شرعي در عصر پ" موردپژوهشي كه در  Aهخواهم نتيج در اين كتاب مي

  .درستيِ راه طي شده در اين مسير را ندارمي ادعا ؛ هرچندام را شرح دهم انجام داده
 ظرف چون است و "عصر پيامبر" عنوان تحقيق، حجاب شرعي در پيداست كه چنان

و  براين قصد ورود به حجاب عصر كنونيرا صرفاً عصر حضرت قرار دادم بناتحقيق 
ذهنياتي هاي ما برخاسته از بنديكه بخش مهمي از پاي جا آنآن را ندارم ولي از  احكامِ

هايي به همراه داشته روشنگري تحقيق Aهآنان داريم پس چه بسا مطالع Aهاست كه در بار
  .باشد

انواع لباس و پوشاك رايج در عصر پيامبر  Aهروي شماست در بار در كتابي كه پيشِ
را  "حجاب شرعي"و فقط  نداشته ها ها و كيفيت آن و كاري به جنس جامه دهبحثي نكر

  .ام كردهگيري پي
به . كه نبايد لخت و عريان باشد جسمهايي از  شرعي يعني پوشش قسمتحجاب 
هايي كه لازم است پوشيده بوده و نبايد لخت و برهنه باشد در لسان فقهي  اين قسمت

 اندامهايي از  اشاره به قسمت را داريم كه "معاري" Aهدر برابر عورة، واژ. گويند "عورة"
نشان  ابتدائاً كتاب همين است كه تلاشتمام . ادي و جايز استودنش عدارد كه برهنه ب

پوشيده و  ،جامه و لباس Aهشان به وسيل هايي از اندام چه قسمت در ماقبل بعثت دهد مردم
اسلامي و در رأس آن  Aهواكنش جامع ،سرانجام جامه بود تا يي لخت و بيها چه قسمت

در مورد مردان به حد كافي صحبت  كه ايندر ضمن با . بدست آوردقرآن را در قبال آن 
  .تشده ولي تمركز بحث بيشتر بر روي زنان اس
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زنان  حجاب شرعيِ ي اندازه Aهدر بار متفاوت آراءA هچكيد ،بررسي اين اينك پيش از

ند كه ا قائل است زيرا اندكي آور حيرتكه است  تفاوت رأي به قدري فاحش. مآور ميرا 
يكسان است و در نتيجه زن كافي است كه شرمگاه جلو و عقبِ حجاب شرعي زن و مرد 

اين . واجبش عمل كرده باشد Aهخود را با استفاده از يك دامن كوتاه بپوشاند تا به وظيف
كه ، ها بر روي شرمگاه جلو و عقب دستواجب در نبود دامن با قراردادن كف  شِپوش

 يهگفتني است نتيج. شود حاصل مي شان احساس شرم دارند، ها از نمايان بودن انسان
برابري عورة زن و مرد بر طبق گزارش ديگري عبارت از پوشش مابين ناف تا زانو براي 

  .باشد هر دو مي
ابقي و م دانستهرا از شانه و كتف تا زانو  انزن و عورة برخي ديگر حجاب شرعي

هاي مجاز  برهنگيرا معاري يا  "ي پايين دست و پا و نيمهسر و گردن، "اندام يعني 
  .نددان مي

دهند قائل به لزوم پوشش تمام اندام  اي ديگر كه بسياري از فقها را تشكيل مي عده
هستند و  ")پا به پائين چاز م( و قدم) از مچ دست به پائين( ، كف)صورت( وجه"به جز 

  .دانند ان را ملزم به پوشش آن ميدانسته، زن يز مشمول عورةبرخي ديگر قدم را ن
روا ندانسته، تمام  هممانده يعني وجه و كف را  گروهي ديگر پيدا بودن اعضاء باقي
اي از ميان همين گروه به اين  دانند و عده الستر مي اندام زن را بدون استثناء عورة و لازم

  .اند ناخن وي را نيز عورة دانستهسخن بسنده نكرده و 
 همري جسم فراتر رفته صداي زن را اهظ Aهدر اين راستا برخي ديگر از فقها از داير

شماري . بايست در برابر نامحرم سخن بگويند اند كه زنان نميعورة شمرده و بر اين رأي
نور را خلخال پاي زنان و صداي آن  Aهسور 31يهاز همين گروه كه زينت پنهان در آ

نهي باشد،  صداي زن عورت است زيرا وقتي صداي زنگ پاي او مورد«: اند دانند گفته مي
نيز در بعضي اندرزها و تدابير اخلاقي، . 1»ولي عورت استصداي خود وي به طريق اُ

ن گفتن با نامحرم مطرح لزوم استفاده از سنگي در دهان براي تغيير صدا در هنگام سخ
  .شده است

                                                            
  211ص  4تفسير انوار القرآن عبدالرؤف مخلص ج  -1 



  
 
 
 
 
 
۶ 

 

گروهي بر اين باورند كه جايگاه زنان فقط در خانه است زيرا اگر  كه ايندست آخر 
نس قرار ا بيرون از خانه آفتابي شوند در دام شيطان درآمده يا مورد طمع شياطينِ

  .گيرند مي
اند براي قشري خاص از افرادي كه طرفدار پوشش كامل و بي كم و كاست زنان

كيفرهاي سنگين براي خاطيان است استفاده  Aهتائيد رأي خود از احاديثي كه دربردارند
و  علي امام، به معراجاسراء و  Aهشود كه پيامبر در بيان واقع جمله ادعا مي از كنند مي

در آن شبي كه مرا براي سير به سوي آسمان بردند زناني از : حضرت فاطمه چنين گفت
به  گاه آنكردم  شان را باور نميپيروان خود را در عذاب سختي مشاهده كردم وضعيت

 كه بطوريها گريستم زني را ديدم كه از موهايش آويزان شده بود  خاطر شدت عذاب آن
موي سرش اين بود كه  Aهآن زن به وسيل دليل آويزان بودنِ... آمد مغز سرش به جوش مي

أيت نساء من ليلة أسري بي إلي السماء ر ييا عل: فقال... «: پوشاند آن را از مردان نمي
رأيت . نساء أمتي في عذاب شديد، فأنكرت شأنهنّ فبكيت لما رأيت من شدة عذابهنّ

يا بنيتي أما المعلّقة بشعرها فانّها كانت : فقال... امرأة معلّقة بشعرها يغلي دماغ رأسها
  .2»لاتغطّي شعرها من الرجال

تي كه گفته شد برخاسته از تمام قائلين مذكور، برداشت خود را با تفاو كه اينجالب 
  .نددان آيات قرآن، فرمايشات پيامبر و كلام و تفسير پيشوايان مذهبي مي

  هدف تحقيق
استخراج ميزان حجاب شرعي در  ،تحقيق دم هدف اصليطور كه اشاره كر همان

كه اسلام  ،پس از اين مشخّص شود كه مردم مؤمن آن عصر است يعني بايد عصر پيامبر
خدا صادر گرديد، چه  ظهور كرد و آيات حجاب نازل شد و رهنمودهايي از جانب رسول

هايي حرام شمرده  و كشف چه بخش انيدند،پوش شان را بايد مي هايي از اندام بخش
به عبارت ديگر در اين تحقيق در صدد هستم تا تصور مسلمانان در مورد ميزان  .شد نمي

كنم، و در اين راستا مواضع  يتواقعمنطبق بر را  آن روزگاري زنان مؤمن حجاب شرع
  .منمايالستر و نواحي جايزالكشف آنان را تبيين  واجب

                                                            
 24ح  245ص  103بحارالانوار ج  -2 
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  مبنا Aنقطه

حجاب رايج در عصر جاهلي را به عنوان  بودلازم  ابتدا رسيدن به هدف مذكوربراي 
آن بتوانم اصلاحاتي كه آيين اسلام نسبت به آن  Aهدم تا بر پايآور ميمبناي بحث به دست 

  .را به خوبي شناسايي كنمبه وجود آورد 
  روش تحقيق و منابع آن

از منابع دست اول  يابي به هدف و مبناي يادشده اغلب به روش استقرائي، دست براي
  :زير بهره گرفتم

يژه براي دلالت آيات قرآن؛ چه در جهت ترسيم اوضاع ماقبل بعثت و چه به و-
  .شناسايي تغييراتي كه منجرّ به حجاب مورد خواست شرع گرديد

  گزارشات تاريخي؛ به ويژه براي ترسيم ماقبل بعثت-
  مان از تغييرات اسلامي  واقعيات تاريخي؛ براي واقعي كردنِ انتظارات-
  احاديث پيامبر؛ براي دريافت حجاب شرعي در عصر حضرت-
بردن به شرايط پيش از بعثت  آيات؛ به ويژه براي پي استفاده از روايات شأن نزول-

  )گونه روايات جعلي بوده و يا ربطي به آيه نداشته باشد حتّي اگر اين(
  استفاده از گزارشات صحابه-
  داد احاديث ائمه؛ به ويژه اگر به عصر پيامبر سوق مي-
  متون كهن-
  گيري از قواميس لغت ها و بهره دلالت معنايي واژه-
  

  ها ساختار تحقيق و معرفّي بخش
  :دهي كردم مانزسا را در سه بخش زير تحقيق

گيري تحقيق از طريق  پي( و واكنش مسلمانان حجابِ پيش از اسلام -بخش اول
  )احاديث و گزارشات تاريخي

  )گيري تحقيق بر مبناي قرآن پي( قرآن Aهدر ساي -بخش دوم
 ميزان حجاب شرعي دربررسي تطابق آراء فقهي با ( مباحث فقهي - بخش سوم
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  )عصر پيامبر
  :پردازم ها مي اينك به معرفّي هريك از اين بخش

بتدا ميزان در اين بخش ا :)پيش از اسلام، و واكنش مسلمانانحجابِ  -بخش اول(
 Aهدر پيش از ظهور اسلام را تبيين كرده و سپس واكنش جامع مردم پوشيدگي و برهنگيِ

در . صرفاً بر اساس احاديث و روايات بيان خواهم كرد در قبال آن، را نوظهور اسلاميِ
دقتّي در پيش از ظهور  واهد شد كه هم ميزان برهنگي و بيها مشخصّ خاين بررسي

ما نسبت به آن  كنونيهاي با ذهنيت اسلامي، Aهو هم حد واكنش و اصلاحات جامع ،اسلام
دو تفاوت فاحش دارد چرا كه مردم عصر پيامبر به دلايلي كه خواهم گفت توان و 

فاقد زشتي و قبح  ،نداشتند و اساساً برهنگي "شرعي و اخلاقي" اي براي پوششِانگيزه
ها  اقلّاش، در مورد مردان به حد اسلامي نيز در رهنمودهاي اصلاحي Aهجامع. امروزي بود
هاي  برهنگي"از  كه اين هاي زنان ملاحظاتي افزود، و به موازات ، و بر حداقلّاكتفا كرد

 "هاي بلند توأم با تبختر پوشيدن جامه"داشت همچنين از  برحذر مي "مبالاتي ناشي از بي
  .كرد نهي مي

ي نمود زيرا در اين باب به اثر مستقلّ كار استخراج حجاب جاهلي بسيار سخت مي
 تحقيقم ي آثار نيز كه گاه به آن پرداخته بودند معمولاً در راستاي اصليِبرخ. دست نيافتم

سخت را سرانجام از  اين كارِ. بردن به ميزان پوشيدگي و برهنگي آنان است نبود كه پي
سپس تصميم گرفتم اقدام مذكور را  .قواميس به پيش بردم لاي روايات، متون كهن ولاب

. ريزي نمايم ندي كنم و ساختار بخش اول را پيبتقسيم "مظاهر بروز حجاب"بر اساس 
مردم  يِآن به وجود آمدن فصول زير، با هدف تشخيص ميزان پوشيدگي و برهنگ ي هنتيج

  :ها بود از اين وضعيت هريكدر برابر سايرين، در 
  در سطح اجتماع -فصل اول
  داخل خانه در - فصل دوم
  حين حج و طواف و نمازدر  - فصل سوم

  ها هخانوضعيت  -فصل چهارم
  ي بهداشتيها سرويس -فصل پنجم
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بود از آن  در سطح اجتماع ي كاملاً رايجا دهاز اندام، پدي مستمرّ بسياري برهنگيِ

 كه بطوري شد ميگذشته بخش ديگري از اندام كه معمولاً پوشيده بود نيز گهگاه نمايان 
قبح ! حتي عزم جدي در پوشاندن عورة از سوي زنان و به ويژه مردان وجود نداشت

تر، قبحي وجود نداشت كه بخواهد برهنگي در نزد آنان شكسته بود و به عبارت دقيق
  .شكسته شود

و ] لنُگ[ كه به إزار( نادوخته ي هايشان براي پوشاندن اندام از يكي دو قطعه پارچ
پارچه صورت  Aتر اندام به وسيلهدر واقع س ندكرد مياستفاده ) ندمشهور] رودوشي[ رداء
هم  ند كم بود وداد ميكه مورد استفاده قرار  اي جامهپس، هم تعداد  !و نه لباس گرفت مي

احرام  Aهدر جام توان ميي موصوف را امروزه ها هجام نشانِ( علاوه بر آن نادوخته بود
براين پوشيدگيِبنا). تر بودعيفدر بسياري موارد از اين نيز ض هرچندجاج سراغ گرفت ح 
انتظار دقّت، و با  توان ميني نادوخته ها هجامود زيرا با ، هر دو مخدوش ب"دقيق و كامل"

، ها محدوديتبه دليل همين . داشتتوقعّ پوشش كامل را  توان ميناد تعد اندك بودنِ
و يا مراقبِ استتار ، !برهنه راه نروند: بخواهد كه ها آنست از توان ميفقط  )ص(پيامبر

و يا بسيار پيش  شد ميجدا  شان بدنه إزار و رداء از ك شد ميباشند زيرا گاه  شان شرمگاه
  .ندكرد ميكه مراقبتي از بروز عورة ن آمد مي

ي إزار از اينان معمولاً به جاي رداء و حتّ. پوشاك زنان نيز خيلي بهتر از مردان نبود
ياري از اندام را هرگز بس لاً ابتدائي و نادوخته كهند، اما پيراهني كامكرد ميپيراهن استفاده 

. نبود تحت پوشش مواضع دائمش در قبالتتار و اطميناني نيز به اس گرفت ميدر بر ن
ند اما اين استفاده لزوماً كرد مياستفاده  سرياز زنان جاهلي از رو رخيدرست است كه ب

از (ناشي از مسائل عرفي  بلكهنبود  و مرتبط با عفتّ جنسي ناشي از رعايت حجاب
از جمله (برخاسته از شرايط اقليمي  يا) جمله كسب تشخّص و اعتبار، تمايز از كنيزان

روسري  بسياري از مردان نيز همين به همين خاطربود ) ش آفتاب و گرد و غبارمهار تاب
ي اخلاقي و ها هاز آن گذشته اگر قرار بر رعايت جنب. ندبرد ميو سراندازها را به كار 

چه زن، نسبت  چه مرد، هر دو كه در حاليولي بود اُدامن  Aهشك استتار ناحي شرعي بود بي
  !بودند انگار سهلبه آن 
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 هميشه نمايان بود و آن، امري عادي بود علاوه بر آن شان اندامبسياري از  زنان،
 بازاري در چنين آشفته. گشت ميالاشاره نمايان به دلايل فوق نيز گهگاه شانمابقي مواضع

را  ها هجام اسلامي فقط توانست از آنان انتظار داشته باشد كه مناطق تحت پوششِ Aهجامع
زيرا آنان ( جلوگيري نمايند... سينه و، دامن Aهناحي به خوبي حفظ كنند و از آشكارشدنِ

 اي زمينهاما بايد پذيرفت كه ) بودند مبالاتي بيو نيز دچار  ثمر بيي ها پوششمبتلا به 
طور  همين. وجود نداشت "گردن و موي سر، ساعد و آرنج، ساق پا" براي امر به پوششِ

  .بيش از كمر تا زانو حكم كرد به سترِ شد مينورد مردان نيز در م
 ي هبه صورت عريان و برهن اعمال حجآور آن است كه ايشان در جريان شگفت

يي كه ها هجامند در خواست ميزيرا به قول خودشان ن! ندكرد ميمادرزاد بر گرد كعبه طواف 
در اين امر فرقي بين زنان و مردان نبود . ند به طواف بپردازندا دهمرتكب گناه ش آنبا 
ند و يا اگر در روز بود در اين پرداخت ميند زنان در شب به طواف ا دهآوربرخي  گرچها

 Aهبر ناحي مانندي رشته Aهند و يا پارچنهاد ميدستي بر عقب صورت دستي بر جلو و 
 در اين حالت همين زنانِ. ند تا مگر از شدت برهنگي بكاهندكرد ميشرمگاه آويزان 

ند به فرج و خواست ميند و طي آن از سايرين كرد مياخيرالذكر شعري را زمزمه 
و ما بدا /  اليوم يبدو بعضه أو كله: كه همه يا بخشي از آن نمايان بود ننگرند، شان شرمگاه

بيت مذكور است تا مرز  ي هگفتني است يكي از همين زنان كه گويا سرايند. منه فلاأحلّه
اسلامي در قبال اين پديده در سال نهم  Aهاما واكنش جامع .پيش رفت همسري پيامبر

 Aهناحي( و بر آن اساس از طواف عريان نهي شد و پوشاندن عورةهجري شكل گرفت 
  .لازم شمرده شد) دامن

م و بديهي نمازگزار امري مسلّ زنانِ امروزه تفكيك صفوف مردان و كه در حالي
ي ها دامنجداسازي آنان از يكديگر، به وجود  ي هد اما بايد دانست كه علتّ اولينماي مي

براي ديده  )ص(بر اين اساس پيامبر. گشت برميكوتاه برخي از نمازگزاران در حيات پيامبر 
تر بردن  عقب"، تدابير و رهنمودهائي شامل نشدن عورةِ يكديگر توسط جنس مخالف

 سجده كننده، و ديرتر برخاستنِ صفوف زنان نسبت به مردان، عدم نگاه زنان به مردانِ
اتّخاذ كرد تا بر تبعات منفي ناشي از  "جلوتر از خود ه مردانِزنان از سجده نسبت ب
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گفتني . نمود غلبه گردد سجده رخ مي كه عمدتاً در خم و راست شدنِ ها دامنكوتاهي 

 يهمردم برطرف گرديد اما غافل از فلسف يهي جامها كاستيبعدها  كه ايناست عليرغم 
  .ندداد ميماز را با مرزبندي صفوف انجام اوامر پيامبر، نمازگزاران كماكان ن

در آن  از حيث ميزان استتارش براي حاضرانِ ها هخانمطلب ديگر در مورد وضعيت 
چنداني نبود  Aهبايد دانست كه ساخت خانه در مكهّ داراي سابق در اين رابطه اولاً. است

روي  سازي خانهاما سپس كه به  شد مينزيرا به دلايل مذهبي از ساخت خانه استقبال 
 )ديد شد مينتيجه درون خانه را به راحتي  و در( آوردند، هم از دربِ محافظ خبري نبود

وجود  كس هيچو لذا جاي محفوظي براي ( شد ميدر يك اتاق خلاصه  ها هخانهم 
اين در حالي . ندشد ميوارد  ها هخانت سرزده به درون هم ميهمانان به صور و) نداشت

ي موصوف، بسيار بيش از بيرون خانه بود چرا كه ها هخانبود كه برهنگيِ افراد حاضر در 
 Aهجامع. ساختند را از پيكر جدا مي ي نادوختهها هبه محض ورود به خانه به راحتي پارچ

، اه هخاناسلامي با آگاهي از اين واقعيات، صرفاً خواهان كسب اجازه در پيش از ورود به 
 ن حكايت دارندگان خانه بود و إلاگفتني است اي. و نگاه نينداختن به درون منازل شد

شان ناگفته حجاب توضيحِ آن روزگار كم نيز نبودند كه در ها خانمان بيها و چادرنشين
  .پيداست

آيا آنان داراي حمام بودند؟ اگر نه، . موضوع ديگر وضعيت گرمابه و دستشوئي است
ند؟ روايات متعددي از پيامبر وجود دارد پرداخت ميي باز به استحمام ها مكانا در پس آي

كه زنان را كلاً از ورود به حمام نهي كرده، ولي ورود مردان را مشروط به استفاده از لنُگ 
در آن "ند زيرا بر اين باورند كه دان ميمحدثان اين روايات را ساختگي . روا دانسته است

د در اين اگر روايات مذكور ساختگي نباش حال با اين. "نداشته است زمان حمام وجود
جداگانه بود  ها حمامي مختلط در آن زمان است زيرا اگر ها حمامصورت حاكي از وجود 

ي زنانه ها حمامدر اين صورت همان جواز مشروط براي مردان را، براي ورود زنان به 
ي ها مكانبه هر حال يكي از واقعيات جاري، استحمام در . صادر كرد شد مينيز 

  .خواهان ستر عورة در اين حين شد )ص(خدا رسولناپوشيده بود كه در اين رابطه 
پوشيده بودند پس براي  الخلا و دستشوئيِ نيز بايد دانست كه آنان فاقد بيت



  
 
 
 
 
 
١٢ 

 

همچنين  ،حداقلّي از استتار ند تا ضمن رعايترفت ميئي دورتر ها مكانبه  حاجت قضاي
، گاه در كنار هم قرار حاجت قضايدر حين  ها آن. از بوي نامطبوع در امان بمانند

به همين خاطر پيامبر از آنان خواست كه دو نفري به . ندپرداخت ميند و به صحبت گرفت مي
از  حضرت. آن محلّ نروند و در آن حين به عورة يكديگر ننگرند و با هم صحبت نكنند

گفتني است بحث ! لا، كنار مردان ننشينندپيمان گرفت كه در خَ ي كه ايمان آوردندزنان
  .واقعي است يهفقهي ستر عورة در حين تخلّي، بجا مانده از اين پيشين

 Aهجامع. از مظاهرش نمود غليظي داشت هريكملاحظه شد برهنگي در  كه چنان
البته بايد دقّت . هائي اصلاحي نشان داداسلامي نيز متناسب با اين وضعيت وخيم، واكنش

 تر از توقّع اسلامي، كم Aهجاهلي بسيار بود و هم واكنش جامع داشت كه هم ميزان برهنگي
  .ما امروزيِ
هريك از مظاهر  پيامبر را نسبت به شخص انتهاي بخش، وضعيتي است در گفتن

كه به  )توضيخاتي دادم و حضرت فاطمه علي امام شپوش Aو نيز در باره(سنجيدم  فوق
در مقايسه با پوشش مؤمنان و متدينان كنوني،  ها آن گيتر بودن پوشيد روشني گوياي كم

حجاب رسولان  Aهتوضيحاتي كه در بار. ه بهتر از پوشش رايج در عصر جاهلي استو البتّ
ه حساسيت ، نسبت بها آنتر بودنِ حساسيت  وضوح حاكي از كمم به ا دهيان آورو پيشوا

  .ندا دهها پس از آنان پا به عرصه گذار متشرّعاني است كه قرن
در ماقبل  ميزان پوشيدگي و برهنگي ابتدا در اين بخش :)قرآن Aهدر ساي - بخش دوم(

سپس ارشادات، اوامر، نواهي و اصلاحاتي  كنم استخراج مي آيات قرآن به كمك بعثت را
آورم و در اين راستا تك تك آيات  را مي شدوضعيت رايج، خواهان آن كه قرآن در قبال 

 شناساندن موردهاي اين بخش، چه در  سيربر Aهنتيج. قرآن را مفصل بررسي خواهم كرد
تصورات "عميق بين  Aهرهنمودهاي صادره، فاصل موردوضعيت پيش از وحي و چه در 

  .دهد را نشان مي "واقعيات و رهنمودها"با  "ما
  :زير است حاوي شش فصل بخشاين 
  پيش از اسلام به كمك قرآن ترسيم حجابِ -1فصل
  )ها هخاندهي ورود به سامان( آيات استيذان -2فصل
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  )پوشيدن شرمگاه( اعراف Aهسور -3فصل
  )و مواقع خاص زنان پيامبر، و شرايط( احزاب Aهسور -4فصل
  )توضيح پوشش( نور Aهسور -5فصل
  هدف قرآن از حجاب و پوشش -6فصل

از نامش پيداست تلاش كردم تا در اقدامي نوين حجاب رايج  كه چناندر فصل اول، 
در پيش از ظهور اسلام را به كمك خود آيات استخراج كنم زيرا به اين نتيجه رسيدم كه 

در مبحث . شرايط پيش از نزول آيه را به دست آورد انتو مياز خلال رهنمودهاي قرآن 
لباس، گرسنگي، معضل سرپناه،  فقرِ: شامل( ييها محدوديتفصل، از معضلات و  اولِ

در آيات قرآن آمده  كه) سي افسار گسيختهتشنگي و معضل آب، گرماي شديد، روابط جن
 قرآن،  ابلاغياست نام بردم تا بدين وسيله انتظارمان را از ميزان تغييرات و اصلاحات

يي بودند كه ها محدوديتدر واقع آنان مبتلا به معضلات و . متناسب با واقعيات كنيم
يد و به عبارت ديگر رس ميهاي معهود در ذهن ما ناساساً نوبت به درخواست حجاب

احكام قرآن براي پياده شدن است و نه تعطيل ( يي فراهم نبودها خواستچنان  هنزمي
 شود ميبوط علاوه بر معضلات مذكور، مشكلي كه مستقيماً به موضوع تحقيق مر). ماندن

رايج در آن زمان است كه به كمك قرآن، اولاً ثابت كردم  "يههاي البسويژگي"معضل 
ثانياً  )ي معينها لباسو نه همچون اعصار بعدي به صورت ( نادوخته و خياطي نشده بود

در مبحث دوم همين فصل همانند بخش . ساتر و پوشا نبودبه خوبي  تعداد بود و ثالثاً  كم
تحقيق، به بررسي مظاهر و نمودهاي حجاب پرداختم و در نتيجه به كمك قرآن، هم  اولِ

اهلي استخراج كردم و هم تغييرات ميزان حجاب و استتار در موارد زير را در عصر ج
، هنگام حج و نيايش، ها هخاندرون ، در سطح اجتماع«: درخواستي قرآن را آوردم

از بررسي كليّ آيات به دست  چه آن. »ي بهداشتيها سرويسوضعيت ، ها هخانوضعيت 
چند جا به اشارت يا  كه بطوريحجاب در آن روزگار است  Aهالعادمبين ضعف فوق آيد مي
چيزي كه ( شده است) زنان مردان چه توسطچه ( "شرمگاه"راحت خواستار پوشاندن ص

). يش پا افتاده استو كاملاً پ دباش ميبراي طرح آن ن اي زمينهمؤمنان اينك در ميان 
تر و  متعادل بايد ميد گوياي آن باشد كه خواست ساير آيات را نيز توان ميهمين مورد 
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 Aفاصلهشرمگاه و دامن  كه با جسميي از ها بخش تر دانست و نه حاكي از پوششِمتناسب
  !ها وجود ندارد و هيچ ترتيب منطقي بين آن بسياري دارد

اين آيات مربوط به لزوم . در آغاز بررسي آيات، ابتدا به آيات استيذان پرداختم
عين حال  ت اين فصل درآيا. ديگران است Aهكسب اجازه، پيش از ورود به درون خان

در واقع لزوم استيذان و . آنان است Aخانه ي دروازهبر  ي در لنگهگوياي فقدان درب و 
 عباس ابن كه تر اين ؛ و جالبمحافظ بود يهاكسب اجازه، ناشي از عدم وجود همين درب

، ها هخان محافظ بر وروديِ !يهپس از گشايش در امور مردم و نصب پرد": معتقد است
كه مردم  دده ميآيات همچنين نشان . "از بين رفت استيذان موضوعيت عمل به آيات

 Aهخان ي در مورداين ورود ناغافل حتّ. دنشد ميديگران  Aهسرزده و ناغافل وارد خان
. هستامحفوظ بودن منازل پيامبر نيز همسران پيامبر نيز وجود داشت كه خود گوياي ن

قرار نبود درب و پيكر  )فقدان درب و ساتر، ورود ناغافل( قرآن در قبال واقعيات مذكور
 يكديگر نازل كند پس فقط خواست كه سرزده وارد منازل ها هخان Aهبراي نصب بر درواز

شك يكي از  بي. شد خدا رسول Aهنشوند و به ويژه خواهان رعايت اين امر در مورد خان
  .گشت برميهاي اصلي استيذان و اذن دخول، به برهنگي افراد حاضر در خانه  فلسفه

اعراف پرداختم كه شامل سه دسته  Aهدر فصل سوم به بررسي آيات مربوطه در سور
اكيد به  Aهرا ملاك قرار دهيم چيزي بيش از توصي ها آن Aهاگر برداشت مشهور در بار. است
 ات، به پوشش شرمگاه آدم و حوادسته از اين آياولين : آيد مير شرمگاه به دست نست
و سومين  )28تا  26آيات( آدميان Aهدومين گروه به پوشش شرمگاه هم )25تا  19آيات(

تا  31آيات( كنندگانشش شرمگاه و دامن طوافدسته بر طبق رأي مفسران و فقها به پو
. ر شده استگويند مورد اخير در واكنش به طواف عريان صاد. پرداخته است) 33

 پوشاندنردم در م مبالاتي بيكه ناشي از ، مذكور Aهقرآن با نزول سه مجموع بنابراين
اما بايد دانست كه اين آيات، به ! بود، خواهان دقتّ در محافظت از آن شد شان شرمگاه
 به صحت بوده و از نزديكتفاسير ديگري هست كه مهم و  اول و دوم، داراي Aهويژه دست

اين تفاسير . ندارد) ولو در حد استتار شرمگاه( قضا ارتباطي به بحث حجاب شرعي
  .مشروحاً در متن آمده است
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كه عمدتاً  را مورد بررسي قرار دادم احزاب Aهآيات مربوطه در سور ،چهارمدر فصل 

 Aهآي -2) 33( عدم تبرّج Aهآي -1: مربوط به همسران پيامبر بوده و شامل سه آيه است
جمع ). 59( جلباب و پوشاك Aهآي -3) 53] (جا به معناي پرده ينا درحجاب [ حجاب

 نشيني پردهحجاب و پرده، به لزوم  Aهتبرّج و به ويژه آي Aهكا به تفسيرشان از آيكثيري با اتّ
در . ندا دانستهزنان  Aه، آن را تبعاً نافذ در مورد همها همينند و اندكي از ا دهزنان پيامبر رسي

م، ذهنيت رايج ا گفتهسخن  نشيني پردهنادرستي استنباط  Aهمتن تحقيق به حد كافي در بار
ي نابخشودني در تشخيص نادرست مخاطب آيه صحبت ها غفلتم و از ا دهرا به نقد كشي

ند كه مورد امشهور به حجاب و پرده، اين مردان يهكه در آي ما دهم از جمله آورا دهكر
ورودي خانه و عدم ورود ناغافل به درون  هبه ايستادن در پشت پردخطاب آيه و مأمور 

... الّذين آمنوا لاتدخلوا بيوت النبييا ايها( حضرت همسران پيامبرند و نه زنان Aهخان
جلباب، از احتمالات مختلف پيرامون مورد  هآي Aهدر بار). فسئلوهنّ من وراء حجاب

 وابستگيو نيز ) ن عليهنّ من جلابيبهنّيدني( اقدام مورد انتظار آيه ،)أن يعرفن( شناسائي
  .ما گفتهسخن ) فلايؤذين( حكم آيه به مطلب مندرج در خود آيه

آيات  - 1: مدبررسي كر در سه عنوان نور را Aهدر فصل پنجم، آيات مربوطه در سور
مشهور دالّ بر حفظ فرج، يا بنا به قول ). 31و ابتداي  30( غض بصر و حفظ فرج

آن حاكي از ديده  Aهپوشاندن فرج و دامن است كه در اين صورت غض بصر نيز به قرين
اين تفسير . نيز قائل به همين است علي امام كه چنانندوختن به فرج و دامن ديگران است 

دارد زيرا گوياي آن است كه زنان و مردان در پوشاندن فرج پرده از اوج برهنگي برمي
سي است كه و يا مراد از حفظ فرج، عدم زنا و رعايت پاكدامني جن. مبالات بودند بي نيز

ربط  گرچهااين تفسير . ز همان معنا باشدد تعبير ديگري اتوان ميبا اين فرض غض بصر 
مستقيمي به حجاب ندارد اما به خوبي حكايت از وجود معضلاتي به مراتب شديدتر از 

اين آيه كه آن را تحت عنوان ). A 31هآي( إلاّ ماظهر منها لايبدين زينتهنّ -2. حجاب دارد
پوشش  Aهقرآن در بار Aهگيرترين آي فسَنَ ما دهمعرفّي كر "ي نامتعارفها برهنگيپوشاندن "

كار، . ما دهتوضيح تخصصي دا اش هدر بار بسيار ست به همين خاطرو حجاب شرعي ا
وليضربن بخمرهنّ علي ( كه برخي فقها يكي از جملات آيه دشو ميتر وقتي پيچيده
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تا  ها يك از آن اين در حالي است كه هيچ ؛ندا دانستهموي سر  پوشاندن را دالّ بر) جيوبهنّ
اين برداشت  دو قرن پيش چنين استنباطي از اين عبارت نداشته است از آن گذشته، قبولِ

وضع ثياب، يا جواز رفع  -3. سبب ناهماهنگي در ترتيب محتوائي آيه خواهد شد
  ).A 60هآي( حجاب براي برخي زنان

در اين . ما دههدف قرآن از رعايت حجاب و پوشش را توضيح دا ،در آخرين فصل
 -اول: سه هدف زير را استخراج نمودم ،لاي آياتو لاب ها اشارت، ها صراحتا از راست

صيانت جنسي، و اعلام  -سوم. تكميل زيبائي آفرينش -دوم. نگهداري از گرما و سرما
  .پرهيز از آلودگي
كه پوشش درخواستي قرآن به خودي خود  باشدگوياي آن  تواند مي هدف سوم

 براي اين بود كه زنانِ و ثانياً رآن ديا هدف نبوده بلكه اولاً در جهت كنترل مردان پرهوسِ
شان  با بهبود حجاب) جاهلي را داشتند يهزد آلوده هزندگي در دور هكه تجرب( ايمان آورده

  .ندا دهعملاً اعلام كنند كه از فساد دوري گزي
سنجش  به مربوطهدر اين بخش با جستجو در متون  :)مباحث فقهي -بخش سوم(
 و مؤيد حجاب شرعي در عصر پيامبر را ترسيم كندفقهي، و استخراج رأيي كه بتواند آراء 
 كتاب هاي در اين رابطه رأي مطابق ،كه مؤيد يافته .تمپرداخ ي باشددو بخش قبل نتايجِ

 باشد است، را شناسايي كردم تا ثابت شود كه ادعاهاي كتاب داراي پايگاه فقهي نيز مي
 به تدريج رخ داده است، هرچهكه ، با شناسائي نقاط انحراف مدر اين راستا تلاش كرد

  .نزديك شويم جاري در حيات پيامبربه فقه  بيشتر
  :از اين قرار است در بخش آراء و عناوينِ مورد بررسي

  ينوجه و كفّ مگراندام  ي ههم پوشاندن: و غيرمطابق رأي مشهور -1فصل
  تنه، ران و بازو اندنپوش: مطابق و غيرمشهوررأي  -2فصل
  )يا ناف تا زانو( ستر عورتين :اضطرار حداقلّي و رأي -3فصل
  علل تغليظ آراء -4فصل

در فصل اول، دو ركن رأي مشهور يعني عورة شمردن زنان، و استثناء صرف وجه و 
دو ركن، مبتني بر رواياتي ساختگي است؛ و از  كفيّن را به نقد كشيدم و نشان دادم كه هر
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تواند مطابق با  ده و در نتيجه نميپيامبر سازگار نبو ات عصرآن گذشته اين رأي با واقعي

  .حجاب شرعي در آن عصر باشد ميزان
مطابق  ين، همچنين قدمين نيزتوضيح دادم كه اولاً علاوه بر وجه و كفّ در فصل دوم

نيز از  موي سر گردن و ثانياً توضيح دادم كه .باشد نمي الستر واجب ي مارأي اكثر فقها
در اين رابطه نام اولين فقيهي كه بحث مو را وارد فقه شيعي . شمول وجوب خارج است

رد عرفي و نه شرعيِ دم، كاركذكر كرهمچنين روايات متعدد جواز كشف مو را  كرد آوردم
ثالثاً و  !و از شواهد انطباق روسري بر عمامه و پيچه سخن گفتم نموده، روسري را عنوان

ات، شواهد و استدلالات را مستند سخن قرار داده و حرام نبودن پيداييِ ساعد رواي رابعاً
از ائمه، برخي فقها، و شواهد تاريخي  توضيحات مكملي دست آخر .و ساق را بيان كردم

 ، قدممو، گردن، ساعد وجه، كف، حرام نبودن كشف .بر جواز كشف مواضع مذكور آوردم
  .و ساق، مطابقت با احكام جاري در صدر اسلام دارد

جنيد اسكافي مبني بر تساوي  ابندر فصل سوم با بحثي مفصل اقدام به توجيه رأي 
و ) كه قابل استشهاد براي آن بود( و سپس به روايتي از امام صادق عورة زن و مرد كردم

عورة زن و مرد، و تعيين عورة مبني بر برابري ( خدا رسولپس از آن به دو كلام گوياي 
 .قرآن پرداختم دربه رديابي رأي اسكافي  گاه آن. استناد كردم) ين ناف تا زانوماب Aهبه ناحي

از  هريكتلفيق ايجاد كنم و  و حداقليّ، مطابق تلاش كردم تا ميان رأي فصلدر انتهاي 
  .را مربوط به ظرفي از ظروف مكاني بدانم ها آن

ناچيزتر و تر،  كم در عصر پيامبر حجاب شرعي مطالب قبلي كتاب،مطابق  كه با اين
 بسيار حجابي ها حاكي از در مورد آن پس چرا تصورمان ،اعصار بعدي بود تر ازساده

 به عبارت ديگر .در فصل چهارم به پاسخ در اين باره پرداختم .است تر ظبيشتر و غلي
باوري برخورديم كه حاكي از نادرست  به آراء ناشنيده و در عين حال قابلِ كه آن پس از
انحصار مواضع جايزالكشف "و نادرستيِ  "تصور ما از حجاب مؤمنان عصر پيامبر" بودن

 حجاب گيري شكل تلاش كردم تا عللي كه باعث فصلاست، در اين  "ينبه وجه و كفّ
شناسائي نموده  و ديد ما نسبت به عصر حضرت را تغيير داد گرديد و افزايش آن شرعي

  :علتّ زير را شناسائي كردمهجده  در اين رابطه. اقدام كنم ها آناز  هريكو سپس به نقد 
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 تأثير احكام كتب مقدس پيشين - 1
 ناديده گرفتن شأن نزول وحي و واقعيات عصر پيامبر - 2
 داستان ستر عورة آدم و حوا - 3

 علي المؤمن حرام روايت عورة المؤمن - 4
 )زنان دنشمرعورة ( روايت المرأة عورة - 5
 ينرف وجه و كفّبه ص منهاماظهر تفسير إلا - 6
 و حضرت فاطمه زنان پيامبر نشيني پردهتصور  - 7
 خطاب عمربنشخصيت  - 8
 احاديث نهي از نگاه  - 9

  احاديث نهي از ورود به حمام -10
  احاديث نهي از طواف عريان -11
  خلوتاحاديث نهي از  -12
  روسري "تشريع"تصور  -13
  به حجاب شرعي و اعتباري تبديل حجاب عرفي -14
  ي مطلقها خطابخارج ساختن زنان از  -15
  گره زدن تدين، اخلاق و حياء به پوشش و حجاب -16
  ي فقهي به موازات افزايش پوشاكها حساسيتافزايش  -17
  و عبارات ها هواژدگرگوني معناي  -18
  

  توضيح
آغاز و در  84حاصل تحقيقي است كه از مهر "امبرحجاب شرعي در عصر پي"كتاب 

اين كتاب با رويكردي . ادامه يافت A 89و تكميل آن تا نيمه به پايان رسيد 88 مرداد
بيشتر  از آن گذشته نگارش درآمده وانتقادي نسبت به ذهنيت رايج و آراء منتج از آن به 

 بايست ميپردازش آراء مشهور را  ،و در نتيجه دباش ميء ناپرداخته آرا در پي رصد كردنِ
 .نيست آراء اين عناي فراغت كتاب ازبه م اين سخن هرچنددر كتب ديگر دنبال كرد 
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ي حجاب كنوني ،به دليل تفاوت فاحش آن با ها ويژگيهنگام مطالعه بايد ذهن را از 

 .نامأنوس كاسته گردد باور بودن مطالب پيامبر، خالي كرد تا قدري از سختحجاب عصر 
   .كتاب، ابتدا فهرست آن ولو اجمالاً مرور شود Aشود پيش از مطالعه پيشنهاد مي

اگر نقلي داراي چند منبع باشد در اين حال  ،گفتني است در ارجاعات پاورقي
و اگر اندك اختلاف  ،شان از علامت هيچ اختلافي با هم نداشته باشند مابين چه ناچن

. كنم مياستفاده  ك.ر+ و هنگامي كه صرفاً متحدالمعنا باشند از  +لفظي داشته باشند از 
توضيح خودم است مگر  ما دهگذار] [...در داخل  هاي فارسي عباراتي كه هنگام نقل قول

ها را نقل .دباش ميمرحوم محمدمهدي فولادوند كه از خودش  قرآن يها هدر مورد ترجم
شده  به آدرس آن در پاورقي ارجاع ي هر نقلو در انتها ما دهگذار )...(و گاه » ...«درون 
  .ام جاي داده(...) ون در را معمولاً پس از متن اصلي وعبارات عربي  Aترجمه .است

است كه  "بازنگري در متون ديني" Aلين اثر از مجموعهاو گفتني است اين تحقيق
بررسي وجود كيفرهاي "، به مجال پيش آيد بنا دارم در دومين تحقيقاگر . دشو ميعرضه 
بپردازم و ) عضو، و بريدنِ دست و پاسنگسار زاني، اعدام مرتد، قصاص (شامل  "سخت

ن در زمان شا وقوع يا عدم وقوع شرعي بودن يا نبودنِ هر يك، و به عبارت ديگر از بر
  .پيامبر آگاهي پيدا كنم
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  :و واكنش مسلمانان پيش از اسلام؛ حجابِ - بخش اول

  
  

  در سطح اجتماع
  

  در داخل خانه
  

  در حين حج و طواف و نماز
  

  ها وضعيت خانه
  

  هاي بهداشتي سرويس
  

  )ص(پيامبر گرامي
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  و واكنش مسلمانان ؛حجاب پيش از اسلام - بخش اول
حجاب شرعي و پوشش رايج مردمي كه در دوران پيش از  Aدر بارهسخن گفتن 

زندگي  ها آناز  "چهارده قرن فاصله"و با  "ايران"ند براي ما كه در زيست مياسلام 
ي مختلف پيكرش دارد ها قسمتو هر فردي چند دست لباس براي پوشاندن  كنيم مي

عادي نيز  شان يبرابودند كه  تر از حجابمهم يگرفتار معضلات انزيرا آنسخت است 
 روابط اين. هاي جنسي ناسالم وجود داشت تماس شديداً شان مياندر  از جمله .شده بود
خواهان دوري مؤمنان  فراگير بود كه قرآن چنان، از ميان رفته بود تش نيزكه قباح، ناسالم

اند، مگر  كساني كه پاكدامن«: را چنين توصيف كرد  مؤمن شخص و ،از ارتكاب آن شد
 إلا. والذين هم لفروجهم حافظون: اند شان يا كنيزاني كه به دست آورده مورد همسراندر 
به اين دو را منحصر  تماس جنسين ترتيب و به اي 3»ماملكت أيمانُهم أزواجهم أو يعل

  .كرد مورد مشخصّ
يكي از رسوم  Aهاركفّ ،معضل ديگر آنان فقر مالي بود اين فقر چنان غليظ بود كه قرآن

برشمردبينوا و فقير ! به شصت را غذا دادن ها آن زشت: »والذين ي ظاهرون من نسائهم ثم
يعني بسياري از مردم توانايي تامين خوراك . 4»ين مسكيناًفإطعام ستّ... الوا يعودون لما ق

تهيه پوشاك و  Aاز آن گذشته هزينه. و غذاي خود را نداشتند چه رسد به تأمين پوشاك
جامه و لباس به  Aناتواني مردم در تهيه. ندآمد ميبر ن اش و مردم از عهدهباس، سنگين بود ل

راه جبران يكي ديگر از عادات ناصحيح را پوشاندن ده نيازمند  ،قرآنحدي شايع بود كه 
 أو... ارته إطعام عشرة مسكيندتم الأيمان فكفولكن يؤاخذكم بما عق« :اعلام كردو فقير 
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دست لباس اخير، اهداء يك Aهمنظور از پوشاندن مستمندان در آي شوداگر گمان . 5»كسوتهم
مطابق اخبار وارده، مراد آيه  زيرا استه اشتبا گماني ،كه تمام اندام را بپوشاند است كامل

: شد تنه را بپوشاند محققّ مي پايين عورة و توانست تنها با يك قطعه پارچه كوچك كه مي
  .6»هو ثوب يواري عورته: الكسوة في كفارة اليمين قالسألت أباجعفر عمن وجب عليه «

 اش كه نتيجه، توجه به گستردگي فقر و نيز با ،آيا با وجود شيوع روابط جنسي
چه زن،  چه مرد، ها آن حجاب شرعيِ Aدر بارهتأمين پوشاك است، سخن گفتن  ي درتواننا

  نيست؟ مورد بيسخت و دشوار و تا حدودي 
 نه بودند و يا نيمه عريان، راكه يا بره، بحث بردگان و كنيزانضل يادشده به دو مع

مندان، هيچ فرقي با ثروت )ص(ي خدا كه از نظر پيامبر گراميها هبيفزاييد همان آفريد
 ها آناي امتياز بين اشراف قريش و متوليّان كعبه نداشتند و در پيشگاه پروردگار عالم ذره

  .و ديگران نيست
شديدالحرارة،  حار –العموم علي– العربيرةمناخ جز[ العرب رةداغ بودن هواي جزي
. ها آن، عامل ديگري است در ضعف پوشيدگي و كم لباسي 7...]جاف، الا علي السواحل 

ن مالي داشتند و داراي انواع لباس و جامه بودند يي هم كه تمكّها آنبه همين خاطر 
  . طاقت پوشش دائمي را نداشتند زيرا وجود لباس در گرماي نيمروز آزار دهنده بود

ت موقعي چه تا به حال گفته شد براي اين بود كه غريب و دور از ذهن بودنِ آن
را يكدست برهنه  آنانبخواهم  كه اينپوشش و حجاب را در آن روزگار نشان دهم و نه 

حجاب  كه چنانجامعه نبود  Aهدر واقع برهنگي رسم پسنديد. برهنه معرفي كنم و نيمه
شرعي نيز چندان رايج نبود ولي قابل تصور است كه حد مشخّصي كه به عرف عقلا 

اگر فقر ، ان رواج داشت و بسياري ديگر نيزدر ميان بسياري از ايش تر بودنزديك
 ناپذيرِات انكاردر اين بخش ضمن تأكيد بر واقعي .ندپوشيد ميگونه نآ، داد ميشان  مجال
 اسلاميِ Aتر هستم، و نيز واكنش جامعه، به دنبال آن رسم رايج و جامه رسميگفته پيش

بيان  "و پوشش رسمي ،ي اشرافيها هجامبرهنگي، "ي نوظهور را نسبت به سه پديده
                                                            

 89سوره مائده آيه  - 5
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٢٣ 

 
  .خواهم كرد
رايج آن روزگار كاري بس دشوار است زيرا  پوششِيابي به حجاب شرعي و دست

به قرن  مربوطاز آن دوران آثار مكتوب دست اول در اختيار نداريم و آثار به جاي مانده 
احاديث منسوب به پيامبر و صحابه نيز مشكلات خاص خود را . دوم و پس از آن است

پيامبر در همان عصر جعل حديث است و از آن گذشته، گويا سخنان  Aدارد كه يكي پديده
نيز پس ) و تابعين و ساير پيشوايان مذهبي(احاديث امامان . وي مدون و مكتوب نگشت

هاي فراواني به وجود و گشايشاز آن صادر شد كه در رفاه و معيشت مردم، تحولات 
بعضي از آن البسه  كه در حالي ،ي جديد رايج گرديدها هو انواع جامه و لباس با انداز آمد
ات روز شينه نداشت و طبيعي است كه ائمه نيز پاسخ مردم و شاگردان را بر اساس واقعيپي

ندداد ميلات به وجوده آمده و تحو.  
لاي همين متون بيابيم خود را در لاب جز اين نداريم كه گمشده اي چاره دبا اين وجو

متون كهن، و علاوه بر احاديث منتسب به پيامبر، سخنان ائمه، گزارشات صحابه و 
  .همچنين نيم نگاهي به قرآن خواهيم داشت

باورش را براي  شود و خواننده مي شگفتيباعث  اسلام ماقبل يها برهنگيآگاهي از 
از اين  "غفلت" بخاطر ،باوري سختاين تعجب و  بايد دانست كه د؛ اماكن ميوي سخت 

 !است پوشاك و حجاب به يكباره اتفاق نيفتاده Aپيشرفت بشر در حوزه :است كه واقعيت
امروزي كه چندين لباس گوناگون براي پوشش اندام و حفظ تشخصّ و منزلت  بشرِ

هاجتماعي دارد، در زماني دورتر و از جمله در عصر پيامبر، نه توانايي مالي براي تهيA 
را با لباس گره ، نه منزلت اجتماعي گرفت ميپوشاك داشت، نه از صنعت خياطي بهره 

در واقع ادب، اخلاق و تا حدودي . ختي احساس بدي داشتزد و نه از برهنگي و لُمي
  .شد مي سنجيدهاجتماعي با چيزهاي ديگري  منزلت

ارض  Aي كرهها انسانافراد پاك و برترين  برهنگيِ Aدر بارهاينك چند گزارش 
  :پوشش و حجاب ثابت شود "گيري و رشد شكل"م تا تدريجي بودن آور مي

يش از فريب پدر تورات بحث برهنگي اين دو، : عادي بودن برهنگي آدم و حوا - 1
و آدم و : يخجلانين آدم و امرأته و هما لانايو كانا كلاهما عر«: ن آمده استخوردن چني
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  .8»زنش هر دو برهنه بودند و خجلت نداشتند
از امام اين سخن  به نقلِشيخ صدوق : يت عورة ابراهيمؤاز ر زمين شرم و حياء - 2

أن الارض قد شكت الي  )ع(أوحي االله تعالي إلي ابراهيم«: كه استپرداخته  جعفر صادق
من الثياب ] اكثر[جعل شيئاً هو أكبر فالحياء من رؤية عورتك فاجعل بينك و بينها حجاباً 

د كه كروحي  )ع(خداوند متعال به ابراهيم( 9»و من دون السراويل فلبسه، فكان الي ركبتيه
بين  پسد كن مياز ديدن عورة و شرمگاه تو شرم و حياء  چه،زمين به من شكايت كرد 

پوشاكي كه بزرگتر از ساتر شرمگاه  ابراهيم گاه آن. و زمين حجاب و ساتري قرار دهخود 
  ).پوشيد تهيه كرد و يدرس ميتا زانوانش و تر از شلوار است و كوچك
سراويل من ...«: در تورات چنين آمده است: تدبيري براي پوشش عورة هارون - 3

هاي مقدس براي برادرت و رخت... : ين تكون ذكتان لستر العورة، من الحقوين الي الفخ
ي كتان براي ستر عورت هارون و ها هجامو زير ... زينت بساز هارون به جهت عزت و

و بر هارون و پسرانش باشد هنگامي كه به خيمه  پسرانش بساز كه از كمر تا ران برسد
اجتماع داخل شوند يا نزد مذبح آيند تا در قدس خدمت نمايند، مبادا متحمل گناه شوند 

   .10»ابدي است Aاين براي وي و بعد از او براي ذريتش فريضه. و بميرند
الا مرو، ب ها هو بر مذبح من از پل« :پس از ده فرمان )ع(سخن خداوند به موسي - 4

   .11»مبادا عورة تو بر آن مكشوف شود
و ديگري  ها دامنچيز بوده است، يكي كوتاه بودن  وصدور اين امر، ناشي از د: نكته
  . شان بودننادوخته 

جريان كوچ اجباري موسي از مصر و پناه آوردن به مدينه و : موسي Aهمسر آينده - 5
 كنند ميدخترها تعريف موسي را نزد پدر . معروف است ،وي به آن دو دختر رساني كمك

 يكي از آن دو دختر كه اندكي بعد همسر موسي. دده ميو پدر دستور به آوردن وي 

ماجراي آوردن موسي را چنين  اثير ابن. دشو ميمأمور آوردن او  شود مي ،پيامبر خدا،
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٢۵ 

 
و در  رفت ميدختر پيشاپيش او . به راه افتاد] دختر[موسي برخاست و با او «: گفته است

متن [ي وي را بالا زد و سرين او پيدا شد راه ناگهان بادي وزيد و از پشت، دامن جامه
] 13 فسفقتها الرياح فبان عجزها :، متني ديگر12فضربت الريح ثوبها فحكي عجيزتها: اصلي

چون ما كه اهل . بهتر است كه از عقب من بيائي و مرا راهنمايي كني": موسي بدو گفت
] موسي[نيرومندي او : پدرش گفت... "كنيم ميخاندان رسالت هستيم به پشت زنان نگاه ن

را كه در راه از  چه آنرا من هم اكنون ديدم ولي به امانت او تو چگونه پي بردي؟ دختر 
ي به وي كه از عقب او بيايد، همه را شرح پاك چشمي موسي ديده بود، و دستور موس

شعيب از موسي خوشش آمد و رغبتي كه بدو پيدا كرده بود افزايش يافت و صفورا، ... داد
  .14»همان دختري را كه در پي موسي فرستاده بود، به عقد او درآورد

ست مانع نمايان شدن توان مينبه پوشاك لرزان دختر كه در اثر وزش باد حتي : نكته
هايش شود و از كنار آن به عنوان يك امر رايج گذشت، و نيز به كسب مقام همسري لكف

در اين باره و نتايج آن در  بيشتر بحث. كه بلافاصله نصيبش شد دقتّ شود خدا رسول
  .آينده خواهد آمد

حنبل از قول  احمدبن: استحمام مراقبت موسي از عورة و شرمگاه به هنگام شنا و - 6
كان اذا أراد أن يدخل الماء لم يلق  )ع(عمران  بنان موسي «: پيامبر اكرم چنين آورده است

وارد آب  خواست ميمي كه عمران هنگا بن موسي( 15»ثوبه حتي يواري عورته في الماء
  ).انداخت ميرا تا زماني كه شرمگاهش را در آب پنهان كند ن اش هشود جام

 هاي محلّدر  برهنه ، به صورتآيد برميديگر  از روايات كه چنان، امت موسي
دقتّ . پرداختند ند و به شنا و استحمام ميشد مير شو و كنار رودخانه حاض و شست
 آيد ميشمار  اينك براي مسلمانان، ناچيز و حداقليّ به) ع(از سوي حضرت موسي يادشده
  .پيروان خودش سفارش كردبه ) ص(خدا رسولكه  صدر اسلام، الگويي بود اما در
و چون 4«: يمخوان ميدر انجيل يوحنا چنين : برهنگي حواري معروف عيسي - 7
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عيسي 5. صبح شد، عيسي بر ساحل ايستاده بود ليكن شاگردان ندانستند كه عيسي است
بديشان 6. نزد شما خوراكي هست؟ به او جواب دادند كه ني ها هاي بچ: بديشان گفت

پس انداختند و از كثرت . دام را به طرف راست كشتي بيندازيد كه خواهيد يافت: گفت
نمود به پطرس پس آن شاگردي كه عيسي او را محبت مي7. ماهي نتوانستند آن را بكشند

خود را به  Aچون شمعون پطرس شنيد كه خداوند است، جامه. خداوند است: گفت
  .16»ود و خود را در دريا انداختخويشتن پيچيد چون كه برهنه ب

يا با هدف (اي طبيعي ند كه در اثر حادثها دهآور: پيش از نبوت )ص(پيامبر - 8
 عبداالله محمدبن. بازسازي آن اقدام كردند ساختمان كعبه ويران شد و مردم در) بازسازي،

اقدام به آوردن سنگ  براي تجديد بنا آنان .همچون ديگران در اين امر مشاركت داشت
ي موجود بر جامه كهاي درشت بكاهند، تنگحمل س آزارِ از كه اينبراي  ند وكرد مي
را از دور بدن جدا كرده و آن را بر روي شانه و كتف يعني در زير سنگ قرار  شان اندام
مقام عبداالله كه هنوز به  گويند محمدبن. ندرفت ميند و به صورت كاملاً عريان راه داد مي

جامه از تن  )و يا بنا به تشخيص خود(رسالت نرسيده بود نيز بنا به سفارش ديگران 
گزارش اين . پوشانيد را خودشيد كه دوباره ولي طولي نك العورة شد و مكشوف درآورد

  :مپرداز ميچند مورد ذكر واقعه در كتب حديث و تاريخ آمده است و اينك به 
كان ينقل معهم الحجارة للكعبة و عليه  )ص(االله رسوليحدث أنّ  عبداالله جابربنسمعت «
يا ابن أخي لو حللت ازارك فجعلت علي منكبيك دون : فقال له العباس عمه إزاره،

 17»منكبيه، فسقط مغشيا عليه فمارئي بعد ذلك عرياناً ليع فحلّه فجعله: الحجارة قال
به  داشت ي بر تنكه إزار حالي در ]پيش از بعثت[ )ص(خدا رسول: عبداالله گويد جابربن(

: عباس به او گفت] عمويش[ .دآور ميد بناي كعبه سنگ همراه ساير قريش براي تجدي
. ها قرار دهيات در زير سنگو بر روي شانه باز كني] و بدنت از كمر[را  إزاركاش 
در همين [قرار داد اما  اش هرا باز كرد و آن را روي شان إزار و لنُگنيز  )ص(خدا رسول
  ).آن تاريخ عريان ديده نشد پس از ديگر خدا رسول. بيهوش بر زمين افتاد] بين

                                                            
 21انجيل يوحنا فصل  - 16
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٢٧ 

 
ينقل معهم فاخذ الثوب و وضعه  )ص(البيت كان الناس ينقلون الحجارة و النبي يلما بن«

به كع Aهزماني كه خان( 18»عورتك فالقي الحجر و لبس ثوبه لاتكشفعلي عاتقه فنودي 
سنگ  ها آننيز با  )ص(ها مشغول بودند و پيامبرجايي سنگمردم به جاب شد ميتجديد بنا 

ا شد كه يش نهاد پس به وي ندها هآورد و بر شان جامه از تن به در گاه آن كرد ميجا جاب
  .)را بپوشيد جامهر سنگ بينداخت و پيامب گاه آن. عورتت را نمايان مكن

  :وجود دارد زيرد ساله بود اختلاف نقل به شرح ، چنجرياناين در  پيغمبر كه اين اما
پيامبر  "كودكي"به دوران  متن متفاوتي آورده و آن را مربوطمرتضي مطهري 

آمدهائي براي من شد و پيش در كودكي چند بار : دفرماي مي )ص(رسول اكرم«: ددان مي
غيبي و يك مأمور دروني مراقب من است و مرا از ارتكاب  Aهاحساس كردم كه يك قو

م يك كرد ميوقتي بچه بودم و با كودكان بازي  كه ايناز جمله . داردبعضي كارها باز مي
ت روز يكي از رجال قريش كار ساختماني داشت و كودكان بر حسب حالت كودكي دوس

، ها هبچ. نزديك بنا قرار دهند را در دامن گرفته بياورند و داشتند سنگ و مصالح بناّئي
وقتي كه دامن خود . به تن داشتند و شلوار نداشتند ]؟[ ي بلندها پيراهنطبق معمول عرب 

من رفتم يك سنگ در دامن بگيرم همين . شد ميمكشوف  ها آنند عورت گرفت ميرا بالا 
كه خواستم دامنم را بلند كنم گوئي كسي با دستش زد و دامن مرا انداخت يك بار ديگر 

  .19»دانستم كه من نبايد اين كار را بكنم. شد طور همانخواستم دامنم را بالا بگيرم باز 
پيامبر  "نوجواني"مطابق نقل ديگري كه ازرقي آورده، اين رويداد مربوطه به دوران 

متن [ در آن هنگام نوجواني بود كه هنوز وحي بر او نازل نشده بود )ص(خدا رسول«: است
و همراه آنان بر دوش خود سنگ ] ينزل عليه الوحي يومئذ غلام لم االله رسولو : اصلي

او كنار رفت و سروشي ندا داد كه اي محمد عورت  Aجامه فرمود و در آن حالحمل مي
خويش را بپوشان و اين نخستين سروشي بود كه شنيد، هرچند خدا داناتر است و پس از 

. ز شنيدن نداي غيبي بيم كردا خدا رسول. آن هرگز پيامبر برهنه ديده نشد
خود را بر  Aخود چسباند و گفت اگر بخشي از جامه Aعبدالمطلب او را به سينه  بن عباس
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فرمود اين ترس و بيم به من نرسيد مگر از . كند ميحمت سنگ ترا حفظ زدوشت نهي از 
كعبه سنگ حمل برهنگي و لنگ خويش را استوار بست و همچنان با ايشان به 

إياه اني لمع  انه قال فيما يذكر من حفظ االله عزوجل) ص(االله رسولن ع«و  20»...ندكرد مي
غلمان هم أسناني قد جعلنا أزرنا علي أعتاقنا لحجارة ننقلها نلعب بها إذ لكمني لاكم لكمة 

   .21»شديدة ثم قال اشدد عليك ازارك
داند و بر اين باور است  پيامبر مي "بيست و پنج سالگي"به اما يعقوبي آن را مربوط 

الحجر  االله رسولو وضع «: ز كردثير سروش غيبي از كندن جامه پرهيأكه حضرت تحت ت
ا ذلك أن قريش و ة،ابن خمس و عشرين سن في موضعه حين اختصمت قريش و هو
فإنه  االله رسولون عراة إلا ملفوضعوا أزرهم يع... هدمت الكعبة بسبب سيل أصابهم فهدمها 
ثوبك و نقلت الحجارة التي بني بها البيت  لاتنزع: أبي أن ينزع ثوبه فسمع صائحا يصيح

هنگامي كه ميان قريش نزاعي برخاست،  :من جبل يقال له السيادة من أعلي الوادي
را به جاي خودش نهاد و آن بدين ) اسود(كه بيست و پنج ساله بود، حجر  خدا رسول

ه را از قريش ساختمان كعبجهت بود كه چون سيلي در مكه آمد و كعبه را ويران ساخت، 
كه از كندن  خدا رسولند مگر كرد ميي خود را نهادند و برهنه كار ها هجامآنان ... هم زدند

  .22»را مكن ات جامه: زدي شنيده فرياد مـيا دهامتناع كرد و از فرياد كنن اش هجام
 و سي"و سرانجام مجلسي در بحارالانوار، سنّ پيامبر در جريان برهنه شدنش را در 

، سنّ اين گويا سند وي در تعيين. يعني پنج سال پيش از بعثت دانسته است "پنج سالگي
 ةو في سن«: گردد كه پنج سال پيش از مبعث رخ داده استبرميبه تاريخ بازسازي كعبه 

ينقل  )ص(االله رسولفبينا ... مت قريش الكعبة علي الأصح ده )ص(خمس و ثلاثين من مولده
و كانوا يضعون أزرهم علي عواتقهم و يحملون  ةمعهم و هو يومئذ ابن خمس و ثلاثين سن

عورتك، و كان ذلك أول ما نودي فقال له : فلبط به و نودي االله رسولالحجارة ففعل ذلك 
الاّ في التعري  ما أصابني ما أصابني: بن أخي اجعل ازارك علي رأسك، قال يا: أبوطالب
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٢٩ 

 
همين سنّ، يعني سي و پنج سالگي  ِحلبي به نقل. 23»عورة )ص(االله سولرفما رئيت ل

عن التعري و كشف العورة من قبل أن  )ص(و في الخصائص الصغري و نهي«: پرداخته است
   .24»مثل ذلك أي نهيه عن التعري عند بنيان الكعبة )ص(يبعث بخمس سنين و قد وقع له

اما سهيلي احتمال داده كه اين مسئله در دو نوبت از زندگي وي رخ داده باشد يكي 
فحمله علي أن ... «: حضرت يِسالگ ديگري زمان بازسازي كعبه در مياندر صغر سنّ و 

  25»مرة في حال صغره، و مرة في أول اكتهاله عند بنيان الكعبة: هذا الأمر كان مرتين
بود بايد  ها انسانترين  پاك در بارهي مگكه ه بالا دبنابراين با توجه به شواه* 

شرعي در آن روزگاران هرگز به غلظت اعصار بعدي و از جمله عصر  حجابپذيرفت كه 
شرمگاه و "بر روي پوشاندن  درخواست شرع، كه اين تر مهمكنوني نبوده است و از آن 

  !ي ديگر اندامها قسمتمتمركز بود و نه  "تنه پايين
 "پيش از اسلام؛ و واكنش مسلمانان حجابِ"بخش اول كتاب كه نام آن را اينك در 

در پيش را سرزمين پيامبر  مردمِ "پوشيدگي و برهنگي"ميزان  ابتدا نهادم بر آن هستم تا
را پس از ظهور اسلام نسبت به  "واكنش مسلمانان"كنم و سپس  استخراج از ظهور اسلام

ي مختلف نمود دارد و به عوامل ها هنگي در حوزپوشيدگي و بره و چون ؛نشان دهم آن
 زير مورد ي هگوناگوني بستگي دارد به همين خاطر اين مسئله را طيّ فصول جداگان

  :دهم قرار ميبررسي 
  در سطح اجتماع -فصل اول
  داخل خانه در - فصل دوم
  در حين حج و طواف و نماز - فصل سوم

  ها هخانت وضعي -فصل چهارم
  ي بهداشتيها سرويس -فصل پنجم

از عنوان  "واكنش مسلمانان"شايد بهتر بود در عنوان بخش حاضر به جاي عبارت 
اسلامي  Aموضع رسمي جامعه گر بيانم تا كرد مياستفاده  "واكنش و ارشادات پيامبر"
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چرا كه با  گرفت ميمان قرار باشد، اما در صورت انتخاب اخير مشكل مهمي پيش روي
روبرو بوديم كه تشخيص  انبوهي از احاديث ساختگي و نيز با احاديث كاملاً متناقض

ي در جدي است كه حتّ قدر آنجعل حديث  Aپديده. دشوار است )ص(به پيامبر ها آنانتساب 
: آن نگران گشت و فرمود يِحضرت از فراوان كه بطوري ان خود پيامبر نيز وجود داشتزم
اي ( 26»قد كثرت علي الكذابة فمن كذب علي متعمدا فليتبوء مقعده من النارأيها الناس «

كذب و دروغ بر عليه من زياد شده است هر كس آگاهانه بر من دروغ بندد در ! مردم
در ما اثر گذارده و  ، فراوانبايد پذيرفت احاديث جعلي). آتش جهنم جاي خواهد گرفت

فرهنگ و  Aآن را از حوزه توان مين مان شده است و به راحتيجزو فرهنگ ديني
استفاده كردم تا ساحت  "واكنش مسلمانان"به همين دليل از عبارت . مان زدودباورهاي

م، آور ميكتاب خود  هي درتوجرا از بعضي روايات نادرست كه در اثر بي )ص(پيامبر اكرم
 از صحيح واعم ، رواياتي "واكنش مسلمانان"ور از با اين حساب منظ. ا بدانممبرّ

شده است البته  منسوب )ص(پيامبر بهت كه توسط مسلمانان صدر اسلام ساختگي، اس
م با ارشادات حقيقي آور ميآتي  لطّي فصو به عنوان واكنش مسلمانان در چه آناميدوارم 
سعي شده است با . باشد حداقلي ها آننداشته باشد و اختلاف  زيادي Aفاصله حضرت

ترين حد خود برسد هرچند در اين به پايين مشكل اين ميزانِ قرآن،دادن آيات محور قرار
در واكنش مسلمانان، علاوه بر اخبار منسوب . پردازم مييماً به بررسي آيات نبخش مستق

  .به پيامبر، از روايات و سخنان پيشوايان مذهبي و صحابه نيز استفاده خواهد شد
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٣١ 

 
  
  

 در سطح اجتماع -فصل اول
شيوع "يكي : وجود داشت ميان مردم آن ديارپيش از بعثت پيامبر، سه پديده در 

در اين . "و حد متوسط پوشش رسمي"و سوم  "لند اشرافيي بها هجام"دوم  "برهنگي
 هريكاسلامي در قبال  Aهواكنش جامع بيان"سه پديده، و نيز  اين فصل علاوه بر توضيحِ

  .بحث خواهد شد "حجاب اصلي"و  "و كيف البسه كم"همچنين در مورد  "ها آناز 
  برهنگي هپديد –مبحث اول

  :زير وجود داشت يها هي بود و به اشكال و اندازمتأثر از عوامل گوناگون يبرهنگ
 Aهانگيز اين پديده عمدتاً ناشي از فقر بود، و شدت گرما و نبود: برهنگي كامل

برهنگي كامل در سطح جامعه، موجب شگفتي  وجود. آمد ميآن  كشرعي نيز به كم
  :بارهاينك چند نمونه در اين. شد مينكسي 

دي به  آئينبينوايي بودند كه به شوق  اهل صفه مؤمنانِ - فه و بينواياناهل صمحم
. برهنه بودند آنان كاملاً. ثروتي ند و نه مال وشتت كردند اما نه سرپناهي دامدينه هجر

چنين  اش هدالاخلاق طبرسي آمده كه چكي در مكارم !به لنُگ ها آنچگونگي ملبس شدن 
را فراخواند و  ها آنعرضي به دست آورد،  بلند و كم ي پارچه يا پرده خدا رسول«: است

حاصل  ها آناز  هريكگيري به دور كمر كه با اندازه(پارچه را با تقسيم به قطعاتي 
درآورد و در اختيارشان قرار داد و به اين ترتيب يكايك  نگبه صورت لُ )شد مي

كوتاه بود به زنان گفت كه  ها دامنكه  جا آناما از . را ستر عورة نمود يادشدهبرهنگان 
دليل رهنمود اخير پيامبر، . هنگام نماز، سرتان را پس از مردان از ركوع و سجده برداريد

زيرا وقتي بينوايان و اهل صفه به ركوع و « :بيان شده است گونه اينتوسط امام باقر 
سپس  شد ميشان از پشت نمايان ها دامنند شرمگاه آنان به دليل كوتاه بودن رفت ميسجده 

 ،اين دستور پيامبر به صورت يك روال و سنتّ درآمد كه زنان سرشان را پس از مردان
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27»از ركوع و سجده بردارند
دامن  :ذيل عنوان(متن روايت در فصل سوم همين بخش  

  . خواهد آمد) كوتاه نمازگزاران
د كه دور هم گوي ميكساني سخن  Aدر بارهأبوسعيد خدري  -دل دادگان به كلام وحي

. ندداد ميد و ديگران به آن گوش فرا خوان مينشسته بودند و يكي از ايشان آيات قرآن را 
يگر فاقد پوشاك و جامه شماري از اين افراد، ملبس و پوشيده بودند ولي شماري د

سايرين قرار  ِخود را بر روي برهنگي Aهكه لباس داشتند قسمتي از جام ها آن. بودند
شما پيش ! بشارت بر شما مستمندان باد: به ميان ايشان درآمد و فرمود غمبرپي. ندداد مي

 3بخش(آورم  مي اواخر كتاب در را متن روايت .28مندان وارد بهشت خواهيد شداز ثروت
  . )عامل پانزدهم 4فصل

هي به توجگرماي مناطق آن ديار، خود عاملي بود براي بي –بردگان و سياهان 
اين . براي پوشيدن نداشتند اي جامهشان اساساً پوشش، چه رسد به اينان كه بسياري

 يِشيوع برهنگ كم دستسخن به معناي آن نيست كه همه بردگان فاقد جامه بودند اما 
د يك توان مياز امام باقر اين كلام زيبا . ان اينان بيش ازساير مردم بوده استكامل در مي

هري ظا Aباشد كه درست كردارند ولي از جامه اي برهنهجويي نسبت به بينوايان نوع دل
له عورة، و إن كان عارياً من الثياب، والفاجر بادي العورة و  تبدوإن العفيف لا«: اندبهره بي

 باشد اما لباس بيانسان عفيف و خوددار، گرچه عريان و ( 29»الثياب إن كان كاسياً من
ه از لباس و جامه باشد پوشيد گرچه، رجزند و انسان فاعمل زشت و قبيح از او سر نمي

  ).دشو ميمرتكب زشت و قبيح  ولي
آن فقر و مسكنت  Aاي كه ريشهبرهنگي Aدر باره خدا رسولهيچ نكوهشي از جانب 

 ها آنبراي  يحداقلّپوشاكي ولو تا  كرد مياست وجود ندارد و شخص حضرت تلاش 
از بلال پرسيدند مخارج . كرد ميفراهم شود و ساير مردم را نيز به اين كار تشويق 

چيزي نداشت و من كه از لحظه بعثت تا مرگش  االلهرسول: چگونه بود او گفت خدا رسول
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٣٣ 

 
من را مأمور  آمد مينزد او  اي برهنهگاه فرد مسلمان  آن هستم و هربا او بودم شاهد 

يا : فقلت ...«: براي آن بينوا بخرم و از او با غذا پذيرائي كنم اي جامهقرض،  اتا ب كرد مي
ما كان له شيء، كنت أنا الذي الي ذلك : ؟ قال )ص(االله رسولبلال، حدثني كيف كانت نفقة 

توفي، و كان اذا أتاه الانسان مسلما فرآه عاريا يأمرني فأنطلق  منه منذ بعثه االله الي أن
يا : فأستقرض فاشتري له البردة فأكسوه و أطعمه، حتي اعترضني رجل من المشركين فقال

   .30»...بلال، ان عندي سعة فلا تستقرض من أحد إلا مني، ففعلت
: به يادگار مانده است خدا رسولتشويق ديگران به پوشاندن برهنگان، اين كلام از  در
كه از آن  به مسلمانان بپوشاند همواره در كنف حمايت الهي است مادام اي پارچههركس 

 عليه منه خيط او يزل في ستراللّه ماداممن كسا مسلماً ثوباً لم «: دشو ميپارچه استفاده 
 :چنين واكنش نشان داده فقرا نسبت به برهنگي يتفاوت بيكتاب مقدس به . 31»سلك

ايمان دارم وقتي كه عمل ندارد؟ آيا : اي برادران من، چه سود دارد اگر كسي گويد14«
پس اگر برادري يا خواهري برهنه و محتاج خوراك 15د او را نجات بخشد؟ توان ميايمان 

به سلامتي برويد و گرم و سير شويد، ليكن : كسي از شما بديشان گويد و16روزينه باشد، 
  .32»بديشان ندهد، چه نفع دارد؟مايحتاج بدن را 

برهنگي كامل در آن روزگار، از  وجود :استنباط شيوع برهنگي از كلام پيامبر
 كه ييها برهنگيگرچه در رابطه با  )ص(خدا رسول. نيز قابل برداشت است راحاديث پيامب

ست در جهت حلّ معضل توان مياگر  فقطو  گفت ميدر مذمت ن ناشي از فقر بود سخني
  :جمله از كرد مينهي  فقر نبود اش هيي كه ريشها برهنگي اما از كرد ميان اقدام آن

ديده  مان عورة و شرمگاه كه ايناز ] گروه پيامبران[ما : دگوي ميابتدا در مورد خودش 
   .33»إنا نهينا أن تري عوراتنا«: يما دهشود نهي ش

عن التعري  )ص(االله رسولنهي «: كرد ميو ديگران را نيز از لخت و برهنه بودن نهي 
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  .)از برهنه و عريان بودن در شب و روز نهي كرد خدا رسول( 34»بالليّل و النهار
 35»عرياناً لاتمشيا عم « :عموي خود، خواست كه برهنه تردد نكند، و از عباس

  .)برهنه راه مرو! عمو
پيش از درخواست از ديگران، خودش آن خواسته را به كار  اشاره كردم كه چنان و
  .)امعريان باشم نهي گشته كه در حالي رفتن راهاز ( 36»نهيت أن أمشي عرياناً«: بستمي

  :دده مياين احاديث نشان 
  عمق برهنگي و واقعي بودن آن را - 1
  واكنش ارشادي پيامبر مبني بر نهي از برهنه بودن را - 2
  را لنُگپيامبر، صرفاً با پوشيدن يك  ارشاد امكان اجابت - 3

مضَر كه برهنه بودند و فقط  Aند گروهي از پابرهنگان طايفهگوي مي: برهنگي نيمه
وضع آنان موجب . ي بر تن داشتند، نزد پيامبر آمدندا دهكوچك و گويا پوسي Aجامه

قرآن و حضرت، مردم را فراخواند و با تمسك به آيات . ناراحتي شديد وي گرديد
شان برانگيزاندن احساسات پاك آدمي، ايشان را تشويق به انفاق كرد تا مشكل برادران

در همين زمان . وي به شادي گراييد Aپيامبر، چهره پس از اجابت خواست. برطرف گردد
جرير عن   بنعن المنذر«: متن روايت را بيان كرد انتهاي موجود در معروفA بود كه جمله

 وأاة عراة مجتابي النمار ففي صدر النهار قال فجاءه قوم ح )ص(االله رسولأبيه قال كنا عند 
لما رأي  )ص(االله رسوللهم من مضر فتغير وجه كالعباء متقلدي السيوف عامتهم من مضر بل 

بهم من الفاقه قال فدخل ثم خرج فامر بلالا فأذن و أقام فصلي ثم خطب فقال يا ايها 
ية ان االله كان عليكم رقيبا و الآس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الي آخر النا

تصدق رجل من ] واتقوا االله[و لتنظر نفس ما قدمت لغد ] اتقوا االله[قرأ الآية التي في الحشر 
ديناره من درهمه من ثوبه من صاع برّه من صاع تمره حتي قال ولو بشقّ تمرة قال فجاء 

ثم تتابع الناس حتي ] قال[ه تعجز عنها بل قد عجزت ر بصرةّ كادت كفصارجل من الان
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٣۵ 

 
يتهلّل وجهه يعني كانه مذهبة فقال  )ص(االله رسولاب حتي رأيت ثيرأيت كومين من طعام و 

من عمل بها بعده من غير  من سن في الاسلام سنة حسنة فله أجرها و أجر) ص(االله رسول
من سن في الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها و من أجورهم شيء و ] ينقص[أن ينتقص 

 Aجمله يترجمه( 37»من أوزارهم شيء] ينقص[وزر من عمل بها بعده من غير ان ينتقص 
و روش درستي را در اسلام بنيان  هر كس سنتّ: پاياني روايت معروف پيامبر در قسمت

از اجر  كه اينگردد بدون نصيب وي مي نهد، پاداش آن و پاداش تمام عاملان به آن سنّت،
كند، گناه آن و  گذاري پايهبدي را  و هئسنتّ كاسته گردد و هركس سنتّ سيعاملان به 

چيزي از گناه عاملان به آن سنتّ  كه آن بي دشو ميگناه تمام عاملان به آن، نصيب وي 
  ).كم شود

يابي بر مردم دست Aعامه: ي مردم چنين گفته استپوشاك توده Aدر بارهجواد علي 
به . شان گران قيمت بودساده نبود زيرا لباس نسبت به وضع اقتصادي شان برايلباس 

كه جسم را بپوشاند  چه آن ي كهنه و پوسيده و با هرها لباسهمين دليل پيكر خود را با 
و ينطبق ذلك علي السراة و . قد ورد أن العرب تلبس لكل حالة لبوسها«: ندكرد مير تمست

من السهل عليهم الحصول علي  يكن لم، أما سواد الناس فعو الثراء بالطبذوي اليسار 
فكانوا يسترون أجسامهم . إذ كان غالباً مرتفع الثمن بالنسبة لأوضاعهم الاقتصادية. اللباس

   .38»الجسم به بأسمال بالية و بكل ما يمكن أن يستر
بود كه ) در كنار ساير معضلات(ي كهنه و پوسيده ها لباسبه خاطر رواج همين 

را مطرح  ها هجام گونه اينحكم نماز خواندن در  Aدر بارهفقهاي قرون اول بحث جالبي 
و از  "عين عورة"هاي لباس، از كردند و حداكثر مقداري كه در اثر پارگي و شكاف

ن در اي. ندكرد مي اعلاماشكال بود را ، پيدا بودنش بلا"ي حساس زنانها قسمتساير "
) ندستدان ميرا مجاز چهارم  سوم يا يك تا يكبرخلاف اكثريت كه (يوسف ابوراستا قاضي 
زنان را موجب باطل شدن  "ِران، شكم و ديگر جاهاي حساس"نيمي از  ِنمايان بودن

ي را لحاظ بيشترمحدوديت  "عين عورة و شرمگاه"نماز ندانسته است هرچند در مورد 
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الصلاة، و إن  إن صلت و ربع رأسها أو ثلثه مكشوف أعادت :حنيفةل ابوو قا...«: ندكرد مي
تعيد حتي يكون النصف لا: هو قول محمد، و قال أبويوسفتعد و  كان أقل من ذلك لم

   .39»مكشوفا، و كذلك الفخذ و البطن و الشعر في قوله و قولهما
ي كوتاهي ها هي گروه زيادي از اصحاب صفه را عبارت از پارچابوهريره، جامه

دست، از  Aيد و به اجبار با جمع كردن آن به وسيلهرس ميشان نران Aي به نيمهكه حتّ ددان مي
لقد رأيت سبعين من أصحاب الصفةّ، ما منهم «: ندكرد ميممانعت  شان شرمگاهنمايان شدن 

ٌا كساءو إم ا ازارإم ،الساقين، بطوا في اعناقهم، فمنها مايبلغ نصف ر ، قدرجلٌ عليه رداء
  .40»يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده، كراهية أن تُري عورتُهمنها ما

 Aيي كه داراي جامه و لباس بودند فاقد انگيزهها آنبعضي از : ي مورديها برهنگي
شرعي براي حجاب بودند به همين خاطر در مواقع مختلف و بنا به دلايل گوناگون، جامه 

  :ندكرد ميرا كناري نهاده عريان تردد 
 كه اينكرده، بدون ! متوجه شد شوهرش با كنيزش خلوت كه اينيك زن پس از 

بپوشد از خانه به صورت برهنه خارج شد و نزد پيامبر آمد و گويا به خاطر  اي جامه
. »پس پاكم كن ما دهمن مرتكب فجور ش«: به پيامبر گفت ،شدت ناراحتي از شوهرش

بر روي بدن  اي پارچهشوهر كه متوجه موضوع شده بود دوان دوان در پي او آمد و 
همسر من است من : مرد گفت "چه نسبتي با تو دارد؟": گفت )ص(پيامبر. لختش انداخت

قاعد إذ جاءت  )ص(االله رسولبينا «... : با كنيزم خلوت كردم و او چنين رفتاري با من كرد 
جاء  و: قال يفجرت فطهرن ينّإ )ص(االله رسوليا : بين يديه، فقالت امرأة عريانة حتي قامت

 االله رسولتي يا بصاح: ما هي منك؟ فقال: رجلٌ يعدو في أثرها و ألقي عليها ثوباً؛ فقال
إنّ الغيراء لاتبصر أعلي : ضمها إليك، ثم قال: خلوت بجاريتي فصنعت ما تري، فقال

زنت را در آغوش «: پس از پاسخ شوهر، به وي گفت خدا رسول. 41»الوادي من أسفله
بالا و پايين دره را از هم ] و كند ميعقلش را گم [در هنگام غيرتي شدن زن . بگير
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٣٧ 

 
خانه  ي او ازمطابق عبارت اخير، سخن زن و خروج برهنه حضرت »دده ميتشخيص ن

از وي  بايست ميبلكه  دباش ميارادي دانسته كه مستوجب سرزنش ن را، واكنشي غير
مطابق متني كه طبراني ، يامبر نسبت به برهنگي آن زنپ ِنهايت واكنش. جويي نيز كرد دل

آورده و در متن كليني نبود، عبارت از اين است كه حضرت پس از ورود زن، چشم از 
جلوسا إذا أقبلت امرأة  )ص(قال كنا عند النبي... «: وي برگرفت Aنگاه كردن به پيكر برهنه

و غمض عينيه فقام إليها رجل من القوم فألقي عليها ثوبا  )ص(انة فشق ذلك علي النبيعري
أحسبها غيري  )ص(االله رسولنها امرأته فقال ظأ االله رسولو ضمها إليه فقال بعض اصحابه يا 

ان االله عزوجل كتب الغيرة علي النساء و الجهاد علي الرجال فمن صبر منهن ايمانا و 
  .42»احتسابا كان لها مثل أجرالشهداء

وي به دست ما رسيده اشاره به ر و برهنه گردي لختي كه در نهي از احاديث متعدد
آمد و  "برهنگي كامل"احاديث در قسمت  گونه اينبخشي از . ي موردي داردها برهنگي
در م كرد ميجا سنگ سنگيني را جابه: فردي گفت: ترتر و مرتبطدقيق اي نمونهاينك 
در اين حال، لنگ از دور بدنم باز شد و بر . نازكي بر تن داشتم) يا دامن(نگ لُ كه حالي

آن را  كه اينگذارم تا  ستم سنگ را بر زمينتوان مينولي ) و كاملاً برهنه شدم(زمين افتاد 
از من خواست كه به طرف لباسم بروم  )ص(خدا رسولدر اين لحظه . به جايگاهش رساندم

 مخرمة قال اقبلت بحجر أحمله ثقيل و  بنالمسور«: و آن را به تن كنم و برهنه راه نروم
لم استطع أن أضعه حتي بلغت به الي  علي ازار خفيف قال فانحلّ ازاري و معي الحجر

  .43»وا عراةلاتمشارجع الي ثوبك فخذه و  )ص(االله رسولموضعه فقال 
رفت و فرمود ترا  خدا رسولمردي دير نزد «: الاخوان آوردهصدوق در مصادقة شيخ

برهنگي مرا باز داشت، فرمود مگر تو را  خدا رسولي گفت اي ا دهچه شده كه دير آم
] اي[همسايه نبود كه داراي دو جامه باشد و يكي را به تو عاريت دهد؟ گفت آري 

ما : رجل فقال )ص(االله رسولأبطأ علي ( 44»تو را برادر نيستاو ، فرمود پس خدا رسول
: له ثوبان يعيرك احدهما؟ فقال أما كان لك جار: فقال االله رسولالعري يا : أبطأبك؟ فقال
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  .45)بأخ لك ما هذا: فقال االله رسولبلي يا 
شان را از جامههيثمي به نقل روايتي پرداخته كه مطابق آن، گروهي از جوانان قريش 

متن . مشغول يك نوع بازي با همان جامه بودند العورة مكشوف ، برهنه وبدن باز كرده
الحارث بن جزء الزبيدي أنه مر و صاحب له و   بن عبدااللهعن « :روايت از اين قرار است

ن بها و هم عراة قال عبداالله فلما دوفتية من قريش قد حلوا أزرهم فجعلوها مخاريق يجتل
خرج عليهم فلما أبصروه  )ص(االله رسولإن هؤلاء قسيسون فدعوهم ثم إن  امررنا بهم قالو
 االله سبحانء الحجرة فسمعته يقول راكنت وضباً حتي دخل و غم )ص(االله رسولتبددوا فرجع 

 االله رسوللهم يا  أيمن عنده تقول استغفر يوا و لا من رسوله استتروا، و أملا من االله استح
الحارث فتأبي ما  ابنأبويعلي قال قال عبداالله يعني  رواه احمد و. فبلأي ما استغفر لهم

أيمن عنده تقول له  و أم[/ الطبراني ثقات ي داستغفر لهم و البزار و الطبراني واحد إسنا
گروهي از جوانان : حارث گفت  بن عبداالله( 46»]له االلهفقال غفر االله رسولاستغفر له يا 
دادن  كه در اثر تاب اي پارچه[صورت ترنا  آن را به ،را باز كرده شانو لنُگ قريش، إزار

لخت و برهنه بودند با آن همديگر را  كه در حالي درآورده بودند و] دشو ميطناب  مثل
 ها اين: گفتند ]رو به ما[ ها آنهنگامي كه از كنار آنان گذر كرديم : عبداالله گفت. زدندمي

 ها آنآماده برخورد با  خدا رسول سپس. كاري نداشته باشيد ها اينبا  اندكشيش و روحاني
با خشم و ناراحتي  خدا رسول گاه آن. را ديدند پراكنده شدند حضرتهنگامي كه  .شد

: گفت ميشنيدم كه  بودم و حضرتمن پشت حجره . بازگشت و داخل خانه شد
  .)... ندپوشان مي خدا رسولو نه خود را از  كنند مينه از خدا حيا  االله، سبحان

هايي تا قرن دوم هجري نيز وجود داشته، و اين از پرسش ،از خانه رفتن برهنه بيرون
تكليف كسي كه  Aدر بارهمثلاً از امام صادق . ند قابل برداشت استا دهكر ميكه از امامان 

و در وسط راه وقت نماز فرا رسد پرسيده شد و امام نيز پاسخ آن را  خارج شودعريان 
يصلّي عرياناً قائماً إن : في الرجل يخرج عرياناً فتدركه الصلاة، قال عبداالله ابيعن «: داد
د، ايستاده نماز بخواند بين مياگر كسي او را ن... ( 47»أحد، فإن رآه أحد صليّ جالساً يره لم
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٣٩ 

 
كه در نشاني ، اين روايت و مورد مشابه آن. )د نشسته بخواندبين ميليكن اگر كسي او را 

ند و يا ا دهراهزنان برهنه ش ، غير از مورد افرادي است كه در پي غارتما دهبه آن اشاره كر
ند زيرا در اين روايت، قيدي كه نشان دهد پرسش ا دهبه صورت عريان به در آماز دريا 
، مؤمن مورد بحث برهنگان دقت شود كه. دباش ميي جامه از دست دادگان است ندر باره

  !ندا دهو اهل نماز بو
ي موردي، همان است كه در آغاز اين بخش ها برهنگي آور شگفتكامل و  Aهنمون

، جامه از تن به كنندگان شركت Aكعبه بود كه همه Aبازسازي خانهآوردم و آن گزارش 
نيز ! امينبودند تا جايي كه از محمد رساني كمكدرآورده و لخت و برهنه مشغول 

  .خواستند كه چنين كند
قدمي در جهت تخريب آن مردم  ،اخبار و گزارشات گونه اينآيا با گفتن ! داي منخ
كه اين تلقي به وجود آمده، هم از آنان و  ما دهنوان كرام؟ اگر مطلب را جوري عبرداشته

 كم دست كه در حاليرا تخريب كنم  ها آنچرا بايد . مخواه ميكتاب عذر  Aهم از خواننده
ابراهيم،  Aكعبه، گاه مركزي خودسازي عبادتدر مورد اخير و موارد مشابه، آنان مشغول باز

به بازسازي  كه آن كه شايد در اثر سيل ويران شد و چه بسا اينان پيش از اي خانهبودند 
پروردگارشان اقدام كرده  Aي خود پرداخته باشند ابتدا به ساخت خانهمنازل ويران شده

اينان قبحي در . ه نشان دهم هرگز چنين مبادرا ناموج ها آنباشند پس براي چه بايد 
شان از اگر برهنگي. پوشش و برهنگي عادت داشتندند و به اين سبك ديد ميعمل خود ن

پايگاه ، مشتاقانه به كار ترميم كعبه گونه اينبود، منظر خودشان زشت و ضد مذهبي مي
خوبي و بدي، و زشتي و غير زشت را در چيزهاي  ها آندر واقع . ندپرداخت مي، نداريدين

  . ندكرد ميديگري جستجو 
يي كه سنّ كمي نداشتند در قيد و ها آندختر و پسر نابالغ، حتي : برهنگي نابالغان

يدند به رس ميمطابق نقل تاريخ نويسان دختران وقتي به سنّ بلوغ . بند پوشش نبودند
كه با  اي پارچه جا آنند و در رفت ميكلاب ساخته شده بود،  بن دارالندوه، كه توسط قصي

 ي و ويژه ،نادوخته، ك پيراهن كاملاً ابتداييكه ي( "درع"خود برده بودند را به صورت 
دوران پيش از  و در واقع از برهنگيِ ندكرد ميآن را بر تن ، دندآور ميدر  )زنان بالغ بود
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  . ندشد ميبلوغ رسماً خارج 
و ما تدرع جارية اذا بلغت أن تدرع من ... «: كند ميبيان  چنينهشام اين رسم را  ابن

، يشق عليها فيها درعها ثم تدرعه ثم ]دارالندوه ،كلاب بن قصيدار [قريش الا في داره 
  .48»ينطلق بها الي أهلها

 بر ديگري تا قبل از بلوغ هيچ چيز ،فاقد پيراهن موصوف بودند نابالغ كه دخترانآيا 
از  گويا آنان و برخي پسراناند؟ و يا پوشاك محدود و مختصري داشته نبود شان اندام

چنين  حتي شانبرخي چه بسا ند وكرد مياستفاده  تنه پايينبراي استتار دامن و  اي پارچه
 روشن است اگر تنگناهاي مالي. وجود نداشت براي آنان حجابتقيدي به  نبودند زيرا

هاي ند ولي وقتي هوا گرم و آفتابي بود به بازيپوشيد مي يبيشتر لباس داد مياجازه 
نادوخته  باشد چرا كه لباسِ شان اندامبر  اي جامه بعضاً كه آن يند بپرداخت ميكودكانه 

  .شد ميكودكانه  جوش و جنبپاگير بود و مانع و دست
حفظ هي از آيات قرآن را از ساله بود او مقدار قابل توج 8، 7كودكي  سلمه بنعمرو

آموزش  ها آننماز را به  )ص(پيامبر گاه آنپدرش به همراه گروهي نزد پيامبر آمد . داشت
به  )ص(پيامبر. عبادي، مرور آيات وحي نيز بود Aنماز در آن روزگار علاوه بر جنبه. داد

اين . »دشما باش ي از قرآن را بلد است امام جماعتبيشترهركس مقدار «: ايشان گفت
به  او پيراهن كوتاهي داشت. دندتر بود سپرسلمه كه از همه قاري بنوظيفه را به عمرو

. شد ميشرمگاهش پيدا  رفت ميوقتي در پيشاپيش ساير نمازگزاران به سجده  همين دليل
عورة امام : واروا عناّ عورة قارئكم«: در يكي از اين نمازها زني به صدا درآمد و گفت

عماني براي او خريدند كه  يپس از اين جريان، پيراهن. »جماعت را از ما بپوشانيد
و كنت غلاماً حافظاً فحفظت من ذلك : ... سلمة قال بنعن عمرو«: اندازه خوشحال شد بي

يومكم (في نفر من قومه فعلمهم الصلاة فقال  )ص(االله رسولقرآناً كثيرا فانطلق أبي وافداً إلي 
. و كنت أقرأهم لما كنت أحفظ فقدموني فكنت أؤمهم و علي بردة لي صغيرة صفرا) أقرؤكم

واروا عنا عورة قارئكم، فاشتروا  :من النساء فكنت إذا سجدت تكشفَّ عنيّ، فقالت امرأة
أنا ابن سبع  مهم وبعد الاسلام فرحي به، فكنت أؤ بشيء لي قميصاً عمانياً، فما فرحت
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  .49»أو ثمان سنين] سنين[

. ام بودكه دختري در خانهبه منزل آمد در حالي) ص(خدا رسول: عايشه نقل كرد
اين پارچه را به دو نيم : را كه دور كمرش بسته بود به من داد و گفت اي پارچه خدا رسول

است  سلمه أمقسمت كن، يك نيم را به اين دختر، و نيم ديگر را به دختري كه در منزل 
أن عائشة نزلت علي صفية أم طلحة «: ندا دهكه اين دو دختر بالغ ش كنم ميبده زيرا فكر 

فألقي  جارية دخل و في حجرتي) ص(االله رسولإن : فقالتلها ] بناتاً[الطلحات فرأت بنات 
سلمة  هذه نصفاً و الفتاة التي عند أم و قال شُقيه بشقتين، فأعطي] حقوه[حقوةً ] الي[لي 

  .50»]قد حاضتا[الا قد حاضت ] لاأراهما[نصفاً، فاني لا أراها 
اعطايي پيامبر، براي استتار كدام ناحيه از اندام دختران بود دو احتمال  Aپارچه كه اين

پيامبر براي  Aداراي دامن بوده و در نتيجه پارچه از اين پيش ها آن كه اينوجود دارد يكي 
براي  ارچهبوده است ولي مطابق احتمال دوم، پ) از كتف تا كمر و شكم(پوشاندن بالاتنه 
. بود )گاه و بلكه وسط راناز دور كمر تا پايين نشيمن( تنه پاييندامن و  Aپوشاندن ناحيه

كه در كتب  خدا رسولبه حديث ديگري از  توان ميدر راستاي تقويت احتمال اخير 
خداوند ( 51»االله صلوة حائض إلاّ بخمار لايقبل« :حديثي و فقهي آمده است استناد كرد كه
ي استفاده ا دهي پوشانناز پارچه كه اينپذيرد مگر نماز دختري را كه بالغ شده است نمي

پوشش ( "ستر عورة"شماري از فقها و محققان از همين حديث براي اثبات وجوب ). كند
 Aآن را پارچه يت ،كهخمار در اين روا Aين حساب واژهبا ا. ندا دهاستفاده كر) شرمگاه

در ! و سرپوش است و نه روسري تنه پايين ساترجمه كردم، به معناي دامن يا پوشاننده تر
توضيحات ) االله صلاة حائض الاّ بخمار لايقبل: عنوان(بخش سوم  از جمله در بارهاين

اعطايي پيامبر براي ستر بالاتنه  Aچنين پيداست كه پارچه حال با اين .مشروحي خواهد آمد
منظور گردآوري كرده كودكان و نابالغان تا  ابنبوده است چه، مطابق توضيحات زير كه 

استفاده  تنه پايينبه نام حوف يا رهط براي ستر دامن و  اي پارچهقبل از بلوغ از 
مرا به ازدواج خود  خواست مي خدا رسولد وقتي گوي ميند و حتي عايشه ا دهكر مي
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: منظور از اين قرار است توضيح ابن! ي حوف بر تنم بودهمين جامه ]فقط[ درآورد
جلد يشقق كهيئة الإزار تلبسه الحائض و الصبيان، و جمعه : والحوف. الثوب: والحوف«

شبر، تلبسه هو جلد يقد سيورا عرض السير أربع أصابع، أو : الأعرابي ابنأحواف، و قال 
: و في حديث عائشة... تدرك، و تلبسه أيضا و هي حائض  الجارية صغيرة قبل أن

البقيرة تلبسه الصبية، و هو ثوب لا كمين له، : و علي حوف، الحوف )ص(االله رسولي تزوجن
جلد، قدر ما بين الركبة و السرة، : و الرهط«و  52»هي سيور تشدها الصبيان عليهم: و قيل

و : سيدة ابنقال . تلبسه الحائض، و كانوا في الجاهلية يطوفون عراة و النساء في أرهاط
الرهط جلد يقد : الاعرابي ابن... الرهط جلد طائفي يشقق تلبسه الصبيان و النساء الحيض

سيورا عرض السير أربع أصابع أو شبر تلبسه الجارية الصغيرة قبل أن تدرك، و تلبسه 
الرهاط واحد و هو أديم يقطع كقدر ما بين الحجزة إلي : و قيل... أيضا و هي حائض 

هو : و يقال. كأمثال الشرك تلبسه الجارية بنت السبعة، و الجمع أرهطة الركبة ثم يشقق
: الأعرابي ابنو قال ... ثوب تلبسه غلمان الأعراب أطباق بعضها فوق بعض أمثال المراويح 

   .53»الرهط مئزر الحائض يجعل جلودا مشققة إلا موضع الفلهم
  ي بلند اشرافيها هجام -مبحث دوم

انواع  A، آن عده از ثروتمنداني بودند كه با تهيهها لباسجامگان و كم مقابل بي Aنقطه
مچ و ان دامن لباس را تا اين. ندكرد مي آمد و رفت، در سطح جامعه "فراخ و بلند" پوشاك
آستين دست آنان تا . اندندرس مي رودوشي يا سرانداز را تا ران و زانو Aو دنباله ي پاپنجه

  ...و  يافت ميامتداد  ها هبر شان شانهي عماميد و كنارهسر ميمچ و بلكه انگشتان 
كه امروزه كاملاً عادي و ، ي مختلف پيكرها قسمتدر  ها آن پوشاكA دراز بودن اندازه

ي ها هجامهرچه از  در آن زمان يعني ثروت و تمول بود Aفراگير است در آن روزگار نشانه
ي از اندام برهنه پوشيده بيشترو در پي آن، مقدار  شد ميتر استفاده بلندتر و عريض

 Aاين فرمايش نبي گرامي كه لباس و پوشش نشان دهنده. بود بيشترنمايانگر ثروت  شد مي
اللباس يظهر الغناء، والدهن «: به نوعي گوياي همين واقعيت است نيازي استثروت و بي
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عن عائشة قالت قال «و  54»دويذهب البؤس، والاحسان إلي المملوك يكبت االله به الع

الكسوة تظهر الغني و الدهن يذهب البؤس و الاحسان الي المملوك يكبت االله ) ص(االله رسول
  .55»به العدو
لباس را بي مندان بر جان و روح بينوايانِثروت ي بلند و فراخِها هجامثيرات منفي أت

يي فخر و مباهات ها هجامگروهي از متمولين به داشتن چنين . نبايد از ذهن دور داشت
از  اي عده. نگاه شود ها آنند، و دوست داشتند كه مورد توجه ديگران باشند و به كرد مي

ند و سرانجام گروه ديگري از ايشان، گرچه داشت ميآنان با تكبر، غرور و تبختر گام بر
منفي  خود در آن تأثيرات توجهي بيبراي ديگران نداشتند، اما با قصد ايجاد آزاد روحي 

و قد كان «: يي از سخنان آورده شده استها بخشكلام جواد علي مؤيد . سهيم بودند
منهم من يشمر ثوبه، و منهم من يسبله و  الاغنياء و الشباب يبالغون في ألبستهم، فكان

ما يتركه من و نظراً الي . غ في ردائه خيلاء و تيهاً و تكبراًلجر الأرض و منهم من يباييتركه 
فيه من اسراف و تبذير في استعمال الأقمشة، نهي عن فعل  في نفوس الفقراء، و الي ما رثأ

و ورد النهي عن لبس القمصان . و ورد النهي عن ذلك في كتب الحديث. ذلك في الاسلام
  .56»ذات الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالأخراج، لأنها من جنس الخيلاء

زنان و مردان را از «آمده كه  يتب روايبا مضموني واحد در ك غمبراحاديثي از پي
ي بلند كه تمام پا و دست را بپوشاند نهي كرده است، و اگر اين كار منهي ها لباسپوشيدن 

قهر الهي و دور شدن از رحمت او  را مستحقّ شد ميبا مباهات و فخر فروشي همراه 
ثوبه من الخيلاء  انّ الذين يجرّ«: يات چنين استروا گونه اينچند نمونه از . »دانسته است

  .57»القيامة يوماالله اليه  لاينظر
ينظر االله الي من جر ازاره لا«و  58»الي من جرّ إزاره بطراً القيامة يومينظر االله لا«
   .59»بطرا
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»60»القيامة يوماالله اليه  ينظر لممن جرّ ثوبه خيلاء : يا اباذر.  
فوق، افرادي كه از روي تكبر و خودپسندي به بلند بودن جامه  ِمطابق احاديث نبوي

  .ندشو ميخداوندي در قيامت ن) لطف(ند، مشمول نظر آور ميو پوشاك روي 
كسي كه از روي ( 61»حرام ي حلّ و لافمن االله  يكن لممن جرّ ثوبه من الخيلاء «

و به هيچ چيز [تبختر مرتكب جرّ إزار شود، خدا اصلاً به او توجهي نخواهد داشت 
  .)]ديگرش كاري ندارد

من أسبل إزاره في صلاته «: داود مربوط به نماز استابوحديث اخير بنا به گزارش 
   .62»حرام خيلاء فليس من االله في حلّ و لا

اميه دانسته، و  بني) عادات و(ي بلند را از كارها البسهجرّ ازار و پوشيدن ، امام باقر
 :سئل عن قول االله«: كرد ميپيراهنش را به طرف بالا جمع  Aدامن و دنباله علي امامگفته كه 

بك كعبيك فإن الإسبال من عمل ثو لايجاوز: ر و قاليعني فشمِّ: و ثيابك فطهر، فقال
  .63»القميصأمية، و كان علي يشمر الإزار و  بني

  : ، از دو جهت عام و مطلق استهاي بلند استفاده از جامه يِهحاديث نا* 
 آنبلكه علاوه بر  دشو مين لنُگكه فقط شامل دامن و  يكي از اين جهت - الف

. دشو مينيز شامل روي سر را  Aآستين دست و حتي عمامه، رداء و شنل، همچنين پيراهن
. الإسبال في الازار و القميص و العمامة«: دالّ بر اين مطلب است خدا رسولكلام صريح 

در مورد  ]و بلند ساختن[آويختن ( 64»القيامة يوماالله اليه  ينظر لممن جرّ منها شيئاً خيلاء 
 خودپسنديشان را از روي هر كس، چيزي از هر كدام. دامن، پيراهن و عمامه است

من  أوصي رجلاً )ص(أنّ النبي جعفر أبيعن «و ) دنگر ميبياويزد خدا در روز قيامت به او ن
يحب نّ ذلك من المخيله واالله لاإسبال الازار و القميص، فإياك و إ: بني تميم فقال له

   .65»المخيله
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و هم در  دشو ميو مطلق است كه هم شامل مردان  و ديگر از اين جهت عام -ب
از احاديث متعددي كه آوردم استثناء  يك هيچاولاً زنان در : زنان است زيرا Aبرگيرنده

ترش نياز به تصريح آن ي بزرگيك زير مجموعه از مجموعه براي استثناء نمودن. ندا دهنش
ند، ضرورت صراحت ده مياست و در بحث حاضر كه زنان نيمي از جمعيت را تشكيل 

زنان نيز مشمول تر است و چون چنين استثنايي مطرح نشده پس شان لازمدر ذكر استثناء
  .هستند "دامن بلند، پيراهن بلند و لباس آستين بلند"نهي در استفاده از 

 ِچيزي نبوده كه فقط مردان را در برگيرد چرا كه زنان بينواي) ص(ثانياً علتّ نهي پيامبر
و اگر . ندگرفت ميبلند و اشرافي، تحت تأثير قرار  اي جامهنيز با ديدن زنان داراي  جامه كم
پاكيزه ماندن لباس يا دوري از تبختر يا كسب تقوا و امور معنوي و فردي  ،نهي تعلّ
  . اندآن ، باز هم زنان و مردان در آن مساوي بوده و هر دو مخاطبِدباش

ياد ثالثاً علاوه بر روايات وجود دارد شده، همچنين احاديثي در خصوص زنان عام
  .خواهم آورد آيندهكه در 

ِ شان را، بدون نيات منفيها هجامي مختلف ها قسمتت كساني كه لازم به گوشزد اس
ند مشمول قهر الهي نبودند وجود كرد ميند و به سمت زمين آويزان گرفت مي، بلند گفته پيش
مورد  احاديثA ي خيلاء، مخيله و بطر كه اشاره به تكبر و تبختر دارند و در همهها هواژ

در واقع علتّ دوري از رحمت الهي و روي . بحث آمده است گوياي اين مطلب است
قحافه كه يك  ابي بنابوبكر. است ها آنگرداني پروردگار از ايشان ناظر به تفاخر و تكبر 

د و حضرت پاسخ باره از پيامبر پرسش كرو رو به زمين بود در اينطرف لباسش آويزان 
 :قال )ص(االله أن رسول« :نيستي كنند ميچنان ) و تفاخر(كه با خودپسندي  ها آنتو از : داد

أحد شقَّي إن ! االله رسوليا : قال ابوبكر. القيامة يوماالله اليه  ينظر لممن جرّ ثوبه من الخيلاء، 
ن يصنع ذلك خيلاء: إزاري يسترخي، إلا أن أتعاهد ذلك منه، قال النبي66»انك لست مم.  

جامه و لباس  مناهي بالا احاديثي وجود دارد كه دستور به بالا كشاندنِعلاوه بر 
 67»لثوبك و أتقي لرّبك] أبقي[ارفع ازارك فانهّ أنقي «: فرمود )ص(پيغمبرند از جمله ده مي
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و موجب  دشو مي ات جامه ]يا ماندگاريِ[ دامن لباست را بالا ببر زيرا سبب پاكيزگي(
  ).گرددي ميبتقواي ربو

بلكه پيش از آن خودش دامن و  كرد مي، نه تنها اين سفارش را به ديگران حضرت
سمعت عمتي تحدث عن عمها، أنه كان بالمدينة «: ساق بالا آورده بود Aزارش را تا نيمهإ

) هو(فنظرت فإذا . ، فإنه أبقي و أتقي]ارفع ثوبك[ارفع إزارك : يمشي، فإذا رجل قال
ما لك في اسوة؟ فنظرت فإذا أ: إنما هي بردة ملحاء قال االله رسوليا : ، فقلت)ص(االله رسول

  .68»نصف الساق] الي[إزاره علي 
در  "ساق" گويا محدوده و معنايم كه دان ميلازم  جا هميناين نكته را در  نِگفت

 ،ي ساقنيمهو در نتيجه متفاوت است  شكل گرفت در اعصار بعدي چه آنعصر پيامبر با 
اين رابطه بنا دارم در  در. منطبق بر زانو است كم دستبوده و كنونيساق  وسطبالاتر از 

  .توضيح دهم انتهاي كتاب
از وي خواست كه آن را بالا . جواني را مشاهده كرد كه دامنش آويخته بود علي امام

رفعه  حمزة أبيعن «: ببرد چرا كه اين كار را سبب ماندگاري لباس و پاكي قلب دانست
أرفع إزارك فانّه أبقي ] يا فتي /[ي بنمرخ إزاره فقال يا  ٰنظر أمير المؤمنين إلي فتي :قال

نما كان أنقي إ«: دگوي ميكاشاني پس از آوردن اين حديث  فيض. 69»لثوبك و أنقي لقلبك
از اين جهت، سبب ( »قلبه بوقايته عن القاذورات لايشغللقلبه لأنّه يذهب بالكبر و لأنّه 

دل را  Aها، خانهبلند از آلودگي Aجامه زدايد، و با مواظبتاست كه كبر را ميپاكي قلب 
  ).كند ميمشغول ن

. دامنم آويزان بود كه در حاليگذر كردم  خدا رسولگفت از كنار  عمر بن عبداالله
من بار ديگر از . ام را بالا ببرم و من چنين كردماز من خواست كه جامه خدا رسول

پس از آن همواره دامنم را در بالا . بالا بكشم و من نيز اجابت كردم بيشترخواست كه 
بالاي :[ساق  Aيمهبرخي پرسيدند تا كجا بالا آمد در پاسخ گفته شد تا ن. مكرد ميجمع 
و في إزاري استرخاء فقال يا عبداالله ارفع إزارك ) ص(االله رسولمررت علي «]: زانوان
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۴٧ 

 
اها بعد فقال بعض القوم الي اين فقال انصاف فرفعته ثم قال زد فزدت فمازلت أتحرّ

  .70»الساقين
و نيز علتّ  )يا آويزان و بلند بودن جامه( "إسبال، ارخاء و جرّ"علت نهي پيامبر از 
د موارد توان مي) يا بالا كشيدن و جمع كردن لباس در بالاي عضو(تشويق به رفع و تشمير 

   :زير باشد
تطهير و پاكي  -2دوستي و عدم آزردگي بينوايان پرهيزگاري وتقويت حس نوع  - 1

مهار نفس و كنترل  -3دل از رسيدگي به امور دست و پاگير  Aخانه قلب، و خالي كردنِ
در مواردي پاكيزه ماندن جامه به خاطر عدم  -4كبر و تبختر و عدم تفاخر و مباهات 

  .لباس بيشترماندگاري و دوام  - 5هاي زمين اصابت به آلودگي
اجتماعي  مهار تكبر و پاكي قلب كه در متن احاديث آمده، گوياي چه واقعيت كه اين

 Aيا حقيقت معنوي و اخلاقي بوده، اطلاع درستي ندارم ولي همين بس كه پوشيدن البسه
ي ناپسند و منفور بود كه حتّ) ص(قدر در ديدگاه پيامبر اكرمآن )پيكر Aهو استتار هم(بلند 

بلندي به پا داشت رفت و از وي خواست لباسش را  Aهكه جام يددوان دوان در پي مر
نگ هستم و زانوهايم بر اثر و لَ ]پا كج[د، و وقتي آن مرد گفت كه من شَل ربالاتر بب

و در نتيجه [ كنند ميبه هم برخورد  رفتن راهناتواني سست شده است و در هنگام 
آفريدگان خدا زيبا  Aهمه": وي گفتبه ) ص(خدا رسول ]م اين منظره نمايان شودخواه مين

و بالاي (ساق  Aيمهند آن مرد پس از اين جريان هميشه لباسش تا نگوي مي. "هستند
تبع رجلاً من ثقيف حتي هرول في أثره حتي أخذ ثوبه فقال  )ص(أن النبي«: بود) زانوهايش

ركبتاي  نف و تصطكحاني أ االله رسولارفع ازارك قال فكشف الرجل عن ركبتيه فقال يا 
ذلك الرجل الاّ و ازاره الي  ير لمكل خلق االله عزوجل حسن قال و ) ص(االله رسولفقال 

  .71»أنصاف ساقيه حتي مات
دامن لباس وجود دارد كه بنا به تقسيمات  بالابردن ميزان Aدر باره متعددياحاديث 

از فصل سوم خواهد آمد كه  "دامن، و روايات شبر و ذراع Aاندازه"كتاب در عنوان 
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حاديث مورد اشاره، از جا همين مقدار بگويم كه مطابق ادر اين. مطالعه شود بايست مي
 ي آن برهنه ماندنِاي خواسته شده كه نتيجهچه مرد و چه زن، اندازه، مردم مؤمن

  . ي قابل توجهي از پا استها بخش
كه در احاديث  خدا رسولدر زمان  "لباس شهرت"يكي از مصاديق  گويا گفتني است

من لبس ثوب شهرة «: نقل شده كه فرمود حضرتاز . ي بلند بودها هجامهمين  آمده است
 Aهر كس لباسي را براي ايجاد شهرت و عزّت بپوشد خدا جامه( 72»ألبسه االله ثوب مذلةّ

كه گفته شد گويا قهر الهي شامل  طور همانالبته ). ذلتّ و خواري را بر تنش خواهد كرد
باشد و نه  "تفاخر، كبر و شهرت"، ها لباسآن گونه  فردي بود كه قصدش از پوشيدنِ

من : يقول )ص(االله رسولسمعت : عمر، قال عن ابن«: داشته استفردي كه چنين قصدي را ن
  .73»القيامة يومينظر االله اليه  جرّ إزاره، لايريد بذلك إلا المخيلة، لم

  :مبحث اول و دوم Aنتيجه
نوظهور با دو پديده كه از دوران ماقبل وجود  اسلاميِ Aملاحظه شد جامعه كه چنان

ي بلند و ها هجامدي بودن آن، و ديگري رواج ايكي شيوع برهنگي و ع: بود روبروداشت 
افراط و "اسلامي نسبت به اين دو پديده كه مظهر  Aجامعه روياروييِ Aواكنش و نحوه. دراز

  :بودند از اين قرار است "تفريط
 يا "ناشي از فقر و مسكنت"يي كه ها برهنگي فقدان موضع منفي نسبت به - 1

  .بود، و در عين حال تلاش براي حلّ معضل بينوايان "طبيعي فرد Aخارج از اراده"
ي نسبت به اقلّحد يداراي لباس از برهنگي در سطح جامعه، و توصيه ِنهي مردان - 2

  . تنه پايينپوشاندن 
ي مختلف اندام، ها قسمتي بلند در ها هجامنهي مردان و زنان در استفاده از  - 3

  .حتّي به قيمت نمايان شدن ساق پا و ساعد دست
 ديگر آشنا شديم، وسو و با پوشش بلند از سوي  برهنگي از يك Aال كه با پديدهح* 

نوبت به بيان  اينك هر دو ملاحظه كرديم، Aدر بارهرا  "راويان مسلمان"موضع انتقادي 
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۴٩ 

 
اسلامي  Aد تا واكنش جامعهرس ميمردم و به ويژه زنان  ترِپوشش رايج، متوسط و رسمي

 طور عامي آنان به  و كيف البسه در همين راستا ابتدا در مورد كم. باره را نيز ببينيمدر اين
  .مپرداز مي زنان به طور اختصاصي و رسمي م و سپس به پوشش رايجآور ميمطالبي 

   )عام( كم و كيف البسه -مبحث سوم
 "شرعي"هاي پوشاك مردان و زنان آن روزگار، كه از حيث در اين قسمت، ويژگي

و لازم بوده و  كتاب، مهمA ها در طول مطالعهتوجه به اين ويژگي. دشو ميمهم است آورده 
ترين اصلي. آتي كتاب خواهد بود سبب عدم ادراك توضيحات ها آنغفلت از محتواي 

چند "، "ناچيز بودن تعداد"، "نادوخته بودن" :هاي مورد اشاره از اين قرار استويژگي
  :هريكو اينك شرح . "نبودن و پوشا ساتر"و  "لا نبودن يا رايج نبودن زير و رو

. آنان نادوخته بودنش بود هاي مهم پوشاكيكي از ويژگي: ختگينادو - ويژگي اول
دوز در  و دوختي خياطي شده بودند و در واقع صنعت ها لباسآن ديار فاقد  ِمردم
 ،بيشتري شرعي و نيز آسايش ها هفقدان انگيز، هواي گرم. بود رونق كمبسيار  شان ميان
بايد گفت  علل مذكوردر كنار . عدم استقبال از اين صنعت باشد د از جمله دلايلتوان مي

ي مختلف، طراحي و ها هرا به گون ها آني زيادي نداشتند كه بخواهند ها هكه آنان پارچ
  .كنند دوز و دوخت

ند به دور خواست ميهر موقع  ندكرد ميتر زندگي اين مردم با لباس نادوخته راحت
ند، و هرگاه به خانه و استراحتگاه داد ميبستند و يا بر روي شانه و كتف قرار كمر مي

  .ندكرد مييدند به راحتي از بدن جدا رس مي
 رداء: ي لرزان را تهديد كندها هپارچ گونه اين ست موقعيتتوان ميوزش باد به راحتي 

 آن و را به اين سو ]لنُگ، نادوخته دامنِ[ و إزار كرد ميرا از پيكر جدا ] رودوشي، شنل[
رويهمرفته . شد ميبه دور كمر گره خورده بود كمتر از بدن جدا  چونولي  برد ميسو 

ي نادوخته استفاده ها هجامفردي كه از  ست موجب نمايان شدن اندامِتوان ميوزش باد 
  .بشود كرد مي

زدند ميآنان اگر نياز به حركت شتابان و دويدن داشتند بايد رداء را به طريقي گره 
: ذكرااللهفاسعوا الي «د آيه گوي مي    مسعود بن عبداالله. افتاد ميشان در غير اين صورت از شانه
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است چرا كه معتقد است اگر  »ذكرااللهفامضوا الي «، در حقيقت »به سوي ذكر خدا بشتابيد
شتافت كه رداء از مي به سوي نماز جمعه چنان در آن صورت ل صحيح بودعبارت او

 و قرأ«و  74»دائيركانت من السعي لسعيت حتي يسقط  لو«: افتاد ميبر زمين  كتفش
سراع لأسرعت حتي الإلو علمت  :مسعود ابنو قال ...  ذكرااللهفامضوا الي     مسعود بن عبداالله

   .75»يقع ردائي عن كتفي
ست در هنگام توان مي ،مناسب براي آن بست و و فقدان چفت ،نادوختگي دامن

شدن از كمر و بر زمين افتادنش يا موقع خم و راست شدن، سبب باز دشواركارهاي 
از جمله پيش از اين آوردم كه فردي در حين حمل سنگ و در حضور پيامبر، . گردد

نيز در بعضي كتب فقهي به اين مسئله . دامنش از پا درآمد و برهنه به مسيرش ادامه داد
د حكم وع و خم شدن، دامنش بر زمين بيفتكند كه اگر امام جماعت در موقع را پرداخته

مام سقط ساتر عورته في ركوعه فرده قربه بعد رفع رأسه، قال إ«: چه هست شنماز
يأخذه بالقرب  و لو لم: يه إذا أخذه بالقرب قاللا شيء عل: القاسم في سماع موسي ابن

. 76»: ...علي القوللاُعاد الصلاة في الوقت علي أصله من أن ستر العورة من سنن الصلاة و 
  .مگر به دليل شُل بودن اتصال آن داد مير حين خم شدن روي ندافتادن دامن و لباس 

 پاگير و دست، به جاي لباس دوختهناي ها هپارچ استفاده ازيكي از مشكلات 
به  إزاردويدن با  كه بطوري دشو مي جوش و جنبو  بيشتراست كه مانع تحرّك  شان بودن

يا رداء را از بدن  ازار، به همين دليل گاه ها آن. ويژه اگر بلند باشد سخت و دشوار است
  .تر انجام دهندند تا كارشان را راحتكرد ميجدا 

ي ها هپارچ ازار و رداء يعني از خدا رسولمردم در عهد طبري نيز معتقد است اكثر 
الخبر بلفظ الازار لان أكثر الناس في قال الطبري انما ورد «: ندكرد مينادوخته استفاده 

كانوا يلبسون الازار و الأردية فلما لبس الناس القميص و الدراريع كان حكمها  )ص(عهده
در متون كهن از اين ملاحظه شد  كه چنان. 77»]عن الاسبال[ يهحكم الازار في الن
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۵١ 

 
حتي . دشو ميياد ] رودوشي[ "رداء"و ] لنُگ[ "زارإ"ي نادوخته با عنوان ها هپارچ

 مباحث آتي در در اين باره. لازم بود دوز و دوختنيز كه پيراهن زنان بود فاقد  "درع"
  .توضيح خواهم داد

داراي ي دوخته يا ها هروشن است كه پارچ. دوخته، كمتر رايج بود ي استفاده از البسه
ء كه زار و رداإو با  كنند ميي در پوشش اندام ايجاد بيشترو دكمه، اطمينان  بست و چفت
مطابق برخي روايات، چنين ادعا شده كه . بسيار تفاوت دارند انددوختهنا ييها هپارچ

 همسر پيامبر سلمه أماز جمله . پرداخته است "دوخته شده"ي ها هجامپيامبر به تمجيد از 
هيچ ( 78»من القميص االله رسولثوب احب الي  يكن لم« :گفته )پيراهن(قميص  Aدر باره

  ).تر از پيراهن نبودمحبوب خدا رسولنزد پوشاكي 

 بود كه "سروال"دار، بست و چفت ي دوخته ياها هجام علاوه بر پيراهن يكي ديگر از
چيزي يا  "پادار ِدامن"آن را  توان ميو  رفت ميبه كار  تنه پايين سترازار براي  به جاي

تؤخذ القطعه من الثوب  تها، فان النقبة أننُقبا قد ألبستنا أمنّ: و قوله«: آن توصيف كرد شبيه
فق و تشُدَ كما تشُدَ حجزه السراويل، فاذا كان نيقدر السراويل فتجُعل لها حجزة من غير 

السراويل : بهامش الاصل النقبة ثوب كالازار، و قيل )4(...[ي سراويل هساقان ف فق ونيلها 
لباس يغطي البدن من . الركتبين و ما بينهمال ثوب يغطي السرة و واالسر« و 79»]لارجل لها

كه تا  هاي امروزي است،به اين ترتيب سروال تقريباً معادل شلوارك. 80»السرة الي الركبة
در كتب  .يدرس ميبه حد شلوارك ن ،گرچه از حيث پوشيدگي حدود زانو امتداد دارد

اني در بقيع نشسته من و پيامبر در يك روز ابري و بار: گفت علي امامحديث آمده كه 
گذشت و دست الاغش در گودالي فرو رفت و زن به  جا آنبوديم كه زني سوار بر الاغ از 

حاضران ]. زن نيفتد Aتنه پايينتا نگاهش به عورة و [داند پيامبر رويش را برگر. زمين افتاد
زنان ! خدايا: سه بار گفت پيامبر. ل به پا داردسروا او! خدا رسولاي  :عرض كردند

 ِي شماست و زنانها هجامسروال بپوشيد كه پوشاترين ! اي مردم. پوش را بيامرز شلوارك
كنت قاعداً في البقيع مع « :حفظ كنيد سروالبا  آيند ميخود را هنگامي كه بيرون 
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وهدةٍ ، إذ مرّت امرأة علي حمار فَهوت يد الحمار في طَرفي يوم دجن و م) ص(االله رسول
الّلهم اغفر : قال. ، إنها متسرولةاالله رسوليا : بوجهه، قالوا )ص(فسقطت المرأة فأعرض النبي

تر ثيابكم، و حصنوا سيا ايها الناس اتخّذوا السراويلات فإنّها من أ -ثلاثاً -للمتسرولات 
  .81»بها نساءكم اذا خرجن

 را ساختگي دانسته و آن را در كتاب الموضوعات آورده، و جوزي اين روايت ابن
شيخ . 82ندا رفتهجوزي گ ابنو طرق ديگر نقل آن، ايراداتي به  برخي ديگر در تائيد روايت

 83»رحم االله المسرولات«: صدوق حديث كوتاهي در تمجيد از سروال آورده است
  .)پوشندار ميشلو] هنگام حضور در سطح جامعه[ رحمت خداوند بر زناني كه(

چندان جدي و  ]پيراهن[ و قميص ]شلوار[ اما راستش اين است كه وجود سروال
و فيه «: به عدم شيوع سروال در عصر پيامبر چنين اشاره كرده است اثير ابن. رايج نبود

نما أمر بذلك لأنهم إ يشد ثوبه عليه، و أي من غير أن) ي الرجل بغير حزامأنه نهي أن يصل(
  .84»...قلما يتسرولون كانوا 

شايع گرديد و به  خدا رسولها پس از  ، مدتلباس و به اصطلاح ي دوختهها هجام
صادر  حضرتواقعاً از  ها هجام اين نوع تمجيد از همين خاطر معلوم نيست كه روايات

استفاده  إزار و رداءنادوخته يعني  Aجامه نيز از همين دو قطعه خودششده باشد چرا كه 
در جريان بازسازي  إزاردرآوردن  -1: شامل( در مورد پيامبر اسناد اين ادعا. كرد مي

 - 3و قراردادن حجرالاسود بر روي آن در جريان نصب آن  رداءشكردن  پهن -2كعبه 
و پيدا  بستن إزار ي گزارش نحوه -4و ديده شدن رانش بر روي اسب  إزاركنار زدن 
كندن  - 7 إزارشحد  - 6 در حين قضاي حاجت إزارشزمان بالا زدن  -5 بودن نافش

و بدون  إزارنماز با  - 8 و هنگام ساخت مسجدالنبي معاذ در جريان تشييع سعدبن رداءش
نمايان  -10 إزار و رداءش Aگزارشات متعدد در مورد اندازه -9رداء در نزديكي چاه 

ليد، و هنگام و شدن زير بغلش در حين سجده، در موقع اعلام برائت از عمل خالدبن
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۵٣ 

 
و موارد متعدد  - 11هاي امروزي  و فقدان آستين رداءعلي؛ بدليل استفاده از  معرّفي امام

  .آورم انتهاي همين بخش مي در "پيامبر گرامي"در مبحث را تماماً ) ديگر
كتاب بايد به آن توجه داشت اين است كه آنان  Aپس مطلب مهمي كه در طول مطالعه

  !ند و نه لباسپوشيد ميخودشان را با پارچه 
مردم به حداقل  بيشترتا  شد ميفقر مالي باعث : ناچيز بودن تعداد –ويژگي دوم

استفاده كنند تا ديرتر فرسوده  كمتري حداقل، جامه بسنده كنند و نيز از اين جامه تعداد
  .ندكرد ميبه همين خاطر بسياري از آنان در موقع خواب از لباس استفاده نگويا شود و 

از اين روايت استخراج  توان ميپوشاك را به خوبي  Aمحدوديت و فقر مردم در تهيه
ه زده به پشت گردنش گر )رأس آن را(كه ) بلند( در يك لنُُگ) فقط(عبداالله،   بنجابر: كرد

در . ي ديگري هم داشت كه به جالباسي آويزان بودها هجامكه د در حاليخوان ميبود نماز 
ي؟ خوان ميبا يك قطعه پوشاك نماز ) فقط(آيا : اين حال كسي با تعجب از او پرسيد

مگر  .دنهاي ناداني مثل تو مرا ببيناين كار را مخصوصاً انجام دادم تا آدم: جابر پاسخ داد
صلّي جابر في ازار قد عقده «! : دكدام يك از ما در عهد پيامبر داراي دو قطعه لباس بو

تصلّي في ازار واحد؟ فقال انّما : من قبل قفاه و ثيابه موضوعة علي المشجب، قال له قائل
  .85»صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، و أينا كان له ثوبان علي عهد النبي؟

: اقامه نماز در يك قطعه پارچه سئوال شد و حضرت پاسخ داد Aدر باره )ص(از پيامبر
فسأله عن الصلاة في  )ص(قام رجلٌ الي النبي«! : دند دو قطعه پارچه بيابنتوان مي Aمهمگر ه

  .86»أو كلّكم يجد ثوبين: الثوب الواحد، فقال
ين تعداد لباسي كه بيشترشايد منظور اين باشد كه : ردهدر شرح حديثي آو اثير ابن

المتشبع بما لم «! : لنُگ و رودوشي بود پوشيد ميو توانايي مالي  نيازي بيعرب در هنگام 
و ... معناه : تثنية الثوب، قال الأزهري حديثالمشكل من هذا ال. يعطَ كلابس ثوبي زور

  .87»معناه أن العرب أكثر ما كانت تلبس عند الجدة و القدرة إزاراً و رداء: قيل
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كه در عين حال گوياي دگرگون شدن اوضاع معيشتي صحابه  ترو از همه روشن
 :گفت كعب بن كه ابي دباش مياست اين گزارش  حضرتاندكي پس از  Aپيامبر به فاصله

يم و بر ما عيبي گرفته داد ميانجام  خدا رسولنماز در تك جامه، سنتّي بود كه در كنار 
اين مسئله مربوط به زماني بود كه دچار : مسعود گفت ابنبه دنبال اين سخن، . شد مين

گشايش ايجاد كرده پس نماز در ) ماندر معيشت(كمبود جامه بوديم ولي هنگامي كه خدا 
له مع عسنة كنا نف الواحد الصلاة في الثوب كعب بن قال ابي«: دو قطعه لباس بهتر است

فأما إذ  كان في الثياب قلة ك اذاكان ذمسعود انما  ابنعلينا و قال  لايعابو  )ص(االله رسول
  .88»االله فالصلاة في الثوبين أزكي سعو

تا  كرد ميرا وادار  اش هدالوصول بود كه به دست آورن چنان غير سهل پوشاك Aتهيه
پيراهني خريد و به مسجد آمد و دو ركعت نماز با  علي امام. آيين شكر خدا را بجا آورد
آن  Aسپاس خداي را كه لباسي به من روزي داد تا به وسيله: آن پيراهن خواند سپس گفت

. نمازم را در آن انجام دهم و با آن عورتم را بپوشانم Aدر ميان مردم آراسته باشم و فريضه
كلام پيامبر هستي؟  ِكنيم يا راويآيا اين سخن را از خودت روايت : فردي از او پرسيد

أتي المسجد ... «: گفت ميبه هنگام لباس پوشيدن  خدا رسولاين سخن را  :امام گفت
ما أتجمل به في الناس، و  رياشالذي رزقني من ال الحمدالله: قالفصلي فيه ركعتين ثم 

نروي هذا، أو  يا أميرالمؤمنين أعنك: فقال له رجل. أؤدي فيه فريضتي، و أستر به عورتي
يقول  )ص(االله رسول ، سمعتاالله رسولبل شيء سمعته من : ؟ قالاالله رسولشيء سمعته من 
  .89»ذلك عند الكسوة

كساني  از همين بس كه پيامبر به تمجيد ،جامه Aنسبت به تهيه آناندر تنگدستي 
شان  و فرسوده !كهنه Aنو، اقدام به بخشش جامه ي دست آوردن جامهپرداخته كه پس از ب

ما من عبد مسلم لبس ثوبا جديدا ثم يقول مثل ما ! الذي نفسي بيدهو«: كنند ميبه بينوايان 
ثم يعمد الي سمل ) الحمدالله الذي كساني ما أواري به عورتي و أتجمل به في حياتي(قلت 

االله الا كان في لااه لايكسومن أخلاقه الذي وضع فيكسوه إنسانا مسكينا فقيرا مسلما 
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۵۵ 

 
  . 90» و في ضمان االله مادام عليه منها سلك واحد حيا و ميتاجوار االله

را از معوض  يجامه چنان بود كه گاه توان برخورداري از جامه Aفقر مردم در تهيه
بودند ناچار منتظر ديگري  Aشان فاقد جامههنگام شستن لباس چونو  كرد ميآنان سلب 

قيس سمع عمر يقول   بن عن الأحنف« :همان را در بر كنند تااس خشك شود لب دندمان مي
ثيابه ليغتسل فيأتيه بلال فيؤذنه  يضع كان )ص(االله رسولك باالله هل تعلمين ان دأنش: صةحفل

و  91ثوبا يخرج فيه الي الصلاة حتي يلبس ثوبه فيخرج فيه الي الصلاة؟  فمايجدللصلاة 
أبدلها فأجلس حتي لي ثياب  قال ليس لي خادم يغسل ثيابي و لا... قال فجمع عمر «

  .92»تجف
هاينك با توج يي از آن در اينجا و مباحث پيشين ها هامبر كه نمونات عصر پيبه واقعي

  :ي مردان و زنان را به اين شرح دانستها هجامتعداد  توان مي آورده شد
 .تقسيم كرد توان ميمردان را از اين رو به دو گروه كليّ : تعداد جامه مردان - الف
 قطعه تكاگر اين . مردان پرشماري كه فقط داراي يك قطعه جامه بودند -گروه اول

و بلكه تا زانو ران  يتا نيمه اش هند و دنبالنهاد ميدوش  پارچه، بلند بود آن را بر
پارچه را بر دوش مخالف  يكي از طرفين ،اندام جلوي ستري برا در اين حال. يدرس مي
ند رأس آن را شد ميقدري كوتاه بود در اين صورت يا مجبور  اگر پارچه. ندانداخت مي

كه با اين وضعيت پايين لباس فقط (همچون كودكان با ترفندي به پشت گردن متصل كنند 
چه را از زير سينه به دور بدن و يا پار) ران برسد وسط ياتا زير كفل  ستتوان مي
صلّ بنا  :جابر عبدااللهلقلنا ( ندكرد ميبستند و همانند لنُگي بزرگ به طرف پايين آويزان  مي

هكذا : ها من تحت ثندؤته و قالدفأخذ ملحفة فش: ، يصلّي قال)ص(االله رسولكما رأيت 
ستند آن توان ميك پارچه كاملاً كوتاه بود فقط ولي اگر اين ت .93)يفعله )ص(االله رسولرأيت 

را در برگيرد، و  تنه پايينشرمگاه و  كم دسترا به شكل لنُگ به دور كمر ببندند تا 
د در جامعه ني از تشخصّ بتوانتا با حداقلّ يابدران يا زانو امتداد  وسطتا  اش هدنبال
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آنان در . ديگر مرداني بودند كه داراي دو قطعه پارچه بودند - گروه دوم. كنند آمد و رفت
بسته به (ند و بست مي به دور كمر) دامن، إزار(اين حالت، يك قطعه را به صورت لنگ 

دوم را بر روي  Aقطعه .يافت مييا مچ پا امتداد ساق  وسط، زانو، ران وسط تا) اش هانداز
ي اين قطعه دنباله). رداء، رودوشي(شان باشد ند تا لباس بالاتنهكرد ميسوار شانه و كتف 

لباس گروه دوم هماني است كه اينك به . يدرس ميران  Aيمهنزديكي ن كمر يا، تا شكم
عدم ، لباس گروه دوم Aباقر بهبودي در بارهسخن محمد. عنوان لباس احرام معروف است

الناس في  كان«: ين قرار استاز ا زمان امام صادق ي تاتداوم آن حتّ و جامه دوز و دوخت
و مابعده الي زمن طويل يلبسون الشملة من دون خياطة، فكانوا يأتزرون  )ص(الرسولعهد

و الازار، و يرتدون بأخري و يسمونها الرداء لكونها ساترا للردء،  بشملة و يسمونها المئزر
ورد في النهج أنه عليه  االله عليه و آله أنه كان عليه ازار و رداء، و يورد في لباسه صل و قد

و هكذا ورد ) طعمه بقرصيه و من و ان امامكم قد اكتفي من دنيا بطمريهألا (: السلام قال
و  ين من الشعير أتغذي بأحدهمافجزي االله الدنيا عني مذمة بعد رغي: (ذر أنه قال عن أبي

و قد كانوا يلبسون ) اهما و أرتدي بالأخريدأتعشي بالاخر و بعد شملتي صوف أتزر بإح
و قد كان الناس في زمان ... سمون هذه الشملة بالريطة الشملة الواسعة شملة الصماء، و ي

94»الازار غالبا الصادق علي تلك السنة و السيرة في لبس الرداء و
الرداء هو الثوب «و  

و الإزار ما كان يلف به أسافل البدن من ... به أعالي البدن الذي يلقي علي المناكب و يلف
المعهود من الرداء و الإزار في صدر الاسلام، و هو الساقين هذا هو  السرة الي الركبتين أو

يخاط  و أما الرداء المعروف عندنا اليوم الذي. المعهود الان من لباس الاحرام للرجال
  .95»شيء مستحدث، لايحمل عليه حديثلثياب فق اكالجبه الواسعة و يلبس فو

 نداشتند تربيش قطعه پارچه از زنان مستمندي كه يك گذشته: تعداد جامه زنان -ب
كه درع ناميده  از پيراهن زنانه اكثراً - الف: ندكرد ميعمل مابقي به يكي از اين دو صورت 

در  ندكرد مياستفاده  گرفت ميهاي زانو را در بر تا نزديكي سينه يها هنيمو از  شد مي
قطعه  گاه علاوه بر پيراهن همچنين از .اين پيراهن در آينده توضيح خواهم داد Aباره
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۵٧ 

 
سوار  "سر"وي دند يا بر رگذار مي "دوش"كه بر روي  خمار احتماليِ به نامِ اي پارچه
بنابراين درع يا . ندگرفت ميبهره  را در برگيرد "شانه و بازو، سينه و پستان" ند تاكرد مي
كلّ : از جمله(ي بيشتر Aگرچه منطقهامردانه را داشت  اهن زنانه تقريباً كاركرد ازارپير

رودوشي و "، و نيز خمار يا گرفت ميرا در بر) سينه و پستان بيشتركمر و ، شكم
 برخي نيز همانند مردان از ازار و رداء -ب .تقريباً معادل رداء مردانه بود زنانه "سراندازِ

   .ندگرفت ميبهره  )خمار(
چه براي مردان و چه براي زنان، و نيز قصد ي مذكور ،ها هجامميزان پوشانندگي 

  .آينده خواهد آمد در شآنان از پوش
امروزه ممكن : تودرتوي ها پوشش، يا فقدان زير و رو ي هنبود البس - ويژگي سوم

زير "از  بالااست مردم براي هر ناحيه از پيكرشان، چند جامه بپوشند مثلاً در قسمت 
شلوار شورت، زير "از  ئينو در قسمت پا "وپيراهن، پيراهن، لباس كاموايي و كت يا مانت

در ميان مردم عصر  تودرتوي ها پوششو در واقع  دشو مياستفاده  "و شلوار يا دامن
 تودرتوي ها پوششحاضر كاملاً رايج است اما بايد دانست كه مردم روزگار پيامبر، فاقد 

چندان معنايي نداشت و به عبارت ديگر،  شان ميانيا چندلايه بوده و لباس زير و رو در 
مردمي كه . شد ميندو يا چند جامه پوشيده  Aبه وسيله شان انداممتي از معمولاً هيچ قس

بسياري از آنان، بيش از يك قطعه پارچه نداشتند چگونه ممكن است براي هر قسمت از 
جامه در پوشش  "دو قطعه"ند؟ بنابراين وقتي از وجود برد ميپيكر چند پارچه به كار 

منظور اين نيست كه يكي به عنوان لباس زير، و ديگري به عنوان  دشو ميآنان نام برده 
كه پيش از اين گفته شد مراد اين  طور همانبلكه  گرفت مياستفاده قرار  لباس رو مورد

ي پايين استفاده ديگر براي نيمه Aو از قطعه ،بالا ياست كه از يك قطعه براي نيمه
از دو يا چند جامه سخن به ميان آمده  ها آنپس احاديث لباس نمازگزار كه در . ندكرد مي

اي خاص از اندام بود، مخصوص ناحيه اي جامههر  اگردد زيراست به همين مسئله برمي
ي ها لباسلايه كردن پوشش، وث مورد اشاره، هرگز دلالت بر چندو در نتيجه احادي

  .ندارد تودرتو
همان  ر پيامبر، ازآيا مردان و زنان عص: ساتر و پوشا نبودن -ويژگي چهارم



  
 
 
 
 
 
۵٨ 

 

 كه اينرا به خوبي بپوشاند و يا  شان اندامند كه كرد ميبه نحوي استفاده ! ي اندكها هپارچ
حتّي اندام حساس، وجود نداشت؟ پاسخ اين پرسش ، دقتّ و عزمي براي پوشيدگي اندام

  : يمگير ميرا با مرور توضيحات زير پي 
روايات متعددي از پيامبر وجود دارد كه حضرت، مردم را از دو : اشتمال صماء

 "احتباء في ثوب واحد"و ديگري  "اشتمال صماء  "، يكي داشت ميگونه پوشش برحذر 
سعيد  عن أبي«: اين روايات چنين است Aهنمون. كه دومي را در آينده بررسي خواهيم كرد

الرجل في ثوب واحد  يحتبي أنعن اشتمال الصماء و  )ص(االله رسولنهي : الخدري أنّه قال
: نهي عن بيعتين و لبستين )ص(االله رسولسعيد أن  عن أبي«و  96»شيء هليس علي فرجه من

شيء و  هاشتمال الصماء، و أن يجتبي الرجل في ثوب واحد ليس علي فرجه من: اللبستين
  97»عن الملامسة و المنابذة

منظور از اشتمال صماء چيست احتمالاتي در ميان لغويون و فقها و نيز  كه ايندر 
 آوري جمعآن را مطابق  Aجا چكيده ث وجود دارد كه در اينتوضيحاتي در متن احادي

يرد  و هو أن... وبكبثتجلّل جسدك  أن] و هو[اشتمال الصماء ... «: مآور ميعلامه مجلسي 
الكساء من قبل يمينه علي يده اليسري و عاتقه الأيسر، ثم يرده ثانية من خلفه علي يده 

 يشتمل أنعبيد أنّ الفقهاء يقولون هو أبوو ذكر . اليمني و عاتقه الأيمن فيغطّيهما جميعاً
بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه علي منكبه، فيبدو منه فرجه 

منه  لايرفعيتجلّل الرّجل بثوبه و  و هو أن) اءنهي عن اشتمال الصم(و منه الحديث  ...
جانباً، و انّما قيل له صماء لأنهّ يشد علي يديه و رجليه المنافذ كلّها كالصخرة الصماء التّي 

يتغطّي بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم  لا صدع، و الفقهاء يقولون هو أن ليس فيها خرق و
و قال النووي في شرح صحيح . عه من أحد جانبيه فيضعه علي منكبه فتكشف عورتهيرف

كره علي الأول لئلاّ تعرض له حاجة من دفع بعض الهوام أو غيره، فيتعذر عليه أو ي: مسلم
من فسره بما : و قال في الغريبين... يعسر، و يحرم علي الثاني إن انكشف بعض عورته 

ره تفسير أهل اللغة فانّه كره لتكشفّ و ابداء العورة، و من فسقاله أبوعبيد فكراهته ل
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۵٩ 

 
و عن ... منها الي حالة سادة لنفسه فيهلك  يدفع أنافة خيتزمل به شاملاً جسده م أن
الرّجل ثوباً واحداً يأخذ بجوانبه عن منكبيه يدعي تلك  يلبس أن نهي النبي: مسعود قال  بنا

ة هو الصميخرج يديه من قبل صدره فتبدو  يلتحف أناء، و عن بعض الشافعي بالثوب ثم
بالازار و يدخل طرفيه تحت  يلتحف أنهو : فقال الشيخ في المبسوط و النهاية... عورته 

يجعل  اء أنوالصم... «: يمخوان ميباره  نيز در اين. 98»...يده و يجمعها علي منكب واحد 
  .99»عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوبثوبه علي أحد 

ترين تفاسير پيرامون  معروف آيد برميبررسي شده  از اين متن و ساير متونِ كه چنان
  : اشتمال صماء عبارت از اين دو مورد است

منفذ و شكافي باقي  گونه هيچفرد، پارچه را طوري به خود بپيچد كه  كه اين - الف
قائلين به اين تفسير بر اين باورند كه . ارچه محبوس شودنماند و دست وي در زير پ

و تا حدودي [ ها دستگردد كه فرد به دليل محبوس بودن  برميبه اين  علتّ نهي پيامبر،
ها از خود دفاع كند و واكنش به موقع و آسيب د در دفع حشرات، خطراتتوان مين] پاها

  .نشان دهد
يكي از دو  سپسپيچد، بفرد، پارچه را همانند حالت الف به دور خود  كه اين -ب
بر كتف  لباس را دامن( كتفش قرار دهد پايين به بالا آورده و رويرا از سمت  آن جانبِ
 ي ناحيه چه بساه از اندام وي نمايان شده و قّي يك شها هدر پي اين اقدام، كنار. )نهادن
اين گروه . دشوپيدا ] يا هنگام بيرون آوردن دست حركتمستقيماً يا در حين [ش دامن

. ند كه تحليل كاملاً درستي استدان مي "شرمگاهو  عورةآشكار شدن "دليل نهي پيامبر را 
رستي نيست ولي بعيد است هدف البته دليل مطرح شده در بند الف نيز حرف ناد

عبدالملك قمي از امام جعفر صادق  زيرا بوده باشد چنان چيزهايي بيانِ خدا رسول
ام باشد؟ يم درون جامهها دستنماز بخوانم و سجده كنم در حاليكه  متوان ميآيا : پرسيد
چيزها بر شما  گونه اينبه خدا سوگند كه از . ل نداردي، اشكاخواه مياگر : تامام گف

االله أسجد و يدي في  لحكأص: دخل عبدالملك القمي فقال«: خائف و بيمناك نيستم
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بهه أخاف شانّي واالله ما من هذا و : ثم قال: إن شئت، قال :بوعبدااللهثوبي؟ فقال ا
  .100»عليكم

را كه به دور خود پيچيده بود  اي جامه دامنِدر بند ب آمد،  چه آناگر شخصي مطابق 
به ويژه در  عورة و حساس اندام مرتكب كشف صورتدر اين  داد ميبر روي كتف قرار 

ي پيچيده شده را به حال چه در بند الف آمد، جامه مطابق آن اگرو  شد مي حين حركت
از دستش استفاده كند مجبور  خواست ميدر اين صورت نيز وقتي  كرد ميخود واگذار 

 ة و اندام حساسشعور نيز در اين حين آزاد شود پسبود جامه را بالا بياورد تا دست 
بنابراين اگر هم تعريف گروه الف از اشتمال صماء درست باشد باز هم گويا  شد مينمايان 

واكنش فرد در برابر  نه از بين رفتن سرعت علتّ نهي پيامبر ناظر به همين مسئله باشد و
اين امر از سوي  ، زيرا تشخيصِ...ها و آزار حشرات و خطرات احتمالي، زمين خوردن

. فهمي بود و نياز به اين همه روايت نبود واضح و همه ديگران نيز وجود داشت و مطلبِ
ماء و هو اشتمال الص... «: در اين عبارت جستجو كرد توان ميتفسير اخير از بند الف را 

ج يديه الا من اسفله خوفاً يمكنه اخرايجلل نفسه بثوب و لايرفع شيأ من جوانبه و لا أن
مربوط به  كه در برخي رواياتشايد به همين خاطر باشد . 101»تبدو عورته من أن

با جنس مخالف، توصيه شده كه از پشت لباس با يكديگر دست  دادن دستمصافحه و 
 خطر جديِند با بالا آوردن جامه مصافحه كنند، خواست ميدهيد چرا كه اگر زن و مردي 

بخش مصافحه، در  Aدر باره. اس وجود داشتي حسها بخشساير  و تنه پاييننمايان شدن 
  .ل صحبت خواهد شدمفص) ذيل عامل دوازدهم(م سو

صماء را به كمك خود روايات استخراج كنيم در اين  اگر قرار باشد تعريف اشتمال
يم كه مطابق آن، جامه به دور بدن پيچيده رس ميصورت به توضيح مندرج در بند ب 

چنين  روشنِ ي نتيجه. ندداد ميرا بالا آورده و روي كتف قرار  دامنِ جامهسپس  شد مي
در حين حركت  عورة ي دامن وحتّو  ،ي اندامپوششي، نمايان شدن بخش مهمي از كناره

  :را به اين شرح آورده است مذكور روايات حاوي توضيحنسائي،  .است
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۶١ 

 
عن لبستين، فأما اللبستان، فأن يجتبي الرجل  )ص(االله رسولنهي : مسعود قال ابنعن «
ثوباً  يلبس أنالأرض، و] رهيمناك[ رهيبينه و بين السماء شيء و تصيب مذاك لايكونبثوب 

  .102»ي تلك الصماءدعه علي منكبه، فتُضعواحداً يأخذ بجوانبه في
الرجل بثوب  يلتحف أنعن لبستين؛ و هو  )ص(االله رسولنهي : عن سالم عن أبيه قال«

  .103»...ليس عليه غيره ثم يرفع جانبيه علي منكبيه، أو يحتبي
الرجل الثوب الواحد، مشتملٌ  يلبس أن :عن لبستين )ص(االله رسولنهي : ابوهريرة قال«

  .104»...تبي حعلي منكبيه، أو ي] جانبيه[ ح جانبهريط و به،
و ... عن لبستين  االله رسولقال ابوهريرة نهي «: و طبراني نيز روايت مشابهي آورده

  .105»...بالثوب الواحد ثم يرفعه علي منكبه  يشتمل أن
شان را  جامه دامنآنان  )9667و  9666(نسائي  است مطابق دو روايت اخيرِگفتني 
 ند كه اين شيوه گويايِداد ميها قرار دند و بر روي كتفآور ميبالا  سمت !از هر دو

بر اين روايات، كه به روشني گوياي معناي واقعي علاوه . دباش ميتري اوضاع وخيم
: ند، از جملها رفتهاشتمال صماء است، همچنين بسياري از مشاهير نيز همين تعريف را پذي

الرجل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم  يشتمل أنو أما تفسير الفقهاء فانهم يقولون هو «
الفقهاء أعلم ل أبوعبيد ويرفعه من أحد جانبيه فيضعه علي منكبه فيبدو منه فرجه قا

صما  گويند منظور از اشتمال فقها مي( 106»بالتأويل في هذا و ذلك أصح معني في الكلام
ري استفاده كند، به ي ديگ كه در زيرِ آن از پارچه اي را ،بدونِ اين اين است كه فرد پارچه

دور خود بپيچد سپس پارچه را از يكي از دو جانبش بالا آورد و آن را بر روي كتف و 
تر  ابوعبيد قول فقها را صحيح. گردد نجرّ به پيدا شدن فَرج او مياين كار م. شانه قرار دهد
  ).داند ها را اعلم مي دانسته و آن

پيداست كه گروهي از مؤمنان عصر پيامبر،  طور اينآورده شده،  چه آن بنا بر تمامِ
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بالا آورده،  جامه را دامنپيچيدند و سپس ه دور خود ميرا ب ي موجود بر اندامتك جامه
احتمالاً  و يا( ي اندامها هكنارو  شدن پهلوهاند كه منجر به پيداداد ميقرار  و روي كتف

به اين گروه سفارش كرد كه از اين نوع  خدا رسول. شد مي )دامن Aناحيه جلوي اندام و
. ديده نشود "شان شرمگاهعورة و "دست بردارند تا ) اشتمال صماء( "ثمرپوشش بي"

يجتبي الرجل في ثوب  و أن: Aبه ويژه به قرينه(ايات نيز علاوه بر توضيح شارحان، متن رو
رفاً پنهان ص كه هدف پيامبر دده ميخوبي نشان  به) شيء هواحد ليس علي فرجه من

د رو ميگفتني است احتمال ! ي ديگر بدنها قسمتشرمگاه بوده است و نه  عورة و ماندنِ
  .كه ظرف نهي پيامبر در مورد اشتمال صماء مربوط به هنگام نماز باشد

ي آنان بود، ارتداء در مقابل ساتر نبودن جامه گر بياناز ديگر تعابيري كه : ارتداء
 عمر ابنعن «: نقل اين سخن از پيامبر پرداخت كه به الزوائد مجمعهيثمي در . التفاع است
 )ص(االله رسولالارتداء لبسة العرب و الالتفاع لبسة الايمان و كان  )ص(االله رسولقال قال 

در پوشش، التفاع  خدا رسول. ارتداء پوشش عرب است و التفاع پوشش ايمان( 107»يتلفع
ي آن در ها هدو لب ِرا بر روي دوش قرار دادن بدون اتصال اي جامهارتداء يعني ). كرد مي

 Aدر نقطه. ستها هبنابراين ارتداء عبارت از آويزان كردن جامه از روي شان. قسمت جلو
 Aواژه پاورقي كنزالعمال .جامه است Aشدن بدن به وسيله "پوشيده"مقابل، التفاع عبارت از 

 را چنين شرح داده )لبسة العرب ءالالتفاع لبسة أهل الايمان، والردا(حديث  التفاع در
ع بالثوب، اذا و تلف. و غيرهأ ثوب يجلل به الجسد كله، كساء كان: اللفاع :الالتفاع«: است

  .108»اشتمل به
پارچه را از دوش آويختن، «: با اين توضيحات، شرح سخن پيامبر از اين قرار است

كه گرداگرد بدن را در بر گيرد، پوشش اهل ايمان  اي پارچهپوشش عرب است ولي 
  .»است

، چندان اطميناني نيست زيرا روايات ديگر حاكي از مذكور Aدر نهي پيامبر از پديده
ا نه ارتداء ر Aدايره كه ايناست مگر  عدم واكنش در قبال آنو  بالاتنه عادي بودن برهنگيِ
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۶٣ 

 
  .بدانيم تنه پايينمله از ج فقط مربوط به بالاتنه بلكه مربوط به كل پيكر

ي زنان نيز وجود داشت زيرا كليني در تنهدر مورد رأس بالا كم دست، مذكور ارتداء
و كان ... «: ندآويخت ميشان ها گوشزنان سراندازهاي خود را از پشت : دگوي ميكافي 
جلوي بدن به  Aگفتني است اگر سرانداز و مقنعه، از ناحيه .109»يتقنعن خلف آذانهن ءالنسا
ولي طبرسي در . گرفت ميسينه و پستان، شانه و بازوان را در بر  Aناحيه شد ميصل هم متّ

آنان  Aند و در نتيجه سينهانداخت ميخود را پشت سرشان  Aزنان، مقنعه: دگوي مياين باره 
  .110»علي ظهورهنّ فتبدو صدورهنّ انهن كنّ يلقين مقانعهن«: شد مينمايان 

است، و نهي از آن در  "سدل و اسدال" Aاز ديگر تعابير نزديك به بحث جاري، واژه
  .د باشدتوان ميبر عدم واكنش نسبت به وجود آن در غيرنماز  اي قرينهخود  ،نگام نمازه

: كردند پيامبر، مؤمنان را از سدل يا آويزان بودن جامه در هنگام نماز نهي گوي مي
 حاضر دربر گروهي  علي امام: ست كهو نيز نقل شده ا 111»أنه نهي عن السدل في الصلاة«

: امام به ايشان گفت. نماز بودند Aمسجد درآمد كه رداءهاي خود را آويزان كرده و آماده
: لباس پوشيدن بپرهيزيد گونه ايناز ... يد؟ ا دهچرا مرتكب اسدال و آويزان نمودن رداء ش

 ما: علي أنه خرج علي قوم في المسجد قد أسدلوا أرديتهم و هم قيام يصلوّن فقالو عن «
در  الاسلام دعائمصاحب . 112»اياكم و السدل. لكم أسدلتم ارديتكم كأنكم يهود في بيعهم

علي  السدل أن يجمع الرجل حاشية الرداء من وسطه علي رأسه أو«: توضيح سدل آورده
مرد  كه اينسدل يعني ( 113»صدره و يرسله ارسالاً إلي الارضعاتقه و يضم طرفيَه علي 

ردايش را از وسط روي سر يا دوش اندازد و دو طرف آن را روي سينه قرار دهد  Aحاشيه
ساس نقلي ديگر، گوياي تفسير اين واژه بر ا. 114)و به طرف زمين رها كند و بياويزد

هو أن يضع وسط الازار علي رأسه و يرسل طرفيه عن : و قيل«: ي استبيشتربرهنگي 
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سدل اين است كه وسط : و گويند( 115»يجعلهما علي كتفيه ه و شماله، من غير أنيمين
 كه اينجامه را بر روي سر قرار دهد و دو طرف آن را از چپ و راست بياويزد بدون 

به ويژه كه زمخشري نيز، پس از آوردن  )برگرداند] مخالفي [ طرفين جامه را بر شانه
سدل، آويختن جامه : دگوي ميالاسلام آوردم،  كه آن را بر اساس دعائم علي امامحديث 

سدل هو إسبال الثوب من غير «: دو طرف آن را به هم متصل كند كه ايناست بدون 
  .116»يضم جانبيه أن

اعم از مرد و زن، ، مردمي بسياري از جامه: ي نرم و نازكها هجامثياب رقاق، يا 
را  حجم اندام ستتوان مي به خاطر نرم بودنشاولاً : ي نرم و نازكي بود كهها هپارچ

چسبيد و قالب نرم به راحتي به بدن مي يپارچهاين در اثر وزش باد،  كه بطوري بنماياند
ثانياً به خاطر نازك بودنش  داد مينشان  هايشها و بريدگيبا گودي را اندام فرد

مشكل اخير زماني . ست پوست و بدن فرد را از رؤيت سايرين محافظت نمايدتوان مين
  .كه فرد در معرض نور آفتاب قرار داشت شد ميتر جدي

را حاوي هر دو ويژگي ثياب رقاق دانست زيرا از  "نما بدن Aپارچه"شايد بتوان تعبير 
  .شد مينشان داده  اندامديد، و هم قالب و حجم  شد مياً آن، هم پوست بدن را تقريب پسِ

پوشاك نازكي بر تن داشت به همين  وي. حفصه دختر عبدالرحمن، نزد عايشه آمد
دخلت ... «: ي به او دادتر ضخيماو را پاره كرد و به جاي آن، پوشاك  Aخاطر عايشه جامه

خمار رقيق، فشقته عائشة  و علي حفصة )ص(يالنب زوجلي عائشة عحفصة بنت عبدالرحمن 
در اين روايت را به روسري و  رخما Aواژه ها بعضيممكن است  117»و كستها خماراً كثيفاً
ات عصر هرگز با واقعي ولي بايد گفت با اين فرض محتواي حديثسرپوش تفسير كنند 

اس بسيار دي نسبت به جاهايپيامبر همخواني ندارد زيرا در آن زمان، تقياز موي  تر حس
و پيدا  نوبت به انتقاد و واكنش نسبت به روسري نازك و در نتيجهسر نيز وجود نداشت 

  .  يدرس ميبودن مو ن
به من هديه كرد ولي من آن را به  اي جامه )ص(كه پيامبر كند ميزيد نقل   بن مةاسا
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۶۵ 

 
زير به همسرت بگو كه در : وقتي متوجه اين موضوع شد به من گفت برپيام. همسرم دادم

ران و ساير ، لمبر، به دليل نرم بودنش به پستان[ترسم ديگر بپوشد زيرا مي Aآن، يك جامه
عن ابن «: قالب و حجم اندام همسرت را براي ناظرين آشكار كند ]عضلاتش بچسبد و

قبطية كثيفة كانت مما أهداها دحية  )ص(االله رسولقال كساني  مةزيد أن أباه اُسا بن مةأسا
 االله رسوللك لم تلبس القبطية قلت يا  ما )ص(االله رسولالكلبي فكسوتها امرأتي فقال لي 

حجم  مرها فلتجعل تحتها غلالة اني أخاف أن تصف )ص(االله رسولكسوتها امرأتي فقال لي 
118»عظامها

زيد قبطية  ابن مةو من ذلك قوله عليه الصلاة و السلام و قد كسا أسا«و  
و هذه  )أخاف أن تصف حجم عظامها: (فكساها امرأته فقال له عليه الصلاة و السلام

بين حجم الثديين و الرادفتين و ما تو المراد أن القبطية برقتها تلصق بالجسم، ف. استعارة
يشذ من لحم العضدين و الفخذين، فيعرف الناظر اليها مقادير هذه الأعضاء حتي تكون 

رة للحظة، و الممكنة للمسه، فجعلها عليه الصلاة و السلام لهذه الحال كالواصفة لما اهلظكا
و هذا الغرض . و هذه من أحسن العبارات عن هذا المعني. بها خلفها و المخبرة عما استتر

 االله رسوللا تشف تصف، فكان إنها إاياكم و لبس القباطي ف: في قوله الخطاب عمربنرمي 
  .119»ي و من تبعه فإنما سلك نهجه و طلع فجهعذر هذا المعنأبا

ام، عروسي و هر مردي به زنش اجازه دهد كه به حم: گفته است خدا رسول دگوين
بپوشد، خدا آن مرد را به سوي آتش سرازير  نما بدن Aعزا برود و يا اجازه دهد كه جامه

من أطاع : )ص(االله رسولقال : قال السلام عليهممحمد عن أبيه عن آبائه   بنعن جعفر«: كند مي
و ما تلك الطاعة؟ قال تطلب منه أن تذهب الي : امرأته أكبه االله علي وجهه في النار، قيل

كاشاني در  فيض. 120»الحمامات و العرس و النياحات و لبس الثياب الرقاق فيجيبها
اشد كه شرمگاه علتّ نهي پيامبر، ممكن است به اين خاطر ب: دگوي ميتوضيح اين حديث 

ها مكشوف و نمايان بوده است اين مسئله مربوط به آن و وضعيت ها حلّانوان در اين مب
و يحتمل ان يكون ذلك لانكشاف سؤاتهنّ و كان ... «: دباش ميزمان يا به بعضي جاها 
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نسبت تري نيز آور شگفتدر فصل پنجم، دليل . 121»مختصاً بذلك الزمان او ببعض البلاد
علتّ  خواهد شد كه گوياي اوج برهنگي در حين نظافت بوده و كاشاني ارائه به دليل فيض

   كند ميزنان از ورود به حمام را بهتر توجيه  نهيِ

آن عصر بيان  اتبا هدف ترسيم واقعي صرفاً روايات، گونه ايننقل  گفتني است
نرم و ي ها هجام(ثياب رقاق  Aهپديدنيز  .به پيامبر ها آنو نه لزوماً قبول انتسابِ  دشو مي

است كه در دوران افزايش  تر و فراگيرتر از مضمون رواياتيبسيار رايج ،)نازك
  .باره در آينده سخن خواهم گفتدر اين. هاي فقهي ساخته شده است موشكافي

موجود در تاريخ، كه  مطابق گزارشي ديگر، از پوششي مشابه با آن گروه از زنانِ
در  كه چنان، اين گزارش. د، نهي شده استندپوشي مينما ي نرم و نازك و بدنها هجام

صادر شده است كه خود ! بخش دوم خواهم آورد، در انتقاد نسبت به همسران پيامبر
من  ان المرأة كانت تلبس الدرع: قيل«: است نما بدني ها هجامگوياي شيوع وجود 

  .122»تواري بدنهانبين، و تلبس الثياب الرقاق و لالوء غير مخيط الجااللوء
 زن مسلمان نيست، پيراهن و ردائي بپوشد كه ساتر Aهشايست: دگوي ميصادق جعفر امام

أن تلبس من الخمر للمرأة المسلمة  ]يصلحلا[ تصلحلا«: چيزي از بدن نباشد يو پوشاننده
عن ليث عن مجاهد «: و از مجاهد نيز نقل شده است كه 123»يواري شيئاًو الدروع ما لا

  .124»أنه كان يكره الثياب الرقاق
ي قباطي نهي ها هجام، زنان را از پوشيدن خطاب عمربن: آورده است كهالعربي  ابن

ولي حجم و قالب  دشو مينمايان ن ها هجامپوست بدن از پس اين  گرچهكرد و گفت ا
ن القباطي و قال إن كانت يلبس أنالخطاب النساء   بنعمرنهي «: دده مياندام را نمايش 

أي يظهر الجسم من تحتها بلونه و حجمه، تصف أي : تشف«و  125»تشف فإنها تصفلا
  .126»يظهر الجسم من تحتها بحجمه فقط
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۶٧ 

 
. ضخيم استفاده كنيد Aاز جامه: گفت علي امامشيخ صدوق در خصال آورده است كه 

. ضعيف و سست است) يعني نرم و نازك(نازك باشد دينش نيز  نرم و اش ههركس جام
عليكم بالصفيق «: در بر دارد نما بدن لباسابر خدا نايستد در حاليكه كسي از شما در بر

يقومن أحدكم بين يدي الرب جل جلاله و عليه ثياب فإن من رق ثوبه رق دينه، لامن ال
  .127»]هيصف[ ثوب يشف

 Aجنبه بيشترضعيف بود و  اش ينندگآنان، كاركرد پوشاي بسياري از در واقع جامه
ع از نتواند اندام حساس را بپوشاند در واق اي جامهوقتي . آن مطرح بود تشخّص و تجمليِ
قال إن ] عبداالله  بن[حازم عن جرير  أبي بن عن قيس«: دمان مي برهنگي حيث شرعي به

   .128»ي و هو عار يعني الثياب الرقاقسالرجل ليكت
براي  از وجود چند جامه به لباس نمازگزار مربوط در برخي رواياتچه بسا وقتي 

ردد گي آن زمان برها هپارچ ِبودن نما بدننرمي و ، دليلش به نازكي است سخن رفته زنان
يعني حدود [ پيراهنش زيرا مطابق روايت زير، اگر زني براي استتار اندام تحت پوششِ

استفاده كند نمازش صحيح است و نيازي به  "ضخيم" فقط از يك پيراهنِ ]كتف تا زانو
صلي في  أباجعفررأيت : قال    مسلم محمدبنعن «: ندارد) و إزار و ملحفه(جداگانه  دامن

ما تري للرجل يصليّ في قميص : ازار واحد ليس بواسع قد عقده علي عنقه فقلت له
والمرأة تصليّ في الدرع و المقنعة إذا كان الدرع اذا كان كثيفاً فلا بأس به : واحد، فقال

محمد باقر را ديدم كه فقط با ] امام: [مسلم گفت محمدبن( 129»كثيفاً يعني اذا كان ستيراً
چه رأيي : به او گفتم. دخوان مييك لنُگي كه بزرگ هم نبود و به گردنش بسته بود نماز 

ا يك جامه بصرفاً  توان مييعني مگر ( نماز خواندن مردان در يك جامه داري Aدر باره
را به خوبي  تنه پايينو شرمگاه و [ه، ضخيم باشد اگر جام: پاسخ داد م؟ اما) نماز خواند

مابين سينه تا  Aكه محدوده[ند تنها با يك پيراهن توان ميو زنان نيز . اشكال ندارد ]بپوشاند
نماز بخوانند به شرطي كه  ]ولو نازك[ و يك سرانداز ]دگير ميحدود زانو را در بر 
، زماني مطرح است كه بيشتري ها هجامپس بحث ). ننده باشدپيراهن، ضخيم و پوشا
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  .ي موجود توان استتار را نداشته باشدجامه
ي ناشي از ها برهنگي توان مي، گفته پيشهاي با توجه به ويژگي: ها برهنگيچكيده 
زماني  مربوط به ها آنگفتني است بعضي از : (فهرست كرد گونه اينرا  ها هجامساتر نبودن 

، بعضي ديگر مربوط به زماني است كه از دو شد مياست كه فقط از يك جامه استفاده 
  ).ندكرد ميجامه استفاده 

 )و يا جلوي اندام( يك يا هر دو جانب چپ و راست پيكر برهنگي سرتاسريِ - 1
  )تك جامه. (در اثر اشتمال صماء

در حين حركت در اثر  ، مستقيماً يا"شرمگاه و لمبر" گاهگاه و بي برهنه شدنِ - 2
  )تك جامه. (اشتمال صماء

آن بر دوش  Aهكه لب اي جامهران به پايين، هنگام استفاده از  Aنيمه برهنه ماندنِ - 3
  )تك جامه. (گرفت ميمخالف قرار 

از دست و بيرون آوردنش هنگام استفاده  "شرمگاه و شكم"احتمال برهنه شدن  - 4
  )تك جامه. (3از زير جامه، در حالت مذكور در بند 

 به يكديگر سينه به دليل ارتداء يا عدم اتصال دو طرف رداء برهنه بودن شكم و - 5
  )دو جامه(. در جلوي بدن

دو ( .و ازار برهنه بودن شكم و كمر به دليل كوتاهي رداء و نرسيدنش به لنُگ - 6
  )جامه

دو (. شدن شكم و سينه در اثر بالا رفتن رداء در هنگام استفاده از دستبرهنه  - 7
  )جامه

دو جامه، (.  "سرتاسري Aهلنگ يا جام" برهنه بودن نيمي از ران به دليل كوتاهي - 8
  )تك جامه

هاي كوچك، به به دليل شكاف جانبي لنگ گاهنشيمني ران و برهنه شدن كناره - 9
  )دو جامه، تك جامه(. جوش و جنبويژه در حين حركت و 

 Aيي كه در ناحيهها هجامخطر برهنه شدن فرج و شرمگاه در اثر استفاده از تك  -10
 Aناحيه دائماً ستتوان مينآن  ولي پايينِ شد ميبه دور بدن بسته ) تريا قدري پايين(كتف 



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۶٩ 

 
كسي : فرمودبه خاطر وجود همين معضل  )ص(گويا پيامبر اكرم. دامن و فرج را بپوشاند

و  كه هيچ قسمتي از جامه بر روي فرجي واحدش نماز بخواند در حالينبايد در جامه
. 130»يصل أحدكم في ثوب واحد ليس علي فرجه منه شيءلا«: شرمگاه قرار نگرفته است

 ها هقدر بلند نيست كه از شاننداريد و آن بيشتراين است كه اگر يك جامه  خدا رسول مراد
بپوشاند، پس آن جامه را به دور كمر ببنديد تا از استتار فرج و به خوبي ران را  Aتا نيمه

  .شرمگاه اطمينان پيدا كنيد
نسبت به همه ها آنت روشن است كه بندهاي فوق، دالّ بر عموميA  مردم نبوده، بلكه

 جا آنهمچنين زنان نيز تا . دباش مي "قابل توجه ووسيع "در حد  گوياي وجودشانصرفاً 
بحث  هرچندند باش ميند، مشمول موارد مذكور كرد ميكه از پيراهن زنانه استفاده ن

  .يمگير ميپي زنان را در مبحث آتي  ِتراختصاصي
   )-خاص زنان-كم و كيف البسه (حد حجاب رايج زنان  -مبحث چهارم

 برهنگي Aپديده يكي: رايج در آن عصر آشنا شديم A، با دو پديدهدر مبحث اول و دوم
به  اش هدنبال گاهي بلندي كه ها هجام Aكه ناشي از عوامل گوناگون بود، و ديگري پديده،

 واكنش مذكور Aاسلامي نسبت به هر دو پديده Aص شد كه جامعهو مشخّ. يدرس ميزمين نيز 
اما صرفنظر از آن دو پديده، در مبحث سوم تا حدود زيادي با  .نشان داد "انتقادي" منفي

خواهم  مي حال در اين مبحث رايج آنان ،چه مرد چه زن، آشنا شديم، و پوششوضعيت 
ميزان  و در واقع يمشوآشنا  ترِ زنان، و حد متوسط حجاب آنان با پوشش رسمي و رايج

اسلامي نسبت به اين يكي،  Aامعهج موضع. را به دست آوريم شان پوشيدگي و برهنگي
   .بود و تكميلي "اصلاحي" واكنشي

از چند  شان متوسط پوشش رسمي و حد حجاب رايج زنان و يابي به براي دست
  :تقريباً يكسان است هريكبه دست آمده از  ي نتيجه كه وارد شد توان ميزاويه 

ي هميشه برهنهها قسمتمعاري يا  -لزاويه او :مهدر مقدA  ،كتاب گفته شد
ند، گرچه گوي مي "عورة"يي از اندام زنان و مردان كه بايد پوشيده باشد را ها قسمت

نيز گفته شد . دباش ميتر اين واژه، فقط همان شرمگاه كه قبُل و دبر است كاربرد رايج
                                                            

 31اعراف 206ص 4احكام القرآن جصاص ج - 130
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 توان ميپس . گويند "معاري"مواضع ديگر پيكر كه لخت بودنش بلا اشكال است را 
اينك ميزان . دارد ها برهنگيها، و معاري اشاره به گفت كه عورة، اشاره به پوشيدگي

تا در  كنيم ميهاي كهن بررسي معاري، در قاموس Aبرهنگي رايج زنان را با استفاده از واژه
  .ي پيكر به دست آيدي پوشيدهها بخشپي آن، 

. است "عري" Aعل و از ريشهبوده، و اسم مكان بر وزن مفْ "معري" Aمعاري جمع واژه
ت بنابراين معري به عري كه عريان نيز از مشتقات آن است به معناي لختي و برهنگي اس

يي از پيكر زنان دارد كه ها بخشلخت و عريان بوده، و معاري اشاره به  معناي محل
  راستي آن مواضع كدام است؟. هميشه لخت و برهنه بودند

: دگوي ميباره  ترين فرهنگ واژگان عربي است در اينكه صاحب كهن احمد بن خليل
الهذلي يصف  رقال ابوكبي. ه باد أبداًجلان و الوجه لأنّاليدان و الرِّ: المعاري: و يقال... «

ضرب / متكورين علي المعاري بينهم : قوماً ضربوا علي أيديهم و أرجلهم حتي سقطوا
پاها و ، ها دست": دن عبارت است ازب Aي برهنهها محل( 131»لكتعطاط المزاد الأنج

  ...). زيرا اين مواضع، هميشه نمايان و آشكارند "صورت
اليدان و الرجلان و : المعاري: و يقال... «: دگوي ميچنين  در قاموسشفارس  ابن

ي لخت بدن هستند زيرا ها محلدو دست، دو پا و صورت، ( 132»الوجه، لأن ذلك باد أبداً
  ).اندهميشه برهنه و نمايان

معري : لابد لها من اظهاره، واحدها ما: معاري المرأة«: دگوي ميدر اين باره  ازهري
  : الوجوه و الأطراف و الترائب؛ و قال: المعاري: و قال الاصمعي... 

  المعاريا تجنُّبحرب لا سٍلقي    صت فإن يك ساقٌ من أمية قلّ
هاي  بخش( 133»...و المحاسر مثل المعاري من المرأة . معاريه لايسترشمر تشميراً ي أ
اصمعي در ... به جز آشكار و نمايان بودنش نيست اي چارهي زن، جاهايي است كه  برهنه
 أطراف"، "صورت": عبارت است از] ي زنان[ي هميشه برهنه ها محل: دگوي ميباره اين

  ....) "]سينه و بالاي آن Aناحيه[ ترائب"و  "]سر و گردن ،دست، پا :[
                                                            

  1188ص) ترتيب كتاب العين(احمد  بن العين خليل  - 131
  255ص 2مقائيس اللغه ابن فارس ج - 132
 2376تهذيب اللغه ازهري ص - 133



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٧١ 

 
الاعضاء التي من شأنها أن تَعريَ كالوجه : معاري الإنسان«:   نويسد ميراغب اصفهاني 

معاري يا ( 134»...حسن المحسر و المجرّد: و الرّجل، و فلانٌ حسن المعري، كقولك دو الي
اند مانند  است كه لخت اي نهگوشان به انسان، اعضايي هستند كه وضع Aي برهنهها محل

  ....)صورت، دست و پا
 هي: و قيل... المحاسر من المرأة مثل المعاري ... «: منظور گفته است ابنو سرانجام 

لها من  بدلا ما: و معاري المرأة... أبداً  الوجه و اليدان و الرّجلان لأنها باديةٌ] المعاري[
ن معاري هذه المرأة، و هي يداها و رجلاها و سما أح: اظهاره، واحدها معري و يقال

يريد ما يعري : ... الاثير ابنالرجل الي عرية المرأة؛ قال  لاينظر: و في الحديث.. .وجهها 
ي رايج ها برهنگيگويند ... محاسر زن همانند معاري است ( 135»...منها و ينكشف 

يي ها محلمعاري زن، ... ست كه هميشه آشكارند ا "و پاها ها دستصورت، "عبارت از 
ي  هاي برهنه قسمتمعاري و : دشو ميگفته ... است كه گريزي از نمايان گزاردن آن نيست

در ... اوست "دست، پا و صورت" ،ها قسمتو منظور از آن ! اين زن چقدر زيباست
منظور از لختي زن، : گفت اثير ابن. مرد نبايد به لختي و برهنگي زن نگاه كند: حديث آمده

  ).يي است كه برهنه و مكشوف استها قسمتآن 
زنان، و ميزان برهنگي هر عضو، در پيش از ظهور  يبنابراين، اندام هميشه برهنه

  :اسلام از اين قرار بود
هاي بالا، در خلال تعبير نقل بيشتردر  كه اينبا : صورت، و سر و گردن  - 1

شده است و صريحاً  "چهره و صورت  "سخن از برهنگي ، "الوجوه و اليدان و الرجلان "
 مصداق المعاري بدانيم را "طرافا"ي ند اما اگر واژها دهرا به كار نبر "سر و گردن" يهمه
 "سر و گردن"ها آمده است، در اين صورت مطابق اقوال ذيل، در بعضي نقل كه چنان،

 :ي هميشه برهنه بوده استها قسمتو به دنبال آن جزو المعاري يا  "اطراف  "جزو 
، 136»اليدان و الرجلان و الرأس: الجمع، و من البدن: و الأطراف... الطرف، محركة  و«

                                                            
 562مفردات راغب ص - 134
  لسان العرب واژه عرا - 135
 168ص 3القاموس المحيط فيروزآبادي ج - 136
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اليدان و الرجلان : و الاطراف من البدن«و  137»أطراف البدن كالرأس و اليد و الرجل... «
 "الوجوه"عبير از ت ]دست و پا[ "اليدان و الرجلان"بنابراين گاهي در كنار  138»و الرأس

ند كرد مياستفاده  ]سر[ "الرأس"و گاهي ديگر از تعبير  شد مياستفاده  ]چهره و صورت[
  .پوشيده نبودن تمام سر و گردن بود مرادولي در هر دو حالت، 

 "صورت و چهره"، وقتي از تعبير و صراحت اصمعي استدلال بالا نظر ازصرف
ترين بخش از سر گردن بود چرا كه صورت مهم، به نمايندگي از كل سر و شد مياستفاده 

اتي كه و گردن است و از آن گذشته پوشيدگي موي سر در پيش از ظهور اسلام، با واقعي
بخشي از آن را در مباحث پيشين كتاب آوردم ناسازگار است چرا كه آنان دچار برهنگي 

موي سر  اساساًشايد و . يدرس ميي بودند كه نوبت به موي سر نتر حساسي ها قسمتدر 
موي سر، نه  حتيند كه خود را ملزم به ذكر آن بدانند و كرد ميرا جزو پيكر و اندام تلقي ن

گفتني است گرچه زنان آن . سر بود ي تنها نيازي به پوشش نداشت بلكه خود، ساتر كاسه
و شان پوشش شرعي ند، اما هدفداد ميبر روي سر قرار  اي پارچهروزگار گاهي اوقات 

در اين . ندداد ميقرار  ها هواجب نبود چرا كه گاهي ديگر همان پارچه را بر روي شان
 .رابطه در آينده صحبت خواهد شد

كردن ترائب از پوشش را اصمعي مطرح كرده است و از ثنا است: سينه يا ترائب - 2
كه در تعيين معناي ترائب اختلاف وجود دارد، كوشش كردم تا معناي آن را بر  جا آن

اساس رأي اصمعي به دست آورم كه توفيقي به جز يك بيت كه در ادامه خواهم آورد به 
 "سينه Aناحيه"ون را ملاك قرار دادم كه آن را به همين دليل قول لغوي. دست نياوردم

  :نددان مي
: فارس في المجمل ابنو قال «، 139»تريبة: ةداحوالصدر، الضلوع : الترائب... «
ترائب كه جمع تريبه است در «و  140»أشرف ثدياها علي التريب: أنشد الصدر، و: التريب

مانند است، سپس به  و خاك )در مقابل صلب( نفوذپذيراصل لغت به معناي چيز نرم و 

                                                            
  واژه شوي 512ص 2اثير ج النهايه ابن - 137
 349ص 12تاج العروس زبيدي ج - 138
  165مفردات ص - 139
  323ص 1تاج العروس ج - 140
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 :ي سينه اطلاق شده استها استخوان گاه آني زن بت به سينه و اطراف سينههمين مناس

 بيشتردر كلام و اشعار عرب نيز به همين معاني آمده است و . )نبأ - ب اتراباعكوا(
  .141»ندا رفتهگ) ي آنها استخوانسينه و اطراف يا (مفسرين نيز به همين معاني 

 Aناحيه"البته گروهي ديگر، عين پستان را جزو ترائب ندانسته بلكه آن را محدود به 
ما فوق الثندوتين الي الترقوتين : التريبة«: نددان مي "مافوق پستان تا استخوان ترقوه و كتف

ريز بر روي  بند و سينهان موضعي است كه گردناين محدوده هم. 142»و تجمع الترائب... 
  .دگير ميآن قرار 

ا بيتبِروا يأخُذنْكم في ظهوركم ن تُفإ« :اصمعي از اين قرار است ي وعده شده و امد
را از آن  "ي شكمناحيه"، كه شايد بتوان معناي 143»و إن تُقْلبوا يأخذنكم في الترائب /

  .استخراج كرد
بخش قابل " كم دستو  "مافوق پستان تا ترقوه"[ زنان Aگفتني است برهنگي سينه

در مورد بسياري از آنان قطعي بود و در نتيجه انطباق ترائب بر اين  ]"ها پستانتوجهي از 
ي استناحيه جد.  

است و در عبارات مورد  "كتف تا انگشتان" Aدست عبارت از محدوده: دست - 3
استفاده نشده است گرچه به هر قسمتي از  يادشده Aبحث، از هيچ قيدي براي تحديد فاصله

ي بعدي ها هاما با توجه به مباحثي كه در زاوي. اطلاق كرد "دست" توان مياين فاصله نيز 
، و بر كلّ دست] پا ِدست و تمام ِسر، گردن، تمام[:  "أطراف"شمول خواهد آمد و نيز 

بيش از نيمي از دست، از  حداقلّهمچنين با توجه به واقعيات جاري در پيش از اسلام، 
 .بازو و يا آرنچ به پايين، مكشوف و برهنه بوده است Aحدود نيمه

ي ا دهپا نيز تعبير محدود كنن Aدر باره. است "انگشت تا بيخ ران" Aپا محدوده: پا - 4
 اي نهكه حساب جداگا "تنه پايينعورة و "بالاي ران با  كه اينوجود ندارد ولي به دليل 

 كم دستكه براي تحقق پوشش عورة لازم بود كه  جا آنگره خورده است و نيز از  دارند
ي ران را بپوشانند بنابراين و نيز با توجه به مطالبي كه به مرور خواهم گفت منظور تا نيمه

                                                            
  گفتني است رأي خود طالقاني چيز ديگري است 330ص 3پرتوي از قرآن سيد محمود طالقاني ج - 141
 217العين ص - 142
 112ص 6بيت  29قصيده ) اختيار الأصمعي(الأصمعيات - 143



  
 
 
 
 
 
٧۴ 

 

بوده  "زانو به پايين"از  كم دستو يا  "ران به پايين Aنيمه"از پا در عبارات مورد بحث، از 
  .مذكور است Aن اندازهبر كلّ پا، قدر متيقّ "اطراف"شمول  .است

بازو به  Aاز نيمه( ها دستسر، گردن، " در نواحي آن روزگار بنابراين زنانِ –نتيجه 
اما اين سخن به معناي پوشيدگي . ندبرهنه بود ")از حدود زانو به پايين(و پاها  )پايين

و كيف البسه  هاي مذكور در مبحث كمي ديگر نيست زيرا ويژگيها قسمتكامل و دقيق 
  . همچنان وجود داشت

در سال (جلباب  Aند تا پيش از نزول آيهگوي مي: همانندي با كنيزان -زاويه دوم
ان بود و در واقع زنان آزاد، ميزان پوشيدگي زنان آزاد با كنيزان يكس )ششم هجري

دند كه كنيزها نيز پوشان ميت البسه، همان مقداري از اندام را ت و مرغوبينظر از كيفيصرف
 كانت الحرة: قال...  عباس ابنعن «: دگوي ميباره  طبري در تفسيرش در اين. دندپوشان مي

عباس  ابن( 144»يدنين عليهن من جلابيهن المؤمنين أناالله نساء تلبس لباس الأمة، فأمر
  ....) ندپوشيد ميجلباب، لباسي همانند كنيزان  Aزنان آزاد تا پيش از نزول آيه: گفت

زنان "و نيز  "پيش از اسلام زنانِ" يابي به ميزان پوشيدگيِبنابراين براي دست
سراغ كنيزان را  توان مي ،"سال ششم هجريجلباب در  Aپيش از نزول آيهتا  مسلمان،

ت داشت در اين رابطه بايد دقّ. پوشش اينان را در آن زمان استخراج كرد Aگرفت و اندازه
پوشش واجب كنيزان كه از آن تحت عنوان عورة كنيزان نام كه اينك در صدد استخراج 

كه معمولاً  شان انداميي از ها قسمتآنان، و  متداول لباس Aبرند نيستم بلكه صرفاً اندازهمي
شايد عورة، بياني ديگر از پوشيدگي رايج و  گرچه كنم ميگيري آشكار و برهنه بود را پي
جزم . يظهر غالبالا ما]: عورة الأمة[ عورتها«: باشدآشكار  معمولاً رسمي، در مقابل اندامِ

: ال في تجريد العنايةق. عبدوس في تذكرته ابناختاره . به في الوجيز، و المنور، والمنتخب
و قدمه في الكافي، و المحرر، و الرعايتين، و النظم، و  .يظهر غالباً، علي الأظهرلا و أمة ما
ظاهر ] لأن الرأس[ نهو لأ... «و  145»عبيدان ابنو اختاره القاضي و الآمدي، و . الحاويين
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  146»في اكثر الاوقات

يم كه با گير ميرايج كنيزان، سراغ آن دسته از آراء فقهي را  پوششبراي استخراج  
در اين رابطه دو رأي واقعي . عصر پيامبر، مطابق باشد Aبارهدر ي كتاب گفته پيشواقعيات 
  : استنباط كرد توان ميذيل را 
سر "برهنه ماندن : يي با اين مشخصات در پوشيدگي و برهنگيها هجاموجود  - الف

و تحت پوشش بودن ساير  "پاها از زانو به پايينو  به پايين آرنج از ها دست، )، گردن(
  :  "ران و بازو، تنه"شامل  ها بخش
و يديها إلي مرفقيها و رجليها إلي ] رأس الأمة[ رأسها عداما: ي في الجامعقال القاض«

دين الي يعدا الرأس و المع عورة الأمة ماو قال القاضي في الجا«و  147»يها فهو عورةبترك
التقليب المرفقين و الرجلين الي الركبتين، و هو قول بعض الشافعيه لأن هذا يظهر عادة عند 

قال «و  148»تدعو الحاجة الي كشفهكالرأس و ما سواه لايظهر غالبا و لا فهو و الخدمة
عورة الأمة ما خلا الوجه، و الرأس، و القدمين الي انصاف الساقين، و اليدين الي : الآمدي
  .149»المرفقين
، سر"برهنه ماندن : يي با اين مشخصات در پوشيدگي و برهنگيها هجاموجود  -ب
و تحت پوشش بودن ساير  "پاها از زانو به پايينو  ها دست، سينه و پستان، گردن
  : "تا زانو ناف و كمر، شكم"شامل  ها بخش

و ما كان عورة من الرجل ... ما تحت السرةّ الي الرّكبة : والعورة من الرجل«: قدوري
  .150»بعورةفهو عورة من الأمة، و بطنها و ظهرها عورة و ما سوي ذلك من بدنها فليس 

و ما كان عورة من الرجل فهو ... و عورة الرجل ما تحت السرة الي الركبة «: مرغيناني
  .151»عورة من الأمة و بطنها و ظهرها عورة و ما سوي ذلك من بدنها ليس بعورة
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ش دقيقي چندان رو گرچها( ن بندهاي الف و ب را ملاك گيريماگر بخواهيم ميانگي
سال  تا زنان آزاد" نيزو  ي كنيزانبرهنه و اندام اندام تحت پوشش در اين صورت )نيست

 ها دست، نيمي از سينه و پستان، گردن، سر"برهنه ماندن : بود از اين قرار "ششم هجري
شامل  ها بخشو تحت پوشش بودن ساير  ؛"به پايين زانو ازو پاها  به پايين بازو وسط از
  ."بازو Aاز كتف تا نيمه ها دستسينه و پستان تا زانو، و  از وسط"

پيش از اين گفتم كه دختران نابالغ صرفاً از ساتري به  :پيراهن زنانه -زاويه سوم
ي در اين رابطه حتّ( بود تنه پاييناين ساتر براي ستر . ندكرد مياسم حوف يا رهط استفاده 

اما . )كرد ميتزويجش با پيامبر از همين حوف استفاده  تا قبل از عايشه اذعان دارد كه
پيراهن، اين . ندكرد مياستفاده  پيراهن از يدند به جاي آنرس ميبه بلوغ  كه اينپس از 
  .ندداد ميد كه مردان مورد استفاده قرار پوشاكي بو گزين جايو  ي رسمي زنانجامه

ا پيراهن زنان كه از درع يهايي ترين سراغيكي از كهن: شناسايي پيراهن زنانه
 اي پارچه االغ شدن بپيش از اسلام، هنگام ب گردد كه زنانِبرمي جا آنگرفت به  دشو مي

پيراهن (ند تبديل به درع داد ميرشي كه پارچه را با ب جا آنند و در رفت ميبه دارالندوه 
كلاب أول ولد   بن كان قصي«: ندگوي ميباره  هشام در اين ابنسعد و  ابن. ندكرد مي) زنانه
فيها فابتني  لاينازعلؤي أصاب ملكا أطاع له به قومه فكان شريف أهل مكة   بن كعب

من نكاح أو  دارالندوة و جعل بابها الي البيت ففيها كان يكون امر قريش كله و ما أرادوا
ا لا فيهإيشق درعها  ن كانت الجارية تبلغ أن تدرع فماإحرب أو مشورة فيما ينوبهم حتي 

و ما تدرع جارية اذا بلغت أن تدرع من قريش الا في ... «و  152»إلي أهلها بها ثم ينطلق
  .153»ا فيها درعها ثم تدرعه ثم ينطلق بها الي أهلهاهداره، يشق علي

اينك پرسش كليدي اين است كه اين پيراهن از نظر طرّاحي و اندازه چگونه بود؟ و 
بندد با پيراهن آن پيراهن عربي در ذهن ما نقش مي Aآيا تصويري كه امروزه با شنيدن كلمه

پيراهن نزديك شويم اين يم اندك اندك به توضيح خواه ميحال . روز همخواني دارد
 آن ِگوياي سادگي و ابتدايي بودن يتا حدود سعد ابنهشام و  ابنه همان گزارش ك هرچند
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 در زنان: اين شرح استبه گام مهم در شناسايي پيراهن زنانه، دانستن توضيحي  .هست
سر  دند، وآور ميدر  گوشيا چهار ويبيض، ويداير ي، يك شكافمستطيل اي پارچه مركز

گرفته بود ) پيراهن(عبور داده و پارچه را كه اينك نام درع  و گردن را از همين شكاف
 و پهناي آن بر شد ميي جلو و پشت اندام گسترده درازاي پارچه به ناحيه. ندپوشيد مي
بر اين اساس اگر طرفين  .دگرديپهن مي و اگر مازادي داشت بر بازوان و پهلوها ها هشان

پارچه دوخته نشود در اين صورت دو شكاف سرتاسري در سمت چپ و راست باقي 
  .يمرو ميبراي پي بردن به توضيحات بيشتر به سراغ عنوان بعدي . دمان مي

ي است مهم توضيحاتمبناي  كنونيبحث : هاي پيراهن زنانه نارساييو  ها كاستي
 و مشكلات ها كاستيترين مهم. پس بايد به آن دقت داشت دشو ميآورده كه در آينده 

  :عبارت است از از حيث پوشانندگي مذكور پيراهن
 شد ميشكافي كه در وسط پارچه ايجاد : پوشيده نبودن ناحيه سينه -نارسايي اول

در  مبسوطتوضيح  .دگذار ميرا نمايان  نيمي از سينه و پستان تقريباًچنان بزرگ بود كه 
: چنين گويند و گريبان شكاف اين در مورد امتداد .مآور مياين باره را در بخش دوم 

ه علي بجي جيبه علي الصدر و القميص ما درع المرأة قميصها و قيل الدرع ما«
كه درع، پيراهني است  دشو ميفته گ .زن، قميص و پيراهن اوست عِرد( 154»المنكب
  ).كتف و شانه قرار گيرد بر گريبانشو قميص پيراهني است كه  ،بر سينه گريبانش

ند كه كرد مياستفاده  )وسرير(همچنين از سرانداز  علاوه بر درع برخي گفتني است
چ ارتباطي به يك پارچه بود و هي نيز همانند خمار مقنعه. ندنام ميمقنعه  وخمار را آن 
 جلوي بدن را در ي سراندازها هلب اگر آنان. ي امروزي نداردو جلو بسته ي دوختهها همقنع

و بر  ندكرد ميستان جلوگيري ند در اين صورت از پيدا بودن سينه و پكرد ميبه هم وصل 
بر  قراردادنرا پس از  از اين گفتم، آنكه پيش  طور هماناما  ندآمد مينارسايي اول فائق 

بسياري از آنان پيدا  ِند و به همين خاطر سينه و پستانانداخت ميروي سر به پشت بدن 
آنان از سرانداز استفاده . 155»فتبدو صدورهنّ نّانهنّ كن يلقين مقانعهن علي ظهوره«: بود
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شخّص و مهار ت، براي زينت بيشتر آن را را بپوشانند بلكهموي سر ند كه كرد مين
باشد در  آن مد نظر "پوششي" Aاگر قرار بود جنبه چه،بستند  مي كاربه مشكلات اقليمي 
رويهمرفته گويا زنان جاهلي به طور  .سينه و پستان در اولويت بود اين صورت استتار

كاركرد شرعي و اخلاقي  شد ميند و اگر هم بعضاً استفاده كرد ميثابت از مقنعه استفاده ن
با هدف بازشناسي از (به پس از ظهور اسلام  ،آن "تشريعِ"و  "تثبيت" !احتمالِ .نداشت

عن ، عن قتادة«: گردد برمي) ندگرفت ميكنيزاني كه دائم مورد آزار جنسي قرار 
اكشفي رأسك : و قال، فعلاها بالدرة، الخطاب رأي أمة عليها قناع أن عمربن مالك بن نسأ

  .خواهد آمد ي بعدي كتابها بخشتوضيحات تكميلي در  156»!و لاتشبهي بالحرائر
ولي گويا [ ندكرد ميرقع و روبند استفاده از ب جاهلي زنان "برخي"نيز گفتني است (
متفاوت از ذهنيات امروزي  قابل استنباط است زير از ادامه متن كه چنان شكاربرد Aانگيزه
و كانت امرأة جميلة طويلة عظيمة فأطاف ... كان أول الفجار أن امرأة من العرب «]: است
فتيان أهل مكهّ ينظرون اليها و عليها برقع مسير علي وجهها فسألوها أن تبدي عن  بها

الأزر، إنما تخرج المرأة فضلاً في درع  لايلبسنك اوجهها فأبت عليهم، و كان النساء اذ ذ
  .)157»بغير إزار

سراسري  دو شكاف هر بر طبق برخي گزارشات :جانبينپيدا بودن  -نارسايي دوم
و فقط  شد ميبسته  و در نتيجه "دوخته" آمد ميموصوف به وجود  پيراهنِ طرفيندر  كه

حكي شمر عن «: دمان ميباز  )آستين گيري شكلو (جاي كوچكي براي رد شدن دست 
ليالدرع :قال القزم :ه، فذلك  تجوب ثوبيالمرأة وسطه، و تجعل له يدين و تخيطه فرج
دو ، ندده ميرش است كه زنان وسط آن را ب اي پارچه ،درع: قزملي گفت(158»الدرع

و به اين ترتيب درع و پيراهن  دوزندرا مي اش يند و دو شكاف جانبده ميبرايش قرار 
  ).دشو ميدرست 
چرا كه گويندگان  باشدي زمان پيامبر ها پيراهن گر بيان اين گزارش معلوم نيست اما

اند و در اين فاصله تحولات چشمگيري در زيادي با عصر پيامبر داشته Aاين سخن، فاصله
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به عبارت ديگر گاه . شؤون، و از جمله در لباس و خياطي به وجود آمده بود Aهمه

در  دوخته شود اش يهاي جانبتر از اين بود كه شكافي زمان پيامبر حتي سادهها پيراهن
بر توصيف درع اين راستا گزارش دارالندوه كه مربوط به عصر پيامبر است صرفاً متمركز 

 !و خياطي نشده است دوز و دوختاي به است و هيچ اشاره "شكاف و برش"از طريق 
 اندامِ ودنو در نتيجه نمايان ب(ش نادوختگي هر دو طرف پيراهن و يا يكي از طرفين

  :بدست آورد توان مي ديگر نيز طريق دو را از )كناري
موارد صريحاً نادوختگي يك يا  در بسياري از: انواع پيراهن از طريق توصيف - الف

  :دو طرف پيراهن مورد توجه قرار گرفته است از جمله
القميص لا كمي : الخيعل: قال ابوعمرو. الثوب، ثوب غير مخيط الفرجين يعوالخل«

و قد يقلب فيقال له : الخيعل قميص لا كمي له، و قال غيره: عمروابوقال «و  159»...له
  .160»الفرجين الخيلع، و ربما كان غير منصوح

البقيرة، و هو برد أو ثوب يؤخذ فيشق في وسطه، ثم تلقيه المرأة في عنقها : الإتب«
رباط له، كالتكة، و ليس علي  الإتب غير الازار لا: و قيل... من غير جيب و لا كمين 

بردة تشُق : الإتب بالكسر«و  161»بيننخياطة السراويل، ولكنه قميص غير مخيط الجا
  .162»...مين و لا جيب و عليه اقتصر جماهير أهل اللغة فتلبس من غير ك

و  163»في الخيعل يخاط أحد شقيّه: و قال غيره. ين لهالخيعل قميص لا كم: ابوعمرو«
الفرو، أو ثوب غير مخيط الفرجين، أو درع يخاط أحد شقيه و يترك : الخيعل، كصيقل«

  .164»الآخر، تلبسه المرأة كالقميص، أو قميص لا كمي له
  .ه استشد ميگويا عدم دوخت جانبين موجب شكل نگرفتن آستين نيز 

قبل  Aي موجود در ازمنهها پيراهنپيراهن زنان عصر پيامبر با  Aاز طريق مقايسه -ب
  :آمده است و تطهير تبرّج Aكه در ذيل آيه
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ان المرأة كانت تلبس الدرع من اللوءلوء غير مخيط الجانبين، و تلبس الثياب : قيل«
  .165»...بدنها يوارتالرقاق و لا

ا من الدر غير مخيط صهي زمن داود و سليمان و كانت المرأة تلبس قمي: العاليةأبو«
كانت المرأة تلبس درعاً  )ع(هي زمن داود: قال ابوالعالية«و  166»الجانبين فيري خلفها فيه

   .167»...مفرج الجانبين، لا ثوب عليها غيرها ؤمن اللؤل
 پهناي پارچه اگر )الف: ست پوشيده بماندتوان ميپهلوها و بازوان در دو صورت  لبتها

طور طبيعي و بدون نياز  به آن دو استتار در اين صورت كه دو سه برابر عرض شانه بود
نبود ولي در  اگر پهناي پارچه خيلي بيش از عرض شانه) ب شد ميحاصل  به خياطي

حالت  دو ندر همي هرچند .ندكرد ميكه تا آرنج امتداد داشت استفاده  عوض از سرانداز
اگر هم  پارچه پهناي از آن گذشته. گشت مينمايان  ها دست بالا آوردن هنگام پهلوها نيز

 يكناره از پهلوها به كمر برسد و نبود كه عريضآنقدر  بعضاً بيش از عرض شانه بود اما
فرد، حتي  هنگام تحرّك گاهبه همين خاطر  را بپوشاند "ران شكم و، گاهنشيمن"
 دراين مطلب را بعضي تفاسير . شد مينمايان  "!و نيز شرمگاه لمبرها، برآمدگي شكم"

  :ندا دهآور )تبرّجن تبرّج الجاهلية الاوليلا و(تبرّج  Aشأن نزول آيه
مخيط الجانبين،  من داود و سليمان، كان للمرأة قميص من الدر غير: قال ابوالعالية«

   .168»يظهر منه الأكعاب و السوأتان
و كان للمرأة قميص  السلام عليهماكانت الأولي زمن داود و سليمان : و قال ابوالعالية«

  .169»من الدر غير مخيط الجانبين يظهر منه الأعكان و السوأتان
 ،"سراسر"و يا  "از كمر به پايين" شان پيراهنهاي جانبي بنابراين چه بسا شكاف

نادوخته بود ولي در هر صورت كمربندي براي نگهداري آن و كاستن از برهنگي وجود 
  .داشت
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ساق پا قدر بلند نبود كه  پيراهن زنان آن: كوتاه بودن دامن پيراهن -نارسايي سوم
تصلي المرأة : قال جريج عن عطاء عن ابن«: يدرس مين به زانو حتّي گاه را در بر گيرد و

لا، حتي يكون سابغا :  الدرعها إلي الركبتين؟ ق: قلت ... في درعها و خمارها و إزارها
كه معناي اصلي درع است نيز  "زره" Aاين مطلب از طريق تناظر آن با اندازه 170»... كثيفا

؛ گرچه در در مورد حضرت فاطمه نيز جاري بودساق،  نبودن پوشش تحت .آيد بدست مي
توضيحي در استفاده از درع وجود ) آورم كه در انتهاي بخش مي(مربوط به وي روايت 
در  ؟شانديده شدن ران و لمبر احتمالي بود كه جد و شايعچنان  پيراهن كوتاهي .ندارد

زنان و مردان را  خدا رسولبه همين دليل  رفت مي تنماز جماع هنگام سجده و ركوعِ
كرد كه با روايات  تأخرّ در سر از سجده برداشتن، و تقدم و تشويق به جداسازي صفوف

آشنا  "، و تدبيرات پيامبردامن كوتاه نمازگزاران" در مبحثفصل سوم همين بخش  رآن د
كن يؤمرن النساء في زمن الرسول ان لايرفعن رؤوسهن إلا بعد : از جمله( خواهيم شد

  .)الرجال لقصر ازرهن
پيراهن  "درع سابغ" منظور ازگزار، لباس نماز در روايات ممكن است بر اين اساس

در هنگام ( پوشيدگي ران تا زانو به و در نتيجه رفت مي تر پاييناز زانو  كه داشب يبلند
  .شد مياطمينان حاصل  )ركوع و سجده
ي نوع بلند بود كه با وجود آن، نيازي به ها پيراهنداده شد مربوط به  كه ياتتوضيح

كه فقط  شد مييي استفاده ها پيراهناما اگر از  ندديد مين إزاراستفاده از لنگ يا 
 را در بر گيرد در اين صورت از پارچه و لمبر مابين كتف تا كمر Aست ناحيهتوان مي

 حالت در چه بسا. ندكرد ميزانو استفاده  كمر تا Aناحيه اندنبراي پوش )لنگ ،إزار( ديگري
 تا شد ميگسترده  إزار دامنش بر بخشي ازكه  ودهب ي، پيراهنسابغمراد از درع  اخير

  .دوشنمايان ن )به ويژه در سجده و ركوع( چيزي از شكم يا كمر
 ز آن، به دست ما رسيدهدرست ا يپوشاك و استفاده Aدر بارهرواياتي كه  بيشتر

 بايست ميدر هنگام نماز  )پيراهن زنانه(گام نماز است بر اين اساس درع مربوط به هن
يعني ضخيم و پوشا باشد و نه نازك و  "كثيف" كه اينداراي دو ويژگي باشد يكي 
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اطمينان از پوشيدگي ران  كه بطوريباشد  و فراخ يعني بلند "سابغ" كه اينو ديگر  ؛نما بدن
درع، لازم  بودنِ نما بدنيعني با وجود كوتاه يا  در غير اين صورت. زانو تحصيل شودتا 

 ؛اطمينان از پوشيدگي كمر تا زانو براي ،دامن جداگانه يعنيبود كه زنان نمازگزار از إزار 
استفاده كنند و گويا لازم بود در كنار درع  كتف تا كمر و از ملحفه براي اطمينان از استتار

 طرفينِ بايست ميبلند و پوشا، از مقنعه و سراندازشان به نحو صحيح استفاده كنند يعني 
  . جلوي بدن به هم وصل كنند تا سينه و پستان نمايان نباشد Aآن را در ناحيه

هاي پيشين، در كنار نارسايي: به پيراهن تنه پايينانفراد پوشش  -ارسايي چهارمن
إزار و دامن "و  "شلوار"، "شورت"ت فاقد همچنين بايد دانست كه زنان روزگار جاهلي

) نشيمنگاه از كمر تا انتهاي( تنه پايين Aخاطر براي استتار ناحيهين بودند و به هم "جداگانه
كان أول الفجار أن امرأة من العرب «: ندكرد ميهمان پيراهن استفاده  Aو ران صرفاً از دنباله

صعصعة وافت عكاظ و كانت امرأة   بنقيس ثم من بني عامر  بنخصفة   بن كرمةعمن ولد 
ن اليها و عليها برقع مسير علي وفتيان أهل مكة ينظرجميلة طويلة عظيمة فأطاف بها 

اذ ذاك لايلبسن الأزر،  وجهها فسألوها أن تبدي عن وجهها فأبت عليهم، و كان النساء
و قد رأوا خلقها و شمائلها  إنما تخرج المرأة فضلاً في درع بغير إزار، فلما امتنعت عليهم

ولئك الفتيان يقال له أبوالغشم ها، فقعدت تشتري بعض حاجتها فجاء فتي من اولزم
تيم بن مرة و هي قاعدة فحل أسفل   بن سعد  بنالحارث بن الحارثة   بنعامر   بني عزالعبد  بن

فإذا هي عريانة، فضحك الفتية  درعها بشوكة إلي ظهرها فلما فرغت من حاجتها قامت
جهها فإذ وجه منعتنا وجهك فقد نظرنا إلي سفلتك، فكشفت المرأة عن و: منها و قالوا

لقيس انظروا ما فعل بي،  يا: كانوا بها، و صاحت) - عما(إغراما  )- أشد(فكانوا  ضيءو
فاجتمع الناس و اجتمع إليها عشيرتها و دنا بعضهم من بعض، ثم ترادوا بعد شيء من 

  .171»...له مناوشة و قتال لا ذكر
ي پس از هجرت نيز تداوم و حتّ پس از ظهور اسلام عدم استفاده از شورت و سروال

كان : عون، قال المخرمة، عن أبي بن المسوربن جعفر بن عبدااللهذكر  و: هشام ابنقال «: داشت
قينقاع، و جلست  قدمت بجلب لها، فباعته بسوق بني قينقاع أن امرأة من العرب من أمر بني
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طرف ثوبها  إلي صائغ بها، فجعلوا يريدونها علي كشف وجهها، فأبت، فعمد الصائغ إلي

فوثب رجل من . بها، فصاحت فعقده إلي ظهرها، فلما قامت انكشفت سوأتها، فضحكوا
المسلمين علي الصائغ فقتله، و كان يهوديا، و شدت اليهود علي المسلم فقتلوه، فاستصرخ 

لمون، فوقع الشر بينهم و بين أهل المسلم المسلمين علي اليهود، فغضب المس
  . 172»قينقاع بني

ز هيچ پيراهن ا زنان به جز دامنِ كه به صراحت در متن اول ذكر شد طور همان
در هر  كه چنانبه همين خاطر  ندكرد مياستفاده ن عورة و رانپوشاك ديگري براي ستر 

  .گرديد نمايان مي شان شرمگاهپيراهن،  دو متن ديديم با بالا رفتن دامنِ
: سه زاويه استخراج گرديد و در نتيجه معلوم شد كه از ترِ زنان پوشش رسمي: نتيجه

از  "، ران و بازو]گاه از كتف تا انتهاي نشيمن[تنه "آنان معمولاً براي نواحيِ  )الف
گرفت اما در عين  اجمالاً مورد پوشش قرار مي آن نواحي و ،كردند هايي استفاده مي جامه

هايي  ها و كاستي شان با نارسايي شد زيرا جامه ستر دقيق مواضع مذكور نمي حال موجب
مكشوف  معمولاً "ساعد، ساق، گردن و مو"ساير اندام زنان جاهلي شامل ) ب. روبرو بود

به كه از توجه ( وضعيت موصوف اسلامي در قبالِ Aجامعه واكنش) ج. فاقد پوشش بود و
به دست  آورم مي ي كتاب ادامه ، و مطالب مشروح ديگري كه درروايات قبلي و آتي

يعني  ران و بازو؛، تنهنسبت به پوشيدگي  "دقت و اطمينان": عبارت است از) آيد مي
خوب از  كه اينولي به دليل  شد ميپيراهن در بر گرفته  يي كه با پارچه يا باها بخشهمان 

 Aجامعه .يدانجام مي به ظهورِ آن نواحي هايي بود، و يا داراي كاستي شد ميناستفاده  ها آن
  .اسلامي در قبال مواضع مكشوف ،مگر براي نماز يا موارد خاص، واكنشي نداشت

  يا اصل پوشش حجاب اصلي -مبحث پنجم
 ]پوشاندن شرمگاه[در جاهليت بين اعراب ستر عورت «: دگوي ميمرتظي مطهري 

نسبت به  "يتيعزم و جد"در حقيقت آنان . 173»معمول نبود و اسلام آن را واجب كرد
به . بودند "لباسيا بي العورة مكشوف"هميشه  كه اينپوشيده بودن شرمگاه نداشتند نه 
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ت از پوشيده بودن ند اما دقتّي در مراقبپوشيد ميمعمولاً لباس  گرچهعبارت ديگر ا
  .شد مينمايان  شان گاه نهاناشتند و در نتيجه گهگاه ند تنه پايينشرمگاه و 

فقط مربوط به مردان نبود بلكه با درصدي  در استتار شرمگاهموضوع عدم دقتّ 
، گفته پيشتر حتي در ميان زنان نيز وجود داشت كه در اين رابطه علاوه بر مطالب پايين

  . در بخش دوم نيز به حد كافي سخن خواهم گفت
 ي عادت به استتار شرمگاه نداشتندمورد مردمي كه حتّاسلامي در  Aجامعه واكنش

ن و كه اصطلاحاً دام "شرمگاه و اطرافش" دائمبه دقت در پوشش  شچيزي جز سفار
شرمگاه ( عورتينعبارت از ستر ، حجاب اصلي در آن زمانپس . بوديم ننام مي تنه پايين

كه بستند نگ به دور كمر ميرا همچون لُ اي پارچه ش بايدبود كه براي تحقق )جلو و عقب
. باشندهنگام نشست و برخاست، مراقب نمايان نشدنش  وتا نزديكي زانو امتداد يابد 

ي به نام شورت يا مايو ا دهي دوخته شها هبا پارچ الستر لازمي امروزه اين محدوده
  .گرددپوشيده مي

عورتين بود و شايد به همين  دامن و Aدر آن روزگار، محدوده يحجاب اصلدر واقع 
 ناحيه پوششِ ،گي وجود داشتشان صفت پوشاننديي كه در نامها هجام هدف خاطر

ند كه گفت مي "پوشاك و پوشاننده" ها هجاميعني از اين جهت به آن نوع از  مذكور بود
 Aكه در بردارنده "رإزا" Aستا واژهادر اين ر. شرمگاه را بپوشانند اول Aستند در درجهتوان مي

 Aبود كه براي استتار ناحيه اي پارچهپوشش است،  Aلهصفت پوشش بوده و به معناي وسي
و فصل  )دامن كوتاه نمازگزاران( كه با احاديث آن در فصل سوم رفت ميدامن به كار 

كاربرد  پوشش است Aكه اين نيز به معناي وسيله "رخما" Aآشنا خواهيم شد يا واژه پنجم
از ستر عورة و پوشاندن مطابق احاديثي كه در بخش سوم خواهد آمد عبارت  اش ياصل

پوشش است،  Aكه اين يكي نيز به معناي وسيله "لباس" Aدامن بود و يا خود واژه Aناحيه
، پوشش دامن و شرمگاه مرد و زن "لباساً يواري سوآتكم"كاربردش بنا به عبارت قرآني 

ذاتي در  Aفاقد چنين وظيفه نيستمعناي پوشانندگي  ها آنيي كه در ها هجاماما ساير . بود
 هاشاره كرد ك "قميص"و  "رداء"به  توان ميبودند كه از جمله  تنه پايينه و شرمگا قبال

را در بر  تنهاول، بالا Aد و دومي پيراهني است كه در درجهگير ميبر دوش قرار اولي 
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  .دگير مي

زمان "با  "پيش از اسلام و هنگام ظهور اسلام"بنابراين مصداق فرد برهنه در 
نيمي از سوم يا  يكزيرا ممكن است در حال حاضر به كسي كه  تفاوت پيدا كرده "حاضر

برهنه  به چنين كسي در آن زمان لباس باشد برهنه و عريان بگويند امااندامش نيز بي
عريان كسي است كه هيچ لباسي بر تن ندارد : دگوي ميامام جعفر صادق . ندگفت مين

: تا نماز بخواند و ركوع و سجده نمايد دشو مياي بيابد وارد آن اگر حفره كه بطوري
  .174»العاري الذي ليس له ثوب اذا وجد حفيرة دخلها فسجد فيها و ركع«

: است آورده ،شماردبرميكه بيست ويژگي مؤمنان را  جا آن از قول پيامبر علي امام
قال « :ببنددهاي مؤمن اين است كه وسط جسم خود را با إزار يكي از ويژگي

  .175»و المتزرون علي اوساطهم... عشرون خصلة في المؤمن : )ص(االله رسول
تا از پيدا شدن فرج و ( يدندپوشمي شلوار زناني كه Aباره در خدا رسولدعاي  تر پيش

رحمت خدا بر ( 176»االله المسرولات رحم«: را خوانديم كه فرمود) نندجلوگيري ك تنه پايين
  ).پوشندميزناني كه شلوارك 

را ديد كه خود را  سلمه أمبه منزل درآمد و همسرش  )ص(روايت شده كه پيامبر
 دورتادورِپارچه را : پس پيامبر به وي گفت )بود و يا در حال پوشاندن(نپوشانده بود 

و هي  /[ تختمر دخل عليها و لم )ص(سلمة ان النبي عن ام«: بپيچان) به خوبي(دامنت  Aناحيه
تلفّظ و قرائت  توان ميرا دو جور  عبارت لية لاليتينالبتّه  . 177»فقال لية لاليتين] تختمر

و قرائت  ،در بخش دوم  قرائت كنوني را .جا به يكي از آن دو توجه داشتم كرد كه در اين
  .دهم ميمشهور را در بخش سوم توضيح 

ديگر به كار گرفته بود، به  اموري فردي را كه براي چوپاني يا خدا رسولند گوي مي
د، پس از پرداختن گذار ميو شرمگاهش را نمايان  كرد ميآشكارا كشف عورة  كه ايندليل 

له أو في ] غنما[ استاجره يرعي )ص(االله رسولأن «: كار معذور ساخت Aحقوقش از ادامه
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فرآه كاشفاً عن  )ص(االله رسولبعض اعماله فأتاه رجلٌ فرآه كاشفاً عن عورته ما يبالي، فقام 
يستحي منه في السر أعطوه  يستحي من االله في العلانية لم من لم: )ص(االله رسول، فقال تهعور
  .178»حقه

 كه بطوريدرجنگ احد، هند دختر عتبه دامن لباس را در بالاي پا جمع كرده بود 
. شد ميوي قرار داشت ديده  )ساق(كه بر ران  )نشانشي جواهربافته هم بندهاي به(م خد

حدثني «: پرداخت ميبه تشويق و تهييج سپاهيانش ) و با اين كار(او در اين حال 
رأيت هنداً بنت عتبة كاشفة عن ساقها يوم احد و كأني أنظر الي خدم : العوام قال  بنالزبير

 كه حاليدر او  در روز اُحد هند را ديدم: زبير گفت( 179»في ساقها و هي تحرض الناس
را ] آورش رزم[ ِمردم يستمنگر ميرا و من خلخال ساقش  من از ساق برگرفته بوددا

ه تا داد مينبرد نشان  Aگويا هند با اين كار، خود را آماده). كرد مي] به پيكار[ترغيب 
  .نبرد كند Aرا تشويق به ادامه ها آنجنگاوران را تقويت نموده و  Aروحيه

 ي را زيور و پارچه "خلخال و خدم"، و معناي ران را به "ساق"در اين روايت 
و  «: ندآويخت ميمچ پا بستند و نه فلزي زينتي كه به زربفتي گرفتم كه زنان به ران مي

خدمة لأنه ربما كان من سيور مركب فيه الذهب و الفضة، و الخدمة  سمي الخلخال: يقال
 بنا دارم در بخش پاياني. 180»موضع الخلخال من الساق السير، و المخدم: في الأصل

ولي  توضيح دهم "خلخال و خدمة"و  "ساق" از جمله ها هواژ Aدر باره) دهمعامل هج(
كه در متن گزارش زبير آمده، گوياي صحت  "كشف ساق"جا همين بس كه تعبير  ندر اي

در پي جمع كردن و  و پا، برهنه شدن ران "كشف عن ساق"اين ادعا است چرا كه معناي 
تعبير «: دگوي ميباره  تفسير موضوعي پيام قرآن در اين. دامن لباس است نبالا كشيد

بسياري از مفسران كنايه از وخامت  Aبه عقيده) دشو ميها برهنه ساق(يكشف عن ساق 
كار و شدت ترس و وحشت است، زيرا در گذشته معمول بوده هنگامي كه در برابر كار 

بستند، تا  زدند، و دامن لباس را به كمر ميها را بالا ميند آستينگرفت ميمشكلي قرار 
ها برهنه ي براي مقابله با حادثه داشته باشند، طبعاً در اين حال ساقبيشترآمادگي 
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٨٧ 

 
ي ناحيه( "ساق پاي امروزي"د دلالت بر توان مينساق،  Aواژه به اين ترتيب. 181»دشو مي

  .داشته باشد )پا چمابين زانو تا م
مسلمانان، زنان مشرك پا به فرار گذاردند  Aدر همين جنگ احد، پس از پيروزي اوليه

شان ه در نتيجه خلخال و اندام برهنهو براي سهولت در دويدن، دامن را بالا برده بودند ك
و  جيشاً من الرّماة )ص(لقينا المشركين يومئذ، و أجلس النبي: عن البراء قال«: نمايان بود

تبرحوا، و إن رأيتموهم هرْنا عليهم فلاتبَرَحوا إن رأيتمونا ظَلاأمر عليهم عبداالله، و قال 
دن في الجبل، رفعن عن دهربوا حتي رأيت النساء يشتْ ظهروا علينا فلا تُعينونا، فلما لَقينا

الي  هدِع: فقال عبداالله الغنيمة، الغنيمة،: هن، قد بدت خلاخلهنّ، فأخذوا يقولونقسو
أن )ص(النبي رف وجوههم فأُصيب سبعون قتيلاً تبرحوا، فأبوا، صا أبقوله «و  182»...وا، فلم

و گويند هند نيز  183»رفعن عن سوقهن جمع ساق أي ليعينهن ذلك علي سرعة الهرب
كردن، كشف ساق كرد و دامن از يعني براي فرار، به همين دليل )ساير زنان مشرك همراه(

واالله لقد رأيتني أنظر الي خدم هند بنت عتبة و صواحبها : أنه قال عن الزبير«: پا برداشت
  .184»مشمرات هوارب مادون أخذهن قليل و لا كثير

كشف ساق هند و ديگر زنان مشرك آوردم مربوط به اردوگاه  Aدر بارهگزارشي كه 
دو بانو و بلكه  ،خدا رسول Aمقابل پيامبر در روز احد بود اما در همان روز مهم و در جبهه

رساني به مجروحان و ديگر ياران پيامبر بانوان بسياري حضور داشتند كه به امداد و آب
شك اينان م. سليم بود سر پيامبر و ديگري امي عايشه هماين دو، يك. ندكرد ميبادرت م

شان ند و آب را در دهانرفت ميند و به سمت مجروحان نهاد ميآب را بر پشت خود 
 ديگر ند و به سيراب كردنكرد ميدوباره آن را پر  ،ند و پس از خالي شدن مشكريخت مي

و داشتن تحرّك  آمد و رفت اين دو براي آسان شدنِ. ندپرداخت مي االله رسول ي ياران تشنه
خدم و ( "شان مرصع ايِ پارچهزيور " كه بطوريجمع كرده بودند  دامن لباس را ،بيشتر

سليَم، و انّهما  بكر و أم و لقد رأيت عائشة بنت أبي... «: نمايان شده بود )خلخال
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القوم، ثم زان القرب علي متونهما، تفرغانه في أفواه قمشمرتان، أري خدم سوقهما، تنل
  .185»...ترجعان فتملآنها، ثم تجيئان فتفرغانه في افواه القوم 

گرديم؛ در جايي به درستي آمده است كه از اخبار مربوط به به بحث اصلي باز مي
آيد كه مسلمين در آن روزگار حتّي نسبت به پوشاندن  نماز جماعت چنين به دست مي

من راجع «: شان ه رسد نسبت به ساير اندامدادند چ شان اهتمامي از خود نشان نمي فرج
يكن مما يهتم به المسلمون  بعض اخبار الجماعة في الصلاة، يري أنّ حفظ الفروج فيها لم

نب الرجال، في كزماننا هذا، فنقل بعضهم اعتراض النساء بعدم حفظ الفروج من جا
كان هذا حال العورة و اذا ... عقدت خلف النبي او الخلفاء الراشدين الجماعات اللاتي ان

  .186»فبالنسبة الي غير العورة، الإمكان يتطرّق بطريق اوليعند بعض 
و عورة نداشتند و در  تنه پايين اندنتي در پوشمردم آن روزگار عزم و دقّ اگر بپذيريم

 شان به جامه و لباس، نگاهي اخلاقي و شرعي نبود در اين صورت بديهي است واقع نگاه
در . شدبا تنه پايينو  همين عورة در سترِنوظهور، دقتّ  اسلاميِ Aجامعه لين خواستاو كه

چه در مورد ، پوشش گوياي اين است كه اندام لازم به پيامبر اين راستا برخي احاديث
 از حضرت Aدهعورة به فرمو. عورة است Aزنان، عبارت از ناحيه در مورد يتّحمردان و چه 

الرجل كعورة المرأة علي الرجل،  عليعورة الرجل «: دباش ميتا زانو ) زير ناف( دور كمر
عورة المؤمن مابين سرته إلي «و  187»علي الرجلكعورة المرأة و عورة المرأة علي المرأة 

كه هيچ بخشي  اي جامهبا  رفتن راهمردم را از  راستادر همين حضرت و گويا  188»ركبته
عن لبستين و عن بيعتين  االله رسولنهي «: باشد نهي كردن شان شرمگاهاز آن بر روي فرج و 

  .189»إذا مشي الرجل في ثوب واحد ليس علي فرجه منه شيء
  .دشخواهد  دنبال در خلال فصول آتي بحث
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٨٩ 

 

  
  

  داخل خانه در - فصل دوم
اين سخن  .تر از سطح جامعه داشتميانگيني ضعيف ها هخاندر داخل  آنانحجاب 

كه  يمرس ميدر آن دوران نش دحاد بوزماني به گرچه خاص عصر پيامبر نيست اما 
 ضعف استتار" )يم همچنينخوان ميعلاوه بر سخنان پيشين، و مطالبي كه در اين فصل (

اگر مطابق فصل گذشته به اين نتيجه برسيم كه . را در فصل چهارم مطالعه كنيم "ها هخان
 ،اجتماع، بين پوشيدگي و برهنگي در نوسان بود بدون ترديددر سطح  آنانحجاب 

ي ها هحضور در منازل چشمگيرتر بوده است زيرا خاستگا وخامت اين مسئله در وقت
و داشتن تشخصّ در سطح جامعه تر بودن در پوششتي كه آدمي را به رسميشخصي ،

 رفت ميو منزل از بين ه خاني شرعي و اخلاقي، در داخل ها هدارد و نيز اندك انگيزميوا
تر، و درصد و به همين خاطر درصد پوشش و حجاب نسبت به سطح جامعه بسيار ضعيف

  .شد ميو حتي گاه كامل  يافت ميبرهنگي جداً افزايش 
عدم  مورد اشارهرا علاوه بر دلايل  ها هخانحاد در داخل  بتوان علتّ برهنگيِ گويا

اي ي نادوختهها هجامعليرغم شدت گرماي آن ديار، و نيز ، كننده وسايل خنكوجود 
شايد اگر . ست از بدن جدا شودتوان ميدانست كه هنگام ورود به منزل به راحتي 

آن را هنگام حضور در خانه  ،قرار داشت ها آني لطيف امروزي در اختيار ها پيراهنزير
، هر فرد ديگري شاندر نزد شرايط سخت آن دوران، و قبيح نبودن برهنگي. دندآور ميندر

عادت رايج  و كند ميرا نيز اگر در آن شرايط قرار گيرد، مجبور به درآوردن جامه از تن 
خواهد نخواهد پذيرفت و پس از آن قبحي در آن موصوف آنان را با توجه به شرايط 

  .ديد
 تحتاني شكافاز  در حين نشستن شرمگاه ز نمايان شدن، و نيها هخانبرهنگي در 

  :كنيم مييي در اين باره را مرور ها هوناينك نم! شگفتي كسي نبود Aمايه لباس، دامنِ
فرج و "كه هميشه  شد ميبر كسي اطلاق  )به فتح فاء و كسر راء( جفَرِ Aواژه: رِجفَ
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راغب و شماري ديگر ، فارس ابن، ازهري كه چنان! و ميان دو پايش نمايان بود "شرمگاه
ينكشف  لايزال :جِرفَ«، 190»هينكشف فَرج لايزالالذي  :جِالفَر«: ندا دهاين معنا را آور

اين واژه را بر كسي اطلاق  اثير ابناما . 192»تبدو عورتُه لايزال :جِيقال فرَ«و  191»فَرجه
و از ساير اوقات سخني  دشو مينمايان  "نشستن"كرده كه عورة و شرمگاهش در هنگام 

  .193»ينكشف يبدو فرجه إذا جلس و الذي: جِالفَر«: به ميان نياورده
 Aدر باره ،يعني هميشه مكشوف شدن شرمگاه در هنگام نشستن را، قتيبي همين تعبير

يبدو فرجه و ينكشف اذا  لايزالالاجلع من الرجال الذي «: آورده است "أجلع"واژه 
الذي ينكشف فرجه كثيراً  هو: الأعفث«: "ثأعف" Aهمچنين است توضيح واژه.  194»جلس

  .195»اذا جلس
دلالت بر فردي دارد كه دائماً يا به  "أعفث"و  "أجلع"، "جرِفَ"ي ها هواژبنابراين 

، و لعالأج الأعفث، و«: شد ميهنگام نشستن،  در كم دست، رةمرتكب كشف عو ،كثرت
: سألت الأصمعي عن الأعفث فقال: قال ابوحاتم« و196»الذي ينكشف فرجه كثيراً: الفرج

الأجلع، يقال يزال ينكشف فرجه، و كذلك الذي لا: اذا جلس، و الفرجلتكشف هو الكثير ا
  .197»جالعة: تستترللمرأة اذا كانت لا

 كه بطوري داشت ت خارجيي آن روز، حكايت از واقعيدر جامعه ها هواژرواج اين 
 .جاِالزبير كان أجلع فرَ«: ندا دهتوصيف كر ها هواژحتي زبير، صحابي پيامبر را نيز با اين 

بود يعني هميشه  جِزبير، أجلع و فَر( 198»...هما بمعني واحد، و هو الذي لايزال يبدو فرجه
الذي  هو: الأعفث. في خبر الزبير كان أشعرا أعفث«، )فرج و شرمگاهش نمايان بود
زبير، يقال كان بخلا   بن عبدااللهو رواه بعضهم في صفة ... ينكشف فرجه كثيراً اذا جلس
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٩١ 

 
أنه كان كلما تحرك بدت عورته، فكان يلبس تحت : الزبير ابنعن «و  199»ث أعف] بخيلا[

  .200»ازاره التبان
در  را )در هنگام نشستن لااقلّ( عورة فرج و الكشف بودنِ فت دائميادمان نرود ص

كان يوم بدر مع «: ي به كار برديم كه در جنگ بدر دست راست پيامبر بود "زبير"مورد 
 سالأسود علي فر  بنعلي فرس علي الميمنة، و المقداد العوام  بنفارسان الزبير )ص(االله رسول

 ،علي امامآشكارش در رويارويي با  همان زبيري كه پس از اشتباه. 201»علي الميسرة
جنگ را ترك كرد ولي متأسفانه ناغافل  Aمعركه 202مهاي خود اماسرانجام با يادآوري

قاتل زبير را بشارت به آتش دهيد چرا كه از : در رثاي وي گفت علي امامكشته شد و 
بشر «: من زبير است ارياي دارد و حواريهر پيامبري حو: شنيدم كه گفت خدا رسول
  .203»الزبيرِّ و حواريَّ حواري يقول إنّ لكلّ نبي )ص(االله رسولصفيه بالنار سمعت  ابنقاتل 

موظف شدند هنگام ورود به  مسلمانان كه اينگويا پس از : برهنگي در خانواده
منزل مادرم نيز  آيا هنگام ورود به: فردي به پيامبر گفت ندطلبورود ب ذنيكديگر، ا ِمنازل
مادرم به جز من خادمي : آن فرد ادامه داد. بله: گفت )ص(بگيرم؟ پيامبر ورود Aاجازه بايد

 از او مشو اش هداخل خانم خواه ميزماني كه  ندارد با اين وصف باز هم لازم است هر
آيا دوست : ؟ پيامبر پاسخ داد)اعلام كنم پيش از دخول و حضورم را( اذن ورود بگيرم
 Aپس اجازه: پيامبر گفت وخير، : برهنه است ببيني؟ مرد گفت كه در حاليداري مادرت را 

إنها ليس : قال. نعم: أستاذن علي اُمي؟ فقال: )ص(روي أن رجلاً قال للنبي و«: ورود بخواه
. لا: أتحب أن تراها عريانة؟ قال الرجل: لها خادم غيري، أفاستأذن عليها كلما دخلت؟ قال

: لا، قال: أتحب أن تري عورتها؟ قال: أستأذن علي أمي؟ فقال«، 204»فاستأذن عليها: قال
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و لم : نعم، قال: أمي أستأذن عليها؟ قال االله رسوليا : السلام عليه قال علي«و  205»استأذن
  .206»فاستأذن: لا قال: ؟ قال أيسرك أن تراها عريانة؟ قالاالله رسوليا 

من و مادرم و خواهرانم در يك اتاق : گفت عباس ابنهمين راستا فردي به  در
را از  ها آني تك اتاقه، ورود به اين خانههنگام ) بار هر(، آيا لازم است كنيم ميزندگي 

آيا از : پاسخ داد عباس ابن. با خبر كنم) با گفتن كلام و يا به هر روش ديگر(ورود خودم 
 عباس ابن. خير: آن فرد گفت ي؟شو ميببيني خوشخال  ها آنبرهنگي يا عورتي از  كه اين

و اللفظ له أنه قيل له استأذن  عباس ابنمسعود و  ابنعن «: د كنوور ِپس اعلام: ادامه داد
علي أخواتي و هن في حجرتي معي في بيت واحد قال نعم فرددت عليه ليرخص لي فأبي 

فقال أتحب أن تطيع االله  تهقال أتحب أن تراها عريانة قلت لا قال فأستاذن عليها فراجع
أختي  أستأذن علي أمي و: عباس بنقلت لا :قال عطاء«، 207»قلت نعم قال فاستأذن عليها

و  208»فاستأذن: لا، قال: و نحن في بيت واحد؟ قال أيسرك أن تري منهن عورة؟ قلت
ما من امرأة أكره الي أن أري عورتها : طاوس عن أبيه قال ابنجريج و أخبرني  ابنقال «

هيچ زني در نزد من : طاوس گفت( 209»و كان يشدد في ذلك: من ذات محرم قال
  ). ناپسندتر از زنان محرمي كه عورتشان را ببينم نيست

فرج و شرمگاه خود را چه وقت و از چه كساني : آمد و پرسيد خدا رسولفردي نزد 
شرمگاه خود را پوشيده بدار مگر از : پاسخ داد حضرتنهيم؟ مستور بداريم و چه وقت وا

و با هم زندگي (ميان يكديگر باشد  گر بعضي از ما درا: آن فرد گفت. همسر و كنيزت
در  ها آنو آيا باز هم بايد شرمگاه را از افرادي كه با (در اين صورت چه كنيم ) كنند
اگر بتواني كسي شرمگاهت را نبيند، اين : گفت ؟ رسول)بپوشانيم كنيم ميندگي جا زيك

سزاوار، اين : پاسخ داد حضرتاگر تنها باشيم چطور؟ : دآن مرد ادامه دا. كار را بكن
: حيا كنيم تا مردم، و دست را بر روي فرج و ميان دو پا قرار داد بيشتراست كه از خدا 
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٩٣ 

 
احفظ عليك عورتك إلا من زوجتك : تنا و ما نذر؟ قالاما نأتي من عور: االله رسوليا «

إن استطعت أن : نا في بعض؟ قالفاذا كان بعض االله رسوليا : ملكت يمينك، قلت أو ما
فاالله أحق أن يستحي : دنا خاليا؟ قالحت إذا كان أيأرا: يري عورتك أحد فافعل قلتلا

  .210»منه من الناس و وضع يده علي فرجه
و  بودمتمركز  "فرج و شرمگاه"ابهام بر روي  آيد مياز اين روايات به دست  كه چنان

در منازل، كاملاً عادي و پيش پا افتاده بود و  ها بخشزيرا برهنگي ساير  نه جاهاي ديگر
نبود در مورد ساير اندامي براي پرسش ات آن دوران جايدر واقع با توجه به واقعي .
در قبال مكشوف بودن  اسلامي صرفاً Aكه جامعه آيد ميبه دست  همچنين از اين روايات

است كه  در روايت اخير اين قابل توجه Aازه نكته، و تعورة و شرمگاه واكنش نشان داد
 در زندگيِ )و برهنگي كامل(د حكم كشف عورة ربا پرسش مجدد فرد در مو روقتي پيامب

استفاده  "...اگر توانستي"در پاسخ از عبارت  دشو مي روبرو "جمعي چند نفره و دسته"
اند كه  نتيجه گرفته !استطاعتاز تعليق امرِ پيامبر به ها  به همين خاطر، برخي كند مي

قد ذهب قوم إلي عدم وجوب ستر العورة  ...«: !عورة مستحب است و نه واجبپوشاندن 
تعليق الامر بالاستطاعة قرينة تصرف الامر إلي معناه المجازي الذي هو  و تمسكوا بأن

از  "اذا كان بعضنا في بعض"به جاي عبارت  است در بعضي منابع گفتني .211»الندب
در  پرسش مجدد سائل ،استفاده شده كه بر اين اساس "الرجل يكون مع الرجل"عبارت 

رف از رجل، شخص باشد نه ص دمرا كه اينمگر  212مردان در برابر يكديگر است Aباره
  .مردان

در  دامن يناحيه پوشاندن لزوم برمبني  سلمه أم خطاب به سخني از پيامبر تر پيش
در  حضور ان اززن ِنهي دالّ بر حضرت ديگري از سخن و نيز )ة لأليتينلي ...( منزل

 كنونيآوردم كه مناسب فصل  )به دليل برهنگي و كشف عورة( "حمام و عروسي و عزا"
  .دشو ميگيري  بحث در فصل چهارم پي .ندباش مي
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شايع و عادي بود كه  قدر آن ،برهنگي افراد در داخل خانه: اكمهعافضاء و م
شان خوابند يعني اندام برهنهاز مردان خواست دو نفري در زير يك پارچه ن )ص(خدا رسول

انداز ه در كنار يكديگر و در زير يك روبرهن(حضرت، همين سفارش . به يكديگر نچسبد
  :مآور ميروايات را  گونه ايناينك سه نمونه از . را نسبت به زنان نيز انجام داد )نخوابيدن

الرجل الي  لاينظرقال  )ص(االله رسولالخدري عن أبيه ان سعيد بين اابعن عبدالرحمن «
لرجل الي الرجل في ثوب واحد و ايفضي ة و لاأعورة الرجل و لا المرأة الي عورة المر

 )ص(خدا رسولسعيد خدري نقل كرد كه ابو( 213»تفضي المرأة الي المرأة في الثوب الوحدلا
مرد نبايد به شرمگاه مرد ديگري بنگرد، و زنان نيز نبايد به شرمگاه زنان ديگر : گفت

 واحد بخوابند، و دو زنِ اي هپارچ زير ديگر در) يبرهنه(مرد  انبايد ب) برهنه( مرد. بنگرند
  .)اندازي واحد بخوابندنيز نبايد در زير رو) برهنه(

ل رجلا، و لا امرأة يباشر رجلا: قال) ص(االله رسولأسلم أن   بنزيد] بن[عن معمر عن «
 214»تنظر الي عورة المرأة ، و لا المرأة أنالرجل يحل للرجل أن ينظر الي عورةو لا) امرأة(
 يمرد Aنبايد به اندام برهنه ]در هنگام خواب[ هيچ مردي ياندام برهنه: گفت خدا رسول(

زني ديگر بچسبد و روا  Aديگر بچسبد، و همچنين پوست هيچ زني نبايد به بدن برهنه
به شرمگاه مردي بنگرد، و نيز روا نيست كه زني به شرمگاه زني ديگر  كه نيست بر مرد

  ).بنگرد
كذا أورده الطحاوي، و فسره بضم  )اكمةعه نهي عن المنأ(ريحانه  و في حديث أبي«

يجتمع  يريد بها أن. شددت بعضها علي بعضعكمت الثياب اذا : الشيء الي الشيء يقال
لي االرجل  لايفضي(مثل الحديث الآخر . همابدني بين الرجلان أو المرأتان عراة لا حاجز

يعني دو مرد يا اكمه عم. اكمه نهي كردعاز م خدا رسول( 215»)الرجل و لا المرأة الي المرأة
  ).در كنار هم بخوابند و يا به يكديگر بچسبند ،برهنه دو زنِ

، نشست مييكي از عادات عرب اين بود كه چون در مجالس و منازل : احتباء
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٩۵ 

 
 ،اش هجام او سپس ب كرد ميو ساق پا را به شكمش نزديك  دآور ميزانوهايش را بالا 

 .بكند را تكيه ندادن به ديوار تا جبرانِ كرد مياو اين كار را . بستكمر و ساق را به هم مي
باره امامان از قول در اين .گاه عرب در وضعيت نشسته بود تكيه ،در واقع احتباء

 216»الاحتباء حيطان العرب: )ص(االله رسولقال : الحسن قال عن أبي«: ندا گفته خدا رسول
الاحتباء : )ص(االله رسولقال : عبداالله قال عن أبي«و ) عرب است] گاه تكيه و[ ديوار، احتباء(

در پاورقي حديث ). احتباء در مسجد، ديوار عرب است( 217»في المسجد حيطان العرب
 كه چنان دشو ميدادن، به احتباء متوسل  يعني عرب براي تكيه: ين آمده استاخير چن

يعني ان العرب تتوسل في الاتكاء «: كنند ميي ساختماني به ديوار تكيه ها هخاناهالي 
تر، گاهي نيز به صورت ساده. 218»ما يتوسل أصحاب البيوت المبنية بالجدرانكبالاحتباء 

دند، آور ميزانوان را بالا  كه اينند يعني پس از كرد مي راشان اين كار با استفاده از دستان
و نه ( موجودشان نگيا لُزار إممكن است آنان همان  .ندكرد ميرا دور پاها حلقه  ها دست
به اين صورت كه هنگام نشستن،  بستندبه كار ميبراي عمل احتباء  را )ديگر اي پارچه
و سپس  دندآور مي، زانوان را بالا ندنهاد ميرا بر زمين  گاهنشيمن نگ را جمع كرده،لُابتدا 

از احتباء  توان ميبه طور خلاصه . ندكرد ميبستند و حلقه نگ را گرداگرد كمر و ساق ميلُ
  .ندگفت مي "حبوة "اعراب آن را  رد كهتعبير ك "زانو در بغل گرفتن" به

در اين صورت  گرفت مييعني زانو در بغل  كرد مياگر كسي هنگام نشستن، احتباء 
كه در حال ايستاده به سمت زمين بود اينك به طرف آسمان و يا ، وي إزار ِشكاف پايين

  !شد ميو به همين خاطر فرج و شرمگاهش نمايان  گرفت ميدر راستاي افق قرار 
  :مآور مياحتباء و پيامدهاي آن  Aدر بارهاينك توضيح تني چند را 

يقعد علي اليتيه و ينصب ساقيه و يلف عليه ثوباً و يقال له الحبوة و  الاحتباء أن«
يضم الانسان ساقيه الي بطنه بثوب يجمعهما به  الاحتباء هو أن«، 219»كانت من شأن العرب
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يقعد الانسان علي اليتيه و ينصب ساقيه  فهو أن... لاحتباء ا«، 220»مع ظهره و يشده عليهما
دة يقال لها الحبوة و كان هذا الاحتباء قعو يحتوي عليهما بثوب أو نحوه أو بيده و هذه ال

و  221»االله اعلمته فهو حرام وكشف معه شيء من عورعادة للعرب في مجالسهم فان ان
يجلس علي اليتيه ناصباً ساقيه و يلف  نالرجل في ثوب واحد أي أ يحتبي أنالاحتباء «

 222»عليه ثوباً و فرجه مكشوف، و كانت عادة العرب ذلك فنهي الشرع عنها لكشف العورة
هايش واحد بر خود است به اين صورت كه شخص بر كفل اي جامهاحتباء، پيچيدن (

فرج و ] در نتيجه[ بر گرداگردش بپيچاند و اي پارچهرا بالا ببرد و ] و زانو[ بنشيند، ساق
ن اين شيوه، رسم عرب بود كه شرع به دليل نمايا. شرمگاهش نمايان و مكشوف گردد

  ).شدن شرمگاه مورد نهي قرار داد
ي پوشانده ديگر Aفرج و شرمگاه به وسيله پارچه Aبنابراين اگر در حين احتباء، ناحيه

  .گرفت ميدر معرض ديد سايرين قرار در اين صورت ، داد ميبسيار رخ كه ، شد مين
 دامنِ[ صماء علاوه بر اشتمال( االله رسيده استمطابق روايات پرشماري كه از رسول

، به دليل "احتباء در يك جامه"از ) همچنين توضيح دادم تر پيشكه  ]بر كتف نهادن جامه
از ت موضوع، موارد متعددي اسيبه دليل حس. فرج و شرمگاه نهي شده است نشدنمايان 

نكته ، توضيحي جديد ي هر نمونه در بردارنده ما دهتلاش كر .مآور مياين روايات نبوي را 
  :قبل باشدي تازه يا تأكيدي بر مااو واژه
الرجل بثوب ليس ] يلتحف[ يحتبي أنعن لبستين اشتمال الصماء و ] )ص(النبي[نهي «

يكي اشتمال : پيامبر از دو گونه لباس پوشيدن نهي كرد( 223»بين فرجه و بين السماء شيء
 كه در حاليرا به دور خود بپيچد  اي جامه كه اين، و ديگر ]يعني دامن بر كتف نهادن[ صماء

  .)نباشد] ديگر اي پارچه[مابين فرج او و آسمان چيزي 
يجتبي في ثوب واحد  يشتمل الصماء و ان و ان... نهي  )ص(االله رسولان : عن جابر«
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فرد،  كه اينصماء و از  از اشتمال خدا رسول: عبداالله گفت  بنجابر( 224»...كاشفاً عن فرجه

  ).نمايان بودن فرجش باشد نهي كرد به خود بپيچد كه موجب اي نهگو را به اش هجام تك
في ثوب واحد  يحتبي اء و أنعن اشتمال الصم )ص(االله رسولسعيد قال نهي  عن أبي«

 اي جامهاز اشتمال صماء و از احتباء در تك  خدا رسول( 225»شيءليس علي فرجه منه 
  .)بر روي فرج و شرمگاه نباشد نهي كرد نكه هيچ بخشي از آ

الرجل مفضياً بفرجه الي السماء، و يلبس ثوبه و  يحتبي أنعن لبستين  االله رسولنهي «
از دو گونه  خدا رسول: ابوهريره گفت( 226»جانبيه خارج و يلقي ثوبه علي عاتقه أحد

به سمت آسمان،  شرمگاهشفرج و  كه در حالياحتباء كند  كه اينيكي : پوشش نهي كرد
باشد و  آنجامه بر تن كند ولي يكي از دو جانب بدنش بيرون از  كه اينباز باشد، و ديگر 

  ).جامه را بر كتفش بيندازد
اء و الاحتباء في ثوب اشتمال الصم: عن لبستين )ص(االله رسولنهي : قالت ،عن عائشة«

  .227»فرجك الي السماء ٍواحد، و أنت مفض
و عن الاحتباء ، اءعن اشتمال الصم: نهي عن لبستين )ص(االله رسولهريرة، أن  عن أبي«

  .228»في الثوب الواحد، يفضي بفرجه الي السماء
 »يحتب و أن... عن الملاسمة  نهي النبيبالثوب الواحد ليس علي فرجه منه شيء  ي

واحد كه چيزي از  Aاز احتباء با جامه) ص(پيامبر( 229»اءالصم يشتمل أنبينه و بين السماء و 
مابين فرج فرد و فضاي آسمان چيزي حائل ] در واقع[آن بر فرج و شرمگاهش نباشد و 

  ).نباشد نهي كرد
الرجل بثوب  يلتحف أنعن لبستين؛ و هو  )ص(االله رسولنهي : عن سالم عن أبيه، قال«

الرجل في ثوب واحد، ليس بين  ليس عليه غيره، ثم يرفع جانبيه علي منكبيه، أو يجتبي
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يكي : پوشش نهي كرد Aاز دو نحوه خدا رسول( 230»ستراًفرجه و بين السماء شيء يعني 
پيچ كند و سپس پايين هر دو جانب  با يك جامه خود را ملحفه] يستادهدر حال ا[ كه اين

 شرمگاه و يا جلو و جانبين كه موجب كشف[جامه را بالا بياورد و روي كتفش قرار دهد 
را طوري به خود ببندد كه بين  اش هجام تك ]در هنگام نشستن[ كه اينو ديگر  ]دشو مي

  ).فرج و شرمگاهش با آسمان هيچ پوشش و حائلي نباشد
الرجل  يحتبي عن لبستين، فأما اللبستان؛ فأن )ص(االله رسولنهي : مسعود، قال ابنعن «
ثوباً واحداً  يلبس أنبينه و بين السماء شيء، و تصيب مذاكيره الأرض، و  لايكونبثوب 

از  خدا رسول: مسعود گفت ابن( 231»اءيأخذ بجوانبه، فيضعه علي منكبه، فتدعي تلك الصم
احتباء كند كه مابين  اي نهگوبه  اش همرد با تك جام كه اينيكي : نهي كرد شدو گونه پوش

  ....)كه ايناو و آسمان چيزي نباشد و اندام ذكوريتش به زمين اصابت كند، و ديگر 
يحتبي في الثوب الواحد ليس علي عورته  أن: نهُيِ عن لبستين: ريرة، قاله عن أبي«

گونه لباس  از دو: ابوهريره گفت( 232»شيء، أو يشتمل في الثوب الواحد ليس عليه غيره
هيچ بخشي از  كه بطوريواحد كند  اي جامهاحتباء در  كه اينيكي : پوشيدن نهي شده است

  ....)كه اينپارچه و لباس بر روي شرمگاه نباشد، و ديگر 
واللبستين ... عن لبستين، و عن بيعتين ) ص(االله رسولنهي : سعيد الخدُري قالأن أبا«

ااشتمال الصميجعل أن ءاء، و الصم  ،قيّه ليس عليه ثوبش ده علي أحد عاتقيه، فيبدو أحثوب
سعيد أبو( 233»واللبسة الأخري احتباؤه بثوبه، و هو جالس ٌ ليس علي فرجه منه شيء

صماء بود و صماء  يكي اشتمال... پوشي نهي كرد دو گونه لباس از خدا رسول: خدري گفت
در اين است كه جامه را بر يكي از دو كتفش قرار دهد كه در پي آن يك شقّه از پيكرش، 

و يكي ديگر احتباء با جامه است، و آن عبارت از . پوشش ندارد نمايان گردد كه حالي
وي بر روي فرج و شرمگاهش  ي اين است كه فرد نشسته باشد ولي چيزي از جامه

   .)نباشد

                                                            
 9665+9666السنن الكبري نسائي  - 230
 9669ائي السنن الكبري نس - 231
 9670السنن الكبري نسائي  - 232
 5372) 20لباس(صحيح بخاري  - 233



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٩٩ 

 
 Aناحيه كه توان پوششِ اي جامه احتباء در تك اثبات واقعيت برروايات بالا  وضوح

وع برهنگي و عادي بودن اين روايات، شي. انكار ناپذير است ،دامن و شرمگاه را نداشته
اين در . كند مييعني دامن و شرمگاه، اثبات ، بدن Aين نقطهتر حساسهم در مورد  آن را، آن
پيامبر، نهي حضرت صرفاً متوجه پيدا  ديگر از مناهي پيشينِ همانند بسياري، روايات

 لكه در فص "پوشش حجاب اصلي و اصل"بودن فرج و شرمگاه است كه محتواي بحث 
  .كند ميپيشين آوردم را بيش از پيش تاييد 

و زنان در  حث، تنها در ميان مردان رايج بودمورد ب Aكه پديده كنيد مياگر گمان 
بايد گفت كه اين  اندرا داشته تنه پايينلازم از پوشيدگي شرمگاه و  بتهنگام نشستن مراق

و  جيآنچنان در ميان زنان نيز را ،منمنتهي به كشف دا گمان نادرست است زيرا احتباء
را  ها آنزنان با وي،  نسبتاً عادي بود كه رسول گرامي را بر آن داشت كه هنگام بيعت

د و به عبارت ديگر يكي از مواد و شرايط بيعت نك "فرجاحتباء و كشف "متعهد به عدم 
به نقل از كليني گزارش اين بيعت و شرط را  .خود با زنان را همين عدم احتباء اعلام كرد

به ثبت  حرّعاملي الشيعه و وسائل آورده، و در الوافي فيض فيدر كاامام جعفر صادق 
من البيعة علي النساء أن  )ص(االله رسولأخذ  فيما: عبداالله قال عن أبي«: رسيده است
  .234»لاءخيقعدن مع الرجال في اللايحتبين و لا
 خدا رسولين بس كه عايشه نقل كرده كه هم ،موجود در منازل ِبرهنگي امتدر وخ

خودش از بدن جدا كند،  Aغير از خانه اي خانهرا در  اش ههيچ زني نيست كه جام: گفت
عن عائشة «: ي مابين خود و خدا شده استپرده موجب هتك) با اين كار( كه اينمگر 
ها الا هتك ما بينها و تابها في غير بيثيما من امرأة تنزع : يقول )ص(االله رسولسمعت : قالت
ي خود س در خانهلبا از كندن ترفرا ،بحث دشو ميملاحظه  كه چنان. 235»تعالي االله بين

  . جامه در آوردن در منزل غير است نسبت بهموجود در روايت،  اعلام خطرِاست زيرا 
است كه پيامبر گرامي و ساير پيشوايان، هرگز با نوع نشست و برخاست  ذكرلازم به 

شان كاري نداشتند زيرا هر كس عادتي و تمايلي دارد كه بر افراد و طرز لباس پوشيدن
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نهي قرار گرفته است را بايد به در متون ديني مورد  چه آنپس  كند مياساس آن عمل 
رگز احتباء و زانو در بغل ه، از جمله در بحث حاضر. خوبي شناسايي و استخراج كرد

زيرا چه بسا افرادي (واقع نگرديده است  االله رسولبه خودي خود، مورد نهي ، گرفتن
 اعرابِ احتباء در ميان كه چنين بنشينند به ويژه ه براي دقايقي ايندوست داشته باشند ك

بلكه نهي موجود در روايات نبوي، تنها  )بود شان گاهديوار و تكيه گزين جاي آن روزگار
يعني كشف دامن و شرمگاه است كه معمولاً در پي احتباء مذكور آنه پيامد منفي متوج ،

همراه با ) يپوشيدن و لباسنشستن  هرگونهيا (به عبارت ديگر اگر احتباء . داد ميروي 
بر كنار بود  اين صورت از نهي مذكور در رواياتبود در برهنگي نمي كشف فرج و

به همين . است تعليق نهي به كشف عورة به روشني گواه د، خونيز متن روايات كه چنان
) يا زانو به بغل گرفتن در هنگام نشستن(دليل وقتي از امام جعفر صادق در مورد احتباء 

اهش پوشيده باشد اشكالي ندارد ولو كه فقط يك اگر عورة و شرمگ: سئوال شد پاسخ داد
يغطي  إن كان: بثوب واحد؟ فقال يعبدالله عن الرجل يجتبسألت أبا«: جامه داشته باشد
 احتباء حالتنيز به  كعبهه كه شخص پيامبر در برابر و حتي گفته شد 236»عورته فلابأس

ولي روشن  237»في وجه الكعبه محتبياً بيديه )ص(رأيت النبي«: و زانو در بغل نشسته بود
از  اين مراقبتدامنش بوده است  Aناحيه است كه حضرت در اين حالت، مراقب پوشيدگيِ

: جابر الهجيمي، قال  بن عن سليم«: آيد ميباره وارد شده به دست ديگر روايتي كه در اين
نزد : راوي گويد( 238»...لعلي قدميه ها دابو هو محتبٍ ببردةٍ، و إن ه )ص(االله رسولأتيت 
جامه  ي ريش ريشِها هاحتباء كرده بود و كنار اي جامهكه وي با آمدم در حالي خدا رسول

امام صادق، سخن از عدم جواز  ي ازبنابراين اگر در روايت) بر روي پاهايش قرار داشت
، يا ناظر به 239)بةكعيحتبي مقابل ال يجوز للرّجل أنلا(مقابل كعبه شده است  احتباء در

  .اشاره دارد اخلاقي ديگري Aكشف دامن و فرج است و يا به نكته
 "نشستن"مربوط به هنگام  در آن حكم "ظرف"علاوه بر مضمون روايات بالا كه 
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ١٠١ 

 
 وجود دارد كه )احتباء و زانو در بغل گرفتن Aبدون اشاره به واژه( ري، روايت ديگاست
گوياي برهنگي  است كه اگر صحيح باشد "رفتن راهحركت و "مربوط به هنگام  شظرف

عن  االله رسولقال ابوهريرة نهي «: دباش ميتري كه مربوط به سطح جامعه است فاحش
شيء و  هلبستين و عن بيعتين إذا مشي الرجل في ثوب واحد ليس علي فرجه من

ابوهريره ( 240»بالثوب الواحد ثم يرفعه علي منكبه و عن الملاسمة و الالقاء يشتمل أن
ي جامه رفتن راهدر حال  كه اينيكي ... از دو شيوه پوشش نهي كرد خدا رسول: گفت

هيچ بخشي از آن جامه بر روي فرج و شرمگاهش  كه در حاليواحدي بر تن كرده باشد 
ي واحدي بپيچد و سپس پايين جامه را خود را در جامه كه اينقرار نداشته باشد، و ديگر 

نيز، صراحتي بر  گفته پيشگفتني است شماري از روايات ...). زدبر روي كتفش بيندا
ت نشسته نداشتندوضعي.  
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  در حين حج و طواف و نماز - فصل سوم
چه مرد و چه زن، ،اعراب پيش از اسلام  ،گزارشات موجود Aبر پايه: طواف عريان

البته خاستگاه  !ندداد ميمراسم طواف بر گرداگرد كعبه را برهنه و لخت مادرزاد انجام 
ي كه در آن يها هجامبا ": ندگفت ميآنان در اين كار چيزهايي به ظاهر پاك بود از جمله 

  ."چرخيمخدا نمي Aيم بر گرد خانها دهمرتكب گناه ش
رازي در فخر. درآوردن جامه، مسجد مني بودگاه ايشان براي ميقات و وعده

خدا را برهنه طواف  Aقبائل عرب جاهلي خانه: گفت عباس ابن: دگوي ميچنين  شتفسير
و عادت بر آن بود كه چون به مسجد مني . ند، مردان در روز و زنان در شبكرد مي
ما در : ندگفت ميند و آمد ميند و برهنه به مسجد در افكند مييدند جامه را از تن رس مي
ر د(و برخي ديگر از ايشان . كنيم مييم طواف نا دهمرتكب گناه ش ها آنيي كه در ها هجام

كه  گونه همانيم تا ده ميبينانه انجام  ما اين كار را خوش: ندگفت مي) علتّ طواف عريان
مان را و خدا گناهان(يم همچنين عاري از گناه گرديم شو ميعاري از جامه و لباس 

كمر آويزان  Aرا از ناحيه) كوتاه اي پارچهيا ( بريده بريدهيي ها هرشتبندها و  نزنا). بزدايد
قريش  Aخود را در برابر حمس كه قريش هستند بپوشانند زيرا قبيله) شرمگاه(ند تا كرد مي

ان أهل الجاهلية : عباس ابنقال «: دندخوان ميند و نماز را با لباس كرد ميبرهنه طواف ن
النساء بالليل، و كانوا إذا من قبائل العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة الرجال بالنهار و 

صبنا أنطوف في ثياب لا: و أتوا المسجد عراة و قالوا ابهمثيمني طرحوا  وصلوا الي مسجد
نفعل ذلك تفاؤلا حتي نتعري عن الذنوب كما تعرينا عن : فيها الذنوب، و منهم من يقول

الحمس و  ه عنتعلقه علي حقويها لتستتر ب] سيرا[الثياب، و كانت المرأة منهم تتخذ سترا 
  .241»يصلون في ثيابهم اعلون ذلك و كانوفهم قريش فانهم كانوا لاي

گويند برخلاف  "حمس"پيمانانش كه به ايشان  قريش و هم Aند قبيلهگوي ميبسياري 
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ١٠٣ 

 
ند ولي گزارشاتي وجود دارد كه نشان داد ميساير مردم، طواف كعبه را برهنه انجام ن

ند، و از آن گذشته اهداف و نيات پاكي كه براي كرد ميايشان نيز برهنه طواف  دده مي
چه رسد قريشيان كه  كرد ميعريان شدن وجود داشت هر فردي را ترغيب به اين كار 

يعني (اً به حمس طبرسي طواف عريان را مشخص. ندستدان ميخود را متولي كعبه نيز 
را در طواف آشكار  شان شرمگاهكساني كه : دگوي مينسبت داده و ) پيمانان قريش و هم

ند و چنين كرد ميخدا طواف  Aمادرزاد بر گرد خانه ي ند و زن و مردشان برهنهكرد مي
و در  كنيم مييم طواف ا دههمانند حالتي كه از مادر زاييده ش: استدلال داشتند كه

عبارت بودند از  ،يمپرداز ميايم به طواف كعبه نمرتكب گناه گشته ها آنيي كه در ها لباس
المشركين الذين كانوا يبدون سوآتهم في طوافهم، فكان يطوف الرجال و ... «: حمس

نطوف في الثياب التي قارفنا فيها الذنوب نطوف كما ولدتنا أمهاتنا و لا: نالنساء عراة يقولو
با را  "قريش" ِتأكيد خاص بر برهنگي زنان و مردانطوسي،  شيخ .242»و هم الحمس

كناية عن المشركين، الذين ) فعلوا فاحشة(الكناية في قوله «: ده استوري آبيشترصراحت 
ر طويل في قول بله خ النساء و الرجال الحمس خاصة، و: كانوا يبدون سوآتهم في طوافهم

  .243»و الشعبي و السدي   جبير سعيدبنو مجاهد و  عباس ابن
  يات اختلاف در طواف عريانئجز

، اصل طواف عريان براي زنان و مردان پذيرفته گزارشاتي كه به ما رسيده Aهمه در 
هايي به اين شرح وجود داردا تفاوتشده ام:  

يكي از موارد تفاوت اين است كه آيا زنان، حتي : برهنگي شرمگاه زنان - الف
  :يدند؟ در اين باره چند گزارش وجود داردپوشان مينرا نيز  شان شرمگاهفرج و  Aناحيه

روايات فراواني است كه طواف عريان را يا  ،آن دليلِ: برهنه بودن شرمگاه  - 1
كان نساؤهم : قال... جاهدمعن «: مطلق آورده و يا صراحتاً به زنان نيز نسبت داده است

نمايان بودن  قبلي،گزارش دو علاوه بر آن، گزارشاتي همانند . 244»يطفن بالبيت عراة
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ند مثل خواست مي كنندگان طوافاز آن گذشته . است دهبه وضوح بيان كرشرمگاه زنان را 
كانوا يبدون سوآتهم في ...«: خدا بچرخند Aند به گرد خانها دهزماني كه از مادر متولد ش

نيز . 245»...نطوف كما ولدتنا أمهاتنا: طوافهم فكان يطوف الرجال و النساء عراة يقولون
 .همين قسمت بود به ناظر ،كتاب قبليبرهنگي در نزد آنان مطابق مطالب 

ند اما به شد ميبر اين اساس زنان، لخت : كف دست Aپوشاندن شرمگاه به وسيله - 2
 لايستر«: دندپوشان ميشرمگاه جلو و عقب و يا صرفاً شرمگاه جلو را  ،كمك كف دست

عورتها لباس أو قماش، بل كانت تضع احدي يديها علي قبلها و اليد الأخري علي دبرها و 
ابها و طافت، و وضعت ثيفجاءت امرأة فألقت «و  246»البيت علي هذا النحوتطوف حول 

معلوم نيست . 247»منه فلا أحلها فما بد /اليوم بيدو بعضه أو كله: يدها علي قبلها و قالت
صل بودن دست به شرمگاه كه اين روش، كارا و به بيان ديگر حقيقي بوده باشد چرا كه متّ

  . دنماي ميبرهنگي از مسجد مني باشد، چندان واقعي ندر طول طواف، به ويژه كه آغاز 
يا  ها هرشتآنان : داراي و فاصلهرشته، شرمگاه با بندهايي آويزان نسبيپوشش  - 3
امن آويزان د Aشان فاصله و شكاف وجود داشت را بر روي ناحيهمابينيي كه ها هتسم
و گويا  شد ميگهگاه نمايان  شان شرمگاه هالاي همين فاصله و شكافند ولي از لابكرد مي

از  ياو . به همين مطلب اشاره دارد "و ما بدامنه فلا احله /كله اليوم بيدو بعضه او"بيت 
قال «: ندكرد ميدار استفاده  كوچك و شكاف اي پارچهبسيار كوچك، و يا  اي پارچهقطعه 
علي حقوهم فسمي مقطعة يشدون ] شيئا من سيور: أو[ كانوا يعملون ستاً من سور: الفراء

كانت المرأة تلبس شيئاً شبيها «، 248»رهطاً ي، و إن عمل من صوف سم]حوفاً[حوقاً 
لتطوف ... «، 249»...اليوم يبدو : بالحوف ليواريها بعض المواراة؛ و لذلك قالت العامرية

سيورا مثل هذه السيور التي تكون علي ] فرجها/[بالبيت و هي عريانة، فتعلق علي سفلاها 
فتضع المرأة علي قبلها النسعة أو ... «، 250»اليوم يبدو: مر من الذباب و هي تقولحال وجوه
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ١٠۵ 

 
و أما النساء فتضع إحداهن ثيابها كلها الا درعا مفرجا «، 251»...اليوم يبدو: الشيء فتقول

جز  انداخت ميي خويش را ها هجام Aهر زني همه: ... اما زنان«و  252»عليها ثم تطوف فيه
 اليوم يبدو بعضه او: گفت ميو  گشت ميخود را كه با آن پيرامون حرم  يجوشن گشوده

را  چه آنو من  دشو ميآن آشكار  Aامروز برخي از آن يا همه(بدا منها فلا احله  و ما /كله
 .253»)كنم ميكه آشكار شده حلال ن

مردان و ند گوي مي كه اينبا برخي گزارشات  :برهنگي شرمگاه در طواف شبانه - 4
مردان در روز طواف ند كه ا گفتهند اما شد ميمادرزاد  هنگام طواف برهنه و لختزنان در 

از  ند حداقلي از استتار، با استفادهخواست ميشايد با اين كار . ند و زنان در شبكرد مي
، 254»يللكانوا يطوفون بالبيت عراة الرجال بالنهار و النساء بال«: تاريكي شب حاصل شود

كعب القرظي قال كان   بنعن محمد« و 255»اء يطفن عراة بالليلو أكثر ما كان النس«
 .256»...المشركون الرجال يطوفون بالبيت بالنهار عراة و النساء بالليل عراة 

كساني كه آيين ايشان حلهّ بود در «: را آورده است يادشدهازرقي، تمام احتمالات 
 Aصعصعه و قبيله  بنبني عامر. ندكرد ميمادرزاد طواف  Aخود زن و مرد برهنه نخستين حجِ

ايشان برهنه طواف  يها زنند و هرگاه كرد مي لعك از قبايلي بودند كه چنين عم
امروز : ندگفت ميند و چنين گرفت ميند يك دست بر جلو و يك دست بر عقب خود كرد مي

. دارم ميرا از آن آشكار است حلال و روا ن چه آناز آن يا تمام آن آشكار است و بخشي 
عامر و ديگران برهنه طواف  د برخي از قبايل عرب از جمله بنيگوي مي عباس ابن
يد به رس ميبر در مسجد و هرگاه كسي از ايشان . هاند، مردان روزها و زنان شبكرد مي

؟ اگر كسي از ايشان دده ميچه كسي جامه و پوششي عاريه  گفت ميافراد احمسي 
خود را بر در مسجد  Aگرنه جامهو كرد ميدر آن جامه طواف  داد ميبه او عاريه  اي جامه
بار گرد خانه  و همچنان برهنه هفت شد ميف برهنه وارد مسجد او براي طو انداخت مي
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و  كنيم مييم طواف نا دهيي كه در آن مرتكب گناه شها هجامند در گفت ميو  كرد ميطواف 
موجود است و از جاي خود  اش هكه جام ديد مي گشت ميو بر شد ميچون طوافش تمام 
ند آويخت مييي از تهيگاه خود ها هو بريد ها هبرخي از زنان ايشان تسم. تكان نخورده است

در همين باره است كه آن زن عامري شعر گذشته  دند وپوشان ميو ظاهراً عورت خود را 
  .257»را سروده است

مقررات طواف عريان بودند زنان غير حمس، تابع «: دگوي ميباره  جواد علي در اين
 هريكو يا به احتمالي . ندداد ميخدا را لخت مادرزاد انجام  Aبه همين خاطر طواف خانه

و . كرد مي افسپس در آن طو نهاد ميداري را  البسه، به جز پوشاك شكاف Aهمه ها آناز 
پس  كرد مي "ايقرضي يا كرايه" Aايستاد و از مردم درخواست جامهيا بر در مسجدي مي

وگرنه همانند  كرد مي، در آن طواف داد مياي به او يا كرايه اي عاريه اي جامهاگر كسي 
هرچند يك دستش را بر  پرداخت ميعاري از هر جامه و لباس  مردان به طواف عريان و

در اين رابطه يك بيت شعر . نهاد ميشرمگاه جلو و دست ديگرش را بر شرمگاه پشت 
ند كه وي در حال ا دهزيبا كه شايد ضباعه دختر عامر باشد را روايت كرمنسوب به زني 

را  چه آنو من  دشو ميآن آشكار  Aامروز قسمتي از آن يا همه: طواف عريان چنين سرود
زنان به  اند طواف عريانِبعضي روايات خواسته. م كه نگاه شوددان ميآشكار شده روا ن

به همين و  )بكاهند اش يو از شدت برهنگ(را در ذهن مردم تخفيف دهند  يادشدهشكل 
شده، و در برخي ديگر  ذكربندهاي آويزان از كمر وجود  ها آنخاطر در بعضي از 

ند تا از درآوردن جامه در مقابل چشم مردان در كرد ميند كه زنان در شب طواف ا دهآور
و تخضع النساء لهذه القاعدة أيضاً اذا كنّ من «: امان باشند زيرا طواف مردان در روز بود

و قيل تضع احداهن ثيابها كلها الا درعاً . الحلة، فكانت المرأة تطوف بالبيت و هي عريانة
من يعير مصوناً؟ : و قيل كانت تقف علي باب المسجد، فتقول. مفرجاً عليها ثم تطوف فيه

الا طافت  كراه لها طافت به، و أوثوباً  من يعير ثوبا؟ً من يعيرني تطوافاً؟ فإن أعارها أحد
عورتها لباس أو قماش، بل  لايسترعريانة كما يطوف الرجال علي حد زعم الروايات 

تضع احدي يديها علي قبلها و اليد الأخري علي دبرها و تطوف حول البيت علي هذا  كانت
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ١٠٧ 

 
عة بنت ضبا: و هم يروون في ذلك بيتاً ينسبونه لامرأة جميلة، قيل هي. النحو
منه  و ما بدا /كله اليوم يبدو بعضه أو: صعصعة، طافت بالبيت عريانة و هي تقول  بنعامر

تخفف من وقع طواف النساء علي هذه الصورة في  و شاءت بعض الروايات أن. لا أحلهف
النفوس، فذكرت ان بعض النساء كانت تتخذ سيوراً فتعلقها في حقوتها تستتر بها، و ذكرت 

انهن كن يطفن ليلاً، و بذلك يتخلصن من وقوع سترهن في أعين الرجال،  روايات أخري
  .258»لأن طواف الرجال في النهار

عريان  فراگيري طوافميزان اختلاف ديگر مربوط به : فراگيري قبايلميزان  -ب
يكي : برندو گروه را نام مي ها در اين باره دو صنفخيلي. استدر ميان قبايل و طوايف 

و «: ندكرد ميند، و ديگري حمس كه با جامه طواف كرد ميكه برهنه طواف  هحل
و صنف . صنف يطوف عرياناً: الأخباريون يذكرون ان الطائفين بالبيت كانوا علي صنفين

أما الذين يطوف بثيابهم، ). لةالح( ـو يعرف من يطوف بالبيت عرياناً ب. يطوف في ثيابه
: أهل الأخبار الي هذين الصنفين صنفاً ثالثاً قالوا له و أضاف بعض .)الحمس( ـرفون بعفي

گويند  كه پيش از اين استناد كردم طور هماناما . 259»: ...الطلس و قبائل الحلة من العرب
 خدا Aبر گرد خانه ، برهنهچه مرد و چه زن، نيز) پيمانان يعني قريش و هم(كه حمس 

، 260»النساء و الرجال الحمس خاصة: طوافهمكانوا يبدون سوآتهم في «: ندكرد ميطواف 
قال كانت قريش تطوف بالبيت عراة يصفرون و  عباس ابنعن    جبير سعيدبنعن «

يلبس أحدهم ثوبا طاف مجاهد كانت قريش تطوف عراة و لا قال«و  261»يصفقون
ي از آنان با كس هيچو  كرد ميخدا برهنه طواف  Aگرد خانه قريش بر: مجاهد گفت( 262»فيه

كه در طواف عريان در مورد قريش ،شايد نفي ). پرداخت ميبه طواف ن اي جامههيچ 
جامعهمنفي هي از گزارشات آمده است، بعدها پس از واكنش شمار قابل توجA  اسلامي

  .و با هدف تنزيه آنان ساخته شده باشد نسبت به طواف مذكور،
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توان آن را  طواف عريان مطمئن بود اما مي توان به عموميت رويهمرفته گرچه نمي
كم در مورد بسياري از آنان ،صرفنظر از درصدش، صادق  اي رايج دانست و دست پديده
  .دانست
 ها آناختلاف ديگر مربوط به معابدي است كه طواف عريان در : معابدشمار  -ج
ي بسياري از روايات، تنها به طواف برهنه حول كعبه كه در حالي. ه استشد ميانجام 

ند گزارشات ديگري وجود دارد كه اين طواف را جاري در ا پرداختهابراهيم واقع در مكهّ 
م، هم نشان آور ميگزارش ابوالفتوح رازي كه اينك . ددان ميو معابد عرب  ها هكعب Aهمه

م گوياي برخورد قهري با كساني و ه! مساجد است Aانجام طواف برهنه در همه Aدهنده
گفتني است عبارت داخل ! ندكرد مياست كه از برهنه بودن در هنگام طواف خودداري 

عامر، عادت  بني] ويژهاهل جاهليت، به [«: افزودم اثير ابنالكامل  Aرا از پاورقي ترجمه ...][
و چون به . داشتند كه برهنه گرد خانه طواف كردندي، مردان به روز و زنان به شب

. مسجدي از مساجد رسيدندي، جامه بينداختندي، و برهنه شدندي، و در مسجد شدندي
   .263»بيرون كردندي اش هو اگر كسي با جامه طواف كرد، او را بزدندي و جام

يم بين ميگيرانه را در اين گزارش نيز  به برهنگي، و برخورد سخت كنندگان طوافالزام 
كانوا يطوفون بالبيت عراة و كانوا اذا قدموا يضعون ثيابهم ... قال ... عن طاووس «: كه

خارجا من المسجد ثم يدخلون و كان اذا دخل رجل و عليه ثيابه يضرب و تنزع منه 
و في «: شمردحين طواف را در نزد آنان واجب  ِبنابراين گويا بتوان برهنگي. 264»...ثيابه

فجعلت هذه الرواية خلع . منه ثيابهرواية ان من يطوف من الحلة بثيابه يضرب و تنتزع 
  .265»يجوز مخالفته، و إلا تعرض المخالف للعقابعلي الحلة محتم عليهم، لا بالثياب واج

در را جاري طواف عريان رسم  كه برخلاف گزارشات پيشين: كدامين طواف - د
مربوط به طواف اول حجاج  آن راگزارش ديگري  اما در، دانسته هاي مختلفنوبت
و كانت الحلة تطوف بالبيت اول ما يطوف الرجل و المرأة في اول حجة «: استه دانست
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ١٠٩ 

 
حلّه بود در نخستين طواف از نخستين حج خود  ن ايشانكساني كه آيي( 266»يحجها عراة

  .267)ندكرد ميمادرزاد طواف  Aزن و مرد برهنه
  ضباعه عامريه

، به انجام شان شرمگاهمكشوف بودن  اي از بابتدغدغههيچ  ؛ يا بيكننده زنان طواف 
ند تا كرد ميشان را به شب موكول طواف كه اينند، يا پرداخت مياعمال حج و طواف 

ند پرداخت ميي از استتار را داشته باشند، يا در همان روز و در كنار مردان به طواف حداقلّ
و حداكثر دست ديگر را بر شرمگاه پشت(جلو  و فقط كف دست را بر روي شرمگاه (

نيز شان كم مابين Aي كه فاصلها دهبريده بري "يا بندهاي ها ه، تسمها هرشت"ند، و يا نهاد مي
نمايان  دائماً و تماماًشان ند تا قسمت دامن و فرجكرد ميكمر آويزان  Aناحيه ازنبود را 
كه لازم (اي برخي از زنان تورهاي زنجيرهگاه «: ندا گفتهمورد اخير  Aو حتي در باره نباشد

براي خود درست كرده ) به مقدار كف دست باشد ها هبود فاصله و گشادي خطوط زنجير
همين زناني سروده  اشاره به طواف عريانِبيت زير در . 268»...ندكرد ميو با آن طواف 

در حين طواف،  شاني بعضيو حتّ الذكر قرار داشتندهاي فوقشده كه در يكي از وضعيت
فما  /اليوم يبدو بعضه أو كله«: دند اين بيت كه مكرر آورده شد چنين استخوان ميآن را 

گردد پس هرچه از آن امروز بخشي از آن، و يا تمام آن نمايان مي( »منه فلا أحلّه بدا
، كه در ترجمه "آن" مرجع ضميرِ. )]كه به آن نگاه كنند[ دارم مينمايان شود را روا ن

و . اليوم يبدو بعضه أو كله( شد مياست كه گهگاه آشكار  "فرج و شرمگاه Aناحيه"وردم آ
زيرا اگر از كف دست  269)ستراً تاماً لايسترتعني الفرج لأن ذلك . بدا منه فلا أحله ما

ند هنگامي كه دست را بر اثر خستگي يا عوامل ديگر كرد ميبراي استتار شرمگاه استفاده 
ي ها هرشت، و اگر بندها و گشت ميند در اين صورت تمام شرمگاه نمايان داشت برمي

و يا تمام (مابين بندها بخشي از شرمگاه  Aند در اين حال نيز از فاصلهبرد ميآويزان به كار 
 تازه اين توضيح در صورتي است كه از اين تدابيرِ. شد مينمايان ) جوش و جنبآن در پي 
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ها  دان برهنه، و در كنار آنكه گفتم همچون مر گونه همانند و الا كرد ميفاده حاصل استبي
ند زيرا برهنگي در نزد آنان قبح پرداخت مياي، به طواف عريان درگيري ذهني هيچ بيو 

ند كه شد ميزيادي نداشت و از آن گذشته، اينك در نزد پروردگار و به خاطر او برهنه 
  .افزودميشان نسبت به پيرامون توجهي بياين بر 

عامريه است كه خود  Aضباعه شعر بالا يگويند سراينده: باعه در طوافضبرهنگي 
سرود بيت  شأنِ كه ايندر  .سرود ميو در آن حال آن بيت را  كرد مينيز برهنه طواف 

توسط عامريه چه بود و نيز محتواي شعرش اشاره به چه ميزان برهنگي دارد، چند  مذكور
  :كنم مينكته به اين شرح ارائه 

چه عاريه و چه كرايه نيافت و در نتيجه برهنه و ، احمسي و حرميA وي جامه  - 1
لتي طافت حول و هي ا... عامر  بنت و كانت ضباعة«: به طواف مشغول شد العورة مكشوف
اليوم يبدو بعضه أو : ه فقالتيتكترتستعيره و لا تجد ثوب حرمي عريانة و لم الكعبة
از كف دستانش براي استتار شرمگاه جلو و عقب استفاده  كه اين، و حداكثر 270»...كله
ا فقالو. تجده أو كراء فلم ةفجاءت امرأة من العرب وسيمة جميلة و طلبت ثوباً عاري«: كرد
؟ و كيف أتصدق بها و ليس !أتصدق: فقالت بها يقتتصد جت أنإن طفت في ثيابك احت: لها

حدي يديها علي قبلها إو أشرف عليها الناّس فوضعت . فطافت بالبيت عريانة! لي غيرها؟
 .271»...اليوم يبدو: الأخري علي دبرها و قالت و

و بندهاي بريده  ها هرشتمفرج كه اشاره به  عِور مقطعه و معلقه يا درسيوي از   - 2
 Aدار دارد استفاده كرد كه در اين صورت ناحيه ي شكافها دامنبريده و آويزان از كمر، يا 

چنين نقل  عباس ابناز    جبير سعيدبن از«: فرج و دامن كمابيش در معرض نگاه قرار داشت
 اكان العرب يطوفون بالبيت عراة و يعللون ذلك بانهم لايطوفون في ثياب قد عصو(شده 

 /كله اليوم يبدو بعضه او: اله فيها فطافت امرائة و علي فرجها خرقة او سير و هي تقول
أما النساء فتضع احداهن ثيابها كلها الا درعا مفرجا عليها «و  272»فمن رأي شيئا فلا احله
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ١١١ 

 
 : من العرب و هي كذلك تطوف بالبيت )1(فقالت امرأة . ثم تطوف فيه

  احلهمنه فلا ابد و ما    كله اليوم يبدو بعضه او
  كأن حمي خيبر تمله    م مثل القعب باد ظلهثأح

 .273»...عامر بنت يذكر أن هذه المرأة ضباعة )1(
كه ( "سيور مقطعه و معلقه، و درع مفرج" Aدر بارهجا لازم است توضيحي  اين در

ص بياورم تا مشخّ) ندداد ميكننده و از جمله ضباعه مورد استفاده قرار  شايد زنان طواف
بود براي خالي  اي جامهشود كه كاركرد آن هرگز همانند دامن و لنگ نبود و در واقع 

تعبير تسمه يا  .دامن را بپوشاند Aست ناحيهتوان ميواقعاً  كه ايننبودن عريضه، و نه 
ترين تعبيري است كه دامن و شرمگاه، نزديك Aي بريده بريده و آويزان بر ناحيهها هرشت

، بيان محققان را در بيشتراينك به جاي توضيح . معلقه انتخاب كردم Aبراي سيور مقطعه
  : مآور ميباره اين

فتعلقها علي حقويها، و في ذلك تقول ] سيور[و كانت المرأة تتخذ نسائج من ستور «
   .274»أحلهرأي شيئاً فلا نفم /اليوم يبدو بعضه أو كله: العامريه
ا نقد أذنب ابنطوف بالبيت في ثيلا: يقولونيطوفون بالبيت عراة و كان أهل الجاهلية «

هطا من سيور، و قالت امرأة رفيها، و كانت المرأة تطوف عريانة أيضا إلا أنها كانت تلبس 
تعني فرجها أنه يظهر من فرج . اليوم يبدو بعضه أو كله، و ما بدا منه فلا أحله: من العرب

   .275»الرهط الذي لبسته
وفون بالبيت عراة، الرجال بالنهار، و النساء بالليل، و أن ناسا من الأعراب كانوا يط«

   .276»...اليوم يبدو: ، و تقولراكانت المرأة تعلق علي فرجها سيو
كان ناس من الاعراب يطوفون بالبيت عراة حتي أن كانت المرأة : قال عباس ابنعن «

لتطوف بالبيت و هي عريانة، فتعلق علي سفلاها سيورا مثل هذه السيور التي تكون علي 
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   .277»...اليوم يبدو: وجوه الحمر من الذباب و هي تقول
ان، و ي آويزها هد اگر زنان در حين طواف از اين بندها و تسمگوي ميسمرقندي 

إن «: شد مينمايان  شان شرمگاه، رفتن راهند، در هنگام كرد ميدار استفاده  ي فاصلهها هرشت
نوا يطوفون بالبيت عراة قالوا المشركين حرموا علي انفسهم أشياء قد أحلها االله لهم و كا

نطوف في ثياب قد أذنبنا فيها و كان رجالهم يطوفون بالبيت بالنهار و نساؤهم يطوفون لا
بالليل و إذا طافت المرأة بالنهار اتخذت إزار من سير و كانت تبدو عورتها إذا مشت و 

  .278»احلهمنه فلا فما بدا /كله كانت تقول اليوم يبدو بعضه او
از جلو داراي  درع مفرج نيز بايد گفت كه هم از پشت و هم Aدر بارههمچنين 

ديگري از سيور معلقه و مقطعه، و يا اين شايد بتوان آن را تعبير هايي بود بنابرشكاف
و ... و كان من سنة الحمس«: دگوي ميباره اين  حموي در .چيزي در همان حد دانست

ي و إما عارية و إما هبة فإن وجدوا رنها بثياب الحرم إما شلويخلوا ثياب الحل و يستبد أن
أن المرأة كانت ذلك و إلا طافوا بالبيت عرايا و فرضوا علي نساء العرب مثل ذلك إلا 

اليوم يبدو بعضه : Ĥخير، قالت امرأة و هي تطوف بالبيتمتطوف في درع مفرج المقاديم و ال
...«279.  

هد ل درخواست طلاق ضباعه تعشوهر ضباعه در قبااحتمال ديگر اين است كه  - 3
چنين و چنان كني و از  بايست ميمغيره ازدواج كني   بن گرفت كه اگر پس از من با هشام

با هشام  ليضباعه نيز پذيرفت و طلاق گرفت و. كعبه طواف كني گرد جمله برهنه بر
تك  ابتدا تك: عملي كرد گونه اينش مبني بر طواف عريان را ازدواج كرد و تعهد

يش را درآورد و سپس با موي بلندي كه داشت شكم و كمر را پوشاند و در ها هجام
مطابق اين گزارش، جريان طواف عريان . رسانيد) و پايين كفل(تا خلخال ادامه، مو را 

  فأخبرني المطلّب: عباس ابنقال «: منحصر به همين يك بار دانسته شده است ،ضباعه
ت قريش لضباعة البيت خرجت لَلما أخ: ، قال)ص(االله رسولوداعة السهمي، و كان لدة  أبي  بن

أنا و محمد و نحن غلامان، فاستصغرونا فلم نُمنعَ، فنظرنا إليها لما جاءت، فجعلت تخلع 
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ١١٣ 

 
نزعت ثيابها ثم  حتي. أحلُّهفما بدا منه فلا /اليوم يبدو بعضهُ او كلّه: وباً، و هي تقولثثوباً 

شيء،  تبان من جسدهاي بطنها و ظهرها حتي صار في خلخالها، فما اسنشرت شعرها فغطّ
شاعرة من شواعر : قُرط  بنضباعة بنت عمر«و  280»و أقبلت تطوف و هي تقول هذا الشعر

العرب كانت من أجمل نساء العرب و أعظمهن خلقاً كانت اذا جلست أخذت من الارض 
فنزعت مرة ثيابها ثم نشرت شعرها فغطي بطنها و . شيئاً كثيراً و كان يغطي جسدها بشعرها

 :حتي صار في خلخالها فما استبان من جسدها شيء و أقبلت تطوف و هي تقولظهرها 
 .281»...اليوم يبدو بعضه 

و آيين او  پيغمبراين بانوي شاعر از جمله زناني بود كه در مكّه به : معرّفي ضباعه
آن، مردي با  Aند كه بر پايها دهرجاليون داستاني را ذيل عنوان ضباعه آور. ايمان آورد

حضرت را به زمين  )مشغول تبليغ دينش در عكاظ بود كهدر حالي( پيامبر دادن شترِ رم
كننده موجب شد تا اقوامش با  در محلّ حاضر بود با سخنان تهييجاما ضباعه كه . انداخت

دعانا فكاظ عو نحن ب )ص(االله رسولأتانا : قالوا«: فرد گستاخ مقابله كرده و او را تنبيه كنند
 االله رسولفهراس القشيري فغمز شاكلة ناقة  بن ةمنعته، فأجبناه إذ جاء بيحرإلي نُصرته و 

قرط، و كانت من النسوة اللاتي   بنفقمصت به، فألقته، و عندنا يومئذ ضُباعة بنت عامر
لي،  عامر لاو يا آل عامر، : جاءت زائرة بني عمها، فقالت -ةبمكّ )ص(االله رسولأسلمن مع 

فقام ثلاثة من بني عمها الي ! بين أظهركم و لايمنعه أحد منكم )ص(االله رسولصنعَ هذا بي
فجلد به الأرض، ثم جلس علي صدره، ثم علا وجهه  بيحرة، فأخذ كلّ رجل منهم رجلاً

   .282»فأسلموا و قُتلوا شُهداء.  )اللهم بارك علي هؤلاء: ()ص(االله رسوللطماً؛ فقال 
يخت تا هنگامي كه پسرش سلمه از دست قريش گر خدا رسولضباعه اين صحابي 

اي پروردگار كعبه، سلمه را بر دشمنان ! خدايا: هجرت كند چنين سرود حضرتبه سوي 
 لاهم رب: لما هرب من قريش قالت أمه ضباعة ةأن سلم دسع ابنو روي «: پيروز گردان

قالت حين هاجر ابنها سلمة الي  و«و  283»سلمه أظهر علي كلّ عدو /المحرَّمة الكعبة
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  .284»علي كل عدو سلمه انصر /اللهم رب الكعبة المحرمه) ص(النبي
از پيشگامان مسلماني بود و جزو كساني است كه به  و جهل استابوسلمه برادر 

به مكهّ بازگشت، ابوجهل او را مورد ضرب و شتم  كه اينحبشه هجرت كرد و پس از 
براي آزادي سلمه و ديگر  خدا رسول. ، و تشنه و گرسنه نگه داشتقرار داد، زنداني كرد

سرانجام از بند رهايي يافت و در مدينه به پيامبر ملحق . كرد ميافراد در بند، پيوسته دعا 
گويا شعر مادرش عامريه كه در حق او سرود و در بالا آوردم ناظر به خلاصي وي . شد

عبداالله   بن المغيرة   بنهشام   بن قب سلمةذكر منا«: مشركان است Aاز حبس و شكنجه
كان قديم الاسلام بمكة و هاجر الي ارض الحبشة ثم رجع الي مكة فحبسه . مخزوم  بن

ثم ... الصلوات و القنوت له في يدعو )ص(االله رسوله فكان طشأبوجهل و ضربه و أجاعه و ع
و ذلك بعد الخندق فقالت  لمدينةاب )ص(االله رسولت بعد ذلك فلحق بلهشام أف  بن إن سلمة

 هلاهم رب الكعب: ربيعة  بن عامر  بن كعب   بنقشير   بن سلمة قرظ بن  بنأمه ضباعة بنت عامر
كف بها يعطي و كف  /له يدان في الأمور المبهمه //أظهر علي كل عدو سلمة /المحرمة
له قبرفع رأسه بعد ما سلم و هو مستقبل ال )ص(االله رسولأن  هريرة أبيعن «و  285»منعمه

الوليد و ضعفه المسلمين   بنربيعة و الوليد أبي  بن هشام و عياش  بن فقال اللهم خلص سلمة
  .286»يهتدون سبيلاالذين لايستطيعون حيلة و لا

زندگي خانوادگي ضباعه عامريه، و در وصف جسم و  Aباره سعد، كاتب واقدي در ابن
هوذه مرد و ثروت . علي حنفي بود بن ضباعه دختر عامر، همسر هوذة«: دگوي ميجمالش 

جدعان تيمي او را به همسري گرفت ولي   بن عبدااللهسرشاري براي او باقي گذاشت، سپس 
بداالله او را طلاق داد، سپس فرزنددار نشدند، ضباعه از او تقاضاي طلاق كرد، ع

مغيره او را به همسري گرفت و ضباعه پسري به نام سلمه براي او آورد كه از   بن هشام
ون بر زمين چضباعه از زنان بسيار زيبا و تناور عرب بود و . برگزيدگان مسلمانان بود

دن خود را با آويختن و موهايش چنان بلند بود كه ب گرفت ميجاي بسياري را  نشست مي
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   .287»... دپوشان ميهايش زلف

س از درگذشت يم زيرا گويند پشو مياينك وارد جاي حساسي از بحث 
سلمه نيز پاسخ داد كه  ه را از پسرش سلمه خواستگاري كردضباع پيغمبرمغيره،   بن هشام

وقتي سلمه موضوع خواستگاري را با مادرش ضباعه مطرح . مگذار ميبا مادرم در ميان 
مادر . كنم ميگفتم با خودش مشورت  او به: چه پاسخي دادي؟ سلمه گفت تو: كرد، گفت

بسيار دوست دارم در شمار  كه آن حال! رايزني شود؟ خدا رسول Aباره آيا در: گفت
چيزي پيش  كه اينپس برگرد و مرا به عقد او درآور، پيش از . همسران او محشور شوم

گيري  دالّ بر پي[سكوت كرد و هيچ چيزي  حضرت برگشت ولي پيغمبرسلمه نزد . آيد
 )ص(المغيرة، و أسلمت هي و هاجرت خطبها النبي  بن فلما مات هشام«: نگفت] اش هخواست

 إنا: فأتاها فقالت. نعم: فع، فأستأمرها؟ قالد، ما عنك ماالله رسوليا : الي ابنها سلمة، فقال
نعم قبل : تستأمرني؟ أنا أسعي لأن أحشر في ازواجه، ارجع اليه فقل له االله رسولي أف! الله

  .288»...شيئاً ليق و لم )ص(له، فرجع سلمة فقال له، فسكت النبي أن يبدو
منصرف راستي در اين فاصله چه چيزي روي داد كه پيامبر از ازدواج با عامريه 

از سلمه،  حضرتين است كه پس از خواستگاري برخي اقوال در اين باره گوياي ا ؟شد
، ضباعه كهولت سنّ در بارهگزارشي  رساندسلمه پاسخ مثبت مادرش را ب كه اينو پيش از 

هايش كه همگي دالّ بر عدم طراوت و زيبايي قبلي چروك رخسار و ريختن دندان و چين
كه  دشو ميگفته  نيز .پشيماني حضرت گرديدوي بود به پيامبر رسيد و همين مسئله باعث 

و در اين ميان به : إنها قد كبرت )ص(و قيل للنبي«: سنّ ضباعه ده سال بيش از پيامبر بود
از پيري وي خبر  خدا رسولپس «، 289»گفته شد كه او سالخورده شده است )ص(پيامبر

و كان قد قيل له بعد أن « 290»)فبلغه عنها كبر، فأمسك عنها( يافت و از او خودداري كرد
إنّ ضباعة ليست كما عهدت، قد كثرت غضون وجهها، و سقطت أسنانُها من : ولّي سلمة
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الدعوة، و أراد النبي أن يتزوج بها، و هي اكبر  و أسلمت بمكة في أوائل ظهور«و  291»فمها
  .292»لا تقدمها في السنيتزوجها لو) ص(و كادالنبي... منه سنا بنحو عشرة أعوام 

مبني بر (كه بر عليه ضباعه گزارشي منفي  اما برخي ديگر از اقوال حاكي از آن است
به آگاهي پيامبر رسيد و همين امر به پشيماني حضرت ) صدور گناهي بزرگ از وي

در اين اقوال هيچ توضيحي در مورد گناه مورد اشاره نيامده است اما  گرچها. انجاميد
آن  ضباعه برگردد در اين صورت "گناه"ي پيامبر به د اگر دليل پشيمانگوي ميسهيلي 

همان طواف المؤمنين بودن باز ماندَگناهي كه موجب شد وي از مقام همسري پيامبر و ام ،
) ص(االله رسولحبيب أن   و ذكر محمدبن«: در اين رابطه سرودوي و شعري است كه  ِعريان

إن كان صح هذا، فما أخرها  ]:السهيلي[قال المؤلف ... خطبها، فذكرت له عنها كبرة، فتركها
. اليوم يبدو بعضه أو كله: العالمين الا قولها ون أما للمؤمنين و زوجا لرسول ربتك عن أن

   .293»منه تكرمة من االله لنبيه و علماً منه بغيرته، واالله أغير
 Aسابقه -2پيري و سالخوردگي  - 1[ دو دليلاين از  يك هيچكه  اما معلوم نيست

يي ها هبا خدش هريكدرست باشد چرا كه ] طواف عريان و سرودن شعر در اين باره
 وي ، پيامبر از حدود سنّ و سالِگزارشات مذكوربرخلاف  كه ايناست از جمله  روبرو

آشنا بود و در  آن از سوي ديگران نبود زيرا ضباعه فردي ناملاع داشته و نيازي به بيان اطّ
د كه رس ميخواهان پيوند با او شد و از آن گذشته به نظر  اين مسئلهواقع پيامبر با علم به 
 يادشدهپيامبر به دليل ! شده باشد و از طرفي پشيماني روي زيادهدر كهولت ضباعه، 

همچنين پديده. سازگار نيست حضرتت چندان با شخصيA  طواف عريان، امري رايج بود
لحاظ شود بنابراين پيامبر از اين  اوعليه  منفي بر Aو خاص ضباعه نبود كه به عنوان نكته

لاع داشته است و علاوه بر آن مطابق رواياتي كه خواهم آورد دستور نهي از مسئله نيز اطّ
 گذشته از ،طواف عريان در يكي دو سال پاياني حيات پيامبر صادر شد كه اين مطلب

اي دلالت بر رواج طواف عريان تا پيش از سال نهم هجري دارد همچنين خدشه كه آن
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ١١٧ 

 
  .دليل انصراف دادآن است بر اين ادعا كه پيامبر به 

شماري از زنان پيامبر، كه پي به علاقه و  دشو ميگفته  ،ديگري احتمال نيز مطابق
جدايي آن دو  محبت حضرت به ضباعه برده بودند، دست به خدعه و حيله زده، و موجب

أفي : فقالت. استأمرها: فقال. الي سلمة )ص(االله رسولفخطبها ... «: از يكديگر شدند
و . زناحماتت كمدا و  والظاهر أنها طلقت بخديعة عائشة و حفصة إذ. قد رضيت! االله رسول

اليوم يبدو : نسب اليها رجال الحزب القرشي طوافها بالكعبة عارية و قولها في الجاهلية
پا نگرفتن  دليلِ 294»)ص(االله رسولكله و هذا من كذب الحزب القرشي لحبها  ه أوبعض

بود بسيار بر ذهن و روان عامريه گران آمد  هرچهعامريه  Aبا ضباعه خدا رسولازدواج 
كه وي را پژمرد  دسوز بر دلش نها حزن و اندوه فرو برد و دردي جان او را در كه بطوري

و حزنا  إنها ماتت كمدا«! : و سرانجام در پي همين اندوه جانكاه، دست از جهان بشست
  .295»علي ذلك

بتوان در يك بررسي  "شايد"ريم اما اآگاهي ند حضرت انصرافما از علتّ واقعي 
زيبايي . اندام بود ضباعه زني زيبا و خوش: ر رصد كردمستقلّ، دليل آن را در چيزي ديگ

، "زود هنگامش به آيين اسلام، تلاش در اين راه و پروردن سلمه ايمانِ"ضباعه، در كنار 
پس پيامبر به اين زيباي مؤمن متمايل گشت و خواهان پيوند با . عامل جذب پيامبر شد

ذت من و كانت إذا جلست أخ ،و كانت من أجمل نساء العرب و أعظمه خلقا«: او گرديد
، )ص(كر جمالها عندالنبيجسدها بشعرها، فذُ] تغطي كانت /[ يغطي اً، و كانالارض شيئاً كثير

 Aضباعه نيز مدهوش از پيوند با فرستاده. 296»المغيرة  بنهشام   بن فخطبها الي ابنها سلمة
أنا «: رسان خدا رسولمثبت را به  چيزي پيش آيد پاسخ كه آن را گفت پيش از رخدا، پس

: قالت«و  297»له نعم قبل أن يبدو: ارجع اليه فقل له ،حشر في ازواجهأسعي لأن اُ
اما . 298»له قد بدا )ص(االله رسول لايكونارجع ! ؟ قبح االله رأيكاالله رسولأتستأمرني في 
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نازل  )ص(وحي بر پيامبر Aگويا دست تقدير چيز ديگري را رقم زد و در همين فاصله فرشته
شد و از او خواست از اين پس نبايد پيوند زناشويي با كسي برقرار كني اگرچه 

 لايحلّ لك النساء من بعد و لا أن«: و مورد پسندت افتد "تو را خوش آيد اش يئزيبا"
كل شيء  ما ملكت يمينك و كان االله علي من أزواج ولو أعجبك حسنهنّ إلا تبدل بهنّ

به جاي آنان، زنان ديگري بگيري  كه اينزنان و نيز ] گرفتنِ[ديگر از اين پس، ( 299»رقيباً
براي تو مورد پسند افتد، به استثناي كنيزان، و  ها آنزيبايي  هرچندبر تو حلال نيست، 

دم فرو بست و هيچ  )ص(و اين بود كه پيامبر. 300)خدا همواره بر هر چيزي مراقب است
إنها ماتت «و  301»يقل شيئاً و لم )ص(فسكت النبي«: تاب نياورد و بمرد هنگفت، و ضباع

  .302»كمدا و حزنا علي ذلك

 كه اين، يك چيز مسلمّ است و آن يادشدهنظر از دلايل و احتمالات صرف به هر حال
مكّه به اسلام گرويد و در عمل نيز به  ضباعه بانوي شاعري بود كه در روزگار سخت

پيش رفت  خدا رسولكرد و سرانجام تا مرز همسري نوظهور خدمت  اسلاميِ Aجامعه
  .و آن شعر را سروده باشد خدا طواف كرده Aگرد خانه عريان بر گرچها

منه فلا  بدا و ما /كله اليوم يبدو بعضه أو( بيتA كه سرايندهكردم  نقل پيش از اين
البته اين احتمال وجود دارد كه اين شعر پيش از وي سروده شده . ضباعه است )أحله

برهنه، آن را بر زبان جاري كرده باشد ولي اگر آن را  باشد و ضباعه نيز در حين طواف
ضباعه بدانيم، كه به احتمال زياد چنين است، به اين معنا نيست كه فقط شخص  Aسروده

الحال زناني است كه برهنه طواف  ه اين بيت وصفكخودش مصداق محتواي شعر باشد بل
آوردم، در  تر پيش كه چنان، ازرقي. ندكرد ميند و چه بسا آن را بر زبان نيز جاري كرد مي

و كانت الحلة تطوف بالبيت اول ما يطوف الرجل و المرأة في اول «: دگوي مياين باره 
يفعل ذلك، فكانوا اذا طافت  عك، ممن صعصعة و  بنحجة يحجها عراة، و كانت بنو عامر

اليوم يبدو : م عريانة، تضع احدي يديها علي قبلها و الاخري علي دبرها ثم تقولنهالمرأة م
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ١١٩ 

 
ايشان حلهّ بود در نخستين طواف  كساني كه آيين( 303»أحلهمنه فلاا و ما بد /كله بعضه او

از  عكA و قبيله صعصعه  بنبني عامر. ندكرد ميمادرزاد طواف  Aحج خود زن و مرد برهنه
ند يك كرد ميي ايشان برهنه طواف ها زنند و هرگاه كرد ميقبايلي بودند كه چنين عمل 

امروز بخشي از آن : ندگفت ميند و چنين گرفت ميدست بر جلو و يك دست بر عقب خود 
  .304»دارم ميرا از آن آشكار است حلال و روا ن چه آنيا تمام آن آشكار است و 

  طواف عريانريشه و دلايل 
 آنبر گرد  نند و عرياانداخت ميخدا جامه از تن  Aهنگام طواف بر خانه آنانچرا 

  :در موارد و احتمالات زير جستجو كرد توان مي علتّ رادر اين راستا چرخيدند؟  مي
هاي قريش پس از نوآوري"در مطلبي با عنوان  اثير ابن: طلبي قريش برتري - 1
اصحاب فيل، به شرحي كه پيش از اين ذكر  Aپس از واقعه«: دگوي مي "اصحاب فيل Aواقعه

قريش،  Aافراد قبيله: قريش در چشم تازيان، بزرگ و گرامي شدند و گفتند Aكرديم، قبيله
. داردخدا ايشان را از هر آسيبي بر كنار مي Aاهل خدا هستند و زيستن در جوار خانه
، و اهل حرم و )ع(دان ابراهيم خليلما فرزن: مردان قريش نيز گرد هم آمدند و گفتند

از قبائل عرب پايه و مايه ما را  يك هيچخدا و ساكنان مكه هستيم  Aخانهخدمتگزاران 
پس بياييد تا به هم دست يگانگي بدهيم و قرار بگذاريم كه هرگز چيزي را كه در ... ندارد

همچنين ... چيزي كه در درون حرم است گرامي نشماريم Aبيرون حرم است به اندازه
نبايد خوراكي را كه از بيرون حرم با  آيند ميمردمي كه براي حج، يا حج عمره : گفتند

 Aند در درون حرم بخورند و نبايد به طواف كعبه پردازند مگر با جامه ويژها دهخود آور
و اگر يكي از . ندكرد مينه طواف ند، برهيافت مين اي جامهبنابراين، اگر چنان . قريش

طواف را نيز به دست  Aبزرگان ايشان از برهنه طواف كردن اكراه داشت و جامه ويژه
، آن را يافت ميولي هنگامي كه از طواف فراغت  كرد ميخود طواف  Aد، با جامهآور مين

را  اي جامهچنين . زدديگري بدان دست نمي كس هيچو ديگر نه او و نه  افكند مي ربه دو
ي خويش را ها هجامهر زني همه ...  :اما زنان... يدندنام مي )دور افكنده: يعني( "لقي"
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اليوم : گفت ميو  گشت ميي خود را كه با آن پيرامون حرم جز جوشن گشوده انداخت مي
و  دشو ميامروز برخي از آن، يا همه آن آشكار (احله و ما بدا منها فلا /كله يبدو بعضه او

وضع زيارت خانه خدا چنين بود تا هنگامي ) كنم ميرا كه آشكار شده حلال ن چه آنمن 
هاي قريش را از ميان پيغمبر اكرم بدعت. را به پيامبري برانگيخت )ص(كه خداوند، محمد

دند و با همان آور مياز اين رو حاجيان در ايام حج، مراسم عرفات را به جاي . برد
تن داشتند به طواف پرداختند و در درون حرم نيز از همان  كه در بيرون حرم بر اي جامه

  .305»...خوراكي خوردند كه از بيرون با خود آورده بودند
 ر صادق پرداختهاز امام جعف زير ابراهيم قمي به نقل توضيح  بن در اين رابطه علي

مكه را فتح كرد در آن سال از زيارت مشركين  كه آن بعد از )ص(خدا رسول«: است
هاي زيارتي مشركين يكي اين بود كه اگر با لباس وارد مكه جلوگيري نفرمود و از سنت

ند كرد ميند ديگر آن لباس را به تن نكرد ميخدا طواف  Aند و با آن لباس دور خانهشد مي
را از دست نداده باشند قبل از  شان يها لباس كه اينآن را صدقه دهند لذا براي  بايد ميو 

شان طواف به صاحبان د و بعد ازنكرد ميطواف از ديگران لباسي را عاريه و يا كرايه 
و خودش  يافت ميدر اين ميان اگر كسي به لباس عاريه و اجاره دست ن ،گرداندند برمي

لباس را از دست ندهد ناچار برهنه  كه آن هم تنها يك دست لباس همراه داشت، براي
وقتي زني رعنا و زيبا از زنان عرب به . پرداخت ميو لخت مادرزاد به طواف  شد مي

زيارت حج آمد و خواست تا لباسي عاريه و يا كرايه كند ليكن نيافت، خواست با لباس 
من : در اين صورت بايستي بعد از طواف لباست را تصدق دهي، گفت: طواف كند گفتند

به تماشايش  د و به طواف پرداخت، مردم ريختندجز اين لباس ندارم، و لذا لخت ش
ناچار يك دست خود را بر عورت پيشين و دست ديگرش را بر عورت پسين گذاشت و 

احله منه فلا فما بدا /كله اليوم يبدو بعضه او :گفت مي كه در حاليطواف را به آخر رساند 
را كه هويدا گردد بر  چه آنپس  دشو ميهويدا  اش ههميا امروز بعضي از آن عورتم و (

آمدند،  اش يبه خواستگار اي عدهاز طواف فارغ شد  كه آن بعد از). كنم ميكسي حلال ن
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ١٢١ 

 
  .306»گفت من شوهر دارم

كار، تفأل به عاري شدن  ند ما با اينگفت ميآنان : تفأل به عاري شدن از گناهان - 2
طور كه خود را از جامه و لباس، عاري و  زنيم يعني همينها مين و آلودگياز گناها

اميدوار هستيم كه در پي آن، عاري و برهنه از گناهان و  بين و ، خوشكنيم ميبرهنه 
، 307»نفعل ذلك تفاؤلا حتي نتعري عن الذنوب كما تعرينا عن الثياب«: ها گرديمآلودگي

 تفاؤلا ليتعروا: و قيل«و  308»ذنوبو قيل انهم كانوا يفعلون ذلك تفاؤلا بالتعري من ال«
يهم في الطواف و رّعم في تهو قيل في وجه شبهت«و  309»من الذنوب كما تعروا من الثياب

   .310»تفألوا بالتعري من الذنوب -الثاني ... أحدهما: إبداء السوأة وجهان
از  "برون"اقدام به عاري كردن ، "درون" ِعاري گشتن بنابراين آنان به اميد پاك و

  . ندكرد ميجامه و لباس 
كه مادران، ما را برهنه به دنيا آوردند  گونه همانند گفت ميآنان : د بدو تولدهمانن - 3

قال مجاهد كان المشركون «: كنيم ميخدا طواف  Aبر گرداگرد خانه گونه هماننيز  ما
نطوف كما ولدتنا : يقولون«و  311»أمهاتنايطوفون بالبيت عراة يقولون نطوف كما ولدتنا 

  .312»...أمهاتنا
وقتي از مادر متولد شديم برهنه بوديم، : كه نددر واقع آنان به اين نكته توجه داشت

كه در روز  گونه همانتهيه نديده است پس ما نيز  اي جامهمان همچنين خدا از پيش براي
يم زيرا مطابق طبيعت خدايي است يعني خدا رو مياول پا در اين جهان نهاديم به ديدار او 

  . يمرو ميبه سوي او  گونه همانآفريد ما نيز  گونه اينما را 
يي كه در آن ها هجامند با گفت ميآنان : آلود به سوي خدا نرفتن هي گنابا جامه - 4

همچنين . يمرو ميطواف خانه او ن) محضر خدا و به(يم به ا دهمرتكب گناه و نافرماني ش
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ي آلوده به ها هجام با اينمان را نيز آلوده كرده پس يها هجامند گناهان و معاصي، گفت مي
نطوف كما : يقولون ،فكان يطوف الرجال و النساء عراة«: يمشو ميگناه، وارد حريم كعبه ن

أن الثياب قد دنستها «و  313»الذنوبفيها  نطوف في الثياب التي قارفناولدتنا أمهاتنا، و لا
و قيل إنهم انما كانوا يطوفون بالبيت عراة لأن الثياب قد «، 314»منها افيجردو المعاصي

التفسير الذي ذكره الأخباريون و «و  315»دنستها المعاصي في زعمهم فيتجردون منها
لطواف العري، هو رغبة الطائف حول البيت ان يكون نقياً متحرراً عن ذنوبه و آثامه بعيداً 

طوافه بملابسه طواف غير صحيح، لأن ملابسه شاركته في آثامه، و اعتقاده ان . عن الأدران
ذا أتم طوافه تركها في موضعها، و لبس إمن لبسها، ف بسة، و لذلك هانجفهي ملوثة 

  .316»ملابس أخري جديدة
از اقدام آنان به برهنگي، شايد بتوان : اي ادبضحذف مظاهر تشخّص؛ و اقت - 5

در برابر پروردگار فرد  مستقيم حضورِ ميانحائل  چه آن رفعِ زدودن مظاهر تشخّص و
 چه آناي عالم، از هر دآنان خود را در طواف برگرد حريم خ. استخراج كرد است را
به . ندكرد ميرنگ تعلقّ پذيرد آزاد  چه آنهر  اين جهاني باشد، و از تشخصيA نشانه

زيور و پيرايه، و عاري  هيچعبارت ديگر اقتضاي ادب اين بود كه در سراي پروردگار، بي
بنابراين در نزد ايشان حالت ديگري به جز . از هر نشان و تشخّص و لباسي حاضر شوند

عريان بودن در برابر ذات حق درست نبود، و گويا به همين خاطر با كساني كه طواف را 
احترامي به ند چرا كه شايد آن را نوعي بيكرد ميند برخورد داد ميغير عريان انجام 
در ايام حج،  برهنگي. ند همان خدايي كه انسان را برهنه زادكرد ميخداي عالم تلقي 

نذر  زنان ،چنان رنگ مثبت و معنوي به خود گرفته بود كه حتي پس از ظهور اسلام
ژوليده و "و  "كفش پابرهنه و بي"، "مركب بيپياده و "، "لباس بيبرهنه و "ند كرد مي
نياز از اين  پروردگار عالم را بي )ص(رسول گرامي اماخدا شوند  Aخانه ، رهسپار"نظم بي

  ).آيد مياين روايات در ادامه ( ندداشت ميخود روا  هايي دانست كه زنان، آن را برسختي
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ١٢٣ 

 
تي دروني بود زيرا آيين و برخاسته از معنوي بر اين اساس برهنگي در برابر خدا

. زدايد خود را از تمام زوائد مي گذار به مرور حجت معنوي كه فرد مناسك حج سفري اس
ترين د سرانجام در محوريگذار مييك تعلّقات و توجهات دنيايي را كنار  به او كه يك

خود  از خود بي توجهي به اطراف، در برابر حقّ هيچ بيجاي حج يعني در هنگام طواف، 
ي به مد تا گاآور ميو حائل مابين او و خداست از تن به در لقّشده و لباس را كه نماد تع

  .تر شود حق نزديك
اكثر افراد مرد و زن «: كلام يحيي نوري را آورد توان مي اين احتمال مقابلِ اما در 

را به دور ي خود ها لباسند خواست ميچون لباس مخصوص حمس نداشتند، و از طرفي ن
هوس زنان و مردان جوان كه مايل بودند پيكر عريان خود را به و نيز طبع پر -اندازند

منظور تحريك شهوت جنس مخالف نشان دهند، برهنه و لخت مادرزاد طواف 
كه لازم بود فاصله و گشادي خطوط (اي گاه برخي از زنان تورهاي زنجيره!!. ندكرد مي

ند و كرد ميطواف  براي خود درست كرده و با آن) به مقدار كف دست باشد ها هزنجير
زنان و  و سوت )1(دندخوان ميانگيز در وصف اسافل اعضاء خود  شعرهاي محركّ و شهوت

بعثت رسول ! ندپرداخت ميزنان با چنين وضعي زن و مرد، به اصطلاح خود، به طواف  كف
ها و تبعيض و امتيازهاي از خود ساخته و اعمال خلاف راني اسلام به اين شهوتاقدس 

از جمله يكي از زنان جوان در حال طواف با همان  )1( .مسائل ديگر خاتمه داد Aمانند همه
احثم مثل  //منه فلا احله  فما بدا /كله اليوم يبدو بعضه او: دگوي ميي مخصوص ها لباس

و سرانجام، بحث دلايل طواف عريان را با  317»كان حمي خيبر تمله /القعب باد ظله
الفاحشة في هذا و ]. 28اعراف [... و اذا فعلوا فاحشة«: انمرس ميتوضيحي ديگر به پايان 

الموضع اخراج العورة للعبادة مثل ما يفعل كثير من الناس يكشف عورته للاستنجاء و غيره 
  .318»ينظره، يريد بالاستنجاء في هذه الحالة التقرب الي االله

  واكنش جامعه اسلامي در برابر طواف عريان 
پس از (جري پيامبر در سال نهم ه ها آنروايات پرشماري وجود دارد كه مطابق 
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صلح مابين مسلمانان و مشركان توسط مشركان در سال هشتم شكسته شد  Aمعاهده كه اين
اي تنظيم و آن اي را در قالب اعلاميهنامه برائت )پي آن مكّه به فتح مسلمانان درآمد و در

، نامه برائتيكي از مواد اين . رار داداختيار ياران خود ق را براي ابلاغ و اجرا در
  :يي از اين اخبارها هاينك نمون. بود "ممنوعيت طواف عريان"

بكر في الحجة قال بعثت  مع أبي )ص(سألنا عليا باي شيء بعثت يعني يوم بعثه النبي«
 )ص(بينه و بين النبي يطوف بالبيت عريان و من كانيدخل الجنةّ الاّ نفس مؤمنة و لاربع لابا

   .319»بعد عامهم هذا يحج المشركون و المسلمونعهد فعهده الي مدته و لا
قبل حجة  )ص(االله رسولة التي أمر عليها هريرة أخبره، أن ابابكر بعثه في الحجأن ابا«

 و لاألا لا: ن في الناسذيؤالوداع في رهط ،نَّ بعد العام مشركجيطوف بالبيت يح
  .320»عريان
الي أهل مكة  )ص(االله رسولطالب حيث بعثه  ابي بن قال كنت مع علي هريرة أبي عن«

يدخل الجنة الا مومن و لايطوف بالبيت انه لاببراءة فقال ما كنتم تنادون قال كنا ننادي 
شهر فاذا مضت عهد فان أجله أو أمده الي اربعة أ االله رسولعريان و من كان بينه و بين 

من المشركين و رسوله و لايحج هذا البيت بعد العام مشرك قال  ئاالله بر فانالاربعة الأشهر 
   .321»فكنت أنادي حتي صحل صوتي

يطوف بالبيت عريان، و أمرني عن االله أن لا )ص(االله رسولإن : قال اميرالمؤمنين«
به من  )ص(االله رسول: گفت علي امام( 322»بعد هذا العاممشرك يقرب المسجد الحرام لا

خدا طواف نكند، و از سال آينده  Aبر گرد خانه اي برهنهكه هيچ  از جانب خدا دادفرمان 
   .)شركي به مسجد الحرام نزديك نشودهيچ م
لايطوف بالبيت عريان و لا عريانة و لا : في حديث براءة أنّ علياً قال عبداالله أبيعن «
هيچ مرد : گفت علي امامامام صادق در ضمن بيان حديث براءة آورد كه ( 323»مشرك
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ١٢۵ 

 
   .)خدا طواف كند Aنبايد بر گرد خانهو هيچ مشركي  اي برهنهو هيچ زن  اي برهنه

مردويه از ابوهريره روايت  ابنمنذر و  ابنالمنثور است كه احمد و نسائي و در الدر«
او ) ص(خدا رسولكرد؛  اش هروان خدا رسولمن با علي بودم آن موقعي كه : ند كه گفتا دهكر

 كه اينحق ندارد طواف كند؛ دوم  اي برهنهديگر هيچ  كه ايناول : را با چهار پيغام فرستاد
هر  كه اينجا جمع نخواهند شد؛ سوم  گاه مسلمانان و مشركين يك بجز امسال، ديگر هيچ

عهدي هست عهدش تا سرآمد مدتش معتبر است؛ چهارم ) ص(خدا رسولكس ميان او و 
   .324»خدا و رسولش از مشركين بيزارند كه اين

مردويه از  ابنمنذر و  ابنآمده كه احمد و نسائي و ] المنثورالدر[ و نيز در آن كتاب«
علي را به  )ص(خدا رسولمن در آن موقعي كه : ند كه گفته استا دههريره روايت كر ابي

تايي با هم جار بر آنان بخواند با او بودم و دو سوي اهل مكه روانه كرد تا آيات برائت را
و كسي حق ندارد برهنه در  مگر مؤمن، دشو ميكسي داخل بهشت ن كه اينزديم به مي

عهدي است اعتبار عهدش و  )ص(خدا رسولو اطراف خانه طواف كند و هركس كه ميان او 
مدت آن چهار ماه است و بعد از گذشتن چهار ماه خدا و رسولش از همه مشركين بيزار 

   .325»است، و بجز امسال ديگر هيچ مشركي حق زيارت اين خانه را ندارد
ابابكر را  )ص(خدا رسول: نقل كرده كه گفت عباس ابندر تفسير المنار از ترمذي از «
) الحجة يازده و دوازده و سيزده ذي(يق رايام تش علي در: دگوي ميكه  جا آنتا  -فرستاد

رسولش از هر مشركي بيزار است، اينك اي  Aخدا و ذمه Aبرخاست و جار زد كه ذمه
يد در زمين آزادانه سير كنيد و از امسال به بعد هيچ مشركي توان ميمشركين تا چهار ماه 

مگر  دشو ميطواف نمايد و داخل بهشت نحق زيارت ندارد و كسي مجاز نيست عريان 
و وقتي صدايش  شد ميتا صدايش گرفته  داد ميعلي به اين مطالب ندا در . هر مؤمني

   .326»زدخاست و جار ميبرميابوهريره  گرفت مي
ده كه روايت ش] باقر ماما[ جعفر بصير از ابي بياالبيان از  در تفسير عياشي و مجمع«
كه شمشيرش را برهنه كرده بود خطاب به مردم كرده و  حاليعلي آن روز در : فرمود
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خدا نبايد طواف كند، و هيچ  Aديگر به هيچ وجه هيچ شخص عرياني اطراف خانه: فرمود
مشركي به زيارت خانه نبايد بيايد، و هر كس عهدي دارد عهدش تا آخر مدتش معتبر 

   .327»بوداست، و اگر عهدش بدون ذكر مدت است مدتش چهار ماه خواهد 
و    حاتم بيا ابنو  - وي حديث را حسن دانسته- المنثور است كه ترمذي در الدر«
ي از گمردويه و بيهقي در كتاب دلائل هم ابنو  - وي حديث را صحيح شمرده -حاكم
كرد تا بدين  را فرستاد و مأمورش    بكر ابي )ص(خدا رسول: ند كه گفتا دهنقل كر عباس ابن

جار بكشد، اين دو  ها آنعلي را روانه كرد و دستور داد او به  گاه آنكلمات جار بكشد، 
يازده و (علي در ايام تشريق  گاه آن. دندنفر به راه افتادند و اعمال حج را به جاي آور

خدا و رسولش از مشركين بيزارند، و تا : برخاست و چنين جار كشيد) دوازده و سيزده
هيد آزادانه برويد و بيائيد، و بعد از امسال ديگر هيچ چهار ماه مهلت داريد كه هر جا بخوا
ه در اطراف حق ندارد برهن كس هيچد و ديگر خدا بياي Aمشركي حق ندارد به زيارت خانه

آن موادي بود  ها اينآري . مگر مؤمن دشو ميداخل بهشت ن كس هيچخانه طواف كند، و 
  .328»ها ندا در دادكه علي بدان

مورد نقد و ) عامل يازدهم( سومبخش  اواخر را در رواياتصحت : نتايج روايات
را صحيح و  ها آنچه (روايات  گونه اينارزيابي قرار خواهم داد اما اينك نتايجي كه از 

  :شمارم برميرا  آيد ميبه دست  )بدانيم چه ساختگي
وجود داشته، ) چه مرد و چه زن( طواف عريان، در ميان مردم عصر پيامبر Aپديده - 1

. نهي از آن صادر گرديد در مذكورو درست به دليل وجود اين پديده بود كه روايات 
حاكي از واقعيت طواف عريان است همچنين  ،گزارشات تاريخي كه آن بنابراين گذشته از

  .روايات و اخبار نيز بر آن دلالت دارد
نيز رواج داشته است،  خدا رسولحلت اين پديده حتي تا يكي دو سال پيش از ر - 2

 )چه مشركان ها هچه ايمان آورد(مردم  Aو مطابق روايات، در اين زمان بود كه به همه
  !فرمان داده شد كه از طواف برهنه خودداري كنند
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ١٢٧ 

 
از انجام طواف عريان نهي كرد و با  خدا رسولآوردم  A 2شماره كه در گونه همان - 3

  .بودن در حين طواف خودداري كنند كه از برهنه و بلكه دستور داد ستم خواردتأكيد از م
براي خارج  لازم ِدر اين روايات در مورد ميزان پوشش گرچها: ميزان پوشيدگي - 4

فراوان ديگري كه  تارواي مطالب و چيزي نيامده، ولي به استنادشدن از تعريف برهنگي 
براي  تاهوولو ك اي پارچهلزوم استفاده از  كم دست ها آنو طي (تا به حال در كتاب آوردم 

، )مورد سفارش قرار گرفته بود تا فرد از تعريف برهنگي بيرون آيد دامن Aاستتار ناحيه
عريان  كرد مياستفاده  دامنو  عورة نگ براي پوشاندنلُ همانند اي پارچهكسي كه از "

به تا  كرد مياستفاده  )إزار( از يك لنگ حداقلّكننده كافي بود  يعني طواف "شد مينناميده 
توضيح مفسران صدر اول نيز گوياي همين است كه اگر . دستور پيامبر عمل كرده باشد

اينان را  شان عمل كرده بودند توضيحِند، به وظيفه دينيپوشانيد خود را ميافراد شرمگاه 
 طور همانگذشته،  ها ايناز . سوره اعراف خواهم آورد A 31در بخش دوم هنگام شرح آيه
: داشتند "شرمگاه"آشكار ساختن  تعمد در كنندگان طوافكه پيش از اين نقل كردم، 

 329»النساء و الرجال الحمس خاصة: المشركين الذين كانوا يبدون سوآتهم في طوافهم«
 )ندكرد ميرا در هنگام طواف نمايان  شان شرمگاهمردان و زنان مشرك به ويژه حمس، (

  .اين ناحيه بود بنابراين نهي از طواف عريان، در اصل متوجه آشكار بودنِ
اش را ضعيف  آيند همه فقها وقتي در مقام نقد اين روايات برمي: نقد اجمالي روايات
كننده چنان  در پوشش طواف و صريح فقدان روايت صحيح! دانند و غير قابل اعتماد مي

ن سمت سوق داده كه ستر عورة در حين طواف را جدي است كه برخي از ايشان را به اي
المعروف وجوب ستر العورة في الطواف و ناقش فيه بعضهم و ذهب إلي «: واجب ندانند

و لكنه غير ثابت من ) الطواف بالبيت صلاة(روف عو استدل للمشهور بالنبوي الم. العدم
عمدة في المقام الروايات و ال. جبارنيعلم استناد المشهور إليه حتي يقال بالا طرقنا و لم

الناهية عن الطواف عريانا و هي مروية بطرق كثيرة منا و من العامة و لكنها جميعا 
و لكن لايمكن الاستدلال بها ... السند  إلا أنها كثيرة متظافرة لايمكن رد جميعها  ضعيفة

من و هذه الروايات لو فرض صحة أسانيدها لابد ...  لوجوب ستر العورة في الطواف
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لا دليل علي اعتبار ستر العورة في الطواف و ما دل : و بالجملة. حملها علي الاستحباب
عليه هذه الروايات الكثيرة و هو اللبس في الطواف فهو غير واجب و ما ذهب إليه المشهور 

فما ذهب إليه بعضهم من عدم وجوب . من وجوب ستر العورة لايدل عليه هذه الروايات
 .330»طواف هو الصحيح و إن كان الأحوط السترستر العورة في ال

چه در حين (لباس حجاج  Aباره ميان مسلمانان در چه آنما ا!: جامه ويژه احرام
است  "ويژه احرام Aجامه"م استفاده از زوشهرت دارد عبارت از ل) طواف و چه غير طواف

بندند و دور كمر مي زار و رداء است كه اولي راإي نادوخته Aكه مركّب از دو قطعه پارچه
استفاده از اين دو قطعه جامه، براي  "لزوم"بايد دانست  ولي. نهندمي ها هدومي را بر شان

جاري در آن  اتند عملاً مطابق با واقعيزيست ميپيامبر  از مردمي كه در زمان يبسيار
رواياتي دالّ بر  تر پيشباره  در اين. بوده استن ، و مورد خواست پيامبردباش مين عصر

بنابراين . آوردم و در آينده نيز خواهم آورد آنان از جامه براي بسياريقطعه فقدان دو 
لزوم استفاده از اين تعداد جامه، پس از پيامبر باب گرديد و به عنوان حكمي شرعي رايج 

ادامه هاي آن كه در احرام است و نه ديگر ويژگي Aجامه "تعداد"اين نقد، تنها متوجه . شد
  .مآور مي

تحميلي قريش در  Aاحرام، در آغاز ممكن است ما را به ياد جامه Aوجود جامه ويژه
پيش از اسلام يعني ثوب احمسي ر ش گونه اينبيندازد و  و حرميد كه جامهوتصوA خاص 

است كه به نوعي ديگر نمود پيدا كرده است  ابداعي قريش در حجA احرام، تداوم جامه
احرام، اشاره به  Aجامه ولي از طرف ديگر ممكن است تصور شود كه لزوم نادوخته بودنِ

ند و كرد مينادوخته استفاده  يها هجاماز  شانآن عصر دارد كه همگي لباس متداول مردمِ
متداول مردم را، براي حج نيز ي ها هجاماسلامي همان  Aبر اين اساس گمان شود كه جامعه

  .احرام دوري كرد Aتداوم بخشيد و از هرگونه جامه ويژه
اسلامي علاوه بر توجه به  Aجامعه شايد بتوان گفت متفاوت در برابر اين دو مطلبِ

ويژگي نادوخته "، در عين حال به "ي روزمره در هنگام احرامها هجامتداوم استفاده از "
ي ها هجامعليحده داشته است يعني هم به  هآن عصر توج در متداولي ها هجام "بودنِ
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ١٢٩ 

 
مورد تأكيد بود  اش يرايج توجه داشت، و هم ويژگي ملحوظ در آن يعني نادوختگ

جداگانه و  Aهيچ جامه خواستار براي آنان اسلامي Aتصور ما جامعه برخلافبنابراين 
و  جديدي همچون ثوب احمسياحرام نبود و در واقع لباس  Aجديدي با عنوان جامه

در زمان حج و را متداول يي نادوختهها هبر مردم تحميل نكرد بلكه همان پارچ حرمي ،
ي نادوخته Aطواف نيز معتبر شناخت و از حجاج خواست با يكي دو قطعه پارچه

باره  دخان هندي در ايناحمسيد. حج و احرام را به جا آورند موجودشان مراسم
بندد و آن ديگر بر احرام دو جامه يا پوشش كه يكي را به طور قطيفه مي در«: دگوي مي

مزبور از  Aجامه. و اما سر و آن پوشاك ندارد بلكه بايد برهنه باشد دشو ميدوش افكنده 
يك تكه باشد يا دو تا در آن مضايقه نيست ولي آن را با قيچي بريده و دوخته باشند 

با قيچي و مخيط،  يشده بريده ِيدن سر، پوشيدن لباسدر زمانه احرام پوش... ممنوع است
فه و نپوشيدن لباس مخيط يا بستن قطي ...حرام است... بپا كردن كفش و جوراب 

شده بايد دانست كه از آن نيز ذكري در قرآن مجيد نيست، ولي در اين شكي نيست  بريده
كه رواج  طور هماناسلام هم  عمول بوده است و دركه آن از زمان جاهليت هميشه م

 كنند ميپوشيده نماند كه اين پوشاك يعني پوشاكي كه در حج بر تن . داشت باقي ماند
در آن عصر يعني عصر حضرت ابراهيم دنيا در تمدن . دباش ميپوشاك عصر ابراهيمي 

هيچ پيشرفت نكرده بود و مردم برش لباس را بلد نبودند و پوشاك آن زمان همين بود كه 
بستند و اگر براي كسي زياده برين چيزي ميسر بود يك تخته خود مييك لنگ به 

كه آن را  اي پارچهسر را پوشانيدن و يا . افكند ميهم به طور رداء بر دوش  اي جامه
ر توحيد گذا حج كه به يادگار آن بنيان اساساً. مردم معلوم نبوده استبر بريده لباس كنند 

اني وجهت وجهي (مردي كه بعد از تأمل و تفكر زياد گفت  برقرار شده بود همان پاك
اين عبادت را به همان طرز و ) للذي فطر السموات و الارض حنيفا و ما انا من المشركين

در عصر شروع تمدن هم  )ص(االله رسوللباس كه او به پا داشته بود محمدآئين و با همان 
ه يادگار عبادت جد كبار خود عين همان صورت و همان لباس و پوشاك وحشيانه را ب

  .331»برقرار نمودو ابقاء 
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مطابق روايات نبوي همچنين نادوخته،  يروزمره Aاستفاده از جامه به موازات تجويزِ
  : دوخته از جمله پيراهن و شلوار استفاده نشود Aتأكيد شد كه از البسه

تلبسوا لا )ص(االله رسولنلبس من الثياب في الحرم؟ فقال  ماذا تامرُنا أن االله رسوليا «
له يكون أحد ليست  أن القُمص و لا السراويلات و لا العمائم و لا البرانس و لا الخفاف الا

 لا تلبسوا شيئاً من الثياب مسّه الزعفران وين ما أسفل من الكعبين، و لافعلان، فليلبس الخن
  .332»تلبس القفازينتقب المرأة الحرام و لاتنالورس و لا

يلبس القميص و لا البرنسُ و لا لا: يلبس المحرم من الثياب؟ قال ما االله رسولسئل «
د نعلين، يج لمن لم ين الارس و لا زغفران و لا خفه ويل و لا العمامة و لا ثوباً مسالسراو
اكرم  در اين روايات، رسول 333»يجد نعلين فليقطعهما حتي يكونا أسفل من الكعبين فإن لم

عمامه و كفش در حين احرام نهي كرده و تنها در ، كلاه، شلوار، پيراهناز پوشيدن 
كتاب  31و  30باب . د با رعايت نكاتي كفش بپوشدتوان ميصورتي كه نعلين پيدا نشد 

گذاري شده  آوردم، چنين نام جا آنايت را از الكبري نسائي كه اين دو رو مناسك از السنن
 »النهي عن لبس السراويلات في الاحرام«و  »النهي عن لبس القميص للمحرم«: است

  .اندرس مينهي پيامبر از پوشيدن پيراهن و شلوار را در زمان احرام حج مذكور، عناوين 
لما حج حجة الوداع خرج فلما انتهي إلي  االله رسولعن أبيه أنّ  محمد جعفربنروينا «

زار إالشجرة أمر الناّس بنتف الابط و حلق العانة و الغسل و التجرّد من الثياب في رداء و 
: امام باقر گفت( 334»ثوبين ما كانا يشد أحدهما علي وسطه و يلقي الآخر علي ظهره أو

را به زدودن موهاي زائد بدن  براي آخرين حج به شجره رسيد، مردم خدا رسولزماني كه 
يا دو  ،ن رداء و ازاردو به تن كر ها لباسو نيز به كندن  كردامر  شو و شستو غسل و 

ي از آن دو را به وسط اندامش ببندد و ديگري را بر پشتش بيندازد فرمان ككه ي اي پارچه
  .)داد

اين سه روايت توضيحي خواهم آورد ولي پيش از آن تعدادي اخبار مربوط  Aدر باره

                                                                                                                                         
  276و273، 272ص 
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ١٣١ 

 
  : كنيم ميصادر شده است را مرور  ها آن در بارهبه قرن دوم كه از امامان و يا 

 عهِردتنكسّه و لا ثوباً ت ار و أنت محرم إلا أنرتلبس ثوباً له أزلا: عبداالله قال عن ابي«
 335»علاننأن لايكون لك  لاإأن لايكون لك ازار و لا خفين  لاإ] سراويل/[ و لا سراويلاً

 كه اينمپوش كه تكمه دارد مگر  اي جامهدر حال احرام : گفت صادق] امام[ابوعبداالله (
نادوخته را بر دور سينه و شكم  Aجامه. جامه را وارونه كني و مانند هوله بر دوش بيفكني

فاقد لنگ و ازار  كه اينشلوار هم مپوش مگر . مپيچ تا به صورت بلوز و پيراهن در نيايد
  .336)فاقد نعلين باشي كه ايندار مپوش مگر  كفش رويه. باشي

تلبس ه و لاعتدره و لازرلاتلبس و أنت تريد الاحرام ثوباً ت: عبداالله قال عن ابي«
ابوعبداالله ( 337»علاننيكون لك أن لا ين إلالا الخف يكون لك أزار ولاأن  سراويل إلا
جامه را بر دور سينه و شكم . ددار باش مپوش كه تكمه اي جامهبراي احرام، : صادق گفت

فاقد  كه اينشلوار هم مپوش مگر . چنان مپيچ تا به صورت بلوز و پيراهن در نيايد آن
  .338)فاقد نعلين باشي كه آن دار مپوش مگركفش رويه. لنگ باشي

ابوعبداالله صادق  از( 339»لا: سأله سعيد الأعرج عن المحرم يعقد ازاره في عنقه؟ قال«
: د لنگ دامني خود را به پشت گردن گره بزند؟ ابوعبداالله گفتتوان ميحاجي : پرسيد

گذاري  چنين نام الشيعه وسائلام حج از از أبواب تروك الاحر 53همچنين باب . 340»نه
حاجي در ( »...اذا اضطر الي ذلك لقصره و  حرم ثوبه إلاعدم جواز عقد الم«: شده است

ناچار به  اش يبه دليل كوتاه كه اينرا گره بزند مگر  اش هحال احرام مجاز نيست جام
  ).انجام آن شود

و  يه علي عنقهيعقد إزاره علي رقبته ولكن يثنّ المحرم لايصلح له أن]: الكاظم[و قال «
   .341»يعقدهلا
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يري بأساً بعقد الثوب إذا قصر ثم يصليّ االله عليه كان لا إنّ علياً صلوات: عن جعفر«
و [، در صورتي كه جامه كوتاه باشد ديد مياشكالي ن علي امام( 342»فيه و إن كان محرماً

آن را گره بزند و سپس به نماز  ولو كه در حال احرام باشد، ]بيم نمايان شدن عورة برود
  ).بايستد
يجد ثوباً غيره فليلبسه مقلوباً و  ذا اضطرّ المحرم الي القباء و لمإ: قال عبداالله يعن اب«

اگر كسي در حال احرام، به دليل پيدا : گفت امام صادق( 343»لايدخل يديه في يدي القباء
قباء استفاه كند بايد آن را بالا و  Aديگر، ناگزير شد كه از جامه دوخته اي جامهنكردن 

  ).يش را هم درون جامه نكندها دستپايين يا وارونه كرده، و 
] واحداً[ا ثوباً كلّ ثوب الّ] تلبس /[ يلبس: ه؟ فقاليلبس أنسألته عما يكره للمحرم «
چگونه لباسي براي محرم : از امام باقر يا امام صادق پرسيدم: زراره گفت( 344»يتدرعه

د توان ميناما . د مورد استفاده قرار دهدتوان ميكه باشد  اي پارچههر : روا نيست؟ پاسخ داد
  ).يك قطعه پارچه را به صورت بلوز و پيراهن به دور بدن بپيچد

باقر را در حال  ماما: وي گفتار( 345»ف و هو محرمو عليه برد مخف أباجعفررأيت «
  ).احرام ديدم كه بردي نازك بر تن داشت

وي، بايد  Aدر بارهبود و يا گزارشي  خدا رسولدر رابطه با سه روايت اول كه يا كلام 
در زمان  "ي دوختهها هجامپيراهن، شلوار و ديگر "دانست كه با توجه به عدم رواج 

د چرا كه دستور به عدم استفاده از نماي ميقطعي نپيامبر، صدور روايات مذكور چندان 
به ويژه كه (مبهم بحث است  Aيي كه اساساً شيوع ندارد وجاهتي نداشته و نقطهها هجام

قائل شويم مضمون  كه اينمگر ) دشو ميعلائم جعل و عدم صحت در اين روايات ديده 
يكي دو  همان بسنده كردن به و ،دوخته Aاست بر عدم استفاده از البسه "تأكيدي" روايات

باري حاجي در اين سفر معنوي در  دوخته، تا به اين وسيله لزوم سبكن ي قطعه پارچه
ها و به تشخصّ اتصالحين حركت به سوي حريم خداوندي گوشزد شود و عدم 
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ١٣٣ 

 
  .هاي زائد بر حقيقت آدمي مورد تأكيد قرار گيرد زينت

، در مورد احاديث "مشابه Aديگر البسه ر وپيراهن، شلوا"عدم رواج  Aاما گويا خدشه
ي آن را آوردم، صحيح نيست زيرا طي اين ها هامامان كه در قرن دوم صادر شده و نمون

و آشنايي با ساير ملل، اين البسه نيز كمابيش رايج گرديد  مردم رفاهي پيشرفت بامدت 
جا  در اين. مردود دانسته شد در زمان احرام ها آناستفاده از  ،مطابق روايات مذكور ولي

 لباسند و فقط زيست ميحجاجي كه در قرن دوم آن دسته از ممكن است گفته شود 
ملزم به تهيه و  با حكم مزبور،نبريده و ندوخته بودند  Aبر تن داشتند و فاقد پارچه دوخته

 !احرام است Aلباس جداگانه و ويژه Aاين مسئله طرح دوباره ودند شنادوخته  Aخريد پارچه
 Aالزامي به خريد پارچه كه در متن احاديث ائمه آمد طور همان گفت توان ميدر پاسخ 
را وارونه  شانهدوخت لباس، كافي بود جاجح زاين دسته ا زيرانبود ] إزار و رداء[نادوخته 

كرده و آن را مانند هوله بر دوش بيندازند و يا دور كمر ببندند تا مصداق فردي كه از 
دوخته يا  Aجامه هرگونهعدم استفاده از . دننباش كند مياستفاده  دوخته يا شبه دوخته Aجامه
پارچه را به بدن يا دور گردن  بايست ميدار، چنان مورد تأكيد بود كه حتي ن بست و چفت

تأكيد بر عدم استفاده از پيراهن و شلوار در . رفت ميبيم كشف عورة  كه اينگره زد مگر 
به تأسي  "صرفاً"يا  )رايج بودتا حدودي پيراهن و شلوار  كه اينبا (قرون پس از پيامبر 

از روش پيامبر بود و يا علاوه بر آن براي بريدن از توجبه خود بود، كه با نفي جامه هاتA 
  .د روح روش پيامبر باشدتوان ميكه اين  آمد ميساده به دست  Aدوخته و استفاده از پارچه

و فقدان تكليف جداگانه براي  ،دوخته ي نهي از جامه گويا با توجه به اطلاق روايات
بر مردان لازم است  محرملباس  Aدر بارهتمام نكاتي را كه  "النهايه"در  طوسي شيخزنان؛ 

 براي زنان را جايز دانسته است و روايتي كه پوشيدن پيراهن ددان ميبر زنان نيز لازم 
يحل له طة و النساء و الطيب و الصيد، لالبس الثياب المخي] المحرم[ حرم عليه«: پذيردنمي

يحرم و يحرم علي المرأة في حال الاحرام من لبس الثياب جميع ما ... شيء من ذلك 
 و. وردت رواية بجواز لبس القميص للنساء و قد... علي الرجل، و يحل لها ما يحل له 

قال الشيخ في « ، 346»الأصل ما قدمناه فأما السراويل فلا بأس بلبسه لهن علي كل حال
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منع  /...يحرم علي النساء في الاحرام من لبس المخيط مثل ما يحرم علي الرجال: النهاية
بعموم المنع من : احتج الشيخ... بس المرأة المخيط ة و المبسوط من جواز لُالشيخ في النهاي
لباس احرام، براي زن و مرد ": گويد طوسي در نهايه مي شيخ«و  347»لبس المخيط 

يكنواخت و يكسان است فقط يك روايت است كه پوشيدن پيراهن را براي زنان تجويز 
طوسي  اين روايتي كه شيخ ".نادوخته استكند ولي اساس فتوا بر همان دو قطعه لباس  مي

، روايت كرده است پوشيدن حرير خالص 5/74كند و در كتاب تهذيب ،ج به آن اشاره مي
ها در  خانم: كند علاوه بر آن پيشنهاد مي. كند و مخمل خز را هم در حال احرام تجويز مي

ام و چون تم! حال احرام، خلخال هم به پا كنند و دستواره عاج فيل هم بر دست نمايند
كند، مخالف اجماع است و لذا مورد اعراض و  منافيات لباس احرام را يكجا تجويز مي

  .348»اعتنايي قرار گرفته است و حجت نخواهد بود بي
در ميان مسلمانان چنين مشهور است كه در  كه اينبا : رأيي ديگر در اصل لباس

با  ها هايي كه از آن ههمان پارچ( نادوخته Aاز دو قطعه پارچه "بايست مي"حج و احرام 
استفاده كرد به اين ترتيب كه يكي را دور كمر بست و  )شود احرام ياد مي Aعنوان جامه

به  "امر و الزام"احاديث نبوي،  بيشترنهاد، اما بايد گفت كه در  ها هديگري را بر شان
از  "نهي"كلام بر  يي نادوخته به صراحت وجود ندارد بلكه تكيهها هاستفاده از پارچ

است، ) ي دوختهها هجامبه نپوشيدن  "امر"و به عبارت ديگر، (ي دوخته ها هجامپوشيدن 
. رديدي نادوخته گها هپوشش پارچ "لزوم"و چه بسا اين نهي به مرور منجر به استنباط 

ز اصل لباس و ا ي محرمپس از پيامبر، لزوم استفاده اسلاميِ Aبه هر حال در جامعه
پيش  عريانِ در برابر طواف عريان و نيمه امر،اين گويا . اگرچه نادوخته، جا افتاد، پوشاك

دالّ بر استفاده از جامه و پارچه وجود  ،كه رواياتي گونه هماناما . از اسلام نمود پيدا كرد
وجود  نيز برهنگي در اين اياّم است، گزارشات اندكي دارد كه گوياي نفي برهنگي و نيمه

اعتنايي پيشوايان را نسبت به لباس و پوشيدگي در زمان احرام، طواف و موارد  دارد كه بي
و اعلام فقر مطلق در  ،شدن در برابر ذات حقّ كندن جامه و برهنه. دده ميمشابه نشان 
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ١٣۵ 

 
گي در نزد سايرين و در نتيجه فروريختن شخصيت ظاهري و اگرچه توأم با برهن، برابر او
فرد به احترام پروردگار جهان و در اثر شدت هيجان  چيزي است كه است،ساخته خود

او نه . عريان بودند ديگران نيز چون او عريان و نيمه علاوه بر آن،. داد ميمعنوي به آن تن 
ساير  به و ،شدن آلود بلكه به ژوليدگي مو، خاك دده ميتنها به جامه و لباس اهميتي ن

  .ه نداردنيز توج هاآراستگي
 تا از روي خواري : ...كند ميتوصيف  گونه اينفرد عازم به حرم كعبه را  علي امام

ها روند دوان، د، و بر گامتهليل بر زبان رانن Aشان را بجنبانند و گرداگرد خانه كلمهها هشان
را به يك سو انداخته، و با واگذشتن موها خلقت نيكوي  ها هجام. آلود و مو پريشان خاك

و يرملون علي . لون الله حولهيهلِّ لاًلُذحتي يهزّوا مناكبهم «... : خود را زشت ساخته
 هوا بإعفاء الشعور محاسنقد نبذوا السرابيل وراء ظهورهم، و شو. أقدامهم شعثاً غُبراً له

: چنين است "قد نبذوا السرابيل وراء ظهورهم"عبارت  Aدر اين خطبه، ترجمه .349»خلقهم
د منظور گوي ميالحديد  ابي ابن. "پشت سر بيفكنند )از تن جدا كرده(جامه و پوشاك را "

ي ها هو نه پارچ[ ي دوخته شده استها هجام، كندن علي اماماز درآوردن لباس در كلام 
الاسلام نيز  فيض. 350»قمصانهم المخيطهقد نبذوا السرابيل، و رموا ثيابهم و «:  ]نادوخته

لباس هميشگي را (شان را پشت سر انداخته ها هجام«: دگوي ميهمين تفسير را پذيرفته، 
عبارت «: ميثم، فقط آورده ابناما . 351»)ندا دهي احرام پوشيها هجاماز تن بيرون كرده 

در  ها هجاممقيد كردن . 352»ستها آنپشت سرشان كنايه از نپوشيدن  ها پيراهنانداختن 
الحديد آمد، و نيز پوشيدن  ابي ابنآن كه در كلام  يعبارت مورد بحث، به نوع دوخته

الاسلام بود تفاسيري است كه  كه در كلام فيض ها هجامي احرام پس از انداختن ها هپارچ
هم با آن  آن، علي امامرد به هر حال از عبارت در متن خطبه وجود ندا ها آنهيچ نشاني از 

 Aي نادوخته پس از درآوردن البسهها هحال و هواي موصوف در كلام وي، پوشيدن پارچ
دوخته و لباس آماده  Aموجود بر تن قابل برداشت نيست به ويژه كه اساساً هنوز جامه
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ي نبريده و نادوخته استفاده ها هچندان رايج نشده بود و مردم عمدتاً از همان پارچ
تا خود به داوري  كنيم ميتر مرور امام را دوباره، اما كمي كامل اينك سخن. ندكرد مي

رگردند و آن را مركز سپس آدم و فرزندانش را فرمان داد كه به سوي كعبه ب«: بنشينيم
ها، به سرعت از منزل مقصود و باراندازشان گردانند تا مردم با عشق قلباجتماع و سر

ي عميق و جزاير از هم ها هرها، روستاها، درهاي دور، و از درون شهميان فلات و دشت
د و ي خود را با خاكساري به حركت درآورنها هدرياها به مكّه روي آورند، شان ي پراكنده

ا موهاي االله بر زبان جاري سازند، و در اطراف خانه طواف كنند و بالا گرداگرد كعبه لااله
ي خود را به پشت انداخته ها سلبا. غبار در حركت باشند و هاي پر گردآشفته، و بدن

با اصلاح نكردن موهاي سر، قيافه (گردانند ي خلقت خود را زشت ميها زيبائيدرآورند 
كه آزموني بزرگ و امتحاني سخت و آزمايشي آشكار است براي ) خود را تغيير دهند

رحمت و رسيدن به بهشت قرار  شدن، كه خداوند آن را سبب سازي و خالص پاك
    .353»...ددا

در  خدا رسولعريان شدن  يادآور نيمه علي امامور در كلام مذك "ِخوديبي"حالت 
در پي رويدادي غيبي، به احترام  حضرتطي آن است كه  معاذ سعدبنمراسم تشييع 

شخصيت معاذ رداء از دوش بينداخت و زماني كه از وي در مورد دليل اين كار پرسيده 
سپاري سعد شركت و در خاك[ ندا دهفرشتگان را ديدم كه جامه از خود بركن: شد، گفت

 معاذ سعدبنردائه في جنازة  )ص(االله رسولو وضع : قال«: پس من نيز چنين كردم] ندا دهكر
 .354»رأيت الملائكة قد وضعت أرديتها فوضعت ردائي يان: فسئل عن ذلك؟ فقال

در گزارش  ،معنوي را رويداديعدم اعتناء پيامبر به افتادن جامه و ردائش در پي 
كه در نزد رسول نشسته  كند ميانس مالك روايت «: ديد توان ميبه اين شرح  نيز ديگري

درويشان امت تو،  االله رسولبوديم، جبرئيل فرود آمد و بشارت داد رسول را و گفت يا 
روز و آن نيمه روز پانصد سال باشد  نگران در بهشت خواهند رفت به نيمپيش از توا

ان تو ها آنگويا پيامبر در جمعي از بينوايان قرار گرفته بود كه از شدت فقر، برخي از [
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ١٣٧ 

 
ايت اهتزاز و ابتهاج گفت در ميان غرسول شاد شد و از ] رهايي از برهنگي نيز نداشتند

: ، گفتاالله رسولنعم يا : شما كسي هست كه قولي برگويد و شعري برخواند؟ بدويي گفت
الا  //فلا طبيب لها و لا راقي /يدالهوي كب ةقد لسَعت حي: وي اين شعر برخواند. بيا

چون از آواز بازساز بدوي، اين اسرار به . عنده رقيتي و ترياقيف /ت بهغفالحبيب الذي ش
سمع نياز رسول رسيد، در وجد آمد حاضران جمله با رسول در وجد آمدند و در حالت 

ما احسن لَعبكم يا : وجد ردا از دوش مبارك رسول درافتاد، چون بنشستند معاويه گفت
يد و گفت مه يا معاويه كه صاحب كرم و مروت رسول اين سخن از وي نپسند! االله رسول

يهتزّ عند  ليس بكريم من لم[ و فتوت نباشند هر كه در سماع ذكر دوست در حركت نيايد
البته اين روايت و بلكه همه رواياتي كه تا به حال آورده و از . 355»] ...سماع ذكر الحبيب

 سومبخش  از 2و 1فصل در از همين رو ؛م قابل نقد و خدشه هستندآور مياين پس 
  .ما دهادي قرار داشماري از احاديث خاص و تعيين كننده را مورد نقّ

همچون  ها آنرخي از را بايد در كنار ساير اعمال ب آنان در حين حج جامه درآوردنِ
"حركت پابرهنه يعني بدون كفش و جوراب به سوي خانه"، "عزيمت پياده به سمت حجA 

حين سفر  ژوليدگي و پريشاني مو در"، "تشنگي در ايام حج تحمل گرسنگي و"، "خدا
از جمله برهنگي از ،ايشان تمام اين امور . به دنيا قرار داد توجهي بيو ساير مظاهر  "حج

ند داد ميانجام  بيشترلباس كه مظهر تشخّص است را با نياتي پاك و به قصد تقرّب 
و تازه اگر براي خدا بود  شد مينبرهنگي در آن ايام امر قبيحي شمرده  كه اينگذشته از (

ديني  Aاين بريدگي از دنيا در نزد آنان تا به آن اندازه جاذبه .)شد ميممدوح نيز تلقي 
جوراب و  يب"، "ركبم يبپياده و "ند كه كرد مي "نذر"حتي  مسلمان داشت كه زنان

و اگر ! خدا بروند Aبه زيارت خانه... و  "ژوليده با موهاي"، "لباس بيبرهنه و "، "كفش
احتمالاً نه به اين قصد بود  كرد ميمطابق روايات ذيل، آنان را از اين امور نهي  االلهرسول

باشد  گونه ايندر حين حج را بگويد چرا كه اگر  جپوشش حجا "وجوب"كه مثلاً 
استفاده  "وجوب"عبارت از  "حج ايام روي يا پابرهنه بودن در پياده"وي از  نهيِ ي نتيجه
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گويا پس ! استفاده از كفش و جوراب براي حجاج است "وجوب"از مركب و سوار، و 
امور سخت و  گونه اينبه  "لزومي"خدا  Aكه براي زيارت خانه مراد حضرت اين بود

نياز از عذاب ند فرمود خدا بيكرد ميدر مورد افرادي كه چنين  ه،آور نيست چ رنج
  : اينك رواياتي در اين باره .ستها آنو از نذر  ها آن كشيدنِ
افية حتمشي الي البيت  ذرت أنعامر أن أخته ن  بنتميم الجيشاني عن عقبة عن أبي«

   .356»لتركب ولتلبس ولتصم )ص(االلهسولحاسرة فقال ر
يسير في ركب في جوف الليل اذ بصر بخيال قد  )ص(االلههريرة قال بينا رسول عن أبي«

لك قالت  نفرت منه ابلهم فأنزل رجلا فنظر فإذا هو بامرأة عريانة ناقضة شعرها فقال ما
شعري فانا أتمكن بالنهار و أتتكب الطريق  ةاني نذرت أن أحج البيت ماشية عريانة ناقض

  .357»فأخبره فقال ارجع اليها فمرها فلتلبس ثيابها ولتهرق دما )ص(بالليل فأتي النبي
ماشية فقال له  حجت عامر نذرت أن  بنان النبي بلغه ان أخت عقبة عباس ابنعن «
   .358»ي عن نذرها فمرها فلتركبناالله لغ ان )ص(النبي

: ما بال هذا؟ قالوا :بين ابنيه فقال يدابشيخ كبير يه )ص(االلهمر رسول: عن أنس قال«
  .359»يركب فأمره أن: ن تعذيب هذا نفسه، قاللغني ع االله إنّ: يمشي، قال االله أننذر يا رسول

اين همه، نه در راستاي استخراج رأيي مبني بر جواز وضع ماقبل اسلام است بلكه 
  .اعتنايي به ستر حين حج است رأيي داير بر كم صرفاً در جهت استخراج

عدم  توان مينادوخته نيز  Aبه پارچه محرم ءاكتفا يعني رأي مشهور گفتني است در
اعتناء به جامه و لباس را استخراج كرد به ويژه با آن تأكيداتي كه در نهي از پوشيدن 

نادوخته  Aپارچه زدنِ گره تشبه به پيراهن و يا اجتناب از ي نهي ازراهن و شلوار، و حتّيپ
  .وجود دارد

ناشي از وحي وجود دارد  ي خاصها برهنگي Aدر بارهعباراتي  در كتاب مقدس نيز
  .مراجعه كرد و حقيقت آن را به دست آورد بايست ميكه 
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ١٣٩ 

 

  دامن كوتاه نمازگزاران، و تدبيرات پيامبر 
. چه زن، داده شد چه مرد، آن زمان كوتاهي دامن مردمِ Aدر بارهتوضيحي  تر پيش

ايمان آوردند ولي دامن  خدا رسولماز خواندن همين مردم كه به ن Aدر بارهم خواه مياينك 
حفظ براي  خدا رسولبدهم و در اين راستا، تدابير  توضيحاتي شان كوتاه بودلباس

و بيم نمايان ند رفت ميكه به ركوع و سجده  در هنگامي شان شرمگاهپوشيدگي عورة و 
  .شدنش بود را بيان كنم

از يكديگر نبودند و در واقع  مردان در آن زمان، جدا و منفكاز ياد نبريم كه زنان و 
هاي تاين را گفتم تا ذهني. طبيعي و پيش پا افتاده بود، اختلاط زن و مرد يك چيز عادي

اخلاق موجود در  كه برگرفته از فقه و، مردان زنان و عدم ارتباط Aدر بارهامروزي خود 
 طور همان. بسياري از جوامع اسلامي است را ملاك ترسيم اوضاع آن دوران قرار ندهيم

ي عادي ا دهبا يكديگر پدي گفتگوي آنان، و مردان در كنار همكه اشاره كردم حضور زنان 
ي كه پيش مطالب زيرادارد ن بيشترالبته اين مطلب نياز به توضيح  آمد ميشمار  و رايج به

دهنده و بسيار نامأنوسي است كه ارتباط عادي و  ات تكانواقعيA در بردارنده اين آوردم از
 .آيد ميامري ابتدايي به شمار  ها آنمجالسات طبيعي زنان و مردان با يكديگر در قبال 

آنان در  احتو حضور ر تكّلف زنان و مردان با يكديگر بيگفتگوي  Aدر باره حظجاسخن 
  .حجاب و پرده خواهم آورد Aشرح آيه كتاب هنگام بخش دومرا در كنار هم 

 نماز و ايمان آوردند خدا رسولمردم به  كه اينپس از : گرديمبه بحث اصلي باز 
شتافتند تا پيامبر ي مختلف مؤمنين به سمت محلّ برگزاري نماز ميها هگرو، شكل گرفت

بلندي و شان از حيث بسياري از اين مردم لباس و دامن. برساند ها آنآيات الهي را به 
، تر از گروه پيشين بود شان كوتاهبسياري ديگر بلندي دامن، اندازه تا حدود زانو بود

به شان  كوتاه يپارچه قطعه تكلباس و پوششي بودند و يا با  هرگونهبرخي ديگر فاقد 
را بپوشانند اما شمار كثيري نيز ملبس به پوشاك كامل و  دامن Aناحيهستند توان ميزحمت 
 هرگونهآن دسته از مؤمنيني كه فاقد  و يارانش با اقدام پيامبر. ي بلند بودندها دامن

كمر و دامن را بپوشانند  Aناحيه كم دستپوشاك دست يافتند تا  ساتري بودند به حداقلِّ
ت با قاطعي توان مينآوردم و در ادامه نيز خواهم آورد البته  تر پيشاين اقدام را  Aنمونه
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داراي پوشاك شدند چه بسا شماري از بينوايان كماكان بدون  م برهنگاناعلام كرد كه تما
به زانو داراي پوشاك،  بسياري از مردمِ درازي دامنِ ذشتهاز آن گ. جامه مانده بودند

انبي دامن و پيراهن زنانه كه در فصل اول هاي جبه اين مشكل، وجود شكاف. يدرس مين
و شرمگاه به ويژه در هنگام حركت و  گاهنشيمن شدنتوضيح دادم و حتي موجب نمايان 

  .را بايد افزود ،شد ميخم شدن 
 ورت مختلطبه ص... برده و آزاد و ، دارا و ندار، پير و جوان، و سرانجام زن و مرد

و در ادامه با نيايش رسمي رو به سوي خدا  بشنوندند تا كلام وحي را آمد مي پيامبر نزد
در اين هنگام كه زنان و . دتر، تا در برابر غير خدا خم نشونخم شوند و خم ؛بايستند
نمود و آن ند يك مشكل اساسي رخ ميپرداخت مينماز  Aبه اقامه "در كنار هم" ،مردان

ويژه سجده، و در پي آن نمازگزاران به هنگام ركوع و به  "خم شدنِ"عبارت بود از 
. لباس به دليل كوتاهي دامن و ،"دامن و ميان دو پاي ايشان، شرمگاه" Aنمايان شدن ناحيه

  .توجه كنيم بيشتراختلاط زنان و مردان  كه به واقعيت دنماي مياين مشكل زماني حادتر 
تدابيري ، فووصممطابق رواياتي كه در اختيار ما است در شرايط : تدبيرات پيامبر

 "دامن و شرمگاهA نمايان شدن ناحيه"اتخاذ گرديد تا بر مشكل  سوي پيامبراز 
هنگام خم شدن و سجود و به دليل كوتاهي شديد  كه ،جنس مخالف در برابرنمازگزاران 

در اين باره عبارت از اين سه تدبير  خدا رسولرهنمودهاي . فائق شوند داد ميدامن رخ 
براي پوشيده ماندن (جلو قرار گيرند و زنان در صفوف عقب  مردان در صفوف - 1: است
نگاه نكنند  ها آنند، زنان به رو ميوقتي مردان به سجده  -2) دامن زنان از مردان Aناحيه

زنان صبر كنند تا ابتدا مردان  - 3) براي ديده نشدن شرمگاه و دامن مردان توسط زنان(
 تا شرمگاه مردان يا خود(سرشان را بردارند  ها آنسر از ركوع و سجده بردارند و سپس 

  ).زنان، در معرض رؤيت و ديدرس قرار نگيرد
اصالت نداشت، و به  "به خودي خود"از اين تدابير و دستورات  يك هيچ -مهم Aنكته

صراحت متن روايات و گواهي خود احاديث، صرفاً براي غلبه بر نمايان شدن عورة و 
از  هريك يحاينك توض. داد ميدر هنگام سجده و ركوع روي شرمگاه نمازگزاران بود كه 

  :اين تدابير و رهنمودها



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ١۴١ 

 

مطابق ) ص(خدا رسول: ر زنان در صفوف جماعتتقدم مردان و تأخّ -تدبير اول
از مردان خواست در صفوف جلوي نماز قرار گيرند و از زنان  آيد ميرواياتي كه در پي 

خواست كه صفوف خود را پس از صفوف مردان تشكيل دهند زيرا تا پيش از اين، به 
و  لباسبه دليل كوتاهي  زنان دامنِ Aناحيهشدن  احتمال ديدهدليل اختلاط زنان و مردان، 

با اين تدبير، مشكل . داشتوجود در حين ركوع و سجود  آنهاي جانبي وجود شكاف
  :گرديدمربوط به زنان در برابر جنس مخالف تا حدود زيادي مرتفع مي

خير صفوف الرجال المقدم و شرها المؤخر و شر : االله رسولعن جابر قال، قال «
عبداالله روايت كرد كه  جابربن( 360»...صفوف النساء المقدم و خيرها المؤخر ثم قال 

و صف بد و  ؛ب براي مردان نمازگزار، صفوف جلوو مناسصف خوب : گفت خدا رسول
اسب براي زنان نمازگزار و صفوف بد و نامن. مناسب براي اينان صفوف آخر استنا

 Aدنباله[اي زنان . و صف خوب و مناسب براي اينان صفوف آخر است ؛صفوف جلو
  .)]خواهد آمددوم روايت در تدبير 

الرجال المقدم  صفوف و ان خير الصفوف: ... قال االله رسولسعيد الخدري ان  عن أبي«
 361»...و شرها المؤخر و خير صفوف النساء المؤخر و شرها المقدم يا معشر النساء 

براي مردان، بهترين صف در حين نماز : گفت خدا رسولسعيد خدري روايت كرد كه ابو(
و براي زنان، بهترين . صفوف مقدم و بدترين صفوف براي اينان صفوف مؤخّر است

  ....) صفوف، صفوف عقب و بدترين حالت، حضور در صفوف جلو است
الحكم قال كان أناس يستأخرون في الصفوف من  ابن جرير عن مروان ابنو أخرج «

گروهي : مروان حكم گفت( 362»االله و لقد علمنا المستقدمين منكم الآيةأجل النساء فأنزل 
  .)... ندرفت ميبه صفوف عقب نماز ] عمداً[ زنان،] ديدنِ[براي  از مردان

ماجه و  ابنو النسائي و  الترمذيو منصور و أحمد   بنأخرج الطيالسي و سعيد«
حبان و الحاكم و صححه و  ابنخزيمة و  ابنو    حاتم بيا ابنالمنذر و  ابنجرير و  ابن
قال كانت امرأة تصلي  عباس ابنالجوزاء عن  ه و البيهقي في سننه من طريق أبيمردوي ابن
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كون يحتي ] يستقدم[حسناء من أحسن الناس فكان بعض القوم يتقدم  )ص(االله رسولخلف 
نظر ذا ركع إفي الصف الاول لئلايراها و يستأخر بعضهم حتي يكون في الصف المؤخر ف

از ( 363 »من تحت إبطيه فأنزل االله و لقد علمنا المستقدمين منكم و لقد علمنا المستأخرين
د و از خوان مينماز  )ص(خدا رسولزني زيبا پشت سر : روايت شده كه گفت عباس ابن

ند كه در صف اول بايستند و او را نبينند، كرد ميبعضي از مردان سعي . زيباترين زنان بود
ند در صف آخر بايستند و او را در حال ركوع از زير بغل خود كرد ميو بعضي سعي 

  .364»...ند لذا اين آيه نازل شدنتماشا ك
: و خامسها... و لقد علمنا المستقدمين منكم و لقد علمنا المستأخرين قيل فيه اقوال «

بعضهم الي يتقدم  لصلاة و المتأخرين عنه، فإنه كانعلمنا المتقدمين الي الصف الاول في ا
يتأخر بعضهم لينظروا الي أعجاز النساء فنزلت الاية  ، و كانتهالصف الاول ليدركوا فضيل

مردان در صفوف جلوي نماز جماعت  بعضي از: گفت عباس ابن( 365»عباس ابنفيهم، عن 
ند تا فضيلت حضور در صفوف اول را دريابند، و گروهي ديگر از مردان به شد ميحاضر 

اطر بود كه اين آيه نگاه كنند و به همين خ زنان ند تا به لمبر و كفلِرفت ميصفوف عقب 
گفتني است سه روايت اخير  .)يما شناختهندگان و عقب روندگان شما را ور جلو: نازل شد

  .صرفاً براي ترسيم واقعيات آن دوران آورده شد و نه پذيرش چنين تفسيري براي آيه
مطابق رواياتي كه در  خدا رسول: كننده عدم نگاه زنان به مردان سجده -متدبير دو

بعد از مردان قرار  كه مطابق تدبير اول در صفوف[ از زنان حاضر در مسجد آيد ميپي 
بپرهيزند زيرا به  ها آن ند از نگاه كردن بهرو ميوقتي مردان به سجده : خواست] داشتند

نان كه در صفوف زدر معرض رويت  شان شرمگاهمردان،  نگدليل كوتاهي و كوچكي لُ
كه خواهيد ديد علتّ رهنمود پيامبر به گواه متن  طور همان. گرفت ميپشت بودند قرار 

ي ديگر ها قسمت"بود و نه ديده نشدن  "عورة و شرمگاه"روايت، عبارت از ديده نشدن 
  :يي از اين رواياتها هاينك نمون. "اندام

يا معشر النساء إذا سجد الرجال فاغضضن أبصاركن : قال )ص(سعيد عن النبي عن أبي«
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 )ص(سعيد خدري روايت كرد كه پيامبرأبو( 366»لاترين عورات الرجال من ضيق الأزر

ند، چشم از نگاه به ايشان برگيريد تا رو ميهنگامي كه مردان به سجده ! اي زنان: گفت
  .)شرمگاه مردان را به دليل كوتاهي دامن نبينيد

خير صفوف الرجال المقدم و شرها المؤخر و شر : االله رسولقال  ،قال عن جابر«
ذا سجد الرجال فاغضضن صفوف النساء المقدم و خيرها المؤخر قال يا معشر النساء ا

گزارش كرد كه  عبداالله جابربن( 367»ترين عورات الرجال من ضيق الازرأبصاركن لا
بدترينش صفوف عقب  مسجد، صفوف جلو، و مردان در بهترين صف: گفت خدا رسول
ند به رو ميهنگامي كه مردان به سجده ! اي گروه زنان:] در ادامه گفت حضرت. [است
  ).شان ننگريدرا به خاطر محدوديت لنُگ شان شرمگاهنيد تا كنگاه ن ها آن

الخطايا و ألا أدلكم علي ما يكفر االله به : قال) ص(اهللالخدري ان رسول سعيد أبيعن «
االله قال اسباغ الوضوء علي المكاره و كثرة الخطا الي يد في الحسنات قالوا بلي يا رسوليز

هذه المساجد و انتظار الصلاة بعد الصلاة ما منكم من رجل يخرج من بيته متطهرا فيصلي 
مع المسلمين الصلاة ثم يجلس في المجلس ينتظر الصلاة الاخري ان الملائكة تقول اللهم 

له اللهم ارحمه فاذا قمتم الي الصلاة فاعدلوا صفوفكم و أقيموها و سدوا الفرج فاني  غفرا
اكبر و اذا ركع فاركعوا و اذا قال  اكبر فقولوا االله ا قال امامكم االلهأراكم من وراء ظهري فاذ
ان خير الصفوف صفوف الرجال  و اللهم ربنا لك الحمد] فقولوا/[سمع االله لمن حمده فقوا 

المقدم و شرها المؤخر و خير صفوف النساء المؤخر و شرها المقدم يا معشر النساء اذا 
 خدا رسول( 368»سجد الرجال فاغضضن ابصاركن لاترين عورات الرجال من ضيق الازر

ها د و بر نيكيپوشان ميآيا شما را به چيزي كه خداوند به وسيله آن خطاها را : گفت
وضو گرفتن در مواقع سخت، : گفت خدا رسول. بله: م گفتندمايي كنم؟ مردافزايد، راهن مي

 اش هنيست كه از خان كس هيچ. و تردد زياد به مسجد، و انتظار نمازي پس از نماز ديگر
پاكيزه و با وضوء بيرون آيد و با مسلمانان ديگر نماز برپا دارد سپس بنشيند و انتظار 

فرشتگان از خدا براي او درخواست مغفرت و  كه ايننماز ديگر را داشته باشد، مگر 
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ي ها هد صفوف را راست و منظمّ كنيد و فاصليزماني كه نماز را برپا داشت. كنند ميرحمت 
كه اين [م بين ميزيرا از پشت سر، شما را ] و به يكديگر نزديك شويد[ خالي را پر كنيد

جلو مسجد، و بدترين صفوف  بهترين صفوف مردان، در] ... يد يا نها دهامور را رعايت كر
و بهترين صفوف زنان، در عقب مسجد، و بدترين صفوف . اينان در عقب مسجد است

كه مردان به سجده رفتند، چشم از ديدن  گاه آن! اي زنان. ن در جلوي مسجد استاينا
  ).شان ببينيدبرداريد تا نكند شرمگاه مردان را به علتّ ضيق و كوتاهي دامن ها آن

مطابق روايات : زنان ديرتر از مردان، سر از سجده بردارند -سومتدبير 
از زنان نمازگزار خواسته است كه سرشان را پس از  پيغمبر آيد ميپرشماري كه در پي 

داشتند  برميمردان از سجده بردارند زيرا در صورتي كه پيش از آنان سر از سجده 
دامن در معرض رؤيت قرار  به دليل كوتاهي )يا شرمگاه خودشان(شرمگاه مردان 

  : اينك شماري از اين روايات. گرفت مي
فكن يؤمرن أن لايرفعن رؤوسهن  )ص(كان النساء يصلين مع النبي: قال اميرالمؤمنين«

دند مأمور خوان ميزناني كه با پيامبر نماز : گفت علي امام( 369»قبل الرجال لضيق الأزر
شان كوتاه لباس دامنِ] لنُگ يا[برندارند زيرا ] از سجده[شدند پيش از مردان، سرشان را 

  ).بود
يث فوق به خوبي معلوم نيست كه كوتاهي دامن لباس به چه كسي مربوط ددر ح* 
به مردان يا زنان؟ مجلسي در بحارالانوار هر دو احتمال را مورد توجه قرار داده و : است
كن النساء : قال علي: عن الصادق قال... قرب الاسناد«: پرداخته است هريكضيح به تو

رواه الصدوق : بيان. ن رؤسهن قبل الرجال لضيق الأزرلايرفعو كن يؤمرن أن  )ص(مع النبي
يقع نظرهنّ  لرجال فإنها لما كانت مضيقة كانالمراد أزر ا: في الفقيه مرسلا مثل الأخير، فقيل

فروج الرجال إذا رفعن رؤوسهنّ قبلهم، و يرد عليه أنّه علي هذا كان ينبغي نهي أحياناً إلي 
عض أحوال الرجال عن لبس مثل تلك الأزر، لبطلان صلاتهم بكشف العورة ولو في ب

يري حجم عورتهم  لهم غيرها، أو كان يكن لمنهم كانوا مضطرّين، و إ: أن يقال الصلاة، إلا
المراد أزر النساء فانّ الرّجال كانوا : ا هو المشهور، و قيليجب ستره كمبناء علي أنّه لا
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ١۴۵ 

 
ينظرون من بين الرجلين أو بطرف العينين إلي النساء في وقت رفع الرأّس عن السجود، و 

و لقد : (كان لضيق أزرهنّ يرون بعض محاسنهنّ أو زينتهنّ كما قيل في نزول قوله سبحانه
كوتاهي  علي اماماگر مراد . 370»مر و قد) تأخرينعلمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المس

در اين صورت اين كوتاهي  )احاديث ديگري به آن دلالت دارد چنانچه( دامن مردان باشد
يد و در نتيجه اگر زنان زودتر سر از سجده رس ميدر حين سجده به اوج خود 

كوتاهي دامن زنان باشد ند ولي اگر مراد امام ديد ميند عورة و شرمگاه مردان را داشت برمي
شان برسد دامن در حدي نبوده كه حتي به زانوان Aبريم كه اندازهدر اين صورت نيز پي مي

ند، شكاف تحتاني نشست ميند و داشت برميو در نتيجه وقتي پيش از مردان سر از سجده 
ستند از توان مي، و مردان حاضر در سجده گرفت ميشان در سطح افق قرار دامن لباس

بنگرند به  ها آنميان پاي خودشان درون دامن لباس زنان را ببينند و حتي به شرمگاه 
شان رو به زمين باشد و ف دامندر سجده بمانند تا شكا بايست ميهمين خاطر زنان 

نيز از سجده  ها آنكه مردان سر از سجده برداشتند و خطر رؤيت برطرف شد  گاه آن
كه كوتاهي دامن را  جا آندر روايت زير مشاهده كرد،  توان ميا احتمال اخير ر. برخيزند

  :صراحتاً به زنان نسبت داده است
أن  )ص(االله رسولكن يؤمرن النساء في زمن : عن أبيه قال محمد جعفربنعن ... العلل«

 االله رسولزنان در زمان : امام باقر گفت( 371»لايرفعن رؤسهن إلا بعد الرجال، لقصر أزرهن
بلند كنند و اين به خاطر ] از سجده و ركوع[مأمور شدند تا سرشان را پس از مردان 

  ).كوتاهي دامن زنان بود
  :روايات Aاينك ادامه

يرفعن لافي الصلاة أن  )ص(االله رسولسعد قال كن النساء يؤمرن في عهد   بن عن سهل«
  .372»الثياب] قباحة/فتاحة، /[رؤوسهن حتي يأخذ الرجال مقاعدهم من الارض من ضيق 

لصغر زرهم من اأُ، و هم عاقدوا )ص(كان الناس يصلوّن مع النبي: سعد قال  بن عن سهل«
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عن «و  373»سكنّ، حتي يستوي الرجال جلوساًوترفَعن رؤلا: علي رقابهم فقيل للنساء
 هيئة الصبيان، وكان رجالٌ يصلّون مع النبي عاقدي ازرهم علي اعناقهم ك: سعد قال  بن سهل

: سعد گفت  بن سهل( 374»ترفعن رؤوسكنّ حتي يستوي الرجال جلوساًلا: يقال للنساء
خود را به دليل كوچكي، همچون كودكان به  Aدند، جامهخوان ميي كه با پيامبر نماز ممرد

مردها  كه اينسر خود را بر نداريد تا : بستند و به همين خاطر به زنان گفته شدگردن مي
  ).از سجده بلند شوند و به حالت نشسته درآيند

كن يؤمن يا معشر النساء من كان من: )ص(االله رسولقالت قال     بكر ابيعن أسماء بنت «
  .375»ترفع رأسها حتي يرفع الامام رأسه من ضيق ثياب الرجال فلا الآخر اليومباالله و 

  :در علتّ صدور اين تدبير بيشترو اينك رواياتي با صراحت 
 الآخر اليومان يؤمن باالله و يا معشر النساء من ك: )ص(االله رسولعن أسماء قالت قال «

لك أن أزرهم كانت قصيرة مخافة قالت و ذ. ترفع رأسها حتي يرفع الرجال رؤسهمفلا
! اي زنان: گفت خدا رسولأسماء گزارش كرد كه ( 376»تنكشف عوراتهم اذا سجدوا  أن
اسماء . كس كه به خدا و به روز آخرت ايمان دارد، سرش را پيش از مردان بلند نكندهر
مردان كوتاه بود و به همين خاطر  إزاربه اين دليل بود كه  خدا رسولاين دستور : دگوي مي

  .)رفت ميهنگام سجده  بيم مكشوف شدن شرمگاه آنان در
ن بهذه النمرة فكانت انما عن أسماء انها قالت كان المسلمون ذوي حاجة ياتزرو«

كن يؤمن من كان من: يقول )ص(االله رسولذلك فسمعت  وحتبلغ انصاف سوقهم او ن] لا/[
تنظر الي عورات الرجال من  رأسها حتي نرفع رؤسنا كراهية أن ترفعفلا الآخر اليومباالله و 

كن يؤمن باالله و يقول من كان من )ص(عن أسماء قالت سمعت النبي«و  377»صغر أزرهم
يرين عورات الرجال لصغر  رؤسنا كراهة أن] نرفع[/حتي ترفع ترفع رأسها فلا الآخر اليوم

: گفت مياسماء گفت، شنيدم كه پيامبر ( 378»ك يأتزرون بهذه النمرةاأزرهم و كانوا اذ ذ
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ١۴٧ 

 
پيش از ما  ]از سجده[ كس از شما زنان كه به خدا و آخرت ايمان دارد نبايد سرش راهر

زارشان إكه زنان، شرمگاه مردان را به دليل كوچكي بدان جهت بود بردارد، و اين ] مردان[
 ران Aكه به زحمت ناحيه[ي كوچكي ها هبا پارچ] نيازمند[ نِبينند زيرا در آن ايام مسلمانان

  ).دندپوشان ميخود را ] گرفت ميرا در بر 
قوم من المهاجرين ] و هم[ثم دعا اهل الصفة ... ) ص(االلهكان رسول: جعفر قال عن ابي«

دعوا الرّجل منهم العاري الذي ال فقسم بينهم قطعاً ثم جعل يولهم منازل و لا ام يكن لم
 /[يستتر بشيء و كان ذلك الستر طويلا و ليس له عرض فجعل يؤزر الرجل فاذا التقا لا
النساء لايرفعن رؤوسهن من الرّكوع و عليه قطعه حتي قسمه بينهم أزراً ثم أمر ] ايالتق

وا رّجال رؤوسهم و ذلك أنّهم كانوا من صغر إزارهم اذا ركعوا و سجدلالسجود حتي يرفع ا
ت عورتهم من خلفهم ثم جرت به السنةّ أن لاترفع النساء رؤوسهنّ من الركوع و دب

 نيز فصل اول كه در مبحث اول از ابق روايت امام باقرمط( 379»السجود حتي يرفع الرجال
و هر قطعه را در  كردبه دست آورد و آن را به قطعاتي تقسيم  اي پارچه خدا رسول مدورآ

ر ببندند و اهل صفه قرار داد تا به صورت لنگ به دور كم ياختيار يكي از بينوايان برهنه
به  رسول ها بسيار كوتاه بودچون اين لنگ اما. را بپوشانند شان شرمگاهبتوانند فرج و 

امام باقر،  Aزنان فرمود كه سرشان را پس از مردان از ركوع و سجده بردارند زيرا به گفته
. گشت مينمايان از پشت نگ شرمگاه مردان در حين ركوع و سجده به دليل كوتاهي لُ

سپس اين امر، كه زنان نبايد پيش از مردان سرشان را از : دگوي ميامام باقر در پايان 
  ).ت شد و رسم رايج گرديدركوع بردارند، سنّ

، نه تقدم و تأخّر صفوف دده ميكه متن روايات گواهي  طور همان -توضيح پاياني
و نه ديرتر از  ه،روند ردن زنان به مردان سجدهكزنان و مردان نسبت به هم، نه نگاه ن

به خودي خود اصالت نداشت و مورد  يك هيچزنان نسبت به مردان،  سجده برخاستنِ
از سوي  مذكورگانه  اي كه باعث اتخاذ تدابير سهگيزهنبود و تنها ان خدا رسول خواست

حضرت گرديد، مكشوف شدن شرمگاه شمار زيادي از نمازگزاران بود كه در حين ركوع 
در اين روايات مورد  چه آنو تازه . داد ميرخ و به دليل كوتاهي دامن نماز  ي و سجده
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است و  "مخالف"نمازگزار براي جنس  گاه نهانگرفته، ديده نشدن شرمگاه و  تعقيب قرار
  .وجود ندارد "موافق"ديده نشدن شرمگاه جنس  Aدر باره اي قرينههيچ سخني و 

ند اما شد مي العورة مكشوفدر حين سجده،  كه اينگفتني است نمازگزاران عليرغم 
آنان را از حالت اصلي خارج نكرد و به ايماء و اشاره  Aركوع و سجده خدا رسولهرگز 

را نيز تعليق ننمود بلكه تنها رهنمودي كه حضرت در ! جماعت Aتقليل نداد و حتي اقامه
ديگران  گاه نهانزاران خواست كه به شرمگاه و اين باره صادر كرد اين بود كه از نمازگ

يا معشر النساء اذا سجدتن : (يقول )ص(االله رسولالخدري أنه سمع سعيد أبيعن «: نگاه نكنند
فاخفضن ابصاركن فهذا نص )... ترين عورات الرجال من ضيق الازرفظوا أبصاركم، لافاح

من اللباس  ليس معهم معه و و )ص(االله رسولابة كانوا يصلون بعلم حعلي أن الفقراء من الص
أن الامر بغض البصر  لاإيتركون القعود و لا الركوع و لا السجود، ما يواري عورتهم و لا

عادي بودن  و ،ت بودن پوششاين مطلب به روشني، كم اهمي. 380»لازم في كل ذلك
اسلامي نيز با اندك  Aكه جامعه دده ميعورة را در آن زمان نشان  كشفبرهنگي و 

  .اصلاحاتي از كنار آن گذشت
. شان به شرمگاه يكديگر نيفتد بكار بست تا نمازگزاران نگاه پيامبر تدابيري فته شدگ
آيا تنها  ؛يكديگر بيفتد گاه نهانچشم نمازگزاران به  خواست ميكه چرا پيامبر ن پرسش اين

تخصوص ديده نشدن "نماز و نيايش بود و يا علاوه بر آن، به  براي حفظ معنوي
جا به آن  ايندر  ، چيزي است كهنيز نظر داشت) البته شرمگاه جنس مخالف( "شرمگاه

  .مپرداز مين
. به گواهي متن روايات، به خودي خود اصالت نداشتند، گانه تدابير سه گفتم كه چنان

 يك هيچاشاره كرد كه در همان زمان، رعايت  به اين حقيقت توان ميدر تاييد اين سخن 
از . تدابير در هنگام نماز ميت لازم نبود چرا كه نماز ميت فاقد ركوع و سجده استاين از 

نمازگزار، يك امر مسلمّ و مطلق  آن گذشته معلوم نيست كه تفكيك صفوف زنان و مردانِ
 17الفرج اصفهاني آورده، زنان و مردان در سال ابوبوده باشد چرا كه مثلاً مطابق نقلي كه 

المربد فصلينا صلاة الغداة بظهر «: هجري در كنار يكديگر به نماز در مسجد مشغول بودند
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ١۴٩ 

 
. 381»...الرجال و النساء مختلطين، فدخل رجل: و دخلنا المسجد، فإذا هم يصلون

يات مربوط به قرن دوم نماز زنان و مردان در كنار يكديگر، حتي از روا اشكال بودنِبلا
در كنار او  نيز حكم نماز مردي كه زني Aدر بارهاز امام جعفر صادق  مثلاً: آيد مينيز بر

في الرجل  عبداالله يعن أب«: اشكالي ندارد: مشغول نماز است سئوال شد، و امام پاسخ داد
، دست به توجيه روايت طوسي شيخالبته  382»لا بأس: يصلّي و المرأة تصلّي بحذائه قال

پاسخ امام مربوط به زماني است كه ده ذراع ميان زن و مرد فاصله باشد : دگوي ميزده و 
كمي از زن  مربوط به وقتي است كه مرد، مقدار كه اينو يا ميان آن دو حائلي باشد، و يا 

را بعيد، و توجيه دومش را بعيدتر از اولي  خكاشاني توجيه اول شي اما فيض. جلوتر باشد
كاشاني، صراحت متن روايت را پذيرفته و آن را دالّ بر جواز چنين  فيض .دانسته است

حمله في التهذيب علي ما إذا كان بينهما أكثر من عشرة أذرع أو : بيان«: ددان مينمازي 
 قدماً عليها بشيء يسير و هوعلي ما إذا كان مت: و فيه بعد، و في الاستبصار مرّ حاجز كما

يحمل علي الرّخصة و ما تقدم علي الكراهة علي تفاوت مراتبها في  أبعد، و الصواب أن
فأشدها عدم الفصل ثم الشبر، ثم الذراع و  ،الشدة و الضعف بحسب مراتب البعد بينهما

و بهذا تتوافق ل إلي أكثر من عشرة أذرع أو تقدم الرّجل، فتنفي الكراهة رأساَ حموضع الر
انس نيز معتقد است اگر زن، در ميان صفوف مردان نماز   بن مالك. 383»الأخبار جميعاً

نيز معتقد است اگر . بخواند اشكالي ندارد و موجب بطلان نماز خود و ديگران نخواهد شد
د پشت سر توان ميمرد وارد مسجدي شود كه جايي براي حضور در ميان مردان نيابد 

القاسم اذا صلت  بنقلت لا: في صلاة المرأة بين الصفوف«: زنان بايستد و نماز بخواند
المرأة وسط الصفوف بين الرجال أتفسد علي أحد من الرجال صلاته في قول مالك قال 

تفسد علي أحد من الرجال و لا علي نفسها قال و سألت مالكا عن قوم أتوا  أنلاأري 
حبة رحبة المسجد قد امتلأت من النساء و قد امتلأ المسجد من المسجد فوجدوا الر

الرجال فصلي الرجل خلف النساء لصلاة الامام قال صلاتهم تامة و لايعيدون قال 
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  .384»القاسم فهذا أشد من الذي يصلي في وسط النساء ابن
  اندازه دامن؛ و روايات شبر و ذراع

م نماز، و تدابير صادره مورد حال كه معضل دامن كوتاه مردان و زنان در هنگا
زنيم، و دامن آنان به طور مطلق مي Aمناسبت گريزي به اندازهبه همين بررسي قرار گرفت، 

چه ميزان از  شان پيراهن Aيا دنباله إزاريات شبر و ذراع ببينيم كه ه به رواآنم تا با توج بر
و چه مقداري از  داد ميرا هنگام حضور در سطح اجتماع تحت پوشش قرار  شان پاي
  . آيد مي نيز به دستاسلامي  Aواكنش جامعه خلال بحثدر  .برهنه بود شان پاي

و نيز همسرانش اجازه  به زنان خدا رسول، ها آنروايات متعددي هست كه بر طبق 
نك پرسش و كليد حلّ مسئله اي. دهند "افزايش"شان را يكي دو وجب داد كه دامن لباس

در اين رابطه چند مبناي . اين افزايش، كدام ناحيه از پا است "مبناي"جاست كه  در اين
  :كنيم مياحتمالي را مرور 
 شان فقهي Aثير نظريهأقان، تحت تگروه كثيري از محقّ: پا Aغوزك و پاشنه - مبناي اول

 از افزايشِ خدا رسولند منظور گوي مي ،ندا دانسته الستر لازمكه تمام اندام زنان را عورة و ،
تر پا پايين يشان را يك وجب از پاشنهلباس زنان دامنِدامن اين بود كه  وجبيِي دو يك

پا پوشيده  Aي پاشنهببرند تا بر روي زمين كشيده شود و در نتيجه مطمئن شوند كه حتّ
اين افزايش را به دو وجب  بيشتربر اين اساس، همچنين اجازه دارند براي اطمينان ! است
ليد باجي در الوابو. را اجازه ندارند )ذراعيك ( "دو وجب"نند ولي افزايش بيش از برسا

اينان هنگام حركت نعلين به پا . زنان عرب فاقد كفش و جوراب بودند: دگوي مياين باره 
زير مچ پا به دليل فقدان كفش  ي چون ناحيه[ند و رفت ميهيچ چيز ديگري راه كرده و بي

به آويزان نمودن دامن لباس  ،مچ پا رِبراي پوشاندن پاشنه و زي] و جوراب نمايان بود لذا
زارها أسفل من الكعبين إترخي  أن المرأة تحتاج الي أن... «: ندكرد ميبر روي زمين اكتفا 

تريد ترخيه . ترخيه شبراً: ها و أسفل ساقيها؛ لأن ذلك عورة منها، فقاليلتستر بذلك قدم
علي الأرض شبراً ليستر قدميها و ما فوق ذلك من ساقيها و هذا يقتضي أن نساء العرب 

يلبسن النعال و يمشين بغير شيء و يقتصرن من ستر  زيهن خف و لا جورب كن من يكن لم
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برخي ديگر از همين گروه براي تاييد رأي . 385»الله أعلماأرجلهن علي إرخاء الذيل، و

عوف قالت كنت   بن عبدالرحمن بنولد لا حدثتني أم: دامان اين روايت شدنددست به  ،خود
قلت اني امرأة  سلمة أمامرأة لي ذيل طويل و كنت آتي المسجد و كنت أسحبه فسألت 

مكان القذر ثم أسحبه علي المكان لاني أسحبه علي ا ذيلي طويل و اني آتي المسجد و
اذا مرت علي المكان القذر ثم مرت علي المكان  )ص(االله رسولقال  سلمة أمالطيب فقالت 

بلند است و هنگامي كه به  دامنم ي گفت دنباله سلمه أمزني به ( 386»الطيب فان ذلك طهور
و سپس بر روي مكان پاكيزه  دشو ميآلوده كشيده  آيم بر روي زمينِطرف مسجد مي

اگر پس از گذر از زمين : گفته است خدا رسولنيز پاسخ داد كه  سلمه أم. دشو ميكشيده 
). پاك است ]كه بر زمين كشيده شده[كند دامن لباسش  رآلوده، از زمين پاك نيز عبو

للرجال والحاصل أن ... «: ددان ميحجر، مبناي محاسبه را از همين غوزك و پاشنه  ابن
لي إهو  يقتصر بالإزار علي نصف الساق و حال جواز و اب و هو أنحبحالين حال است

الكعبين و كذلك النساء حالان حال استحباب و هو ما يزيد علي ما هو جائز للرجال بقدر 
الشبر و حال جواز بقدر ذراع و يؤيد هذا التفصيل في حق النساء ما أخرجه الطبراني في 

شبر لفاطمة من عقبها شبرا و  )ص(مر عن حميد عن أنس أن النبيعتمالاوسط من طريق 
  .387»...قال هذا ذيل المرأة 

  .مآور مينقد اين مبنا را همراه با نقد مبناي دوم، يكجا 
ساق يعني  Aبسياري از محققان، مبناي افزايش را از نيمه: ساق پا وسط -مبناي دوم

اينان معتقدند مطابق روايات پيامبر، بلندي . نددان ميحدود يك وجب بالاتر از غوزك پا، 
تكميش ]: ابوعمرو شيباني[ قال ابوعمر«: است ساق وسطدامن لباس براي مؤمنان تا 

 388»)ص(الازار الي نصف الساق، كانت العرب تمدح فاعله ثم جاء االله بالإسلام فسنّه النبي
د سپس خداوند، اسلام ستوزد ميساق بالا مي صفعرب، كسي كه دامن لباسش را تا ن(

دامن زنان،  يدو وجب يبنابراين افزايش يك). يد كردئهمان اندازه را تا )ص(را آورد و پيامبر
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در اين  دشو ميملاحظه  كه چنان. شده است سنجيدهساق مردان مؤمن  يبر مبناي نيمه
لباس بانوان همانند حالت پيشين بر روي زمين قرار  Aحالت نيز با افزايش دو وجب، دنباله

  .بدرو ميد و آن را گير مي
يي كه ها آنپا گرفتند و چه  ي كه مبناي افزايش را پاشنه ها آنچه ، مذكوردو گروه 
 ساق پا گرفتند، ناخواسته مرتكب اشتباهات بزرگي شدند و به راحتيِ ي مبنا را نيمه
. را ناديده گرفتند "رعايت بهداشت"و  "عدم اتلاف اموال" تر دو دستور مهمِّهرچه تمام

بر روي خاك و زمين كشيده شود پس از چند روز  اي پارچهند وقتي دان ميمگر ن ها آن
 توان مياموال، تعبير ديگري براي اين رويه  Aآگاهانه گردد آيا به جز هدر دادنِفرسوده مي

دنباله لباس بر روي زمين، زير پا نهادن دستورات بهداشتي  شدنِ انتخاب كرد؟ آيا كشيده
كه اين دو گروه، تمام اندام  دشو ميناشي  جا آناسلام نيست؟ اين اشتباهات فاحش از 

ند و نمايان بودن اين دان ميزنان، حتي ساق و غوزك و پاشنه را عورة و لازم الاستتار 
  .كنند ميرا حرام اعلام  ها قسمت

 إزرة المؤمن الي نصف[ الساق نصف يبطه با احاديث اشاره شدههمچنين در را
 Aروايات داراي پيچيدگي زيادي است و حتي واژه گونه اين، بايد دانست كه 389]الساق

معلوم  دشو مياطلاق ] ميان زانو تا غوزك Aفاصله[ "پايين پا Aنيمه"كه امروزه بر  "ساق"
ي نيست كه حتماً داراي همين معنا باشد و چه بسا معناي آن، عبارت از كل پا، و يا حتّ

البته اينك نياز به بررسي معناي حقيقي ساق نداريم، چه اگر همين . بالاي پا باشد Aنيمه
ساق، به  وسطبا افزايش دو وجبي دامن از مبدأ  ،را نيز ملاك قرار دهيم شمعناي رايج

 خدا رسولنهي مورد يم كه شديداً رس ميو كشاندن لباس بر روي زمين  "جرّ ازار Aپديده"
 وسط"و  "پاشنه و غوزك": بنابراين هر دو مبناي. بود و در فصل اول به آن پرداختم

اتلاف ": شامل(به دليل منتهي شدن به پيامدها و نتايج غير معقول يا سرزنش شده  "ساق
  . هرگز پذيرفتني نيست )"جرّ ازار Aپديده"و  "ناديده گرفتن بهداشت"، "اموال

دان را از ناف تا زانو مر كه عورة وجود دارد رأي مشهوري در فقه: زانو -ي سوممبنا
پا ران  بايست ميمردان  مطابق اين رأي .اين رأي برگرفته از تعدادي روايت است .ددان مي
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تا زانويش امتداد  إزار ويند كه ا دهآور علي امامدر مورد  را تا زانو بپوشانند و حتي

زنان،  دو وجبِ يپس مبناي افزايش يك. 390»قد لحق ازاره بركبتيه يت علياً، وأر«: داشت
ي دامن مردان است يعني زنان اجازه يافتند كه دامن لباس را به يك و انسبت به بلند

تر از ناحيهاكثر دو وجب پايينحدA ند بلندي خواست ميبنابراين اگر زنان . زانو برسانند
مابين [ "ساق Aنيمه"شان يك وجب بيش از مردان باشد در اين صورت درازي آن تا دامن

] يك ذراع[ند اين مقدار را به دو وجب خواست ميو اگر  يافت ميامتداد ] زانو تا مچ پا
  .يدرس ميبرسانند در اين صورت بلندي دامن به مچ پا و غوزك 

د پذيرفتني باشد اما به توان ميد و حتي آور ميي به بار ننتايج غير معقول مبناي زانو
نكات زير را بايد در اين پذيرش به خاطر  آمد كه در ادامه خواهد "متن روايات"دلالت 
در مقابل  )ص(واجب و لازم نبود چرا كه پيامبر تر از زانوپايين شپوش -الف: سپرد

يكي دو  ]ي زانو[ شان را از مبنالباسداد كه دامن  "هزاجا"زنان به آنان  "درخواست"
افزايش، صرفاً اطمينان از پوشيدگي ران تا زانو  اين هدف از -ب. وجب افزايش دهند

و اساساً پوشش زانو به پايين، به خودي خود مطرح نبود زيرا از متن روايات  بود
، طي نشدهو خيا ي ندوختهها دامن پوششِ كه زنان از نامطمئن بودنِ آيد برمي گونه اين
از زير لباس  هگاهگ )يعني بالاي زانو(بالاي مبنا  Aداشتند زيرا معتقد بودند كه ناحيه ينگران

مانند ( "شده خياطي"براين اگر زنان از پوشاك بنا -ج. شد ميزد و نمايان بيرون مي
ديگر  نديافت ميتا زانو اطمينان  آنند و به پوشانندگي كرد مياستفاده  )سروال و شلوار

ند و به همين خاطر رخصت افزايش ديد مين خدا رسولبراي طرح درخواست از  اي زمينه
  .يددگرمنتفي مي مذكور

پوشش پا تا سرحد زانو را، از حديث تساوي عورة زن و  ِگفتني است اصالت اكتفاء
  .بدست آورد توان ميمرد كه قبلاً از پيامبر آوردم نيز 

از [ "تنه پايين"با اين فرض،  ]:وجب بالاتر از زانو نيم[ ران يهنيم -مبناي چهارم
] دگير ميشورت تحت پوشش قرار  Aكه امروزه به وسيله گاهانتهاي نشيمندور كمر تا 
اما هنگام نشست و  گرفت ميران را نيز در بر  وسطتا  لباسو دامن  هپوشيده بود
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به دليل  "ي شرمگاهو حتّ ران Aقسمت ضخيم عضله"ت، فعاليتحركّ و  موقعبرخاست و يا 
ز پيامبر درخواست كردند كه زنان ا و به همين خاطر شد مينمايان  كوتاهي دامن

هاي پوشش پا را در مورد زنان افزايش دهد تا نسبت به پوشيدگي شرمگاه و  حداقل
ش يك وجب، و سپس در نيز ابتدا با افزاي )ص(خدا رسولقسمت ضخيم ران مطمئن شوند 

رفته برابر با دو وجب رويهم[ بانوان، با افزايش يك وجب ديگر ي دوباره خواستپي در
زانو زير موافقت كرد به اين ترتيب دامن بانوان با افزايش يك وجب به ] يا يك ذراع

بايد  نيز جا ايندر البته . يافت ميساق امتداد  وسطيد، و با افزايش دو وجب به رس مي
توجعضلهو ( تنه پايينافزايش، اطمينان از پوشيدگي  ه داشت كه هدفA بود و  )ضخيم ران

به  گرفت ميتحت پوشش قرار  ،در واقع پوشيدگي مناطق جديدي كه در پي افزايش
 "عايك ذر"همچنين حضرت هرگز با افزايش بيش از . خودي خود اصالت نداشت

  !موافقت نكرد
كه به طور ميانگين ، داشتن دامن لباس پيامبر مبني بر كوتاه نگه و تأكيدات رهنمود

كه گروهي از زنان و مردان با  شد ميناشي  جا آناز  منجر به برهنه ماندن نيمي از پا بود،
ست توان مي كه اينو اين عمل علاوه بر  ندكرد ميراز در سطح جامعه تردد بلند و د Aجامه

جامه را آزردگي بينوايان بي همچنين دلناز و تكبر باشد ، تبختر، تفاخر بداخلاقيِهمراه با 
 ومندان ثروت Aطلبانه هاي برتريهار تشخصّدر پي داشت بنابراين گويا پيامبر براي م

تري ي كوتاهها هجامند توان مي هرچهآوردگان خواست كه  جويي از بينوايان، از ايمان دل
در . گام برندارنددگي ديگران آزر خر و تكبر و دلانتخاب كنند تا هرگز به سمت تفا

يم پيامبر خواهان كرد مي تصور قبل از اينتا  زيرا ي برخورديم؛آور شگفت Aجا به نكته اين
پوشيده گردد و برهنه  بيشترهرچه  شان پايان و زنان بود تا در اثر آن، افزايش دامن مرد

واكنش به يا در (ند ي بلها هجام وجودك شاهديم كه پيامبر در واكنش به نماند اما اين
بلندي دامن مردان و زنان مؤمن شده است تا  بيشترِ هرچه خواهان كاهشِ )چيزهاي ديگر

بر تفاخر و تبختر دروني غلبه كنند ولو كه رعايت اين رهنمود منجرّ به برهنه  بيشترهرچه 
  .ماندن نيمي از پا شود

  :دامن بانوان بلنديحد  در بارهو اينك روايات نبوي 
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»ثحدأرايت االله رسوليا : ما ذكر، قالت] الازار: ؟[سلمة، أنها لما ذكر في النساء  تنا أم ،

  .391»فذراع: لايكفيهنّ، قال: شبراً قالت: النساء؟ قال
؟ قال ترخيه االله رسولفالمرأة يا : ي أنها قالت حين ذكر الازارالنب زوج سلمة أمعن ... «

  .392»تزيد عليهفذراعاً لا: قال. اهينكشف عن إذاً: سلمة أمشبراً، قالت 
، االله رسوليا : من الإسبال ما ذكر، قلت )ص(االله رسوللما ذكر : ، قالتسلمة أمعن «

  .393»يرخين ذراعاً: كيف بهنّ؟ قال ،أرايت النساء
تخرج ] اذا /[ في ذيول النساء قال شبر قالت قلت اذن )ص(االله رسولعن عايشه عن «

  .394»سوقهن قال فذراع
فكيف بالنساء؟ : سلمة أملما ذكر في الازار ما ذكر، قالت ) ص(النبي ، أنسلمة أمعن «
  .395»يزدن عليهفذراع لا: أقدامهنّ، قال إذاً تبدو: يرخين شبراً قالت: قال

 را نمازگزار زنانكوتاهي دامن  كه استناد كرد توان ميزير  روايت در تأئيد مطلب به(
ي بيشتري ها بخششدن  كه بيم ديده رفت مياز زانو فراتر ن اش يبلندگويا  و دده مينشان 

كن يؤمرن النساء في زمن : محمد عن أبيه قال  بنعن جعفر«: رفت ميدر هنگام سجده 
  ).396»ربأزرهن الخ، أن لايرفعن رؤوسهن إلا بعد الرجال، لقصر )ص(االله رسول

  :و اينك رواياتي گوياتر
شبر : شبراً، فقلن] يدلين[ :من الثياب؟ قال] يدلين /[ما يذيلن  )ص(ذكرت نساء النبي«

 397»يزدن علي ذلكذراع لا: تبدو أقدامهن، قال: قلنقليل تخرج منه العورة، قال فذراع، 
 خدا رسول. دامن لباس را چقدر آويزان و دراز كنند: همسران پيامبر، از حضرت پرسيدند(

. زندرا عورة از آن بيرون مييك وجب كم است زي: همسران گفتند. يك وجب: پاسخ داد
شان در اين صورت پاها: همسران دوباره گفتند]. دو وجب[يك ذراع : حضرت گفت

                                                            
 )9738يا ( 9655السنن الكبري نسائي  - 391
 9654، السنن الكبري نسائي 4117سنن ابوداود + 13ح 915ص 2موطاً ما لك ج - 392
 9656ي نسائي السنن الكبر - 393
 3583ماجه  ، سنن ابن123ص + 75ص 6مسند احمد ج - 394
 417ص 23المعجم الكبير طبراني ج + 9657السنن الكبري نسائي  - 395
 7290مستدرك الوسائل  - 396
 5الزوائد ج ، مجمع41922كنزالعمال + 7و پاورقي  176ح 279ص  1البحر الزخار معروف به مسند بزار ج  - 397
 126ص 
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  ). همان يك ذراع باشد و چيزي بر آن نيفزاييد: گفت )ص(پيامبر. دمان مينمايان 
إن شبراً  :اجعلنه شبراً، فقلن: ه عن الذيل؟ فقالنسأل )ص(أن نساء النبي: عمر ابنعن 

تتخذ درعاً أرخت  اعاً، فكانت إحداهن إذا أرادت أناجعلنه ذر: يستر من عورة؟ فقاللا
دامن لباس، از حضرت پرسش  يدنباله Aدر بارهزنان پيامبر ( 398»ذراعاً فجعلته ذيلاً

و (يك وجب هيچ چيز از عورة : زنان گفتند. يك وجب: كردند، و حضرت پاسخ داد
. تان را يك ذراع بيفزاييددامن لباس: پيامبر گفت. دپوشان مينرا  )الستر لازممواضع 

پيراهني تهيه كند، يك  خواست ميهرگاه يكي از بانوان : دگوي ميي حديث او، رعمر ابن
  ).داد ميذراع را براي دامن لباس قرار 

ما يرسلن من الثياب فقال شبرا  )ص(االله رسولعن عمر قال ذكرن نساء  عمر ابنعن «
قلن فإن شبرا قليل تخرج منه العورة قال فذراع قال فكانت إحداهن تذرع ذراعا من 

. دامن لباس را چقدر بياويزند: گفت، زنان پيامبر پرسيدند خطاب عمربن( 399»منطقها
و  شرمگاه[ يك وجب كم است زيرا عورة: زنان گفتند. يك وجب: پاسخ داد] پيامبر[

پس يك ذراع : پيامبر پاسخ داد. گرددنمايان مي] در حين نشست و برخاست ران Aعضله
درست كنند، دامنش را به  اي جامهند خواست ميهرگاه اين زنان : ي افزوداور. بيفزاييد
در گام  اين روايت توضيح ديگري Aباره در). ندگرفت مييك ذراع از مبدأ كمربند  Aاندازه

  .خواهد آمد چهارم از بخش سوم
 مذكورو نتايج  ها همجز ترج اي چاره گفتني است با فرض صحت صدور روايات بالا

ديگر ترجمه كرد كه در آن صورت با  اي نهگوبه  توان مياين روايات را  هرچندنداريم 
دامن  كوتاهينيز بايد دانست كه . خواهيم شد روبروهمين روايات  ِهايي درونتناقض

 اش يكوتاه يدئتا كه بطوري، به طرق ديگر اثبات شد قبليبانوان در فصل اول و مباحث 
  . آن نيست ي در گرو پذيرش مباحث اين قسمت، و روايات پيچيده

برخي  با توجه بهنيز و ( مذكورروايات مجموع با توجه به  كتاب Aاينك خواننده
ر موقع ركوع و سجود محفوظ ران را دست عورة و توان ميني ي كوتاهي كه حتّها دامن

                                                            
 5637) به تصحيح احمد محمد شاكر(حنبل  حمدبنمسند ا - 398
 201ص  3الكامل عبداالله بن عدي ج  - 399



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ١۵٧ 

 
تر  نزديك و حقيقت تبه واقعي يادشدهتشخيص دهد كداميك از مبناهاي خود بايد  )بدارد
  .است

  تاثير نماز در تقويت پوشش و حجاب
سفارش كرد  ،بودندهمان مردمي كه مقيد به جامه و حجاب ن، به مردم خدا رسول

جلوگيري  اين حيندر  گيبرهن از ظهور ند واستفاده كن] خوبيب[شان لباساز هنگام نماز 
كه بتواند فرج و  كنندتن بر  اي گونهرا در وقت نماز به  خواست جامه ها آنند، نيز از كن

چيزي از آن  وبر دوش بيفكنند  اي پارچهنباشد كه مثلاً  گونه اينشرمگاه را بپوشاند يعني 
الحاقي نيز قابل  اصل نماز، فارغ از اين مقدماتگرچه ا. گيردنفرج و دامن قرار  Aبر ناحيه

به ويژه به صورت جماعت ملاحظاتي قرار  ،آن يتحقق است ولي براي برپايي رسم
  .ندا دهدا

پوشيدگي نمازگزار از  دده ميشواهد و قرائني در دست است كه نشان ، روايات
تر بود حال دليل آن چيست، اگر به احترام حضور در پوشش وي در غير نماز، رسمي

برابر پروردگار است بايد گفت كه ما دائم درحضور اوئيم؛ اگر به اين دليل است كه 
و به همين خاطر براي  شد مينمازهاي روزگار پيامبر عمدتاً به صورت جمعي خوانده 

معاشرت و  نيزنماز غير  پوشيدگي از ديگران چنين تصميمي گرفته شد بايد گفت كه در
 Aدر همه تا مردم آرام آرام خدا رسولاجتماع وجود داشت، و اگر تدبيري بود از سوي 

پيامبر را  "صريح" به پوشيدگي و لباس شوند بايد گفت كه مؤمنان سخنانِ متعهد اوقات
و  )غير نماز صادر شده است پوشش در Aدر بارهو در اين راستا احاديثي (پذيرا بودند نيز 

شايد بايد گفت  شد مينمازي بود كه معمولاً به جماعت خوانده  اگر براي حفظ معنويت
خاطر بود كه نماز به دليل خم و راست شدن و ركوع و اين كه چنين بوده، واگر به 

صرفاً به خاطر مهار  خدا رسولبود و  بيشتردر آن  ها برهنگيرؤيت ، احتمال اش هدسج
 چه آن ولي به هر حال ،بوده گونه اين ممكن استبايد گفت  فرمودهمين مشكل سخناني 

كه احاديث و روايات مربوط به لباس نمازگزار، بر پوشيدگي و است واضح است اين 
نيز و هاي پوشش نمازگزار،  اقلو در واقع حد شتثير گذاأحجاب فرد در غير نماز هم ت

در اين راستا . را فرا گرفت دفروي، آرام آرام ساير شؤون  پوشش و مستحباتترجيحات 
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برهنگي تقريباً مهار، و ملبس بودن تقويت  Aشايد بتوان گفت كه از رهگذر نماز، پديده
 و "نمازگزار"، معمولاً در قالب احكام لباس شدر فقه نيز بحث حجاب و پوش. گرديد

گريزي ز پرداخته شود ، و اگر هم به پوشش در غير نماآيد مي "نماز"در حين  ستر عورة
كه در برخورد  يهمچنين بسياري از احاديث. "نماز، حج و نكاح" لاي احكامِاست در لاب

اونماز نيست مطلق است و درس ميه به نظر لي دشو ميص مشخّ بيشترگيري با پي ،خاص 
  .بيان پوشش فرد در غير نماز نبوده است ،نمازگزار است و هدف مربوط به

  :يمگير ميبحث را با آوردن چند روايت و حديث پي 
ه يلبس أنمن اتقي علي ثوبه «و  400»من اتقي علي ثوبه في صلاته فليس الله اكتسي«

در اين روايت، كسي را كه نخواهد از  خدا رسول( 401»في صلوته فليس الله اكتساؤه
مورد شماتت قرار ] را نمايد اش يو ملاحظه فرسودگ[لباسش در موقع نماز استفاده كند 

  ).داده است
قال لايصل أحدكم في ثوب واحد ليس علي فرجه  )ص(االلهأن رسول هريرة أبيعن «

كه چيزي از آن بر روي فرج و  اي جامه كسي با تك: گفت )ص(خدا رسول( 402»منه شيء
  ).شرمگاهش نيست نماز نخواند

ند ا دهبرهنگاني كه خواسته يا ناخواسته عريان ش ، احكام نمازِاحاديث ائمه در بعض
اند و يا عادت به شان ربوده شده يا از دريا برگشتهاين افراد كه يا لباس. بيان شده است

اينك چند نمونه  .براي پوشش شرمگاه تلاش نمايند بايست ميبرهنگي دارند، هنگام نماز 
  :از اين روايات

يراه الناس صلّي قاعداً و اذا كان لا اذا رآه: فقالعن صلاة العريان سئل ان علياً «
حكم نماز افراد عريان پرسيده شد و امام  Aدر باره علي اماماز ( 403»الناس صليّ قائماً

ند ايستاده بين ميند نشسته نماز بخواند، و اگر او را نبين مياگر مردم او را : پاسخ داد
  ).بخواند

                                                            
 ]619الفقيه[ 5702الشيعه وسائل - 400
 3442، مستدرك الوسائل 176ص 1الاسلام ج دعائم - 401
 206ص 4احكام القرآن جصاص ج - 402
 3432مستدرك الوسائل  - 403



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ١۵٩ 

 
يصلّي عرياناً قائماً إن : في الرجل يخرج عرياناً فتدركه الصلاة قال عبداالله يعن أب«

شخصي كه برهنه بيرون  Aدر بارهامام صادق ( 404»أحد، فان رآه أحد صليّ جالسا يره لم
اگر كسي او را : د مورد سئوال قرار گرفت كه پاسخ دادرس ميفرا  شو زمان نماز آيد مي
نشسته نماز  دشو مينماز بخواند ولي اگر ديده ] يعني به حالت عادي[د، ايستاده بين مين

  ).بخواند
يجد  رجل خرََج من سفينة عرياناً أو سلب ثيابه و لم: جعفر قلت لابي: عن زرارة قال«

يصليّ ايماء و إن كانت امرأة جعلت يدها علي فرجها و إن كان : قال. شيئاً يصليّ فيه
ان ايماء و لايركعان و لايسجدان فيبدو ما ئعلي سوأته ثم يجلسان فيومرجلاً وضع يده 

يا  دشو مينماز شخصي كه برهنه از كشتي خارج  Aدر بارهزراره از امام باقر ( 405»خلفهما
يابد كه در آن نماز بخواند، سؤال كرد و امام پاسخ چيزي نميو ، دشو ميلباسش ربوده 

اگر آن شخص، زن است دستش را بر روي فرج و . بخواندنماز را به ايماء و اشاره : داد
با  گذارد سپس بنشينند وبميان دو پا قرار دهد و اگر مرد است دست را روي شرمگاهش 

شان پشت] شرمگاه[ ركوع و سجده را به جا نياورند چرا كه] يعني[ايماء نماز بخوانند 
  ).دشو مينمايان 

كه ملاحظه شد، اين افرادي كه خواسته يا ناخواسته در موقعيت برهنگي  طور همان
در اين غوغاي برهنگي، نماز  كه اينتر و جالب! خوان بودندند، مؤمن و نمازگرفت ميقرار 

سألته عن قوم صلّوا : قال عبداالله يسنان عن اب  بن عن عبداالله«: دندخوان ميجماعت نيز 
از ( 406»مهم الامام بركبتيه و يصليّ بهم جلوساً و هو جالسيتقد: قال. جماعة و هم عراة

اگر جمعي لخت و عريان باشند، چگونه نماز جماعت بخوانند؟ : ابوعبداالله صادق پرسيدم
ند و پيشنمازشان به مقدار يك شو ميهمگان در يك صف : گفت] امام صادق[ بوعبداهللا

  .407»ندخوان مينشيند و همگان نماز نشسته زانو جلوتر داخل صف مي
لخت، تا پيش از برپايي نماز، با يكديگر روبرو  كه اين جماعت داشته توج بايد

                                                            
 5687 +5685) اسلاميه(الشيعه  ، وسائل1516تهذيب  - 404
 1068، گزيده تهذيب 5687الشيعه  وسائل - 405
 5689الشيعه  وسائل - 406
  1334و 1069گزيده تهذيب بهبودي  - 407
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نماز كه بحث  اما همين شد مين ها آنند و در كنار هم بودند ولي سفارش خاصي به شد مي
چه در مورد مراقبت نسبي از پوشيده بودن شرمگاه و ، پيش آمد، رعايت مسائل خاصي

  .گوشزد شد ها آنچه نگاه نكردن به شرمگاه همديگر، به 
به آن خواهم  اًمشروح و در بخش سوم اشاره كردم تر پيشمطابق احاديثي كه 

  .اعلام شده است ساترنوبالغان، استفاده از جامه و  پرداخت، شرط صحت نماز
ه تر است، به نمازگزاران توصيكه پوشاننده، و مطمئن دوختهنيز استفاده از پوشاك 

هنگام نماز از  زمين براي كسي كه در: گفت خدا رسولدر اين باره گويند . شده است
إن الأرض لتستغفر للمصلي في «: كند ميطلب مغفرت  كند ميشلوار استفاده 

، معادل چهار ركعت نماز با شلوارركعت نماز با ، و يا اين روايت كه يك 408»السراويل
روي ركعة بسراويل تعدل أربعاً : قال) الذكري(مكي الشهيد في   بنمحمد« :غير آن است

ي ها هجامشد كه روايات نداريم زيرا گفته  گونه ايناطميناني به صدور  هرچند، 409»بغيره
  .آن روزگار رايج نبوددر چندان  )پادار از جمله شلوار و دامنِ(دوخته و آماده 

 Aبه جنبه بيشتريستند و نگر ميتر اخلاقي، كم به جامه و لباس از منظر حجابِ آنان
از مردم  خدا رسولتوجه داشتند و به همين خاطر  اش يتآراستگي و شخصي، زيبايي

تن كنند زيرا خدا از همه سزاوارتر است كه  ران را بشها لباس ،خواست كه هنگام نماز
االله جلّ شأنه أحق  ثوبه، فإن اذا صلّي أحدكم فليلبس«: برايش آراسته و مزين شويد

  .411»نَ لهاالله أحقّ من تُزي يه، فانإذا صلي أحدكم فليلبس ثوب«و  410»يتزين له أن
قال «: در راستاي دقت نمازگزار در امر پوشش است زيردو روايت  گويا
نماز شخصي كه : گفت خدا رسول( 412»ل صلاة رجلٍ مسبلٍ إزارهانه لاتُقب )ص(االله رسول
أنّه نهي عن السدل : عن النبي هريرة أبيعن «و ) را آويزان نمايد پذيرفته نيست اش هجام

  ).پيامبر از آويختن جامه در هنگام نماز نهي كرد( 413»في الصلاة
                                                            

 19122كنزالعمال  - 408
 5736) آل البيت(الشيعه  وسائل - 409
  ]65: 1المهذب في فقه الشافعي[ 242ص 4مستند الشيعه ج - 410
  19120كنزالعمال  - 411
  9623السنن الكبري نسائي - 412
   7921روايت ) به تصحيح احمد محمد شاكر(   حنبل مسند احمدبن - 413



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ١۶١ 

 
م طرفين پارچه به هنكردن ضميمه  يا آويختن كه در اين روايت آمده، لمنظور از سد

يسدل الرجل ازاره من جانبيه و  هو أن: السدل«: دگوي ميقتيبه در اين باره  ابن. است
ملايضم طرفيه بيديه، سطرفيه بيديه ي ذلك سدلاً كما قيل لإرخاء الس دل، فإن ضمتر س

را از دو  اش هسدل اين است كه شخص جام( 414»يه نشرهيك سادلاً، لأنّه قد ضم ال لم
ولي اگر دو طرف . ي دو طرف را با دستانش ضميمه ننمايدها هلب طرف آويزان كند و

جلوي  ها دستجامه را با دستانش به هم متصل كند، ديگر سدل و آويختن نيست زيرا با 
  ).را گرفته است اش ينشر و پراكندگ

وقت "ت پوشيدگي در يبه اهم توان ميكه آورده شد  و مطالبي از مجموع اخبار
به وجود ملاحظاتي در حين نماز پي  توان مي كم دستنسبت به ساير اوقات، و يا  "نماز

 تفاوتاين  Aدر سايه. خبري در ميان بود كمتربرد كه از آن ملاحظات در غير نماز، 
  .رديابي كرد فردنماز را در ديگر اوقات  حينِتأثير تدريجي پوشش  توان مي

 حساس كه مردم روزگار پيامبر در پوشاندن اندامِ دشو ميدر پايان دوباره يادآور 
نبودند زيرا نه فرسودگي و  تو دقّي در نماز دچار وسواس حتّعورتين باشد،  گرچها،

از نه  ،داد ميت و وسواسي را به آنان چنين دقّ Aو كيف البسه، اجازه جامه و نه كم پارگيِ
گواه اين . ندديد ميبرخوردار بودند و نه قبح بارزي در آن كافي براي اين كار  Aانگيزه

گفتني است . سخن روايات متعدد، گزارشات تاريخي و مطالبي است كه تا به حال آوردم
ي تا قرن چنان بود كه حتّ ها هو نامطمئن بودن پوشيدگي پارچ ها هجامشيوع فرسودگي 

نماز در موقع  "زنان و مردان" اسِبخشي از اندام حس برهنگيِدوم نيز بحث تخفيف در 
  .مطرح بود
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ابهام در ، فقدان درب، ي سادهها هخان، مقدمه( ها هخانوضعيت  -فصل چهارم
   .)يخانمان بي، سقف و ديوار، ورود سرزده، وجود پرده

آورد به دست ش را جايگاه و ميزان حجاب و پوش توان مياز ديگر مواردي كه 
از اين جهت  ها هخانپوشيدگي  بررسي .استاز حيث ميزان استتار آنان  يها هخانت وضعي
منزل در برابر  ساكنيني ها برهنگيسته از توان مياست كه بفهميم خانه تا چه ميزان  مهم

داشته باشيم ياد  به د كهنماي ميتر اين امر وقتي جدي .مردم بيرون از خانه محافظت كند
ختي ايشان در هنگام حضور در خانه بسيار بيش از برهنگي متعارف در بيرون ن لُميزاكه 

  .از خانه بود
گرديد بلكه همچنين بايد توجه داشت كه پيامبر بر گروه و شماري خاص مبعوث ن

 ،نظر از فقر و غناو صرف ؛نشين روستايي چه باديه چه شهري چه، مخاطبين وي همه مردم
در اين . افراد را مورد بررسي قرار داد Aهمه بايست ميبودند بنابراين در بررسي مسكن نيز 

د هرگونه خانه و سرپناه بودند رابطه گروهي از مردم كه كاملاً مستمند و بينوا بودند فاق
 اكثراً اما دارندگان خانه،. خانماني از حيث حجاب شرعيهم با تمام پيامدهاي بي آن

هايي كه از خشت، گل يا سنگ بنا  خانه -الف :از اين سه نوع مسكن بودند ييك صاحبِ
يي كه ها هخان -ب .شد شد و سقفش با شاخ و برگ و چوب و سپس گل پوشانيده مي مي
 - ج .گرديد شد و به شكل فوق مسقفّ مي اندود شده بنا مي هاي گل جريده حصير و با

شدند و از پشم، كرك و پوست حيوانات  هايي عمود مي خيمه و چادرهايي كه با استوانه
توان حالتي فرعي از همين نوع مسكن  مي را ي حصيريهابانسايه. شد ساخته مي

  .دانست
را از سنگ، گل و خاك، و كرك و پشم حيوانات  ها هخانراغب اصفهاني جنس 

  .415»برٍوو  و صوف رٍو مد رٍالمتخذ من حجو يقع ذلك علي «: اعلام كرده است
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ١۶٣ 

 
ي با شاخ و برگ هاي سقفدر مورد شيوع ديوارهاي خشتي،  جواد عليتوضيحات 

و قد عثر المنقبون «: چنين است شد درختان و الياف نخل كه روي آن مفروش از گل مي
يستعملونه في و قد كان أهل الحجاز . علي لبن جاهلي في أماكن متعددة من جزيرةالعرب

، و قد بني يفعل ذلك كل الجاهلين ، بل كانينفردوا بالطبع في ذلك وحدهم أبنيتهم، لم
يكن  و لم... كان الرسول ينقله مع الناقلين و هو مختلف الحجم  و. مسجد الرسول باللبن

الطين، يشيد بيته بنفسه ب ، بل كان]أي الآجر[في استطاعة الفقير بناء بيته باللبن أو بالطابوق 
جدره بالطين طبقة طبقة، اذا جفت طبقة وضع فوقها طبقة أخري، و هكذا، و يسقف  فيقيم

بيته بالأغصان، و بسعف النخل، و يضع فوقها طبقة من الطين لتخفف عنه وهج الحرّ في 
يكن له بيت دائم، لا  أما الأعرابي فلم .أيام الصيف، و تمنع عنه سقوط المطر عليه عند نزوله

جر و لا من اللبن، بل كان بيته خيمة تتنقل معه حيث يشاء، يستظل بها و ينام من الآ
والدار المسكن و البيت، و ترد اللفظة في النصوص اللحيانية، ...  تحتها، فهي بيته الحقيقي

بيوت العرب ستة قبة من أدم، و مظلة من الشعر، و خباء من صوف، و ": الكلبي قال ابن
 و...  ."من شجر، و قنة من حجر، و سوط من شعر، و هو أصغرهابجاد من وبر، و خيمة 

يسقف البيت بالخشب، يوضع عليه عرضاً، و يسمي العراص، ثم تلقي عليه أطراف الخشب 
الخشب  لو قد يطين، أو يجصص، أو يبني فوقه ليمنع المطر من السقوط من خلا. الصغار

   .416»علي البيت، و حرّ أشعة الشمس من النفاذ اليه
هاي  هاي محافظ و لنگه  فاقد درب ي مدينه را ساخته شده از خشت،ها اكثر خانه وي

و كانت بيوت أزواج النبي من اللبن، «: كند هايي مويين بر مدخلش معرّفي مي ، و با پردهدر
و هذه كانت صفة معظم . و لها حجر من جريد مطرورة بالطين، و علي أبوابها مسوح الشعر

و المدينة، ماعدا بيوت الأثرياء، فقد كانت من حجر و كلس و لها كل بيوت أهل يثرب 
هرچند جعفر مرتضي تلاش  417»وسائل الترفيه و الراحة المتوفرة بالقياس الي ذلك الزمان

دروازه و مدخل  از آن گذشته. 418را نفي كند ي در فقدان درب چوبي و لنگه كرده كه
هاي  و لنگه هاي چوبي بود، چه رسد به درب و حصير ي فاقد پردهحتّ ها هخاني از رخب

                                                            
 31و29و22ص  8المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام جواد علي ج - 416
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 "باب"كه به آن  هخان و درگاه دروازهدر واقع بر . درون خانه نمايان بود بنابراين ؛در
رهگذران  ف كند يا مانع نگاهو مانعي نبود كه ميهمان در برابر آن توقّ دربند گوي مي

 ييهاهمانمي بود كه هرگز عامل ايست اي دهپر حصار و مانعي بود عمدتاً باشد، و اگر هم
از جنس چوب بود هرگز چه  چنان، و نبود ندشد ميسرزده وارد  كه در بسياري اوقات

. م در بين نبودآشنايان و اقوا ي بسته و قفل نبود چرا كه اساساً مشكلي براي ورود سرزده
پيش از  هماهنگيِنزل و لزوم م مقابلميهمان در  فضرورت توقّ فت كهشايد بتوان گ

يم، در آن زمان رايج نگر ميكه ما اينك از منظر حجاب و مسائل شرعي به آن ، ورود
مانع فيزيكي  هيچ بيبه منازل يكديگر با سهولت كامل و  آمد و رفتنبود و به همين خاطر 
  .پذيرفت و ذهني صورت مي

از  ها خانه و حتّي ديوار سقف گاههاي سردر، و  هاي حصيري، بعضاً پرده حائل
كنندگان  تدقّ در معرض ديد ساكنينكه  شد ميباعث  و پوشانندگي لازم برخوردار نبود

 بي يها هو پيكر و درواز بدر بي هاي يعني باب گفته پيشقرار گيرند و اين بر معضل 
 شتر بود و بر مدخل و پوشيده تر كمكه مستح هايي هافزود مگر خان گه ميمصراع و لن

 شان حصيري و يا جلوي خانه دش مينصب  اي استوار پردهلااقلّ يا  چوبي ي دربها هلنگ
  .گشت شكاف از ليف خرما آويزان مي بي

ا چادرپوشيدهتر و با دوام سبتاًي نها هخان اين حكايتنشينان و تر بود ام
نياز از توضيح است ند بيداد ميآوردگان را تشكيل  ، كه خيل كثيري از ايمانها خانمان بي

ها و تقسيمات داخلي و با غلامان و كنيزان گوش مندان، با اتاقمجلّل ثروت Aخانه كه چنان
به فرمان نيز از بحث فعلي خارج است هرچند در مورد اخير نيز معضلات ديگري وجود 

  .داشت
توان  تا اواخر قرن دوم نيز مي علاوه بر عصر پيامبر، بان در مكّه را وجود سايه

و المراد بيوت . أنه كان يقطع التلبية إذا نظر إلي عروش مكة: عمر ث ابنحدي«: رديابي كرد
إذا نظر إلي : الرضا أنه سئل عن المتمتع متي يقطع التلبية قال الحسن عن أبي«و  419»مكة

بيوتها جمع : أعراش مكة -1[نعم : بيوت مكة؟ قال: طوي، قلت عقبة ذي )1(أعراش مكة
                                                            

 343ص 4شيبة ج أبي المصنف ابن: ك.ر+ 352ص  2الفائق زمخشري ج -   419



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ١۶۵ 

 
  .420»]القديمة و يفتح أيضاعرش بالضم و ربما يخص ببيوتها 

أميناً علي التنزيل، و أنتم  و نذيراً للعالمين )ص(االله بعث محمداً إن«: دگوي مي علي امام
تشربون  و حيات صم دين و في شرّ دار، منيخون بين حجارة خشُنٍ العرب علي شرّمعشر 
فيكم منصوبة و كم و تقطعون أرحامكم، الأصنام ر و تأكلون الجشب و تسفكون دماءالكد

جهانيان باشد و  Aدهنده نگيخت تا بيمرا برا )ص(خداي، محمد( 421»الآثام بكم معصوبة
فرمان خدا را بدون هيچ كم و زياد ابلاغ نمايد حالي كه شما مردم عرب بدترين دين را 

و مارهاي ] غارها؟/[ها يد، در ميان سنگلاخكرد ميداشته و در بدترين خانه زندگي 
يد، خون خورد مييديد و غذاهاي ناگوار نوش ميهاي آلوده يد، آبزيست ميناپذير  افسون

ها ميان شما بريديد، بت يد و پيوند خويشاوندي را ميريخت مييكديگر را به ناحق 
  ).و مفاسد و گناهان، شما را فرا گرفته بود شد ميپرستش 
: كند ميتوصيف  گونه اين را انآن ي خانه ،زيست مي شان مياندر  كه خود، عباس ابن

لا حجال في بيوتهم فربما فاجا الرجل خادمه  كان الناس ليس لهم ستور علي أبوابهم و«
محافظ و نه تنها فاقد درب [م منازل مرد( 422»أو ولده أو يتيمه في حجره و هو علي أهله

به [ نبود وآويزان ] نيز[ي ا دهپر اش يبر دروازه و باب ورود] يه حتّلكبود ب هاي در لنگه
ان جاي محفوظ و شها هخاندرون  ]بندي داخليهمين خاطر و نيز به دليل عدم اتاق

نبود چه بسا مرد و زني در آغوش هم بودند كه ناگهان خادم منزل يا ] حجله:[ي ا دهپوشي
  ).شد ميوارد  ها آنفرزند خانه بر 
 حتّي و) هدر شهر مكّبه ويژه ( ي درها هلنگ وددالّ بر عدم وج يكه گزارشات در حالي
ولي توضيحات و روايات ديگر نشان از آن دارد كه  وجود دارد ي سردر فقدان پرده

رايج بوده  هاي پاياني مبعث و به ويژه در شهر مدينهدر سالحداقلّ  ،استفاده از پرده
در مدت بيماري منجر به فوت پيامبر، ابوبكر براي : دگوي مي مالك بن نساز جمله ا. است

روز دوشنبه فرا رسيد مؤمنان در چند صف ايستاده بودند  كه ايند تا خوان ميمردم نماز 
گويي . كرد ميايستاده بود ما را تماشا  كه در حاليرا كنار زد و  اش هخان Aپرده )ص(پيغمبر

                                                            
 16588تا 16586، 16584الشيعه احاديث  نيز رجوع شود به وسائل 399ص  4كافي كليني ج -   420
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و در نهايت پرده را انداخت و ... تبسمي كرددرخشيد سپس مانند برگ قرآن مي اش هچهر
ي فيه، الذي توف )ص(يصلّي لهم في وجع النبي أن ابابكر كان... «: ت يافتهمان روز وفا در

ستر الحجرة، ينظر الينا  )ص(الاثنين و هم صفوف في الصلاة، فكشف النبي كان يومحتي اذا 
م يضحك و هو قائم كأن وجهه ورقة مصحفتبس ثم ،. ..تر فتوفي من يومه و أرخي الس

فقال [منزل توسط پيامبر  Aپرده بالابردنحاكي از  ،نيز گزارش ديگري از همين واقعه. 423»
 از سوي حضرت] الحجاب )ص(و أرخي النبي[و سپس آويختن آن ] بالحجاب فرفعه االله نبي
  . 424دباش مي

خانه را كنار  Aپرده خدا رسولن سر و صداي دو نفر، يا اين گزارش كه پس از بلند شد
درد ديناً له عليه في ح أبي ابنمالك أخبره أنّه تقاضي   بنأنّ كعب «: زد و كسي را صدا كرد

و هو في بيته،  االله رسولفي المسجد فارتفعت أصواتهما، حتي سمعها  )ص(االله رسولعهد 
  .425»...مالك  بن حتي كشف سجف حجرته و نادي كعب االله رسولفخرج اليهما 

ي تصويردار بر واكنش پيامبر نسبت به وجود پرده Aدر باره علي امامو يا اين توضيح 
لإحدي - فتكون فيه التصاوير فيقول يا فلانة  و يكون الستر علي باب بيته... «: درگاه خانه

  .426»غيبيه عني فإني إذا نظرت اليه ذكرت الدنيا و زخارفها -أزواجه
از مردم خواسته  ها آناز پيامبر خطاب به يارانش وجود دارد كه طي  هاييسفارش

باب اغلاق "در اين رابطه بابي تحت عنوان . منازل را ببندند باب ،هنگام شببه است 
در كتاب استئذان صحيح بخاري وجود دارد كه يكي از احاديث آن چنين  "الأبواب بالليل

قوا الابواب و أوكوا يح بالليل اذا رقدتم و غلِّأطفئوا المصاب: )ص(االله رسولقال «: است
  .427»خمروا الطّعام و الشرابو الاسقية 

 ي در و پنجره به سترِي مجزّا،  با نصب دو قطعه پارچه و پرده همسر پيامبر عايشه
في حديث عائشة «: مورد نكوهش پيامبر واقع شد ستر پنجره گوياكه  داتاقش اقدام نمو

                                                            
 240ح) ترجمه فارسي(اللّؤلوء و المرجان  - 423
 241ء و المرجان حاللؤلو - 424
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اي، و  پارچه اتاقم درِبر ( 428»بيتي سترا حجرتي عباءة و علي مجرّنصبت علي باب : قالت

اي نصب  پرده] ديده نشدن از بام ديگران با هدف[بر شكاف فوقانيِ ديوار و نورگيرش 
االله من غزوة تبوك و قد نصبت علي باب حجرتي  عن عائشة قالت قدم رسول«و  )كردم

عباءة و علي عرض بيتي ستر أرمني فدخل البيت فلما رآه قال ما لي يا عائشة و الدنيا 
 در بر درِ اتاقش ي ي روايتي دالّ بر وجود لنگهحتّ 429»... فهتك الستر حتي وقع بالأرض

كانت من جريد  )ص(االله أدركت بيوت أزواج رسول: قالهلال  عن محمدبن« :گزارش شده
مستورة بمسوح الشعر مستطيرة في القبلة، و في المشرق و في الشام ليس في غربي 
المسجد شئ منها، و كان باب عائشة يواجه الشام، و كان مصراع واحد من عرعر أو 

تورة بمسوح من جريد مس )ص(هلال انه رأي حجر أزواج النبي  بنعن محمد« و 430»ساج
فقلت مصراعا كان أو  الشعر فسألته عن بيت عائشة فقال كان بابه من وجهة الشام

  .431»مصراعين قال كان بابا واحدا قلت من أي شئ كان قال من عرعر أو ساج
 كه اينفاطمه اظهار ناراحتي كرد تا  دخترش منزل سردرپيامبر از نصب پرده بر 

را با  شان اندام آنان دان داد تابه نيازمن حضرتسرانجام فاطمه آن پرده را به سفارش 
  .432»...فلم يدخل أتي فاطمة فوجد علي بابها ستراً) ص(االله رسولأن «: قطعات آن بپوشند

اش  خانه هاي حصيريِ پردهپيامبر شخصاً به نصب و تعمير  برخلاف روايت اخير،
گويا در جلويِ اتاق هر يك از همسران پيامبر ،كه همگي در مجاورت هم . نمود اقدام مي

نصب شده بود كه ) ساخته شده از برگ و الياف درخت خرما(هايي حصيري  بودند، پرده
هاي حصيري  جره، همين پردهبرخي معتقدند منظور از ح. كرد استتاري نسبي ايجاد مي
رسد با نصب اين حصيرها،  به نظر مي. شد نصب مي ل اتاقاست كه روبروي مدخ

گزارش تعمير . شد هاي همسران حضرت با حصيرها ايجاد مي اتاق مابين راهرويي
رجلٌ و هو يعالج  )ص(مرّ بالنبي: عبداالله انهّ قال عن أبي« :الاشاره از اين قرار است فوق

                                                            
  259ص 1اثير ج النهايه ابن - 428
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: )ص(االله شأنك، فلما فرغ قال له رسول: االله ألاأكفيك؟ فقال يا رسول: بعض حجراته فقال
يا عبداالله أعناّ : نَعم، فلما ولّي قال له: ثم قال )ص(االله الجنةّ، فأطرق رسول: حاجتك؟ قال
اش را  خدا ديوار حصيري خانه رسول: صادق گفت] امام[ابوعبداالله (» بطول السجود
اجازه . خدا اي رسول: جا گذشت و گفت در اين حال، مردي از آن. كرد اصلاح مي

آن مرد به . بفرمائيد: خدا گفت دهيد كه اين زحمت را از دوش شما بردارم؟ رسول مي
اگر : خدا به او گفت اصلاح حصيرها پرداخت و چون از كار خود فارغ شد، رسول

خدا  رسول. حاجت من بهشت است: آن مرد گفت. حاجتي داري، بگو تا برآورده سازم
. كنم تا حاجتت را برآورده سازم كوشش مي. باشد: از لختي گفت سر فرو انداخت و بعد

. ي خدا خدا از پشت سر او را آواز داد كه اي بنده آن مرد به راه افتاد و روان شد، رسول
  .433)هاي طولاني، مرا ياري كن تو خود نيز، با سجده

اي كه  توان دو روايت اخير را مخالف هم ندانست زيرا منظور از پرده مي حال با اين
 ي آويزان از درگاه و مدخلِ خانه پردهفاطمه ناخشنود شد  Aخانه برپيامبر از وجود آن 

وتر از درگاه منزل نصب ولي پرده و حصيري كه خود به تعميرش پرداخت قدري جل ،بود
نخل  Aكه معمولاً از جريده(ين حصيرهاي ساتر داراي افاطمه نيز  Aپس گويا خانه .شد مي

: دانست اين راستهمتوان در  مي تا حدي روايت عياشي را و است، بوده) شد درست مي
»... 434»و كان من سعف.      

 ،ورود ذننزلي را كنار بزند و پيش از ام Aهر كس كه پرده: ابوذر از قول پيامبر آورده
 اي خانهچشم خود را به درون خانه بدوزد مرتكب ورود غير مجاز شده است ولي اگر از 

هاي اهلش را نيز ببيند گناهي بر او نيست گذر كند كه داراي پرده نباشد و تمام ناديدني
ذن يؤ ل كشف سترا فادخل بصره من قبل أنأيما رج«: خانه است ه صاحببلكه گناه متوج
مر علي باب  ان رجلا ان رجلا فقأ عينه لهدرت ولو يأتيه ولو لايحل له أنله فقد أني حدا 

   .435»خطيئة عليه انما الخطيئة علي أهل البيت أي عورة اهله فلالا ستر له فر

                                                            
 3متن اصلي در كافي ج/  935حديث و ترجمه حديث ش  184ص 2گزيده كافي محمدباقر بهبودي ج - 433
 )8233( 8230الشيعه ح  ، وسائل266ص
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ١۶٩ 

 
پيامبر دارد  ]حصيريِي  و پرده[ حجرهاز وجود شكاف بر  حكايت گزارشي ديگر

اطلّع رجلٌ من : سعد قال  بن عن سهل«: ديد ميفردي از بيرون، درون منزل را  كه بطوري
عنت لو أعلم أنك تنظُرُ لطَ: و مع النبي مدري يحك به رأسه فقال )ص(النبيفي حجر  جحرٍ

  .436»ان من أجل البصرئذبه في عينك، انمّا جعل الاست
نخل  Aحضرت نيز گزارش شده، زيرا آن را از جريده Aاين شكاف حتّي بر ديوار خانه

أن الحكم ابن  روي الطبري في تاريخه و الواقدي و كافة رواة الحديث«: اند دانسته
أن الحكم اطلع علي  االله العاص كان سبب طرده و ولده مروان حين طردهما رسول أبي

  .437»... -و كان من سعف–االله يوما في داره من وراء الجدار  رسول
را تنها براي ترسيم اوضاع آوردم، و  )ديگريات او بلكه بسياري رو( روايت اخير سه

 Aم به همين دليل از ترجمهيستشان به پيامبر نم صحت انتسابدر صدد اعلا ها آنبا آوردن 
گفتني است حتّي اگر حديثي جعلي باشد (. يي از اين دو روايت خودداري كردمها قسمت
 .واقعياتي رهنمون شودحال چه بسا بتواند خواننده را در ضمن گزارش خود به  با اين

استخراجي نبايد مراد و هدف حديث باشد زيرا اساساً  كه واقعيات البتّه بايد دقتّ داشت
  ).گيرد به خاطر همان هدف صورت مي جعل حديث

 "حجاب Aمصداق سوم واژه" عنوان و نيز روايات مهمي كه در(گزارشات مذكور 
دلالت بر  اكثراً )مآور مي از بخش دوم فصل چهارم در حجاب و پرده Aآيه هنگام شرح

نشان از عدم  بعضاًباب منازل دارد و علاوه بر آن  ي در برها هگلن عدم وجود درب و
يي كه در يك اتاق ها هخانبه اين ترتيب تصور . نيز دارد و حصير شيوع نصب پرده

وجود درب و دليل عدم ستند درون خانه را بتوان مي بعضاً ان نيزو رهگذر شد ميخلاصه 
ببينند انسان را از توضيح  )است  كنار زده خانه را صاحب كه پرده و يا بدليل اين( پرده
 يسرزده آمد و رفت Aدر باره بيشترمطالب . كند مينياز در ترسيم حجاب شرعي بي بيشتر
ش مربوط به آن را در بررسي آيات استيذان از بخ پيامدهايو  به منازل يكديگر افراد
  .خواهم آورددوم 
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  ساخت خانه در مكّه سابقه ناچيزِ     
زادگاه پيامبر و محلّ نزول وحي، تا زمان ، جالب است بدانيم در شهر مكه

ساكنين مكّه روز را در شهر ! وجود نداشت اي خانههيچ ) جد پنجم پيامبر(كلاب  بن صيقُ
خواب شبانه از حاجت و ند اما براي استراحت، قضاءكرد ميو پيرامون كعبه سپري 

ي محيط بر ها هند و به نقاط دورتر، ارتفاعات و كوگرفت ميحرم و شهر فاصله  Aمحدوده
اين . كلاب بود بن قصي Aكه در اين شهر بنا شد خانه اي خانهند اولين گوي مي. ندرفت ميشهر 

گفت كه دليل معروفيت  توان مي. معروف شد "دارالندوه"خانه، هماني است كه به 
دارالندوه، به اولين خانه بودنش از جهت زمان ساخت، و نيز به سازنده آن يعني قصي 

نوظهور در مكّه، چنان ارزش و مقام يافت كه بزرگان  Aاين پديده، قصي Aخانه. گرددبرمي
ند و كارهاي ديگري نظير پرداخت ميقريش در اين محل به شور و رايزني در امور مهم 

  .ندداد ميانجام  جا همينازدواج را نيز به قصد تبرّك و تيمن در 
خانه در درون مكهّ دلايلي داشتند زيرا  البته بايد دانست كه مردم براي عدم ساخت

 ،ات حجسرزمين مكهّ پوشيده از بوته و درخت و خار و خاشاكي بود كه مطابق مقرر
و اسكان در داخل  خانه ساختA را نداشتند، و از طرفي چون لازمه ها آنبريدن  Aاجازه

. ندكرد مي پرهيزاز ساخت خانه  بنابرايني مزاحم بود ها هو درختچ ها هآن، بريدن اين بوت
آنان واهمه داشتند كه اگر درون مكّه دست به قطع اشجار و ساخت خانه بزنند عذاب 

خواهد رسيد و به همين خاطر  ها آنو يا چيز سوئي به  آيد ميفرود  ها آنالهي بر 
ند، ولي سرانجام داد ميو ساخت خانه پرهيز  ها هكلاب را از اقدامش در قطع بوت بن قصي
بند بود، اين جسارت را به و كاملاً به قوانين شرعي نيز پايكه خود امير آنان بود ، قصي 

باور سايرين بود، به جان خريد و با اتكا به كه مورد ، خرج داد و احتمال نزول عذاب را
كرد و خانه را بنا  ها هو بوت ها هن درختچددلايل شرعي و توجيهات خودش، اقدام به بري

قصي مورد  Aو چون از نزول عذاب خبري نشد ترس مردم ريخت و در نتيجه خانه نهاد
سازي در خانه گرديد و سپس آرام آرام ها آناحترام واقع شد و مجلس شور و مشورت 

  .، پا گرفتاش هدالبته در حد سا، داخل مكّه
ي مكه ها هخان Aدر بارهمهمي  Aاينك بخشي از مستندات بحث را آورده و سپس نكته



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ١٧١ 

 
  : مآور مي

بمكة بيت في الحرم، انما كانوا يكونون بها  يكن لم و«: دگوي مييعقوبي در اين باره 
، و كان أدهي من رئي من العرب، انزل انهارا فاذا أمسوا خرجوا، فلما جمع قصي قريش

: كنانة، و قالوا بنيقريشا الحرم و جمعهم ليلا و أصبح بهم حول الكعبة، فمشت اليه أشراف 
فثبت البيت في يد قصي ثم بني ... ان هذا عظيم عند العرب و لو تركناك ما تركتك العرب 

  . 438»الندوةو هي أول دار بنيت بمكة و هي دارداره بمكة، 
دارالندوة أول دار بنت قريش بمكة و : الكلبي قال ابن«: دگوي ميكلبي چنين  ابن

  . 439»انتقلت بعد موت قصي الي ولده الأكبر عبدالدار
رباعا بين قومه فأنزل كل و قطع قصي مكة «: سعد در اين باره چنين است ابنتوضيح 

قوم من قريش منازلهم التي أصبحوا فيها اليوم ضاق البلد و كان كثير الشجر العضاة و 
و قال انما تقطعونه لمنازلكم  ي بقطعهالسلم فهابت قريش قطع ذلك في الحرم فأمرهم قص

   .440»يشو لخططكم بهلة االله علي من أراد فسادا و قطع هو بيده و أعوانه فقطعت حينئذ قر
حتي جاء قصي فتجاسر عليه بقطعه كما ذكرنا و ... «: اين باره و سخن جواد علي در

 افلما وجدو. ن قطعوهإالناس من فعله، خشية غضب رب البيت، و نزول الأذي بهم  فخا
ينزل سوءاً بهم، اقتفوا أثره فقطعوا الشجر، و استحوذوا علي  يغضب عليهم و انه لم االله لم ان

  .441»...الحرام، و ظهرت البيوت فيهالأرض 
حرم و مكهّ را به  Aمحدوده كه اكثر اقوال، قطع درخت و بوته در در حالي

و  ويند اما قول ديگري مبني بر عدم انجام اين كار از سوي ده ميكلاب نسبت  بن قصي
البته اين سخن به معناي عدم ساخت خانه ( با اين پيشنهاد وجود دارد شحتي مخالفت

في كلام السهيلي عن الواقدي الأصح أن قريشا حين أرادوا  و... «: )توسط وي نيست
ر الحرم فحذرهم قطعها و خوفهم العقوبة في ذلك جع في شنصنالبنيان قالوا لقصي كيف 

ن ترخص في فكان أحدهم يحدق بالبنيان حول الشجرة حتي تكون في منزله قال و أول م
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الزبير حين دورا بقعيقعان لكنه جعل فداء كل شجرة   بن عبدااللهقطع شجر الحرم للبنيان 
استأذنوه في قطع الشجر  و قسم مكة أرباعا بين قومه فبنوا المساكن و...«و 442»بقرة

  .443»نهم قطعوه بعد موتهإفي منازلهم ثم  فمنعهم فبنوا و الشجر
ي شهر و حرم كرده باشد و چه ها هدرختان و بوتبه هر حال چه قصي اقدام به قطع 

مرتبط بوده باشد و چه به احتمال ضعيف  سازي خانهقطع درخت و بوته به  چهنه، و نيز 
ساخت خانه در مكّه نسبت به  Aسابقه كه ايننباشد، اما يك چيز اجمالاً روشن است و آن 

آغاز گرديده ) قصي بن عبدمنافيا ( زمان مبعث، چندان دراز نبوده و از حدود دوران قصي
و در واقع پيش از وي ساخت خانه در اين شهر هرگز رواج نداشت چرا كه اهالي مكه 

ند، و اين زيست ميدر مناطق مرتفع اطراف مكه  گفته پيشبه گواه تاريخ و بنا به دلايل 
ان قصي بود كه ترس ساخت خانه در داخل مكّه را از آنان گرفت و در نتيجه از اين زم

هايي ابتدايي در اطراف حرم، شب را نيز همچون روز به بعد بود كه مردم با ساخت اتاق
و يتبين من غربلة روايات الأخباريين المتقدمة عن «: ندبرد ميدر داخل شهر مكه به سر 

تبن البيوت  يعمر و لم بناء الدور بمكة، ان بطن مكة لم مدي سعة الحرم و عن زمان
ظواهر : ون الظواهرنأما ما قبل ذلك فقد كان الناس يسك. نذ أيام قصيلا مإالمستقرة فيه 

. مكة، أي اطرافها و هي مواضع مرتفعة تكون سفوح الجبال و المرتفعات المحيطة بالمدينة
ان بيوته  أما باطن مكة، و هو الوادي الذي فيه البيت، فقد كان حرماً آمناً، لا بيوت فيه، او

ت فيه الشجر نبلذلك . علاقة بخدمتهله كانت قليلة حصرت بسدنة البيت و بمن كانت 
في وسع  يكن لمو . ي سطح الوادي من السيول التي كانت تسيل اليه من الجبالغطحتي 

بقي هذا شأنه يغطي الوادي و  أحد التطاول علي ذلك الشجر، لأنه شجر حرم آمن، و
  .444»...اء قصي فتجاسر عليه بقطعهه بغوطة، حتي جهيكسو وج

ه، علاوه بر رويش بوته و درختچه و پوشش وسيع سكونت در داخل مكّ وانعم
از آنان  كه بطوري گشت برميگياهي، همچنين به عدم وجود آب و چشمه در اين شهر 

موجود در خارج شهر  ي اطراف مكه، و از چاه آبِها ههاي موجود در كوها و آبحوض
                                                            

 20ص 1السيرة الحلبية ج  - 442
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ١٧٣ 

 
كلاب حفر  بن لين چاه آب در داخل مكه توسط قصيند و در واقع اوكرد مياستفاده 
غالب خارج مكة، و من   بن قبل قصي تشرب من بئر حفرها لؤي كانت قريش«: گرديد

فحفر . كعب مما يلي عرفة  بنرؤس الجبال، و من بئر حفرها مرةّحياض و مصانع علي 
و فيها يقول بعض رجاز . ا قريش بمكةو هي أول بئر حفرته. جولقصي بئراً سماها الع

بالشبع للناس و ري  //وفي و قد صدق إنّ قصيا قد /تروي علي العجول ثم تنطلق: الحاج
  .445»...تبقغم

ت منفي مردم گفته شد كه ذهني: محافظ ي مكه، و فقدان دربِها هخان ويژگي
در مكه، توسط قصي برطرف شد و در پي آن، ساخت خانه در اين  سازي خانهنسبت به 

ات رات امروزي خود از مختصاما بايد دقت داشت كه هرگز نبايد تصو. شهر پا گرفت
ي ايشان داراي سه ها هخان. آن روزگار تسريّ دهيم Aي بسيار سادهها هخانخانه را به 

  :ويژگي به اين شرح بود
 شد ميهاي داخلي خلاصه بنديبدون ديوار ر، ومدو معمولاً در يك اتاق - الف
 در مكه، گفتني است. ست همه زواياي خانه را ببيندتوان ميفرد حاضر در خانه  كه بطوري
 "كعبه"خانه خدا بود كه به همين دليل  Aتنها ويژه) ديوارييا مربع و چار(مكعب  Aخانه

 "دار"مانند بودند كه گويا به همين خاطر  دايره ي ديگر مدور وها هخان، و شد ميناميده 
  . ندشد ميناميده 
نيز  هاارتفاع ديوار احتمالاً ي فاقد سقف بود و علاوه بر آن، حتّها هخانچه بسا  -ب

 وجودتا ظهور اسلام نيز  ها هخان گونه اين اثرات كه است تر اينچندان بلند نبود، و جالب
 ي المبيت توسط مشركاني كه بيرون از خانه ةگفتني است رؤيت بستر پيامبر در ليل. داشت

حضرت در كمين وي براي قتلش بودند، يا به فقدان سقف و كوتاهي ديوار خانه 
 ها هخانبر باب خواهد آمد به فقدان درب و پيكر ) ج( در بند كه چنانو يا  گشت برمي

ستند توان مي ها آندر ديدرس مشركان بود و  خدا رسولبه هر حال بستر  .شد ميمربوط 
  .را بپايند آن

عض اهل زعم ب«: بخشي از دو معضل الف و ب چنين است Aدر بارهسخن جواد علي 
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أول من بني بيتاً مربعاً  رة تعظيماً للكعبة، وويبنون بيوتهم مد الاخبار ان اهل مكة كانوا
المنزل و : و الربع. موتاً زهير بيتاً، اما حياة و اما  بنربع حميد: فقالت قريشزهير،   بنحميد
و ان العرب تسمي كل بيت مربع . العزيعبد  بنو هو احد بني أسد. قامة و المحلةالإدار

العزي، هو عبد  بناسد   بن الحارث ن ابزبير   بنكر ايضاً ان حميدو ذ. ران نجكعبة، و منه كعبة 
... و جعل له سقفاً. سنة قريش و خرج علي عرف اهل مكة فبني بيتاً مربعاً فمن خالاول 

ولو أخذنا بالرواية المتقدمة عن التغيير الذي طرأ علي طراز العمارة في مكة، فإن ذلك 
يكون قد حدث في النصف الثاني من القرن السادس  إنه يجب ان: نا علي القوليحمل

د ان أحد أبناء حميد و هو عبداالله نج لأننا. عهد عن أيام النبيفي وقت ليس ببعيد . للميلاد
  .446»كان قد حارب في معركة أحد

بود يعني بر  هاي محافظ فاقد درب كه اين بود ها هخانتر در ويژگي معضل مهم -ج
با اين . فاقد پرده بود بعضاًي درب نصب نشده بود، و گويا ها هخانه، لنگه يا لنگ درِ

به ويژه كه  داشاز بيرون نمايان ب توانست ميدرب، بي اتاقِ ي تكها هخانحساب درون 
اي ، ريشهها هخان بابِفقدان درب بر  كه اينتر  جالب. داراي دو باب بود ها هخانبعضي 

ده در اطراف كعبه و ي ساخته شها هخانت بر زمين و مالكي كسي حقّ زيرامذهبي داشت 
بهتر از حجاج  پذيراييِ ،ها هخان اسكان و ساختA فلسفهاز آن گذشته  و حرم را نداشت

را داشتند زائران و  آنمندي از اجازه بهره ها هخانكه ساكنين  گونه همانبه همين دليل . بود
مشكلي، از  هيچ بي )ي ساير اوقاتو حتّ(ايام حج و زيارت  ستند درتوان ميحجاج نيز 

و گويا سازندگان خانه كه ساكنان آن نيز بودند براي اثبات . استفاده كنند ها هخاناين 
قرار  ها هخان باببر  و حصاري ت، هيچ درب و پيكرمالكي صداقت خود در عدم حقّ

ستند توان ميثابت كنند كه مالك خانه نيستند و در نتيجه حجاج بدين وسيله ند تا داد مين
 كه ايناز آن گذشته به دليل (. به استراحت بپردازند شده و اي خانهبه راحتي وارد هر 

راه دسترسي به كعبه و انجام طواف، از  گويابر گرداگرد كعبه ساخته شده بود،  ها هخان
كه در  ]شايد به همين خاطر هر خانه داراي دو باب بود و[ بود ها هخانهمين  طريق ابوابِ

 دليلو به همين  شد ميدرب و پيكر، حق زائران سلب  Aصورت بسته شدن به وسيله
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  ).بودمانع ميباز و بي ها هخانابواب  بايست مي

ي پس از آن ه تا ظهور اسلام و حتّي مكّها هخان مدخلبر  ي درفقدان درب و لنگه
 Aحرَم، صحن خانه Aمحدوده«: دگوي ميباقر بهبودي در اين باره محمد .نيز تداوم داشت

زائران و حاجيان است، به همين جهت  Aخداست و بر اساس تعليمات ابراهيم خليل، ويژه
أعلاي   بن تا زمان قصي هد، در محدوخدا رسولكلاب، جدA  ساخته نشد بلكه  اي خانهحرم

در چادرهاي كوچك و بزرگ زندگي ) عاكف( عاريه فرزندان اسماعيل به صورت
ما خاندان : كلاب رسيد به آنان گفت  بن مكه به قصيموقعي كه رياست شهر . ندكرد مي

 Aخدا و در محدوده Aكعبه و ميزبان حاجيان هستيم؛ اگر ما در كنار خانه Aقريش، متولّي خانه
يم و مان ميهاي مداوم در أمان سيل ها ويي بنا كنيم، هم از گزند طوفانها هخانحرم الهي 

ها كلاب، درخت بن با تأييد و تأكيد قصي. كنيم ميخدا بهتر پذيرايي  Aهم از حاجيان خانه
يي بنا كردند ولي به منظور ها هخانرا از ريشه درآوردند و براي خود  ها هرا بريدند و بوت

ي خود را با لنگه در مجهز نكردند و لذا ها هخاناثبات حسن نيت و گواه عاريه بودن، 
ند و داد ميي خود جاي ها هخانند آنان را در شد ميموقعي كه حاجيان به شهر مكه وارد 

  .447»...نمودندخدمات لازم قيام مي هرگونهبه 
اگر بر اين واقعيت، . اشته تا زمان معاويه تداوم ددرب مكّ ي هميشه باز و بيها هخان
، و دشو مي تر حساسي يكديگر را بيفزاييم موضوع ها هخاناذن افراد به درون  ورود بي
در «: دگوي ميمرتضي مطهري در اين باره . دنماي ميرخ  بيشترات عصر پيامبر البته واقعي

بين اعراب، در محيطي كه قرآن نازل شده است معمول نبوده كه كسي براي ورود در منزل 
 دشو ميي كه الآن هم در دهات ديده طور همان باز بوده ها هخان رِد. ديگران اذن بخواهد

زيرا بستن درها از  كه درها را ببندند -شب و چه روزچه -هيچ وقت رسم نبوده است 
اولين كسي كه دستور داد . ها چنين ترسي وجود نداشته استجا آنترس دزد است و در 

ي مكه مصراعين يعني دو لنگه در قرار دهند معاويه بود و هم او دستور داد ها هخانبراي 
اجازه گرفتن هم بين  باز بود وهميشه  ها هخان به هر حال چون درِ. كه درها را ببندند

ند ستدان ميها متداول نبود و حتي اجازه خواستن را نوعي اهانت نسبت به خود عرب
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  .448»...ندشد ميي يكديگر ها هخاناطلاع قبلي وارد زده و بيسر
ه، پيش و پس از ظهور اسلام، به روشني در ي مكّها هخان لنگه بر درِفقدان درب و 

فيان س ابي  بنه را معاويةتأكيد شده كه اين روي ها آنكلام امامان نيز آمده است و در 
ي مكه را ها هخانپيكر  هاي هميشه باز و بيبابدگرگون ساخت و در واقع، او بود كه 

يعلق لدور مكة  باب أنه يكره أن( الشيعه وسائل 17723تا  17716روايات . پيكربندي كرد
 به اين موضوع اختصاص )يوخذ لها اجرة يمنع الحاج من نزول دورها، و أن أبواب، و أن

سواء العاكف فيه و ( Aامام صادق آيه«: به عنوان نمونه چنين است ها آنكه يكي از  يافته،
در نداشت، اولين كسي  شان يها هخاناز  يك هيچمردم مكه : را قرائت كرد و فرمود) الباد

براي احدي  كه آن سفيان بود، و حال ابي  بنخود دو لنگه در گذاشت معاوية Aانهكه براي خ
عن ( 449»هاي مكه جلوگيري كندسزاوار نبود كه حاجي را از خانه و منزل

كانت : قال "سواء العاكف فيه و الباد": عبداالله هذه الآيةذكر ابو: العلاء قال يأب  بن حسين
علقّ علي بابه المصراعين  مكة ليس علي شيء منها باب، و كان أول من

  .450) يمنع الحاج شيئاً من الدور منازلها حد أنلأسفيان، و ليس  أبي  بنمعاوية
قابل  Aه هنگام ظهور اسلام، داراي ديرينهخانه در مكّ ساخت دشو ميملاحظه  كه چنان

بود و گاهشبر در مصراعي موجود نيز فاقد درب و ها هخانهي نبود و از آن گذشته توج 
كه گفتم  طور همانو . اين مسئله بنا به گزارشاتي، حتي در مورد مدينه نيز صادق است

ي يكديگر ها هخانپروا به درون  كه به ياد آوريم آنان بي دشو مي ترمسئله وقتي پيچيده
و  ها هت خيموضعي الا و ي ساختماني استها هخانمربوط به  ها اينتازه . ندرفت مي

به آن اشاره شده بود،  علي اماميي كه در كلام ها هو سرپنا ،ها يخانمانو نيز بي ها،بان سايه
 Aمان از ميزان واكنش جامعهانتظارات بايست مي با اين وصف،پس . تر استغير قابل هضم

توقع پرداختن به  كه ايننه  متناسب با وضعيت جاري آن زمان باشد و ،اسلامي
و ملاحظاتي كه پس از آن و در طي قرون بعدي در ميان جوامع اسلامي و  ها حساسيت

پيامبر، هم ورود  حياتالبته بايد دانست در . فقهاي مسلمان شكل گرفت را داشته باشيم
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ١٧٧ 

 
ر گرفت و هم نوپاي اسلامي قرا Aي يكديگر مورد سرزنش جامعهها هخانسرزده به درون 

  .مورد تأييد واقع شد ها هخانورودي  درِرصب پرده بر سگويا ن
ي هر يك از همسران پيامبر عبارت از يك  خانه: ي همسران پيامبر توصيف خانه

اي  ، سقفي كوتاه و شايد پرده]اندود و بعضاً حصيريِ گل[با ديواري خشتي ] يا بيت[اتاق 
اي بود؛ كه برخي اين حجره را  جرهداراي ح علاوه بر آن هر بيت. بود آويزان بر درگاهش

به اتاق و برخي به ديوار حصيريِ جلوي اتاق با هدف استتار از رهگذران ترجمه 
طور كه اشاره شد  همان ي در نبود؛ و داراي درب و لنگه ها يك از اين بيت هيچ .كنند مي

  .اي بر درگاهش و يا پرده فقط حصيري در مقابلش قرار داشت
بردن به واقعيات آن دوران ضروري است، در فصل  را ،كه براي پي فوق لباشرح مط
  .گيري كنيد پي) هايي، نه چندان پوشا خانه :مبحث(پيامبر گرامي 
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  ي بهداشتيها سرويس -فصل پنجم
، و آيا در شستندخود را مي پيكر، تن و كنيم ميشان صحبت بارهآيا مردمي كه در 

شستن تن و داشتند؟ به عبارت ديگر آيا نظافت اندام و  صيزماني مشخّ Aبرنامه اين راستا
  شان بود؟ ها هبدن جزو عادات و برنام

 "مكان مشخصي"نيز اگر پاسخ پرسش بالا مثبت است، آيا براي انجام اين كار، 
در  حاضرانِو در نتيجه بود  "پوشيده و محصور"، مفروض وجود داشت؟ و آيا آن مكانِ

؟ همچنين بايد مشخص شود كه داشت ميپوشيده  و كرد ميي حفظ بيرون ناظراناز  آن را
ند و يا كاملاً برهنه پوشيد مي آن، خود را از ديگر افراد حاضر در گرمابهآيا حاضران در 

 كه اينند و يا كرد ميبودند؟ و نيز آيا اينان از اماكن شستشو به صورت جداگانه استفاده 
ه بهراز آن  )بندي و جداسازيبدون نوبت يعني( همزمانمشترك و  Aزنان و مردان به گونه

م و در پرداز ميو استحمام،  شو و شستيعني اصل ، ند؟ ابتدا به پاسخ پرسش اولردب مي
  .ها خواهم پرداختادامه به پاسخ ديگر پرسش

ند پرداخت مين شان جسمي شو و شستند و به كرد مياستحمام ن آنانبرخي از  كه ايندر 
ي ها زمينسر Aاولين مشخصه. نيست چرا كه كمبود آب، كاملاً بارز و چشمگير بودترديدي 

. بود ها زمينگونه سر ود آب است و آن نقطه نيز از همينيزرع فقدان و كمب خشك و لم
بنابراين . وي تشنگي هم نبودسخگجدي بود كه حتي در مواردي پا قدر آنكمبود آب، 

  .پز و آشاميدن بود و تبراي پخاول  Aاگر آبي وجود داشت در درجه
ترديد هركس آيا در چنين شرايطي انتظار استحمام منظم، توقعّ درستي است؟ بي

استحمام براي او به صورت يك  توجهي بهبي، داشت ميديگري نيز در آن شرايط قرار 
شده بود پس اگر  گونه ايندر مورد گروهي از ايشان  كه چنان آمد ميامر عادي در 

وجود دارد طبيعي و غير  شان جسمچركين و بوي نامطبوع بدن گزارشاتي در مورد 
و نظراً لقلة وجود الماء في البادية اقتصدوا «: دگوي ميجواد علي در اين باره . عجيب است



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ١٧٩ 

 
 قليلاً و عند الضرورة، و ذلك خوفاً يكونوا يشربون منه إلا مفي استعماله كثيراً حتي أنهم ل

من الإسراف فيه، فينفد و يهلكون عطشاً لذلك كان من الطبيعي بالنسبة لهم عدم غسل 
ادي ذلك الي توسخ  و قد. اجسامهم حتي صار عدم الاستحمام بالماء شبه عادة لهم

كان الناس يسكنون العالية : (ورد في حديث عائشة. اجسامهم و ظهور رائحة الوسخ منهم
فإذا اصابهم الروح سطعت أرواحهم فيتأذي به الناس فأمروا سخ، بهم وفيحضرون الجمعة و 

يجدون لهم من لايمكلون بيتاً و لامو كان منهم الفقراء من اهل الحضر كذلك، ). بالغسل
خاطر كمبود ب( 451»و كان من بينهم عدد من الصحابة الفقراء. مكاناً يغسلون اجسادهم فيه

فقط در موقع ضرورت، و  كه بطوريند كرد ميآب در صحرا، در استفاده از آن خيلي دقت 
ترسيدند اگر بيش از آن استفاده كنند آبي يدند زيرا مينوش ميآن هم به مقدار كم، آب 

ي شو و شستبا اين اوصاف، طبيعي بود كه به ! نماند و از تشنگي بميرند شان براي
در آمد و  شان نميانپردازند و در نتيجه عدم استحمام به صورت شبه عادت در  شان جسم

در . منجر شد شان بدناين عادت، به چرك و كثيف شدن جسم، و انتشار بوي گند از 
ند كرد ميزندگي ) ارتفاعات مدينه(عاليه  Aر منطقهمردمي كه د": حديث عايشه آمده است

ند و چون بادي آمد مي چرك و كثافت بود ها آنروز جمعه و جماعت، در حاليكه به بدن 
بود كه  جا همينكه موجب آزار ديگران بود در  كرد ميرا منتشر  شان بدنبوي  وزيد مي
بينوايان ساكن در شهر كه فاقد منزل و . "ي بدن شدندشو و شستمأمور به غسل و  ها آن

گونه بودند، و شماري از ياران بينواي پيامبر نيز جزو  بودند نيز همين شو و شستمكان 
  ).بودند ها همين

در دوران  خطاب عمربنبود كه  فراگيرعادي و  قدر آنبا آب، نكردن استحمام 
اي به ديار آذربايجان نوشت و به مخاطبانش گفت كه از حرارت خورشيد حكومتش نامه

نهدي عثمان ال عن أبي«: متن نامه چنين است. ستاستفاده كنيد زيرا كه آن، حمام عرب ا
أما بعد، فاتزروا و انتعلوا ... : عتبة بن  الخطاب و نحن بĤذربيجان مع أتانا كتاب عمربن: قال

و ارموا بالخفاف، و ألقوا السراويلات و عليكم بلباس أبيكم إسماعيل، و إياكم و التنعم و 
العرب، و تمعددوا و! العجم زي اخشوشنوا و اخلولقوا و  و عليكم بالشمس فانها حمام
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نهي عن لبس الحرير إلا  )ص(هللا رسولاقطعوا الركب، و ارموا الأغراض و انزوا، و إن 
به همراه عتبه در آذربايجان : عثمان نهدي گفتأبو( 452»و أشار بأصبعه الوسطي - هكذا

 "إزار"خود را با  اما بعد،: به ما رسيد و در آن آمده بود خطاب عمربنبوديم كه نامه 

كردن كفش  از پايي و نعلين استفاده كنيد و دمپا. بپرهيزيد و از شلواربپوشيد ) يعني لنُگ(
از زندگي . بر شما باد به استفاده از لباس پدرتان اسماعيل. دار خودداري كنيدرويه

كه آن  ،خورشيدبه بر شما باد ! راحت، تن آسايي و روش زندگاني غير عرب بپرهيزيد
عليكم بالشمس فانها حمام "منظور از عبارت  كه ايناما ...). حمام مردم عرب است و 

 داير دري ها هاعتنايي به گرماببي هست هرچهم ولي دان ميدقيقاً ن دباش ميچه  "العرب
  .دده ميساير ملل را نشان  استحمام رايج در به توجهي بيق و ساير مناط

اي براي ، بسياري از اينان برنامهكم دستكه  آيد ميگفته شد به دست  چه آناز 
نداشتند كه البته به دليل كمبود آب و شرايط جغرافيايي آنان بود، همان آبي كه  شو و شست

براي فهم بهتر معضل آب . ندسرود ميند در وصفش شعرها يافت مياي از آن اگر چشمه
ند ا دهلازم براي غسل را آور آبِ مقداربه كتب فقه و حديث كه ناچيز بودن  توان مي

، به كمبود آن در صدر يناچيزتعيين چنين مقادير اصلي مراجعه كرد زيرا يكي از دلايل 
  .گرددبرمياسلام 

ند، اهل غسل و زيست ميبسياري ديگر از مردم كه در شرايط آب و هوايي بهتري 
اين گروه از  به هر حال. بودنظافت زودرس مانع  ،بودند هرچند كه كاستي آب شو و شست

ند، و روشن داد مياختصاص  نظافت و استحماممردم اگر آب مازادي داشتند آن را براي 
  .سهم متمولين و شهرنشينان از آب مازاد، بيش از ديگران بود كه است

، برهنگي كامل و عادي بودن آن، محلّ پوشيده، مكان باز( ها گرمابه و ويژگي
، نگاه ندوختن به سايرين، جعل حديث، روايات نهي از حمام، اختلاط زن و مرد؟

  ).پيامبراستحمام 
 اي ويژه، در مكان شد ميفراهم  شان براي شو و شستآيا مردمي كه امكان نظافت و 

بناهاي محصوري بودند كه براي ي پوشيده و ها مكانند؟ آيا آنان داراي كرد مياستحمام 
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شامل (هاي امروزي  ند؟ آيا حمام با حداقلكرد ميمراجعه  جا آنبه  شستن جسم

آن زمان بود؟ در اين رابطه يكي دو كتاب  در عرب ي جزو ابنيه )ديواري و آب گرمچار
ي ها هخانيي كه از بيوتات عرب، انواع ابنيه و ساختمان، و جا آنمعتبر را ورق زدم و 

) اي ديگر با همين كاربرديا واژه(بود چيزي به نام حمام  يادشدهمسكوني و غير مسكوني 
هاي آب، ست در كنار رودخانهتوان مياما به هر حال امكان نظافت و استحمام .  453نيافتم

بر ، ها هو نيز در ميان تپ، هاي طبيعي و مصنوعيحوض، ارهيآبگ، طبيعي و زيرزميني
هاي طبيعي يا البته با آب( ها نخلستاندرون ، هاگودال لداخ، ارتفاعات اطراف شهر

ي مسكوني محقق ها هخانيا  ها حمامو شايد در اماكن محصوري همانند  )شده آوري جمع
م سوبخش  اواخر ي آتي و به ويژه درها بخششود كه در اين باره در ادامه و نيز در 

در موارد  كه اينحمام با  Aگفتني است واژه. توضيح كافي خواهم آورد) عامل دهم(
فراوان  ،شان بودنگذشته از حقيقي يا جعلي ، در احاديث و روايات ماشده نيامده ا اشاره

  .آمده است
براي  قابل تصوركه بحث ما برهنگي و پوشيدگي است پس اماكن  جا آناينك از 

اي باز و نامحصور ه محلّ -1: كنيم مياستحمام را از همين منظر به سه موضع كلّي تقسيم 
و حوض  ، آبگيررودخانه، يا مثل كنار ها مكاناين . ران بودگذره عرض رؤيتكه در م

قابل رؤيت  ها نخلستانها و درون ، داخل گودالها هكاملاً نمايان بود و يا مثل ميان تپ
ناظران  ي امروز كه پوشيده ازها حمامشبيه  محصورو  پوشيدهي ها محل - 2. نسبي بود

را  اي اجازهچنين  هدر صورتي كه وسعت خان ها هخاندرون حياط  -3. يروني استب
  .داد مي

م و بحث را بر روي دو گذرفعلاً در مي ،يعني استحمام درون منازل، از مورد سوم
ي بسته، پوشيده، ها حمامي باز، ناپوشيده و نامحصور، و ها حماميعني ، مورد نخست

ي باز و غير پوشيده كه ها حمامت استحمام در وضعي. كنم ميديواردار و محصور متمركز 
ص است چرا كه مشخّ داد ميو يا در محيط باز روي  روان، رودخانه، آب در كنار حوض

در اين مورد مردان، زنان، . آن از اسمش پيدا است و نياز به توضيح ندارد وصف
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از تن جدا  را ها لباسها با رسيدن به رودخانه و آب جاري، و كاروان ها ه، گروها هخانواد
 ناشي از ديدار آب آسايش ذهنيِ به و( پرداختند مي ي جسمشو و شستكرده به 

در ميان اين گروه از مردان و زنان، كساني را استثنا كرد و  دشو ميگرچه  )رسيدند مي
 ه ممكن استالبتّمحفوظ دانست  ها آنپوشش يعني ستر عورة را براي  حداقلّ
ديده  اي خانه، استفاده نكرده باشند و چه بسا به ندرت رودها مكاناز اين  شان بسياري
  .باشند

ي از استتار و حداقلّ كم دست، كه فوظي بسته و محها حمام به اينك نوبت
اي در عصر پيامبر در هاله ها حماموجود اين  گرچها .درس ميپوشانندگي را داشته باشد 

گيري كرده بحث را پيشان از ابهام بوده و كاملاً مخدوش است، ولي فعلاً با فرض وجود
  :مپرداز مي بسيار مهمA به ذكر دو نكتهاين رابطه  و در

، ي محفوظها حمام(همان گزارشات و احاديثي كه دلالت بر وجود حمام  - اول Aنكته
كه  در عين حال دلالت بر اين دارد هادارد، همان خدا رسولدر عصر ) محصور و پوشيده

شان استفاده دامن و عورتين Aپوششي براي پوشاندن ناحيه گونه هيچحاضرين در حمام از 
س يومئذ كانوا يدخلون الحمام أنّ عامة النا«: دگوي ميكاشاني  محسن فيضملا! ندكرد مين

و چيزي كه با آن بتوان عورتين [عموم مردم در روزگار پيامبر، بدون لنگ ( 454»مئزربلا
 در نهي از ورود )ص(قدر حديث از پيامبر در اين زمينه آن). ندشد ميوارد حمام ] را پوشاند

آنان در حمام  ي برهنه ت حضورِهيچ ترديدي در واقعيبرهنه به حمام وارد شده كه جاي 
االله  آقاروح حاج ؛توان رصد كرد مياين واقعيت را حتّي در قرن دوم  .اردگذ باقي نمي

لنُگ آنان به حمام را امري متعارف و  خميني با توجه به مرويات آداب الحمام، ورود بي
الحمام يري أن الدخول فيه  فمن راجع إلي ما وردت في آداب«: داند رايج در آن زمان مي

ام فرقي بين استحم ،شرعي حيثبا اين حساب از  .455»بلا ستر و مئزر كان متعارفا رائجا
 بودهي كه حاضرين در آن كاملاً برهنه ا دهي پوشيها حمامبا استحمام در ي باز ها مكاندر 
گفته شود اگر حمام زنانه  كه ايند مگر رند وجود نداباش مي ساير حاضرينمورد رؤيت و 
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يكديگر را  يبرهنه رت فقط افراد همجنس، اندامدر اين صو ،حمام مردانه جدا بودهبا 
معضل وجود اين ند ولي از ديده شدن توسط جنس مخالف مصون بودند و در واقع ديد مي
ي باز و غير پوشيده نبوده ها حمام ي پوشيده و محصور، به شدت و وخامتها حمامدر 
  .تر شدن مسئله خواهيم بوددوم، شاهد پيچيده Aاما با خواندن نكته. است

ي ها حمامگويا از اين  كه اينتر است ديگر كه براي ما باور نكردني Aنكته -دوم Aنكته
بندي و فاقد نوبت ها حماميعني ! شد ميمفروض، به صورت مشترك و مختلط استفاده 

تفكيك براي زنان و مردان بود و در واقع هر زمان كه فضاي داخل حمام شرايط لازم را 
وارد آن  ، همزمانزنان و مردان رتدر اين صو دآور ميبه دست  شو و شستبراي 
 ،"ت مطلق ورود زنان به حمامممنوعي"ذيل احاديث  العقول مجلسي در مرآة .ندشد مي

دانسته  ي مختلط در آن روزگارها حماموجود يكي از دلايل احتمالي اين ممنوعيت را 
  .است

مردان و  Aهمه )ادامه خواهم آورد كه در(ممنوعيت ورود به حمام  متعدددر احاديث 
ند ولي بلافاصله در همين احاديث به مردان اجازه داده ا دهزنان از ورود به حمام منع ش

شوند ولي  آنند وارد توان مي) نگو استفاده از لُ(شده كه به شرط پوشاندن عورة 
به همين . ممنوعيت ورود زنان همچنان تداوم داشته و بلكه به آن تصريح شده است

اعلاي  Aحمامي كه نمونههمان (ورود به حمام قيد زنان از  مطلق و بي ِمنع خاطر از روايات
ي مختلط قابل ها حمامچيزي غير از وجود  )بهداشتي است كه مورد تأكيد اسلام است

برداشت نيست چرا كه اگر حمام مردان و حمام زنان، جداي از هم بود و يا اگر زنان و 
صورت چه مانعي وجود داشت تا همان تدبيري كه ند در اين شد مين روبرومردان با هم 

براي ورود مردان مؤمن به حمام مردانه اخذ شد براي زنان نيز جهت ورود به حمام زنانه 
به شرط پوشيدن لنگ، به حمام مردانه بلا اشكال  ؟ اگر ورود مردان مؤمنگرديداتخاذ مي

، به حمام زنانه بلا اشكال به شرط پوشيدن لنگ ه همين ترتيب ورود زنان مؤمن نيزبود ب
بندترين زنان مسلمان در طول چهارده  پاي اين مورد را، عملِ ِبلا اشكال بودن. بودمي

زيرا زنان مؤمن و مقيد، با الهام از فقه اسلامي، با پوشيدن لنگ  كند ميقرن گذشته امضاء 
 گناه بي پوشيده و ند و در عين حال خود رارو ميند و رفت مييا شورت به حمام زنانه 
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ند كه نيازي به پوشاندن ا دههمواره بانوان مسلماني بو ها اينند چرا كه در كنار دان مي
ند و به همين خاطر به صورت كاملاً برهنه ديد ميدر برابر ديگر زنان ن تنهعورتين و پائين

دامن،  Aبه شرط پوشاندن ناحيه ورود زنان كه اينپس در . ندشد ميدر حمام زنانه حاضر 
هبه حمام زنانه هرگز اشكالي ندارد و يك رويA اينك . شرعي است جاي ترديدي نيست

 ولو، معاصرش هرگز راضي به حضور زنان خدا رسولسش كليدي در اينجاست كه چرا پر
  ، به حمام زنانه نشد؟ لنگ با وجود

كه اساساً زنان و  گشت ميدليل نهي مطلق پيامبر به اين بر توضيح دادمكه  گونه همان
اماي نداشتند و از ام جداگانهمردان، حمي موجود نيز به صورت نوبتي استفاده ها حم

در رابطه با . به صورت مشترك، همزمان و مختلط بود ها آنند بلكه استفاده از كرد مين
ي مشترك و مختلط ها حمام Aعلت نهي مطلق زنان، آيا احتمال ديگري غير از پديده

  ارد؟ وجود د
نهي از ورود به حمام، همگي جعلي  نبويِي ديگر، اين است كه احاديث احتمال جد

يي كه مجوز ها آن، چه كند ميي از ورود به حمام چه آن احاديثي كه نه. ي باشدگو ساخت
يي كه نهي هميشگي از ورود زنان به حمام ها آنو چه  دده مينگ را به مردان ورود با لُ

 ثان اسلاميتوسط شماري از مشهورترين محد مذكوراعلام قلابي بودن احاديث . دنماي مي
در معتقدند چرا كه  استصورت گرفته  )آورم مي 3در بخش 4مل دهم از فصلكه در عا(

كه  گونه همانولي . در آن منطقه وجود نداشته استروزگار پيامبر چيزي به نام حمام 
ي مشترك و ها حمامواقعيت  اذعان بهجز  اي چارهگفتم در صورت پذيرش احاديث، 

پيامبر ندانيم و در واقع  Aگفتني است حتي اگر اين احاديث را از ناحيه. مختلط نداريم
جاعلان حديث به خاطر وجود  را جعلي و ساختگي بدانيم باز هم بايد پذيرفت كه ها آن

ند تا ا زدهاز جانب پيامبر احاديث  گونه اين ي مختلط و مشترك، دست به ساختها حمام
جلوگيري ) ي مختلطها حماميعني برهنگي زنان و مردان در ( يادشدهشايد از معضل 

چه جعلي باشد و چه حقيقي، در هر صورت تحت تأثير ، مورد اشارهپس احاديث . كنند
ي باز و ها هالبته با توجه به وجود گرماب. ي مختلط صادر شده استها حماموجود 

مختلط در  يها حمامدر فصول قبلي، نبايد به وجود  مذكوري ها برهنگيناپوشيده، و نيز 
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اگر برهنگي در نزد قومي فاقد قبح اخلاقي و  زيرازيادي نشان داد  شگفتيآن عصر 

. اخلاقي باشد غير ي بروز آن نيز نبايد براي آنان قبيح وها هشرعي باشد، مظاهر و نشان
واقعيت استحمام  )ي پوشيده و محفوظها حمام(صورت رد وجود حمام گفتني است در 

  .دنماي ميجلوه  بيشتردر اماكن غير پوشيده 
همين نوع  ط، دالّ بر انحصار حمام به صرفاثبات وجود حمام مختل گفتني است

فرض كرد نيز  ي ديگري راها حمامي مختلط، ها حمامدر كنار  بتوانپس چه بسا  نيست
قرار  استفادهبه صورت نوبتي مورد  يازنان بوده و و مردان از دو گروه  هريك Aويژهكه 
در عصر پيامبر، احتمال وجود  بنابراين در صورت صحت وجود حمام. ه استگرفت مي

د اما چيزي كه در مورد رو ميي مشترك ها حماماگانه يا نوبتي نيز در كنار ي جدها حمام
 كه اينمردانه، ترديد ناپذير است حمام چه حمام زنانه و چه ، جداگانهي ها حمامهمين 

راي پوشاندن ناحيه دامن و نگ يا هيچ وسيله ديگري بحاضرين در حمام از لُ
حمام زنانه،  هم در حمام مردانه و هم در، كامل ند، و برهنگيكرد ميشان استفاده ن عورتين

ي مختلط يا ها حمامند از خواست ميكه ناين تازه مربوط به مردان و زناني بود . حتمي بود
  .باز و غير پوشيده استفاده كنند يها هنظافتگااز 

در نظر گرفت كه نظافت و استحمام را در داخل  توان ميديگر را نيز  اي عدههمچنين 
اينان با آب انباشته، كه به هيچ وجه با مقادير امروزي قابل . ندداد ميي خود انجام ها هخان

سنجش نيست، در حياط و فضاي آزاد خانه به زدودن چرك و پاكيزه نمودن بدن 
ند هرچند كه در اين وضعيت نيز به دليل غير مسقف بودن حياط و كوتاه بودن پرداخت مي

، اين كه اينگذشته از . د نداشتارتفاع ديوارها، اطميناني نسبت به پوشيده ماندن وجو
شان يك بناي دار بودند نه آناني كه خانهحياط Aكساني بود كه داراي خانه ي ويژه ،حالت

شان چادر و يي كه اتاقكي بيش نداشتند، نه كساني كه خانهها آنكوچك مدور بود، نه 
  ...خيمه بود و نه آناني كه اساساً سرايي و سرپناهي نداشتند و 

غسل و استحمام در فضاي باز يك واقعيت غير قابل انكار  A، پديدهكه اينآخر  Aنكته
 در اين باره، وجود آن را باور ملاحظاتي در احاديثدر آن روزگار است كه صدور 

  . دنماي ميتر  كردني



  
 
 
 
 
 
١٨۶ 

 

 Aكه در عين حال واكنش جامعه، از مستندات روايي مباحث مطروحه اينك بخشي
  :يمگير مياز آن پي  سمطالب را پ A، و ادامهكنيم ميرا مرور  دده مياسلامي را نيز نشان 

يلق ثوبه حتي  يدخل الماء لم كان اذا أراد أن )ع(عمران  بن انّ موسي: )ص(االله رسولقال «
 خواست ميموسي هنگامي كه  ]حضرت[ :گفت خدا رسول( 456»يواري عورته في الماء

] از كمر[را  اش هو سپس جام كرد ميوارد آب شود ابتدا شرمگاهش را درون آب پنهان 
  ).نمودجدا مي
از ورود به درون  خدا رسول( 457»عن دخول الانهار إلا بمئزر )ص(و نهي... «

  ).نهي كرد] اي ناچيز ولو پارچه[ "ساتر عورة"دون استفاده از رودخانه، ب
إذا اغتسل أحدكم في فضاء : و قال... عن  )ص(االلهنهي رسول: عن اميرالمؤمنين قال«

مجموعه  در ضمنِ، خدا رسولاز قول  علي امام( 458»الارض فليحاذر علي عورتهمن 
اي از زمين به استحمام و هرگاه فردي از شما در مكان باز و پهنه: مناهي حضرت، گفت

  ).د بايد از شرمگاهش محافظت كندپرداز ميغسل 
يتوار ليغتسل ف ر فاذا أراد أحدكم أنتياالله عزوجل حيي و س إنّ: )ص(االلهقال رسول«
صف به حياء و پوشيدگي است پس هرگاه كسي خدا متّ: گفت خدا رسول( 459»بشيء

  ).خود را با چيزي بپوشاند] شرمگاه[خواست استحمام و غسل كند بايد 
و أثني عليه ازار فصعد المنبر فحمد االله  رأي رجلا يغتسل بالبراز بلا) ص(االلهأن رسول«
 460»تر فاذا اغتسل أحدكم فليستترير يجب الحياء و السستّحيي االله عزوجل  إنّ: )ص(ثم قال

 غسلمشغول ] در ديدرس ديگران و[نگ در مكان باز لُ مردي را ديد كه بي خدا رسول(
خداوند : حمد و ثناي پروردگار گفت به همين خاطر از منبر بالا رفت و پس از بود
صف به حياء و پوشيدگي است و حياء و پوشش را دوست دارد پس هرگاه كسي از متّ

  ).خودش را بپوشاند] شرمگاه[د بايد پرداز ميشما به غسل و استحمام 

                                                            
 262ص  3حنبل ج مسند احمدبن - 456
 1ح 69ص  76بحارالانوار ج : رك+  321مكارم الاخلاق طبرسي ح  - 457
 786الشيعه  ، وسائل2655ح  307ص  2مكارم الاخلاق ج +  48ص  81، ج 329ص  76بحارالانوار ج  - 458
 224ص  4حنبل ج  مسند احمدبن - 459
 4013+  4012سنن ابوداود ح  - 460



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ١٨٧ 

 
الأمة كم أيتهالاالله تبارك و تعالي كره  انّ: )ص(االلهقال رسول: ن الصادق عن آبائه قالع«

غير مئزر و كره كره الغسل تحت السماء ب: أن قالربعاً و عشرين خصلةً، و نهاكم عنها الي أ
ان من الملائكة، و كره دخول في الأنهار عمار و سكّ: و قال بمئزر دخول الأنهار إلا

نقل كرد كه خداوند بيست و چهار  خدا رسولاز  صادق ماما( 461»الحمامات الا بمئزر
: گفت ها آني از جمله. كند مينهي  ها آنپسندد و شما را از داشتن خصلت را در شما نمي
، و ورود به پوشش عورة بي ، شنا در آب رودخانهبدون ساتر عورة غسل در زير آسمان

  ).بدون استفاده از لنُگ حمام
أحد فلا  يره لمإذا : يغتسل الرجل بارزاً؟ فقال: عبداالله يقلت لاب: بصير قال عن أبي«
د در مكان باز غسل و استحمام توان ميابوبصير از امام صادق پرسيد آيا انسان ( 462»بأس

  !).اگر كسي او را نبيند اشكالي ندارد :كند؟ امام پاسخ داد
شناي  لنگ نهي شده، حاكي از وجود كردن در رودها بدوناز شنا بالااگر در روايات 

سل و استحمام در مكان باز، كاملاً عريان بوده است، و اگر خواسته شده كه در هنگام غ
مردم  كه اينيكي : براي پوشاندن شرمگاه استفاده شود نشان از دو چيز دارد اي پارچهاز 

ند، و دوم كرد مياستحمام ) در مرئي و منظر ديگران ولو(ي باز ها مكان آن روزگار در
روايات از  گونه ايندر  كه اينجالب . ندداد ميآن كار را بدون پوشش شرمگاه انجام  كه اين

 كم دستي باز و غير پوشيده استحمام نكنند زيرا ها مكانمردم خواسته نشده كه در 
بسياري از مردم جاي مخصوصي براي اين كار نداشتند بلكه فقط خواسته شده كه هنگام 

 كنند ميغسل  ،ين اماكنهماگر در  هغسل در اين اماكن، شرمگاه خود را بپوشانند، و تاز
  .حضور ندارد لازم نيست كه عورة و شرمگاه را بپوشانند جا آنولي كسي در 

  : اينك احاديث مربوط به نهي از ورود به حمام 
من كان يؤمن باالله  ...يقول  االله رسولس انّي سمعت قال يا ايها النا الخطاب عمربنان «

 لاتدخلف الآخر اليومبازار و من كانت تؤمن باالله و  يدخل الحمام الافلا الآخر اليومو 
هر مردي كه : ... گفت مي خدا رسولاي مردم شنيدم كه : گفت خطاب عمربن( 463»الحمام

                                                            
 1ح 69ص  76بحارالانوار ج  - 461
 1148، تهذيب 1427الشيعه  ، وسائل80ص  76بحارالانوار ج  - 462
 20ص  1حنبل ج  مسند احمدبن - 463
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لنگ وارد حمام شود، و هر زني كه به  بي] برهنه و[ به خدا و روز آخرت ايمان دارد نبايد
  ).خدا و روز آخرت ايمان دارد نبايد وارد حمام شود

من ذكر و أنثي  الآخر اليوممن كان يؤمن باالله و : قال) ص(االلههريره أن رسول عن أبي«
 لاتدخلمن اناث أمتي ف الآخر اليومبمئزر و من كانت تؤمن باالله و الا الحمام  لايدخلف

هر انسان مذكر و مؤنثي كه به خدا : گفت خدا رسولابوهريره روايت كرد كه ( 464»الحمام
و هر انسان مؤنث از امت من . دارد نبايد بدون لنگ وارد حمام شودو روز آخرت ايمان 

  ).كه به خدا و روز آخرت ايمان دارد نبايد وارد حمام شود
 لايدخلف الآخر اليوممن كان يؤمن باالله و : )ص(االلهعبداالله قال قال رسول  بنابرعن ج«

 465»...الحمام تهحليل لايدخلف الآخر اليومبمئزر و من كان يؤمن باالله و  الحمام الا
ت ايمان هر كس كه به خدا و روز آخر: گفت خدا رسولروايت كرد كه  عبداالله جابربن(

نگ وارد حمام شود، و هر مرد مؤمن به خدا و آخرت نبايد لُ بي] برهنه و[دارد نبايد 
  ).همسرش به حمام رود] اجازه دهد[

 لايدخلف الآخر اليوممن كان يؤمن باالله و : )ص(االلهقال رسول: قال عبداالله يعن أب«
هر كس ايمان به خدا و : گفت خدا رسولامام صادق روايت كرد كه ( 466»بمئزر الحمام الا

  ).لنگ وارد حمام شود بي ]برهنه و[آخرت دارد نبايد 
 467»الي الحمام تهفلا يبعثُ بحليل الآخر اليوممن كان يؤمن باالله و : )ص(االلهقال رسول«

هر كس به خدا و روز آخرت ايمان دارد نبايد همسر و حلالش را به : گفت خدا رسول(
  ).حمام روانه كند

يرسل فلا/ [ تهحليل لايدخلف الآخر اليوممن كان يؤمن باالله و : قال عبداالله يعن اب«
انسان مؤمن به خدا و آخرت، همسرش : امام جعفر صادق گفت( 468»الحمام] الي تهحليل

  ).برد ميرا به حمام ن

                                                            
 321ص  2حنبل ج  احمدبنمسند  - 464
 339ص  3مسند احمد ج  - 465
 )35ح  502ص  6كافي ج (همين سخن از امام باقر : رك+  3ح  497ص  6كافي ج - 466
 240من لايحضره الفقيه ح  - 467
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ١٨٩ 

 
يجوز للمرأة أن تدخل الحمام فانّ ذلك محرّم و لا: و في بعض نسخ الخصال... «
جايز نيست كه زن وارد حمام شود زيرا رفتن به حمام بر وي تحريم شده ( 469»عليها
  ).است

 ثم رخص للرجال أننهي عن دخول الحمامات  )ص(االلهعن عائشة، أن رسول«
] براي مردان و زنان[ورود به حمام را  خدا رسول: عايشه گفت( 470»يدخلوها في الميازر

  ).نگ وارد آن شوندنهي كرد و سپس به مردان اجازه داد كه با پوشيدن لُ
ء عن الحمامات ثم رخص للرجّال نهي الرجال و النسا) ص(االلهعن عائشة، أن رسول«

عن الحمامات للرجال و  )ص(االله رسولعن عائشة قالت نهي «و  471»زرأيدخلوها في الم أن
 خدا رسول: عايشه گفت( 472»خص للنساءير لمالنساء ثم رخص للرجال في المĤزر و 

مردان و زنان را از رفتن به حمام برحذر داشت سپس به مردان رخصت داد كه با لنگ 
  ).به زنان نداد اي اجازهوارد آن شوند اما چنين 

نان امتم ز: گفت خدا رسول( 473»الحمامأنهي نساء أمتي عن دخول ]: االلهرسول[قال «
  ).دارم ميحذر را از ورود به حمام بر

انّها ستُفتح لكم أرض العجم و ستجدون فيها : قال )ص(االله، أن رسولعمر بن عبدااللهعن «
مريضةً أو  نّها الرّجال إلا بالازُر، وامنعوها النساء إلالايدخلمامات، فبيوتاً يقال لها الح

عجم  سرزمين] درآينده[بزودي : گفت خدا رسولروايت كرد كه  عمر بن عبداالله( 474»نُفسَاء
. ن حمام گويندآبه خواهيد شد كه  روبرويي ها هخانبا  جا آنو در ! را فتح خواهيد كرد
از ورود به ] بپوشند لنگ اگرحتي [نگ وارد آن نشوند، ولي زنان را لُ پس مردان، هرگز بي

  ).بيمار بوده و يا در دوران نفاس باشند كه اينآن باز داريد مگر 
اي كه داشت به حمام عايشه به سبب بيماري( 475»دخلت عائشة حماما من سقم بها«

                                                            
 10ذيل ح  73ص  76بحارالانوار ج  - 469
 4009سنن ابوداود   - 470
 132ص  6مسند احمد ج  - 471
 139ص  6مسند احمد ج  - 472
 296مكارم الاخلاق ح  - 473
 4011سنن ابوداود   - 474
 نشر دارالندوة الجديدة 140ص  1احياء علوم الدين محمد غزالي ج  - 475
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  ).رفت
يلٍ و لا مؤمنةٍ إلا من سقمٍ ديدخل الحمام إلا بمن لايحلّ للمؤمن أن: عن عمر قال«

أيما امرأةٍ وضعت خمارها في غير بيتها : قال )ص(االله رسولإنّ : فاني سمعت عائشة تقول
بر مرد مؤمن روا نيست كه : عمر گفت( 476»فقد هتكت الحجاب فيما بينها و بين ربها

ي با حتّ [وارد حمام شود، ولي زن مؤمن ] براي پوشاندن شرمگاه اي پارچه[بدون دستمال 
 از. بيمار باشد كه اينوارد حمام شود مگر روا نيست ] و شرمگاه فرج Aپوشاندن ناحيه

را در جايي به غير از منزلش  خود يجامه هر زني كه: گفت خدا رسولكه  شنيدمعايشه 
  ).خود و پروردگار شده استابين م بيندازد سبب هتك حجابِ

إنه سيكون الحمامات و لا خير في الحمامات للنساء، و إن دخلت بإزار و : )ص(النبي«
تنزع خمارها في غير بيت زوجها الا كشفت الستر فيما بينها درع و خمار، و ما من امرأة 

حمام درست  ]به نام ئيها مكان[در آينده : عايشه نقل كرد كه پيامبر گفت( 477»و بين ربها
پوشش كامل، [حتي اگر با  دباش ميخواهد شد ولي خيري براي زنان در ورود به آن ن

هر زني كه پوشش خود را در غير . لنگ، پيراهن و سرانداز در آن حضور يابد ]:شامل
  ).مابين خود و خدا را از بين برده است Aپرده] در واقع[شوهرش درآورد  Aخانه

 478»االله بينما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها و : )ص(النبي«
 كه اينيش را در منزل ديگران درآورد، مگر ها هجامهيچ زني نيست كه : گفت پيامبر(

  ).ي ميان خود و خدا شده استموجبِ هتك پرده
من أهل الشام، قالت : ممن أنتن؟ قلن: دخل نسوة من أهل الشام علي عائشة فقالت«

أما إني سمعت  :نعم، قالت :الحمامات؟ قلن ة التي تدخل نساؤهالعلكن من الكور
 االله بينابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها و ثيامرأة تخلع  نما م: يقول )ص(االله رسول
آگاه شد كه  كه اينعايشه پس از . شماري از زنان اهل شام نزد عايشه آمدند( 479»تعالي

اي هستيد كه زنانش وارد حمام آيا اهل همان ناحيه: اين زنان اهل شام هستند گفت

                                                            
 27419كنزل العمال ح  - 476
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ١٩١ 

 
در واكنش به حضور ، را خدا رسولكلام شنيدن پاسخ مثبت، اين  ند؟ عايشه پس ازشو مي

د خودش در آورA را در غير خانه اش ههيچ زني نيست كه جام: زنان در حمام، نقل كرد كه
  ).خدا است پاره خواهد شدو ميان او  چه آن] با اين كار[ كه اينجز 

و قد  )ص(االله رسوللقيني : أنه سمعها تقول الدرداء أمعن أبيه عن  معاذ بن سهلعن «
والذي نفسي بيده : من الحمام؛ فقال: الدرداء؟ فقالت من أين يا أم: ت من الحمام فقالخرج

ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها الا و هي هاتكة كلّ ستر بينها و بين 
روايت كرد هنگامي كه از حمام بيرون آمدم  درداء بانويي به نام أم( 480»الرحمن عزوجل

 حضرت گاه آن. از حمام: آيي؟ من گفتمجا مياز ك درداء ام: مرا ديد و پرسيد خدا رسول
سوگند به كسي كه جانم در دست اوست هيچ زني نيست كه لباسش را در غير : گفت
ي ميان خود و خدا را ها هتمام پرد] با اين كار[ كه اينمادرانش از تن درآورد مگر  Aخانه

  ).پاره كرده است
، ابتدا از نهي عموم مردان و زنان در ورود به حمام سخن بالادر سلسله احاديث 

ي بهداشت و نظافت بود، خود فراگير از سوي پيامبري كه اسوه همين نهيِ. رفته است
كه در  جا آناز  و. استدر حمام  "اختلاط" بر يا "برهنگي كامل"آشكاري بر  Aقرينه
نهي كماكان نگ صادر گرديد ولي لُبه شرط استفاده از  جواز حضور مردان احاديث، Aادامه

جواز گردد زيرا ي مختلط تقويت ميها حماموجود  احتمال بنابراينزنان ادامه پيدا كرد، 
 ه باشدداشتست توان ميني زنانه، نه تنها اشكالي ها حمامدر  مستورالعورةان زنحضور 

 شان مبني بررايج Aسيره در واكنش به كه راچ در جهت تقويت حجاب بودبلكه رويدادي 
زنان توأمان  حضوراز  خطاب عمربن گفتني است. افتاد مياتفاق  العورة، مكشوفحضور 

عمر « :ح رازي در اين باره آوردهوابوالفت. كرد مي جلوگيري با زنان مسلمان اهل كتاب
شنيدم كه زنان اهل : كه او عامل بود، گفت جا آنشت به ابوعبيده جراّح نبخطاّب نامه 

ند، تمكين مكن ايشان را از آن كه شو ميكتاب با زنان مسلمانان به يك جاي به گرمابه 
، 481»او كس فرستاد و منع كرد. با زنان مسلمانان به گرماوه روند، و اندام ايشان ببينند

                                                            
 سوره نور 30شرح آيه  224ص 12ج ) تفسير قرطبي(مع لاحكام القرآن الجا - 480
 126ص  14تفسير روض الجنان ج - 481
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الخطاب أنه كتب إلي  المنذر عن عمربن ابن منصور و البيهقي في سننه و  بنأخرج سعيد«
عبيدة أما بعد فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل  أبي

و 482»ينظر إلي عورتها الا أهل ملتها أن الآخر اليوممرأة تؤمن باالله والشرك فإنه لايحل لا
أنه بلغني أن نساء أهل الذمة : حالجرا  بنعبيدة و كتب عمر إلي أبي: نسي  بنقال عبادة«

تري  حل دونه، فإنه لايجوز أن يدخلن الحمامات مع نساء المسلمين، فامنع من ذلك، و
دنِ زنان مسلمان در العورة بو مكشوفمطابق فرمان عمر،  يعني 483»الذمية عرية المسلمة

ينظر إلي  أن الآخر اليوممرأة تؤمن باالله ولايحل لا( دابر زنان همكيش بلااشكال بوبر
 مرتبط بهي نهي مطلق زنان در احاديث فوق را  ريشه توان پس مي) عورتها الا أهل ملتها

زيرا كشف عورة زنان مسلمان در برابر هم، حتّي در  دانستهاي مختلط  وجود حمام
  .زمان عمر نيز بلامانع بوده است

سنگين بود كه  قدر آن! در نزد برخي از متشرّعان ،ها حمامداخل  برهنگي دروخامت 
به پيامبر كردند  ها آنبراي حلّ آن، خود را وادار به جعل احاديث ساختگي، و انتساب 

با  نشد از فتوحات آتي مسلمانان و مواجه در اين روايات جعلي، حتي سخن كه بطوري
راستي آن . حمام به ميان آوردند تا شايد به احترام كلام پيامبر، معضل برطرف گردد

، كه در يكي از !كامل و حتي پوششي(دامن  چه بود و چرا زنان با وجود پوششمعضل 
ند؟ اگر حضور زنان برهنه در حمام زنانه رفت مينبايد به حمام  )روايات به آن اشاره شد

داشت، ديگر  ايرادداراي لنگ در حمام زنانه  اشكال داشت و حتي اگر حضور زنانِ
با اين وجود از در حمام زنانه كه اشكالي نداشت پس چرا حضور ايشان با پوشش كامل 

يير داده و تفسير خود را تغ كه اينشده است؟ پاسخي نيست مگر  نهي اين نوع حضور نيز
نان در حمام زنانه منع براي هميشه از حضور ز خدا رسول": كه برداشت اين به جايِ

 نان در حمام مختلطاز حضور ز براي هميشه خدا رسول": برداشت كنيم كه گونه اين، "كرد
كه مطابق همان احاديث، در صورت ناچاري و موارد خاص، جواز  هرچند. "منع كرد

آن موارد خاص شامل بيماري و ايام . نيز صادر گرديد ها حمامحضور آنان، حتي در اين 
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) بيشتر يو بلكه اتخاذ تدابير(كه زنان با پوشيدن لنگ  دباش مينفاس و نظافت بعد از آن 

بديهي است اين سخنان در صورت صحت !! نديافت ميرا نيز  ها حمامامكان حضور در اين 
يعني با  حيح خواهد بود و در غير اين صورتبه پيامبر، ص ذكورانتساب احاديث م

توضيحي دادم  تر پيشي ديگري گشوده خواهد شد كه ها هپنجر شان بودنپذيرش جعلي 
  .به آن خواهم پرداخت بيشتركتاب نيز  Aو در ادامه

 ها آندرداء بوديم كه  ث، شاهد نهي شديد پيامبر به زنان و مشخصاً اماحادي Aدر ادامه
، و برهنگي زنان داشت ميبرحذر  ،شدن بود برهنه اش هكه لازم، را از حضور در حمام

اگر فرض . با خدا دانست ي ميان آنانها هحاضر در حمام را موجب گسسته شدن پرد
خدا رسولآميز  ته بود در اين صورت آيا نهي عتابرف "زنانه"درداء به حمام  كنيم ام 
د؟ و اگر هم نهي و عتاب پيامبر را متوجه برهنگي نماي ميانگيز ن و سوال آور شگفت

بايد پرسيد مگر  )و نه اصل حضور در حمام زنانه(زنان در حمام زنانه بگيريم  "كامل"
خود را هم در  نگضور در حمام زنانه، لُدرداء هنگام ح آگاهي داشت كه ام خدا رسول

ابتدا با پرسش و پاسخ از  پيش از بيان كلامش حضرت؟ با اين حساب چرا !آورده بود
آن زن، اطمينان از برهنگي كامل او حاصل نكرد تا پس از آن، به اعتراض و اندرز 

؟ بنابراين، فرض كنيم ميرا با اين فرض، متهم به قضاوت عجولانه ن رسولبپردازد؟ آيا 
هم ، مي بيرون آمد كه به صورت همزماناتر اين است كه آن بانو از حمتر و قويمحتمل
ست گفته شود كه نهي و عتاب ممكن ا. ندداد ميمورد استفاده قرار  ،و هم زنان مردان

ند و از شد مين در حمام زنانه، كاملاً برهنه ، ناظر بر اين عادت رايج بود كه زناحضرت
ند، و در واقع كرد ميتفاده نشان اسلنگ يا هيچ پوشش ديگري براي پوشاندن عورتين

با نهي و عتابش خواهان اصلاح اين وضعيت شده بود ولي بايد دانست كه اين  خدا رسول
آنان  قيد و شرط بي و نهيهميشگي زنان احتمال به قرينه ساير روايات كه ناظر بر منع 

ي مختلط و ها حمامو در پي آن، احتمال وجود  دشو مياست تضعيف  )ولو با وجود لنُگ(
  .دنماي ميتر قوي مشترك

نوع علامه مجلسي، علتّ نهي و منع زنان از ورود به حمام را در ذيل يكي از همين 
الآخر  يؤمن باالله و اليوم ن كانم: عبدالله قال عن ابي -28«: است هاحاديث، چنين شرح داد



  
 
 
 
 
 
١٩۴ 

 

تدع إليه  و حمل علي ما إذا لم. حسن: عشرونالحديث الثامن و ال. الحمام تهفلايدخل حليل
امات للتنزه و التفرج، أو علي ما إذا بعثه إلي الحمما الضرورة كما في البلاد الحارة أو علي 

: امام جعفر صادق گفت( 484»إذا كانت الرجال و النساء يدخلون الحمام معاً من غير تناوب
ت نهي را مجلسي، علّ. [هر كس به خدا و آخرت ايمان دارد، همسرش را به حمام نفرستد

اين نهي مربوط به زماني است كه ضرورتي در كار :] احتمال اول. دده ميچنين شرح 
احتمال . [است گونه اينگرم  يها زميندر سر كه چناننباشد تا او را به حمام سوق دهد 

:] احتمال سوم. [اين نهي مربوط به موقعي باشد كه براي تفريح و تفرّج به حمام رود :]دوم
ام بندي وارد حم و بدون نوبت يكديگربا  ،ردان و زناناين نهي، ناظر به اين است كه م

  ).ندشد مي
مجلسي، احتمالات را ذيل سخن امام صادق آورده، ولي اگر قرار باشد اين 

 احاديث نبوي نيز بياوريم در اين صورت در مورد احتمال اول و Aدر بارهاحتمالات را 
شدن روابط مابين بنده و  مه نهي صريح و عتاب كه موجب پارهدوم بايد گفت آيا آن ه

آيا ! زنانه است؟ Aي يا غير ضروري زنان در گرمابهحپروردگار بود به خاطر حضور تفري
حضور تفريحي و غير  مربوط بهورود به حمام،  به عدمتعليق ايمان به خدا و آخرت، 

 ؟ از آن گذشته، اين دو احتمال همچنين از اين!زنانه است Aضروري ايشان در گرمابه
دليل، ناديده گرفته است چرا كه نهي موجود در  جهت مردود است كه اطلاق حديث را بي

در اين باره  ديث، ناظر به مورد خاص نيست به ويژه كه روايات مطلق نبوياحامتن 
ي مختلط ها حمامكه اعتراف به وجود ، اما احتمال سوم مجلسي. شده است فراوان وارد
آن صحبت  در بارهمربوطه است كه به حد كافي  معقول محتويات رواياتA است، نتيجه

  .شده و خواهد شد
به اين شرح  توان مي ، همچنين دو احتمال ديگر را نيزيادشدهعلاوه بر سه احتمال 

لنگ  به دليل حضور كاملاً برهنه و بي مذكور،احتمال چهارم اين باشد كه نهي : مطرح كرد
آوردم اين برداشت منتفي است زيرا  تر پيشكه  گونه همانزنان در حمام زنانه باشد ولي 

 كه براي مردان رخصت حضور با لنگ صادر گرديد براي زنان نيز از همين راه طور همان
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ولو با پوشش كامل نيز ، كه اساساً با حضور بانواناستفاده كرد اما ديديم  شد ميحل 

حث، با تمام محتويات و شاخ و احاديث مورد ب كه اينو احتمال پنجم . موافقت نشد
. چنين سخناني نگفته باشد )ص(خدا رسولهايش، جعلي و ساختگي باشد و در واقع  برگ

به آن خواهم پرداخت هرچند ) عامل دهم( سومو در بخش  اً قوي بودهاين احتمال، جد
اختلاط، جاعلان را وادار به  Aدر صورت جعلي بودن نيز، باز بايد پذيرفت كه پديده

ت كرده استااين رواي ساخت.  
است، و يا  ساختگي ،احاديث نهي از ورود به حمام Aبنابراين يا بايد پذيرفت كه همه

ي مختلط در آن ها حمامتراف به وجود جز اع اي نتيجه، گويا ها آندر صورت پذيرش 
  . اختلاط است Aفرض جعلي بودن نيز، وجود همان پديده Aد هرچند نتيجهمان ميزمان باقي ن
. براي مردان و زنان مطرح شد) يا نوبتي(ي جداگانه ها حمام، فرض وجود تر پيش

باز و در كنار آبگيرها و ند در فضاي خواست ميبراي كساني بود كه نه  ها حماماين 
در صورت (ي مختلط ها حمامبه هاي طبيعي و مصنوعي استحمام كنند، و نه حوض
چيزي كه . يمگير ميپي  ها حماماينك بحث را در مورد اين . نددآور ميروي ) وجود
بود  ها حماممردم در اين  ي حضور كاملاً برهنه آوردم و وقوع آن حتمي بود تر پيش

. ندشد ميحاضر  لنگ در حمام زنانه، برهنه و بيمردان در حمام مردانه و زنان  كه بطوري
دان خواسته شد كه هنگام راز م ها آنكه طي ، گفته پيش بسياري از محققان وجود روايات

. كنند ميحضور در حمام از لنُگ استفاده كنند را در راستاي تغيير اين وضعيت ارزيابي 
واقعيت آن  گر بيان لنگ ترجمه كردم كه احاديث به گونه اين را در زرگفتني است مئ(

نيز  كنونيشبيه شورت و مايوهاي  از طرفي بود ونهاي امروزي ي لنگدبلن به نيست زيرا
تعبير  "ساتر عورة"بنابراين بهتر است كه از آن به  دوز بود و دوختزيرا فاقد  باشد مين

  ) شود كه كمي دير هضم و نامأنوس است
كه  وجود داردروايات ديگري  استكه خواهان استفاده از لنگ  يدر برابر احاديثاما 

  :روايات گونه ايناز  اي نمونهاينك . !استنباط كرد را خواستيچنين  ها آناز  توان مين
 485»بئس البيت الحمام تُرفع فيه الاصوات و تكشف فيه العورات: )ص(النبي«
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است كه در آن سر و صدا بالا  اي خانهحمام، بد : روايت كرد كه پيامبر گفت عباس ابن(
  ).گرددد و نيز دامن و شرمگاه آدمي مكشوف ميرو مي

بئس : وقال. ام، تذكر فيه النار و يذهب بالدرننعم البيت الحم: المؤمنينقال امير«
است  اي خانهحمام، خوب : گفت علي امام( 486»ام يهتك الستر و يذهب بالحياءالبيت الحم

همچنين  علي امام. زدايدد و چرك را از بدن ميآور ميزيرا آتش اخروي را به ياد انسان 
درد و آزرم و حياء را از بين اي است چرا كه پرده و پوشش را مي حمام، بد خانه: گفت
  ).برد مي

البيت بيت و نعم . ام يهتك الستر و يبدي العورةبئس البيت بيت الحم: قال الصادق«
امام صادق گفت( 487»ام يذكرّ حرّ جهنمّالحم :ام، خانهحمA  حجاب و بدي است زيرا پرده

خوبي است  Aام، خانههمچنين حم. كند ميانسان را آشكار  گاه نهاندرد، و عورة و را مي
  ).دآور ميچرا كه گرماي جهنمّ را به ياد آدمي 

ام يذكّر النار و يذهب بالدرن؛ و قال نعم البيت الحم: قال أميرالمؤمنين: قال أبوعبداالله«
منين المؤو نسب الناس قول امير: الستر قالبئس البيت الحمام يبدي العورة و يهتك : عمر

 علي امامامام جعفر صادق روايت كرد كه ( 488»المؤمنينإلي عمر و قول عمر إلي أمير
] اخروي[آدم را به ياد آتش  ]گرماي آن[خانه و مكاني است كه حمام، خوب : گفت
 خطاب عمربنامام صادق همچنين روايت كرد كه . زدايداندازد، و چرك و كثافت را مي مي

حمام، خانه و جاي بدي است كه باعث نمايان شدن شرمگاه و دريده شدن حجاب : گفت
  ).گرددمي

فيه العناء و يقلّ فيه  ام يكثرالبيت الحمبئس : دخل علي و عمر الحمام فقال عمر«
ترجمه از مجلسي ( 489»نعم البيت الحمام يذهب الاذي و يذكّر بالنار: الحياء، فقال علي

به سندي كالحسن روايت كرده است كه حضرت اميرالمؤمنين با عمر به  طوسي شيخ: اول
كشف  :يا[غنا و خوانندگي  جا آناست حمام كه در  اي خانهحمام رفتند عمر گفت كه بد 
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ١٩٧ 

 
پس حضرت اميرالمؤمنين فرمودند كه نيكو  دشو ميو حيا كم  دشو ميبسيار ] عورة
مذكر آتش  از جهت عبادت الهي و كند مياست حمام اين كس را پاك و پاكيزه  اي خانه

   .490)جهنم است
كاملاً رايج  ها حمامعورة، در داخل  كشفو  كه برهنگي دده مياحاديث بالا نشان 

آن سخن  تغييردر  مذكور در روايات،و حتي بزرگان  شد مينض آن تعرّبوده و كسي م
ي ها حمامگردد زيرا برميي آن زمان ها هت گرمابت به كيفيقسمتي از اين واقعي. نگفتند

 حفوظي مها دوشها و اتاقك سالن كوچكي بود كه ،در صورت وجود، عصر پيامبر
جز در  اي چاره) و به ويژه زدودن موهاي زائد( اندام ي بنابراين براي شستن همه نداشت

وجود نداشت  جا آنامروزي در  Aهاي دوختهآوردن لنگ و دامن نبود از آن گذشته شورت
به ويژه هنگام ضرورت، امري ، برهنگي در برابر جنس موافق كه اين تر مهمو از همه 

آيا از كلام . زي از آن نبوددر هنگام استحمام گري عادي و پيش پا افتاده بود كه
صادق كه در قرن دوم هجري جعفر و حتي امام( خطاب عمربن، ابيطالب  بن علي ،خدا رسول
  كرد؟  توان ميبرداشت ديگري  )زيست مي

ت، به مردم سفارش كرد هنگام حضور در اسلامي در برابر اين واقعيA البته جامعه
شرمگاه ديگران خودداري كرده، و نيز از حمام رفتن با فرزندان  حمام از چشم دوختن به

اين  و اينك مستنداتي در. خود پرهيز كنند تا والدين و فرزندان به عورة يكديگر ننگرند
  : باره

ي ام فينظر إلالرجل مع ابنه الحم لايدخل: )ص(االله رسولقال : قال عبداالله يعن أب«
ينظر إلي عورة  ا إلي عورة الولد و ليس للولد أننظري ليس للوالدين أن: عورته، و قال

نبايد مردان با پسران خود به حمام : گفت اهللامام صادق روايت كرد كه رسول( 491»الوالد
  ....) روند كه موجب نگاه به عورة و شرمگاه شود

طرفه عن النظر إلي عورة أخيه آمنه االله  ام فغضمن دخل الحم: قال عبداالله يعن اب«
هر كس وارد حمام شود و از نگريستن به : امام صادق گفت( 492»القيامة يوممن الحميم 
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  ).دارد خدا وي را از عذاب قيامت ايمن ميپرهيز كند ] اش يدين[شرمگاه برادر 
كان أميرالمؤمنين ينهي عن قراءة القرآن في  أ أباجعفرسألت : قال    مسلم محمدبنعن «

 493»يقرء الرجل و هو عريان فأما إذا كان عليه إزار فلا بأس أننهي لا إنّما : الحمام؟ قال
قرآن در حمام نهي  Aاز مطالعه علي اماماز امام باقر پرسيدم آيا : مسلم گفت  بنمحمد(

مربوط به زماني بود كه آن شخص لخت و  علي امام نهيِ: ؟ امام باقر پاسخ دادكرد مي
  ).او لنگي باشد اشكالي ندارد] شرمگاه[، اما اگر بر باشدبرهنه 
ء عليه يالرجل الي عورة أخيه، فاذا كان مخالفاً له فلا ش لاينظر: عن الصادق قال«

در بارهامام صادق ( 494»امفي الحمA حاضر در حمام كه شامل مؤمنان و  يافراد برهنه
چشم دوخت، اما نگاه كردن  ]ديني[نبايد به شرمگاه برادر : ند گفتباش ميساير اهل كتاب 

  ).اشكالي ندارد حاضر در حمام عورة مخالفان دينيِ به
 495»النظر الي عورة من ليس بمسلم مثل نظرك الي عورة الحمار: قال عبداالله يعن اب«

انما اكره النظر علي عورة المسلم فأما النظر الي عورة من : روي عن الصادق أنه قال«و 
نگاه كردن به عورة مسلمان : صادق گفت امام( 496»مثل النظر الي عورة الحماربمسلم ليس 

 )دانم اما نگاه به عورة نامسلمان، همانند نگاه به عورة حمار است را مكروه و ناپسند مي
 ودن نگاه به عورة مسلمان دانستهفقها چنين روايتي را دالّ بر حرام نب گفتني است برخي

يكن مخافة خلاف الاجماع لأمكن القول  لو لم« :اند و فقط به كراهت آن بسنده كرده
بكراهة النظر دون التحريم كما يشعر إليه أيضا ما رواه الفقيه في الباب المذكور عن الصادق 

عورة المسلم فأما النظر إلي عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلي قال إنما أكره النظر إلي 
تشبيه : هتوج[ 497»عورة الحمار فيسهل الجمع بين الروايات حينئذ كما لايخفي وجهه

كه  "رنگاه به عورة حما"اشكال بودن  به بي "گاه به شرمگاه نامسلمانانن"اشكال بودن  بي
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ١٩٩ 

 
بلكه براي از  يستت نامسلمانان نشخصي هي بهتوجاز روي بي در دو روايت اخير آمد

بين بردن وسواس و حساسيحاضر در حمام ! به وجود آمده براي برخي از متشرّعانِ ت
كه همين  طور همان(اهل كتاب، احساس بدي نسبت به برهنگي خود نداشتند  زيرابود 

ام قبيح آن اگويا چنين تعابيري در . )ت مسلمانان قرن دوم نيز داشتنداحساس را اكثريي
همين تعبير و تشبيه در مورد مسلمانان نيز  ،در روايت بعدي كه چنان نبود و رواج داشت
  :] به كار رفته است

و ما بأس : عبدالملك يدخل بجواريه الحمام قال  بنإنّ سعيد: قيل له: عن علي قال«
 498»إلي سوءة بعضن عراة كالحمر ينظر بعضهم نوبه إذا كان عليه و عليهن الازار و لايكو

اگر : امام گفت. درو ميعبدالملك همراه دخترانش به حمام   بنديگفته شد، سع علي امامبه (
به شرمگاه يكديگر عريان نباشند و نگ استفاده كنند و مانند حمارها او و دخترانش از لُ

  ).ننگرند اشكالي ندارد
 روبرودرون حمام با دو گونه روايت  برهنگيِ گذشت در واكنش به چه آنبنا بر 

لنگ نپرداخته و  استفاده ازبه ستر عورة و  ها آندر  كه از احاديث يكي آن دسته: هستيم
آورده  تر پيشو ديگر آن دسته كه  ندستدان ميگريزناپذير  وتي عادي در واقع آن را واقعي

 اينك در . نگ استفاده كنندخواسته شده بود از لُ] زنان معذور و[ دانراز م ها آنشد و طي
كه يكي امر به پوشاندن شرمگاه ، الفراستاي توجيه و جمع ميان اين دو دسته روايت مخ

را  ستر عورة رواياتي كه لزوم: گفت توان مي آيد ميديگري با اين برهنگي كنار و  كند مي
از زنان مؤمن  متن احاديث در اين باره. ي مختلط بودها حمامناظر به  كرد ميمطرح 

نشوند و از مردان مؤمن  ها حمام گونه اينوارد  )به جز زمان بيماري و عذر( د كهخواه مي
 Aدر واقع پديده. شوند ها حماموارد اين  اندن عورةد كه فقط در صورت پوشخواه مي

 شايد بتوان اين سخن پيامبر. اين احاديث شده است) جعلسبب يا (اختلاط سبب صدور 
الناظر و  )ص(االله رسوللعن «: ، از اين دسته احاديث دانستگفته پيشعلاوه بر روايات ، را

فردي كه در حمام به  خدا رسول: امام صادق گفت( 499»ام بلا مئرزالمنظور اليه في الحم
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در حمام حاضر شود را مطرود و  لنُگ يو نيز فردي كه ب ديگران نگاه كند لنُگ بي ِعورة
عورة  استتارذكري از لنگ يا  ها آنو اما رواياتي كه در  ).دانست] الهياز درگاه [رانده 

در واقع . دباش مي) يا نوبتي(ي جداگانه ها حمامند، ناظر به ا دهنشده و بلكه با آن كنار آم
، و خبري صدور اين دسته از رواياتموجب  ،ها حمام گونه اينبرهنگي جاري در 

  .موجود در آن شده استبرداشتن از واقعيات  پرده
نسبت به  ها حساسيتبه موازات افزايش  !ترديدي نيست پس از رحلت پيامبر

با ، پيشوايان و تابعين، سخناني از صحابه الولادهجديد يي جداگانهها حمامبرهنگي در 
تلفيق و تطبيق اين سخنان با . گرديد فته بود، صادرتوجه به عرف جديدي كه شكل گر

فاصله . دنماي ميتر كار را پيچيده و امكان تحقيق را مشكل ده از پيامبرش احاديث صادر
هاي متفاوت از سخنان حضرت در كنار توليد و پديد آمدن برداشت گرفتن از عصر رسول
از آن گذشته سطح رفاه . رديداسلامي گ Aهايي در جامعه دگرگوني احاديث جعلي، منشأ

به سرعت  دليل فتوحات حاكمان پس از پيامبرز به به خاطر تأثير ظهور اسلام و ني مردم
ي ابتدايي آن در عصر پيامبر را ها هبا نمون رشد رفاهمصاديق  بالا رفته بود و اين، انطباقِ

را در  راز حديث پيامب متفاوت برداشت مثالو  ي،رشد رفاه Aنمونه. كرد ميتر مشكل
  :كنيم ميگزارش زير مرور 

من با پدرم و جدم «: دگوي ميحكيم،   بنيعني سدير، سدير  بن از قول پدر حنانكليني 
در رختكن با مردي مواجه شديم كه تازه به حمام آمده . و عمويم در مدينه به حمام رفتيم

آن مرد . اهل عراق هستيم: شما اهل كجا هستيد؟ ما گفتيم: آن مرد از ما پرسيد. بود
خوش آمديد اي اهل : آن مرد گفت. تيماهل كوفه هس: كدام قسمت عراق؟ ما گفتيم: گفت

اي آن مرد بعد از لحظه. كوفه، شما محرم جان و روانيد، نه چون ديگران نامحرم و بيگانه
] :عورة المؤمن علي المؤمن حرام[ :گفته است )ص(خدا رسولبنديد؟ چرا لنُگ نمي: گفت

. مؤمن نبايد شرمگاه خود را در برابر مؤمنان آشكار كند و يا به شرمگاه مؤمنان بنگرد
ن را به چهار قطعه لنگ تقسيم كرد و آسپس يك شال كرباسي براي پدرم فرستاد كه 

وقتي به گرمخانه حمام وارد . از ما يك لنگ به كمر بستيم و وارد حمام شديم هريك
اي پيرمرد، چرا موي سر و صورتت را خضاب : و گفت شديم، آن مرد رو به جدم كرد
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ام كه از من و تو بهتر بود و من خدمت كسي را دريافته: ي؟ جدم به او گفتا دهنكر

آن مرد از پاسخ پدرم برافروخته شد تا آن حد كه با وجود گرماي حمام . كرد ميخضاب ن
ي كه از من ا دهكرچه كسي را درك : نمايان شد و گفت اش هاثر خشم و غضب در چهر
. كند ميو ديدم خضاب ن ما دهطالب را درك كر ابي  بن يمن عل: بهتر بوده است؟ جدم گفت

: افكند و عرق از سر و صورتش جاري شد وگفت آن مرد با پاسخ پدرم سرش را فرو
اقتدا  )ص(خدا رسولاي پيرمرد، اگر خضاب كني به : سپس گفت. راست گفتي و نيك گفتي

بالاتر بود؛ و اگر  از من و از علي بهتر و )ص(خدا رسول، كرد ميي كه خضاب ا دهكر
اين : موقعي كه از حمام خارج شديم پرسيديم. يا رفتهخضاب نكني از علي سرمشق گ
علي   بنت و فرزندش محمدسا] سجاد ماما[ الحسين  بنمرد كيست؟ معلوم شد علي 

پدرم كسي : ويدگالاخلاق، راوي  مكارم نقلدر ( 500»نيز همراه آن سرور بود جعفر باقرابو
، پارچه به ابتكار لينيكرباسي برايش بياورند، در صورتي كه در متن ك Aرا فرستاد تا پارچه

  .501)امام سجاد آورده شد
را درك كرده و از طرفداران وي بود به اتفاق  علي امامملاحظه شد كسي كه  كه چنان

ند شد ميدر حمام حاضر  العورةمكشوفجمعي به صورت برهنه و  دسته اش هفرزندان و نو
عورة المؤمن علي المؤمن "حديث  ا سپس تحت تأثيرند امديد ميو هيچ قبحي در آن ن

جالب است كه . نگ كردنداقدام به پوشيدن لُ از قول پيامبر نقل كرد كه امام سجاد "حرام
كه پيش از اين ،نگ به حمام لُ ورود بيپيامبر از نهي  از احاديث يك هيچام سجاد به ام

پوشيدن لنگ  به ها آنرا براي وادار ساختن  كلام فوقكرد بلكه اد نتنفراوان نقل كردم، اس
ه آورد حديث پيامبربراي  بالا اي كه در متنالبته ترجمه. شرمگاه انتخاب كرد و استتار

داراي ترجمه و  اين حديث ست كهمتناسب با برداشت امام سجاد بود اما بايد دان شد
ارتباطي با  اساساً امام سجاد متفاوت بوده و استنباطبا  ديگري نيز هست كه برداشت

بيان شده كه مفصل در  ناز قضا برداشت ديگر نيز توسط ساير اماما! بحث پوشش ندارد
گفتني است در روايت . )عامل چهارم 4فصل( سخن خواهم گفت بخش سوم اين باره در
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ي تغيير و پيشرفت در زندگي مردم به خوبي نمايان است زيرا ها همورد بحث نشان
 اصل وجود آن محلّ ترديد بود اينك )يعني در زمان حيات پيامبر( كه تا ديروز "حمام"

هجري، ساختماني است كه داراي رختكن مجزا و گرمخانه  80، 70سال  يعني در حدود
  .است

نگاه  Aورود به حمام آوردم، در بردارنده Aدر باره خدا رسولتا به حال سخناني كه از 
قال «: ي ديگري از اين دست روايات به اين قرار استها هنمون. منفي حضرت به آن بود

: ينقي الوسخ؟ قال )ص(االله رسوليا : قالوا. احذروا بيتا يقال له الحمام: )ص(االله رسول
إنه يذهب به الوسخ و يذكرّ  االله رسولقيل يا . اتقوا بيتا يقال له الحمام«و  502»فاستتروا

روايت كرد كه  عباس ابن( 503»إن كنتم لابد فاعلين فادخلوه مستترين: النار فقال
در : به حضرت گفته شد! ند بپرهيزيدگوي ميكه به آن حمام  اي خانهاز : گفت خدا رسول

انسان را به ياد آتش ] گرماي آن[ند و پرداز ميآن به رفع آلودگي و زدودن چرك 
 بايست مياز حضور در حمام هستيد ! اگر ناگزير: گفت حضرتس پ. اندازدمي] اخروي[
  ).خود را پوشيده و مستور بداريد] شرمگاه[

صرفنظر از ( ها آنروايات و نيز دليل صدور  گونه اينصحيح يا جعلي بودن  Aدر باره
توضيحاتي آوردم اما اينك در صدد گزارش رواياتي هستم كه در  تر پيش )جعلت و صح

اگر نگوئيم با توجه به . حمام است Aدر باره خدا رسولنگاه مثبت و قابل انتظار از  Aبردارنده
بايد روايات حاوي نگاه مثبت را ملاك قرار داد و احاديث گذشته را حضرتت شخصي ،

روايات منفي  مثبت، مخدوش بودنجديد و با آوردن روايات  كم دست ،مردود دانست
  :يي از اين دستها هاينك نمون .گرددتر مينمايان
 504»نعم موضع الحمام: فقال] بالمناصع[/ بمكان بالمباضع  )ص(االلهمرّ رسول«

حمام و : د گذر كرد و گفتآور ميق آدمي را در رَاز مكان گرمي كه ع خدا رسول(
توضيح  بيشتراين روايت در آينده  Aمتن و ترجمه Aبارهدر ). گرمخانه، خوب جايي است

  .خواهم داد
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٢٠٣ 

 
نعم البيت يدخله الرجل المسلم بيت الحمام و بئس البيت يدخله : )ص(االلهقال رسول«

نيكو سرايي : گفت خدا رسولهريره روايت كرد كه ابو –ترجمه ( 505»الرجل بيت العروس
كه وي واردش  اي خانهگرمابه و حمام است، و بد  دشو ميكه مرد مسلمان وارد آن 

  ).عروس است Aحجله دشو مي
بايد  حال با ايناالله دارد ام در نزد رسولجايگاه شايسته حم روايات، نشان از كه اينبا 

 رسولنه به احاديث نهي از ورود، كه هر دو به و نه به اين احاديث ، دانست كه اعتمادي
ي تحت ا دهپوشي ساختمان حضرتمنسوب است وجود ندارد و بعيد است كه در زمان 

تري هاي ساده، از روشمندعلاقه در واقع مردمِ .ه باشدبود در ميان مردم عنوان حمام
د در سال فتح مكه نزد گوي مي هاني ممثلاً أ. ندكرد ميبراي غسل و استحمام استفاده 

كه توسط فاطمه حائل شده بود مشغول شستن ! اي جامهرفتم و ديدم وي با  االله رسول
بندي را ايجاد  كه پوشش نيم(لباس و پارچه  دادنِتر از حائل قرارو ساده ؛... است خود
 من خدمتكار پيامبر بودم پس هر: ابوالسمح گفت :قابل نقد است كه اين روايت )كرد مي
و پشتت را به [رويت را برگردان : گفت ميغسل و استحمام كند به من  خواست مي گاه

متن دو  ).دمپوشان مياو را به اين وسيله م و كرد ميمن نيز چنين .] طرف من برگردان
در فصل (الخلا  وجود حمام و بيت حاجت، بي روايت اخير را در مبحث استحمام و قضاي

  .آورم مي) پيامبر گرامي
هنگام امامان  ناچيز شدر مورد پوشاتي رواي اينك: مامپوشش امامان در ح

يك قرن پس از رحلت  مربوط به اماماني است كه رواياتاين  .مآور مي در حمامحضور 
  .ندزيست مي خدا رسول

كه معادل با عين عورة در برخي ( يابتدا لازم است تعريف عورة را از ديدگاه فقه
ئي از ها بخشعورة به . تر شودبدانيم تا روايات آتي قابل فهم )ديگر از مذاهب فقهي است

پوشيده و  بايست ميموجب عار بوده و در نتيجه  اش يپيدائ كهگويند  تنهدامن و پائين
تر هر انساني دامن وجود دارد و به عبارت ساده Aعورة در دو بخش از ناحيه. دگردمستور 

سطح  )يا پشت و عقب(دبر ). دبر(و عورة پشت ) قبُل(عورة جلو : داراي دو عورة است
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٢٠۴ 

 

كلاً كه و احتياطاً كمي از اطراف آن را گويند  "مخرج و دستگاه دفع Aدهانه"خارجي 
قبُل . پوشيده شده و در مورد زن و مرد مشترك است) گاهلمبر و نشيمن(ها توسط كفل

 Aدهانه"بارت از سطح خارجي در مورد زن و مرد متفاوت است زيرا در زن ع )يا جلو(
ولي  دباش مي )كه محلّ رويش مو است(، و احتياطاً كمي از اطراف آن "رحم و دفع ادرار

و  "آن Aآلت تناسلي و دفع ادرار، بيضتين، غلاف پوشاننده"در مورد مرد عبارت است از 
  .احتياطاً كمي از اطراف آن كه محلّ رويش مو است

قدر محدود و كوچك است كه براي  هر فرد آن )شرمگاه جلو و عقبِ(عورتين 
يا پوشش  نياز به پارچه كه آن است از دستان خود كمك گرفت بيپوشاندن آن كافي 

به  روايت كرده است كليني«: دگوي ميپدر علامه مجلسي، ، مجلسي اول! ديگري باشد
ند فرمودند كه هر كه ايمان به خداو )ص(المرسلينسند حسن كالصحيح كه حضرت سيد

و امثال اين . عالميان و به روز قيامت دارد پس بايد كه داخل حمام نشود مگر با لنگ
و همچنين اگر دستي بر پيش و دستي بر ... عبارت در احاديث بسيار واقع شده است 

و اين حديث و امثال . نخواهد بود] گناهكار[پشت گذارد كه كسي عورتين او را نبيند آثم 
ند رفت ميلنگ به حمام  ست كه اكثر مردمان در آن زمان بيده ااين بنابر اين وارد ش

  506»دشو مياز اخبار بسيار ظاهر  كه چنان
  :مورد بحث موضوعاينك رواياتي چند در 

 عورتش كوچكي Aديدند كه لخت شده بود و با پارچه] در گرمابه[صادق را جعفر امام
ت مورد اين وضعيA در بارهشد و يا  روبروزماني كه امام با تعجب ديگران . را پوشانده بود

متن روايت از اين . نيست] الستر و مواضع لازم[ران، جزو عورة : پرسش واقع شد گفت
ان الصادق رئي و هو متجرّد و علي عورته : حكيم  بنروي الميثمي عن محمد«: قرار است
 لا اعلمه إلا: يثميقال الم«و  507»ليست من العورة] الفخذ: المصدر[ان الركبة : ثوب فقال

انّ الفخذ ليست من : عبداالله أو من رآه متجرّداً و علي عورته ثوب فقالرأيت أبا: قال
  508»العورة
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٢٠۵ 

 
تكليف پوشاندن لمبر و  )با توجه به روايت مذكور( كه آيد ميحال اين پرسش پيش 

كه ؟ بهتر است پاسخ اين پرسش را از روايت زير به دست آوريم دباش ميچه  گاه نشيمن
شرمگاه عقب  استتار وجببه روشني، آن را از قلمرو عورة خارج دانسته، و حتي آن را م

العورة عورتان القبل و الدبر، فأما الدبر مستور : الماضي قال الحسن عن أبي«: ددان مي
امام رضا [امام ابوالحسن ( 509»بالأليتين فإذا سترت القضيب و البيضتين فقد سترت العورة

 اما شرمگاه. عقب] -2[جلو و ] -1: [و تا استد ]شرمگاه[عورة : گفت] يا امام كاظم
]. و نيازي به پوشش ديگري ندارد[كفل و لمبر پوشيده است  Aخود به وسيله هبعقب، خود

را بپوشاني در اين صورت ] كه در جلو هستند[ "ها هآلت تناسلي و بيض"بنابراين اگر 
  ).يا دهعورة خود را پوشان ]كلّ[

 Aبه وسيله] خود يخود هب[پشت،  شرمگاه: ... دگوي ميهمين امام در بياني ديگر 
: قال... الحسن  عن أبي[«! : پوشيده است اما شرمگاه جلو را با دستت بپوشان گاه نشيمن

  .510»القبل فاستره بيدكو أما الدبر فقد سترته الأليتان و أما ] العورة عورتان القبل و الدبر
پس اقدام به نوره . ام شدوارد حم] كوچك يلنگ[ ي امام باقر با لنُگزند روگوي مي

بدنش را پوشاند، لنگ را از ] واجبي، گل مخصوص زدودن مو[وقتي با نوره . كشيدن كرد
كني به ما سفارش مي: در اين هنگام، كارگرش به وي گفت. كمر جدا كرد و به كناري نهاد

؟ امام پاسخ داد؟ ]يا دهو برهنه ش[ي ا دهاز لنگ استفاده كنيم، اما خودت لنگ را درآور كه
 كان أباجعفرأنّ «: دشو ميي كه استفاده از نوره باعث پوشيده ماندن عورة دان ميمگر ن
ام فدخل ذات يوم الحم. بمئزر الحمام إلا لايدخلالاخر ف اليوممن كان يؤمن باالله و : يقول
ا أن أطبقت النورة علي بدنه ألقي المئزر فقا رفتنوك بأبي أنت و أمي إن: ل له مولي لهفلم

أما علمت أنّ النورة قد أطبقت : لتوصينا بالمئزر و لزومه و قد ألقيته عن نفسك؟ فقال
  511»العورة

الحمام در كتاب  از أبواب آداب هجده روايات، باب گونه همينتحت تأثير 
لنورة و استحباب اجزاء ستر العورة با: با اين عنوان نامگذاري شده است الشيعه وسائل
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 اين عاملي در همين بابحرّ شيخ...). نوره Aمگاه به وسيلهشر شپوش افي بودنك(الجمع 
 Aراوي گويد وارد حمامي در مدينه شدم پيرمردي را ديدم كه گرداننده: روايت را آورده

علي   بنمتعلق به ابوجعفر محمد: چه كسي است؟ گفتگرمابه مال : حمام بود به وي گفتم
يد؟ پاسخ شو ميچگونه خود را  دشو ميوقتي وارد حمام : به او گفتم... است] امام باقر[

دور آلت  را اش هكشد سپس پارچابتدا محدوده زهار و اطرافش را نوره مي: داد
. ي بدنش را نوره بكشمها قسمتزند تا ساير مرا صدا مي گاه آنپيچد و مي اش يتناسل

ببينم، آن موضعي كه تمايلي نداشتي من : گفتم] امام باقر[يك روز از همين روزها به او 
دخلت «: طور نيست زيرا نوره سبب پوشش آن شده است اين: و او پاسخ داد! ديدم
حمم الحميا شيخ لمن هذا الحمام؟ فقال: ام فقلتاماً بالمدينة فاذا شيخ كبير و هو قي: 
: يصنع؟ قال كيف كان: نعم، فقلت: يدخله؟ قال كان: الحسين فقلت  بن علي  بنمحمد جعفر بيلأ

علي طرف إحليله و يدعوني ] ازاره[يليها ثم يلف  يدخل فيبدء فيطلي عانته و ما كان
النورة  كلاّ إن: أراه قد رأيته فقال الذّي تكره أن: يوماً من الايام فأطلي سائر بدنه، فقلت له

  .512»سترة
 513الفائده مراجعه شود العقول و مجمع ستي يا نادرستي اين حديث به مرآةدر در باره

كرد ميكافي چنين روايتي را در كتابش ثبت ن هرچند به قول مجلسي، بهتر بود مصنّف :
آن هم ، و شرح جزئيات استحمام 514»يورد مثل هذا الخبر كان اولي لم و لعلّ المصنف لو«

 ،اين  ي پردهولي از سوي ديگر بايد دانست كه بيان بي. گرديدذكر نميتا به اين حد
همچنين با توجه . مسائل توسط راويان، نشان از زشت نبودن طرح آن در آن زمان دارد

توان مي ،ت حمام به امام باقربه مالكي تيبه دست  را در نزد امامان حمام نوظهور اهم
در (احاديث حاوي نگاه مثبت پيامبر به حمام  آورد و در نتيجه مقرون به صحت بودنِ

  .را از آن استنباط كرد )حضرت بود Aي نگاه بدبينانهومقايسه با احاديثي كه حا
زني بر اندام امام جعفر صادق، به موضع كشي و ليفوقتي دلاكّ، در حين نوره

كه به اين كار نپردازد تا خود شخصاً آن  خواست ميوي يد، امام از رس ميشرمگاه وي 
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٢٠٧ 

 
كان الصادق يطلّي في الحمام فاذا بلغ موضع العورة قال للذي «: قسمت را نظافت كند

  .515»لي هو ذلك الموضعيطلي تنح ثم يطّ
د لخت شود و توان ميكشد موقعي كه انسان خود را آب مي: به امام صادق گفته شد

به شرمگاه ديگران نگاه كرد؟ ] در حمام[ توان ميشرمگاهش مكشوف بماند؟ و نيز آيا 
عن «: شمردهر كسي ناپسند مي را از ها اينانجام  ]امام باقر[پدرم : امام پاسخ داد

 هعبداالله ايتجرّد الرجل عند صب الماء تري عورته أو يصب علييعفور قال سالت أبا ابي ابن
  516»كان أبي يكره ذلك من كل أحد: الماء أو يري هو عورة الناس؟ فقال

پيشوايان ديني است مرور كرديم، و مشخص شد نه تنها  در بارهرا كه  فوق روايات
! نبود بلكه خودش پوشاننده شرمگاه عقب نيز بود الستر لازمگاه جزو مواضع نشيمن
شدن  خص قصد خمفقط مربوط به زماني بود كه ش ،نگراني از شرمگاه پشت بنابراين
بدون هيچ  ،مايع نظافت تار ناشي از استعمالست با استتوان ميشرمگاه جلو نيز . داشت
گردد، و اگر آن هم نبود با حائل قرار دادن دست، مقصود حاصل  پوشيدهديگري  اكپوش
  !شد مي

 آوردم ائمه در حمامدر مورد پوشش  چه آنمشابهي، نزديك به گفتني است روايات 
اصل وجود حمام  نسبت بهجدي  ترديدنيز وارد شده است كه به دليل  خدا رسول Aدر باره

 ها آنبه  "گرامي پيامبر"شان خودداري كردم ولي در عنوان از آوردن حيات پيامبر در
  .خواهم پرداخت

هجري در هنگام استحمام  "دوم"ي قرن ها انسانترين  اين ترسيمي از حجاب پاك
با ( را پوششي در حمام هرگونهعدم استفاده از  توان ميبا اين توصيف به راحتي . است
ي مؤمن و پاكي كه يك قرن پيش از اين امامان ها انساندر مورد  )وجود فرض
تي نسبت ت و دقّاسيحس ،گفته پيشدلايل ب، روزگار پيامبرند باور كرد چرا كه در زيست مي

  . چه در حمام و چه در غير آن، وجود نداشت، به پوشيدگي
ي گوياي مواجهه مسلمانان با تا حد كه اينعلاوه بر  كه غزالي نقل كرده، زيرايت رو
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 در آن "برهنگي كامل"است همچنين حاكي از شيوع  "االله رسولپس از رحلت "حمام، 
ي شام ها حماموارد ) حضرتالبته پس از حيات ( خدا رسولگروهي از ياران : بوده است

حمام جاي خوبي است : گفتند] مثبت آن كردند و Aتوجه به جنبه[ ها آنبعضي از . شدند
توجه به [ ها آنبرخي ديگر از . دشو ميزيرا موجب پاكيزگي بدن و به ياد آوردن آتش 

كردن إزار از دور  با باز[ جاي بدي است چرا كه حمام: گفتند] كرده و اش يمنف Aجنبه
دخل «: برد ميشرم و آزرم را از بين  ]در پي آن[د و انگرد نمايان مي را شرمگاه ]كمر

بدن و نعم البيت بيت الحمام يطهر ال: حمامات الشام و قال بعضهم )ص(االله رسولأصحاب 
 و قال بعضهم بئس البيت بيت. ايوب الأنصاري الدرداء و أبي يذكر النار روي ذلك عن أبي

و ديگر صحابي  علي اماممورد همين حكايت در . 517»الحمام يبدي العورة و يذهب الحياء
 ِهاي حماماي از ويژگيبه جنبه هريكو ! واقع گرديد نيز خطاب عمربن، خدا رسول

  .آوردم تر پيشنوظهور اشاره كردند كه 
، چنين اقتضائات عصر آن مربوط بهساير عوامل  جغرافيا و، ها محدوديتبه هر حال 

ن پوشش ياران پيامبر در د بگويد فقداتوان مينو عاداتي را به دنبال داشت ولي كسي 
ادعا كرد كه پوشش  توان مينبا قاطعيت  كه چنان كرد ميرا گامي از خدا دور  ها آنحمام، 
  .را به همراه داشت بيشتر، تقربّ بيشتر

قرار ، حاجت قضايدر حين  سخني هم، فقدان محلّ پوشيده( خلا و دستشويي
  ).گرفتن زن و مرد در كنار يكديگر

) و ادرار( حاجت قضايي جهت ا دهمكان پوشي داراي شانها هخاندر  مردمآن آيا 
وجود داشت تا چند خانواده به  ها هخانبودند؟ اگر نه، آيا اين مكان پوشيده، در بيرون از 

طور مشترك از آن استفاده كنند؟ و اگر باز هم نه، پس ايشان چگونه و در چه مكاني 
  ند؟كرد ميمبادرت به آن 

اين «: دگوي ميو  ددان ميمورد شهرنشينان مثبت  جواد علي پاسخ پرسش اول را در
ند كه جايگاه شد مي "خلا"داشتند داخل  حاجت قضايمردم زماني كه قصد 

اين جايگاه، گاه به صورت . ي شهري وجود داشتها هخانبود و در داخل  حاجت قضاي
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٢٠٩ 

 
ند خواست ميي از چشم سايرين پوشيده بود و هنگامي كه ا دهپر Aاتاقك بود و گاه به وسيله

كنند دامن لباس را بالا  حاجت قضايادرار يا ] بنا به ضرورت در مكاني غير پوشيده[
ند البته بجز جلوي دامن كه آن را در اين كرد ميلكه آن را به زمين نزديك ند ببرد مين

مقداري بالا  دامن كه آن را در اين ناحيه نيز ند و همچنين پشتبرد ميمقداري بالا  Aناحيه
 كه اينو دليل . [مدفوع نشود] نجاست و[ند تا آلوده به كرد ميند و يا از خود دور برد مي

بين ناف تا زانوي مردان را عورة عرب ما] زدند اين بود كهنميالا دامن لباس را ب
مذمت و سرزنش  Aو به همين خاطر پوشش آن را واجب، و ظهور آن را مايه ستدان مي
زمين تا نسبت به پايين انداختن لباس به طرف  حاجت قضايشمرد بنابراين در هنگام مي

قضاء و كانوا إذا ارادوا قضاء الحاجة دخلوا الخلاء و هو موضع ( »حد امكان مقيد بودند
قضاء و إذا أرادوا ... و قد تكون غرفة و قد تكون ستراً. و تكون في بيوت الحضر. الحاجة

من الأمام  ي يدنو من الأرض، إلافعوا ثوبهم بل جعلوه يتدلي حتير لمحاجتهم أو التبول 
و يري . يتأذي بالعذرةف أو يرفع قليلاً حتي لامن الخل حيث يرتفع بعض الشي، و يبعد

و العورة السوأة من . رةّ و الركبة من الرجل عورة، لذلك يجب سترهالعرب أن مابين الس
لذا حرصوا علي انزال ثيابهم الي . ها عاراً أي مذمةرو كانوا يرون ظهو. الرجل و المرأة

  .518»الامكان، و ذلك عند قضاء الحاجة الأرض لسترها قدر
حاكي از اين است كه  صراحت و دلالت برخي روايات سخن جوادعلي اما برخلاف

براي  ها خانهي در نزديكي و نه حتّ ها هخاني در داخل ا دهاتاقك يا مكان پوشي
دور از  ئيها مكانو  هاوجود نداشت و مردم به اين منظور به گودال حاجت قضاي

مكاني پوشيده به نام  ها هخاندر  شد ميعلتّي كه باعث . ندرفت ميمسكوني  Aمحدوده
آن، اولاً  ساختوجود نداشته باشد كمبود آب بود زيرا براي ) مستراح، توالت(الخلا  بيت

كه گويا كار مهمي نبود و ثانياً براي راندن مدفوع بايد از آب  شد ميبايد چاهي حفر 
 داد مي يخانه را فرار اعضاء اش هدزيرا در غير اين صورت بوي آزار دهن( شد مياستفاده 

نبود  اي چارهاما آب حكم كيميا را داشت پس ) غير قابل تحمل بود اش يو آلودگي بعد
ي براي ادرار با مشكلات ول مسكوني بروند Aبه خارج از محدوده حاجت قضايكه براي 
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به همين سه با مدفوع نبود و قابل مقاي اش يبودند زيرا آزار و آلودگ روبروتري  بسيار كم
كه كودكان و افراد  چنان ندديد ميمسكوني ن Aشدن از محدودهبه دورمعمولاً لزومي  خاطر
 Aحاجت نيز معلوم نبود كه زحمت دورشدن از محدوده ملاحظه، حتّي براي قضاي بي

  .مسكوني را بر خود روا دارند
در ديدرس بود كه نبراي اين از محلاّت مسكوني،  شان به بيرونبنابراين علتّ رفتن
به بيرون محله  حاجت براي قضاي نمايان نگردد؛ زيرا وقتيشان مردم نباشند و اندام برهنه

كه قابل اطمينان نبود، را ، ند فقط حداّقلي از استتارنشست مي ييند و در جارفت مي
كناري در همان  براي ادرار، در گوشه كه اينتر مهم آن ستند رعايت كنند و ازتوان مي

رت بيرون شهر ند و خبري از عزيمت به مناطق پكرد ميمسكوني اقدام به آن  Aمحدوده
براي پرهيز بيشتر ، حاجت قضايدر موقع  شاندورشدنگفت كه علت  توان ميپس ! نبود

  .بيماري و بوي نامطبوع بود، از آلودگي
همراه  با دو ايراد مهم از حيث پوشش ،قعيت آنان در حين دفع و ادرارمو بنابراين

پرتي كه از  يها مكانها و ، گوديها هخرابدر  مناسب فقدان حصار و پوشش -1: بود
را براي فرد ايجاد استتار لازم طبيعتاً  ليوند كرد مياستفاده  حاجت قضايها براي جا آن
 ها آنو يا افراد جديدي به  كرد مي رعبو جا آنبه ويژه اگر رهگذري از  كرد مين

. گرفت ميصورت  در روزاگر به ويژه  ،مسكوني ي محله داخلادرار در  -2. پيوستند مي
ي وخيم در برابر رهگذران و ناظران، نيازي ها برهنگيآمدن  بدليل وضوح مطلب در پيش

  .ناگفته پيداست توصيفش اين دو معضل نبوده و بيشترِگيري به پي
كه ] حاجت قضاي حلّم[لا براي رفتن به خَ، دآي مي آنان ،مطابق احاديثي كه در پي

ند و چون كرد ميحركت  "دو نفري"خارج از شهر بود گاهي اوقات  همان مكان خاليِ
و يا  ندگرفت ميقرار  بعضاً در ديدرس يكديگر وجود نداشت يا دهجاي محفوظ و پوشي

يت عورة ؤنگران ر كه آن ند بيپرداخت ميگو گفت يند و به ادامهنشست ميهم  در نزديك
از زناني كه به آيين او  خدا رسولوخامت اوضاع به حدي بود كه . ديگر باشندهم

ين دستشويي در يك جا گرويدند خواست كه با مردان به خلا نروند و با آنان در ح
 مؤيدبه روشني ) علاوه بر صراحت برخي ديگر از روايات(احاديث مورد اشاره  !!ننشينند



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٢١١ 

 
  .باشد محفوظ در آن زمان ميالخلا و دستشوييِ  عدم وجود بيت

  :كنيم ميگيري اينك بحث را با آوردن مستنداتي پي
و خرجت معي ... «: حديث افك از زبان عايشه چنين آمده است بخشي ازدر 

نتخذ  ، و ذلك قبل أنإلي ليل مسطح قبل المناصع، و هو متبرزنا، و لانخرج إلا ليلاً أم
و  519»نتخذها عند بيوتنا و كنا نتأذي بالكنف أن. لتنزهي ا، و أمرنا أمر العرب الأول فالكنُُف

» ...لَ المناصع، و كان متبرزّنا، و كناّ لانخرج  فخرجت مع أمبسطح قإلا ليلا الي ليلٍ، و م
و أمرنا أمر العرب الأول في البرية قبلَ  :قريباً من بيوتنا، قالتنتخذ الكنُفُ  ذلك قبل أن

مسطح  همراه با أم: ... عايشه گفت( 520»نتخذها عند بيوتنا بالكنُف أنكناّ نتأذي  الغائط و
، هاگودال"[مناصع . تا به سمت مناصع برويم از خانه بيرون آمدم حاجت قضايجهت 

 حاجت قضايمحلّ ] واقع در بيرون شهر بود كه "يا موضعي مشخص آبگيرهاي طبيعي
ند و اين پيش از اين رفت ميجا ن بدان از اين شب تا شب ديگر،، هابود، و زنان جز در شب

مستراح بسازيم و تا آن روز به روش عرب قديم براي  ها هخانبود كه در نزديك 
مستراح بسازيم ناراحت  ها هخاننزد  كه اينيم و از رفت مي هابه سمت گودال حاجت قضاي

  ).يمشد ميو متأذي 
نيز گوياي عدم وجود ) حجاب است Aكه مربوط به آيه(همچنين گزارش ديگر عايشه 

: االله رسولالخطاب يقول ل بنكان عمر«: است ها هخانو نزديك  ها هخانتوالت و مستراح در 
ل المناصع، بيخرجن ليلا الي ليل ق )ص(يفعل و كان ازواج النبي فلم: احجب نساءك قالت

هو في المجلس، الخطاب، و   بنفخرجت سودة بنت زمعة و كانت امرأة طويلة فرآها عمر
فأنزل االله عزّوجلّ آية : ينزلَ الحجاب، قالت عرفتك يا سودة، حرصاً علي أن: فقال

زنانت را در حجاب ": گفت مي خدا رسولبه  خطاب عمربن: عايشه گفت( 521»الحجاب
 ]مانند ديگر زنان[زنان پيامبر  .چنين نكرد حضرتولي  "شان شوبيرون رفتن گذار و مانعِ

همسر [سوده ] هادر يكي از شب. [ندرفت ميبه سمت مناصع  حاجت قضايها براي شب
 كه در حالي خطاب عمربن، و از خانه بيرون رفت] همين امربراي [كه زني بلند بود ] پيامبر

                                                            
 سوره نور 15تا  11آيه 229ص 7البيان ج مجمع - 519
 )35مغازي باب ( 3826صحيح بخاري ح  - 520
 5771صحيح بخاري   - 521



  
 
 
 
 
 
٢١٢ 

 

كن  )ص(إن أزواج النبي: عن عائشة قالت«و ...) نشسته بود سوده را ديد و گفت جا آندر 
، االله رسوليا : فيح، و كان عمر يقولأ اصع و هو صعيديخرجن بالليل اذا تبرزن الي المن

  . 522»...يفعل )ص(االله رسول يكن لماحجب نساءك، ف
را  حاجت قضايي ها مكاني مربوط به ها هواژمستندات، توضيح  در اين بخش از

  :كنيم ميمرور 
الخلاء من «و  523»...المكان الذي لا ساتر فيه من بناء و مساكن و غيرهما: الخلاء«
خلو، «و  524»البراز من الارض: الخلاء ممدود: قال الليث... خالٍ] براز/[قرار : الارض

  525»الذي لا شيء به: و المكان الخلاء... ي الشيء من الشي أصلٌ واحد يدلّ علي تعرّ
المواضع التي يتخلّي فيها لبولٍ أو حاجة، والواحد منصع : المناصع: سعيدقال ابو... «

ان متبرز النساء و ك: قرأت في حديث الإفك: قلت] اثير ابن: لأنه يبرزَ اليها و يظهر[
المناصع موضع بعينه خارج  ري أناُو . سويت الكنُُف في الدور المناصع بالمدينة قبل أن

كانت «، 526»يل علي مذاهب العرب في الجاهليةلزن إليه بالالمدينة، و كنّ النساء يتبرّ
غالب خارج مكة، و من حياض و مصانع   بن قبل قصي تشرب من بئر حفرها لؤي قريش
كأنه سمي ... «و  527»كعب مما يلي عرفة  بنرؤس الجبال، و من بئر حفرها مرةّعلي 

  .528»بالمناصع لخلوصه عن الأبنية و الأماكن
غائط و غيطان، و كانوا يتبرزون هناك : أصله المطمئن من الأرض، يقال: الغائط«

قرارة : رج الغائطو قال مؤ... ليغيبوا عن عيون الناس ثم كثر ذلك حتي قالوا للحدث غائط 
  .529»...ها آكام تسترها من الأرض تحَف

كناية عن : و التغويط: قال. الأغواط المطمئنّ من الارض، و جمعه الغيطان و: الغائط«
و كان الرجلُ إذا أراد التبرزّ ارتاد ) أو جاء أحد منكم من الغائط(جلو قال االله عزو. الحدث
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٢١٣ 

 
و غاط ... غائطاً من الارض يغيب فيه عن أعين الناس، ثم قيل للبراز نفسه و هو الحدث

  .530»...اذا غاب فيه: الرجل في الوادي يغوط
غائط، و منه قيل : عمق الأرض الأبعد، و منه قيل للمطمئنّ من الارض: الغَوط«

الغائط، لأن العادة أنّ الحاجة تُقضَي في المنخفض من الارض حيث : وضع قضاء الحاجةلم
يذهب لا(جو نفسه و منه الحديث سع فيه حتي صار يطلق علي النَله، ثم ات هو أستر

و قد تكرر ذكر . أي يقضيان الحاجة و هما يتحدثان) الرجلان يضربان الغائط يتحدثان
يا : جاء فقال أن رجلا(و منه الحديث . الحدث و المكان الغائط في الحديث بمعني

و منه الحديث  ينزله أراد أهل الوادي الذي كان) قل لأهل الغائط يحسنوا مخاطتي االله رسول
  .531»من الارض ٍّأي بطن مطمئن) تنزل أمتي بغائط يسمونه البصرة(

الانسان إلي ذلك  المكان الفضاء من الأرض البعيد الواسع، و اذا خرج: البراز«
أي خرج إلي برازٍ من  ،كنايةً تبرزّ فلانٌ: نما قيل في التغوطو ا... الموضع قيل قد برزَ 

به معني فضاي خالي است  بِراز«و  532»و هو الغائط بِرازإذا خرج الي ال :و برز... الارض 
  .533»يعني در فضاي خالي حاضر شد) حصل في بِرازٍ: برزَ: (گويند
وا به بالفتح اسم للفضاء الواسع، فكنَالبراز ) راز أبعدكان إذا أراد الب(الحديث  و منه... «

عن قضاء الغائط كما كنوا عنه بالخلاء، لأنهم كانوا يتبرزّون في الأمكنة الخالية من الناس 
و تبرزّ الرجل أي خرج الي البراز ... فل الغذاء و هو الغائط و البِراز أيضاً كناية عن ث.. .

رأي  االله رسولأن (و من المفتوح حديث يعلي . و قد تكرر المكسور في الحديث. للحاجة
  .534»يريد الموضع المنكشف بغير سترة) رجلا يغتسل بالبراز

  .535»...إذا خرجن بالليل إلي مقاضي حوائجهنّ في النخيل و الغيطان... «
، و نيز حاجت قضاييي كه در آن روزگار براي مكان ها اسم كه اينحاصل سخن 

ند همگي گوياي اين است كه برد ميبه كار افعالي كه براي عزيمت به سوي آن مكان 
                                                            

 2622تهذيب اللغه ص - 530
 واژه غوط 395ص  3النهايه ج  - 531
 310تهذيب اللغه ص  - 532
 180ص  1قاموس قرآن قرشي ج  - 533
 118ص  1النهاية ج  - 534
 560ص  3تفسير كشاف ج  - 535



  
 
 
 
 
 
٢١۴ 

 

و از  ندرفت ميي اطراف ها زمين بهمسكوني دور شده و  Aبراي اين منظور از محدوده
شده براي استتار  ي تپهها خاك و پشت ها ه، خرابها هها و بوت، نخلها ههاي زمين، درگودي

مردم چنين ملاحظاتي نداشتند به ويژه كه براي  Aند گرچه همهكرد مينسبي خود استفاده 
مشهورترين كلمات مورد استفاده براي . بود ها هخانشدن از خبر از دور تر كمادرار، 
، )زمين گود، پست و نرم(، غائط )مكان خالي و باز(خلاء : عبارت بود از حاجت قضاي
 Aها و آبگيرهايي در خارج از محدودهحوض(ع و مناصع نص، م)ضاي خالي و دورف(براز 

  ...و ) حاجت قضايرفتن به جاي باز و خالي براي (، تبرزّ و برز )مسكوني
الخلا  ي به نام بيتا دهاتاقك يا مكان پوشي در روزگار پيامبر و پيش از آن، بنابراين

ي و نه حتّ ها هخاننه در بيرون  ها هخانجهت دفع و ادرار، نه در ) يا تحت هر عنوان ديگر(
و  ،اطراف رتي پها مكانوجود نداشت بلكه آنان براي دفع به  نيمسكو Aلهبيرون از مح

داخل شهر رفته و در هر دو صورت ضمن  درادرار معمولاً به گوشه و كناري براي 
ند ولي بديهي كرد ميمبادرت به انجام كارشان  ،رعايت بعضي ملاحظات در امر پوشش

ست به توان ميشان، يي حداقّلّها هجامدر اين اوقات، به ويژه به خاطر  ها برهنگياست 
ي ها هخانالخلا در برخي گفتني است وجود دستشويي و بيت. بالاترين حد خود برسد

  . رد كرد توان مينشهري را 
در آن  حاجت قضايهمچنين در كتب فقهي از جاهايي نام برده شده كه تخلّي و 

 ،كه برخاسته از احكام دوران پيامبر است،ممنوعه  ذكر اين مواضعِ. مواضع ممنوع است
ي پوشيده و محفوظ براي اين امر، و نيز حاكي از ها مكانبر عدم وجود  اي قرينهخود 

از أبواب احكام  پانزدهبه باب  توان ميدر اين راستا . واقعيات موجود در آن عصر است
باب كراهة الجلوس لقضاء «: گذاري شده است اشاره كرد كه چنين نام الشيعه وسائلخلوة ال

تحت الاشجار المثمرة وقت وجود الحاجة علي شطوط الأنهار و الآبار و الطرق النافذة و 
حدث قائماً و أنه لايكره لالثمر و علي ابواب الدور و أفنية المساجد و منازل النزّال و ا

  .»ذلك في غير مواضع النهي
  :الخلا ديگري، دالّ بر فقدان بيت اينك ذكر روايات

يجمع كثيباً من رمل  يجد إلا أن و من أتي الغائط فليستتر فإن لم : ...قال )ص(عن النبي«



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٢١۵ 

 
 536»حرجدم، من فعل فقد أحسن و من لا فلاآ ره فانّ الشيطان يلعب بمقاعد بنيفليستدب

 زمين گودوارد ] حاجت قضايبراي [هر كس : ابوهريره روايت كرد كه پيامبر گفت(
  ...).بايد خود را بپوشاند دشو مي

علي غائطهما ينظر كلّ يتناجي اثنان لا: قال )ص(اهللالخدُري أن رسولسعيد عن ابي«
سعيد خدري ابو( 537»االله عزّوجلّ يمقتُ علي ذلك فانّ. احد منهما الي عورة صاحبهو

هستند نبايد شروع  حاجت قضاي مشغول دفع ودو نفر كه : گفت خدا رسولگزارش داد كه 
اين كار خدا چرا كه  بنگرنددر گوشي كنند و به شرمگاه يكديگر  صحبت ]دل و درد[به 

  ).ددان ميرا زشت و مبغوض 
لايتحدث : اثنان علي طوفهما، و الروايةيتناج لا: و جاء في الحديث و هو مرفوع«
از  خدا رسول( 538»]عن متحدثين علي طوفهما )ص(نهي الرسول[االله يمقت علي ذلك  فإن

  ).نهي كرد حاجت قضايهنگام  گفتگو با يكديگر در
يقول لايخرج الرجلان يضربان الغائط  )ص(االلهرسولسعيد قال سمعت بوأحدثني «

 االلهرسول( 539»االله تعالي يمقت علي ذلك يتحدثان فان] هماتيعور[/ كاشفين عن عورتهما 
با كنار [رفت و  حاجت قضاينبايد دو نفري از خانه خارج شد و به سمت گودال : گفت

همراه نمايان و مكشوف كرد و در اين حال  عورة و شرمگاه را در برابر فرد ]زدن دامن
  ).شروع به صحبت با يكديگر كرد زيرا كه خشم خدا را در پي دارد

يجيب الرجل آخر و هو علي  أن )ص(االلهنهي رسول: الرضا، أنه قال الحسن عن أبي«
ديگران را دادن و نيز  ِپاسخ خدا رسول: امام رضا گفت( 540»الغائط، أو يكلمّه حتي يفرغ

  ).نهي كرد دفع و ادرارسخن گفتن با ديگران را در هنگام 
 أد عليه حتي توضير لمو هو يبول فسلم عليه ف )ص(قنفذ أنه أتي النبي بنعن المهاجر«

عن «و  541»]طهارة[/  لا علي طهراأذكر االله عزوجل  إني كرهت أن: ثم اعتذر اليه فقال
                                                            

 46ص  1فتح الرحيم علي فقه مالك ج + 35سنن ابوداود ح  - 536
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 ]پاورقي آن+ [ 79ة اصمعي ص رسالتان في اللغ - 538
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ا إذ )ص(االله رسولفقال له . و هو يبول فسلم عليه )ص(مر علي النبي ، أن رجلاعبداالله جابربن
 542»أرد عليك فانك إن فعلت ذلك، لم. رأيتني علي مثل هذه الحالة فلاتسلم علي

 گذر ،كه حضرت مشغول ادرار بود در حالي، شخصي بر پيامبر: عبداالله روايت كرد جابربن(
اگر مرا در اين حالت ديدي به من سلام : به او گفت خدا رسول. كرد و به پيامبر سلام كرد

  .مده ميچنين كني، پاسخ سلام را ن] در اين حالت[نكن زيرا اگر 
يرد السلام علي من  لكلام في حال الحدث و البول و انعن ا )ع(و نهوا الاسلام دعائم«

  .543»سلم عليه و هو في تلك الحالة
و لا علي رجل جالس علي غايط، ... عليتسلموا لا: أبيه قالعن  محمد جعفربنعن «

  .544»ولا علي الذي في الحمام
قاعدا علي لبنتين مستقبلا  )ص(االلهلقد رقيت علي ظهر بيت فرأيت رسولقال عبداالله و «
براي قضاي  االلهبه پشت بام رفته بودم و ديدم رسول: راوي گفت( 545»المقدس لحاجته بيت

  ).نشسته است خشتالمقدس، بر روي دو  حاجتش رو به بيت
دلالت بر صحت ادعا، و عدم وجود مكان  مذكورملاحظه شد روايات  كه چنان

ت به قدري روشن است كه اين واقعي. داردو ادرار  حاجت قضايپوشيده و محفوظ براي 
 عورةِ وستند با يكديگر نجوا كنند توان ميي چنان به هم نزديك بودند كه حتّ ،حينآن در 

اسلامي  Aتنها واكنش جامعه ،در اين بين. مشاهده براي يكديگر باشد قابل شانمكشوف
ر اين حالت با يكديگر سخن نگويند، به شرمگاه يكديگر دبخواهد  ها آناين بود كه از 

ات دادن به واقعي تن كه مجبور به، )ص(ننگرند و كنار همديگر ننشينند، و حتي پيامبر
بود، عابر ) امستترو ن(ي باز ها مكانناپذير آن زمان بود، وقتي مشغول ادرار در اين گريز

ست از كنارش بگذرد و پيامبر را بشناسد و به حضرت سلام كند و توان ميو رهگذر 
  !ين حالت به وي سلام نكننداست از آنان بخواهد كه در توان ميپيامبر فقط 

مردم در  مبالاتي بيي دفع و ادرار، و نيز ها انمك ناپوشيدگيِ :تعهد پيامبر از زنان

                                                            
 25355تا  25350كنزالعمال : رك+  352ماجه ح  سنن ابن - 542
 524مستدرك الوسائل ح  - 543
 9309و  15617الشيعه  وسائل - 544
 155ص  1صحيح مسلم ج  - 545



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٢١٧ 

 
 گاهزنان، از ايشان خواست كه در خلوت هنگام بيعت )ص(اين باره چنان بود كه پيامبر

من  )ص(االله رسولفيما أخذ : قال عبداالله يعن اب«: در كنار مردان ننشينند حاجت قضاي
: صادق گفتجعفر امام( 546»الخلاء لايحتبين و لايقعدن مع الرجال فيالبيعة علي النساء أن 

شدند يكي اين بود در هنگام بيعت، متعهد به رعايت آن  خدا رسولزنان از جانب  چه آن
در  كه اينو ديگر ] شان شود دامن ظهور درونِكه موجب [ ننشينند ]احتباء[ بغل درزانو  كه

 بازِ يها محلزنان و مردان در  ي شيوع مواجهه!!). ينندشكنار مردان نن] و دستشوئي[خلا 
كه  جا آنبه دست آورد  توان ميعمر و سوده نيز  يگفته پيشرا از روايت  حاجت قضاي

را شناخت و او ) بود حاجت قضايكه او نيز در حين (، سوده حاجت قضايعمر در حين 
بل المناصع، يخرجن ليلا الي ليل ق )ص(و كان ازواج النبي... «: را مورد خطاب قرار داد

، و هو في المجلس، الخطاب عمربنفخرجت سودة بنت زمعة و كانت امرأة طويلة فرآها 
  .»...يا سودة عرفتك: فقال

در روايت بيعت زنان را دو جور  "لايقعدن مع الرجال في الخلاء"البته عبارت 
آورده  گونه اينالعقول هر دو احتمال را مجلسي در مرآة كه چنان كنند ميترجمه و تفسير 

و ... لتخلي مع الاجنبي المراد ا يكون ان د مع الرجال في الخلاء فيحتمل انأما القعو«: است
و در نتيجه اين عبارت،  .547»...يكون المراد القعود مع الرجال لقضاء الحاجة يحتمل أن
ن پيامبر از زنان مؤم - الف: از اين دو مورد را دارد ترجمه و تفسير به يكي احتمالِ

پيامبر از زنان مؤمن  -ب. با مردان بپرهيزند] تنهايي ديدارِ[خواست كه از خلوت كردن 
  .خواست كه در خلا و دستشويي در كنار مردان ننشينند

به استناد  :مآور ميزن و مرد  ديدار Aدر بارهتوضيحي جنبي  ،مناسبتهمين اينك به 
ر پيش اين تصو خواهم آورد) عامل دوازدهم( اتي چند كه همه را در بخش سومرواي

نهي  )ولو كه آشنا و فاميل باشند( نامحرم از ديدار عادي زن و مرد خدا رسولآمده كه 
 اگر زن و مردي بر حسب اتفاق يا مناسبت دشو ميتوصيه  همين دليلكرده است و به 

جز كاري و يا هر چيز معقول و عادي ديگري در موقعيتي قرار گيرند كه كس ديگري 

                                                            
 25381الشيعه  ، وسائل22322، الوافي 519ص  5كافي ج  - 546
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علل چنين تصوري يكي از . را ترك كنند نباشد بايد بلافاصله محلّ جا آنهمان دو نفر در 
گردد زيرا اين كلمه داراي دو معنا به اين شرح برمي "خلاء" Aبه برداشت نادرست از واژه

) يا همان خلا( حاجت قضاييكي مكان خلوت و خالي از مردم، و ديگري مكان  :است
يكي : نيز داراي دو معنا است "خلوة" Aبه همين ترتيب واژه. دارد كه در فارسي هم كاربرد

همچنين است در مورد ساير مشتقات . خلوت كردن، و ديگري به خلا و دستشويي رفتن
 شده است، تابِ با غير " و خلوةخلا"ي كه در آن نهي از عبارتبه اين ترتيب . مثل تخلّي

رم در جايي كه ديگران حضور ندارند قرار زن و مرد نامح كه اينيكي : دو معنا را دارد
زن و مرد با يكديگر به خلا و دستشويي  كه ايننگيرند و به اصطلاح خلوت نكنند، و دوم 

كنار هم  در] پوشيده بودمشترك و ناي ها مكانكه در [نروند و هنگام دفع و ادرار 
از عصر پيامبر، از  از جمله دور شدن(واقعيت اين است كه مردم به دلايلي چند . ننشينند

با معناي اول ) ي مكرر واعظانها ههاي باز، توصيبين رفتن موضوعيت دستشوئي
ه كه مطابق مطالبي كه چه بسا تفسير دوم صحيح باشد به ويژترند ولي بايد دانست  مأنوس

ديدار زن و مرد  مطلق احاديث، نهي و منعي نسبت بهاخبار و در م آور ميم در بخش سو
ه است و اگر گزارشاتي در نهي از ارتباط و ملاقات دو نفره وجود دارد مربوط وارد نشد
ها آنادامه با استناد به خود روايات به ذكر  است كه در اي ويژهت خاص و موارد به موقعي 

  .خواهم پرداخت
در مورد  "خلاء"و  "تخليّ"، "]خلوت[خلوة "ي ها هواژدريابيم  كه اينبراي 

كافي است نگاهي به عنوان ابواب  برد جدي داردو مكان دفع و ادرار كار حاجت قضاي
به  توان ميدر اين رابطه . يميندازب ها آنمربوطه در كتب فقهي و نيز احاديث موجود در 

و ديگر كتب  548، منتقي الجمان)أبواب احكام الخلوة از كتاب مطهرات(الشيعه كتب وسائل
باب ": يمشو مي روبروبا اين عناوين  ها آندر فقهي حديثي مراجعه كرد كه از جمله 

باب استحباب التباعد عن "، "باب كراهة التخلّي علي القبر"، "الخلاء يكراهة الكلام عل
كه ... و  "باب أحكام الخلوة و آدابها"، "أبواب احكام الخلوة"، "الناس عند التخلي

يعني  "خلوة"به اين ترتيب . دارد الذكردر مورد فوق وشني، نشان از كاربردهمگي به ر
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يعني جاي  "خلاء"زن و مرد، و  يبه خلا و دستشويي رفتن و نه لزوماً ديدار دو نفره

و نه لزوماً جايي كه زن و مرد ] مسكوني Aاز محله و دورخالي  مكان[ حاجت قضاي
و نه ديدار با  حاجت قضاييعني عمل  "تخليّ"يابند، و  حضور جا آننامحرم، تنهايي در 

  ! نامحرم
 "ملاقات زن و مرد"بر تفسير روايت مورد بحث به اينك به دليل اشكالاتي كه 

رايج دفع و ادرار در  Aه به پديدهنيز با توج )م خواهد آمدو در بخش سو(وجود دارد 
خلا براي محلّ  Aتر واژهگسترده پوشيده، و همچنين به دليل كاربردناي باز و ها مكان
بيان عبارتي از  راد حضرتگفت كه م توان ميي بيشتر، بنابراين با اطمينان حاجت قضاي

زنان «: اصلي آوردم يعني Aكه در ترجمه است، همان چيزي كننده گفت كه به زنان بيعت
. »همراه با مردان در يك جا بنشينند ]دفع و ادرار ي بازِها مكان[مؤمن نبايد در خلا 

كه دلالت بر ( "أن لايحتبين"يعني ، ديگر عبارت موجود در اين روايت Aهمچنين به قرينه
صحت برداشت كتاب تقويت  )درست نشستن، با هدف نمايان نشدن عورة و شرمگاه دارد

بتوان  گويا ،زعرض در روايت مشابه زير ني جملات ماقبل و هم Aبه قرينه كه چنان دشو مي
علي النساء أن لاينحن و لايخمشن و  )ص(االله رسولأخذ «: همين تفسير را درست دانست
زنان پيمان  از خدا رسول: امام جعفر صادق گفت( 549»لايقعدن مع الرجال في الخلاء

). گرفت كه نوحه و شيون نكنند، صورت را مخراشند و با مردان درون خلا ننشينند
نهي زنان از "بر  "لايقعدن مع الرجال في الخلاء"فقها در تطبيق عبارت استدلال برخي از 

نهي زنان از ديدار با مردان در "و نه بر  "نشستن در كنار مردان در حين دفع و ادرار
  .م كتاب خواهم آوردسورا در عامل دوازدهم از بخش  "فضاي خالي از غير

د ولي رو ميخلاء و خلوة در معناي خلوت كردن نيز به كار  Aكه گفتم واژه گونه همان
كاربرد خلوت  Aنمونه. آوردم اگر همين خلوت، عادي و طبيعي باشد بلامانع است كه چنان
در  توان مياشكال بودنش را  و نيز بي) مرد و زن ييعني ديدار دو نفره(اين معنا  در

: ، قالمالك بن نسسمعت أ«: دست آوردكه بين پيامبر و يك زن رخ داد برويداد زير 
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 550»واالله إنكنّ لأحب الناس إلي: بها، فقال فخلا )ص(جاءت امرأةٌ من الانصار الي النبي
در [با او خلوت كرد و  حضرتزني از انصار نزد پيامبر آمد و : روايت كرد مالك بن نسا(

و ). ترين مردم در نزد من هستيدشما زنان، دوست داشتني: گفت] سخنانش به وي ضمنِ
و  معاشرتصادق جعفر فقهي افزايش يافته بود امام هايريزبينيحتي در قرن دوم كه 

 حدثتني سعيدة و منةّ أختا محمد«: ستدان ميديدار زن و مرد به صورت تنها را بلامانع 
نعم، : تعود المرأة أخاها؟ قال: فقلنا عبداالله يدخلنا علي اب: عمير بياع السابري قالتا ابي    بن
إذا : إخوتها، قال انّ اختي هذه تعود: من وراء الثوب، قالت احداهما: تصافحه؟ قال: قلنا

عمير گفتند، ما به نزد  ابي   بنمحمد دو خواهرِ( 551»تلبسي المصبغةعدت اخوتك فلا
برادر ديني يا مرد [ادرش د از برتوان ميآيا زن : رفتيم و پرسيديم] امام صادق[ابوعبداالله 

: د با او دست بدهد؟ پاسخ دادتوان ميآيا : ما پرسيديم. بله: ديدار كند؟ پاسخ داد] آشنا
با برادران د توان مي] نيز[آيا اين خواهرم : يكي از دو خواهر پرسيد. از پس جامه] مابله، ا[

  ).مپوش] گيرو چشم[رفتي لباس رنگي  رهرگاه به ديدا] ابله، ام: [؟ پاسخ گفتديدار كند
در عامل  گرچها(زن و مرد پيش آمد  دادن دسته و حال كه سخن از مصافح

گويم  مي اًمختصر )اما اينك مده ميتر توضيح  م در اين باره مشروحسودوازدهم از بخش 
روايات  -2. دادن دستدالّ بر جواز  روايات -1: كه در اين باره سه گونه روايت داريم

 - 3. از پشت لباس و جامه باشد دادن دست كه ايندالّ بر جواز مشروط، يعني مشروط به 
  .هاي ديگر به جاي آنروش گزيني جاي، و دادن دستروايات نهي از 

 )ص(سوم كه منع مصافحه است عمدتاً مستند به اين گزارش است كه پيامبر Aگونه
عادي خودداري كرد و به جاي آن، دستش را درون  دادنِ دستهنگام بيعت با زنان، از 

ظرف آب نهاد تا زنان نيز با قرار دادن دست خود درون همان آب، بيعت خود را اعلام 
بعيد و محتواي يكي به خاطر : به دو دليل مخدوش و ضعيف است اما اين گزارش! كنند

برانگيزتر است، و  اسيتنيز حس ي عادياز حالت مصافحه اين روش ، زيرادور از ذهنش
 دادن دستپيامبر با زنان و يا حاكي از  دادن دستم به استناد روايات ديگري كه گوياي دو
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٢٢١ 

 
  .از پس جامه است ها آنحضرت با 

آن بانو براي بيعت دست خود را به . نزد حضرت آمد پيامبرگويند زني براي بيعت با 
 كه اينحضرت نه تنها با وي دست داد بلكه بر او خرُده گرفت كه چرا با . طرف پيامبر برد

ة أتت رءروي أنّ ام«: يا رفتهي و دستت را رنگ نگا دهزن هستي، از حنا استفاده نكر
امرأة أم يد رجل؟ فقالت يد امرءة، يد  أ: )ص(لتبايعه فأخرجت يدها فقال النبي )ص(النبي
  .552»أين الحناّ؟: فقال

از سوي پيامبر  خطاب عمربنبه مدينه،  خدا رسول ند كه پس از ورودا دهن آورهمچني
سفير  يمصافحهدر اين مراسم . مأمور شد تا با زنان انصار مراسم بيعت را انجام دهد

 )ص(االله رسولعطية قالت لما قدم  أم«: كاملاً عادي انجام پذيرفت صورتيپيامبر با زنان، به 
فقام علي الباب فسلم  الخطاب عمربنالانصار في بيت ثم أرسل اليهن  المدينة جمع نساء

و برسوله فقال  )ص(االله رسولفقلن مرحبا ب االله رسولعليهن فرددن السلام فقال أنا رسول 
فقلن نعم فمد عمر يده من خارج الباب و مددن ... و لا  ئاتبايعن علي أن لاتشركن باالله شي

  .553»...ايديهن من داخل ثم قال
چه بسا . اول روايات كه جواز مصافحه بود Aيي بود براي گونهها هدو مثال بالا، نمون

 ها آنبا  دادن دستمحليّ به زنان، از توجهي و بي فرادي وجود داشتند كه به دليل كما
كه همواره در مسير احياء شخصيت زنان و احترام  خدا رسولند ولي كرد ميخودداري 

گزيد و با روي باز با مي ينسبت به آنان دور توجهي بيگذاردن به ايشان بود از هر 
  .شد ميشان و حتي در حين مصافحه خواستار افزايش وجاهت زنانه داد ميايشان دست 
مابين دستان  ،حائل شدن جامه يا پارچه طنوع دوم روايات كه مصافحه به شر Aنمونه

به اين ( بيعت سراغ گرفت اتگزارش برخي ديگر از در جريان توان ميزن و مرد است را 
قال «: )!!ندا دهگزارش كر زنان بيعت راويان هر سه نوع مصافحه را در خصوص ،ترتيب

فكانت يده في كمه، و هن  ،لبس الصوف يوم بايع النساء )ص(االله رسولكان : ابوعبداالله
آن را در گزارش خواهران  Aنيز كه نمونه شيعه Aئمها انسخن. 554»يمسحن أيديهن عليه
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به  توان ميمصافحه است كه در اين رابطه  گونه همينابي عمير خوانديم دالّ بر جواز  ابن
كه دو موردش صحيح و يا در حكم صحيح است و ، كتاب كافي كليني شامل سه روايت

مراجعه  ه،اشاره شد دادن دستبه فشار ندادن دست زنان در هنگام  ها آندر يكي از 
 ي ند به وظيفها دهاكثر قريب به اتفاق رواياتي كه جواز مشروط را آور گفتني است .555كرد

مقابل براي مصافحه به  ند و نه به هنگامي كه دستي از سويا پرداختهفرد  ابتدا به ساكنِ
آداب ديني است مگر  برخلافكه در اين صورت رد كردن آن  ،دشو مي زسوي او درا

كه معمولاً چنين احتمالاتي در ميان  ال عقلايي حضور شيطان در آن بروداحتم كه اين
  . وجود نداشت ها هخانوادآشنايان و 

موارد  ولي گفته شد كه ديدار عادي و طبيعي، منهي نبود :بازگرديم تر پيشبه كمي 
. وجود دارد كه مورد نهي پيشوايان واقع شده است دو نفره ديدارخاصي از خلوت و 

وارد «: طيار پيدا كرد كه گفت   بندر روايت محمد توان ميبارز اين نوع خلوت را  Aنمونه
تو رتود شدم كه داراي دو اتاقِ اي خانهوارد . مگشت مي اي اجارهمدينه شدم و دنبال اتاقي 

آيا : حضور داشت كه به من گفت] خانه به عنوان صاحب[و درون خانه، زني بود 
اين دو اتاق به هم راه دارند و من : ي يكي از اين دو اتاق را كرايه كني؟ من گفتمخواه مي

تا بين [اتاق را خواهم بست مابين دو  Aراه ارتباطي و دروازه: آن زن گفت! نيز جوان هستم
من نيز اسباب و اثاثيه خود ]. و تو راهي نباشد )كنم ميها زندگي كه در يكي از اتاق(من 

مابين دو اتاق را ببندد اما او  Aرا به اتاق مورد نظر بردم، و از آن زن خواستم كه دروازه
پس بگذار به حال خودش  دشو ميو هواي تازه به اتاق من وارد  ه، بادرااز اين : گفت

نه، زيرا هم من يك مرد جوان هستم و هم تو بانويي جوان هستي : من گفتم. باقي بماند
شين و من نيز به سمت اتاق تو تو در اتاقت بن: اما او گفت. پس راه دسترسي را ببند

از  پس. پرهيز كرد راه ارتباطيو به اين ترتيب از بستن . مشو ميآيم و به تو نزديك ن نمي
آن مسئله پرسش كردم  Aدر بارهرا ديدار كردم و از وي ] امام صادق[اين ماجرا ابوعبداالله 

خلوت كنند،  اي خانهنقل مكان كن زيرا اگر مرد و زني در  جا آناز : و او پاسخ داد
دخلت : الطيار قال بنعن محمد( :»!دو نفره، شيطان خواهد بود ِسومين فرد در آن جمع
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٢٢٣ 

 
تكاري : ن بينهما باب و فيه امرأة، فقالتيتابيتاً أتكاراه فدخلت داراً فيها ب المدينة و طلبت
أنا أغلق الباب بيني و بينك فحولت متاعي : بينهما باب و أنا شاب فقالت: هذا البيت قلت
لا أنا شاب و أنت : يدخل علي منه الروح دعه فقلت: أغلقي الباب فقالت: فيه و قلت لها

تغلقه فلقيت  ك فلست آتيك و لاأقربك، و أبت أنأقعد أنت في بيت :شابة أغلقيه فقالت
تحول منه فان الرجل و المرأة إذا خليا في بيت كان : أباعبداالله فسألته عن ذلك فقال

  .556)لثهما الشيطاناث
نوع خلوت كه قرار است زن و مرد جواني، شب تا صبح را به  اين ساز شدنِ مسئله

د، رس ميهاي تودرتو به سر كنند، و صداي پاي شيطان در آن به گوش تنهايي در آن اتاق
  .كاملاً محتمل است
مشترك زن و مرد در  به معناي به خلا و دستشويي رفتنِ "خلوت"بنابراين اگر 

ي باز و غير پوشيده باشد مورد نهي است ولي اگر به معناي ملاقات دو نفره زن و ها مكان
اتفاقاً خالي از حضور كه ، آن ديدار چه ناچن روايات باشد در اين صورت مطابق مرد

چه قرار گرفتن آن  ي باشد مورد نهي شرع نيست و چنانعادي و غير شيطان ،ديگران است
دو در مكان خالي از غير، احتمال عقلايي وسوسه شيطاني و تماس جنسي را همچون 

در برخي روايات،  بساچه گفتني است . است يمورد نهداشته باشد  بردر  روايت اخير
از تماس جنسي و فحشاء باشد كه در اين صورت نهي از آن،  "كنايه"خلوت،  عبارت

ي عادي دو نفره و ها ههمان نهي از ارتكاب فحشاء است و نه دستور به پرهيز از مواجه
  !ترك اتاق و محل ديدار

   فصل تتمه     
دوباره ) دهم و دوازدهمعامل ، ات بهداشتيواقعي :ناويعن(گرچه در بخش سوم 

توضيحاتي در بررسي اصل وجود حمام و توالت در روزگار پيامبر خواهد آمد اما اينك 
اگر با «: يمگير ميباقر بهبودي پي گفته، بحث را با سخن محمد لب پيشعلاوه بر مطا

 خدا رسوليم كه در زمان دان ميتاريخ صدر اسلام و احاديث ابواب طهارت آشنا باشيم، 
مدينه و مكّه مستراحي نبود و نه حمامي و نه وسايل بهداشتي و لذا براي بول  Aدر منطقه
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ند و براي شد ميند و يا كنار ديواري و پشت درختي نهان رفت مي!] ؟[ها كردن به پشت بام
تمام احاديثي ... ندگرفت ميي متروكه جا ها نخلستانو  ها هو خراب ها هبه در حاجت قضاي

اعتبار است و اينك  الخلا وارد شده است عليل و بيآداب حمام و آداب بيتكه در باب 
عن نافع عن  -42: ديگر از اين احاديث كه با شواهد تاريخي انطباق ندارد Aچند نمونه

 -43) 117ص / 1ج / ماجه  ابن(في كنيفه مستقبل القبلة  )ص(االله رسولرأيت : قال عمر ابن
. خبراُمن وضع هذا؟ ف: قال. دخل الخلاء فوضعت له وضوءاً )ص(عباس أنّ النبي عن ابن
 )ص(يأنّ النب مالك بن نسعن أ -44) 48ص/1ج / بخاري (في الدين  هفقه اللهم: فقال

  557») ...110ص / 1ج / ماجه ابن(وضع خاتمه  كان إذا دخل الخلأ
از قيس «: انكار كرد توان مينبزرگان و متمولان را  Aوجود حمام در خانه حال با اين

تشريف آوردند تا در  )ص(خدا پيغمبر: ند كه گفته استا دهپسر سعد پسر عباده ذكر كر
. سعد دستور داد وسائل استحمام او را فراهم آورند... مان ما را ملاقات فرمايند منزل

عد له س و أمر... في منزلنا )ص(االله رسولزارنا [ 558خود را شست جا آندر  )ص(پيغمبر خدا
  .»]559...بغسل فاغتسل 

 اندامِكه  حالي در، و مصنوعي هاي طبيعيي آب و حوضها هاستحمام در برك
 توان مين را ،كننده پوشيده نبود از رهگذران و از ديگر افراد شناكننده و استحمام شان برهنه

از رواياتي كه پيش از اين آوردم و نيز از روايات زير قابل  اين مطلب. ناديده گرفت
  :برداشت است

امرأة فاستأذن ] يحب[/ كان تحته  )ص(أن رجلا من أصحاب النبي عباس ابنعن «
في حاجة فأذن له فانطلق في يوم مطير فإذا بالمرأة علي غدير ماء تغتسل فلما  )ص(النبي

   .560»... مجلس الرجل من المرأة] منه/[جلس منها 
بالأبواء أقبل فإذا هو برجل يغتسل بالبراز علي  )ص(لما كان النبي: أخبرني عطاء قال«

ب حاالله حيي ي إن: ا خرجوا اليه من رحالهم فقالفقام فلما رآه قائم )ص(حوض، فرجع النبي
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٢٢۵ 

 
  .561»ب الستر، فإذا اغتسل أحدكم فليتوارحو ستير ي الحياء،
حاله [/له  سلمان علي سرية فنزل علي الفرات و هو في خباء الخطاب عمربنبعث «

من صوف أو عباءة، فسمع أصوات الناس، فرأي أن قد نزلوا علي الماء، فقال بيده ] له
ثم أموت ثم أنشر أحب أموت ثم أنشر  واالله أن: و قال - أصابعه و نصب يده و عقد - هكذا

  .562»يري عورتي أري عورة مسلم أو إلي من أن
ضنا أتي علينا علي و نحن نغتسل يصب بع: ربيعة عن أبيه قال   بن عامر   بن عبدااللهعن «

تكونوا خلف الشر يعني  إني لأخشي أن! أتغتسلون و لاتستترون؟ واالله: علي بعض فقال
  .563»الخلف الذي يكون فيهم الشر

د نامش در تاريخ پوشان ميرا  دامنش ان اگر كسي هنگام شنا يا استحمامدر اين مي
  :شد ميثبت 

علي أن حسنا و حسينا دخلا    بنمحمد جعفر أبيعن جابر الجعفي عن الشعبي أو عن «
  .564»ساكنا -أو إن للماء -إن في الماء :الفرات و علي كل واحدة منهما إزاره ثم قالا

: دخل الحمام مرة و عليه إزار، فلما دخل إذا هو بهم عراة قال عمر ابنعن نافع أن «
ي علي غط فأتيته به فالتف به و: إيتني بثوبي يا نافع، قال: الجدار، ثم قال فحول وجهه نحو

  .565»يدخله بعد ذلك ني يده، فقدته، حتي خرج منه و لموجهه و ناول
د انتظارش از مردم در ح كه ايننداشت جز  اي چارهنيز مطابق روايات  خدا رسول

االله  انّ )ص(االله رسولقال قال  عباس ابنعن «: ناپذير باشدامكانات زمانه و واقعيات گريز
الا عند ثلاث حالات الغائط  مينهاكم عن التعري فاستحيوا من ملائكة االله الذين لايفارقونك

. 566»مة حائط أو ببعيرهو الجنابة و الغسل فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو بجذ
 ناشي از غسل در محيط در اين حديث نبوي ملاحظه شد راه غلبه بر برهنگيِ كه بطوري

در  قبلاً كه چنانو است  ي پناه شترديوار و يا حتّ، حائل ساختن لباس عبارت از ،باز
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٢٢۶ 

 

هاني و ابوالسمح آوردم خود پيامبر نيز بيش از اين ميزان پوشيدگي را احاديث ام
  .ست داشته باشدتوان مين

حيث حجاب شرعي كه پيامدهاي وخيمي از ، ي دفع و ادرارها مكانمحفوظ نبودن 
پيش از  كه چنان، خدا رسولروزگار عادي و رايج بود كه  چنان در آن به همراه داشت، آن

، دو نفري در كنار حاجت قضايست از ايشان بخواهد كه در حين توان مياين گفتم، فقط 
هم ننشينند و به گفتگو با هم نپردازند و در برابر هم كشف عورة نكنند و به شرمگاه 

لايخرج اثنان الي الغائط فيجلسان  )ص(االله رسولهريرة قال قال  عن أبي«: يكديگر ننگرند
رواه الطبراني في الأوسط . يتحدثان كاشفين عن عورتهما فان االله عزوجل يمقت علي ذلك

  .567»و رجاله موثقون
ومي نهي از انجام توالت دو علاوه بر روايات عم(ان زنولي گويا پيامبر در مورد 

بيعت، تعهد اخلاقي گرفت كه  هنگام تري عمل كرد زيرا از ايشان دربه شكل جدي )نفره
: الحسن الطبرسي في مكارم الاخلاق«: ، همراه با مردان به دستشويي نروندپس از اين

علي النساء أن لاينحن و لايخمشن و لايقعدن مع  )ص(االله رسولأخذ : عن الصادق قال
  .568»الرجال في الخلاء

محفوظي براي دفع  ومكان پوشيده  پيامبرچيزي كه روشن است اين بود كه در زمان 
كنار آمده بود و حتي ) در ارشاداتش(نيز با اين واقعيت  حضرت وجود نداشت و رو ادرا

 شد ميي حاضر ا دهيي غير پوشها مكاندر چنين  ،گفته پيشخود نيز مطابق روايات متعدد 
چرا ،نكنند خواسته بود در زماني كه مشغول ادرار است به او سلام  كه اين و حتي عليرغمِ

در  ظات اجتماعيكه به دليل بعضي ملاح افتاد مياما گاه اتفاق  ،كه پاسخي نخواهند شنيد
خافة مإنما حملني علي الرد عليك «: داد مياين حال نيز پاسخ رهگذران سلام كننده را 

د علي، فإذا رأيتني علي هذه ير لمف )ص(إني سلمت علي النبي: فتقول كتذهب إلي قوم أن
الشافعي، ق في المعرفة و (أرد عليك  تسلمن علي، فإنك إن سلمت علي لمالحالة فلا

و هو يبول فسلم عليه فرد عليه و  )ص(االله رسولمر علي  ، أن رجلا)عمر ابنالخطيب عن 
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٢٢٧ 

 
كه در حال ادرار كردن بود سلام كرد و  خدا رسولمردي رهگذر بر ( 569»فذكره: قال

چيزي كه مرا وادار به پاسخ سلام تو كرد، ترس از اين : حضرت پاسخ او را داد ولي گفت
بنابراين . بود كه به نزد قومت بروي و بگويي كه به پيامبر سلام كردم ولي پاسخم را نداد

] ديگر[اگر سلام كني ] از اين پس[هرگاه مرا در اين حالت ديدي، هرگز سلام نكن زيرا 
  ).مده ميرا ن پاسخ سلام

و  ؛پيش از اسلام" كه بررسي حجاب شرعي در، بخش اول جا فصول در اين* 
، "هخاندرون "، "سطح اجتماع": يها هحوز بود، و "پس از ظهور اسلام واكنش مسلمانان

را در بر  "ي بهداشتيها سرويس"و  "ها هخان وضعيت"، "نمازهنگام حج و طواف و "
نگاهي شرعي و  "لباس و جامه"يم آنان به كردملاحظه  كه چنان .به پايان رسيد گرفت مي

اي عادي، رايج  پديده آنبلكه  و فاقد ديدي منفي نسبت به برهنگي بودند اخلاقي نداشتند
اگر كسي فاقد جامه  پس دنمو ميهاي مختلف رخ  و غير زشت بود كه گهگاه در حوزه

پوشاك در  به همين خاطر در بسياري اوقات از حداقلِّ شد مينبود گناهكار شناخته 
ند و در ديدرس ديگران شد ميبرهنه  يند و گاه حتّكرد ميستفاده سطح اجتماع ا

شان بود را به كه حكم لباسندوخته ي ها هو يا درون خانه، پارچ. ندكرد مي آمد و رفت
ند تا شد ميمادرزاد  Aزن و مرد، برهنه، ند و گاه در موسم حجكرد ميجدا راحتي از پيكر 

از آن . ي مقدس بچرخندها هآلوده دنيوي بر گرداگرد كعبه و ديگر كعب يها هجامفارغ از 
ديگران پوشيده و  نگاهي خيل كثيري از ايشان چنان نبود كه به خوبي از ها هخانگذشته 
و . ي همديگر عادتي رايج بودها هخاناذن به شان بدارد به ويژه كه ورود بيمحفوظ
ي براي استحمام، دفع و ادرار وجود نداشت تا ا دهي پوشيها مكان كه اينتر از آن،  وخيم

ها و بول و ادرار بود از چشم حاجت قضايبتواند فردي را كه در حال غسل و استحمام، 
واكنش مسلمانان صدر اول . تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل... پوشيده دارد

پا با  نيز متناسب و هم) در متون حديثي و گزارشات كهن وجود دارد چه آنمطابق (
در حقيقت، جامعه .ت جاري بودوضعيA  فراتر از  خواست ميست و بلكه نتوان ميناسلامي

بنابراين توقع سفارش به رعايت . شان اصلاح به وجود آوردسطح زندگي و عادات
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٢٢٨ 

 

حجاب و پوششي كه بعدها در جوامع اسلامي محقق شد، در آن روزگار اساساً غير 
 و شان به حد كافي بود،اي داشتند، نه توان ماليي دوختهها هجامنمود زيرا نه اجرايي مي

به  شانها هخان و نوع ساخت هاي بهداشتي ، سرويسنه شرايط اقليمي، سطح پيشرفت
ها را دگرگون مقررات، روال با صدور دستور و وضع احكام و توانبود كه ب اي گونه

در ) حجاب شرعي مأنوس در ذهن ما(به راستي سخن گفتن از حجاب شرعي  !ساخت
  !معناست بي اوضاع موصوف چقدر سخت و تا حدودي

 گذشته، فصول ،بر اساس غمبرپي Aدر بارهاينك در پايان بخش اول توضيحاتي 
  .مآور مي

   



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٢٢٩ 

 
  
  

  )ص(پيامبر گرامي -فصل ششم
ردمي كه چهارده قرن پيش از ما م ميزان پوشيدگي و برهنگيِ Aدر بارهسخن 

تر و باشد سخت خدا رسولگر اين سخن و بررسي در مورد ند سخت است، و ازيست مي
  :است از اين قرار است ي شخص حضرت در باره همه كه رؤوس مطالب فصل .تر حساس
  )حتّي در خانه و موقع خواب(اهتمام به پوشش -
  )تردد با إزار و رداء(هاي نادوخته  استفاده از جامه-
  )قميص و سروال(ي دوخته  هالبسترديد در استفاده از -
  الخلا وجود حمام و بيت حاجت، بي استحمام و قضاي-
  هايي، نه چندان پوشا خانه-
  جاب معهود در ذهن ماتوجهي به ح كم-
  

   )حتيّ در خانه و موقع خواب( اهتمام به پوشش
يا به سفارش  پيامبر اكرم شخصاً ،م كه در جريان بازسازي كعبهآوردب كتا Aدر مقدمه

در  يشها هرا از كمر جدا كرد و آن را بر شان إزارش ،گران براي آساني حمل سنگدي
مطابق روايات، اين آخرين باري . گرديد العورة مكشوفقرار داد و در نتيجه  زير سنگ

سالگي ) 25يا ( 35اين واقعه كه در . ديدند العورة مكشوفبود كه ديگران او را برهنه و 
حضرت و پيش از رسالت وي بود با رويدادي معنوي همراه گرديد چرا كه به محض 

. گرديد هوش شدنشبرهنه شدن، حالتي بر وي گذشت و تنبهي ايجاد شد كه منجر به بي
. دريافت كه نبايد در برابر ديگران لخت مادرزاد و عريان شود يادشدهپيامبر در پي حالت 

ي بيداري و ارتباط حضرت با عالم ها هند اين حالت و عتاب معنوي، اولين شعلگوي مي
ي وحي در جريان همين رويداد ها هي نبوت و دريچها هبالا بود و در واقع نخستين نشان

بر حول پوشيده  و نهيب مذكورگفتني است در اين جريان، تلنگر . شد گشوده ويبر 
  !ي اندام حضرتها بخشپيامبر بود و نه ديگر  "دامنِ وشرمگاه "بودن 



  
 
 
 
 
 
٢٣٠ 

 

  :العورة نديدند پس از اين واقعه، ديگر كسي حتّي نزديكانش وي را مكشوف
: عايشه گفت( 570»قطّ )ص(االلهما نظرت، أو ما رأيت فرج رسول: عن عائشة قالت«

  ).االله را هرگز نديدم فرج و عورة رسول
احداً، و لايطوي  يسب) ص(االلهما رأيت رسول: الحسين، عن عائشة قالت   بن عن علي«
خدا به كسي  نديدم كه رسول: الحسين روايت كرد كه عايشه گفت   بن علي( 571»له ثوب

  ).باشد] لنُگ بي برهنه وو [اي بر او پيچيده نشده  دشنام دهد و نديدم كه جامه
ي در و حتّ داد ميگاه رخ برهنگي يك عادت بود كه گه در محيطي كه پيامبر آري

هرگز دامنش مكشوف نماند و كسي او را بدون ساتر  تي نبود،پوشاندن شرمگاه نيز دقّ
  .دامن نديد

اهميت پوشش در نزد حضرت چنان بود كه وي را در هنگام پوشيدن لباس به 
به لباس صرفاً از منظر حجاب شرعي نبود  حضرت نگاه داشت؛ البتّه شكرگزاري وامي

با اين شكرگزاري درصدد  حضرت چه بسا( اش نيز توجه داشت آراستگي Aبلكه به جنبه
  ):برهنگي بود ناپسنديِ اعلام ، وپوشي از طريق لباس افراد يتشخصّارتقاء 
تجمل الله الذي كساني ما يواري عورتي و أالحمد: اذا لبس ثوباً جديداً قال )ص(و كان«
ستايش خدايي : گفت پوشيد مي خدا هنگامي كه لباس جديدي مي رسول( 572»الناس به في

آن در بين مردم  Aبه وسيله] نيز[م را بپوشانم و تكه با آن عور اي كه پوشاند به من جامه
  ).آراسته گردم

الي ما  بسهشتري منه قميصاً بثلاثة دراهم، و لأنهّ رأي علياً أتي غلاماً حدثاً، فا... «
و لبسه الحمدالله الذي رزقني من الرياش ما اتجمل به في : بين الرسغين الي الكعبين، يقول
هذا : ؟ قال)ص(االله هذا شي ترويه عن نفسك، أو عن نبي: الناس و أواري به عورتي، فقيل

مدالله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل الح: يقوله عند الكسوة )ص(االله شي سمعتُه من رسول
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٢٣١ 

 
پس از پوشيدن لباسي  علي اماممطابق اين روايت، ( 573»به في الناس و أواري به عورتي

در روايت پيشين آمد را بر  چه آنكه خريداري كرده بود جملاتي در ستايش خدا، همانند 
گويي  زبان جاري كرد، و هنگامي كه از وي پرسيده شد كه اين جملات را از خودت مي

 در هنگام جامه بر تن كردن خدا رسولاي، پاسخ داد كه آن را  و يا از پيامبر شنيده
  .)گفت مي

پوشيد، خود  گاه جامه مي هر )ص(كند كه پيامبر ابوليلي نقل مي   بن از عبدالرحمن... «
پوشد بگويد سپاس خداوندي را كه به من كس كه جامه مي فرمود هرمي گفت و چنين مي

  .574»جامه پوشاند كه برهنگي و عورت خود را بپوشانم و در زندگي به آن آراسته گردم
كه شيوع برهنگي در آن ، بود بلكه در خانه پوشيدهطح جامعه وي نه تنها در س

بود كه هنگام خواب و  نيز حتماً داراي ساتري بود و نه تنها در خانه چنين ،تر بودرايج
 Aيعني در محيطي كه حجاب از پشتوانه. دگذار ميرا بر بدنش باقي  اي پارچه هماستراحت 

جامه را از  ،ي در استراحت شبانهحتّ )ص(پيامبر زيادي برخوردار نبود شرعي و اخلاقيِ
حاكي از عدم برهنگي  "لممزَّ"و  "رثِّمد"به  در قرآن و گويا توصيفش كرد ميخود دور ن

  .باشد )نسبت به اين امر سايريناعتنايي  بي و( وي ي شبانه

 سفرچه در  و چه در خانهبست كار ميي در زمان استحمام بت را حتّاو اين دقّ
ي خود كند گرچه آن ساتر، قطعه شو و شستبند بود كه با حائل كردن ساتري اقدام به  پاي

و يا لباس تنش باشد كه پس از  شد ميداري باشد كه از سوي بستگانش نگه اي پارچه
  .كرد ميدرآوردن از تن، نقش حائل را بازي 

ديگران محكوم بود در  همچون كه ، با اينحاجت قضايادرار و  هنگام خدا رسول
از  داشت ميالامكان خود را پوشيده  يپوشيده بنشيند ولي حتّنامحفوظ و فضاهاي غير

د و فقط زماني كه كاملاً در زرا بالا نمي إزارن محل بنشيند در آ كه اينجمله پيش از 
و  گفت ميحضرت در هنگام دفع و ادرار با كسي سخن ن. كرد مي چنين نشست ميجايش 

سلام نكنند و پاسخ سلام را فقط به  در اين حين كه به او خواست مياز ديگران نيز 

                                                            
 4213ح  166ص  4غاية المقصد في زوائد المسند ج  - 573
 458ص  1ج ) ترجمه(طبقات  - 574



  
 
 
 
 
 
٢٣٢ 

 

  .چنين درخواستي نكرده بود ها آناز  تر پيشكه  داد ميكساني 
ي ناف  دامن بود و عورة را عبارت از محدوده A، پوشاندن ناحيهاهتمام اصلي حضرت

ها در مورد حد پوشش ساير اندامش مختلف است و حتّي در  گزارش. دانست تا زانو مي
) قميص و سروال(و دوخته ) إزار و رداء(هاي مورد استفاده ،يعني نادوخته  نوع جامه

ن باشد كه وي ها ناشي از اياختلافبعيد نيست . بودنش، تفاوت روايت وجود دارد
بنابراين افرادي كه او را در روزها و  ،ميزان ثابتي از پوشش نداشته ت وهمواره كيفي

در هر صورت . ندا دهن ديدارشان ترسيم كراند وي را بر اساس هما دهحالات مختلف دي
ي خود را تا آخر عمر به همان شكل از ا دهت معنوي داشت كه هر بيننقدر جاذبي آن پيامبر

  .دآور ميكه حضرت را در آن هيئت ديده بود در پوشش 
كه  تكاپوي اين جهاني ايستاد در حالياز  )ص(الانبياءحضرت خاتم جسمو سرانجام 

چه ميزان از اندامش ، آن دو پارچه چگونه بود كه اين. بر اندام پاكش دو قطعه جامه بود
، بود يا رها و آزاد بوديچيده شده به دور بدن پ، دكمه داشت يا نداشت، دپوشان ميرا 

: هرچه بود مصداق اين سخن خود اوست كه... شلوار بود يا لنگ و ، پيراهن بود يا رداء
"دست و پايش را ) يو پنجه(قدر بلند بود كه تا روي انگشتان يعني نه آن "د و قاربسد

كه خطر  شده بودقدر كوتاه و جمعنكوهيده باشد، و نه آن "جرّ ازارِ"بگيرد كه مصداق 
سدد و : بي عن الإزار فقالسأل الن -أبوبكر«: شدرا در پي داشته با نمايان شدن عورة

سدد من السداد و هو القصد، أي اعمل بالقصد فيه فلاتُسبله اسبالا، و لاتقلِّصه . قارب
  .575»و قارِب، أي اجعله مقاربا وسطا بين التشمير و الإرخاء. تقليصا

   )تردد با إزار و رداء( نادوختههاي  استفاده از جامه
 ي إزار و رداء، و گاه صرفاً إزاريهاي نادوخته يعن كه پيامبر از جامه ترديدي نيست

قدر زياد است كه راهي براي كتمان آن  حجم روايات در اين باره آن. كرد بلند استفاده مي
ي  عدم شيوع البسهها رواج آن و  حضرت از اين نوع جامه Aعلتّ استفاده. گذارد باقي نمي
  .دوخته بود

يكي را همانند لنُگ از كمر يا زير : كرد حضرت معمولاً از دو قطعه پارچه استفاده مي
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٢٣٣ 

 
يافت، و ديگري را از  بست كه تا زانو و بلكه وسط ساق امتداد مي ناف به دور بدن مي

م وي چه بسا توصيف سينه و شك. پيچيد و گاه آن را دور خود نمي(آويخت  ها مي شانه
رسيد و در نتيجه نافش نمايان  ي إزار نمي امتداد رداء، گاه به ناحيه) ناشي از همين باشد

اش داشت  پوشانيد در اين صورت بسته به اندازه قطعه مي بود؛ و اگر خود را صرفاً با يك
  .ها از زير ناف، زير سينه، يا روي شانه: كه آن را از كجا به پايين بگستراند

دانست به همين خاطر بعضاً از روي اندام  را حجابي شرعي نميپيامبر رداء 
كرد پهلو و زير بغلش  برد يا در سجده باز مي داشت و هنگامي كه دستش را بالا مي برمي

كرد تنها  دانست پس آن را از خود جدا نمي شد؛ ولي إزار را حجابي شرعي مي پيدا مي
  .دباري كه آن را افكند مربوط به پيش از بعثت بو

 ي حضرت، و اينك گزارشات متعدد زير كه همگي ناطق به نادوخته بودنِ جامه
  :كنيم هايي است را مرور مي پيامدهاي طبيعيِ استفاده از چنين جامه گوياي
كان ينقل معهم الحجارة للكعبة و  )ص(االله رسولأن : ثيحد عبداالله جابربنسمعت ... «

مابنيا : هعليه ازاره فقال له العباس ع إزارك، فجعلت علي منكبيك دون  أخي، لو حللت
 576»رئي بعد ذلك عرياناً ه فجعله علي منكبيه، فسقط مغشياً عليه فمافحلَّ: الحجارة، قال

كعبه با قريش سنگ  )تجديد بناي(براي  )قبل از بعثت( )ص(پيغمبر: عبداالله گويد   بنجابر[
نگ را از دامنت باز كني و اگر اين لُ: ش به او گفت، عمويو لنُگي هم پوشيده بودد آور مي

ات قرار هايي را كه روي شانهتا سنگ(ها قرار دهي ات در زير سنگبر روي شانه
آن لنگ را از دامنش  )ص(پيغمبر: گويد عبداالله جابربن).ي تو را اذيت نكنند بهتر استده مي

ديگر . بيهوش شد) در اثر شدت حيا و شرم(قرار داد ولي  اش هباز كرد و روي شان
  .577]گاه به حالت لخت و عريان ديده نشده است از آن به بعد هيچ )ص(پيغمبر
و عباس ينقلاُن الحجارة  )ص(لما بنيت الكعبة ذهب النبي: قال عبداالله جابربنسمع ... «

للنبي اسمن الحجارة، فخرّ الي الأرض و اجعل إزارك علي رقبتك، يقيك : )ص(فقال عب
وقتي ... ( 578»عليه إزاره إزاري، إزاري فشد: ثم أفاق فقال ،السماء يطَمحت عيناه ال
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لنگ كجاست لنگم را : فتگ ]ش را گرفت ولنُگبلافاصله سراغ [ر به هوش آمد پيامب
  ).به خود بست] محكم[آن را  گاه آن. بدهيد
الكعبة في الجاهلية قال فهدمتها قريش و جعلوا يبنونها الطفيل و ذكر بناء  عن ابي... «

 )ص(بحجارة الوادي تحملها قريش علي رقابها فرفعوها في السماء عشرين ذراعا فبينا النبي
ع النمرة علي عاتقه ضيحمل حجارة من أجياد و عليه نمرة فضاقت عليه النمرة فذهب ي

 579»عريانا يعد ذلك ير لمتك ففيري عورته من صغر النمرة فنودي يا محمد خمر عور
اين متن دلالت دارد كه پيامبر بنا به تشخيص خود اقدام به درآوردن جامه كرد و نه به (

  ).سفارش عمويش
ممن ينقل  )ص(قال كان ابوطالب يعالج زمزم و كان النبي عباس ابنكرمة عن ععن «

الحجر فغشي عليه فقيل قي به ازاره فتعري و ات )ص(الحجارة و هو يومئذ غلام فاخذ النبي
سأله ابوطالب عن  تهمن غشي )ص(شي عليه فلما افاق النبيغطالب ادرك ابنك فقد  لابي

فكان ذلك اول ما  عباس ابنغشيته فقال اتاني آت عليه ثياب بيض فقال لي استتر فقال 
: عباس گفت ابن( 580»من النبوة ان قيل له استتر فما رؤيت عورته من يومئذ )ص(رآه النبي

بر از جمله كساني و پيام كرد ميامور مربوط به چاه زمزم را اداره ] عموي پيامبر[طالب ابو
 سپر كه اينرا براي  شإزاراو . امبر در آن موقع جوان بودپي. كرد ميجا بود كه سنگ جاب
گرديد و  العورة مكشوفبرداشت و در نتيجه برهنه و ] از روي بدن و كمر[سنگ قرار دهد 
وقتي . هوش شدهطالب گفتند، پسرت را درياب كه بيابوبه . هوش شددر همين حين بي

فردي كه : پرسيد، و پيامبر گفت اش يهوشعلت بي Aدر بارهپيامبر به هوش آمد ابوطالب 
: دگوي مي عباس ابن. "خودت را بپوشان": سفيدي بر تن داشت نزد من آمد و گفت Aجامه

پس از آن روز، شرمگاه ديگر و ... اين رويداد اولين چيزي از نبوت بود كه پيامبر ديد
  ).پيامبر ديده نشد

س فركب غزا خيبر فصلّينا عندها صلاة الغداة بغَلَ )ص(االله رسولأنّ  مالك بن نسعن ا«
 و إنّ اق خيبرقفي ز )ص(االله نبيطلحة، فأجري و ركب أبوطلحة، وأنا رديف أبي االله نبي
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٢٣۵ 

 
ر الازار عن فخذه حتي إنّي أنظر الي بياض فخذ )ص(االله نبيفخذ  ركبتي لتمسسح ثم ،

خذه حتي إني فيوم خيبر حسر الازار عن  )ص(أن النبي: عن أنس«و  581»... )ص(االله نبي
كه سوار بر  در حالي[در زمان خيبر  پيامبر: گفت مالك بن نسأ( 582»لأنظر الي بياض فخذه

  ).مديد ميكه سفيدي ران حضرت را  اي گونهاز روي رانش كنار رفت به  إزار] اسب بود
در دو قطعه  خدا رسول( 583»في ثوبي كرسف )ص(االلهأحرم رسول: قال )ع(عن بعضهم«
  ).اي احرام بستپنبه Aپارچه
و أظفار  ن عبريياللّذان أحرم فيهما يماني )ص(االلهكان ثوبا رسول: قال عبداالله يعن أب«

/]خدا در آن  كه رسول اي پارچهدو قطعه : امام صادق گفت( 584»و فيهما كفن] ظفاري
حضرت در . عبري و يمني ظفار بودي يمن] و طواف گرديد عازم حج و[احرام بست 

  ).همان دو پارچه كفن شد
علي و هو    بن حدثني من رأي الحسين: علي أنه قال   بنجعفر محمد روينا عن ابي«

از طريق( 585»يصلي في ثوب واحد )ص(االلهه أنه رأي رسولثيصلّي في ثوب واحد، و حد 
بود نماز  هپارچبر اندامش فقط يك قطعه  كه در حاليحسين  باقر روايت شده كه امام امام
  ).نيز نقل شده است خدا رسول Aدر بارهد، و همين وضعيت خوان مي

امام ( 586»...في ثوب واحد )ص(االلهأنه رأي رسول عبداالله جابربنحدثني : قال ابوجعفر«
با ] در هنگام نماز[را  خدا رسول: برايم روايت كرد كه عبداالله جابربنمحمد باقر گفت كه 

  ). يك قطعه جامه ديده است
 587»صلي في إزار مؤتزرا به ليس عليه غيره )ص(االله رسولأن  عبداالله جابربنعن «

و  ،گزارده كه بر تن داشته است نماز لنُگي فقط در االلهرسولكه  كند مينقل  عبداالله جابربن(
  .588)ديگري بر تن آن حضرت نبوده است Aجامه
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علي في ثوب واحد قد توشحّ به، و    بنصلّي بنا أبي محمد: محمد أنه قال بنعن جعفر«
أنه كان يصلي في الثوب الواحد، إن كان واسعاً توشحّ به و إن كان ضيقاً  )ص(االلهسولعن ر
كه فقط  با ما نماز خواند در حالي] باقرمحمد امام[پدرم : صادق گفتجعفر امام( 589»به اتزر

مخالف نهاده  Aطرفش را بر شانه] يا دو[يك  Aداشت كه لبه] ي نسبتاً بلند[يك قطعه جامه 
، پارچهاگر  ]به اين صورت كه[د خوان مينيز در يك قطعه جامه نماز  خدا رسول. بود

ولي اگر محدود  نهاد ميبزرگ بود آن را از زير بغل يا از روي شانه بر روي كتف مخالف 
  ).ببندد ]دور كمر يا شكمش[همانند لنُگ آن را ] ستتوان ميفقط [و كوچك بود 

يصلّي في ثوب واحد  رايت النبي: يصلّي في ثوب واحد و قال عبداالله جابربنرأيت «
 عن عمر /في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه  صليّ )ص(أنّ النبي: سلمة ابي   بنعن عمر /
سلمة، قد ألقي طرفيه علي  يصلّي في ثوب واحد في بيت أم )ص(أنه رأي النبي: سلمة أبي    بن

ثوب واحد، مشتملاً به في يصلّي في  االله رسولرأيت : سلمة أخبره قال   بنأنّ عمر /عاتقيه 
عاً طرفيه علي عاتقيه سلمة، واض بيت أم/ بثوب و خالف بين  )ص(ف النبيحالت: هاني قالت أم

 غمبرند كه پيا دهمطابق مجموع اين چند روايت، راويان گزارش كر( 590»طرفيه علي عاتقيه
مخالف قرار  Aي آن را بر شانهها هاي كه لبنادوخته Aرا در حال نماز، تنها با يك قطعه جامه

  ).ندا دهداده بود دي
في  )ص(خرجت مع النبي :فقال عن الصلاة في الثوب الواحد، عبداالله جابربنسألنا «

ثوب واحد  و علي] في ثوب واحد/[بعض اسفاره فجئت ليلة لبعض أمري، فوجدته يصلّي 
ماالسري يا جابر؟ فأخبرتهُ بحاجتي، : فاشتملت به و صليّت إلي جانبه، فلما انصرف قال

فإن : قال -يعني ضاقَ -كان ثوب: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت: فلما فرغت قال
قاً فاتكان واسعاً، فالتحبه، و إن كان ضي عبداالله جابربنطبق اين روايت، ( 591 »بهزر ف، 
ي از حضرت، تك پس جابر نيز به تأس خواند مي ه تنها با يك جامه نمازپيامبر را ديد ك

پس . كوتاه و محدودش را به دور بدن پيچيد و در كنار حضرت مشغول نماز شد يجامه
بود ] و به حد كافي[بزرگ  ات جامهاز اتمام نماز، پيامبر به وي گفت تنها در صورتي كه 
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٢٣٧ 

 
كوتاهي باشي فقط آن را دور  Aداراي جامه] مثل الآن[بپيچان ولي اگر آن را به خود 

  ).ببند ]يا بدنت[ كمرت
ما تري في الصلاة في ثوب واحد؟  االله نبييا : جاء رجلٌ فقال: علي قال   بن قعن طل«

: ثم صلي بنا فلما قضي الصلاة قال ،ه، ثم اشتمل بهماازاره فطارق به رداء )ص(فأطلق النبي
نماز در يك قطعه  Aدر بارهچه رأيي : مردي نزد پيامبر آمد و گفت( 592»يجد ثوبين؟ كمأكلّ

ازار را از كمر باز كرد و آن را بر روي ] كه داراي ازار و رداء بود[جامه داري؟ پيامبر 
خود را پوشاند، و ) كه بر يكديگر منطبق شده بودند(آن دو  Aرداء قرار داد سپس به وسيله

  !).شما داراي دو قطعه لباس هستيد؟ Aمگر همه: گفت پس از پايان نماز
: فسألته عن ذلك فقال] محلول إزاره/ [يصلي محلولة أزراره  عمر ابنرأيت : قال«
 ]ها بست و چفت[ ها هد كه دكمخوان ميعمر در حالي نماز  ابن( 593»يفعله )ص(االله رسولرأيت 
را  خدا رسول: ين باره سئوال شد پاسخ دادوقتي از او در ا. را باز گذاشته بود اش هي جام

  ).دخوان مينماز  گونه اينديدم كه 
خرج من المطابخ حتي أتي البئر و هو متزر بازار ليس عليه  )ص(االلهأنه رأي رسول... «

فردي ( 594»رداء فرأي عند البئر عبيدا يصلون فحل الازار و توشح به و صلّي ركعتين
ون آمد و به سر چاه رسيد در بير] محلّ عمومي طبخ[را ديد كه از مطبخ  خدا رسول
حضرت، بندگاني را در كنار چاه ديد كه . كه فقط ازار بر تن داشت و فاقد رداء بود حالي

به دور ] ها هبا نهادن بر روي شان[، إزار را باز كرد و آن را حضرتند پس ا دهبه نماز ايستا
  ).خود پيچيد و دو ركعت نماز بجا آورد

يصلي بنا  )ص(ربما رأيته: قال أنس //يصلّي بالناس و هو لابس الشملة  كان و ربما«
كه  افتاد ميچه بسا اتفاق : أنس گفت... ( 595 »الظهر في شملة عاقداً طرفيها بين كتفيها

بين  بر تن داشت كه دو طرف آن را در اي جامه كه در حاليد خوان ميبا ما نماز  خدا رسول
  ).دو كتفش گره زده بود

                                                            
 21686كنزالعمال  - 592
 250ص  1المستدرك حاكم ج +  21691لعمال كنزا - 593
 417ص  3حنبل ج  مسند احمدبن - 594
 150و  149مكارم الاخلاق  - 595



  
 
 
 
 
 
٢٣٨ 

 

اذا سجد فرّج بين يديه حتي  )ص(كان النبي: قال الاسدي ةينحب   بنمالك    بن عبدااللهعن «
دستانش را باز  رفت ميهنگامي كه پيامبر به سجده : وي گفتار( 596»ابطيه] بياض[نري 
  ).يمديد ميكه سفيدي زير بغلش را  اي گونهبه  كرد مي

بالناس في ثوب واحد  )ص(النبيصلّاها إنّ اخر صلاة : جعفر قال روي زرارة عن ابي«
فأخرج ملحفة فذرعتها، فكانت : بلي، قال: قد خالف بين طرفيه، ألا أريك الثوب؟ قلت

آخرين نمازي كه : باقر نقل كرد زراره از امام( 597»أذرع في ثمانية أشبار] سبعة/[سبع 
. ده بودنهاي مخالف ها هرا بر شان طرفينشبود كه  اي جامهپيامبر با مردم خواند در تك 

ي آن جامه را به تو نشان دهم؟ خواه ميآيا :] امام باقر در ادامه خطاب به زراره گفت[
پس امام آن ملحفه را آورد و من آن را اندازه گرفتم كه هفت ذراع در . آري: زراره گفت

  ).هشت وجب بود
 )ص(االله رسولو كان  "الايمان العرب و الالتفاع لبسة الارتداء لبسة": )ص(االلهقال رسول«
جامه را مانند رداء آويزان گذاردن، نوع پوشش عرب است، ": گفت خدا رسول( 598»عيتلف

جامه را به خود  حضرتو  "و پيچيدن جامه به دور بدن، پوشش اهل ايمان است
  ]).كرد ميهمچون رداء رها نو [پيچيد  مي

فنظرت  )ازارك، فانّه أبقي و أتقيارفع (: فاذا رجلٌ قال ،أنه كان بالمدينة يمشي... «
؟ )لك في أسوة ما أ: (االله، انما هي بردة ملحاء، قاليا رسول: ، فقلت)ص(االلهفإذا رسول

بودم  رفتن راهدر مدينه در حال : دگوي ميي اور( 599»فنظرت فإذا ازاره علي نصف الساق
تر است  و مصون كند ميتر  دامنت را بالا ببر چرا كه جامه را با دوام: كه مردي به من گفت

شخص نگاه وقتي به آن . تر است نزديك] ا به پاكيزگيو تطهير قلب و ي[و به تقواي الهي 
رد ملحاء است اين جامه، ب! اهللاي رسول: است پس گفتم خدا رسولكردم متوجه شدم كه 

 حضرت؟ در اين لحظه به دامن مبراي تو الگو باش متوان مينآيا من : پاسخ داد حضرتو 
  ).وي است] يحدود زانو و[ساق  وسطنگريستم و ديدم كه بلندي آن تا 

                                                            
 3300صحيح بخاري  - 596
 ]1134الفقيه [ 6117الوافي  - 597
 127ص 5الزوائد ج  مجمع - 598
 364ص  5حنبل ج  مسند احمدبن: رك+ 9602،9604+9603السنن الكبري نسائي  - 599



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٢٣٩ 

 
يتزر علي نصف الساق و قال هكذا ازرة  عثمان كان الأكوع أن   بنعن سلمة«
االله رسول: و گفت نهاد مي ساق وسطن إزارش را تا عثما: راوي گفت( 600»)ص(االله رسول

  .)كرد مينيز چنين 
 601»]ائتزر[/ساقه من تحت إزاره، اذا اتزر  يري عضلة كان )ص(النبي هريرة ان عن أبي«

  ).شد ميديده  از زير إزار بست،زار ميإهنگامي كه ، عضله پاي پيامبر: ابوهريره گفت(
ظهر قدميه، و  عباس، كان اذا اتّزر ارخي مقدم ازاره، حتي تقع حاشيته علي عن ابن«

أتزر هذه الازرة، و يعتاد التقنع بردائه، لأن االله ي رايت رسول: يرفع الازار من ورائه، و قال
 بستن عباس در اين روايت در مورد چگونگي إزار ابن( .602»يكثر القناع و التقنع النبي، كان

  ).دهد توضيح مي پوشيِ حضرتو رداء
) إزار و رداء )ص(كان عليه: (كرد ميبه دو قطعه لباس ساده نادوخته اكتفا  خدا رسول«
دوم، رداء كه  Aقطعه. دپوشان ميساق را  Aاول، ازار كه مانند لنگ حمام از ناف تا نيمه Aقطعه

  .603»نمودها حمايل نموده، دو طرف آن را بر دوش چپ مستقر ميبر دوش
 أي نير) أنور المتجرد( )ص(في صفته«و  604»عاري الثديين: )ص(في الحديث في صفته«

) أنه كان أنور المتجرد( )ص(في صفته«و  605»أنور: يقال للحسن المشرق اللون. لون الجسم
در توصيف ( 606»نه كان مشرق الجسدأما جرد عنه الثياب من جسده و كشف، يريد  يأ

لباسش نوراني و پيامبر آمده است كه وي أنور المتجرد بود يعني مواضع مكشوف و بي
  ).نما بود واقع پوست پيكرش از حيث رنگ، خوشنمود و در زيبا مي
: راوي گفت( 607»راً، فصلي ركعتينممشَ خرج في حلةٍّ )ص(االلهفرأيت رسول«
، بر اندام داشت شده از پايين جمع اي جامهكه  را ديدم كه بيرون آمد در حالي خدا رسول

  ).دو ركعت نماز خواند گاه آن
                                                            

 122ص  5الزوائد ج  مجمع - 600
 122ص  5الزوائد ج  مجمع+  4219، غاية المقصد هيثمي ح 359ص  2حنبل ج  مسند احمدبن - 601
 4096، سنن ابوداود 9601الكبري نسائي  السنن: بخش اول روايت در+  3653الوسائل ش مستدرك -   602
 481معارف قرآني بهبودي ص  - 603
 لسان العرب واژه عرا - 604
 واژه نور 125ص  5النهايه ج  - 605
 واژه جرد 256ص  1النهايه ج  - 606
 5340صحيح بخاري  - 607



  
 
 
 
 
 
٢۴٠ 

 

خم فأمر فأصلح له شبه  الوداع ثم صار الي غدير الي حجة )ص(االلهفخرج رسول... «
من كنت  :حتي رئي بياض ابطيه رافعاً صوته قائلاً في محفله ديالمنبر ثم علاه و اخذ بعض

رهسپار انجام  االلهرسول: ... گفت علي امام( 608»...مولاه اللهم وال من والاه فعلي همولا
منبري برايش  شبهخم رسيد دستور داد تا  وداع شد و سپس هنگامي كه به غديرال حجة

و به مردم نشان [از اين منبر و كرسي بالا رفت و بازوي مرا گرفت  گاه آندرست كردند و 
: با صداي بلند گفت] در اين حال[ديده شد و  خدا رسولسفيدي زير بغل  كه بطوري] داد

اين روايت علاوه بر دلالت بر  .)...هر كس كه من مولاي اويم علي نيز مولاي اوست
در برابر جمع كثيري از زنان و مردان، همچنين به  حضرتل و پهلوي نمايان شدن زير بغ

  .دده مينشان  در آن روزگار هاي كنوني راخوبي عدم وجود آستين
... «: ستي روايت بالاراستا نيز در وليد روايت اعلام برائت پيامبر از عمل خالدبن

: منكبيه، يقولاالله فاستقبل القبلة قائما شاهرا يديه ،حتي إنه ليري ما تحت  ثم قام رسول
  .609»اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد ابن الوليد، ثلاث مرات

. نحن نتولي وضعه: يضعوا الحجر اختصموا فيه، و قالت كل قبيلة فلما أرادوا أن... «
قد رضينا بحكم : االله، و كانت قريش تسميه الأمين، فلما رأوه مقبلا قالوا فأقبل رسول

لتحمل كل قبيلة : و قال االله رداءه ثم وضع الحجر في وسطه رسولعبداالله، فبسط  محمدبن
را به ) الاسود(و چون خواستند حجر  ...[» ...نب الرداء ثم ارفعوا جميعا بجانب من جوا

پس . كنيم ما آن را نصب مي: گفت اي مي جايش گذارند با يكديگر نزاع كردند و هر قبيله
همگي : رسد گفتند رسيد و چون ديدند كه او مي ناميد خدا كه قريش او را امين مي رسول
خدا رداي خود را پهن كرد و حجر  پس رسول .عبداالله بفرمايد خشنوديم چه محمدبن به آن

گاه با هم آن  هاي ردا را بگيرد آن ، كناري از كنارهاي هر قبيله: را در ميان آن نهاد و گفت
  .610]را بلند كنيد

از تن جدا  را، گاه شحتّي پس از بعثت نيز رداء علاوه بر مورد بالا، حضرت
  :ساخت؛ به اين دو مورد دقتّ كنيد مي

                                                            
 28ح  588ص  1در ضمن خطبة الوسيله، تفسير نور الثقلين ج  27ص  8كافي ج  - 608
 884ص 4هشام ج السيرةالنبوية ابن - 609
 374ص 1ترجمه تاريخ يعقوبي ج/  19ص 2تاريخ اليعقوبي ج - 610



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٢۴١ 

 
 ؟معاذ فسئل عن ذلك ه في جنازة سعدبنئردا )ص(االلهوضع رسول و]: الصادق[قال «- 1
: صادق گفت امام( 611»ني رأيت الملائكة قد وضعت أرديتها فوضعت ردائيإ: فقال

معاذ بينداخت؛ و چون در اين باره از وي سؤال شد  خدا رداءش را در تشييع سعدبن رسول
  ).ديدم ملائكه رداءشان را افكندند پس من نيز چنين كردم: در پاسخ گفت

مسجده فقرب اللبن و ما يحتاجون إليه،  )ص(االله بني رسول: سلمة أنها قالت عن أم«- 2
وضع رداءه، فلما رأي ذلك المهاجرون الأولون و الأنصار ألقوا أرديتهم و االله ف فقام رسول

ذاك إذا للعمل / لئن قعدنا و النبي يعمل: ون و يقولونملأكسيتهم و جعلوا يرتجزون و يع
 النبيكه مواد لازم براي بناي مسجد پس از آن[ خدا رسول: ... سلمه گفت أم( 612»المضلل

در پيِ اين اقدام، ]. و مشغول به كار شد[برخاست و رداءش را درآورد ] آماده شد
كه اين  مهاجران و انصار نيز رداء و كساءشان را بينداختند و شروع به كار كردند در حالي

 .: ...)دادند شعر را سر مي
ر تحت سرته و تبدو سرته و رأيت عم يأتزر )ص(االلهرأيت رسول: قال عباس ابنعن «

613»يأتزر فوق سرته
به دور [، إزارش را از پايين ناف خدا رسولديدم كه : گفت عباس ابن( 

إزارش را بالاي ] خطاب   بن[ناف او پيدا بود، ولي عمر ] به همين خاطر[بست و مي] كمر
  .)بستناف مي

به صراحت گوياي آن است كه ناف و شكم پيامبر نمايان بود پس با اين  بالا روايت
در اين صورت  )طور است كه البته همين( كرد ميحساب، اگر حضرت از رداء نيز استفاده 

بايد پذيرفت كه يا چندان بلند نبود كه به إزارش برسد و به همين خاطر ناف و بخشي از 
و در  كرد ميد و طرفنيش را به هم وصل نگذار مييا آن را آويزان  شكمش پيدا بود، و

  .نيز ظاهر بود اش ههمچنين سين ناف و شكم به غير ازنتيجه 
 ةفأخذ ملحف: ، يصلي، قال)ص(االلهصلّ بنا كما رأيت رسول: عبداالله   بنقلنا لجابر«

 كند ميعقيل نقل  ابن( 614»يفعله )ص(االلههكذا رأيت رسول: ندؤته و قالثُفشدها من تحت 
                                                            

 512من لايحضره الفقيه +   2593 الشيعه وسائل - 611

 39ص 3الأنوار ج خلاصة عبقات+  336ص 3سبل الهدي و الرشاد ج -   612

  459ص 1الطبقات ج  - 613
 463ص  1الطبقات ج  - 614
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ارد نماز بگزار، زگنماز مي )ص(خدا رسولي ا دهكه دي طور همانعبداالله گفتيم    بنكه به جابر
چنين  )ص(خدا رسوليي برداشت و از زير پستان خود آن را بست و گفت ديدم كه ملافه

پوشي است كه براي ما  يت نوع خاصي از إزاربندي و لباساين روا .615»فرمودعمل مي
  .ه استشد مينو چه بسا در اين حالت از رداء استفاده  آيد ميناآشنا 
بردة قال دخلت علي عائشة فأخرجت الينا إزاراً غليظاً مما يصنعَ باليمن و  عن أبي«

مسمن التّي ي وكساءلبمت باالله إنّنها المبض في هذين قُ )ص(االلهرسول دة قال فأقس
يمن و كساي  شدم و او إزار ضخيم ساخت بر عايشه وارد: راوي گفت( 616»الثوبين

در اين دو جامه  االله رسولسوگند به خدا كه : موسوم به ملبدة را به ما نشان داد و گفت
  ).رحلت كرد

بالناس في ثوب واحد قد خالف  )ص(إنّ اخر صلاة صلاها النبي: جعفر قال عن ابي«
فأخرج ملحفة فذرعتها، فكانت سبع أذرع : بلي، قال: بين طرفيه، ألا أريك الثوب؟ قلت

روايت، كمي پيش از اين آورده شد كه مطابق آن امام باقر  Aترجمه( 617»في ثمانية أشبار
ن را بر بود كه طرفين آ اي پارچه! آخرين نمازي كه پيامبر با مردم خواند در تك: گفت
هفت  اش هاندازو و امام، آن جامه را كه نزد خودش بود آورد . نهاد ميي مخالف ها هشان

  ).ذراع در هشت وجب بود
كان رداؤه و برده طول ستة أذرع في ثلاثة و شبر، و إزاره من نسج : قال الواقدي«

اندازه: واقدي گفت( 618»مان طول اربعة أذرع و شبر في عرض ذراعين و شبرعA  رداء
پيامبر شش ذراع در سه ذراع و يك وجب، و اندازه إزارش چهار ذراع و يك وجب در 

  ).دو ذراع و يك وجب بود
از ( 619»، أربع أذرع و عرضه ذراعان و شبر)ص(زبير أن طول رداء النبي   بن عن عروة«
و عرض آن دو ذراع و يك  ،طول رداء پيامبر چهار ذراع: زبير روايت شده كه   بن عروة

                                                            
 460ص  1ترجمه طبقات ج  - 615
 56ص  14صحيح مسلم بشرح نووي ج  - 616
 6117الوافي  - 617
 132ص  1قيم ج  زادالمعاد ابن - 618
 458ص  1بن سعد ج طبقات ا - 619



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٢۴٣ 

 
  ).بود بوج

يخرج فيه إلي الوفد و رداءه  ، الذي كان)ص(اهللالزبير أن ثوب رسول   بن عن عروة«
ه بثوب ووحضرمي، طوله أربع أذرع و عرضه ذراعان و شبر، فهو عند الخلفاء قد خُلق و طَ

به هنگام پيامبر كه  Aجامه كند ميزبير نقل    بنعروة( 620»نه يوم الأضحي و الفطرسويلب
، همچنين رداي حضرمي ايشان چهار ذراع طول و دو پوشيد ميملاقات با نمايندگان 

گويد اين رداء پيش خلفاست و كهنه شده است و آن را . ذراع و يك وجب عرض داشت
  . 621)پوشندطر ميفآستركشي كرده و روزهاي قربان و 

   )سروالقميص و ( ي دوخته استفاده از البسه ترديد در
 Aهاي نادوخته، اما اطميناني به استفاده ي حضرت از جامه برخلاف اطمينان به استفاده

ي دوخته نيست زيرا در آن زمان رواج چنداني نداشت و به دلايل اقليمي،  وي از البسه
؛ از آن گذشته محدثان اطميناني به صحت شد مالي، و خوي و عادت از آن استقبال نمي

  .ندارنداين روايات 
حضرت، و علتّ آن را  Aي دوخته را علاقه اين روايات، دليل استفاده از البسه

روايات صريحي دالّ بر عملي شدن اين علاقه  حال با اين دانند ترش مي پوشانندگي بيش
 كرد ولي چه بسا بتوان احتمال داد كه حضرت بعضاً از پيراهن استفاده مي. در دست نيست

توان نه پيراهن و نه شلوار در آن زمان را معادل پيراهن و  يبا اين فرض، نم حتّي
  .يقين به پوشانندگي دانستشلوارهاي كنوني از حيث 

به (توان ادعا كرد و اطمينان داشت كه پيامبر مستمراً از پيراهن و شلوار  لااقلّ مي
ي ستر در واقع او نيز همچون ساير مردم برا. كرد استفاده نمي) ويژه با تعريف كنوني

الخلا استفاده  كه همانند آنان نه از بيت برد و نه لباس، چنان اندامش از پارچه بهره مي
كه از قميص و  هايي وجود خارجي نداشت همچنان كرد و نه از حمام، زيرا چنين مكان مي

اند كه انگار حضرت ،بجز  حال برخي روايات چنان با اين .سروال نيز چندان خبري نبود
اش خياطي  كرد و اشتغال هميشگي ي دوخته استفاده مي ج، همواره از البسهدر احرام ح

                                                            
 458ص  1طبقات ج - 620
 434ص  1طبقات ترجمه مهدوي دامغاني ج  - 621
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  :!بود
الوداع خرج فلما  لما حج حجة )ص(االلهعن أبيه أنّ رسول محمد جعفربنروينا عن «

انتهي إلي الشجرة أمر الناّس بنتف الابط و حلق العانة و الغسل و التجرد من الثياب في 
،  622»ما كانا، يشد أحدهما علي وسطه و يلقي الآخر علي ظهرهرداء و إزار أو ثوبين 

يخيط ثوبه، و يخصف نعله و يصنع : يصنع إذا خلا؟ قالت )ص(سئلت عائشة ما كان النبي«
الشيخ ورام «و  623»االله الخياطة لي رسولمل إحب العأ: و عنها. ما يصنع الرجل في أهله

يخيط  )ص(و كان. الأبرار من الرجال الخياطة عمل: االله، أنه قال عن رسول: الخاطر في تنبيه
  .624»في بيته الخياطة )ص(كثر عملهثوبه و يخصف نعله، و كان أ

ي دوخته را مرور  ي حضرت از البسه ي ترديدها، روايات استفاده با وجود همه
  :كنيم مي

  روايات پيراهن - الف
 625»]قميص[/من القميص  )ص(االلهثوب احب الي رسول يكن لم تقال سلمة أمعن «

)نبود] پيراهن[تر از قميص خدا محبوب اي در نزد رسول هيچ جامه: سلمه گفت أم.(  
: سلمه گفت أم( 626 »االله القميص كان احب الثياب الي رسول: ، قالتسلمة أمعن «
  ).بود پيراهن اهللالبسه در نزد رسول نتريمحبوب
و القميص «: خدا چنين آمده ولبودنش نزد رسقميص و دليل محبوب  توصيف در

و قال العلامة العزيزي أي كانت نفسه ... يبجاسم لما يلبس من المخيط الذي له كمان و 
رداء أو ازار لأنه أستر منهما و لأنهما يحتاجان الي  تميل إلي لبسه أكثر من غيره من نحو

ما يلبس فوقه  الربط و الامساك بخلاف القميص، لأنه يستر عورته و يباشر جسمه بخلاف
 و أنه أستر للأعضاء عن الإزار و الرداء )ص(القميص اليه ةبيحقيل وجه أ... ر انتهي امن الدث

قميص، اسمي است براي ( 627»لأنه أقل مؤونة و أخف علي البدن و لابسه أكثر تواضعا
                                                            

  12ح  137ص  99بحارالانوار ج  - 622
 16الاخلاق طبرسي ص مكارم -   623
 15204الوسائل ح  مستدرك -   624
 3575ماجه  ، سنن ابن4019، عون المعبود 192ص  4المستدرك علي الصحيحين ج  - 625
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٢۴۵ 

 
علامه ... است] سر و گردنبراي [اي كه داراي آستين و شكاف  خياطي شده Aپارچه
شخص پيامبر، به پوشيدن ": دگوي مي] حضرت ت آن در نزدعلتّ محبوبي در[ عزيزي
تمايل داشت زيرا ] اندهپارچكه هر دو [زار إثل رداء يا ها م ، بيش از ساير جامهپيراهن

زار و رداء نياز به بسته شدن و إكه دليل تر است و نيز به اين پيراهن، از آن دو پوشاننده
ندارد زيرا عورة را  كارها دارند اما پيراهن نياز به اين] دست Aبه وسيله[نگه داشتن 

گويند دليل ...  "...]و در واقع رها و ول نيست[چسبد پوشاند و به جسم و پيكر مي مي
سبكبارتر ، تر كم هزينه، تر نزد پيامبر اين بود كه از إزار و رداء پوشاننده پيراهنمحبوبيت 

  ).تر بود آن به فروتني نزديك يو پوشنده] تر و راحت[
حدثني « :هاي پيراهنش بسته بود حال معلوم نيست كه همواره دكمه با اين

 قال عروة فما. و ان زر قميصه لمطلق تهفبايع )ص(االله أتيت رسول: قرة عن ابيه قال   بن معاوية
قره    بنةپدر معاوي( 628»اماء و لا صيف الا مطلقة ازرارهترأيت معاوية و لا ابنه في ش

باز  حضرتدكمه پيراهن  ديداردر اين . خدا آمدم و با او بيعت كردم نزد رسول": گفت
ثير اين ديدار، هرگاه معاويه و پسرش را چه در زمستان چه در أتحت ت: عروه گفت. "بود

اين روايت ). باز بود] حضرتانند م[شان  هاي پيراهن كردم كه دكمه تابستان ديدم ملاحظه
  .ادكردند قرار د ت كه در آن عصر از زيرپيراهن استفاده نميكنار اين واقعي دربايد را 

  روايات شلوار -ب
از فاشتري زيوماً السوق فجلس الي الب )ص(قال دخلت مع النبي ةهريرعن أبي«

 حاتزن و أرج )ص(االله سراويل بأربعة دراهم و كان لأهل السوق وزان يزن فقال له رسول
ك من الزهق و فقلت له كفا ةفقال الوزان إن هذه لكلمة ما سمعتها من أحد فقال ابوهرير

يقبلها  يريد أن )ص(االله تعرف نبيك فطرح الميزان و وثب الي يد رسولالجفاء في دينك ألا
يده منه فقال ما هذا إنما يفعل هذا الأعاجم بملوكها و لست بملك  )ص(االله فحذف رسول
السراويل قال أبوهريرة فذهبت  )ص(االله و أخذ رسول حنكم فوزن و أرجانما أنا رجل م

ز عنه فيعينه عجيكون ضيعفاً في يحمله إلا أن نه فقال صاحب الشيء أحق بشيئه أنلأحمله ع
االله و إنك لتلبس السراويل قال أجل في السفر و الحضر و  أخوه المسلم قال قلت يا رسول
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كه پيامبر،  اينپس از ( 629»منه شيئاً أستر أر لستر فلماني أمرت بافي الليل و النهار ف
آيا تو سروال : از بازار خريداري كرد ابوهريره از او پرسيد] كلباسي شبيه شلوار[سروالي 

چه در شب و چه در ، چه در سفر چه در شهر خودم ؛بله": پاسخ داد حضرتپوشي؟ مي
هستم و چيزي را از شلوار پوشم چرا كه مأمور به پوشيدگي و حجاب  روز سروال مي

خواست آن  ، ميحضرتشلوار، ابوهريره به احترام  پس از خريداريِ. "تر نيافتمپوشاننده
بهتر است صاحب كالا ": خدا از اين كار جلوگيري كرد و گفت را حمل نمايد اما رسول

ش ناتوان باشد كه در اين صورت برادر مسلمان كه اينخودش اين كار را انجام دهد مگر 
در پي  كه اينجريان همين خريد بود كه ترازودار پس از  در. "او را كمك خواهد كرد

اي متوجه شد طرف مقابلش، پيامبر است به سوي دست حضرت رفت تا آن را مسئله
دهند  شان انجام مياين كار را مردم عجم با پادشاهان": ببوسد اما پيامبر نگذاشت و گفت

  )."!د خود شما هستمو من شاه نيستم و فردي مانن
و  كنند نداريم البته ما ترسيم دقيقي از سروال كه همه جا آن را به شلوار ترجمه مي

ة و أتيت مكّ: صفوان يقولسمعت مالكاً أبا«: ابهام بيفزايد اين شايد روايت آتي بر
به مكه : ي گويداور( 630»حسراويلَ، فوزنَ، فأرج جلِبها، فاشتري مني ر )ص(االله رسول
از من خريداري  شلوار !، يك پايحضرت. جا بود نيز آن االلهكه رسول دم در حاليدرآم
  .)شد] گذاري و قيمت[گاه اين كالا وزن  آنكرد 

قال ) راويلقوله فساومنا س...( .فساومنا سراويل )ص(قيس قال اتانا النبي   بنعن سويد«
اشتري السراويل و  )ص(النبيداود في كتاب البيوع ذكر بعضهم ان  السيوطي في حاشية أبي

سيوطي از قول برخي نقل كرده كه ( 631»...القيم أنه لبسها  بنيلبسها و في الهدي لا لم
ده كه مخريداري كرد اما از آن استفاده نكرد و نپوشيد ولي در الهدي آ شلوارپيامبر، 

  .)حضرت، آن را پوشيد
  

                                                            
، سنن المصطفي شرح سنن 47ص 3جوزي ج الموضوعات ابن+121-2ص  5الزوائد هيثمي ج  مجمع - 629
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٢۴٧ 

 
  روايات آستينِ بلند -1ج
عن «، 632»الي الرّسغ )ص(االله قميص رسول مكُ كانت يد: عن أسماء بنت يزيد قالت«
كان يد: قالت اسماء ديلٌٌ العقيلي، قال* غ صالي الرُّ )ص(النبي كمثني بحد : كان كم
 ي ترجمه( 634»سفل من الرسّغأ )ص(االله كان يد قميص رسول«و  633»الي الرُصغ )ص(االله رسول
  ).تر از آن بوداالله تا مچ دست حضرت و بلكه پايين آستين پيراهن رسول: مجموع

گزارش ) از مچ تر ني پاييو حتّ(تا مچ  حضرتآستين دست  ملاحظه شد كه چنان
االله واقع شده هاي بلندي كه به كرّات مورد نهي خود رسول يعني همان اندازه! شده است

كان قميصه من قطن و كان قصير «: گويد مي روايات گونه اينقيم جوزيه در رد  ابن! است
يلبسها هو و  عة الطوال التي هي كالأخراج، فلمالطول، قصير الكمين و أما هذه الأكمام الواس

لا أحد من أصحابه البتة و هي مخالفة لسنته و في جوازها نظر فإنهّا من جنس 
. آن كوتاه بود و آستينش نيز كوتاه بودخدا از پنبه بود و طول  قميص رسول( 635»الخيلاء

دان است، نه حضرت و نه شهوهاي گشاد و بلندي كه مانند خورجين و تاما اين آستين
االله هاي بلند مخالف سنتّ رسولآستين گونه اين] در واقع[از يارانش نپوشيدند و  يك هيچ
دي و درازي از نوع قول به جايز بودنش با مشكل روبروست، زيرا اين بلن] حتي[و . است

] شديداً با آن مخالف بوده حضرتو فخر فروشي و مباهاتي است كه [خيلاء و تكبر 
 "عمامه و آستينِ، پيراهن، دامن" پوشيدنِ هي ازدر ن حضرتتر رواياتي از  پيش). است
  .آورده شد بلند

  روايات آستينِ كوتاه -2ج
ابوالقاسم : گويد راوي مي( 636»ينكملبة شĤمية ضيقة اجالقاسم و عليه رأيت ابا«

هايش محدود و آستين] ها وبال[اي شامي بود كه كه بر وي جبه را ديدم در حالي] پيامبر[
  ).تنگ بود
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 637 »قطناً، قصير الطول قصير الكمين )ص(االلهكان قميص رسول: قال مالك بن نسعن ا«
آستينش  Aآن و نيز اندازه Aاالله از جنس پنبه بود و اندازه پيراهن رسول: گفت مالك بن نسا(

  ).كوتاه بود
يلبس قميصاً قصيراليدين و ] )ص(االلهرسول[/ )ص(كان النبي: قال عباس ابنعن «
 Aهاي آن و اندازه دست Aپوشيد كه اندازه پيامبر پيراهني مي: گفت عباس ابن( 638»الطول

  ).پيراهن، هر دو كوتاه بودند
احمد  بن كه در روايت اخير آمد، خليل "قصيراليد" يعبارت جامه هدر بار: توجه

را هنگامي  جامه( 639»يلتحف به اليد إذا كان يقصر عن أن ل ثوب قصيرايق«: گويد مي
و خود را درون آن به [بودن، نتوان آن را به خود پيچيد  قصيراليد گويند كه به دليل كوتاه

درست و  ،كنونيبه آستين  "قميص يد"و  "مكُ" Aبنابراين ترجمه]). طور كامل پوشاند
 يدوخته هاي لباسعصر پيامبر با  يدوخته هاي شبه باشد و اساساً جامه دقيق نمي

معمولاً  مهمA فانه از اين نكتهر بعد، مطابق و يكسان نيست ولي متأساهمنامش در اعص
هن در ميان رايكنيم و از طرفي پ شود مثلاً قميص يا درع را به پيراهن ترجمه مي غفلت مي

هايي دارد كه هرگز با قميص و درع در عصر پيامبر مطابقت امروزي ويژگي ما و اعرابِ
دار ايراني با قميص چهارده قرن آيا پيراهن بلند عربي يا پيراهن دكمه و آستين! ندارد

پيش يكسان است؟ منفي بودن پاسخ را در فصل اول به طور مشروح، و نيز از لابلاي 
كنيم كه  ر ترجمه ميبه شلوا رواياترا در سروال  همچنين. ان به دست آوردتو روايات مي
كه  زيرا چنان انجامد ات عصر پيامبر نميتر شدن فهم واقعيجز به پيچيده اين ترجمه

ماند و  اش به شلوارك مي ملاحظه شد سخن از خريد يك پاي سروال بود؛ همچنين اندازه
رواج در عصر پيامبر، با شلوارهاي امروزي چه از رض ف اب، سروال Aمقايسه. نه شلوار

گفتم  كه چنان نيز .ت پوشيدگي كار نادرستي استجهت اندازه و طول و چه از جهت كيفي
هاي هايي است كه بر ويژگيداراي ويژگي آستين امروزه وكنيم  آستين ترجمه مي م را بهكُ

  .خدا انطباق تمام ندارد كم در دوران رسول
                                                            

 458ص  1طبقات ابن سعد ج  - 637
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٢۴٩ 

 
هاي كنوني داشت  كرد و آستيني شبيه آستين پيامبر از پيراهن استفاده مي راستي اگر

هايش را باز  وليد ،كه دست علي، در برائت از خالدبن پس چرا در سجده، در معرّفي امام
شد و اگر از شلوار استفاده  برد، پهلو و زير بغلش نمايان مي كرد يا به آسمان مي مي
  شود؟ د در مورد إزارِ وي چه ميهمه روايات متعد كرد پس آن مي

  الخلا وجود حمام و بيت ، بيحاجت استحمام و قضاي
الخلا، و  حاجتش در بيت بحث در مورد عدم استحمام حضرت در حمام، عدم قضاي

  :كنيم گيري مي ها از سوي وي در هر دو مورد را در ضمن روايات پي رعايت حداقلّ
  روايات استحمام - الف

إذا أطلي بالنورة ولي  )ص(االلهمعشر عن ابراهيم قال كان رسول بيعن أقال موسي ... «
كان إذا أطلي ولي عانته بيده  )ص(أخبرنا منصور عن حبيب أن النبي... عانته و فرجه بيده 

هنگام  )ص(خدا رسول( 640»إذا أطلي بالنورة ولي عانته بيده )ص(االله كان رسول قالا... / 
  ).كشيد مياستفاده از نوره، خودش ناحيه زهار و فرجش را نوره 

ل جاالله فطلاه رجل فستر عورته بثوب و طلي الرأطلي رسول: قال عباس ابنعن «
 641»عورته بيده )ص(أخرج عني ثم طلي النبي: )ع(سائر جسده فلما فرغ قال له النبي

مردي نوره بر ] به اين منظور[و خدا شروع به نظافت بدن كرد  رسول: گفت عباس ابن(
پوشاند و آن  اي پارچهشرمگاهش را با  خدا رسول] در اين هنگام[اندام حضرت ماليد و 

ماليد و هنگامي كه از اين كار فارغ شد ] نوره[هاي اندام حضرت را  مرد، ديگر قسمت
ظافت از من فاصله بگير، سپس پيامبر با دست خودش شرمگاهش را ن: پيامبر به او گفت

  ).كرد
تا حدودي ) كه ناظر بر چگونگي استحمام پيامبر است(روايات اخير  كه اينتوضيح 

اما پيش از اين آوردم كه . دلالت بر وجود گرمابه و حمام در روزگار حضرت دارد
احتمال وجود حمام در حيات پيامبر جداً ضعيف است و به همين دليل روايات بالا را در 

تر، و در يئتر و ابتداگويا استحمام در عصر پيامبر به صورت ساده .فصل مربوطه نياوردم
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يكي دو مورد از گزارشات مربوط به  .شد انجام مي بعضاً از پيش تعيين نشدهاماكني 
چه با (كنيم هرچند پوشيدگي حضرت در هر دو حالت  پيامبر را مرور مي Aاستحمام ساده

روايات  محيطهاي غير پوشيده مطابقفرض وجود حمام مطابق روايات بالا و چه در 
  :بود ناچيز و البتّه ناشي از واقعيات زمانه) پايين

قالت فوجدته يغتسل و ] الفتح عام/[الفتح  يوم )ص(هاني انها ذهبت الي النبيعن ام«
فلما فرغ ... هانيفاطمة تستره بثوب فسلمت و ذلك ضحي فقال من هذا فقلت أنا أم

فسترته ابنته ... «، 642»من غسله قام فصلي ثمان ركعات ملتحفا في ثوب )ص(االله رسول
و ذلك ضحي ا اغتسل أخذه فالتحف به ثم قام فصليّ ثمان سجدات643»فاطمة بثوبه فلم 

] از ديد مردم ،در هنگام استحمام[پيامبر، او را  لباس خود فاطمه دختر پيامبر، با... (
پيامبر به پايان رسيد، لباس را از فاطمه گرفت و  پوشاند و هنگامي كه غسل و استحمام

  ...). همان را دور خود پيچيد و سپس به نماز ايستاد
ني قفاك ولِّ: يغتسل قال فكان إذا أراد أن )ص(كنت أخدم النبي: حدثني ابوالسمح قال«

كردم پس هرگاه  پيامبر را مي من خدمتكاريِ: ابوالسمح گفت( 644»فأوليّه قفاي، فأستره به
كردم  رويت را برگردان من نيز چنين مي: گفت خواست غسل و استحمام كند به من مي مي

  .)دمپوشان و او را به اين وسيله مي
  حاجت روايات قضاي -ب
قاعداً علي لبنتين مستقبلاً  )ص(االله قال عبداالله و لقد رقيت علي ظهر بيت فرأيت رسول«
خدا براي قضاي  ديدم رسول م كهبه پشت بام رفت: راوي گفت( 645»لحاجتهالمقدس  بيت

  ).حاجتش بر روي دو خشت نشسته است
من  لايرفع ثوبه حتي يدنو] الخلاء/[كان اذا أراد حاجة  )ص(النبي عمر أن ابنعن «
اش را تا پيش از  ، دامن جامهحاجت قضايپيامبر در هنگام : گفت عمر ابن( 646»الأرض

                                                            
 425+  423، 343ص  6ج    حنبل مسند احمدبن - 642
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٢۵١ 

 
يعني در حال ايستاده و پيش از نشستن [زد خودش را به زمين نزديك كند بالا نمي كه اين

  ]). آورد بر محلّ دستشويي، دامن را بالا نمي
و  عمر ابنيرد عليه ذكره مسلم في صحيحه عن كان اذا سلم عليه أحد و هو يبول لم«
تقول  عليك خشية أنه ثم قال انما رددت أنه رد علي ةفي مسنده في هذه القص رازروي الب

تسلم علي فاني لاأرد عليك السلام و سلاما فاذا رأيتني هكذا فلا يد علير لمسلمت عليه ف
هنگامي كه حضرت مشغول ( 647»قد قيل لعل هذا كان مرتين و قيل حديث مسلم أصح
كنند  البته در اين باره نقل مي... [كرد ادرار بود از پاسخ دادن به سلام ديگران خودداري مي

پاسخ سلام : داد و به وي گوشزد كرد] در همين حالت[حضرت پاسخ سلام فردي را ] كه
] اين پس زا[اي، ولي  اي ولي پاسخي دريافت نكرده به من سلام كرده تو را دادم تا نگويي

زيرا پاسخت را ] سخن مشو و با من هم[هرگاه مرا در اين وضعيت ديدي سلام مكن 
  ...). نخواهم داد
   نه چندان پوشا ،هايي خانه

: كنيم مي آغاز سعد ابن طبقاتند گزارش از چهمسران پيامبر را با  ي خانه توصيف
عبدالعزيز، كانت بيوتاً باللبن، و لها   بن، حين هدمها عمر)ص(رأيت بيوت أزواج النبي... «

حجر من جريد مطرورة بالطين، عددت تسعة أبيات بحجرها و هي مابين بيت عائشة إلي 
العباس، و   بن عبيداالله   بنعبداالله   بن إلي منزل أسماء بنت حسن )ص(الباب الذي يلي باب النبي

غزوة  )ص(االله لما غزا رسول: ابنها، فقال ابن فسألت لبن، من و حجرتها  سلمة أمرأيت بيت 
نت أما قدم رسولسلمة حجرتها بلبن،  دومة بل  )ص(االله فلمنظر إلي اللبن فدخل عليها أو
سلمة  يا أم: أكف أبصار الناس، فقال االله أن ت يا رسولدأر: ما هذا البناء؟ فقالت: نسائه فقال
من جريد  )ص(االله رسول جر أزواأدركت حج* ... فيه مالُ المسلمينَ البنيانُ  هبذإنّ شَرّ ما 

من  كان منها أربعة أبيات بلبن لها حجرٌ.. * .نخل علي أبوابها المسوح من شعر أسود لا
جريد، و كانت خمسة أبيات من جريد مطينة لا حجر لها، علي أبوابها مسوح الشعر، 

فهذه بيوت * ... عت الستر فوجدته ثلاث أذرع في ذراع و العظم أو أدني من العظم رذ
رأيت حجر * ... عر التي رأيتها بالجريد، قد طُرتّ بالطين، عليها مسوح ش )ص(النبي
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ص(النبي( بل أنق  سة الأنطاعلبتهدم بجرائد النخل م ... *جر أزواج النبيرأيت ح)و  )ص
في خلافة  )ص(كنت أدخل بيوت أزواج النبي* ... عليها المسوح، يعني متاع الأعراب 

هاي همسران  من خانه: سخن راويان Aترجمه( 648»عفان فأتناول سقُفَها بيدي  بن عثمان
عبدالعزيز ويران كردند ديدم، ديوار   بنرا در آن موقع كه به فرمان عمر )ص(خدا رسول
هايي بود از چوب و شاخ خرما كه  ها از خشت خام بود و هر حياط داراي حجرهحياط

و  كه حياط ضمناً متوجه شدم... اندود كرده بودند، شمردم نه حجره بودها را گل ميان آن
علت آن را پرسيدم، گفت ] پسر پسرش[/ سلمه از خشت خام است، از پسرش  أمA حجره

خود را با خشت خام بنا  Aسلمه حجره دومة رفته بودند أم گبه جن) ص(هنگامي كه پيامبر
سلمه آمدند و  أمA خدا برگشتند متوجه آن شدند و نخست به خانه كرد و چون رسول

خدا خواستم از ديد مردم محفوظ باشم،  سلمه گفت اي رسول چيست؟ أمفرمودند اين بنا 
سلمه بدترين چيزي كه اموال مسلمانان در آن راه خرج شود ساختمان فرمودند اي أم 

خدا را ديدم كه از شاخ خرما درست شده و بر  هاي همسران رسول حجره* ... است 
ها با خشت خام ساخته شده  نه از آنچهار خا* ... هاي مويين سياه بود  درهاي آن پرده
اندود بود و  ا داشت و پنج خانه فقط با چوب گلهايي از چوب خرم بود و حجره

گويد من پرده را اندازه گرفتم سه . مويين آويخته بود Aها پرده آن يي نداشت و بر درِ حجره
هاي  خانه] اين* ... [ذراع طول و يك ذراع و يك وجب بلكه كمتر از يك وجب عرض 

ها از گل آكنده  هاي خرما ساخته و فواصل آناست كه من ديده بودم با شاخ )ص(پيامبر
خراب كنند  كه آن را پيش از )ص(هاي پيامبر حجره*... هاي مويين داشت  شده بود و پرده
* ... هاي چرمي انداخته بودند  هاي خرمايي بود كه بالاي آن سفرهديده بودم شاخ

به روزگار * ... ها چادر مويين بود  خدا را ديدم كه بر سقف آن هاي همسران رسول حجره
 رفتم و به راحتي دست من به سقف مي )ص(هاي همسران پيامبر خلافت عثمان داخل خانه

  .649)يدرس ميها  آن
حصيري كه در جلوي  اي جره را به معناي پردهگفتني است اگر در گزارشات بالا ح
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٢۵٣ 

 
چه در ترجمه آمد  شد بگيريم در اين صورت به معاني ديگري غير از آن خانه نصب مي

اي جديد  تكرار و سپس ترجمه كه در ادامه،(از گزارشات فوق  رسيم؛ به ويژه كه يكي مي
هنگام  بلاً توضيحي آوردم ودر اين باره ق. ح بيشتري در اين امر داردوضو) شود مي

ن از ديوار از آن گذشته در اين ترجمه سخ. دگيري خواهد ش حجرات پي Aتن به آيهپرداخ
هاي  كه برخي روايات صراحتاً وجود ديوار حياط براي خانه در حالي حياط به ميان آمده،
يكن علي عهد  يزيد قالا لم دينار و عبيداالله بن أبي سمعت عمروبن«: كنند حضرت را رد مي

الخطاب قال  علي بيت النبي حائط فكان أول من بني عليه جدارا عمربن )ص(االله رسول
به نظر  650»الزبير بعد و زاده فيه بن ا ثم بناه عبدااللهيزيد كان جداره قصير عبيداالله بن أبي

رسد ذكر ديوار حياط در ترجمه، ناشي از همان ذهنيتي است كه معمولاً از حجره  مي
  .آورد وجود دارد و مشكلات زيادي در موارد ديگر به بار مي

قال « :پيامبر آمده، از اين قرار است Aترين گزارشاتي كه در باره خانه يكي از جامع 
أربعة أبيات بلبن لها حجر من جريد و كانت خمسة ] فيها[/ كان منها  أنس عمران بن أبي

 ]الساتر[/أبيات من جريد مطينة لا حجر لها علي أبوابها مسوح الشعر ذرعت الستر 
راوي در ( 651»أو أدني من العظم ]الذراع عظم[/ فوجدته ثلاث أذرع في ذراع و العظم 

 .ها با خشت ساخته شده بود چهار تا از اين اتاق: گويد همسران پيامبر مي Aمورد خانه
ديواري حصيري در مقابل  يعني[از ليف خرما وجود داشت  هايي ها حجره براي اين اتاق

ها  ديگر از اين اتاق پنج تاي. ]شد اتاق محسوب مي درون و ساتر نصب شده بودها  اتاق
لي در [بودند و] ي مذكور[اندود شده ساخته شده بود كه فاقد حجره  با ليف خرماي گل

ها را اندازه گرفتم كه  اين پرده. هايي مويين آويزان بود شان پرده هگابر مدخل و در] عوض
  ).بود استخوان ذراع كسه ذراع در يك ذراع و ي

؛ و فقط ي در نبود ها داراي درب و لنگه اتاق يك از اين كه ملاحظه شد هيچ چنان
توان براي انطباق  از روايت فوق مي .اي بر درگاهش حصيري در مقابلش بود و يا پرده

جا كه اتاق همسران در  از آن .هاي حصيريِ مقابل خانه استفاده كرد معناي حجره بر پرده
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مجوار با آن حصيرهاي هاي ه كنار هم قرار داشت بنابراين راهرويي مابين اين اتاق
  .گرفت مقابلش شكل مي

روي «: همسران پيامبر مسقّف، اما كوتاه و ساخته شده از شاخ و برگ نخل بود Aخانه
عن الحسن البصري ) الشعب(الدنيا و البيهقي في  أبي و ابن) الأدب(سعد والبخاري في  ابن
في خلافة عثمان فأتناول سقفها  )ص(كنت و أنا مراهق أدخل بيوت أزواج النبي: قال
و . تسعة، بعضها من جريد مطين بالطين )ص(كانت بيوته) الروض(قال في «و  652»بيدي

سقفها من جريد و بعضها من حجارة مرصوصة بعضها علي بعض و سقفها من جريد 
  . 653»النخل

 با ديواري] يا بيت[ي هر يك از همسران پيامبر عبارت از يك اتاق  بنابراين خانه
. اي آويزان بر درگاهش بود ، سقفي كوتاه و شايد پرده]اندود و بعضاً حصيريِ گل[خشتي 

اي بود؛ كه بهتر است آن را به ديوار حصيري  داراي حجره] يا بيت[علاوه بر آن هر اتاق 
  .جلوي خانه ترجمه كنيم تا اتاق

قابل و ها گاه از لابلاي حصير م در فصل چهارم رواياتي آوردم كه به موجب آن
روايات صدر مطابق نيز  .ي پيامبر را ديد شد درون خانه هاي ديوار، مي حتّي از روزنه

به همين دليل  سلمه و أم وجود داشت؛ن از بيرو رون خانهد شدنِ ديده احتمال بحث،
استوار كرد، و زماني كه در اين باره از  خود را در غياب پيامبر با خشت حجره و اتاق

ّسوي پيامبر مورد پرسش واقع شد علت مردم  آن را اين توضيح داد كه خواستم از ديد
به اين  اياما پيامبر با بيان جمله) أكف أبصار الناس أن االله أردت يا رسول(در امان باشم 

سلمه در  در مقايسه با أم تحساسيت حضربودن تر  امر واكنش نشان داد كه گوياي كم
سلمه بدترين چيزي كه اموال مسلمانان در آن راه  اي أم«: است حجاب و پوشيدگي قبال

علي  توان از كلام امام اعتنايي و زهد را همچنين مي اين كم .»خرج شود ساختمان است
لقد كان حتّي ... «: بيت پيامبر پرداخت، به دست آورد ي اهل گاه كه به توصيف سيره ،آن

من تألفه لهم أن كان الناس في السكن و القرار و الشبع و الري و اللباس و الوطاء و الدثار 
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٢۵۵ 

 
إلا الجرائد و ما ] ؟ ستور[لا سقوف لبيوتنا و لا أبواب و لا سور  )ص(بيت محمد و نحن أهل

طوي الأيام أشبهها و لا وطاء لنا و لا دثار علينا تداولنا الثوب الواحد في الصلاة أكثرنا و ن
هامان نه سقف داشت، نه  خانه )ص(بيت محمد ما اهل(...  654»...و الليالي جوعاً عامتنا 

 ...).اي بجز الياف و شاخ و برگ درختان  دربِ محافظ، و نه ساتر و پرده

   د در ذهن ماتوجهي به حجاب معهو كم
ناپذير زندگي ات گريزدرون واقعي انند معاصرينشنيز هم آوردم كه پيامبر تر پيش

از آنان نه چندان مال داشتند كه بتوانند خود را به  يدر ميان مردمي كه بسيار. كرد مي
در نزد آنان زشت ) ي برهنگيو حتّ(برهنگي  پديده نيمه كه اينخوبي بپوشانند و نه 

گاه در فقر مال و نبود جامه، همين بس كه . نمود بلكه امري نسبتاً رايج و عادي بود مي
 پس از شستنِ كه بطوريبود  معوض يفاقد جامه ،ند بسياري از مردمهمان خدا رسول

د كه مان ميديگر، خبري نبود و به همين خاطر منتظر  ياز جامه لباسي كه در بر داشت
ثيابه لتغسل فيأتيه بلال  يضع كانو «: خشك شود تا همان را دوباره بپوشد اش هجام

ثوبا يخرج به الي الصلاة حتي تجف ثيابه فيخرج بها الي  فمايجدفيؤذنه بالصلاة 
برهنه  كه نيمه، ن شستن تا خشك شدن لباسدر فاصله مابي كه اينو جالب  655»الصلاة
  .داد ميبه وي دست ن نبود لباس بينگراني و اضطرابي ناشي از  ،بود

حضور وي  Aهبه نحو توان مي مورد انتظار ما، اعتنايي حضرت نسبت به حجابِ كمدر 
 زي اتأسبه ، ت متوفّيكه به احترام شخصي جا آناشاره كرد  معاذ سعدبن Aع جنازهدر تشيي

در  .به تشييع پيكر سعد ادامه داد ضور ديگران رداء از تن بينداخت وفرشتگان خدا، در ح
 سلمه در ساخت بنايي به اقدام أم اش واكنش منفي به توان ميهمچنين  اعتنايي اين كم
 اش هيا گلاي، )م دادجاان از ناظران بيروني كه با هدف استتار افراد حاضر در خانه( خشتي

اي كه عايشه براي ستر پنجره و  يا كندن پرده ،خانه از فاطمه در مورد نصب پرده بر درگاه
و امن زنان مگر به قدر يكي دو وجب، يا عدم موافقت با بلندي د طاقچه نصب كرده بود،

اشاره  بقه طواف عريان بر گرد كعبه داشتسا) همچون سايرين(زني كه يا خواستگاري از 
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هاي بودن ديگر ارزش تر مهمو يا  ،اهميتي حجابِ غليظ كرد كه همگي نشان از كم
ت به حجاب اسيعدم حسگفتني است  .االله استاجتماعي و معنوي در نزد رسول، اخلاقي

نيز روي داده  )ع(در مورد حضرت موسي )ص(حضرت محمددر انتخاب همسر، پيش از 
در اثر وزش  گاهش نشيمن، و رفت ميپيش وي راه پيشا موسي Aكه همسر آينده جا آنبود 

 كه اينحتي با  و(اين صحنه  Aبا وجود مشاهده )ع(باد، برجسته يا نمايان گرديد ولي موسي
فقام معها «: با وي پيوند زناشويي برقرار كرد )نمود اين وضعيت براي آن دختر عادي مي

لفي و دليني علي عجيزتها فقال لها امش خ يفمشت بين يديه فضربت الريح ثوبها فحك
وجه فو ازدادت رغبة شعيب في موسي .. . نظر في اعقاب النساءنبيت لا الطريق فإنا أهل

أمامه ] فمشت[/ فقام موسي معها و مشيت«و  656»اسمها صفورا ابنته التي أحضرته و
و نيز امم ( "صدر اسلام"حجاب در  واقعيتبنابراين  657»...هازفسفقتها الرياح فبان عج

  .كاملاً متفاوت است "اعصار بعدي مسلمانان" حجاب در با )سابقه
به گفتگو  ها آن عادي با زنان و جمعِ كاملاًو  ،تكلّف هيچ بي، پيامبر به راحتي

استأذن «: )ندكرد ميرعايت ن پسند متشرّعان رار حجاب مورد حتي اگ( نشست مي
، و عنده نسوةٌ من قريش يكلّمنه و يستكثرنه، عالية )ص(اهللالخطاب علي رسول   بنعمر

در  گاهو  658»...الخطاب، قُمن فبادرن الحجاب   بناصواتهنّ علي صوته، فلما استأذن عمر
 شبههدر جوي بيآميز،  محبتپرداخت و سخنان  مي به مكالمه شانبا تك نفر ،خلوت

واالله إنكنّ لأحب : بها، فقال فخلا )ص(ت امرأة من الانصار الي النبيءجا«: كرد مينثارشان 
در حالي آمد ميپيش  بعضاًو  659»الناس إلي ركبكه سوار بر م، يارانش در حركت  همراه

 حضرت از درِ ؛شد مي روبروبا بانوي آشنايي در بيرون از شهر  چه حال چنان در اين بود
سوار شود تا او را  !رك ويكه بر تَ كرد ميخويشاوندي به آن بانو پيشنهاد  و يدوست نوع

وي علي رأسي، فجئت يوماً و الن: ... ، قالت   بكر ابيحديث اسماء بنت «: برساند اش هبه خان
أسيرَ مع  فاستحييت أنليحملني خَلفَه .. .و معه نفر من الانصار فدعاني )ص(االله رسولفلقيت 
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٢۵٧ 

 
  .660»...الرجال

 Aدر باره يتگزارشا آوردم مبرغپي Aدر بارهاينك در پايان توضيحاتي كه : علي امام
  :مآور مي) فاطمه Aدر باره و سپس( علي امام

د علي گوي ميراوي ( 661»كان علي يلبس التبان تحت الازار: ريبعة قال   بن عن علي«
يت را از سر ناچاري اتبان در اين رو Aواژه). پوشيد ميش، شورت كوچكي نيز إزاردر زير 

. هاي امروزي رايج نبوده استدر آن زمان، شورت كه اينبه شورت ترجمه كردم با 
) صليّ رجل في تبُان و قميص(في حديث عمر «: تبان چنين آورده است در باره اثير ابن

 به هاهنا يكثر لبُسه الملاّحون و أرادالتبُان سراويل صغير يستر العورة المغلّظه فقط و 
أي يشتكي ) أنه صلي في تبان و قال إني ممثون(و منه حديث عمار  .السراويل الصغير

 "مردي با يك تبان و يك پيراهن نماز خواند": در حديث عمر آمده است كه( 662»مثانته
وانان، زياد لَمد و پوشان ميتبان شلوارك كوچكي است كه فقط عين عورة و شرمگاه را 

حديث عمار در همين . منظور از تبان در اينجا شلوارك كوتاه است پوشند، وآن را مي
من مبتلا به ] دليل پوشيدن تبان اين است كه[ن نماز خواند و گفت ااو در تب: معنا است كه

گفت تبان، پوشاكي بود كه باعث نهان شدن شرمگاه  توان ميپس ). مشكل مثانه هستم
اين بنابر. است "مايو يا شورت كوچك"و به اين ترتيب معادل كنوني اين واژه،  شد مي

براي اطمينان از ) موجود در حديث عمار ي انگيزه به شرط منفي بودنِ( علي امامگويا 
ه است زيرا كرد ميها استفاده شورت گونه ايناز  إزارعلاوه بر  شيده بودن شرمگاهشپو

و  جوش و جنبگاهي در حين هراز اش ياست ويژگي پوشانندگإزار كه همانند لنگ حمام 
و فقط با وجود مايو يا شورت يا  گرديدوقت نشست و برخاست ضعيف ميبه ويژه در 

  .اين نگراني را برطرف كرد شد ميتبان 
فوق سرّته و يرفع إزاره الي ] زريت[/  رأيت علياً يأتزر: قال] وشيكة[/ عن شبيكة «

إزارش را از بالاي ناف بسته بود و  كه در حاليعلي را : راوي گفت( 663»انصاف ساقيه
                                                            

 1408ح ) الاجنبية إذا أعيت في الطريقباب جواز إرداف المرأة (ترجمه فارسي اللؤلؤ و المرجان  - 660
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  ).بالا آورده بود ديدم! ي ساقها هتا نيم ]از سمت پايين[آن را 
قال رأيت عليا و هو يخرج من القصر و عليه قطريتان إزار الي نصف الساق و ... «
و بر  آمد مياز قصر بيرون  كه در حاليعلي را : راوي گفت( 664»...مشمر قريب منه ؤردا

بود، و رداء كه آن را در ! ساق Aإزار كه تا نيمه: او دو برد به اين شرح قرار داشت ديدم
  ).بالا جمع كرده بود و نزديك إزار بود

حدثني والدي أنه رأي عليا يمشي في السوق و عليه إزار الي نصف ساقيه و بردة «
راوي گفت، علي را كه در ( 665»]كرابين[/نيين علي ظهره قال و رأيت عليه بردين نجرا

  ).بود ديده است اش هدرردي بر گُزد و بر او إزاري تا نصف ساق، و ببازار قدم مي
در دلالت معناي آن بر ساق  قبلاًبه ميان آمد كه  "ساق"از در روايات بالا، سخن 

بتوان آن را معادل كلّ پا دانست كه به اين  كم دستكنوني ترديد ايجاد كردم و چه بسا 
در اين راستا روايت ديگري را مرور . ساق عبارت از زانو خواهد شد ي ترتيب نيمه

علي : راوي گفت( 666»أمية قال رأيت عليا و قد لحق ازاره بركبتيه عن خالد أبي« كنيم مي
  ).ش رسيده بودنإزارش به زانوا كه در حاليرا ديدم 

 Aدر بارهامام آشنا شديم اينك روايتي  لنُگ و إزارحال كه تا حدودي با اندازه 
  :مآور مي وي از رداءش Aچگونگي استفاده

 [/عليا يخطبنا و عليه إزار و رداء ] رأينا/ [أخبرنا أبوالرضي القيسي قال ربما رأيت «
راوي ( 667»و بطنه الي شعر صدره] ظرنفن [/مرتديا به غير ملتحف و عمامة فينظر ] ردي
علاوه [ كه در حاليم ديد ميكه علي را در حال سخنراني  افتاد ميچه بسيار اتفاق : گفت
وي  رب ،رها و غيرپيچيده يك رداء ]نيز[ و يك إزار] همچنين ي روي سر،[عمامه ] بر

] نيز[به موي سينه و ] رداء به دور بدن به دليل پيچيده نشدنِ[ كه بطوريقرار داشت 
  ).يستيمنگر ميشكمش 
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٢۵٩ 

 
  :پيراهن وي Aدر بارهياتي ارو
و اشتري ثلاثة  ]نوار ببرد [/ديوان  ان عليا كان عندكم فأتي بني: قال عبداالله يعن اب«

/ [اثواب بدينار القميص الي فوق الكعب و الإزار الي نصف الساق و الرداء من بين يديه 
حمداالله علي ما ييزل  ليتيه ثم رفع يده إلي السماء فلمالي ثدييه و من خلفه الي أ] قدامه

: وه، قال ابوعبدااللهيلبس أني للمسلمين غهذا اللباس الذي ينب: كساه حتي دخل منزله ثم قال
 يوا هذا اليوم و لو فعلناه لقالوا مجنون و لقالوا مرائي واالله تعاليلبس أنولكن لايقدرون 

و ثيابك ارفعها و لاتجرها، و اذا قام قائمنا كان هذا : قال "و ثيابك فطّهر": يقول
   .668»اللباس
ه رأي علياً أتي غلاماً حدثا فاشتري منه قميصاً بثلاثة دراهم و لبسه مطر أن عن أبي«

   .669»...الي مابين الرسغين الي الكعبين
و عليه قميص له إذا مده بلغ أطراف أصابعه  رأيت علياً: الهذيل قال أبي   بن عبدااللهعن «

رأيت علي علي قميصاً زابياً ... «و  670»و اذا تقبض، تقبض حتي تكون الي نصف ساعده
  .671»إذا مد طرف كمه بلغ ظفره و اذا أرسله كان إلي ساعده

ي بلندي است كه آستين آن تا انگشتان و بلكه ها پيراهنروايات بالا حاكي از وجود 
شايد روايت آتي در تبيين پيراهن وي، برخلاف روايات بالا كه ! يدرس ميامام ناخن 

: إنّ علياً أخرج سيفه فقال: ع قالمعن مج«: باشد ترواقعي، اندمنهي  "جرّ إزارِ"مصداق 
من يرتهن سيفي هذا، أما لو كان لي قميص ما رهنته، فرهنه بثلاثة دراهم، فاشتري قميصاً 

علي شمشيرش : راوي گفت( 672»عيه و طوله إلي نصف ساقيهراالي نصف ذسنبلانياً كمه 
؟ اگر پيراهن داشتم، شمشيرم را كند ميچه كسي اين شمشير را رهن ": را درآورد و گفت

پيراهني سنبلاني ] شلپو با[سرانجام امام آن را به سه درهم رهن داد و  "مداد ميرهن ن
  ).ساق بود وسطذراع، و طولش تا  وسطخريد كه آستينش تا 
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يزي شبيه شورت و مايو در زير ، از چإزارعلاوه بر  علي امامملاحظه شد  كه چنان* 
او نيز مانند . دآور ميبالا ) و زانو(ي ساق ها هرا تا نيم إزارشامام، . كرد مياستفاده  آن

يكي إزار، و ديگري رداء كه بر كتف  كرد ميساير مردم از دو قطعه پارچه استفاده 
ي آن را ها هد و گاه لبپوشان ميتنه و نيز اجمالاً جلوي تنه را  پشت كه بطوري يختآو مي

امام، . نمايان بودو به همين خاطر سينه و شكم وي  كرد ميجلو به هم وصل ن Aاز ناحيه
و  ،مربوط به زمان افزايش سطح رفاه بيشتركه گويا  كرد ميگاهي از پيراهن استفاده 

نادوخته  Aالبسه گزين جايدوخته،  شبه گفتني است قميصِ. است )ص(دوران پس از پيامبر
امام همچون ديگران درون واقعيات زمانه زندگي . ها آنمازاد بر  اي جامهبود و نه لزوماً 

حضور در گرمابه و خلا در مورد  ي ناشي ازو به همين خاطر پيامدهاي ناخواسته كرد مي
 يادشدهها و محفوظ شدن اماكن وي نيز جاري بود هرچند به مرور تحولاتي در ويژگي

 اش هي جامشو و شستهنگام  دوم بود كه Aفاقد جامه ،امام كنند مينقل . جود آمده بودوبه 
و يا خشك نشده  شد مياز آن استفاده كند به همين خاطر يا منتظر خشك شدنش  بتواند

فلايكون عنده غيره فيلبسه كان ربما حضرت الصلاة، و قد غسل قميصه، «: كرد ميبر تن 
يد كه علي رس ميچه بسا وقت نماز در حالي فرا ( 673»يجف، فيجففه و هو يخطب قبل أن

جامه ديگري نداشت به همين خاطر همان جامه را  ،پيراهنش را شسته بود و به جز آن
، آن را خشك نماز ي ين خطبهدر ح] سپس[، و كرد ميپيش از خشك شدن به تن 

المؤمنين ت علي عنق أبي يوم الجمعة و أميركن: اسحاق السبيعي قال عن ابي«و ) كرد مي
يجد الحر؟ فقال لييا أبه أميرالمؤمنين : طالب يخطب و هو يتروح بكمه فقلت ابي   بن علي :

 674»بردا، و لكنه غسل قميصه و هو رطب و لا له غيره فهو يتروح به لايجد حرا و لا
طالب  ابي   بن اي بر دوش پدرم بودم و امير مؤمنان عليابواسحاق سبيعي گويد روز جمعه(

آيا امير مؤمنان گرمش : به پدرم گفتم. زدد و با آستينش خود را باد ميخوان ميخطبه 
د، بلكه پيراهنش را آور مياو گرما و سرما را به چيزي حساب ن: ست؟ در جوابم گفتا

تا  كند ميشسته و چون جز آن پيراهني نداشته، آن را مرطوب به تن كرده است و چنين 
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٢۶١ 

 
زيستي مورد  زهد و ساده Aس تعويضي را از زاويهفقدان لبا ،مولاًمع. 675»خشك شود

مالي، و وجود فقر "ديگري كه گوياي  Aهمچنين زاويه ند اما اين كتابده ميقرار 
. است را نيز از اين گزارشات مورد توجه قرار داده است "توجهي به حجاب امروزي بي

تر از مجموع هي به حجاب معهود در ذهن ما، به وضوح هرچه تمامتوج كمفقر شايع، و 
و در آينده نيز خواهم ( ما دهمباحث، گزارشات و رواياتي كه تا به حال در كتاب آور

فقد وصف «: از همين باب است اين كلام مولا علي كه .آيد ميبه دست  )آورد
لا  )ص(بيت محمد و نحن أهل: ... ، فكان مما قاله)ص(النبي في عهده أميرالمؤمنين بيوت آل

ثار و لا وطاء لنا، و لا د. سقوف لبيوتنا، و لا أبواب، و لا ستور إلا الجرائد، و ما أشبهها
در عهد  نبي هاي آل علي خانه امام( 676»...يتداول الثوب الواحد في الصلاة أكثرنا  ]و[ علينا

هامان نه سقف داشت، نه  خانه )ص(بيت محمد ما اهل :دكن ميپيامبر را اين چنين توصيف 
ن؛ نه زيرانداز داشتيم نه روانداز؛ و درختا جريده اي جز و نه ساتر و پرده ،دربِ محافظ

  ).نماز بخوانيم با آن گردانديم تا را دست به دست مي مان يك قطعه لباس اغلب
محمد أنه    بنعن جعفر« :ندا دهپيراهن امام، كه در آن به قتل رسيد را چنين گزارش كر

طالب الذي اُصيب فيه و فيه دمه  أبي   بن أخرج يوماً إلي أصحابه قميص أميرالمؤمنين علي
فأصابوا دور أسفله اثني عشر شبراً و عرض بدنه ثلاثة اشبار و طول كميه فنشره فشبروه 

  .677»ثلاثة اشبار
   حضرت فاطمه

روايات ناشنيده و روايات : دو نوع روايت وجود دارد فاطمه حجابميزان  Aباره در
  .مشهور

 )مان نقش بسته شان در ذهن كه محتواي( رمشهو اتروايعلاوه بر : روايات ناشنيده
 رواياتاين نوع . زيادي دارد Aفاصله ويبا ذهنيات ما از  وجود دارد كه همچنين رواياتي

  : اندازيم مي ها آنبه  آتي خواهم آورد و اينك نگاهيرا در خلال مباحث 

                                                            
 218و  217ص  1سيره نبوي مصطفي دلشاد تهراني ج  - 675
 175ص 38بحارالانوار ج+ 231ص 2مأساة الزهراء سيد جعفر مرتضي ج - 676
 558ح  155ص  2الاسلام ج  دعائم - 677
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السلام في درع و خمارها علي رأسها ليس صلتّ فاطمة عليها: جعفر قالعن أبي«- 1
با پيراهن و فاطمه : امام باقر گفت( 678»أذنيهاعليها أكثر مما وارت به شعرها و 

 ان بلند نبود كه بتواند به غير از مويِدچن شا روسري كه نماز خواند در حالي يا روسري
  .)را بپوشاند ]چيز ديگري[ يشها گوشسرش و ] يبر كاسه واقع[

در به لزوم ستر مو استناد به آن قائل  اين روايت، تنها حديثي است كه برخي فقها با
ده، و مورد اعتراض ساير فقها هايي روبرو ش خدشه اين استنباط با ولي ؛ندا شده حين نماز

زيرا  دانند برخي نيز محتواي حديث را دالّ بر لازم نبودن ستر گردن مي .قرار گرفته است
چنان است كه ما را  متن،محتواي . گرفت را در بر نمي فاطمه روسريِ موصوف گردن

و به انطباق آن بر پيچه و عمامه  كند نسبت به تعريف روسري در آن زمان دچار ترديد مي
در بخش شرح حديث  .روايت گواه اكتفاء حضرت به درع و خمار است .سازد نزديك مي

  ).روايت فضيل از امام باقر :عنوان به ويژه در ،2گام 2فصل(مباحث فقهي خواهد آمد 
و : هكذا الجنةّ و ما كان خمارها إلا أهل فاطمة سيدة نساء: قال جعفر أبيعن «- 2

زنان  با وجودي كه فاطمه سرآمد: باقر گفت امام( 679»...أومأ بيده إلي وسط عضده 
 داد مي، سراندازش فقط تا وسط بازويش را تحت پوشش قرار حال با ايناما بهشتي است 

 2فصل( آيد مي مباحث فقهي بخش در شرح روايت .)]بود و در نتيجه مابقي دستش پيدا[
  ).حديث وسط العضد 3گام

يريد فاطمة و أنا معه فلما ) ص(االلهخرج رسول :عبداالله الانصاري قال   بنعن جابر«- 3
أدخل : ، قالاالله رسولدخل يا ا: أدخل؟ قالت]: االلهرسول[قال ... إلي الباب ] انتهينا/[انتهيت 

يا فاطمة خذي فضل ملحفتك : ليس علي قناع فقال االله رسولأنا و من معي؟ فقالت يا 
أ لاتنطلق بنا إلي : أن النبي قال: حصين   بن عن عمران«و  680»...به رأسك، ففعلت يفقنع

فانطلقت مع النبي حتي انتهي إلي بيتها، فسلمّ و : قال. بلي: قلت. فاطمة فإنها تشتكي
. نعم و من معك يا أبتاه، فواالله ما علي إلا عباءة: أدخل أنا و من معي؟ قالت: استأذن فقال

واالله ما علي رأسي : فقالت. تستتراصنعي بها هكذا و اصنعي بها هكذا، فعلّمها كيف : فقال
                                                            

 789الفقيه ح من لايحضره - 678
 106مكارم الاخلاق طبرسي ص  - 679
 528ص  5كافي ج  - 680



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٢۶٣ 

 
اختمري بها، ثم أذنت لهما : فأخذ خلق ملاءة كانت عليه فأعطاها و قال: قال. خمار
  .681»...فدخلا

كم در برخي مواقع، حتّي  دهد كه حضرت ،دست اين دو روايت به وضوح نشان مي
هم  آن(الوصف بود و براي پوشاندن اندامش از پارچه  سابق Aهاي ساده فاقد همان پيراهن

استفاده ) توانست مقداري كارا شود اي ناكافي كه فقط با ترفندهاي خاص مي پارچه
  :خبر زير اشاره كرد هتوان ب در اين راستا مي. كرد مي

و : بنية، فقلتنعم يا : ؟ فقالٌعراة القيامة يومالدنيا  يا أبة أهل: فقلت: قالت فاطمة.. .«
: فقلت له: يلتفت فيه أحد إلي أحد، قالت فاطمةنعم و أنت عريانة و أنه لا: قال أنا عريانة؟

هبط علي جبرئيل الروح الأمين : وا سوأتاه يومئذ من االله عزوجل فما خرجت حتي قال لي
 يا محمد اقرأ فاطمة السلام و أعلمها أنها استحيت من االله تبارك و تعالي: فقال لي

: فقلت لها: حلتين من نور قال علي القيامة يومفاستحيي االله منها فقد وعدها أن يكسوها 
إن عليا أكرم علي االله عزوجل من أن : قد فعلت فقال: عمك؟ فقالت ابنفهلا سألتيه عن 

اند؟ پيامبر  آيا مردم در روز قيامت برهنه! اي پدر: فاطمه گفت( 682»القيامة يوميعريه 
آري تو نيز : طور؟ حضرت گفت من نيز همين: فاطمه ادامه داد. دخترمبله : پاسخ داد

فاطمه در اين حين به . كس به ديگري توجه ندارد هيچ] نگران مباش زيرا[اي؛ ولي  برهنه
فاطمه هنوز از نزد پيامبر نرفته ! اندام و عورتين در آن روز اي واي از برهنگيِ: پدر گفت

ي اعطاء دو قطعه حلهّ به  وعده ،و بدليل حياء فاطمه بود كه جبرئيل بر حضرت نازل شد
  ...). او در قيامت را داد

انگيز به فاطمه وعده شد، در ضمن اشاره به  اي كه در اين روايت بحث دو حلهّ
  .دارد) يعني دو قطعه إزار و رداء(ي دنيوي حضرت  بيشترين تعداد جامه

4 -» ...دفهرولت الي منزل ف: قال سلمان الفارسيفاذا هي جالسة )ص(اطمة بنت محم ،
اذا خمرت رأسها انجلي ساقها و إذا غطتّ ساقها انكشف رأسها، فلما عباء و عليها قطعة 

م؛ او در به منزل فاطمه رفت: فارسي گفت سلمان( 683»...نظرت الي اعتجرت ثم قالت
                                                            

 501ص 20ج) اسماعيل انصاري زنجاني خوئيني(الموسوعة الكبري عن فاطمة الزهراء  - 681
 55ص  43بحارالانوار ج  - 682
 66ص  43بحارالانوار ج  - 683
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 اگر با آن سر] بود كه چنان اين پارچه. [نشسته بود اي بر اندام داشت هپارچ تككه  حالي
داد سرش مكشوف  ميپوشش قرار  تحتساق را  شد و اگر پوشانيد ساقش پيدا مي مي را
  ]).و ساقش مكشوف ماند[د پس چون مرا ديد پارچه را دورِ سرش پيچيد ش مي

چه بسا همين مقدار توجه حضرت، ناشي از خلوتي بود كه بين وي و سلمان بوجود 
عمير ملاحظه كرديم، زنان در  أبي كه در روايت خواهران محمدبن زيرا چنان ،آمد

  .بستند هاي دونفره بايد ملاحظاتي مضاعف بكار مي ملاقات
ي فاطمه، ساقش را تحت پوشش قرار  جامه طور كه در متن روايت آمد همان

دخول توانست هنگام اذن  ديد زيرا مي لزومي به ستر ساق نمي گويا حضرت !داد نمي
و يا ديدار را به وقت  اي در داخل خانه بيابد و آن را بر پاهايش نَهد سلمان، پارچه

  .ديگري موكول كند
! اندام، به يك پارچه اين روايت نيز گواه اكتفاء حضرت در رعايت حجاب و سترِ

  .است
وحيد ( 684»كانت في بعض الاوقات مالكة ما تغطي جسدها ما] فاطمة[روي أنها «- 5

بود كه با آن اندامش  اي جامهدر روايت است كه فاطمه گاهي اوقات فاقد : بهبهاني گفت
  ).فقر و محدوديت :، عنوان3فصل(آيد  توضيح مطلب در مباحث فقهي مي .)!را بپوشاند

 ت زير، فاطمه تصميم گرفت در واكنش به خشونت و تهديدي كهامطابق رواي- 6
به درگاه ! سربرهنه و موپريشان علي صورت گرفت امامپس از رحلت پيامبر نسبت به 

  .تا مگر تأثيري كند و بخود آيند ي استغاثه سر دهد خدا ناله
واالله : پس فاطمه بيرون آمد و گفت« :گزارش يعقوبي در اين باره از اين قرار است

ه مويم را به خدا قسم بايد بيرون رويد اگر ن. لتخرجنّ او لاكشفنّ شعري و لأعجنّ الي االله
  .685»...برهنه سازم و نزد خدا ناله و زاري كنم 

و به پس از اتمام حجت دست حسن و حسين را گرفت  وي مطابق گزارش عياشي،
كند و به درگاه پروردگار ناله سر ! موي سرش را پريشان سمت قبر پدر حركت كرد تا

                                                            
 157ص  6الشرايع محمدباقر وحيدبهبهاني ج  الظلام في شرح مفاتيح مصابيح - 684
 527ص 1تاريخ يعقوبي ترجمه محمدابراهيم آيتي ج - 685
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تكُف عنه لأنشرُنَّ شعري و لأشقَُّنَ جيبي و  واالله لئَن لم ...فخرجت فاطمة فقالت «: دهد

 ي فأخذت بيد الحسن و الحسين و خرجت تُريد قبرَ النبيلآتينّ قبر أبي و لأصيحنّ إلي رب
فقال علي لسلمانَ أدرِك ابنةَ محمد فإنّي أري جنبتي المدينة تُكفئان واالله إن نشرت شعرها 

يخسف بها و بمن  أبيها و صاحت إلي ربها لايناظر بالمدينة أنو شقتّ جيبها و أتت قبر 
فيها فأدركها سلمان فقال يا بنت محمد إنّ االله بعث أباك رحمةً فارجعي فقالت يا سلمان 
يريدون قتلَ علي ما علي صبرٌ فدعني حتيّ آتي قبر أبي فأنشرَ شعري و أشقَّ جيبي و 

يخسف بالمدينة و علي بعثني إليك يأمرك  نّي أخاف أنأصيح إلي ربي فقال سلمان إ
  .686»...تَرجعي له إلي بيتك و تنصرفي فقالت إذاً أرجع و أصبر و أسمع له و أُطيع  أن

دهد كه پيدا شدن مو حرام نبوده است؛ پس اگر زنان آزاد از  نشان مي تااين رواي
، و به منظور حفظ تشخّص و ناشي از رسم و عرف جامعه كردند روسري استفاده مي

؛ و چون در رويداد فوق جايي براي !اعتبار و تمايز بود و نه تقيد به حجاب شرعي
رعايت رسم و تشخّص نبود بنابراين تصميم به برداشتن مقنعه و آشفته كردن مو گرفته 

حمل بر (و به ويژه در ) سربرهنه و موپريشان(توضيح كامل اين مطالب در عناوين  .شد
   .دخواهد آم گام دوم 2فصل 3در بخش) م و اعتبار اجتماعي، و نه حجاب شرعيرس

فاطمه : )نشيني، اختفا حتّي از نابينا، مردان را نديدن پرده( رد روايات مشهور
بهترين چيز براي زنان . مطابق روايات مشهور كسي است كه حتيّ از نابينايي در پرده شد

ترين  او نزديك. نبينند و مردان نيز نتوانند آنان را ببيننددانست كه مردان را  را اين مي
  .دانست محلّ تقرّب زنان به خدا را در قعر خانه مي

ي  پردازم و ادامه جا قدري به آن مي در اينها همه گزارشاتي ساختگي است كه  اين
  :گيريم هاي بعدي پي مي توضيحات را در بخش

أي شئ خير للمرأة؟  :)ص(االله قال لنا رسول :أنه قال )ع(عن علي«: پردازي داستان- 1
فقالت ما من شئ خير للمرأة من أن لاتري  )ع(نا، فذكرت ذلك لفاطمةيجبه أحد م فلم

عن علي «، 687»نها بضعة منيصدقت، إ: فقال )ص(االله رجلا و لايراها، فذكرت ذلك لرسول

                                                            
 ]تفسير العياشي[ 228و 227ص 28بحارالانوار ج - 686
 840ح 20الشيعه بروجردي ج ، جامع احاديث 793ح 215ص 2الاسلام ج دعائم - 687
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فقال أي شئ خير للمرأة فسكتوا فلما رجعت قلت لفاطمة أي  )ص(االله أنه كان عند رسول
. فقال أنها فاطمة بضعة مني )ص(شئ خير للنساء قالت لايراهن الرجال فذكرت ذلك للنبي

عيسي في كشف الغمة  بن علي«و  688»يزيد أيضا بن أعرفه و علي من لمرواه البزار و فيه 
أخبروني أي : فقال )ص(االله نا عند رسولك :بابويه عن علي قال نقلا من كتاب فاطمة لابن

شئ خير للنساء؟ فعيينا بذلك كلنا حتي تفرقنا، فرجعت إلي فاطمة فأخبرتها بالذي قال لنا 
خير للنساء أن لايرين : ولكني أعرفه: ، فقالتو ليس أحد منا علمه و لا عرفه )ص(االله رسول

االله سألتنا أي شئ  يا رسول: فقلت )ص(االله الرجال و لايراهن الرجال، فرجعت إلي رسول
تعلمه و  من أخبرك، فلم: خير لهن أن لايرين الرجال و لايراهن الرجال، فقال خير للنساء؟

 689»ان فاطمة بضعة مني: و قال )ص(االله فاطمة، فأعجب ذلك رسول: أنت عندي؟ فقلت
يد كه بهترين پاسخ ده": بوديم كه حضرت به ما گفت خدا نزد رسول: علي روايت كرد امام(

گاه من نزد  آن. ما همگي از پاسخ درمانديم و متفرّق شديم "چيز براي زنان چه هست؟
وي را  كس از ما نتوانست پاسخِ كه هيچ خدا و اين فاطمه برگشتم و او را از سؤال رسول

دانم؛ بهترين چيز براي زنان اين  اما من پاسخش  را مي": فاطمه گفت .دهد آگاه كردم
پس از پاسخ فاطمه به سوي  "دننبينند و مردان نيز آنان را نبين مردان رااست كه 

خدا در مورد سؤالت كه گفتي بهترين چيز براي  اي رسول: خدا بازگشتم و گفتم رسول
پاسخ اين است كه بهترين چيز براي زنان اين است كه مردان را نبينند و  ،زنان چه هست

جا بودي جوابش را  تو تا وقتي كه اين" :پيامبر گفت .مردان نيز نتوانند آنان را ببينند
خدا  پس رسول. فاطمه: گفتم ."دانستي، بگو ببينم چه كسي اين جواب را به تو گفت نمي

  )."تن من است Aفاطمه پاره": خوشش آمد و گفت
در  هاي كودكان تنظيم شده، دانند داستان فوق ،كه به روال قصه آگاهان حديث مي

شد  اگر در مورد شما زنان از من اطاعت مي: گفت خطاب است كه مي عمربن اصل كلام
تغليظ  Aكه از قافله بعدها برخي از متشرّعان شيعي براي اين. ديد هيچ چشمي شما را نمي

 فاطمهخود از جمله حضرت  Aهاي مورد علاقه حجاب عقب نمانند آن را به شخصيت

                                                            
 255ص 4ج) باب أي شئ خير للنساء(الزوائد هيثمي  مجمع - 688
 25054 ح) البيت چاپ آل(الشيعه  وسائل - 689



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٢۶٧ 

 
  .عملي فاطمه است Aن حديث برخلاف سيرهدانند مضمو كه همه مي با اين نسبت دادند

  :قول مختلف در مواجهه با نابينا سه- 2
: فقال لها النبي. استأذن أعمي علي فاطمة فحجبته: محمد أنه قال عن جعفربن« - الف

. يكن يراني فإني أراه و هو يشم الريح إن لم: االله يا رسول: لم تحجبينه و هو لايراك؟ قالت
از فاطمه اذن دخول  ]مكتوم ماُ گويا ابن[ نابينايي( 690»أنك بضعة منيأشهد : االله فقال رسول
اين فرد كه نابينا : پيامبر به فاطمه گفت. ردپس فاطمه خود را از او در پرده ب خواست

اگر او مرا  !خدا اي رسول :كني؟ فاطمه پاسخ داد است چرا خود را از او محجوب مي
گواهي : خدا گفت رسول .كند او بو را احساس مي] هتاز[بينم و  بيند من كه او را مي نمي
  .)تنِ من هستي Aدهم كه تو پاره مي

اين  وي در را با واكنش صريح و دستوريِ بالا پرسشيِ پيامبر در روايت واكنش -ب
و عنده ميمونة فأقبل  )ص(االله كنت عند رسول: سلمة قالت عن أم« :مقايسه كنيد روايات

االله، أليس أعمي  يا رسول: احتجبا، فقلنا: مكتوم و ذلك بعد أن امر بالحجاب، فقال أم ابن
من و ميمونه نزد : سلمه گفت امُ(  691»أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟: لايبصرنا؟ قال

نشيني  أمور به پردهمكتوم وارد شد ،اين جريان پس از اين بود كه م امُ پيامبر بوديم كه ابن
او نابينا است  خدا اي رسول: ما گفتيم. در حجاب شويد: خدا گفت شده بوديم، پس رسول

برخي . )بينيد؟ آيا شما هم نابيناييد و او را نمي: رسول گفت .تواند ما را ببيند و نمي
مه سل روايات همين واقعه را دقيقاً در مورد عائشه و حفصه، و در جاي ديگر در مورد ام

عبداالله  عدة من أصحابنا، عن أحمدبن أبي«!: اند مكتوم نقل كرده ام و عايشه، نسبت به ابن
قوما فادخلا : و عنده عائشة و حفصة فقال لهما )ص(مكتوم علي النبي أم استأذن ابن: قال

: سلمة قالت في حديث أم«و  692»يركما فإنكما تريانه إن لم: إنه أعمي، فقال: البيت، فقالتا
إنه : احتجبن، فقلن: )ص(مكتوم فقال النبي أم فدخل ابن )ص(أنا و عائشة عند النبيكنت 
  . 693»أفعمياوان أنتما )ص(فقال النبي! أعمي

                                                            
 آورم مي 5عامل 3است كه در بخش! منبع اصلي روايت، الجعفريات. 792ح 214ص 2الاسلام ج دعائم - 690
 25511الشيعه ح  وسائل - 691
 25508الشيعه ح  ، وسائل534ص 5كافي ج - 692
 182ص 4تفسير ثعالبي ج - 693
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ن رفتتر، وجود روايات زير است كه پيامبر نه تنها در پرده  ايسه عجيباز اين مق -ج
را بلااشكال  وي در برابر !لباسداند بلكه حتّي درآوردن  مكتومِ نابينا را لازم نمي اُم از ابن

سلمة  انس عن أبي أبي بن سعيد حدثنا ليث عن عمران حدثنا قتيبةبن« : داند روا ميكاملاً و 
ينفق عليها  أنه قال سألت فاطمة بنت قيس فأخبرتني ان زوجها المخزومي طلقها فأبي ان

نتقلي فاذهبي إلي لا نفقة لك فا )ص(االله فأخبرته فقال رسول )ص(االله فجاءت إلي رسول
حدثنا «و  694»مكتوم فكوني عنده فإنه رجل أعمي تضعين ثيابك عنده أم ابن

أرسل مروان إلي : خالد، ثنا عبدالرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبيداالله، قال مخلدبن
- طالب أبي بن أمر علي )ص(و كان النبي حفص، فاطمة فسألها، فأخبرته أنها كانت عند أبي

فخرج معه زوجها، فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها، و أمر  - بعض اليمنيعني علي 
تكون  واالله ما لها نفقة إلا أن: ينفقا عليها، فقالا هشام أن بن ربيعة والحارث أبي بن عياش

في الانتقال، فأذن  و استأذنته "تكوني حاملا لا نفقة لك إلا أن": حاملا، فأتت النبي فقال
مكتوم و كان أعمي تضع ثيابها عنده و  أم عند ابن: االله؟ قال نتقل يا رسولأين أ: لها، فقالت

  .695»...أسامة )ص(تزل هناك حتي مضت عدتها، فأنكحها النبي لايبصرها، فلم
آيد كه چگونه جاعلان از  انسان با خواندن اين روايات سراسر جعلي به شگفت مي

بالاخره معلوم  كه بطوري برند هره ميشان ب اعتبار پيامبر براي تأمين اهداف خودخواهانه
بر آيا از محجوب شدنِ دخترش در برا: اند نشد كه جاعلان چه واكنشي براي پيامبر قائل

 ي، يا به همسرش دستور محجوب شدن در برابر نابينا داد، و يا زننابينا متعجب گرديد
لباس در كنار نابينا ن اش را با خيال راحت و با درآورد قه را دلالت كرد كه عدهطلا سه

 .ها بگذريم مكتومِ نابينا در آن ما هاي متفاوت و نقش ثابت ابن از اين داستان !سپري كند
ر مقابل د از حضور زنان پيامبر منعو نيز ساير روايات مربوط به (روايت فاطمه 

 ن بود،آ !و پيامبر مخالف !،كه عمر بر آن مصرّنشيني  پرده اثبات با هدف) مكتوم ام ابن
اين روايت اولين بار در كتاب الجعفريات آمده، كه كتابي اساساً جعلي  .ساخته شده است

تا جايي پيش رفتند كه از جانب حتيّ فاطمه،  نشينيِ سازان براي تأييد پرده ديثح .است

                                                            
 195ص 4صحيح مسلم ج - 694
 2290سنن ابوداود ح  - 695
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: اش در قعر خانه است ترين جاي تقرّب زن به خداوند، حضورِ پيوسته نزديك: وي گفتند

نشيني و احاديثش  در رد پرده .696»تلزم قعر بيتها أن أدني ما تكون من ربها أن...  قالت«
  .سخن خواهم گفت در بخش سوم ارمچهفصل دوم و به ويژه  به تفصيل در بخش

 شده توسط جاعلانِ معرفّيي  مشهور ملاحظه شد فاطمه كه در اين چند روايت چنان
ي ديدن هيچ مردي را به وي  ي است خزيده در قعر خانه، كه شرعش اجازهزنمتشرّع، 

  .است! شدن از مردي نابينا! مخفي در علتّ نغز اي بيان جمله اش دهد، و هنر كلامي نمي
تواريني بشئ؟  أتستطعين أن: شكت فاطمة إلي أسماء نحول جسمها و قالت«: پايان

للمرأة و يشدون النعش بقوائم السرير، فأمرتها إني رأيت في الحبشة يعملون السرير : قالت
أتت فاطمة بنت : بريدة قال بن السكين في المعرفة عن عبيداالله أخرج ابن«و  697»بذلك
إني لأستحي من خلل هذا النعش إذا حملت : سبعين بين يوم و ليلة فقالت )ص(االله رسول
إن شئت عملت لك شيئا يعمل : سلمة فقالت لها امرأة لاأدري أسماء بنت عميس أو أم. فيه

سترك : قالت أجل فاصنعيه، فصنعت النعش، فلما رأته قالت لها. بالحبشة يحمل فيه النساء
  .698»نع بعدهاتصفما زالت النعوش : قال. االله

را نشان  رتشييع پيك وقتاين روايات، نگراني فاطمه از برهنه ماندنِ اندامش در 
اي براي حمل جنازه در ميان آنان  دهد به ويژه كه وي نحيف گشته بود و نيز وسيله مي

اين نگراني زماني برطرف شد كه حضرت از سوي اسماء خبر يافت كه . وجود نداشت
ي فاطمه  شده ضعيف نجام جسمسرا. تختي درست خواهد كرد براي وي به رسم حبشيان

و جان پاكش به عالمَ بالا پر  گرفتخاك جا ي اهي پس از پيامبر در سينهبه فاصله كوت
  .تر نظاره كند كشيد تا روزگار پس از پدر را كم

   

                                                            
  ]الجعفريات[ 16450الوسائل  مستدرك - 696
 504ص 20الكبري ج الموسوعة - 697
  549ص 25الحق مرعشي ج شرح احقاق - 698
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  :قرآن Aدر سايه -بخش دوم

  

  ترسيم حجاب پيش از اسلام به كمك قرآن
  

  )ها دهيِ ورود به خانه سامان(آيات استيذان 
  

  )پوشيدگي شرمگاه(اعراف  Aسوره
  

  )زنان پيامبر، و شرايط و مواقع خاص(احزاب  Aسوره
  

  )توضيح پوشش(نور  Aسوره
  

  هدف از حجاب و پوشش
   



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٢٧١ 

 
  

  

  

  در سايه قرآن -خش دومب
 همان. گيري كنمقرآن عظيم پي Aايهدر س ،م موضوع كتاب راخواه ميدر اين بخش 

تابيدن گرفت تا  صمحمد مصطفي، ل سرسبد آدميتبر گُ معالَ ي خانه كه از نهانقرآني 
] قرآن[ كه آن و حال( »و ما هو إلا ذكر للعالمين«: باشد جهان براي انسان خالق Aيادنامه

الصدور  الخطاب است زيرا قطعي قرآن، كلامش فصل. 699)جز تذكاري براي جهانيان نيست
شدن از زمان نزول و نيز به فهم آن به دليل دور هرچندبوده و از جانب پروردگار است 
و آن برخلاف اخبار و روايات است كه نياز به  ؛دنماي ميخاطر محتواي ژرفش، آسان ن

الصدور نبوده و از جانب بشر است به ويژه كه انبوه روايات  قطعي، سنجش با قرآن دارند
هرچند دلالتش  كند ميتر راستين تنگ تر و عرصه را بر تحقيقِپيچيدهساختگي، كار را 

  .رساتر بنمايد
ه م را باسلا ماقبلِابتدا حجاب  طي آن. ناميدم "قرآن Aدر سايه"بخش دوم كتاب را 

تا  دشو ميتك آيات مربوطه بررسي پس از آن تك، كنم ميترسيم  كمك خود قرآن
آخر هدف قرآن از  و دست نمايان گردد شده وضعيت ترسيم ش حقيقي اسلام در قبالواكن

گفتني است در اين بخش نيز همچون بخش پيشين با انبوهي . دشو ميوضع حجاب مرور 
. استدر حد گمانه زني  ها آناز مطالب تازه و ناشنيده روبرو خواهيم شد گرچه برخي از 

از هاي انساني ناظر به برداشتدر عين حال بايد اعتراف كرد كه مطالب بخش، همگي 
  !مراد وحي قرآن است و نه لزوماً

                                                            
  ، ترجمه محمد مهدي فولادوند52سوره قلم آيه  - 699
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  :م چنين استآور ميترتيب و عناوين فصولي كه در اين بخش 
به كمك قرآنيم حجاب پيش از اسلام ترس -لفصل او     

  ) ها هخاندهي ورود به  سامان(آيات استيذان  - فصل دوم
  )پوشاندن شرمگاه(اعراف  Aسوره - فصل سوم

  )نشيني پردهحجاب و (احزاب  Aسوره -چهارمفصل 
  )حجاب تفصيلي(نور  Aسوره -فصل پنجم
  هدف قرآن از پوشش و حجاب -فصل ششم

  
  )تاريخي ،گزارش روايي(بخش اول  رورم

. ها در آن امري رايج و غير قبيح بود اي ظهور كرد كه برهنگي در جامعه )ص(محمد
ي دوخته؛ تازه همين  پوشاندند و نه البسه نادوخته ميهاي  آنان معمولاً خود را با پارچه

زنان، نه لزوماً سر و گردن را  Aجامه. ها ساتر بخش عظيمي از اندام نبود پارچه
ي پايينِ دست و پا را؛ از آن گذشته دقتّي در حفظ  داد و نه نيمه پوشش قرار مي تحت

  .تنه نداشتند شان حتيّ فرج و پايين هاي اندام ساير بخش
شد و در هنگام حج و طواف به اوج خود  تر مي ها بيش رهنگي در داخل خانهب
  .كردند شان البتّه با نياتي پاك، برهنه بر گرد كعبه طواف مي رسيد چه، بسياري مي

داشتند، و البتّه  بان خيمه و سايه ديگر برخي از آنان فاقد خانه بودند، بعضي
زندگي شد  درب خلاصه مي هايي كه معمولاً در يك اتاقِ بي خانه شان در بسياري

توانست از  زيست به خوبي نمي كردند پس كسي كه در هريك از اين منازل مي مي
  .شدند يكديگر وارد مي Aاذن به خانه ديدرسِ رهگذران ايمن باشد به ويژه كه بي

حاجت در مكان  قضاي بهره بودند و چون استحمام و الخلا و حمام بي آنان از بيت
  .اي محتمل بود گرفت بنابراين بروز هر گونه برهنگي ناپوشيده صورت مي

بودند كه ما را در  فحشا و فقر مسائلي جانبي همچون ايشان همچنين مبتلا به
  .كند حجاب جاهلي كمك مي موقعيت شناسايي

ول آيات بايست مراجعه كرد تا شأن نز شرح مطالب در بخش اول آورده شد كه مي
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  .مان از اوامر قرآني را مطابق با واقعيات كنيم قرآن را دريابيم و انتظارات

بنا دارم شرايط عصر نزول و به عبارتي،  ،اينك در اولين فصل از بخش قرآني
  .بعثت را از درون خود قرآن استخراج كنم Aسيماي جزيرةالعرب در آستانه
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نزول  فضاشناسيِ( ترسيم حجاب پيش از اسلام به كمك قرآن -فصل اول
  )با استمداد از خود قرآن

ماقبل  واقعيات ،ي قرآنها هاست كه بسياري از گزاربر اين باور استوار  روش مذكور
 توان ميو به بيان ديگر از خلال توضيحات قرآن  دده مياسلام را در اختيار خواننده قرار 

اينك در . و احكام رايج ميان ايشان را به دست آورد، و رسوم آداب، وضعيت زندگي
 يمنيز در جريان اين ترس. صدد ترسيم حجاب پيش از اسلام بر همين اساس هستم

آشنا خواهيم شد هرچند كه توضيح  وضعيت آن در قبال كمابيش با حكم و رهنمود وحي
  .يمگير ميآيات پي در اين باره را در فصول آتي يعني هنگام بحث بر روي  بيشتر

 "مظاهر حجاب"و  "ها محدوديتمعضلات و ": مطالب اين فصل را در دو عنوان
  .كنيم ميگيري پي

  
  ها محدوديتمعضلات و  - مبحث اول

اينك با . آنان شناسايي كرد Aمعضلاتي را در زندگي روزمره توان ميبه كمك قرآن 
گي و ضعف كه مستقيم يا غير مستقيم در برهن و معضلات ها محدوديتهمي از اين شمار م

  :يمشو ميآشنا  شان نقش داشتندپوشيدگي
ناشي از فقر يكي از معضلات كاملاً ملموس  بر اين پايه، برهنگيِ: فقر لباس - الف

ي مندرس و ها هجامبرهنگي و وجود  نيمه، ختي كاملاين برهنگي شامل لُ. آن دوران بود
ند ولي نيازمند زيست ميدارد كه در جامعه برميقرآن از وجود بينواياني پرده . شد ميپاره 

چه مرد و چه ، قرآن به اينان. مه و لباس بودندبودند زيرا فاقد جا شان اندامپوشيده شدن 
مگر  راستي. برخاسته از فقر و عدم رفاه بود شان بودند زيرا عريان گير ميي نا ده، خرزن
ه مستمندان ي محروم از آزادي، و نيز بها انساناين ، به بردگان و كنيزان دشو مي

و همچنين به تهيدستان شهر به دليل برهنگي ناخواسته  ،آبروستاهاي خشك و بي
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  ايرادي گرفت؟

سوگندهاي  ي ارهكفّ ،چنان بود كه در قرآن اش يت برهنگي و گستردگواقعي
ي كه شرح اقلّي حدها هجامهمان  اعلام شد "پوشاندن لباس به ده مسكين"، شده شكسته
  .قرآن ترسيم خواهم كرد Aآن را بر پايه نيز ل آمد و در ادامهبخش اوآن در 

توصيف شده در قرآن بهشت ،نم آن روزگار بودند، دلين مخاطبش مركه اوانواع  مبي
يي ها پوش تنقرآن در مواضعي چند، از وجود . لباس و پوشاك بر اندام بهشتيان است
فقدان يا  گر بياندر عين حال  "اخروي" ي ين وعدهمرغوب براي اهل جنتّ خبر داده كه ا

  .دآي ميبند ب  Aاين بند در ادامه آيات مربوط به .آن مردم بود "دنياي"كمبود پوشاك در 
اين نيز يكي ديگر از معضلات مردم بود كه همچون ديگر معضلات، : گرسنگي -ب

اين مشكل اگرچه ارتباط مستقيمي با پوشش و حجاب ندارد . هميشه با آن درگير بودند
از  توان ميبودند چگونه  روبرواما وقتي آنان به دليل فقر، در تأمين خوراك با مشكل 

 توان ميوجود معضل گرسنگي را . آن را داشتلباس يا اهميت دادن به  Aايشان انتظار تهيه
 ني مطرح است به دست آورد از جملهي قرآها هاريق دستور به اطعام فقرا كه در كفّاز طر

ك دادن به شصت خورا"ظهار،  يارهو شايع بود كه كفّ كرد مين بيداد گرسنگي چنا
غذا در  بي شصت مسكينِ كم دستگر وجود تعيين شد كه اين به خوبي نشان "مسكين

هشتي خبر آيات قرآني همچنين از انواع ميوه و خوراكي ب. كس بودمحل سكونت هر
بينوايان آن روزگار است و نه كساني كه در بلاد  متوجه بيشتر شكه جالب بودن دده مي

  .كنند ميمرّفه و پيشرفته زندگي 
  :يمآور مياينك، ابتدا آيات مربوط به اين بند و سپس آيات مربوط به بند الف را 

»ي ظاهرون من نسائهم ثمودون لما قالواوالّذين يتين مسكينا... عو ( »...فإطعام س
 شان برايند، شو ميند پشيمان ا گفته چه آن، سپس از كنند ميشان را ظهار كساني كه زنان

   .700»...و هر كه نتواند، بايد شصت بينوا را خوراك بدهد... است كه] فرض[
أو كفاّرةٌ طعام ... يد و أنتم حرُم و من قتله منكم متعمداًتقتلوا الصلاآمنوا ين ذيا ايهاالّ«
ميد شكار را مكشيد، و هر كس محرِ كه در حالييد، ا دهاي كساني كه ايمان آور( »مسكينَ

                                                            
 ، ترجمه فولادوند4و 3سوره مجادله آيه  - 700
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  .701)ك بدهدرامستمندان را خو] آن[ Aيا به كفاّره... عمداً آن را بكشد بايد از شما 
أُخر و علي الّذين يطيقونه فديةٌ  ٍفمن كان منكم مريضاً أو علي سفر فعدةٌ من ايام... «

تعدادي از ] به همان شماره[هر كس از شما بيمار يا در سفر باشد، ] ولي[ ( »طعام مسكينٍ
اي است كه ت، كفارهسطاقت فرسا] روزه[و بر كساني كه  ]را روزه بدارد[روزهاي ديگر 

   .702)ك دادن به بينوايي استراخو
، ]خدا[ ِدوستي] پاس[و به ( »و يطعمون الطعّام علي حبه مسكينا و يتيماً و اسيراً«

  .703)ندداد ميبينوا و يتيم و اسير را خوراك 
چه چيز ( »نك نُطعم المسكين و لم* نك من المصليّن  قالوا لم* ما سلَككم في سقر«

از نمازگزاران نبوديم، و بينوايان را غذا : درآورد؟ گويند] سقر[شما را در آتش 
  .704)يمداد مين

كاميابي است  ]در بهشت[براي پرهيزگاران ( 705»حدائق و أعناباً* إنّ للمتقين مفازاً«
  ]).انگور[هاي خرم و تاكستان باغ

پيوسته از هر ميوه و گوشتي كه  ]در بهشت[( »مما يشتهون ٍو اَمددناهم بفاكهةٍ و لحم«
  .706)كنيم ميعطا  ها آنبخواهند به 

  ).استدر آن دو باغ بهشتي، ميوه و خرما و انار ( 707»فيهما فاكهةٌ و نخلٌ و رمانٌ«
صبر كردند، باغ بهشتي و  كه آن و به پاسِ( 708»و جزيهم بما صبروا جنةًّ و حريراً«

  ).شان دادلباس حرير پاداش
  ).شان در بهشت از حرير و پرنيان استو لباس( 709»و لباسهم فيها حرير«
پرنيان ] هاي بهشتيپرهيزگاران در باغ[( 710»يلبسون من سندس و إستبرقٍ متقابلين«

                                                            
 ، ترجمه فولادوند95سوره مائده آيه  - 701
 ، ترجمه فولادوند 184سوره بقره آيه  - 702
 ، ترجمه فولادوند 8سوره دهر آيه  - 703
 ، ترجمه فولادوند44تا  42سوره مدثر آيه  - 704
 32و  31سوره نبأ آيه  - 705
 ، ترجمه كاظم پورجوادي22سوره طور آيه  - 706
 68سوره رحمن آيه  - 707
 12سوره دهر آيه   - 708
 23، سوره حج آيه 33سوره فاطر آيه  - 709
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  ).اندبرابر هم نشسته پوشند وديباي سبز مي نازك و
يؤاخذكم االلهُ باللّغو في أيمانكم و لكن يؤاخذكم بما عقدّتم الأيمان فكفاّرته إطعام لا«

خدا شما را به ( 711»...عشرة مساكين من أوسط ما تطُعمون أهليكم أو كسوتُهم أو
سوگندهايي كه با آن ] ِشكستن[ ولي شما را بابت، كند مينتان مؤاخذه سوگندهاي بيهوده

از -خوراك دادن به ده بينواست  اش هو كفاّر، كند مييد مؤاخذه ا دهعهد و پيماني برقرار كر
  ...).يا پوشانيدن آنان  -يدخوران ميسطي كه به كسان خود غذاهاي متو
اين . بينوايان در كنار هم آمده است "خوراك و پوشاك"اخير، معضل  Aدر آيه

در جامعه  دو آنهمراهي، كه در عين حال گوياي وجود نگراني و دغدغه نسبت به تأمين 
  :، در آيات زير نيز تكرار شده استبود

و ( »...اكسوهم ؤتوا السفهاء أموالَكم التّي جعل االلهُ لكم قياماً و ارزقوهم فيها و و لاتُ«
به سفيهان مدهيد، -شما قرار داده ] زندگي[قوام  Aاموال خود را كه خداوند آن را وسيله

   .712)آن به ايشان بخورانيد و آنان را پوشاك دهيد] عوايد[از ] لي[و
و ( »...وسعها  تُكلفّ نفس إلاله رزقُهنّ و كسوتُهنّ بالمعروف لا علي المولود و... «

بيش از  كس هيچپدر فرزند است،  Aپوشاك مادر به طور متعارف به عهدهنيز خوراك و 
   .713...)توانش وظيفه ندارد

. بود كه با آن روبرو بودند ديگري مطمئن، مشكل ي خانهفقدان : معضل سرپناه -ج
، همچنين نشان از كمبود آن در دنياي ايشان بهشت در) !اتاق( غرفه اعطاء مسكن و Aوعده

موجب ) يخانمان بيو (بند و ناپوشيده ي نيمها هخانناگفته پيداست كه وجود . داشته است
گرديد و نقش آن در تضعيف حجاب انكارناپذير كم اهميت شدن حجاب و پوشش مي

توضيح  .گيري استقابل شناسائي و پي به خوبي در اين حوزه اش يبود و پيامدهاي منف
  .در مبحث دوم خواهد آمد بيشتر
 ]پاس[اينانند كه به ( »ون فيها تحية و سلاماًيجزون الغرفة بما صبروا و يلقَّأولئك «

                                                                                                                                         
 53سوره دخان آيه  - 710
 89سوره مائده آيه  - 711
 ، ترجمه فولادوند 5سوره نساء آيه  - 712
 ، ترجمه پورجوادي233سوره بقره آيه  - 713
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با سلام و درود  جا آنپاداش خواهند يافت و در ] ت راهاي بهش[ صبر كردند، غرفه كه آن
  .714)مواجه خواهند شد

آسوده خاطر ] ي بهشتي[ ها هدر غرف ها آنو ( 715»و هم في الغُرُفات آمنون... «
  ).بود خواهند
و به (بود بتوان استنباط كرد كه تاريكي شب براي آنان، ابزار پوشش  چه بساو 
  :)گرفت ميخانه و مسكن قرار  گزين جاينوعي 
اوست كه شب ( »و هو الّذي جعل لكم الليل لباساً و النّوم سباتاً و جعل النّهار نشُُوراً«

   .716)قرار داد شآسايش و روز را براي كار و كوش Aرا پوشش شما و خواب را مايه
  .مآور ميبند د  Aآيات ديگر را در دنباله

آن را  جودو توان ميفقدان آب، ديگر محدوديتي بود كه : تشنگي و معضل آب - د
به دست  ،ارد شدهو در توصيف آب جاري رودهاي بهشتي از جمله كه،از آيات فراواني 

 "و  "حاصلخيز مناطق غير"ين براي ساكن بيشتربهشتي،  يتوصيف شده اين مناظرِ. آورد
  .دآور ميآن ديار مناسبت دارد گرچه هر انساني را به وجد  "كامِ تشنه

يتغير  لممثل الجنةّ التّي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسنٍ و أنهار من لبَنٍ «
ي و لهم فيها من كلّ الثمرات و سلٍ مصفةٍ للشاربين و أنهار من عطعمه و أنهار من خَمرٍ لذ

مثل بهشتي كه ( »ع أمعاءهممغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار و سقُوا ماء حميماً فقطَّ
در آن نهرهايي است از آبي كه ] چون باغي است كه[به پرهيزگاران وعده داده شده 

دگرگون نشود؛ و  اش ههايي از شيري كه مزبرنگشته، و جوي] رنگ و بو و طعمش[
اي كه براي نوشندگان لذتي است؛ و جويبارهايي از انگبين ناب و در رودهايي از باده

، آب پاكيزه دشو ميملاحظه  كه چنان. 717...)است] فراهم[از هرگونه ميوه براي آنان  جا آن
و (هاي فاسد كه از آب ستها همانبهشتي، ترسيمي رؤيايي براي  يناگنديده غيرآلوده و

انتظار وجود گرمابه چندان واقعي  ،آبي با اين بي. ندكرد ميستفاده ا )در عين حال اندك

                                                            
 ، ترجمه فولادوند75سوره فرقان آيه  - 714
 37سوره سبأ آيه  - 715
 ، ترجمه پورجوادي47سوره فرقان آيه  - 716
 ، ترجمه فولادوند15سوره محمد آيه  - 717
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  .شان باشدست محلّ استحمامتوان مي جا ناهم شد ميآبي پيدا  اگرواقع  د و درنماي مين

دهنده بود كه قرآن سزاي  واقعي و عذاب، چنان ملموس تشنگي در نزد آنان
  :ددان ميرانده شدن به دوزخ  "كام تشنه"ن را شا بدكاران
و مجرمان را با حال تشنگي به سوي دوزخ ( »رداًوِو نسوق المجرمين الي جهنمّ «
   .718)رانيممي

در  ،"رودهاي جاري در آن"و  "ي بهشتياتاق و خانه" Aوعدهدر موارد متعددي 
آن  خواست اشاره به دورنماي آرزو و بيشتر ها هگفتني است اين وعد .ندا دهكنار هم آم

مردم، و واقعيات آن روزگار دارد تا به حقيقت غيرقابل وصفي كه پرورگار عالم براي 
دل يا آدميان تدارك ديده است چرا كه بسياري از مناظر باشكوه در دنياي امروز، معا

يرفت كه مناظر بهشت است پس بايد پذ Aدر بارهكار رفته بعضاً فراتر از توصيفات ب
واقعيات زندگي و سطح خواست مردم  گر بياناز بهشت،  گونه اينتوضيحات و تمثيلاتي 

آن روزگار در بخش رفاهي بوده است و البته اين تعبيرات، بهترين ترسيم متناسب با آن 
يا فراتر (همچنين اگر قرار بود قرآن مناظر و مظاهر پيشرفت كنوني بشر . دباش ميروزگار 
به عنوان اولين مخاطبان وحي مفهوم و  د براي آنانآور مير ترسيم بهشت را د) از آن

  .ملموس نبود
وعداالله المؤمنين و المؤمنات جناّت تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها و مساكنَ «

خداوند به مردان و ( »الفوز العظيمهو وانٌ من االله اكبر ذلك ضعدنٍ و ر تاطيبةً في جنّ
هايي را وعده داده است كه جويباران در آن جاري است و جاودانه در باغزنان با ايمان 

هاي جاويد، ولي خشنودي خدا برتر هاي پاكيزه در باغنيز مسكن آن خواهند ماند و
  .719)باشد، اين است كاميابي بزرگ

يدخلكم جناّت تجري من تحتها الأنهار و مساكن طيبة في  لكم ذنوبكم و يغفر«
هايي بخشد و شما را به باغتان را ميخداوند گناهان( »ذلك الفوز العظيم عدنٍ تاجنّ

، اين دده ميي پاك بهشتي جاي ها هخانكه نهرها در آن جاري است و در  كند ميوارد 

                                                            
 ، ترجمه فولادوند86سوره مريم آيه  - 718
 ، ترجمه پورجوادي72آيه  سوره توبه - 719
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  .720)استبزرگي رستگاري 
فاً تجري من تحتها الأنهار هم من الجنةّ غُرَنَّئَين آمنوا و عملوا الصالحات لنَبُووالذ«

ند، قطعاً ا دهو كساني كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كر( »ينملخالدين فيها نعم أجر العا
ها روان است، جاودان جوي ها آنيم كه از زير ده مييي از بهشت جاي ها هآنان را در غرف

  .721)!خواهند بود؛ چه نيكوست پاداش عمل كنندگان جا آندر 
» َهم لهم غُرفلكن الّذين اتقوا رب َةٌ تجري من تحتها الأنهار من فوقها غُرفمبني

يي بر فراز ها هترسند غرفلكن براي آنان كه از خدا مي( »وعدااللهِ لايخلف االلهُ الميعاد
خداست و او خلف وعده  Aها از زير آن روان است، اين وعدهيكديگر بنا شده و جوي

  .722)كند مين
 "خانمانيبي"، از آخرتي سخن به ميان آمده كه در آن نه مشكل مذكوردر آيات 

در عين حال گوياي وضعيت  ها هاين وعد. "آبي و خشكيبي"وجود دارد و نه معضل 
آبي همچنين در آيات زير، در كنار پر. شان بودوخيم آنان در اين دو مورد در دنياي

از وجود جامه و لباس مرغوب نيز سخن رفته است كه پيش از  هاي بهشتيو باغ ها هخان
  : اين در بند الف به آن پرداختم

ون نهار يحلَّنّ االله يدخل الّذين آمنوا و عملوا الصالحات جناّت تجري من تحتها الأا«
  .723»هم فيها حريرٌمن ذهبٍ و لؤلؤاً و لباس رِفيها من أساو

من تحتهم الأنهار يحلّون فيها من أساور من ذهب و تجري  اولئك لهم جناّت عدنٍ«
نعم الثواب و حسنت  ضراً من سندسٍ و إستبرقٍ متكئين فيها علي الأرائكيلبسون ثياباً خُ

  .724»مرتفقاً
سقيهم ربهم شراباً  و أساور من فضةٍّ وعليهم ثياب سندسٍ خُضرٌ و إستبرقٌ و حلُّ«
يي از حرير سبز رنگ است كه از ديباي ضخيم و به ها لباس شان اندامبر ( »طهوراً

                                                            
 ، ترجمه پورجوادي12سوره صف آيه  - 720
 ، ترجمه فولادوند58سوره عنكبوت آيه  - 721
 ، ترجمه پورجوادي20سوره زمر آيه  - 722
 23سوره حج آيه  - 723
 31سوره كهف آيه  - 724
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   .725)اندنوش مي ها آنند و پروردگارشان شراب پاك به ا دهدستبندهايي از نقره آراسته ش

تابش شديد آفتاب، معضل ديگري بود كه پوشيدگي و حجاب : گرماي شديد -هـ
 ،پايدار بهشت Aچنان بود كه سايه آفتاب تپيوستگي شد. كرد مي روبروشرعي را با تهديد 

ي بهشتي علاوه بر تحقق، از ها هساي. هايي قرار گرفت كه به ايشان وعده شدجزو نعمت
همچنين وجود . (طرف ديگر به واقعيت گرماي شديد خورشيد در آن ديار اشاره دارد

 ياين وعده چه بسادر عين حال  سوزان كه در انتظار بدكاران است جهنمّ داغ و
جهنمّ سرد و  Aات اقليمي آنان آورده شده است چرا كه وعدهآور، متناسب با واقعي ذابع

  ).نمود و در واقع ملموس نبودناخوشايند نمي شان براييخ 
»هم في ظلالٍ علي الأرائك * في شُغُل فاكهون  انّ أصحاب الجنةِّ اليومم و أزواجه
با  ها آن. در اين روز، اهل بهشت كار و باري خوش در پيش دارند( »متكئون
  .726»زنندها تكيه ميبر تخت ها هشان در زير ساي همسران

آب "از نعمت  "ي پايدار بهشتيها هساي"موارد متعدد، در كنار نعمت  گفتني است در
تابش گرما و "به دو مشكل يعني سخن به ميان آمده است كه اشاره  "و رودهاي روان

  : ميان مردم عصر پيامبر دارد در "كمبود شديد آب"و  "خورشيد مهار بي
و  ها هاهل تقوا در زير ساي( »و فواكه مما يشتهون* إن المتقين في ظلالٍ و عيون «

  .727...)بر كنار چشمه سارانند
ها تلك عقبي مثل الجنةّ التّي وعد المتّقون تجري من تحتها الأنهار اُكُلها دائم و ظلُّ«

: وصف بهشتي كه به پرهيزگاران وعده شده است( »الذين اتقوا و عقبي الكافرين النار
دائمي است، اين سرانجام پرهيزگاران است  اش هو ساي ها هنهرها در آن جاري است و ميو

  .728)و عاقبت كافران آتش است
] اصحاب يمين در بهشت[( 729 »كثيرةٍ و فاكهةٍ* و ماء مسكوب * ممدود و ظلٍّ «

                                                            
 ، ترجمه پورجوادي21سوره دهر آيه  - 725
 ، ترجمه فولادوند56و  55سوره يس آيه  - 726
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٢٨٢ 

 

اي  ميوه] مند از بهره[، و  آبي روان و ريزان] در كنار[ اي پايدار و گسترده، ودر زير سايه
  ]).قرار دارند[ فراوان
ين آمنوا و عملوا الصالحات سندخلهم جناّت تجري من تحتها الأنهار خالدين ذوالّ«

و به زودي كساني را كه ايمان ( »اً ظليلاًفيها أبداً لهم فيها أزواج مطهرةٌ و نُدخلهم ظلّ
آن نهرها روان است ] درختان[هايي كه از زير ند، در باغا دهآورده و كارهاي شايسته كر

همسراني پاكيزه دارند، و آنان را در  جا آنبراي هميشه در آن جاودانند، و در . درآوريم
ثابت و هميشگي، حق مسلمّ كساني بود كه به  Aسايه. 730)اي پايدار درآوريمسايه
از آن سايه محروم بودند و ند ولي در دنيا كردشايسته  عملايمان آوردند و  )ص(پيامبر

بندشان نيز  ي نيمها هخانو حتي در  قرار داشتندپيوسته در معرض تابش شديد خورشيد 
ي ها هجام توان مينه  ،شديد خورشيد تابشدر برابر . بر كنار نبودند اش ياز پيامدهاي منف

كه البته برخي از آنان به ( لخت و برهنه بود توان ميو نه  متعدد و زير و رو بر تن كرد
ثير مستقيم اشعه بر اندام جلوگيري أاز ت اي پارچهبا  بايست ميبلكه ) بودندچنين ناچار 

تابش، دچار سرگيجه، كرد، و نيز ساتري بر روي سر قرار داد تا با جلوگيري از شدت 
حالي نشد و به همين دليل بود كه مرد و زن در صورت تمكن سياهي چشم و ضعف و بي

لزوماً كاربردي اخلاقي و  روسري وجودپس . بودند] سرانداز[مالي، داراي روسري 
  .شرعي نداشت چرا كه زنان و مردان در داشتن آن مشترك بودند

 شان هاي مخاطبين و ميزان آگاهي مأنوسات ذهنيِ Aهاي اخروي بر پايهترسيم نعمت*
. يات قرآني قابل برداشت استاز متن آ )اعلام صحت قطعي آن نيستم دهرچند درصد(

ل بهشتي ثَم«: دگوي ميمحمد  Aسوره A 15آيه هنگام شرحمهدي فولادوند در اين باره محمد
نهرهايي است از آبي كه در آن ] چون باغي است كه[طلبان وعده داده شده كه به تقوا

دگرگون نشده و  اش ههايي است از شيري كه مزبرنگشته و جوي] رنگ و بوي و طعمش[
يي كه نوشندگان را لذتي است و جويبارهايي است از انگبين ناب و رودهايي است از باده

نخستين چيزي كه جلب ) 15/محمد...! (از هرگونه ميوه براي آنان فراهم است جا آندر 
يم كه بهشت و دوزخ از امور پنهاني دان مي. مزبور Aاست در آغاز آيه) مثَل( Aواژه كند مي نظر

                                                            
 ، ترجمه فولادوند57سوره نساء آيه  - 730



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٢٨٣ 

 
كه براي كودك  گونه همان. عاجزند ها آناند كه كلمات فرهنگ ما از توصيف يا غيبي

چه لذتي دارد و براي تقريب ذهن او بايد گفت لذتي ) آغوشي هم(بيان كرد كه  توان مين
ولي در حقيقت، ميان اين دو نوع لذت وجه مشابهت اندك و . قنداست مثل خوردن 

پس زبان / و كارت فتاد طبعاً چون كه با كودك سر. تفاوت از زمين تا آسمان است
ي شور يا ها هبراي عرب بدوي كه در صحراي سوزان جز چشم. كودكي بايد گشاد

چه  دده ميهاي راكد چيزي نيافته و شير او نيز از شدت گرما بزودي تغيير مزه  آب
  .731»كرد توان ميتر تشبيهي از اين مناسب

گفتم كه ترسيم بعضي مناظر و مواهب رفاهي بهشت، گوياي دورنماي خواست 
شان با توصيفات بهشتي، تطابق رفاهي آن مردم بود و در واقع ميان آرزوهاي معيشتي

ر بود و چون در اين توصيفات از وجود غرفه و خانه، رود جاري در كنار خانه، برقرا
هميشگي و نيز گويا عدم برهنگي، عدم  Aلباس مرغوب، انواع خوراكي و ميوه، سايه

گرسنگي، عدم تشنگي و عدم آزار گرما خبر داده است بنابراين آرزو و دورنماي 
رداري از خانه، آب كافي در نزديكي خانه، برخو: خواست آنان در اين دنيا عبارت بود از

عريان نبودن، گرسنه نبودن،  دوام و نيزبا Aانواع خوراكي و نوشيدني، سايهلباس مرغوب، 
در توصيفي كه براي ي بهشت آدم، و حتّ. تشنه نبودن و اذيت نشدن از گرماي خورشيد

 "زدگي گرسنگي، برهنگي، تشنگي و آفتاب" جايي بود كه در آن از آنان آورده شد
* كما من الجنةّ فتشقي فقلنا يا آدم إنّ هذا عدو لك و لزوجك فلا يخرجنَّ«: خبري نبود

اي آدم، : پس گفتيم( »تضحيا فيها و لاؤو أنّك لاتظم* إنّ لك ألاتجوع فيها و لاتعري 
تا شما را از  راست، زنها] خطرناك[براي تو و همسرت دشمني ] ابليس[در حقيقت، اين 

است كه ] امتياز[اين  جا آندر حقيقت براي تو در . بهشت به در نكند تا تيره بخت گردي
گردي و نه نه تشنه مي جا آندر  كه اين] هم[ و. يمان ميي و نه برهنه شو مينه گرسنه 

  732)زده آفتاب
يي كه تا به ها محدوديتمعضلات و  Aملاحظه شد در اين آيه تقريباً به همه كه چنان

                                                            
 349قرآن شناسي محمد مهدي فولادوند ص  - 731
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  .حال برشمردم اشاره شده است
ي، تشنگي و شدت خانمان بيبرهنگي، گرسنگي، "بديهي است وقتي آنان با معضل 

ع دگرگوني اساسي از غير واقعي بوده و نيز توقّ ،بودند انتظار پوشيدگي دقيق روبرو "گرما
  .نمودسوي قرآن غير عملي مي

بهشتي براي مردم  ي يي از مناظر و مواهب ترسيم شدهها قسمتگفتم كه  قبلاًاگر 
در حقيقت اعلام ناكامل و ناكافي دانستن آرزو و  يستاعلي و برتر ن عنو عصر كنوني، از

نظر از صرف، دگار عالمت و آخرتي كه پرورخواست مردم آن روزگار است و نه نقص بهش
: دگوي ميخداي تبارك و تعالي ! و سايرين آماده كرده است ها آنتصورات محدود، براي 

خبر ندارد  كس هيچ( 733»بما كانوا يعملونجزاء خفي لهم من قُرةّ أعينٍ اُتعلم نفس ما فلا«
تقي محمد .)عملكردش مخفي شده است روري كه براي وي، در ازاءسA مايه از آن چيزِ

مقصود از شمارش آن لذايذ حسي در ... «: دگوي ميدر اين باره  ديگر ايجعفري از زاويه
ترين لذايذ روحاني در بهشت نصيب ترين لذايذ است كه وقتي عاليحقيقت بيان پايين

دريافت خواهد  ها آنانسان بوده باشد، در حقيقت همان لذايذ حسي را هم در ميان 
  .734»كرد

هاي سطح پايين كه در نقل اخير آمد، در عين به هر حال، بيان لذايذ حسي و خوشي
  .است در روزگار پيامبر ها آنحال گوياي فقدان 

دم وجود واقعيت ديگري كه در مورد آن مر: گسيختهروابط جنسي افسار -و
در ميان ايشان اقسام تماس جنسي وجود داشت . بود اشت شيوع روابط جنسي ناسالمد

قدر واقعي بود  ، آنهاي جنسيگستردگي تماس. دكه تقريباً به صورت عادي درآمده بو
ارتكاب آن نهي كرد، و يكي از مردان و زنان مؤمن را از  ،كه قرآن در مواضع متعدد

 و ،برشمرد شان جنسي ساختن روابطمحدود  را نددآور ميايمان  ي كهممرد الزامات
تا مگر  !آلوده نگرديددامن بود و به زنا  نام برد كه پاك را اي نمونهبانوي  شان براي

  .سرمشق آنان باشد

                                                            
 17سوره سجد آيه  - 733
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٢٨۵ 

 
دارد زيرا اگر اين پديده بيروني برميمذكور اين رهنمودهاي قرآني پرده از واقعيت 

آن، نادرست و  درخواست به ترك داشت ميدر ميان مردم وجود ن) يا دهو اصولاً هر پدي(
دو مورد خاص  ايع را، منحصر بههاي جنسي شقرآن انواع تماس. دور از شأن وحي بود

  .خانواده حمايت كند در و پيكر را كنترل و از بي ي پديدهآن كرد تا ) همسر و كنيز(
بريم تا در پي آن، اينك با برشمردن آيات مربوطه، به شيوع فحشاء جنسي پي مي

تري نسبت به فحشاء پايين Aكه در درجه(اولاً وخامت اوضاع در پوشيدگي و حجاب 
 Aمان از تغييرات و اصلاحات قرآني در حوزهآوريم و ثانياً توقعّرا به دست ) جنسي است

  : حجاب را كاهش دهيم
لتّي لايقتلون النفّس ا وآخر لايدعون مع االله الهاً  والّذين... و عبادالرّحمن الّذين «

بندگان خداي رحمان كساني ( »بالحقّ و لايزنون و من يفعل ذلك يلق أثاماً حرّم االله إلا
  .735)و هركس چنين كند مجازاتش را خواهد ديد كنند ميزنا ن... كه هستند 
كه آن  و به زنا نزديك مشويد، چرا( »ساء سبيلاً تقربوا الزنّي إنه كان فاحشةً وو لا«

  .736)همواره زشت و بد راهي است
الله كثيراً  و الحافظين فروجهم و الحافظات و الذاكرين... انّ المسلمين و المسلمات و «

 ي كه حافظمردان و زنان ،...خداوند براي ( »الذاكرات أعد االله لهم مغفرةً و أجراً عظيماًو 
 يبزرگ آمرزش و پاداش ،كنند مي خدا بسيار ياد و مردان و زناني كه شان هستند شرمگاه

  .737)است آماده كرده
و قل للمؤمنات يغضضن ... * أبصارهم و يحفظوا فروجهممن قل للمؤمنين يغضّوا «

 ]ارتكاب زنااز [ به مردان و زنان مؤمن بگو( 738»...من أبصارهنّ و يحفظن فروجهنّ
  ).]ندنمايپاكدامني را پيشه و [ اشندكنند و حافظ شرمگاه خود ب پوشي چشم

به ياد ( »ابنها آية للعالمينجعلناها و و التّي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا و «
كه شرمگاهش را محفوظ داشت و ما از روح خود در او دميديم و او ] مريم[آور زني را 
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   .739»و فرزندش را عبرتي براي جهانيان قرار داديم
علي ازواجهم أو ما  الا* الذين هم لفروجهم حافظون و...قد افلح المؤمنون الّذين «

 740»ونفمن ابتغي وراء ذلك فاولئك هم العاد* ملكت أيمانُهم فإنّهم غير ملومين 
جز بر همسران و  كنند ميرا حفظ  شان شرمگاه ... مؤمنان رستگار شدند آنان كه(

شان كه در اين صورت قابل ملامت نيستند هر كس فراتر از اين بخواهد تجاوزكار  كنيزان
  ).است

و ( 741»...يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدةًيرمون المحصنات ثم لم والّذين«
ند، هشتاد آور ميند، سپس چهار گواه نده ميكساني كه نسبت زنا به زنان شوهردار 

  ).تازيانه به آنان بزنيد
يا ايها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك علي أن لايشركن باالله شيئاً و لايسرقن و «

و لايعصينك  لايزنين و لايقتلن اولادهنّ و لايأتين ببهتانٍ يفترينه بين أيديهنّ و أرجلهنّ
اي پيامبر، چون زنان با ايمان ( »في معروف فبايعهنّ و استغفرلهنّ االله إنّ االله غفور رحيم

با تو بيعت كنند كه چيزي را با خدا شريك نسازند، و دزدي ] با اين شرط[نزد تو آيند كه 
ي را كه پس ا دهزا ي حرامها هنكنند، و زنا نكنند، و فرزندان خود را نكشند، و بچ

نيك از تو نافرماني نكنند، با آنان ] كار[به شوهر نبندند، و در ] هيلو ح[اند با بهتان  انداخته
  .742)مهربان است Aخداوند آمرزنده ابيعت كن و از خدا براي آنان آمرزش بخواه، زير

] هاي بهشتيباغ[ جا آندر ( »يطمثهنّ إنس قبلهم و جانٌفيهنّ قاصرات الطّرف لم«
در تماس نبوده  ها آنزناني هستند كه جز به شوي خود ننگرند و هيچ انس و جني با 

  .743)است
يطمثهنّ إنس قبلهم و لا  لم* ربكما تكذّبان فبأي آلاء * حور مقصورات في الخيام «
هاي پروردگارتان را يك از نعمت پس كدام. ها هخيم] دل[ در نشين پردهحوراني ( »جانٌّ
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٢٨٧ 

 
  .744)نرسيده است ها آنمنكريد؟ دست هيچ انس و جنّي پيش از ايشان به 

» ...مطه هايي پاك و براي آنان جفت] هاي بهشتيدر بوستان[( »رةٌو لهم فيها أزواج
  .745)پاكيزه مهيا است

پرهيز از آلودگي جنسي را آوردم، اينك اين پرسش به  وآيات مربوط به پاكدامني 
د كه در بحث حجاب شرعي چرا بايد سراغ آيات پاكدامني و آلودگي جنسي رس ميذهن 

م و در ادامه به آور ميرا  مذكوررا گرفت؟ ابتدا چند نتيجه و توضيح مربوط به آيات 
  :مپرداز ميپاسخ پرسش 

آلودگي جنسي چنان محسوس بود كه قرآن يكي از صفات بندگان خداي  - 1
اري از مغفرت و اجر عظيم الهي، و نيز يكي از ي برخوردها هرحمن، و يكي از لازم

  .محورهاي رستگاري مؤمنان را، پاكدامني و قطع روابط جنسي ناسالم اعلام كرد
 ها آني است، براي ا دهپا افتا ِكه اينك براي ما چيز پيش، پاكدامني حضرت مريم - 2

  .به عنوان يك الگو آورده شد
نامحتاطانه بود كه حتي امكان ديده شدنش قدر ، آنرتماس جنسي با زن شوهردا - 3

  .از سوي چهار نفر هم وجود داشت
و قرآن آن را فقط به دو  جنسي در بين آنان وجود داشت Aابطهاقسام گوناگون ر - 4

  .مورد محدود كرد
چنان واقعي بود كه شرط قرآن  ي از زنان به ارتكاب آلودگي جنسيتمايل گروه - 5

  .بود زنا در آيندهعدم  ا پيامبر بيعت كنندب ندخواست ميي كه براي زنان
از زنان شوهردار در صورت باردار شدن از راه زنا، حمل خود را به  اي عده - 6

  .نهي كرد لند و قرآن از اين عمداد ميشوهر نسبت 
كه تا ، همسران پاك اخروي A، وعدهمذكورهاي آلودگي جودقرآن با توجه به و - 7

  .دده ميند را به مؤمنان ا دهتماس نبو پيش از آن با هيچ مردي در
 Aكه ملاحظه شد ناپاكي جنسي، همسايه ديوار به ديوار مؤمنان و جامعه طور همان* 

                                                            
 ، ترجمه فولادوند74تا  72سوره الرحمن آيه  - 744
 ، ترجمه محمدباقر بهبودي25سوره بقره آيه  - 745
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انتظار داشت كه مثلاً از لزوم  توان ميحال با توجه به اين واقعيت وخيم آيا . اسلامي بود
پوشيدگي ساعد و آرنج بانوان در قرآن سخني آمده باشد؟ آيا در شرايطي كه آلودگي و 

پاكدامن غنيمتي بود كه در سيماي زنان فحشاء جنسي در دو قدمي مؤمنان بود و وجود 
را از قرآن توقعّ بيان پوشش موي سر يا سرتاسر پا  توان ميزنان بهشتي ترسيم شد، 

در گيري بحث پيداشت؟ آيا تناسبي بين اين انتظارات با آن واقعيات برقرار است؟ 
  .يافتخواهد ادامه لاي بررسي آيات لاب

  هاي البسه  معضل ويژگي -ز
هايي به شرح ي مورد استفاده در عصر پيامبر ويژگيها هجاماز دل آيات قرآن، براي 

شيدگي و وجود معضل برهنگي را استخراج كرد كه به خوبي ضعف شديد پو توان ميزير 
  :دده ميان شن

اثبات اين سخن ): لباس دوختهارچه به جاي استفاده از پ( نادوختگي - ويژگي اول
  :كنيم ميرا از راه نكات زير دنبال 

در قرآن كه ي ئها هواژ :، به نوع دوختهي به كار رفتهها هواژعدم دلالت  -نكته اول
هرگز  به كار برده است ندزيست ميپيامبر  مردمي كه در عصر "پوش و پوشاكتن"مورد 

گذشته از دوخته يا نادوخته ( ها هواژآن ندارد و در حقيقت، اين  ياشاره به نوع دوخته
را ) اك بدون اشاره به نوع خاصي از آنپوش و صرف(پوش فقط اصل تن) بودنش

) لباس، سربال، خمار، جلباب، ثياب، كساء و دثار: شامل( ها هژوااين آياتي كه . اندرس مي
   :به كار رفته از اين قرار است ها آندر 

ذلك  التقوي لباسآدم قد انزلنا عليكم لباساً يواري سوءاتكم و ريشاً و  بني يا«
تاديم كه سوءات شما را پوشيده پوشي فرو فرساي فرزندان آدم، براي شما تن( 746»خير
  ....)و دارد  مي

يي ها پوش تنبراي شما ( 747»جعل لكم سرابيل تقيكم الحرّ و سرابيل تقيكم بأسكم«
  ...)يي كه ها پوش تن، و كند ميقرار داد كه شما را از گرما حفظ 

                                                            
 26سوره اعراف آيه  - 746
 81سوره نحل آيه  - 747



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٢٨٩ 

 
را ] زشانايا سراند[ ها پوش تنزنان مؤمن بايد ( 748»بخمرهنّ علي جيوبهنّ وليضربن«

  ).قرار دهند] سينه Aيا ناحيه[ها بر روي شكاف
را بر خود فروتر گيرند و  ها پوش تنزنان مؤمن، ( 749»هنّبيدنين عليهنّ من جلابي«

  ).به بدن نزديك نمايند
] بر زمين[ي خود را ها پوش تنو نيمروز كه ( 750»و حين تضعون ثيابكم من الظهيرة«
  ).نهيدمي

يضعن ثيابهنّ غير  جناح أن رجون نكاحاً فليس عليهنّو القواعد من النساء اللاّتي لاي«
اميد زناشويي ندارند گناهي ] ديگر[ي كه ا دهاز كار افتا و بر زنانِ( »...متبرّحات بزينةٍ

  .751)زينتي را آشكار نكنند] به شرطي كه[نيست كه پوشش خود را كنار نهند 
»ها المدر ثِّيا اي ...جامه و ... اي كشيده رداي شب بر سر، ( 752»رو ثيابك فطه

  ).خويشتن را پاك كن پوش تن
كه در رابطه با مردم ، به كار رفته در آيات بالا شاكملاحظه شد جامه و پو كه چنان

) اهن، شلوار، مقنعه و شورتپير :مانند(آن  Aاي به نوع دوختهپيامبر بود، هيچ اشاره عصر
) هشرمگادامن و  Aبه جز محدوده(بر روي اندام نيز  ها آنو حتي محلّ استفاده  نداشت

يي هستند كه ها هواژ "خمار، سربال، جلباب و لباس"مانند يا روشن و قطعي نبود، بلكه 
جنبهبيشتررف ابزار پوشش بوده و حاكي از ص ،A  را ) يعني پوشانندگي(توصيفي جامه

  .پوشاك هرگونهعنواني است كلّي براي  "ثياب"اند و يا همچون رس مي
 هرگونهبيان  زبا وجودي كه قرآن ا :)ع(يوسفص دوخته به يانتساب قم -نكته دوم

در روزگار پيامبر  يعني همان مردمي كه( اش هدر مورد مخاطبين اولي "دوخته ي جامه"
در مورد  "دوخته Aجامه"وجود  بيانپرهيز كرده است اما در همين حال به ) ندزيست مي

د اشاره مور يدوختهلباس . ند پرداخته استزيست ميي ديگر ها مكانپيشينياني كه در 

                                                            
 31سوره نور آيه  - 748
 59ه سوره احزاب آي - 749
 58سوره نور آيه  - 750
 ، ترجمه فولادوند60سوره نور آيه  - 751
 4و 1سوره مدثر آيات  - 752
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 Aكه تماماً در سوره ذكر شدهشش بار در قرآن ) پيراهن(قميص  Aواژه. است "قميص"
ده و همگي مربوط به حضرت يوسف آم 93و  28، 27، 26، 25، 18يوسف و طي آيات 

  .كنيم مياين آيات را در قالب دو عنوان زير مرور . است
اي پدر، ما رفتيم مسابقه : گفتند برادران يوسف«: و پدرش يعقوب ؛پيراهن يوسف

گرگ او را خورد، ولي تو ما را هرچه  گاه آن. وسف را پيش كالاي خود نهاديمدهيم، و ي
و جاءو علي (خوني دروغين آوردند  و بر پيراهن يوسف 17داريراستگو باشيم باور نمي

. ته استنه، بلكه نفس شما كاري بد را براي شما آراس: يعقوب گفت) قميصه بدم كذب
 18...، خدا ياري ده استكنيد ميتوصيف  چه آناينك صبري نيكو براي من بهتر است و بر 

پدرم بيفكنيد تا بينا  Aهرهريد و آن را بر چاين پيراهن مرا بب: ... يوسف به برادرانش گفت
 نكسان خود را نزد م Aو همه) اذهبوا بقميصي هذا فألقوه علي وجه أبي يأت بصيراً(شود 
  .753»93آوريد

بود خواست از او  اش هو آن بانو كه يوسف در خان«: و بانوي كامجو ؛پيراهن يوسف
پناه برخدا، : يوسف گفت! ماتو بيا كه از آنِ: كام گيرد، و درها را پياپي چفت كرد و گفت

و در  23ندشو مياو آقاي من است به من جاي نيكو داده است قطعاً ستمكاران رستگار ن
حقيقت آن زن آهنگ وي كرد و يوسف نيز اگر برهان پروردگارش را نديده بود، آهنگ 

كاري را از او بازگردانيم چرا كه او از بندگان چنين كرديم تا بدي و زشت. كرد ميو ا
زن پيراهن او را از و آن دو به سوي در بر يكديگر سبقت گرفتند و آن  24مخلص ما بود
: زن گفت. در آقاي آن زن را يافتند Aو در آستانه) ه من دبرقميص دتو قَ(پشت بدريد 

زنداني يا دچار عذابي  كه اينكيفر كسي كه قصد بد به خانواده تو كرده چيست؟ جز 
آن زن شهادت  Aو شاهدي از خانواده. او از من كام خواست: يوسف گفت 25دردناك شود

إن كان (ت گفته و او از دروغگويان است داد اگر پيراهن او از جلو چاك خورده، زن راس
غ گفته و او و اگر پيراهن او از پشت دريده شده، زن درو 26)...قتدقميصه قدُ من قبُل فص
پس چون شوهرش ديد  27)...و إن كان قميصه قدُ من دبر فكذبت(از راستگويان است 

اين از  شك بي: گفت) بره قدُ من دفلما رآ قميص(راهن او از پشت چاك خورده است پي
                                                            

 93و  18، 17سوره يوسف آيات  - 753



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٢٩١ 

 
  754»28نيرنگ شما زنان است، كه نيرنگ شما زنان بزرگ است

  :كه يمگير مياين آيات نتيجه از 
، پيراهن و لباس دوخته است و نه لباس نادوخته، زيرا قرار شد "قميص"مراد از  - 1

بديهي . و يا از سمت پشت آن جلو شكاف خورده Aيوسف از ناحيهبررسي كنند كه قميص 
قابل انجام است و نه ) و شبه آن(ي دوخته ها هجاماست اين بررسي صرفاً بر روي 

ند و با اندك اقدامي از بدن شو ميوار بر روي شانه سوار  اي كه شنلي نادوختهها هپارچ
  .گردندجدا مي
اده از قميص، هم در محل سكونت پدري يوسف و هم در سرزمين مصر استف - 2

ده شد و هم به دفعات در رنام ب اش يپدر Aزيرا از آن، هم در داخل خانواده شد مي
رويدادي كه بين حضرت يوسف و آن زن در سرزمين مصر به وجود آمد سخن رفته 

  .است
آورده شد در آيات متعددي بحث پوشش و پوشاك در عصر  تر پيش كه چنان - 3

اين  ، وسروال استفاده نشد و ي قميصها هواژاز  ها آنولي هرگز در  گرديدپيامبر مطرح 
 Aالبسه) ي سكونت حضرت يوسفها محلبرخلاف (در بين آنان  كه دده ميتا حدي نشان 

گفته شود شأن قرآن در مقام تشريع قوانين، اجازه  كه ايندوخته رايج و متداول نبود مگر 
و در بحث حضرت يوسف  دده ميرا ن) دوخته Aالبسه(مصنوع بشري  Aنام بردن از البسه

 Aيعني عدم ذكر البسه(نكته اول  كم دستالبته با اين فرض، . تشريعي در كار نبوده است
  . آيد ميبه دست ) دوخته در قرآن
 -1( قبلي Aاگرچه از دو نكته: بر نادوختگي ياتآصراحت برخي  - نكته سوم
مورد دوخته در  ي آوردن البسه -2دوخته در مورد مردم صدر اسلام  ي نياوردن البسه

ي دوخته را در هنگام ظهور اسلام به ها هجامعدم شيوع  توان ميتا حدودي  )ديگر ملل
و نياز به نكات  آيد ميبه دست نيز دست آورد اما اين مسئله به روشني از متن آيات زير 

  :دباش ميپيشين ن
را بر روي  ها پوش تنزنان مؤمن بايد ( 755»بخمرهنّ علي جيوبهنّ وليضربن«

                                                            
 28تا  23سوره يوسف آيات  - 754
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  ).]سراندازشان را بر روي سينه گذارند: يا[ قرار دهند ها هها و فاصلشكاف
] ا سراندازِي[ ِپوشمتن آيه به خوبي گوياي اين است كه تن دشو ميملاحظه  كه چنان

 توان ميرا دارد و  "روي اندامجايي بر ت جابقابلي"است نادوخته كه  اي جامه، مذكور
ي امروزي ها هگوياي عدم رواج مقنع كم دستاين آيه، . كاربرد بهتري براي آن ايجاد كرد

  .دباش ميي مطمئن در آن روزگار ها پيراهنيا 
»تر گيرند و را بر خود فرو ها پوش تنزنان مؤمن، ( 756»دنين عليهنّ من جلابيبهنّي

  .)به بدن نزديك نمايند
 توان مياست نادوخته كه  اي پارچه، جلبابو  پوشكه تنمتن آيه حاكي از اين است 

از  ي آنان چنين عدم استفادههم. كرد و تغيير وضعيت داد "جابر روي اندام جاب"آن را 
  . از همين آيه به دست آورد توان ميرا به نوعي  پيراهن
 757»31... يحفظن فروجهنّ ...و قل للمؤمنات30...يحفظوا فروجهم... قل للمؤمنين«

تا [شان باشند  مراقب پوشيدگيِ فرج و شرمگاه ... !به مردان و زنان مؤمن بگو - 1ترجمه(
يا [إزار  مراقب... ! مؤمن بگوبه مردان و زنان  -2ترجمه]. مبالاتي ظاهر نشود در اثر بي
يت واقع ؤي مورد رانگار سهلزير آن، در پي  يتا اندام برهنه[باشند  شان]دامن لباس

  ]).نشود
ي يعني حتّ(كه زنان و مردان مؤمن  د آن استبه گواه تفسير مشهور، مؤي متن آيه

استفاده  لباس امندإزار يا  از  شان شرمگاهو  تنه پايين براي پوشاندن) ز ظهور اسلامپس ا
 بودند تا اندام موجود در زيرمراقب مي بايست ميزيرا مطابق آيه  ؛ند و نه شلواركرد مي

روشن است وقوع اين . يت واقع نشودؤنشست و برخاست مورد ر آن در حين حركت و
شتي كه برخي از به گواه بردا شانإزاري حتّ. منتفي است و شورت وارمشكل در مورد شل

و فقط پايينش  دوخته شده ها هكه از كنار،ي امروزي ها دامنهمانند  كنند ميهمين آيه 
نيز شكاف  اش ههمانند لنگ حمام بود و در نتيجه كنار اي پارچهنبود بلكه  ،شكاف دارد

  . داشت
                                                                                                                                         

 31سوره نور آيه  - 755
 59سوره احزاب آيه  - 756
  31و  30سوره نور آيه  - 757



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٢٩٣ 

 

گانه آورده شد ل و در قالب نكات سهويژگي او طيدر  چه آناز  :آورد نكات دست
  : يم كه بر اساس گزارش قرآنگير مينتيجه 
در ميان مردمي كه ...) و  مقنعه، شلوار شورت، ،پيراهن: شامل(ي دوخته ها هجام - 1

اين  هرچند(ند كرد ميالبسه استفاده ن گونه اينند رايج نبود و در واقع از زيست ميبا پيامبر 
سخن از قميص و پيراهن به  ته شده بود زيرا در داستان يوسفشناخ شان براي ها لباس

  .ندكرد مياستفاده  براي پوشش اندام از پارچهآيات دلالت دارد كه آنان ).ميان آمده است
 يها هاين نشد كه مردان و زنان مؤمن براي پوشاندن خود، پارچ قرآن خواستارِ - 2

استفاده كنند بلكه رهنمودهاي ... و بجاي آن از پيراهن، شلوار ونادوخته را كنار گذارند 
اين رهنمودهاي . ي رايج نادوخته تنظيم و استوار كردها ههمان پارچ Aخود را بر پايه

  .خواهد آمد "ساتر نبودن"اصلاحي در ويژگي 
همه پيامدهاي  بايست ميي دوخته، ها هجامبنابراين، با توجه به عدم استفاده از  - 3

  .ي نادوخته را پذيرفتها همنفي استفاده از پارچ
آن  تر پيشكه ) پيراهن و شلوار(پيامبر از قميص و سروال  Aتفادهاس احتمالپس  - 4

  .گرددبيش از پيش تضعيف مي روايات مطرح كردما بر اساس برخي ر
ي كلّي ها هواژبه بيان  ي پوششها هواژآن در هنگام القاء شايد بتوان گفت كه قر - 5

به صراحت نام نبرده ) مگر در موردي خاص( ي از مناطق تحت پوششبسنده كرده و حتّ
و  پوشاكي خاص ي پوشش را به عنوانها هواژاست گرچه بسياري از مفسران، بعضي از 

سخن  نيز ند كه در ترديد نسبت به آن در آيندهدان ميص ي مشخّها محلبراي استفاده در 
  .خواهم گفت
  :آورم پيش از پرداختن به ويژگي بعدي، سه توضيح به شرح زير مي: زدايي ابهام
اطي در توان براي وجود صنعت خي انبياء نمي Aاز عبارت صنعة لبوس درسوره - الف

آيه، مربوط به حضرت داود و در نتيجه مرتبط  آن به صراحت استفاده كرد زيرا آنانميان 
بافي  لبوس را به معناي زره با سرزمين شام و فلسطين است؛ از آن گذشته مفسران، صنعة

و علَّمناه صنعة لبَوس لكم لتحُصنكم من بأسكم فهل أنتم «: دوزي دانند و نه لباس مي
تان حفظ  جنگ] خطرات[آموختيم، تا شما را از ] سازي[فن زره ] دداوو[و به (» شاكرون



  
 
 
 
 
 
٢٩۴ 

 

سازي را به داوود تعليم داديم تا براي شما زره بسازد و شما با آن  ما صنعت زره // كند
  .758)وسيله از شدت فرودآمدن اسلحه بر بدن خود جلوگيري كنيد

في يلج الجمل حتّي  لايدخلون الجنّة( نخ و سوزن در آيات قرآن صرف ذكرِ -ب
تواند دلالت بر  نمي 759)الأسود الأبيض من الخيط الخيط حتّي يتبين لكم /سم الخياط 

طور كه توضيح  چه همان ي دوخته در ميان آنان داشته باشد صنعت خياطي و رواج البسه
دادم هيچ سراغي از آن البسه در قرآن در مورد آنان وجود ندارد؛ از آن گذشته كار نخ و 

... ها يعني إزار، رداء و پارچه تواند عبارت از وصله كردن پارگيِ براي آنان ميسوزن 
  .باشد و نه حتماً تهيه و دوخت لباس

سرابيل تقيكم ... جعل لكم (نحل  Aذكر لباس دفاعي براي آنان در سوره -ج
هاي دفاعي و جنگي  كه لباس ي دوخته ندارد زيرا با اين دلالت بر رواج البسه 760)بأسكم

هاي  هاي عادي نياز به صنعت دارد اما بايد دقتّ داشت كه نياز جنگ بيش از لباس
   . داد ي دفاعي سوق مي شان آنان را به پيشرفت در ساخت البسه مداوم

ي خياطي ها هدر پارچ كه اينر لباس آنان علاوه ب: تعداد محدوديت -ويژگي دوم
بود يعني چنان نبود  روبرو، همچنين از جهت تعداد نيز با محدوديت شد مينشده خلاصه 

 تودرتودر واقع بسياري از آنان از پوشاك . كه هم لباسِ زير داشته باشند و هم لباس رو
 شانتنه پايينداشت و هم در آنان وجود  Aهم در قسمت بالاتنه ،اين معضل. نبودند مند بهره

ند و نه احتمالاً در پس لباس پوشيد ميشان چيز ديگري لنُگ ويعني نه در زير دامن 
موجود را با دقت مورد استفاده قرار  Aبنابراين اگر همان يكي دو قطعه جامه. شانتنهبالا
زيرا فاقد  دش مي، پيكرشان نمايان رفت ميشان از روي اندام كنار ند و يا جامهداد مين

م به دست آور ميكه اينك دوباره  گفته پيشاين واقعيت از آيات . لباس زيرين بودند
  :آيد مي

را بر ] يا سرانداز[ پوش تنزنان مؤمن بايد ( 761»وليضربن بخمرهنّ علي جيوبهنّ«

                                                            
 )442ص 14ترجمه تفسير الميزان ج// ترجمه فولادوند (  80سوره انبياء آيه  -   758
 187سوره بقره آيه /  40سوره اعراف آيه -   759
 80سوره نحل آيه  -   760
 31سوره نور آيه  - 761



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٢٩۵ 

 
  ).قرار دهند] سينه Aيا ناحيه[ ها هروي شكاف و فاصل

و يا طرفين آن به هم وصل  گرفت ميقرار نبر اساس اين آيه اگر خمار بر روي بدن 
ي بدن كه در اثر عدم ها قسمتو يا ديگر [در اين صورت سينه و پستان زنان  شد مين

گرديد، و نمايان مي] شد مي "شكاف و فاصله"ي خمار به هم، باعث ايجاد ها هاتصال لب
  .بودند رذكوفاقد لباس زيرين در قسمت م) حتي زنان مؤمن(اند كه زنان رس مياين 

به ( 762»31...يحفظن فروجهنّ... و قل للمؤمنات 30...يحفظوا فروجهم... قل للمؤمنين«
... بگو] نيز[و به زنان مؤمن ... نندشان را مراقبت كدامنفرج و  Aناحيه... مردان مؤمن بگو 

  ).نندحفظ كدامن را فرج و  Aناحيه
ند و كرد ميحفظ را  عورةفرج و  Aناحيه بايست ميمطابق آيه، زنان و مردان مؤمن 

 ي مجزّاقطعه پارچه "دو"ناحيه را با اين بديهي است اگر . بودندمي اش يمراقب پوشيدگ
ولي گويا نه تنها از  شد ميدند در اين صورت به پوشيدگي آن اطمينان حاصل پوشان مي
 يپارچه قطعه تكبلكه از همان  شد مياستفاده  نشقطعه پارچه براي پوشاند "يك"
 )نبود اش يو يا اساساً عزم جدي براي پوشيدگ( شد مينجود نيز به خوبي مراقبت مو

اين است كه  آيد مياقل چيزي كه بر اساس تفسير مشهور از اين آيه به دست بنابراين حد
ند و در نتيجه كرد مياستفاده  تنه پايين فرج و نامطمئن براي استتار Aاز يك قطعه پارچه
ت دقّ. چه زن، منتفي است چه مرد، براي آنان) يعني شورت يا شلوار(وجود لباس زيرين 

  !شده است عورةيعني عين  "فَرج"شود كه آيه خواهان پوشيدگي 
و نادوخته  ي محدودها هآنان نه تنها از پارچ: ساتر و پوشا نبودن -ويژگي سوم

و بازو،  رب كه بطوريند برد مينيز به خوبي بهره ن ها هند بلكه از همين پارچكرد مياستفاده 
گهگاه  شان شرمگاهحساس ديگر و حتي ران و  يها قسمتو نيز  و سينه و پستان بانوان

مبالاتي آنان در  بي و اين نبود مگر به دليل) مردان كه جاي خود دارد( شد مينمايان 
  :دشو ميبر روي آيات مرور  بيشترتوضيح . نادوخته هاي استفاده از همين جامه

را ] يا سراندازشان[ پوش تنزنان مؤمن بايد ( 763»بخمرهنّ علي جيوبهنّ وليضربن«

                                                            
 31و  30سوره نور آيه  - 762
 31سوره نور آيه  - 763
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يا بر سينه [ي ايجاد شده ها هبر روي شكاف و فاصل ]كه آويزان و بركنار از پوشش است[
  ).قرار دهند] شانبازوي و و پستان، و بر

از  كه بطوريند كرد ميزنان از خمار به خوبي استفاده ن دشو ميملاحظه  كه چنان
خمار را به صورت آويزان  كه اينند و يا كرد ميي مهمي از اندام غفلت ها قسمتاستتار 

ي مهمي از ها بخشند و به همين خاطر كرد ميي آن را به هم وصل نها هند و لبكرد ميرها 
اين آيه و بيان مطلب جديدتر در هنگام  Aدر باره بيشترتوضيح . گشت ميپيكرشان نمايان 

  .شرح آيه خواهد آمد
 دنين عليهنّ من جلابيبهنّالمؤمنين ينساء زواجك و بناتك وقل لأ النبي هايأيا «

ي خود را بر ها پوششاي پيامبر به همسران و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو ( 764»...
  ....) ]و به بدن نزديك كنند[خود فروتر گيرند 

شان را به خوبي بر روي اندام قرار كه زنان مؤمن، جامه آيد مياز اين آيه به دست 
ست تحت توان مييي از پيكر كه به طور طبيعي ها بخشند و به عبارت ديگر، داد مين

د و در نتيجه مان ميپوشش بركنار  Aهي از دايرهتوجشان قرار گيرد در اثر بيپوشش لباس
 يخواهان استفاده قرآن در واكنش به اين مسئله. شد ميايان ي مهمي از بدن نمها قسمت
  .از لباس شد بهينه

به مردان ( 765»يحفظن فروجهنّ ...و قل للمؤمنات... يحفظوا فروجهم... قل للمؤمنين«
  ).مراقبت كنند شان تنه فرج و پايينمؤمن بگو، از پوشش و زنان 

 ،باشد كه در اين صورتشرمگاه و  فرج "اصل پوشش"ور از اين آيه، اگر منظ
اند ولي از بحث فعلي خارج است و در جاي خود رس مياوضاع را  بيشتر اگرچه وخامت

از پوشيدگي  "و مراقبت مستمرّ بيشتر ترعايت دق"م، اما اگر منظور آيه پرداز ميبه آن 
و پوشاك براي  جامهداراي  گرچه، انتيجه گرفت كه آنان توان ميباشد در اين صورت  آن

در واقع لزوم . انديي داشتهها مبالاتي بيدر اين امر  ليند وا دهبو مذكور Aناحيهاستتار 
 )يا دامن لباس(لنُگ زماني مطرح است كه اشكالاتي در  تنه پاييندر پوشش  "دقت"

                                                            
 59سوره احزاب آيه  - 764
  31و 30سوره نور آيه  - 765



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٢٩٧ 

 
ر به ويژه با توجه به فقدان شورت د(وجود شكاف تحتاني در دامن لباس . مطرح باشد

به دليل دوخته (دامني،  يجامه طرفيندر يكي از  بيو نيز وجود شكاف جان )زير آن
فروج را مربوط به همين مسئله  Aقين، كلمهنبودن و همانندي با لنگ حمام كه برخي محقّ

اشتمال صماء، مفرج ( جامههاي عمدي در چپ و راست و يا ايجاد شكاف) نددان مي
و يا حاكي  اندام براي پوشش مطمئنِ موصوف Aجامه ناكافي بودنگوياي همگي  )الجانبين

 مطابق اين تفاسير. دباش مي آنان در بكارگيري درست جامه مبالاتي بيي و انگار سهلاز 
ي و ند ولي اين لباس به دليل شكاف طرفينزنان اگرچه لباس و دامن داشت مردان و
و  گاهنشيمني پوشش صاحبش برآيد و در نتيجه حتّ Aست از عهدهتوان مين تحتاني

ز خود واكنش نشان داد و از قرآن نسبت به اين امر ا. شد مينمايان  هگاهشرمگاهش نيز گ
ي ايجاد شده در پوشش را پر ها هها و فاصلچه زن، خواست كه شكاف چه مرد، آنان

هاي يه و ذكر برداشتگفتني است توضيح آ. كنند تا مانع ديده شدن از سوي ديگران شوند
بحث فعلي خارج است ولي هنگام شرح آيه به آن خواهم پرداخت و  Aحوصلهاز  طهمربو

اين آيه وجود دارد كه اساساً ارتباط  Aدر بارههاي بهتري ملاحظه خواهد شد كه برداشت
  .مستقيمي به بحث پوشش ندارد

 :شامل(يي ها محدوديتبا معضلات و  م عصر پيامبركه ملاحظه شد مرد طور همان* 
گرماي ، خانماني ي پوشا و بيفقدان خانه، آبي و تشنگيبي، گرسنگي، لباسيفقر و بي

و . بودند روبرو )ساترغير يي نادوختهها هجامآلودگي جنسي و وجود اندك ، شديد
ترين حد رسانده  را به كم انآن "حجاب و پوشيدگي"مشخص شد كه وجود اين موارد، 

ات را متناسب با واقعي اش يآوردم واكنش و رهنمودهاي اصلاح كه چنانقرآن نيز . بود
كه براي ما  شرح مفصل واكنش قرآن. ابلاغ كرد ها محدوديتو با نگاه به همين  جاري
در جوامع اسلامي  آرام آراماي كه بعدها وجه با حجاب شرعي هيچه و ب( دنماي مي ناچيز

  .يمگير ميرا در فصول آتي پي ) قابل مقايسه نيست شدتغليظ شكل يافت و 
  

  مظاهر و نمودهاي حجاب -مبحث دوم
م ميزان خواه مي مذكورات و واقعي ها محدوديت، اينك پس از آگاهي از معضلات
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اين بار ي مختلفي كه در بخش اول كتاب آوردم ها هپوشيدگي و برهنگي آنان را در صحن
 طم زيرا شرح مبسوگوي ميموارد به اجمال سخن  بيشترالبته در . بر اساس قرآن ارائه كنم

سيري است كه اتف مباحث،گفتني است مبناي . هنگام توضيح مستقل آيات خواهد آمد
  .د از آيات به دست آيدتوان مي

  در سطح اجتماع - الف
دامن  به پوشش شرمگاه وي نسبت حتّ ،لازم را عزماز مردان و زنان  كثيري، كم دست
به ويژه از مردان و زنان  و "آدم بني"رايج از  ي و قرآن در واكنش به اين پديده نداشتند

  :اهتمام ورزند آنخواست كه نسبت به پوشاندن  "مؤمن"
اي فرزندان آدم لباسي براي ( »..آدم قد انزلنا عليكم لباساً يواري سواتكم يا بني«

  .766)دپوشان ميتان را  شرمگاه... م كه يشما فرو فرستاد
به مردان با ( »يحفظن فروجهنّ... و قل للمؤمنات... يحفظوا فروجهم... قل للمؤمنين«

] نيز[و به زنان مؤمن ... حفظ كنند ] بپوشانند و از نگاه ديگران[را  شان شرمگاهايمان بگو 
  .767»محفوظ بدارند] بپوشانند و از نگاه ديگران[را  شان شرمگاهبگو 

آوردم  در حديث زير كه در بخش اول "رجل"مراد از  ،اخير Aبنابراين با اتكا به آيه
: است و نه فقط مردان "شخص") رهنگي شرمگاه برخي از عابرين بودب حاكي ازو (
 إذا مشي الرجل في ثوب واحد ليس علي فرجه منه شيء...  عن لبستين االله رسولنهي «
...«768.  

اين است ترسيم قرآن از اوضاع تا بگويم  بودمدر اين صدد ن مذكوربا آوردن آيات 
از  چه آنند بلكه كرد ميتردد ) دامن بيو ( العورة مكشوفبه صورت حتماً كه مردان و زنان 

اين ترجمه قطعي است اين است كه آنان عزمي جزم، و مراقبتي مستمرّ نسبت به پوشيده 
فرج  گاهيهراز )شانو نيز به خاطر نوع لباس( يلنداشتند و به همين دل دامن Aناحيهماندن 

گرديدند ولي از بابت نمايان شدنش مي العورة مكشوفو  شد مينمايان شان دامن و

                                                            
 ، ترجمه پورجوادي26اعراف آيه سوره  - 766
 ، ترجمه بر پايه روايت امام صادق كه در ادامه خواهد آمد 31و  30سوره نور آيه  - 767
 290ص  1المعجم الاوسط ج  - 768



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٢٩٩ 

 
توان وجود افراد كثيرالكشف  نمي به جد حال با اين .داد ميدست ن ها آناحساس بدي به 

در اين باره . العورة بودند را از شمول آيه بركنار دانست يعني كساني كه بسيار مكشوف
فَرِج آوردم  Aي واژه تر در باره علاوه بر احتمال دلالت آيه، همچنين به توضيحاتي كه پيش

  ).2فصل 1بخش(مراجعه شود 
از حيث تزيين و و نه (اب شرعي جح از حيثگفتني است نهايت چيزي كه قرآن 

رهنگي را در آن ب در عين حال وخامت كه(مؤمن خواسته است  "مردان"از ) تشخّص
در شرح آيات  كه چنان استتار شرمگاه و فرج است كه تازههمين ) دده ميزمان نشان 
از اين آيات  هريكاست زيرا براي  روبرويي ها ها و اگرها و خدشبا ام خواهم آورد

  .ي ديگري وجود دارد كه ارتباطي به بحث حجاب و پوشش نداردها هترجم
همچنين به طور كلّي از لباس  ،دامنتي در استتار فرج و دقّبيمعضل  بر زنان علاوه
در خيلي از اوقات آويزان و  ها آن ي نادوخته Aجامه كه بطوريند كرد مياستفاده دقيقي ن
ي از پيكرشان نمايان ي مهمها بخشچسبيده نبود و در نتيجه  شان اندامرها بود و به 

 طرفيننبي لباس نيز وجود داشت يعني هاي جامعضل شكاف از آن گذشته،. دمان مي
چپ و اطر دوختند و به همين خنمي) از پهلو به پايين يا از كمر به پايين(را  شان پيراهن
و  يا نشست و برخاست، اين شكاف رفتن راهو هنگام  گشت ميپيدا  شان اندام راست
از مواضعي كه دقت لازم در مراقبت همچنين زنان . شد ميباز  بيشتري جانبي ها هفاصل

در برابر نامحرمان  علاوه بر محارم كه بطورياشتند ند بودند را نيز نهانپوشيده و  معمولاً
زنان مؤمن گوشزد د و به همين خاطر قرآن به نكرد ميآشكار شان را نيز جاهاي پنهان
. ند آشكار كنندتوان ميدر برابر محارم  "فقط"پنهان را ) معمولاً( كرد كه اندامِ

عادي و ملموس بود كه زنان پيامبر نيز مرتكب ، چنان گسترده مذكوري ها مبالاتي بي
  .ندشد مينمايان ساختن اندام مخفي يا تبرّج و خودنمايي 

  :از اين قرار است آيات مورد استناد براي مطالب مذكور
 769»دنين عليهنّ من جلابيبهنّالمؤمنين يزواجك و بناتك و نساءقل لأ ها النبييأيا «

شان را به خود اي پيغمبر به همسران و دخترانت و به زنان مؤمنين بگو كه پوشش(
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  ).]و از آويختگي و رها بودنِ جامه جلوگيري كنند[ نزديك سازند
 فروجهنّ و لايبدين زينتهنّ إلا أبصارهنّ و يحفظنو قل للمؤمنات يغضضن من «

لبعولتهنّ أو آبائهنّ أو  يبدين زينتهنّ إلابخمرهنّ علي جيوبهنّ و لا وليضربنماظهر منها 
هاي  چاكو [ دامن Aناحيهمراقب ... و به زنان مؤمن بگو( 770»...آباء بعولتهنّ أو أبنائهن أو

شان را نمايان كنند مگر ها زيباييباشند و نبايد  ]شان جانبي و شكاف تحتاني دامن لباس
و يا [شان را بر روي سينه و پستان جامه بايدو . خود آشكار استيي كه خودبها بخشآن 
قرار دهند ) دشو ميي مخفي ها زيباييهاي مابين لباس كه موجب نمايان شدن شكاف بر
آشكار ... پسر، پدرشوهر، پدر، ي مخفي را جز در برابر شوهرها زيبايي بايست ميو ن
  ).كنند

»اي همسران پيامبر، به شيوه( 771»و لاتبرّجن تبرّج الجاهلية الأولي...  يا نساء النبيA 
ت پيشين به تبرجّ نپردازيدجاهلي.(  

: و كاركرد قائل است قرآن براي لباس دو نوع كاربرد: كاربرد و كاركرد جامه
آراستگي، "و كاركرد دومش براي  جامه است "پوشانندگي" Aوط به جنبهكاركرد اول مرب

 )به ويژه زنان(همچنين بر اساس قرآن اندام آدمي . و مسائلي از اين دست است "جمال
 "سوءة" Aيكي ناحيه: دشو مياز جهت ارتباطش با لباس و جامه به دو بخش كلّي تقسيم 

كه  ي پيكرها قسمتبخش ديگر، ساير  .كه شرمگاه انسان است "فرج"يا ) زشتي و بدي(
زينة در بانوان به دو بخش فرعي ديگر  Aناحيه. تعبير شده است) زيبايي( "زينة"از آن به 

س و جامه براي كه لبا) ي پنهانها زيبايي( "زينة مخفي و باطني"يكي : دشو ميتقسيم 
فاقد  معمولاًه ك) ي پيداها زيبايي( "هرزينة آشكار و ظا"و ديگري  اين بخش وجود دارد

 "معاري"تاريخي  گزارشاتلباس و جامه است و در بخش اول كتاب آن را بر اساس 
  .عريان ناميدم يعني اعضاء

تحت  ي ناحيه و عملاً(شرمگاه  و "سوءة" استتاربراي  ،جامه "پوشانندگيِ"كاركرد 
با قرار دادن لباس  ،جامه "آراستگي و تجمليِ" Aجنبه .در زن و مرد است )پوشش لنُگ

                                                            
 31سوره نور آيه  - 770
 33سوره احزاب آيه  - 771



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٣٠١ 

 
. دشو مياندام مرد حاصل  يي ازها بخشزن، و نيز با قرار دادن بر  "ِزينة مخفي" بر روي

 "زينة"، "ريش"و لباس نوع دوم را  )ساتر شرمگاه( "سوءات مواري"لباس نوع اول را 
  :ناميد توان مياندام  ييندهآرا يا

يبدين و لا... ماظهرمنها زينتهنّ إلاو لايبدين  يحفظن فروجهنّ ...و قل للمؤمنات«
از [را  شان شرمگاهفرج و ... به زنان مؤمن بگو( 772»...لبعولتهنّ أو آبائهنّ أو ازينتهنّ إلّ

ي ها زيبايي زينت و بايدن ،ي پيداها زيبايي زينت و و به جزپوشيده دارند ] نگاه ديگران
  ).نمايان سازند... پدر و ، را جز در برابر شوهر] معمولاً پنهان[

اي فرزندان آدم، ( 773»...تكم و ريشاً ءاآدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سو يا بني«
و هم سبب آراستگي و  دپوشان ميتان را  فرستاديم كه هم شرمگاه يما براي شما لباس
  ).زيبايي شما است

هنگام نيايش و طواف  !اي آدميان( 774»...آدم خذوا زينتكم عند كلّ مسجد  يا بني«
  ).را بر تن بيارائيد ]كه موجب زيبائي و آراستگي شمايند[تان ها هجام

فقال «: و گويا سخن پيامبر در هنگام پوشيدن لباس، اشاره به همين بحث باشد
]قال. الحمدالله الّذي ستر عورتي و كساني الرياش]: علي يقول  )ص(االله رسولهكذا كان : ثم

ستايش خداي را كه : گفت ميهنگام پوشيدن لباس  خدا رسول( 775»إذا لبس قميصاً
  ).د و اسباب آراستگي را بر تنم كرديشرمگاهم را پوشان

را  شان شرمگاهبايد مرد و زن : است كهواكنش قرآن عبارت از اين  Aبنابراين چكيده
را بر روي مواضع  شانجامه بايست ميان نزآن گذشته  از. در برابر ديگران مستور بدارند

اين ناحيه از پيكر كه . قرار دهند هاستجا آنكه عادت بر ملبس بودن  ديگري از اندام
اما مردان براي ( "ران و بازو، تنه": في ناميده شد عبارت است اززينت باطني و مخ

 )بودند شان انداماز  ي ديگريها بخشآراستگي و تجمل، نيازمند استفاده از جامه براي 
 دندبوآشكار  اً و معمولاًكه عادت ي باقيماندهها بخشبر روي  زنان لازم نبود جامه راپس 
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 "زينة ظاهر"و در كلام وحي،  "معاري"كه در بررسي تاريخي،  ها بخشاين . قرار دهند
عبارت  )و در بخش اول استخراج گرديد( ناميده شد )لايبدين زينتهنّ الا ماظهر منها(

  ."به پايين از آرنج ها دستپاها از زانو به پايين و ، گردن، مو": است از
  :لحاظ نمودن اصلاحات زير تداوم يافتبا  پوشش رايج زناندر حقيقت، 

 بوديي از اندام طرّاحي گرديده ها بخشبراي  عقلا رسمبر اساس  اي جامهگر ا - 1
 تحت پوششِ Aمحدوده كه بطوري گرفت ميكامل و دقيق قرار  Aمورد استفاده بايست مي

 كرد مياستفاده  اش هنادوخته براي بالاتن Aاز جامه زنيد مثلاً اگر گردي مين اننماي جامه
ي آن در جلوي بدن ها هكه لب داد ميبر روي شانه يا سر قرار  اي گونهآن را به  بايست مين

يي از اندام او ها بخش زان و رها باشد زيرا در اين حالتو آوي ودبه همديگر وصل نش
  .گرديدنمايان مي... شكم و ، مانند سينه

تا  ندكرد مي جامه) و تحتاني(هاي جانبي ي شكاففكري برا بايست ميهمچنين  - 2
 جلوگيري )و عين عورة در هنگام نشست و برخاست( از پيدا بودن اندام جانبي

نادوخته و ي ها هكه با وزش باد، پارچ شد ميتر اين مشكل زماني جدي. گرديد مي
قرآن در واكنش . شد مينيز  ها بخشو سبب نمايان شدن ساير  گرفت ميارتفاع  نامطمئن،

شده است و  شان استفادهپوشاك مورد  Aبه وسيله ها هجامخود، خواهان بسته شدن شكاف 
ي ها هجامو صرفاً با رهنمودهايي همان  د هرگونه لباس جديد خودداري كردهاز پيشنها

  .كرده است تر يمورد استفاده را كاربرد
 را آوردمبالا حد آن  لازم به پوشش زنان كه در Aمحدوده در بارهگفتني است * 
قابل استنباط است كه هنگام شرح ) اي محدودترحاكي از ناحيه(ي هاي شاذّبرداشت

  .دآور مخواه) نور A 31آيه هبه ويژ(آيات 
 نيست آن "پوشانندگي" ي ناظر بر جنبه ، فقطشرعي لباساحكام  نيز گفتني است

 Aزيرا احكام ديني همه دارد نيز توجه "اش يآراستگي و تزيين" Aبه جنبهبلكه علاوه بر آن 
و چه بسا بنابر  ؛دگير ميرا در بر و حجاب چه تجمل و آراستگي،  يدگي،چه پوششؤون 

براي آراسته  )است نازيباي پيكر وضعكه م(ي پوشاندن شرمگاه و سوءة حتّ ها برخيرأي 
 لباسبه همين دليل به  گويااست و  شنازيباي Aن آن، و استتار منظرهساختو زيبا 
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آن  و زيبا شدنِ گيآراست Aند چرا كه مايهگوي مي "ةزين"سوءة و شرمگاه،  يپوشاننده

  :اين فرض بر مبناي. موضع نازيبا است
را  تانهآرايند لباس !اي آدميان( 776»...آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد يا بني«

  ...). برگيريد] شرمگاه براي پوشاندن عورة و[
 !فرزندان آدماي ( 777»...تكم و ريشاً اآدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوء يا بني«

  ).ي و آراستگي گرددائبپوشاند تا موجب زيب تان را  ه شرمگاهلباسي بر شما فرستاديم ك
از ديدگاه  "هدف پوشش و كاربردهاي جامه" Aدر بارههمين بخش  در فصل ششمِ

  .خواهد آمد يقرآن، توضيحات
  ها هخاندرون  -ب

رايج و عادي  ها هخانكه برهنگي در داخل  آيد برمياز استنباطات و اشارات قرآني 
هنگام استراحت نيمروزي، جامه را از تن جدا كرده و به استراحت  ها آن. بود
قرآن در واكنش خود در . هاي گرم نيز جاري بودشب اين وضعيت در مورد. ندپرداخت مي

قبال اين وضعيت، واقعيت گرماي آن سرزمين كه موجب اصلي اين برهنگي بود را 
گاه سايرين، اذن كه هنگام ورود به خانه و استراحتپذيرفته و در نتيجه فقط خواسته است 

  .ورود بخواهند تا آن افراد در صورت لزوم خود را آماده كنند
يبلغوا الحلمُ منكم ثلاث  ذين لميمانكم والّأذين ملكت ليستئذنكم الّ ذين آمنواالّيهاأيا «

اء ثلاثُ مرات من قبل صلوة الفجر و حين تضعون ثيابكم من الظهيرة و من بعد صلوة العش
عليكم بعضكم علي بعض كذلك  لا عليهم جناح بعدهنّ طوافونعورات لكم ليس عليكم و

يد، بايد غلام و ا دهاي كساني كه ايمان آور( »االله عليم حكيمكم الآيات ول االله يبين
از شما ] در شبانه روز[ند سه بار ا دهبلوغ نرسي] سن[كنيزهاي شما و كساني از شما كه به 

يد، و آور ميي خود را بيرون ها هجامپيش از نماز بامداد، و نيمروز كه : كسب اجازه كنند
سه هنگام برهنگي شماست، نه بر شما و نه بر آنان گناهي ] اين،. [پس از نماز شامگاهان
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. 778]...)هم معاشرت نماييد و با[گرد يكديگر بچرخيد ] سه هنگام[نيست كه غير از اين 
اشاره شده  ها هخانت برهنگي در داخل ي رايج، هم به واقعيها همطابق ترجم، در اين آيه

عورة در عبارت ثلاث  Aمترجم، واژه. و هم رهنمودي براي كنترل آن آورده شده است
برهنه "طبرسي نيز مراد از اين عبارت را  كه چنانعورات لكم را به برهنگي ترجمه كرده 

حين " Aجملههمچنين واژه و عبارت، اين دانسته است، ولي علاوه بر  "شدن شرمگاه
 )برهنگيحصول و در نتيجه (جامه در نيمروز  مبين درآوردن "ظهيرةتضعون ثيابكم من ال

شرح  باشد كه در يد به معناي ديگرتوان ميجمله اين است هرچند عبارت وضع ثياب در 
از قضا ارتباط مستقيمي به بحث پوشش و برهنگي ندارد ولي در عين  وخواهم آورد  آيه

  . دده ميي را نشان بيشترامت خحال و
را با لباس خود  كه آن اي اي جامه به خود پيچيده، و( 779»2قم فأنذر 1ثِّرايها المديا «
مل را در معناي ظاهري بگيريم مزّ Aاگر اين آيه و آيه). انذار كن گاه آني برخيز ا دهپوشان

هر دو آيه در اين بود زيرا  خدا رسول، ويژگي اختصاصي "فتنبا لباس خُ"در اين صورت 
وابيدن و با لباس خفتن، عادت ساير مردم نيز خاوست يعني اگر برهنه ناز  "تجليل"مقام 
عبث  مذكوربود در اين صورت اين كار امتيازي براي پيامبر نبود و در نتيجه تجليل مي
  .از اين دو آيه قابل استنباط است ي سايريننمود بنابراين برهنگي شبانهمي

ل عليه و رتِّ دزِ أو 3نصفه أو انقص منه قليلاً  2 قليلاً اقم الليّل الّ 1 ها المزّمليأيا «
 كمترنيم يا كمي . ها بپاخيزشب بيشتراي جامه به خويشتن پيچيده، ( 780»4 القرآن ترتيلاً

  ).قرآن بپرداز Aنيكو و شمرده Aخيزي به مطالعهبرميهايي را كه ، از شببيشتريا 
 ...المتفعل من الدثار: المدثر«: گويد ميمدثر و مزمل چنين  Aكلمهطبرسي در شرح دو 

يها المتزمل بثيابه، المتلفف أيا : يا ايها المزمل، معناه* و هو المتغطي بالثياب عند النوم 
  .781»بها

گفتني است آيات استيذان كه به نوعي مربوط به بحث حاضر است را در فصل دوم 
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  .مآور مي

  هنگام حج و نيايش -ج
از درون قرآن قابل استنباط ) و نيز ساير معابد(طواف عريان بر گرداگرد كعبه  جودو
وجود ) اعراف Aبه ويژه آيات سوره(البته مفسران همواره با استناد به آياتي از قرآن . است

لاي آيات حدس زد كه از لاب توان ميهمچنين . ندا دهاين پديده را با صراحت اعلام كر
شدن در حين طواف، نگاهي اخلاقي و ديني به مسئله بوده است و  انگيزه آنان از برهنه
مفسران و محدثان اسلامي، . ندكرد مياي مذهبي به اين كار مبادرت در واقع با پشتوانه

 بايست مي كنندگان طوافانجام طواف عريان را مورد نهي قرآن دانسته و بر اين باورند كه 
البته اين نهي از . بپوشانند و برهنه طواف نكنند را در آن هنگام شان شرمگاهعورتين و 

 حال با اين. نيز قابل برداشت است نازل شده است عموميت آياتي كه در لزوم ستر عورة
. عريان سخن گفته باشد ه قرآن در نفي طواف عريان و نيمهاطمينان كافي وجود ندارد ك

در  كلامبد بودن اين نوع طواف نيست بلكه غير بد يا  Aباره در سخنت شود كه دقّبايد 
اين باره است كه آيا قرآن در نهي از طواف عريان دستوري صادر كرده است يا نه؟ در 

  .كتاب خواهم آورد Aاين باره توضيحاتي در ادامه
طواف عريان و نهي از آن، مورد استناد قرار  وجود آياتي كه از سوي مفسران در

. اعراف خواهم آورد Aآيات سوره شرحم همين بخش يعني در گرفته است را در فصل سو
يعني احاديث نهي (م سوتباط، در عامل يازدهم از بخش همچنين بحث ديگري در اين ار

اي كه به بحث حاضر اشاره دارد و در ين آيهتر مهمشايد . دشو ميآورده ) از طواف عريان
  :زير است Aعين حال به طرح لباس نمازگزار پرداخته است آيه

  782»...خذوا زينتكم عند كلّ مسجد  آدم بنييا «
ن و فقها اين آيه را دالّ بر لزوم استتار ناحيهراگروهي از مفسA حين طواف  دامن در

يصل لا«: كه فرمودوجود دارد در همين راستا  خدا رسول ي نيز ازكلام .ندا دانسته) يا نماز(
كسي از شما در حين نماز نبايد، ( 783»أحدكم في ثوب واحد ليس علي فرجه منه شيء

                                                            
 31سوره اعراف آيه  - 782
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دامن و  Aبر تن كند كه هيچ بخشي از آن جامه بر روي ناحيه اي گونهرا به  اش هتنها جام
و نيز به (معضل اساسي در آيات  دشو ميملاحظه  كه چنان). قرار نداشته باشد فرجش

نگراني از برهنه ماندن شرمگاه و فرج بود و نه جاهاي  )دنبال آن در حديث پيامبر
و نه (به طور كلّي  بحث استفاده از لباس توان مي مذكور Aهرچند كه از آيه! اندام ي ازديگر

البته اين آيه به طور مشروح مورد بررسي . برداشت كرد را )دامن فرج وساتر  خصوص
  .آن خواهد آمدي در ذيل ا گفتهد و مطالب جديد و ناگير ميقرار 
  ها هخانت وضعي - د

يي كه آن را خيمه و چادر ها هخان، شد مييي كه از پوست حيوانات ساخته ها هخان
را مورد  ها آني طبيعي در دل كوه، منازلي هستند كه قرآن وجود ها هخانيم، و نام مي

و از (تر دواميي با ها هخانهمچنين از دل آيات ديگر، احتمال وجود . اشاره قرار داده است
كه در مبحث اول آوردم فقدان  طور همان. نيز قابل برداشت است) مصالح ساختماني

يي بر ها هخانو نيز  !، غرفه!خيمه يوعدهمسكن مطمئن، چنان واقعي و ملموس بود كه 
ي ايشان، ها هخانناگفته پيداست كه . داده است را در بهشت به مؤمنان و صالحان هم فرازِ

  .كرد ميكافي و ايمني لازم را براي ساكنينش فراهم ناستتار 
ي در ها هو لنگ محافظ، از درب ساختماني مقاوم و يها هخان بسياري از Aوازهبر در

تردد به  د، وبونصب  بر آن از ليف خرما يحصير يا پوشش ،پرده اكثرنبود و حد خبري
برخلاف ( قرآن در "باب" Aكلمهگفتني است  .بود يسرم يين مانعتر كمي همديگر با ها هخان

معمولاً به معناي راه ورودي، دروازه  )دانيم ذهنيت كنوني كه آن را معادل درب محافظ مي
راغب در مورد باب . توان شاهد مثال قرار داد و مدخل است كه آيات متعددي را مي

ة و الدار مداخل الأمكنة كباب المدين: الباب يقال لمدخل الشيء، و اصل ذلك«: گويد مي
 محافظ و هاي انطباق بر درب هر چند در برخي آيات قابل 784»أبواب: و البيت، و جمعه

اي وجود ندارد كه  در مورد اخير آيه حال و مدخل نيز هست؛ با اين بر دروازهمنصوب 
 رعصهاي  به خانه را )و به اصطلاح مصراعين( چوبي يا فلزيّ هاي محافظ اين درب

   .باشداده پيامبر نسبت د
                                                            

  150مفردات الفاظ القرآن راغب اصفهاني ص -   784



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٣٠٧ 

 
برهنگي  مضاعفشدت " :مورد سهاين  دادنِ سيم وخامت اوضاع از كنار هم قرارتر

ضابطه به  بي تردد"و  "براي اعضاء ها هخان پوشانندگي ناكافي" ،"ها هخاندر داخل 
  .آيد ميبه دست  "ي يكديگر بدون اذن و هماهنگي قبليها هخان

ي ها هخانبه  آمد و رفتات، خواهان رعايت انضباط در واقعي توجه به اينقرآن با 
و از آنان شد و از ورود به منزل ديگران بدون هماهنگي و آشنايي قبلي نهي كرد  ريكديگ

ا يو ردر ي س پشت پردهدر كنار باب خانه يا [خواست پيش از دخول به منزل غير، ابتدا 
اذن ورود بطلبند و فقط در صورت ف نموده از اعضاء خانه توقّ] حصير مقابل در پشت

. پيامبر خواستار ملاحظاتي شد Aو مشخصاً در مورد ورود به خانهموافقت وارد شوند 
ي كودكان و خادمان در اين اوقات، ملزم به اي را تعريف كرد تا حتّگانه ت سهاوقاقرآن 

 Aخانه از مردان مؤمن خواست به محض رسيدن به. كسب اجازه براي ورود به خانه شوند
و ورودي را كنار نزنند و داخل خانه نشوند بلكه در برابر پرده  Aهمسران پيامبر، پرده

 Aخواسته سپس و دهاز پس آن صدا ز ابتدا نصب شده توقف نموده و ساكنين را حجابِ
مردم، سرزده و  Aكه لزوماً همه ها بدان معنا نيستالبته اين سخن. خود را مطرح كنند

 شان ميانند بلكه آيه گواه آن است كه اين معضل در شد مييكديگر وارد اذن به منازل  بي
  .وجود داشته است جداً

  :ميكن ميدنبال بالا اينك بحث را با آوردن چند آيه به عنوان گواه سخنان 
االله جعل لكم من بيوتكم سكناً و جعل لكم من جلود الأنعام بيوتاً تستخفّونها يوم و«

االله  و 80 من أصوافها و أوبارها و أشعارها أثاثاً و متاعاً الي حين ظعنكم و يوم إقامتكم و
 جعل لكم مما خلق ظلالاً و جعل لكم من الجبال أكناناً و جعل لكم سرابيل تقيكم الحرّ و

و خدا براي شما ( »81سرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلّكم تُسلمون
كه يي نهاد ها هخانها براي شما آرامش قرار داد، و از پوست دام Aتان را مايهيها هخان
ها و كركها يابيد، و از پشمتان سبك مي تان و هنگام ماندن را در روز جابجا شدن] ها[آن

 چه آنو خدا از ]. قرار داد[وسايل زندگي كه تا چندي مورد استفاده است  ها آنو موهاي 
يي قرار ها هبراي شما پناهگا ها هآورده و از كواهم يي فرها هآفريده، به سود شما ساي



  
 
 
 
 
 
٣٠٨ 

 

  .ت شودشان شد دقّت و توصيفي كه براي خانهبه موقعي. 785»...داده
 ها هنشين در دل خيمحوراني پرده ]در بهشت[( 786»حور مقصورات في الخيام«
  ).هستند
 آسوده خاطر خواهند] ي بهشتي[ در غرفه ها آنو ( »فات آمنونرُو هم في الغُ«
  787)بود

!) چادر(خيمه  ي وعدهها در مورد مسكن بهشتي،  به آن اخير Aدر دو آيهكه  ت شوددقّ
شان در دنيا  كه خود گوياي اسفناك بودن وضعيت مسكن داده شده است !)اتاق(و غرفه 

كه آنان در زندگي  دده ميهمچنين نشان  )و هم في الغرفات آمنون(اخير  Aآيه .دارد
خانه  اتاق شخصي و نيز فاقد ايمني و آرامش خاطر در هنگام حضور درشان فاقد دنيايي

  .ورود سرزده ديگران داشتند از بودند و دائم نگراني
ليكن كساني كه از پروردگارشان پروا ( »...ف من فوقها غرف مبنيةٌلهم غُرَ... «

  .788)شده است بنا] ديگر[يي ها هغرف ها آنيي است كه بالاي ها هداشتند، براي ايشان غرف
و چون از زنان پيامبر چيزي ( 789»و إذا سألتموهنّ فسئلوهنّ من وراء حجاب... «

  ).]و يكسر وارد خانه نشويد[ بخواهيد ي وروديپرده شتخواستيد از پ
حجره در آيه حجرات را نه به  Aمحمدباقر بهبودي، منظور از واژه، محققّ تيزبين

حصيري، ساخته شده از الياف درخت (هايي  معناي اتاق و خانه بلكه عبارت از پرده
كرد تا منزل  هاي همسرانش نصب مي داند كه پيامبر روبروي درِ هر يك از اتاق مي) خرما

معناي  نمايد زيرا اولاً حجر به اين سخن صحيح مي. را از مسجد و محيط بيرون مجزّا كند
تواند عبارت از مانع و حائلي باشد كه جلوي اتاق و  مانع شدن بوده و در نتيجه حجره مي

 مطابق رأي مشهور گردد و مانع مابين رهگذران و خانه است، و ثانياً اگر خانه نصب مي
حجره به معناي اتاق باشد در اين صورت وجود واژه وراء در عبارت ينادونك من وراء 

                                                            
 ، ترجمه فولادوند81و  80سوره نحل آيه  - 785
 72سوره الرحمن آيه  - 786
 ، ترجمه فولادوند37سوره سبأ آيه  - 787
 ، ترجمه فولادوند20سوره زمر آيه  - 788
 53احزاب  - 789



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٣٠٩ 

 
إنّ الّذين ينادونك من وراء «: توضيح وي از اين قرار است. داينم عنا ميم الحجرات، بي

هاي پيامبر نيست كه در هر يك از  منظور از حجرات خانه. الحجرات أكثرهُم لايعقلون
ها يكي از همسران آن سرور مأوي داشت و گرنه كسي را از پشت خانه آواز  خانه
ها در  حصيري بود كه براي حفاظت از داخل خانهمنظور از حجرات ديوارهاي . دهند نمي

به اين صورت كه دو شمع چوبي را بر زمين فرو . مقابل درب ورودي بر سرپا كرده بودند
هاي خرما ساتر كرده بودند كه  كرده بودند و مابين آن دو شمع را با حصيري از شاخه

حصيري و به عبارت بهتر ها همان ديوار  برخي از اين خانم .ها نمايان نباشد داخل اطاق
سلمه كه فرزندان او به خاطر ستر  امA ُهمان چپر حصيري را با گل اندوده بودند مانند خانه

داخل خانه كه مبادا كسي از لاي حصير به داخل بنگرد، حصير مقابل در را با گل اندوده 
خدا شرفياب شدند كه اظهار ايمان و  تميم به حضور رسول موقعي كه قوم بني .بودند

هاي همسرانش بود و رئيس قوم  خدا داخل يكي از همان اطاق اخلاص كنند، رسول
تميم به عنوان وافد و  بيرون بيا كه ما قوم بني! محمد: تميم از داخل مسجد فرياد زد بني

ياد را از داخل مسجد و از پشت همان ديوارهاي اين فر. ايم ميهمان بر تو وارد شده
كه منظور از حجرات  و مانع ساخته بودند نه اين "حجره"به عنوان حصيري سر دادند كه 

  .790»هاي همسران رسول باشد كه اين معني يك اصطلاح جديد است خانه
ي ايشان از پوشيدگي لازم براي ساكنينش برخوردار ها هخانكه گذشت  گونه همان

چندان را به آن بيفزاييم مشكل دو ها هخانديگران به درون اين  ينبود، و اگر ورود سرزده
بودند كه ناگهان فردي  "زوجين در آغوش هم"و يا  "برهنه"چه بسا اهالي خانه  دشو مي
معضلات ارائه اين قرآن در آياتش رهنمودهايي براي مهار نسبي . شد ميوارد  ها آنبر 
آتي مورد  لكه قرار است تمام اين آيات در فص جا آنرا آوردم ولي از كه اجمال آن  كرده

  .كنم مي پرهيزجا  بررسي قرار گيرد از بسط آن در اين
  )حمام و دستشويي( ي بهداشتيها سرويس -ـه

 ها هو ويران ها هبه خراب ود و نيزي پست و گها زمينبه  حاجت قضايمردم براي 
ي ها مكان حضور در. فاقد مكاني بسته و پوشيده براي اين امر بودند ند زيرارفت مي

                                                            
 448ص 2تدبري در قرآن محمدباقر بهبودي ج - 790
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به  حاجت قضايقرآن، از محلّ . ، كمابيش از اشارات قرآني قابل برداشت استمذكور
بنا بر  نيز. دباش ميگودال، زمين گود و نرم  گر بياناين واژه . تعبير كرده است "غائط"

ي ها هخراب( "بيوتاً غير مسكونة فيها متاع لكم"به  حلّبرخي تفسيرها از آن م
 ها هخراب -2غائط  -1( از آن دو يك هيچدر هر صورت . است تعبير شده) حاجت قضاي

قرآن نيز كه بر . دآور مياستتار لازم را براي حاضرين به وجود ن )...و بيوت غير مسكونة
مسئله گذر كرد و رهنمودي در ي آن زمان واقف و ناظر بود از كنار اين ها محدوديت

طور كامل از ديد عابرين محفوظ و تاقك و مكان محصوري كه فرد را بخصوص ساخت ا
  .پوشيده بدارد صادر نكرد

أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء  ٍسفر علي و إن كنتم مرضي أو... «
و اگر بيماريد يا در سفريد يا يكي از شما از ( 791»...موا صعيداً طيياًوا ماء فتيمتجد لمف

ايد، پس بر خاكي يد و آب نيافتها دهآمد يا با زنان آميزش كر] حاجت قضايمحل [گودال 
  ).پاك تيمم كنيد

كه آن  ،تعبير شده "غائط"به  دستشوئي و مستراحملاحظه شد در قرآن از  كه چنان
سخن لغويون در . به گودال و جاهاي گودتر نسبت به سطح زمين ترجمه كرد توان ميرا 

... «: دگوي مياكبر قرشي در اين باره  علي. ه را در بخش اول كتاب آوردمتوضيح اين واژ
م كه غائط به معني مكان گود يا مكان نهان باشد كه غوط به معني ده مينگارنده ترجيح 

ست و نيز غوط به معني حفر كردن آمده و آن ملازم غائب شدن و غائط به معني غائب ا
خطاب  A 36ند در نهج البلاغه خطبها دهبا گود شدن است غوطه را در لغت گودي معني كر

تُصبحوا صرعي باَثناء هذا النهر و بأهضام هذا  نا نذيركم أنفاَ: (به اهل نهروان فرموده
معني آيه چنين . ه معني زمين پست استب] در نهج البلاغه[الغائط در اين جا ) ... الغائط
و اگر مريض شديد يا به سفر بوديد يا يكي از شما از مكان نهان يا محل گود آمد : است

يا به زنان دست زديد و آب پيدا نكرديد خاكي پاك را ) كنايه از تغوط و ادرار كردن(
ز اسلام است و پيش اتخاذ مستراح در عرب بعد ا: ناگفته نماند... و تيمم كنيد قصد كرده

                                                            
 6، سوره مائده آيه 43ساء آيه سوره ن - 791



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٣١١ 

 
   .792»ندرفت ميبه هر جا كه ممكن بود  حاجت قضاياز آن براي 

كه  طور همان. 793»...تدخلوا بيوتاً غير مسكونة فيها متاع لكم ليس عليكم جناح أن«
و  ،مربوط به خلا در اين آيه را "لكممتاع بيوتاً غير مسكونة فيها "تعبير  ها برخيگفتم 

توضيح . نددان مي "ندپرداز مي دفع بول و غائطيي كه در آن به ها هخراب"معناي آن را 
  . از فصل دوم خواهد آمد) د(در بند  بيشتر

ي براي دفع و ادرار ا دهي بسته و پوشيها محلآورده شد در آن روزگار  كه چنان
 البته در آن مكانِ. مسكوني بروند Aبيرون از ناحيه مردم مجبور بودند به وجود نداشت و

بندي  كه از استتار نيم) ها نخلستانو ( ها هها، خرابو باز، از نقاطي مثل گودالرت پ
ي ناپوشيده اه محلّناچار به استفاده از همين  زنان نيز. ندكرد ميبرخوردار بود استفاده 

نبود در نتيجه مراجعين متعددي  "كوچك و محدود" ها مكانبودند و چون فضاي اين 
. ندگرفت ميدر نزديك يكديگر قرار  حاجت قضايداشت و چه بسا مردان و زنان در حين 

ه به اين واقعيتاز  ،در بخش اول كتاب آوردم كه ،چنان خدا رسولرايج بود كه  با توج
 ي كه ايمان آوردندويژه از زنانكنار يكديگر ننشينند و به  ها مردم خواست كه در اين محلّ

هاي مطابق برخي شأن نزول(اما . كنار مردان قرار نگيرند ها مكاندر آن تعهد گرفت كه 
 زو در واقع گاهي اوقات وضعيت ا شد مينكار به اين جا ختم  )آيد مياي كه در ادامه آيه

تر بود چرا كه گويند برخي جوانان آلوده، فاسق و زناكار وقتي شب فرا اين هم وخيم
ند و شد ميحاضر  ها مكانرت و يا در مسير منتهي به آن ي پها محليد در آن رس مي
ند پس از تست و آزمايش، مورد آزار جنسي داد ميي را كه اهل پاكدامني تشخيص نزنان

نيز در دام  برخي زنان پاكدامن كه شد ميو گاه  كشاندند ند و به آلودگي ميداد ميقرار 
كه هنگام  مورد اشاره هايشأن نزولاين برخي از . ندافتاد مي ها آنها و آزار لكانگو

  :از اين قرار است دشو ميشرح آيه نيز آورده 
از ضحاك و سدي منقول است كه جمعي متهتكان در شب بيرون آمدندي و چون «

رفتندي بر عقب ايشان روان شدندي و انگشت بر ايشان زدندي و  حاجت قضايزنان به 

                                                            
 واژه غوط 130ص  5اكبر قرشي ج  قاموس قرآن سيدعلي - 792
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اگر كسي از ايشان بايستادي مراد خود را از او حاصل كردي و اگر ايشان را زجر 
دست تعدي به دامن  نشستندي و ها هها بر سر راشب... زانيان ... كردندي بگريختندي

يان تعرض نكنند به ند يعني زاپس ايذاء كرده نشون) يؤذينفلا... (دينكنيزان رسانيد
  .794»ايشان
قال كان أناس من فساق أهل المدينة بالليل حين ] 59احزاب [ عن السدي في الآية«

يختلط الظلام ياتون الي طرق المدينة فيتعرضون للنساء و كانت مساكن أهل المدينة ضيقة 
الفساق يتبعون ذلك فاذا كان الليل خرج النساء الي الطرق فيقضين حاجتهن فكان أولئك 
المرأة ليس عليها  امنهن فاذا رأوا امرأة عليها جلباب قالوا هذه حرة فكفوا عنها و اذا رأو

گروهي از فاسقان مدينه هنگام تاريكي شب بيرون ( 795»جلباب قالوا أمة فوثبوا عليها
منازل أهل مدينه . ند تا متعرّض زنان شوندآمد ميي شهر ها هند و به سمت گذرگاآمد مي

بود به همين خاطر وقتي زنان در شب ] ي بهداشتيها سرويسو فاقد [محدود و كوچك 
ند مردان رفت مي] حاجت قضايي ها محلو [ ها هبه سمت آن گذرگا حاجت قضايبراي 

دارد ند بر آن زن جلباب قرار ديد ميند در اين حال اگر افتاد ميشان  فاسق بدنبال
ند كه فاقد جلباب است ديد مياين زن، آزاد است پس از او دست بكشيد و اگر : ندگفت مي
   ).ند اين كنيز است پس به او حمله كنيدگفت مي

  :نازل گرديد زير Aآورده شد آيهدر دو گزارش بالا به دنبال وقايعي كه  بر اين اساس
يدنين عليهن من جلابيهنّ ذلك  نساءالمؤمنينزواجك و بناتك و ها النبي قل لأيأيا «

  .796»االله غفوراً رحيماً يعرفن فلايؤذين و كان دني أنأ
) ز اين دستو مواردي ا( يادشدههاي بنابراين اگر بخواهيم آيه را متأثر از شأن نزول

  :چنين است اش ترجمه مورد توجه قرار دهيم
نه به سوي شبا هنگام عزيمت[ !و به زنان مؤمنان بگو اي پيامبر به زنان و دخترانت«
كنيز نيستند بلكه كه [شناخته شوند تا  بر سر نهند روسري] حاجت قضاي رتي پها محل

نسبت [خدا . واقع نشوند] فاسقان و زانيان[ار مورد آز ]به اشتباه[ و در نتيجه] زني آزادند
                                                            

 )59و  58احزاب (االله كاشاني  الصادقين ملافتح تفسير منهج - 794
 )59احزاب (تفسير الدرالمنثور  - 795
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٣١٣ 

 
  .»آمرزنده و مهربان است] تانپيشين يها مبالاتي بيبه 

  . اين آيه هنگام شرح آن خواهد آمد Aدر بارهي ديگر ها هتوضيح و ترجم
و تعابير مربوط به آن، چيز صريحي در قرآن نيامده  "محلّ استحمام" Aدر باره گرچها

 Aكه در آيه "بيوت غير مسكونه"است اما بسياري از مفسران يكي از مصاديق عبارت 
  :نددان ميام را گرمابه و حم زير آمدهي گفتهپيش

االله يعلم ما تبدون و وتاً غير مسكونة فيها متاع لكم وتدخلوا بي ليس عليكم جناح أن«
 :از جمله[ي غير مسكوني ها هخانبه  ]اذن يب[بر شما گناهي نيست كه ( »ما تكتمون

  .797»...ست وارد شويد هي ا دهبراي شما استفا ها آنكه در ] گرمابه و دستشويي
به دست آورد كه  توان ميهنگام شرح آيه مشخص خواهد شد كه از دل اين آيه 

در قرآن لزومي براي كسب اجازه  حال با ايني استحمام برهنه بودند اما ها محلمردم در 
مكاني عمومي بود و حاضرين در آن، انتظار ورود  جا آن زيراهنگام ورود به آن نديد 

 و يا هر چيز ديگر نگرا با لُ خودستند توان مي بودند مايلافراد ديگر را داشتند و اگر 
ي مسكوني مطرح است كه ها هخاندر مورد  ،ورود ي در حقيقت كسب اجازه. بپوشانند

همچنين اگر . محليّ اختصاصي بوده و اعضاء آن، آمادگي ورود افراد غريبه را ندارند
باشد در اين  )نور 29آيه(بالا  Aآيه مطلب مذكور در ي نور، ادامه Aسوره 31و  30آيات

مؤمنان هنگام : دانست گونه اينحاضرين در گرمابه را  ازقرآن  خواست توان ميصورت 
كنند و خود نيز فرج و  پرهيز گانبرهندامن از چشم دوختن به فرج و حضور در گرمابه 

  :بپوشانند تا مانع نگاه ديگران شوند را شان شرمگاه
و قل للمؤمنات يغضضن من ... أبصارهم و يحفظوا فروجهمقل للمؤمنين يغضّوا من «

و حضور  هنگام استحمام[به مردان و زنان مؤمن بگو ( 798»...أبصارهنّ و يحفظن فروجهنّ
را  شان شرمگاهپوشي كنند و خود نيز فرج و  از نگاه به فرج ديگران چشم ]در حمام

  ).پوشيده دارند
  : تحت تأثير همين آيه كلام زير را صادر كرد )ص(خدا رسول گوياو 

                                                            
 البيان، و بعضي روايات مجمع: ك.، براي اين ترجمه ر29سوره نور آيه  - 797
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 799»مئزرر و المنظور إليه في الحمام بلاالناظ )ص(االله رسوللعن ...  :عبداالله قالعن أبي«
فردي كه در حمام به فرج و شرمگاه ديگران نگاه  :گفت خدا رسولامام صادق از قول (

  ).از ديگران نپوشاند مطرود درگاه الهي است جا آنكند و نيز فردي كه شرمگاه خود را در 
بر استنباط گرمابه و محلّ استحمام از عبارت بيوت  داير، A 29توضيحاتي كه ذيل آيه

بلكه  يستن "محصور و پوشيده"ي ها هگرماب اثباتكونه آوردم، لزوماً در راستاي غير مس
 ،پوشيده يا باز بودنشنظر از صرف، يي براي استحمام و غسلها محلوجود  توان ميفقط 

ريزي  و زير، كه حاوي نكات جانبي Aدر همين باره بحث را با مرور آيه. را برداشت كرد
  :انيمرس مياست به پايان 

 اًلا جنبُو ي تعلموا ما تقولون الّذين آمنوا لاتقربوا الصلوة و أنتم سكاري حتّيهاأيا «
جاء أحد منكم من الغائط  أو ٍسبيل حتي تغتسلوا و إن كنتم مرضي أو علي سفر ريعاب إلا

يباً فامسحوا بوجوهكم و أيديكم إنّ االله طمموا صعيداً تيوا ماء فتجد لمأو لامستم النساء ف
ستي به نماز س و كرسيد، در حال ا دهاي كساني كه ايمان آور( 800»كان عفواً غفوراً

... در حال جنابت به نماز نايستيد] نيز[يد و گوي مياني كه بدانيد چه نزديك نشويد تا زم
 دستشوئيتا زماني كه غسل كنيد، و اگر بيمار يا مسافر بوديد يا كسي از شما از گودال 

آمد يا با زنان آميزش داشتيد ولي آبي پيدا نكرديد در اين صورت بر خاكي پاك تيمم 
  ...). كنيد

آميزش جنسي ر با زنان اگ[ "وا ماءتجد لمستم النساء فلام"در اين آيه، عبارت 
  :زير باشد Aدو نتيجه Aد در بردارندهتوان مي ]نيافتيد) براي غسل(ولي آبي  داشتيد
تجدوا كه گوياي در اين راستا بايد به فعل لم :ي دايرها هعدم وجود گرماب - 1

در اين آيه، جستجو براي  .شودو يافتن آب است دقت ! "پيدا كردن"جستجوي فرد براي 
گوياي شرايط  بيشتريافتن آب، مربوط به زمان مسافرت و اضطرارهاي آن نيست بلكه 

سكونت است زيرا بحث سفر و اضطرارهاي آن را پيش از آن  عادي و حضور در محل
  .آورده بود "أو علي سفر" در عبارت مستقلّ

                                                            
 503ص  6كافي ج  - 799
 43سوره نساء آيه  - 800



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٣١۵ 

 
جاهاي  نتيجه گرفت كه توان ميهمچنين  :ي طبيعيها هكمبود آب در گرماب - 2
در كنار آن غسل و استحمام  شد ميكه ...) ها و مثل آبگيرها، حوض(ناپوشيده  طبيعيِ

اطميناني به يافتن آب وجود گفته پيش كرد، هميشه داراي آب نبود زيرا مطابق عبارت ،
  .نداشت

وجود نداشت بلكه  شان ميانام در بنابراين نه تنها چيزي با ويژگي و كاركرد حم
 خدا رسولدر چنين شرايطي سخن . نبود نيز هميشه داراي آب ي طبيعيها هگاحتي آب
 "و فضاي باز زمين ي پهنه"ا از غسل و استحمام در كه مردم ر جا آن كند ميمعنا پيدا 

ناپذير  ات گريزاز واقعي حضرت در واقع. برحذر داشت ،شرمگاه ساتربدون استفاده از ،
دلالت  هي محصور و پوشيدها مكانرا به  ها آنآگاهي داشت و به همين خاطر  شا هزمان

خواست كه  ها آنفقط از  بلكه وجود نداشتبراي استحمام يي ها مكاننكرد زيرا چنين 
  :را بپوشانند شان شرمگاه هاي باز و ناپوشيده،هنگام غسل و استحمام در محيط

اذا اغتسل : قال -يمناهالفي حديث -  )ص(عن الصادق، عن آبائه، عن النبي... «
اي از زمين به وقتي در پهنه( 801»علي عورته رأحدكم في فضاء من الأرض فليحاذ

  ).تان باشيديد بايد مراقب عورتشو ميشستشوي اندام مشغول 
رأي رجلاً يغتسل بالبراز بلا إزار، فصعد  )ص(االله رسولعن عطاء، عن يعلي، أن «
تر اء و السحيستيرٌ يحب ال يياالله عزوجل ح إن )ص(أثني عليه، ثم قالحمد االله و فالمنبر 

  .802»فاذا اغتسل أحدكم فليستتر
   

                                                            
 786الشيعه ح  وسائل - 801
 4012سنن ابوداود ح  - 802
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  )ها هخاندهي ورود به سامان( آيات استيذان - فصل دوم
و طي  دشو مياست آورده  "ها هخانورود به "در اين فصل، آياتي كه مربوط به بحث 

ي يكديگر تردد ها هخانن رواولاً معلوم خواهد شد كه افراد، سرزده و ناغافل به د: آن
البته در خلال بررسي، . ن در اين زمينه روشن خواهد شدآثانياً واكنش قر ند، وكرد مي
اما پيش از آغاز بحث لازم است نكاتي . دشو ميبيان  نيزورود اين نهي قرآن از  "علت"

بياورم تا واكنش  اش يي آن زمان و مسائل پيرامونها هخانرا در لزوم اصلاح تصورمان از 
  :ما پرداخته بار به اين مهم تر شود گرچه پيش از اين چندقرآن مفهوم

از مندي شان خيمه و چادر بود ناچار بودند براي بهرهبرخي از مردم كه مسكن - 1
مقاوم ساختماني  Aر كه خانهو برخي ديگ ؛وز، قسمتي از چادر را كنار بزنندروشنايي ر

 .شان فاقد درب چوبي و فلزي بود بلكه گاه فاقد پرده نيز بودنه تنها درگاه خانه داشتند
چه خيمه و چادرها، تا حدي ي مقاوم و ها هخان چه، هر دو گروه Aبنابراين درون خانه

ورودي استفاده  Aاز پرده كه ايننسبتاً در ديدرس قرار داشت مگر  يت بود وؤقابل ر
  . هاي مطمئن از اين مقوله جداستي داراي دربها هخانالبته حساب . ندكرد مي

احتمالاً  يا و(ي مقاوم، فقط متشكل از يك اتاق دايروي ها هخانبسياري از  - 2
بندي داخلي  اختصاصي و نيز فاقد تقسيم كوچكترِهاي و در واقع فاقد اتاق )چهارگوش

  . خيمه و چادر نيز كه ناگفته پيداست. بود
اعضاي خانواده براي يكديگر مكشوف بود و عملاً چيز پنهاني از  بنابراين همه چيزِ

منزل،  يكديگر نداشتند زيرا جاي اختصاصي وجود نداشت پس درآوردن لباس در داخل
اين مسئله در . در برابر ساير اعضاء خانواده بود) برهنگي يا نيمه(مساوي با برهنگي 

به عبارت . ملموس بود بيشتر شد ميگرماي نيمروز و هنگام خواب كه جامه درآورده 
در . ندشد ميي گفت كه اعضاي خانواده نسبت به يكديگر كاملاً محرم تلقّ توان ميديگر 

مباحث آتي نيز مستندات ديگري ولي در  ما دهاين رابطه گرچه پيش از اين مداركي آور



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٣١٧ 

 
يي وجود ها هخاند در اين ميان، رو ميانتظار . كه برخاسته از قرآن است خواهم آورد

اينان را در اين بررسي  ه است وليهاي متعدد بودت داخلي و اتاقكه داراي تقسيما داشته
ما دهه قرار ندامورد توج .  

مگر (شود با هيچ مانع فيزيكي  ديگران Aوارد خانه خواست ميبنابراين اگر كسي  - 3
چه بسا اگر اين شخص بدون اعلام و . نبود روبرو) منصوب بر باب A پردهاحتمالاً

زن و مرد  آغوشي همو بدتر از آن با  ؛يي از برهنگيها هبا صحن شد ميهماهنگي وارد 
  . شد ميمواجه 

 معضل Aدر باره نيز در خلال بررسي آيات مطالب ديگري ،اين سه مورد علاوه بر
  .ارائه خواهد شد ها هخانداخل 

ي امروزي ها هخاناز تصور  بايست ميپس براي فهم آيات استيذان، ذهن خود را 
البته اين ترسيم، از درون . گفته شد را ترسيم كرد چه آنو تصويري نزديك به  خالي نمود

  .دشو ميخواهم آورد و نيز آياتي كه در فصل گذشته آوردم به روشني برداشت  كه آياتي
  :دگير ميمورد بررسي قرار  زير آيات اين فصل در پنج عنوان

  ديگران Aورود به خانه - الف
  كودكان و مملوكان آمد و رفت -ب
  پيامبر همسران Aورود به خانه -ج
  مسكونيي غيرها هخانورود به  - د
  بر آيات الف و د مروري تازه -ـه

آيه،  كه اينيكي : گيري شودكه بررسي آيات، با دو مبنا پي دشو ميهمچنين تلاش 
ارتباط مستقيم يا قابل توجهي به  كه اينناظر به بحث پوشيدگي و برهنگي باشد، و ديگر 

  .نداشته باشد كه در صورت دوم، آيه از موضوع كتاب خارج است يادشدهبحث 
پوشش و حجاب است كه در فصول  مقدمه آيات اصليِ ،فصل گفتني است آيات اين

  : كنيم مياينك بررسي موارد فصل كنوني را آغاز . دشو ميآتي آورده 
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  ورود به خانه ديگران - الف
  :استچنين  ديگران را مورد توجه قرار داده Aاي كه مسئله ورود به خانهآيه
بيوتكم حتي تستأنسوا و تسُلّموا علي أهلها تدخلوا بيوتاً غير لان آمنوا ذييهاالّأيا «

ؤذن لكم و إن وا فيها أحداً فلاتدخلوها حتي يتجد لمفإن  27لكم لعلّكم تذكّرون  ذلكم خير
  803»28قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكي لكم واالله بما تعملون عليم

 Aبه جز خانه – اي خانهبه درون هيچ ] سرزده و ناغافل[ !اي ايمان آوردگان«: ترجمه
ورود بخواهيد و بر اهل خانه سلام كنيد  Aاجازه ]پيش از آن[ كه اين نرويد الا –خودتان 

پاسخي از [در اين هنگام اگر  –اين روش نيكويي براي شماست باشد كه پند گيريد  –
] پاسخ بيايد و[ كه اينن خانه نرويد مگر روكسي پيدا نشد پس به د] درون خانه نيامد و

وارد خانه نشويد [گفته شد كه ] پاسخ آمد ولي[چه  و چنان. ورود به شما داده شود Aزهاجا
تان به تزكيهو اين رهنمود، سزاوار است  پذيرشِ. بازگرديد پس بايد بازگرديد] و

  ».د، و خدا به عملكرد شما آگاه استانجام مي
، به دست نتايج زير سوره نور است 28و27كه آيات بالا Aبا مرور دو آيه: نتايج

  :آيد مي
 Aبه دلالت اين آيه درگاه و دروازه: ها هخان Aفقدان درب و پيكر بر دروازه -اول Aنتيجه

ي در بود و در واقع مانع فيزيكي براي جلوگيري از ها هلنگ فاقد درب و ها هخانورودي 
يت آيات استيذان كه در پي وجود علاوه بر كلّ(وارد شوندگان وجود نداشت زيرا  ورود

كسي را در خانه ] پاسخي داده نشد و[اگر "عبارت ) ت نازل شد، همچنيناين واقعي
است زيرا مطابق اين  مذكورواقعيت  Aبه روشني بازگو كننده "نيافتيد وارد آن نشويد

وجود ) مانع مادي و فيزيكي هيچ بي(ديگران  Aعبارت، امكان ورود فرد به داخل خانه
 Aاجازه"از آن گذشته ورود شخص فقط به . "فلاتدخلوها وا فيها أحداًتجد لمفإن ": داشت
حتي يؤذن لكم": خانه موكول شده است و نه به باز شدن درب خانه عضاءا "ورود".  

                                                            
 28و  27سوره نور آيه  - 803
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 آيد برمياز متن  كه چنان: ديگران A، به خانهخبر بيرواج ورود ناغافل و  -دوم Aنتيجه

اين واقعيت چنان . ندشد ميديگران وارد  Aخانه به اذنتا پيش از نزول آيه، بدون مردم 
ورود سرزده  Aدر بارهسخن سيد قطب . ملموس بود كه قرآن نسبت به آن واكنش نشان داد

از  چه آنند ولي مردم چنين بود Aعا كرد كه همهاد توان مينالبته . را در ادامه خواهم آورد
  .ندكرد ميبسياري از مردم چنين  لااقلّاين است كه  آيد ميآيه بر

قرآن در : نهي قرآن از ورود سرزده، و امر به هماهنگي پيش از ورود -سوم Aنتيجه
ديگران نهي كرد  Aميان مردم، مؤمنان را از ورود سرزده به درون خانه سنتّ رايج در تقبيح

ف در پشت باب توقّ :از جمله( اش يپيش از ورود مراحل مقدماتو از ايشان خواست كه 
را انجام دهند ) ورود Aو درخواست اجازه معرفّي خود، و خبردار كردن حضور اعلام، منزل

قرآن، فقدان مانع . دندرآيبه درون خانه  ،ورود و فقط در صورت موافقت با درخواست
  .شناسانه جبران كرد ه را با اندرزهاي اخلاقي و وظيفهفيزيكي بر درگاه خان

ي مردم در و پيكري ها هخاندر آن تاريخ «: دگوي ميدر اين باره  محمدباقر بهبودي
برخي روستائيان در عهد حاضر، و اگر كسي با  Aنداشت كه هماره قفل باشد مانند خانه

نور،  Aدر سوره. شد مياجازه وارد كسي كاري داشت، با صدا كردن صاحب خانه بي
. م كنيدمؤمنان مكلّف شدند كه بايد اجازه بگيرند به اين صورت كه به صاحب خانه سلا

ورود داريد و اگر جواب سلام را ندادند و  Aاگر پاسخ دادند و گفتند عليكم السلام، اجازه
  .804»تري تشريف بياوريد بايد بازگرديد و اصرار نكنيديا گفتند در موقعيت مناسب

بيان كرده كه  گونه اينروش كسب اجازه براي ورود به منزل ديگران را  )ص(خدا رسول
 أ قل السلام عليكم« :ابتدا بر اهل خانه سلام كنيد و سپس بپرسيد آيا وارد خانه بشوم؟

هر كس چشمش را پيش از كسب اجازه و سلام كردن، به : و فرموده است. 805»أدخل
او با اين كارش مرتكب نافرماني خدا شده . داخل خانه بيندازد نبايد به او اجازه داد

 ي و نشانه 806»يستاذن و يسلم فلا إذن له فقد عصي ربه عينه قبل أن من دخلت«: است
ورودي را  Aخانه پرده عضوكه  ددان مياجازه دادن و رضايت به ورود را عبارت از اين 

                                                            
 )53احزاب ( 328ص  2تدبري در قرآن محمدباقر بهبودي ج  - 804
 25214كنزالعمال  - 805
 25220كنزالعمال  - 806
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  807»تستمع سوادي حتي أنهاك يرفع الحجاب و أن أن إذنك علي«... : كنار بزند و 
اگرچه در آيات : پوشيدگي و برهنگي Aمسئله هارتباط واكنش قرآن ب -چهارم Aتيجهن

 Aدر بارهبه صراحت چيزي  )كه بعداً خواهد آمد A 29و نيز آيه 28و 27آيات( مورد بررسي
پاكدامني "به موضوع  ها آنكه در ، 31و  30يامده است اما اگر آيات علتّ كسب اجازه ن

بحث آيات بالا و در واقع  Aپرداخته است، را دنباله "پوشيدگي و برهنگي"و  "و فحشاء
اجازه، ناظر  دلايل اصلي نهي قرآن از ورود بي مرتبط با هم بدانيم در اين صورت يكي از

  .هاي بعدي استاهل خانه، و نيز احتمال آلودگي به برهنگي
و لقد كانوا في الجاهلية «: آيات آمده چنين استاين د قطب كه در شرح توضيح سي

يكون صاحب  و كان يقع أن! لقد دخلت: ثم يقوليهجمون هجوماً، فيدخل الزائر البيت، 
تكون المرأة عارية  و كان يقع أن. يراهما عليها أحد حالة التي لايجوز أنالدار مع أهله في ال

أمنها و و كان ذلك يؤذي و يجرح و يحرم البيوت . أو مكشوفة العورة، هي أو الرجل
من . سكينتها؛ كما يعرض النفوس من هنا و من هناك للفتنة حين تقع العين علي ما يثير

أجل هذا و ذلك أدب االله المسلمين بهذا الأدب العالي أدب الاستئذان علي البيوت و 
ن آمنوا يهاالذييا ا: السلام علي أهلها لإيناسهم و إزالة الوحشة من نفوسهم قبل الدخول

ت مردمان در جاهلي( 808»يوتاً غير بيوتكم حتي تستأنسوا و تسلموا علي أهلهالاتدخلوا ب
، پس از شد ميوارد  ها هخانبه  گونه اينكسي كه . ندريخت مي ها هخاندند و به آور ميتاخت 
چه بسا صاحب خانه را با اهل و عيال خود ! ما دهو داخل ش ما دهتازه آم: گفت ميورود 

. را در اين حالت و بدين وضع مشاهده كند كه درست نبود كسي آن دو ديد ميدر حالتي 
همسر . داشت ميبود و چيزي بر عورت نمي كه همسر لخت و عور افتاد ميگاهي اتفاق 

دار  آزرد و جريحهاين امر سخت مي. ودببود يا شوهر بدين صورت ميبدين شكل مي
ديگر  از. كرد مي بهره بيرا از امن و امان محروم و از آرامش و اطمينان  ها هخان، و كرد مي

جا و  را در اين ها انسانكه محرّك و انگيزنده بود،  افتاد ميسو وقتي كه چشم به چيزي 
بدين جهت خدا مسلمانان را با اين رسم والا تربيت . ساختبه فتنه و بلا دچار مي جا آن

                                                            
  25208كنزالعمال  - 807
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ها، تا وارد جا آنن ا، و سلام كردن بر ساكنها هخانورود خواستن به  A، رسم اجازهكند مي

ها برخيزد، شونده با اهالي خانه بتواند انس و الفت بگيرد، و ترس و وحشت از درون
الذين آمنوا لاتدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتي يا ايها: ورود انجام پذيرد كه اينپيش از 

طر همين ورودهاي ناغافل و از جمله به خا گويا. 809)تستأنسوا و تسلموا علي أهلها
آرامش و "يي را در بهشت به آنان داد كه در آن ها هخان Aآور بود كه خدا وعده اضطراب

ها هدر غرف( »و هم في الغرفات آمنون«: خواهند داشت "ت خاطرامنيابدي ايمن  ي بهشت
  .810)و آسوده خاطرند

اعضاء : عضاء خانواده را لازم ندانستهورود در مورد ا طلب اذنقرآن،  -پنجم Aنتيجه
اين . نداشتند حاضر در خانه گيري از ساير اعضاءنيازي به اجازه ،خانواده براي ورود

آبادي در سور. آمده است) خودتان Aمگر خانه( "غير بيوتكم"مسئله به روشني در عبارت 
بيوتكم آن خانها است كه نه مسكن شما و مراد بدين بيوتاً غير «: اين باره چنين آورده

شدن، ولكن سنّت  جا آناستيذان در  كن تو يا اهل تو باشد روا بود بيمس... اهل شما باشد
تنحنحوا قبل : السلام گفـت رسول عليه كه چنانآن است كه نخست تنحنح كني 

به كار ) ب( بندبه خاطر سپرد زيرا در بررسي  بايست ميپنجم را  Aنتيجه. 811»تبحبحوا ان
  .آيد مي

در ميان  اي زمينهچنان وسيع و شايع بود كه قرآن چنين  ها برهنگي Aگفتني است دامنه
خود، و حضور در ميان اعضاء خانواده  ي كه آنان را براي ورود به خانه ديد ميمردم ن

در واقع مسائل بسيار حادتري در ميان آنان وجود داشت كه . به كسب اجازه كند وظفم
  .يدرس ميشان ننوبت به تنظيم تردد اعضاء خانواده به درون خانه

هاي شخصي اشاره به اتاق "بيوتكم"جا شايد اين گمان پيش آيد كه عبارت  در اين
ي امروزي داريم ها هخانوراتي كه از تص Aبر پايه اين فرض و گمان .ت خانهيدارد و نه كلّ

و در واقع اتاق  شد ميي آن زمان كه در يك اتاق خلاصه ها هخانشكل گرفته است و نه 
د و به اين انجام ميمذكور به معناي ضعيفي  از سوي ديگر، گمان .اي در كار نبودشخصي

                                                            
 805ص  4ج ) مصطفي خرم دل(ترجمه فارسي في ظلال القرآن  - 809
 اي، ترجمه مهدي الهي قمشه37سوره سبأ آيه  - 810
 1675ص  3ج تفسير سورآبادي  - 811
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اتاق  جز- كس هيچ اي مؤمنان به درون اتاق شخصيِ«: يمرس ميسست از آيه  Aترجمه
طبق اين  بر. »ورود بگيريد Aاز اهل اتاق اجازه كه اينوارد نشويد مگر  -شخصي خودتان

ورود  Aترجمه، قرآن لازم ندانسته كه فرد مؤمن براي ورود به اتاق شخصي خودش اجازه
اجازه بطلبد  بايست ميمعلوم نيست كه او از چه كسي براي ورود به اتاق خودش !! بطلبد

د فرد به اتاق شخصي تك ورو اشكال بودن يا نبودنِبلا Aدر بارهپرسشي  و اساساً مگر
) هاييبر فرض وجود چنين اتاق(وجود داشته كه قرآن خواسته باشد به پاسخ آن  اش هنفر

ي تأكيدي بر نفي ورود به هر اتاقي حتّ "غير بيوتكم"جا شايد گفته شود  اين در. بپردازد
 Aدر بارهاين عبارت واقعاً در صدد باشد  كه ايناتاق نزديكان و اعضاء خانواده است، و نه 

در صورت صحت، نيز البته اين تحليل . دخود، به توضيح واضحات بپرداز طاقورود به ا
  .گذرمست كه از آن ميروبرويي ها هبا خدش

 :ي رفاهيها محدوديتات بيروني و ناظر بودن حكم قرآن بر واقعي -ششم Aنتيجه
قرآن است يعني قرآن با توجه به  "ي گرايانه واقع"موجود در آيه گوياي دستور  واكنش
آيه در . تالقاء رهنمود و دستور پرداخ زمانه، به گريزناپذيرِ يها محدوديتو  واقعيات

ستند توان ميو پيكر بود و در نتيجه مراجعين  فاقد درب ،منازلباب برابر اين واقعيت كه 
تر براي جلوگيري از ورود به راحتي داخل آن شوند، از مردم نخواست كه هرچه سريع

و ساخت  ،ي درب چوبي يا فلزي بر درگاه خانهها هاقدام به نصب لنگ ،مراجعين Aسرزده
ي آن زمان ناسازگار ها محدوديتات و واقعيقفل براي آن نمايند زيرا چنين دستوري با 

خواست كه  "مراجعين"، فقط از ها محدوديتات و واقعيجه به اين بود بلكه آيه ضمن تو
  .خودداري نمايند ديگرانن منزل رواز ورود سرزده به د

خاطر ببر اين پايه استوار بود كه آيه  مطروحهاست كه بسياري از مطالب  ذكرلازم به 
پرهيز از مواجهه با برهنگي اهل خانه و پيامدهاي آن نازل شده است ولي اين احتمال 

مطالب . تر برگرددعلتّ نزول آيه و لزوم كسب اجازه، به ملاحظاتي كليّ وجود دارد كه
  .دشو ميآورده ) ـه(در عنوان  A 29اين آيات به همراه آيه Aدر بارهتر و برداشتي ديگر تازه
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  ها و كودكان مملوك آمد و رفت -ب
از  هو كودكان پرداخت) غلامان و كنيزان( هامملوك آمد و رفتآياتي كه به بيان تنظيم 

  :اين قرار است
م منكم ثلاث يبلغوا الحلُ يمانكم والذين لمأم الذّين ملكت الّذين آمنوا ليستئذنكيهاأيا «

هيرة و من بعد صلوة العشاء ثلاث ظالمراّت من قبل صلوة الفجر و حين تضعون ثيابكم من 
عليكم بعضكم علي بعض  عورات لكم ليس عليكم و لا عليهم جناح بعدهنّ طوافون

و اذا بلغ الأطفال منكم الحلمُ فليستئذنوا  58االله لكم الآيات واالله عليم حكيم  كذلك يبين
  812»يم حكيماالله لكم آياته واالله عل تئذن الّذين من قبلهم كذلك يبينكما اس

يد، بايد غلامان و كنيزان شما و كساني ا دهاي كساني كه ايمان آور«: فولادوند Aترجمه
پيش : از شما كسب اجازه كنند] روز در شبانه[ند سه بار ا دهبلوغ نرسي] سن[از شما كه به 

. يد، و پس از نماز شامگاهانآور ميي خود را بيرون ها هجامكه از نماز بامداد، و نيمروز 
سه هنگام برهنگي شماست، نه بر شما و نه بر آنان گناهي نيست كه غير از اين ] اين،[
را ] خود[خداوند آيات ]. و با هم معاشرت نماييد[گرد يكديگر بچرخيد ] سه هنگام[

و چون كودكان شما به  58. ، و خدا داناي سنجيده كار استكند ميبراي شما بيان  گونه اين
كه پيش از ايشان  كه آنان گونه همانبلوغ رسيدند، بايد از شما كسب اجازه كنند؛ ] سن[

دارد، و خدا داناي  براي شما بيان مي گونه اينخدا آيات خود را . بودند كسب اجازه كردند
  .»سنجيده كار است

وجود ) نور Aسوره 59وA 58يعني آيه( بر مبناي تفسير مشهوري كه از اين آيات: نتايج
  :نتايج زير را به دست آورد توان ميبالا آورده شد،  Aدر ترجمه اش و چكيده، دارد

د، گواه نماي مي كه چنانآيه : رواج عمق برهنگي، و عادي بودن آن -اول Aنتيجه
حين تضعون ": ستها هخاندر داخل  )و نيز دو وقت ديگر! (برهنگي مردم در نيمروز

 Aو اما ميزان برهنگي آنان را به دلالت واژه. "ثلاث عورات لكم"و  "الظهيرةثيابكم من 
در حد برهنگي  )و نيز گويا به خاطر اطلاق ثياب در عبارت تضعون ثيابكم( "عورات"

سمي سبحانه هذه الأوقات عورات، لأن «: ندا دانسته عورة كامل يعني حتي مكشوف بودن
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كه آنان تا پيش از  دده مينين نشان چآيه هم. 813»ورتهالإنسان يضع فيها ثيابه، فتبدو ع
مورد  يادشدهشان در اوقات برهنگي كه بطورييي بودند ها مبالاتي بيدچار  وحينزول 

  .ودكودكان ب يت مملوكان وؤر
قرآن در اين آيات به : شدگان منزل عدم واكنش قرآن نسبت به برهنه - مدو Aنتيجه

ديگر جامه از تن جدا دو وقت د كه چرا در وسط ظهر و پرداز ميتوبيخ و تحذير مؤمنان ن
عادي و رايج گذر  Aيد، بلكه از كنار اين مسئله به عنوان يك پديدهشو ميو برهنه  كنيد مي
به عبارت ديگر، قرآن نسبت به برهنگي داخل خانه به بدگويي نپرداخته است زيرا . كرد

ت را در و به همين خاطر، اين واقعي ددان ميآن دوران  Aآن را برخاسته از شرايط ويژه
اين . بيان كرده است )نهيدتان را كنار مييها هجامهنگام ظهر كه ( :"خبري" Aقالب جمله

شان را در ها هجامستند توان ميجمله حاكي از آن است كه آنان حتي پس از نزول آيه نيز 
  .از تن خارج نموده و برهنه شوند يادشدهاوقات 

از  قرآن: وقت مملوكان و كودكانوقت و بي واكنش قرآن نسبت به تردد -سوم Aنتيجه
ضابطه و سرزده به محيط  تا بي كنند دهيخطد كه مملوكان و كودكان را خواه ميمؤمنان 

البته كودكان، . وارد نشوند) دشو ميكه اوج برهنگي واقع (اوقات آن در  ها آناستراحت 
ن وهمچ ها،و چه ساير وقت يادشدهچه اوقات ، اوقات Aدر همه بايست ميپس از بلوغ 

، چه مراد آيه از كودك و مملوك كه اينگفتني است . ورود بطلبند Aساير نامحرمان اجازه
  .توضيح خواهم داد باشد در ادامه كودك و مملوكي مي

چيزي كه باعث : گانه بود قرآن ناشي از برهنگي در اوقات سهواكنش  - چهارم Aنتيجه
برگشت  "ايبرهنگي"د مملوكان و كودكان برقرار كند، به را براي ترد ايبرنامهشد قرآن، 

ثلاث "و  "حين تضعون ثيابكم"عبارات . كه اهل خانه در اين اوقات داشتند كرد مي
حديث نبوي زير و  كه چناند بر اين مطلب دلالت داشته باشند توان مي "عورات لكم

  :اسير بعدي گواه آن استتف
ا أنا وضعت عن العورات الثلاث فقال اذ )ص(االله رسولسويد قالت سألت    بن عن عبداالله«

يبلغوا الحلم و لا أحد من الاجراء  ج علي أحد من الخدم من الذين لميل ثيابي بعد الظهيرة لم
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االله در از رسول( 814»الا باذن و اذا وضعت ثيابي بعد صلاة العشاء و من قبل صلاة الصبح

يعني هنگامي كه در نيمروز، : ي آيه سؤال شد و حضرت پاسخ دادگانهعورات سه Aباره
پس از نماز عشاء، و پيش از نماز صبح جامه از تن درآوردم أحدي از خادمان نابالغ و 

  .)دد جز با كسب اجازه بر من وارد شواجيران نباي
 815»خلواتهم في هذه الاوقات ذكره مجاهديتعروا في  لأن الغالب علي الناس أن«

مردم در اين اوقات در  بيشتركسب اجازه اين بود كه ] واكنش قرآن در لزوم[دليل (
  ).ندشد ميبرهنه  شان يها هگاخلوت

اوقات، وقت برهنه اين معمولاً ( 816»هذه أوقات التجرد و ظهور العورة في العادة«
  ).است عورةو نمايان گشتن  نشد

و . ل عورة؛ لأن الناس يختل تسترهم و تحفظهم فيهااواحدة من هذه الاحوسمي كل «
گانه را عورة ناميده اين  سه] و اوقات[از احوال  هريكعلتّي كه قرآن ( 817»الخلل: العورة

  ).دشو ميشان مختل مراقبت است كه مردم در اين احوال، پوشش و
سمي ... الناس فيها، و ينكشفون أمراالله بالإستئذان في هذه الأوقات التي يتخلي «

خداي ... ( 818»سبحانه هذه الأوقات عورات، لأن الإنسان يضع فيها ثيابه، فتبدو عورته
نهد مييش را بر زمين ها هجامسبحان، اين اوقات را عورة ناميد زيرا در اين اوقات انسان 

  ).گردداو نمايان مي ]و شرمگاه[و در نتيجه عورة 
، از برهنگي به مذكورغير اوقات  كه مردم در آيد ميبه دست  همچنين از خلال آيه

 غير آن اوقات بلامانع قلمداد شدند و به همين دليل تردد مملوكان و كودكان در آمد ميدر 
را  اين آيهدليل كسب اجازه در  توان ميالبته . و نيازي به كسب اجازه وجود نداشت

اوقات  "Aهمه"در  برهنگي وجودتري دانست و در نتيجه بغرنجمسائل وجود مربوط به 
  .در ادامه در اين باره توضيح خواهم داد .همچنان برقرار دانست را حضور در خانه

                                                            
 تفسير الدرالمنثور شرح همين آيه  - 814
 461ص  7تفسير تبيان ج  - 815
 124ص  5بدائع الصنائع كاشاني ج  - 816
 253ص  3تفسير كشاف ج  - 817
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آيد كه مراد  نظربه  گونه اينشايد در آغاز، : كاندمراد از مملوكان و كو -پنجم Aنتيجه
نيز مراد از مملوكان،  برند، ومي كه در سنين كودكي به سر "فرزندان خانواده"از كودكان، 

بر آن ناديده گرفت ولي  توان مينرا  احتمالالبته اين . است "مملوكان خانواده"
دليل استيذان و كسب اجازه را مربوط به چيزهاي  كه اينيي وارد است مگر ها هخدش

ي ها هنه صرفاً برهنگي بدانيم كه در اين صورت خدش و )زوجين آغوشي هم(حادتري 
  .مورد اشاره تضعيف خواهد شد

 )الأطفال، يبلغوا الحلم الذين لم( بتوان گفت كه مراد از كودكان مذكور گويا اما
الّذين ملكت ( باشد و نيز مراد از مملوكان ديگراند بلكه كودكان فرزندان خانواده نباش

با اين فرض، آيه در صدد . مملوكان خانواده نباشد بلكه مملوكان سايرين باشد )ايمانكم
كه پياپي به دنبال ( "گرانكودكان دي" وقت تنظيم تردد و نفي ورود وقت و بي

كه در پي ( "مملوكان ديگران "و ) ندكرد ميشد  ان به منازل يكديگر آمد وشها همبازي
  .دباش مي) ندكرد ميتردد  ها هخانشان به ديگر پيام صاحبان
احتمال اخير بر احتمال اول ترجيح داده  دشو ميم دلايلي كه باعث خواه مياينك 

كه  دشو ميبا اين فرض بيان  ترجيح Aادله كنم ميشود را بياورم، ولي پيش از آن تأكيد 
  .زوجين آغوشي همعلت كسب اجازه را ناشي از برهنگي اهل خانه بگيريم و نه 

  :رجيحدلايل ت
هاي متعدد نداشت كه هر عضو خانواده چندان بزرگ نبود و اتاق ي آنانها هخان - 1
و اطاق ند كرد مياعضاء خانواده در كنار هم زندگي  Aو چون همه ؛دداشته باش اي ويژهاتاق 

 اعضاء يرسا ورود به اتاق شخصي جايي براي طلب اذن به منظور اي نبود پساختصاصي
  .دمان مياقي نواده بخان

، چه فرزندان جوان، چه سنّچه فرزندان كم(اعضاء خانواده  Aف همهليتك رت پيش - 2
نور مشخص شده بود و بر مبناي  A 27از آيه "غير بيوتكم"در عبارت ...) والدين و چه

. ستند بدون اذن وارد خانه شوندتوان مي) سنّو از جمله فرزندان كم( ها آن Aآن، همه
 "خانواده سنّ فرزندان كم"مورد بحث  Aكان در آيهشود كه مراد از كود بنابراين اگر فرض

 Aمطابق آيه نوادهيم كه فرزندان بزرگ خاشو مي روبرواست در اين صورت با اين تناقض 
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خانواده  سنِّ اذن را دارند ولي فرزندان كم ورود بي Aاجازه )كه در بند الف آوردم( 27

 Aهآي ،در حقيقتاما  !اذن ورود بطلبند بايست مي ي حاضراز آيه ت كنونيبرداش مطابق
 Aمردم به خانه اذنِ ورود سرزده و بي A 27ر آيهاست زيرا د قبلي Aيهاستثنايي براي آ فعلي

، غير "مملوكان و كودكانِ"اوقات ممنوع شده بود ولي در اين آيه براي  Aهمه درديگران 
پيش از ( گانه كه اين دو گروه فقط در اوقات سه توضيح خاصي آمده است به اين صورت
 Aهمانند ساير مردم براي ورود به خانه بايست مي) نماز صبح، نيمروز و پس از نماز عشاء

البته همين  .ديگران كسب اجازه كنند ولي در ساير اوقات نيازي به كسب اجازه ندارند
اذن وارد شوند به محضي كه  يگانه، ب ي كه مجاز بودند در غير اوقات سهكودكان نامحرم

قات او Aهمانند ساير نامحرمان در همه فعلي اتآي Aمطابق ادامه بايست ميبه بلوغ رسيدند 
  .اذن ورود بطلبند

دكان مذكور، در دست نيست كو "فرزند بودنِ"روشني دالّ بر  Aاز آن گذشته قرينه - 3
بار  استفاده كرده و) ندا دهكه بالغ نشكساني ( "يبلغوا الحلم الّذين لم"ارت بار از عب زيرا يك
از آن دو  يك هيچرا به كار برده كه ) كم سنّ و سال، كودكان دافرا( "الأطفال" Aدوم واژه

 "مكُ"بر اين اساس، اولاً ضمير  پس .دباش مين "سنّ فرزندان و اولاد كم"اً به معناي لزوم
طبرسي گفته اشاره به احرار و آزادها در  كه چنانيبلغوا الحلم منكم، يا  در عبارت الّذين لم

به مؤمنان مذكور در عبارت  كه ايندارد، و يا ) الّذين ملكت ايمانكم(ها مقابل مملوك
طفل  Aثانياً واژه .و اعضاء آن "خانواده"و نه به  گردد،برمي) يا ايهاالذين آمنوا(آغازين آيه 

نوبت ديگري  اين ادعا از سه. سنّ نيست كم "فرزند و اولاد"و اطفال در قرآن مساوي با 
نور، هنگامي كه  A 31از جمله در آيه. قابل برداشت است كه اين واژه در قرآن بكار رفته

الطفل ( را آورده و هم اطفال مذكر) ابنائهنّ( هم فرزندان مذكر برد ميمحارم بانوان را نام 
در واقع به . كه اطفال مترادف اولاد و فرزندان نيست دده ميرا، و اين نشان ...) الذين

الصغير من الناس : الطفل«: ند چه آن چيز انسان باشدگوي ميهر چيزي طفل  كوچك
به كوچك : در اقرب گويد«: و چه چيزهايي ديگر 819»]طفل يعني انسان صغير، كودك[

هاي كوچك تيعني او در حاج) هو يسعي لي في اطفال الحوائج(هر چيز طفل گويند 
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  .820»كند ميبراي من تلاش 
ي از حرم خانواده بوده و حتّ، م"خانه" ِبر طبق آيات قرآن غلامان و كنيزان - 4

ا اگر رأي اول را بپذيريم در ند امشو ميحيث محرميت جزو نزديكترين افراد محسوب 
در آن سه  بايست مي شانبراي ورود به منزل) دهاو نيز كودكان خانو(صورت اينان  اين
اين . از ديگر اعضاء خانواده اجازه بگيرند دشو ميشامل روز را  كه نيمي از شبانه، وقت

چه  ددان ميجاز خانواده با كنيزش را م مرد "تماس جنسي"ي در حالي است كه قرآن، حتّ
* والذين هم لفروجهم حافظون «: را قات مذكوردر او رسد به برهنه بودن در برابر وي

و كساني كه دامن خود را حفظ ( »علي أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانّهم غير ملومين الا
مورد نكوهش ] در اين صورت[شان كه ، مگر بر همسران خود يا كنيزانكنند مي

برهنه بودن در برابر  تر است ياميزش جنسي با كنيز مهمبا اين وصف آيا آ. 821)نيستند
بگيريم و دامن فرج را به معناي پوشيده بودن دامن و حفظ  ي اگراخير، حتّ Aوي؟ در آيه

يعني جواز كشف دامن در ( در اين صورت مستقيماً به استدلال مذكورنه تماس جنسي، 
قرآن، نه . يمرس مي) گانه ؛ و در نتيجه بلااشكال بودنِ ورودشان در اوقات سهبرابر كنيز

مطابق تفسيري كه (بلكه حتي  ددان ميخانه را بلامانع  تنها حضور غلامان و بردگانِ
: ددان ميزنان پيامبر را نيز بدون محدوديت زماني مجاز  Aحضورشان در خانه) خواهد آمد

پدران و پسران و برادران و پسران برادران و پسران ] ورود[در مورد ] پيامبر[بر زنان «
با اين وصف آيا  .822»...گناهي نيست ] شانبه درون خانه[شان خواهران و زنان و بردگان

در  انديگر يتر است و يا حضور غلام خانهوي مهم Aهمسر پيامبر در خانه غلامِ حضور
  !شان مربوطه Aخانه

تا به حال آورده شد بر اين مبنا بود كه ضرورت  چه آن: بررسي بر مبنايي ديگر
و در (افراد حاضر در خانه بگيريم  "برهنگي"كسب اجازه در آن سه وقت را ناشي از 

، ناچار شديم كه مملوكان و A 27همين راستا براي به وجود نيامدن تناقض احتمالي با آيه

                                                            
 226ص  4قاموس قرآن قرشي ج - 820
 لادوند، ترجمه فو6و5، سوره مؤمنون آيه 30و29سوره معارج آيه  - 821
 55ترجمه سوره احزاب آيه  - 822
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  ).فرزندان و مملوكان خانهبگيريم و نه  مملوكان و كودكانِ غير د اشاره راكودكان مور
، يك چيز واقعي بود و آيه را شايد نتوان از هخان در يعني برهنگي مذكورمبناي 

ه واقعيت حادتري توجه معضل، گويا قرآن باين توجه به آن بركنار دانست اما علاوه بر 
ي تر مهمگانه، پرده از وجود چيز  اذن در اوقات سه و امر به ممنوعيت ورود بي ،داشته
البته قرآن، . ايشان در آن اوقات بود آغوشي همو  "آميزش زوجين"آن چيز . داردبرمي

پيش از : آورده است "كنايت و اشارت"در هر سه وقت را به  آغوشي هموجود آميزش و 
حين (يد آور مينماز فجر، پس از نماز عشاء، و هنگامي از نيمروز كه جامه از تن در 

  ).لظهيرةتضعون ثيابكم من ا
، توجه به "حين تضعون ثيابكم من الظهيرة"ثياب در عبارت  با اين حساب، وضع

است ندارد بلكه اشاره به معناي  "جامه درآوردن"صرف كه  اش يمعناي ظاهري و حقيق
عبارت چنين  شرحبنابراين . دارد "س جنسي شدنتما ي آماده"كنايي و مجازي آن يعني 

دلالت . »يدآور ميدرتان را نيمروز كه براي نزديكي با همسر جامهو آن هنگام از «: است
ندارد و  بيشترنياز به توضيح  ها آنزوجين در  آغوشي همدو وقت ديگر بر احتمال وجود 

حين تضعون "از آن گذشته، علتّ كسب اجازه در اين دو وقت نيز به دلالت تسريّ قيد 
خودي خود موجب  دار شدن آن دو وقت بهپدي كه اينو نه  ،، آميزش جنسي است"ثيابكم

به همين خاطر است كه اگر زوجين مشغول نزديكي نباشند و  گويا. تحريم ورود شود
تضعون "ن اگر قيد يبنابرا. "ليستئذنكم": ند وارد شوندتوان ميورود دهند افراد  Aاجازه
... ليستئذنكم «: سه وقت لحاظ كنيم تفصيل آيه چنين خواهد شد را براي هر "ثيابكم

هيرة و ظثلاثَ مراتّ حين تضعون ثيابكم من قبل صلوة الفجر و حين تضعون ثيابكم من ال
 پيغمبرگفتني است روايتي را پيش از اين از . »حين تضعون ثيابكم من بعد صلاة العشاء

اذا  )ص(فقال... «: هر سه وقت آورده بود Aدر بارهرا  "وضع ثياب"آوردم كه طي آن، قيد 
و اذا وضعت ثيابي بعد صلاة العشاء و من قبل صلاة ... أنا وضعت ثيابي بعد الظهيرة 

  .823»الصبح
قرآن وجود تماس جنسي در دو وقت ديگر را سربسته مطرح  كه اينظريف  Aنكته
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حتمي باشد ولي در مورد نيمروز،  كه ايند و نه رو ميفقط احتمالش  زيرارده است ك
نيمروز زمان متعارف آميزش نيست ولي زن و شوهر با درآوردن د زيرا گوي ميتر شفاف

  .ندا دهجامه، عزم خود را بر انجام آن جزم كر
صحابه در  "تماس جنسي"آورد به خوبي گوياي  مي كه در نتايج خواهروايت مهم

و  كسب اجازه لزوم شان بود و به اين ترتيب پرده از علتّبا همسران يادشدهاوقات 
در همين رابطه نازل  آيهكه  دگوي ميآن روايت ي ادامهدر راوي  زيرادارد يبرم استيذان

همين سوره  A 60دلالت وضع ثياب بر تماس جنسي، هنگام بررسي آيه Aدر بارهنيز . شد
دو مبنا  گفتني است چه بسا قرآن هنگام نزول آيه به هر. توضيحات ديگري خواهم آورد

سبب واكنش  هر دو ،"آميزش Aصحنه"و  "برهنگي"مواجهه با  واقعيت توجه داشته و
مبناي اخير در مقايسه با مبناي  اما اگر قرار بر انتخاب يكي باشد گويا. وحي شده باشد
  .ي را با خود داردتر كمپيشين، ابهامات 
  :كنيم ميمرور  دومآيات را با نگاه به مبناي  Aهماينك ترج

آزاد، در سه  انِها و نابالغمملوك] همچنين علاوه بر افراد بالغ،! [آوردگان اي ايمان«
پيش از نماز : ورود بگيرند Aاز شما اجازه] شما زوجين گاهبراي ورود به خلوت[وقت بايد 

اوقات . [اندازيد، و پس از نماز عشاءي خود را ميها هجامفجر، زماني از نيمروز كه 
نبايد آشكار ] آميزش Aبه دليل صحنه[شماست كه ] و خصوصي[سه وقت پنهان  ]يادشده
و  58... گناهي نيست كه گردتان بگردند ها آنپس از اين سه وقت بر شما و . شود

 به بلوغ رسيده[ ها آنهنگامي كه كودكان به بلوغ رسيدند بايد مانند افرادي كه پيش از 
  .»59...ورود بگيرند Aبودند اجازه] ذكر شده 29ها در آيه بودند و يا پيش از آن

  :آيد مياز شرحي كه بر مبناي جديد انجام شد نتايج زير به دست  -نتايج
كه تا پيش از آن،  دده ميآيه نشان : ي عميقها مبالاتي بيوقوع  -اول Aنتيجه

خود با همسرشان  آغوشي هميي وجود داشته، و مؤمنان نسبت به پنهان بودن ها مبالاتي بي
ند آنان را زيست ميمردمي كه در آن اقليم  رهوسِپ عاند به ويژه كه طبچندان دقتي نداشته

سپيده دم، پاسي از ": داد ميروز سوق  هاي مكررّ در اوقات مختلف شبانهبه سمت آميزش
ي در ها گاه چنان عميق بود كه حتّاحتياطي بي Aدامنه. "!ي در وسط ظهرب، و حتّش



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٣٣١ 

 
 يصحنه امكان ديده شدنِي همراه است، بيشتركه معمولاً با اختفاء ، ي نامشروعها هرابط

همين از چهارم  Aآن از سوي چند نفر نيز وجود داشت و به همين خاطر قرآن در آيه
ه نفر ذكر كرد !را شهادت چهار )ي زناكارييا اثبات حرفه( شرط اثبات زنا ،نور Aسوره
 عملي،و در واقع غير تحقق اين تعداد شاهد را تعليق به محال ها بعضيگفتني است ( است
نه  كه آن حكم سنگسار رهايي يابند غافل از سرِردند تا شايد با اين توضيح از ددان مي

آن زمان دور از ذهن بود و نه اساساً حكم سنگسار  تحقق تعداد مذكور در آشفته بازارِ
گاه زوجين، و غلامان و كنيزان در خلوت، كودكان اههگحضور گ). ربطي به اسلام دارد

كه اين معضل بسيار حادتر از معضلي است  كند ميآميزش، ما را متقاعد  Aمواجهه با صحنه
ي بودند كه تر مهمبر اين اساس، آنان درگير چيزهاي . كه در مبناي اول به آن پرداختم

  .پوشيدگي و برهنگي در برابرش خيلي مهم نبود
چه ، تمام افراد Aاجازه قرآن ورود بي: آن براي مهار معضلواكنش قر -دوم Aنتيجه
الذين (چه كودكان و نابالغان ) ن قبلهمكما استئذن الذين م(دچارش بودند  كمتربالغان كه 

به خلوت  )الذين ملكت ايمانكم( هاي مملوكنّي سها هو چه تمام گرو) يبلغوا الحلم لم
  .ممنوع كردرا  اوقاتآن زوجين در 
: شدن آميزش زوجين جا بيفتد واكنش نشان داد تا پنهان برگزار قرآن -سوم Aنتيجه

 Aلزوم كسب اجازه، احتمال مواجهه با صحنه وملاحظه شد دليل واكنش قرآن  كه چنان
دادم و نيز  "وضع ثياب"عبارت  Aدر بارهاين مطلب را با توضيحي كه . آميزش زوجين بود

عورة كه  Aآورد به ويژه كه معناي واژهبه دست  توان ميبا توجه به دلالت دو وقت ديگر 
، آن چيز پنهاني است كه نبايد آشكار و فاش شود و آمده "ثلاث عورات لكم"در عبارت 

ثلاث  به اين ترتيب توضيح عبارت. اگر افشاء و نمايان شود موجب عار و ننگ است
كه گانه، اوقات خلوت و اختصاصي شما زوجين است  اوقات سه: چنين است عورات لكم

  .فاش بودنش موجب شرم و عار است
آن كه، را داده بودم اش هدوع تر پيشو ي كه طبرسي آورده اما روايت مهم طي 

، از اين قرار ددان ميشان با زوج صحابها مربوط به آميزش ر ذنب اطللزوم  اًصراحت
يواقعوا نساءهم في هذه الأوقات  ناس من الصحابة يعجبهم أنأُكان : قال السدي«: است
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يأمروا الغلمان و المملوكين  ي الصلاة، فأمرهم االله سبحانه أنثم يخرجوا إل ،ليغتسلوا
گروهي از صحابه دوست داشتند در اين اوقات ( 824»يستأذنوا في هذه الساعات الثلاث أن

شرايط  در اين. شان آميزش كنند تا غسل نموده و سپس رهسپار نماز شوندبا همسران
درخواست ن و مملوكان را ملزم به بود كه خداي سبحان به صحابه دستور داد كه نابالغا

  ).گانه كنند ورود در اين ساعات سه اذن
متفاوت  ،روايت ديگري آورده كه گرچه در سبب نزول آيه   حاتم بيا ابندر اين رابطه 

حيان    بن عن مقاتل«: دباش ميعلتّ كسب اجازه نسبتاً يكسان  ست اما دراز روايت بالا
االله أعلم ان رجلا من  ذنكم الذين ملكت ايمانكم بلغنا ون آمنوا ليستأيهاالذييا ا: قوله

طعاما فجعل الناس يدخلون  )ص(ا للنبينعص] مرثد[/أسماء بنت مرشدة  تهالانصار و امرأ
] و هما[إنه ليدخل علي المرأة و زوجها ! ما أقبح هذا االله رسوليا : بغير إذن، فقالت أسماء

ن آمنوا ليستأذنكم الذين يهاالذيفأنزل االله في ذلك يا ا .في ثوب واحد غلامهما بغير إذن
مردي : آيه مورد بحث گفت Aدر بارهحيان    بن مقاتل( 825»ملكت ايمانكم في العبيد و الإماء

و او را دعوت [از انصار و همسرش اسماء بنت مرشدة غذايي براي پيامبر درست كردند 
] فرصت را مناسب ديد و[اسماء . مردم نيز بدون اذن شروع كردند به وارد شدن]. كردند

زن و شوهر در  كه در حالي] گاهي اوقات! [زشتي Aچه صحنه": گفت االله رسولخطاب به 
پس خدا . "دشو ميوارد  ها آناجازه بر شان بياند غلام] در آغوش هم[ر يك پارچه زي
و ). نازل كرد ]بر پيامبر[ را... ن آمنوا ليستأذنكم يهاالذييا ا Aآيه ]به دنبال كلام اسماء[ نيز
ا مإنا لندخل علي الرجل و المرأة و لعله: مرشد، قالت نزلت في أسماء بنت أبي: قيل«

  .826»لحاف واحديكونان في 
 "وع آميزش جنسيوق"ت استيذان بر مبناي اخير را كه علّ جا آناز : نگريمجموع
معطوف به برهنگي و ملاحظاتي  )نور 28و27( در آيات بند الف علتّ آنگرفتم ولي 

ديگر در اين حد و حدود دانسته شد پس به دليل اختلاف مبنا و انگيزش در اين دو، 
نگاه كرد و در  ها آنبه  آيات حاضر را استثناء از آيات بند الف ندانست و مستقلّ توان مي

                                                            
 14796ش    حاتم تفسير ابن ابي+ 270ص  7البيان ج  مجمع - 824
 315ص  3تفسير ابن كثير ج + 14795ش    حاتم تفسير ابن ابي - 825
 شرح همين آيه 253ص  3تفسير كشاف ج  - 826
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اما . ها نداشتنتيجه اصراري بر فرزند نبودن كودكان، و وابسته به خانواده نبودن مملوك

اگر مبناي اول يعني وقوع برهنگي را علتّ كسب اجازه در آيات حاضر بدانيم در اين 
 زمخشري وجود ارتباط بين اين دو. ندباش ميبند الف مرتبط  صورت اين آيات با آيات

كنوني مطرح كرده در آيات مذكور  "الّذين من قبلهم"عبارت  طريق گروه آيات را از
أو الذين ذكروا . الذين بلغوا الحلم من قبلهم، و هم الرجال: يريد. من قبلهمالذين «: است

: الآية لاتدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتي تستأنسواالذين آمنوا في قوله يا أيهامن قبلهم 
  .827»...والمعني أنّ الأطفال مأذون لهم في الدخول بغير إذن إلا في العورات الثلاث

در آيات  كسب اجازه منشأمطالب را لحاظ كنيم در اين صورت  مجموع حال اگر
آميزش "اعضاء خانواده و هم مربوط به  "عمق برهنگيِ"حاضر را، هم مربوط به 

، مراد از كودكان و نگريمجموعنيز با اين . دانست توان مياين اوقات  زوجين در "جنسي
مملوكان را بايد مطلق گرفت كه هم شامل كودكان و مملوكان خانواده بشود و هم ساير 

  .كودكان و مملوكان را در بر گيرد
 تلّع) مآور ميرا ينك بخشي از آن كه ا( عباس ابنسو روايت مهم در اين باره از يك

ندان و خادمان خانواده شوندگان را فرزرا همبستري زوجين گرفته و وارد طلب اذن
ره و هو علي أهله فامرهم فربما فاجا الرجل خادمه أو ولده أو يتيمه في حج... «: دانسته
چه بسا فردي مشغول نزديكي با ( 828»يستاذنوا في تلك العورات التي سمي االله االله ان

به همين خاطر خدا فرمان داد  شد ميفرزند يا يتيمش وارد ، ادمبود كه ناگاه خهمسرش 
و از  )شان را برده است اجازه بگيرند زناشويانه كه نام خلوت تكه براي ورود در اين اوقا

شونده را غلام علتّ را برهنگي، و فرد وارد خطاب عمربنسوي ديگر در روايت مربوط به 
أرسله : و كان غلاما أنصاريا: عمرو   بن روي أن مدلج«: كرده استمملوك سايرين ذكر  و

وقت الظهر إلي عمر ليدعوه، فدخل عليه و هو نائم و قد انكشف عنه ثوبه،  )ص(االلهرسول
لوددت أنّ االله عزوجل نهي آباءنا و أبناءنا و خدمنا أن لايدخلوا علينا هذه : فقال عمر

  829»ة، فوجده و قد أنزلت عليه هذه الآي)ص(النبيالي الساعات إلا باذن، ثم انطلق معه 
                                                            

 254ص  3كشاف ج  - 827
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را ) نور 28و27( قبليكثير آيات  ابن: لاشي دوباره براي كشف دليل واكنشت
يا «: ددان ميرا مربوط به نزديكان  فعليولي آيات  دانسته ها هو بيگان ها همربوط به غريب

الآيات الكريمة اشتملت علي هذه  ...لذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكميهااا
فهو ] بيوتاً غير بيوتكم... [تقدم في أول السورة  استئذان الأقارب بعضهم علي بعض، و ما

را  قبليد قطب نيز به همين ترتيب، آيات سي. 830»استئذان الأجانب بعضهم علي بعض
را ناظر  فعليدانسته ولي آيات  ها هخانورود به  ]افراد بيرون از خانواده براي[به مربوط 
لقد ... نكمذلذين آمنوا ليستأيهااأيا «: ددان مي ]و اعضاء داخلي آن[درون خانه  مبه احكا

يبين أحكام الاستئذان في داخل  و هنا. سبقت في السورة أحكام الاستئذان علي البيوت
  .831»البيوت

آمادگي عدم ، برهنگي"، ناظر به قبليكه علت واكنش قرآن در آيات  جا آناينك از 
 اذنِ ون در آن آيات منعي براي ورود بيدانسته شد و چ "و برهم خوردن امنيت رواني

 فعليحكم آيات  كه ايناعضاء خانواده نسبت به يكديگر وجود نداشت بنابراين به دليل 
علتّ واكنش قرآن در  بايد پس ه،شد دانستهمربوط به ممنوعيت ورود اعضاء خانواده 

گفته  قبليدر آيات  چه آنحال حادتر از  و در عين( چيزي ديگر شي ازرا نا فعليآيات 
اذن به اعضاء خانه در جواز ورود بي: تناقض ناشي از( دانست تا اولاً دچار تناقض) شد

 )در آيات فعلي از سوي ديگر ها آناذن به و عدم جواز ورود بي، سو قبلي از يكآيات 
ديگر، بنا به  آن چيزِ. لحاظ شده باشد ها هنشويم و ثانياً فرق ميان نزديكان با غريب

كه با توضيحات كتاب نيز موافق درآمد همانا عدم مواجهه گفته پيش صراحت رواياتA 
با همراه  هاي مكررِّبود، آميزش "آميزش زن و شوهر Aصحنه"فرزندان و مملوكان با 

  .ي در روز نيز فراوان رخ داداي كه نه در شب بلكه حتّمبالاتي بي
  
  ورود به خانه همسران پيامبر -ج
اي پرده حجاب در اينجا به معن( حجاب Aباره پرداخته، به آيهاي كه به بحث در اينآيه

                                                            
 314ص  3تفسير ابن كثير ج  - 830
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احزاب به طور  Aرهاين آيه را در فصل سو. معروف است )و حائل نه به معناي پوشش

به آن  اًاستيذان، مختصر اينك به مناسبت بحث ليو خواهم دادمشروح مورد بررسي قرار 
  :از اين قرار است اش يبعد Aن آيه به همراه دو آيهمت. مپرداز مي

غير ناظرين إناه و  ٍيؤذن لكم إلي طعام أن لنبي إلالذين آمنوا لاتدخلوا بيوت ايهاايا ا«
لكن اذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا و لا مستأنسين لحديث إنّ ذلكم كان يؤذي 

و إذا سألتموهنّ متاعاً فسئلوهنّ من وراء  منكم و االله لايستحي من الحقّ ِالنبي فيستحي
تنكحوا   االله و لا أنتؤذوا رسول نأحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم و قلوبهنّ و ما كان لكم 

 كان إن تبدوا شيئاً أو تخفوه فإن االله. 53أزواجه من بعده أبداً إنّ ذلكم كان عنداالله عظيماً 
 ءلا أبنا لا جناح عليهنّ في آبائهنّ و لا أبنائهنّ و لا إخوانهنّ و 54 بكلّ شيء عليماً

ملكت أيمانهنّ و اتقين االله إنّ االله كان ما هنّ و لا أبناء أخواتهنّ و لا نسائهنّ و لا نإخوا
  832»55علي كلّ شيء شهيداً

 رخصت بلكه با كسبنه تنها سرزده و بي[يد ا دهاي كساني كه ايمان آور«: ترجمه
براي خوردن ] با دعوت خودش[ كه آن هاي پيامبر مشويد مگروارد اتاق] ه همزاجا

پيش از طبخ غذا وارد شويد [ كه اينهم نه داده شود، آن] ي ورود[ طعامي به شما اجازه
وارد ] همان موقع[دعوت شديد، ] براي غذا[در انتظار پخته شدنش باشيد بلكه چون ] و

و وقت بسيار مهم [سرگرم سخن شويد  كه آن راكنده شويد بيشويد و چون تناول كرديد، پ
ولي از  دده ميرا آزار  رتان پيامباين زود آمدن و دير رفتن شك بي] . پيامبر تلف شود

و هنگامي كه . كند ميگويي شرم نولي خدا از حق] كه عذرتان را بخواهد[ كند ميشما حيا 
شان ناغافل وارد اتاق بايدن[فايدتي هستيد شما مردان، از زنان پيامبر خواهان كالا يا 

آويزان بر درگاه خانه، و  ي پرده يعني[تان را از پس حجاب بايد درخواست] شويد بلكه
] جويِ تمشكوك و لذ[ي ها دلتور، به پاكي اين دس. مطرح كنيد] يا ديوار جانبي درگاه

گوناگون به همسري  دلايلو  ها هكه با انگيز[ زنان پيامبر] پاكيِ در مراحل[ي ها دلشما و 
با [را  خدا رسولو شما مردان حق نداريد . كند ميبهتر كمك ] ندا دهدرآم خدا رسول

                                                            
  55تا  53سوره احزاب آيه  - 832
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برنجانيد و نيز ابداً حق نداريد كه همسرانش را ] خبرهاي مكرّر، طولاني و بيآمد و رفت
توجه گونه [اين . او به نكاح خود درآوريد] مرگ[پس از ] زير نظر گرفته و بخواهيد[

در پيشگاه خداوند جهان  ]حضرتپس از  ها آنداشتن به همسران رسول، و ازدواج با 
پس از  خدا رسولمبني بر ازدواج با همسران [تان  اتاگر شما ني 53بسيار سهمگين است 

سوداي آن را داشته باشيد ولي گفتن آن  ،در دل[را عيان سازيد و يا ] درگذشت حضرت
از علتّ واقعي حضور مكررّ و سرزده شما در [شك خداوند جهان پنهان بداريد، بي] را

برخلاف مردان بيگانه كه به [ 54 تبه هر رازي دانا اس] سراي زنان پيامبر با خبر است و
 در مورد] پيامبر[ بر زنانِ] گرديد اما نهيهمسران پيامبر  A، ورودشان به خانهمذكوردلايل 

ران، پسران برادر، پسران خواهر، زنان و بردگان و پدران، پسران، براد] ورود و تردد[
از رابطه با مردان ! پيامبر[ اي زنانِ .گناهي نيست ]ها آني به خانه[شان غلامان
از خدا ] بپرهيزيد و ،لازم برخوردار نيستيد Aتزكيه ه ويژه كه خودتان نيز ازب، الحال معلوم

شاهد و ناظر ] از روابط شما[به يقين خداوند جهان بر هر چيزي . پروا داشته باشيد
  .»55است

  :چنين است آيد ميفهرست نتايجي كه از اين آيات به دست  -نتايج
ز به روشني ا كه چنان: ي پيامبرها هخانبر ورودي  حفاظ فقدان درب و -اول Aنتيجه
ي در بود زيرا آيه از ها ههاي محافظ و لنگي پيامبر فاقد دربها هخان آيد ميدل آيه بر

و عدم ورود را طي اندرزي اخلاقي به مراجعين  برد ميجود هيچ مانع فيزيكي نام نو
  .سپرده است
 كه اينآيا علاوه بر : ي پيامبرها هخان وروديابهام در وجود پرده بر  - دوم Aنتيجه

بهره آويزان و پوشاننده نيز بي Aپيكر بود همچنين از پردهي حضرت فاقد درب و ها هخان
 Aاز آيه به دست آورد اما گويا وجود واژه توان مينبود؟ پاسخ اين پرسش را به صراحت 

، اين ذهنيت كنند ميكه معمولاً آن را پرده ترجمه  "من وراء حجابٍ"حجاب در عبارت 
شان  و يا در مقابل درِ خانه( يا دهپري حضرت ها هخان درگاهكه بر  كند ميرا تقويت 
در اين . ده استپوشان ميآويزان بوده كه درون اتاق را از نگاه افراد بيروني  )حصيري

 Aخانه جلوي در بر درگاه، يا ساتر حصيري رابطه شماري روايت كه گوياي وجود پرده
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روايات ديگري اما در كنار اين احتمال، وجود . پيامبر بود را در بخش اول كتاب آوردم

 اذن درخواستهنگام  ها هخاناز ايستادن در برابر ورودي  ها آنبر طبق افراد  است كه
را ببينند و در نتيجه  ها هخانستند عمق توان ميايستادن  گونه اينند زيرا با ا دهنهي ش ،ورود

 از قضا برخي از اين روايات در مورد ورود به. نمودمعنا ميبيتا حدودي كسب اجازه 
با اين . دباش ميبر آن گوياي عدم وجود پرده  خود،پيامبر صادر شده است كه  Aخانه

به ويژه با توجه ( حجاب در عبارت بالا را نه به پرده بلكه بر هرگونه حائلي Aواژه فرض،
 Aسيره كه چنانترجمه كرد  توان مياز جمله ديوار جانبي درگاه  )حجاب Aبه نكره بودن كلمه

ديگران بر همين منوال بود يعني در سمت چپ يا راست  Aپيامبر نيز هنگام ورود به خانه
را حائل ميان نگاه خود و درون  هايستاد و در واقع ديوار جانبي درگاورودي خانه مي

روايات مورد اشاره كه . شد ميوارد خانه  يافت ميو سپس اگر اجازه  داد مياتاق قرار 
  .احزاب خواهم آورد Aند را هنگام شرح مفصل آيه در فصل سورهباش ميبسيار مهم نيز 

برخي از مؤمنان،  كم دست: پيامبر Aبه درون خانهمراجعين  اذنِورود بي -سوم Aنتيجه
چه بسا در اين حين پيامبر نيز در  ند وشد ميهاي پيامبر اجازه وارد اتاقسرزده و بي

إذا سألتموهنّ «و  »أن يؤذن لكم إلي طعام النبي إلاتدخلوا بيوت لا«: خانه حضور نداشت
در اين باره به نقل از تفسير قمي  صاحب الميزان. »متاعاً فسئلوهنّ من وراء حجاب

داخل ! يدا دهاي كساني كه ايمان آور: خداي عزوجل اين آيه را فرستاد كه... «: دگوي مي
به شما اجازه داده شود؛ چون قبلا بدون اجازه  كه آن ي رسول نشويد مگر بعد ازها هخان

  .833»و اين آيه اين كار را منع كرد، ]اذنو ذلك أنهم كانوا يدخلون بلا[ند شد ميهم داخل 
مطابق : خيالات سوء برخي از مراجعين نسبت به همسران پيامبر -چهارم Aنتيجه

نيات سوئي را  شان يهامردم از تردد ده است برخيتفاسيري كه از عبارات پاياني آيه ش
ازدواج  Aنقشه كه بطوريند و توجهاتي آلوده به همسران پيامبر داشتند دانپرور ميدر ذهن 

تنكحوا أزواجه  أن... و ما كان لكم«: درگذرد، را داشتند )ص(پيامبر كه اينبا آنان، پس از 
به اين نكات دقت كند تا جو  بايست ميخواننده  »من بعده أبداً إنّ ذلكم كان عنداالله عظيماً

گفتني است . حس كند بيشتررا ) عادي بود ها آنكه براي (آن زمان  آلوده و غير عاديِ
                                                            

 343ص 16ج) متن اصلي(، تفسير الميزان 515ص 16ترجمه تفسير الميزان ج - 833
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به همسران  شانروايات مربوط به قصد نكاح برخي از مراجعين و نگاه غير مؤمنانه
  .پيامبر در حيات حضرت را هنگام شرح مفصل آيه خواهم آورد

اين  در: ذنإاذن چه با ، چه بيپيامبر Aمردان به خانه ورود از قرآن نهي -پنجم Aنتيجه
و صرفاً محدود به زماني  قرار گرفت مورد نهي االلهرسول Aو شد به خانه آمد ِآيات، مطلق

خود از آنان براي صرف غذا دعوت به عمل  ،كه ابتكار عمل با پيامبر باشد و حضرتشد 
از زنان پيامبر نهي شدند اگرچه پيش از  هريكبنابراين مردان از ورود به منزل . آورد

خود  Aخواسته بايست مياگر هم كاري با زنان پيامبر داشتند  پسورود كسب اجازه كنند 
  .مطرح كنند )به ويژه ورودهاي ناغافل( را بدون ورود به خانه

هدر نرفتن  - الف: به سراي همسران پيامبر ناشي از دو چيز بوداز ورود مردان  نهي
آنان به منزل  :شد ميبهاي پيامبر، كه با حضور متعدد و طولاني مردم مختل گرانوقت 

و موجب خستگي  ندرفت مياز خانه بيرون ن، ندشد ميند، سرگرم سخن آمد ميپيامبر 
ند به شد مي )كه فاقد اطاقي ديگر براي استراحت بود( حضرت و عدم آسايش همسرش

نيز به دليل مهرباني و  خدا رسول. شان متناسب با شخصيت وي نبودويژه اگر صحبت
، از حضرت انتظار سيره گشود و شايد به جز اينحيائي كه داشت لب به اعتراض نمي

من االله  فبما رحمةٍ«: راز جاذبيت وي در همين مهرباني و مدارايش بود چرا كه رفت مين
رحمت الهي، ] بركت[پس به ( »...ضّوا من حولك لنت لهم و لو كنت فظاًّ غليظ القلب لانف

دل بودي قطعاً از پيرامون تو پراكنده  شدي، و اگر تندخو و سخت] رمهرو پ[خو با آنان نرم
اهان تعطيلي حضورهاي طولاني و اما قرآن، خود به ميدان آمد و خو . 834)ندشد مي
نزد مردم مخدوش نگردد، و هم ر رويه به منزل حضرت شد تا هم مهرباني رسولش د بي

كه  گشت ميگفته شد به اين بر كه چنانعلتّ دوم  -ب. وقت پيامبر صرف امور مهم شود
نسبت به زنان پيامبر پيدا  شان ذهنهايي در شدها خيال برخي از مراجعين در طي آمد و

خود براي ازدواج با زنان پيامبر پس از درگذشت حضرت را  Aبرنامه كه بطوريكردند 
به ويژه  گرفت ميشايعاتي شكل و چه بسا در صورت تداوم اين حضورها ! مطرح كردند

دوره جاهليت بودند و از تقواي  Aكه برخي از همسران پيامبر، مشكوك به تبرّج و رويه
                                                            

  ترجمه فولادوند، 159سوره آل عمران آيه  - 834
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  .835مورد انتظار برخوردار نبودند صلابتلازم و 

حضرت، به وجود دو  Aتردد به خانه و خاستگاه محدوديتت نهي قرآن علّين بنابرا
  .گشت ميرب مذكور Aمسئله

  
  ي غيرمسكونيها هخانورود به  - د

مورد را  ها هخاناذن به  كه ورود سرزده و بي) ب و ج، الف(برخلاف آيات پيشين 
ي غيرمسكوني ها هخاناشكال بودن اين نوع ورود را به كنوني بي Aاما آيه داد مينهي قرار 

الف آورده شد  Aنور است كه در دسته Aسوره 28و  27اين آيه دنباله آيات . كند مياعلام 
  :كنوني چنين است Aمتن آيه. پس بهتر است خواننده ابتدا آن دو آيه را مرور كند

متاع لكم و االله يعلم ما تبُدون و تدخلوا بيوتاً غير مسكونةٍ فيها  ليس عليكم جناح أن«
  .836»ما تكتمون
 ها آنكه در - ي غير مسكوني ها هخانبر شما گناهي نيست كه به «: فولادوند Aترجمه

را پنهان  چه آنرا آشكار و  چه آنداخل شويد، و خدا  -تي اسا دهبراي شما استفا
  .»ددان ميداريد  مي

لزوم كسب "مسكوني را معطوف به بحث ي غير ها هخانورود به  اشكاليِبي ،مفسران
آن دو آيه،  Aند و بر اين باورند كه به قرينهدان ميآمد  28و  A 27كه در دو آيه "اجازه

كنوني حذف شده است و به عبارت ديگر، اين  Aدر آيه "لازم نبودن كسب اجازه"عبارت 
تدخلوا بيوتاً غير  أن... ليس عليكم جناح«: نددان مي قبلي Aآيه را استثنايي براي دو آيه

... . تدخلوا بيوتاً غير مسكونة جناح أنليس عليكم «و  837»يعني بغير استئذان. مسكونة
با همراه (آيه  Aو در واقع ترجمه. 838»ئذان علي داخلهاتاستثني من البيوت التي يجب الاس

بر شما مؤمنان گناهي نيست كه بدون كسب اجازه به «: از اين قرار است )مقدرش Aجمله
و خدا . داخل شويد –ي استا دهاستفا تان براي ها آنكه در  –ي غير مسكوني ها هخان

                                                            
 33و 32سوره احزاب آيه: ك.ر - 835
 29سوره نور آيه  - 836
 238ص  7البيان ج  مجمع - 837
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داريد را پنهان مي چه آنآشكار و ] ها هخان گونه اينبه در ورود خود از قصد [را  چه آن
  .»ددان مي

ي مذكور ها هخان كه اينيكي : هستيم روبرو اينك در بررسي آيه با دو پرسش مهم
در آن نبود  گيري از حاضرينِكه براي ورود به آن لزومي به اجازه) بيوت غير مسكونة(

و عدم هماهنگي پيش از  كسب اجازهعلت عدم لزوم  كه اينو دوم  چه اماكني هستند
  ؟دباش ميورود چه 

 كنيم ميي مسكوني را مرور ها هخانبراي پاسخ، ابتدا علتّ كسب اجازه در ورود به 
  .ها نزديك شويمتا مگر از رهگذر آن به پاسخ

اذن ورود بطلبند تا  بايست ميرا داشتند  اي خانهافراد قصد ورود به وقتي معلوم شد 
خود  بتواند بود "...ناآماده، برهنه، مشغول نزديكي با همسر و "اگر فرد حاضر در خانه، 

در اثر ورود ( اش ي، و امنيت روانيرون آوردرا آماده كند، در صورت تمايل از برهنگي ب
ت برقراري امني"، "ايجاد آمادگي"در واقع علت كسب اجازه به . بر هم نخورد )ناگهاني

بنابراين . گشت برمي "برطرف كردن برهنگي در صورت تمايل"و  "رواني و رفع اضطراب
پيش از ورود اجازه بگيرد تا فرد حاضر در خانه آماده شود، بابت  بايست ميوارد شونده 

. يش را بپوشاندها برهنگيورودهاي ناغافل احساس ناامني نكند، و اگر تمايل داشت 
بند پوشش نبودند اين است كه بسياري از مردم، پاي ي نشانه "اگر تمايل داشت"عبارت 

  .شان چندان مهم نبودنگيبرهصحنه و در نتيجه ورود ديگران بر 
حال اگر علتّ را بر روي پوشيدگي و برهنگي متمركز كنيم در اين صورت كسب 

كه در عين ، اضر در خانهح يبرهنه ي اين بود كه افراد برهنه و نيمهاجازه و اذن ورود برا
بنابراين اذن . ندآوريرون د بتوانند خود را از برهنگي بپوشيدگي بودن "خواهان"حال 
شان صرفاً به  بود كه برهنگي اي برهنهبه احترام افراد  )علاوه بر عللي كه گفته شد(ود ور

  .را نداشتند كسيورود سرزده  "آمادگي"حضور در خانه رخ داده بود، و در نتيجه  دليل
گفت كه لازم نبودن كسب اجازه  توان مياينك اگر اين سخنان را مبنا قرار دهيم 

حاضر  يكنوني، براي اين بود كه افراد برهنه Aغيرمسكوني در آيهي ها هخانبراي ورود به 
ورود سايرين را نداشتند و هنگامي كه  Aشان دغدغهعليرغم برهنگي ها هخان گونه ايندر 
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دند و در واقع با برهنگي در آن خانه و پوشان مينند خود را شد ميوارد  ها آنكساني بر 

 باز كرد ميي اقدام به كسب اجازه ا دهكنن اگر مراجعه فرضاً كه بطوريمحلّ كنار آمده بودند 
اين . ندكرد مياقدامي در جهت پوشيدگي و رفع برهنگي ن ها هخانهم حاضرين در اين 

 )را ندارند جا آناجازه به  ي شخصي كه سايرين حقّ تردد بيها هخانبرخلاف ( ها هخان
را داشتند و به همين دليل بر  جا آناجازه به يي عمومي بود كه همه حق ورود بيها هخان

، حاضر در آن واردشوندگان لازم نبود كه پيش از ورود كسب اجازه كنند زيرا افراد قبليِ
اذن  شان آمادگي ذهني نسبت به حضور بيرغم وجود برهنگي يا رخنه در پوشيدگي علي

پس خواست . بودندافراد ديگر در ورود به آن اماكن آگاه  ديگران را داشتند و نيز به حقّ
در  بخواهند براي پوشيدگي وجود نداشت كه ها هخانو تمايلي از سوي حاضرين در اين 

  .فرضي، به آن اهتمام ورزند ي پي كسب اجازه
طرح دارد اين است كه حاضرين در آن  تاي كه بر تحليل بالا قابلياما خدشه

كسب ت لازم نبودن آن، علّر اساس و ب(فرض كرديم  "پوششبرهنه يا كم"را  ها هخان
دادن به برهنگي در حضور ديگران  ي عمومي را تنها هخان گونه ايندر ورود به  اجازه
را ناشي از چيزهاي ديگر دانست از  اذن ورودلازم نبودن  توان مي كه در حالي )ميدانست

فاقد سكنه و انسان بود و در نتيجه اذن ورود معنايي  ها هخانجمله اين فرض كه آن 
داراي سكنه هست ولي افرادش  كه ايني مذكور با ها هخانو يا اين فرض كه . نداشت

و ددر رد . اطمينان داشتند آنانهمگي پوشيده بوده و واردشوندگان نيز به پوشيدگي 
گذرم و از كنارشان ميآيم و هاي محتمل، به مجادله در نميفرض اخير و ديگر فرض

  .ميگير ميبحث را بر مبناي همان فرضي كه در تحليل و توضيح خود آوردم پي 
بودند و  "پوششبرهنه يا كم"حال كه فرض كرديم حاضرين در بيوت غير مسكوني، 

 آيد ميدر عين حال آمادگي ذهني و انتظار ورود سايرين را نيز داشتند، اين پرسش پيش 
  ند؟شد ميچگونه جايي بودند و چه ناميده  ها مكان و ها هخانكه اين 

يي ها محلراهي و مسافري،  بين گاهو استراحت ،دستشويي خلا و، گرمابهحمام و 
ي يها محلّزيرا در  ندآمد ميي غير مسكوني به شمار ها هخانترين مصاديق بودند كه اصلي

يم برهنگي كامل نام مي گرمابهند و آن را حمام و پرداخت ميبه استحمام در آن  مردم كه
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ند و خلا ناميده پرداخت ميرت كه به دفع و ادرار ي پها محلو  ها هو در خراب وجود داشت
در راه  مسافرانِ Aو در كاروانسراها كه خانه رفت مي نيزفرج و عورة  رؤيتاحتمال  شد مي

ي ها مكانكه  جا آناز  حال با ايني نسبت به حالت عادي برقرار بود بيشتربود برهنگي 
 برهنگانِ برهنگان و نيمهعمومي داشت لذا تمام  Aمحلّ سكناي كسي نبود و جنبه مذكور
آمادگي ذهني براي ورود ديگران را داشتند زيرا اساس تدارك چنين  آن،در  حاضر
 ها هخان گونه ايند به اجازه براي وروكسب بنابراين . بود اش يهمگان Aيي استفادهها مكان

 كه ايناول : اثر بودبه دو دليل منتفي و بي بود ن ميولو كه مانند حمام برهنگي كامل در آ
طلبيد هيچ تغييري در وضع پوشش و برهنگي ورودش اذن مي Aاگر هم كسي در آستانه

عمومي  ها هخاناين  كه ايندوم . به اين برهنگي تن داده بودند زيرا شد مينحاضران ايجاد 
  .بود و همه از اين موضوع آگاهي داشتندالمنفعه  و عام
كه لزوم كسب اجازه براي ورود به  28وA 27در پي نزول آيه: ت نزول آيهعلّ

، كرد ميرا مطرح  )به دليل احتمال برهنگي اعضاي خانه از جمله( ي مسكونيها هخان
حال كه به «: و بگويندوحي نقش ببندد  Aاين پرسش در ذهن مخاطبين اوليه محتمل بود

ي ها هخانورود هستيم پس تكليف  ذنملزم به كسب ا ،ها هخانبرهنگي در احتمال خاطر 
و به اين برهنگي، از پيش  يمه برهنگي افراد حاضر در آن مطمئنّغيرمسكوني كه نسبت ب

چنين اين A 29به دنبال اين پرسش فرضي، كلام وحي در آيه. »؟دشو ميآگاهي داريم چه 
  :كردادامه پيدا 

با وجود [ سودمند ِي غيرمسكونيها هخانبه ] اجازه بي[بر شما ايرادي نيست كه «
، خود به اين ها آنزيرا [وارد شويد  ]حاضر در آنافراد برهنگي  اطمينان نسبت به

آگاه  ]و به علت واقعي حضورتان[ تانخداوند به آشكار و نهان ليو] ندا دهبرهنگي تن دا
  .»است

مسكوني مردم، ناظر بر  Aنهااجازه به خ نهي قرآن در رابطه با ورود بيگر بنابراين ا
اند باشد، در اين صورت جواز زنان و مرداني كه خواهان پوشيدگي Aديده نشدن اندام برهنه

مسكوني از جمله حمام، ناظر ي غيرها هخاناجازه به  بي بعدش مبني بر ورود Aقرآن در آيه
ي عمومي ها مكانبه اين است كه زنان و مردان حاضر در آن با پاي خودشان به اين 
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 ]و چه بسا گريزناپذير[ شان در برابر سايرين آگاهانه و اراديند و در واقع برهنگيا دهآم

م امندي از فوائد حمبراي بهره ها آناست و به همين خاطر حضور يافتن در ميان 
حضور خود را پيش اشكال است و نيازي به هماهنگي و اذن ورود ندارد زيرا اگر هم بلا

تغييري در وضعيت حاضرين ايجاد نخواهد شد و از آن گذشته به  از دخول اعلام كند
  .دنماي ميمعنا  بي استيذان و كسب اجازهخاطر عمومي بودنش، 

رات و اندرزهايي كه براي مهار پيامدهاي لاي تذكّهمچنين از لاب را استنباطاين 
يكي از اين تذكرات را در  .به دست آورد توان ميابلاغ شده است  ها مكانحضور در آن 
 ما تبدون و واالله«: دگوي مي ها مكاندر آن  ينيم كه خطاب به حاضربين ميبند پاياني آيه 

توضيح اين عبارت با نگاه به مباحث ). خدا به آشكار و نهان شما آگاه است( »ما تكتمون
يم كه شما مؤمنان همانند ساير مردم لازم است براي دان مي«: چنين است گفته پيش

ند شو ميدر آن برهنه  همان جايي كه افراد يعنياستحمام و زدودن آلودگي به گرمابه 
، ناچاريد به خلا يعني خانگي و محفوظ شوييِيم به دليل فقدان دستدان مينيز . برويد
ي و در عين حال حتّ دباش ميديگران نيز  Aرت كه محل مراجعهي پها مكانو  ها هخراب

اما به هوش باشيد كه . برويد مطمئن بود جا آنبه پوشيدگي عورة نيز در  توان مين
آويز خروج از مرزهاي اخلاقي  ي رايج در اين جاهاي غيرمسكوني نبايد دستها برهنگي

، صرفاً براي استحمام خلاَو  گرمابهو انساني بشود بنابراين بايستي عزيمت شما به سوي 
، عاملي براي رفتارها و آن دوي موجود در ها برهنگيو مسائل بهداشتي باشد، و نبايستي 

  .»گاه استتان آتوجهات غير اخلاقي گردد، و بدانيد كه خداي جهان بر آشكار و نهان
ممكن است رهنمودي باشد كه به دنبال همين آيه در  مورد دوم از تذكرات و اندرزها

 Aبحث آيه Aادامهنور  Aسوره 31و  30آمده است يعني اگر بپذيريم كه آيات  31و  30آيات 
را لحاظ  شبوده و مرتبط با آن است و نيز اگر ساير احتمالات) مسكونة بيوت غير( 29

بر شما مؤمنان گناهي نيست كه به «: هر سه آيه چنين است Aنكنيم در اين صورت ترجمه
 ي هستا دهبراي شما استفا ها آنكه در  ]خلااز جمله گرمابه و [مسكوني ي غيرها هخان

] هنگام حضور در گرمابه و خلا[به مردان و زنان مؤمن بگو ! و تو اي پيامبر... وارد شويد
بپرهيزند و خود  ]به ويژه فرج جنس مخالف[دوختن به شرمگاه و فرج سايرين  شماز چ
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ليس عليكم ( »]يت ديگران واقع نشودؤتا مورد ر[را بپوشانند  شان شرمگاهنيز فرج و 
قل  29و ما تكتمون االله يعلم ما تبدونوتاً غير مسكونة فيها متاع لكم وتدخلوا بي جناح أن

و قل للمؤمنات يغضضن من  30...و يحفظوا فروجهم من ابصارهم للمؤمنين يغضّوا
  )31...ابصارهنّ و يحفظن فروجهنّ

پيش از اين، رهنمودهاي پيامبر را نيز در مهار تبعات منفي حضور در گرمابه و خلا 
به فرج و شرمگاه ديگران در  نگاه نكردن/  امنگ در حملزوم استفاده از لُ: لهاز جم(

مراقبت از پوشيدگي ناحيه / امحمA  نگاه نكردن به عورة ديگران در خلا و  /لا خَدامن در
و به ويژه قرار نگرفتن زنان  با همديگر به خلا نرفتن / جا آندر  عدم مكالمه با يكديگر

  .ي قرآن بود آوردمها هكه برخاسته از آموز )در خلا در كنار مردان
 ،ت تفسيري و تفاسير كهناروايدر : ةمصداق بيوت غيرمسكون -ادامه بحث

 Aداده شده كه چكيده مسكوني چه هستغير يها هخاندر اين باره كه مراد از  احتمالاتي
ي ها هگافيا توقّسراها  كاروان، حاجت قضايي ها هخراب، ها حمام«: آن از اين قرار است

ضعيف بودن  .»ها و انبارها آسياب، هااناماكن تجاري يا دكّ، ها هخانمسافر، راهي بين
ها كاملاً مشهود است زيرا سئوال در ورود به  ها و آسياباناحتمالات اخير از جمله دك

ي در ذهن شكل بگيرد ولي ا ههورود به آن شب Aدر بارههر مكان، زماني مطرح است كه 
ها وجود و آسياب ها هد به دكاّن، مغازوورمورد در  و سؤالي بديهي است كه هيچ ابهام

ترين مصاديق از اصلي. يا رفع ابهام كند قرآن بخواهد به آن پاسخ دهدنداشت كه 
و خلا را نام برد ) محصورچه محصور و چه غير( ها هگرماب توان ميي غيرمسكوني ها هخان

مستندات زير . ي غيرمسكوني كافي نيستها هخانديگر مصاديق  Aدر بارهولي آگاهي ما 
 ي غيرمسكوني هستندها هخانمصاديق  "جزو" كم دستخلا،  كه حمام و دده مينشان 

 كنم ميرا آغاز  "بيوت غير مسكونة"عبارت  Aدر بارهبررسي جديدي  جا همينضمناً از (
  :)تا معناي جديدتري براي آن پيشنهاد كنم

هي الحمامات و الخانات و الأرحية، : قال الصادق... ابراهيم،    بن في تفسير علي«
است كه فرد ... امام صادق گفت مراد از بيوت غيرمسكوني حمام و( 839»تدخلها بغير اذن

                                                            
 238ص  7البيان ج  مجمع: رك+  587ص  3، نور الثقلين ج 276ص  9تفسير كنز الدقائق ج  - 839
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  ).دشو مي ها آنبدون نياز به اذن وارد 

بيوت ( 840»الحاجة، عن عطاء ءإنها الخرابات المعطلة، و يدخلها الانسان لقضا... «
  ).ندشو ميوارد آن  حاجت قضايي متروكه است كه افراد براي ها هغير مسكوني، خراب

بيوت غير مسكوني، عبارت از ( 841»هي الخرابات للغائط و البول: قال عطاء«
  ).ندگير ميهستند كه براي دفع غائط و ادرار كردن مورد استفاده قرار  ها هخراب

متاع در  Aچنان جدي است كه حتي واژه "بيوتاً غير مسكونة"لا از عبارت استنتاج خَ
  :ندا دانسته) و يا مربوط به آن( حاجت قضاي راين آيه را منطبق ب

الرابع أنها الخرابات العاطلة قاله ... المسألة الأولي في المراد بهذه البيوت أربعة أقوال «
أنها أموال التجار الثاني الأول فيها متاع لكم فيها ثلاثة أقوال  تعالي قولهقتادة المسألة الثانية 

 Aدر بارهگانه  احتمالات سهيكي از ( 842»أنها المنافع كلها الثالت أنها الخلاء لحاجة الإنسان
  ).دباش مي حاجت قضاياست كه براي  "خلا" ،اين است كه مراد از آن "فيها متاع لكم"

عني بها الخرابات التي : قيل و... جاء في التفسير أنه عني ببيوت غير مسكونة «
منفعة لكم فيها متاع لكم أي : و معني قوله. خلاء يدخلها أبناء السبيل للانتفاض من بول أو

  .843»تقضون فيها حوائجكم مستترين عن أبصار الناس، فذلك المتاع
يي ها هي غير مسكوني، خرابها هخان( 844»التبرز: و المتاع. و قيل الخربات يتبرز فيها«

و متاع . كنند حاجت قضايدر آن ] ند تارو ميبه سمت آن [ هستند كه] در بيرون شهر[
  ).و تخلّي حاجت قضاييعني 
: ندا گفتهو بعضي ( 845»التبرزّ: و المتاع ،هي الخربات المعطّلة يتبَرزّ فيها: و قيل«

 حاجت قضايبراي  جا آنيي است كه معمولاً كسي در آن نيست و در ها همنظور خراب
  .846)كردن حاجت قضايو متاع يعني  ندرو مي

                                                            
 238ص  7البيان ج  مجمع - 840
 427ص  7تفسير تبيان ج  - 841
 376و  375ص  3العربي ج  لقرآن ابناحكام ا - 842
 تهذيب اللغة ازهري واژه متع - 843
 228ص  3كشاف ج  - 844
 102ص 3تفسير جوامع الجامع طبرسي ج  - 845
 303ص  4ترجمه تفسير جوامع الجامع ج  - 846
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. صفت براي بيوتاً است ،مسكونةد غيرمسكونة در عبارت بيوتاً غيرنگوي ميمفسران 
قرآن با آوردن اين صفت در اين صدد نيست كه صرفاً كاربري  كه اينجديد  Aاما نكته

نفي كند و در عوض بخواهد كاربري جديدي براي آن  ها هخانوت و يمسكوني را از آن ب
مطرح كند بلكه صفت غيرمسكونة گوياي اين است كه آن بنا و ساختمان، غير قابل 

اعم (ي ا دهاستفاده بوده و در واقع ويرانه است و در نتيجه براي هيچ نوع كاربري و استفا
لاً سقفش يا تعدادي از مناسب نيست زيرا مث) خدماتي و كارگاهي، تجاري، از مسكوني

الذكر  وقع فكه به وضوح در مناب طور همان به عبارت ديگر. اب شده استديوارهايش خر
از بنا نيست كه صرفاً  "استفادهو نوع كيفيت "متوجه  "غيرمسكوني"وصف  وجود داشت

 كاروانسرا كند بلكه انبار و، آسياب، سكونت خانواده را منتفي كند و ذهن را متوج دكاّن
است و در واقع گوياي آن است كه براي هيچ چيزي  "ت خود بناكيفي"اين وصف متوجه 

تفاده نيست قابل اس...) اسكان، فروش كالا، ارائه خدمات، استراحت مسافر و : اعم از(
عبارت از  "بيوتاً غيرمسكونة"ويران گشته است بنابراين مراد از  چرا كه ويران يا نيمه

به  ي قديمي استها هخاني ها ها خرابشده و يكونت، بناهاي ويراني غير قابل سها هخان
 "مسكونيي غيرها هخان" Aاز ترجمه "بيوتاً غيرمسكونة"در توضيح  اگر همين خاطر

ي سالم و سرپا بدانيم و نه در ها هخاناستفاده كنيم در اين صورت بايد آن را در برابر 
 Aبهتر است براي رفع اين ابهام، در ترجمهپس . مقابل بناهاي تجاري، خدماتي و كارگاهي

  .استفاده كنيم "ي غير قابل سكونتها هخان"مذكور از تعبير 
و طبرسي  از زمخشري چه آنبر اساس  ،متاع در عبارت فيها متاع لكم Aهمچنين واژه

و منفعت،  الجامع آوردم اولاً به معناي كالا، اسباب، فايده و در تفاسير كشاف و جوامع
و ثانياً داراي معناي مصدري است و آن معناي مصدري  دباش ميدي و استمتاع نمنبهره

اگر نتوان معناي مصدري تبرزّ . دباش مي) ، دستشويي كردنحاجت قضاي( عبارت از التبرزّ
بدانيم، درآوريم  "متع"آن را  Aدر صورتي كه ريشه، متاع Aرا از دل واژه حاجت قضايو 

دانست زيرا در  "تاع يتيع تيعاً" Aدراين صورت شايد بتوان آن را مصدر ميمي از ريشه
و  847»وجه الأرض من جمد ذائب و نحوه سيل عليما ي: التيع« :ندا گفتهمورد اين ريشه 

                                                            
 لسان العرب ابن منظور - 847
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  .848»خارج شد] از داخل بدن و معده[قي : ءتاع القي«

 اش فته است چه ريشهبه كار ر حاجت قضايمتاع در معناي دفع و  Aواژه به هر حال
چرا كه دو لغوي و اديب بزرگ يعني طبرسي و زمخشري آن  ؛ه چيز ديگرچمتع باشد و 
داده شد را به  "متاع"و  "غيرمسكونة" Aدر بارهتوضيحاتي كه  Aچكيده. ندا دهرا مطرح كر

 »الخربات المعطّلة يتبرزّ فيها هي«: طبرسي مشاهده كرد گفته پيشدر نقل  توان ميخوبي 
 جا آنيي متروك است كه در ها هعبارت از ويران ،جمله بيوتاً غير مسكونة فيها متاع لكم(

  ).كنند مي حاجت قضاي
آيه چنين  Aبنابراين با توجه به مجموع توضيحات اخير ترجمه: پاياني آيه Aترجمه

وارد  ]ي حاضرينها برهنگيرغم وجود  علي[نيست كه  بر شما مؤمنان گناهي«: است
] و استحمام[ حاجت قضايي غير قابل سكونتي كه در آن به ها هخاني متروك و ها هخراب
كردار، رفتار و [ خداي جهان به زير و بمِ] اما به هوش باشيد كه[و . يد بشويدپرداز مي

كه آيا براي  ددان ميو [آگاه است ] هنگام حضور در اين اماكن عمومي[شما ] نيات
يد و يا صرفاً براي ا دهآم جا آنك كشيدن به عورة مردم به رَس و ي اخلاقيا دهمفس

  .»]حاجت قضايبهداشت و 
  :يعني واالله يعلم ما تبدون و ما تكتمون، چنين آمده است، بند آخر آيه Aدر باره

اين قسمت از آيه، ( 849»الخربات والدور الخالية من أهل الريبةوعيد للذين يدخلون «
و  حاجت قضايي ها هبه افرادي از اهل ريبه كه وارد خراب) از جانب خدا(تهديدي است 

  ).ندشو ميي خالي ها هخان
اين بند از آيه، تهديدي ( 850»وعيد لمن دخل مدخلاً لفساد، أو تطّلع علي عورات«

ي غير ها هخانرك كشيدن به عورة مردم وارد فساد يا س است نسبت به كساني كه براي
  ).ندشو ميمسكوني 

همين  در 28و  27اين آيه به همراه آيات  Aدر بارهتر و برداشت ديگر مطالب تازه
  .دشو ميعنوان بعدي آورده 

                                                            
 كتب لغت: رك - 848
 228ص  3كشاف ج  - 849
 277ص  9تفسير كنزالدقائق ج  - 850
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  :)بندهاي الف و د(نور  29تا  27مروري تازه بر آيات  -ـه

 ي كودكان و مملوكان مشخص شد كه لزوم كسب اجازه )ب(در بررسي آيات بند
 "آميزش زوجين Aپرهيز از مواجهه با صحنه"، به گانه هنگام ورود در اوقات سه

نيز در . خودي خود عامل واكنش قرآن نبود رف برهنگي بهو در واقع ص گشت برمي
 Aاز ورود سرزده به درون خانه نهيمعلوم شد كه علتّ محدوديت و  )ج(بررسي آيات بند

مراجعين كه موجب آزار  و طولانيِ كنندههاي سرگرمپيامبر، علاوه بر وجود صحبت
هاي آنان نسبت به همسران خيال پروري"، همچنين به شد ميپيامبر و اتلاف وقت وي 

 عامل واكنش ،ها برهنگيمعلوم نيست كه و در واقع در اين مورد نيز  گشت ميبر "پيامبر
تقيماً به بحث كه اين دو گروه آيات، مس احتمال داد توان ميبنابراين . ه استبود قرآن

ند هرچند كه نتايج بسيار مهمي از ا پرداختهن ،كه موضوع كتاب است، پوشيدگي و برهنگي
 بررسي آيات بند الف اما طي. ساير مظاهر حجاب گرفته شد Aدر باره ها آنخلال 

نور، مبني بر جواز 29( و آيات بند د) ديگران Aه خانهعدم ورود بنور، مبني بر  28و27(
آن در هر دو مورد به ركه عامل واكنش ق حتمال دادما )ي غيرمسكونيها هخانورود به 
با اين توجيه كه در اولي، حاضران  ؛ه استگشت ميبر ها هخاني موجود در آن ها برهنگي

آمادگي ورود سايرين را نداشتند و در ي مسكوني به دليل شخصي بودنش، ها هخاندر 
ي ها مكان، حاضران در ومياذن كرد ولي در د بي نتيجه آيه حكم به عدم ورود

به دليل عمومي بودنش انتظار و آمادگي ورود سايرين ...) گرمابه و خلا و (غيرمسكوني 
و  ها هخاناذن به اين نوع بودن ورود بي اشكال بي ه حكم بهرا داشتند و در نتيجه آي

ستي عامل واكنش قرآن در آيات الف و احال پرسش اين است كه آيا به ر. كرد ها مكان
مربوط به اذن ورود  "تشريفات و آداب"د، به معضل برهنگي مربوط بوده و محور بحث، 

تفسير ديگري براي اين آيات وجود دارد كه خيلي ارتباط مستقيمي به  كه ايناست؟ و يا 
  :كنيم ميگي ندارد؟ اينك پاسخ مثبت به اين پرسش را دنبال بحث پوشيدگي و برهن

تا پيش از اين آورده شد تمركز و فشار بحث در بررسي اين آيات، بر  چه آنمطابق 
محور تفسير  به شرح زير، بود در واقع آداب ورود ها هخانورود به  "تشريفات"روي 
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شد بلكه پيش از ورود  اي خانهبه يكباره نبايد وارد  كه اين«: آيات قرار گرفته بود

در پشت درگاه خانه توقف كرد و سپس با گفتن جملاتي مثل السلام عليكم،  بايست مي
اعضاء خانه را از وجود خود باخبر كرد، و از آنان براي ورود كسب اجازه نمود تا ايشان 

رعايت  كه اينپس از كسب آمادگي و رهايي از برهنگي، به وي اجازه ورود دهند، و نيز 
اما مطابق بررسي . »دباش ميمسكوني لازم ني غيرها هخاناين آداب و تشريفات در مورد 
شدن يا نشدن به وارد "اصل و اساس"ن آيات بر روي جديد، تمركز و فشار بحث در اي

برداري و استفاده بهره حقّ Aباره است و به عبارت ديگر، موضوع و حكم آيات در ها هخان
ست و نه فرع اين حقوق، كه آداب و تشريفات ها هخانس حق تردد به و اسا ها هخاناز 

  . ورود است
 Aباره سخني در ديگران است Aعدم ورود به خانه كه خواهان 27در آيه به همين خاطر

 Aورود به خانه "اساس"بلكه  يذان تشريفاتي به ميان نيامدهاست لفظي و ي اجازهكسب 
نس و آشنايي با اعضاي خانه و داشتن اُ"ديگران را پردازش كرده، و آن را موكول به 

 سر دادنِ"و نيز موكول به ) ي تستأنسواحتّ( "ها آندوري از ايجاد فزع و وحشت در 
در «كرده است زيرا تا پيش از نزول آيه، ) و تسلمّوا( "شعار صلح و سلام و امنيت عمليِ

آزرد و  اين امر سخت مي...ندريخت مي ها هخاندند و به آور ميجاهليت مردمان تاخت 
هره ب امان محروم و از آرامش و اطمينان بي را از امن و ها هخان، و كرد ميدار  جريحه

  .851»كرد مي
و مراجعين به خود  شد ميمالكيت و آرامش صاحبان خانه زير پا نهاده  در واقع حقّ

زمينه قبلي، معاشرت كنند  هيچ بيشوند و با اعضاء خانه،  اي خانهند وارد هر داد مياجازه 
 ي مند شوند ولي قرآن در واكنش به اين پديدهو از امتيازات خانه براي زماني چند بهره

نس و آشنايي با اهل اُ ندست آورده ب"ديگران را  Aتردد به خانه معاشرت و Aرايج، لازمه
لذين آمنوا هاايأيا «: آفريني دانست به جاي وحشت "بخشي آرامش"و نيز  "خانه
  .»تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتي تستأنسوا و تسلّموا علي أهلهالا

لزوماً به معناي  )حتي يؤذن لكم( از اذن و اجازه به ميان آمده سخني 28و اگر در آيه
                                                            

 805ص  4ج ) ترجمه(في ظلال القرآن  - 851
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بيرون و درون خانه باشد در اين  پراكنيِ لفظي نيست، زيرا اگر مربوط به لفظ طلب اذن
اگر كسي را درون خانه نيافتيد وارد آن «: آيه با مشكل مواجه خواهد شد Aصورت ترجمه

معلوم نيست وقتي كسي درون خانه نيست . »به شما اجازه داده شود كه ايننشويد مگر 
ن مجوز داشت"پس مراد از اذن و اجازه در اين آيه، ! د اذن ورود دهد؟خواه ميچه كسي 

وا فيها أحداً تجد لمفإن : براي حضور در خانه است "از پيش داشته يقبلي، و اجازه
اذن به  Aگفتني است اين آيه را در بند الف، با فرض ترجمه. (فلاتدخلوها حتي يؤذن لكم

ي با ترجمه كردم كه مشكل بالا پيش نيايد ولي حتّ اي گونهلفظي و تشريفاتي، به  Aاجازه
لفظي پيش از ورود را فرع بر بحث اصلي مذكور در  Aبحث اجازه توان ميز اين فرض ني

 Aصدر بحث، به اساس معاشرت و تردد به خانه Aدر آيه: دانست به اين صورت كه A 27آيه
بعدي به  Aديگران پرداخته و آن را وابسته به كسب انس و آشنايي دانسته است و در آيه

احراز شرايط معاشرت و تردد كه در بالا آمد، د حتي پس از گوي ميعنوان فرع بحث 
پيش از ورود، آداب  بايست ميتان وارد شويد انيس و آشناي Aهرگاه خواستيد به خانه

ولي گويا به دليل . ورود شما كنند Aكسب اجازه را به جا آوريد تا آنان خود را آماده
كه در مقابل ترددهاي  ]و إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا[ 28آيه يخشونت موجود در ادامه

 يعني داشتن مجوز قبلي براي معاشرت، صادر گرديد، همان توضيح اول ها آنخشن 
  ).دنماي ميتر درست

 كند ميمسكوني را مطرح ي غيرها هخانحضور در  نيز كه ايراد نداشتنِ 29در آيه
ي ها هواژاز زمخشري و طبرسي آوردم، از ) د(بند  تفسيري كه پيش از اين در برخلاف،

بر شما ايرادي نيست كه به «: ذان استفاده نكرده و فقط گفتهمربوط به اذن و استي
استفاده از منازل " در واقع اين آيه، همان بحث كلانِ. »مسكوني وارد شويدي غيرها هخان

يش از هر ورود، ادامه داده و پ جداي از پرداختن به آداب لفظيِ، را "ها هخانو تردد به 
  .ي غير مسكوني را بيان كرده استها هخاناشكال بودن استفاده از بلا

 ي غيرها هخانكه آن را ، ها هخاند كه اين نماي ميرخ  اين پرسش مهم جا هميناز  
: چنين است ها هخاناين  در بارهتعبير قرآن . يي هستندها هخانمسكوني ناميدم، چه گونه 

حال اگر بخواهيم پاسخ سئوال را بر . "بيوتاً غير مسكونة فيها"يا  "بيوتاً غير مسكونة"
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يي كه ها هخان": اساس متن آيه به دست آوريم در اين صورت معناي آيه عبارت است از

صاحب و متروك دارد كه  بي ي سالم وليها هخانكه اشاره به  "كسي در آن سكونت ندارد
شايد از همين رو بود كه برخي مراد از . كسي در آن ساكن نيست و يا فاقد مالك است

 طور همانزيرا  852»هي بيوت مكة: و قال قوم«: دنستدان ميي مكه ها هخانرا  ها هخاناين 
ي مكهّ ها هخان، كسي مالك ها آنيان در رغم سكونت مكّ كه در بخش اول آوردم علي

ستند از فوايد حضور توان ميو حجاج رساني به زائران بنا شد با هدف خدمات زيرا نبود
ي ها هخان"به  توان ميو در نتيجه از بيوتاً غير مسكونة، همچنين  مند شوندبهره ها آندر 

  .تعبير كرد) المنفعهبا كاربري خدماتي زيارتي و عام( "غيرمسكوني
، يكي ها آنو حضور در  ها هخانق آيات مورد بررسي، شرط استفاده از اببنابراين مط

 Aخانه -ب). غير بيوتكم ...لاتدخلوا( خانه مال خودتان باشد -الف: از اين سه مورد است
صلح و  ديگران باشد به شرطي كه با اعضاء آن، مؤانست و آشنايي پيدا شده باشد و از درِ

حتي تستأنسوا و تسلّموا علي ... تدخلوا بيوتاً لا(پرداخته شود  آمد و رفتبه  آرامش
نت ندارد ولي شرايط زندگي و ي متروكه كه كسي در آن سكوها هخان -ج). أهلها
أن : (... المنفعه كه ساكن دارد اما مالك نداردي وقفي و عامها هخانو يا  ؛مندي را دارد بهره

  .)تدخلوا بيوتاً غير مسكونة فيها متاع لكم
و نه (ست ها آنمندي از و بهره ها هخانبنابراين محور بحث آيات، اساس تردد به 

قرآن، از  ين مسئله از سويپردازش ا .)ها هخانمربوط به اذن ورود به  تشريفات لفظيِ
  !روبرو بودند خانماني ، و با پديده بيها با معضل مسكن و سرپناه جا مهم است كه آن آن

  :ات جديدي كه آوردم چنين استيحهر سه آيه بر مبناي توض Aترجمه
و  ها هخانبا اهل نس و الفت يد، تا پيش از جلب اُا دهاي كساني كه ايمان آور«
خير شما در اين . در نياييد اي خانهخودتان به هيچ  Aز خانهج، به ها آنبخشي به  آرامش

كسي حاضر  ]ي مردم[ ها هخانپس اگر در . كار است تا شايد متذكر شده و به خود آييد
] حاضرين در خانه[اگر ] يا[مأذون به ورود باشيد و  ]از پيش[نياييد مگر نبود، به آن در

شما نيز به  پس] پذيرايي نيستيم Aزيرا اينك خواهان مؤانست، يا آماده[بگويند بازگرديد 
                                                            

 427ص  7تفسير تبيان ج  - 852
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د و خدا به انجام ميبهتر است و به رشدتان  تان برايرعايت اين رهنمود . درون اندر نياييد
يي كه كسي در ها هخاناي گذرا به بر شما گناهي نيست كه براي بهره. كردارتان آگاه است

آشكار و  چه آنو خدا به ]. تان باشداه موقتّتا سرپن[ندارد درآييد  ]مالكانه[ آن سكونت
تدخلوا بيوتاً غير لان آمنوا ذيهاالّيأيا : متن آيات( »آگاه است كنيد ميدر نهان  چه آنبه 

وا تجد لمفإن  27لكم لعلّكم تذكّرون بيوتكم حتي تستأنسوا و تسُلّموا علي أهلها ذلكم خير
واالله ؤذن لكم و إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكي لكم فيها أحداً فلاتدخلوها حتي ي

تدخلوا بيوتاً غير مسكونةٍ فيها متاع لكم و االله  ليس عليكم جناح أن 28بما تعملون عليم
  ).29يعلم ما تُبدون و ما تكتمون

آوردم، عامل واكنش قرآن  در عنوان كنوني چه آنبر اساس  مشو ميدر پايان متذكر 
ديگران،  Aخانه زا بهو وحشت ضابطه بي ترددهاي"به ) الف و د( 29تا27 در آيات

مالكيت و آرامش صاحبان  ديگران، و ناديده گرفتن حقّ Aمندي جاهلانه از فوايد خانه بهره
ي ساكنين خانه ها برهنگيواكنش، ربط دقيقي به  لتو در واقع ع گشت ميبر "خانه

كه اين دو گروه آيات نيز به بحث پوشيدگي  احتمال داد توان مينداشت و با اين حساب 
  .و برهنگي نپرداخته است

  
  مرور نتايج آيات استيذان -و

كي به كه متّ( آياتي كه شرح آن گذشت نتايج زير گروهاز مجموع مطالب چهار 
  :آيد ميبه دست  )مثلاً در بند اخير گذشت چه آنتفسير مشهور است و نه 

ي در اين مسئله حتّ. ي در بود ها هلنگ درب و پيكر و ، فاقدها هخان Aباب و دروازه - 1
در واقع عامل . ند نيز صادق بودزيست ميي پيامبر كه همسرانش در آن ها هخانمورد 

  .كرد مياستيذان و لزوم كسب اجازه در قرآن، به وجود همين پديده برگشت 
 ي مردم همه معلوم نيست كه حتيّ بود بلكه محافظ خانه فاقد دربِ بابِ نه تنها - 2
  .اند هدكر مياستفاده  يا حصير از پرده
اين مطلب حتي در . ندشد ميي يكديگر وارد ها هخان خبر بهبي سرزده و ،مردم - 3

  .ت داشتهمسران پيامبر نيز واقعيA مورد مردان به خانه
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عدم "، "خانهاهل عورة برهنگي و  شدنِ ديده"قرآن با هدف جلوگيري از  - 4

پديد نيامدن خيالات سوء كه حتي نسبت به زنان پيامبر "و  "مواجهه با آميزش زوجين
ي ها برهنگيوارد ميدان شد و از خود واكنش نشان داد ولي به انتقاد از  "آمد ميبه وجود 

  .درون خانه نپرداخت
به طلب ديگران نهي كرد و شرط ورود را وابسته  Aخانه ه بهقرآن از ورود سرزد - 5

ي با كسب همسران پيامبر، حتّ Aالبته مردان در مورد خانه(اذن و موافقت اهل خانه دانست 
نهي  .)ند مگر فقط با دعوت قبلي و حضور خود پيامبرشد ميوارد  بايست مياجازه نيز ن

چه بزرگ چه كوچك، چه (مردم  Aگانه نمود داشت كه همهقرآن به ويژه در اوقات سه
پيش از ورود در اين اوقات  بايست مي )چه عضو خانواده چه غير آنآزاد چه مملوك، 

  .اذن ورود بطلبند )آميزش Aگويا براي عدم مواجهه با صحنه(
رغم اطمينان  علي(مسكوني، مانند گرمابه و اماكن غير ها هخاناما قرآن ورود به  - 6

اذن ورود دانست  نياز ازرا بي) دار بودنشرغم مسئله علي(لا و خَ) به برهنگي حاضران
  .بكاهد ها مكاناين  ولي به بيان اندرزهايي پرداخت تا از تبعات حضور در
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  )پوشيدگي شرمگاه(سوره اعراف  - فصل سوم
اعراف دنبال  Aسوره 33تا  19در اين فصل، بحث حجاب شرعي را با بررسي آيات 

. چرخدمرد مي زن و "شرمگاه"محور حجاب در آيات اين سوره بر پوشيدگي . كنيم مي
  :يمده ميگيري قرار اوين مورد پيرا در اين عن سورهآيات 

 -ج آدميان Aپوشيدگي شرمگاه همه - ب پوشيدگي شرمگاه آدم وحوا - الف
  كنندگانپوشيدگي شرمگاه طواف

  
  پوشيدگي شرمگاه آدم وحوا - الف

 ميوه ت ساكن بودند پس از خوردنِي مشهور، آدم و حوا كه در بهشها هبنا به آموز
شان ند و بلافاصله اقدام به پوشاندن عورة و دامن برهنهشدمتوجه برهنگي خود  ،هممنوع

شدن آدم و حوا، و  هنهبر ها هاين آموز Aبر پايه. هاي باغ بهشت كردندبا استفاده از برگ
ت تورات است پس امستند به آيات قرآن و عبار شان شرمگاهاقدام آن دو در پوشاندن 

ابتدا گزارش اين دو كتاب را، مطابق برداشت مشهور و سنتّي از داستان آدم وحوا، 
  . كنم ميم و سپس در رد چنين برداشتي از قرآن، مطالبي را فهرست آور مي

آدم را گرفت و او را در باغ عدن خدا پس خداوند «: گزارش تورات چنين است
خداوند خدا آدم را امر فرموده، و  16 ا محافظت نمايدگذاشت تا كار آن را بكند و آن ر

اما از درخت معرفت نيك و بد زنهار  17 ممانعت بخور بي درختان باغ Aاز همه: گفت
ابليس [و مار :] فصل سوم... [نخوري، زيرا روزي كه از آن خوردي، هر آينه خواهي مرد

به زن  و. حيوانات صحرا كه خداوند خدا ساخته بود، هشيارتر بود Aاز همه ]853و شيطان
از : زن به مار گفت 2 درختان باغ نخوريد؟ Aآيا خدا حقيقتاً گفته است كه از همه: گفت
درختي كه در وسط باغ است، خدا گفت از آن  Aلكن از ميوه 3 خوريممي درختان باغ Aميوه

                                                            
  2ش 20و فصل 9ش 12مكاشفه يوحنا فصل  - 853
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بلكه  5هر آينه نخواهيد مرد : مار به زن گفت 4مخوريد و آن را لمس مكنيد، مبادا بميريد 

در روزي كه از آن بخوريد، چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نيك و  ددان ميخدا 
نما و چون زن ديد كه آن درخت براي خوراك نيكوست و به نظر خوش 6 .بد خواهيد بود

گرفته، بخورد و به شوهر خود نيز داد و او  اش هافزا، پس از ميوو درختي دلپذير دانش
هاي انجير  پس برگ. شد و فهميدند كه عريانندچشمان هر دو ايشان باز  گاه آن 7. خورد

و آواز خداوند خدا را شنيدند كه در  8. به هم دوخته، سترها براي خويشتن ساختند
خراميد، و آدم و زنش خويشتن را از حضور خداوند هنگام وزيدن نسيم نهار در باغ مي

كجا : و خداوند خدا آدم را ندا در داد و گفت 9خدا در ميان درختان باغ پنهان كردند 
پس خود . گشتم، زيرا كه عريانم چون آوازت را در باغ شنيدم، ترسان: گفت 10هستي؟ 

از آن درختي كه تو را قدغن كه تو را آگاهانيد كه عرياني؟ آيا : گفت 11. را پنهان كردم
 Aاين زني كه قرين من ساختي، وي از ميوه: آدم گفت 12كردم كه از آن نخوري، خوردي؟ 

اين چه كار است كه : پس خداوند خدا به زن گفت 13. درخت به من داد كه خوردم
چون كه : پس خداوند خدا به مار گفت 14مار مرا اغوا نمود كه خوردم : كردي؟ زن گفت

تر هستي بر شكمت راه حيوانات صحرا ملعون Aكار كردي، از جميع بهايم و از همهاين 
و عداوت در ميان تو و زن، و  15 .خواهي رفت و تمام ايام عمرت خاك خواهي خورد

را از باغ عدن ] آدم[پس خداوند خدا، او  23... مگذار ميدر ميان ذريت تو و ذريت وي 
  .854»آن گرفته شده بود بكند بيرون كرد تا كار زميني را كه از
تو و همسرت در بهشت مأوا گزينيد و هرچه ! اي آدم«: و گزارش قرآن در اين باره

شيطان آن دو را  19.خواستيد بخوريد اما گرد اين درخت نگرديد كه زيان خواهيد ديد
پروردگار به اين سبب شما را : وسوسه كرد تا شرمگاه مستورشان را ظاهر سازد و گفت

سوگند ياد  شان برايو  20يد و جاودانه خواهيد شدشو ميدرخت نهي كرد كه فرشته  از آن
وقتي از آن درخت تناول . را فريب داد ها آنبدين ترتيب  21كرد كه من خيرخواه شمايم

هاي بهشت بر خود بپوشانند، آشكار شد و بر آن شدند كه از برگ شان شرمگاهكردند 
آن درخت منع نكردم و نگفتم كه شيطان دشمن آشكار  زامگر شما را : پروردگار ندا داد

                                                            
 3و  2سفر پيدايش فصل  - 854
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به خود ستم كرديم و اگر ما را نيامرزي و بر ما رحمت ! پروردگارا: گفتند 22شماست؟
فرود آييد كه با يكديگر دشمن خواهيد شد و : فرمود 23.كار خواهيم بودنياوري زيان

در آن : فرمود 24.اهيد داشتگيري از آن را خومدتي زمين قرارگاه شماست و امكان بهره
  .855»25تان آورندميريد و از آن بيرونو در آن مي كنيد ميزيست 

وي در  آدم و زوج«: اين است كه آيد ميدريافتي كه از اين دو متن به ذهن خواننده 
 آن، نهي الهي را ناديده گرفته آن چيز ممنوعه را خوردند و در پي اثر فريب و وسوسه

پس شروع به پوشاندن عورة و ) اندو يا دريافتند كه برهنه و عريان(شدند  العورة مكشوف
 اش هكه نتيج، به دنبال ناديده گرفتن نهي الهي. شرمگاه با استفاده از برگ درختان كردند
  .»بهشت اخراج و به زمين هبوط كردند نمايان شدن عورة بود، آدم و حوا از باغ و

لين بدي شدن آدم و حوا، چنان است كه آن را او العورة مكشوفحاد بودن برهنگي و 
ند كه از طريق فريب شيطان به انسان رسيد و به عبارت ديگر، آن را ا دانستهو سوئي 
ر شهيد اول هنگام بحث فقهي ست. ندا رفتهآدمي در طول تاريخ آفرينش گ ياولين سيئه

ن كشف عورة آدمي به عنوان اولين يعني قلمداد شد به نقل اين مسئله ،عورة در نماز
و اول سوء أصاب : قيل«: سوئي كه از جانب شيطان به انسان رسيد، پرداخته است

همچنين . 856»الانسان من الشيطان انكشاف العورة، و لهذا ذكره تعالي في سياق قصة آدم
باز شد را نيز مربوط به نهيبي معنوي در  خدا رسولي وحي كه بر روي ها هاولين دريچ

ند كه روايات آن در بخش اول ا دانستهبرهنگي حضرت در جريان بازسازي كعبه  نهي از
عورتك، و كان : االله فلبط به و نوديون الحجارة ففعل ذلك رسولملو يح... «: آورده شد

  .857»ذلك أول ما نودي
، صرفاً مذكورتوضيحات محتواي  ابتدا بايد دانست كه: نادرستي برداشت مشهور

ي ديگر ها بخشآدم و حوا متمركز بود و در واقع  "شرمگاه"بر پوشيدگي و برهنگي 
كوچك و  Aهمين ناحيها ذكر آي حال با اين! از موضوع حجاب شرعي بيرون بود شان اندام

                                                            
 ، ترجمه كاظم پورجوادي25تا  19سوره اعراف آيه  - 855
 5ص  3الذكري شهيد اول ج  - 856
 411ص  15بحارالانوار ج  - 857
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و به عبارت ديگر آيا بحث بر سر پوشيده بودن يا  آيد مياز متن آيات به دست محدود 

كار رفته در آيات، توجه به بو جملات  ها هواژنبودن فرج و شرمگاه آن دو بود و يا 
و ايراداتي كه به  ها هاينك خدش. ندا رفتهمعاني ديگري دارند كه مورد غفلت قرار گ

 يتا شايد راهي به سوي برداشت كنيم ميبرداشت مشهور وارد است را يك به يك مرور 
  :تر بيابيمصحيح
اي ميان ند كه چه رابطها پرداختهبه اين مسئله  تر كمطرفداران برداشت مشهور،  - 1

و افتادن شورت يا دامن از  "برهنگي"سو، و در پي آن  ممنوعه از يك Aميوه "خوردنِ"
ند و نيز از ا پرداختهش تلا البته در ربط اين دو مسئله برخي به! سوي ديگر برقرار است

  .توضيحاتي را به دست آورد توان مي ،لاي سخن برخي ديگرلاب
است وي آيات را  محمدباقر بهبودياز جمله كساني كه به ربط مسئله پرداخته 

پس از مدتي شيطان آدم و همسرش را وسوسه كرد تا «: كند ميترجمه و تفسير  گونه اين
را كه با تنباني از پوست بدن از ديد آنان  شان شرمگاهآن ميوه را به خورد آنان بدهد و 

از اين رو به آدم و همسرش . شان ظاهر سازدمستور بود برون اندازد و در برابر چشمان
گندم نهي نفرمود مگر به اين منظور كه  Aپروردگارتان شما را از تناول اين بوته: گفت

شما با تناول آن به فرشتگان تبديل شويد و يا عمري جاودانه بيابيد و در  خواست مين
آدم و  20ل شما به سرزمين محنت راكد بماند انتيجه برنامه پروردگارتان راجع به انتق

د و گوي ميهمسرش با اين وسوسه در فكر شدند و او را سوگند دادند كه آيا راست 
 21ه ماجرا همين است و من خيرخواه شمايم شيطان براي آدم و همسرش سوگند خورد ك

فريب خود خام كرد و به سوي بوته گندم برد و  شيطان آدم و همسرش را با نيرنگ و
از داخل تنبان برون  شان شرمگاهشان دريد و شان بر تنبانگندم چشيدند تن Aچون از بوته

اضطراب و  آدم و همسرش با. افتاد و شيطان با ريشخند شادي آن دو را ترك كرد
رخ داد به رفوگري پرداختند و  شان برايوحشت كه چرا چنين شد و چه وضع رسوايي 

زدند تا شرمگاه خود را از ديد پريان و هاي درختان را بر تنبان خود وصله ميبرگ
آن دو به پروردگار خود التجا بردند و پروردگارشان . بهشتي نهان بدارند نفرشتگا

گندم نهي نكردم و شما را نگفتم كه شيطان دشمن  Aا را از اين بوتهآيا من شم: آوازشان داد
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نامبرده در جاي . 858»بخشي علني كرده است؟شما است و دشمني خود را در مراسم جان
يعني عورت آدم و حوا، ، كه سوءات كند ميماوري عنهما، افاده  Aجمله«: دگوي ميديگر 

حتي از ديد خودشان مستور بوده است و لذا بعد از آشكار شدن عورت با نگراني به 
 بيشتروي در توضيح . 859»ند تا عورت خود را به حال اول درآوردندا پرداختهرفوگري 

مؤمنان و كافران، كه در [هر دو گروه «: پيرامون جامه و ساتر آدم و حوا چنين آورده
تنها ساتري كه بر تن دارند همان ساتري است كه آدم و ] ندآور برميقيامت سر از خاك 
آنان به صورت دامن اسافل اندام آنان را ستر خواهد  Aگويا مشيمه. اندحوا بر تن داشته

كه اگر  ستدان ميشيطان «: گويد ميب فيزيكي كشف عورة آدم و حوا سب درو . 860»كرد
ند و پرده حجابي كه عورت آنان شو ميآدم و حوا از درخت گندم بخورند، نيازمند تخليه 

و از هر جهت شايستگي خلود در بهشت را از  دشو ميرا مستور كرده است گسيخته 
بشر داشت و اثر گندم  Aهاضمه از اين رو، با سابقه و دريافتي كه از جهاز. دنده ميدست 

  .861»...به كار وسوسه و فريب شد، دست ستدان ميرا 
پاسخ نداده ولي چنين روايتي را آورده مذكور پرسش به ح رازي اگرچه وابوالفت

از آن درخت تناول ] آدم و زوج وي[چون ايشان : و در خبر چنين است كه«: است
لّه از تن ايشان برون كرد، كردند، بادي برآمد و تاج از سر ايشان بربود، و بادي برآمد و ح

يا : تعالي گفت ديد برميد و گريختن گرفت، حق] آن[آدم كه . و عورت ايشان ظاهر شد
از  دارم ميمنك؛ نه بار خدايا بل شرم  لا بل حياء: گريزي؟ گفتآدم فراراً منّي؛ از من مي

  .862»... تو
در بهشت گرسنه نخواهيد «: توضيح كوتاه حسن مصطفوي در اين رابطه چنين است

همين  خلقت آدم، زندگي بهشتي و جسمانيت لطيفي داشته است، و بهدر آغاز : بود
و توجه داشته (ي، و لاتظمؤُ فيها، و لاتضحي تجوع، و لاتعرألا: مناسبت است كه فرمود

                                                            
 154ص) 22تا  20 اعراف(معاني القرآن بهبودي  - 858
 590ص  1تدبري در قرآن ج  - 859
 104معارف قرآني بهبودي ص  - 860
 291ص  11-12ش)  مقاله بهبودي(هاي قرآنينشريه پژوهش - 861
 151ص  8ج ) 20اعراف (تفسير روض الجنان  - 862



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٣۵٩ 

 
و به تحقيق شما در . باشيد كه در بهشت گرسنه نخواهيد بود، و نيازمند به پوشاك نباشيد

و سپس ). ابش آفتاب ناراحتي نخواهيد ديدبهشت احساس عطش و تشنگي نكرده و از ت
و ظاهر گشت (ن افبدت لهما سوءاتهما فطفقا يخصف: در نتيجه أكل از شجره، فرموده است

كه ظاهر شدن ). هاي بهشترا با برگ ها آنيدند پوشان مي، و شروع كردند ها آنهاي بدي
فت دارد، و از لوازم آري زندگي بهشتي، حالت لطا. سوءة در اثر أكل طبيعي مادي است

. زندگي مادي است، نه بهشتي روحاني Aو ظاهر شدن سوءة نتيجه. مادي دور باشد
  . 863»جوع و ظمأ و ضحي و ظهور سوءة بدني در عالم مادي باشد كه چنان

را ناشي از نافرماني آدم و حوا دانسته،  "خوردن"پس از  "برهنگيِ"تفسير نمونه، 
فلما ذاقا الشجرة بدت لهما [از اين آيه «: ولي در ربط اين دو مسئله سخن نگفته است

برهنه نبودند بلكه  ،قبل از ارتكاب اين خلاف ها آنكه  دشو ميبه خوبي استفاده ] سوآتهما
بوده  هرچه ن پوشش برده نشده است، اماپوشش داشتند كه در قرآن، نامي از چگونگي اي

ه كه با نافرماني شد ميمحسوب  ها آناي براي شخصيت آدم و حوا و احترام است، نشانه
هنگامي كه آدم و حوا چنين ديدند : دگوي ميقرآن سپس ... فرو ريخته است شان انداماز 

  . 864»استفاده كردندهاي درختان بهشتي براي پوشيدن اندام خود، بلافاصله از برگ
بين خوردن آدم و حوا و در پي آن، برهنه  آوريقيناي ملاحظه شد ملازمه كه چنان

فتادن دستگاه دافعه و تخليه، و در پي خوردن، بحث به كار اُ بگوينداگر  .شان نيافتيمشدن
در نتيجه آسيب ديدن و فروريختن شورت خدادادي پيش آمد، در اين صورت بايد گفت 

به گواه قرآن و (هايي كه آدم و حوا بود همين مطلب در مورد ساير خوراكي طور ايناگر 
با اين وصف چرا با خوردن  آمد ميشان بودند نيز بايد پيش مجاز به خوردن) تورات
نيز ديگراني كه  ؟ها دچار برهنگي و كشف عورة نشدندو خوراكي ها هاز آن ميو يك هيچ

عتقدند در پي نيرنگ شيطان از ند و مدان مي) شتهر كيفي با(آدم و حوا را داراي پوشش 
بيفتاد و آنان ناچار شدند براي پوشيدگي مجدد، سراغ برگ درختان بروند بايد  شان پاي

شان استفاده نكردند كه پاسخ دهند چرا هنگام پوشيدگي مجدد، از همان پوشش قبلي

                                                            
 343و  344ص  13ج ) 121تا  118طه (تفسير روشن حسن مصطفوي  - 863
 118ص  6ج ) 20اعراف(تفسير نمونه  - 864
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شيطان آن را برداشته و فرار  ندنكهاي نامطمئن درخت بروند؟ ناچار شوند به طرف برگ
  !گفته، وزش باد، آن را از صحنه دور كرده استپيش و يا بر طبق روايت !كرده

به غير از آدم و حوا انسان  مذكورمطابق همان روايات مشهور، در جريان  - 2
ند به همين دليل پوشيدگي ا دهديگري وجود نداشت و آن دو نيز زن و شوهر معرفّي ش

يكديگر بر طبق آيات قرآني منتفي است و پوشيدگي از خدا نيز كه خالق تمام آنان از 
 ي دفع و ادرار است، از اساسها هدامن و شرمگاه و دستگا Aاجزاء بدن از جمله ناحيه

معناست بنابراين آيات مورد بحث به پوشيدگي آدم وحوا در برابر هم، و نيز به مذمت  بي
سخن از  يادشدهحال در برخي منابع  اخته است با ايندر برابر هم نپردبرهنگي آن دو 

: شرم آنان از خدا، و يا همچون نقل آتي سخن از شرم آنان از يكديگر به ميان آمده است
قال  .ظهر لكل واحد منهما عورة صاحبه ،ظهرت لهما عوراتهما :اي. بدت لهما سوآتهما«

 ،كل واحد منهما سوأة صاحبهبصر أف ،كلا منها تهافت لباسهما عنهماأفلما  :الكلبي
  . 865»فاستحيا
مرض آفريده و در هاي بهشتي را كاملاً سودمند و بيو خوراكي ها هخدا ميو - 3
 هريكمندي از حتماً روا بوده و هيچ استثنايي وجود ندارد و بهره ها آناستفاده از  ،نتيجه

و ( »مما يشتهون ٍلحمو أمددناهم بفاكهةٍ و «: فقط بستگي به تمايل فرد دارد ها آناز 
 حذر داشتنِبنابراين بر. 866)كنيم ميعطا  ها آنهر ميوه و گوشتي كه بخواهند به  پيوسته از

سودمندي كه خود آفريده است از اساس غير واقعي بوده و از  Aآدم و حوا از خوردن ميوه
  .ساحتش به دور است

بود كه برهنگي در آن راه  اي گونهويژگي بهشتي كه آدم و حوا در آن بودند به  - 4
طه آمده است و به همين خاطر  Aسوره A 119اين مطلب با بياني روشن در آيه. نداشت

سه ، ناظر به اين نيست كه آنان پس از پذيرش وسومورد بحثگفت كه آيات  توان مي
به دو  و سنتّي، مشهور قول ِاستناد قائلين گفتني است .دچار برهنگي و كشف عورة شدند

 اش ياعراف كه در حين بررس Aبه بعد در سوره 19يكي آيات  :استاز آيات قرآن  گروه

                                                            
 234ص 4ج) 23اعراف (البيان  مجمع - 865
 ، ترجمه پورجوادي22سوره طور آيه  - 866



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٣۶١ 

 
راه  يطه است كه آيه Aسورهدر به بعد  117آيات  ،مورد دوم كه اينهستيم و جالب 

: طه از اين قرار است Aآيات سوره .نداشتن برهنگي در بهشت آدم نيز در ضمن آن است
] خطرناك[براي تو و همسرت دشمني ] ابليس[ اي آدم، در حقيقت، اين: پس گفتيم«

در حقيقت براي تو در  117.بخت گردي هاست، زنهار تا شما را از بهشت به در نكند تا تير
تجوع فيها و اإنّ لك ألّ( يمان ميو نه برهنه  يشو مياست كه نه گرسنه ] امتياز[اين  جا آن

شيطان او را  119 .زده و نه آفتابگردي نه تشنه مي جا آندر  كه اين] هم[و  118).لاتعري
، راه دشو مياي آدم، آيا تو را به درخت جاودانگي و ملكي كه زايل ن: وسوسه كرد، گفت

 نمايان شد شان برايخوردند و برهنگي آنان ] درخت ممنوع[از آن  گاه آن 120نمايم؟ 
] گونه اين[ و. هاي بهشت بر خوديدن برگو شروع كردند به چسبان) فبدت لهما سوءاتهما(

  .867»121آدم به پروردگار خود عصيان ورزيد و بيراهه رفت
فبدت "كه مراد از  دده ميدر ضمن داستان بالا، خود نشان  مذكور Aپس وجود آيه

 معنا "شدن و ظهور شرمگاه برهنه" اخير، همانند متن آن را معمولاً كه "تهماالهما سوء
مورد  جا آن، چيز ديگري است زيرا پيش از آن به صراحت عدم برهنگي آدم در كنند مي

عدم برهنگي را مربوط به  حتيو  "تجوع فيها و لاتعريإنّ لك ألا«: دتأكيد قرار گرفته بو
عدم برهنگي، عدم "كيفيت  هرچند(ناپذير است دانسته بود كه تغيير جا آنت خاصي

  . )خارج از محاسبات و مأنوسات ذهني ما باشد جا آندر  "...گرسنگي و 
اعراف و طه به لباس زميني و برهنگي ظاهري  Aآيات سوره دشو ميباعث  چه آن - 5
اهري براي استتار گفته شود كه آدم و حوا از پيش داراي پوشاكي ظ و(د گرد تفسير

ند و شد العورة مكشوفدر پي وسوسه شيطان آن را از دست دادند و  كهشرمگاه بودند 
سپس پوشاك ظاهري ديگري از برگ درختان براي خود دست و پا كردند تا دوباره 

، و هريكو عبارات زير است كه اينك به توضيح  ها هواژوجود  )را بپوشانند شان شرمگاه
  :يمپرداز مياصلاح برداشت رايج 

 868»عنهما من سوءاتهما يِليبدي لهما ما ور« :هايدر عبارت "سوءات" Aواژه -1/5

                                                            
 )فولادوند( 121تا  117ترجمه سوره طه آيه  - 867
 20سوره اعراف آيه  - 868
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و ) شان راتا آشكار كند براي آن دو سوءات پنهان] شيطان، آدم و حوا را وسوسه كرد[(
شان  سوءات] خوردند! و حوا از آن درختهنگامي كه آدم [( 869»بدت لهما سوءاتهما"

  ).نمايان گشت شان براي
است به معناي شرمگاه آدمي است، و  "سوءات"كه جمع آن  "سوءة" Aند واژهگوي مي

شيطان، آدم و حوا [«: كنند ميچنين ترجمه و تفسير به ترتيب را  بالادر نتيجه دو عبارت 
در زير ( تا شرمگاه مستور و پنهان)] كه از آن درخت ممنوعه بخورند(را وسوسه كرد 
هنگامي كه آدم و حوا در پي وسوسه شيطان [«و  »!!شان را ظاهر سازد)دامن يا شورت

  .»آشكار گرديد شان براي شان شرمگاهعورة و  ]از آن درخت خوردند
 زشتي، بدي و بد"د دارد به معناي كه در فارسي نيز كاربر "سوء" Aاما بايد گفت واژه

 گويا. است "زيبايي و نيكويي"كه به معناي  بوده "حسن"مقابلش  Aاست و واژه "ردنك
نوعي از بدي و "بر وزن فَعلةَ، مصدر نوعي براي سوء باشد كه معناي آن  "سوءة" Aواژه

كه هنوز سر  باشد مينوع از بدي آن "خواهد بود و در رابطه با آيات مورد بحث،  "زشتي
: كه جمع سوءة است و در آيه به كار رفته، عبارت از "سوءات"پس . "بر نياورده است

ها و ، زشتي]و پنهان در وجود آدمي[هاي باطني برنياورده، بدي هاي سرها و زشتيبدي"
و نه است  "، عيوب نهان در نهادوجود دارد اش هاي كه در نهاد آدمي زمينهاي بالقوهبدي

: به اين ترتيب معناي عبارات چنين خواهد شد. لزوماً شرمگاه پنهان در زير شورت
هاي ها و بديفريفت تا زشتي) آفرينشدر آغازين روزهاي (شيطان،آدم و زوجش را [«

 Aدادن آدم و حوا به وسوسه تن پيِ در[«و  »آن دو را ظاهر و آشكار كند Aخفته و بالقوه
  .»ظاهر و هويدا شد شان برايهاي نهفته در وجودشان زشتي ]شيطان

عطفي  Aهاي دروني آدم و حوا در اين رويداد، نقطهپديدار شدن بدي: عطف Aنقطه
ت، زيرا اوعصيان و ( سوء و كار بدي بود كه رقم خورد للين فعاست در تاريخ بشري

زيرا خدا موجودي را آفريد كه ! اي شكوهمندحادثه!). مسركشي در برابر خداي عالَ
مختار و داراي آزادي  يك هيچصاحب اختيار و آزادي بود چرا كه موجودات قبلي 

، ارشاداتي از مذكور انسان. ندكرد ميدر مسير مشخّص حركت  هريكانتخاب نبودند و 
                                                            

 121و سوره طه آيه  22سوره اعراف آيه  - 869
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سوي پروردگارش دريافت كرد تا در مسير درست حركت كند ولي او در يكي از 

كه صاحب اختيار  شدي انتخاب برخلاف ارشاد خدايي حركت كرد و ثابت ها هصحن
و خواهان ( كند ميپذيري آدمي را گوشزد لغزش كه اينپس اين حادثه علاوه بر . است

در عين حال نشان از عظمت پروردگار در  )است هاخدامحوري وي بر سر دو راهي
و نيز نشان  !حركت كند اش هدد برخلاف خواست آفريننتوان ميآفرينش موجودي دارد كه 

نه  يادشدهحادثه . از اين دارد كه انسان موجودي رهاشده و در عين حال نظركرده است
 Aو نيز نقطه عطفي براي تمام موجودات Aت است بلكه نقطهعطفي در تاريخ بشريA فقط نقطه

  .است عطفي براي آفرينش خدا
عنهما لباسهما ليريهما  عينزِ« Aدر جمله) كندن لباس( "نزع لباس"عبارت  -2/5

مانند پدر و مادرتان آدم و حوا نباشيد كه شيطان با نيرنگ ! ها انساناي [ ( 870»سوءاتهما
نشان  ها آنشان را به شان را درآورد تا سوءاتلباس] را از باغ بهشتي بيرون كرد و ها آن
  ).دهد

جامه و پوشاك ظاهري است كه در اثر پذيرش فريب  "لباس"ند منظور از گوي مي
بر اين اساس ترجمه و . شيطان از تن آدم و حوا درآمد و شرمگاه ايشان نمايان گشت

مانند پدر و مادرتان آدم و حوا ! ها انساناي [«: نين استمورد بحث چ Aتفسير جمله
 شان پاياز [جامه را ] را از جنتّ اخراج كرد و نباشيد كه شيطان با نيرنگ، آن دو

  ).را به خودشان نشان دهد شان شرمگاهتا عورة و ] درآورد
بر وزن فعال يعني  "لباس" Aواژه و در نتيجه ؛يعني پوشيدن "لبس" Aاما بايد گفت واژه

و  كنند ميتن  چه اين وسيله پوشش پوشاك ظاهري باشد كه بر، شپوش تحقق ي وسيله
 "سوءات" 1/5مطالب مذكور در بند  و چون مطابق ؛چه معنوي باشد و از باب تشبيه

تقواي فرد است  ، مقاومت و"لباس"هاي نهفته در وجود آدمي است پس ها و زشتيبدي
هاي بالقوه رو بيايد و نگذارد آن بدي كه اينها، و ها و زشتيبدي داشتنِ براي پوشانده نگه

 Aبنابراين لباس در جمله. شود ]در پيشگاه خدا[ شخص نمايان گردد و موجب رسوايي
ها، و جلوگيري از نمايان شدنش دفاعي انسان در برابر بدي A، سپر و وسيلهيادشده
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و ضرب االله مثلاً «: اي قرآني دارددر غير لباس ظاهري، ريشه "لباس"كاربرد . دشبا مي
ها االله لباس قاالله فأذا ِرت بأنعمفكفَ ٍها رزقُها رغداً من كلّ مكانةً يأتيكانت آمنة مطمئنّ قريةً

و خدا شهري را مثل زده است كه امن و امان بود ( 871»الجوع و الخوف بما كانوا يصنعون
كفران كردند و هاي خدا را يد، پس ساكنانش نعمترس ميو روزيش از هر سو فراوان 

 ).ند لباس گرسنگي و هراس را به مردم آن چشانيدداد ميانجام  چه آنخدا هم به سزاي 
لباس خوف و ( الخوف] لباس["و ) لباس گرسنگي( "لباس الجوع"در اين آيه عبارت 

را در برگرفته و  ها آنبه كار رفته كه نشان از اين دارد كه گرسنگي و خوف، ) هراس
هستند كه بر وجود فرد سايه  "ييها لباس"پس گرسنگي و خوف نيز . پوشانده بود

  .افكنده و به نوعي او را پوشانيده است
سه قول به اين شرح آورده  ،مورد بحثاصلي  Aدر آيه مذكور لباس Aدر بارهرازي فخر

اختلفوا في اللباس الذي نزع منهما فقال بعضهم إنه النور، و بعضهم التقي، و بعضهم «: است
لباسي كه از آدم و حوا كنده و جدا شد  Aدر باره( 872»...اللباس الذي هو ثياب الجنةّ 

تقوا و "ديگر ، برخي ]نور موجود در وجود آدمي[ "نور"برخي آن را : ندا دهاختلاف كر
هر  دشو ميملاحظه  كه چنان). ندا دانسته "بهشت Aجامه"و گروهي نيز آن را  "صيانت نفس

به چيز واحدي اشاره دارند كه بركنار از لباس ظاهري  )به ويژه دو مورد اول(سه مورد 
   .است

نابراين ب... «: گفتهي لباس و سوءات چنين ها هواژو  ،اين آيه Aدر باره الميزان تفسير
بدانيد كه براي شما معايبي است كه جز لباس تقوا ! آدم اي بني": دشو ميمعناي آن چنين 

د، و لباس تقوا همان لباسي است كه ما از راه فطرت به شما پوشان مينچيزي آن را 
خدادادي را از تن شما بيرون  Aتان دهد و اين جامهكه شيطان فريب! يم پس زنهارا دهپوشان

ها را آري، ما شيطان. ي كه در بهشت از تن پدر و مادرتان بيرون كردطور هماننمايد، 
به راه  ها آنخود دنبال  اولياي كساني قرار داديم كه به آيات ما ايمان نياورده با پاي

 ...ا كردهآن كاري كه ابليس در بهشت با آدم و حو دشو ميجا معلوم  از اين. "بيفتند

                                                            
  112سوره نحل آيه  - 871
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 دده ميآدميان به سبب فريفتن ايشان نشان  Aهمه تقوا را از تنِتمثيلي است كه كندن لباس 

او شد  Aو هر انساني تا فريب شيطان را نخورده در بهشت سعادت است و همين كه فريفته
  .873»كند ميخداوند او را از آن بيرون 

يا «: از اين قرار است اي شايع كه به نقدش پرداختيم، ،همراه با ترجمه آيه متن كامل
كم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنةّ ينزع عنهما لباسهما ليريهما يفتننّآدم لا بني

ذين إناّ جعلنا الشياطين أولياء للّ سوءاتهما إنّه يريكم هو و قبيله من حيث لاترونهم
از  لباس پدر و مادرتان راكه  چنانشيطان شما را نفريبد ! اي فرزندان آدم( »لايؤمنون

چرا كه او . دكرو از بهشت بيرون  درشان را در نظرشان آشكار كشرمگاهشان بركند تا  تن
 كساني ها را دوستان ما شيطان. بينند بينيد شما را مي ها را نمي و گروهش از جايي كه آن

  .874)ندآور كه ايمان نمي قرار داديم
 رجمهچنين ت توان ميرا  اش ياصلگفته شد آيه و عبارت  چه آن مجموعِ اساس بر اما

دو را در پي  كه آن،شما را نيز همچون پدر و مادرتان ] درون،[شيطانِ  !اي آدميان«: دكر
از گلزار الهي  هاي نهان در نهادشان و در نتيجه روشدن زشتي لباس مقاومت و تقوا ربودن

لباس مقاومت و  ... :يا(   ]سازدمو به سرنوشت آنان دچار [ مفريبد] از درون[بيرون كرد، 
ههاي نهفته در وجودشان زشتي تقوا را از آن دو جدا كرد و در نتيجه ايشان را متوج

  .»)...كرد
آيات اگر  حال. ت شوددقّ سوءات و لباس داده شد Aدر بارهبه توضيحاتي كه  :مقايسه
باشد داشته نهايي وي  گيري شكلبه آغازين روزهاي آفرينش انسان و  اشاره ،مورد بحث

برهنگي ظاهري "در اين صورت فرض  است ش بيان شدهزوجآدم و داستان كه در قالب 
زيرا در  دنماي ميكاملاً معقول  "باطني تقوا Aبه جامه شان بودنملبس "و نيز فرض  "ن دوآ

تقوا  Aبدو پيدايش انسان نه كسي پوشاكي داشت كه بپوشد و نه هنوز با ارتكاب گناه جامه
ين راستا تفسير كرد زيرا همبتوان عبارات تورات را نيز در  همچنين گويا .دريده شده بود

: كه آدم و حوا برهنه بودند و شرمي نيز از اين بابت نداشتند كند ميابتدا به صراحت اعلام 

                                                            
 87ص  8ترجمه تفسير الميزان ج  - 873
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و كانا جميعا عريانين ادم و / كانا كلاهما عريانين آدم و امرأته و هما لايخجلان  و«
خجلت ] شرم و[و آدم و زنش هر دو برهنه بودند و ( 875»ذلكزوجته و لايحتشمان من 

پذيرش وسوسه  ورزي و ولي در ادامه، هنگام عصيان. 876)نداشتند] شان بودناز برهنه [
به اين ترتيب . 877»چشمان هر دو ايشان باز شد و فهميدند كه عريانند گاه آن«: دگوي مي

بود كه تا آخر  "برهنگي ظاهري"برهنگي اول،  گفت كه توان ميبر اساس تورات نيز 
لطمه "نيز ادامه داشت و برهنگي دوم كه در اثر پذيرش وسوسه به وجود آمد داستان 

  .ت فطري و بهشتي بودو از دست دادن نوراني "تقوا Aديدن جامه
شدن جامه همان پاره تمرّد، گفتني است در اين داستان اگرچه حقيقتA  تقوا و نورانيت

ظاهري  Aمثال جامهو كه اين حقيقت در قالب  چه بسا بتوان گفت حالدر عين است ولي 
ولي  داردظاهري اشاره مربوط به پوشش مجدد  زيرا در آن به دقائقِ استپياده شده 

 اين مواردA توضيح دادم و در آينده نيز خواهم گفت همه 2/5و  1/5در بندهاي  كه چنان
  .بحث برانگيز مستقيماً نيز به همان حقيقت توجه دارند

وقتي آدم و زوجش از [( 878»و طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنةّ«عبارت  -3/5
بر آن شدند كه با برگ ] نمايان شد و شان برايشان آن درخت ممنوعه چشيدند و سوءات

  ...).جنتّ و باغ خود را بپوشانند
پاياني خواهد  Aي جنتّ در عنوان بعدي و هنگام ترجمههاتوضيح اين عبارت و برگ

! درخت شد ميممنوعي كه نبايد خورده  چيزِكه، آنجا همين بس اما در اين .آمد
باغ استفاده  درخت؛ از طرفي آدم وحوا براي جبران خطا از برگA بود و نه ميوه) الشجرة(

ميوه  يم خوردن ظاهري، متوجهدان مي كه اينو نه برگ درخت، با ) ةورق الجنّ(كردند 
بنابراين لازم است در . خت منسوب است تا باغربه د بيشتراست و نه درخت و نيز برگ، 

  .ي شودبيشتردقت  "جنةّ"و  "شجرة"معناي 
آيا با پذيرش برداشت مشهور سطح انتظارات و : در جستجوي برداشتي درست

                                                            
 )1811(چاپ ) / 1987و  1907(چاپ ): متن عربي(كتاب مقدس  - 875
 25ش  2كتاب مقدس سفر پيدايش فصل  - 876
 7ش  3سفر پيدايش فصل  - 877
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تازه آفريده را در حد امر و نهي نسبت به  ي اصلي پروردگار جهان از بشرِها هخواست

؟ آيا ارشاداتي كه آفريدگار انسان پس از آفرينش وي !يمآور ميپايين ن ها هخوردن ميو
 نگاهيمطرح كرد متوجه اين است كه از كدام ميوه بخور و از كدام ميوه نخور؟ آيا چنين 

  ي است؟هاي سطحي و ضعيف بخشودنبه خالق هستي و ارائه چنين برداشت
او به وجود آمد  Aباره آفرينش وي، انتظاراتي در ايي شدنِهخدا انسان را آفريد و با ن

راه  تو براي در امان ماندن از آفا ها آنو براي حركت هشيارانه در جهت تحققّ 
مورد  بايست ميرا از اين ديدگاه  آيات پس. انسان باشد Aامهمنرهنمودهايي بيان شد تا مرا

و از طرفي خدا پس از آفرينش انسان اعضاء و نيروهاي لازم همچون . داده قرار توج
را براي پيشرفتش در وجود او  "جويي چشم، گوش، نيروي خرد و حس كمال دست، پا،"

نيازهاي خود  اش يتلاش و كوشش و استفاده از امكانات ذات Aتعبيه كرد تا انسان در سايه
شك نيست كه پوشاك و . مبادرت ورزد ها آنرا به مرور شناسايي كند و سپس به رفع 

 ؛پرتو كوشش وي به دست آمده است لباس ظاهري نيز در پي احساس نياز بشر، و در
نيازهايي كه اولويت  حصولس از پ البته دراز، ايبازههم نه در زماني كوتاه بلكه در  آن

مظاهر  پس جامه و پوشاك در روزشمار تاريخ بشر، همانند ساير. ي داشتندبيشتر
حال، اين پوشاك آدم و حوا در . پيشرفت در اثر تلاش خود انسان به دست آمده است

در معرض ابتلا و وسوسه قرار گيرند، از كجا آمده بود  كه آن بدو آفرينش، حتي پيش از
  !معلوم نيست

  :مآور مي آيات مورد بحث Aباره در را حسن مصطفوي فنّياينك توضيحات 
ن از اشجار تاي بناي مرّه به معني پوشانيدن و پنهان ساخمصدر بر Aصيغه: جنتّ«
ماده آن محيطي باشد كه پوشيده از تجليّات و جذبات و  يو در عالم ماورا. است

ي إنّ(خلقت، جعل خليفه بود در روي زمين موجود  Aو چون برنامه... روحانيات باشد
اين امور قهراً بايد مادي باشد، و  Aپس همه) 30جاعل في الأرض خليفة بقره آيه

اء و طهارت محيط و روحانيت و قداست ف، از جهت صبود خصوصيتي كه در آن مورد
لي بشر است كه هنوز زياد آلوده و گرفتار نشده بود، و با برنامهزندگي اوA  ساده و در

بود جنگلي كه طبيعي  پس آدم و همسرش در محيط باغ و. كرد ميمحيط طبيعي زندگي 
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چيزيست كه نمو پيدا : و شجر. ندكرد ميي آن محيط استفاده ها هزندگي كرده و از ميو
كرده و ارتفاع داشته باشد و از مصاديق آن درخت بلنديست كه از مورد استفاده خارج 

به نمو و ارتفاع  دشو ميان تطبيق نساي نداشته باشد و اين معني در وجود اشده، و ميوه
و خودبيني و تكبر باشد و چون اين حالت سابقه پيدا كرده بود در  نفس كه خودنمايي

درصدد آمد ... شيطان ... وجود ابليس، با اسم اشاره و لام تعريف به آن اشاره شده است
در باطن آدم هست ظاهر شده، و براي او هم انحطاط و ضعفي پيدا  چه آنكه كاري كند تا 

ايمان و تصميم او تزلزل و ترديدي ايجاد كند و شود و شروع كرد به وسوسه كردن تا در 
 دشو ميپس وسوسه مربوط . از اين راه او را در انجام وظايف الهي سست و مقصر سازد

يقين و  Aبه مراتب ايمان و اعتقادات الهي و سوءات آن صفات باطني است كه به مرحله
در مقابل حسنة هر : ةأسو و... شهود كامل نرسيده، و با وسوسه به حالت ترديد درآيد

پس وسوسه ... عمل و فكر و صفتي است كه زشت بوده و مقتضي بر پوشانيدن آن باشد
شيده بود از آن دو از را كه پو چه آن ها آنطان تا آشكار سازد براي كرد آن دو را شي

پس شيطان آن دو را فرود آورد از مقام خودشان از ... : فدلّيهما بغرور ...ها آنهاي  بدي
هاي باطني بدي ها آناه فريب و حيله، پس زماني كه چشيدند از شجره آشكار شد براي ر
دلو و إدلاء است كه به معني پايين فرستادن و از بالا به پايين بردن  Aاز ماده: تدليه...  ها آن

و مراد در اين ... و از اين معني است فرستادن دلو به چاه. است، مادي باشد و يا معنوي
... جا پايين بردن از مقام روحاني و معنوي است، و در حقيقت فريب شيطان را خوردن

هاي درخت و صفحات مانند برگ كند ميط پيدا سچيزي است كه متفرعّ شده و ب: ورق
جنتّ كه ي متظاهر در محيط ها هو جذب ها ههاي بهشتي عبارت است از جلوو برگ. كتاب

و اما تعبير به ورق جنتّ نه به ورق . صفا و خرّمي و روحانيت و طراوت استمحيط 
بلندي و  به ارتفاع و براي متفرّع بودن اين أوراق از محيط جنتّ نه از أشجاري كه: اشجار

در مواردي كه انخراق معنوي  ازير: و أما خصف از أوراق جنتّ. داشتدلالت أنانيت 
و  ها هبه التيام و اصلاح و وصله كردن با جلو دشو ميحاصل شده است، احتياج 

و . ها و سوءات ظاهر شده پوشانيده شودي روحاني خرمّ و سبز تازه، تا آن بديها هجذب
در حقيقت اصلاح خطاء و توبه از لغزش گذشته و جبران عملي آن ذوق از اين خصف 
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آري آن أنانيت و خودبيني فقط در اثر تجليات أنوار حق و ظهور . تظاهر أنانيت باشد

فرمود از اين مقام پايين برويد كه بعضي از ... د بر طرف و محو گرددتوان ميجذبات الهي 
ي شما در روي زمين قرارگاه و برخورداري هست تا شما دشمنند با بعضي ديگر، و برا

ي داشته آدم در روي زمين زندگي ماد: و چون از ابتداء نظر به آن بود كه... زمان معين
، و محيط مادي خواه و ناخواه آمد ميها مطابق نقشه و تقدير پيش باشد، قهراً اين جريان

چنين اقتضايي داشت، اگر ساكن آن در ابتداي امر بسيار با صفا و روحاني و نوراني بوده 
وابط و مقتضيات و شرايط ضآري زندگي تابع محيط است و قهراً بايد منطبق به . است

  .879»موجود محيط باشد
؛ اما مآور ميمشهور  برداشت متفاوت ازاي جديد و رجمهت در پايان بررسي، حال

  : كنيم پيش از آن متن آيات را مرور مي
و يا آدم اسكن أنت و زوجك الجنةّ فكلا من حيث شئتما و لاتقرَبا هذه الشجرة «

عنهما من سوءاتهما و  يِوروسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وف 19  فتكونا من الظالمين
 و 20 تكونا ملَكين أو تكونا من الخالدين أن نهيكما ربكما عن هذه الشجرة إلاقال ما 

تهُما و ءافلّما ذاقا الشجرة بدت لهما سو ٍفدليّهما بغرُُور 21 ي لكما لمن الناصحيننّقاسمهما أ
كما عن تلكما الشجرة و أقل لم أنه ة و ناديهما ربهما أطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنّ
لنا و ترحمنا  تغفر ا أنفسنا و إن لمقالا ربنا ظلمن 22 لكما إنّ الشيطان لكما عدو مبين

و متاع  عدو و لكم في الأرض مستقرٌّ ٍقال اهبطوا بعضكم لبعض 23 لنكوننّ من الخاسرين
  .880»25 ون و فيها تموتون و منها تُخرجونقال فيها تحي 24 الي حين

 و آزاديِ اينك كه آفرينش تو به كمال رسيده و صاحب اراده[اي آدم «: ترجمه
 ها از نهاد تو سرها و زشتيي و در واقع بديا دهانتخابي، و از اين اختيار استفاده سوء نكر

ر از پ و موهبت، و موقعيت[همراه با زوجت در باغ سراسر رويش ] نياورده است بر
هرچه خواهيد ] از ثمرات باغ رحمت الهي[سكونت بورز و  آرامش گير و] ي الهيها هجذب

 اش هشيطاني قد افراشته در برابر حق كه ريش[ ولي به اين درخت] بهره بريد[و بخوريد 

                                                            
 311تا  297ص  8تفسير روشن حسن مصطفوي ج  - 879
  25تا  19سوره اعراف آيه  - 880
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در وجودتان است تا اختيارمندي معنا يابد، و به اين درخت خبيث غير متجانس با محيط 
. گراييدمي] دوري از نورانيت حق[ نزديك مشويد چرا كه به سياهيِ] باغ رحمت جنتّ و
از درون با آن دو زمزمه ] حوا دار در وجود آدم وريشهاين درخت سركش و [شيطان 

هاي پنهان در وجودشان را رو نمايد ها و پليديپرداخت تا زشتي ها آن Aكرد و به وسوسه
پرروردگارتان فقط ملائكه و : گفت] در همين راستا به آدم و حوا چنين القا كرد و[و 

علت نهي پروردگارتان از : يا(ست جاودانگان را از نزديكي به اين درخت باز داشته ا
) شدن شما يدانفرشته شدن يا جاو] از او ترس[نزديكي به اين درخت، چيزي نيست جز 

پس آن دو را بفريفت و به پستي افكند . شمايم خواهبراي آن دو سوگند خورد كه نيك و
]برد زي فروور چاه سيه و با نيرنگ به ته .[پس به محضي كه از درخت ] نفساني و

 .اي پنهان در وجودشان برون زدهها و پلشتيچشيدند، زشتي] حق Aسركش در برابر اراده
وجدان بيدارشان پي به اشتباه  هاي مثبت دروني وبا نهيب دروني ملائك، كشش گاه آن[

و اقدام به جبران و پوشاندن خطا با استفاده از برگ و بار باغ رحمت خدايي ] خود بردند
مگر شما را از آن : پروردگار ندا در داد] در اين هنگام. [كردند] نهادي درونها هو جذب[

 آفرينشِ Aي كه لازمها دهش رانده تاين واقعي[درخت نهي نكردم و به شما نگفتم كه شيطان 
آدم و [دشمن آشكار شماست؟  ]مبتني بر اختيار و انتخاب است و در نهادتان تعبيه شده

دچار سياهي نفس ] با سوء استفاده از آزادي و اختيار[پروردگارا ما خود را : گفتند] حوا
زيرا به ما [گرديم ديده مي رحمت خودت را شامل ما نكني زيان كرديم اگر مغفرت و

خودمان شيطان و نفسانيت  Aمثبت از آن را دادي ولي دچار تله Aاختيار و توان استفاده
چون جنتّ و باغ، محلّ اختفاء شرّ و زشتي، و ظهور پربار : [پروردگار گفت]. شديم

از اين موقعيت  ]،يد پسا دهرحمت الهي است ولي شما مرتكب ظهور بدي و زشتي گردي
و مقام فرود آييد اي دشمنان خود، و وارد آوردگاه زمين شويد و براي شما در زمين 

ميريد و يد و در آن ميشو ميدر آن زنده . ري تا زماني خواهد بودگيبهره Aقرارگاه و وسيله
  .»تان آورنداز آن بيرون

ملاحظه شد در اين آيات، نفياً يا اثباتاً، به حجاب شرعي، و  كه چنانبنابراين 
ي اگر قول مشهور را ملاك قرار دهيم در اين پوشيدگي و برهنگي نپرداخته است ولي حتّ
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لزوم پوشيده بودن صرفاً ا و اگرهايي قابل برداشت است امصورت آن چيزي كه با 

و نيز به دنبال آن دو، لزوم پوشيده بودن شرمگاه ساير مردان و (آدم و حوا  "شرمگاه"
  .است) زنان

  
  پوشيدگي شرمگاه همه آدميان -ب

از اين ) دباش ميآيات قبلي  Aكه ضمناً ادامه( در اين سورهموضوع بالا مربوط به آيات 
  :قرار است

التقوي ذلك خيرٌ  اً يواري سوءاتكم و ريشاً و لباسنزلنا عليكم لباسأآدم قد  يا بني«
كم الشيطان كما أخرج أبويكم من يفتننّآدم لا يا بني 26 ذلك من آيات االله لعلّهم يذكرون

إناّ الجنةّ ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما إنهّ يريكم هو و قبيلُه من حيث لاترونهم 
و اذا فعلوا فاحشةً قالوا وجدنا عليها آباءنا و االله  27 جعلنا الشياطين أولياء للّذين لايؤمنون

  .881»28 أمرنا بها قل إنّ االله لايأمر بالفحشاء أتقولون علي االله ما لاتعلمون
  : خواهد شد نقدم كه در ادامه آور ميبراي آيات  يجاي رااينك ترجمه

 Aئي كه مايهها هجام] نيز[ما لباسي كه شرمگاه شما را بپوشاند، و ! اي فرزندان آدم«
فرستاديم و بر شما باد به لباس تقوي كه اين نيكوترين  تان برايزينت و جمال شماست 

! اي فرزندان آدم 26 اين همه از آيات خداست كه شايد خدا را ياد آريد. شماست Aجامه
بركند و  ها آن] پاي[از ] با فريب[لباس پدر و مادرتان را  كه چنانشيطان شما را نفريبد 

را در نظرشان آشكار كرد و از بهشت بيرون نمود چرا كه او و گروهش از  شان شرمگاه
ها را دوستان كساني قرار داديم كه د، ما شيطاننبين مييد شما را بين ميرا ن ها آنجايي كه 
] مردم در طواف حج يا ساير اوقات برهنه شوند، يعني[و هنگامي كه  27 ندآور ميايمان ن

خود را بر آن يافتيم و خدا ما را بدان ] و نياكان[پدران : ندگوي ميمرتكب كار زشت شوند 
يد به دان مي، آيا چيزي را كه ندده ميقطعاً خدا به كار زشت فرمان ن: بگو. فرمان داده است

  .»28يد؟ده ميخدا نسبت 

                                                            
  28تا  26سوره اعراف آيه  - 881
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: است A 26گونه لباس ظاهري و معنوي در آيه وجود سه گر بياناي كه آوردم ترجمه
 "ساتر عورة"د كه آن را رو ميكه براي پوشاندن شرمگاه زن و مرد به كار  اي جامه - 1

د و موجب گير ميي ديگري از اندام قرار ها قسمتجامه و لباسي كه بر روي  -2. گويند
لباس معنوي تقوي كه موجب مصون گشتن  - 3. رد استزيباتر شدن و آراستگي زن و م

گردد و در واقع باعث پوشيدگي او از كاري مي از افتادن به منجلاب گناه و زشت آدمي
  .دشو ميمعصيت و آلودگي 
ران نيست اما بايد گفت، استنباط اين تعداد لباس مورد اجماع مفس: منشأ اختلاف

يواري "بگيريم و يا عطف بر  "لباساً" را عطف بر "ريشاً"زيرا بستگي دارد كه 
را عبارتي مستقل فرض كنيم و يا آن را  "التقوي لباس"و نيز بستگي دارد كه . "سوءاتكم

 ها لباسهاي مختلف، تعداد در فرض. بگيريم "ريشاً"يا  "لباساً يواري سوءاتكم"همان 
ن گذشته، معناي آاز . در حالتي استثنايي يك لباس خواهد شدو بين دو تا سه لباس، 

ر و ه به استنباط مفسبا توجA 26 ،ه نبوده و در نتيجه براي آيهعلي متفقٌ ها لباساز  هريك
  .فتردر نظر گ توان مي، چند ترجمه يادشدههاي فرض
كه باعث بروز اختلاف در تفسير اين سه آيه شده، وجود  ديگري چيزهاي هما

  : استعبارات و مسائل ذيل 
ي ا دهاندام است و يا بازدارن A، پوشانندهراد از آنم كه اينو  "لباساً" Aواژه - الف
  دروني؟
هاي مستتر در وجود ها و پليديزشتي ،مراد از آن كه اينو  "سوءات" Aواژه -ب

؟ در اين باره در قسمت باشد مي "واقع ميان دو پا شرمگاه"آدمي است و يا منظور از آن 
  .داده شدقبلي، ذيل آيات الف توضيح 

تعالي و  Aلباس است يا لباس زينت يا وسيله ،منظور از آن كه اينو  "ريشاً" Aواژه -ج
پيشرفت و يا چيزهايي ديگر؟ تازه اگر هم لباس زينت باشد در اين صورت آيا زينت 

  د؟ پوشان ميالمنظر را  اين جهت زينت است كه شرمگاه قبيحاست براي ساير اندام و يا از 
آيا اشاره به لباسي معنوي دارد و يا لباس ظاهري  كه اينو  "التقوي لباس"تركيب  - د

  ؟ ...و 
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اشاره به چيزهاي  هريكآيا  كه اينو  "التقوي لباس"و  "ريشاً"إعراب و نقش  -ـه

  برگشت دارند؟  "تكمءألباساً يواري سو"به  شانيا يكي دو هريا  جدايي دارند و
 "ينزع عنهما لباسهما"م و زوجش در عبارت شدن لباس از آد درآوردهمعناي  -و

  .كه پيش از اين در خلال آيات الف توضيح داده شد
 آدم يا بني"در عبارت  توسط شيطان ها انسانشدن لباس از  كندهمعناي  -ز

  .، همانند جريان آدم و زوجش"...لايفتننّكم الشيطان
ت و يا اعمال و رفتار زشت آدمي اس ،منظور از آن كه اينو  "فاحشة" Aواژه -ح

  طواف؟ به ويژه هنگام عبادت و، صرفاً لخت شدن و كشف عورة
  يي چندها همرور برخي تفاسير، و گزيد

لباس و پوشانيدن  Aنخست به همان مسأله... «: تفسير نمونه در شرح اين آيات آورده
اي فرزندان آدم، ما : دفرماي ميبدن كه در سرگذشت آدم نقش مهمي داشت، اشاره كرده 

تان را پنهان دنهاي بزشتي) د وپوشان مياندام شما را (لباسي بر شما فرو فرستاديم كه 
اين لباس كه براي  Aولي فايده). آدم قد انزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم يا بني(سازد مي

لباس تجمل و ها نيست بلكه يم، تنها پوشانيدن تن و مستور ساختن زشتيا دهشما فرستا
و (يم ا ده، براي شما نيز فرستادده ميهست نشان  چه آننت كه اندام شما را زيباتر از زي

كه پرهاي  جا آناست و از  عربي، به معني پرهاي پرندگان Aريش در اصل واژه) ريشاً
، ولي چون دشو ميلباس، نيز گفته  هرگونهست، به ها آنپرندگان لباسي طبيعي در اندام 

 Aهاي مختلف و زيباست، يك نوع مفهوم زينت در معني كلمهپرندگان غالباً به رنگپرهاي 
و يا جهاز شتر  بئي كه روي زين اسها هريش افتاده است، علاوه بر اين به پارچ

تري بعضي از مفسران و اهل لغت نيز آن را به معني وسيع. دشو مياندازند ريش گفته  مي
 Aتر در آيهث و وسائل مورد نياز انسان است، اما مناسبند و آن هرگونه اثاا دهاطلاق كر

لباس ظاهري  Aدر بارهبه دنبال اين جمله كه . ي زينتي و جالب استها لباسفوق همان 
قرآن در  Aسيره كه  چنان حث را به لباس معنوي كشانده و آنسخن گفته است، قرآن ب

 لباس پرهيزكاري و: دگوي ميآميزد و بسياري از موارد است، هر دو جنبه را به هم مي
تشبيه تقوي و پرهيزكاري به لباس، ). التقوي ذلك خير و لباس(تقوا از آن هم بهتر است 
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و  كه لباس هم بدن انسان را از سرما طور همانتشبيه بسيار رسا و گويائي است، زيرا 
ي ، و هم سپري است در برابر بسياري از خطرها، و هم عيوب جسمانكند ميگرما حفظ 

د و هم زينتي است براي انسان، روح تقوي و پرهيزكاري نيز علاوه بر پوشان ميرا 
خطرات فردي و اجتماعي، زينت  از پوشانيدن بشر از زشتي گناهان و حفظ از بسياري

 زينتي است چشمگير كه بر شخصيت او. دشو ميبسيار بزرگي براي او محسوب 
منظور از لباس تقوي چيست در ميان مفسران گفتگو بسيار شده  كه ايندر . افزايد مي

است، بعضي آن را به معني عمل صالح و بعضي حياء و بعضي لباس عبادت و بعضي به 
وقاية به  Aند، زيرا تقوي از مادها رفتهمعني لباس جنگ مانند زره و خود و حتي سپر گ

در  كه چنانمده است آمجيد نيز ين معني در قرآن معني نگاهداري و حفظ است، و به هم
... و جعل لكم سرابيل تقيكم الحر و سرابيل تقيكم باسكم: يمخوان مي A 81نحل آيه Aسوره

ئي كه ها پيراهنو هم  كند مييي قرار داد كه شما را از گرما حفظ ها پيراهنو براي شما (
يم آيات قرآن غالباً ا گفتهكه بارها  طور همانولي ) داردشما را در ميدان جنگ محفوظ مي

مورد بحث نيز  Aد، در آيهگير ميهاي مختلف را در بر معني وسيعي دارد كه مصداق
كه لباس تقوي در مقابل لباس  جا آني را از آيه استفاده كرد و از تمام اين معان توان مي

د كه منظور از آن همان روح تقوي و پرهيزكاري است رس ميجسماني قرار گرفته، به نظر 
... و معني حياء و عمل صالح و امثال آن در آن جمع است كند ميكه جان انسان را حفظ 

كاري  كه مراقب فريب دده ميافراد بشر و فرزندان آدم، هشدار  Aبعد خداوند به همه Aدر آيه
كه  طور هماننشان داده،  ها آندر دشمني خود را با پ Aشيطان باشند زيرا شيطان سابقه

از اندام او بيرون كرد، ممكن است لباس تقوا را از اندام  ها هلباس بهشتي را بر اثر وسوس
پدر  كه  چنان شيطان شما را نفريبد، آن! ان آدماي فرزند: دگوي ميايشان بيرون نمايد، لذا 

بيرون كرد، تا عورت  شان اندامو مادر شما را از بهشت بيرون ساخت و لباس آنان را از 
كما أخرج ابويكم من الجنةّ ينزع كم الشيطان نيفتنآدم لا يا بني(نشان دهد  ها آنرا به  ها آن
 دده ميل پيوند قب Aدر حقيقت چيزي كه اين آيه را با آيه). نهما لباسهما ليريهما سوآتهماع

) لباس تقوا و پرهيزكاري(سخن از لباس ظاهري و معنوي انسان  جا آناين است كه در 
كه مراقب باشيد، اين لباس تقوا را شيطان از  دده ميدر ميان آمده بود در اين آيه هشدار 
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] فاحشة[هنگامي كه عمل زشت و قبيحي :] دگوي مي... [بعد  Aدر آيه... تن شما بيرون نكند

ند اين راه و رسمي است كه گوي ميؤال شود در پاسخ ند، اگر از دليل آن سده ميرا انجام 
 كه ايندر )... و اذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آبائنا(ايم نياكان خود را بر آن يافته

ند اشاره ا گفتهجا چيست، بسياري از مفسران  در اين) كار زشت و قبيح(ز فاحشة منظور ا
زن و مرد در ! مادرزاد Aكه لخت و برهنهبه رسم جمعي از اعراب در زمان جاهليت است 

ند، ا دهيي كه مرتكب گناه شها لباسدر  كه اينند به گمان كرد ميخدا طواف  Aاطراف خانه
 Aدر بارهالبته اين تفسير متناسب با آيات قبل كه ! خدا را طواف كنند Aشايسته نيست خانه

يم كه خوان ميتعددي ولي در روايات م. دباش ميد گوي ميلباس و پوشش انسان، سخن 
جا گفتار پيشوايان ظالم و ستمگر است كه مردم را به پيروي  منظور از فاحشة در اين

اما . را بر مردم فرض كرده است ها آنو معتقدند كه خدا اطاعت  كنند ميخود دعوت 
ند ا رفتهالمنار و الميزان، مفهوم آيه را يك مفهوم وسيع گ Aهدبعضي از مفسران مانند نويسن

فاحشه  Aد و با توجه به وسعت مفهوم كلمهگير برميكه هرگونه كار زشت و قبيحي را در 
طواف عريان و  Aتر همين است كه معني آيه همان معني وسيع كلمه باشد و مسألهمناسب

ي هم با تگردد و منافاستم از مصاديق روشن آن محسوب مي ظلم و نپيروي از پيشوايا
  .882»روايات ندارد

جا  لباس در اصل مصدر است و در اين Aهكلم«: سخن الميزان در اين باره چنين است
ريش به . به معني چيزي است كه براي پوشيدن و پوشانيدن بدن صلاحيت داشته باشد

زينت و جمال باشد؛ اين كلمه در اصل لغت به معناي پر  Aمعناي هر پوششي است كه مايه
زينت آن است در غير پرنده نيز استعمال  Aپر پرنده مايه كه اينپرندگان است و به اعتبار 

كه ) يواري سواتكم( Aجمله... و چه بسا به اثاث خانه و متاع آن نيز اطلاق شود دشو مي
لباس پوشش واجب و لازمي است كه كسي  كه اينوصف براي لباس است دلالت دارد بر 

رسوايي  Aدنش زشت و مايهنياز نيست، و آن پوشش عضوي است كه برهنه بواز آن بي
خلاف ريش كه به معناي پوشش زايد بر مقدار حاجت و باعث زينت و  هب آدمي است،
د كه به پوشيدن لباس و گذار مياين جمله بر آدميان منت  خداي تعالي در. جمال است
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ر اباحه ند اين آيه دلالت با گفتهبعضي  كه بطوريشان كرده است و آرايش خود هدايت
جا از ذكر لباس ظاهر و پوشاندن  در اين...) التقوي ذلك خير و لباس. (ت داردلباس زين

د، و آدمي را از پوشان ميعورت ظاهري به ذكر لباس باطن و چيزي كه سيئات باطني را 
] انسان[ در باطن او... دارد منتقل شده استشرك و گناه كه باعث رسوايي او است باز مي

معايب و نواقصي است كه آشكار شدنش باعث رسوايي او است و آن معايب عبارت 
تر از معايب ظاهري و پوشاندنش واجب بيشتراست از رذايل نفس كه اهميتش به مراتب 

ي كه براي طور همانخواهد فهميد كه  از پوشاندن عيب و عورت ظاهري است، و نيز
راي پوشاندن معايب دروني نيز لباسي است، و آن پوشاندن معايب ظاهري لباسي است، ب

البته در تفسير لباس تقوي مفسرين را اقوال و نظريات ديگري ... لباس تقوا است انهم
به حسن ظاهر، و برخي  است بعضي آن را به ايمان به خدا و عمل صالح، و بعضي ديگر

ي پشمينه و ها لباسند مقصود از آن، ا گفتهديگر  اي عده. ندا دههم آن را به حيا تفسير كر
، بعضي هم آن را به كنند ميخشني است كه پارسايان از در تواضع و افتادگي به تن 

اسلام، و بعضي به لباس جنگ، و بعضي به ساتر عورة و بعضي به ترس از خدا معنا 
كرده و پوشند تفسير هم آن را به لباسي كه پرهيزكاران در قيامت مي اي عده. ندا دهكر

اين است كه لباس تقواي قيامت بهتر ) لباس تقوا بهتر است: (فرمود كه اينمعناي : ندا گفته
از اين اقوال آن طور  يك هيچكه  ددان ميعزيز به خوبي  Aو خواننده. ي دنيا استها لباساز 

  .883»كه بايد منطبق با سياق آيه نيست
، استعير من ريش الطير، لأنه لباسه و ةالريش لباس الزين«: و زمخشري گفته است
و ) التقوي لباسو ... (لباسا يواري سوءاتكم و لباسا يزينكم : زينته، أي انزلنا عليكم لباسين

خبره إما الجملة التي هي و لباس الورع و الخشية من االله تعالي، و ارتفاعه علي الابتداء 
ائر فيما الإشاره تقرب من الضم اءسمهو خير، لأن ا التقوي لباسو : كأنه قيل) ذلك خير(

و : ، كانه قيلأما المفرد الذي هو خير و ذلك صفة للمبتدإو . يرجع إلي عود الذكر
، أو التقوي لباسيراد بها تعظيم  و لاتخلو الإشارة من أن. ليه خيرالمشار ا التقوي لباس
تكون إشارة الي اللباس المواري للسوأة، لأن مواراة السوأة من التقوي، تفضيلا له علي  أن
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: ، ثم قيلالتقوي لباسخبر مبتدإ محذوف، أي و هو  التقوي لباس" :و قيل. ةلباس الزين
و هذه الاية واردة علي سبيل الاستطراد عقيب ذكر بدو السوآت و خصف ... ذلك خير

و كشف العورة من المهانة  يفيما خلق من اللباس، و لما في العر ةلمنظهاراً لإالورق عليها، 
  .884»و الفضيحة، و إشعاراً بأنّ التستر باب عظيم من أبواب التقوي

 - 2پوشاك تن وبدن  -1: رازي براي لباس تقوي، دو احتمال كلّي ذكر كردهفخر
اتر عورة است سپس گفته منظور از پوشاك تن و بدن، يا س. لباس مجازي و غير ظاهري

ي تدارك ديده ها هجامي دفاعي مخصوص جنگ، و يا ها لباسكه در ابتداي آيه آمد، يا 
ايمان، عمل : شامل  راظاهري از لباس مجازي و غير مرادو . شده براي نماز و عبادت

و ظهور آرامش و تواضع و عمل صالح  ،، حياءدصالح، سيما و هيئت نيكو، عفاف و توحي
و الضابط فيه ) التقوي لباسو (البحث الثاني اختلفوا في تفسير قوله «: استدانسته بر فرد 

أن منهم من حمله علي نفس الملبوس و منهم من حمله علي غيره، أما القول الاول ففيه 
و  التقوي لباسأن المراد أن اللباس الذي أنزله االله تعالي ليواري سوآتكم هو : أحدها: وجوه

ما  التقوي لباسأن المراد من : و ثانيها... هو اللباس الأول التقوي لباسعلي هذا التقدير ف
المراد : و ثالثها. يلبس من الدروع و الجواشن و المغافر و غيرها ما يتقي به في الحروب

يحمل قوله و  و القول الثاني أن. قامة الصلواتالملبوسات المعدة لأجل ا التقوي لباسمن 
التقوي  لباس: جريج ابنادة و السدي و تاختلفوا فقال قعلي المجازات ثم التقوي  لباس

التقوي العمل الصالح، و قيل هو السمت الحسن و قيل هو  لباس: عباس ابنالايمان و قال 
والفاجر لاتزال . العفاف و التوحيد، لأن المؤمن لاتبدو عورته و إن كان عارياً من الثياب

و قيل هو ما يظهر علي الانسان . هو الحياءعورته مكشوفة و إن كان كاسيا، و قال معبد 
من السكينة و الاخبات و العمل الصالح، و انما حملنا لفظ اللباس علي هذه المجازات لأن 

: علي الفارسيأبوقال ) ذلك خير(شياء أما قوله اللباس الذي يفيد التقوي، ليس إلا هذه الأ
أقرب له إلي االله تعالي مما خلق من  لصاحبه إذا أخذ به و) خير التقوي لباسو (معني الآية 

و أضيف اللباس الي التقوي كما أضيف إلي الجوع : قال. اللباس و الرياش الذي يتجمل به
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  .885»...االله لباس الجوع و الخوف في قوله فاذاقها
 را لباس زينت و آراستگي گرفته و بر اين باور است كه از ريشِ) ريش( طبرسي

پر پرنده، هم لباس اوست و هم  دگوي ميه گرفته شده چرا ك به عاريت] پر پرنده[پرنده 
كه عورة و شرمگاه را  ددان مي اي جامهرا ) لباساً يواري سوءاتكم(وي  .اش يئزينت و زيبا

ستگي اآر Aكه مايه ددان مي ياشاره به لباسكه آوردم در  طور همانرا ) ريشاً(د، و پوشان مي
: ددان ميرا عبارت از ورع، پارسايي و خشية از خدا ) التقوي لباس(و زيبايي است و 

) انزلنا عليكم(استعير من ريش الطيّر لأنه لباسه و زينته و المعني  ينةالريش لباس الزّ«
و هو الورع و الخشية ) التقوي و لباس(زينكم؛ عوراتكم، و لباساً ي) لباساً يواري: (لباسين
  .886»...من االله 

) ريشاً(را اشاره به وجوب پوشش شرمگاه، و ) لباساً يواري سوءاتكم(اردبيلي  مقدس
زلنا عليكم نآدم قد ا يا بني«: را اشاره به مستحب بودن آراستگي به لباس دانسته است

ففي الاول اشارة إلي وجوب ... . التقوي ذلك خير اً يواري سوءاتكم و ريشاً و لباسلباس
لقوله يواري سوءاتكم فانهّ يدلّ علي قبح الكشف و أنّ الستر  ستر العورة باللباس مطلقاً

االله تعالي، و في الثاني إلي استحباب التجمل باللباس و يمكن فهم اشتراط كون  مراد
  887»اللباس مباحاً لأنّ االله تعالي لايمنّ بإعطاء الحرام

كه بر  ددان ميرا از طريق باراني  )در عبارت أنزلنا عليكم لباساً(قرطبي نزول لباس 
 دشو ميرشد چارپاياني  و نيز سبب "كتان"و  "پنبه"و موجب رويش  دشو مينازل  زمين

 آيه را به ترجيح رأي علمائي كه وي آيد ميبه دست  ها آناز  "مو" و "كرك"، "پشم"كه 
حال از قول برخي ديگر  ولي با اين ند پرداختهدان ميدالّ بر وجوب پوشش شرمگاه 

در آيه چيزي دالّ بر وجوب پوشش شرمگاه وجود ندارد بلكه آيه فقط گوياي  :دگوي مي
يعني المطر الذي ينبت القطن و ) أنزلنا عليكم لباسا: (تعالي قوله«: رساني خداست نعمت

و أنزل لكم (الكتان، و يقيم البهائم الذي منها الأصواف و الأوبار و الأشعار، فهو مجاز مثل 
) آدم أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم يا بني: (تعالي قوله) ... * واجزمن الأنعام ثمانيه أ
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). يواري سوآتكم( :هذه الآية دليل علي وجوب ستر العورة، لأنه قال: قال كثير من العلماء

القول : قلت. نعام فقطو قال قوم إنه ليس فيها دليل علي ما ذكروه، بل فيها دلالة علي الإ
  .888»الأول أصح

آدم كه پيش از ] كشف عورة حوا و[د چه بسا داستان گوي ميالدقائق كنز مشهدي در
لين بدي اين آيات آمد براي اين بوده باشد كه مردم بدانند ظاهر شدن عورة و شرمگاه او

و سوئي بود كه از جانب شيطان به انسان رسيد و بدانند كه شيطان مابقي مردم را نيز 
: را فريب داد] آدم و حوا[پدر و مادرشان  كه چناننسبت به كشف عورة گول خواهد زد 

العرب  روي أن: قيل. يغنيكم عن خصف التّي قصد الشيطان ابداءها، و: يواري سوءاتكم«
و لعلّه ذكر قصة . لانطوف في ثياب عصينا االله فيها: كانوا يطوفون بالبيت عراة، و يقولون

صاب الإنسان من الشيطان، و أسوء  آدم تقدمة لذلك، حتي يعلم أن انكشاف العورة أول
  .889»...أنه أغواهم في ذلك كما أغوي أبويهم

ستر عورت بحث  Aدر بارهآيات كريمه «: دگوي ميدر اين باره  محمدباقر بهبودي
اين بحث را به مناسبت مكشوف شدن عورت آدم و حوا به ميان آورده است كه . كند مي

بحث آدم و حوا را به ميان آورده است تا باعث اخراج آنان از بهشت شد و چه بسا 
وي عبارت لباساً يواري سوءاتكم را اشاره . 890»ستر عورت را بر آن مترتّب سازد Aمسئله

اول، همان ازار است كه به كمر  Aجامه... «: ددان مي "رداء"و ريشاً را اشاره به  "إزار"به 
عريض باشد، از ناف تا  اي مهجاو اگر  كنند ميبندند و حداقل شرمگاه خود را پنهان مي

كه مانند  دشو ميدوم، رداء و بالاپوش ناميده  Aجامه. دپوشان ميزانو و يا از ناف تا ساق را 
تر باشد، و بازوهاي عريان آدمي است و اگر عريض ها هبال پرندگان، زينت شان پر و

  .891»پهلوها و شكم را نيز خواهد پوشاند
تا به حال كمابيش با معناي ريش آشنا شديم و اينك : گيري معناي ريشاًپي

  :يم و در ادامه به معاني جديدتري خواهيم رسيدگير ميتوضيحاتي را پي 
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الريش ما فيه : و قيل. دثار أو شمتاع البيت من فرا: الريش و الأثاث«: البيان مجمع
. تهفي جسمه و معيشالريش كل ما يستر الرجل : قال الزجاج... الجمال، و منه ريش الطائر

: يرجلاً بريشه أ تهأعطي: له ما يعيش به، و تقول العرب صار: تريش فلان أي: يقال
أثاثاً مما : أي) و ريشاً... (ما ظهر من اللباس : الريش و الرياش: ةو قال ابوعبيد. بكسوته

مفسرون فإنه خيراً، و كل ما قاله ال: و قيل... زيد  ابنجمالاً، عن : و قيل... تحتاجون اليه 
  .892»يدخل فيه، إلا أنّ كلا منهم خص بعض الخير بالذكر

با اين حساب شايد . ملاحظه شد جمال و زيبايي يكي از معاني ريش است كه چنان
ساتر شرمگاه تفسير شده اين باشد كه با استتارش  ها بهريشاً در برخي نقل كه اين ِراز

نازيباي عورة و شرمگاه را  Aو در واقع محدوده دشو ميالمنظر  قبيح عورةِ نمانع ديده شد
فبين أن اللباس : قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم و ريشا«: كند ميآراسته و زيبا 

  .893»الذي يواري السوأة من قبيل الرياش و الزينة
ريش الطائر معروف، و قد يخص الجناح من بين سائره، و لكون «: مفردات راغب

: ، و قيل)التقوي لباسو ريشاً و : (الريش للطائر كالثياب للإنسان استُعير للثياب قال تعالي
: و استعير لاصلاح الأمر، فقيل... ما عليها من الثياب و الآلات : أعطاه ابلاً بريشها، أي

ر اوست كه مشهور و منظور از ريش پرنده، پ( 894»ن حالُهحس: رشت فلاناً فارتاش، أي
كه پر براي پرنده  جا آناز . دشو ميه بال پرنده اطلاق ولي گاه فقط ب. معروف است

نيز به . دشو ميريش براي لباس، استعاره  Aواژه بنابراينهمچون لباس براي انسان است 
همچنين در معناي اصلاح و بهبود كار . درو ميي روي شتر به كار ها همعناي جهاز و پارچ

منظور اين  دشو ميگفته  "رشت فلاناً فارتاش"به همين دليل وقتي  دشو مينيز استعاره 
  ).است كه حال او نيكو شد

ذهن آدمي با شنيدن . كاربرد رايجي دارد "پر و بال"ملاحظه شد كه ريش در معناي 
كه بال و پر در پرندگان، هم براي زينت و  جا آنولي از  دشو ميپر پرنده  وجهر متپA واژه

و هم به نوعي متوجه پرواز و را دارد،  شان پوشاكست، هم حكم پوشش و ها آنزيبايي 
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٣٨١ 

 
ي پر و بال ها هيك از جنب بايد مشخصّ شود كه قرآن به كدام گيري آنان است پس اوج

پوشش، و در نتيجه انسان  پر پرواز و تعالي، پر جمال و زينت، يا پر: پرندگان توجه دارد
پوشانندگي پر  Aخود را مانند كند؟ آيا صرفاً به جنبه بايست مي ها هيك از اين جنب به كدام

توجه كند و در  اش يتزئين Aتوجه داشته باشد و در نتيجه خود را بپوشاند، يا فقط به جنبه
گفتم اگر هم  تر پيشكه  طور همانو تازه (نتيجه هدفش از جامه به تن كردن زيبايي باشد 

زيبايي و آراستگي باشد در اين صورت آيا اشاره به پوشاندن عورة و  Aمراد قرآن جنبه
اندام و  ساير شرمگاه و در نتيجه دلپذير كردن نماي اين ناحيه دارد و يا اشاره به پوشاندن

پر و بال  ي پوشانندگي و زيباييها هو يا جنب )تر كردن و آراستن آن دارد؟در نتيجه مزين
پرواز و  Aباشد بلكه تنها جنبهاز اين دو مد نظر قرآن ن يك هيچرا با هم لحاظ كند و يا 

تعالي و پيشرفت و پرواز به سوي اهداف  ،مراد باشد و در نتيجه از انسان اش يگير اوج
  الهي را خواسته باشد؟

حسنَت : و ارتاش فلانٌ. فلاناً، اذا قويته و أعنته علي معاشه شترِ«: احمد بن خليل
تقويت كردن،  احمد بن خليل( 895»...كسوة الطائر: و الريش. اللباس الحسن: والرياش. حالُه

كمك رساندن نسبت به زندگي، و بهبود وضعيت را از معاني ريش و مشتقاتش دانسته 
  ).است

الخير، و : و الريش... من الطائر معروف، الواحدة ريشة : الريش«: مصباح اللغه فيومي
أو أنلته  تهقمت بمصلح: ريشا من باب باع شتهرِو . الرياش يقال في المال و الحالة الجميلة

و رياش در مورد مال و حالت  خوبي است ريش به معناي خير و( 896»خيراً، فارتاش
رساني كاري و خيرمعناي اقدام به شايستهمصدر ريش و افعالش در . درو ميجميل به كار 

  ).دشو ميبرده  كارو نكوئي ب
. اصلٌ واحد يدلُّ علي حسن الحال، و ما يكتسب الانسان من خير: ريش«: فارس ابن

يقال ... فلاناً أريشه ريشاً، اذا قمت بمصلحة حاله شتِ؛ رلالما: و الرياش ر،الخي: ريشالف
و من الباب ريش الطائر، و يقال منه رشت السهم أريشه ريشاً؛ ... أنلته خيراً، : رشت فلاناً
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ريش بر نكوئي حال، و خوبي و خيري كه انسان ( 897»...نت حالهساذا ح و ارتاش فلانٌ،
عبارت از خير و خوبي و نيكوئي است پس معناي ريش . كند ميد دلالت آور ميبه دست 

  ...). درو ميرشت فلاناً هنگام اقدام به بهسازي حال و رساندن خوبي به كار  Aجمله... 
خير و خوبي، حسن حال و حالت "لغويون بزرگ  Aبه گفته شدملاحظه  كه چنان

ريش  )ترين معنايو بلكه اصلي(از معاني اصلي  "كاري و بهبود وضعيتجميل، و شايسته
پرواز است كه در بالا به آن اشارت  كه تعبير گوياتري از پر و بالِ دباش ميو مشتقاتش 

براي  ، از اين معناپاياني Aگفتني است در توضيحات آتي مصطفوي و نيز در ترجمه. رفت
  .ريشاً استفاده خواهد شد

 "انزلنا عليكم لباساً يواري سوءاتكم و ريشاً"ريشاً در عبارت  Aدر بارهپاياني  Aنكته
به . "يواري سوءاتكم"عطف شده است و يا بر  "لباساً"اين است كه آيا اين واژه بر 

به دو چيز اشاره دارد و يا به يك چيز؟  "لباساً يواري سوءاتكم و ريشاً"عبارت ديگر آيا 
نزلنا باشد در اين صورت به دو چيز أو عاملش قد بوده "لباساً"زيرا اگر ريشاً معطوف به 

بر شما لباس ( »نزلنا عليكم ريشاًأ لباساً يواري سوءاتكم ونزلنا عليكم أ«: اشاره دارد
 "يواري سوءاتكم"گر معطوف به ولي ا )سوءات، و نيز ريش را نازل كرديم يپوشاننده

بر شما «: و در واقع صفت دوم لباساً باشد در اين صورت به يك چيز اشاره دارد ودهب
  ).است را نازل كرديم "سوءآت و موجب ريش Aپوشاننده"لباسي كه 

  .آيات در ادامه خواهد آمد كاربرد اين سخنان و تأثير ممتازشان در ترجمه و تفسير
آيه مورد بحث و  Aهدر بارگشاي وي نك توضيحات مهم و راهاي: شرح مصطفوي

ما يترقيّ و ]: ريش[أن الأصل الواحد في هذه المادة «: مآور ميرا ش و لباس يي رها هواژ
ي الريش ف: و من مصاديق هذا الاصل. يستعلي به، سواء كان أمراً مادياً أو معنويا روحانيا

الحال و القيام  حسن رقيّ به في الانسان كالمال وصل التحيتالطائر و الريش في السهم، و ما
الترقيّ و التعالي المادية أو الروحانية في  حظنسان و البزةّ، اذا لويكتسب الإ بالمصلحة و ما

فمعاني مجازية : و الجمال و الكسوة و النفع و الخير ةو أما الزين. هذه المواردمن كلّ 
فهو لطافة روحه و : تهنيو أما الريش في مقام حقيقة ترقّي الانسان من حيث انسا. ةمتناسب
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٣٨٣ 

 
و بهذه الامتيازات . انجذابه و كون روحه من نفخ نور االله و المحبة و الارتباط الروحاني فيه

الي االله تعالي و السلوك الي الدرجات الرفيعة و  يستعد للسير ةو الخصوصيات الرّوحاني
حانياً أو مادياً كما في يكون رو و اللباس أيضاً أعم من أن... يةالترقّي الي المعارج العال

الله لباس او لاتلبسوا الحق بالباطل، هنّ لباس لكم و أنتم لباس لهنّ، فاذاقها : تعالي قوله
و المراد من اللباس و الريش في . يلبسوا ايمانهم بظلم الخوف، الّذين آمنوا و لمالجوع و 

عنوان الوسوسة، المعنوي، و يدلّ عليه  اللباس الروحاني و الرّيش الباطني: الآية الكريمة
، و كذا إبداء تهالتقوي، و نزع اللباس في اثر تفتين الشيطان و وسوس والشيطان، و لباس

فالآية الكريمة . االله تعالي الريش للانسان، و كونها من آيات السوأة، و كذا إنزال اللباس و
لباس روحاني يواري : ينرنتيجة أم تشير الي أنّ سعادة الإنسان و كماله إنّما يتحصل في

سوأته و ضعفه و فساد قلبه و انحراف فكره و سوء اخلاقه، و هذا اللباس، هو العقل و 
و ريش روحاني يترقيّ به . التدبير و الحياء و طلب الخير و الصلاح و دفع النقص و الضرر

و ارتباط معنوي و  ةانيو يسير الي الملكوت و عالم النور، و قلنا أنهّ عبارة عن جذبة روح
ر اللباس ب. الي عالم التجرّد شوق ذاتيالتقوي لك  و لباس( تعالي قولهعد في الاية بو قد فس

أي و اللباس الذي يحفظ الانسان و يقيه من سوء الأفكار و الأخلاق و الأعمال، ) خيرٌ
من اللباس، لا  لبد فكلمة ذلك. خير له) قد انزلنا عليكم لباساً(الّذي ذكر في أول الآية 

  .898»عليه التعبير بقوله ذلك، لا هذا ثان، و يدلّ مبتدأ
ولي معادل تقريبي اين مطالب كه توسط  كنم ميعبارات بالا خودداري  Aاز ترجمه 

  :مآور ميآمده است را  اش يخود وي در تفسر ترتيب
هاي  د بديپوشان مياي فرزندان آدم به تحقيق نازل كرديم بر شما لباسي كه : ترجمه«

و لباس خودداري و تقوي آن  ]ريشاً[رفتن بالا Aو وسيله] ساً يواري سوءاتكملبا[شما را 
رفتن و ترقي باشد، بالا Aچيزي است كه وسيله: ريش... ] ذلك خير التقوي لباس[بهتر است 

مانند پر در پرنده، و پر در سهم، و أسباب ترقي و . در جهت مادي باشد و يا معنوي
پيشرفت و موفقيت  Aدو چيز وسيله: دفرماي مي. تعالي در جهت ظاهري باشد و يا معنوي

موجب رفع موانع و برطرف كردن و پوشانيدن سوابق  -در زندگي سعادتمندانه است، اولي
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پس از رفع موانع، جلب وسائل سير  -و دومي. محفوظ بشود ها آنكه از تاثير  سوء است
هر دو جسماني و يا روحاني و  ها هو ترقي به سوي كمال و روحانيت است و اين وسيل

تدبير و توجه و تعلقّ به روحانيت و  چون عقل و: و اما لباس روحاني. معنوي باشند
از سيئاّت نگهداري  هرگونهو ضعف و انحراف و صلاح و نور است كه انسان را از فساد 

چون جذبات الهي و پيدايش ارتباط معنوي و شوق به عالم نور : و ريش روحاني. كند مي
كه سوءات را  و روشن است كه لباسي. دده ميكه انسان را به عالم ملكوت سوق 

لازمست روحاني : برد ميانسان را به سوي كمال و عالم نور بالا  چه آند، و يا پوشان مي
هم  د بپوشاند، وتوان مينباشد نه مادي، زيرا لباس مادي هرگز سوءات باطني و معنوي را 

كريمه تصريح شده  Aدر خود آيه. د دستگيري معنوي كندتوان مينريش مادي انسان را 
منظور از لباس مطلوب لباسي است كه مربوط به  كه اينبه ) التقوي ذلك و لباس(است 
ها، نه ها و عصيانانسان باشد ازخلاف Aباشد، يعني آن رقم از پوشاكي كه نگهدارندهتقوي 

مراد بهشت معنوي در محيط مادي  :و گفتيم كه... لباسي كه از گرما و سرما حفظ كند 
بود، و شجره هم عبارت بود از خودبيني و توجه به خود، و لباس هم پوشاك روحاني 

و مراد از سوءات هم صفات باطني كه برخلاف . ستكه لباس تقوي گفته شده ابود 
كم الشيطان كما أخرج أبويكم من آدم لايفتننّ يا بني[كريمه  Aتوحيد و اخلاص بود و اين آيه

رين دليلي است براي اين مطالب، زيرا ت ممحك] لباسهما ليريهما سوءاتهماالجنةّ ينزع عنهما 
 Aدر بارهكردن  قابل تطبيق و پياده: تفسير بشود ،دشو ميي ديگري كه گفته اناگر به مع

  .899»ديگران نخواهد بود
در اين  آدمچيزهاي نازل شده بر بني: 26هاي نازل شده در آيه  شمار حقيقت

  .التقوي لباس - 3 ريشاً - 2 لباساً يواري سوءاتكم - 1: آيه، چنين ذكر شده است
و  ، سه چيز جدامذكوراينك در صدد بررسي اين موضوع هستم كه آيا سه مورد 

هر سه  كه اينمتفاوت هستند، يا اين سه عنوان فقط به دو چيز جدا اشاره دارد، و يا 
براي . است يك چيز عنوان، صرفاً بازگو كننده يك حقيقت، و در واقع شرح و بسط همان

آدم قد  يا بني«: يمگير ميو سپس بحث را پي  كنيم ميپاسخ، ابتدا متن آيه را دوباره مرور 
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٣٨۵ 

 
ذلك خيرٌ ذلك من آيات االله  التقوي لباسأنزلنا عليكم لباساً يواري سوءاتكم و ريشاً و 

  .»يذّكّرونلعلّهم 
لباساً يواري  -1(اول و دوم  نعناوي Aرابطه در بارهمعناي ريشاً،  گيري پيهنگام 
 توضيح دادم و مشخص شد كه ريشاً اگر بر خود لباساً عطف شده) ريشاً - 2 سوءاتكم

باشد در اين صورت دو چيز متفاوت هستند ولي اگر صفت دوم لباساً باشد و در واقع بر 
  .يواري سوءاتكم عطف شده باشد در اين حالت هر دو يك چيز هستند

. يمرو مي التقوي لباسآورد بالا به سراغ عنوان سوم يعني اينك بر محور دست
تقوي از حيث معنا چيزي مستقل از دو المفسران در اين مورد اختلاف دارند كه آيا لباس

اگر آن را : دو مورد استآن تكرار و تأكيد و ترجيح يكي از  كه اينعنوان قبلي است و يا 
ند به اين شرط كه به هيچ يكي داناستينافي ب Aو يا مبتداي جمله(معطوف به لباساً بگيرند 

 لي، وآيد ميبه حساب در اين صورت چيز جدا و مستقلي ) از دو مورد قبلي ارجاع نشود
استينافي بگيرند كه در عين حال در صدد پرداختن به يكي از دو  Aاگر آن را مبتداي جمله

مورد قبلي و ترجيح آن بر ديگري باشد در اين صورت بديهي است كه عنواني جدا و 
  : چيز جديدي به حساب نيامده و تكرار و ترجيح يكي از دو عنوان قبلي است بنابراين

با عطف بر لباساً و يا به شكلي كه در ( التقوي لباساگر ريشاً بر لباساً معطوف باشد و 
 يادشدهاي داشته باشد در اين صورت هر سه عنوان اشاره به چيز جداگانه) بالا آمد

  .چيزهاي جداگانه و متفاوتي هستند
يح يكي از در صدد تأكيد و ترج التقوي لباساگر ريشاً بر لباساً عطف شده باشد، و 

اشاره به چيز جدا و  التقوي لباسباشد، و  ريشاً صفت دوم لباساً: و يا(باشد آن دو 
  .مورد اشاره دارد دوبه در حقيقت  ذكوردر اين صورت سه عنوان م) متفاوتي داشته باشد

نيز تكرار  يتقوالو لباس )و نه چيز جداي از آن(و اگر ريشاً توصيف دوم لباساً باشد 
همان يك چيز، و البته براي ارائه توضيح جديد باشد در اين صورت هر سه عنوان، فقط 

  .دارد توجهبه يك حقيقت 
راستي آن چيز واحد چيست؟ پاسخ اين است كه آن حقيقت واحد، كه براي تبيينش 

 يجامه( "لباس تقوا"ه گواهي خود آيه، از سه عنوان و توضيح استفاده شده است ب
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تقوا، همان تقوا است كه  Aروشن است كه مراد از لباس و جامه. دباش مي) پاييدن نفس
لباس در  Aكلمهجا از  تري دارد و اگر در اينلباس نيز كاربرد رايج Aواژه همراهي بابدون 

 كنار تقوا استفاده شده صرفاً براي تأكيد، ذكر اهميت، زيبايي كلام يا مسائلي از اين دست
كه ، پاياني Aگفتني است ترجمه. بود گونه همينالجوع و الخوف نيز در لباس كه چنان است

شكل بر همان تك چيز واحد  ذكوردلالت هر سه عنوان م بر اساسدر ادامه خواهد آمد، 
  . استگرفته 

به ظاهر متفاوت را در حقيقت  تا سه عنوانِ دشو ميترجيح  از جمله دلايلي كه باعث
  : ز بدانيم از اين قرار استمنطبق بر يك چي

شان توسط شيطان و فريب خوردن ،بلافاصله به جريان آدم و حوا 26پس از آيه - 1
واضح است كه در آن جريان، يك . د كه مانند آنان نباشندخواه ميگردد و از مردم باز مي

و نه دو يا سه  )عدم ارتكاب بدي و زشتي در اثر تسويل شيطان(مطرح نبود  بيشترچيز 
  .چيز

انجام ( "ارتكاب فاحشة"ر را متمركز د 26در آيه مذكورموارد  28در آيه - 2
به ظاهر  آن سه عنوانِ -اولاً: كه دده ميكرده است و اين نشان ) كارهاي زشت و بد

، ارتكاب كارهاي زشت گفته پيش سوءات زمنظور ا - ثانياً. متفاوت، يك چيز بيش نيست
  .گفتم و نه نمايان شدن شرمگاه آدميان تر پيشو بد است كه 

ينزع : "ها لباس"مطرح شده و نه كنده شدن  "لباس"بحث كنده شدن  27در آيه - 3
  .سهمااعنهما لب
ه پس از ذكر هر سه ك، 26در آيه "ذلك"دومين : شد كه از اين افلغ توان مين - 4

هرچند در  »كرّونيذّ هماالله لعلّ ذلك من آيات«: ، تنها اشاره به يك لباس داردعنوان آمده
  .اين باره توضيحات ديگري وجود داشته باشد

دادن تفسيرهاي مختلفي كه براي از كنار هم قرار: كلماتدامنه اختلاف در معاني 
را عورة و شرمگاه  "سوأة"يكي : يمشو ميانجام گرفته دچار شگفتي  يي كليدها هواژ
 "لباساً يواري سوءاتكم"هاي باطني يا نهفته در وجود آدمي؛ يكي ، و ديگري بديددان مي

دانسته، و ديگري تقوا و خودداري از ارتكاب ) يا چيزهايي شبيه آن(را شورت و دامن 
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كه فرد  ددان مياندام  اي براي را جامه "ريشاً"؛ يكي ...ها، و سومي عقل و تدبير و زشتي

كه از ظهور زشتي  ددان مي إزاررا همان شورت و دومي آن ، و كند ميرا زيبا و آراسته 
ترقي و تعالي  A، و سومي آن را وسيلهكند ميمنظر شرمگاه جلوگيري نموده آن را خوش

و چهارمي معناي آن را بهبود حال  ددان ميعد معنوي دانسته آن را بال پرواز او انسان در ب
كه  ددان مي إزاررا شورت و  "التقوي لباس"و حسن وضعيت فرد دانسته است؛ يكي 

و دومي آن را همان تقوا و  كند ميشرمگاه فرد را از چشم ديگران نگهداري 
ت اخراج آدم و حوا از باغستان الهي را مربوط به داري دانسته است؛ يكي علّ خويشتن

و  ،، و ديگري ناشي از سوء استفاده از اختيارمنديددان مي شانتعور شدن فوكشم
تفسير كرده، و ديگري از بين  از پا را درآورده شدن دامن "نزع لباس"يكي  ؛...سومي

فاحشة و "شيطاني؛ يكي  يها هوسوسرفتن يا صدمه ديدن قدرت مقاومت فرد در برابر 
 كشف، و دومي ددان ميرا به معناي درآوردن ساتر عورة در اثر نيرنگ شيطاني  "فحشاء

هي به تقواي توجورزي و سركشي در اثر بيهعورة در هنگام حج و نيايش، و سومي گنا
  .دروني

شمار "ه به توضيحاتي كه در اينك با توج: 26ي متفاوت آيه ها هترجم
آوردم، و  "ها هواژاختلاف در معاني  Aدامنه"و نيز در  "A 26هاي نازل شده در آيه حقيقت

آيه  Aاحتمالاتي را به شرح زير در ترجمه توان ميو تفاسير  ها ههمچنين با مراجعه به ترجم
به كار بست كه به دليل دراز شدن  توان مينيز  28وA 27همين روش را در مورد آيه. وردآ

و از  "باساً يواري سوءاتكمل" 1مراد از شماره ها هدر اين ترجم. سخن از آن پرهيز كردم
، هم با اختلاف در ها همترجاين در . است "التقوي لباس" 3و از شماره "ريشاً" 2شماره

. يم و هم با اختلاف در تشخيص تعداد چيزهاي نازل شدهشو ميتفسير عبارات آشنا 
كه در واقع توضيحات مازاد است  ما دهعباراتي آور ها هاز شمار هريكگفتني است گاه در 

احتمالات و اينك بيان . ما دهنياور ني آيه رابند پايا Aترجمههمچنين . رفص ي و نه ترجمه
  : آيه ازمتفاوت  يها هترجم

  .»را نازل كرديم )؟-3؟، -2، ؟-1(ما بر شما ! اي فرزندان آدم«
 - 2 .رسوايي آدمي است Aبودنش زشت و مايه پوشش عضوي كه برهنه - 1( - الف
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پرهيزكاري و تقوي براي  - 3. پوشش زايد بر مقدار حاجت كه باعث زينت و جمال است
  .900)و باطنيپوشاندن معايب دروني 

گرفتن ي ديگري كه با قرارها هجام -2 كه شرمگاه شما را بپوشاند اي جامه -1( -ب
 1شماره  Aهمان جامه -3 ندشو ميام، سبب زيبايي و آراستگي شما دبر روي ساير ان

] زينت Aجامه[ 2شماره  Aآن نسبت به جامه بيشترِت يجا اهم بوده، و در اين] ساتر شرمگاه[
  .901)آورده شده

سازد تان را پنهان ميهاي بدند و زشتيپوشان ميلباسي كه اندام شما را  - 1( -ج
اين لباس كه براي شما  Aفايده: منظور همان لباس اول است با اين توضيح كه - 2

 زينت شماست Aها نيست بلكه مايهيم، تنها پوشانيدن تن و مستور ساختن زشتيا دهفرستا
لباس معنوي تقوي و منظور از آن روح تقوي و پرهيزكاري است كه جان انسان را  - 3

  .902)كند ميحفظ 
. و براي شما زينتي است - 2 داردي شما را پوشيده ميها عورتلباسي كه  - 1( - د

ولي بهترين جامه، لباس تقوا  -3 دگوي ميرا  A 1همان لباس مذكور در شماره ِكاربرد ديگر
  .903)است
كه اين لباس، انسان را از سوء افكار ... ر، حياء و يلباس روحاني عقل، تدب -1( -ـه

روحاني و ارتباط معنوي و شوق ذاتي به عالم  Aجذبه -2 داردو اخلاق و رفتار باز مي
كه انسان را از  A 1همان لباس شماره - 3 بالارفتن و ترقي بشر است Aمجردات كه وسيله

  .904)دپوشان ميهاي معنوي و باطني او را دارد و زشتيميافكار، اخلاق و اعمال سوء باز 
تر دليل مهم. لباس معنوي عفاف -3 متاع و مال -2جامه و لباس ظاهري  -1( -و

انسان عفيف، اگر هم برهنه باشد اما فعل زشت از او سر : عفاف اين است كه Aبودن جامه
زند ولي فرد فاجر اگرچه پوشيده از لباس ظاهر باشد اما مرتكب اعمال قبيح نمي

                                                            
 رجوع به تفسير الميزان  - 900
 رجوع به تفسير كبير و كشاف - 901
 رگزيده تفسير نمونهرجوع به ب - 902
 رجوع به ترجمه فولادوند - 903
 رجوع به التحقيق و تفسير روشن - 904



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٣٨٩ 

 
  .905)دشو مي

پوشاكي  -2نياز كند برگ درخت بي Aلباسي كه شما را از پوشاندن به وسيله -1( -ز
  .906)خشية و ترس از خدا - 3 كه موجب زيبايي و آراستگي شماست

ديگر، تا زيب و  اي جامه - 2 از كتان و پنبه براي پوشاندن شرمگاه اي جامه -1( -ح
تقوا كه  Aجامه -3 تان همچون بال و پر براي كبوترانو بازوهاي ها هزيوري باشد براي شان

را ] ظاهري[ستر است كه زشتي  Aزشتي و پليدي را به وجود شما راه ندهد بهتر از جامه
  .907)سازدنهان مي
يعني لباس . آن شود و سبب زيبا شدنِ -2 رمگاه را بپوشاندلباسي كه ش -1( - ط
ي ها هجام - 3 دشو مي اش هعورة موجب كاستن از زشتي منظر نپس از پوشاند A 1شماره

  .)نماز Aتدارك شده براي اقامه
لباسي كه موجب  -2 دپوشان ميشرمگاه شما را  لباسي كه عورة و -1( -ي
  .908)پوشيد مييي كه در جنگ براي محافظت از بدن ها لباس -3 دشو ميتان  زينت

زينت، كه با آن مزين و زيبا  -2 دپوشان ميتان را لباس، كه عورت - 1( - ك
اين زينت چه طبيعي باشد مثل مو و غيره و چه مصنوعي باشد مثل لباس فاخر . يدشو مي
  .909)ولي لباس تقوي از همه بهتر است -3 غيره و

 تحصيلِ Aوسيله -2 ها و عيوب بالقوه استبدي Aباطني كه پوشاننده اي جامه - 1( -ل
يعني حس تقوا و پرهيزكاري كه  1شماره Aهمان جامه - 3 ي و پرواز به سوي حقيقتترقّ
مورد  كه اين شرّهاي نهفته در وجود آدمي است، و اعلامِ ها ونمايان گشتن بدي مانعِ

  .)تقدم تخليه بر تحليه: است تر مهم 2شماره Aاز وسيله 1شماره
ها و سوءات لباسي معنوي كه مانع ظهور زشتي -1( :پيشنهادي كتاب Aترجمه -م

تان تعالي و بهبود حال دروني Aمايه ،اين لباس معنوي در عين حال -2دروني شماست 

                                                            
 رجوع به تفسير الصافي حديث امام باقر - 905
 رجوع به تفسير الصافي - 906
 رجوع به معاني القرآن بهبودي  - 907
 رجوع به تفسير جوامع الجامع - 908
 رجوع به قاموس قرآن قرشي - 909
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و سپس موجب  را دارد هااز بروز زشتي جلوگيرياين لباس معنوي، كه توان  - 3 است
همان تقوا بوده كه بر : ... يا[تعالي باطن است، همان تقوا بوده كه خير شما در آن است 

  .)]ظاهري ترجيج دارد يها لباس
 رادآورد تا نشان دهد م "لباس تقوا"، تقوا را مخصوصاً به صورت 3در شمارهقرآن 

  .دباش ميظاهري ن Aنيز لباس و جامه 1از لباس شماره
تقوا مانع بروز «: چنين است اش چرخد و چكيدهبر محور تقوا مي كه فقط) م( Aترجمه

: ديگر از قرآن است ي ، يادآور اين آيه»، و موجب بهبود حال درون استبالقوههاي بدي
اگر تقواي الهي را پيشه كنيد خدا نيروي تشخيص را ( 910»االله يجعل لكم فرقاناً قواإن تت«

  ).دده ميبه شما 
 روشن به صورت خودكارهاي دروني انسان زماني چراغ مطابق هر دو آيهدر واقع 

تقوايي كه دوري از سوءات و سيئات، و مقاومت در برابر  كه تقوا در كار آيد دشو مي
  .ستها آنبروز 

  : اعراف Aسوره 28تا 26اينك ترجمه و توضيح پاياني آيات: ترجمه پاياني آيات
 ش وو دائم در ك كنيد ميحال كه دوران زندگي خودمختار را آغاز ! [اي آدميان«

كه  ]دروني، به نام تقوا[ اي جامه ما شما را ]پس بدي خواهيد بود وخوبي  قوس انتخابِ
بدي ] در نتيجه و ديشو مي در وجودتان پنهانهاي بروز زشتي مانع اولاً اش بكارگيريبا [

بال ] هاال توفيق در مهار زشتيثانياً به دنب[دارد و  ميشما را پوشيده نگه  Aباطني و بالقوه
كه هم [تقوا  ي اين جامه. بخشيديم تان است پرواز، حسن حال و اسباب رشد و تعالي

ها سبب ل توفيق در مهار زشتيدارد و هم به دنبامي نباطني را پنها زشتصفات 
اين . است] و انواع زينت ظاهري ها پوش تناز [بهتر ] گرددگيري و رشد معنوي مي اوج

شان  و دوران اوج[به خود آيند ] اش يبا به كارگير[ي خداست تا مگر ها هموهبت از نشان
شيطان شما را نفريبد ] به هوش باشيد كه[اي آدميان  26 ]در گلزار الهي را به ياد آورند

در [و ] ي تقوا[را با بركندن جامه] ها آنو  فريفتآدم و حوا را [پدر و مادرتان  كه چنان
در كمين  اش يشيطان و اياد. هاي باطني، از گلزار الهي بيرون كردنماياندن زشتي] نتيجه

                                                            
 29انفال  - 910
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به خدا و به [اند كه ايمان كساني] ار برذگثيرأو ت[دوست  ايادي شيطان،. شمايند
هاي باطني بدي[ ها انسانوقتي كه  27 .ندآور مين] براي انسان اش هددي ي تداركها هبرنام

] در توجيه آن با زبان دل[ند شو ميمرتكب كار زشتي ] و كنند ميخود را نمايان 
چون پروردگار عالم، ما را مختار و [ند و كرد ميمان نيز چنين نياكان و پدران: ندگوي مي

ا ما را به خد] كه دشو ميم آزاد آفريده و حق انتخاب را به خودمان داده است پس معلو
 نتخابما را آزاد و صاحب ا خواست ميزيرا اگر آن را ن[آن كار فرمان داده است 

 و فقط آزاديِ[ دده مياي پيامبر به ايشان بگو كه خدا دستور به كار زشت ن]. آفريد نمي
.] تان خواهان عدم ارتكاب آن استد ولي در عين مختار گذاردنگذار ميانتخابش را باز 

  .911»28 يدده مييد به خدا نسبت دان ميكه نآيا چيزي را 
نهان در نهاد انسان است و نه هاي به معناي زشتي "سوءات"راين بناب: نتيجه

لباس  "سوءات Aلباس پوشاننده"و  ؛م باشدشرمگاه آدمي، كه نمايان شدنش موجب شر
 هاي نهفته در وجودبديصفات و است كه  ، و نيروي مقاومت فردداريتقوي و خويشتن

و نه دامن يا شورتي كه شرمگاه زنان  )شود ها مي و مانع بروز لغزش( دپوشان ميها را آدم
و مراد از لباس تقوا، همان تقوا است و نه  ؛دپوشان ميردان را در برابر نگاه ديگران و م
، از دست رفتن "ها انسانكنده شدن لباس آدم و حوا و ساير "و منظور از . عورة ساتر

امن و به نه افتادن شورت يا د تقوا است و Aنفس، و متزلزل شدن جامهقدرت صيانت 
شان توسط  نشدن لباس كنده"در مورد  ها انسانو سفارش به  ؛دنبال آن اخراج از جنتّ

، توصيه به حفظ لباس پرهيزكاري، و در نغلتيدن به آلودگي و زشتي در اثر "شيطان
ن آن را با فريب و يا دامن كه شيطاي شيطاني است و نه مراقبت از شورت ها هوسوس

كار زشتي است كه حيثيت انساني را  هرگونه "فاحشة"و مراد از  ؛دغل در نياورد
مخدوش كند و نه لزوماً مكشوف بودن عورة در برابر مردم و يا لخت شدن در حين 

طواف حج .  
ارتباطي به بحث  اثباتاً نفياً و )الف(همانند آيات) ب(كنونيبه اين ترتيب آيات 

م با وأت لزومِ اش هخواستحجاب شرعي ندارد ولي اگر بر اين ارتباط پافشاري شود تنها 
                                                            

 28تا  26سوره اعراف آيه  - 911
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و تازه درون  ؛نه چيزي بيش از آن در مردان و زنان است و "شرمگاه"تأكيد بر استتار 
 "حكم"ند در متن آيه گوي ميند زيرا ا پرداختههمين فرض نيز برخي اهل فنّ به اشكال 

در  استتار شرمگاه وجود ندارد بلكه آيه صرفاً "ابحبو حتي است لزوم"دالّ بر  صريحي
  !هاي خداستصدد برشمردن نعمت

  
  
  كنندگان پوشيدگي شرمگاه طواف -ج

را، معمولاً در اين آيات  در قبال آن گيري قرآنعريان و موضع مفسران بحث طواف
  :كنند مي دنبال

و «: 28به ويژه آيه قبل به آن پرداختم اعراف كه در قسمت Aسوره 28تا26آيات  - 1
  .»...إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آبائنا

ذين عاهدتم من االله و رسوله الي الّ براءةٌ من«: توبه Aآيات براءة در اوايل سوره - 2
  .به آن خواهم پرداخت) عامل يازدهم(م سوكه در بخش » ...المشركين

  .»...مكاء و تصديةً تهم عندالبيت الاو ما كان صلا«: انفال Aسوره 35و گاه آيه - 3
سوره 31، آيهراا مشهورترين مصداق و مورد امA  ند زيرا بر اين باورند دان مياعراف

گرداگرد كعبه و ساير معابد، به گونه ملموسي در اين آيه  كه بحث نهي از طواف برهنه بر
از  اش يبعد Aمتن آيه به همراه دو آيه. حت داردصرا وقوع آنآيه بر  تنمطرح شده، و م
  :اين قرار است

خذوا زينتكم عند كل مسجد و كلوا و اشربوا و لاتسرفوا انّه لايجب  آدم بنييا «
يبات من الرزّق قل هي للّذين الطّو االله التّي أخرج لعباده  قل من حرّم زينة 31 المسرفين

قل انّما حرّم  32 ونلمالقيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعيوم آمنوا في الحيوة الدنيا خالصةً
ينزّل  ر الحقّ و أن تشركوا باالله ما لمبطن و الإثم و البغي بغيا و ماهظهر منربي الفواحش ما
  .912»33تقولوا علي االله ما لاتعلمون  به سلطاناً و أن

                                                            
 33تا  31سوره اعراف آيه  - 912
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  مرور چند ترجمه
و نيز بخوريد و . بپوشيدت لباس خود داي فرزندان آدم، به هنگام هر عبا« - 1

چه كسي : بگو -  31.داردكاران را دوست نميبياشاميد ولي اسراف مكنيد، كه خدا اسراف
طعم را حرام كرده  هاي خوشآورده، و خوردني يي را كه خدا براي بندگانش پديدها لباس

ند و در روز قيامت ا دهاين چيزها در اين دنيا براي كساني است كه ايمان آور: است؟ بگو
 -  32.كنيم ميآيات خدا را براي دانايان اين چنين به تفصيل بيان . باشد ها آننيز خاص 

 ها را چه آشكار باشند و چه پنهان و نيز گناهان و افزونيكاريپروردگار من زشت: بگو
جستن به ناحق را، حرام كرده است، و نيز حرام است چيزي را شريك خدا سازيد كه 

خدا چيزهايي بگوييد كه  Aدر بارهدليلي بر وجود آن نازل نشده است، يا هيچ 
  .913»يددان مين

هاي خود را در مقام عبادت از خود برگيريد و بخوريد و زينت آدم بني اي« - 2
بگو اي پيغمبر چه كسي  31دارد بياشاميد و اسراف مكنيد كه خدا مسرفان را دوست نمي

بندگان خود آفريد حرام كرده است و از صرف روزي حلال هاي خدا را كه براي زينت
در  ها اينها در دنيا براي اهل ايمان است و نيكوتر از منع كرده است بگو اين نعمت

 32 كنيم ميآخرت براي آنان خواهد بود آيات خود را براي اهل دانش چنين روشن بيان 
بگو پيامبر كه خداي من هرگونه اعمال زشت را چه در آشكار چه در پنهان و گناهكاري 

چيزي را كه  كه اينبه ناحق و شرك به خدا را كه براي آن شرك هيچ دليلي نداريد و 
  .914»33 يد حرام كرده استده مييد از جهالت به خدا نسبت دان مين

ترجمه  "از خود برگرفتن زينت"را  "خذوا زينتكم" Aاخير، جمله مترجمِ: توضيح
بنابراين در صورتي كه  دده مي "از تن درآوردن"معناي  "نفتراز خود برگ"كرده و چون 

او  Aترجمه اين صورت باشد در "لباس و پوشاك" عبارت از "زينت" Aدر نزد وي واژه
ن كردن ت رپوشيدن و ب"امر به اول،  Aترجمه است زيرا در 1شماره Aمقابل ترجمه Aدقيقاً نقطه

شده  "از خود برگرفتن و از تن درآوردن زينت"جا امر به  شده بود ولي در اين "لباس

                                                            
 ترجمه عبدالمحمد آيتي - 913
 ايترجمه مهدي الهي قمشه - 914
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 اش هغفلتي در ترجم كه اينزينت را به معناي زيورآلات گرفته باشد و يا  كه ايناست مگر 
عبادت از ام مقهاي خود را در زينت" Aدر جمله "از خود" مثلاً عبارت رخ داده باشد

 1شماره Aبا ترجمه 2شماره Aبراي تطبيق معناي ترجمه. به اشتباه آمده باشد "ديخود برگير
جمله بايست مي كم دستA "به جمله "از خود برگيريدA "تغيير يابد "گيريدرخود ب بر .

ي وجود دارد ي متضاداندر فارسي، مع "برگرفتن"كه براي مصدر  طور همانگفتني است 
معاني متضاد  Aگويا در بردارنده ،نيز كه در آيه به كار رفته "اخذ"آن يعني  عربيِ معادل

از خود دور "را دارد و هم تاب معناي  "گرفتن"معناي  هم تابِ ،"اخذ"است چرا كه 
همراه  "از خود"به ويژه اگر با پسوند  "برگرفتن" Aبه هر حال واژه. را "كردن و جدا كردن

 سخن به فرهنگ "برگرفتن"ي انبراي مع. دده مي "رآوردناز تن د"باشد، حتماً معناي 
  . 915مراجعه شود

اي فرزندان آدم برگيريد زينت خود را نزد هر پرستشگاهي و بخوريد و « - 3
بگو چه كسي حرام  31 را كنندگان اسرافبياشاميد و اسراف نكنيد كه خدا دوست ندارد 

را از  ها هبندگان خويش و پاكيزكرده است زينت خدا را كه برون آورده است براي 
براي كساني است كه ايمان آوردند در زندگاني دنيا و مخصوص به  ها آنروزي؟ بگو 

 32 نددان ميها را براي گروهي كه يم آيتده ميايشان است در روز رستاخيز چنين تفصيل 
و  ها آنآشكار است از  چه آنها را ردگار من زشتكاريبگو كه حرام كرده است پرو

كه شريك براي خدا قرار دهيد  ز گناه و ستمگري را به ناحق و آننهان است و ني چه آن
  .916»يددان ميرا ن چه آنكه بگوييد بر خدا  دليلي و آن آن را كه نفرستاده است بر آن

خود را در هر نمازي برگيريد، و بخوريد و بياشاميد  Aاي فرزندان آدم، جامه« - 4
زيورهايي را : اي پيامبر بگو 31.داردكاران را دوست نميمكنيد كه او اسراف روي زيادهولي 

هاي پاكيزه را چه كسي حرام گردانيده؟ كه خدا براي بندگانش پديده آورده، و نيز روزي
ند و روز قيامت نيز ا دهها در زندگي دنيا براي كساني است كه ايمان آوراين نعمت: بگو

ند به روشني بيان دان ميآيات خود را براي گروهي كه  نهگو اين. دباش ميخاص آنان 

                                                            
 928ص 2فرهنگ بزرگ سخن ج - 915
 ترجمه محمدكاظم معزي - 916



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٣٩۵ 

 
و  -چه آشكارش باشد و چه پنهان-ها را كاري پروردگار من فقط زشت: بگو 32.كنيم مي

چيزي را شريك خدا سازيد كه  كه اينگناه و ستم ناحق را حرام گردانيده است؛ و نيز 
  .917»33يد به خدا نسبت دهيددان ميچيزي را كه ن كه اين دليل بر حقانيت آن نازل نكرده؛ و

عند "گردد كه منظور از عبارت موارد اختلاف در ترجمه و تفسير، يكي به اين برمي
؟ و ديگر به اين "هنگام عبادت و نماز" است و يا "در نزد مساجد و معابد"، "كل مسجد

باشد و نه فعل نماز، در اين صورت مراد  نماز جايگاه ،گردد كه اگر منظور از مسجدبرمي
و يا صرفاً  ،قابل طواف و حج يا تمامي معابد ،ستها هخاناز آن، تمامي مسجدها و نماز

 ،آلات و جواهراتيا زيور ،پوشاك و لباس است "زينت"مقصود از  كه اينكعبه؟ و ديگر 
و يا زينت  ،يا هر نوع آراستگي ظاهري ،تازه براي نمازهاي جمعه و اعياد ييا البسه
  ؟رف إزار و ساتر عورةچه لباس باشد آيا مراد مطلق لباس است يا ص و چنان ؛باطني

اسراف يعني . كنيم ميآغاز  اسراف Aواژه را با توضيح آيه بررسي :اسراف معناي
چه اين تجاوز در جهت افراط و  وا، به حدي كه مباح و روا نباشدتجاوز از حد مباح و ر

مثلاً خوردن بيش از حد . و مهمل گذاردن باشد و چه در جهت تفريط و اتلاف روي زياده
است، همچنين نخوردن  روي زيادهلازم كه موجب ضايعات جسماني شود اسراف و 

شود نيز اسراف و اتلاف  ها آنهاي موجود كه موجب هدر رفتن و از بين رفتن خوراكي
 "عدم استفاده"و ديگري  "بيش از حدA استفاده"ي اسراف، يكي ها هپس شاخ .است
انّه كلوا و اشربوا و لاتسرفوا "عبارت اسراف در معمولاً . مقابل يكديگرند Aكه نقطه!! است

: كنند مي ترجمه گونه اينآن را گرفته و  "روي زياده"را به معناي  "لايحب المسرفين
و اسراف نكنيد چرا كه خدا اسرافكاران يعني كساني  روي زيادهبخوريد و بياشاميد ولي «

اين اما از قضا در  »ند را دوست نداردشو مي روي زيادهگذرند و مرتكب كه از حد در مي
، اتلاف"ديگرش يعني  Aهاي متعدد، اسراف در جنبهعبارت و به موجب شأن نزول

خوراكي ، لباس كاربرد دارد و منظور اتلاف "از بين بردن و هدر دادن، اردنذاستفاده گبلا
برخلاف تصور  پس اسراف در اين آيه! خوري نه زياده هاي همراه است وو نوشيدني

 Aبنابراين ترجمه. به معناي استفاده نكردن و هدر دادن است و نه زياد استفاده كردن رايج
                                                            

 ترجمه محمد مهدي فولادوند - 917
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را با  ها آناشاميد و بخوريد و بي هاي خود راها و نوشيدنيخوراكي«: است چنينعبارت 
ند ده ميكه مواهب وي را اتلاف كرده و هدر  خدا كساني زيرادور انداختن از بين نبريد 

ييد انطباق اسراف بر اتلاف و استفاده نكردن، ابتدا توضيحاتي از در تأ .»دوست ندارد
مآور ميون و سپس احاديثي صريح و گويا لغوي:  

يبح، و ربما كان ذلك في الإفراط، و  إلي ما لمراف تجاوز الحد المباح أصل الإس«
أصل واحد يدلّ علي تعدي الحد و الإغفال أيضاً : سرف«، 918»...ربما كان في التقصير 

  .»بر باد داد، تلف كرد: أسرف المال«و  919»للشيء
يزعمون أنهّ : بأس قلتلا: لّك بالدقيق بعد النورة فقالسئل أبوعبداالله عن التد«

ليس فيما أصلح البدن إسراف إنّي ربما أمرت بالنقي فيلت لي بالزيت : إسراف، فقال
قلت : عمار قال   بن اسحاق«، 920»فأتدلك به، إنما الإسراف فيما أتلف المال و أضرّ البدن

و ، لا: الرجل يكون له عشرة أقمصة، ايكون ذلك من السرفَ؟ فقال: لابي ابراهيم الكاظم
، 921»مكان القذر - )الـ(تلبس ثوب صونك في  سرف انو لكن ال. ذلك ابقي لثيابهلكن 

: قال عبداالله يأب«، 922»...ثوب صونك تبتذله : أنّه سأل أباعبداالله عن أدني الاسراف، قال«
السرف في ثلاثة في ابتذالك ثوب صونك و القائك النوي يميناً و شمالاً، و إهراقك 

  .923»ليس في الطعام سرف: فضلة الماء و قال
   نزول به كمك متن آياتاستخراج شأن 
را سبب نزول يا  شد ميي كه در پي آن، آياتي از قرآن وحي ا دهآن رويداد يا پدي

رسم رايج و "در پي  درس ميدليل محتوايش به نظر ب كنوني، آيات .ندنام ميشأن نزول 
يعني ،عادت آن هستم تا آن رسم و  به دنبالِ جا در اين. نازل شده باشد "عادتي متداول

معلوم نيست بركنار از شأن  گرچها(آيات استخراج نمايم  خودرا از دل  ،نزول آيات شأن
  .)از پيش خوانده باشم هايِنزول

                                                            
 19ص  3البيان ج  مجمع - 918
 )109ص  5التحقيق ج (مقايس اللغه  - 919
 499ص  6 كافي ج - 920
 6ص  6الحياة حكيمي ج  - 921
 5878الشيعه  وسائل - 922
 5881الشيعه  وسائل - 923



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٣٩٧ 

 
م و سپس به آور مي يكايكبرداشت از درون آيات را  نكات قابل در اين راستا

  :مپرداز ميدهي بندي و سازمانجمع
معابد "مورد اشاره در  Aهكه رسم و پديد دده مينشان  »عند كل مسجد«عبارت  - 1

 5در شماره كه چنانگفتني است (ه است داد ميروي  "ي نيايشها مكانو  ها هگا و پرستش
در عين حال كه گوياي ظرف مكان است همچنين دالّ بر  مذكور عبارت ،خواهد آمد

  ).ظرف زمان، يعني ايام عبادت نيز هست
: شده بود "تحريم" ها هگاداخل معابد و نيايشبه موجب مقررات، چيزهايي در  - 2

 Aي ديني صورت گرفته بود چرا كه خدا در آيهها هاين تحريم احتمالاً با انگيز. »من حرّم«
پس . »...انّما حرّم ربي الفواحش«: كند مييادآوري  ها آنبعدي موارد تحريم حقيقي را به 

  .ولانشها، خودساخته بود نه از جانب خدا و رساين تحريم
من حرّم : هاي پاكيزهو روزي ها پوشيدني: دو مورد بود چيزهاي تحريم شده - 3
  .تي أخرج لعباده و الطيبات من الرزقلّااالله زينة

4 - استفاده از جامه و پوشاك و نيز استفاده از "خودساخته،  پس به موجب مقررات
با اين مطلب . گاه تحريم شده بوددر داخل معابد و پرستش "هاشيدنيو نو هاخوراكي

: قابل استنباط است 31با آيه اش هو هم از طريق مقايس 32هم از آيه، بيشتراطميناني 
  »و الطيبات من الرزق... االله من حرمّ زينة«و » كلوا و اشربوا و... خذوا زينتكم «

 ي عباديها مكاندر  "و نياشاميدن نخوردن"و  "نپوشيدن لباس" تمقرّرا - 5
  عند كل مسجد  :نيايش و مناسك بود شان نبود بلكه خاص زمانگيدستور هميش

لباس و مواد "دادن جر به اتلاف و هدرمن ،"نپوشيدن، نخوردن و نياشاميدن" - 6
كه ايشان پوشاك  دشو ميپس معلوم . »يحب المسرفينلاتسرفوا انه لا«: شد مي "خوراكي

ي ديني، دور ها هعبادت در معابد، عمداً و با انگيز ام خاصِخوراك خود را در اي و
  .ندبرد مياز بين  دند و در نتيجهگذار مياستفاده بلايا  دنانداخت مي

طلبي ناحق و تجاوز به حدود ديگران، يكي از موارد حقيقي تحريم الهي  برتري - 7
داشته باشد و  ي مزبورد اشاره به مقررات و قوانين خودساختهتوان ميو اين  ،شمرده شده

قوانين به موجب  گفت كه توان مي چون بحث پوشاك و خوراك مطرح است پس
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 ي ديگر به سرزمين واضعين اين قانونها زمينسر ورود پوشاك و خوراك خودساخته،
منع شده بود و در نتيجه فقط استفاده  )ندستدان ميخود را تافته جدا بافته  كه اينبه دليل (

  .»البغي بغير الحق... حرّم ربي «: روا شده بود اهل معبدهاي از جامه و خوردني
گردد بلكه به لباس نميفقط به خوردن و آشاميدن بر "سرافعدم ا"معنا و قيد  - 8

بحث عدم ، نيز مرتبط است زيرا قرآن پس از آوردن هر سه مورد] اخذ زينة[پوشيدن 
امر الهي را در هر سه مورد نشان دهد و نه فقط دو  "علت"اسراف را مطرح كرده تا 
خذ براي أ "ظرف" كه اين، علاوه بر "عند كل مسجد"همچنين . مورد خوردن وآشاميدن

كلوا و اشربوا "خوردن و آشاميدن نيز هست زيرا عبارت  براي ظرف است همچنين زينة
بحث معنا  كلي دامانربط با قبل و بعدش نيست بلكه در  بي Aيك جمله "...و لاتسرفوا

گردد، هر سه سرزنش الهي مطرح مي بحثعبارت،  آنپس از  از جمله وقتييابد مي
والطيبات من ... زينةاالله« :تكرار گرديده است "خوردن، آشاميدن و لباس پوشيدن": مورد
يا « :بنا به صنعت احتباك و بدون حذف مكررات از اين قرار است 31پس آيه. »الرزق
وا زينتكم عند كل مسجد و لاتسرفوا، و كلوا طعامكم عند كل مسجد و خذ آدم بني

اي ( »انهّ لايحب المسرفين .لاتسرفوا، و اشربوا شرابكم عند كل مسجد و لاتسرفوا
تان را بپوشيد و آن را هدر ]خود[ لباسِ] همان[هنگام برپائي مراسم در معابد، ! آدم بني

ميل كنيد و مرتكب اتلاف نشويد، همچنين تان را ]خود[ هايندهيد، نيز خوراكي
اموال را  كنندگان اتلافخدا . هاتان را مورد استفاده قرار دهيد و هدر ندهيدنوشيدني

ملاحظه شد اسراف را به معناي اتلاف و هدردادن گرفتم و نه  كه چنان). دوست ندارد
  .خوريروي و زيادهزياده

اي حضور در پيش از اسلام بر گفت كه توان ميبندي موارد بالا جمع بابنابراين 
كه  شده بوده، مقررات تحريم پوشاك و خوراك وضع مكّ ها آن رو در صد ها هگا پرستش

متعلقّ به خودشان  "پوشاك و خوراك"استفاده از  يبه موجب آن براي حجاج اجازه
 ند وكرد ميها ر را شان راههم ي تن و زاد و توشه لباسِ بايست ميوجود نداشت و 

به  گوياو  ندديگردميشان ، موجب فساد و از بين رفتند و در نتيجهدنگذار ميبلااستفاده 
اقدام به خريد جامهشده تلف جاي پوشاك و خوراك ،A از اهل حرم جديد و آذوقه لازم 
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  .نددكر مي

ابراهيمي بودند به  Aيان كعبهقريش كه متولّ Aقبيله: ها آمده استدر بعضي از شأن نزول
ام و شايد در پي حادثهمرور ايA خاصي مثل واقعهA تر اصحاب فيل، در نظر سايرين گرامي

ه اقدام ب دليل احترامي كه پيدا كرده بودندبحج و  توليتشدند و ظاهراً اين قبيله به خاطر 
ن ابراهيم، خدا، فرزندا Aجويانه كردند زيرا خودشان را در جوار خانه وضع مقرراتي برتري
  .ندستدان ميگزاران كعبه و برتر از ديگران يان و خدمتبلا، متولّ مصون از هر آسيب و

قريش وقوف خود را از مزدلفه : وضع شده را چنين آورده استمقررات العربي  ابن
ند كه عرفه خارج از حدود حرم است اين در حالي بود گفت ميقرار دادند و نه عرفه زيرا 

قريش همچنين گفتند، سزاوار نيست . كه سنتّ ابراهيم بر وقوف از عرفه استوار بود
ي قريش استفاده كند ها هجاماز  كه اينخدا بپردازد مگر  Aاز عرب به طواف خانه كس هيچ

هاي ما را ز خوراكيند نبايد چيزي جشو ميو هنگامي كه حجاج وارد سرزمين ما 
بان پيمانانش خوراك كشك نخورد و از سايه نيز كسي به جز قريش و هم. بخورند

 ند، هنگامي كه به آمد ميپوستين استفاده نكند در نتيجه مرد و زن عرب وقتي به قصد حج
ند، و اگر چيزي از نهاد ميشان را و زاد و توشه شان يها هجاميدند رس ميمرز حرم 

در اين حالت . حرام شده بود ها آنند ورود به مكّه بر داشت ميپوشاك و خوراك همراه 
پيمانانش بود، گذار داراي دوست و رفيقي در ميان قريش و هماگر كسي از مرد و زن حج

انجام دهد و اگر رفيقي نداشت  تا طواف خود را در آن گرفت مياز او به عاريت  اي جامه
 پرداخت ميو به طواف  كرد ميكرايه  اي جامهولي امكان مالي برايش فراهم بود، لباس و 

ر اين د برايش فراهم بوداشت و نه توانايي كرايه لباس د جا آنولي اگر نه دوستي در 
 پرداخت ميبه صورت برهنه و لخت به طواف  كه اينيا  :گرفت ميصورت بين دو امر قرار 

پس با لباس خودش  دانست كه عريان طواف كند ميتر از آن  خود را گرامي اگر يا و
و ديگر نه  كرد ميا پس از فراغت از طواف، لباس را از خود دور ام داد ميطواف را انجام 

 "لقي"شده را  دور افكنده ي اين جامه. زدديگري دست به آن جامه نمي كس هيچاو و نه 
ي خود را ها لباس، اي اجارهو لباس  اي عاريهافتن لباس زنان نيز در صورت ني... ندنام مي
پس آن مردم در ... ندداد ميند و طواف را انجام كرد ميدند و فقط به درعي اكتفا آور ميدر
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طواف  Aدر بارهرا مبعوث نمود و  )ص(خدا، محمد كه ايناين بدعت و گمراهي بودند تا 
را نازل كرد و بدين ترتيب بدعت قريش را  "...خذوا زينتكم آدم بنييا " Aشان آيهعريان

ثم أفيضوا من «: و نيز در مورد ترك وقوف قريش از عرفه، اين آيه را نازل كرد .برداشت
متن كامل سخن ). كوچ كنيد كنند مياز همان جايي كه مردم كوچ ( »حيث أفاض الناس

يا معشر قريش؛ : به العرب، فقالوا ت رأياً تكيدإن قريشاً كانت رأ«: العربي چنين است ابن
هد العرب في حرمكم إذا رأوكم قد عظّمتم زلاتعظّموا شيئاً من البلدان لتعظيم حرمكم، فت

ه دون الناس؛ وا أمركم في العرب؛ فانكم ولاة البيت و أهلُممن البلدان غيره كتعظيمه، فعظّ
نعظمّ غيره، و لانخرج منه؛  فلاينبغي لنا أننحن اهل الحرم،  :فوضعوا لذلك الأمر أن قالوا

ة ابراهيم و عهداً من نّفكانوا يقفون بالمزدلفة دون عرفَة؛ لأنها خارج من الحرم، و كانت س
في ثيابنا، و لايأكل اذا دخل أرضنا  يطوف إلا رب أنلاينبغي لأحد من الع: عهده، ثم قالوا

إلا من طعامنا، و لايأكل الأقط، و لايستظلّ بالأدم إلا الحمس؛ و هم قريش، و ما ولدت 
كنانة؛ فكان الرجل من العرب أو المرأة  حلفائها من بنيمن من العرب و من كان يليها 

يدخلا مكة  م عليهما أنابهما و زادهما، و حريأتيان حاجين، حتي إذا أتيا الحرم وضعا ثي
فإن كان لأحد منهم صديق من الحمس استعار من ثيابه و طاف بهما، و : بشيء من ذلك

 يكن لمصديق منهم، و كان له يسار استأجر من رجل من الحمس ثيابه فإن  هل يكن لممن 
ا يطوف بالبيت عريانا، و إم إما أن: ر به كان بين احد أمرينيسار يستأجله صديق و لا

 ه،ذا فرغ من طوافه ألقي ثوبه عنإيطوف بالبيت عريانا فيطوف في ثيابه؛ ف يتكرّم أن أن
: يمسه أحد من الناس؛ فكان ذلك الثوب يسمي اللقَي، قال قائل من العرب يمسه، و لم فلم

من  تجد لمو ان كانت امرأة و . ائفين حريمطلَقي بين أيدي ال/ ي عليه كأنهكفي حزناً كرِّ
ثيابها كلها الا درعاً مفرداً، ثم طافت فيه، ] تعخل[عيرها و لا كان لها يسار تستأجر به ي

 اليوم يبدو بعضه او: و هي تطوف -ذات هيئة مةكانت جميلة تا-فقالت امرأة من العرب 
فكانوا علي ذلك من البدعة و الضلالة حتي بعث االله نبيه . و ما بدا منه فلا أحلّه/ كله

الي آخر ... خذوا زينتكم  آدم بنييا : ، و أنزل فيمن كان يطوف بالبيت عريانا)ص(محمداً
ل االله في تركهم الوقوف قريش ابتدعت من ذلك، و قد أنز و وضع االله ما كانت. الآية
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  .924»يعني بذلك قريشاً و من كان علي دينهم -ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس-: بعرفة

ها انجام طواف عريان را به غير قريش بسياري از شأن نزول كه اينگفتني است با 
پيمانانش نيز  حاكي از انجام آن توسط قريش و هماما گزارشات ديگر  كنند ميمنسوب 

نيز با . دباش ميعلتّ نزول آيه  "طواف عريان زنان"همچنين در بعضي روايات، . دباش مي
درآوردن البسه در خارج از حدود حرم  گزارشاتي دالّ بر آن است كه افراد پس از كه اين

ند و پس از اتمام كار به سراغ پرداخت مييا بيرون مسجد، به انجام مراسم حج و طواف 
 ماند اپوشيد ميند و آن را رفت ميشان محفوظ مانده بود ي خود كه در محلّها هجام

ديگر از آن  كس هيچاين است كه نه صاحب لباس و نه  گر بيان يگزارشات متعدد ديگر
ر اثر باد و حرارت خورشيد و د كه دمان مي جا آندر قدر  بلكه آن كرد مينالبسه استفاده 

داراي لباس اضافي بودند  ها برخيگاه نيز . رفت ميگرفتن زير پاي مردم از بين قرار
ند و لباس انداخت ميند و پس از انجام مراسم، آن را دور كرد ميبا يكي طواف  كه بطوري

گزارشاتي وجود دارد كه فرد در همان بدو ورود به  ،در مقابلولي  ندكرد ميدوم را به تن 
 Aو به ادامه انداخت ميحرم، جامه از بدن خارج كرده و آن را در راه خدا به دور  Aمحدوده
نيز . و نه در پايان آن هانداختن لباس در ابتداي مراسم بوديعني دور پرداخت ميمناسك 
ابراهيم است اما رواياتي  Aدر كعبه طواف عرياناكثر گزارشات، ناظر به انجام  كه در حالي

همچنين مطابق  .ددان ميو معابد ! ها هكعب Aرا جاري در همه يادشده وجود دارد كه مقررات
برخي گزارشات، طواف عريان فقط مربوط به نوبت اول بوده است و در دفعات بعدي 

   .نياز به تكرارش نبود
 ،القيامة يومالدنيا خالصة  ذين آمنوا في الحيوةقل هي للّ، 32آيه شرحاء در فرّ نيز

دليل نزول آيه اين بود كه قبايلي از عرب جاهلي در ايام حج، فقط در حد رفع : دگوي مي
به صورت  گاه آنند، كرد ميند و از گوشت و چربي نيز استفاده نخورد ميگرسنگي غذا 

زنان از نوعي پوستين . مردان در روز، و زنان در شب ؛ندپرداخت ميبرهنه به طواف 
 :رودس چنين عامريه] ضباعه[را بپوشاند و به همين دليل  ها آن تا قدريند كرد مياستفاده 

از اندامم آشكار گردد،  چه آنولي هر  دشو ميتمام آن نمايان امروز قسمتي از بدنم و يا "
                                                            

 )31اعراف (العربياحكام القرآن ابن - 924
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ما سزاوارتر به تلاش  خدا رسولاي : مسلمانان گفتند ."]دكنيكه نگاه [آن را  دارم ميروا ن
خواستار انجام فعل اهل  ،با اين جمله ها آن. و مجاهدت در راه پروردگارمان هستيم

خدا در پاسخ آيه ليبودند و )قوت لايموت و طواف برهنه( تجاهليA "ند خذوا زينتكم ع
حرام شمردن  انرا نازل كرد تا بفهماند كه عمل آن "تسرفواكل مسجد و كلوا و اشربوا و لا

و « :متن كلام فراء از اين قرار است... خدا آن را حلال و روا دانسته چيزهايي است كه
و انما نزلت هذه الآية ...  - القيامة يومذين آمنوا في الحيوة الدنيا خالصة قل هي للّ- قوله

ون أيام حجهم إلا القوت، و لايأكلون اللحم و أن قبائل من العرب في الجاهلية كانوا لايأكل
و النساء ليلا، و كانت المرأة تلبس شيئا  الدسم، فكانوا يطوفون بالبيت عراة، الرجال نهارا

و /  كله اليوم يبدو بعضه أو: (شبيها بالحوف ليواريها بعض المواراة؛ و لذلك قالت العامرية
فأرادوا  ،، نحن أحق بالاجتهاد لربنااالله سولريا : قال المسلمون.) ما بدا منه فلاأحله 

) ينتكم عند كل مسجدخذوا ز( :يفعلوا كفعل أهل الجاهلية، فأنزل االله تبارك و تعالي أن
ما أحللت لكم، و حتي يبلغ بكم ذلكم تحريم ) و كلوا و اشربوا و لاتسرفوا(. يعني اللباس 

  .925»الإسراف هاهنا الغلو في الدين
را در  ،آمدهكه در شرح اين آيات ،ساير منابع و گزارشات مربوط به طواف عريان 

را در فصل سوم از بخش اول  بحث تفصيلي در اين باره گرچه( پايان خواهم آورد
  . )گزارش كردم

و  رهاي پرشماو نيز گزارشبا توجه به شأن نزولي كه از درون آيه استخراج كردم 
متصور  شان راهاينك احتمالاتي كه از رفتار حجاج در قبال پوشاك و خوراك هم همسو،

  :كنيم مياست را مرور 
  :خوراك - الف

 توشه همراه و ند، و زادكرد ميه استفاده براي خورد و خوراك فقط از بازار مكّ - 1
و از  شد ميدند و در نتيجه فاسد گذار ميرا بلااستفاده  ،چه نوشيدني چه خوردني، خود
  .رفت ميبين 

2 - همراه خودشان باشد  كه ايننظر از صرف، هاو آشاميدني هاام، از خوردنيدر اين اي
                                                            

 )32اعراف(معاني القرآن فراّء  - 925
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ند و نيز از غذاهاي كرد ميممكن استفاده  يا از بازار مكه تهيه كرده باشند، در حداقلّ

  .ندكرد ميمقوي مثل گوشت و چربي اصلاً استفاده ن
  :پوشاك -ب
دند و پس از اتمام گذار ميحرم  Aدرآورده و آن را بيرون از محدودهجامه از تن  - 1

ند رفت ميند و يا هرگز به سراغش نپوشيد ميطواف عريان، يا به طرف لباس رفته و آن را 
  .د تا بپوسدمان ميقدر  و در نتيجه آن

ند و نهاد ميحرم بر زمين  Aجامه از بدن خارج نموده و پيش از ورود به محدوده - 2
ند و پس از اتمام طواف، يا به پرداخت مياي به طواف يا كرايه اي عاريه Aاستفاده از جامهبا 

ام در نتيجه لباس به مرور اي ند وكرد ميچنين ن يا ند وپوشيد ميسوي جامه رفته آن را 
  .پوسيدمي

درآورده ند و پس از اتمام مراسم، آن را از بدن پرداخت ميخود به طواف  Aبا جامه - 3
د تا مان ميقدر  زد بنابراين آندست نمي ها هجام گونه اينبه  كس هيچند و انداخت ميو دور 

  .رفت ميو تأثيرات آفتاب و باد از بين  گرفتن زير پاهاي مردمدر اثر قرار
ه قريش يعني ثياب احمسي را تهيA قبيله يشده توصيه Aپيش از ورود به حرم جامه - 4

پس از انجام مراسم،  .ندپرداخت ميويژه به طواف  ي با اين جامه ند وكرد ميو خريداري 
  .ي قبلي محفوظ بودها هجامحقّ استفاده از 

بند بند آيات را همراه با احتمالات  Aاينك ترجمه :ترجمه جزء به جزء آيات
  .يمگير ميگوناگون پي 

   :خذوا زينتكم عند كل مسجد آدم بنييا 
  ،ها هگا نيايش در پرستش يا موقع نماز و طواف حجهنگام ! اي فرزندان آدم

ي به ظاهر اخلاقي و ها هبدانيد طواف و عبادت به صورت عريان، ولو با انگيز[ - 1
 دشو ميدرون از آلودگي ن موجب عاري شدنِ از جملهمعنوي، فرمان خدا نبوده و 

و به طواف و [بر تن بيارائيد ] كه موجب زينت و آراستگي است[خود را  Aجامه] بنابراين
  ]عبادت بپردازيد

 و ايكرايه ،اي عاريهاز  طواف، اعمA ي ويژهها هجامرات لزوم استفاده از مقرّ[ - 2
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ديگر در نزد خدا  Aمردود است زيرا جامه با جامه ،كه متوليان كعبه وضع كردند، خريداري
و ارتكاب خطا و گناه در پوشاك و جامه، مجوز عدم استفاده از آن نيست . فرق ندارد

به  ها لباسا همان بو [بر تن كنيد و بپوشيد  خود را] موجود[ي ها هجام] بنابراين همان
  ].ي ويژه نيستها هجام طواف و عبادت بپردازيد و نياز به استفاده از

را بلااستفاده نگذاريد كه پوسيده شود بلكه پس از  تانهبر زمين افكند يجامه[ - 3
خود را از  ي جامه ]بايد يدده مياحمسي انجام  Aاتمام طوافي كه آن را عريان يا با جامه

نياورده و دور  پوش را در آغاز طواف از بدن درتن: [و يا(زمين برگرفته و بر تن كنيد 
  .)ريد و بر تن كنيدجامه را برگي] نيفكنيد بلكه

  و :و كلوا و اشربوا
يان وضع شده، از ارزاق مكه كه توسط مكّ ي صرف ن الزام حجاج به استفادهقانو[ - 1

تان به سفر هايي را كه همراهها و نوشيدنيپس خوراكي. نادرست بوده، حكم خدا نيست
  .بياشاميد بخوريد و ]ها آناستفاده نگذاريد كه فاسد شود بنابراين از يد بلاا دهحج آور

2 - ]ام حجعدم استفاده از اكتفا به حداقل غذا و  مبني بر رسم قبايل عرب در اي
تقويت بار معنوي حج يا ساير چيزها، موجب تعالي نبوده شما  ه منظورب گوشت و چربي

  بخوريد و بياشاميد] گونه غذا و نوشيدني به مقدار لازم يد از همهتوان مي
  و  :و لاتسرفوا

دادن به  استفاده كنيد و با گوش تان در سرزمين مكه نيز همراه ياز زاد و توشه[ - 1
] موجودتان Aآذوقه[ اتلافمرتكب ] ها آنسخن قريش در وجوب استفاده از مواد غذايي 

  )ناقص(نشويد 
 گونه مواد غذايي به مقدار لازم استفاده كنيد ولي از همه ،ام حج و طوافاي در[ - 2

  )ناقص(نكنيد  روي زياده] براي جلب حظّ معنوي از حج، در تناول
مرتكب  ]همراه Aآذوقه ي خود، و با بلااستفاده گذاردنِها هجامبا دور انداختن [ - 3

  )كامل. (نشويد] در پوشاك و خوراك[لاف ات
ها در عين جديد از مكي Aثياب احمسي، و با خريد آذوقه Aبا خريد و اجاره[ - 4

  . نشويد] تانجامه و آذوقه[و اتلاف ] در خريد[ روي زيادهمرتكب  ]وقهداشتن آذ
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  :انّه لايحب المسرفين
  .را دوست ندارد] پوشاك و خوراك[ ِخدا هدردهندگان
  :االله التّي أخرج لعباده و الطيبات من الرزّققل من حرّم زينة

از پوشاك، و  بگو چه كسي استفاده] يان كعبه و به حجاجبه متولّ[اي پيامبر  - 1
و توسطّ [د آور ميبرون ] از دل خاك[هاي پاكي كه پروردگار براي آفريدگانش خوراك

  را تحريم كرده است؟] دشو ميبه قلمرو حرم الهي آورده  ها زمينحجاج از ساير سر
را به هنگام [جامه ] داشتن[بگو چه كسي ] هگزاران مكّ به قانون[اي پيامبر  - 2
براي بندگان ] هر دو را[كه خدا  ]را در ايام حج[هاي پاكيزه روزي] استفاده از[و  ]طواف

 يعني چه كسي محصولات توليدي خدا را در(و آفريدگانش آورده تحريم كرده است 
  )خدا تحريم كرده است؟ Aخانه

] انواع[بخش و لباس زينت] استفاده از[بگو چه كسي ] به مردم[اي پيامبر  - 3
  بندگانش آفريده است را تحريم كرده؟] منديبهره[ي پاكي كه خدا براي هاروزي

كذلك نفصل الآيات لقوم  القيامة يومقل هي للّذين آمنوا في الحيوة الدنيا خالصة 
  :يعلمون

راي كساني ، در زندگي دنيا بمذكوروراك و پوشاك خ !بگو] به ايشان[ اي پيامبر
و : يا(هست ] مواهب، براي ايشان[ و در روز قيامت نيكوتر از آن ندآور مياست كه ايمان 

  )...دباش ميدر روز قيامت نيز خاص آنان 
تشركوا  قل انّما حرّم ربي الفواحش ماظهر منها و مابطن والإثم والبغي بغير الحقّ و أن

  :تعلمونتقولوا علي االله ما لا ينزلّ به سلطاناً و أن لم باالله ما
  :پروردگار من به هنگام حج و طواف: [بگو] به ايشان[اي پيامبر 

نه استفاده از پوشاك را تحريم كرده كه لازم باشد در محضر او به رسم ادب  - 1
نه  -2 است هاي كيفي و كافي را ممنوع كردهو نه تناول خوراكي يدبرهنه ظاهر شو

اي را كه از خارج حرم قهتان را ممنوع كرده، و نه آذوي از پيش داشتهها هجامتفاده از اس
  :پروردگار من فقط] يد، بلكها دهآور

شيطان انجام  Aدر نزد مردم، كه در اثر پذيرش وسوسه[ پيدا كارهاي زشت - الف
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  ]يدده مي
  ]از ديد مردم[ نهان كارهاي زشت -ب
  ارتكاب گناه -ج
با وضع كه شما قريشيان و متوليان كعبه (طلبي و تجاوز به حدود ديگران  برتري - د

  )قوانين خودساخته دچار آن هستيد
پروردگار در تائيد آن چيزي نازل  كه در حاليچيزي را شريك خدا ساختن،  -هـ

  نكرده است
دادن  و ديني جلوه ،وضع قوانين نادرست :از جمله[آگاهانه به خدا هاي غيرنسبت -و

  ]آن
، به شانهستيد ولي به جاي رفع ها آن شما دچار كه در حالي[را تحريم كرده است 

  ]يدپرداز ميحوزه ديگران و امور ديگر 
  هاي تحريم فرض

يان تحريم شده متولّاز جانب دو چيز در ايام حج و طواف، از سوي خود مردم يا 
اينك احتمالات  .دشو ميتحريم ناشي  جزئياتپرسش و ابهام از . پوشاك و خوراك: بود
  :مآور مياكنش قرآن در هر مورد را اي را مطرح و سپس وگانهسه

 متوليان حج، پوشاك و خوراك غيريعني : در ايام حج يتحريم پوشاك غير مكّ - 1
مكي را در ايام حج تحريم كرده بودند و در نتيجه حجاج، مجاز به استفاده از جامه و 

 Aحرم، از پوشاك و خوراك كسبه حضور در قلمروهنگام  بايست مي خود نبودند و Aآذوقه
ست پس از مراسم، لباس اول خودش را بپوشد و توان ميالبته فرد . خريداري نمايند كهم

قرآن در  .نام داشت "ثياب احمسي"طواف و احرام،  Aجامه ويژه. به ديار خود كوچ كند
 دگوي ميي انحصارچنين رد:  

مرتكب اسراف  استفاده قرار دهيد وتان را مورد اهها و نوشيدنيخوردني، ها هجام«
  »نشويد

هيچ قصدي از سوي قرآن براي انشاء حكم در خصوص پوشش و  در اين احتمال
شده كه از مردم  صادر و رسم رايجي حجاب شرعي وجود ندارد بلكه تنها در رد قانون
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را  "ما لباسِ"هنگام ورود به حرم بايد لباس خود را درآوريد و  خواسته بودمكي غير

حج  و توأم با تبعيض نژادي متوليان جويانهنفي قانون برتري هدف قرآنبنابراين . بپوشيد
  ! باشد "پوشي لباس"هدفش دعوت مردم به  كه ايناست و نه 

هنگام حج و ] خدا Aاج خانهو اي حج[اي فرزندان آدم «: آيه چنين است Aپس ترجمه
و با خريد ثياب احمسي و [تان استفاده كنيد همراه Aموجودتان و از آذوقه Aطواف، از جامه

نشويد زيرا ] آذوقه[و اتلاف ] در لباس[ روي زيادهمرتكب ] خود يكنار نهادن زاد و توشه
  »خدا اسرافكاران را دوست ندارد

يعني حجاج با رسيدن به مرز حرم، آن : تحريم پوشاك موجود براي هميشه - 2
بايد آن را  پس گشت ميتحريم  ها آنداشت براي هميشه بر قرار  شان اندامپوشاكي كه بر 

 طور همان. ند و كسي نيز حق استفاده از آن را نداشتافكند مياز بدن خارج كرده و دور 
 "مسافر" حجاجِ Aممكن است حكايت آذوقه. د تا بپوسدمان ميقدر  كه گفتم اين جامه آن

هم با  آن،رفتن پوشاك حجاج كنش به هدرقرآن در وا. بوده است گونه هميننيز 
  :دگوي مي يي كه به نفس جامه ارتباطي نداردها هانگيز

تان را مورد استفاده قرار  و آب و غذاي همراه] و بپوشيد[تان را برداريد لباس«
  .»دهيد

در . در اين احتمال، دستور قرآن ناظر به عدم اتلاف اموال است و نه چيز ديگر
هدف قرآن انشاء حكم در مورد حجاب شرعي و پوشيدگي و برهنگي نيست  حقيقت،

  .است آناستفاده از لباس، با هدف هدر نرفتن  بلكه قصدش
ِ در سرزمين حرم و در معابد، لباس !اي فرزندان آدم«: چنين است اتآي Aپس ترجمه

خوراك و آشاميدني [و نيز ] و مورد استفاده قرار دهيد[را برداريد  ]تان دهبر زمين افكن[
اك و خوراك مرتكب اتلاف پوش] را گفتيم تا ها اين. [بخوريد و بياشاميد] همراه خود را

اي پيامبر به اينان بگو چه  31 گان اموال را دوست نداردددهننشويد چرا كه خدا هدر
د تحريم آور برمي] دل خاك از[كسي پوشاك و خوراك را كه خدا براي آفريدگانش 

ند قرار داده ا دهايمان آور] اوبه [ها را در دنيا براي كساني كه و خدا اين نعمتبگ. كند مي
! اي پيامبر به ايشان بگو 32 ...است] ها آندر انتظار [است و بهتر از آن در روز قيامت 
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، تحريم به ظاهر پاك تمسك به احساساتي ي باحتّ، از خوراك و پوشاك را استفاده[خدا 
چه ] كند ميرا مخدوش  فرد كه شخصيت انسانيِ[كارهاي زشت ] فقطنكرده است بلكه 

همچون خيانت [و چه در نهان باشد ] گيري بر زنان و بردگانهمچون سخت[در انظار باشد 
جوئي و تجاوز به حدود ديگران يا برتري] مستانه همچون ميگساريِ[و گناه  ،]جنسي

هاي ناآگاهانه و شرك و نسبت) هستندكه متوليان معابد مظنون به آن (نسبت به سايرين 
  .»به خدا را تحريم كرده است] و انتساب قوانين و رسوم خودساخته[

پوشاك و  هرگونهيعني در ايام حج : ي در ايام حجي و غيرمكّتحريم پوشاك مكّ - 3
ند كرد ميخود استفاده  Aجامه حرم، نه از حضور درخوراك را تحريم كرده بودند و هنگام 

ند و پرداخت ميدر نتيجه لخت و برهنه به طواف ). ثياب احمسي( اهالي مكه Aاز جامه و نه
روشن . نمودندبه غذاي اندك و غير كيفي در حد سد جوع و رفع گرسنگي بسنده مي

قرآن در رد . بودو طواف  هم در ايام حج آن، ها هگا به پرستش تحريم محدود اين تاس
چنين واكنش نشان  ،داد ميكه در حرم الهي و هنگام حج و طواف روي ، تحريم مذكور

  :داد
  "بپوشيد، بخوريد و بياشاميد"

آيا واكنش قرآن با بحث حجاب شرعي ارتباط دارد و آيا قرآن با  ،در اين احتمال
پوشش و برهنگي  Aدر بارهدر اين صدد است كه رهنمود خودش را  "بپوشيد" Aبيان جمله

 ،پاسخ بايد گفت اين موضع قرآن اعلام كند و حكم شرعي حجاب را صادر نمايد؟ در
خواسته باشد  كه آن از بيشترحجاب شرعي نيست زيرا  Aدر بارهگوياي دستور وحي 

ه اسم دستور به لباس پوشيدن در ايام حج بدهد، در صدد اين است كه رسم رايجي كه ب
ي به ظاهر مذهبي و ها هبا پشتوان ها آنرا نفي كند چرا كه  اشتهدين و اخلاق وجود د

. ندكرد مييان، گرداگرد كعبه طواف رند و به صورت عكرد مياخلاقي، خود را برهنه 
قرار  يم در برابر حقّا دهمرتكب گناه ش ها آنيي كه با ها هجامند در گفت ميايشان 

با عاري شدن از لباس ظاهري، اميد پاك شدن از گناهان و عاري گشتن  ها آن. يمگير مين
ند تا خدا كرد ميپس خود را همچون زمان تولدّ برهنه . اندندپرور مياز خطايا را در سر 
قرآن با واكنش . از گناه و آلودگي نمايد را همچون زمان تولد، عارينيز آن افراد برهنه 



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۴٠٩ 

 
به برهنه  "ملزم"وجود داشت و مردم را  "به نام دين و اخلاق"ي كه ا دهخودش، فقط پدي

يكي در برابر : بنابراين قرآن نسبت به دو چيز واكنش منفي نشان داد. كرد رد كرد ميشدن 
 رواجندارد و ديگر در برابر به برهنه شدن در طواف، كه گفت چنين الزامي وجود  "الزام"

داشت كه قرآن اعلام  وجوددر ميان مردم  "ي نياكانمذهب رسوم"طواف عريان كه به نام 
 "مذهبي و اخلاقي بودنِ"پس هدف قرآن، رد توهم . كرد، اين رسم خاستگاه الهي ندارد

 ر باب قصدش، انشاء حكم شرعي د كه اينآن است و نه  "الزام"اين پديده، و نيز رد
رد " گفت كه هدف قرآن توان ميي بيشتربا اطمينان  32با توجه به آيه. پوشش باشد

االله من حرّم زينة( خوراك پوشاك و "بيان وجوب"پوشاك و خوراك است و نه  "تحريم
    .)تي أخرج لعباده و الطيبات من الرزقلّا

  :آيه چنين است Aپس ترجمه
هاي موروثي در الزام به انجام طواف عريان و آموزش بندپاي! [اي فرزندان آدم«

جامه بر تن ] يدتوان مي[ ها هگا در پرستش] و نمير نباشيد پس بخوربسنده كردن به غذاي 
 روي زيادهبخوريد و بياشاميد ولي مرتكب ] اطعمه و اشربه در حد لازم و كيفي[گيريد و 

  .»كاران را دوست نداردنشويد زيرا خدا اسراف] اين ايام در استفاده از اطعمه و اشربه در[
حجاب و پوشش باشد، فقط ناظر  بيان حكم شرعيِاگر اين آيه درصدد : چند نكته

و از آن  ؛هد بود و نه ساير اوقاتاكثر نماز خوابه پوشش فرد در هنگام طواف يا حد
: اختلاف وجود دارد) خذوا(امر مورد بحث  فعلنوع دلالت  در بارهگذشته ميان اهل فنّ 

امرِ اكل و شرب را دالّ بر  فعل عاشور در اين رابطه ابن( وجوب، استحباب يا اباحه؟
براي تكميل  اما ؛داند اخذ زينة را حاكي از وجوب مي امرِ فعل صرف اباحه و جواز، ولي

اخذ زينة را  در امر دلالت فعل ايستب آيد، مي ،كه در زير مي ات دقيق ويتوضيح
گرفت و نه وجوب؛ چه، جواز و اباحه  ، از نوعاكل و شرب در امر دلالت فعل همچون

منع و حظري كه در اكل و شرب متداول شده بود در پوشيدن نيز رواج داشت پس 
طور كه امرِ بعد از حظر در مورد اكل و شرب موجب استنباط وجوبِ خوردن و  همان

طور امرِ بعد از حظر در مورد اخذ زينة هم موجب استنباط  شود همين آشاميدن نمي
اس كان أهل الجاهلية التزموا تحريم عب عن السدي و ابن«: وجوب پوشش نخواهد شد
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اللمّ و الودك في أيام الموسم، و لايأكلون من الطّعام إلاّ قوتاً، و لايأكلون دسماً، و نسب 
لاينبغي لأحد إذا دخل أرضنَا : عامر، و كان الحمس يقولون في الكشاف ذلك إلي بني

د كانوا إذا حجوا حرمّوا الشاة و يزي يأكل إلاّ من طعامنا، و في تفسيرالطبري عن جابربن أن
أنّ الآية أرادت ما حرّموه علي أنفسهم من البحيرة و : و فيه عن قتادة. لبنها و سمنها

وكلوا : خذوا زينتكم للوجوب، و في قوله: فالأمر في قوله. السائبة و الوصيلة و الحامي
ه الأمر أو من حكايته و المقصود من توجي. آدم الماضين و الحاضرين واشربوا للإباحة لبني

إبطالُ التحريم الذي جعله أهل الجاهلية بأنهم نقضوا به ما تقررّ في أصل الفطرة مما أمر االله 
و هو شبيه بالأمر . آدم كلّهم، و امتن به عليهم، إذ خلق لهم ما في الأرض جميعاً به بني

وإذا حللتم : تعالي فإنّ أصله إبطال التّحريم و هو الإباحة كقوله. الوارد بعد الحظر
و قد يعرض لما ) 1:المائدة(غير محلي الصيد و أنتم حرم : بعد قوله) 2:المائدة(فاصطادوا 

فقد ظهر من السياق و السباق في هذه الآيات أن كشف . يكون واجباً أبطل به التحريم أن
لعورة، و العورة من الفواحش، فلاجرم يكون اللبّاس في الحج منه واجب، و هو ما يستر ا

مازاد علي ذلك مباح مأذون فيه إبطالاً لتحريمه، و أما الأمر بالأكل و الشرّب فهو للإباحة 
و نيز اين اختلاف  . )926»إبطالاً للتّحريم، و ليس يجب علي أحد أكل اللحّم و الدسم

صحيح  )با فرض گناه بودن كشف عورة(هست كه آيا نماز و طواف بدون پوشش شرمگاه 
؟ همچنين يا نه فقدان ستر عورة موجب بطلان نماز و طواف است به عبارت ديگر است و

نمازهاي "است يا  "طواف"به  اين اختلاف وجود دارد كه آيا بحث آيه مربوط
خذوا زينتكم «: ؟ طبرسي در اين رابطه آورده"تمام نمازها"و يا  "جمعي و اعياد دسته

لاة في الجمعات و الاعياد عن ن بها للصعند كل مسجد اي خذوا ثيابكم التي تتزينو
معناه خذوا ما تسترون به عوراتكم و انما : قيل و... عند كل صلاة: الباقر و قيل جعفر أبي

يطوف الرجال بالنهار و النساء  و كان... تعرون من ثيابهم للطوافقال ذلك لأنهم كانوا ي
امام باقر ( 927»جماعة من المفسرينبالليل فأمرنا بلبس الثياب في الصلاة و الطواف عن 

 Aكه به وسيله بپوشيد ييها لباس :را چنين معنا كرده خذوا زينتكم عند كل مسجد عبارت

                                                            
 72ص 8عاشور ج تفسير التحرير و التنوير ابن - 926
 244ص  4البيان ج  مجمع - 927



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۴١١ 

 
منظور  شود فته مينيز گ... گرديد آراسته و مزين مي براي نمازهاي جمعه و اعياد آن

ي استتار راب اي جامهاز "كه اين است آيه  و نيز گويند منظورِ... نمازهاست Aهنگام همه
و جامه  را از لباس شان اندام ردم براي انجام طواف، تمامزيرا آن م "تان استفاده كنيدعورة
ند كه آيه امر به پوشيدن در كرد ميمردان در روز و زنان در شب طواف  ...ندكرد ميلخت 

  .)... وقت نماز و طواف كرد
آيه به  كه اينمبني بر  توضيحات قبلي برخلاف: محدوده پوشش مورد نظر آيه

اكثر مفسران بر اين باورند كه آيه بحث حجاب و پوشيدگي شرعي نپرداخته است اما 
 عورة و اينان فقط پوششحجاب شرعي است اما هم Aي در بارهدرصدد انشاء حكم

هم فقط در حين نماز يا طواف حج و نه آن ؛بيشترند و نه ا دهشرمگاه را از آيه استنباط كر
  ! ساير اوقات

يجب  .خذوا زينتكم عند كل مسجد: قال االله تعالي: دگوي ميكاشاني  ملامحسن فيض
در  عورةپوشاندن ( 928»رينستر العورة في الصلاة اجماعاً، والآية نزلت فيه باتفاق المفس

 Aخذوا زينتكم عند كل مسجد، مطابق رأي همه Aنماز، به اجماع فقهاء واجب است و آيه
  ).مفسران در همين باره نازل شده است

قد (أنه تعالي قال في الآية المتقدمة ... «: گويد ميآيه  همين شرحرازي نيز در فخر
فبين أن اللباس الذي يواري السوأة من قبيل ) تكم و ريشاآانزلنا عليكم لباسا يواري سو

يكون المراد من  في هذه الآية، فوجب أن ةأنه تعالي أمر بأخذ الزين، ثم ةالرياش و الزين
هذه الزينة هو الذي تقدم ذكره في تلك الآية فوجب حمل هذه الزينة علي ستر العورة، و 

قوله ... أيضا فقد أجمع المفسرون علي أن المراد بالزينة ههنا لبس الثوب الذي يستر العورة
مر للوجوب، فهذا يدل علي وجوب ستر العورة عند إقامة أمر، و ظاهر الأ) خذوا زينتكم(

قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم و : خداي تعالي در آيات قبلي گفت( 929»كل صلاة
سپس خداي . و روشن كرد آن لباسي كه شرمگاه را بپوشاند از قبيل زينة است. ريشا

از اين زينة، همان چيزي باشد  پس بايد منظور. در اين آيه نمود "أخذ زينة"تعالي امر به 

                                                            
  )ل في لباس المصليالقو(مفاتيح الشرايع فيض كاشاني   - 928
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نيز مفسران . كه در آن آيه آمد بنابراين لازم است حمل اين زينة بر پوشش شرمگاه
پوشيدن لباسي است كه عورة و شرمگاه  جا نمراد از زينت در اي كه اين ند برا دهاجماع كر
خذوا زينتكم، امر است و ظاهر امر براي وجوب است پس اين آيه دلالت بر ... را بپوشاند

  ).نماز دارد Aهنگام اقامه در واجب بودن ستر عورة
پوشش در  جوبِو "خذوا زينتكم"در عبارت  "خذوا"ر كا به فعل اماگر از آيه، با اتّ
در  "ربوااش"و  "كلوا"كا به فعل امر تّند در اين صورت با اا دهتنباط كرنماز يا طواف را اس

رازي اين قضيه البته فخر! نباط كنندتاسنيز خوردن و آشاميدن را  جوببايد و ،همان آيه
  .را مطرح و به آن پاسخي نيز داده است

ّران  كه اين گويا علتند ا دهكررا استنباط  "عورة"فقها از اين آيه فقط پوشش و مفس
د گير ميكه بر روي شرمگاه قرار ند دان ميزينة برگردد كه آن را لباسي  A، به واژهبيشترو نه 

  .گرددناخوشايندش مي Aو موجب بهبود منظره
قيل في . خذوا زينتكم عند كل مسجد آدم بنييا ... «: دگوي ميعلاءالدين كاشاني 

كه عورة و شرمگاه را  است اي جامهزينت، آن مقدار ( 930»التأويل الزينة ما يواري العورة
  ).ندابپوش

أجمع العلماء علي وجوب ستر العورة في الصلاة، و عندنا و عند : نيز گويدشهيد اول 
اتفق : قيل) سجدخذوا زينتكم عند كل م آدم بنييا ( تعالي قولهالأكثر أنه شرط في الصحة؛ ل

ا المعبر عنهما مالطواف لأنهبه العورة للصلاة وتواري  هنا ماالزينة  المفسرون علي انّ
قد انزلنا عليكم لباساً يواري  آدم بنييا : (تعالي قولهو يؤيده . بالمسجد، و الامر للوجوب

ما يسوء الانسان انكشافه، و يقبح : أمر تعالي باللباس المواري للسوءة، و هي) سوءاتكم
اول سوء أصاب الانسان من الشيطان و : قيل. في الشاهد اظهاره، و ترك القبيح واجب

علماء بر واجب بودن پوشش ( 931»انكشاف العورة، و لهذا ذكره تعالي في سياق قصة آدم
 آدم بنييا " Aاين امر از ديدگاه ما و اكثريت، به دليل آيه. شرمگاه در نماز اجماع دارند
تفاق نظر دارند گويند كه مفسران ا. ، شرط صحت نماز است"خذوا زينتكم عند كل مسجد

                                                            
 116ص 1بدايع الصنائع كاشاني ج - 930
 5ص  3الشيعه ج  ذكري - 931



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۴١٣ 

 
آن شرمگاه را براي انجام نماز و  Aزينة در اين آيه آن چيزي است كه به وسيله كه اينبر 

اين . د زيرا از نماز و طواف به مسجد تعبير شده، و امر براي وجوب استپوشان ميطواف 
در اين آيه . كند ميتقويت ) قد انزلنا عليكم لباساً يواري سوءاتكم آدم بنييا ( Aسخن را آيه

خدا امر به استفاده از لباسي كه پوشاننده سوءة است كرده و سوءة آن اندامي است كه 
و  دباش ميبرهنه و منكشف بودنش باعث شرمندگي، و نشان دادنش به ناظران قبيح 

گويند اولين چيز بدي كه از سوي شيطان به . ترك عمل قبيح واجب است] يم كهدان مي[
شدن شرمگاه بود و به همين دليل آن را در سياق داستان آدم نقل  انسان رسيد نمايان

  ).كرد
 "عورة و شرمگاه" لزوم سترآيه را دالّ بر  حتوايم ملاحظه شد كه فقها و مفسران،

 بايد دانستند ولي ا دهاشاره نكر دامن يناحيه ي بيش ازا دهند و معمولاً به محدوا دانسته
كه در اثر درآوردن لباس ،اگر آيه در اعتراض به برهنگي حين طواف و نيايش باشد 

به  جامه تن كردنِ رمر به رفع برهنگي نيز، از طريق ب، در اين صورت اگشت ميحاصل 
شرمگاه  دامن و Aاستتار جامه بيش از ناحيه Aپس با اين توضيح، محدوده آمد ميدست 
كه در كلام مفسران  "شرمگاه"صرف پوشش تأكيد بر استنباط  سوي ديگر اما از. است
اوخود ه آمده،لي ساير  ختيِنبودن لُ گوياي وخامت برهنگي در آن دوران، و مهم

و پوشاندن  به ستر عورة كلام مفسران اوليه در تفسير اخذ زينة. استي اندام ها قسمت
  :از اين قراراست شرمگاه
الآية، قال كان رجال يطوفون ... خذوا زينتكم عند كل مسجد : قوله عباس ابنعن «

يواري السوأة، و ما سوي ذلك ما اللباس، و هو : بالبيت عراة فأمرهم االله بالزينة و الزينة
  .932»من جيد البز و المتاع، فأمروا أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد

و  933 »لو عباءةالعورة و اريما و: خذوا زينتكم عند كل مسجد قال: عن مجاهد«
  934»ما يواري عورتك ولو عباءة: خذوا زينتكم عند كل مسجد قال: عن مجاهد في قوله«

يطرحونها عند البيت و  ازينتهم ثيابهم التي كانو: خذوا زينتكم قال: زيد ابنقال «
                                                            

 78ص  3الدرا المنثور ج +  11277تفسير جامع البيان طبري ش  - 932
 386ص  4تفسير تبيان ج +  11280تفسير طبري  - 933
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  .935»يتعرون
ما يواري العورة : خذوا زينتكم عند كل مسجد يقول آدم بنييا : قال االله: عن السدي«

  .936»عند كل مسجد
به موضوع  تاكنون در بررسي آيه آوردم، به احتمال زياد اين آيه اساساً چه آنبر  انب

حجاب شرعي است در اين  Aدر بارهولي اگر قائل باشيم كه آيه ! حجاب شرعي نپرداخته
و دامن پوشيدگي شرمگاهران و فقيهان، فقط صورت مطابق رأي مفس ه قرار را مورد توج

شته به روشني معلوم نيست اين هم فقط هنگام نماز يا طواف حج را، و از آن گذ آن ؛داده
و چه بسا نه . اب و رجحان و يا صرفاً گوياي جوازحباز باب وجوب است يا است حكم

وضوع حجاب شرعي ها آوردم و نه به مشأن نزول آيه، آن چيزهايي باشد كه در بررسي
موضوع آراستگي در حين نماز و استفاده از  ،روايات برخي مطابقآيه پرداخته باشد بلكه 

) لباس زينتي(لباس  Aدر بارهزيبنده را به ميان آورده باشد كه در اين صورت گرچه  Aالبسه
بررسي كتاب كه حجاب شرعي و اخلاقي است بيرون  Aسخن گفته است ولي از حوزه

  :كنيم ميرا مرور  روايات و تفاسير هميناز  اي نمونهاينك . دباش مي
الزينة هي اللبسة الحسنة، و يسمي ما ... . زينتكم عند كل مسجدخذوا  آدم بنييا «

روي عن ) عند كل مسجد(و قوله . يتزين به زينة، كالثياب الجميلة و الحلية، و نحو ذلك
  .937»جعفر أنه قال في الجمعات و الأعياد أبي

ة في الجمعات خذوا ثيابكم التي تتزينون بها للصلا: خذوا زينتكم عند كل مسجد أي«
  .938»جعفر الباقر و الأعياد، عن أبي

. علي، كان إذا قام إلي الصلاة، لبس أجود ثيابه   بن روي العياشي بإسناده أن الحسن«
يحب الجمال، فأتجمل إنّ االله جميل : لم تلبس أجود ثيابك؟ فقال! االلهرسول بن يا: فقيل له

عياشي ( 939»ألبس أجود ثيابي حب أناُف) خذوا زينتكم عند كل مسجد(لربي، و هو يقول 
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۴١۵ 

 
به او . پوشيد مييش را ها هجامايستاد بهترين روايت كرده كه امام حسن چون به نماز مي

خدا : پوشي؟ وي پاسخ داديت را ميها هجاماالله چرا بهترين اي پسر رسول: گفته شد
خدا  آرايممي دارد پس من نيز خود را براي پروردگارمباست و زيبايي را دوست ميزي

تان را برتن ي زيبايها هجامهنگام نماز [خذوا زينتكم عند كلّ مسجد : دگوي ميدر قرآن 
  ).بپوشم] در موقع نماز[يم را ها هجامبه همين دليل دوست دارم كه بهترين  ]كنيد

لباس در هنگام عبادت  Aتزيين و آراستگي به وسيله Aبارهدر  محمدباقر بهبوديسخن 
خذوا زينتكم عند كلّ مسجد و كلوا و اشربوا و لاتسرفوا  آدم بنييا «: و طواف چنين است
 لباساً[ 26قطعه لباسي است كه در آيه منظور از زينت همان دو... إنّه لايحب المسرفين

عنوان شد از آن رو كه ) لباس احرام(به عنوان إزار و رداء ] يواري سوءاتكم و ريشاً
اين حكم در مقابل . آرايدد و اندام را مانند اندام پرندگان ميپوشان ميسوآت بدن را 

ادعاي مشركين صادر شده است و رسميت يافته است كه با اندام عريان، بدون ستر عورة 
د به هر گوي ميكريمه  Aآيه. پنداشتندف خود را عبادت خدا ميند و طواكرد ميطواف 

مسجدي كه وارد شديد، به هر بوم و بري كه براي عبادت و سجده مناسب بود و 
خاك بسائيد، حتماً بر خواستيد خدا را عبادت كنيد و به خاك بيفتيد و پيشاني بندگي 

به . هاي اندام شما مستور شودشتيشايسته بر اندام خود بيارائيد تا ز نحولباس خود را به 
سخن كاهنان معابد كه همگان بندگان شيطانند گوش فرا مدهيد و عريان به عبادت 

احكام مساجد صادر شده است،  Aاز آن رو كه در زمينه) كلوا و اشربوا(فرمان . نپردازيد
كه ناظر به همان اوهام كاهنان بوده است كه از خوردن و آشاميدن در حد  دده ميگواهي 

 Aافاده) كلوا و اشربوا(بنابراين فرمان  .ندا دهكر مينهي  -به هنگام آمدن به معبد-كفاف هم 
حكم إلزامي از آن رو كه امر در مقام حظر فقط رافع همان حظر  Aنه افاده كند ميجواز 
  .940»...است

 "اشربوا"و  "كلوا"بر دو فعل امر نقل اخير بايد گفت كه در آيه، علاوه در تكميل  
كه هر سه چسبيده به يكديگرند، استفاده ، "خذوا"از يك فعل امر ديگر يعني همچنين 

خود را ( "خذوا زينتكم" در امر: گفت كه توان ميبه همان ترتيب  بنابراينشده است 
                                                            

 598ص  1تدبري در قرآن ج  - 940



  
 
 
 
 
 
۴١۶ 

 

 رحظحكم الزامي زيرا امر در مقام  Aنه افاده كند ميجواز  Aنيز افاده) بپوشيد و بياراييد
پس امر به . ر استحظفقط رافع همان  ،)ممنوعيت و بازداشتن، مقابله با ممنوعيت(
كه از لباس پوشيدن، خوردن و ( نفي سنتّ رايج براي "پوشيدن، خوردن و آشاميدن"

 )كرد ميا منحصر به تهيه از مكّه ر ها آنو يا استفاده از  كرد ميآشاميدن در ايام حج منع 
  .صادر شده است و نه در مقام صدور حكم ابتدايي و الزام شرعي

در خلال بحث وعده كردم ساير گزارشات مربوط به وجود : و منابعساير مدارك 
را، در پايان خواهم آورد كه اينك به برخي از  )آنو واكنش آيه در قبال (طواف عريان 

  :مپرداز مي ها آن
براي ابطال بدعتي كه به تحريم طعام و لباس گذاشته و دستور داده بودند كه اهل «

ند نخورند اين آيه ا دهحل برهنه طواف كنند و از خوراكي كه از خارج حرم با خود آور
خذوا زينتكم عند كل مسجد و كلوا و اشربوا و لاتسرفوا انه  آدم بنييا (نزول يافت 

ينة االله التي اخرج لعباده و الطيبات من الرزق قل هي قل من حرم ز. لايحب المسرفين
حج گذاشته و حمس را از  Aدر بارههايي را كه قريش پس خدا بدعت) الايه... للذين آمنوا

...  يكسان ساخت محل جدا كرده بودند برداشت و اهل حرم و اهل حل را در آن احكا
ت اراده ورپوشاندن ع) اخذ زينت(ز از اين آيه كه به قول فاضل مقداد به اتفاق مفسران، ا

  .941»شده پنج حكم استفاده گرديده كه از آن جمله است وجوب ستر مربوط به نماز
كانت المرأة تطوف بالبيت و هي عريانة فتقول : قال عباس ابنعن    جبير سعيدبنعن «

) أحلّهمنه فلا فما بدا/كله بعضه او اليوم يبدو(من يعيرني تطوافاً تجعله علي فرجها و تقول 
و كان اهل الجاهلية يطوفون عراة و . ... فنزلت هذه الآية خذوا زينتكم عند كل مسجد
لايأخذونها أبدا و يتركونها تداس بالأرجل  يرمون ثيابهم و يتركونها ملقاة علي الارض و

 حتي تبلي و يسمي اللقاء حتي جاء الاسلام فأمراالله تعالي بسترة العورة فقال تعالي خذوا
  .942»...زينتكم عند كل مسجد

خذوا زينتكم عند كل مسجد و كلوا و اشربوا و لاتسرفوا انّه  آدم بنييا ( تعالي قوله«

                                                            
 24ص  2پاورقي و ج  143ص  1ادوار فقه شهابي ج  - 941
 162ص  18صحيح مسلم بشرح النووي ج  - 942



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۴١٧ 

 
: جبير ابنسعيد و عطاء و ابراهيم و الحسن و قتادة و عباس ابنو قال ) ... لايحب المسرفين

  .943»هم االله عن ذلككانوا يطوفون بالبيت عراة فنها
لصلاة أو ): عند كل مسجد. (ثيابكم لمواراة عوراتكم) خذوا زينتكم آدم بنييا («
كانوا يطوفون عراة بالبيت، الرّجال بالنهار و النساء بالليل، فأمرهم بلبس : قيل. طواف
. ند مردها در روز و زنان در شبكرد ميكه آنان برهنه طواف  دشو ميگفته ( 944»الثياب

  ).لباس امر كرد پس خدا در اين آيه آنان را به پوشيدن
و المراد ستر  .خذوا زينتكم عند كل مسجد تعالي قولهأن ستر العورة فرض ل... «

  .945»العورة لاجل الصلاة لا لاجل الناس و الناس في الاسواق اكثر منهم في المساجد
لاتسرفوا انه لايحب و خذوا زينتكم عند كل مسجد و كلوا و اشربوا  آدم بنييا «

لطواف ) كل مسجد(دخول ) عند(أي لباسكم، حيث إنهّ ساتر للعورة، فهو زينة . المسرفين
يريد أخذ ثياب التجمل فيهما فانّ الزينة  أو مطلق دخول المساجد و يحتمل أنأو صلاة 

ثاني و علي ال. خذت الله تعالي، فعلي الأول دليل وجوب ستر العورة في الصلاة و الطوافاُ
  .946»...استحباب الزّينة فيهما، أو مطلق المسجد

يأمرهم بلبس الحرير و الديباج و لكنهم كانوا يطوفون  عن طاووس في الآية قال لم«
بالبيت عراة و كانوا اذا قدموا يضعون ثيابهم خارجا من المسجد ثم يدخلون و كان اذا 

خذوا زينتكم  آدم بنيرجل و عليه ثيابه يضرب و تنزع منه ثيابه فنزلت هذه الآية يا دخل 
زينتي [ي ها لباسخدا در اين آيه مردم را به پوشيدن : طاووس گفت( 947»عند كل مسجد

آنان به صورت برهنه ] علت نزول آيه اين بود كه[بلكه  حرير و ديباج امر نكرده] انندهم
يدند رس ميند به اين صورت كه چون به محدوده حرم كرد ميخدا طواف  Aدور خانه

ند و حتي اگر فردي با شد ميند و سپس وارد دآور ميرا بيرون از مسجد در شان يها لباس
و در [به همين خاطر . دندآور ميو لباسش را در  زدندرا مياو  شد ميلباس وارد مسجد 

                                                            
 386ص  4طوسي ج  تفسير تبيان شيخ - 943
 67ص  5مشهدي ج  تفسير كنزالدقائق - 944
 197ص 1المبسوط سرخسي ج  - 945
 114البيان مقدس اردبيلي ص زبدة - 946
 100ص  2كشاف ج : رك+  78ص  3الدرالمنثور سيوطي ج  - 947



  
 
 
 
 
 
۴١٨ 

 

در  هنگام حضور] ت كهآنان خواسو از [بود كه اين آيه نازل شد ] واكنش به اين پديده
  ).تان را بپوشيديها هجاممساجد 

قال كان المشركون يطوفون بالبيت عراة يأتون البيوت من ظهورها  عباس ابنعن «
خذوا  آدم بنيفيدخلونها من ظهورها و هم حي من قريش يقال لهم الحمس فأنزل االله يا 

يطوفون بالبيت و هم  أهل اليمن عن قتادة قال كان حي من«و  948»زينتكم عند كل مسجد
خذوا  آدم بنيمن ميازر أهل مكة فيطوف فيه فأنزل االله يا  يستعير أحدهم مئزرا عراة الا ان

  .949»زينتكم عند كل مسجد
كانوا يطوفون : خذوا زينتكم عند كل مسجد قال آدم بنييا : قوله: عباس ابنعن «

  .950»يتعروالايلبسوا ثيابهم و  رام عراة بالليل، فامرهم االله انبالبيت الح
أن كانت المرأة حتي كان ناس من الاعراب يطوفون بالبيت عراة : قال عباس ابنعن «

سيورا مثل هذه السيور التي ] فرجها[/ لتطوف بالبيت و هي عريانة، فتعلق علي سفلاها 
منه فلا و ما بدا /كله اليوم يبدو بعضه أو: (تكون علي وجوه الحمر من الذباب و هي تقول

فأمروا بلبس ) خذوا زينتكم عند كل مسجد آدم بنييا ( )ص(فأنزل االله تعالي علي نبيه) أحله
چرخيدند و خدا مي Aگفت شماري از اعراب، برهنه بر گرد خانه عباس ابن( 951»الثياب

 شزنان بر روي فرج و تهيگاه ]يكي از ند وليكرد مي طواف ناچنزنان نيز  حتي[
و در اين  كردآويزان  نهندها مييي كه بر صورت الاغها هرشتبندهايي، همانند بندها و 

روا  نمايان است اما اش ههمو يا ] از فرج و شرمگاهم[امروز قسمتي : سرودحال چنين 
  ).را كه نمايان شده است چه آن] كسي نگاه كند[ دارم مين

 Aقبيله...  ل،اصحاب في Aپس از واقعه: اصحاب فيل Aهاي قريش پس از واقعهنوآوري«
قريش، اهل خدا هستند  Aافراد قبيله: قريش در چشم تازيان بزرگ و گرامي شدند و گفتند

مردان قريش نيز گرد . داردخدا ايشان را از هر آسيبي بركنار مي Aو زيستن در جوار خانه
و  خدا Aگزاران خانه و خدمت هل حرمو ا )ع(ما فرزندان ابراهيم خليل :هم آمدند و گفتند

                                                            
 78ص  3الدرالمنثور ج  - 948
 78ص 3الدرالمنثور ج  - 949
 8376روايت ش    حاتم تفسير ابن ابي - 950
 127ص 3جوزي ج  زاد المسير ابن :رك+  151اسباب نزول الآيات واحدي ص  - 951



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۴١٩ 

 
پس بيائيد تا به هم ... از قبائل عرب پايه و مايه ما را ندارد  يك هيچساكنان مكه هستيم 

 Aدست يگانگي بدهيم و قرار بگذاريم كه هرگز چيزي را كه در بيرون حرم است به اندازه
كه براي حج يا  مردمي: همچنين گفتند... چيزي كه در درون حرم است گرامي نشماريم

ند در درون حرم ا دهحرم با خود آور نبايد خوراكي را كه از بيرون آيند ميحج عمره 
اگر چنان  بنابراين. قريش Aبه طواف كعبه بپردازند مگر با جامه ويژه دبخورند و نباي

ند و اگر يكي از بزرگان ايشان از برهنه طواف كرد ميند برهنه طواف يافت مين اي جامه
خود طواف  Aد با جامهآور ميطواف را نيز به دست ن Aاكراه داشت و جامه ويژهكردن 

و ديگر نه او و  افكند مي، آن را به دور يافت ميولي هنگامي كه از طواف فراغت  كرد مي
) دور افكنده: يعني( "لقي"را  اي جامهچنين . زدديگري بدان دست نمي كس هيچنه 
جز جوشن گشوده  انداخت ميي خويش را ها هجامهر زني همه ... اما زنان... يدندنام مي

منها  و ما بدا /كلهو اليوم يبدو بعضه ا: گفت ميو  گشت ميخود را كه با آن پيرامون حرم 
را كه آشكار شده  چه آنو من  دشو ميآن آشكار  Aيا همه امروز برخي از آن(فلا احله 
را به  )ص(ند، محمدوخدا چنين بود تا هنگامي كه خدا Aخانه وضع زيارت) كنم ميحلال ن

 از اين رو حاجيان در. درهاي قريش را از ميان بپيغمبر اكرم بدعت. پيامبري برانگيخت
كه در بيرون حرم بر تن  اي جامهايام حج، مراسم عرفات را به جاي آوردند و با همان 

داشتند به طواف پرداختند و در درون حرم نيز از همان خوراكي خوردند كه از بيرون با 
راك و پوشاكي كه در بيرون حرم خو Aدر بارهخداوند همچنين ... خود آورده بودند

خذوا زينتكم عند كل  آدم بنييا : دند، فرموده استآور ميگذاشتند و به درون حرم ن مي
  .952»...جد و كلوا و اشربوا مس

  :است چنين در نقل اخير اثير ابنآيات با توجه به عبارت پاياني  Aترجمه
در بيرون حرم بر روي زمين مگذاريد [تان را جامه ]اي حجاج و[اي فرزندان آدم «

تان را در بيرون حرم نيز آذوقه[و ] و داخل حرم گرديدو بپوشيد، [برداريد ] بلكه آن را
 بخوريد و بياشاميد و مرتكب هدر رفتنِ] مگذاريد بلكه با خود به درون حرم ببريد و

كه خدا براي ، خوراك و پوشاك] آوردن[چه كسي  31 .مشويد] خوراك و پوشاك[
                                                            

 )ترجمه ابوالقاسم حالت( 103تا  99ص  5اثير ج كامل ابن - 952



  
 
 
 
 
 
۴٢٠ 

 

] يشانبه ا[اي پيامبر  32... تحريم كرده است] به درون حرم خدا[را  ،بندگان قرار داده
شرك و نسبت ، طلبي ستم و افزون، گناه، آشكار و نهان حشاهايپروردگار من فقط ف !بگو

همراه به درون حرم  يتن و آذوقه و بردن لباسِ[ناآگاهانه به خدا را تحريم كرده است 
  .»]از موارد تحريم نيست يك هيچخدا جزو 

   



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۴٢١ 

 

  
  

  )و شرايط و مواقع خاص ر،زنان پيامب(سوره احزاب  -فصل چهارم
زنان پيامبر  "نشيني خانهو  نشيني پرده" بحثگروه كثيري با استناد به آياتي از قرآن 

بانوان  Aاز همين گروه، بهترين پوشش براي همه اي عده آنبه دنبال . ندا دهكر عنوانرا 
ناچار به  در مواردي ند و اگر آنان راا دانستهخانه  ضور دائم درديگر را نيز همان ح

 شان برايرا  "روبند پوشش سرتاسري و همراه با"خروج از خانه بدانند در اين صورت 
چنين  احزاب بوده و Aآياتي كه مورد استناد اينان است همگي در سوره. ندا دهاستخراج كر
  :دارند آن برداشتي از
را  "شان ندنزنان پيامبر، و در خانه ما نشيني خانه"خانه و عدم تبرّج،  Aاز آيه - الف
   .كنند مياستنباط 
شان با دنياي  طقطع ارتبا زنان پيامبر، و نشيني پرده"، و پرده حجاب Aاز آيه -ب

  .كنند ميرا برداشت  "خارج از خانه
به  "اننز Aبراي همه استفاده از روبند و پوشاك سرتاسري را"جلباب،  Aاز آيه -ج
  .ندآور ميدست 

گفتني است . از آيات نفي خواهد شد هريكها در خلال توضيح استنباطاين  Aاما همه
اخير علاوه بر ايشان، ساير زنان نيز  Aو در آيه ندمحور و مخاطب هر سه آيه زنان پيامبر

  :كنيم ميرا آغاز  آياتتك تكاينك بررسي  .ندا دهذكر ش
  
  آيه خانه و عدم تبرجّ - الف

قمن الصلوة و آتين تبرجّ الجاهلية الأولي و أو قرْنَ في بيوتكنّ و لاتبرّجن «: متن آيه
البيت و يطهركم الرجّس أهل ما يريداالله ليذهب عنكماالله و رسوله انّ الزكوة و أطعن

  .953»تطهيراً

                                                            
 33سوره احزاب آيه  - 953
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  :ميده ميبه شرح زير مورد بررسي قرار ) از دو زاويه و(دو عنوان  طيآيه را 
  نشيني خانهگيري  پي -بررسي اول

  :كنيم مياي رايج از آيه دنبال بحث را با ترجمه
در ميان (ي خود بمانيد و همچون جاهليت نخستين ها هخان در... اي همسران پيامبر«
و نماز را برپا داريد و زكاة را ادا كنيد، و خدا و رسولش را اطاعت  ،ظاهر نشويد )مردم

كاملاً شما را د پليدي و گناه را از شما اهل بيت دور كند و خواه مينمائيد، خداوند فقط 
  .954»پاك سازد

، علاوه بر برداشت رايجي كه از اين آيه وجود داردبا  ئيبراي آشنا: ذهنيت رايج
  :مپرداز مييي از چند تفسير ها هبالا، به گزيد Aترجمه

 من يقر إذا ثبت و أصله اقررن حذفت إحدي الرائين أو من قر) قرن(«: تفسير الميزان
ثباتهن في بيوتهن و لزومهن لها، و التبرج الظهور للناس  يقار إذا اجتمع كناية عن قار

قرن در عبارت قرن في بيوتكن، كنايه از ثابت ماندن  Aكلمه( 955»كظهور البروج لناظريها
ي خود ها هخاناز ! اي زنان پيغمبر: يعني[شان است نشيني خانهپيامبر در خانه، و  زنانِ

  )...] 956بيرون نياييد
 )ص(هذه الآية الأمر بلزوم البيت، و إن كان الخطاب لنساء النبيمعني «: تفسير قرطبي

د دليل يخص جميع النساء؛ كيف و الشريعة ير لمهذا لو . فقد دخل غيرهن فيه بالمعني
ي طافحة بلزوم النساء بيوتهن، و الانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة؛ علي ما تقدم ف

 957»بملازمة بيوتهن، و خاطبهنّ بذلك تشريفاً لهنّ )ص(النبيفأمراالله تعالي نساء. غير موضع
 رخطاب آيه متوجه زنان پيامب كه ايننشين شدن است و با معناي آيه، دستور به خانه(

حتي اگر دليل ديگري براي شمول ساير . انداست اما ساير زنان نيز مشمول حكم آيه
شريعت ] گري نيز داريم ودلايل دي[البته . كند ميزنان نداشته باشيم همين آيه كفايت 

سفت و ] مگر در موارد ضروري[شان از خروج زنان و خودداري نشيني خانهنسبت به 
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۴٢٣ 

 
زنان ] زنان را اراده كرده اما در كلامش Aبا وجودي كه همه[پس خداي تعالي . سخت است

كرد تا گرامي  ها آنمتوجه ] صرفاً[پيامبر را به ماندن در خانه فرمان داد و خطاب را 
  ).نسبت به ايشان باشد يداشت

هارون روايت كرد    بنيزيد« :الجنان تفسير روضو از همه گوياتر روايت موجود در 
تو چرا حج و عمره : زن رسول را كه -سوده را گفتند: عبداالله كه او گفت   بنعن محمد

از اين پس حج و يك بار كه واجب بود كردم، : ؟ گفتكنند ميديگران  كه چناننكني 
و قرَنَ في : خداي فرمود مرا في قوله كه چنانمن آن است كه از خانه بيرون نيايم  Aعمره

و عزم من آن است كه پاي از در اين حجره كه مرا رسول بنشاند بيرون . الايه -بيوتكنّ
رون از در حجره بي اش هو تا به مردن همچنين كرد، بيرون نيامد تا جناز. ننهم تا به مردن

  958»آوردند
 نشيني خانهد كه آيه خواهان رو ميبا خواندن عبارات بالا ذهن خواننده به اين سمت 

از آن گذشته، . شان در خانه استتر حضور دائميزنان پيامبر، و به عبارت روشن
  .ندا دانستهبانوان  Aالاجرا براي همهمحتواي آيه را لازم ها برخي

 ها برخيباعث شده كه  چه آنيعني  سنتّي برداشتريشه : به سوي برداشتي درست
مراد آيه را ماندگار شدن زنان پيامبر در خانه و آفتابي نشدن در سطح جامعه بدانند از 

  :اين قرار است
  ."قرن في بيوتكنّ"در عبارت  "قرن" Aواژه يمعنا -
نكات  و ديگر "الجاهلية الاوليتبرّج لاتبرّجن "در عبارت  "تبرّج" Aمعناي واژه -
  .عبارت
  .شان بودنارتباط و در هم تنيده بودن دو عبارت بالا، و يا مستقل و از هم جدا  -

م و سپس به دلايل گزينش معناي آور ميرا  مذكور Aاينك معاني متفاوت دو واژه
م پرداز مي "قرن في بيوتكنّ و لاتبرّجن تبرجّ الجاهلية الاولي"عبارت  برايب منتخب كتا
  .ان پيامبر نداردنز نشيني خانه Aمعلوم خواهد شد هيچ ارتباطي به مقولهكه از قضا 
 Aريشه كه اينا در جمع مؤنث مخاطب از فعل امر است امA ه صيغهلماين ك :قرنَواژه 
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اختلافي به اين  دباش مياين فعل چه هست، مصدرش چيست، و در نتيجه معنايش چه 
  :شرح وجود دارد
مربوطه،  Aدر اين حالت صيغه. "وقرََ يقرُ وقاراً: وقر، مصدر وقار Aريشه" -احتمال اول

الخطّ شايع، گروه كثيري همين قرائت را قاف است و برخلاف رسم به كسر "قرنَ"
گفتني است برخي معتقدند قرائت به كسر، حتي ممكن است ناشي از مصدر (ند ا رفتهپذي

قرأ أهل المدينة و «): باشد آيد ميقرار و فعل أقررن، پس از تغييراتي كه در آن به وجود 
بكسر ) و قرن: (قرأ الباقون و هبيرة عن حفص عن عاصم و. بفتح القاف) قَرن و: (عاصم
فإن كان . يكون من القرار، أو من الوقار لايخلو إما أن) و قرنَ(قوله : يقال ابوعل... القاف

و . كلن، مما يحذف فيه الفاء، و هي واو، فيبقي من الكلمة علنَ من الوقار، فهو مثل عدن و
إن كان من القرار فيكون الأمر أقررن، فيبدل من العين الياء، كراهة التضعيف، كما أبدل في 

علي الفاء، فتسقط  ثم تلقي الحركة. ا حركة الحرف المبدل منهفيصير له. و دينار قيراط
تري  قرن، لأن حركة الراء كانت كسرة في تقر ألا: همزة الوصل، لتحرك ما بعدها، فتقول

 قرأ و. بكسر القاف) وقرن(هور جمقرأ ال) و قرن( تعالي قوله«و  959»أن القاف متحرك بها
قار؛ أن يكون من الو -أحدهما: هينجالأولي فتحتمل وفأما القراءة . عاصم و نافع بفتحها

 - و الوجه الثاني .نِّأي سكن، و الأمر قر، و للنساء قرن، مثل عدن و ز وقَرَ يقرَ وقاراً: تقول
  960»...يكون من القرار ، أن]الفراء: في نسخة[ول المبرد و هو ق

بودن، و سنگين و آرام  وقار كه مصدر فعل در احتمال كنوني است به معناي با وقار
و ... و قرن في بيوتكن«: طبرسي نيز همين معناست Aيكي از دو معناي برگزيده. بودن است

  .961»كنّ أهل وقار و سكينة: إن كان من وقر يقر فمعناه
سنگين و با وقار  تانها هخاندر ! اي زنان پيامبر«: بنابراين معناي عبارت چنين است

و ) و نه لزوم حضور در خانه(ت حضور در خانه دارد كيفي اين ترجمه اشاره به. »باشيد
  .در نتيجه گوياي اين است كه هنگام حضور درخانه با وقار و آرام باشيد

مربوط،  Aدر اين حالت صيغه. "قرّ يقرّ قراراً: قرّ، مصدر قرار Aريشه" -احتمال دوم
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۴٢۵ 

 
. دباش ميي موجود ها آنالخطّ شايع قربه فتح قاف است كه مطابق با رسم "قَرنَ"

بكسر القاف، من ) قرن و(«: گزارش هر دو قرائت را چنين آورده است Aزمخشري چكيده
أقررن، و نقلت كسرتها إلي : أو من قرّ يقرّ، حذفت الأولي من رائي. يقر وقاراً] وقر [/ قر

لي ت الراء و ألقيت فتحتها عحذفأقررن ف: بفتحها، و أصله: قرن ظلن، و: القاف، كما تقول
  .962»ظلن: ما قبلها، كقولك

گرفتن، مستقر شدن، آرام اين احتمال است به معناي قرار قرار كه مصدر فعل در
 فوقر مراد آيه از ميان معاني با اين وصف اگ. دباش مي... جا و ثابت شدن و  بر گرفتن، پا

 گرفتن در خانه باشد در اين صورت شايد با معناياين باشد كه خواهان آرام و قرار
 نداشته باشد ولي اگر مراد آيه اقامت و حضور در چنداني احتمال اول تفاوت مذكور در

طبرسي . در خانه پرداخته است و نه كيفيت آن خانه باشد در اين صورت به اصل حضور
) و قرن في بيوتكن(«: از ماده و مصدر كنوني، همين فرض اخير را استنباط كرده است

  .963»و الزمنها اثبتن في منازلكن،: هن، و المعنيأمرهنّ بالاستقرار في بيوت
اين احتمال همانند احتمال ."وقرَ يقر وقراً: ريشه وقر، مصدر وقر" - احتمال سوم

و (قال الأحمر في قوله «: نه وقاراً وولي مصدرش را وقراً،  ددان مياول، ماده فعل را وقر 
  .964»منه وقَرت أقَرُ وقراً: يقال. ليس من الوقار، انّما هو من الجلوس): قرن في بيوتكن

وقَرَ يقر (يكي نشستن همراه با وقار : دو معنا است Aگويا اين احتمال نيز دربردانده
   .رفص و ديگري نشستنِ )جلس بوقار: وقراً في بيته
 با تانها هخاناي زنان پيامبر، در «: عبارت به كمك معناي اول چنين است Aترجمه
نه الزام به حضور  در اين حالت، هدف آيه كيفيت حضور در خانه است و. »وقار بنشينيد

  .در خانه
در . »ان بنشينيد و بمانيدتها هخانزنان پيامبر، در  يا«: و با معناي دوم چنين است

البته ممكن است مراد از عبارت . و ماندگاري در خانه است اين حالت، هدف آيه حضور
نيز، جلوس همراه با وقار باشد و نه  كه در صدر احتمال آوردم اللغهيسئمنقول در مقا
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  .جلوس صرف
ذكر «: اين احتمال چنين نقل كرده Aدر بارهزمخشري . "قار يقار" - احتمال چهارم

القارة، : و منه. إذا اجتمع: قار يقار: آخر، قال وجها: أبوالفتح الهمداني في كتاب التبيان
ممكن هم «و  965»اجتمعوا فكونوا قارة: لاتري إلي قول عضل و الديش لاجتماعها، أ

  .966»باشد... به معناي اجتماع ) قار يقار(هست از ماده 
ان مجتمع تها هخاني پيامبر، در ها زناي «: در اين صورت معناي عبارت چنين است

  .آيه در اين احتمال، لزوم حضور درخانه استهدف . »شويد
يكي از اين دو : آيد ميكلّي به دست  Aاز مجموع احتمالات چهارگانه، دو ترجمه

در خانه دارد و به اين ترتيب از زنان پيامبر خواسته است كه  "حضور"ترجمه، اشاره به 
حضور در خانه  "تكيفينحوه و "شان بمانند، ولي يكي ديگر از آن دو، اشاره به در خانه

نيامده است و گويا فقط دارد و در آن سخني از حضور يا عدم حضور در خانه به ميان 
البته دليل چنين ( وقارشان را حفظ كنندهنگام حضور در خانه كه زنان پيامبر،  خواسته

  .)سفارشي را توضيح خواهم داد
  :معاني اين كلمه چنين است :واژه تبرّج

تبرّج به معناي  Aكلمه«: ندا رفتهگ "آشكار شدن در برابر مردم"ن را معناي آ برخي - 1
بر اين  .967»كه برج قلعه براي همه هويدا است طور همانشدن در برابر مردم است، ظاهر

اي زنان پيامبر، «: چنين است) الأولي ةو لاتبرّجن تبرجّ الجاهلي(عبارت  Aاساس ترجمه
ظاهر مشويدولي در ميان مردم اُت همچون جاهلي«.  

را از آن استنباط  "بيرون رفتن و خارج شدن"معناي  توان مياز برخي عبارات  - 2
بحث  ،آيه در عبارت قبليِ و چون 968»متبرجات من الدين، داخلات في الفتن... «: كرد

پس  .خارج شدن از خانه است، از آن منظور گويا بنابراين استمطرح ) بيوتكنّ(خانه 
بيرون  ]از خانه[ ولياُجاهليت  Aي زنان پيامبر، به شيوها«: عبارت از اين قرار است Aترجمه
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۴٢٧ 

 
و لاتبرّجن تبرج («: سخن طبرسي را شايد بتوان در راستاي همين معنا دانست. »نرويد

لاتخرجن علي عادة النساء اللاّتي في الجاهلية، و لاتظهرن زينتكنّ، : أي) الجاهلية الأولي
  .969»ذلككنّ يظهرن  كما

: نددان مي "و اظهار محاسن ها زيباييدادن  نشان"برخي ديگر، آن را به معناي  - 3
أظهرت زينتها و محاسنها : تبرّجت المرأة«و  970»إظهار المرأة محاسنها: التبرج«

هاي كه او درصدد است با زينت دده ميانتساب اين ويژگي به زن، نشان . 971»للأجانب
اندام برهنه، و يا با طرق  هاي طبيعي مثلالبسه، يا با زينتمصنوعي مثل زيورآلات و 

اي زنان «: بارت چنين استع Aپس ترجمه. انگيز ديگر، خود را نمايش دهد وسوسه
ازي ح روابوالفت. »نپردازيد ها زيبايياظهار  به خودنمايي و وليجاهليت اُ يبه گونه !پيامبر

و . تبرّج، تكسر و تبختر و تغنّج باشد: مجاهد و قتاده گفتند«: در شرح آيه چنين نقل كرده
برخي گويند تبرجّ . 972»اهل جاهليت پيشينه كردند كه چنانمجنبي و كرشمه مكني : گفتند

است كه اگر آن را معناي  "رفتن راهتبختر و تكبر در هنگام "در اين آيه به معناي 
  .دانست) ها زيبايياظهار (تحت معناي كنوني آن را  توان مياي ندانيم، جداگانه
: فقيل«: ندا رفتهگ "ها زيباييهمانندي در اظهار "برخي ديگر، معناي آن را  - 4

تبرجت المرأة، يعني در اظهار ( 973»ر المحاسناظهإتشبهت به في  :تبرّجت المرأة أي
در اظهار  !پيامبران اي زن«: عبارت چنين است Aپس ترجمه) به او همانندي كرد ها زيبايي
  .»ولي همانندي نكنيداُان به جاهليت تها زيبايي
معني «: است "خانه و قصر] درون[شخص از  هويدا شدنِ"ديگر معناي تبرج،  - 5

في الأصل بيوت علي ) بروج(لـ ا«و  974»تبرجت المرأة ظهرت من برجها أي قصرها
اي «: عبارت چنين است Aپس ترجمه. 975»أطراف القصر من تبرجت المرأة إذا ظهرت
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  .»مپردازيد ها هخانخود از درون  سازي ، به نمايان ولياُت جاهليA به شيوه !زنان پيامبر
  .ادامه خواهد آمد اين ترجمه، در Aدر باره بيشترتوضيحات 

و  يم از ميان معاني متفاوتي كه براي قرنَخواه مياينك : پيوسته و هماهنگترجمه 
و قرن في بيوتكنّ و " عبارتمناسبي از  Aرا انتخاب كنيم و به ترجمه يكي تبرّج آورده شد
براي اين مهم از . كه شامل دو جمله است دست يابيم "ج الجاهلية الأوليلاتبرّجن تبرّ

  :يمگير ميبندهاي زير بهره 
و "در جمله  "قرنَ"دستور : حضور در خانه است Aفرمان قرآن، ناظر به نحوه -1بند

آوردن به خود  درون خانه است و نه مربوط به رويمربوط به احكام  "نقرن في بيوتك
و نه  كند مينحوه و كيفيت حضور در خانه انشاء  در بارهكمي را ، حآيه در واقع. خانه
اين مطلب، همچنين از دستور به عدم تبرّج نيز (خانه رهنمون شده باشد  به خود كه اين

 از كه ايرجمهيعني از دو ت). قابل برداشت است كه در بندهاي آتي به آن خواهم پرداخت
 كرد ميكه يكي به اصل حضور در خانه حكم  ي قرنَ استخراج كردماحتمالات چهارگانه

جا همين دومي  اين ، دركرد مير در خانه انشاء نحوه حضو Aدر بارهو ديگري، حكمي را 
مورد بحث است كه در بندهاي  Aجملهپيوستگي دو  در راستاياين گزينش . گزينم برميرا 

كه درون خانه  "قرنَ"ظرف است براي فعل  "بيوتكنّ"بنابراين . ديگر تكميل خواهد شد
ولي  )نيز مؤيد آن باشد كه پس از فعل قرنَ آمده است "في"و شايد حرف (افتد اتفاق مي

ه خودظرف نبود بلكه هدف  "بيوتكنّ"بود در آن صورت،  ها هخان اگر دستور قرآن متوج
  .داد ميو جهت فعل را نشان 

درست  "قرنَ"آن معنايي از  1با توجه به توضيحات بند: انتخاب معناي قرنَ -2بند
در . خانه باشد و نه مبين روي آوردن به خانه حضور در Aاست كه قابل انطباق به نحوه

افعالي هستند  "ايت وقار و سنگيني، و آرام بودنرع"، گفته پيشاين راستا از ميان معاني 
ماندن و مستقر شدن و مجتمع "برخلاف معاني ( كنند ميبودن در خانه را بيان  يكه نحوه
قرنَ، امر به رعايت وقار و بنابراين ). كه مبين اصل روي آوردن به خانه است "شدن

 "وقر"و  "وقار"هم به روشني در مصدرهاي  معاني منتخب،. سنگيني، و آرام بودن است
  .سراغش را گرفت توان مي "قرار"در مصدر تا حدودي وجود دارد و هم 
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زنان  يا«: از اين قرار است) و قرن في بيوتكن( Aترجمه 2و1با توجه به بندهاي پس

  .»ان با وقار و آرام باشيدتها هخانپيامبر، درون 
خواهان  )و قرن في بيوتكن( Aجمله ،2مطابق بند: اول Aدوم به جمله Aپيوند جمله -3بند

اينك پرسش در اين است كه مگر در داخل . است ها هخانرعايت وقار و سنگيني در 
داشت كه قرآن در واكنش نسبت به آن  زشتي وجود Aمنازل چه پديده Aو محوطه ها هخان

انتظار داشت  توان مي، پرسشهمين وجود خواهان رعايت وقار و آرامي شد؟ به خاطر 
باشد و به اين ترتيب مورد اشاره برآمده  A، و توضيح پديدهپاسخدر صدد  دوم Aكه جمله

داراي ) كنّقرن في بيوت(اول  Aبا جمله) الجاهلية الأوليج و لاتبرّجن تبرّ(دوم  Aجمله
پس اين دو جمله، دو عبارت . استو در واقع دومي مكمل اولي  ودهپيوستگي معنوي ب

به  4كه در بند كنند ميهم، يك چيز را دنبال  از يكديگر نيستند بلكه رويجدا و مستقل 
  .مپرداز ميآن 

آن معنايي از تبرّج را  بايست مي، منظوربراي اين : انتخاب معناي تبرّج -4بند
رفتار ). معناي پنجم(باشد  اطرافشو  "درون خانه"برگزيد كه ناظر به رفتار مربوط به 

تبرّجت «: آيد مي از طريق توضيح زير كه راغب اصفهاني نقل كرده به دست مورد اشاره
في و قرن : تعالي قولهو قيل ظهرت من برجها اي قصرها و يدلّ علي ذلك ... المرأة أي 

تبرّجت المرأة يعني آن زن از قصر و ( 976»الجاهلية الأولي تبرجّ بيوتكن و لاتبرّجن
 تبرّج تبرّجنقرن في بيوتكن و لاو Aو آيه] و خود را نمايان ساخت[ظهور يافت  اش هخان

  ).الجاهلية الأولي، به همين معنا دلالت دارد
چگونه بوده، و ظهور به چه  ها هخاننماياندن و نمايش مورد اشاره از درون  كه ايناما 

: يمگير مي پي محمدباقر بهبودي يكارشناسانه Aه است را بر اساس ترجمهشد مينحو انجام 
ي خود قرار و آرام بگيريد و چون دوران جاهليت ها هخاندر ... هاي پيامبراي خانم«

  .977»ها و ديوارها خودنمايي مكنيدو بام ها هپيشين از پنجر
به  )اظهار محاسن( ش، بلكه حتي معناي سومتبرج تنها معناي پنجم گفتني است نه

                                                            
 115مفردات ص  - 976
 )ترجمه آيه(معاني القرآن بهبودي  - 977
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  .د دالّ بر مراد باشدتوان مينيز  بدانيم "خانه" ،شرطي كه ظرف آن را به دلالت بيوتكنّ
لاتبرّجن تبرّج قرن في بيوتكن و  و" بنابراين ترجمه: كلّ عبارت Aترجمه -5بند

 شان ماندنهمسران پيامبر و در خانه  نشيني خانهكم ها آن را حكه خيلي "الجاهلية الأولي
  :از اين قرار است نددان مي

جاهلي، خود را  Aتان با وقار و آرام باشيد و به شيوهها هخاندر  !اي همسران پيامبر«
  .»از درون خانه و از مقابل درب و پنجره ننمايانيد

اندام و  عرض"حضور در خانه، در واكنش به  فرمان رعايت وقار هنگام پس
كه از درون يا مقابل خانه براي جلب افراد بيرون از خانه  "زنان Aگرايانهرفتارهاي نمايش

ي زنان ، حتّكس هيچنشين كردن صادر شد و در نتيجه آيه در صدد خانه گرفت ميانجام 
  .دباش ميپيامبر ن

كه در عمل  "و حضور دائمي در منزل نشيني خانه"حكم به : مرور ساير معاني
ست و آويزهاي سي نيست كه بشود آن را با دستا دهچيز سا معادل حبس است

تر باشد دلايل هاي مخدوش استنتاج و اثبات كرد زيرا مسئله، هرچه مهم برداشت
به اين كه دلائل قائلين  تر باشد در حالي تر و محكمقوي بايست ميقرآن نيز استنباطش از 

  .نارسا و ضعيف است قول،
و معاني معقولي كه براي آيه وجود دارد را شرح دادم كه در نتيجه  ها هيكي از ترجم

ا اينك  "و در خانه ماندن نشيني خانه"عاي مشخّص شد كه هيچ ارتباطي با ادندارد ام
 ي بر اساس سايرم تا معلوم گردد حتّآور ميرا به طور خلاصه  ها هساير معاني و ترجم

كه از كنار  حالاتيدر اين راستا . زنان پيامبر داد نشيني خانهرأي به  توان ميننيز  ها هترجم
با پنج ) ماندن و اقامت -2 رعايت وقار و سنگيني - 1(دادن معاني اصلي قرنَ هم قرار

  :كنيم ميرا مرور  آيد ميمعناي تبرّج به دست 
اول چنين  Aدر اين صورت معناي جمله :به معناي رعايت وقار و سنگيني قرنَ- 1
در اين باره به حد لازم در شرح معناي . »تان با وقار و سنگين باشيديها هخاندر «: است

د صحيح توان ميتبرّج پنج معناي ي از نائمنتخب توضيح دادم و مشخصّ گرديد فقط آن مع
اول  Aصورت جملهباشد كه ناظر به تحققّ آن در داخل خانه باشد چرا كه در غير اين 
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  .دمان ميناقص و ناتمام 

اول چنين  Aبا اين فرض معناي جمله :اي ماندن و اقامت دائم در خانهقرن به معن- 2
است تبرّج قابل بررسي  پنج معناي در اين صورت تمام. »تان بمانيديها هخاندر «: است
 معناي فعل بر آن اساس و كنيم مياستخراج  براي سهولت كار سه معناي كلّي ولي

  :كنيم ميرا ذكر  "تبرّجنلا"
بيرون نرويد و در برابر مردم آشكار « :)تبرّج 2و1معاني ش (معناي اول  -1/2
اول است و در واقع، هر دو يك  Aجمله "تأكيد و تقويت"به اين ترتيب، اين معنا . »نشويد

دوم  Aدانست كه جملهاما بايد . "ماندن در خانه و عدم خروج از آن": اندچيز را خواسته
د و توضيح شده است و يتقي )جاهلي Aبه شيوه( "تبرجّ الجاهلية الأولي"بارت ع Aبه وسيله

. »جاهلي بيرون نرويد Aدر خانه بمانيد و به شيوه«: در نتيجه معناي كلّ عبارت چنين است
است  "تت خروج به سبك زنان جاهليكيفي"بنابراين آن چيزي كه مورد نهي قرار گرفته 

خروج توأم "در واكنش نسبت به  "خانه ماندن ونِدر"پس امر به . و نه اصل بيرون رفتن
  .و مطلق و نه به عنوان حكمي مستقلّ ابلاغ شده "تجاهلي زي با

بر . »ان نپردازيدتها زيبائيبه آشكار ساختن « :)تبرّج 4و3معاني (معناي دوم  -2/2
با خروج از [تان بمانيد و يها هخاندر «: د بگويدخواه مياول و دوم  Aاين اساس جمله

اما اين مورد نيز با همان . »اندام مپردازيد و عرض ها زيباييبه آشكار ساختن  ]منزل
و در نتيجه  ،الا ذكر شد تبيين و توضيح شدهكه در ب "ج الجاهلية الأوليتبرّ"عبارت 

 ]نباشد كه در خارج از خانه گونه اينو [در خانه بمانيد «: عبارت چنين است معناي كلّ
 گزينِ جايجا حضور در خانه،  در اين. »جاهلي آشكار سازيد Aيوهان را به شتها زيبايي

ت حضور در نهي آيه متوجه كيفي بنابرايناندام شده است  ه و عرضخروج توأم با كرشم
 دوم Aجمله خود "تبرّج الجاهلية الأولي"ر عبارت همچنين علاوه ب. سطح جامعه است

 دده مينيز علت نهي را در خود نشان ) تان را آشكار نسازيديها زيبايي(يعني لاتبرّجن 
 ها زيبايياز خانه همراه با اظهار محاسن و آشكارسازي  همسران پيامبر پس اگر خروج

  .ندنباشد در اين صورت مشمول نهي آيه نيست
از درون خانه و از مقابل درب و پنجره، خود « :)تبرّج 5معناي( معناي سوم -3/2
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 توان مياول و دوم  Aاي كه براي جملهترين ترجمهبر اين اساس غليظ. »را ظاهر نسازيد
تان بمانيد و در برابر درب و پنجره ظاهر يها هخاندر «: لحاظ كرد از اين قرار است

در  "تبرّج الجاهلية الأولي"اما توضيح مذكور در بندهاي بالا و اشاره به عبارت . »مشويد
تان يها هخاندر «: كل عبارت چنين است Aجا نيز حكمفرماست و در نتيجه ترجمه اين

، خود را از درون خانه و از مقابل درب و پنجره محض جاهليت Aبمانيد و به شيوه
ت رغم ظاهرش اشاره به كيفي علي "خانه ماندن وندر" جا دستورِ در اين. »ننمايانيد

  .است "رعايت وقار و سنگيني در خانه"حضور در خانه دارد كه معادل معناي 
تبرّج " ي كه در سه مورد بالا برايحال ممكن است به توضيح با اين -خدشه

تصور  توان ميآوردم ايراد گرفته شود زيرا براي اين عبارت دو توضيح  "الجاهلية الأولي
  ): كه توضيح دوم، مطابق با معاني بالا نيست(كرد 

وط به مرب قيد تبرّج الجاهلية الأولي آمده آيه كه در راستاي نهيِ -توضيح اول
جاهلي بيرون  Aبه شيوه«: و نه اصل خروج و ظهور باشدخروج زنان جاهلي  "Aشيوه"

 Aكه به شيوهبر اين اساس، آن بيرون رفتن و ظهوري اشكال دارد . »نرويد و تبرّج نكنيد
اكبر قرشي در تأييد اين  سخن سيدعلي. هر بيرون رفتن و تبرّجيجاهلي باشد و نه 
ي خويش ها هخانآيا مراد از آيه آن است كه زنان آن حضرت در «: توضيح چنين است

براي حج و كارهاي عادي  ها آنزيرا  دشو مين كه اينبنشينند و اصلاً خارج نشوند؟ 
 978.»كند ميو آيه فقط از بيرون شدن در زي جاهليت نهي . خارج شوند بايست مي

مقصود از اين دستور زنداني كردن «: مرتضي مطهري نيز همين توضيح را پذيرفته است
) ص(زنان پيغمبر در خانه نيست، زيرا تاريخ اسلام به صراحت گواه است كه پيغمبر اكرم

. فرمودو آنان را از بيرون شدن از خانه منع نمي برد ميزنان خود را با خود به سفر 
مقصود از اين دستور آن است كه زن به منظور خودنمائي از خانه بيرون نشود و 

  .979»تر و مؤكدتر استاين وظيفه سنگين )ص(مخصوصاً در مورد زنان پيغمبر اكرم
ظر به اما ممكن است گفته شود كه راستاي نهي آيه در قيد مذكور، نا -توضيح دوم

                                                            
  304ص  5قاموس قرآن ج  - 978
 ]شود ، چنين وضوحي از كلام وي استنباط نمي80البته در ص [ 170مسئله حجاب ص  - 979
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كه پيچيده و مخدوش ، عبارت Aدر اين حالت ترجمه. آن Aوهخروج است و نه شي "اصل"
ت در خروج از منزل و تبرجّ را مرتكب نبايد اقدام زنان جاهلي«: د چنين استنماي مي

  .»شويد
ي بسيار كوچك آن زمان ها هخانبه راستي اگر منظور آيه حبس زنان پيامبر در 

كه  اي خانهردنش از سوده همسر پيامبر تا زمان م ،كتب روايي تا حدي كه مطابق(است 
  :در اين صورت بايد پرسيد) بمرد جا ناداده بود بيرون نيامد و در هم به او خدا رسول
روز چه  در شبانه "و دستشويي حاجت قضاي"زنان پيامبر براي دو سه نوبت  - 1

براي دفع و ادرار وجود نداشت و در  يجايگاه ها هخان ونزيرا دانستيم در ند؟كرد مي
مطابق شماري از  كه اينند، و جالب كرد ميبه اين كار مبادرت  دور از خانهي ها محل

  .گزارش شده استت به دقّ حاجت قضايسوده همسر پيامبر براي همين روايات، خروج 
اي در داخل يم گرمابهدان مي كه اينند؟ با توجه به كرد ميآنان براي استحمام چه  - 2
  .وجود نداشته است ها هخان

معمولاً فاقد حياط بودند، زنان حضرت چگونه از  ها هخان كه اينبا توجه به  - 3
  ند؟شد ميمند روشنايي روز و فوايد ضروري نور آفتاب بهره

ايشان چگونه به منزل پدر و مادر، برادر و خواهر، خويشان و دوستان، و  - 4
  ند؟دكر ميهمسايگان تردد 

 )ص(ند؟ آيا پيامبركرد ميخود را تهيه  Aچگونه مايحتاج عمومي و روزمره ها آن - 5
و يا وقت خود را  پرداخت ميجامعه  Aت ادارهمربوط به وحي و نيز مسئولي اموراتبايد به 

زنان متعددش كه همگي فاقد فرزند بودند  يصرف برطرف كردن نيازهاي بيرون از خانه
  ؟!!نمودغلام زرخريدي استخدام مي ها آناز  هريكو يا براي  كرد مي

در به حد كافي ...) پنجم و ، عامل هفتمعورة شمردن زنان، (م كتاب سودر بخش 
در آن  نبايد منكر شد كه حال با اين. توضيح خواهم داد نشيني خانهنادرستي برداشت  Aباره
-به پاكي و تزكيه بيشترهرچه  ،انشها هخانبانوان در  و پر رنگ بيشترحضور  بازار، آلوده

زدود پس اگر بتوان از مي شان ذهنو خاطرات دوران جاهلي را از  كرد ميشان كمك 
بوده و ناظر به  دليل مذكور بهانه را استخراج كرد در خ بيشتردرون آيه توصيه به حضور 
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  .مورد است خروج بي
  رديابي منشأ نگراني آيه - بررسي دوم

و به عبارت ديگر شأن نزول آيه  ،اينك برآنم تا منشأ نگراني و علتّ واكنش قرآن 
  .اي ديگر مورد بررسي قرار دهمرا از زاويه

را به معناي اول  "لاتبرّجن تبرّج الجاهلية الأولي و"در عبارت  "وليالاُ" Aبرخي واژه
 Aبه شيوه«: يابدمي ند و به همين خاطر عبارت بالا چنين معناگير مي) در مقابل دوم(

ت اول معنا الأولي به جاهلي الجاهلية كه ايناينان پس از . »جاهليت اول به تبرّج نپردازيد
در همين راستا . تا زمانش را در تاريخ بشر مشخص كنند آيند برميشد در صدد 

 "جاهليت اول"هاي متعدد و متفاوتي از سوي مفسران صدر اول در تعيين زمان برداشت
مابين آدم  Aفاصله ،زمان ولادت ابراهيم ،روزگار داود و سليمان: از جمله(ابراز شده است 

دو برداشت ديگر از اين واژه  كم دستاما  )...و  ،محمد مابين عيسي و Aفاصله ،و نوح
 از مبرد )در اواخر بررسي دوم( بعداً و دومي را نك از مصطفويوجود دارد كه يكي را اي

غير وجيه و ) در مقابل دوم(را به معناي اول  "الأولي"مصطفوي كاربرد . مآور مي
أي الجاهلية السابقة «: را پيشين و متقدم گرفته است اش ينادرست دانسته و معناي حقيق

. غير وجيه: ولي بمعني السابقة المتقدمة، و تفسيرها بما يقابل الثانيةالتّي قبل الاسلام، و الاُ
ما في الصحف  تأتهم بينةُ لم ها سيرتها الأولي، فما بال القرون الأولي، أوسنُعيد: كما في

  .981»ما كان قبل الإسلام، عن قتادة: المراد بالجاهلية الأولي و«و  980»وليالأ
 به تبرجّ جاهليِ! اي زنان پيامبر«: عبارت از اين قرار است Aبر اين اساس ترجمه

  .»مپردازيد] كه تا پيش از اين جاري بود[گذشته 
راستي مگر تا پيش از نزول آيه، زنان چگونه رفتار  :؟مگر زنان چگونه بودند

ند و در معرض ابتلا به چه چيزهاي ناپسندي بودند كه آيه خواهان عدم وقوع آن كرد مي
خلاقي و جنسي زنان موارد زير ت ابراي پاسخ به اين پرسش و فهم شخصي. در آينده شد

محتواي  گرچهگفتني است ا( يمده ميت قرار ، مورد دقّاساس همين آيهه صرفاً بر البتّ، را
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۴٣۵ 

 
، لزوماً گوياي سبب نزول آيه دشو ميي آورده نرواياتي كه به عنوان شأن نزول آيات قرآ

ه آن خاطر چه آيه بدارد برمينيست ولي به هر حال پرده از واقعيات جاري آن روزگار 
به رواياتي كه در اين بررسي  بايست مياز اين منظر  بنابراين نازل شده باشد و چه نه؛

ممكن است علاوه بر تبيين واقعيات روزگار وحي، از قضا  هرچندم نگريست آور مي
  ):انگيزه نزول آيه نيز باشد

عدم تبرّج به جاهليت "رح ش هنگام( همفسران اولي: تبرّج و نارسايي جامه - 1
مربوط به  را كنند ميزنان جاهلي مطرح  Aشيوه در بارهترين چيزي كه مهم )"أولي

ت برخي از اين روايات كه در تبيين جاهلي. نددان مي ها آنت پوشش و كيفي ها برهنگي
  :أولي آمده از اين قرار است

عستكي  بي و خويشتن را از حد بيرون مياراييد: و لاتبرجن تبرج الجاهلية الاولي«
وار نخست، آن وقت كه مسلماني نبود زنان حريرهاي تنك عستكي نادانچون بي

پوشيدندي با ذبانها گشاده بيرون آمدندي همي خراميدندي بليحه و دامن بر كتف افكنده 
؟ [ي مرواريدين پوشيدندي و در آن بيرون خراميدندي پيش نامردان محرم ها پيراهنو 

  .982»، تبرج الجاهلية الاولي چنان بود]مردان نامحرم
ن المرأة كانت تلبس الدرع من اللؤلؤ غير مخيط الجانبين، و تلبس الثياب إ: قيل«

زنان ] تبرّج در جاهليت أولي چنين بود كه Aشيوه[گويند ( 983»الرقاق و لاتواري بدنها
نادوخته بود، و  شان پيراهنسمت چپ و راست  كه در حاليند پوشيد ميپيراهني از لؤلؤ 

  ).دپوشان مينرا  شان بدنكه  اي گونهند به پوشيد ميي نازك ها هجامنيز 
الأولي  ،كه البتّه ناظر به معناي قبلي الجاهلية توان از روايات زير در اين راستا مي

  :نيز كمك گرفت است،
نادوخته  Aروزگار داود و سليمان است كه در آن روزگار زنان جامه: ابوالعاليه گفت«
  .984»شدي هاي ايشان ظاهرو اندام يداشتند
كانت المرأة تلبس درعاً من اللؤلؤ مفرج الجانبين، لا  )ع(هي زمن داود: قال ابوالعالية«
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  985»ثوب عليها غيرها و تعرض نفسها علي الرّجال
هي زمن داود و سليمان و كانت المرأة تلبس قميصا من الدر غير مخيط : أبوالعالية«

راهني از در روزگار داود و سليمان است كه زنان پي منظور( 986»الجانبين فيري خلفها فيه
در آن نمايان  شانپشت كه بطوري شد ميناز دو جانبش دوخته  يك هيچند ولي پوشيد مي
  ).گرديدمي

و كان للمرأة قميص  السلام عليهماكانت الأولي زمن داود و سليمان : قال ابوالعالية«
من داود : قال ابوالعالية«و  987»من الدر غير مخيط الجانبين يظهر منه الأعكان و السوأتان

و سليمان، كان للمرأة قميص من الدر غير مخيط الجانبين، يظهر منه الأكعاب و 
ي ها پيراهناست كه  السلام عليهماروزگار داود و سليمان  ولياُمنظور از ( 988»السوأتان

] هاي بزرگ، حتياز همين شكاف[ كه بطوريشان فاقد دوخت در طرفين اندام بود انزن
  )شد ميشان نمايان شكم و كفل، شرمگاه

دچار  ،و ساير زنان مؤمن و از جمله همسران حضرت، بنابراين زنان روزگار پيامبر
  :بودند ابتلا به آن خطر، و يا در ي زيرها برهنگي
 هاينادوخته داشتندي و اندام Aجامه(دليل نادوختگي البسه اندام به نمايان بودن  -
  ).ظاهر شدي ايشان
لباس بر  دليل نهادن دامنِ نمايان شدن يك يا هر دو طرف چپ و راست بدن به -
  ).اشتمال صماء: دامن بر كتف افكنده(كتف 

  ).بدنها س الثياب الرقاق و لاتواريلبت(شان ندام، به دليل نازكي جامهنمايان بودن ا -
نادوخته و باز  شان پيراهنچپ و راست سمت طرفين جامه و به عبارت ديگر  -

مخيط الجانبين، مفرج غير( گشت مينمايان  يي از پيكرشانها بخشبود، و در نتيجه 
  ).الجانبين
شان چنان بود كه گاه حتي نقاط حسانس بدن از جمله هاي جانبي البسهشكاف -
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۴٣٧ 

 
فيري خلفها فيه، يظهر منه (زد  و بيرون مي شد ميديده  شان شرمگاهو  گاه نشيمنشكم، 

  ).الأعكان و السوأتان، يظهر منه الأكعاب و السوأتان
خواهان دوري  در اين آيه قرآن هاي مذكور، با فرض انطباق تبرّج بر برهنگيپس 

  .استشده  ها برهنگي آنزنان پيامبر از 
 "رجس"ن خدا براي زدود Aاز برنامه ،آيه پايانيدر بند : ابتلا به رجس و آلودگي - 2

ذهب ريد االله ليما ينّإ«: شان سخن به ميان آمدهشدن پاك ،از همسران پيامبر و در نتيجه
شدن  ينك بايد ديد كه رجس چيست، و پاكا. »ركم تطهيراًطهالبيت و ي جس أهلعنكم الرِّ
زشت و قبائح شديد،  عمل"معناي رجس به  .آمد ميچه چيزهايي به دست  از رهگذرِ
  .آمده است "شيطاني، و آلودگي Aشك و دودلي، وسوسه ناپاكي، پليدي و

راغب آن را شيئ قذر و پليد گفته در مجمع از زجاج نقل شده كه . پليد :رجس«
  .989»...رجس نام هر كار تنفّرآور است اقرب و صحاح نيز آن را پليد گفته 

، قال )انمّا الخمر و الميسر و الأنصاب و الازلام رجس(: قال االله جلّ و عزّ: رجس«
اسم لكل ما استُقذر من عمل، فبالغ االله في ذم هذه الاشياء و : جس، في اللغةالرِّ: الزّجاج

و . إذا عمل عملاً قبيحاً: يرجس سجرجس الرجل رجساً، و ر: و يقالُ. سماها رجسا
قبح ذكره و يرتفع في العمل الذي ي: جسن الرِّأالصوت، فكشدة : جس، بفتح الراءالرَّ

: ، قال)انّما يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت: (جعفر في قولهابوو قال ... القبُح
  .990»الشك: جسالرِّ

  .991»...و رجس الشيطان وسوستهُ و همزُه ... «
أنّ ما يظهر من هذه الكلمات و من موارد استعمال المادة في الكتاب الكريم و ... «
أنّ الأصل الواحد فيها هو ما يكون غير مناسب و غير لايق شديداً بحيث يعد في : غيرها

و هذا الأصل له . الخارج و عند العرف العادل و العقل السالم مكروهاً و قبيحا مؤكدّاً
ر و النجسِ و الخَلط و الوسخ و كلّ ما يستقذر و الصوت الشديد الخارج كالقَذ: مصاديق

المكروه و الشك و الكفر و اللعنة و ما يرتفع في القبح و ما لا عن الاعتدال أو الصوت 
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  .992»خير فيه و هدير البعير و النتن
كه ( خدا رسول با وايمان آوردند  سو به آيين حقّ از يك همسران پيامبردر واقع  
ي  كه در آن جامعه به دليل اين ا از سوي ديگر، امكردندازدواج ) بود آيين اين محور
از سابق را  ها و قبائحي پليدي گرفتار وسوسه و دودلي بوده و بعضاً زيستند زده مي آلوده

ت صح .شد يعني زدودن رجس موارد آنبا خود داشتند كه قرآن خواهان از بين بردن 
 زيرا دشو مي تأييد "و يطّهركم تطهيراً"يعني  همين بند جمله دومِ Aوسيلهبه اين سخن 

. ها و قبائح است ها و وساوس شيطاني، و زدودن پليدي از ميان بردن آلودگي ،تطهير
نبودند برخي از ايشان با  "طاهره"ي همه مانند خديجه ،گفتني است همسران رسول

درآمدند و در نتيجه بعضي  حضرتبه همسري  يا تحت شرايط خاصي ساده و ها هانگيز
ه به و چون قرآن توج ؛برخوردار نبودند ويتانداردهاي لازم براي همسري از اس ها آناز 

دستورات و رهنمودهايي صادر كرد تا اينان را از حيث اخلاقي و  بنابراينواقعيات داشت 
به  توان مي در اين راستا. تطابق يابند حضرتبا مقام همسري  قدري انساني رشد دهد و

كه آيه مورد بررسي نيز ، احزاب Aسوره 34تا28ود در آيات توضيحات و دستورات موج
  .مراجعه كرد ،جزو آن است

ركم طهالبيت و ي هلأرجس ذهب عنكم الما يريداالله لينّإ"عبارت  Aترجمه ر اين اساسب
و اعمال زشت و [آلودگي  دخواه ميخدا ] !اي همسران پيامبر[«: چنين است "تطهيراً

شايسته و  كه چنانپيامبر بزدايد و در نتيجه شما را  Aرا از شما خانواده ]شيطاني ترديدهاي
  .»بايسته است پاك نمايد

زنان عصر پيامبر مطرح است به  Aدر بارهمعضلاتي كه : اوج تبرّج و آلودگي - 3
بازي و  معشوقه"صداق چشمگير در اين باب، م. دشو ميتوضيحات پيشين محدود ن

ست اين گزارشات در گفتني ا. بود كه روايات زير شاهد آن است "هاي جنسيآلودگي
نيز  !ي قرآن به زنان پيامبر است، وارد شده استها هكه حاوي توصي، شرح همين آيه

به ) بر اساس اين روايات(گفتني است وجود چنين مواردي چنان شايع بود كه قرآن 
  !رهيز و عدم ارتكاب آن از سوي زنان پيامبر شدميدان آمد و خواهان پ
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۴٣٩ 

 
) الاولي ةتبرج الجاهلي(و قوله «: رش در اين باره چنين نقل كردهدر تفسي طوسي شيخ

هم كانوا يجوزون لامرأة واحدة رجلا و خلا نّو قيل ما كان يفعله اهل الجاهلية، لا... 
عانقة، فنهي االله تعالي عن ذلك فللزوج النصف السفلاني و للخل الفوقاني من التقبيل و الم

يزي است كه آن چ "الاولي ةتبرج الجاهلي"برخي گويند منظور از ( 993»)ص(ازواج النبي
جايز و داشتن رفيق براي زنان شوهردار را  ها آنند زيرا شد ميت مرتكبش اهل جاهلي

ميزش و مجامعت كه با او آ[زن براي شوهرش بود  ي پايين اندامِنيمهپس . ندستدان ميروا 
پس خداي . براي رفيقش بود كه او را ببوسد و در آغوش گيرد اش يي بالائنيمهو ] كند

  ).تعالي همسران پيامبر را از اين اقدام بازداشت
   :گزارش ساير تفاسير در اين باره از اين قرار است

واحدة زوجاً تجمع امرأة  يجوزون أنولي أنهم كانواإن معني تبرج الجاهلية الأ: و قيل«
  .994»ا الأسفل، و لخلّها نصفها الأعلي، يقبلها و يعانقهاهو خلا، فتجعل لزوجها نصف

، للزوج نصفها الأسفل، ]نهاخد [/كانت المرأة تجمع من زوجها و حلمها : قال المبرد«
  .995»فرش، يتمتع به في التقبيل و الت]الأعلي[نصفها ] للخدن[/ و للحلم 

و كان : قال ،و الجاهلية الأولي كما تقول الجاهلية الجهلاء :دقال أبوالعباس المبر«
النساء في الجاهلية الجهلاء يظهرن ما يقبح إظهاره، حتي كانت المرأة تجلس مع زوجها و 

، و ينفرد زوجها بما دون الإزار الي الأسفل، يها بما فوق الإزار الي الأعلها، فينفرد خلُّخلِّ
عبارت جاهليت اُولي، مانند اين است : مبرد گفت( 996»البدل و ربما سأل أحدهما صاحبه

زنان در : مبرد در ادامه گفت. ]جاهليت محض، عين حماقت[كه بگويي عينِ جاهليت 
زن در اين . كردند چه اظهارش قبيح است را ظاهر مي حين ابتلا به عين جاهليت، آن

وق إزار را در اختيار رفيق، و ماف] اندامِ[نشست و  حالت همراه با شوهرش و رفيقش مي
خواستار  ؛ و چه بسا يكي از آن دوداد مادون إزار را در اختيار شوهر قرار مي] اندامِ[

   ).شد مي با ديگري جابجايي
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ها و زي زنان عصر گفته شد مصاديقي از آلودگي "بررسي دوم"تا به حال در  چه آن
مصاديق، و جدي بودن خطر برخي ديگر، پيامبر بود كه قرآن به دليل شيوع برخي از آن 

ترين ارتباط را با فرستاده  كه نزديك(كرد تا زنان رسولش را  هايي صادراوامر و رهنمود
هم از جهت حجاب شرعي و هم از جهت دوري از آلودگي ايمن و سربلند  )خدا داشتند

ت درست باشد در اين صور گفته پيشبه عبارت ديگر اگر مجموع روايات . سازد
ي زنان حتّ Aها چنان ملموس بود كه همهو نيز آلودگي ها هجامو نارسايي  ها برهنگي
نيز مواجه با اين معضلات و خطرات بودند و قرآن در همين رابطه از  رسول همسران

ي ناشي از ضعف پوشش جلوگيري نموده و به ويژه از ها برهنگياينان خواست كه از اين 
  .جنسي و اخلاقي بپرهيزندهاي نزديك شدن به آلودگي

  :مآور ميآن را  Aاينك در پايان بررسي آيه، ترجمه
جاهلي از  Aتان با وقار و آرام باشيد، و به شيوهيها هخاندر «... اي همسران پيامبر 

خود را ننمايانيد، و نماز را برپا داريد، و زكوة  ]و از مقابل درب و پنجره[درون خانه 
با حذف اعمال و رفتار [د خواه ميدهيد، و خدا و رسولش را اطاعت كنيد زيرا خدا 

شايسته  كه چنانشما را ] در نتيجه[پيامبر بزدايد و  Aآلودگي را از شما خانواده ]خيلي قبيح
  .»و بايسته است پاك نمايد

ه متوج ني آيه رامذكور در بند پايا "و رفع آلودگيِ تطهير" شيعيان گفتني است
 اين در حالي است كه ؛نددان مي) ، فاطمه، حسن و حسينعلي امام، )ص(االله رسول(تن  پنج
 عظمتمعمولي قرار دارد كه هرگز با  يمستفاد از آيه، در مراتب تطهيرِ سطحو  رجس رفع

. سطح نيستدر يك  ،تنخصوص پنجمورد نظر شيعيان در  "پاكي و دوري از آلودگيِ"
ين آيه و ث در آغاز امؤنّ "و ضمايرِ ها هصيغ"زند تغيير  دامن مي برداشت اين چيزي كه به
ا يريداالله ليذهب عنكم الرجس انّم(در بند پاياني آيه  "مكُ"ر به ضمير مذكّ آيات قبلي

 نساء در "لفظ"نه به  "كمُ"ضمير  توان گفت كه ميا است ام) البيت و يطهركم تطهيراً اهل
 تن پنج معبيايد، و نه به ج) كنّ(ث گردد كه لازم باشد مؤنّ برمي) 32آيه(النبي ساءعبارت ن

 در "أهل" Aبه واژهآمده باشد بلكه اين ضمير ) كمُ(ر رگشت دارد كه بر آن اساس مذكّب
النبي به زنان  عبارت نساء Aدر اين آيات به قرينهخانواده پيامبر، كه (البيت  عبارت أهل
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 بايد ميگردد كه لفظي مذكّر بوده و ناچار ارجاع به آن نيز ميبر) دشو ميحضرت محدود 
يك : در اين آيه دو بار به كار رفته "كمُ"ضمير . صورت گيرد...) كمُ و (با ضمير مذكرّ 
و ديگري پس ) عود الضمير علي المتأخر: البيت عنكم الرجس أهل(البيت بار پيش از اهل

هر دو با توضيحي كه كه  )عود الضمير علي المتقدم: البيت و يطهركم اهل(البيت  از اهل
ر براي ارجاع به ير مذكّاستفاده از ضم. گردد برميبيت مصرّح در آيه  آوردم به اهل

قالوا أتعجبين «: اي نبوده و در ديگر آيات قرآن نيز به كار رفته استچيز تازه البيت اهل
و حرّمنا عليه «و  997»البيت إنه حميد مجيد االله و بركاته عليكم أهل من أمراالله رحمت

پس  .998»بيت يكفُلُونه لكم و هم له ناصحون كم علي أهلقبل فقالت هل أدلُّمن المراضع 
تن اشاره دارد و نه سطح آن، چنان بالاست كه فضيلتي براي  تطهير مورد بحث، نه به پنج
إنما (اگر بخواهيم مطابق روايات وارده، عبارت  حال با اين !همسران پيامبر به شمار آيد

تن تفسير كنيم در اين  را به پنج) البيت و يطهركم تطهيرا يريداالله ليذهب عنكم الرجس أهل
 كه در اين صورت، اي مستأنفه فرض كنيم كه آن را جمله اي نيست جز اين صورت چاره

به  و اعلي تواند از نوع خاص مي ،تطهيراً Aه،به ويژه به قرين تطهير و رفع رجسِ مستفاد
  .دگرد برميتنِ معهود  بر اين اساس ضمير كمُ به اعتبار روايات به پنج .حساب آيد

  
  آيه حجاب و پرده -ب

به معناي پوشش است و به همين معنا  "حجاب" Aامروزه در ميان ايرانيان، واژه
پرده "عنوان كتاب را حجاب شرعي در عصر پيامبر ناميدم اما گويا در آيه زير به معناي 

  .است كه توضيح آن در ادامه خواهد آمد "حائلو 
يؤذن لكم الي طعام غير  أن وا بيوت النبي إلاالذين آمنوا لاتدخلهايأيا «: متن آيه

 إناه و لكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا و لا مستأنسين لحديث انّ ذلكمناظرين 
االله لايستحيي من الحقّ و إذا سألتموهنّ متاعاً فسئلوهنّ كان يؤذي النبي فيستحيي منكم و
االله و لا رسول تؤذوا كان لكم أن لوبكم و قلوبهنّ و مامن وراء حجاب ذلكم أطهر لق

                                                            
 73سوره هود آيه  - 997
 12سوره قصص آيه  - 998
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  999»جه من بعده أبداً إن ذلكم كان عنداالله عظيماًتنكحوا أزوا أن
ي پيامبر داخل ها هخانيد، به ا دهاي كساني كه ايمان آور«: عبدالمحمد آيتي Aترجمه

منتظر بنشينيد تا طعام حاضر  كه آن خوانند، بي مشويد مگر شما را به خوردن طعامي فرا
 كه آن نه. خورديد پراكنده گرديدخواندند داخل شويد و چون طعام  اگر شما را فرا. شود

و او از شما  دده ميه اين كارها پيامبر را آزار نهر آي. براي سرگرمي سخن آغاز كنيد
و اگر از زنان پيامبر چيزي خواستيد، . داردولي خدا از گفتن حق شرم نمي. داردشرم مي

پاك  ها آني ها دلي شما و هم براي ها دلاين كار، هم براي . از پشت پرده بخواهيد
يش را بعد از وي ها زن كه آن شما را نرسد كه پيامبر خدا را بيازاريد، و نه. تر است دارنده

  .»اين كارها در نزد خدا گناهي بزرگ است. هرگز به زني گيريد
در فصل دوم  تر پيشاين آيه : )نشيني پرده(در مورد رأي سنّتي  توضيحاتي

مراجعه  جا نات كه بايد به همبررسي قرار گرف آيات استيذان موردقالب در  شهمين بخ
ها آن كه خيلي "زنان پيامبر نشيني پرده"جا صرفاً در صدد بررسي ادعاي  اينكرد اما در 
و إذا سألتموهنّ «، جمله مان از آيهبنابراين محور بحث. ند هستمدان ميآيه  را خواست

اگر از زنان پيامبر چيزي خواستيد، از پشت پرده ( »متاعاً فسئلوهنّ من وراء حجاب
  .دباش مي) بخواهيد

زنان  شدندر حجاب "را دالّ بر ) حجاب معروف است Aكه به آيه(معمولاً اين آيه 
محجوب شدن  Aالبته در نحوه. نددان مي "شان با مردانپيامبر، و عدم تماس و رويارويي
  :اختلافي به اين شرح وجود دارد

يعني حضور دائمي در خانه،  "نشيني پرده"حجاب قرار گرفتن را در ر از اكثراً منظو
اينك سخن . ندا دانستهي ميان آنان با مردان و عالم خارج از خانه ا دهرپو حائل بودن 

كنيم ميت را مرور برخي از اين اكثري:  
 )ص(النبيفإذا سألتم أزواج : يعني) و إذا سألتموهنّ متاعاً فسئلوهن من وراء حجاب(«

أمراالله المؤمنين ألايكلّموا نساء : قال مقاتل. شيئاً تحتاجون إليه، فاسألوهن من وراء الستر

                                                            
 53سوره احزاب آيه  - 999
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هنگامي كه : منظور از عبارت مورد بحث چنين است( 1000»النبي إلا من وراء حجاب

از پس را خواستيد چيزي را كه به آن نياز داريد از زنان پيامبر بگيريد، خواسته خود 
خدا مردان مؤمن را دستور داد كه با همسران : مقاتل در اين باره گويد. نماييدپرده مطرح 

  ).پيامبر سخن نگويند مگر از پشت پرده و حجاب
پيش آمده، ناگزير شديد با  تان برايمعنايش اين است كه اگر به خاطر حاجتي كه «

بكم لولق ذلكم اطهر(يكي از همسران آن جناب صحبت بكنيد، از پس پرده صحبت كنيد، 
وقتي  كه اينبراي : دفرماي ميو  كند ميت حكم مزبور را بيان حاين جمله مصل) و قلوبهنّ

و در نتيجه اين  دشو ميندچار وسوسه  تان هاي دل، از پشت پرده با ايشان صحبت كنيد
سعد، از  ابناست كه  الدرالمنثوردر ... داردتر نگه مي را پاك تان هاي دلرويه، 
سال پنجم  Aالقعده در ذي خدا رسولحجاب همسران : كيسان روايت كرده كه گفت   بن صالح

سعد از انس نيز روايت كرده و در آن آمده كه سال  ابنرا  ثاين حدي .از هجرت نازل شد
  .1001»با زينب ازدواج كرد )ص(خدا رسولپنجم همان سالي است كه 

از زنان پيغمبر متاعي  چون... و اذا سئلتموهنّ متاعاً فاسئلوهن من وراء حجاب«
و اين غير از پوشيده بودن زن از نامحرم است كه در ... خواستيد از پس پرده بخواهيد

  .1002»نور آمده Aسوره
مناسب، روبند يا پوشش  Aو برخي ديگر منظور از محجوب شدن را استفاده از جامه

امعه است ، و موجب ناشناخته ماندن در سطح جبودسيار  Aسرتاسري كه در واقع پرده
  .نددان مي

 توان ميروبند به دو مورد زير  در آيه بر پوشش يا ذكوردر راستاي انطباق حجاب م
  :اشاره كرد

 .و اذا سألتموهنّ متاعاً فسئلوهنّ من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم و قلوبهنّ... «
را روا نبود كه در زني از زنان رسول نگرستيد اگر در نقاب  كس هيچبعد از آيت حجاب 

                                                            
 177ص  8البيان ج  مجمع - 1000
 515و  506ص  16ترجمه تفسير الميزان ج  - 1001
 104و  103ص  2قاموس قرآن قرشي ج  - 1002
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  .1003»نقاببودي يا بي
مترجم اللؤلؤ و المرجان نيز در توضيح روايتي كه بعداً خواهم آورد و مربوط به «

اين حديث : دگوي ميحجاب رخ داده است  Aيكي از همسران پيامبر بوده و پس از آيه
اب، پوشيده شدن بدن زن است، نه محبوس ساختن دلالت بر اين دارد كه مقصود از حج

  .1004»او در منزل
و حضور دائم در خانه است كه  نشيني پردهتر همان سنتّي واما برداشت مشهورتر 

  .ابتدا آوردم
ناشي از  "پوشش و روبند"يا بر  "پرده"حجاب بر  Aدر انطباق واژه يادشدهاختلاف 

مصبا «: آن است كه اين كلمه در اصل به معناي مانع و حاجز، وحائل ميان دو چيز است
منَعه، و منه قيل للستر حجاب لأنّه يمنع المشاهدة، و قيل : حجبه حجباً من باب قتل –

و ... جاب جسم حائل بين جسدينوالأصل في الح. للبواب حاجب لأنّه يمنع من الدخول
. 1005»...أنّ الحجاب هو الحائل الحاجز المانع عن تلاقي شيئين أو أثرهما: التحقيق
د و رايج است و از طرف ركاربراين معنا در مورد پرده كاملاً پ دشو ميملاحظه  كه چنان

پوشيده شده با افراد  فردA ميان اندام و چهره اند و روبند نيز مانع و حائلي جامهديگر 
  . مواجه با وي
ر كتب روايي شدن زنان رسول، چنان د در حجاب قرارگرفتن و محجوب موضوعِ

إحدي : فقال المسلمون... «: آمده بود در صطلاح رايججدي است كه به صورت يك ا
فهي من أمهات المؤمنين، و إن  إن حجبها،: أمهات المؤمنين، أو مما ملكت يمينه؟ فقالوا

لها خلفه، و مد الحجاب بينها ] وطّي[/ ارتحل، وطّأ  ايحجبها، فهي مما ملكت يمينه، فلم لم
فإن حجبها  )ص(االله رسولفلما كان عند الرحيل قالوا أنظروا إلي ... «، 1006»و بين الناس

فقال  تهفحجبها فوضع لها ركب االله رسولها رجه فأخيتيحجبها فهي سر فهي امرأته و إن لم

                                                            
 83ص  8تفسير كشف الاسرار و عدة الابرار ج  - 1003
 1402ؤلؤ و المرجان، ذيل روايت ترجمه فارسي الل - 1004
 167و  166ص  2التحقيق في كلمات القرآن الكريم ج  - 1005
 4695، صحيح بخاري 5510السنن الكبري نسائي ح  - 1006
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مات، و قد ملك قيلة بنت الأشعث، فتزوجها  )ص(عن عامر أن النبي«، 1007»...اركبي

يا خليفة : جهل بعد ذلك، فشق علي أبي بكر مشقة شديدة، فقال له عمر أبي    بنعكرمة 
أخرج «و  1008»...يحجبها و لم )ص(االله رسوليخيرها  إنها ليست من نسائه إنها لم االله رسول
ش و ذلك سنة حبنت ج ببزين )ص(االله رسولسعد عن أنس قال نزل الحجاب مبتني  ابن

  .1009»خمس من الهجرة و حجب نساؤه من يومئذ و أنا ابن خمس عشرة
دلايلي براي  كنند ميو محجوب شدن را استنباط  نشيني پردهكساني كه از آيات قرآن 

  :از جمله كنند ميآن ذكر 
و إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء : تعالي قوله«: القرآن جصاص أحكام

، و بين به أن ذلك أطهر لقلوبهم و قلوبهن، )ص(ر رؤية أزواج النبيحظقد تضمن  .حجاب
لأن نظر بعضهم إلي بعض ربما حدث عنه الميل و الشهوة، فقطع االله بالحجاب الذي أوجبه 

چنين تبيين اين آيه متضمن منع نگاه به ازواج پيامبر است و در آيه ( 1010»هذا السبب
زيرا نگاه مردان به همسران  "كند مياين كار به پاكي قلوب طرفين كمك " :شده كه
 Aبه همين خاطر خدا با حجاب و پرده ه بسا تمايل و شهوتي را موجب شودپيامبر، چ

  ).مذكور از بروز چنين مشكلي جلوگيري كرد
جويان مغرض چون زنان پيامبر به خاطر وجود دشمنان فراوان و عيب«: نمونه تفسير

دلان بيفتد اين ها قرار گيرند و دستاويزي به دست سياهممكن بود در معرض تهمت
داده شد و يا به تعبير ديگر به مردم داده شد كه به هنگام تقاضاي  ها آندستور خاص به 

  .1011»ده تقاضاي خود را مطرح كننداز پشت پر ها آنبا  ها آنچيزي از 
زنان پيغمبر دستورهاي خاصي وارد شده  Aدر بارهدر قرآن كريم «: مرتضي مطهري

اسلام عنايت خاصي داشته است كه زنان پيغمبر چه در زمان حيات آن حضرت و  ...است
منظورهاي  بيشتري خود بمانند، و در اين جهت ها هخانچه بعد از وفات ايشان، در 

                                                            
 304ص  11المعجم الكبير طبراني ج  - 1007
 21841تفسير جامع البيان طبري ش  - 1008
 )همين آيه( 213ص  5الدرالمنثور ج  - 1009
 483ص  3جصاص ج احكام القرآن  - 1010
 403ص  17تفسير نمونه ج  - 1011
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 المؤمنين كه خواه ه است أمهاتخواست مياسلام ... اجتماعي و سياسي در كار بوده است
استفاده نكنند، و احياناً لمانان داشتند از احترام خود سوءاحترام زيادي در ميان مس ناخواه

 كه اينسرّ ... و ماجراجو در مسائل سياسي و اجتماعي واقع نشوند ابزار عناصر خودخواه
كنند به  جبعد از آن حضرت با شخص ديگري ازدوا كه اينزنان پيغمبر ممنوع شدند از 

و  كرد مييعني شوهر بعدي از شهرت و احترام زنش سوء استفاده . نظر من همين است
زنان پيغمبر دستور اكيدتر و شديدتري وجود  Aباره بنابراين اگر در. آفريدماجراها مي

  .1012»داشته باشد بدين جهت است
گير محجوب شدن همسران رسول و در حجاب پي خطاب عمربنبر پايه روايات، 

كه به  اي گونهفراوان داشت به  Aشان بود و بر اين مسئله پافشاري و علاقهقرار گرفتن
مورد  Aكه آيه ي گويندحتّتا اين امر را در مورد آنان محقق سازد و  كرد ميپيشنهاد  رپيامب

  :يات بدين قرار استرواشماري از اين . بحث در توافق با درخواست عمر نازل گرديد
ة، و كان يذكره كثيراً، و إن عمر كان يحب ضرب الحجاب عليهن محبة شديد: قيل«
، يدخل االله رسوليا : فيكن ما رأتكن عين، و قال اُطاعلو : ينزل فيه، و كان يقول يود أن

  .1013»فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فنزلتعليك البر و الفاجر، 
عمر خطاب به مسجد رسول  .و اذا سألتموهنّ متاعاً فسئلوهنّ من وراء حجاب«
احتجبن : را ديد با زنان خويش در مسجد، عمر گفت با زنان رسول )ص(شت و رسولذبرگ

در حجاب از مردان  - كنّ علي النسّاء فضلاً كما انّ لزوجكنّ علي الرجال الفضللفان 
 خدا رسولشوهر شما را  كه چنانباشيد كه شما را بر زنان امت فضل است و افزوني؛ هم

الخطاب انك     بن يا: به روايتي ديگر زينب گفت. االله عليه فضل است بر عالميان صلوات
فرمائي، و وحي االله بري باينچ ميتو بر ما غيرت مي -لتغار علينا و الوحي ينزل في بيوتنا

، يعني كه اگر مراد االله بود خود فرمايد و حاجت به غيرت تو آيد ميما فرود  Aخانهدر 
نّ متاعاً هو اذا سألتمو: نباشد، تا درين حديث بودند بر وفق قول عمر آيت حجاب آمد

 كس هيچبعد از آيات حجاب ) ذلكم اطهر لقلوبكم و قلوبهنّ( .فسئلوهنّ من وارء حجاب

                                                            
 81و  80مسئله حجاب ص  - 1012
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۴۴٧ 

 
عمر خطاب . نقابد اگر در نقاب بودي يا بيتيزنان رسول نگرس را روا نبود كه در زني از

لو اتخذوا من مقام ابراهيم  االله رسوليا : وافقني ربي في ثلثةٍ، قلت: گفت ميبعد از آن 
انّه يدخل  االله رسوليا : و قلت .و اتخذوا من مقام ابراهيم مصلّي: مصليّ، فانزل االله تعالي

  .1014»...المؤمنين بالحجاب، فانزل االله آية الحجاب ت امهاتالبرّ و الفاجر فلو امر عليك
احجب نساءك، : )ص(االله رسوليقول ل الخطاب عمربنكان : ي قالتالنب زوجأن عائشة «
قبلَ المناصع، فخرجت سودة  يخرجن ليلا الي ليلٍ )ص(يفعل، و كان ازواج النبي فلم: قالت

عرفتك يا : ل، وهو في المجلس، فقاالخطاب عمربنبنت زمعة، و كانت امرأةً طويلة، فرآها 
عايشه ( 1015»فانزل االله عزوّجلّ آية الحجاب: ينزلََ الحجاب، قالت سودة، حرصاً علي أن

زنانت را در حجاب و پرده قرار : گفت مي خدا رسولبه  خطاب عمربن: همسر پيامبر گفت
] از خانه حاجت قضايبراي [چنين كاري نكرد و همسران پيامبر هر شب  حضرتبده، اما 
 كه زن بلند] همسر پيامبر[يك بار سوده . ندرفت ميت مناصع ند و به سمشد ميخارج 

براي [ جا آنكه در ] نيز[ خطاب عمربن. رفت بيرون] ، از خانهناصعبه سمت م[قامتي بود 
اي : حجاب، خطاب به سوده گفت Aدر بارهاي نشسته بود، به طمع نزول آيه] حاجت قضاي
در پي همين [ گاه آن: عايشه گويد]. ميدم كيستيو از قد بلندت فه[شناختمت ! سوده
  ).حجاب را نازل كرد Aخدا آيه] ماجرا
 )ص(پيامبر. او به درازا كشيد مردي بر پيامبر وارد شد و نشستنِ: گفت عباس ابن«

چندين بار از جا برخاست تا آن مرد نيز دنبالش بيفتد و برخيزد اما او اين كار را نكرد 
پس عمر وارد شد و آن مرد را ديد و نيز متوجه ناراحتي در سيماي پيامبر گرديد پس به 

ي؟ پس به وي موضوع را ا دهنكند باعث رنجش پيامبر ش: آن مرد نگاه كرد و گفت
چند بار از جاي خود برخاستم تا : پيامبر به عمر گفت. و رفت فهماند و او نيز برخاست

اي كاش حجاب برگيري زيرا زنان تو : عمر گفت. او نيز دنبالم بيايد اما اين كار را نكرد
: گفت عباس ابن. ي زنانت بهتر استها دلمانند ساير زنان نيستند و اتخاذ حجاب براي 

تا آخر آيه را نازل ... آمنوا لاتدخلوا بيوت النبي الذين يا ايها Aر پي همين جريان خدا آيهد

                                                            
 83و  82ص  8الاسرار ج تفسير كشف - 1014
 5771صحيح بخاري ح  - 1015
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فقال عمر ... ( »پس پيامبر به دنبال عمر فرستاد و او را نسبت به نزول آيه آگاه كرد. كرد
تعالي يا  االله لو اتخذت حجابا فان نساءك لسن كسائر النساء و هو أطهر لقلوبهن فأنزل

  .1016)فارسل الي عمر فاخبره بذلكوا بيوت النبي الآية لاتدخلن آمنوا يهاالذيا
خود آيه فقط  و عدم رويارويي با مردان را به صراحت نشيني پردهشمار كثيري، اين 

نددان ميزنان پيامبر  خاص:  
جا بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه منظور از حجاب در  اي كه در ايننكته«

اين آيه پوشش زنان نيست، بلكه حكمي اضافه بر آن است كه مخصوص همسران پيامبر 
مردم موظف بودند به خاطر شرائط خاص همسران پيامبر هرگاه  كه اينبوده و آن 

حتي با پوشش اسلامي در  ها آنند چيزي از آنان بگيرند از پشت پرده باشد، و خواه مي
زنان ديگر وارد نشده و  Aباره موارد ظاهر نشوند، البته اين حكم در گونه اينبرابر مردم در 

اسلام به زنان مسلمان دستور  بنابراين... تنها رعايت پوشش كافي است ها آندر 
اسلامي  Aيه به اين جنبهپردگيان در مورد زنان و تعبيراتي شب نداده، و تعبير نشيني پرده

زن مسلمان لازم است داشتن همان پوشش اسلامي است، ولي زنان  در باره چه آنندارد، 
جويان مغرض چون ممكن بود در معرض  ه خاطر وجود دشمنان فراوان و عيبپيامبر ب
  .1017»..هاتهمت

  :نددان ميلازم براي ساير زنان نيز اما برخي ديگر، آن را 
و أزواجه فالمعني عام فيه و في غيره،  )ص(في النبيو هذا الحكم و إن نزل خاصا ... «

  .1018»إذ كنا مأمورين باتباعه و الاقتداء به إلا ما خصه االله به دون أمته
حجاب  Aاين همان آيه. چون از زنان پيغمبر متاعي خواستيد از پس پرده بخواهيد... «
  .1019»دشو ميزنان آن حضرت است و با تنقيح مناط شامل زنان ديگر هم  Aدر باره

 ست كه حتي پديدار شدن صداي زناناز آيه چنان ا ها برخيدر همين راستا استنباط 
 )يا ضروري در مورد مشخص مگر(برابر مردان ، در !چه زنان پيامبر و چه ساير زنان،

                                                            
 213ص  5الدرالمنثور ج  - 1016
 403و  401ص  17تفسير نمونه ج  - 1017
  483ص  3احكام القرآن جصاص ج  - 1018
 104ص  2قاموس قرآن قرشي ج  - 1019



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۴۴٩ 

 
  :دباش ميجايز ن
في هذه الآية دليل علي أن االله تعالي أذن في مسألتهن من وراء حجاب، في حاجة «

ين فيها، و يدخل في ذلك جميع النساء بالمعني، و بما تضمنته فمسألة يستتعرض، أو 
أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، بدنها و صوتها، كما تقدم، فلايجوز كشف ذلك إلا 

  .1020»سؤالها عما يعرض و تعين عندها وداء يكون ببدنها، أ لحاجة كالشهادة عليها، أو
، و نيز نوع آن "مدت، دوام و زمانِ"در مورد  ،نشيني پردهبا فرض قبول  همچنين

 بايست مياختلاف وجود دارد يعني آيا زنان پيامبر ) وجوب يا استحباب(حكم استنباطي 
مربوط به موقف، مورد و زمان خاصي  نشيني پردهبودند، و يا روز در پرده مي تمام شبانه

زنان پيامبر واجب بود و يا صرفاً  ، برنشيني پردهها رعايت اين حرف Aبود و نيز آيا با همه
  .مباحث مهم ديگر در ادامه خواهد آمد. ترجيحي و استحبابي
  .كنيم ميكتاب را آغاز  بحث مستقلّ سپسم و آور ميرش و توضيح را اينك چند گزا

مردان وقتي . بين مردان و زنان عرب حجاب و مانعي نبود«: در كتاب القيان حظجا
، به تك نگاه سهوي و يا به نگاه دزدكي اكتفا شد ميجدا  شان اندامكه لباس زنان از 

نشيني دور هم جمع براي گفتگو و شب ]از رفع پوشش ستازه پ[ند بلكه كرد مين
ِ مردان. ندپرداخت مي ها هزانو و صميمانه به بيان گفت وجور و زانوبه ند و كاملاً جفتشد مي

يحب مجالسة : يعني دوستدار مجالست با زنان[ يرِها را زهمنشيني گونه اينمشتاق به 
ها تماماً در اين گفتگوها و همنشيني. مشتق از زيارت است يرزِ  Aواژه. يدندنام مي] النساء

بودند، تقبيح  ناگر از منكر در اما، اين كار را ها آنحضور اولياء و همسران بود و 
ند تا كرد ميمردان با زنان گفتگو  ت و چه در اسلام، هموارهچه در جاهلي... ندكرد مين

جيب و اصيل به گفتگو با زنان ن... حجاب در خصوص همسران پيامبر زده شد كه اين
و  آمد ميند و نگاه كردن ايشان به يكديگر نه در جاهليت عار به حساب نشست ميمردان 

بين رجال العرب و نسائها حجاب، و لا كانوا يرضَون مع  يكن لمف( »نه در اسلام حرام بود
يجتمعوا علي الحديث و المسامرة،  ة الخُلسة، دون أنحظل سقوط الحجاب بنظرة الفَلتة و لا

ير، المشتقّ من ع بذلك من الرّجال الزِّو يزدوجوا في المناسمة و المثافنة، و يسمي المولَ
                                                            

 616ص  3احكام القرآن ابن العربي ج : رك+ 227ص  14تفسير قرطبي ج  - 1020
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ا أمنوا و حضور الأزواج، لاينكرون ما ليس بمنكر إذ و كلّ ذلك بأعين الأولياء. الزيارة
و الاسلام، حتي  ةيزل الرّجال يتحدثون مع النساء، في الجاهلي فلم] ... المكر[/المنكر 

ثم كانت الشرائف من النساء يقعدن للرّجال ... ضُرب الحجاب علي ازواج النبي خاصة
ي الجاهلية، و لا حراماً في النظر من بعضهم إلي بعض عاراً ف يكن لمللحديث، و 

  .1021)الاسلام
ق مسلمانان زنان را در حجاب نكرده  ـدر قرن اول ه«: ويل دورانت در تاريخ تمدن

ند و رفت ميپهلو به پهلو  ها هند و در كوچكرد ميبودند، مردان و زنان با يكديگر ملاقات 
زبير، روي    بن عايشه، دختر طلحه و همسر مصعب. گزاردنددر مسجد با هم نماز مي

خداي متعال مرا به زيور جمال ": و چون مصعب او را ملامت كرد گفت يدپوش نمي
آراسته و دوست دارم مردم آن را ببينند و كرم خدا را بدانند هرگز آن را نخواهم پوشانيد، 

داري در ايام حجاب و خواجه. "به خدا من عيبي ندارم كه كسي از آن سخن تواند گفت
  1022»معمول شد) م744 -743ق،  ـه 126 -125(وليد دوم 

الرّجال و النساء : دخلنا المسجد، فاذا هم يصلون... «: ابوالفرج اصفهاني در أغاني
اين گزارش كه مربوط به سال هفدهم هجري است نشان از برگزاري ( 1023»...مختلطين 
  ).به صورت مختلط بين زن و مرد دارد سجدنماز در م

يم و شو ميها به چيزهايي متمايل متأسفانه گاهي وقت: تينادرستي برداشت سنّ
 به كه اينبدون  ،كنيم مي) و بلكه ناخواسته تحميل(احكامي را از درون قرآن استنباط 

 نشيني پردهاستنباط . قش توجه كنيمقابل قبولش و نيز عدم تحقّغير نتايج و پيامدهاي
اگر به راستي مفاد آيه گوياي . مشابه قبلي از همين نوع است Aزنان پيامبر از اين آيه و آيه

ايشان است در اين صورت بايد ديد آيا پس از نزول آيه تغييري پيش آمد و  نشيني پرده
و حضور دائم  نشيني پردهزنان حضرت از منزل بيرون نرفتند و با ديگران مواجه نشدند و 

  در خانه را برگزيدند؟

                                                            
 617ص  4، تاريخ العرب قبل الاسلام ج 148ص  2رسائل الجاحظ ج  - 1021
: ، نيز در باره روايت عايشه دختر طلحه رجوع شود به283بخش اول ص  4ج )ترجمه(تاريخ تمدن  - 1022

 240ص  3ج الأعلام زركلي 
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۴۵١ 

 
زنان  نشيني پردهدليل نادرستي استنباط . صد منفي استددرپاسخ كاملاً روشن و ص

 ،يل كثير روايات و گزارشات تاريخيخ) داربرخلاف برخي روايات مبهم و جهت(بر پيام
خارج از خانه است كه  هم در زمان حيات رسول، در آن، دالّ بر حضور همسران پيامبر

اگر بخواهيم در اين رابطه مثال بياوريم ناخودآگاه از . تعدادشان از شمار بيرون است
  .يما كاستهوضوح مسئله 
 يييد سخن بالا حاوي نكات مهمأت صريحي وجود دارد كه علاوه بر ترواي همچنين

 )مآور ميو متن آن را قبلاً آوردم و در پي نيز ( است اين روايت كه در منابع مختلف آمده
حجاب،  Aبعد از نزول آيه: عايشه گويد«: اللؤلؤ و المرجان از اين قرار است Aترجمه مطابق
براي كاري كه داشت از منزلش بيرون رفت، سوده كه زن چاقي بود ) همسر پيغمبر(سوده 

او  خطاب عمربن بنابراين. ان كندشناختند، پنهست خود را از كساني كه او را ميتوان مين
ي خودت را از ما پنهان كني، ببين چطور از توان مينقسم به خدا ! اي سوده: را ديد، گفت
در منزل من مشغول  )ص(سوده به خانه برگشت، پيغمبر: عايشه گفت! ي؟ا دهمنزل بيرون آم

: دار را در دست داشت، سوده وارد شد، گفت خوردن بود، يك تكّه استخوان گوشتشام 
ها را به من من براي كار مورد نياز از منزل بيرون رفتم، عمر اين حرف! خدا رسولاي 

نازل شد، وقتي كه وحي تمام شد و  )ص(اين اثنا وحي بر پيغمبر در: گفت، عايشه گويد
دست داشت و بر سفره رفع گرديد، هنوز آن تكّه استخوان را در  )ص(سنگيني آن از پيغمبر
خداوند به شما زنان اجازه داد كه براي انجام كارهاي مورد : گفت )ص(نگذاشته بود، پيغمبر

  1024»نياز از منزل بيرون برويد
  :آيد مياز اين روايت چند نتيجه به دست 

براي  ،حجاب Aس از نزول آيهپ زنان پيامبر آمد روايت چه در صدر آن مطابقِ -اول
 بضُرِخرجت سودة بعد ما (ند كرد ميتردد  در سطح جامعه شان هايبرآوردن نياز

  ).الحجاب
 نشيني پردهحجاب به معناي  Aگفت كه آيه توان ميه به بند اول پس با توج -دوم

  .نيست و ربطي به آن ندارد
                                                            

 )مؤلف محمد فؤاد عبدالباقي مترجم ابوبكر حسن زاده(1402ترجمه فارسي اللّؤلؤ و المرجان ح  - 1024
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حجاب به  Aنيز به عدم ارتباط آيه) خطاب عمربنيعني ( ضي فرد معترحتّ -سوم
پيش از آن نازل  كه اينبا ، جريان اعتراضش هرگز به اين آيه آگاه بود زيرا در نشيني پرده

  .شده بود، استشهاد نكرد
ر بيرون حضور زنانش د ،تر افيت هرچه تمامبا صراحت و شفّ )ص(خدا رسول -چهارم

ذن لكنّ اُإنّه قد (مورد تاييد و تأكيد قرار داد  را شان هاين نيازاز خانه براي برآورد
  ).تخرجن لحاجتكنّ أن

همان  خروج زنانش از منزل را متأثر از وحيي بيان كرد كه Aاجازه حضرت، - پنجم
قرآن نيز بر روا بودن و طبيعي بودن تردد  بنابراينگشته بود  لم بر وي نازدرد لحظه و

آن را قانون جاري  ،ترزنان حضرت در بيرون از منزل صحه گذارد و به عبارت درست
  ).تخرجن لحاجتكنّ إنّه قد أذن لكنّ أن: لفقا... فأوحي االله إليه ثم رفع عنه(الهي دانست 

حجاب بر پيامبر نازل گشت و بر جواز خروج  Aدومي كه پس از نزول آيه Aراستي آيه
 اب است كه طي آن ازجلب Aهمسرانش صحه گذارد كدام آيه است؟ اين آيه گويا همان آيه

خواهان دقتّ در امر پوشش هنگام حضور  ،چه همسران پيامبر و چه سايرين، بانوان Aهمه
به اين ترتيب قرآن . باز شده استجلوگيري از ايذاء افراد هوس ا هدفب ،در سطح جامعه

و عدم خروج زنان پيامبر صادر نكرد  نشيني پردهصورت مسئله را پاك نكرد و حكم به 
هم براي  آن، صرفاً خواهان رعايت پوشيدگي ون ساير زنانبلكه در مورد ايشان همچ
  .شد ،خنثي سازي ايذاء آلودگان

 دومِ Aجلباب آورده است كه نشان از تطبيق آيه Aسيوطي نيز روايت بالا را در ذيل آيه
النبي قل يا أيها تعالي قوله«: است جلباب Aبر همين آيه ،در انتهاي روايت نازل شده

حاتم و البيهقي  أبي ابنرير و ج ابنسعد و البخاري و مسلم و  ابنأخرج * لأزواجك الآية 
في سننه عن عائشة قالت خرجت سودة بعد ما ضرب الحجاب لحاجتها و كانت امرأة 

االله ما تخفين علينا ها فرآها عمر فقال يا سودة انك وجسيمة لاتخفي علي من يعرف
في بيتي و انه ليتعشي و في يده  )ص(االله رسولانكفأت راجعة و فانظري كيف تخرجين ف

كذا  اني خرجت لبعض حاجتي فقال لي عمر كذا و االله رسولعرق فدخلت و قالت يا 
تخرجن  ق في يده فقال إنه قد أذن لكن انالعر فأوحي اليه ثم رفع عنه و ان



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۴۵٣ 

 
حجاب معروف است  Aجلباب نيز به آيه Aگفتني است در برخي موارد آيه. 1025»لحاجتكن

أو المراد بĤية الحجاب في بعضها ... «: به آن دقت داشت بايد ميكه هنگام مطالعه متون 
  .1026»...يدنين عليهن من جلابيبهن  تعالي قوله

 نشيني پرده واقعي نبودنعمل زنان پيامبر در حيات حضرت، گوياي  بنابراين نه تنها
به  )يعني جلباب( قرآن ي است بلكه كلام صريح پيامبر و نيز در رأس همه، ديگر آيه

  .حجاب دلالت دارد Aاز آيه نشيني پردهبودن استنباط  نادرستروشني بر 
يا پوشش مورد (گروهي از زنان، بدون داشتن حجاب «: ندا دهآور ها اينعلاوه بر  

ند و با حضرت مشغول گفتگوي صميمانه بودند در نزد پيامبر نشسته بود) انتظار متشرّعان
ن با شنيدن صداي عمر شروع به زنا .ورود خواست Aاجازه خطاب عمربنكه در اين هنگام 

  .1027»جور كردن خود و رعايت حجاب كردندو جمع
نبود بلكه اگر بحث  نشيني پردهرانش و ساير بانوان قائل به مسپيامبر نه تنها براي ه

در موردي به شرح  كه بطوريد گذار ميپا را فراتر  آمد ميآشنائيت و خويشاوندي پيش 
وي سوار  زير به همسر زبير كه دور از خانه، پياده و همراه با بار بود پيشنهاد كرد تا ترك

ه است زبير مرا گفت مياسماء دختر ابوبكر ما را خبر داد كه «: شود تا او را به منزل برساند
نه مال داشت و نه برده و نه چيز ديگري و فقط اسبي  كه در حاليبه همسري گرفت 
م و زحمت مراقبت از آن را از دوش زبير داد ميرا علف  او كه اسب مداشت و من بود

... كوبيدمي خرماهاي تازه را براي اسب ميها هم و دانكرد ميم، اسب را تيمار داشت ميبر
م كرد ميجمع  نددر اختيارش نهاده بود )ص(خرما را از زمين زبير كه پيامبر يها همن هست

سوم فرسنگ فاصله داشت پياده به م و از آن زمين كه با مدينه دونهاد ميسبد را بر سر  و
م با آمد ميبر سرم بود و پياده  ها هم، روزي در همان حال كه سبد هستآمد ميمدينه 
برخوردم، آن  آمد ميتني چند از يارانش به مدينه  كه سواره و همراه )ص(خدا رسول

حضرت نخست براي من دعا فرمود و سپس خواست شترش را بخواباند كه مرا همراه 
زبير را سوار كند من آزرم كردم كه همراه آن مردان باشم وانگهي غيرت ] رك خودتَ[خود 

                                                            
 221ص  5الدرالمنثور ج  - 1025
 219ص  1فتح الباري ج  - 1026
 3407صحيح بخاري ح : رك - 1027
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احساس فرمودند كه من آزرم كردم و  )ص(مندتر مردم بود، و پيامبربه ياد آوردم كه از غيرت
 كه در حاليمرا  )ص(به راه خود ادامه دادند و رفتند، من پيش زبير آمدم و گفتم پيامبر

ي خرما بر سرم بود و تني چند از همراهانش با ايشان بودند ديدند و شتر خود را ها ههست
ت تو را به ياد سوار شوم من آزرم كردم و غير] همراه وي[ خواباند كه همراه ايشان

تو بر من دشوارتر از سوار شدن تو همراه  زبير گفت به خدا سوگند دانه كشيدنِ. آوردم
أسير  إخ إخ ليحملني خلفه فاستحييت أن لي ثم قال فدعا... ( 1028»است ]همراه او[ ايشان

عه فاستحييت فأناخ لأركب م... مع الرجال و ذكرت الزبير و غيرته و كان من اغير الناس 
  .1029)االله لحملك النوي كان أشد علي من ركوبك معهعرفت غيرتك فقال وو 

نيست  طور ايندر شأن نزول آيه وجود دارد و  يكه بگذريم اضطراب شديد ها ايناز 
. شان ناطق به آن هستندباشد كه فقط برخي اي نشيني پردهكه اين روايات در راستاي 

شان تا به ذكر اختلاف كنيم مياينك چند شأن نزول ديگر، علاوه بر موارد پيشين را مرور 
  :بپردازم
ند و طعام شد مي )ص(رسول Aگاه به خانهگاه مسلمانان] از[قومي : گفت عباس ابن«
ند تا طعام فرا رسد، نشست ميند و دراز رفت ميند، و پيش از رسيدن آن طعام خورد مي

كه ايشان را از آن منع كند تا  داشت ميو شرم  شد ميبه اين سبب رنجور دل  خدا رسول
اي الا  .يؤذن لكم الي طعام منوا لاتدخلوا بيوت النبي الا انن آيهاالذييا ا: آيت فرو آمد كه

  .1030»فيؤذن لكم فتأكلوه ٍتدعوا الي طعام ان
] خطاب   بن[ م عمرخورد ميطعام  )ص(خدا رسولمجاهد روايت كرده از عايشه كه با «

طعام خوردن دعوت كرد وي بيامد و به طعام خوردن مشغول شد را به پيدا شد رسول او 
 Aو در اثناي طعام خوردن انگشت او به انگشت من خورد رسول را از اين كراهت آمد آيه

حجاب آن بود كه روزي  Aي است كه سبب نزول آيهوو از مجاهد مر. حجاب نازل شد
بفرمود تا  )ص(مكث نمودند رسول جا آنعايشه و  Aآمدند در خانه )ص(جمعي نزد رسول

د و طعام و اسباب آن كرد ميطعام بياوردند و در اثناي طعام آوردن عايشه نيز تردد 
                                                            

  262و 261ص 8ج ) ترجمه مهدوي دامغاني(طبقات  - 1028
 و ساير منابع 251تا  250ص  8ج الكبري  الطبقات - 1029
 82ص  8الاسرار ميبدي ج كشف - 1030



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۴۵۵ 

 
ن كراهت آمد و ساخت اتفاقاً دست مردي بر دست عايشه رسيد رسول را از ايحاضر مي

 Aتعالي آيه شد حق بعد از طعام بسيار توقف كردند بر وجهي كه موجب ملال حضرت
اذيت و  پيغمبر مرويد كه موجب Aمذكوره را نازل ساخت و فرمود بدون اذن رسول به خانه

چيزي كه ) متاعاً(و چون خواهيد از زنان پيغمبر ) إذا سألتموهنّ و(كراهت رسول است 
من وراء (پس بخوانيد ايشان را ) فسئلوهنّ(خانه  Aبدان تمتع و انتفاع گيريد از امتعه

  .1031»...از پس پرده) حجاب
اي مؤمنان و گرويدگان در سراي  :گفت ن آمنوا لاتدخلوا بيوت النبي،يهاالذييا ا«

آيت در : مفسران گفتند. دستوري، كه شما را اذن دهند به طعامي رسول مروي مگر به
 كعب بن آيت حجاب كس از من بهتر نداند، و أبي: انس مالك گفت. زينب آمد Aشأن وليمه

يي ش را به خانه برد، وليمهجحزينب بنت  - السلام عليه- از من پرسيد چون رسول
يم رسول را حيسي فرستاد در لَس و ام .ستساخت و گوسپندي بكشت و خرما بسيار وپ

من برفتم و . برو و صحابه را بخوان تا اين طعام بخورند: رسول مرا گفت. اي سنگينكاسه
 Aچون جمله. ندرفت ميند و خورد ميند گروه گروه و طعام آمد ميايشان . ايشان را بخواندم

او را بخواندم، و از اين كس نماند كه ! االله رسوليا : قوم طعام بخوردند و برفتند، من گفتم
بماندند بنشستند و حديث  جا آنبرداشتند، سه كس . طعام برداري: گفت. طعام نخورد

 برخاست و به. ايشان را گفتن كه بروي داشت ميشرم  -السلام عليه– ند، و رسولكرد مي
ي زنان برگرديد و باز آمد و ايشان هنوز ها هبه حجر جا آن] از[عايشه آمد و  Aحجره

. از آن كراهت آمد و خداي تعالي اين آيت فرستاد -السلام هعلي–رسول را . نشسته بودند
پيش رسول بودند طعام  جا آنآمد كه جماعتي  سلمه أمA خانه آيت در: مقاتل گفت

 شتكه شرم دار ايشان رنج بود جز وبخوردند و مقام كردند ديرگاه، و رسول را از حض
اي مؤمنان در سراي : خداي تعالي اين آيت فرستاد و گفت. ايشان را گفتن كه برَوي

جز به دستوري، و چون طعام حاضر نباشد عاجلاً، منشيني به انتظار آن تا  رسول مرَوي
و اذا سألتموهنّ متاعاً فاسئلوهنّ من وراء حجاب؛ چون از زنان چيزي خواهي از ... برسد

سبب آن بود : در سبب نزول اين آيت خلاف كردند؛ اَنس مالك گفت. خواهيپس پرده 
                                                            

 352ص  7االله كاشاني ج الصادقين ملافتحتفسير منهج - 1031
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فت و ساعتي مقام كرد، چون از برفت و نزديك آن زن ر. زني نو كرده بود )ع(كه رسول
رسول را از آن . بيرون آمد جماعتي آهنگ آن حجره داشتند به ديدار رسول جا آن

. خداي تعالي آيت حجاب بفرستاد. دندرسول آم Aوقت به حجرهكراهت آمد كه ايشان بي
اگر بفرموديت تا زنان تو محتجب ! االله رسوليا : بعضي دگر گفتند؛ عمر يك دو بار گفت

سبب آن بود كه روزي : بعضي دگر گفتند. شدندي بهتر بودي، آيت حجاب فرود آمد
دند در عايشه پيش رسول حاضر بودند و او بفرمود تا طعامي پيش آور Aجماعتي به حجره

دست آن مرد بر دست  داد ميد، چيزي به كسي آور ميطعام  شد ميو  آمد ميميانه عايشه 
البناني گفت كه،  ثابت. اي تعالي آيت حجاب بفرستاداو آمد، رسول را خوش نيامد؛ خد

دستوري؛ چون آيت حجاب آمد، و من  بي من در پيش رسول رفتمي: انس مالك گفت
باش كه آيتي آمد  جا ناهم :سول آواز پاي من بشناخت گفتندانستم، خواستم تا روم ر

  .1032»جا نشايد آمدن، مگر به دستوري را در اين كه تو
چه روايات بالا و چه رواياتي كه در خلال توضيح (ي كه تا به حال آوردم در روايات
 هريكو در عين حال  خورد ميبه چشم شان در محتوايهاي آشكار تفاوت )آيه ذكر شد

اگر بخواهيم  !نازل شده است ها آن حجاب در پي رويداد مورد گزارشِ Aدارند كه آيه ادعا
 درويداكدام نزول آيه در پي  معلوم نيست كهين صورت ااختلافات را فهرست كنيم در 

  :دباش ميزير 
و يا در پي (عمر به زنان رسول كه در مسجد حضور داشتند  Aدر پي توصيه - الف

  ).همين امر پس از واكنش انتفادي زينب
پس از ( متنوع كنترل ورود مراجعينِ مبني براالله عمر به رسول Aدر پي توصيه -ب

حضرت توقف كرده بودند از  Aعمر ميهمانان موجود را كه مدت طولاني در خانه كه اين
  .)حضور برحذر داشت Aادامه

يا ديگر كار مورد  حاجت قضايعمر به سوده كه از خانه براي  Aدر پي توصيه -ج
عمر واقع شده بود نيازش بيرون رفته بود و مورد رؤيت و شناخت.  

به درازا  شان ماندنند و آمد ميدر پي حضور قومي كه گهگاه به منزل پيامبر  - د
                                                            

 14تا 12ص 16تفسير روض الجنان ج  - 1032



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۴۵٧ 

 
ولي به  شد مي اش يپيامبر و اختلال در روند زندگهمين امر موجب آزردگي  و كشيد مي

  .گشوددليل شرم و آزرم لب به اعتراض نمي
خوردن وي در عمر به انگشت عايشه در جريان غذادر پي اصابت انگشت  -هـ

  .منزل حضرت
در پي اصابت دست يكي از ميهمانان حضرت به دست عايشه در جريان تردد و  -و

  .از ميهمانان اوپذيرايي 
عروسي حضرت با زينب، و عدم ترك خانه از سوي سه نفر از  Aدر پي وليمه -ز

  ميهمانان
و عدم ترك خانه از سوي  )ديگر همسر پيامبر( سلمه أمA هندر پي مهماني در خا -ح
  .ميهمانان
  .حضرت Aخانهبه داخل ) و افراد مشابه( مالك بن نسأ ي زدهدر پي ترددهاي سر - ط

زنان  نشيني پرده و در نتيجه دشو مياين اختلافات بعضاً شديد، باعث عدم اعتماد 
به تفاسير راه يافته و در واقع بر فهم آيه تحميل  هاثير برخي شأن نزولأكه تحت ت(رسول 

همانند بسياري موارد ، نيز در اكثر گزارشات. كند ميرا بيش از پيش تضعيف ) شده است
چندان اعتمادي را دوها هستيم كه بيشاهد اسامي تكراري در متن شأن نزول ،ديگر
علاوه بر . ي مختلف ساخته شده استها هها بعدها و با انگيزشأن نزول گونه اين. كند مي

حجاب را  A، آيهها آناز هستيم مثلاً مطابق برخي  هاآن، گاه شاهد تناقض ميان شأن نزول
 كه در حاليند دان ميناشي از درخواست عمر از پيامبر مبني بر محجوب كردن زنانش 

عمر و امثال وي نازل  حجاب به نوعي در محدود ساختن شخص Aمطابق برخي ديگر، آيه
خوردن در منزل  وي به انگشت عايشه در هنگام غذا اصابت انگشت(شده است 

ها، حضور طولاني ميهمانان سبب نزول آيه در برخي شأن نزول كه اينو يا با ) حضرت
ها و چه در چه در جواب كردن ميهمان(نقش محوري  روايات است كه عمر در آن
حضور طولاني ميهمانان در  كه ايندارد اما در برخي ديگر با ) پيشنهاد اتخاذ حجاب

اي نسبت به نقش عمر به هيچ اشاره عباس ابني مختلف سبب نزول آيه است اما ها زمان
ها تفسير كرد به با اعتماد به شأن نزول توان مينهرچه هست آيه را . ميان نياورده است
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همچون نزول آيه در پي اصابت انگشت عمر يا دست ( ها آنويژه كه محتواي برخي از 
  .پا افتاده است ضعيف و پيشِ )ها به انگشت يا دست عايشهيكي از ميهمان

  هاي معقول و پذيرفتني و ارائه برداشت آيه بررسي مستقل
اينك در تلاشم تا حقيقت  مآورد نشيني پرده استنباط ردپس از توضيحاتي كه در 

عبارت مورد بحث را از خود آيه استخراج كنم ولي پيش از آن، خطاهاي آشكاري كه 
  .مده ميشده است را توضيح  نشيني پردهروي داده و موجب برداشت تفسير آيه  هنگام

 نشيني پرده، حكم ها آنتوجهي به يي كه در اثر بيها غفلت: ي نابخشودنيها غفلت
استخراج شد از اين قرار  »إذا سألتموهنّ متاعاً فسئلوهنّ من وراء حجاب«از عبارت 

  :است
و از آنان چيزي خواسته  يستدر اين عبارت هيچ تكليفي متوجه زنان پيامبر ن - الف

 شد ميبه روشني بيان  بايست مياينان بود  Aباره اگر قرار بر صدور حكمي در. نشده است
چيزي از زنان  ،انشاء حكم طرقِ ي به ديگرولي در اين عبارت نه به روشني و نه حتّ

م تا خواننده، خود در اين باره آور ميعبارت را دوباره  Aترجمه. پيامبر خواسته نشده است
با . 1033»واستيد از پس پرده بخواهيدخ ياگر از همسران پيامبر چيزو «: داوري كند

: ندا زدهي قبلي، دست به استنتاجات جديد ها هتحت تأثير پيش زمين ها برخي حال اين
أمر بسدل الستر عليهن و ذلك لايكون إلا بكونهن ) فاسألوهن من وراء حجاب(«

و هي أن عند الحجاب : و فيه لطيفة... مستورات محجوبات و كان الحجاب وجب عليهن
االله الرجل بالسؤال من وراء حجاب، و يفهم منه كون المرأة محجوبة عن الرجل  أمر

   1034»بالطريق الأولي
. افراد مورد خطاب و تكليف، به گواه متن آيه مردان هستند و نه زنان رسول -ب

... اي مردان مؤمن«: تا خواننده در اين مورد نيز خود داوري كند يمكن ميمتن را مرور 
البته پس از توضيح دقيق . »اگر از همسران پيامبر چيزي خواستيد از پس پرده بخواهيد

عبارت، ابهامات موجود در ذهن خواننده از بين خواهد رفت و مشخص خواهد شد كه 
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توجه به شأن نزول و بي) الف و ب(بالا ه به دو مورد توجچگونه دانشمندان اسلامي بي

و (همسران پيامبر  نشيني پردهآيه كه در خود آيه موجود است، عبارت را دالّ بر لزوم 
  .ندا رفتهگ) ساير زنان نافذ براي آن را كه اينبدتر 

صدور حكم غفلت شده است كه در  "مكان دقيق، زمان و موقعيت"همچنين از  -ج
  .پرداختادامه به آن خواهم 

مستقلّ خود در  به بررسي توان ميزير  Aبر اساس يكي از دو زاويه :مبناهاي بررسي
   :پرداخت "و إذا سألتموهنّ متاعاً فسئلوهنّ من وراء حجاب"عبارت  مورد

منصوب  A، پردهي سردرپرده -1( بحجا Aمصداق واژهبررسي بر مبناي  - اول Aزاويه
 Aپرده - 3 خانه باب ديوارهاي جانبيِ - 2 جلوي خانهي حصيريِ  ؛ يا پردهخانه بر بابِ
  )اندروني

ت مكاني مردان مراجعه عيظرف مكاني عبارت، و موقبررسي بر مبناي  - دوم Aزاويه
 Aپيش از ورود به خانه -2فرض. پيامبر Aحضور در داخل خانه هنگام - 1فرض(كننده 
  )پيامبر

 A، بررسي را بر مبناي زاويهيادشده Aاز ميان دو زاويه: ت مكانيموقعيA بر پايه يبررس
و چون  ؛كنيم ميحجاب را نيز لحاظ  Aمصاديق واژه ،يم ولي در خلال آنگير ميدوم پي 

 دوم است Aمذكور در زاويهشأن مكاني عبارت با توجه به كلّ آيه، يكي از دو فرض 
  :كنيم ميبنابراين بررسي را نيز بر همين پايه دنبال 

 بر اين اساس محتواي عبارت،: هنگام حضور در داخل خانه پيامبر -فرض اول
عبارت مورد  آيه از آغاز تا سرِ. رسول است Aحين مهماني در خانه ،"تذكرات آيه Aادامه"

 Aفقط با دعوت به خانه«: دگوي ميبررسي، جملاتي به اين مضمون را به مردان مؤمن 
وقتي غذا ميل كرديد پراكنده  پيامبر وارد شويد، خيلي زودتر از طبخ غذا وارد نشويد،

پيامبر است  آزردگي Aاين چيزها مايه هاي متفرّقه نشويد،شويد، سرگرم سخن و صحبت
رت مورد بحث پس از اين جملات، عبا. »برخلاف خدا، شرم دارد، كه نسبت به بيان آن

مربوط  منتهي به عبارت اصلي،جملات  دشو ميكه ملاحظه  طور همان. آورده شده است
 تداوم ماقبلحال اگر بخواهيم عبارت اصلي را نيز . پيامبر است Aآداب حضور در خانه به



  
 
 
 
 
 
۴۶٠ 

 

چيزي  ]ين مهماني و پذيراييدر ح[و اگر «: بدانيم در اين صورت، توضيح آن چنين است
همسر آشپزخانه و استراحتگاه  Aپرده[ اندروني Aناغافل پرده خواستيد از همسران پيامبر مي

بر . »را از همان پشت پرده مطرح كنيد ايشانخود از  Aبلكه خواستهرا كنار نزنيد ] پيامبر
ي ا دهپر )ساير مردم ي خانه و احتمالاً(پيامبر  Aاين اساس گويا در قسمتي از درون خانه

محلّ ) مجزّابه دليل عدم وجود اتاق (پز باشد و هم و نصب شده بود تا هم محلّ پخت
  .استراحت زنان در زمان حضور ميهمان باشد

ي  پرده پشتهاي حاضر در خانه،  اين شده است كه ميهمان بنابراين آيه خواهانِ
  .خودداري كنند به اين ناحيه از خانه و از ورود را مختص همسر حضرت بدانند اندروني

 ،چيزي بر آن بيفزايم كه اينبدون ، ي روزها هآيه را مطابق يكي از ترجم Aاينك ترجمه
اي «: تيافتوضيح بالا را در آن صادق  توان ميتا خود گواه باشيد كه به راحتي م آور مي

 كه آن شما را به غذايي دعوت كند، بي كه آن ي پيامبر داخل نشويد مگرها هخانبه ! مؤمنان
مادام كه دعوت شديد داخل شويد و پس از غذا خوردن . منتظر آماده شدن آن باشيد

ولي از شما  دشو ميه پيامبر از اين رفتار ناراحت سرگرم صحبت نشويد ك پراكنده شويد و
چيزي خواستيد از ، اما خدا از بيان حق شرم ندارد و اگر از همسران پيامبر كند ميشرم 

  .1035»... پس پرده بخواهيد
، عدم خروج زنان نشيني پردهاين عبارت كوچكترين ارتباطي به  دشملاحظه  كه چنان

سمت اصلي خانه اندروني به ق Aشان از پشت پرده ي عدم خروجپيامبر از درون خانه، و حت
به  بايست ميميهمان هستند كه ن مردانِاين بلكه صرفاً  ندارد هستند جا آنكه ميهمانان در 

  .وارد شوند )پشت پرده(اندروني 
، بر اين اساس محتواي عبارت: پيش از ورود به خانه پيامبر -فرض دوم

اتصال و ارتباط اين  Aنحوه .است آنتكميل در صدد  و بوده "بازگشت به تذكر صدر آيه"
در فصل دوم همين بخش آوردم يكي  كه چناناين آيه . دو را در ادامه توضيح خواهم داد

گفته . از آن زاويه مورد بررسي قرار گيرد بايست مياز آيات استيذان است و در نتيجه 
) پيامبر Aو از جمله خانه(ي يكديگر ها هخانوارد  ،شد كه مردان عرب بدون اجازه و اعلام
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چه از (ت مناسبي ند و چه بسا در آن لحظه، ساكنين منزل ناآماده بوده و در وضعيشد مي

مردان به  يورود يكباره. قرار نداشتند) جهت پوشيدگي و برهنگي و چه از جهات ديگر
و وجود افراد  ،سو حضرت از يك ي رويي با زنان ناآمادهو رويا ،پيامبر Aدرون خانه
ي است بيماردل و پرهوس در ميان مراجعين و واردشوندگان از سوي ديگر، مسائل مهم
 Aنحوه در بارهمرتضي مطهري . مورد بررسي قرار داد ها آنبا توجه به  بايد ميكه آيه را 

. ندشد ميهاي پيغمبر پروا وارد اتاقهاي مسلمان بيعرب«: دگوي ميورود آنان چنين 
 Aآيه نازل شد كه اولاً سرزده و بدون اجازه وارد خانه. ي پيغمبر هم در خانه بودندها زن

يد چيزي از زنان پيغمبر بگيريد، از پشت پرده خواه ميو ثانياً وقتي ... پيغمبر نشويد
اين  در ارتباط باحال اگر عبارت اصلي را . 1036»داخل اتاق شويد كه اينبخواهيد بدون 

 مردانِآيه در هنگام توصيه به مكاني  ظرفصورت  ناغافل بدانيم در اينورودهاي 
خانه  نه مربوط به داخل منزل بلكه مربوط به زماني است كه آنان به جلوي مراجعه كننده،

 Aپرده( "خانه گاهآويزان بر در Aپرده"حجاب،  A، و معناي واژهرسيده و قصد ورود دارند
در آن  است كه )حائل و ديوار حصيري( "خانه درگاهي حصيريِ مقابل  پرده"يا  )ردرس

و افراد حاضر در خانه را از نگاه افراد بيرون  ندبودي در ها هدرب و لنگ گزين زمان جاي
اگر كاري داريد يا قصد : د به مردان بگويدخواه ميبر اين اساس آيه . كرد ميمحافظت 

خانه را كنار زده و وارد شويد  ي ورودي پيامبر را داريد نكند پرده گرفتن چيزي از زنان
 Aو پرده ائلدر مقابل ح پيامبر مطرح كنيد بلكه Aناآماده در رو با زنانِ خود را رو Aو خواسته
بديهي است در اين هنگام اگر همسر . را صدا بزنيد ها آنف كنيد و سپس توقّ ورودي

زند ش پرده را كنار ميو سپس خود كند ميپيامبر بخواهد پاسخ دهد، ابتدا خود را آماده 
است كه پيامبر ي زمانمبين گويا مضمون آيه . دپرداز ميتان  رفع مشكل گويي و و به پاسخ

ايمان  اي مردانِ«: عبارت بر اساس توضيحات بالا چنين است Aترجمه. در خانه نباشد
شان نشويد يكسر وارد خانهناغافل و [يد خواه مياگر چيزي از همسران پيامبر ! آورده
  .»]باشد ها آندر دست  تا ابتكار عمل[صدا بزنيد  ورودي Aرا از پشت پرده ها آن] بلكه

مردان  ي ي، مانعي بود براي وارد شدنِ سرزدهديوار حصير يا ي سردر بنابراين پرده
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مرزي باشد براي عدم خروج همسران  مانع و خط كه اينهمسران پيامبر، و نه  Aبه خانه
به عبارت ديگر تكليف آيه متوجه مردان است و نه !! حضرت از داخل خانه به سطح شهر

  .ازواج رسول
پيش از اين، . تري اشاره داردظريف Aاما گويا عبارت، بر اساس فرض كنوني به نكته

نه تنها سرزده و «: هك نتيجه گرفتم ، از عبارت صدر همين آيههنگام شرح آيات اسيتذان
پيامبر نشويد و فقط در صورت  Aي با كسب اجازه و اعلام نيز وارد خانهناغافل، بلكه حتّ

را مراجعات مكررّ و متعدد دليل آن نيز روشن است زي. »درآييد اش هدعوت پيامبر به خان
وقت  يكه همه شد ميو مهرباني و آزرم پيامبر از سويي ديگر، موجب  ،سو از يك

گير هاي وقتنشيني و صحبتطراق و شبمراجعين كه گاه توأم با اُ آمد و رفتحضرت به 
 تر مهمبينجامد و عملاً زندگي سياسي، اجتماعي، شخصي و از همه  و سرگرم كننده بود

آيه، مراجعان را از ورود به  رصد قرآن در كه اينپس از . شود امور مربوط به قرآن مختلّ
 ذكرعبارت صدر را با  آورد و سپس معترضه Aچند جملهابتدا منزل پيامبر نهي كرد، 

 A، به دو جملهپس آيه با كنار نهادن جملات معترضه. دنبال و تكميل كرد يعبارت اصل
لاتدخلوا ن آمنوا هاالذييأيا «: يابد كه از اين قرار استصدر آيه و عبارت اصلي تقليل مي

اي كساني كه ايمان ( »بيوت النبي و إذا سألتموهنّ متاعاً فسئلوهنّ من وراء حجاب
بدون [چه درخواستي از همسرانش داشتيد  ي پيامبر مشويد و چنانها هخانآورديد وارد 

). مطرح كنيد ]جلوي خانه سردر يا حائل حصيريِ ي[از پشت پرده ] ورود به داخل خانه
: است چنينبر اين اساس، شرح عبارت اصلي با توجه به توضيحاتي كه تا به حال آوردم 

بنشينيد و منتظر  اش هبه منزل پيامبر برويد و درون خان پياپيچنين نباشد كه ! اي مردان«
وقت، از راه برسد تا او را ملاقات كنيد زيرا اين ترددهاي وقت و بي خدا رسولبمانيد كه 
اولاً باعث  شد ميحضرت كه حتي در غياب وي نيز انجام  Aطولاني در خانهو حضور 

ايشان بسيار  Aگرديد به ويژه كه خانهسلب آرامش و آسايش از حضرت و از همسرش مي
ست موجب شكسته توان ميآيه  Aثانياً اين ترددها به دلالت ادامه محدود و كوچك بود و

همسران پيامبر شود  Aالات سوء نسبت به آيندهپيامبر، و پرورش خي Aشدن حريم خانواده
پيامبر و نيز براي حفظ حريم  Aبنابراين قرآن براي بازگشت نظم و آرامش به درون خانه
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ي حرمت ها و خيالات پرهوسان جاهل كه حتّگيري از شيطنترسول و پيش Aخانواده

به (پيامبر  Aوارد خانهكننده خواست كه اصلاً  ند، از مردان مراجعهداشت ميپيامبر را پاس ن
 خود را از همان پشت پرده و Aتهنشوند بلكه خواس) ويژه زماني كه حضرت در خانه نيست

م در به د شان برايتا او نيز، يا خودش كالاي درخواستي را  بگويندهمسرش  هب حصير
كه گفتم نهي  طور همان .»شان را بعداً به آگاهي پيامبر برساندبياورد و يا نياز و پرسش

اجازه داشتند به نزد كماكان  ها آنگرديد پس مذكور، موجب تسريّ آن به زنان پيامبر نمي
  .رفته و به پاسخگوئي بپردازند مراجعين

 گيري شكلجملاتي كه در پايان آيه و پس از عبارت اصلي آمده است جدي بودن 
اخلاقي براي پس از پيامبر را نشان ي غيرها هدل، و ترسيم برنامضعيف پرهوسانِ خيالات

تنكحوا  و لا أن االله رسولتؤذوا  لوبكم و قلوبهنّ و ما كان لكم أنذلكم أطهر لق«: دده مي
تر را پاك ها آناين كار دل شما و ( »أزواجه من بعده أبداً إنّ ذلكم كان عنداالله عظيماً

را نداريد و پس از او هرگز نبايد همسران او را به  خدا رسولدارد و شما حق آزار  مي
  . 1037)آيد مياين كار نزد خدا گران  هنكاح خود درآوريد ك

  :روايات مربوط به جملات پاياني چنين است Aنمونه
 )ص(االله رسولان توفي : ان رجلا يقول )ص(بلغ النبي: اسلم قال   بنزيد   بن عن عبدالرحمن«

تؤذوا  فنزل القرآن و ما كان لكم ان )ص(تزوجت فلانة من بعده، فكان ذلك يؤذي النبي
االله وفات كند با اگر رسول" :دگوي ميبه پيامبر خبر رسيد كه مردي ( 1038»... االله رسول

و ما كان لكم  Aآيه كه اينتا  داد مياين مسئله پيامبر را آزار  "كنم ميفلان همسرش ازدواج 
  .)]و مردم را از آزار روحي پيامبر برحذر داشت[ نازل شد... االله رسولتؤذوا  ان

نزلت في رجل هم : قال... االله رسولتؤذوا  و ما كان لكم ان: في قوله عباس ابنعن «
: گفت عباس ابن( 1039»ذكروا انها عائشة: بعده، قال سفيان )ص(يتزوج بعض نساء النبي ان
پس از  تصميم گرفتمردي نازل شد كه  Aدر باره "...االله رسول اتؤذو و ما كان لكم ان" Aآيه

  )....ازدواج كند حضرتبا برخي از زنان پيامبر 
                                                            

 ترجمه پورجوادي - 1037
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لتزوجت عائشة، فأنزل االله  )ص(لو قبض النبي: قد روي معمر عن قتادة أن رجلا قال«
قال قال  عباس ابنمردويه عن  ابنأخرج « ،1040»االله رسولتؤذوا  و ما كان لكم أن :تعالي

 االله رسولتؤذوا  االله و ما كان لكم أن ئن مات محمد لأتزوجن عائشة فأنزلرجل ل
تميم أنحجب من بنات عمنا  لما نزل الحجاب قال رجل من بني: قال السدي« ،1041»الآية

 ]ابتداي[ وقتي( 1042»تنكحوا ازواجه من بعده ابداً بهن، فنزل قوله و لا أن إن مات عرسنا
مردي از ] ي همسران حضرت بازداشت و مردان را از ورود به خانه[حجاب نازل شد  Aآيه
حال كه [مان محجوب شويم؟  آيا از دختر عموهاي"تميم چنين واكنش نشان داد  بني

به همين خاطر عبارت پاياني  "كنيم اگر محمد بميرد با زنانش عروسي مي] چنين است
كرمة عن ععن «، )زنان حضرت برحذر داشتآيه نازل شد و مردم را از عروسي با 

لتزوجت عائشة أو  )ص(االله لو قد مات رسول )ص(قال قال رجل من أصحاب النبي عباس ابن
تنكحوا أزواجه من بعده  و لا ان االله تؤذوا رسول أنزل االله عزوجل و ما كان لكم انف سلمة أم

: عبيداالله قال   بنان طلحة بلغنا: عن السدي قال«  ،1043»ابدا ان ذلكم كان عنداالله عظيما
ايحجبنا محمد، عن بنات عمنا، و يتزوج نسائنا من بعدنا لئن حدث به حدث لنتزوجن 

نكلم بنات عمنا إلا  أننهي أن: ذكر أنّ بعضهم قال« ،1044»نساءه من بعده فنزلت هذه الآية
و « ،1045»فأعلم االله أن ذلك محرم. من وراء حجاب، لئن مات محمد لأتزوجن عائشة

نُكلِّم بنات عمنا إلا من وراء حجاب، لإن مات محمد  أننُهي أن: رويِ أنّ بعضهم قال
تؤذوا  عبيداالله فنزل و ما كان لكم أن هو طلحةبن: و عن مقاتل. لأتزوجنّ عائشة

شويم كه با  آيا ما نهي مي :روايت شده است كه بعضي از اشخاص گفتند( 1046»االله رسول
ترديد  گفتگو كنيم مگر از پشت پرده؟ به خدا قسم اگر محمد بميرد بيمان  دختر عموهاي

عبيداالله بود، از اين رو  اين شخص طلحةبن: مقاتل گفته است. كنم من با عايشه ازدواج مي
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۴۶۵ 

 
نزلت : حازم قال    بن عمرو   بنمحمد    بن بكر د عن أبيسع ابنأخرج «و  1047...)آيه نازل شد 

و هذا عندي لايصح : عطية ابنقال  .تزوجت عائشة )ص(توفي النبيإذا : في طلحة لأنه قال
و قد حكي هذا القول : مام أبوالعباسقال شيخنا الإ: قال القرطبي. عبيداالله ابنعلي طلحة

عن بعض فضلاء الصحابة و حاشا هم عن مثله، و إنما الكذب في نقله، و إنما يليق مثل 
آيه در مورد طلحه نازل شد زيرا  گفت محمد ابوبكربن( 1048»هذا القول بالمنافقين الجهال

 قائل است كه عطيه ابن اما. مگير مي را به زني اگر پيامبر بميرد عايشه گفت بود كه او
قرطبي نيز از قول ابوالعباس، انتساب چنين سخني به طلحه را . چنين حرفي نزده طلحه

اهل است و نه طلحه كه از  ها لايق منافقين ج اين حرف: گويد و مي داند دروغ مي
  ).بودفضلاي صحابه 
بر  شكه علاوه بر دلالت كنم ميزير استناد  Aدهنده سخن به روايت تكان در تكميلِ

همچنين مبين  )حضرت در كنار همسرش Aو مشاهده( پيامبر Aورود ناغافل به خانه
براي آن فرد ، درخواستي كه دباش ميواردشونده  فردA درخواست شهواني و گستاخانه

اين . نمود و همين گوياي وضع خارج از تصور آن زمان براي ما استعادي و طبيعي مي
لو أعجبك ل بهنّ من أزواج وتبد لايحلّ النساء من بعد و لا أن« Aآيه شرحروايت در 

اينك آن را همراه با توضيح كوتاهي در ابتدايش، مطابق . آورده شده است 1049»حسنهنّ
كه [ مقصود از تبديل نكردن: و برخي از مفسران گويند«: كنيم ميگزارش طبرسي مرور 

ند داد ميتبديل حرام است و آن رسمي بود كه در زمان جاهليت انجام  ]در آيه آمده است
 هريكزنت را با زن من عوض كن و  گفت ميو آن اين بود كه مردي به مرد ديگري 

عايشه  كه در حاليحصن،    بنعيينةَ: نقل شده كه. كرد ميهمسرش را به ديگري واگذار 
اي عيينه : به او فرمود )ص(پيامبر. بود بدون اجازه بر آن حضرت وارد شد )ص(پيش پيامبر
من هنگام وارد شدن هرگز از مردي اجازه  االله رسوليا : فتات كو؟ گكسب اجازه

اين عايشه دختر : فرمود )ص(سپس گفت اين زن زيباي پهلويت كه بود؟ پيغمبر. ما رفتهنگ
مقصودش (ي زيباترين خلق را برايت بفرستم خواه ميآيا ن: عيينه گفت. ابوبكر است
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هنگامي كه رفت . اين رسم در اسلام حرام شده است: حضرت فرمود) همسران بود Aمبادله
مرد احمق و ناداني است كه از او پيروي : فرمود )ص(عايشه پرسيد اين مرد كه بود؟ پيامبر

إنّ التبدل : و قيل( 1050»نيز هست اش هو با اين حماقتش كه ديدي رئيس طايف كنند مي
بادلني بامرأتك و أبادلك : في الجاهلية، يقول الرّجل للرجّلم هو ما كان يفعلُ المحرَّ

حصنٍ دخل علي    بنو يحكي أنّ عيينة. بامرأتي، فينزلُ كلّ واحد منهما عن امرأته لصاحبه
: يا عيينة أين الاسيتذان؟ فقال: )ص(االله رسولو عنده عائشة من غير استيذان، فقال  )ص(النبي

من هذه الجميلة إلي جنبك؟ : علي رجل قطّ منذ أدركت؛ ثم قال ما استأذنت! االله رسوليا 
قد : )ع(أفلا أنزل لك عن أحسن الخلق؟ قال: بكر؛ قال عيينة هذه عائشة بنت أبي: )ع(فقال

أحمق مطاع و أنّه علي ما : فقال! االله رسولمن هذا؟ يا : حرّم ذلك؛ فلما خرج قالت عائشة
  .1051)ترين لسيد قومه

اخلاقي بودن حس برخي از آن جهت آوردم تا غير بيشترمذكور را  مجموع روايات
طبيعي در حين حضور برخي سران رسول، و نيز وجود اوضاع غيراز افراد را نسبت به هم

را نشان دهم تا ) داشت ميبه ويژه زماني كه حضرت حضور ن(از مراجعين در منزل پيامبر 
 گرچهشده توسط قرآن را نشان دهم اايجادتي ديگر از راز محدوديت ه علّلبدين وسي

  .دشو ميها رهنمون مرور متن آيه به خودي خود ما را به وجود اين خطرات و نگراني
محدوديتي براي همسران پيامبر به وجود  گونه هيچنيز، آيه اوصاف با اين  البتّه

نياورده بلكه محدوديت صرفاً متوجورود به خانهاست كه حقّ كننده  مردان مراجعه هA 
 نداشتند يادشدهرا به دو دليل  ،و چه به ويژه در غياب وي حضرتچه با حضور ، پيامبر

پس از نزول آيات  كه از قضا(حضرت  ي بنا به گفته چه، !ان پيامبرو نه متوجه همسر
خروج از منزل و  Aالسابق اجازه كمافي زنانش )ايراد شد حجاب همسرانشمربوط به 
  .»تخرجن لحاجتكن قد أذن لكن أن«: را داشتند شان هايبرآوردن نياز

اي را كه قرآن از مراجعين باعث شد تا وظيفه ،بنابراين غفلت از طرف خطاب آيه
كنند و بر اين اساس گمان كنند كه طبق آيه، زنان پيامبر  خواسته است متوجه ازواج نبي
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۴۶٧ 

 
براي سايرين نيز دانستند  نافذبرخي آن را  كه ايننشين شوند و بدتر از آن  پرده بايست مي

اگر  ي از پشت پردهند و حتّكرد ميتر نشين پردهتر بودند و در نتيجه زنان را هرچه مؤمن
كنند تا كيفيت صداي  ند انگشت در دهانداد ميلازم بود با مردي سخن گويند ترجيح 

بعضي از زنان صحابه چون اين آيت : در خبر است كه«: تغيير كند انشظريف زنانه
 آمد، چون مردي به درِ ]تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض و قلن قولاً معروفاًفلا[

تا جواب دهد، آن زن انگشت در دهن  يسراي ايشان آواز دادي، و در سراي مردي نبود
  .1052»كردي منَفِّر براي اين آيت را رنهادي و آوازي منك

در . تا به حال دو مورد از مصاديق اين واژه را آوردم :مصداق سوم واژه حجاب
اه همسر پيامبر را از محلّ تگاندروني گرفتم كه استراح Aفرض اول آن را به معناي پرده

ديوار حصيري جلوي  آن را به معناي اخيرو در فرض  ،كرد ميجدا  نپذيرايي مراجعي
آن روزگار بود و  ي هاي نداشتهدرب گزين جايگرفتم كه  )ي سردر پردهيا ( خانه 

 كه تگفبايد  فرض اخير برابردر  اام. كرد ميداخل خانه را از بيرون خانه جدا  Aمحدوده
ي  همه نسبت به ي سردر و ديوار حصيري پرده قطعي دالّ بر وجود معارضي، بي دليلِ
تأييد وجود آن آوردم ولي اولاً  بر يدر بخش اول شواهد كه اينبا . نداريم در دست مردم

آن به دليل روايات ديگري كه خواهم آورد و  شيوعيست كه فراگير بوده و ثانياً معلوم ن
نه  با اين حساب. دمان ميابهام باقي  از اي نشان از فقدانش دارد تضعيف شده و در هاله

ي ممكن بود بلكه حتّ ي درها هفاقد درب و لنگ ها هخانبسياري از  Aتنها ابواب و دروازه
اين سخن گرچه هضمش . ده باشدورودي نيز بو هاي پردهحائل و فاقد  بعضاً است
مان رسيده و به جز اعتنا به گزارشاتي كه به دست اي چارهمان سخت است ولي  براي

  .قابليت تطبيق با قرآن را نيز دارد نداريم
از اين  ،حصيري اي چه و حائل ،چه پارچه حاكي از عدم وجود پرده رواياتA نمونه
  :قرار است

ايستاد خانه مي ن است كه اگر فرد در مقابل درِاي حاكي از رواياتبرخي از 
 و حائل، چه پرده چه درب و پيكرزيرا هيچ حفاظي ،[ ست درون خانه را ببيندتوان مي
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أذن عليه و هو مستقبل فاست )ص(النبي معاذ سعدبنشرحبيل قال اتي    بن عن هزيل«: ]نداشت
يساف    بن عن هلال«و  1053»بيده هكذا يا سعد فإنما الاستئذان من النظر )ص(النبي الباب فقال

و  1054 »تستقبل البابة الباب فقال له إذا استأذنت فلاقبال )ص(ان سعدا استأذن علي النبي
: الصلاة والسلام و هو مستقبل الباب، فقال عليه )ص(روي أن أباسعيد استأذن علي الرسول«
  .1055»تستأذن و أنت مستقبل البابلا

أخرج «: گرفت ميوي قرار  معرض رؤيتخانه نيز در  ، حتي قعرن حينو در آ
علي أهل  لايدخلف االله رسولقال من كان يشهد أني  )ص(امامة عن النبي الطبراني عن أبي
  .1056»نظر في قعر البيت فقد دخل ذاإو يسلم ف نسبيت حتي يستأ

داود بسند أبوأخرج «: است شدهو در روايات زير به صراحت سخن از فقدان پرده 
لاستئذان ثم جاء االله كان الناس ليس لبيوتهم ستور فأمرهم االله با عباس ابنمن حديث  يقو

  .1057»أر أحدا يعمل بذلك بالخير فلم
 توان مي عباس ابنديگري از در روايت  ،اين صراحت را همراه با توضيحي استثنايي

، كيف تري في هذه عباس ابنيا : كرمة أن نفرا من أهل العراق قالواععن «: سراغ گرفت
ن آمنوا يهاالذييا أ(االله عزوجل  يعمل بها أحد قوللاية التي أمرنا فيها بما أمرنا و الآ

: عباس ابنقال  )...يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات الذين لمت أيمانكم وليستأذنكم الذين ملك
االله حليم رحيم بالمؤمنين يحب الستر، و كان الناس ليس لبيوتهم ستور و لا حجال،  نإ

فربما دخل الخادم أو الولد أو يتيمة الرجل و الرجل علي أهله، فأمرهم االله بالاستئذان في 
و ... «و  1058»بذلك بعديعمل أر أحدا  جاءهم االله بالستور و الخير، فلمتلك العورات، ف
الرجل خادمه أو  لهم ستور علي أبوابهم و لا حجال في بيوتهم فربما فاجاكان الناس ليس 

يستأذنوا في تلك العورات التي  ره و هو علي أهله فامرهم االله انولده أو يتيمه في حج
سمي االله ثم جاء االله بعد بالستور و بسط االله عليهم في الرزق فاتخذوا الستور و اتخذوا 
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۴۶٩ 

 
: عباس گفت ابن( 1059»د كفاهم من الاسئنذان الذي أمروا بهالحجال فرأي الناس ان ذلك ق

. نبود ها هخاني نصب نبود، و حجله و جاي محفوظي نيز در داخل ا دهپر ها هخان ردرِس بر
وارد  ها آنشان بر چه بسا مرد و زن در آغوش هم بودند كه ناگاه خادم، فرزند يا يتيم

 گاه آن. كردخلوت را صادر  در سه وقت كسب اجازهبه همين خاطر خدا فرمان  .شد مي
مردم گشايش ايجاد كرد  پرده را فراهم آورد و در روزيِ] تحصيل اسبابِ[ شان برايخدا 

خانه نصب كردند و درون خانه حجله و اتاقك محفوظي درست  Aرا بر دروازه ها هپس پرد
و استيذاني كه خدا به آن  كسب اجازهرا از  ها آنكردند و در نتيجه اين پرده و حجله، 

  ).كرد مينياز فرمان داده بود بي
رسول گرامي به دليل عدم وجود پرده و در نتيجه معلوم بودن درون خانه از بيرون، 

روبروي  ،درون خانه وارد شود براي پرهيز از ديده شدنِ اي خانهبه  خواست ميهرگاه 
و در واقع  گرفت ميقرار ايستاد بلكه در سمت چپ يا راست درگاه نمي خانه Aدروازه
رت موافقت ساكنين وطلبيد و در صورود مي Aسپس اجازه داد ميرا حائل قرار  خانه ديوار

موجب رفتار مذكور  ،ورودي را Aاين روايات كه به صراحت فقدان پرده. رفت ميبه درون 
  :پيامبر دانسته از اين قرار است

يستقبل الباب من تلقاء  ي باب قوم لمإذا أت )ص(االله رسولكان : سر، قالب   بن اللهعبداعن «
و ذلك  "السلام عليكم، السلام عليكم" :لأيسر، و يقولاوجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو 

 اي خانهم در وقتي به د )ص(االله رسول: راوي گفت( 1060»عليها يومئذ ستور يكن لمأن الدور 
سپس [، و گرفت ميايستاد بلكه در سمت راست يا چپ آن قرار نمي ي درروبرويد رس مي

پيامبر به اين سبب بود كه  اين كارِ. داد ميسلام  ]براي آگاه ساختن ساكنين و كسب اجازه
  ).در آن روزگار فاقد پرده و حفاظ بود ها هخان Aوازهدر

أتي باب قوم مشي مع الجدار و  إذا )ص(االله رسولبسر قال كان    بن عبدااللهعن «
رجع و ذلك أن القوم  يستقبل الباب و لكن يقوم يمينا و شمالا فيستأذن فان اذن له و الا لم
يستقبل الباب من تلقاء  في رواية الحراني لم هذا لفظ حديث آدم و(لأبوابهم ستور  يكن لم
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 يكن لملكن من ركنه الأيمن أو الأيسر و يقول السلام عليكم و ذلك أن الدور  وجهه و
و  رفت مييد كنار ديوار راه رس مي اي خانهوقتي به  خدا رسول( 1061»)عليها يومئذ ستور

 دورو Aدر اين هنگام اجازه. ايستادايستاد بلكه سمت راست و چپ ميمقابل در نمي
دليل . گشت ميو در غير اين صورت باز  شد ميوارد  يافت ميطلبيد پس اگر اجازه  مي

  ).ندكرد مينايستادن در برابر درگاه خانه اين بود كه پرده بر آن نصب ن
المبيت را ناشي از بستر پيامبر توسط مشركان در ليلة رؤيتبتوان  گويابر اين اساس 

  .خانه دانست Aهمين مسئله، يعني فقدان پرده و حفاظ بر دروازه
مورد توجه قرار دهيم بايد آن را به  اساس اين حجاب را بر Aهترتيب اگر واژ به اين

درگاه منزل و يا هر چيز ديگري كه مانع رؤيت درون خانه  "ديوارهاي كناريِ"معناي 
تا حدودي به  "من وراء حجابٍ"حجاب در عبارت  Aشايد نكره آوردن كلمه. شود گرفت

  .تقويت همين مصداق كمك كند
حجاب در اين آيه، تشويقي  Aفت كه كاربرد واژهرگ ناديده تواننچه بسا  الح با اين

ي نزول آيه را حتّ كه چنان ؛نهر تأييدي باشد بر استفاده از آباشد براي نصب پرده و يا م
فاتي باب  )ص(عن أنس قال كنت مع النبي«: ندا دانستهدر تأييد نصب پرده از سوي پيامبر 

عندها قوم فانطلق فقضي حاجته فرجع و قد خرجوا فدخل و قد فاذا  امرأة عرس بها
طلحة فقال لئن كما كان تقول لينزلن في هذا شيء  خي بيني و بينه سترا فذكرته لابيأر

كه با وي  بانويي همراه پيامبر بودم كه به در اتاقِ: أنس گفت( 1062»فنزلت آية الحجاب
] وارد نشد و[ عروسي كرده بود رسيد اما ديد كه گروهي نزد همسرش هستند پس

رفته بودند پس وارد  ها آندوم كه مراجعه كرد  Aدفعه. بازگشت و به كار ديگري پرداخت
اين مطلب را براي ابوطلحه بيان كردم و . بين من و خودش آويخت "يا دهپر"اتاق شد و 

حدس [پس . دشو ميگوئي حتماً در اين باره چيزي نازل باشد كه مي طور ايناو گفت اگر 
  ). حجاب نازل شد Aآيه] ابوطلحه درست از آب درآمد و

يا حائل حصيري  سردر Aپردهدر آن  چه حجاب(را  پاياني فرض دوم Aاينك ترجمه
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۴٧١ 

 
كه توضيح دادم  طور همانو ( كنيم ميمرور ) جانبي درگاه و چه ديوار اشدب جلوي خانه

صل شود و به همين دليل جملات ت كرد كه عبارت صدر آيه به عبارت اصلي متّبايد دقّ
  ):آوردم  -    -موجود ميان آن دو را مابين  يرضهتمع

] ي با كسب اجازهرخصت بلكه حتّنه تنها سرزده و بي[اي مرداني كه ايمان آورديد «
براي خوردن طعام به شما ] با دعوت خودش[ كه آن مگر -هاي پيامبر مشويد وارد اتاق

در انتظار پخته ] پيش از طبخ غذا وارد شويد و[ كه اينهم نه  ورود داده شود آن Aازهاج
وارد شويد و هنگامي كه تناول كرديد ] همان موقع[شدنش باشيد بلكه وقتي دعوت شديد 

و وقت پيامبر تلف، و آسايش از همسرانش [سرگرم سخن شويد  كه آن پراكنده شويد بي
ولي از شما  دده ميتان پيامبر را آزار شك اين زود آمدن و دير رفتنبي]. سلب شود
در [چه  و چنان -كند ميگويي شرم ن از حق ولي خدا] كه عذرتان را بخواهد[آزرم دارد 
 ]االله رسولجويي و خبرگيري از پيچه دريافت كالا و چه [ خواهان چيزي] برغياب پيام

ي سردر يا [ از همان پشت پرده] انه شويدوارد خ كه آن بي[هستيد  از همسران حضرت
به طرح  ]خانه اراز كنار ديو ،و حصير در صورت فقدان پردهو يا پشت حائل حصيري 

 يها دلشما و ] پرهوس[ي ها دلرعايت اين نكته، به پاكي . بپردازيد تان خواسته
شما مردان حق نداريد . دانجام ميهمسران رسول ] يتزكيه زده ولي در حالجاهليت[

يا بر زبان آوردن  به ويژه در غياب وي، و اش هطراق كردن در خانبا اُ[را  خدا رسول
برنجانيد و ابداً حقّ ] اخلاقي در مورد قصدتان نسبت به همسران حضرتسخنان غير

او به نكاح خود ] درگذشت[پس از ] گرفته و بخواهيدزير نظر [نداريد كه همسرانش را 
در  ]ويپس از  ها آن، و ازدواج با پيامبرگونه توجه داشتن به همسران [اين . درآوريد

  .»پيشگاه خداوند جهان بسيار سهمگين است
  
  آيه جلباب و پوشاك -ج
روبند و پوشاك "از آن، وجود  ها برخياي است كه جلباب يا جلابيب، همان آيه Aآيه

گفتني . ند كه در ادامه در نقد آن، توضيح مفصل خواهم دادا دهرا استنباط كر "سرتاسري
است مخاطب آيه علاوه بر زنان پيامبر همچنين دختران حضرت و ساير زنان مؤمن 



  
 
 
 
 
 
۴٧٢ 

 

  .دباش مي
يدنين عليهنّ من  نساءالمؤمنينالنبي قل لأزواجك و بناتك و هايأيا «: متن آيه

   .1063»و كان االله غفوراً رحيماً ينذَيؤيعرَفن فلا ني أندجلابيبهنّ ذلك أ
، به معنا و و مورد اختلاف انگيز بحث ين محورهايتر مهميكي از : عناوين اختلافي

گذشته از آن بر سر معناي . گرددكه مفردش جلباب است برمي "جلابيب" Aمصداق واژه
"ي در و حتّ "يعرفن أن" مراد ازهمچنين در . دناء جلباب، اتفاق رأي نيستإو  "دنيني

از . نيز اختلاف هست "يعرفن ذلك أدني أن"نتيجه در كل عبارت  و در "أدني أن"معناي 
 "نساءالمؤمنين"مراد از نساء در . نيز نبايد گذشت "يؤذينفلا"نوع ايذاء در  پيچيدگيِ

آن  Aو فلسفهمستنبط از آيه  حد پوشيدگيِ. برداشت باشدد از ديگر موارد تفاوت توان مي
آن دو را از طريق مصداق جلباب و عبارت فلايؤذين  دشو ميو  استانگيز  نيز اختلاف
گيري قرار داد و در همين رابطه اين پرسش را دنبال كرد كه آيا آيه اساساً در مورد پي

اطلاق يا "و همچنين  آيه "زولشأن ن"هست يا خير؟ نيز  صدد تعيين حدي براي پوشش
گيري موارد اختلافي خواهيم در مباحث آتي به پي. حكم آيه قابل بررسي است "تقييد

  .پرداخت
اينك چند ترجمه و تفسير، كه برخي از موارد : مرور چند ترجمه و تفسير
  .متر بپردازيم تا پس از آن به مباحث اصليآور مياختلافي بالا نيز در آن جاي دارد را 

   ها هترجم - الف
: اي پيامبر، به زنان و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو«: محمد مهدي فولادوند

ر قرار شناخته شوند و مورد آزا كه آن اين براي. ي خود را بر خود فروتر گيرندها پوشش
  .»تر است، و خدا آمرزنده مهربان است نزديك] به احتياط[نگيرند 

پيامبر به همسرانت و دخترانت و زنان مسلمان بگو كه اي «: بهاءالدين خرمشاهي
تر است كه شناخته شوند و هاي خود را بر خود بپوشند، كه به اين وسيله محتملروسري

  .»رنجانده نشوند، و خداوند آمرزگار مهربان است
اي پيامبر بگو به زنان خويش و دختران خويش و زنان مؤمنين «: كاظم معزيّمحمد
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۴٧٣ 

 
شناخته شوند  كه آن هاي خويش را اين بهتر است تابر خويشتن روپوشكه فروپوشند 

  .»مهربان است Aپس آزار نشوند و خدا آمرزنده
به همسران و دخترانت و زنان با ايمان بگو روسري بر ! اي پيامبر«: كاظم پورجوادي

. نگيرنداين كار بهتر از اين است كه شناخته شوند و نيز مورد آزار قرار . سر ببندند
  .»مهربان است Aخداوند آمرزنده
ها به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو جلباب! اي پيامبر«: تفسير نمونه

از كنيزان و ( كه اينخود را بر خويش فرو افكنند، اين كار براي ) هاي بلندروسري(
ا و كوتاهي اگر تاكنون خط(شناخته شوند و مورد آزار قرار نگيرند بهتر است و ) آلودگان

  .»خداوند همواره غفور و رحيم است) سرزده ها آناز 
ها، به همسران و دخترانت و زنان مؤمن بگو، حجاب! اي پيامبر«: صفارزاده Aرهطاه

مشخصي  Aنشانه كه اينبزرگ خود را تا روي سينه پايين بياورند براي  Aروسري يا مقنعه
مورد اذيت و آزار  كنند ميزناني كه رعايت حجاب را ن Aباشد و شناخته شوند و در زمره

اگر همسران (گستر است  رحم Aگيرند و خداوند آن عفو كنندهمردان هرزه و ولگرد قرار ن
شان را مورد عفو قرار ند، خداوند گناهانا دهپيامبر اين موارد را قبلاً رعايت نكر

  .»)دده مي
دخترانت و به زنان مؤمنين بگو كه اي پيغمبر به همسران و «: مرتضي مطهري

شناخته  كه ايناين كار براي . خويش را به خود نزديك سازند) هاروسري(هاي جلباب
  .1064»است و خداوند آمرزنده و مهربان است تر كند و مورد اذيت قرار نگيرند نزديشو

بگو با زنان و دختران خود و زنان مؤمنان ) گرامي( اي پيغمبر«: ايمهدي الهي قمشه
شناخته شوند تا از تعريض  ها آن كه اينكار براي  يشتن را به چادر بپوشانند كه اينكه خو

  .»و جسارت آزار نكشند بسيار بهتر است و خدا در آمرزنده و مهربان است
اي پيامبر، به زنان و دختران خود و زنان مؤمنان بگو كه چادر «: عبدالمحمد آيتي

تر است، تا شناخته شوند و مورد آزار واقع  ن مناسباي. را بر خود فرو پوشند خود
  .»و خدا آمرزنده و مهربان است. نگردند
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به همسرانت و دخترانت و . براي پيام«): ترجمه و تفسير( محمدباقر بهبودي
بزرگ بر  اي جامهي چادري خود ها هجامهاي مؤمنان بگو هنگام خروج از منزل از  خانم

تا  كند ميبزرگ به شناسايي آنان بهتر كمك  Aاين جامه. دوش بگيرند و بر تن بپيچند
تماس با بيگانگان را ندارند و نبايد مورد آزار ديگران  Aها اجازهمعلوم شود كه اين خانم

خداوند رحمان آمرزنده و مهربان بوده است كه راه خطاكاري شما را مسدود . قرار بگيرند
  .»ستكرده ا

بگو زنانت را و دخترانت را و زنان مؤمنان را تا ! اي پيغامبر«: ابوالفتوح رازي
تر است كه بشناسند ايشان رنجه  ، آن نزديكشان پيراهنر ايشان از نزديك كنند ب

  .1065»آمرزنده و بخشاينده )خداي(ندارندشان و بوده است 
  تفاسير -ب

به منظور شناخت آراء نيز چند تفسير  مطالببا  ،ي بالاها هعلاوه بر ترجم اينك
  .كنيم ميكتاب را آغاز  Aيم و سپس بررسي ويژهشو ميمشهور آشنا 

، آنگه ]ماقبل جلباب Aآيه[الذين يؤذون المؤمنين و المؤمنات و«: الجنان تفسير روض
و آناني كه ايذا كنند مردان مؤمن را و زنان مؤمنات را به چيزي كه ايشان نكرده : گفت

مراد جماعتي : ضحاك و سدي و كلبي گفتند... باشند از دروغي و بهتاني و غيبتي 
بودند كه به شب بيرون آمدندي و دنبال زنان و پرستاران داشتندي، چون ايشان  تكانمته
ه قضا حاجتي رفتندي انگشت در ايشان زدندي اگر بايستادندي مقصود خود از ايشان ب

زنان اين شكايت با مردان . حاصل كردندي و اگر زجر كردندي ايشان را، بگريختندي
النبي قل لازواجك و بناتك يا ايها. د، خداي اين آيت فرستادبگفتند مردان با رسول بگفتن

اي پيغامبر بگو زنانت را و دخترانت را و زنان : تعالي گفت ، آنگه حقنساءالمؤمنينو 
تا پاي به  يدنين عليهن من جلابيبهنّ، تا چادرها به خويشتن در پيچند و سر: مؤمنان را

و اين آنگه بود كه زنان آزاد و برده به يك زي و . آن بپوشند تا از پرستاران پيدا شوند
رستاد تا زنان آزاد چيزي بكنند كه به آن مميز شكل بودندي، خداي تعالي اين آيت بف

تر باشد كه ايشان را به آن  ؛ آن نزديكيعرفنَ نذلك ادني اَ: آنگه گفت. باشند از بردگان
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۴٧۵ 

 
نجانند ايشان را به گمان بردگي و پرستاري، كه زنان آزاد در آن عهد اختيار نرشناسند 

. خداي آمرزنده و بخشاينده است و كان االله غفوراً رحيماً، و. زنا نكردندي از رشك
وي و شكل آن است كه زنان را فرمود كه سر بپوشي، و ر: عبداالله عباس و عبيده گفتند
پرستاري به عمر خطاب بگذشت روي : اَنس گفت. ينگر مييك چشم رها كني كه به او 

  .1066»دانكني به آزامانندگي مي! كاعيا لَ: باز پوشيده عمر او را به دره بزد و گفت
الذين يؤذون المؤمنين و و[ Aو از كلبي نيز مروي است كه آيه... «: الصادقين منهج
نشستندي و دست تعدي به دامن  ها هها بر سر رادر شأن زانيانست كه شب...] المؤمنات 

و سدي روايت كرده كه در آن وقت علامت حرائر آن بوده كه در راه  .كنيزان رسانيدندي
سرپوشيده رفتندي و جواري سربرهنه بودندي و چون آن بدكاران از سرپوشيدن تحاشي 

بگو ) قل لازواجك(اي پيغمبر برگزيده ) النبييا ايها. (لاجرم اين آيه نازل شدنمودند مي
و زنان مؤمنان را كه ) نساءالمؤمنينو (ود را و مر دختران خ) و بناتك(مر زنان خود را 

بر رو و ) عليهنّ(گذارند نزديك گردانند و فرو) يدنين(نه به وقت بيرون رفتن از خا
و ابدان را بدان بپوشند من از  هچادرهاي خود را يعني وجو) من جلابيبهنّ(پهلوهاي خود 

و به بعضي ديگر متلفع  كند ميبراي تبعيض است چه زن ارخاي بعضي از جلباب خود 
) أدني(آن پوشيدن سر و روي ) ذلك(متعرض ايشان نشوند ] ؟زناكاران[تا زنان  دشو مي

ايشان را بشناسند به صلاح و عفت يا به جهت آن  كه آن به) يعرفن أن(تر است  نزديك
پس ايذا كرده نشوند يعني ) يؤذينفلا(وند تا متميز شوند به آزادي رض ايشان نشتعم

آمرزنده گناهان گذشته را ) غفوراً(و هست خدا ) و كان االله(ان تعرض نكنند به ايشان زاني
  .1067»كند ميمهربان كه مصلحت بندگان با ايشان بيان ) رحيماً(توبه كنند چون 

يرخينها عليهنّ، و يغطين بها ) يدنين عليهنّ من جلابيبهن(و معني «: تفسير كشاف
أدني ثوبك علي وجهك، و : إذا زل الثوب عن وجه المرأة: يقال. افهنّطوجوههنّ و أع

ذلك أن النساء كنّ في أول الإسلام علي هجيراهنّ في الجاهلية متبذلات، تبرز المرأة في 
هل الشطارة يتعرّضون إذا خرجن أدرع و خمار فصل بين الحرةّ و الأمة، و كان الفتيان و 
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، ماء، و ربما تعرضّوا للحرةّ بعلة الأمةلنخيل و الغيطان للإبالليل إلي مقاضي حوائجهنّ في ا
عن زي الإماء بلبس الأردية و الملاحف و يخالفن بزيهنّ  حسبناها أمة، فأمرن أن: يقولون

ذلك أدني (طامع، و ذلك قوله ستر الرؤوس و الوجوه، ليحتشمن و يهين فلايطمع فيهن 
ما : فإن قلت. عرّض لهنّ و لايلقين ما يكرهنيتيعرفن فلا أي أولي و أجدر بأن) يعرفن أن

التبعيض محتمل وجهين، هو للتبعيض، إلا أن معني : ؟ قلت)من جلابيبهن(في ) من(معني 
 يتجلببن ببعض ما لهنّ من الجلابيب، و المراد أن لاتكون الحرة متبذلة في درع أن: أحدهما

ترخي المرأة بعض  أن: و الثاني. هاتو لها جلبابان فصاعدا في بي ةخمار، كالأمة و الماهن و
 سألت عبيدة: سيرين ابنو عن . من الأمة جلبابها و فضله علي وجهها تتقنع حتي تتميز

و . تضعه علي أنفها تضع رداءها فوق الحاجب ثم تديره حتي أن: السلماني عن ذلك فقال
: عن الكسائيو . الآخر إلا العين ها و جبهتها، و الشقيتغطي إحدي عين أن: عن السدي

لما سلف ) االله غفورا كان و(حفهن منضمة عليهنّ، أراد بالانضمام معني الإدناء لاعن بمقنيت
  .1068»منهن من التفريط مع التوبة؛ لأن هذا مما يمكن معرفته بالعقل

تران خود و اي پيغمبر بگو به زنان خود و دخ] :ترجمه[«): ديوبندي(تفسير كابلي 
 تر است به د چيزي از چادرهاي خود اين نزديكند بر خوگذارزنان مسلمانان كه فرو

يعني : تفسير. مهربان Aشناخته شوند پس ايذا داده نشوند ايشان و هست خدا آمرزنده كه آن
علاوه بر پوشيدن بدن يك حصه چادر خود را پائين سر به چهره هم آويزان كنند در 

بدن و  ها هخانروايات است كه در اثر نزول اين آيت زنان مسلمان در حين خروج از 
ازين ثابت  -دمان ميند كه فقط يك چشم براي ديدن راه باز پوشيد ميخود را چنان  Aچهره

كنيزان را از سبب  -ر وقت فتنه بايد زنان آزاد و حر نيز چهره خود را بپوشندشد كه د
. دشو ميعظيم واقع  رجضرورت شديده به آن مكلف نساخت زيرا كه در كار و بار ح

هاي تا شناخته شوند كه كنيزان نيستنند بلكه خاتون   نويسد ميحضرت شاه صاحب 
صاحب ناموس و داراي حسب و نسب و نيك كرداراند مردان بدكردار نبايد ايشان را 

اين ) تكميل... (علامه نجابت است) چادر به چهره آويزان كردن(آزار بدهند چه جلباب 
شناخته شوند و كسي به ايذاي ايشان جسارت  ها آنبراي زنان آزاد هدايت داده شده تا 
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۴٧٧ 

 
در آتي راجع به ايذاي عمومي  - ي دروغ موقع باقي نماندنكند و براي آوردن عذرها

  .1069»بي و كنيز تخصيصي ندارندتهديد فرموده است و در آن بي
الجلابيب جمع جلباب و هو ثوب تشتمل به المرأة فيغطي جميع «: تفسير الميزان

ي أ) يدنين عليهن من جلابيبهن( :و قوله. بدنها أو الخمار الذي تغطي به رأسها و وجهها
يعرفن  ذلك أدني أن: (و قوله. للناظرين يتسترن بها فلاتظهر جيوبهن و صدورهن

يعرفن أنهن أهل الستر و الصلاح فلايؤذين  أي ستر جميع البدن أقرب إلي أن) فلايؤذين
يعرفن أنهن  المعني ذلك أقرب من أن: و قيل. نأي لايؤذيهن أهل الفسق بالتعرض له

بحسبان أنهن إماء أو من غير المسلمات من الكتابيات أو مسلمات حرائر فلايتعرض لهن 
خود را طوري با : يدنين عليهن من جلابيبهن يعني Aجمله... ( 1070»غيرهن و الأول أقرب
يعرفن  ذلك أدني أن Aو جمله. پيدا نباشد شان در انظار ناظرينها هجلباب بپوشند كه سين

اهل حجاب و اصلاح هستند  كه اينبه بدن به شناخته شدن  Aپوشاندن همه: فلايؤذين يعني
. ندپرداز ميشان نند و به ايذاءشو ميسبز ن شان راهر بوده و در نتيجه فاسقان سر ت نزديك
بدن،  Aپوشاندن همه: يعرفن فلايؤذين اين است كه ند مراد از ذلك أدني أنا گفتهبرخي 

مسلمان و آزاد هستند و در نتيجه كسي به گمان كنيز يا  ها آنمعرفّ اين است كه 
  .)ر استت اما معناي اول به صحت نزديك. دشو ميشان نرضتعنامسلمان بودن م
كه به زنانش و به  دده ميفرمان  )ص(يزدان به پيغمبر گاه آن«: القرآن في ظلال

دخترانش و به عموم زنان مؤمنان دستور بدهد هنگامي كه براي حاجت و نيازي بيرون 
بپوشانند و  ها هجامي خود را با چادرها و ها هها و چاك سينها و سرها و گردنرفتند بدن

و  ي بلند و فراگير ايشان را از ديگران جدا سازدها هجامنهان گردانند، تا اين چادرها و 
چه . هاي فاسقان و فاجران در امن و امان نگاه داردكاريها و ياوهآنان را از بدكاري

گردد شرم و حيا را شناخته شدن زنان مؤمن و حشمت و وقارشان هر دو با هم سبب مي
ند، و ايشان را از گرفت ميند و به بازيچه كرد ميبه دل كساني بيندازند كه زنان را دنبال 

رداء و روپوش خود  دده ميخدا بديشان دستور * و پلشتي باز دارند  همچون كار زشت
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در وقت بيرون رفتن براي قضاء حاجت و رفع نياز بر خويشتن بيفكنند تا با همچون را 
پوشي ممتاز گردند و شناخته شوند، و بدين وسيله مورد اذيت و بلند بالاي بدن Aجامه
پردازان و فاسقاني قرار نگيرند كه در مدينه متعرضّ  افراد بداخلاق و منافقان و شايعهآزار 
  .1071»ندآمد مي شان راهند و بر سر شد ميزنان 

بهانه و  هرگونهكه  دده ميبه زنان با ايمان دستور ] در اين آيه[«: تفسير نمونه
اين است ) نزديك كنند(و منظور از يدنين ... جويان بگيرند  مستمسكي را از دست مفسده

 كه اينرا محفوظ دارد، نه  ها آنكه زنان جلباب را به بدن خويش نزديك سازند تا درست 
 Aبير سادهگاه كنار رود و بدن آشكار گردد، به تع اه و بيگ كه بطوريآن را آزاد بگذارند 

اند از اين جمله استفاده بعضي خواسته كه اين اما. جور كنندو خودمان لباس خود را جمع
تر كسي از  كنند كه صورت را نيز بايد پوشانيد هيچ دلالتي بر اين معني ندارد و كم

  .1072»مفسران پوشاندن صورت را در مفهوم آيه داخل دانسته است
  بند  ششبررسي آيه در 

ترين و  نهايي دشو ميكه اي است كه بر مبناي برداشتي ترين آيه ه مهماين آي
ترين  در غليظ. كنند مياستخراج  از آن ترين پوشش و حجاب را براي بانوان غليظ

ند و حتي گويند جلباب، ا دهها حجابي از نوك پا تا فرق سر را از آن استنباط كربرداشت
ند گوي مياينان . حجابي است مضاعف يعني جامه و پوشاكي است بر روي پوشاك ديگر

ي گردي صورت، كف د از خانه بيرون رود بايد حتّخواه ميبر پايه اين آيه اگر زن 
و كف دو پايش را نيز بسته و پوشيده بدارد و حداكثر يك چشمش را آزاد  ها دست

اند برخي ديگر از ايشان قائل كه اينتر از آن  بگذارد تا بتواند مسير راه را ببيند، و سخت
ان است يعني چه بهتر كه در منزل بمانند و خارج شها هخانبانوان  هترين جلباب برايكه ب

 شان انداملايه و جامه سرتاسري كه هيچ قسمتي از ي چندها پوششحتي با وجود (نشوند 
... «: ترين عالمان صادر شده ها گاه از سوي محققسخن گونه اين ).!دگذار ميرا پيدا ن
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۴٧٩ 

 
سخناني از اين . 1073»تُجلبب بالبيت و البيت جلبابها جوبية المرأة و عفّتها تقتضي أنمح

  .دست، ناخودآگاه در بردارنده نوعي بدبيني نسبت به آفرينش خداست
را در قالب ) منقولات بالا استبا  متفاوتنتايجي كاملاً حاوي كه (اينك بررسي آيه 

  :كنيم ميزير آغاز  ي گانه بندهاي شش
 Aمصداق واژه ر آيه به معنا ويدر تفسبارزترين اختلاف : معناي جلباب - 1بند 
 از روسري كوچك تا چادر بلند"سو  از يكدر اين باره  اختلاف Aدامنه. گرددبرمي جلباب
و از  "شده خياطيريده تا پيراهن و لباس ي نبها هاز پارچ" ديگر از سوي و "امروزي
  !است "ي به پوشاككلّ ي رهاهاي مشخّص البسه تا اشاز مصداق" آخرسوي 

  :مفسران چنين است تفاوتتوضيح م
راغب آن را پيراهن و . جلابيب جمع جلباب و در معني آن اختلاف هست« - الف

روسري زن كه وقت خروج از منزل : فرموده... البيان مجمع) قميص و خمار(روسري گفته 
در  اثير ابن. گفته) چادرمانند(صحاح آن را ملحفه . دپوشان ميسر و صورتش را با آن 

گفته شده مانند چارقد و مانند ملحفه : دگوي مينهايه آن را چادر و رداء معني كرده و 
از ملحفه يا چيزي است  تر كوچكدر قاموس هست كه آن پيراهن و لباس گشاد . است

با اين قرائن ... د يا آن ملحفه استپوشان ميي خود را به آن ها لباسمثل ملحفه كه زن 
از نهايه و صحاح و قاموس نقل شد  چه آنو ] نهج البلاغه آوردهناني كه از سخيعني [

جلباب ملحفه و لباس بالائي و چادرمانند است نه فقط روسري و : گفت دشو مي
  .1074»خمار

د، و يا روسري مخصوصي پوشان مياست سرتاسري كه تمامي بدن را  اي جامه« -ب
  .1075»دشو مياست كه صورت و سر را ساتر 

ت چند معني براي آن غمنظور از جلباب چيست مفسران و ارباب ل كه ايندر « -ج
بزرگي كه از روسري بلندتر است و سر و گردن  Aو پارچه) چادر(ملحفه  -1: ندا دهذكر كر

به نظر  بيشتراما ... پيراهن گشاد -3). روسري(مقنعه و خمار  -2. دپوشان ميرا  ها هسين و
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است  تر كتر و از چادر كوچ ري بزرگاست كه از روس يد كه منظور پوششرس مي
  .1076»العرب روي آن تكيه كرده است لسان Aنويسنده كه چنان
 داز ردا كه زن آن را بر سر خو تر كمثوبي است واسع كه اوسع از خمار است و « - د
فرموده كه جلباب ردائي است  عباس ابن. دآور ميپيچد و فاضل آن را بر سينه فرود مي

 Aاز فوق تا اسفل و به روايت ديگر از او نقل است كه جلباب مقنعه كند ميكه ستر بدن 
راي ند در وقت بيرون آمدن از خانه بپوشان ميزنان است كه جبهه و رأس خود را به آن 

  .1077»ندآمد ميالراس بيرون  حاجت به خلاف اماء كه مكشفات
الثياب و يستر البدن انهّ ما يغطيّ : أن الجلباب هو ما قيل: فظهر بهذه القرائن...« -هـ

و الثياب معاً، و الملاءةُ التّي يشتمل بها، و الملحفة، و الرداء الّذي يستر تمام البدن و يلبس 
د و تمام گير ميقرار  ها لباسبزرگي كه بر روي ساير  Aملحفه و پارچه( 1078»فوق الثياب

  ).دپوشان ميرا  ها هجاماندام و ديگر 
من الخمار و دونَ الرداء، تلويه المرأة علي رأسها، و  ثوب واسع أوسع: الجلباب« -و

تر از روسري و  است بزرگ اي پارچهجلباب، ( 1079»تبُقي منه ما ترُسلُه علي صدرها
 دشو ميكه از آن آويزان  چه آنپيچد و ر از رداء و شنل كه زن آن را بر سرش ميت چككو

  .)دده ميقرار  اش هرا بر روي سين
فليسترن موضع الجيب بالجلباب، و هو الملاءة التي تشتمل بها  قل لهؤلاء: أي« -ز

خود د و گرداگرد گير مياست كه زن را در بر اي پارچهجلباب ( 1080»المرأة، عن الحسن
  ).پوشاند را با آن مي

يعني . خمار المرأة الذي يغطيّ رأسها و وجهها إذا خرجت لحاجة: الجلباب« -ح
و سر  دشو ميدر موقع خروج از منزل به كار برده اي كه جلباب عبارت است از روسري

  .1081»ندپوشان ميو صورت را با آن 
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۴٨١ 

 
هنّ و رؤوسهنّ إذا خرجن لحاجة، هيغطين جبا: الجلباب مقنعة المرأة أي: قيل و« - ط

 1082»و مجاهد عباس ابنبخلاف الإماء اللاتي يخرجن مكشفات الرؤوس و الجباه، عن 
 يشاني و سر رابا آن پ بايد زن است كه يمقنعه جلباب: و مجاهد گويند عباس ابن(
برخلاف كنيزان كه سربرهنه و بدون  رودبيرون  براي حاجتش از خانه سپس و پوشاندب

  .)ندرو ميستر پيشاني بيرون 
فرمائيد معني جلباب از نظر ملاحظه مي كه چنان«: مرتضي مطهريو سرانجام  -ي

د اين است كه در اصل لغت، رس ميتر به نظر صحيح چه آن. مفسران چندان روشن نيست
هائي كه از ورد روسريه است، ولي غالباً در مشد ميوسيع  Aجلباب شامل هر جامه Aكلمه

 دشو ميضمناً معلوم . ه استرفت ميتر بوده است به كار  تر و از ردا كوچك چارقد بزرگ
را  ها آنهاي كوچك كه يك نوع روسري: دو نوع روسري براي زنان معمول بوده است

نوع ديگر . ندا دهكر مياستفاده  ها آنو معمولاً در داخل خانه از  اند ناميده ميخمار يا مقنعه 
 ها آناين معني با رواياتي كه در . هاي بزرگ كه مخصوص خارج منزل بوده استروسري

 Aدر تفسير آيهيداالله حلبي كه لفظ جلباب ذكر شده است نيز سازگار است، مانند روايت عب
مضمونش اين بود كه در مورد زنان سالخورده جايز است . نور نقل كرديم Aسوره] 60[ 61

از اين جمله فهميده . مانعي ندارد ها آنند و نگاه به موي ارخمار و جلباب را كنار بگذ
  .1083»پوشانيدن موي سر بوده است Aكه جلباب وسيله دشو مي

شديد در تشخيص معناي جلباب قرار گرفت و خواننده به خوبي در جريان اختلاف 
، "اي كه موي سر را در بر گيردروسري": شد رومتفاوت روب صاديقدر نتيجه با اين م

روسري كوچك كه سر و صورت را "، "دپوشان ميسر را  مقنعه يا سربندي كه پيشاني و"
روسري " ،"روسري متوسط كه سينه و بازوان را نيز تحت پوشش قرار دهد"، "بپوشاند

چادر بلند كه از بالا تا پايين آويزان "، "كه تا شكم و كمر امتداد يابد) چادر كوتاه(بلند 
پيراهن و لباس "، "ملحفه كه بر روي ساير البسه قرار گيرد"، "باشد و اندام را بپوشاند

  ... ، "گشاد
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: چه قسمتي از پيكر است كاركرد جلباب، پوشاندنِ م نيستبا اين حساب معلو
، "نبدبالاي  Aنيمه"، "سينه، گردن و بازو"، "سر و صورت"، "سر و پيشاني"، "موي سر"
  ...،  "البسه ساير اندام و"، "پيكر Aهمه"

به هيچ لباس مشخّصي نداشته باشد بلكه معنايش  د اين واژه اشارهرس ميبه نظر  اما
ي جلباب به طور كلي است به عبارت ديگر آيه توجه به معنا "پوشش Aپوشاك و وسيله"

لباس و جامه است كه معادل  جلباب عنوان كلّيِ اساس اين بر. دارد و نه مصاديق آن
: جلب«: يي از واژه پرداخته استين معناچنبه  سفارِ ابن. دباش ميپوشاك  اش يفارس

الإتيان بالشيء من موضع الي موضع، و الآخر أحدهما ): أصلان(الجيم و اللام و الباء 
ي به الجلباب ما يغطَّ: فارس ابنو قال  :]المصباح المنير للفيومي[« ،1084»شيئاً يشيء يغشَّ

در بسياري از تفاسير هنگام شرح آيه به همين معنا اشاره شده . 1085»من ثوب و غيره
) لباس نادوخته و سرانداز(و خمار ) لباس دوخته(ن را اعم از پيراهن آراغب  :است
طبرسي نيز از قول جبائي و . 1086»جلباب: القمص و الخُمر، الواحد: و الجلابيب«: دانسته

أراد بالجلابيب الثياب و القميص و «: ي به اين معنا پرداختهبيشترأبومسلم با وضوح 
: جلابيبمراد از ( 1087»مسلم به المرأة، عن الجبائي و أبي] تريتس[/ الخمار، و ما تستتر 

نزد «و ) دشو ميآن پوشيده  Aآن چيزي است كه زن به وسيله] هر[جامه، پيراهن، خمار و 
جلباب است از قميص و خمار و غير  دشو ميمسلم هرچه مرئة به آن متستر ابوجبائي و 

  .1088»آن
فراتر بودن  خود گواه ،از آن گذشته اصل اختلاف مفسران در تعيين مصداق جلباب

بوده و به نوعي مؤيد انطباق آن بر پوشش و پوشاك به  يادشدهمعناي آن از مصاديق 
خاص باشد  اي جامهشأن قرآن فراتر از اشاره به  كلّي است به ويژه كه محتمل استطور 

  .تر بيان كرده باشدو در نتيجه انتظار است كه حكم را به صورت كليّ
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۴٨٣ 

 
به كه (مهدي فولادوند از آيه آوردم مرحوم محمدكه در آغيي ها هدر بين ترجم

را بر ي خود ها پوشش«: ناي كليّ را برگزيدههمين مع )مان رخت بربستتازگي از ميان
 نه چادر نه سخن از روسري به ميان آورده نه مقنعه نه رداء ،پس آيه. »خود فروتر گيرند

و بدون (به طور كلّي  "پوششپوشاك و وسايل ، لباس"بلكه صرفاً به ... نه نه پيراهن
تان كه به ها هجام«: ته است كهگفمؤمن  زنان بهو  پرداخته) يد بر مورد خاصي از آنتأك

مرتضي مطهري نيز آيه را خالي . »يد به خود نزديك كنيدپوشان ميتان را  اندام اش هوسيل
... در اين آيه حدود پوشش بيان نشده است«: داند ميت و حدود پوشش به كيفي از اشعار

هنگام  دستور وقار در وضع لباس در: [اين است  دشو مياز اين آيه استفاده  چه آن
  .1089»نه كيفيت خاصي براي پوشش] آمد و رفت

معروف  Aبراي فعل يدنين دو ترجمه: معناي يدنين عليهنّ من جلابيبهنّ -2بند
نزديك ساختن "بر اين اساس مراد از عبارت بالا . نزديك كردن -اول: وجود دارد

گفته شد لباس مردم آن روزگار عمدتاً  كه چناناست زيرا  "ا و ول، به اندامي رهها هجام
ولي بسيار پيش  ندنهاد ميدوش يا سر روي  از جمله براي بود كه ي نادوختهها هپارچ
انديشيدند و تدبيري ديگر نميو يا  ندكرد ميطرفينش را به هم وصل ن يها هكه لب آمد مي

كه  شد مي شان اندامي حساسي از ها بخش ظهورموجب  اهيانگار سهلدر نتيجه، همين 
ي رها و ها هجامخواهان چسباندن  ،قرآن به ميدان آمد و رو به زنان مؤمن بيندر اين 

انضمام لباس به بدن  جلباب، ِنزديك كردن نين ودر واقع منظور از يد. آويزان به اندام شد
پوشيدن با  مقصود از نزديك ساختن جلباب،«: مطهري در اين باره گويد. و اندام است

است كه را به خود نزديك كن مقصود اين  ات جامهوقتي كه به زن بگويند ...  دباش ميآن 
خاصيت رها نكن و خود را با آن اثر و بي بي جور كن، آن راو آن را رها نكن، آن را جمع

معمولاً اين معنا نيز معادل : و فروهشتن آوردنپايينفرودآوردن،  - دوم. 1090»بپوشان
تحت پوشش دارد و در واقع  جامه از اندامِ داشتنِ معناي اول است و نشان از فاصله

ي رها و فارغ از استتاري دارد كه از ثمردهي مناسب خارج بودند و به ها هجاماشاره به 
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بايد جامه «: عبارت چنين است Aبر اين اساس ترجمه. درستي بر روي اندام قرار نداشتند
گفتني است توضيحات جديد و . »فرود آورند و بر پيكر فرو نهند شان اندامرا بر روي 

  .خواهم آورد 4/5متفاوتي در عنوان 
آيا قرآن با القاء حكم مذكور  يم كهده مياينك خود را در برابر اين پرسش قرار 

جديد است تا بدان  اي جامهدر صدد توصيه به استفاده از ) نزديك ساختن جامه به خود(
سفارشي  تمايزي از حيث تعداد لباس ايجاد كند و يا چنين ،وسيله بين آنان با ساير زنان
موجود بر  ي استفاده از البسه Aار بستن ملاحظاتي در نحوهكنكرده و صرفاً خواهان ب

جديد، طرفدار چنداني ندارد اما زمخشري آن را به عنوان  Aاستنباط جامه. است شان اندام
هو : ؟ قلت)من جلابيبهن(في ) من(ما معني : فإن قلت«: يكي از دو احتمال آورده است

يتجلببن ببعض ما لهنّ من  أن: حدهمالتبعيض محتمل وجهين، أللتبعيض، إلا أن معني ا
اهنة و لها مالجلابيب، و المراد أن لاتكون الحرة متبذلة في درع و خمار، كالأمة و ال

است كه  محمدباقر بهبوديتر و از وي قاطع 1091»: ...و الثاني. جلبابان فصاعدا في بيتها
رانت و دخترانت و مسبه ه! اي پيامبر«: جديد را استنباط كرده Aتخاذ جامهصراحتاً ا

ي روانداز ها هجاميك جامه از ... * عريضي بر تن بيارايند  Aجامه: هاي مؤمنين بگو خانم
گشاد و  Aبايد با پوشيدن يك جامه...* خود را بر دوش بگيرند و به اطراف بدن بياويزند 

دستور آمد كه اين سه دسته از ...* بلند، شخصيت والاي خود را به جامعه اعلام كنند
معمول، يعني جلباب، كه معمولاً به هنگام ، با پوشيدن يك لباس ممتاز و غيرهاخانم

طبيعي ... د كه نند هويت خود را اعلام نمايا هكشيد ميخواب، مانند شمد بر روي خود 
) يدنين عليهن(جلباب را بر روي ازار و خمار بپوشند تا با عبارت قرآن است كه بايد اين 

جامه  Aآيه را به گواه ظاهر متنش فاقد سفارش به تهيه توان مياما . 1092»مطابق باشد
 :موجود پرداخته است Aت استفاده از جامهفقط به كيفيمعتقد بود كه جديد دانست و 

حدي  ضمير هنّ در جلابيبهنّ تا به ويژه كه» را به خود نزديك گردانند شانها هجام«
اما اگر عبارت را ناظر به اصل پوشش . "شان هايجلباب": موجود است Aحاكي از البسه
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۴٨۵ 

 
عبارت آيه را فراتر  توان ميو پوشيدگي بدانيم و نه كيفيت استفاده از آن، در اين صورت 

 Aتهيه جامه /موجود Aاده از جامهاستف Aنحوه( مذكوراز دو مورد  هريكتر از توجه به يو كلّ
و نيز  "يدنين عليهن من جلابيبهنّ"دلالت  Aباره گفتني است بحث در. دانست) جديد

  .جديد، در بندهاي آتي ادامه خواهد يافت Aصحت و سقم جامه
اينك بنا دارم آن نگراني ): پديده ايذاء( شأن نزول آيه بر طبق متون روايي -3بند

. نزول آيه شد را از ديدگاه رواياتي كه در اختيارمان است توضيح دهمو دليلي كه باعث 
 Aبردارنده در حال با اينخودشان نياز به بررسي دارند اما  كه اينها با اين شأن نزول

ند كه ده ميبه ما آگاهي ) همگام با متن آيه(ند از جمله باش ميو نكات مهمي توضيحات 
مقيد و وابسته به "و يا  است "خاص Aظهور پديده غيرمرتبط باو  لقمط"آيا حكم آيه 
مسائلي كه از  زير در جريان شرايط و گزارشات؟ با مرور "شده حادث يشرايط ويژه

ران اوطلاق يا تقييد حكم آيه ليه باعث نزول آيه شد قرار گرفته و سپس بحث امنظر مفس
كه از اين  ما دهفرعي تقسيم كرها را به چند بند اين شأن نزول. يمگير ميپي  4را در بند
  : قرارند
مردان و  دمطابق برخي روايات، علت نزول آيه وجو: آزار و مزاحمت لفظي -1/3

ند و شد ميبود كه به ويژه در هنگام تاريكي شب بر سر راه زنان سبز  مبالاتي بيجوانان 
كساني بودند كه براي نماز به سمت  ،زناناين بعضي از . ندپرداخت ميت به آزار و اذي

در پاسخ  كنيد ميچرا چنين  شد ميمتعرّض گفته  وقتي به جوانانِ. ندرفت ميمسجد 
بر اين . يم كنيزندكرد ميآزاد هستند بلكه گمان  زنان ها اينيم كه ستدان ميما ن: ندگفت مي

و يا به دليل تاريكي شب كه امكان (اساس به دليل يكسان بودن پوشش زنان آزاد و كنيز 
پيامبر و ساير زنان مؤمن خواست  Aآيه نازل شد و از خانواده )كرد ميتشخيص را سلب 

تغييراتي ايجاد كنند تا از كنيزها متمايز  شان پوشاككه در كيفيت پوشش و يا در شمار 
  :يي از اين گزارشات چنين استها هنمون. ه و در نتيجه مورد آزار قرار نگيرندشد

حرائر و يعرفن بزيهن أنهنّ  ذلك أقرب إلي أن: فن فلايؤذين أييعر ذلك أدني أن«
الريبة، فإنهم كانوا يمازحون الإماء، و ربما كان يتجاوز المنافقون  لسن بإماء، فلايؤذين أهل
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 1093»االله عذرهم  حسبناهنّ إماء، فقطع: ذلك قالوا إذا قيل لهم فيف. إلي ممازحة الحرائر
شناخته شوند  كه اينتر است به يعرفن فلايؤذين يعني اين نزديك ذلك أدني ان -ترجمه[

هستند و كنيز نيستند پس اهل هوا و ) و نجيبه(زنان آزاد  ها اينبه زي خودشان كه 
با كنيزان  ها آناذيت نكنند، چون ) با مزاح و شوخي و متلك گفتن خود(شهوت ايشان را 

ند، و چه بسا بود كه منافقين از شوخي با كنيزان تجاوز كرده و سر به سر كرد ميشوخي 
 ي،ند چرا اين كار را كردگفت ميه ايشان گذاشتند، پس وقتي بهم مي) و نجيبه(زنان آزاد 

  .1094]ند ما خيال كرديم كنيز و برده هستند، پس خدا عذر ايشان را قطع نمودگفت مي
ه است منظور اصلي اين است گفت ميحسن بصري در تفسير آيه ما را خبر داد كه «

ند و هنگامي كه زنان آزاده هم بيرون ا دهش ميكه سفلگان مدينه متعرض كنيزكان 
ند بدين سبب خداوند آنان را ا دهدي مياند و آزار پنداشتهند گاهي آنان را برده ميا هآمد مي

سبرة از  ابي ابنو باز واقدي از . هاي خود را فروهشته دارندفرمان داده است كه روپوش
ي از منافقان متعرض زنان ه است مردگفت ميقرظي ما را خبر داد كه  كعب ابنصخر، از ابو

ه است او گفت ميند ا دهش ميه است و چون به او متذكر داد ميه و آنان را آزار شد ميمؤمن 
را كنيز پنداشتم، خداوند متعال به زنان مسلمان فرمان داد تا لباس آنان مشخص و 
برخلاف كنيزكان باشد و روپوش خود را بر چهره و اندام خود فروهشته دارند و چهره را 

تر از آن د اين شايستهفرماي مييك چشم ايشان بيرون باشد و  يي بپوشند كه فقطبه گونه
  .1095»است كه شناخته شوند

. ستها آنو انسانيت  "كنيزها"ها ناديده گرفتن گزارش گونه اينيكي از اشكالات 
اين  در! آميز خود را به قرآن نيز تحميل كنند هاي تبعيضند ملاكخواه ميگويا راويان 

  .در بندهاي آتي توضيح خواهم داد ،ميزان پوشيدگي مورد انتظار آيه در بارهباره و نيز 
ديگران ايذاء و آزار  كه در حالي: آزار روحي و اختلال در روابط خانوادگي -2/3

و يا ايذاء زناكاران ) كه در بالا اشاره شد(بازان هوس مذكور در آيه را از نوع مزاحمت
امكان آزار مذكور را نفي كرده و  محمدباقر بهبوديند اما دان مي) كه در ادامه خواهد آمد(

                                                            
 181ص  8البيان ج  مجمع - 1093
 177ص  20البيان ج  ترجمه تفسير مجمع - 1094
 183ص  8ترجمه طبقات ابن سعد ج  - 1095



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۴٨٧ 

 
گشاد و بلند، شخصيت والاي خود  Aاين سه گروه بايد با پوشيدن يك جامه... «: دگوي مي

آرزوي : خردان با آنان تماس بگيرند و بگويند كه بي را به جامعه اعلام كنند، تا مبادا
هاي هرزگان نبود، چرا كه در مزاحمتاين دستور ويژه به خاطر رفع ... همسري دارند

ها نسبت به افراد عادي هم صورت هرزگي ها ومزاحمت گونه اينكوچك مدينه،  Aجامعه
مشهور ، تا چه رسد به همسران پيامبر و دختران آن سرور كه از نظر شخصيت، گرفت مين

هاي جامعه آزادياين دستور ويژه براي آن بود كه . ندا دهشمار بو و از نظر عدد، انگشت
اي كنترل شود و اسلامي، داير بر جواز تماس بانوان و آقايان، به صورت مطبوع و شايسته

احياناً ايجاد دردسر نكند؛ زيرا بر اساس قوانين قرآني، تماس اجنبي با اين سه دسته از 
اين  ند وگرفت ميولي آقايان، ناخواسته و ناشناخته با آنان تماس . بانوان غدقن شده بود

ت لفظي و احياناً درگيري خانوادگي را اتهمت و بدنامي بود و اسباب مشاجر Aخود، مايه
ا با پوشيدن يك لباس ممتاز و هلذا دستور آمد كه اين سه دسته از خانم. كرد ميفراهم 

يعني جلباب، كه معمولاً به هنگام خواب، مانند شمد بر روي خود  ،غيرمعمول
ما شوهر داريم و نزديك شدن با ما و تماس : ا اعلام نمايند كهند هويت خود را هكشيد مي

  .1096»با ما، جز تهمت و بدنامي و آزار و اذيت براي ما و شما، ثمري نخواهد داشت
  .در اين باره نيز در بندهاي آتي توضيحاتي خواهم آورد

): و دستشوئي لابه ويژه در مسير منتهي به خَ( ايذاء جنسي، به گمان كنيزبودن -3/3
ت قريب به اتفاق شأن نزولاكثريند كه اينك به ا دهه قرار داها همين محتوا را مورد توج

  :يمپرداز مي ،هايي نيز با هم دارندكه تفاوت، ذكر چند مورد
ند گروهي از رفت ميبيرون  حاجت قضايبراي  )ص(خدا رسولها كه همسران شب«

در اين  ها آنند، ديد ميند و آزار شد مياحت ند و آنان نارآمد ميمنافقان بر سر راه آنان 
باره شكايت كردند و چون موضوع به منافقان تذكر داده شد گفتند ما نسبت به كنيزكان 

به همسرانت و ! اي پيامبر: دفرماي ميو در اين هنگام اين آيه نازل شد كه !! كنيم ميچنين 
تر  فروهشته دارند اين نزديكهاي خود را بر خود دخترانت و زنان مؤمن بگو كه روپوش

                                                            
 530و  490معارف قرآني ص  - 1096
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عن ( 1097»از آن است كه شناخته شوند، پس آزار نبينند و خداوند آمرزنده مهربان است
يخرجن بالليل لحاجتهنّ و كان ناس من المنافقين  )ص(االله كان نساء نبي: مالك قال أبي

فنزلت . لإماءإنّما نفعله با: ن، فشكوا ذلك، فقيل ذلك للمنافقين فقالواييتعرّضون لهنّ فيؤذ
  .1098)...يا ايها النبي: هذه الآية

و غيرهن  )ص(المدينة علي غير منزل فكان نساء النبي )ص(صالح قال قدم النبي ن ابيع«
اذا كان الليل خرجن يقضين حوائجهن و كان رجال يجلسون علي الطريق للغزل فانزل االله 

من  الأمة بالجلباب حتي تعرف ]يقنعن[/ يا ايها النبي قل لازواجك و بناتك الآية يعني 
را در نظر داشته باشد وارد مدينه شد وقتي زنان  اي خانه كه آن پيامبر بي( 1099»الحرة

 ند مرداني بر سررفت ميبيرون  حاجت قضايپيامبر و ديگر زنان در موقع شب براي 
النبي قل يا ايها Aند به همين خاطر خدا آيهنشست مي بازي براي غزل و عشق شان راه

را نازل كرد تا به اين وسيله كنيزان و آزاد زنان از يكديگر ... لازواجك و بناتك 
  ).تشخيص داده شوند

بي في الآية قال كن النساء يخرجن الي الجبابين لقضاء حوائجهن فكان لعن الك«
يدنين عليهن من جلابيبهن حتي تعلم الحرة  ضون لهن فيؤذونهن فامرهن االله انالفساق يتعر

در . ندشد مياز خانه به سمت خارج شهر بيرون  حاجت قضايبراي زنان ( 1100»الامةمن 
ند به همين پرداخت ميند و به آزارشان شد ميشان سبز اين هنگام مردان فاسق در برابر

سازند تا معلوم شود  شان را به خود نزديكخاطر خدا زنان را مأمور ساخت كه جلباب
  ).هستند و نه كنيز و برده كه زني آزاد

ن يدني نساءالمؤمنينالنبي قل لازواجك و بناتك و يا أيها( تعالي قولهقال السدي في «
قال كان ناس من فساق أهل المدينة ) يؤذينيعرفن فلا عليهن من جلابيبهن ذلك أدني أن

ن يخرجون بالليل حين يختلط الظلام إلي طرق المدينة فيعرضون للنساء و كانت مساك
أهل المدينة ضيقة فإذا كان الليل خرج النساء إلي الطرق يقضين حاجتهن فكان أولئك 

                                                            
 182ص  8ج ) ترجمه مهدوي دامغاني(طبقات  - 1097
 176ص  8الكبري ج  الطبقات - 1098
 21867، تفسير طبري 221ص  5الدرالمنثور ج  - 1099
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۴٨٩ 

 
المرأة عليها جلباب قالوا هذه حرة فكفوا عنها و إذا  االفساق يبتغون ذلك منهن فإذا رأو

گروهي از فاسقان مدينه ( 1101»المرأة ليس عليها جلباب قالوا هذه أمة فوثبوا عليها ارأو
ند تا متعرّض زنان آمد ميي شهر ها هند و به سمت گذرگاآمد ميهنگام تاريكي شب بيرون 

بود به همين ] ي بهداشتيها سرويسو فاقد [منازل أهل مدينه محدود و كوچك . شوند
ي ها محلو [ ها هگابه سمت آن گذر حاجت قضايخاطر وقتي زنان در شب براي 

ند بر ديد ميند در اين حال اگر افتاد ميشان ند مردان فاسق به دنبالرفت مي] حاجت قضاي
اين زن، آزاد است پس از او دست بكشيد و اگر : ندگفت ميآن زن جلباب قرار دارد 

  ).ند اين كنيز است پس به او حمله كنيدگفت ميند كه فاقد جلباب است ديد مي
حجاب آوردم را به عنوان شأن  Aسيوطي روايت سوده همسر پيامبر، كه در شرح آيه

به ( لازم به ذكر است كه ظرف وقوع آن روايت. جلباب آورده است Aنزول همين آيه
أن «: اعلام شده حاجت قضاي محلّمسير و مربوط به صريحاً  )استناد مورد مشابه زير

: ك قالتاحجب نساء: )ص(االله رسوليقول ل الخطاب عمربنكان : ي قالتالنب زوجعائشة 
يخرجن ليلا الي ليلٍ قبل المناصع، فخرجت سودة بنت  )ص(يفعل، و كان ازواج النبي فلم

عرفتك يا سودة : قالو هو في المجلس ف الخطاب عمربنزمعة و كانت امرأة طويلة فرآها 
  .1102»فانزل االله عزّوجلّ آية الحجاب: ينزلََ الحجاب، قالت حرصاً علي أن
آوردم درست باشد و در واقع دستور آيه  3حال در بندهايي كه تا به نزول اگر شأن

را در آن  اوضاع شديدبراي تمايز زنان آزاد از كنيزها بوده باشد در اين صورت وخامت 
زيرا با اين فرض، آيه فقط توانسته تدابيري براي حلّ مشكل خانواده  دده ميايام نشان 

براي پرهيز دادن  ،اي زمينهآن جامعه پيامبر و زنان آزاد ارائه كند و به عبارت ديگر در 
   ). ها توضيحاتي خواهم آوردشأن نزول گونه ايندر نقد  هرچند(كنيزان مهيا نديده است 

اين است كه زنان  آيد مياز روايات متعدد شأن نزول به دست  چه آنبه هر حال 
بپوشانند كه از  اي گونههنگام خروج شبانه از خانه، خود را به  بايست ميآزاد  مؤمنِ

  !كنيزها متمايز شده و در نتيجه مورد ايذاء افراد لاابالي يا زاني قرار نگيرند

                                                            
 526ص  3كثير ج  تفسير ابن - 1101
 كه در شرح آيه حجاب آوردم221ص 5الدرالمنثور سيوطي ج: ك.ر+  5771صحيح بخاري ش  - 1102
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تعدادي شأن نزول ديگر وجود دارد كه : ايذاء جنسي، به گمان عفيف نبودن -4/3
در (از عنوان غير عفيف و آلوده به جاي آن سخني از كنيزان به ميان نيامده، و  ها آندر 

 اينبر . به آن خواهم پرداخت 3/5است كه در بند  شده دهاستفا )پاكدامن مقابل عفيف و
به در !) انكنيز لزوماً و نه(از زي واحد با زنان آلوده  بايست مياساس زنان مؤمن 

  . ندشد مينند تا به اشتباه مورد ايذاء واقع آمد مي
ايذاء و  Aپديدهملاحظه شد كه  3در بند شماره: د بودن حكم آيهمطلق يا مقي -4بند

و  نقش اين پديده به طور سربسته. آزار جنسي، نقش اصلي را در علتّ نزول آيه داشت
نزديك (يؤذين يعرفن فلا ذلك أدني أن :اما به وضوح در متن آيه ذكر شده است يكلّ

). "تا مورد ايذاء واقع نشوند" شود كه شناخته شوند سازيِ جلباب به اندام موجب مي
 دانسته و ايذاء جلباب Aجلباب را نيز مرتبط با آيه ماقبلِ Aو مفسران، آيه اويانبسياري از ر

اشاره شده در آيه مذكور در آن را همان ايذاءA  آيه. نددان ميجلبابA ماقبل چنين است :
و ( »ناً و إثماً مبيناًاوالّذين يؤذون المؤمنين و المؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهت«

ايمان شوند مرتكب تهمت و گناه گناه، باعث آزار مردان و زنان با بي اني كهنيز كس
كه در  نددان ميجلباب را براي مهار ايذائي  Aو تدبير موجود در آيه 1103)ندا دهآشكاري ش

والّذين «: اين دو آيه از اين قرار است Aدر بارهسورآبادي توضيح . ماقبل آمده است Aآيه
ها كه بيازارند گرويدگان را از و آن كس: المؤمنات بغير ما اكتسبوايؤذون المؤمنين و 
به درستي كه : جرمي كرده باشند فَقد احتملوا بهتاناً و إثماً مبيناً كه آن مردان و زنان بي

آيت در حديث منافقان مدينه  ناي. اي هويدابرگرفتند و بر پذيرفتند دروغي و ستمي و بزه
االله عليه به مدينه آمد زنان مدينه بر  آن وقت كه پيغامبر صلوات د كه درآمد، و آن آن بو

منافقان  عادت خويش به شب به فراغت گاه از شهر بيرون شدندي روي گشاده و
ندي كرد ميندي بر قصد زنا و به پرستاران دست درازي نشست ميندي در راه زنان شد مي

 رسول بناليدند كه گروهي ما را ميندي؛ زنان مسلمانان به كرد ميو قصد زنان آزاد نيز 
رسول ايشان را بخواند و بانگ بر ايشان زد ايشان جرم بر اصحاب . رنجه دارند در راه

را خود زنان و  اند عزب و غربا و ماكه ايشان قومي كنند ميصفه نهادند گفتند آن ايشان 
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۴٩١ 

 
اس اتقوا اذي المسلمين يا معشر الن: السلام گفت عليه برايد پيغاميما اين ن ان هست ازككنيز

آنگه خداي تعالي ادب در آموخت . فانّه من اذي مسلماً فقد اذاني و من اذاني فقد اذي االله
 و بناتك و كالنبي قل لازواجاز بدان رسته باشند گفت يا ايها زنان را در ستر تا

گرويدگان را، اي پيغامبر بزرگوار بگوي مر زنان ترا و دختران ترا و زنان : نساءالمؤمنين
گذارند بر خويشتن چادرهاي تا فرو: دنين عليهن من جلابيبهنّيعني زنان امت ترا ي

پوشيده بود زير چادر بر و سينه همه  كه چنانايشان، يعني تا خود را به چادرها بپوشند 
تر بدان كه بشناسند ايشان را تا  تر و اولي آن نزديك: يعرفن فلايؤذين ذلك أدني أن

  .1104»ايشان رانيازارند 
هاي صحت شأن نزول سورآبادي و ساير شأن نزول جا تأكيد يا تأييدي بر در اين

علاوه بر متن صريح قرآن همچنين روايات و  كه ايناست  مهم چه آنگفته ندارم ولي پيش
ي شمول حكم آيه و حتّ ،ندا دانستهنزول آيه  موجبرا  "ايذاء Aپديده"روايي نيز  مفسرانِ

نص قرآن است زيرا در روايات شمول آن بر طبق تر از مقيدتر و تنگ ،رواياتبر طبق 
در  ، همچنيندانسته شده "ذاء و آزار جنسياي"حكم آيه مقيد و معلقّ به  كه علاوه بر اين

محدود به مسير و  اش يو ظرف مكان "هاشب"محدود به  اش يظرف زمان ها آنكثيري از 
ند شده پرداخت مي حاجت قضايبه  جا آنكه در  "ها نخلستانو ها گودال، ها هخراب"محوطه 

شايد با  هرچند كه در متن قرآن از اين دو ظرف حرفي به ميان نيامده است در حالي تاس
در مصرّح در روايات را  زماني و مكاني ظرف بتوان استفاده از دلالات و قرائن ظريف

در  كوچك در هنگام روز و Aجامعهآن ايذاء جنسي در  ازير سراغ گرفتنيز  آيه دلِ
  .گرفت مين صورت شهر محدوده مسكونيِ

را مقيد و  )يعني پوشش( حكم آيه توان ميهاي متعدد بنابراين مطابق شأن نزول
دور  خاليِي ها مكان" و در "هنگام شب" دانست كه در "ايذاء جنسي وجود": وابسته به
غير  وبا كنيزان  ديدهآزار زنانِ پوشش بودنيكسان " ناشي از و داد ميروي  "هاز محلّ
هنگام " كه در "عاري از مزاحمت شرايط عادي": نافذ درو نه مطلق و  ؛بود "عفيفان
  !!وجود داشت "هلّمح"داخل  در و "روز
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را به  شان پوشاكجلباب و  بايست ميزنان مؤمن : دگوي ميا قرآن در اين باره و ام
... دنين عليهنّ من جلابيبهنّي(ايذاء و آزار قرار نگيرند ورد تا م.... خود نزديك كنند

و مقيد و معلقّ به آن است و نه ، "ايذاءوجود "به اين ترتيب حكم آيه ناظر به  .)فلايؤذين
مطلق نبودن حكم آيه را در  Aباره سخن مطهري در. مواقع و شرايط Aلزوماً نافذ در همه
ت منصوص در خود آيه است و نه حكم آيه معطوف به وضعي بنابراين. ادامه خواهم آورد

  .فراتر از آن
بحث آيه جلباب بدانيم در اين صورت به دليل  Aبعدي را ادامه Aآيه "اگر"گفتني است 

وجود "و  "اگر از كارشان دست بر ندارند: Aجمله"و  "ها آن آفرينيِمنافقان و نقش"ذكر 
بيش از پيش به مقيد و محدود بودن حكم آيه به  توان ميدر آن آيه،  "پراكنانشايعه

پراكنان اوضاع ناآرام، مشكوك و كاملاً ناعادي كه توسط منافقان، بيماردلان و شايعه
الذين في قلوبهم مرض و المرجفون في ينته المنافقون و لئن لم«: برد ايجاد شده بود پي

كه  ها آناگر منافقان و بيماردلان و ( »قليلاً ينّك بهم ثم لايجاورونك فيها إلاالمدينة لنَُغر
دست از كار خود برندارند، تو  كنند مياساس در مدينه پخش اخبار دروغ و شايعات بي

ند در كنار تو در اين شهر توان مينرانيم، سپس جز مدت كوتاهي شو ميرا بر ضد آنان 
  .1105)بمانند

خانواده  زنانِ«: گفت كه اينآيه پس از : )مورد شناسايي(بررسي أن يعرفن  -5بند
 اش هدر ادام »خوابانند فرو شان اندامرا بر  شان هايمؤمن بايد جلباب پيامبر و ساير زنان

شناخته شوند و در نتيجه  كه اينكار براي  اين: يعرفن فلايؤذين، يعني ذلك أدني أن: آورد
و در نتيجه آزار شان ه شدناين كار به شناخت: يا(مورد آزار واقع نشوند بهتر است 

 عبارت اخير،اينك پرسش مهم اين است كه زنان بر طبق  ).تر استشان نزديك نديدن
و از چه جهت بايد مورد شناخت قرار  "ندشد ميشناخته  بايست مي يبه چه چيز"
و  محذوفپنهان، جمله قرآن داراي عبارت  كه اينند؟ اين سخن ناظر است به گرفت مي

همين . از طريق قرائن و شواهد استخراج كرد بايست مياست كه آن را مثلاً  مقدري
 رأي عبارت محذوف موجب اختلاف گرديده زيرا مفسران در تشخيص مورد شناسايي هم
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۴٩٣ 

 
) يعرفن عبارت مقدر مربوط به أن(كه از مورد شناسايي  متفاوتي هاياستنباط .نيستند

  :وجود دارد از اين قرار است
به ويژه مفسران روايي، بر ، بسياري از مفسران: از كنيز دآزا شناخته شدنِ -1/5

پيامبر و نيز ساير زنان مؤمن  زنان و دخترانِ: د بگويدخواه ميند كه آيه ااين رأي
پس  ."!!زني آزاد هستند و نه كنيز"از جلباب استفاده كنند تا شناخته شوند كه  بايست مي

عبارت در آيه نيامده  آن گرچها .گذاردم "  "اي بود كه درون عبارت مقدر، همين جمله
اينان . ندا دهقائل ش آنولي آنان تحت تأثير روايات متعدد و گزارش مفسران اوليه، به 

ند و كرد ميمعتقدند كنيزها زي و پوشش ناقصي داشتند و فقط از دو قطعه جامه استفاده 
مانع  ،د و همين تساوي در پوشش و پوشاكگونه بودنزنان آزاد نيز معمولاً همين

ند بگويند كه قرآن خواه ميپس ايشان . شد ميشناسايي آنان از يكديگر در هنگام شب 
خواسته است كه در زي و پوشش خود تغييري دهند و يك قطعه  آزاد در اين آيه از زنان

جديد بر تعداد قبلي بيفزايند و با آن نقاط بالايي اندام را بپوشانند تا موجب  Aجامه
. تمايزشان از كنيزها شده و در نتيجه به اشتباه مورد ايذاء مزاحمان و فاسدان واقع نشوند

دو مورد بر آن  را پيش از اين مكررّ آوردم و اينك نيز هائياستنباطروايات متعدد چنين 
كنيزان و  ي البسه دتمركز سخن بر تعدا ،ويژه كه در اين موارد جديدافزايم به مي

  :با زنان آزاد است اش يهمانند
رجن ليلا و خالنبي قل لازواجك الآية كان قوم من الزناة يتبعون النساء إذا يا أيها«

ا يومئذ تعرف الحرة من الأمة لأن زيهن كان واحدا إنم يكن لميكونوا يطلبون إلا الإماء و  لم
 تعالي قولهيتشبهن بالإماء و أنزل  مار فنهي االله سبحانه الحرائر أنيخرجن في درع و خ

هن و ملاحفهن ليعلم أنهن حرائر فلايتعرض يتيدنين عليهن من جلابيبهن أي يرخين أرد
شان  ند تعقيبشد ميهنگام از خانه خارج  شب ها زنگروهي از زناكاران وقتي (1106»...لهن
البته زناكاران فقط در پي شكار كنيزان بودند ولي در آن روزگار زنان آزاد از . ندكرد مي

ند و هر دو فقط از درع و خمار پوشيد ميكنيزان قابل شناسائي نبودند زيرا يكسان 
حذر زنان را از همانندي با كنيزان بربه همين خاطر خداي سبحان . ندكرد مياستفاده 
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  ...). يدنين عليهن من جلابيبهن را نازل كرد Aداشت و آيه
نزلت في الزناة الذين كانوا يمشون في طرق المدينة : السدي والكلبيقال الضحاك و«

يتبعون النساء إذا تبرزن بالليل لقضاء حوائجهن، فيرون المرأة فيدنون منها، فيغمزونها، فإن 
يومئذ  يكن لمو ، يطلبون إلا الاماء يكونوا ، و إن زجرتهم انتهوا عنها، و لمسكتت اتبعوها

تعرف الحرة من الأمة و لأن زيهن كان واحدا، إنما يخرجن في درع واحد و خمار الحرة 
الذين و: فأنزل االله تعالي: )ص(االله رسولهن فذكروا ذلك لجوالأمة فشكون ذلك إلي أزوا
النبي يا ايها: عاليفقال ت يتشبهن بالأماء، ر أنئثم نهي الحرا ،...يؤذون المؤمنين و المؤمنات
آيه در مورد ( 1107»يدنين عليهن من جلابيبهن نساءالمؤمنينقل لازواجك و بناتك و 

هنگام  ند و زناني را كه شبگرفت ميي مدينه قرار ها هزناكاراني نازل شد كه در گذرگا
ند به ديد ميند پس چون زني را كرد ميند رصد رفت ميبه بيرون محله  حاجت قضايبراي 

در  كرد ميند در اين حال اگر زن سكوت كرد ميند و او را لمس شد ميوي نزديك 
آنان فقط در  .ندكرد ميظر نزد از وي صرفند ولي اگر سرشان داد ميشد ميروان  اش يپ

ند زيرا شد مينزنان آزاد و كنيزان از يكديگر شناخته  كه آن پي كنيزان بودند و حال
زنان به . ندشد ميند و هر دو با يك پيراهن و يك خمار از خانه خارج پوشيد مييكسان 

 Aاالله گفتند كه در نتيجه آيهنيز موضوع را به رسول ها آنشوهران خود شكايت بردند و 
كنيزان نهي والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات نازل شد سپس زنان آزاد را از مشابهت با 

المؤمنين يدنين عليهن من لازواجك و بناتك و نساءالنبي قل يا ايها: كرد و فرمود
  ).جلابيبهن

گروهي از : ندا گفتهمفسرين «: دگوي ميمرتضي مطهري در رد چنين برداشتي 
و معابر مزاحم كنيزان  ها ه، در كوچشد ميمنافقين، اوائل شب كه هوا تازه تاريك 

ند و شد ميگاهي از اوقات اين جوانان مزاحم و فاسد، متعرض زنان آزاد نيز ... ندشد مي
لذا به زنان آزاد . ند كه ما نفهميديم آزاد زن است و پنداشتيم كنيز استشد ميبعد مدعي 

دستور داده شد كه بدون جلباب يعني در حقيقت بدون لباس كامل از خانه خارج نشوند 
بيان مذكور . يص داده شوند و مورد مزاحمت و اذيت قرار نگيرندتا كاملاً از كنيزان تشخ
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۴٩۵ 

 
فهماند كه مزاحمت نسبت به كنيزان مانعي ندارد و  الي از ايراد نيست، زيرا چنين ميخ

چنين  كه در حاليد، نا دهكر ميمنافقين آن را به عنوان عذري مقبول براي خود ذكر 
ل قبول نيست كه قرآن كريم فقط زنان به هيچ وجه قاب. ن تفسير صحيح نيستيا... نيست

و از وي . 1108»آزاد را مورد عنايت قرار دهد و از آزار كنيزان مسلمان چشم بپوشد
قد ذهب بعض من «: ه سخت بر چنين استنباطي تاختهحزم است ك ابنتر سخن صريح

الي  "يعرفن فلايؤذين ن عليهن من جلابيبهن ذلك أدني أنيدني": وهل في قول االله تعالي
االله تعالي بذلك لان الفساق كانوا يتعرضون للنساء للفسق، فامر الحرائر  أنه إنما أمر

و نحن نبرأ من : قال علي. يلبسن الجلابيب ليعرف الفساق أنهن حرائر فلايعترضوهن بان
أو افتراء كاذب فاسق، لأن زلة عالم و وهلة فاضل عاقل،  إما: هذا التفسير الفاسد، الذي هو

ما  هذه مصيبة الأبد، و االله تعالي أطلق الفساق علي أعراض إماء المسلمين، و فيه أن
بالأمة، و أن الحد علي  هاختلف اثنان من أهل الاسلام في أن تحريم الزنا بالحرة كتحريم

الزاني بالحرة كالحد علي الزاني بالأمة و لا فرق، و أن تعرض الحرة في التحريم كتعرض 
يسنده  الا بأن )ص(االله رسولذا و شبهه وجب أن لايقبل قول أحد بعد و له. الأمة و لا فرق

ن عليهن من جلابيبهن ذلك أدني يدني" Aآيه در بارهلفكر ا برخي افراد ضعيف( 1109»)ع(اليه
ند كه، فاسقان براي فسق متعرض زنان ا گفتهنزولش  Aو انگيزه "يعرفن فلايؤذين أن
فاسق  را فرمان داد كه جلباب بپوشند تا افراد آزاد ند به همين خاطر خدا زنانشد مي

علي در اين باره . تعرض نكنند ها آنزناني آزاد هستند و در نتيجه به  ها آنبفهمند كه 
وي است و يا ناشي فكري  ما از اين تفسير فاسدي كه يا ناشي از لغزش مفسر و كج: گويد

بنا به اين تفسير، خدا دست جوييم زيرا پرداز فاسق است بيزاري مي از افتراء دروغ
اين در حالي است . است دبالأةفاسقان را براي تعدي به كنيزان آزاد گذارده، و اين مصيب

تحريم زنا نسبت به زن آزاد : هل اسلام در اين موارد اختلاف ندارند كهااز  يك هيچكه 
مرتكب زنا شده،  همانند تحريم زنا نسبت به كنيز است و نيز كيفر زناكاري كه با زني آزاد

همان كيفري است كه اگر با كنيز مرتكبش شود و هيچ فرقي وجود ندارد و همچنين 
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به خاطر همين چيزهاست كه لازم . تعرّض به زن آزاد با تعرض به كنيز فرقي با هم ندارد
  ).به وي اسناد شود كه اينپذيرفته نشود مگر  االله رسولاست قول احدي پس از 
استنباط وجود دارد كه آن الا همچنين چند اشكال ديگر نيز بر علاوه بر دو نقد ب

  :ز جملها دشو ميموجب عدم پذيرش آن 
كنيزها و  Aاين روايات و گزارشات معمولاً اشاره به اين دارند كه تعداد البسه -اول

و در واقع تحت تأثير (آزادها تا پيش از نزول آيه، فلان تعداد بوده و پس از نزول آيه 
 تر پيشكه  طور همانشدند اما  ديگر ييك قطعه پارچه Aهزنان آزاد موظّف به تهي )آن

ي موجود بر ها هجاماستفاده از  Aتوجه به نحوه "يدنين عليهن من جلابيبهن" آوردم عبارت
- بايد جامه/ شان را به خود نزديك كنندبايد جلباب(جديد  Aم دارد و نه افزودن جامهاندا

را  1/5و جالب است واحدي كه نقل اول در همين قسمت . )فرو خوابانند شان را بر اندام
 "مازاد Aجامه" خاذاتّ Aآزاد به وسيله از وي آوردم و هدف آيه را طي نقلش شناسائي زنانِ

از جلبابِ  "كيفيت استفاده"هنگام شرح لغوي آيه، صرفاً به  بر كنيزان دانسته، ولي همو
علم يدنين عليهن من جلابيبهن أي يرخين أرديتهن و ملاحفهن لي...«:موجودشان پرداخته

از آن گذشته، گزارشاتي كه قائل به تعيين تعداد جامه  »...يتعرض لهنأنهن حرائر فلا
شان روسري را وجه اشتراك  كه بعضي ند زيرا در حاليباش ميهستند با يكديگر متفاوت 

ولي ) شامل درع و خمار 1/5ابتدائي  شو گزارد(ند دان ميماقبل نزول  زنان و كنيزان در
: الذكرروايت سابق( ندا دانستهبرخي ديگر روسري را وجه تمايز آن دو پس از نزول آيه 

يغطين جباههنّ و رؤوسهنّ إذا خرجن لحاجة، بخلاف الإماء : الجلباب مقنعة المرأة أي
  ).و مجاهد عباس ابناللاتي يخرجن مكشفات الرؤوس و الجباه، عن 

به ويژه كه در  درَب مي شآميز تبعيض محتواي ذهن را به سمت ها شأن نزول اين -دوم
كه از  كنيزاني با خطاب عمربنتاريخ ثبت است، و قرطبي در شرح همين آيه نقل كرده كه 

تا به اين وسيله از نوع  شد ميشان  و مانع كرد ميبرخورد  ندكرد ميانداز استفاده سر
 يعرفن أي الحرائر، حتي ذلك أدني أن: تعالي قوله«: پوشش زنان آزاد محافظت نمايد
قطع تتدني من المعارضة مراقبة لرتبة الحرية، فأيقابلن ب لايختلطن بالإماء، فإذا عرفن لم

زي عت ضربها بالدرة، محافظة علي نو كان عمر إذا رأي أمة قد تق... الأطماع عنهن
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مخالفتش . تبعيض به قرآن راه نداشته و در واقع مخالف قرآن استاين  اما. 1110»الحرائر

حزم مشاهده كرديم و اگر  ابنبا اخلاق اسلامي و احكام فقهي اسلام را در المحلي 
ناخواسته از قدر و  بپردازيمي ئهاشرح مخالفت قرآن با چنين شأن نزولبه بخواهيم 

ربط، خود را موظفّ به سخنان بي گونه اينيم و با بهادادن به ا رفتهمنزلت قرآن فاصله گ
يم و وقت خود را در غير مورد ا دهها و روايات ساختگي كرنزولپاسخگويي به انبوه شأن

  .يما دهلازم گذران
ه به تمايز از كنيزها دارد اما روايات كه توج يروايات و گزارشات برخلاف -سوم

به متمايز شدن از كنيزها  ها آناي در آيه وارد شده كه هيچ اشارهديگري در شأن نزول 
انّ النساء كنّ يخرجن : ابراهيم   بن تفسير علي«: يكي از اين موارد چنين است. نشده است

االله فاذا كان بالليل و خرجن الي صلاة المغرب و العشاء الي المسجد و يصليّن خلف رسول
يا : عرّضون لهنّ فأنزل االلهلهنّ في طريقهنّ فيؤذونهن و يت ]الشباب/[و الغداة يقعد الشاب 

در ( 1111»...يدنين عليهنّ من جلابيبهنّ نساءالمؤمنينالنبي قل لازواجك و بناتك و ايها
 االله رسولند و پشت رفت ميتفسير قمي آمده است كه زنان از خانه به سمت مسجد بيرون 

در هنگام شب كه براي نماز مغرب و عشاء و صبح به سمت  ها آن. دندخوان مينماز 
 ها آنند و به ايذاء و تعرضّ نسبت به نشست ميند جوانان در مسيرشان رفت ميمسجد 

 از اين). نازل شد...  ايها النبي قل لازواجكيا Aند و به همين خاطر بود كه آيهپرداخت مي
  .مآور ميش آورده كه در ادامه گوياتر روايتي است كه سمعاني در تفسير

دهاي شأن نزول گفتني است شأن نزولي وجود دارد كه شايد گره و ايرادقبلي  متعد
عبدالرزاق عن معمر عن الحسن قال «: اين روايت را صنعاني آورده. را تا حدودي باز كند

فكانت  كن إماء بالمدينة يقال لهن كذا و كذا كن يخرجن فيتعرض لهن السفهاء فيؤذوهن
يؤذونها فأمر النبي المؤمنات  المرأة الحرة تخرج فيحسبون أنها أمة فيتعرضون لها و

 1112»يؤذينيعرفن من الإماء أنهن حرائر فلا ن عليهن من جلابيبهن ذلك أدني أنيدني أن
ند و در آمد ميبيرون  ها آن. ندگفت ميچنين و چنان  ها آنكنيزاني در مدينه بودند كه به (
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زنان آزاد نيز كه . ندپرداخت ميند و به ايذاءشان شد ميسبز  شان راه افراد سفيه سرِنتيجه 
از [ ند پس پيامبرگرفت ميكنيزند مورد تعرض و ايذاء قرار  كه اينند به گمان شد ميخارج 

شان را بر خود فرود آورند تا از كنيزان به زنان مؤمن فرمان داد كه جلباب] جانب خدا
الظاهر اين روايت  علي ).فهميده شود كه آزادند و در نتيجه ايذاء نشوندمتمايز شده، و 

اگر چنين باشد در اين . )كنّ إماء( ها آن Aاشاره به گروه خاصي از كنيزان دارد و نه قاطبه
صورت آيه خواهان عدم همانندي زنان مؤمن با آن دسته از كنيزاني شده كه مشهور به 

با عمل به  بايست ميبه اين ترتيب ساير كنيزان نيز . زانت كنييآلودگي بودند و نه كلّ
هاي قبلي شأن نزول پس چه بسا. ندآمد ميده به در كنيزان آلو همانندي بامضمون آيه از 

ولي در  ،دهها بوخاص از كنيز گونه گزارش شده و ناظر به همين تعداد ر آغاز هميننيز د
تبديل گروهي از (است داده  كنيزان گروهدر اثر غفلت جاي خود را به  هاي بعدينقل

در بندهاي پاياني همين روايت نيز شاهد چنين غفلتي  كه چنان! )كنيزان به گروه كنيزان
  .هستيم

اند، در هاي قبليلازم به ذكر است گروهي از مفسران كه معتقد به صحت شأن نزول
سازي زنان مؤمن و از بين بردن بهانه از دست  ايمنهدف آيه : ندگوي ميتبعيض  Aهرفع شبه

ايذاء كنيزان نيست و به عبارت ديگر كنيزان،  تداوم جواز Aبه منزلهفاسدان است و هرگز 
: دگوي ميها از جمله تفسير نمونه پس از اشاره به اين شأن نزول. موضوع بررسي نيستند

ند مزاحم كنيزان شوند، بديهي است مفهوم اين سخن آن نيست كه اوباش حق داشت... «
اين توجيه اگر هم . 1113»بلكه منظور اين است كه بهانه را از دست افراد فاسد بگيرند

مهري و كم بي دست ،هادرست باشد اما با توجه به مضمون شأن نزولخود خودي به
 را ند،اي خدايها هنيز همانند سايرين آفريد ها آنكه ، جهي آيه به كنيزان و بردگانتو بي

دهي  تكه در صدد شخصي، ساحت قرآن و از قاموس كتاب خدا از لبتهكه ا دده مينشان 
  .به مستضعفان بود، به دور است

 بايست ميدر آيه  مذكوربر اين اساس زنان : متأهل از مجردّ شناخته شدنِ -2/5
يا  و ندشناخته شوند و معلوم شود كه داراي شوهر تا ندنهاد ميعليحده بر اندام  اي پارچه
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۴٩٩ 

 
مردان از روي ناآگاهي از ايشان درخواست ازدواج نكنند كه  تاند پيامبر Aخانواده عضو

متاهل "پس عبارت مقدر و محذوف . شود موجب آزار روحي و اختلافات خانوادگي
بنابراين جلباب . است باطاست كه از صدر آيه قابل استن "پيامبر بودن Aبودن يا از خانواده

 "علامتي"ي قبلي بوده، و ثانياً ها هجامجديد و افزون بر  اي پارچهدر اين توضيح، اولاً 
 Aجنبه جلباب پس. )انتساب به پيامبر Aو يا نشانه(زنان شوهردار  بود براي نشان دادن تأهلِ

كه  بهبوديمحمدباقر با سخن . علامت و تشريفات بود حجاب و پوشش نداشت و صرفاً
اين سه گروه «: مپرداز ميآشنا شديم و اينك به تكرار آن  قبلاً اين رأي است عواض

گشاد و  Aبايد با پوشيدن يك جامه] ان شوهردارزنو  حضرتدختران ، همسران رسول[
خردان با آنان تماس بگيرند  بي بلند، شخصيت والاي خود را به جامعه اعلام كنند تا مبادا

كريمه  Aدر هر حال بديهي و روشن است و لفظ آيه... آرزوي همسري دارند: و بگويند كه
اين دستور ويژه ... تشريفاتي دارد نه حجاب شرعي Aنيز صراحت دارد كه اين لباس جنبه

اسلامي، داير بر جواز تماس بانوان و آقايان، به  Aهاي جامعهبراي آن بود كه آزادي
احياناً ايجاد دردسر نكند؛ زيرا بر اساس قوانين  اي كنترل شود وصورت مطبوع و شايسته

ولي آقايان، ناخواسته و . قرآني، تماس اجنبي با اين سه دسته از بانوان غذقن شده بود
تهمت و بدنامي بود و اسباب  Aند و اين خود مايهگرفت ميناشناخته با آنان تماس 

لذا دستور آمد كه اين سه  .كرد ميمشاجرات لفظي و احياناً درگيري خانوادگي را فراهم 
ها با پوشيدن يك لباس ممتاز و غير معمول، يعني جلباب، كه معمولاً به دسته از خانم

ما : ند هويت خود را اعلام نمايند كها هكشيد ميهنگام خواب، مانند شمد بر روي خود 
راي شوهر داريم و نزديك شدن با ما و تماس با ما جز تهمت و بدنامي و آزار و اذيت ب

طبيعي است كه بايد اين جلباب را بر روي ازار و خمار . ما و شما ثمري نخواهد داشت
  .1114»مطابق باشد) يدنين عليهن(بپوشند تا با عبارت قرآن 

كوچك "پيش از اين آوردم وي مزاحمت و آزارهاي ناموسي را به دليل  كه چنان
اين دستور «: ن نشانده استمنتفي دانسته، و رأي خود را به جاي آ "مدينه Aبودن جامعه

 گونه اينكوچك مدينه،  Aهاي هرزگان نبود، چرا كه در جامعهويژه به خاطر رفع مزاحمت
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، تا چه رسد به گرفت ميها نسبت به افراد عادي هم صورت نها و هرزگيمزاحمت
 خصيت، مشهور و از نظر عدد، انگشتهمسران پيامبر و دختران آن سرور كه از نظر ش

 Aجامه بايست مي، اينك اگر منظور وي اين است كه زنان شوهردار 1115»ندا دهشمار بو
خواستگاري  ها آنجديدي را به نشان متأهل بودن بپوشند تا مردان ناشناس، به اشتباه از 

بر غير واقعي بودن ايذاء ناموسي در جوامع (او نكنند در اين صورت همان ايرادي كه 
نيز وجود دارد،  همين رأيدر مورد رأي ديگران گرفته بود تا حدودي در مورد ) كوچك

 هرگونهتشريفاتي از  Aاين جامه و اگر منظور اين است كه زنان شوهردار با پوشيدنِ
 با مردان بپرهيزند در اين صورت نهي از معاشرت طبيعي و سخني هممواجهه و 

جلباب  Aمحكم و بياني آشكار دارد كه آيه، نياز به دليل مانند آنپرسي عادي و  احوال
 Aاست كه واژه وي اين اصلي رأي حورهاياز آن گذشته، يكي از م. آن نيست مبينهرگز 

را  نساءالمؤمنينگرفته و در نتيجه منظور از عبارت  "همسران"را به معناي  يهنساء در آ
 نساء در قرآن Aواژه اولاً در اين رابطه بايد گفت اما. دانسته است "مؤمنمردان  همسرانِ"

بوده و به معناي مطلق  نيست بلكه اين واژه اعم دارشوهر محدود به همسران و زنانِ
و إذ نجيناكم « :دباش مي) مردان(مقابل رجال  Aاست و در واقع نقطه )مؤنثّ افراد( "زنان"

يا « و 1116»...فرعون يسومونكم سوءالعذاب يذبحون أبناءكم و يستحيون نساءكم  من آل
يهاالناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بثّ منهما رجالا أ

مورد بحث نيز به معناي  Aدر آيه د كهرس ميثانياً چنين به نظر و  1117»... كثيرا و نساء
 پيامبرث آيه، ابتدا وابستگان مؤنّزيرا در آغاز ! زنان است و نه فقط همسران مردانمطلقِ 

را جداگانه نام برد و سپس وابستگان  )بناتك( و دخترانش) ازواجك( يعني همسران وي
ذكر كرد و همانند آغاز آيه ) المؤمنيننساء(نساء  Aژهرا يكجا با وا مؤمن مردان ساير مؤنث
شايد علتّي كه باعث شد تا از ! استفاده نكرد كه منحصر در همسران شود "ازواج" Aاز واژه

آيه، وابستگان  ياد نشود اين باشد كه در آغازِ "مؤمنات" ترِزنان مؤمن با واژه راحت
كلام به همين  يشدند و در ادامه ذكر "حضرتشان به انتساب"ث پيامبر از طريق مؤنّ
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۵٠١ 

 
ن منظور از يياد كرد بنابرا "شان به مردان مؤمنبانتسا"شيوه، زنان مؤمن را از طريق 

 دباش مي... دختر و، خواهر، همسر، اعم از مادر وابسته به مردان مؤمن المؤمنين زنانِنساء
مورد محدود  آن را در اين توان مي و نيز به دلايل ديگر اتكبن ازواجك و Aالبته به قرينه(

به دليل فقدان مادر و خواهر براي پيامبر در موقع نزول آيه،  گرچهابه همسر و دختر كرد 
  ).دنماي ميمحرز ن

است نسوة و  نهمچني .زنان: نساء«: دگوي مينساء  Aدر بارهكبر قرشي ا عليسيد
است از ] انسان مؤنث[ نسوه و نساء و نسوان جمع مرئة: غيره آمده در مفردات و ...نسوان

: بقره(در مجمع ذيل يستحيون نساءكم ]. انسان مذكر[ غير لفظش مثل قوم در جمع مرء
  .1118»اطلاق شود مثل ابناء ها هجايز است نساء به زنان و دختر بچ: گفته) 49

تري را براي  المؤمنين بر همسران مؤمنين، مسير سادهعاشور ضمن رد دلالت نساء ابن
فليس المراد بالنساء هنا أزواج المؤمنين بل المراد الإناث «: كند اش ارائه مي ترجمه

مراد آيه ( 1119»أي النساء من المؤمنين "من"علي معني المؤمنات، و إضافته إلي المؤمنين 
زنان مؤمنِ مؤنثّ است؛ و اضافه شدنِ  شمؤمنين نيست بلكه مراد اننساء، همسر Aاز واژه

  ).زنان از مردم مؤمنگروه : را دارد يعني "از"معناي نساء به المؤمنين، افاده 
كه  ي وي، اصل نظريهزنان متأهل هنساء بمعناي  محدود نشدنِپس در صورت 

 حال با ايند اما رو ميجلباب را علامت زنان شوهركرده معرفّي نموده بود زير سئوال 
دانست به  نظريهاين رد  بر سند حتمي توان ميناي كه ذكر كردم را از دو خدشه يك هيچ

 بايست ميدقيقي را در توضيح رأيش آورده كه  ي وق ممتاز، نكات فنّويژه كه اين محقّ
  .مراجعه، و به آن دقتّ كرد

ند كه آيه برخي ديگر از مفسران بر اين رأي: عفيف از غيرعفيف شناخته شدنِ -3/5
، تعفّ"شناخته شدن به زنان مؤمن، با پيامبر و ساير  Aكه خانواده در صدد بودبا دستورش 

 پس. فاسقان دور باشند و ايذاء مزاحمان مزاحمت از "سيوقار و عدم آلودگي جن، تقوا
ر عبارتتي فردها هجنب ،در آيه و پنهان مقداين مصاديق  در تعيين البته. است ي شخصي
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شخصيدر دو دسته توان ميهايي وجود دارد كه تفاوت ت و ضعفشتي و شدA گيري زير پي 
  :كرد

رعايت "ي به مصاديقي همچون بيشترقان توجه اين گروه از محقّ: حفظ وقار - الف
 شاندارند كه اينك با توضيح برخي "انگار نبودن، و اهل حجاب بودنوقار و تقوا، سهل

  :يمشو ميآشنا 
يعرفن فلايؤذين أي لبس الجلباب أقرب من المعروفية بالعفة و  ذلك أدني أن... «

رفّ بالتقوي و عالت: فالمراد من المعروفية. و المحجوبية، فيعرفن به و لايؤذينالتقوي 
ست كه پوشيدن جلباب، زن را يؤذين اين ايعرفن فلا معناي ذلك ادني أن( 1120 »الحجاب
پس مراد از . شناساند و در نتيجه آزار نخواهند ديدت و تقوا و محجوبيت ميبه عفّ

  )است "تقوي و حجابشناسايي به "شناخته شدن، 
رفن أنهن يع ن أي ستر جميع البدن أقرب إلي أنيؤذييعرفن فلا ذلك أدني أن: و قوله«

يعني پوشاندن ( »يؤذين أي لايؤذيهن أهل الفسق بالتعرض لهنأهل الستر و الصلاح فلا
تر  اهل عفت و حجاب و صلاح و سدادند نزديك كه اينبدن به شناخته شدن به  Aهمه

ند، يعني اهل فسق و شو مينتيجه وقتي به اين عنوان شناخته شدند، ديگر اذيت ناست، در 
  .1121)گردندفجور متعرض آنان نمي

... منظور از شناخته شدن چيست؟ دو نظر در ميان مفسران وجود دارد كه ايندر «
انگار و هدف اين است كه زنان مسلمان در پوشيدن حجاب سهل كه اينديگر ] نظر[

توجه افراد هرزه را به  ]يي از بدنها قسمتزيرا در صورت نمايان بودن ... [اشنداعتنا نب بي
  .1122»كند ميجلب  ها آن

مشخصي باشد و شناخته  Aنشانه كه اينبراي ... يؤذين يعرفن فلا ذلك أدني أن... «
مورد اذيت و آزار مردان هرزه و  كنند ميزناني كه رعايت حجاب را ن Aشوند و در زمره
  .1123»ولگرد قرار نگيرند

                                                            
 96ص  2التحقيق ج  - 1120
  510ص 16، ترجمه الميزان ج339ص  16تفسير الميزان ج - 1121
 428و  427ص  17تفسير نمونه ج  - 1122
 ترجمه طاهره صفار زاده - 1123



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۵٠٣ 

 
معني جمله اين است كه بدين وسيله شناخته ... يؤذين يعرفن فلا ذلك ادني ان«
 طمع ببندند چشم ها آنبه  كه ايندلان از ند و بيمارباش ميان نجيب و عفيف ند كه زنشو مي
چشم طمع كور، و دست خيانت جا حريم عفاف است،  اين دشو ميپوشند زيرا معلوم مي

  .1124»كوتاه است
اما برخي ديگر صريحاً عدم آلودگي جنسي، و : پرهيز از آلودگي جنسي و زنا -ب

شايد علتّ تفاوت در تشخيص مصاديق . ندا دهرعايت پاكدامني را مورد توجه قرار دا
 ،زيرا در عصر نزول قرآن باز گردد) خودداري(ت فيي همچون عها هواژشخصيتي، به 

ت و عفاف خودداري از زنا و آلودگي جنسي بود ولي مثلاً در روزگار كنوني مصداق عفّ
تري است كه در روزگار وحي موضوعيت چنداني مصداقش خودداري از چيزهاي جزئي

 انگاري نكردن در پوششِبنابراين اگر امروزه در تفسير آيه، سخن از سهل. اندنداشته
تحولاتي است كه در ناشي از  دشو ميي اندام و رعايت دقيق حجاب ها بخشترين جزئي
را  ريزتريهاي جديدتر و به وجود آمده و در نتيجه مصداق ها حساسيتو  اخلاق Aگستره

به بحث اصلي، يعني بيان پرهيز از آلودگي . كنند ميت و پاكدامني جستجو براي عف
  :جنسي و زنا باز گرديم

يقال المراد يعرفن أنهن لايزنين لأن من تستر  و يمكن أن... «: دگوي ميرازي فخر
وجهها مع أنه ليس بعورة لايطمع فيها أنها تكشف عورتها فيعرفن أنهن مستورات لايمكن 

وسيله شناخته آن به  ها آنكه  ممكن است مراد آيه اين باشد( 1125»منهن طلب الزنا
  ....) ند كه اهل زنا نيستندشو مي

رنگ رو پقوله«: سمعاني است كه گفت يشده وعده تر از نقل بالا سخن و روايت 
ذكر  .يدنين عليهن من جلابيبهن نساءالمؤمنينالنبي قل لازواجك و بناتك و يا أيها: تعالي

المفسرون أن المدينة كانت ضيقة المنازل، و كان النساء يخرجن إلي البوار بالليالي لقضاء 
ن المنافقين و الفاسقين يرصدونهن و يتعرضون لهن، فمن كانت الحاجات، و كان قوم م

 1126»عفيفة منهن صاحت و تركوها، و من كانت غيرعفيفة أعطوها شيئا و واقعوها
                                                            

 177ب ص مسئله حجا - 1124
 230ص  25التفسير الكبير ج  - 1125
 306ص  4تفسير السمعاني ج  - 1126



  
 
 
 
 
 
۵٠۴ 

 

به  حاجت قضايها براي مفسران گويند كه منازل مدينه تنگ و محدود بود و زنان شب(
در اين هنگام . ندشد مياز خانه خارج  ]بيرون شهر[ي متروك ها زمين] و ها هخراب[سمت 

پس . ندشد ميشان  ضند و متعرّنشست ميشان گروهي از منافقان و فاسقان در كمين
ند كرد ميو آنان وي را رها  كشيد مييغ كدام از زنان كه عفيف بود ج هر ]،هنگام مواجهه[

گفتني ). ندكرد مينزديكي  با او] در عوض[ند و داد ميبه وي چيزي  عفيف بودو اگر غير
كه گويا از چند مأخذ گرفته است هيچ سخني از كنيزها نشده، و وجه  در اين روايت است

عفيف از "بلكه تشخيص  ندانستهشناسايي آيه را مربوط به تشخيص آزاد از كنيز 
مربوط به شناسايي  تفسيرش قول Aدر ادامه سمعاني كه اينجالب . گرفته است "غيرعفيف

أنهم كانوا : و في رواية«: را به عنوان رأي غير اصلي و مرجوح آورده استآزاد از كنيز 
  .»يتعرضون للإماء، و لايتعرضون للحرائر، فأنزل االله تعالي هذه الآية

خودداري از ي شخصيتي، بر ها هملاحظه شد تمركز بحث در بند ب از جنب كه چنان
آيه مورد استفاده قرار گرفته  ايذاء كه در Aواژه كه اينو جالب  دباش ميآلودگي جنسي 

اگر اين سخن درست باشد و . ردنيز كاربرد دا "آلودگي"در همين معناي ) يؤذينفلا(
يؤذين اشاره به عدم آلودگي داشته باشد در اين صورت عبارت مقدر و محذوف را فلا
كه پس ،فلايؤذين  Aمقدر به قرينه ي جمله از درون خود آيه استخراج كرد زيرا آن توان مي

نتيجه است و در  "عدم تمايل به آلودگي"تر و به تعبير دقيق "عدم آلودگي" ،از آن آمده
موجب سازي جلباب به اندام،  نزديك«: يؤذين چنين استفلايعرفن  ذلك أدني أن Aترجمه

  .»ندشون هبه آلودگي شناخته شوند و در نتيجه آلود رغبتبه عدم  كه دشو مي
يم بررسي كنيم كه آيا تحقق آلودگي و اختلاط، ناشي از اقدام و خواه مياينك 

مردان بود و زنان مورد ايذاء هيچ نقشي در آن نداشتند و فقط به  ي طرفه يك خواست
ند، و يا ناشي از خواست و توافق هر دو طرف بوده و زنان نيز در داد مياجبار تن به آن 

ند؟ ا دهكر ميبا درخواست مردان موافقت كم ِدعوت و تحريك مردان نقش داشته و دست
زيرا اولاً  كه اين رابطه دوطرفه بوده آيد ميگفت، از ظاهر آيه به دست  توان ميدر پاسخ 

و كان االله غفوراً ": است غفران و بخشش الهي به زنان داده شده Aدر پايان آيه وعده
ند كه آيه سخن از غفور و رحيم ا دهش ميكه آنان مرتكب گناه  دده ميو اين نشان  "رحيماً
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ثانياً مخاطب آيه، زناني هستند كه بايد تغييراتي در نحوه . بودن خدا به ميان آورده است

به آلودگي در نيفتند و واضح است كه ] موجب دعوت مردان نشده و[ند تا داد ميپوشش 
ه نبود ك گونه اينبودن پوشش خود، و تأثيرش در مردان واقف بودند و  نامناسبزنان، به 

زنان متوجبه همين خاطر قرآن براي اصلاح عمومي زنان مؤمن از  .اين مسئله نباشند ه
درآيند تا آلودگان و فاسقان پي به تغيير  د كه از زي و پوشش آلودگانخواه مي ها آن
هرويA شان نيايندايشان ببرند و ديگر به سوي .ت جديد پوشش كه قرآن بنابراين كيفي
آن، عدم تمايل خود نسبت به زنا،  Aبود كه زنان مؤمن به وسيله "علامتي"استارش شد خو

رها و نابسته، بعضاً  يها هجامبر اين اساس، ! ندكرد ميآلودگي جنسي و معاشقه را ابراز 
ست علامت زنان غيرعفيف و آلوده باشد كه قرآن در واكنش به اين مسئله از زنان توان مي

ان آن نشان دهند كه جزو آلودگ جور كردنِو پيامبر خواست كه با جمع Aخانواده مؤمن و
در راستاي تقويت بحث . ندپرداز مياز اين پس به آلودگي ن نيستند و يا نشان دهند كه

به  توان مي) بر آلودگي ايذاء پرهيز از آلودگي جنسي، و انطباق شناخته شدن به(كنوني 
رجس و آلودگي كه در آن آيه بود و نيز به احاديث  Aو به واژهو تطهير  تبرّج Aآيه

آوردم  )در ابتداي همين فصل( آلودگي و معاشقه در ذيل آن Aآوري كه در باره شگفت
  . آيه تبرّج است Aجلباب ادامه Aگويا آيه .استناد كرد

گفتني است اگر ايذاء را به معناي آزار، اذيت و مزاحمت بگيريم نشان از عدم نقش 
طرفه بودن ايذاء از سوي مردان دارد كه البته با جمله پاياني آيه  در نتيجه يكزنان و 

، و اگر آن را به معناي آيد مينجور در ،يعني غفران و آمرزندگي خدا نسبت به زنان
 طرفه بودنش داشته باشد كه باد نشان از نقش زنان و در نتيجه دوتوان ميآلودگي بگيريم 

ماقبل كه گويا ايذاء در آن به معناي  Aبا آيه حال پاياني آيه همخواني دارد ولي با اين Aجمله
به جز (مبني بر ارتباط اين دو آيه  يدليل روشن هرچندراستا نيست  آزار و اذيت است هم
  .پيدا نكردم) روايات مفسران اوليه

. باره دادم توضيحاتي در اينيه اشاره كردم و به متن آ طرفه بودن ايذاء،تأييد دو در
طرفه بودن است زيرا مطابق روايت سمعاني به روشني گوياي دو همچنين آيه، علاوه بر

ند ولي اگر با زن گرفت ميند از وي كناره شد مي روبروتي عفّ دان زناكار با زن باآن، اگر مر
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ا جلب ند و در نتيجه بداد ميند به وي پول يا چيز ديگري شد ميعفيفي مواجه غير
  . ندكرد ميتوافقش مخفيانه مبادرت به نزديكي با وي 

ين تر دست مِترين و دشايد نزديك: )يا شناسايي شخص(هويت  شناخته شدنِ -4/5
ديده شدن و در ، شناخته شدن شخص" درس ميبه ذهن در اين آيه معنايي كه از يعرفن 

ت و چهرهواقع مشخّص شدن هويA معلوم شود كه او چه كسي است  كه اينو  "فرد
  .دباش مي

به دليل طبيعي بودن چنين استنباطي است كه برخي در صدد نفي آن در اين آيه  گويا
الشخصي، فانّ  التعرفّ بالتقوي والحجاب لا التعرفّ: فالمراد من المعروفية«: ندا دهبرآم

 1127»ذلك التعرفّالتعرفّ الشخصي يتحقق كاملاً بدون الجلباب، و الجلباب مانع عن 
يعرفن، شناخته شدن به تقوي و حجاب است و نه شناسايي شخص؛ زيرا منظور از أن(

جلباب مانع از شناسائي فرد ] در واقع[ و دشو ميق احراز هويت با نبودن جلباب محقّ
  ).است

چنين معنايي در ذهن است كه برخي ديگر را به سمت  و نيز گويا به دليل نقش بستنِ
 "يعرفن ذلك أدني أن"ت سوق داده تا همچنان كلّ عبار "أدني أن"بازنگري در معناي 

  :در اين رابطه به موارد زير دقت كنيد. ددرآيهماهنگ با تفاسير رايج 
در  1128»اين كار بهتر از اين است كه شناخته شوند. بگو روسري بر سر ببندند ...«

  .دكنيدقت  "ز اين است كه شناخته شوندبهتر ا"اين ترجمه به عبارت 
ذلك أدني : يقول. إحدي عينيها يدنين عليهنّ من جلابيبهنّ، تخمر وجهها إلا... «

يي بپوشند كه فقط و چهره را به گونه... ( »يعرفن ذلك أحري أن: يؤذين، يقولفلايعرفن  أن
تر از آن است كه شناخته د اين شايستهفرماي مييك چشم ايشان بيرون باشد و 

 Aدنين عليهن من جلابيبهن، و محدودهت شود كه اينك در صدد توضيح يدقّ. 1129)شوند
أدني "يم و نيز كاري به اين ندارم كه گير ميپوشش نيستم زيرا آن را در مبحث بعدي پي 

: و يا به معناي دباش مي "...تر است به نزديك /...به  كند ميبهتر كمك ": به معناي "أن
                                                            

 96ص  2التحقيق ج  - 1127
 )ترجمه آيه(كاظم پورجوادي   - 1128
 183ص  8، ترجمه محمود مهدوي دامغاني ج 177ص 8الكبري ج الطبقات - 1129
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بلكه صرفاً معناي يعرفن را مورد توجه  دباش مي "...تر است ازشايسته /...بهتر است از "

به  "وي Aشناخته شدن شخص، و ديده شدن چهره"، و معلوم شد كه در معناي ما دهقرار دا
  .كار رفته است

شناخته : ند بگويندا دهو باز به دليل وضوح چنين معنايي است كه برخي وادار ش
اگر مقصود آن بود كه ايشان : سؤال«: است!! "شناخته نشدن"شدن در اين آيه به معناي 

يعرَفن معناه ان لايعرفن تا  ند اَنا گفتهيعرفن؟ جواب  دني اناَرا بندانند پس چرا گفت ذلك 
  .1130»اند و با ايشان مزاح نكنند و ايشان را نيازارندندانند كه ايشان كه

خبري از عبارت محذوف و مقدر  در معناي كنوني اين است كه ديگر مهمA نكته
و در واقع نيازي به آن نيست زيرا خودش به معناي شناخت هويت و چهره  دباش مين

  . بوده و احتياجي به مكمل ندارد
حال بايد ديد كه اين معنا چگونه با دستور آيه، يعني يدنين عليهن من جلابيبهن، 

مفسران و مترجمان براي  قبلاً نيز آوردم كه چنانگفت  توان ميدر پاسخ . قابل جمع است
با آن كاري نداريم و دوم،  جا در اينكه  "نزديك آوردن"اول، : ندا دهيدنين دو معنا ذكر كر

ين االبته عادت قدما بر اين بوده كه . كه محلّ بحث ماست "ايين آوردنآوردن و پفرو"
، از يا رداء روسري، عمامهمقنعه،  يدنباله و آويزان ساختنِ معنا را بر پايين آوردن

پيشاني بر روي چهره و صورت بگيرند كه موجب پوشش چهره و در نتيجه عدم 
ترخي المرأة بعض جلبابها و فضله علي وجهها تتقنع حتي  أن... «: شود شناسايي فرد
تضع رداءها  أن: عبيدة السلماني عن ذلك فقال سألت: سيرين ابنو عن . تتميز من الأمة

تغطي إحدي عينيها و  أن: و عن السدي. تضعه علي أنفها فوق الحاجب ثم تديره حتي
  .آيد ميكارمان ن كه اين توضيح نيز به 1131»تها، و الشق الآخر إلا العينهجب

 پوشش كاستن ازيا (ز آوردن جلباب و سراندا را در اشاره به پايين آنو اما اگر 
يعرفن  شدن چهره بدانيم در اين صورت با معناي كنوني أنهويدا با هدف )اندام رأس

اگر اين تفسير درست باشد ناظر به اين است كه زنان . آيد مير درجو) شناخت شخص(

                                                            
 1995ص  3تفسير سورآبادي ج  - 1130
 560ص  3تفسير كشاف ج  - 1131
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ند تا در حين داد ميرا بر روي صورت و چهره قرار  شاناوقات جلبابعصر پيامبر گاهي 
كه (دستشوئي و خلاَ و به ويژه در حين عزيمت به سمت  مبهمتردد در برخي نقاط 

در اين بين، برخي . !شان شناخته نشودهويت )نامطمئني از حيث استتار بودند يها مكان
ند، به دليل عدم كرد ميمبالات كه در گوشه و كنار مزاحمت ايجاد  افراد فاسق و بي

بود مقدمات ايذاء را نسبت به او  اش هشناخت طرف مقابل كه ناشي از مخفي بودن چهر
و در واكنش نسبت  مذكورپس آيه بر مبناي معناي . ندكرد مي اجرا )چه آلوده چه عفيف(

زناني كه ايمان آورده بودند خواست كه جلباب  پيامبر و از ساير Aبه اين معضل، از خانواده
از [را از روي صورت و چهره پايين آورند تا ديده شده و شناخته شوند، و در نتيجه 

مورد ايذاء ] عفيف هستندغير كه اينسوي مزاحمان و فاسقانِ حاضر در كمين، به گمان 
به عذر مزاحمان و فاسقان در شأن  توان ميدر راستاي تقويت چنين معنايي . قرار نگيرند

نفهميديم چه كسي  را نشناختيم و ها آنما : ندگفت ميره كرد كه هاي گذشته اشانزول
ترين ؟ بديهي است روشن...ندا دهجزو كنيزان آلو آزادند، انداند غير عفيفعفيف :هستند

عابر را  اين است كه آنان چهره زنانِ دشو ميتفسيري كه براي عذر مذكور به ذهن متبادر 
ند و در نتيجه آيه براي رفع اين مشكل خواهان پايين ديد ميبه دليل پوشيده بودنش ن

تاريكي "البته از احتمال شناخته نشدن زنان به دليل . (از روي صورت شد آوردن جلباب
  ).گذشت توان ميننيز  "هوا

خطاب آيه صريحاً مربوط به  :شناخته شدن به ايمان و خودداري جنسي -5/5
زنان . است) مؤمنان Aخانواده - 2 همسران و دختران پيامبر -1: شامل(اهل ايمان  Aخانواده

آوردن، دست از تبرّج و  انمذكور مطابق ديگر آيات قرآن موظف شدند كه در پيِ ايم
 Aدر آيه در همين راستا. حافظ دامان خود باشند هايي كه قبلاً داشتند بردارند و آلودگي

 دشو ميي آلودگي كه به خودشان مربوط ها هد كه آن بخش از زمينخواه ميكنوني از آنان 
با حفظ حجاب عقلايي و پرهيز از بي  بايست ميرا از بين ببرند يعني زنان مؤمن 

گفتني . ندداد ميبندوباري در پوشش، عملاً عدم تمايل خود را به آلودگي و معاشقه نشان 
آورده است و نه لزوماً  ايمان كنوني بر ايجاد تغيير در منش خود زناناست تأكيد شرح 

  .براي ايجاد تفاوت ظاهري با زنان خطاكار
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زناني  )رحيماً و كان االله غفوراً( اش يبه دلالت بند پايان يهگويا آ :چرا حجاب عقلايي

و مستحقّ آمرزش ] گناهكار و در عين حال[را كه به محتواي آيه عمل نكرده بودند 
در اين است كه چرا بايد آنان را گناهكار دانست  پرسش. بخشودگي گناه دانسته است

د كه علتّ رس مينازل نشده بود؟ در پاسخ، چنين به ذهن  ها آنآيه بر اين هنوز  كه حالي
شان به تشخيص عقل ان در مدت پيش از نزول آيه، به عدم توجهآن خاطي قلمداد شدنِ

ستند از ارشاد عقل و رهنمود ذاتي بهره گيرند و با رعايت توان ميگردد زيرا ايشان برمي
گيري پي 6/6آلودگي و ايذاء بركنار بمانند اين توضيح در بند  Aزي پاكان، از حوزه

  .دشو مي
مضارع است  فعل+أن+أدني+ب از ذلكاين جمله كه مركّ :يعرفن عبارت ذلك أدني أن

پيشنهادي براي  Aبه همراه دو ترجمه ها آنكه اينك متن  به كار رفتهديگر نيز  Aدر چند آيه
  :مآور ميرا  هريك
 تر است ديد نزديككتابت وام، به عدم شك و تر -1( 1132»ترتابوا أدني ألا... ذلكم«

  ).به شك و ترديد نيفتيد] بعداً[كه  دشو ميكتابت وام موجب  - 2
 ظلم و عدم انحراف از حقّ ترك، به كار اين -1( 1133 »تعولوا ذلك أدني ألا«
  ).منحرف نشويد كه ظلم نكنيد و از حقّ دشو ميموجب  كار اين - 2 تر است نزديك
 آن روش، به آوردن گواهي - 1( 1134»يأتوا بالشهادة علي وجهها ذلك أدني أن«

  ).كه گواهي درست بدهند دشو ميآن روش موجب  - 2 است تر درست نزديك
 -2تر است  نزديك ها آنكار به شادمانيِ  اين -1( 1135»أعينهنّ تقرَّ ذلك أدني أن«
  ).دشو ميكار موجب شادماني آنان  اين

  :عبارت اصلي چنين است Aبه همين منوال ترجمه
به ، به ايمان[شان پوشش مذكور، به شناخته شدن -1( »يعرفن ذلك أدني أن«

موجب  پوشش مذكور - 2تر است  نزديك] عقلارشادات رعايت  به و خودداري جنسي
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شناخته شوند و در نتيجه ايذاء و آلوده ] خوددار و عاقل، فردي مؤمن[كه  دشو مي
  ).نشوند

اينك بنا دارم تا انتظار آيه در مورد ميزان پوشيدگي : اقدام مورد انتظار آيه -6بند
ه مورد ، كها آنبديهي است در خلال تبيين، به زي سابق . اندام زنان مؤمن را ترسيم كنم

هاي به  دليل پيچيدگي به اما استخراج مراد آيه. اهيم برد، پي خوانتقاد آيه قرار گرفته
هستيم كه در قالب  روبرواحتمالات متفاوتي  چندان ساده نيست و در نتيجه با وجود آمده

گفتني است احتمال يا احتمالاتي كه ضعيف هستند را . مپرداز ميبندهاي فرعي زير به آن 
رفت ي راه برونحتّ شان نپرداخته وولي به رد كامل مكن ميي معرفّي بيشتربا نقد و جرح 

   .مآور ميشان  شروطيا توجيهاتي براي پذيرش م
پيامبر  Aند خانوادهگوي مي: پوشاندن صورت، پيشاني، سر، گردن و موي سر -1/6

دند، و آيه در واكنش پوشان مينرا  مذكورمواضع  ،و ساير زنان مؤمن تا پيش از نزول آيه
مواضع را اين ران همه گفتني است مفس. ي مذكور شدها قسمتبه آن خواهان پوشش 

  :ندا دهكدام فقط به يكي دو مورد به شرح زير اشاره كرد بلكه هر كنن مييكجا و باهم ذكر ن
  .را پوشاندند ، آنآيه با استفاده از سرانداز نزول در پي سپسدند، پوشان مينسر را 

سرانداز  ه وسيلهب ها آنآيه به استتار  نزول در پي پسند، يدپوش نميسر و پيشاني را 
  . و روسري پرداختند

آيه با استفاده از قسمتي از چادر،  نزول به دنبال گاه آنند، يدپوش نميسر و صورت را 
  .آن را پوشاندند
آن را  ،دند، و پس از نزول آيه با استفاده از مقنعه يا اضافه چادرپوشان مينصورت را 

  .پوشيدند
در پي نزول  ليند، ويدپوش نميي جزئي ديگر را ها قسمتصورت، گردن و احياناً 

  .آيه تمام اندام را از بالاي سر تا نوك انگشتان پا پوشاندند
موارد و مواضع يادشده را براي سهولت كار و  Aملاحظه شد همه در عنوان كه چنان

  .دمآوردراز نشدن تحقيق در عنواني واحد 
همان  دشو ميناشي  گفته پيشهاي مواضع مذكور، از شأن نزول لزوم ستراستنباط 



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۵١١ 

 
در  تر پيش، و ندكرد ميمطرح  را هايي كه غالباً بحث دوري از تشابه با كنيزاننزول شأن

زنان از  Aند تا پيش از نزول آيه همهگوي ميها اين شأن نزول. شان توضيحاتي دادمتضعيف
سر، صورت، گردن و موي "حيث تعداد لباس و ميزان پوشيدگي مثل يكديگر بودند يعني 

چه كنيزان چه زنان آزاد و چه حتي زنان و دختران پيامبر، برهنه و فاقد ، ها آن "سرِ
 Aمواضع از سوي خانوادهآن پوشش بود و آيه در واكنش به آن خواهان پوشيده شدن 

ايذاء واقع مورد و در نتيجه ! مؤمن شد تا از كنيزها متمايز شده ساير آزاد زنانِ پيامبر و
و (و مورد ديگر فراوان نقل كردم اما اينك بد نيست د ها راگزارش اين شأن نزول! نشوند

  :را مرور كنيم) سپس روايتي
ن عليهن من جلابيبهن ذلك يدني نساءالمؤمنينالنبي قل لازواجك و بناتك و يا ايها«
الأمة مكشوفتي الوجه في  تخرج الحرة و لية أنكان دأب الجاه... يؤذين يعرفن فلا أدني أن

الزناة يتعرضون إذا خرجن بالليل لقضاء حوائجهن في النخيل و درع و خمار، و كان 
يخالفن  حسبناها أمة، فأمرن أن: ، يقولونو ربما تعرضوا للحرة بعلة الأمة، الغيطان للإماء

ؤس والوجوه، ليحتشمن و يهبن، الملاحف، و ستر الرهن عن زي الاماء، بلبس الأردية وبزي
با پيراهن و  ها زنن بود كه كنيزها و آزادعادت عصر جاهلي چني( 1136»ع فيهنميطفلا
ها هنگامي كه شب. ندآمد ميبيرون  ،شان باز و ناپوشيده بودچهره كه در حاليماري ،خ

 ندرفت ميند و به سمت نخلستان و گودال شد مياز خانه خارج  حاجت قضايبراي 
ند و چه بسا اشتباهاً متعرض زنان آزاد نيز داد ميزناكاران كنيزان را مورد تعرّض قرار 

جلباب موظف شدند كه با پوشيدن رداء و ملحفه و  Aپس زنان آزاد با نزول آيه. ندشد مي
پوشاندن سر و صورت، از كنيزان متفاوت شوند تا زناكاران را به شرم وادارند و كسي در 

  ).طمع نبندد ها آن
اين آيت در شأن قومي : اك و كلبي گفتندضح... الذين يؤذون المؤمنين والمؤمناتو«

هاي مدينه ند و در كويآمد ميمنافقان فرو آمد ازين زانيان و فاجران كه هر شب بيرون 
تعرّض آن كنيزكان  به راه كنيزكان كه به طلب آب بيرون آمده بودند يا به قضاءحاجت؛ و

ند و گشت ميودند كه از تعرّض آن منافقان رنجور ب مي در ميان ايشان آزاد زنان ند وكرد مي
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ند اما آزاد زن و كنيزك از هم باز خواست برميكه آن منافقان در طلب آن كنيزكان  هرچند
شناختند كه زي ايشان و كسوت ايشان هر دو يكسان بود؛ آن آزاد زنان اين قصه با نمي

العزّة  باز گفتند و رب خدا رسولشوهران خويش باز گفتند و كراهيت نمودند و شوهران با 
در شأن ايشان اين آيت فرستاد، پس آزاد زنان را نهي كردند كه به شبه كنيزكان 

هاي سياه در سر كشيدند و به ايشان را فرمودند تا گليم گشاده از خانه بيرون آيند روي
ايهاالنبي قل يا ": ايشان اين آيت فرستادند كه هاي خود بپوشيدند و در شأنچادرها روي
جمع الجلباب و هو  "يدنين عليهن من جلابيبهن نساءالمؤمنينبناتك و لازواجك و

يعني يرخين ارديتهنّ و ملاحفهنّ . ءة التّي تشتمل بها المرأة فوق الدرع و الخمارالملآ
يعني با رداء و ملحفه مقنعه [ هنّ الا عيناً واحدةهعن بها و يغطيّن رؤسهنّ و وجوفيتقنّ

ذلك ادني " ]شان ،مگر يك چشم را بپوشندكنند و بدان وسيله سر و صورتدرست 
  .1137»انهنّ حرآئر "يعرفن ان

محرمات فاذا حاذوا  )ص(االله رسولكان الركبان يمرون بنا و نحن مع : عن عائشة قالت«
] جاوزونا[/ احدانا جلبابها من رأسها علي وجهها فاذا جاوزنا ] سدلت[/بنا أسدلت 

  .1138»كشفناه
 -1: است با ساويم "صورت، سر، گردن و مو"اما بايد دانست كه استنباط پوشش 

و يا (تعدي نسبت به كنيزان  Aو نيز تجويز تبعيض و ادامه معناي شفاف آيهدوري از 
همچنين . كه هر دو از ساحت قرآن به دور است )ها آناعتنايي نسبت به كم بي دست

كه در  ديگري در مورد پوشش كنيزان وجود داردهاي يادشده آراء برخلاف شأن نزول
از  كه(پيامبر  زمان حيات در پذيرفته شده اتشدن از واقعيدور -2. ادامه خواهم آورد

كه (پيامبر  Aو صحابه ي منسوبينها هسير: دادن بهو تن )ي سخت خبري نبودها پوششاين 
  .روايات جعلي تأثيرپذيري از و) پس از حيات پيامبر جلوه يافتند

است يا يا حبس محترمانه در خانه  ،به شرط اطلاق آيه، هابرداشت گونه ايني  نتيجه
  .نصب نقاب و روبند بر چهره
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۵١٣ 

 
 Aي اگر فرض كنيم كه مراد آيه، پوشش صورت و سر است باز به قرينه، حتّحال با اين

به وقت بروز  ربوطم دستور يادشده ،هايي كه مبناي اين فرض هستندهمان شأن نزول
مفسران «: مطهري در اين باره توضيح دقيقي به اين شرح دارد! ايذاء است نه ساير اوقات

ند، يعني اين ا دانستهرا پوشانيدن چهره  "يدنين عليهنّ من جلابيبهن" Aغالباً هدف جمله
 "يدنين"مفسران قبول دارند كه مفهوم اصلي . ندا دانستهجمله را كنايه از پوشيدن چهره 

اند كه اين دستور براي باز شناخته شدن زنان آزاد پوشانيدن نيست اما چون غالباً پنداشته
ولي ما قبلاً گفتيم كه اين تفسير صحيح . ندا دهاز كنيزان بوده است، اين چنين تعبير كر

به هيچ وجه قابل قبول نيست كه قرآن كريم فقط زنان آزاد را مورد عنايت قرار . نيست
د اين است كه رس ميعجيب به نظر  چه آن. دار كنيزان مسلمان چشم بپوشاز آز دهد و

نور با كمال  Aها هستند كه در تفسير سورهند غالباً همانا تهجا چنين گف مفسراني كه در اين
ند، ا دانستهند كه پوشانيدن چهره و دو دست لازم نيست و آن را امر حرجَي ا گفتهصراحت 

چطور شده است كه اين مفسران متوجه تناقض در سخن . از قبيل زمخشري و فخررازي
حقيقت اين است كه اين . ندا دهنور را هم نكر Aند و ادعاي منسوخيت آيها دهخود نش

نور را يك دستور  Aآيه. ندا دهاحزاب قائل نبو Aنور و آيه Aمفسران تناقضي ميان مفهوم آيه
 سوره احزاب Aباشد يا نباشد ولي آيهند خواه مزاحمتي در كار ا دانسته ميكلي و هميشگي 

ند كه زن آزاد يا مطلق زن مورد مزاحمت افراد ا دانسته ميرا مخصوص موردي  )جلباب(
كه من الآن به خاطر دارم هيچ فقيهي به اين آيه به  جا آنتا  ...ه استگرفت ميولگرد قرار 

ظاهري در كلام وي تناقض . 1139»وجوب ستر استناد نجسته است Aعنوان يكي از ادلّه
قان را به خوبي رفع كرد، و معلوم شد كه مفسران و فقها معمولاً از اين آيه براي محقّ

معلقّ به شرايط  ند زيرا حكم آيه مقيد وا دههيچ موضعي از اندام استفاده نكر اثبات پوششِ
 آيه را دالّ بر پوشش چهره و بدن  كه اينكاشاني با  از جمله فيض. ه استشد قلمدادخاص

يدنين عليهنّ من جلابيبهنّ يغطيّن وجوههنّ و ابدانهنّ بملاحفهنّ اذا برزن ( ددان مي
 ددان ميرا لازم ن نين وجه و كفّنه تنها پوشاند اش يو در كتاب فقهمه ، اما1140)لحاجة
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 امروزه رأي !ندانسته است واجبرا نيز  "گردن"و  "موي سر"دن ي پوشانبلكه حتّ
آراء . د ولي اين رأي در سابق هرگز عجيب و غيرمنتظره نبودنماي ميكاشاني عجيب  فيض

گفتني است . از بخش سوم خواهم آورد دومحجاب را در فصل  Aفيض در حوزهفقهي 
پوشش وجه «: ز اين قرار استصورت اچهره و پوشاندن  Aباره واكنش مرتضي مطهري در

ين مرز محبوسيت و عدم محبوسيت زن است، و مفهوم حجاب و اثر آن با اضافه و كفّ
  .1141»دشو ميكردن اين قسمت كاملاً عوض 

بايد ديد ظرف آيه، يعني  صورت و گردن، با فرض صحت استنباط پوشش سر حال
آن وضعيدر آن  بايست ميمربوط به آن بوده و زنان مؤمن  ،تي كه حكم آيهت و موقعي
يدند تا از تشابه به آلودگان درآيند چه زمان و موقعيتي پوشان ميرا  مواضع مذكور ،شرايط

ها مشخصّ گرديد كه بوده است؟ قبلاً در اين باره صحبت شد و به دلالت شأن نزول
وجود مزاحمان ، عزيمت به سوي خلا هنگام، هاشب"كم آيه، محصور به ظرف اجراي ح

اي « :آيه چنين است Aبر اين اساس ترجمه. ت و شرايطو نه ساير اوقا بود "...زناكار و 
ها، به ويژه هنگام رفتن به سوي شب[به زنانت و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو ! پيامبر

بر سر [ را جلباب ]اندزانيان در كمين نشسته مسكوني بوده، و Aخلا كه در بيرون محدوده
به [كه  كند ميكمك  ها آناين كار به . پايين آورند] را بر روي صورت اش هنهند، و دنبال

نسبت به [و خدا . شناخته شده و در نتيجه مورد ايذاء قرار نگيرند] تقوا و پاكدامني
  .»غفور و رحيم است] شاني سابقها توجهي بي

 و كنيزان مطابق برخي روايات آزاد زنانفته شد گ كه چنان: روسري علامت تمايز
استفاده  واحدي داشتند و از مقنعه و روسري ، تا پيش از نزول اين آيه زيالذكر سابق

ثانياً  داشتندنبر آن مداومت  ند؛ اولاًكرد مياز آن استفاده  اگر هم زنان آزاد[ !ندكرد مين
طابق آيه موظف شدند سپس زنان آزاد م ]چندان عمومي نبود و در واقع تثبيت نشده بود

مورد ايذاء  و در نتيجه به اشتباه شده متمايز ،بكار برند تا از كنيزان روسريمقنعه و 
 زنان مؤمن عصر پيامبر براي بر اين اساس كاربرد روسري در مورد. فاسقان واقع نشوند
لزوم  ها از آن گذشته مطابق شأن نزول( مقابله با خطر مذكور بود تفكيك از كنيزان و

                                                            
 209مسئله حجاب ص  - 1141



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۵١۵ 

 
محدود  هاي خلوت منتهي به خلا ه خروج شبانه و محيطو استفاده از روسري، ب مايزت

به زنانت و دخترانت ! اي پيامبر«: آيه از اين قرار است Aبنا به اين توضيح ترجمه .)شد مي
اين كار . بپوشند روسري ]هنگام خروج از خانه براي رفع حاجت[و به زنان مؤمنان بگو 

كنيزان  فاسقاني كه در كمينِ[ شناخته شوند و مورد آزارِ] به آزاد بودن[كه  دشو ميموجب 
  .»...قرار نگيرند ] اندنشسته آلوده

روسري در عصر پيامبر، اين د كه نبرخي روايات إشعار به اين دار :تعريف روسري
به توان  در اين راستا مي! است هاي كنوني نبوده بلكه چيزي شبيه عمامه همانند روسري

كأنّ (عباس، و همچنين به عبارت  در گزارش ابن) يغطين جباههن و رؤوسهن(عبارت 
يغطين : الجلباب مقنعة المرأة أي« :سلمه اشاره كرد در روايت امُ) علي رؤوسهن الغربان

اء اللاتي يخرجن مكشفات الرؤوس و جباههنّ و رؤوسهنّ إذا خرجن لحاجة، بخلاف الإم
لما نزلت يدنين عليهن من : سلمة قالت عن ام« و 1142»و مجاهد عباس ابنالجباه، عن 

 بر اين اساس .1143»جلابيبهنّ خرج نساء الانصار كأنّ علي روؤسهن الغربان من الأكسية
! حتّي اگر آيه در صدد اشاره به روسري باشد باز هم توجه چنداني به حجاب شرعي

وم، مبحث تر در بخش س ضيح بيشتو .گيرد بخشي از مو را در برنميندارد زيرا گردن و 
  .آيد مي) شواهد انطباق روسري بر عمامه( ترديد در معناي روسري

و (كنيزان  يبرهنه مواضعبرخلاف گروه قبلي كه : پوشاندن سينه و پستان -2/6
دست است  ند اما مداركي درستدان ميرا فقط سر و گردن ) زنان آزاد تا قبل از نزول آيه

گفتني است فقها از ديرباز در . سينه و احتمالاً شانه و كتف ايشان است كه گوياي برهنگي
اند اين اختلاف در اصل، ناشي از نامعلوم مورد ميزان پوشيدگي كنيزان اختلاف داشته

شرح اين مطلب در فصل دوم . است االله رسولدر زمان حيات  ها آنبودن پوشش متداول 
ي ها قسمتقرطبي در تفسيرش سينه و پستان را جزو . از بخش سوم خواهد آمد

اگر  1144»...ديهاثأما الأمة فالعورة منها ما تحت ... «: كنيزان ندانسته است الاستتار لازم
براي بايست ميات عصر نزول باشد در اين صورت زنان آزاد اين رأي مطابق با واقعي 

                                                            
  181ص  8البيان ج  مجمع - 1142
 4101سنن ابوداود ح  - 1143
 183ص  7تفسيرالقرطبي ج  - 1144
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شان را بالاي شكم يعني سينه و شانه و كتف Aحيهدرآمدن از تشابه با كنيزان، نا
چه آزاد چه (بانوان  Aسينه بنابراين. دند تا به اشتباه مورد ايذاء فاسقان قرار نگيرندپوشان مي
بر همين اساس آيه خواهان . تا پيش از نزول آيه، نمايان و يا گهگاه نمايان بود) كنيز

  .گرديد مذكور Aناحيه) يا مراقبت از پوشيده ماندن( پوشاندنِ
، صرفاً از طريق مبحث كنيزان به ...لازم به ذكر است كه استنباط برهنگي سينه و 

 ها را به همراه داشته باشدهاي قبلي نسبت به ضعف شأن نزولكه اعتراض آيد ميدست ن
بانوان تا پيش  Aبلكه برخي مفسران با اتكا به ساير مدارك و قرائن قائل به پيدا بودن سينه

  :از جمله ندا دانستهاز نزول آيه بوده، و حكم آيه را در راستاي استتار آن 
: يدنين عليهن من جلابيبهن أي نساءالمؤمنينالنبي قل لإزواجك و بناتك و يا ايها«

  .1146»كنّي عن الصدور بالجيوب«و  1145»الجيب بالجلباب قل لهؤلاء فليسترن موضع
خويشتن چادرهاي ايشان، يعني تا  گذارند برتا فرو: نين عليهنّ من جلابيبهنّيد«

  .1147»بر و سينه همه پوشيده بود زير چادر كه چنانخود را به چادرها بپوشند 
صدورهن تظهر جيوبهن و ن من جلابيبهن أي يتسترن بها فلايدنين عليه :و قوله«

  .1149»و المراد بالجيوب الصدور... «و  1148»للناظرين
 ها آنبه  بايست ميبودن مواضع ديگري نام برده شده كه  در برخي تفاسير از پيدا

  .مراجعه كرد
به زنانت و دخترانت و به زنان ! اي پيامبر«: استآيه چنين  Aترجمه اساس اين بر

خود فرو ] ه و كتف و پهلوهايپستان، شانسينه و [ها را بر جلباب] هميشه[مؤمنان بگو 
] به پاكدامني و عدم تمايل به روابط آلوده[شناسايي  ترين شاخصِ نزديكآن زيرا  بنشانند

  »...ند گير ميبوده و در نتيجه مورد ايذاء قرار ن
بر اين اساس زنان مؤمن : جديد به عنوان علامت تأهل اي پارچهاستفاده از  -3/6

                                                            
 181ص  8البيان ج  مجمع - 1145
 )31نور ( 242ص  7البيان ج  مجمع - 1146
 1995ص  3تفسير سورآبادي ج  - 1147
 339ص  16تفسير الميزان ج  - 1148
 112ص  15زان ج تفسير المي - 1149



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۵١٧ 

 
ند تا نهاد ميبر اندام  اي پارچه بايست مي) و نيز به دلايل خاصي دختران پيامبر(شوهردار 

اين . آورده شد 2/5شرح اين مطلب و مشكلاتش در بند. از زنان مجرّد شناخته شوند
ايجاد حريم بود و در نتيجه كاركرد  ل وپارچه صرفاً علامتي براي اعلام تأه

اگر اين تفسير درست باشد در اين صورت اساساً . نبودنظر شارع مد اش يپوشانندگ
  .حجاب شرعي خارج است و ارتباطي به بحث كتاب ندارد Aموضوع آيه از حوزه

اي پيامبر به همسرانت و دخترانت و به «: آيه چنين است Aترجمه اساس ينا بر
ته شوند شناخ كند مياين كار كمك . همسران مؤمنان بگو جلبابي بر روي خود قرار دهند

روحي از سوي [ ايذاء تا در نتيجه مورد] پيامبرند Aكه داراي شوهر بوده و يا از خانواده[
خداوند  و. قرار نگيرند] كنند ميخواستگاري  ها آنمرداني كه در اثر اشتباه و غفلت، از 

يكي ديگر از نقاط ابهام در اين تفسير، بند پاياني آيه است زيرا به . »غفور و رحيم است
مطابق جملات  كه آن آمرزندگي خدا كه ناظر به گناه قبلي زنان است پرداخته، حال

  .دباش ميماقبلش گناهي متوجه زنان ن
زنان كه تا پيش از اين آيه در برخي اوقات سر و  :نمايان گزاردن چهره -4/6
شان ويتو همين امر موجب ناشناخته ماندن و عدم احراز ه يدندپوشان ميشان را صورت

چهره را نمايان گزارند تا شناخته شده و به اشتباه مورد ايذاء آلودگان  بايست مي شد مي
اي پيامبر به زنانت و دخترانت و زنان «: آيه چنين است Aبنابراين ترجمه. قرار نگيرند

. را پايين آورند] كه بر روي سر و صورت قرار دارد[شان از جلباب يمؤمنان بگو بخش
از سوي [د و در نتيجه انجام ميشان  ]، سيرتآن هويت و در پي[ شدنِ اين كار به شناخته

پس آيه زنان  .»و خداوند غفور و رحيم است. ندگير ميو ايذاء قرار ن رمورد آزا] دگانلوآ
كم  گرديد برحذر داشته، و دست شان مي هايي كه منجرّ به عدم شناسايي را از پوشش

  .كشف وجه را خواستار شده است
در بخش اول كتاب : توجه به پوشيدگي، و جلوگيري از رها بودن جامه -5/6

گفته شد كه لباس دوخته در آن زمان رواج قابل توجهي نداشت و زنان نيز همچون 
يد كه انجام مي ها برهنگيهمين امر به بروز . ندكرد ميي ساده استفاده ها همردان از پارچ

بر  ي بالائي پيكربراي استتار نيمه كه اي پارچهمثلاً اگر طرفين . شرحش را نيز ذكر كردم



  
 
 
 
 
 
۵١٨ 

 

د در اين صورت بو ند و آويزانكرد ميند را به هم متصل ننهاد ميشان روي سر يا شانه
كه  داد ميو بدتر از آن، زماني رخ  شد ميسينه و حتي شكم ئي از ها بخش ظهورموجب 
ي ها پيراهندر مورد . ندانداخت ميسوار شده بر روي سر را به سمت پشت و كمر  يپارچه

ي ران و پا ها هكه گاه موجب پيدا شدن پهلوها و كنار اش يهاي جانببسيار ساده و شكاف
اي را دور خود  كه پارچه صما بود از آن بدتر هنگام اشتمال .نيز توضيح دادم شد مي
چپ يا راست بالا آورده و بر روي شانه  از سمتپيچيدند و سپس دامنش را  مي
 ها هاين معضلات و رخن Aهمه. انجاميد و در نتيجه به بروز جانبين و عورات مي ندآويخت مي

گويا به دليل بروز . صماء بود الاشتممتأثرّ از ناشي از ول و رها بودن جامه و يا 
نزديك "، "جور كردن جامهو جمع": كه قرآن در اين آيه خواهاني مذكور بود ها برهنگي

 صالاتّ"، "فروخواباندن البسه بر روي بدن"، "ي آزاد و رها به اندامها هساختن پارچ
  . شد "بردهي بالاها هجامپايين آوردن "و  "ي آويزانها هجامطرفين 

را مربوط به  آيه كه حكم 2/6و  1/6هاي مهم اين است كه برخلاف استنباط Aنكته
ند اما اين برداشت، حكم آيه را فراتر دان مي "سينه و پستان"يا  "سر و صورت"پوشش 

درست از جامه را  Aاز توجه به موضع خاص دانسته، و در واقع پوشش صحيح و استفاده
مورد توجه قرار داده است پس آيه به ناحيه يا نواحي خاص اشاره نكرده و گويا شأن 

مسئله يعني ذكر  ن باشد كه مطلب را به طور سربسته بيان كند و به ريزِقرآن نيز همي
 Aواضحي دالّ بر توجه به ناحيه Aدر آيه قرينه گرچها حال با اينخاص نپردازد ولي  Aناحيه

گفته  پيش اما با توجه به قرائن و شواهد ،را نفي كرده مبالاتي بيخاص نيست و فقط اصل 
را به عنوان مصاديق  "سينه و پستان"و  "دامن Aناحيه"در پوشش  مبالاتي بي توان مي

 كاركردشان كه ثقل(ي إزار و رداء دانست به ويژه كه جلباب در معن توجهي بياصلي اين 
و « 1150»الإزار و الرداء: و الجلباب«: صرف، كاربرد دارد و حتي إزارِ )سينه و دامن است

  .1151»الجلباب الإزار): الغريبين(في 
خواست و هدف آيه را يكي از اين دو  توان ميآورده شد  5در بند چه آنبا توجه به 

                                                            
 283ص  1اثير ج  النهايه ابن - 1150
 304ص  3عمدة القاري ج  - 1151



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۵١٩ 

 
  :مورد دانست

شان را به اندام نزديك كنند كه تن و ي رها و آويزانها هجامزنان مؤمن بايد  - الف
و بهانه را از  ندنمايرا تقويت ن "تحريك و آلودگي جنسي Aزمينه"نمايان نگردد و  شان بدن

  .آلودگان سلب كنند
علامت تمايل به روابط "ي رها و باز كه ها هجامت زنان مؤمن بايد از كيفي -ب
ند كه ديگر كرد ميت در پوشش عملاً به جامعه اعلام ند و با دقّشد ميبود خارج  "آلوده
آيه بر اساس بند ب  Aبنابراين ترجمه. اندنبوده و از اين پس خواهان پاكدامني آلودگي اهل

كه از [ان شها هجاماي پيامبر به زنانت و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو، «: چنين است
اندام و به ويژه [را به ] شان شده استروي بدن كنار رفته و موجب پيدا شدن برهنگي

در عين حال [كار  زيرا اين] تا پوشيده گردند[كنند خود نزديك ] يدامن و سينه Aناحيه
يعني عدم تمايل به رفيق بازي، حفظ [ ها آن] شخصيت جديد[في به معرّ] علامتي است كه

تر بوده، و در نتيجه به آلودگي افتاده  نزديك] پاكدامني و رعايت تعهد خانوادگي
  .»آمرزنده و مهربان است] انشهاي پيشيننسبت به آلودگي[و خدا . ندشو مين

آيه رأساً به صدور رهنمود در امر پوشش  گرچها: رعايت حجاب عقلايي -6/6
استنباط كرد كه تشخيص پوشش و  توان ميهمين آيه پرداخته است اما در عين حال از 

ت آن، از عهدهكيفيA  ي آخرين جملهكه قبلاً گفتم خدا در  طور همانزيرا  آيد برميعقل نيز
 "كان االله غفوراً رحيماً و": مول آمرزندگي و بخشش قرار دادهرا مش مورد بحث، زنان آيه

زده است زيرا به قول  و پيداست كه غفران خدا ناظر به گناهي است كه از آنان سر مي
پوشش صحيح را به  "شاندعقلدم"ستند به توان ميپيش از نزول آيه نيز  ها آنزمخشري 

كن ما يلما سلف منهن من التفريط مع التوبة؛ لإن هذا مم) و كان االله غفورا(«: دست آوردند
ا به تشخيص عقل و نداي درون توجه نكردند و در نتيجه به گناه ام 1152»بالعقل تهمعرف

ناديده  قبليِافتادند پس خدا رأساً رعايت پوشش درست را مورد تأكيد قرار داد، و گناه 
  .بخشيد) هبه شرط تغيير روي(گرفتن تشخيص عقل را 

ايماني عصر پيامبر كافي بود ميزان پوشش را با خردورزي و عقل  Aبنابراين جامعه
                                                            

 560ص  3كشاف ج  - 1152
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 و رها جامه را آويزان«: كه زنان كرد ميحكم عقل ايجاب . ي استخراج نمايددخدادا
مرتكب اشتمال صماء نشوند . نگذارند و از پوشيدگي پستان و سينه اطمينان حاصل كنند

 شان باشند و ازدامني Aمراقب جامه. كنندي كفل و ران را مهار ها هو برهنگي پهلو و كنار
احتباء نكنند و هنگام نشست و . پوشيدگي ران و به ويژه عورتين و لمبر مطمئن شوند

از . گاه نمايان نشود و بيگاه  شان شرمگاهچاك دامن محافظت نموده تا  برخاست از
باشد كه  اي گونهشان به پوشش با زنان آلوده و زناخواه بر حذر باشند و حجاب تشابه

  .»...رغبتي به آلودگي باشد  بي بندي به پاكدامني و تعهدات خانوادگي و علامت پاي
ستند با توان ميمنشايي دو جانبه داشت زيرا زنان  ،منجر به ايذاء Aگفته شد كه رابطه

راني آلودگان خارج نمايند اگر آنان جامه را به هوس Aشان خود را از حوزهش عقلانيپوش
ند در حريم عفاف و بيزاري از روابط داد ميمتعهدان مورد استفاده قرار  پاكدامنان و Aشيوه

البته ميزان حجاب . رهيدندمي جنسيو در نتيجه از پيشنهادهاي  ندگرفت ميجنسي جاي 
پس . عقلائي در عصر پيامبر در همان حدي بود كه در كتاب آوردم و نه سرتاسري

زنان مؤمن بود  بخشِدهنده و آرامش در عين حال كه ايمني و حريم عفافحجاب معقول 
 گردن و صورت، لازم نبود كه مو«: نيز نبود يعني بر آنان هو محدود كنند پاگير و دستاما 

يا براي  ،عادت رسم و بنا به ،ندآويخت ميبر سر  اي پارچهاگر هم  ها آن(را بپوشند 
و يا به عنوان  ،يا براي نماز ،يا ناشي از مسائل اقليمي ،به كنيزان تشخّص و تمايز نسبت

لازم نبود آرنج و ساعد را ). ندكرد ميه ويژه كه گاه مردان نيز چنين نصب بود ب گاه تكيه
لازم نبود از حضور در . را مستتر كنند) زانو به پايين(لازم نبود ساق پا . شيده دارندپو

در . »...واجهه يا سخن معمولي با مردان بپرهيزند لازم نبود از م. اجتماع خودداري كنند
، مو" بندي بود ولي برهنگيِپاي Aشانهن "بازو ران و، تنه"واقع اطمينان از پوشيدگي 

نمود كه هرگز علامتي براي واكنش مردان پا افتاده مي چنان پيشِ "ساعد و ساق، گردن
  . آمد ميآلوده و زناكار به شمار ن
انت و دخترانت و زنان مؤمنان اي پيامبر به زن«: آيه چنين است Aبر اين اساس ترجمه

] از آلودگي خودداري[كه به  دشو ميموجب اين كار . جامه را بر اندام بنشانند !بگو
عدم كه برخاسته از (نسبت به گناهان قبلي [و خدا . ندگردن هو در نتيجه آلود شدهشناخته 
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در  )بود آزار ديدن و آلودگيها و سپس  و در نتيجه حدوث برهنگي توجه به نداي عقل

  .»پوش و مهربان است پرده ]كار بستن دستور آيه و توجه به نداي عقلصورت ب
گفتني است امر به رعايت پوشش مذكور، لزوماً به آن معنا نيست كه زنان پيامبر 

تعهدي  بي مبالات وزنان بيند و يا مصداق ا دهكر ميپيش از نزول آيه برخلافش عمل 
باشد نسبت به  تحذيريد توان ميند كه مضمون آيه در صدد سرزنش آنان است بلكه ا دهبو

  .داشته است رواجاي كه در جامعه زي نامتعهدانه
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  )توضيح پوشش(سوره نور  -فصل پنجم
  :كنيم ميدر سه بند زير بررسي  زآيات اين سوره را ني 

  31و بخش اول آيه 30آيه): ؟پوشش شرمگاه(فرج  غض بصر و حفظ - الف
  31آيه): ي نامتعارفها برهنگيپوشاندن (ظهر منها ما االّ يبدين زينتهنّلا -ب
  60آيه): ؟!جامه نهادن(وضع ثياب  -ج

حجاب بانوان، در همين سوره قرار دارد  Aدر بارهقرآن  Aين آيهتر حساسگفتني است 
 توان ميكه به روشني  دشو ميمشهور است و ادعا ! امروزه. دشو ميكه در بند ب مرور 

ي اين در حالي است كه از ظاهر آيه و حتّ. پوشش موي سر را از اين آيه به دست آورد
در اين باره در خلال بررسي آيه و به . آيد ميبه دست ن چيزيان چنين يشينياز برداشت پ

. به تفصيل سخن خواهم گفتويژه در بخش سوم كتاب كه خاص مباحث فقهي است 
  :از آيات هريكاينك بررسي 

  
  )و شرمگاه؟ تنه پايينپوشش ( آيات غض بصر و حفظ فرج - الف

قل للمؤمنين يغضّوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم «: 31و بند اول آيه 30متن آيه
و قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهنّ و  30ذلك ازكي لهم إنّ االله خبير بما يصنعون 

  .»31... يحفظن فروجهن
. شان راها عورتشان را و نگاه دارند ها هبگو مر مؤمنان را كه فروگيرند ديد«: ترجمه
و بگو مر  30 كنند مي چه آنخدا آگاه است به  تر است براي ايشان به درستي كهآن پاكيزه

  .1153»...شان راها عورتشان را و نگاه دارند ها هزنان با ايمان را كه فرو گيرند ديد
 "يحفظن فروجهن"و  "يحفظوا فروجهم"مفسران مقصود از حفظ فرج در دو عبارت 

پاكدامني و عدم "يعني  شرَتَرايجند و يا آن را به معناي دان ميشرمگاه  "پوشاندن" يا را

                                                            
 ، ترجمه ؟31و  30سوره نور آيه - 1153
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و  "يغضّوا من ابصارهم"بصر در دو عبارت  همچنين غض. ندگير مي "ارتكاب زنا

گرفت و  "نگاه نكردن و ديده ندوختن"به معناي  توان ميرا يا  "يغضضن من ابصارهنّ"
بر همين اساس . دانست "پوشي از زنا خودداري از آلودگي و چشم"الّ بر يا آن را د

محور بحث را : م به اين ترتيب كهيده ميآيات را با دو مبناي يادشده مورد بررسي قرار 
عناي غض و م ؛ه معناي حفظ فرج، پوشاندن شرمگاهم كگذار مياول بر اين  Aدر مرحله

دوم بر  A؛ و بررسي را در مرحله)بررسي بر اساس نگاه و پوشش(بصر، نگاه نكردن باشد 
پوشي از آلودگي جنسي، و رعايت اين مبنا كه حفظ فرج و غض بصر به معناي چشم

  .كنيم ميپاكدامني باشد دنبال 
  "پوشش"و  "نگاه"بررسي بر اساس  - مرحله اول
و يحفظوا "منظور از عبارت : دگوي ميقرطبي  :)پوشاندن دامن( حفظ فرج

ده شدن توسط نامحرمان بپوشاند اين است كه فرج و عورة خود را از دي "فروجهم
در نيز طبرسي . 1154)يراها من لايحلّ ها عن أنوفروجهم أي يسترو يحفظوا : تعالي قوله(

حفظ فروج در تمام مواردي : امام صادق فرموده است«: كند ميچنين نقل الجامع  جوامع
كه در قرآن آمده، به معناي خودداري از زناست، مگر در اين مورد كه به معناي پوشش 

ن ععبارةٌ : حفظ الفروج: الصادق( 1155»به عورت ديگري نگاه نكند كس هيچاست تا 
نا، فإنّ المراد به السنظُر إليها أحدالتحفّظ من الزّنا في جميع القرآن إلا ه1156)تر حتي لاي .

در قرآن  جا هر: دگوي ميزيد  ابناز قول همچنين ، البيان مجمع، اش ياصلوي در تفسير 
است مگر در اين آيات  "ارتكاب زنا"فرج از  حفظ بحث حفظ فرج مطرح شده، منظور

به عبارت ديگر (كه منظور پوشاندن فرج و عورة است تا كسي نتواند به آن نگاه كند 
كل موضع في القرآن ذكر فيه حفظ : زيد ابنو قال «:)حفظ فرج و شرمگاه از ديده شدن

لاينظر إليها أحد، و هو الفروج، فهو عن الزنا إلا في هذا الموضع فإن المراد به الستر حتي 
روي عن «: ندا دههمين برداشت را از أبوالعاليه نيز آور. 1157»عبداالله يالمروي عن أب

                                                            
 223ص  12تفسير قرطبي ج  - 1154
 304ص  4ترجمه تفسير جوامع الجامع ج  - 1155
 103ص  3جوامع الجامع ج  - 1156
 241ص  7البيان ج  مجمع - 1157
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من الزناء إلا ) يحفظوا فروجهم و يحفظن فروجهن(كل آية في القرآن : العالية أنه قال أبي
عسي  و... أن لاينظر إليها أحد) فظن فروجهنو يح) (يحفظوا فروجهم(التّي في النور 

يكون أبوالعالية ذهب في ايجاب التخصيص في النظر لما تقدم من الأمر بغض  أن
. 1159»قال ابوالعالية المراد به هاهنا حفظها عن الأبصار حتي لايراها أحد«و  1158»البصر

 Aعقيده... «: پرداخته، و دليل آن را چنين توضيح داده اقوال همين نقل مرتضي مطهري به
جا در قرآن  همچنين مفاد اخبار و احاديث وارده اين است كه هر اسلام و Aمفسرين اوليه

حفظ فرج آمده است مقصود حفظ از زناء است جز در اين دو آيه كه به معناي  Aكلمه
چه اين تفسير را بگيريم يا حفظ . حفظ از نظر است و مقصود وجوب ستر عورت است

ستر عورت  Aفرج را به معني مطلق پاكدامني و عفاف بگيريم در هر حال شامل مسأله
  .1160»مول نبود و اسلام آن را واجب كرددر جاهليت بين اعراب ستر عورت مع. دباش مي

د كه مراد آيه در دو عبارت يحفظوا فروجهم و يحفظن گوي ميپس، اين بررسي به ما 
را  فرج و دامن بايدتيجه و در ن )و نه از زنا(است  "ديده شدن"فرج از  فروجهن، حفظ

  .پوشاند تا مورد رؤيت ديگران نباشد
معناي غض  Aدر بارهسخن لغويون و مفسران  Aچكيده: )ديده ندوختن( ض بصرغ

انداختن چشم، خودداري از نگاه و بازداشتن فتن، پايينرنگاه برگ: بصر از اين قرار است
ها را به ها را به هم نزديك كردن ولي نبستن، پلكها را بر هم نهادن، پلكچشم، پلك

كاهش دادن آن، كم كردن  خفته درآوردن، كوتاه كردن نگاه، كاستن از نگاه و نيمهحالت 
ه نكردن در نگاه و عدم ورانداز، خيره نشدن و به تماشا ننشستن، ديده ند، توجنگاه تُ

  ...ندوختن و
در دو عبارت يغضّوا من ابصارهم و يغضضن من ابصارهنّ را  پس اگر غض بصر

بگيريم در اين صورت با اين پرسش مواجه  "ديده ندوختن به ديگران"دستور به 
عدم نگاه چيست و به عبارت ديگر زنان و مردان مؤمن به چه  "متعلقِّ"يم كه شو مي

گيري همين پرسش ادامه  ند؟ بحث را با پيكرد ميديگران نبايد نگاه اندام از  بخشي
                                                            

 407ص  3القرآن جصاص ج احكام  - 1158
 378ص  3احكام القرآن ابن العربي ج  - 1159
 142و  141مسئله حجاب ص  - 1160
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  :يمده مي

آيا زنان و مردان مؤمن، صرفاً موظّف شدند از نظر دوختن به : بصر ق غضمتعلّ
هر قسمت از "از ديده دوختن به  بايست ميديگران خودداري كنند و يا  "دامنفرج و "

  ند؟كرد ميشان پرهيز ديگران، و از جمله صورت و چهره "اندام
اندام و از جمله چهره  مطلق ند منظور، نهي از نگاه بهگوي ميدر اين رابطه برخي 

ه سند خود از سعد در كافي ب«: به اين روايت اشاره كرد توان مياست در اين راستا 
ي مدينه به زني ها هجواني از انصار در كوچ: جعفر روايت كرده كه فرمود الأسكاف از ابي

وقتي زن  -ندانداخت ميخود را پشت گوش  Aو در آن ايام زنان مقنعه -آمد ميبرخورد كه 
تنگي كه امام  Aيست، تا داخل كوچهنگر مياز او گذشت او را تعقيب كرد، و از پشت او را 

اي كه در ديوار بود به استخوان و يا شيشه جا آنشد و در  ،فلان ناميد يبن Aآن را زقه
كه زن از نظرش غايب شد متوجه گرديد كه  مرد گير كرده آن را بشكافت، همينصورت 

م و شو مي )ص(خدا رسولبه خدا سوگند نزد : ريزد، با خود گفتخون به سينه و لباسش مي
چون  )ص(خدا رسولجوان نزد آن جناب شد و : سپس فرمود. مده ميجريان را به او خبر 

او را بديد پرسيد چه شده؟ جوان جريان را گفت پس جبرئيل نازل شد و اين آيه را 
قل للمؤمنين يغضّوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم ذلك ازكي لهم إنّ االله خبير بما : آورد

  .1161»يصنعون
در اين . نددان مي "دامنموضع فرج و "ديگر، مراد آيه را نهي از نگاه به ولي برخي 

قل للمؤمنين يغضوا من : (ابراهيم   بن تفسير علي«: به اين روايت استناد كرد توان ميباره 
بصير، عن  ر، عن أبييعم أبي   بنفإنه حدثني أبي عن محمد) أبصارهم و يحفظوا فروجهم

ية، فإنها من كل آية في القرآن في ذكر الفروج فهو من الزنا إلا هذه الآ: قال عبداالله يأب
] ؟ تنظر[ينظر و لايحل للمرأة أن] أخيه[/ أخته ينظر إلي فرج  النظر فلايحل لرجل مؤمن أن

بر مرد مؤمن روا  پس... :در شرح آيه گفت امام صادق( 1162»]أختها[/إلي فرج أخيها 
بنگرد، ] البيان مجمعچاپي  Aبرادرش، مطابق نسخه /[نيست كه به فرج و شرمگاه خواهرش 

                                                            
 160ص  15ترجمه تفسير الميزان ج  - 1161
 241ص  7البيان ج  مجمع: رك+  33ص ) 104( 101بحارالانوار ج  - 1162
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] البيان مجمعچاپي  Aخواهرش، مطابق نسخه /[و زن را نيز روا نيست كه به فرج برادرش 
  ). نگاه بدوزد

ذكر روايت ه قرار داده و پس از الميزان در بحث روايي، هر دو احتمال را مورد توج
مردويه، از  ابنالدرالمنثور از  را نظير اين روايت«: دگوي ميمربوط به جوان انصاري 

 Aپوشي در آيه طالب روايت كرده، و ظاهر آن اين است كه مراد از امر به چشم ابي   بن علي
ظاهر بعضي از روايات سابق اين  كه چنانشريفه، نهي از مطلق نگاه به زن اجنبي است، هم

و ظاهر ... ( 1163»آيه شريفه نهي از نگاه به خصوص فرج غير است] مراد[است كه 
ية النهي عن مطلق النظر الي الأجنبية كما أن ظاهر الحديث أن المراد بالامر بالغض في الآ

  .1164)ض الروايات السابقة أنه نهي النظر إلي فرج الغير خاصةعب
كه  "يموضع"يعني (بصر  غض "متعلقّ"كه  دشو ميناشي  جا آناختلاف از اين 

با استفاده از  محمدباقر بهبوديدر آيه ذكر نشده است اما ) چشم از آن برگرفت بايست مي
 منهيمتعلقّ مذكور را از درون خود آيه استخراج كرده و در نتيجه موضع  اش يبحث ادب

البته وي مراد از فرج را چاك . دانسته است و نه ساير مواضع پيكر "فرج"از نگاه را 
و سپس ( 30كه در شرح آيه، وي در استنباط متعلقّ مذكور ي قانهسخن محقّ. ددان ميدامن 

در اين قسمت آيه، صنعت ادبي احتباك به كار رفته «: آمده چنين است) A 31عيناً در آيه
ذيل سخن، يكديگر را در آغوش بگيرند  ر وبندي متقابل كه صد هقريناحتباك يعني . است

اين شيوه از ابداعات قرآن مجيد است و در آيات فراواني به كار . هم باشند Aو كامل كننده
جعل لكم الليل لتسكنوا فيه و : دگوي ميكه  A 61مؤمن آيه Aاز جمله در سوره. رفته است

 كه چنان. ا آفريد تا آرامش بيابيد و روز را روشن آفريدخداوند شب ر: يعني .النهار مبصراً
بندي متقابل، ظاهراً صدر و ذيل كلام ناتمام است ولي با توجه به قرينه دشو ميملاحظه 

خداوند شب را تاريك آفريد تا آرامش بگيريد و : گرددعبارت به اين صورت تكميل مي
مورد بحث هم به اين صورت  Aيهآ. ديروز را روشن آفريد تا براي تلاش معاش برخيز

چشم خود را از چاك دامن ديگران : به مردان مؤمن بگو! اي پيامدار حق: دشو ميكامل 
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فرو بخوابانند و مراقب چاك دامن خود نيز باشند كه از معرض ديد ديگران محفوظ نگه 

بخوابانند  چشم خود را از چاك دامن ديگران فرو: به بانوان مؤمن بگو! اي رسول... دارند
از وي  ضيحهمين تو 1165»و از چاك دامن خود مراقبت كنند كه از ديگران مستور بماند

فالظاهر منه  .يغضوا من أبصارهم و يحفظوا فروجهم: تعالي قولهو أما في «: ديگر يدر جاي
حيث يكمل ... الحفظ من النظر بقرينة غض البصر، و بعبارة أخري هو من صنعة الاحتباك 

قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم من : فالمعني في آية النور هكذا... الاخر ء الجزكل جزء 
 .1166»المؤمنات و يحفظوا فروجهم من أبصار المؤمنين و المؤمنات فروج المؤمنين و

مدعي هستند كه مقصود ... برخي از مفسران«: را نقل كرده برداشت مذكور مطهري نيز
. 1167»بعد نيز ناظر به حفظ عورت از نظر است Aجمله كه چنانترك نظر به عورت است هم

و «: احتمال متمايل شده و گويا آن را ترجيح داده است همينا علامه طباطبايي به و ام
يعطي أن المراد بحفظ  "يحفظوا فروجهم"و  "يغضوا من أبصارهم": المقابلة بين قوله

قد ورد في الرواية عن  الفروج سترها عن النظر لا حفظها عن الزنا و اللواطة كما قيل، و
. من الزنا إلا هذه الآية فهي من النظرفهي الصادق أن كل آية في القرآن في حفظ الفروج 

تتقيد أولي الجملتين بثانيتهما و يكون مدلول الآية هو النهي عن النظر  يمكن أن او علي هذ
اي كه ميان جمله يغضّوا من ابصارهم با جمله و مقابله( »بسترها إلي الفروج و الامر

پوشاندن آن از نظر  "حفظ فروج"اند كه مراد از رس مييحفظوا فروجهم افتاده، اين معنا را 
و بنابراين ممكن است ... اندلواط كه بعضي پنداشته نامحرمان است، نه حفظ آن از زنا و

رده، و گفت مدلول آيه تنها نهي از دومي تقييد ك Aاولي از اين دو جمله را با جمله Aجمله
صريحاً معناي  علي امامسرانجام،  و. 1168)نظر كردن به عورت، و امر به پوشاندن آن است

قال أميرالمؤمنين «: داند ميديگران  "فرج" خصوص نگاه به غض بصر در آيه را تحريم
حرم االله عزوجل فرض علي البصر أن لاينظر إلي ما : ... الحنفية   بنلابنه محمد تهفي وصي

فحرم  "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم و يحفظوا فروجهم": من قائل عليه فقال عز
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  . 1169»ينظر أحد إلي فرج غيره أن
تشخيص داد كه منظور از غض بصر، ديده  توان مي "فرج"حفظ  Aبنابراين به قرينه

يم كه گير مينيز نتيجه  "بصر"غضA  به قرينه كه چنانديگران است  "فرج"ندوختن به 
در واقع متعلقّ و . ديگران است "ديده"از  دامن منظور از حفظ فرج، پوشاندن فرج و

شان نسبت به پوشاني از اين دو جمله را از طريق تقابل و هم هريكعبارت محذوف در 
  . يكديگر به دست آورديم

زنان مؤمن پيامبر به مردان و اي «: آيات از اين قرار است Aبر اين پايه، حاصل ترجمه
از نظر دوختن به فرج ديگران بپرهيزند، و فرج خود را نيز از ديده ديگران پوشيده  !بگو
  .»دارند

 يادشدهو يا آن را كافي براي استنتاج  سازي مذكور را معتبر ندانند حال اگر قرينه
اي پيامبر به مردان «: چنين دستوري خواهد شد Aنگيرند در اين صورت آيات، دربردارنده

 "فرج"ديگران نگاه نكنند و علاوه بر آن نسبت به پوشش  "اندام"و زنان مؤمن بگو، به 
ند كه سرشان را پايين ا دهسو موظفّ ش مؤمنان از يك ر اين اساسب. »خود اقدام كنند

از سوي ديگر در  ليو ديگران نگاه نكنند "ر اندامپا و ساي، دست، صورت"بيندازند و به 
ستي اين تفسير س! را بپوشانند "فرج"اند كه فقط مورد پوشش خودشان، موظفّ گشته

پوشش فقط مأمور به پوشاندن  Aكاملاً مشهود است زيرا اگر قرار باشد كه مؤمنان در حوزه
ند ا دهفراهم كر )به جز فرج( شان اندامفرج باشند در اين صورت زمينه را براي ديده شدن 

اثر شدن ند و اين چيزي جز بيبين ميآنان را خواه ناخواه  Aدر نتيجه مردم، پيكر برهنهو 
با  "رف فرجپوشاندن ص"دستور عمومي  كه اينبنابراين به دليل . دستور مذكور نيست

ناهمخواني دارد و تحقق توأمان  "اندام ديگران هر بخش از عدم نگاه به"دستور عمومي 
 پيكر"نگاه به  عدمغض بصر را به معناي  توان مينعملاً ممكن نيست پس  ها آنهر دوي 
  .ديگران دانست "و اندام

است در اين  "چهره و صورت" بصر د كه متعلقّ عدم نگاه در غضاگر گفته شو
نگاه از چهره  !به مردان و زنان مؤمن بگو«: يمرس مينافي در آيه معناي شفّ هصورت نيز ب

                                                            
 589ص  3، تفسير نور الثقلين ج 3215من لايحضره الفقيه  - 1169



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۵٢٩ 

 
 زيرا »و علاوه بر آن فرج و شرمگاه خود را از ديگران پوشيده دارند ديگران برگيرند
 را نيافريده كه ها انساناز آن گذشته، خدا . است برجاجا نيز پا الذكر در اين ايرادات فوق
از آيه، هم  اييتلقّ چنين! به زير اندازند و به يكديگر نگاه نكنند در اجتماع سرشان را

ا در ام. ها انسانزير سئوال بردن آفرينش خداست و هم حركت در مسير ضعيف ساختن 
نگاه منهي به  بايست ميآن به صحت  مردود و براي نزديك ساختنِ توجيه اين احتمالِ

بارت ديگر منطبق ي شهواني و شيطاني، و به عها هچهره يا اندام را مقيد و محدود به نگا
سخن گفتن با  Aي عادي و طبيعي كه مقدمه و لازمهها هجنسي كنيم و نه نگا نظروءبر س

د در اين باره به ما توان مي زير روايات. حضور در اجتماع است Aطرف مقابل و لازمه
  :كمك كند

نگاه بد تيري زهرآگين از تيرهاي شيطان : النّظرة سهم مسموم من سهام ابليس«
   .1170»است

يمة و النّظر مألكذب و الغَيبة و النّ: الصائم و ينْقضُنَ الوضوءخمس خصال يفطّرن «
شكند، دروغ و وضو را مي كند ميپنج كار است كه روزه را باطل : بشهوةٍ و اليمين الكاذبة

  .1171»چيني و نظر شهوت و قسم دروغو غيبت و سخن
بصر به يكي از اين دو مورد اشاره دارد بنابراين غض:  
 مطابق رأي به احتمالي و يا( ديگران "فرج و شرمگاه"م نگاه به عد: تررأي صحيح

كه گهگاه از طريق چاك جانبي دامن نمايان  زير دامن افراد Aم نگاه به محدودهبهبودي، عد
   ."فرج"عبارت حفظ  Aبه قرينه) شد مي

گران و به ويژه عدم نگاه شهواني و شيطاني به هر قسمت از اندام دي: تررأي ضعيف
  .شانو صورت چهره

  .كنيم ميتبيين حفظ فرج و غض بصر دنبال يج حاصل از ااينك بحث را بر مبناي نت
ت نگاه به فرج ديگران، آيا ممنوعي: غض بصر و حفظ فرج، نسبت به چه جنسي

جنس  به است و يا صرفاً نسبت "مطلق"و نيز لزوم پوشاندن فرج از چشم ديگران، 

                                                            
 3159ش ) سخنان پيامبر(نهج الفصاحه ابوالقاسم پاينده - 1170
 1459نهج الفصاحه  - 1171



  
 
 
 
 
 
۵٣٠ 

 

 ي"همه"و زنان مؤمن لازم است كه چشم از فرج  است؟ يعني آيا بر مردان "مخالف"
نگاه ندوزند و همچنين آيا زنان و مردان  "مخالف"مردم بردارند و يا فقط به فرج جنس 
مردم بپوشانند و يا فقط كافي است كه از  ي"همه"مؤمن لازم است كه فرج خود را از 

  نند؟اخود بپوش "مخالف"جنس 
مؤمن را به چشم ندوختن به فرج و  "مردان"ا بر اين باور است كه خد طوسي شيخ

 "مردان"مؤمن را به نظر ندوختن به فرج و عورة  "زنان"فرمان داده، و نيز  "زنان"عورة 
االله تعالي الرجال المؤمنين في الآية الأولي بغض ابصارهم عن  لما امر«: فرمان داده است

أمر المؤمنات في هذه الآية عورات النساء و امرهم بحفظ فروجهم عن ارتكاب الحرام، 
طبرسي . 1172»ايضاً من النساء بغض أبصارهن عن عورات الرجال و ما لايحل النظر اليه

: و قيل«: دانسته است "زنان"را ديده فروگرفتن از فرج و عورة  "مردان" نيز غض بصرِ
  .1173»يغضوا أبصارهم عن عورات النساء: تقديره مزيدة، و "من"إن 

ولي آن را مربوط به  ددان ميغض بصر را محدود به فرج ن كه اينبا ، مصطفوي نيز
زنان و  Aدر بارهكه  ددان ميآياتي  Aهاي مخالف دانسته زيرا اين آيات را در ادامهجنس

قلنا إنّ الغض هو كف مع خفض و لما كانت الآيات قبلها مربوطة بما يتعلقّ «: مردان است
فيكون الغض في الرجال في قبال النساء، و في النساء في قبال عقبها بها : بالرجال و النساء

نگاه مردان به  Aباره اين دو آيه در«: دگوي مي را اكبر قرشي نيز همين عليسيد. 1174»الرجال
  .1175»زنان و زنان به مردان است

 همچنين رواياتي در بخش اول آوردم كه حاكي از عادي بودن برهنگي مؤمنانِ
 كه اينتأييد ديگري است بر آن نخستين در برابر جنس موافق، به هنگام استحمام بود كه 

 Aعلاوه بر آن در ادامه. دباش ميهاي مخالف مضمون دستورات اين دو آيه مربوط به جنس
. اشكال دانسته شده استزنان در برابر زنان ديگر بلا Aيده، نمايان شدن اندام پوش31آيه 

و  كند ميود دارد كه تحريم نگاه به فرج و دامن را متوجه جنس مخالف نيز احاديثي وج
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حضرت موسي به آن  يگفته پيش جنس موافق سكوت كرده است مانند اين سخن Aباره در

 لشكفَدر اثر وزش باد از روي  اش هو جام كرد ميدختري كه پيشاپيش حضرت حركت 
فمشت أمامه فسفقتها ( كنند ميزنان نگاه ن نشيمنگاههستم كه به من از گروهي : كنار رفت

 خدا رسول كلامو يا اين ). فأنا من قوم لاينظرون في أدبار النساء... الرياح فبان عجزها 
و مردي كه به  ي كه به فرج زن نامحرمي نگاه كندمرد: باقربنا به روايت امام محمد

و نيز مردي كه  دنخيانت كدر مورد زنش ] برادر ديني يا اخلاقي، يا همنوع[برادرش 
، دشو مينيازمند باشند ولي او در قبالِ آن خواستار رشوه  اش يساير مردم به نفع رسان

رجلاً ينظر  )ص(االله رسوللعن : جعفر قال عن ابي«: مطرود و رانده شده از درگاه الهي است
الي نفعه  ل له و رجلاً خان أخاه في امرأته و رجلاً يحتاج الناسحالي فرج امرأة لات

  .1176»الرشوة] فيسألهم[/ فسألهم 
الظاهر دلالت بر حرمت نگاه به وجود دارد كه علي هالبته رواياتي نيز در توضيح آي

اصل اين روايات اما بايد گفت در بعضي موارد،  كند مي "موافق"فرج و عورة جنس 
است و هاي بعدي و يا چاپ و تصحيحات جديد دچار تغيير شده برداري هنگام نسخه

مدهعA اين تغييرات متوجي دور چندان ها زمانكه احتمالاً در  دباش مي "هاگذاري نقطه" ه
 گونه اينطبرسي،  البيان مجمعمتداول نبوده است مثلاً اين سخن معروف امام صادق را در 

تنظر إلي فرج  و لايحل للمرأة أن "أخيه"ينظر إلي فرج  فلايحل للرجل أن«: ندا دهچاپ كر
براي «: چنين است "  " مابينكلمات  گذاري توجه به نقطهكه معناي آن با  1177»"أختها"

مرد روا نيست كه به فرج و عورة برادرش نگاه بدوزد و براي زن نيز روا نيست كه به 
در  "أختها"و  "أخيه"گذاري  پيداست كه نقطه طور ايناما . »و عورة خواهرش بنگرد فرج

 "زنان"ج نگاه مردان را متوجه فر طبرسي باشد زيرا او تحريمِآن روايت، برخلاف رأي 
و كلام امام صادق را به عنوان ) يغضوا أبصارهم عن عورات النساء( "مردان"دانسته و نه 

تائيد سخن آورده است پس نگارش صحيح حديث امام صادق بر طبق رأي طبرسي 
تنظر إلي فرج  حل للمرأة أنو لاي "أخته"ينظر إلي فرج  فلايحل للرجل أن«: چنين است
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براي مرد روا نيست كه به «: كه معناي عبارت با نگارش اخير از اين قرار است »"أخيها"
فرج و عورة خواهرش نگاه بدوزد و براي زن نيز روا نيست كه به فرج و عورة برادرش 

و  أخته": گذاري كرد نقطه گونه اين بايست مي "أخيه و أختها"يعني به جاي . »بنگرد
... «: سراغ گرفت توان مين حديث را در چاپ بحارالانوار صحيح اي گذاريِ نقطه. "أخيها

إلي فرج ] ؟ تنظر[ينظر  إلي فرج أخته و لايحلّ للمرأة أنينظر  فلايحلّ لرجل مؤمن أن
قال «: راوندي نيز صحيح آمده است الدينالقرآن قطب چاپ فقهدر  همچنين 1178»أخيها

تنظر الي فرج  فرج أخته، و لايحل للمرأة أن يينظر ال أن لايحل للرجل: الصادق
  .1179»أخيها

جنس مخالف، دور از  آيه به جنس موافق و نپرداختن به دلالتاز آن گذشته، ادعاي 
زيرا چطور ممكن است كه فرد در مقابل جنس موافق مسئول باشد ولي  دباش ميذهن 
باشدتي در قبال جنس مخالف، به وي گوشزد نشده مسئولي.  

 قبالبنابراين با توجه به توضيحات يادشده، و نيز فقدان صراحت قرآن در 
: گفت توان مي )كه رواياتش قبلاً آورده شد(ي مردم در برابر جنس موافق ها برهنگي

ديگران و نيز لزوم پوشاندن فرج خود از چشم  دامنممنوعيت آيه در نگاه به فرج و «
  .»مردم Aناظر به جنس مخالف است تا همه بيشترديگران، 

و  است كه عبارت از عورتين اش يهمان معناي رايج فقه "فرج"گفتني است معناي 
اين معنا دقيقاً منطبق بر . را پوشاند ها آن توان ميكف دو دست  اكه تقريباً ب است اطراف

 منطبق بر جا ايندر  كه دباش مياست  "مابين دو چيز"معناي لغوي فرج كه عبارت از 
مابين دو پاي زنان و مردان چيزي جز يم كه دان مي بوده و از طرفي "مابين دو پا"
  .وجود ندارد "شان پيرامون و حدفاصل، عورتين"

اي يم و سپس ترجمهخوان ميرا  محمدباقر بهبودي Aدر پايان، ابتدا ترجمه: نتيجه
  .مآور مياول بررسي  Aمبتني بر نتايج مرحله

هاي خود را از نظر دوختن به زير به مردان مؤمن بگو كه چشم«: بهبودي Aترجمه
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 127ص  2الدين راوندي ج القرآن قطبفقه  - 1179
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ي خود نيز مراقبت به عمل آورند كه چشم ها دامنبخوابانند و از  دامن ديگران فرو

تر است  اي مؤمنان به طهارت و پاكي نزديكاين شيوه بر. ديگران به زير دامن آنان نيفتد
به زنان  30 سازمان بدهيد خبير و با اطلاع است به يقين خداوند رحمان به هر كاري كه

هاي خود را از نظر دوختن به زير دامن ديگران فرو بخوابانند و از مؤمن بگو كه چشم
ي خود نيز مراقبت به عمل آورند كه چشم ديگران حتي بانوان به زير دامن آنان ها دامن
  .1180»31... نيفتد

چشم از تماشاي فرج و  !مردان مؤمن بگوبه «: اول بررسي Aپاياني مرحله Aترجمه
و احتياطاً [ان زنشان را در برابر و فرج و عورتبردارند، ] و احتياطاً مردان[شرمگاه زنان 

و احتياطاً [ديده از تماشاي فرج مردان  !و به زنان مؤمن بگو... ده دارند پوشي] مردان
  .»بپوشانند] و احتياطاً زنان[برگيرند، و فرج و شرمگاه خود را در برابر مردان ] زنان

چه مرد، دقتّ و عزمي بر استتار  چه زن، كه مردم دده مياين بررسي نشان 
شود  معلوم مي بنابراين. نيز نداشتند دامنيعني فرج و  موضع پيكرشان ينتر حساس

ي فاحش زنان ها مبالاتي بيگاه و  ي گاه و بيها برهنگيرد در مو گزارشاتي كه قبلاً
آوردم ...) مبر و فرج و هاي جانبي، پيداييِ لالجانبين و شكاف مفرج، صماء، احتباء اشتمال(

 تنه پايينو  فرج اندنپوش هان، خواتواقعيدر واكنش به اين قرآن . گزارشات درستي بود
  .شد مؤمن از سوي زنان و مردان

توجمبالاتي زنان در  اشاره به بي 31اين نكته كه قرآن در آغاز آيه دقيق به ه
را براي فهم درست راه  )مبالاتي شده كه خواهان رفع اين بي بطوري(فرج دارد  پوشاندن

و مانع  كند ميهموار  ،است پوشش Aبارهقرآن در  جملاتين تر حساسكه ، 31آيه Aادامه
مان و انتظارات دشو مي ميزان حجاب مورد انتظار آيه Aدر باره غليظ هاي تپذيرش برداش

و نه  كند مي )و در آغاز آيه به آن اشاره رفته( جاري بوده چه آنرا متناسب با آن از 
  .حجاب و پوشش راه يافت Aبعدها به حوزه چه آن

مردان در قبال  ِمطلب بررسي اول در مورد كفايت غض بصر گفتني است: توجه
تمام شده  پس از يحفظن فروجهنّ كه جمله را زنان، زماني صحيح است "فرج"صرف 
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كه ( "...لايبدين زينتهن الا ماظهرمنها "يعني  31اگر بخش بعدي آيه فرض كنيم ولي
كه در  جا آنن صورت از صل به همين بحث بدانيم در ايرا متّ) اينك مورد بررسي نيست

چه بسا بتوان حد غض پس كرده،  تنه پايينآن، زنان را موظف به ستري بيش از فرج و 
 يحفظن فروجهن و لايبدين زينتهن الا"ي مجموع بصر مردان در قبال زنان را به قرينه

بعداً خواهم گفت  كه چنانكه ( الستر لازم عبارت از اين موضع جديد "...ماظهرمنها و 
كه  طور همانمگر  ؛تنه پاييندانست و نه صرفاً فرج و ) ران و بازو است، متعين بر تنه
بخش بعدي آيه صرفاً مربوط به پوشش باشد و نه علاوه بر آن، نگاه مردان  اشاره كردم

خاطر ي كرده و به همين يافته تلقّ و امام صادق، جمله را پايان علي امامگويا  !به زنان
توضيح بيشتر در عنوان رابطه  !اند دانسته غض بصر و نگاه منهي را صرفاً محدود به فرج

  .خواهد آمد) منهم از بخش سوامل مذكور در ع(نگاه و پوشش 
  بررسي بر اساس خودداري از فحشاء و آلودگي جنسي -مرحله دوم

و  "نگاه"د كه در اين آيات اساساً به موضوع رس ميتر چنين به نظر در بررسي دقيق
پرداخته نشده است چرا كه نه غض بصر، دقيقاً به معناي نگاه نكردن  "پوشش و حجاب"

 در جديدي اينك توضيحات! منطبق بر پوشاندن فرج استقطعاً است و نه حفظ فرج 
  :مآور مياين دو جمله  Aباره

به  )غض من بصره(و ) غض بصره(عبارت  :)از فحشا پوشي چشم( غض بصر
آن عملي كه . از انجام عملي است "پوشي چشم"معناي خودداري كردن، صرفنظر كردن و 

 ج كه درحفظ فر مشهورمعناي  Aاز آن شده است به قرينه پوشي چشمقرآن خواستار 
يغضوا " Aاست بنابراين غض بصر در دو جمله زنا و فحشا، عبارت از آيد مي عنوان بعدي
 "آلودگي جنسيزنا و پوشي از  چشم"به معناي  "ابصارهنغضضن من ي"و  "من ابصارهم

ند، و نه نگاه نكردن به ا گفتهاست و نه نگاه نكردن به فرج و عورة كه برخي از مفسران 
پس گويا در اين آيات، اصلاً موضوع . ندگوي ميمان اخلاق جنس مخالف كه معلّ ي چهره

 Aدهنده ي تشكيلها هواژبه  ،ت برداشت قبليشايد علّ. در ميان نيست نگاه و عدم نگاه
نيز  پوشي چشميعني  دقيق غض بصر به فارسي Aدر ترجمه كه اينغض بصر برگردد جالب 

حفظ  Aبه قرينه پوشي چشم وبنابراين معناي غض بصر . تهمان حكايت و ابهام برقرار اس
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ت در گفتني اس. است "فحشا و آلودگي"از  پوشي چشمفرج، عبارت از خودداري و 
و خودداري  پوشي چشمبندي نباشيم و غض بصر را دالّ بر  صورتي كه قائل به اين قرينه

بگيريم باز هم فحشاء و زنا به دليل رواجش در آن  "محرّمات و گناهان بارز Aهمه"از 
نيز اگر نگاه نكردن و ديده ندوختن را از . است ان مذكورترين مصداق گناهروزگار اصلي

حفظ  Aو غض بصر بگيريم در اين صورت مراد از آن به دليل جمله پوشي چشممصاديق 
و «: دگوي ميبيضاوي . ي شيطاني منجر به فحشاء و آلودگي استها هفرج صرفاً نگا

  .1181»ريد الزناو تقديم الغض لأن النظر ب أو التحفظ عن الزنا يحفظن فروجهن بالتستر
تطبيق حفظ فرج بر عدم زنا و رعايت پاكدامني، چيز  :)پاكدامني( حفظ فرج

مفسران همواره در قرآن به همين معنا به كار رفته است كه  Aجديدي نيست زيرا به گفته
پس اگر همين معنا را براي آيات كنوني . آياتش را نيز در فصل اول بخش كنوني آوردم

به همين  بيشترنيز  اش ييم به ويژه كه معناي لغوا دهنيز معتبر بدانيم دچار بدعت نش
ه، كماكان ليياري از مفسران اورغم رأي بس علي، اين معنا را. نزديك استبرداشت 

قل للمؤمنين يغضّوا من «: از جمله به عنوان رأي اصلي در تفاسير سراغ گرفت توان مي
اع إلا ر الجمحظو ... ابصارهم و يحفظوا فروجهم ذلك أزكي لهم إنّ االله خبير بما يصنعون

حفظها عن  - مع حفظها عن الإفضاء إلي ما لايحل- يراد و يجوز أن. ما استثني منه
و قيل حفظ ... إلا علي أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم) و يحفظوا فروجهم(«و  1182»الإبداء
يعني تخصيص حفظ فرج  فخررازي رأي مفسران اوليه. 1183»هاهنا خاصة سترها الفروج

آن را عام يعني شامل حفظ  در نتيجه را ضعيف و فاقد دليل دانسته، و "نگاه"بر حفظ از 
فالمراد به عما ) و يحفظوا فروجهم( تعالي قولهو أما «: ددان مي "نگاه زنا، لمس و"از 

، و يحفظن )يحفظوا فروجهم(كل ما في القرآن من قوله : العالية أنه قالعن أبي لايحل، و
أن لاينظر إليها ) يحفظوا فروجهم، و يحفظن فروجهن(فروجهن، من الزنا إلا التي في النور 

يكون المعني  الذي يقتضيه الظاهر أنيص من غير دلالة، وضعيف لأنه تخصأحد، و هذا 

                                                            
 183ص  4تفسير بيضاوي ج  - 1181
 229ص  3تفسير كشاف ج  - 1182
 182ص  4تفسير بيضاوي ج  - 1183
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اين كلام پيش از . 1184»حفظها عن سائر ما حرم االله عليه من الزنا و المس و النظر
آيات ديگر حفظ فرج را  Aفخررازي توسط جصاص نيز ابراز شده است وي همچنين همه

العالية أنه قال كل آية في القرآن يحفظوا  روي عن أبي«: عام و شامل دانسته است نيز
و يحفظن ) (يحفظوا فروجهم(فروجهم و يحفظن فروجهن من الزنا إلا الّتي في النور 

يقتضيه الظاهر  يهذا تخصيص بلا دلالة، و الذ: قال أبوبكر. إليها أحد لاينظرأن ) فروجهن
و النظر، و لذلك سائر يكون المعني حفظها عن سائر ما حرم عليه من الزنا و اللمس  أن

تقم الدلالة  الموضع في حفظ الفروج هي علي جميع ذلك ما لم االآي المذكورة في هذ
قرطبي نيز همانند دو مفسر اخير معناي حفظ . 1185»علي أن المراد بعض ذلك دون بعض

: دانسته "زنا"ديگران و حفظ از  "نگاه"فرج در آيات مورد بحث را اعم از حفظ از 
و يحفظوا : و قيل. يحليراها من لا أي يستروها عن أن) يحفظوا فروجهمو : (تعالي قوله«

واضح  چه آناما . 1186»و الصحيح أن الجميع مراد و اللفظ عام... ي عن الزنيهم، أفروج
ندانيم بلكه  "زنا"ي اگر حفظ فرج را فقط دالّ بر حفظ دامن از د اين است كه حتّنماي مي

كه چنانبدانيم باز هم  "زنا، لمس و نگاه ديگران"دانسته و شاملِ حفظ از  آن را عام 
ن ترين و خطيرترين مصداقش همان حفظ دامن از زنا است و چواصلي دشو ميمشاهده 

با  در مورد مردم عصر پيامبر چيزي كه نلياو بنابراين ،مطلب به صورت كلّي بيان شده
ترين مصداقش است كه طبيعتاً  همان اصلي دشو ميشنيدن حفظ فرج به ذهن متبادر 

  .دباش ميخواست قرآن نيز از اين تبادر ذهني جدا ن
، از مردان و زنان مؤمن "حفظ فرج"و  "غض بصر"ت اپس قرآن با بيان عبار

 درخواستدر برابر  همچنين[كنند و  پوشي چشماز ارتكاب زنا ] شخصاً[د كه خواه مي
پاياني  Aترجمه بر اين اساس. دامن خود را از آلوده شدن به آن حفظ نمايند ]نيز ديگران
از  دباش مياول  Aتر نسبت به ترجمه مرحلهاي درستكه گويا ترجمه، دومِ بررسي Aمرحله

  :اين قرار است
] از زنا[به مردان مؤمن بگو ] اي پيامبر[«: دوم بررسي Aپاياني مرحله Aترجمه

                                                            
 205ص  23تفسير كبير ج  - 1184
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 بيشتركنند و پاكدامني پيشه نمايند زيرا رعايت اين رهنمود، به تزكيه  پوشي چشم
چه پشيماني و  زناچه ارتكاب [ خداي جهان نسبت به اعمال بندگان مؤمن. دانجام مي

و  30] طرفين پوشيده باشد Aاگرچه از ديد مردم، بستگان و خانواده[آگاه است ] تغيير رويه
خودداري كنند و ] از افتادن در روابط جنسي ناسالم و خائنانه[بگو ] نيز[به زنان مؤمن 

  .»مصون دارند] از فحشاء[دامن 
اساساً به بحث پوشش و نگاه  آيات اين كه دده ميبررسي كنوني نشان  نتايج

كه خواستار  جا آنو موضوع كتاب خارج است اما از ند و در واقع از قلمرا پرداختهن
ان به همين لائشاين به دليل ابتخودداري از فحشاء و رعايت پاكدامني شده است بنابر

تر، تا حدودي  معضلاتتر كه از فحشاء جنسي سبك(وجود برهنگي عميق  توان ميحاد
از خود واكنش نشان داد و خطاب  سبت به فحشاء مذكورقرآن ن. را استخراج كرد) است

دگي نوپا، ابتدا طي آيات كنوني خواستار رعايت پاكدامني و دوري از آلوايماني  Aبه جامعه
و  دشو ميبررسي  بلافاصله پس از اين آياتكه ( 31آيه Aجنسي شد و سپس طي ادامه

آلودگي  Aزمينه بيان كرد تا پوشش موردرا در  "تدابيري") ه پوشش استصريحاً مربوط ب
  .مهار شود مذكور

كه از دو زاويه و طي  31و ابتداي آيه 30اينك در پايان بررسي آيه :دو نكته پاياني
  :دشو ميبيان  دو مرحله انجام گرفت نكات زير

ديگران،  "ديده ندوختن به فرجِ"يعني انطباق غض بصر بر  اول Aتفسير مرحله - 1
فرج و "، صرفاً متوجه منهي نگاه بخشمردان و زنان مؤمن در  Aكه وظيفه دده مينشان 
: رجوع شود به حال با اين( نه ساير مواضع جنس مخالف و موافقديگران است و  "دامن

گفتني است كلام . )م كتابدر عامل نهم از بخش سو "و پوشش نگاه Aرابطه"عنوان 
د همين مؤي )و همچنين سخن امام صادق( خطاب به محمد حنيفه علي امام مسبوق

عدم نگاه به  ،چشم را يمورد بحث، تنها وظيفه Aوي به استناد آيهبرداشت است زيرا 
  .ديگران دانسته است "فرج"

كاملاً متفاوتي كه براي آيات انجام شد اما در هر ترجمه،  ي عليرغم دو ترجمه - 2
  :به اين صورت كه دشو مياز دو جمله به كمك ديگري تفسير  هريك
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فرج به معناي حفظ از حفظ  Aتا جمله كند ميغض بصر كمك  Aجمله، اول Aدر ترجمه
تا غض بصر اولاً به معناي عدم نگاه بوده و ثانياً  كند مينگاه باشد، و حفظ فرج نيز كمك 

  .اين عدم نگاه نسبت به خاص فرج باشد
تا غض بصر به معناي خودداري و  كند ميحفظ فرج كمك ، دوم Aدر ترجمه

كه حفظ فرج به معناي  كند ميو غض بصر نيز كمك باشد  "و زنا آلودگي"از  پوشي چشم
  .ديگران از نگاهباشد تا پوشش  "خودداري و پرهيز"

هر دو ترجمه را  ه كه اولاً تابِظهور يافت اي گونههنر ادبي قرآن در اين آيات به  پس
به  اش يكنار Aمتفاوت، به قرينه جمله يدو ترجمه اين دارد و ثانياً معناي هر جمله در

 پوشاني يكديگر در پس اين دو جمله در دو حالت مختلف چنان به هم. آيد ميدست 
  .به جز پذيرش هر دو ترجمه نيست اي چارهند كه گويا ا دهند و چنان در هم تنيا دهآم

  
  )ي نامتعارفها برهنگيپوشاندن (ما ظهرمنها  ينتهنّ الالايبدين ز -ب

أبصارهنّ و يحفظن فروجهنّ و و قل للمؤمنات يغضضن من «: 31آيه متن كامل
ليضربن بخمرهنّ علي جيوبهنّ و لايبدين زينتهنّ الا ماظهرمنها و لايبدين زينتهنّ الا

اخوانهنّ  ناء بعولتهنّ أو إخوانهنّ أو بنيتهنّ أو ابنائهنّ أو أبوللبعولتهنّ أو آبائهنّ أو آباء بع
التابعين غير اولي الإربة من الرجال أو أخَواتهنّ أو نسائهنّ أو ما ملكت أيمانهنّ أو  نيأو ب

نّ ليعلمَ ما يخفين من زينتهنّ لهيظهروا علي عورات النساء و لايضربن بارج ذين لمالطفل الّ
  .»و توبوا الي االله جميعاً أيةُ المؤمنون لعلّكم تفلحون

 شان را حفظ كنند ودامنديده برگيرند و  !به زنان با ايمان بگو«: اي كلّيترجمه
خمار را بر روي ي پارچهزينت خود را جز آن مقدار كه نمايان است آشكار نكنند و 

شان را جز در برابر شوهر، پدر، پدرشوهر، پسر، پسر شان قرار دهند و زينتجيوب
، خبر بيو كودكان  ،نظر بيشوهر، برادر، پسر برادر، پسر خواهر، زنان، مملوكين، وابستگان 

شما مؤمنان،  Aلا گردد و همهشان برمنهان چنان قدم زنند كه زينتآشكار نسازند و نبايد 
  .»پشيمان به سوي خدا باز گرديد تا بلكه رهايي يابيد

ان زندر رعايت حجاب شرعي ترين و حاوي ريزترين توضيح اين آيه را كامل



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۵٣٩ 

 
مراقبت از پوشيدگي اندام  Aي به كيفيت پوشش و نحوهند حتّقائل كه بطوريند دان مي

پرداخته شده است اما مهم اين است كه مشخصّ شود توضيحات فوق، مربوط به چه 
يي از اندام است و به عبارت ديگر قرآن در اين آيه خواهان پوشيدگي و مراقبت ها قسمت

يك از اعضاي پيكر شده است؟ در اين باره احتمالات معقول را توضيح  كدام از پوششِ
رات كنوني تفاوت بسيار دارد با تصو نتيجه شد كه خواهد داد و از قضا مشخص خواهم

آيه را چيزهايي بگيرند  هاي ضعيف باعث شده كه خواستكه برداشت است اين در حالي
زنان مؤمن نبايد هيچ قسمتي از  -1: (ندگوي ميكه هيچ جايي در متن آيه ندارد از جمله 

ارند و فقط نمايان بودن يكي از اين موارد استثناء شده را نمايان گز شان اندامهيكل و 
صورت و "يا  "گردي صورت و انگشتان دست"يا !! "يي كه بر تن دارندها لباس": است

نيز گونه و  رمه، انگشتر، النگو و دستبند، حنا ومواضع س"يا  "كف دست و انگشتان دست
 Aناحيه[ و قدم] خور دستكش Aناحيه[ ، كف]خورِ صورت وضوء Aناحيه[ وجه"يا  "رخسار
كه آن را [مار ي خها هزنان بايد لب -2. "ينفّظهور ناخودآگاه وجه و ك"يا  "]خور كفش

در جلوي بدن به هم  اي گونهرا به ] كنند ميترجمه  اش يبا كاركرد امروز به روسري
 .گردد هكاملاً پوشيد ها هسينه همچنين گردن، موي سر و شان Aوصل كنند كه علاوه بر ناحيه

هاي پنهان و مواضع زينت"و يا  "سرانداز زيرِمواضع موجود در "اجازه ندارند  زنان - 3
، كنند ميصل بندند، زيور گوشواره كه به گوش متّر خلخال كه به مچ پا ميوشامل زي ها آن

آشكار نمايند تا جايي كه  ر محارمرا جز در براب "...آويزند و دستبند كه به مچ دست مي
ي حتّ "سرانداز زيرِدر  اعضاء واقع"يا  "گوشواره، خلخال و دستبند" Aنمايان بودن ناحيه

 اي گونهزنان مؤمن نبايد به  - 4. چه رسد به مردان! در برابر زنان غيرمسلمان ممنوع است
يجه خلخال كه شان بالا رود و در نتدامن Aكه دنباله! حركت كنند و پا بر زمين بكوبند

  ).صل به مچ پا است پيدا گردد و يا صداي آن به گوش نامحرم برسدمتّ
كه  آيد ميها اين تصور براي خواننده پيش بسياري از تفاسير و شأن نزول نبا خواند

شان تا قوزك دامن"مثلاً  كه بطوريپوشيده بود  زناناندام  Aانگار تا پيش از نزول آيه، همه
ي جلباب سرتاسري بودند و علاوه زير و رو و متعدد و حتّ ي داراي البسهپا گسترده بود، 
 Aبا يك روسري يا مقنعه گرفت ميرا فرا  ها آن يبالاتنه از جمله كه! ايبر پيراهن دوخته



  
 
 
 
 
 
۵۴٠ 

 

شان در پوشش، يكي اين بود كه و تنها اشكال "دندپوشان ميجداگانه موي سر و گردن را 
زدند و در نتيجه شان را در جلوي سينه به هم گره نمياطراف روسري ها آنبرخي از 

شان نمايان بالاي سينهقدري از گردن، و نيز  بخشي از جلوي موي سر، قسمت جلوئيِ
و در نتيجه  رفت مي، كمي بالا رفتن راهشان هنگام د و اشكال ديگر اين بود كه دامنمان مي
  !!شد ميكه محلّ نصب زيور خلخال بود نمايان  شان پايمچ 

مچ پا، "آيه را عبارت از مراقبت نسبت به استتار  تكليف و خواست اينانپس 
ند زيرا مراقبت نسبت به پوشيدگي ساير دان مي "جلوي مو، جلوي گردن، و بالاي سينه

 بيشترگردن و  بيشترو حتي قسمت اعظم مو، (مواضع همچون ساعد، ساق، بازو و ران 
: الخمُر« !:ندا دانستهمورد عمل بانوان  از پيش و گرفته عنه غمفرومفروض و را ) سينه

أمرن بإلقاء المقانع علي . ل علي جيبهاسدو هو غطاء رأس المرأة المن: المقانع جمع خمار
مرن بذلك ليسترن شعورهن و قرطهن و اُنهن إ: و قيل... صدورهن، تغطية لنحورهن 

إن نساء الجاهلية كنّ : ل المفسرونفالخمر واحدها خمار و هي المقانع قا«و 1187»أعناقهن
نكشف نحورهن و كانت من قدام فكان ي ن، و إن جيوبهنيشددن خمرهن من خلفه

يضربن مقانعهن علي الجيوب ليتغطي بذلك أعناقهن و نحورهن و ما  قلأئدهن، فأمرن أن
  .1188»يحيط به من شعر و زينة من الحلي في الأذن و النحر و موضع العقدة منها

) است دامنفرج و  استتاردقتّي زنان در  بي حاكي ازكه (بي ترديد اگر به صدر آيه 
ادعاي واكنش . گرديد آيه ارائه نمي Aرتباطي براي ادامها بي ديگر چنين تفاسير شد ميتوجه 

ناديده گرفتن محتواي صريح ساير  "موهاي پيداجلوي گردن و ، مچ پا" آيه نسبت به
در بخش اول و آيات پيشين  چه آنزنان عصر پيامبر بنا به . ي همين آيه استآيات و حتّ

، مچ پا" نوبت به نواحي جزئيِ ها آنبودند كه با وجود  يي حادها برهنگيآوردم دچار 
  .يدرس مين "جلوي مو، بالاي سينه، جلوي گردن، گوش

 Aناحيه" اندنِيا پوش ،خواهد داد كه خواست و تكليف آيه هاي كتاب نشاناما بررسي
پوشش  به نسبت !دقتّ"و يا است  "]بالاتنه[ و سينه و پستان ]تنه پايين[ دامن

                                                            
 241ص  7البيان ج  مجمع - 1187
 205ص  23تفسير فخررازي ج  - 1188



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۵۴١ 

 
ي  گفتهپيشهاي كه از شكاف ،تنه، ران و بازويعني جلوگيري از پيدا شدن  شان فمتعار
كه ناظر به (هاي مستقل همچنين در خلال اين بررسي. باشد مي "نمودرخ مي ها جامه
اجتماعي عصر پيامبر و هماهنگ با كلّ جملات آيه است و از محتواي ساير  اتواقعي
يم اما پيش از آن، شو ميآشنا  همبا برخي احتمالات ديگر ) دباش ميبه دور ن نيز آيات

  . كنيم ميآيه را مرور در انگيز  موارد بحث
  موارد بحث انگيز

بصر"انگيز مربوط به مراد آيه از  لين و دومين مورد بحثاو حفظ فرج"و  "غض" 
به حد كافي در اين باره است كه ) يغضضن من أبصارهنّ و يحفظن فروجهنّ(در عبارت 

 توان ميمورد اخير  همچنين در ضمنِ. در ادامه خواهد آمد اش صحبت شد و چكيده
به احتمالي تمام  يا است "عورتين و ميان دو پا"بررسي كرد كه آيا منظور از فرج، 

لنگ و إزار  جانبي و يا چاك و شكاف استي واقع در زير لنُگ و دامن لباس ناحيه
  . ده استشبهبودي مطرح از سوي محمدباقر كه  دباش مي

كه سه بار در آيه به  دباش مي "زينة"سومين مورد اختلاف مربوط به معنا و مصداق 
: سه معنا و مصداق اصلي براي اين واژه مطرح كرد توان ميدر اين راستا . كار رفته است

ي عارضي يا تزئينات الحاقي به ها زيباييكه در واقع  "آرايشي ت و موادلازيورآ" - الف
ي عارضي يا تزئينات ها زيباييكه نوع ديگري از  "و جامه لباس" -ب. اندام هستند
الزينة علي «: ي ذاتي هستندها زيباييكه  "تن و پيكر يا اندام زيبا" -ج. الحاقي است

زينة و جمال الخلقة و معني الة وجهها فإنه أصل قية و مكتسبة فالخلقيخل: قسمين
المنافع و طرق العلوم و أما الزينة المكتسبة فهي ما تحاوله المرأة في من الحيوانية لما فيه 

من الزينة أن المراد : فالحاصل«و  1189»الخضابوالكحل و تحسين خلقتها كالثياب والحلي
لكفان، فهي منها الذراعان و ا ة، و حيث إنه عدقيالزينة الخلمن الواردة في الآية أعم 

البطن، فإن تزين الأليتين والظهر و بلااشكال تعم الشعر والثدي والرقبة والساق والفخذ و
  .1190»المرأة خلقة بكل منها ليس أقل من تزينها بالذراعين و الكفين، كما لايخفي

                                                            
 229ص  12ج ) الجامع لاحكام القرآن(تفسير قرطبي  - 1189
 353ص ) تقرير بحث محقق داماد(كتاب الصلاة مؤمن  - 1190
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 شگردد كه يك معناي رايجبرمي "لايبدين" Aمحلّ اختلاف به ترجمهچهارمين 
است و معناي ديگرش مطابق برخي  "آشكار نكردن، نشان ندادن و نمايان نگزاردن"

بر  "لايبدين زينتهنّ" Aبنابراين ترجمه جمله. است "درنياوردن و كنار نگذاردن"تفاسير 
معناي  Aو بر پايه "شان را آشكار كنندزينتزنان مؤمن نبايد ": معناي اول چنين است Aپايه

: و لايبدين زينتهنّ أي«:  "شان را در بياورندزنان مؤمن نبايد زينت": است گونه ايندوم 
معناه لايضعن الجلباب و : قيل و... و لايبدين زينتهنّ يعني... زينة لايظهرن مواضع ال

و لايضعن : لايبدين زينتهن قالو :   جبير سعيدبنعن «و  1191»عباس ابنالخمار، عن 
  .1192»الجلباب و هو القناع من فوق الخمار

گردد يكي از جهت نوع برمي "ظهرمنهاالا ما"ين مورد اختلاف به عبارت پنجم
و جدا از  "منقطع"و مربوط به ماقبل است و يا  "صلمتّ"استثناء موجود در آن، كه آيا 

است كه آيا  "ماظهر"در مورد معناي آن بوده و اشاره به چيز جديدي دارد؟ و دوم 
اشاره به ظهور  منظور زينت و اندامي است كه هميشه ظاهر و آشكار است و يا

ظهور و بروز مورديِ -2هميشه ظاهر و بارز  اندامِ -1( دارد زينت و اندام ناخودآگاه 
و يا  ترجمه كرد "ظاهر است چه آن"ظهر را بايد به به عبارت ديگر آيا عبارت ما )اندام
ترجمه نمود؟ بديهي است تفاوت اين دو  "دشو ميظاهر ] اتفاقاً[ چه آن"به  بايست مي

. در مباحث آتي به شرح آن خواهم پرداخت كهبوده  و تعيين كننده ترجمه بسيار حساس
ل يعني اندام ظاهر و آشكار باشد در اين علاوه بر آن اگر مراد از ماظهر، احتمال او

روا دانسته شده وجود  شان بودني در تعيين اندامي كه برهنه و آشكار صورت مباحث مهم
  !دارد

گردد كه برمي) خُمر مفرد(مار خA گيز به معنا و مصداق واژهانششمين مورد بحث
 يكه براي ستر نيمه( "رداء"معادل و برخي ديگر  و سرانداز "روسري"بسياري آن را 

كه ( "إزار و لنُگ"معادل آن را  توان ميند و نيز از دل برخي روايات دان مي )بالا است
پوشاك و " آن ترِمعناي اصلي و كليّ چه بسا انست وليد )تنه استبراي استتار پائين

                                                            
 242و  241ص  7البيان ج  مجمع - 1191
 14408حاتم ش تفسير القرآن العظيم ابن ابي - 1192



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۵۴٣ 

 
و از جمله  اي جامهبنابراين هر . باشد اش ينظر از قلمرو پوشانندگصرف "پوشش Aوسيله
تازه اگر هم منظور از خمار . معناي كلّي است الذكر مصاديقي براي ايني فوقها هجام

قرآن ام، همانند روسري كنوني بوده و روسري باشد آيا كاركردش در اين آيه و در آن اي
از آن  ي مردماستفاده كه اينه است و يا داشت...  ه به استتار مو، گردن وتوج ،با انشاء آن

ي  از اين وسيله و قرآن ،رد بودهاقليمي داشته و مشترك ميان زن و م طبيعي ودليلي 
را ) يعني قراردادن بر جيوب( ربرد جديدي كه خودش مطرح كرده، فقط كاموجود بر سر

تا قدري از انطباق كاركرد  ترجمه كنيم "سرانداز"و در نتيجه بهتر است آن را مدنظر دارد 
  .روسري بر آن بكاهيم

گردد معناي اصلي اين واژه برمي) يوبمفرد ج(جيب  Aانگيز به واژه هفتمين مورد بحث
ي و حتّ(د به شكاف حاصل از جدايي طرفين جامه از يكديگر توان مياست كه  "شكاف"

ها ختياشاره داشته باشد كه موجب نمايان شدن لُ) به شكاف مربوط به اشتمال صماء
 )غويبه كمك برخي قرائن ل(ند اين معناي كلّي را ده ميولي مفسران ترجيح  دشو مي

فرج  Aي بر ناحيهگفتني است معناي اصلي جيب، حتّ. سينه پياده كنند Aصرفاً بر روي ناحيه
بخمرهن  وليضربن" Aبنابراين جمله. و دامن نيز قابل انطباق است كه در ادامه خواهد آمد

هاي د برداشتتوان مييوب در آن به كار رفته ي خُمر و جها هواژكه  "علي جيوبهن
 ها شان را بر روي شكافپوشاك و جامهزنان مؤمن بايد «: متفاوتي به اين شرح را بپذيرد

شان قرار  ]ي برهنه[ شان را بر روي سينهسرانداز بايد زنان مؤمن«يا  »گذارند ها و فاصله
  .»بر روي فرج و دامن بنهند] به خوبي[را  إزارشانزنان مؤمن بايد «ا و ي »دهند

و دليل آن است كه در  "...لايضربن بارجلهنّ"موجود در  سر نهي هشتمين چالش بر
  .جاي خود به آن نيز خواهم پرداخت

آيه،  رأي اصلي اين است كه ظرف. تو نهمين چالش مربوط به ظرف مكاني آيه اس
هايي كه تا پايان شرح آيه دنبال خواهد شد همگي بر بررسي. تمام سطح جامعه است

 Aو نيز آيه(يي از آيه ها بخش شأن نزول و بتوان ظرف ا شايدمبناي همين ظرف است ام
ل در فص پيش از اين .زمان حضور در گرمابه و محلّ استحمام دانست مربوط به را )30

برهنگي مردم "در مورد ) بخش كنوني طي دو عنوان درو نيز (پنجم از بخش اول كتاب 
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احتمال اختلاط زنان و مردان در "و  "ي استحمامدهيي ناپوشها مكانو  ها هدر گرماب
لزوم "توضيحاتي داده شد و روايات متعددي در واكنش به اين وضعيت، مبني بر  "ها آن
ت گيري و دقّ سخت" و "عدم نگاه به عورة و شرمگاه ديگران"، "شرمگاه و دامن ستر
) 30آيهو (ودهاي موجود در اين آيه اوامر و رهنم. آورده شد "انزندر مورد  بيشتر

شباهت زيادي با روايات يادشده دارد و به همين دليل شايد بتوان ظرف مكاني و شأن 
بلافاصله در ) 31و  30(انست به ويژه كه اين دو آيه د ها هط به گرمابونزول آيه را مرب

مطابق  اين بيوت و ،جواز ورود به بيوت غير مسكونه بوده Aباره است كه در 29آيه  Aادامه
اگر اين سخن درست باشد در اين صورت . دباش مي ها هبر گرماب منطبقبرخي روايات 

دانسته شد، اشكال ي موصوف بلاها هورود به گرماب 29در آيه كه آن گفت پس از توان مي
پرداخت و  جا آنحضور مؤمنان در  آداببه ذكر اندرزهايي در مورد  31و 30در آيه

ت رعايت دقّ"و  "شرمگاه خود پوشاندن"، "ديده ندوختن به شرمگاه ديگران"خواهان 
معادل همان  ي قرآنياندرزها اين دشو ميملاحظه  كه چنان. شد "در مورد بانوان بيشتر
آيه را  عاشور ظرف از سوي ديگر ابن .روايات نبوي آمده بود يي است كه درها هخواست

مردم، و  Aي پيش از ورود به خانه كه در باره(ماقبلش يعني آيات استيذان  بدليل جملات
نگاه و پوشش  ، و آدابمربوط به پس از ورود به درون خانه) دبولزوم كسب اجازه 

قُل للمؤمنين يغضُُّوا من أبصارهم و « :داند مي نسبت به جنس مخالف در داخل خانه
أعقب حكم الاستئذان ببيان . الله خبير بما يصنعونيحفَظوا فُرُوجهم ذلك أزكي لهم إنّ ا

آداب ما تقتضيه المجالسة بعد الدخول و هو أن لايكون الداخل إلي البيت محدقاً بصره 
إلي امرأة فيه بل إذا جالسته المرأة غض بصره و اقتصر علي الكلام و لاينظر إليها إلا النظر 

لأمر بالغض من الأبصار لأن النظر رائد و الأمر بحفظ الفروج عقب ا...  الذي يعسر صرفه
علي المبالغة في غض الأبصار  فلما كان ذريعة له قصد المتذرع إليه بالحفظ تنبيهاً. الزني

و قل . ... تباشر غير ما أباحه الدين فالمراد بحفظ الفروج حفظها من أن. في محاسن النساء
زينتهنّ إلاّ ماظهر منها  للمؤمنات يغضضن من أبصارهنّ و يحفظن فروجهن و لايبدين

أردف أمر المؤمنين بأمر المؤمنات لأن الحكمة في ... وليضربن بخمرهنّ علي جيوبهنّ
في أوامر الشريعة المخاطب بها الرجال من أنها تشمل  الأمرين واحدة، و تصريحاً بما تقرر
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ر ارتكاباً لضده و لكنه لما كان هذا الأمر قد يظن أنه خاص بالرجال لأنهم أكث. النساء أيضاً

و انتقل من ذلك إلي نهي النساء عن . وقع النص علي هذا الشمول بأمر النساء بذلك أيضاً
يحببن ظهورها و جمعها  أشياء عرف منهن التساهل فيها و نهين عن إظهار أشياء تعودن أن

  .1193»و لايبدين زينتهن إلا ماظهرمنها: القرآن في لفظ الزينة بقوله
  :يمگير ميپي  زير در عناويناينك شرح آيه را 

  حفظ فرج  گذري بر بررسي غض بصر و
  مبناي معاني متفاوت زينة  بر... بررسي لايبدين زينتهنّ الا ماظهرمنها

  وليضربن بخمرهنّ علي جيوبهنّ 
  محارم زنان

  لايضربن بأرجلهنّ ليعلم ما يخفين من زينتهنّ
  حجاب متعارف و حكم قرآن

  پاياني آيه Aترجمه
  بر بررسي غض بصر و حفظ فرجگذري 
يغضضن من أبصارهنّ و "گذشت براي غض بصر و حفظ فرج در عبارت  كه چنان

  :دو معنا به دست آمد "يحفظن فروجهنّ
از  پوشي چشم"، غض بصر و حفظ فرج به ترتيب به معناي رأي يك مطابق - الف

مله تعبيري و جاست كه در واقع هر د "رعايت پاكدامني و عدم زنا"و  "آلودگي جنسي
به دو  آن درمختصر  يالبته گويا تفاوت(است  يعني پاكدامني جنسي متفاوت از امري واحد

و : دگوي مينه خودتان اقدام كنيد، و در دومي : دگوي ميلي كه در او وجود دارداين ترتيب 
اصلاح اين خواسته در آيات متعددي براي ). نه از اقدام و پيشنهاد ديگران استقبال كنيد

اين دو جمله به  پس. نوپاي اسلامي، و تحكيم كانون خانواده ابلاغ شده است Aجامعه
  .بحث حجاب شرعي نپرداخته ولي معضلات حادتري را بيان كرده است

اما مطابق رأي ديگر، هم به نگاه ممنوع و هم مستقيماً به بحث پوشيدگي و  -ب
گاه و امر به پوشش، محدود به موارد بايد دانست كه نهي از ن وليحجاب پرداخته است 

                                                            
  163-164ص 18عاشور ج تفسير ابن - 1193
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  :زير است
ل دلاي:  ")و احتمالاً ساير زنان(مردان  Aتنهپائينفرج و "نهي زنان از نگاه به  - 1

. كنم ميآوردم كه ديگر تكرار ن 31و بخش اول آيه 30خود را در اين باره در شرح آيه
... «: نيز بود علي امامد به كلام مؤي ،"فرج"دلايل يادشده در تحديد نگاه منهي به موضع 

 »ينظر أحد إلي فرج غيره فحرم أن. بصارهم و يحفظوا فروجهمقل للمؤمنين يغضوا من أ
: قال الصادق« :صرفاً به همين موضع پرداخته بود در تفسير آيه كه امام صادق هم چنان

و از اين  »أخيهاتنظر الي فرج  فرج أخته، و لايحل للمرأة أن يينظر ال لايحل للرجل أن
لعن : جعفر قال عن ابي« :استفاده كرد تأييد اين تحديد در توان مينيز  خدا رسول سخنِ
  .»... ل لهحلات امرأة "فرج"رجلاً ينظر الي  )ص(االله رسول
و احتمالاً ساير (ز مردان ا تنه پايينفرج و "ان در مورد پوشاندن امر به زن - 2
حفظ در عبارت يحفظن فروجهنّ، اولاً يك احتمال  Aاستنباط پوشش از واژه: ")زنان

 اما محدود بودن موضعِ .استستند به سخن مفسران اوليه د و در ثاني منماي ميمعقول 
زيرا به صراحت در خود آيه  دباش مياز توضيح  نياز بي، "فرج Aناحيه"مورد پوشش به 
ي زنان نيز در استتار ت مهم است كه حتّاين مسئله حاكي از اين واقعي. ذكر شده است

به اين  توجه! ندا دهبو مبالاتي بيو دچار ه شان چندان دقت نداشتو دامن فرج Aناحيه
  .كند ميتر دستورات آيه را واقعي Aمسئله، انتظارمان از ادامه

و يا خواهان  باشد مي "پاكدامني جنسي"د بحث خواهان بنابراين، يا دو عبارت مور
  .است "عدم نگاه به فرج ديگران، و نيز پوشاندن فرج خود از نگاه ديگران"

  بر مبناي معاني متفاوت زينة ،...بررسي لايبدين زينتهنّ إلا ما ظهرمنها 
هاشان را آشكار كنند زنان مؤمن نبايد زينت«: عنوان فوق از اين قرار است Aترجمه
چه مورداً آشكار  آن -2چه آشكار است  آن -1: ماظَهر(. »...ر را ههاي ماظَمگر زينت

  ).شود مي
زيور و  - 1: زينت مطرح است Aگذشت سه معنا يا مصداق براي واژه قبلاً كه چنان

از اين معاني  هريكاينك در صدد هستم تا بر اساس . اندام -3جامه و لباس  -2آرايش 
  :به بررسي عبارت فوق بپردازيم
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1 - گروه كثيري مراد از زينة را زيورآلات و مواد : ايشيرآ زيورآلات و مواد
، )سوار( و دستبند ، النگو)خاتم( انگشتر: ند كه شامل اين موارد استدان ميآرايشي 
پا،  Aال در ناحيهبراي انگشتان دست و شايد پا، خلخ) فتخة( ، حلقه)دملج( بازوبند
 Aدر ناحيه) وشاح( مرصع ي پارچه ،)قرط( ، گوشواره)قلاده و عقدة( ريز بند و سينه گردن

، حنا و )حلك(، سرمه )قراميل( ، زلف مصنوعي يا موبند تزئيني)اكليل( سينه، تاج مرصع
و  ونهگ Aدر ناحيه) طيب و عطر، غُمرة(هاي تزئيني و قدم، ماليدني كفA خضاب در ناحيه

  ...صورت، و 
نه خود زينت زيرا ديده شدن زينت است و  "مواضع"البته اينان معتقدند منظور آيه، 

به خودي خود مورد بحث نبوده بلكه ديده ... ريز، خلخال، حنا وانگشتر، گوشواره، سينه
مورد بحث ... گوش، سينه، پا و  اندام يعني دست، بر رويشان شدن جايگاه و موضع

 لايظهرن مواضع الزينة لغير محرم و من هو في حكمه و: و لايبدين زينتهنّ أي«: است
همچنين منظور . 1194»د نفس الزينة لأن ذلك يحل النظر اليه بل المراد مواضع الزينةير لم

 آن عضوي است كه زينت بر روي بخشي از آن قرار گرفته و نه فقط از موضع زينت، كلِّ
لمراد بموقع الزينة؟ ا ما: فإن قلت«: قرار دارد جا آنبخش كوچكي از عضو كه زينت در 

الصحيح أنه العضو : الزينة منه؟ قلت] يلامسه /[المقدار الذي تلابسه ذلك العضو كله أم 
  .1195»كله

به ترتيب عبارت  "...سرمه، النگو، زيور پا، انگشتر و گوشواره،"بنابراين جايگاه 
ساعد، تمام ساق، كلّ كف و پنجه و  ي، همه)يا چشم( تمام گوش، كلّ صورت": است از

..."  
ند بنابراين دان ميزيور و آرايش  "مواضع"ي از زينة را كه اينان منظور اصل جا آناز 

 كه اينند فرقي ندارند جز گير ميعملاً با كساني كه زينة را مستقيماً به معناي اندام و بدن 
را مد نظر دارند  به زيورآلات و مواد آرايشي هستفقط مواضعي از اندام كه قابل تزئين 

كه در ادامه بررسي خواهد شد، چنين محدوديتي ندارند و مورد اشاره ،گروه  كه در حالي

                                                            
 156ص  15ترجمه تفسير الميزان ج : رك+  241ص  7البيان ج  مجمع - 1194
 686ص  2زبدة البيان مقدس اردبيلي ج +  230ص  3كشاف ج  - 1195



  
 
 
 
 
 
۵۴٨ 

 

ند بلكه شو ميمواضع زيورآلات و مواد آرايشي ن Aدر تعيين زينة، محدود به گستره
نه و پستان، شكم، مانند گيسوان، صورت، گردن، سي( دني بسياري از جسم و بها بخش

تمام پيكر و اندام را در نظر و شايد ) ، ران، لمبر، ساعد، ساق، كف و قدمكتفكمر، بازو، 
  .ندگير مي

زيورآلات و مواد آرايشي را به دو دسته تقسيم  ،آيهمحتواي مفسران تحت تأثير 
 Aهايي كه بيرون از محدودهيعني زيورها و آرايش :زينت ظاهري و آشكار -الف: كنند مي

. دباش ميبيگانه لازم نشان در برابر مردان جامه و لباس است و در نتيجه پوشاندن جايگاه
هايي كه در پس لباس پنهان بوده و يعني زيورآلات و آرايش :زينت باطني و پنهان -ب

در تعيين محدوده و مصداق  البته آنان. مكشوف گردد شان جز در برابر محارمضعنبايد مو
  :رأي نيستند زينت ظاهري، و نيز در تعيين مصداق زينت باطني هم

ا كان ظاهراً منها كالخاتم ، فمأو كحل أو خضاب به المرأة من حليما تزينت : الزينة«
منها كالسوار والخلخال الخضاب فلا بأس بإبدائه للأجانب و ما خفي ة والكحل وخوالفت

الزينة «، 1196»تبديه الا لهؤلاء المذكورينوالدملج والقلادة و الإكليل والوشاح والقرط فلا
) الا ما ظهرمنها(يجب سترها و لايحرم النظر إليها لقوله فالظاهرة لا. زينتان ظاهرة و باطنة

القرطان والسواران عن رة الثياب و الباطنة الخلخالان وان الظاه: و فيها ثلاثة أقاويل أحدها
. عباس ابنالخضاب في الكف عن إن الظاهرة الكحل والخاتم والخدان و: ود و ثانيهامسع ابن

و . كفان عن الضحاك و عطاالإنها الوجه و: و ثالثها. ن قتادةالخاتم عوالكحل والسوار و
عن «و  1197»ابراهيم الكفان و الأصابع   بن و في تفسير علي. البنان عن الحسنالوجه و

حل العينين و كالزينة الظاهرة الوجه و في قوله و لايبدين زينتهن الا ماظهرمنها و عباس ابن
عليها ثم قال و لايبدين زينتهنّ الا  الخاتم فهذا تظهره في بيتها لمن دخلخضاب الكف و

لبعولتهن او آبائهن الآية و الزينة التي تبديها لهؤلاء قرطاها و قلادتها و سوارها فاما 
  .1198»خلخالها و معضدها و نحرها و شعرها فانها لاتبديه الا لزوجها

ه بوده و لزوماً ليان اورمفس يگر اجتهاد شخص هاي متفاوت، نشانيابي مين مصداقه
                                                            

 230ص  3كشاف ج  - 1196
 241ص  7البيان ج  مجمع - 1197
 42ص  5الدرالمنثور ج  - 1198
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مراد آيه باشد به ويژه كه برخي از اين اقوال متضمن معاني و نتايج غير  گر بياند توان مين

المنثور بالا از الدر كه در، عباس ابنتوضيح آيه بر اساس رأي قابل هضم است از جمله 
نامحرمان شان را در برابر هاي پنهان زنان مؤمن نبايد زينت: (خواهد شدچنين  نقل كردم

هاي كه جزو زينت "حناي دست و انگشتر، چشم ي سرمه، صورت"نمايان سازند مگر 
ند توان ميزنان مؤمن فقط . مانع استدر برابر بيگانگان بلا شان بودنآشكار بوده و نمايان 

پدر ، را در برابر پدر "بند و النگو گردن، گوشواره"هاي پنهان شامل برخي از زينت
گزارند اما نمايان ساختن ساير  نمايان برادر و ساير محارم، شوهرپسر ، پسر، شوهر
صرفاً در برابر شوهر اشكال  "خلخال، بازوبند، گردن و مو"شامل  پنهان هايزينت
  )!!ندارد

رداشتي كاملاً افراطي بوده كه ب چندان با متن آيه سروكاري ندارد كه،تفسير اين 
دو تكليف براي زنان  عباس ابنتفسير . ات عصر پيامبر نداردبا واقعي ترين سازگاري را كم

در برابر  -2ين اندام به جز وجه و كفّ Aپوشاندن همه: در برابر نامحرمان -1: قائل شده
هاي كه موضع زينت(ساعد ين، گوش، گردن و اندام به جز وجه، كفّ Aپوشاندن همه: محارم

  .)اندمذكور در روايت
ين، ساعد، گوش و د صورت، كفّتوان ميمطابق اين تفسير، دختر در برابر پدرش فقط 

را در ... ندام از جمله پا، بازو، موي سر وگردن را نپوشاند و شرعاً موظّف است ساير ا
احساس و عواطفش بود امروز  ركزپسر كه تا ديروز آغوش مادرش م. برابر وي بپوشاند

اين مواضع و  بايست ميوي را نداشته، و مادر نيز  Aازو و سينه، بساقنگاه كردن به  Aاجازه
بندي را ترين پاي زنان كه تا ديروز كم. پوشيده دارد اش هاز پسران و نو حتي موي سر را

نداشتند امروز به گمان  ت در پوشش فرج و دامني دقّبه حجاب شرعي داشتند و حتّ
مگر گردي صورت و كف را  مردم تمام جسم خود رراوي موظفّ شدند كه در براب

 يحفظن فروجهنّ كه از( "فرج و عورة"حكم لزوم پوشش مطابق اين تفسير، . بپوشانند
تمام اندام به جز "لزوم پوشش  حكماي به ناگهان و بدون هيچ فاصله )دشو مياستنباط 
. وصل شده است) كردط از لايبدين زينتهنّ الا ما ظهرمنها استنبا وي كه( "ينوجه و كفّ

و نه از  دزنهاي بشر سر ميدقتيايي اين چنين، از فرج به تمام اندام، فقط از كمهرشپ
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  .الهي حقيقيتعاليم 
اگر زينت را به معناي زيور و آرايش بگيريم در اين صورت اندام متعدد و حساسي 

قرآن، حكم پوشش آن  Aآيهوجود دارد كه محلّ تزئين به زيور و آرايش نبوده و در نتيجه 
محارم و  نام تك تك ،طولاني Aپذيرفت در اين آيه توان ميآيا . را مسكوت گذارده است

كه در نهايت فقط بخواهد حكم اندام داراي زيور و  ودآورده ش ها آنافراد ملحق به 
ضح است كه ساير اندام به ميان نياورد؟ پر وا Aدر بارهآرايش را بگويد و هيچ سخني 

بسيار بيش از آن چيزي است كه در روايت  ممحار ان در برابرزنيزان برهنگي مجاز م
در برابر ساير مردان نيز بيش از آن چيز  شاند و ميزان برهنگي مجازآم عباس ابن

ي ديگر روايات نقل شده حتّ كه آن جالب. ه استآمد چنين رواياتيناچيزي است كه در 
ي را چه در برابر محارم و چه در برابر بيشتري مجاز به كشف ها هنيز، محدود عباس ابناز 

و  عباس ابنقال «: ند از جمله در مورد نامحرمان از وي نقل شده كها دهنامحرمان اظهار كر
نصف الذراع و ي الخضاب الظاهر الزينة هو الكحل والسوار و: مخرمة   بنالمسور قتادة و

و در  1199»تبديه المرأة لكل من دخل عليها من الناس القرطة والفتح و نحو هذا فمباح أن
قال  .ظهرمنهاو نهاهن عن ابداء زينتهن إلا ما«: محارم چنين نقلي از وي رسيده مورد
المنحر، فانه يجوز لها ن و القلادة و السوار والخلخال والمعضد ويعني القرطي: عباس ابن

  .1200»لا لزوجهايجوز ان تبديه إالشعر فلا إظهار ذلك لغير الزوج فاما
 زيورآلات و Aرا شامل همه محارماي مجاز به كشف در برابر هي اگر زينتحتّ

ها بدانيم باز هم ايراد قبلي پابرجاست زيرا اندام متعدد ديگري وجود دارد كه يشاآر
ولي در عين حال محلّ زيور و آرايش نبوده و  دباش ميدر برابر محارم مجاز  اش يبرهنگ

پوشش مسكوت مانده است كه اين، نشان از  Aين آيهتر مهمدر  ها آنهمچنان حكم 
  .زينت به زيورآلات و آرايش دارد Aنارسايي ترجمه

تفسير زينت به زيور و آرايش ابهامات و ايرادات زيادي را به همراه دارد كه به 
بخشي از آن اشاره شد شايد براي گريز از مواجهه با اين ايرادات است كه منظور از زينت 

                                                            
 228ص  12تفسير قرطبي ج  - 1199
 429ص  7ر تبيان ج تفسي - 1200
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ند تا قدري از حجم ابهامات و ايرادها كاسته گردد اما گويا از اين ا رفتهرا موضع آن گ

زني خود را از زيور و آرايش عاري كند به طور طبيعي از شمول  نكته غفلت شده كه اگر
زيور و "حكم آيه خارج شده زيرا بنا به فرض، روي سخن آيه صرفاً با زنان مزين به 

مورد  ها آنو از طرفي مواضع زينت به اعتبار وجود زينت بر  !است و نه همه "آرايش
  .بررسي قرار گرفته است
: دگوي مييشي انطباق معناي زينت بر زيورآلات و مواد آرا در رد محمدباقر بهبودي

بلكه  دشو ميزينت در زيورآلات عاريتي و خارجي استعمال ن Aهلمدر فرهنگ قرآن ك«
خواه مانند سبزه و گلزار، زينت زمين باشد يا . درو ميهاي طبيعي به كار هماره در زينت

مانند اسب و استر و غلام و نوكر، زينت تاب، زينت آسمان باشد و يا مانند ستارگان شب
اميران باشد و يا مانند زلف و ساعد و ساق سيمين، زينت بانوان باشد كه  دولتمندان و

منطق نويسنده بر اين پايه . زيورآلات عاريتي نيست كه دستاورد بشر باشد يك هيچ
فرهنگ قرآن و  كند ميفرهنگ هر قومي، ديدگاه احساس آنان را ارائه : استوار است كه

دارد كه ديدگاه الهي را از اين روي، قرآن روا نمي. دنماي ميديدگاه رسالت الهي را معرفي 
خود، زينت زندگي  Aرا مردم خام، با احساس زنانه چه آنلذا . ا ديدگاه ديگران خلط كندب

آويزند، قرآن با ديدگاه فرهنگي بند به خود ميشناسند و به صورت گوشواره و گردنمي
را با بينش  چه آننهد و تنها ام زينت بر آن نميو هرگز ن كند ميخود به نام حليه ياد 

  .1201»كند ميشمارد، با نام زينت ياد والاي خود زيب و فرّ زندگي مي
ها در معناي آيه باشيم با اين وصف اگر باز هم قائل به مدخليت زيورآلات و آرايش

آن را يك بخش از زينت موجود در آيه دانست كه آن را  توان ميصورت نهايتاً  در اين
البته با اين توضيح كه (يم نام ميزينت مصنوعي، عارضي، الحاقي، ظاهر، رو و آشكار 

 Aزيرا به ظنّ قوي همه است نبوده شاناز ديد نپنهاو آشكار بوده  ،تمام اين نوع زينت
و در واقع به ظاهر و باطن يا آشكار و  قرار داشتندها در معرض ديد زيورآلات و آرايش

ي اندام قرار دارد كه زينت ها زيبايينمايان،  در برابر اين زينت). ندشد مينپنهان تقسيم 
اينك دو ترجمه براي . د در پس جامه پنهان باشدتوان ميطبيعي، ذاتي و باطني است كه 

                                                            
 505معارف قرآني ص  - 1201
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لي، يك بخش از زينت مذكور در آيه ورآلات در اوم كه زيآور ميعبارت مورد بررسي 
  :است و در دومي فقط نقش جانبي و كمكي دارد

در برابر [شان را ]طبيعي و مصنوعي[هاي زينت Aزنان مؤمن نبايد همه«: اول Aترجمه
اند هاي مصنوعي و ظاهريزينت[كه  هاآشكار كنند مگر زيورآلات و آرايش] بيگانگان

، صورت )موضع موبند و زلف مصنوعي(موي سر : شامل[ها اين زينتهميشه جايگاه ] و
، گردن و بالاي سينه )موضع گوشواره(، گوش )هاي تزئينيموضع سرمه و ماليدني(
، مچ )موضع النگو و دستبند(، ساعد )ر بازووموضع زي(، بازو )ريزبند و سينهموضع گردن(

، )موضع زيور پا(و پا ) موضع حنا(ايين ، مچ پا به پ)موضع حنا و انگشتر(دست به پايين 
شان را بر روي زنان مؤمن بايد جامه. آشكار و پيدا است] در برابر محرم و غير محرم

قرار دهند و ...] و  "اشتمال صماء"، "طرفين جامه رها شدگيِ"ي ناشي از [ اهشكاف
جز در برابر  را ]"ران" و "تنه": فاقد زيور و آرايش شامل[ هاي طبيعيِنبايد زينت

  .»آشكار كنند] ارمو ساير مح... [، پسر شوهر، برادر، شوهر، پدر، پدر شوهر، پسر
شان را نمايان هاي طبيعيزينت] اندام خود يعني[زنان مؤمن نبايد «: دوم Aترجمه

زيور و  Aبه وسيله[كه ] ، گردن، ساعد و ساقمو :از اندام شامل[سازند مگر آن بخش 
ان را بر روي شها هجام بايست ميآنان . ظهور يافته است] ها آنآرايش موجود بر 

جز در برابر شوهر، پدر، پدر  شان اندامي ها بخشقرار دهند تا ساير  ها هها و فاصل شكاف
  .»نمايان نشود... شوهر، 
در  .احتمال ديگر اين است كه زينت را جامه و پوشاك بگيريم: جامه و لباس - 2

  :آيد ميدو حالت پيش  "لايبدين" ي اين صورت براساس نوع ترجمه
كار عناي مشهورش يعني آشكار نكردن باگر فعل لايبدين در همان م - حالت اول

و چنين  بوده "ي روها لباس"منطبق بر  "ما ظهرمنها"رود در اين صورت عبارت 
يي كه بر اندام دارند را در برابر ها لباسزنان مؤمن نبايد «: آيد مياي به دست ترجمه

كه خودبخود آشكار و در معرض ديد [ي رو را ها هجامنامحرمان آشكار كنند مگر 
شان را جز در برابر شوهر، پدر، پدر شوهر، ي زيرينها هجامنبايد ] هرگز[ولي ] ... هستند

كه ، زنان "اندامِ"از  - الف: است مخدوش زيرلايل اين تفسير به د. »نمايان سازند... 
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الهويه را  مجهول غفلت شده است و در عين حال زني ،دباش ميمحور و موضوع حجاب 

) گرفته كه از فرق سر تا نوك پايش را فرا(ده كه از وي فقط لباس او يبه تصوير كش
عدم رواج  -ب .البته توجيهي براي لباس وجود دارد كه در ادامه خواهد آمد .نمايان است

عبارت  توان مينبه راحتي  ضفر اين با -ج. رو، در آن زمان Aزير در مقابل البسه Aالبسه
الاماظهرمنها  لازم به ذكر نبودنِ - د. را معنا كرد "وليضربن بخمرهنّ علي جيوبهنّ"
مرتضي مطهري در اين ). اتتوضيح واضح(به دليل بديهي بودن ظهورش  )ي روها لباس(

) ظهرمنهاماالا(ند بايد استثناء دان ميين را واجب و كفّ كساني كه پوشش وجه«: گويدباره 
را منحصر بدانند به لباس رو، و واضح است كه حمل استثناء بر اين معني بسيار بعيد و 

غير ممكن است، احتياج  كه اينمخفي داشتن لباس رو، به علت . خلاف بلاغت قرآن است
زينت محسوب كرد كه قسمتي از  توان ميلباس را وقتي  كه اينگذشته از . به استثناء ندارد

يكي از  ها آنگفت كه لباس  توان ميپوشش  بي مثلاً در مورد زنان. بدن نمايان باشد
ست ولي اگر زن تمام بدن را با يك لباس سرتاسري بپوشاند چنين لباسي ها آنهاي زينت

  .1202»دشو ميزينت شمرده ن
بخشي از زينت مذكور در آيه  را صرفاً] و زيور[ا اگر جامه ام: توضيحي ديگر

امام : مناسبي دست يابيم و دچار توضيح واضحات نيز نشويم Aبگيريم چه بسا به ترجمه
) و سرمه و انگشتر و حنا و دستبند(باقر زينت ظاهر و جايزالكشف را عبارت از لباس 

فهي الثياب و الكحل  "زينتهن الا ماظهر منها لايبدينو "في قوله  جعفر أبيعن «: ددان مي
: اي رسيدبه چنين ترجمه توان ميبر اين مبنا  1203»و الخاتم و خضاب الكف و السوار

هيچ  "حنا و دستبند، انگشتر، سرمه، لباس"بجز ] در برابر نامحرمان[زنان مؤمن نبايد «
 بر اين  »...پدر ،، شوهرر در برابر ديگري را آشكار نمايند مگ] طبيعي و عارضي[زينت

ي چادرمانند براي زنان بود چه، در ها هييد پارچقائل به وجود و تأ توان ميناساس ديگر 
با اين  .دمان ميباقي ن... و نيز النگو و حنا واين صورت جايي براي ظهور لباس معمول 

معقولي از آيه  Aبر لباس منطبق كنيم چه بسا بتوان به ترجمه ي اگر زينت را صرفاًفرض حتّ

                                                            
 188مساله حجاب ص  - 1202
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ران و ، تنه ساتر كه[رو  بجز لباسِ] در برابر نامحرمان[زنان مؤمن نبايد «: دست يافت
ها قرار دهند  و شكاف ها هشان را بر روي فاصلها هجام بايدرا آشكار كنند و  ]است بازو

و ] گرددنتا هيچ قسمتي از مواضع تحت پوشش لباس رو، در برابر نامحرمان نمايان [
 ...، پدر، در برابر شوهر بجز را ]زانو استران و كمر تا  ساتر كه فقط[زير  لباسِنبايد 

  .»نمايان كنند
توضيح دادم به معناي لايضعن  تر پيش كه چنانولي اگر فعل لايبدين را  -حالت دوم

  :يمشو ميروبرو زير  محتملِ يها هبگيريم در اين صورت با ترجم "در نياوردن"يعني 
: ناخواسته بودن برهنگي ظهور موردي و به "ماظهرمنها" ي با فرض اشاره - الف

ناخودآگاه  كه اينشان را در بياورند مگر لباس] در برابر نامحرمان[زنان مؤمن نبايد «
] عامداً[زنان مؤمن نبايد ] بنابراين... [آشكار گردد] شان اندامجامه كنار رود و در نتيجه [

  .»ورندآجامه و لباس را از تن در...  پدر شوهر،جز در برابر شوهر، پدر، 
در برابر [ زنان مؤمن نبايد«: به لباس رو "ماظهرمنها" ي با فرض اشاره -ب

ي زير را جز ها لباس] پس... [ي رو را، ها لباسجامه و لباس را درآورند مگر ] نامحرمان
  .»ورندآنبايد از تن در] و ساير محارم... [در برابر شوهر، پدر، 
زير، به دليل طولاني نشدن  Aبالا و ترجمه Aي وارد بر دو ترجمهها هاز وارسي خدش

  . گذريمبحث، در مي
گفتني است ترجمه را براي هضم مطالبش : إزار و لنُگزينة به  Aبا فرض ترجمه -ج

كنند و  پوشي چشم] از آلودگي جنسي[به زنان مؤمن بگو «: كنيم مياز ابتداي آيه آغاز 
 ايانگاري و يا بردر اثر سهل[را  )دامن لباس يا(إزار شان باشند و دامن فرج و حافظ

و در پي حركت و [ناخواسته  كه اينكنار نزنند مگر ] تنه پايينه مردان، از روي لب توجج
 ]براي جلوگيري از اتفّاق مذكور[ و. آشكار گردد] تنهپائين د و در نتيجهورفعاليت كنار 

ي ها همابين لب[ يا شكاف] ي ميان دو پا[بر روي فاصله  جامه و پوشاك را بايست مي
ندارند  و حقّ ]تنه را قطعاً متوقّف كنند تا بروز فرج و پايين[ قرار دهند] تنه پايينجامه در 

يا كودكاني كه بر ناحيه عورة زنان وقوف ... را جز در برابر شوهر، پدر، پدر شوهر،  إزار
  .»ندارند از تن درآورند ]و آگاهي جنسي[
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كه آن را  "دامن Aناحيه ساتر"بالا بر اين استوار است كه زينت را مساوي با  ي ترجمه

به  تر پيشمستنداتي دالّ بر اين كاربرد وجود دارد كه . يم گرفتيمنام ميلنگ يا دامن إزار، 
يظهروا علي  ذين لمالّالطفل "با  "لايبدين زينتهنّ"در متن آيه نيز از تقابل . ما پرداختهآن 

 برداشتنِعورة نزديك شد زيرا  ساتربه صحت تطبيق زينة بر  توان مي "عورات النساء
اند كه زينت، تنها در برابر افرادي مجاز شمرده شده كه يكي از آن افراد، كودكاني و جامه

ناحيه"ت وقوف بر حساسيA عورت است ساترندارند و در نتيجه زينت مذكور،  "عورة 
گرفتن عبارت لايبدين زينتهن در خلال آياتي كه همچنين قرار. )الزينة ما يواري العورة(

و  32و آيات  A 31آغاز آيه(دم آلودگي جنسي، و ازدواج است ع Aدر بارهقبل و بعدش 
محدود  يناحيه اندنبديهي است پوش. دشو ميموجب تقويت اين تفسير تا حدودي ) 33

ران يا  Aنيمهكه تا  شد ميپيراهن و يا إزاري محقق  Aدنبالهاستفاده از  اعورة و فرج، ب
  . يدرس مينزديك زانو 

در [زنان مؤمن نبايد «): پاياني Aترجمه(ماظهرمنها  با فرض منقطع بودن استثناء - د
كه منجر به ظهور [گذارند  جامه از تن درآورند و يا آن را رها] برابر نامحرمان

كه اغلب ] ساق ساعد و، گردن، مو: شامل از اندام[مگر آن بخش ] گرددشان  برهنگي
جامه  بايست مي ها آن]. داردقرار ن ها آنو معمولاً لباسي بر روي [ دباش ميلخت و آشكار 

] تا بر ظهور برهنگي فائق آيند[قرار دهند  ها هها و فاصلرا بر روي شكاف شان پوشاكو 
ي پوشاننده تنه، ران و [ جامه بايست مين] و ساير محارم[... و جز در برابر شوهر، پدر،

  .»از تن درآورند و يا آن را كنار زنند] بازو را
 "جامه و لباس" و بر "زيورآلات و آرايش"ملاحظه شد انطباق زينت بر  كه چنان

ي پيشنهادي همراه با تكلّف يا ها هترجم بيشترِد و به همين دليل نماي ميچندان قوي ن
  .خدشه بوددچار 
زيرا زينت معناي  استان زنترين معناي زينت، اندام جدي: اندام بانوان - 3

و به ويژه زنان نسبت داده شود مراد  زيبايي به انسانو هنگامي كه اين  دده مي "زيبايي"
روايات متعددي . است اش يي طبيعي و خدادادها زيبايياز آن اندام وي خواهد شد كه 

معين ) ظهرمنهام شرح زينت ظاهر در عبارت الا ماهنگا(را  جايزالكشف "اندام"نيز كه 
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  .ند مؤيد همين معنا استا دهكر
يي از اندام بانوان، برهنه بود و معمولاً ها قسمتدر بخش اول كتاب نتيجه گرفتم كه 

ي ها قسمت[ "معاري"به  ها قسمتكه از آن  گرفت ميبر روي آن نواحي قرار ن اي جامه
پيكر بانوان معمولاً داراي جامه و لباس بود كه  يها بخشديگر . تعبير شد] معمولاً برهنه

ي ها قسمت[ "عورة"به  ها قسمتاز آن را پوشاند كه  ها بخشآن  شد ميآن  Aبه وسيله
 Aعورة، ناحيه ترِكه معناي اختصاصي هرچندتعبير كردم ] كه نبايد برهنه شود اغلب پوشيده

عورة و معاري بر روي پيكر بانوان، كلّ اندام وي  Aبراي تعيين محدوده. دامن و فرج است
 رأسگردن و  بيخاست كه از  "تنه"بخش،  ناولي: كنيم ميرا به دو بخش اصلي تقسيم 

تنه، به همراه ران . يابدامتداد مي گاهو نشيمن دامن Aو تا انتهاي ناحيه دشو ميآغاز  ها هشان
معين بود  است كه مطابق رسم عقلاي جامعه داراي پوشاك ئيها بخشو گويا بازو همان 
. ي وجود داشتهاي فراوانانگارياغلب پوشيده بود هرچند كه سهل و به همين دليل

 بيشترو معمولاً  دشو ميو پاها  ها دست، گردن، است كه شامل سر "اطراف" دومين بخش
قرار نداشت پس به  ها آنبر روي ) ي اخلاقيها هبا انگيز( اي جامهاين اعضاء لخت بود و 

از انگشتان ( ها دست بيشتر، )مگر به دلايل خاص و اقليمي(اين ترتيب تمام سر و گردن 
برهنه و فاقد پوشاك بود ) از انگشتان تا زانوها(و نيمي از پاها ) بازو Aتا آرنج و بلكه نيمه

  .در ميان افراد جامعه نبود ها قسمتاقع حساسيتي نسبت به لخت بودن اين و در و
ي معمولاً پوشيده و ها قسمتيعني  ،بايد ديد واكنش قرآن در اين بارهحال 

و لايبدين : دگوي ميقرآن  روزگار وحي چه بود؟ در زنان آشكارِي معمولاً ها قسمت
جامه  ، رها گذاردنِتوجهي بيدر اثر [را  شان اندامزنان مؤمن نبايد : ما ظهرمنها ازينتهن إلّ
به حسب عادت جاري و [نمايان سازند مگر فقط آن مواضعي كه ] ناقص از آن Aيا استفاده

در اين عبارت قرآني، اندام زنان به دو بخش تقسيم . »پيدا و نمايان است ]عرف جامعه
  :شده و در هر مورد حكم يا رهنمودي صادر شده است

قرآن نيز پيدا بودن اين بخش از . كه لباسي بر روي آن قرار ندارد اندام نمايان - الف
يي از اندام كه معمولاً ها قسمتمگر (ظهرمنها امانع دانست و آن را در قالب الّاندام را بلاما

يعني اندامي كه بر اساس عرف و  "ظهرمنهاما"پس . بيان كرد) و نمايان است آشكار



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۵۵٧ 

 
إلا ما ظهرمنها يعني إلا ماجرت العادة و الجبلة علي ظهوره و الأصل «: عادت برهنه بود

أما الذين حملوا الزينة علي الخلقة، فقال القفال معني الآية إلا ما «و  1204»فيه الظهور
  .1205»يظهره الانسان في العادة الجارية

كه در بخش اول توضيح ( "معاري"انطباق بر  "الا ما ظهرمنها"و چون تعبير قرآني 
را روا  "ي پايينِ دست و پا و نيمه، گردن، مو"در نتيجه آيه نيز نمايان بودن دارد ) دمدا

  . دانسته است
با لحاظ كردن دو  توان ميصادق از آيه را عفرج علاوه بر آن همچنين تفسير امام

الا " شرحكه امام در  جا آندانست  الذكر مواضع فوق كشفر در راستاي جواز توضيح زي
عبداالله في قوله جل  عن أبي«: وجه زن و دو ذراع وي است ،منظور: دگوي مي "ما ظهرمنها

  1206»الوجه و الذراعان: الا ما ظهرمنها، قال: ثناؤه
دانسته و ثانياً اندام  "اندام زن"امام، اولاً زينت را عبارت از  دشو ميملاحظه  كه چنان

وجه به معناي صورت و چهره . در برابر مردم را وجه و دو ذراع گرفته است جايزالكشف
و به  بين آرنج تا نوك انگشتان دست استحد فاصل ما گويند مي ذراع Aدر بارهاست و 

صادق براي  ا سخن امامام. دشو مينيز  "ساعد"ين شامل اين ترتيب ذراع علاوه بر كفّ
  .دمدا ي است كه وعدهدو توضيح مندنزديك شدن به ادعاي بالا نياز

دست چپ و (ذراع، اشاره به دو دست  ت داشت كه تثنيه بودنِبايد دقّ -توضيح اول
و  )براي قمر و شمس(قمران  ،) براي أب و أم(لكه همچون أبوان ندارد ب) دست راست

از نوك (بانوان  اشاره به دست و پا دارد بنابراين دست )براي مشرق و مغرب(مشرقين 
دست  متناظرِ يعني همان قسمت، از نوك انگشتان تا زانو(ي ايشان و پا) انگشتان تا آرنج

تفسير امام جايز  اين توجيه از بر طبق شان بودناند كه پيدا جزو مواضعي ،روي پابر 
گام بخش مباحث فقهي (آيد  مي شرح موضوع در مبحث تعميم حديث ذراعان. است

  ). 2چهارم فصل

                                                            
 231ص  3كشاف ج  - 1204
 205ص  23تفسير فخر رازي ج  - 1205
 16701مستدرك الوسائل ح  - 1206
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جواز استثناء وجه از كلّ سر، به مفهوم مخالفت با كشف مو نيست  گويا -يح دومتوض
نهادند كه ناظر بر حجاب شرعي و اخلاقي  چيزي بر سر مي "عادتاً و عرفاً"زيرا زنان 

آمد قائل به جواز  پيش مي! صادق، وقتي پاي تعيين حكم شرعي نبود به همين خاطر امام
لا : عبداالله قالعن ابي«: :بكير توجه كنيد بود به موثقّ ابن] ردنو به تبعِ آن گ[كشف سر 

بر بانوي مسلمان ( 1207»بأس بالمرأة المسلمة الحرةّ أن تصلّي و هي مكشوفة الرأس
گفتني است حضرت نه تنها كشف سر در حين  ).ايرادي نيست كه سر برهنه نماز گذارد

دعا و استغاثه به درگاه خدا  "و شرط مقدمه"را دانست بلكه آن  يوميه را بلا مانع مي نماز
فقال ضمي عليك  ...« :داند مي براي شفاي فرزند رو به موت !ي آسمان در زير پهنه

ثيابك ثم ارقي فوق البيت ثم اكشفي قناعك حتي تبرزي شعرك إلي السماء ثم قولي أنت 
مقتدر ثم اسجدي  أعطيتنيه و أنت وهبته لي اللهم فاجعل هبتك اليوم جديدة انك قادر

سربرهنه و (شرح موضوع در عناوين  .1208»...إنك لاترفعين رأسك حتي يبرأ ابنك ف
تبديل حجاب (و ) حمل بر رسم و اعتبار اجتماعي، و نه حجاب شرعي(، ) موپريشان

پايين  ي بنابراين علاوه بر نيمه .آيد در بخش مباحث فقهي مي) عرفي به حجاب شرعي
و  اهجزو زينت نيز و گردن موهمچنين  )و قدم ساق و كف يعني ساعد و(دست و پا 

در  "الا ما ظهرمنها"شان مطابق آيه لازم نبوده و در واقع مصداق اند كه پوشاندنمواضعي
  .ندباش ميعصر وحي 

ان زنداراي جامه و لباس بود ولي  كه ايناين بخش از اندام با . ارد لباساندام  -ب
و رها بودن  در اثر ارتداء( يا خود را كه بطوريند كرد مين جامه درستي از آن Aاستفاده
به خوبي  ...)و هاي دامن ، عدم مراقبت از چاكالجانبين اء، احتباء، مفرج، اشتمال صمجامه

شان نمايان بود، و يا دامن و ران Aي ناحيهحتّ و دند و در نتيجه گهگاه سينه، شكمپوشان مين
قرآن . شد مي بيشترشان دند كه در اين صورت برهنگيآور ميگاه جامه را از تن بيرون 

نماندن  آشكارخواهان  كه ايناول : از خود نشان داد به اين شرح در اين باره واكنشي
و در اين راستا  "لايبدين زينتهنّ": شد )تنه، ران و گويا بازوشامل ( دارلباس مِاندا

                                                            
 5558الشيعه ح  وسائل - 1207
 10ص) 95(92، بحارالانوار ج122سابور الزيات ص الأئمة ابن طب - 1208



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۵۵٩ 

 
با قرار دادن طرفين جامه بر  تدبيري عملي ابلاغ كرد كه طي آن از ايشان خواست تا

] تنهكلّ پائين و ران، شكم، سينه و پستان شامل[ روي هم، مانع از نمايان گشتن اندام
هاي شديد انگاريپس آيه خواهان رفع سهل "بخمرهن علي جيوبهنّ وليضربن": گردند

را  اخيرمكشوف بودن مواضع  كه ايندوم . گرديد "بازو ران و، تنه"زنان در حفظ پوشش 
   "... ـِو لايبدين زينتهن إلا ل": روا دانستصرفاً در برابر محارم 

و از ذكر استثناء محارم به  "زينتهنّ الا ما ظهرمنها لايبدينو "بنابراين از عبارت 
ي در حتّدند بلكه پوشان مينساعد و ساق را ، گردن، موكه زنان نه تنها  آيد ميدست 

قرآن در  كه بطورينيز عزم و جديتي نداشتند ) ران و بازو، تنه(پوشش اندام داراي لباس 
و  ران ،تنه( داشتن نقاط اصلي پيكر حفوظ نگهخواهان م ،فاحش مبالاتي بيواكنش به اين 

و «: داد را مورد توجه قرار امر ت در اينو رعايت دقّ شد در برابر نامحرمان) بازو
نمايان شدن اين  ليو» بخمرهن علي جيوبهن وليضربنلايبدين زينتهن الا ما ظهرمنها 

  ...و لايبدين زينتهنّ إلا لبعولتهن أو : نقاط اصلي را صرفاً در برابر محارم مجاز دانست
 هريككه در آن زينت به معناي ( پيشنهادي كتاب براي عبارت مورد بررسي Aترجمه

] در برابر نامحرمان[زنان مؤمن نبايد پيكرشان را «: دباش ميچنين  )از اندام زنان است
پائين دست و  يواقع در اطراف تنه شامل سر و گردن، و نيمه[ نمايان سازند مگر آن اندامِ

براي [ بايست ميزنان مؤمن  .هستند آشكار] معمولاً بنا به عادت و عرف جامعه[كه ] پا
ه هم شان را بپوشاك و جامه] يها هلب "تنه، ران و بازو"شامل  اصلي اندام ديده نشدن

اندام را جز در برابر شوهر، پدر، ] اين[و حق ندارند  ،وصل نموده و بر روي هم قرار دهند
  »آشكار نمايند... پدرشوهر، 
  :از اين قرار است "...الا ماظهرمنها لايبدين زينتهنّ" از بررسي عبارت حاصل نتايج

برهنگي و گاه  كه به نيمهكاركرد آن ،حفظ و اعتنايي به  بي در آوردن جامه يا - 1
كه قرآن در  اي گونهرايج در بين زنان آن روزگار بود به  Aيد، يك پديدهانجام ميبرهنگي 

ناقص از  Aبا جدا كردن جامه از خود يا استفاده(واكنش به آن از زنان مؤمن خواست كه 
 مبالاتي چنان بود كه پيامبر، ن بياي .مرتكب برهنگي و آشكار شدن اندام نشوند )آن

ها و خدا است  چه مابين آن ي خودشان را موجب هتك آن شدنِ زنان در غير خانه برهنه
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 1209»االله بينما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها و : )ص(النبي« :داند مي
 كه ايندرآورد، مگر  اش در غير خانههايش را  هيچ زني نيست كه جامه: گفت پيامبر(

كه در شأن نزول  روايت زيرهمچنين  .)ميان خود و خدا شده استي موجبِ هتك پرده
الأنصاري  عبداالله جابربنأن ... «: ت استهمين آيه وارد شده، تا حدودي گوياي اين واقعي

حارثه، فجعل النساء  في بنيكانت في نخل لها ] مرثد /[ حدث أن أسماء بنت مرشدة
دو تبالخلاخل و : ما في أرجلهن، يعني فيبدو] متأزرات /[ مئتزرات ريدخلن عليها غي
و قل : ما أقبح هذا، فأنزل االله عزوجل في ذلك: هن، فقالت أسماءئبصدورهنّ و ذوا

ت مرشدة در كنار نخلش در باغ اسماء بن( 1210»للمؤمنات يغضضن من أبصارهنّ
را شان  جامه و دامن كه در حالين بر او، حارثه بود كه زنان شروع كردند به وارد شد بني

اسماء . شان نمايان بودپاها، سينه و گيسوان مابينپيچانده بودند و به همين خاطر ن دبه خو
قل للمؤمنات يغضضن  Aدر پي اين رويداد آيه. زشتي Aچه منظره: با ديدن اين وضعيت گفت

  ).بر پيامبر نازل گشت... من ابصارهن 
علاوه بر ، از اين آيه ياري از زنان تا پيشاز نتايج اين است كه بس ريكي ديگ - 2

 مبالاتي بيند و يا دچار دآور مي محارم و نزديكان، در برابر ديگران نيز لباس را از تن در
اينان چنان در . خاصي در اين باره نداشتند Aبودند و در واقع ضابطه اش يجدي در نگهدار

در واكنش به اين انگيزه و لاقيد بودند كه قرآن كمنسبت به پوشش تنه و ران  برابر مردم
اجازه داشتند فاقد جامه باشند را به ايشان  ها آندر برابر  "صرفاً"افرادي كه  امر، فهرست

به خاطر  گويا. را محدود به محارم و نزديكان نمود ماقبلت معرّفي كرد و در نتيجه وضعي
اش را در  كه نمونه( ضابطه بود كه مطابق روايات بخش اول كتاب بي يها برهنگيهمين 
مادران، به دريده  Aخود يا خانه Aغير از خانه اي خانهجامه درآوردن در  )نيز آوردم 1شماره
  .و خدا تعبير شد زنحجاب ميان  شدنِ

3 - كم يكي از علل مهمي كه باعث شد قرآن از زنان مؤمن بخواهد در مورد دست
اعلام "و  "و فحشاء زنا يها هينمهار زم" هاي يادشده را بكار بندندن دقتشاحجاب

                                                            
 45099و  45005،45009: رك+  45029كنزالعمال   - 1209
 158لباب النقول في اسباب النزول ص +  14389روايت    حاتم تفسير ابن ابي - 1210



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۵۶١ 

 
كه صدر آن دالّ  اي آمدهرهنمودها در خلال آيهبود چرا كه اين  "عملي عدم تمايل به آن

  .است "حفظ پاكدامني"و  "از آلودگي پوشي چشم"بر 
 هاي جنسي در آن روزگار، از حالت محدود و منضبط خارج شده بود، وتماس - 4

اين مطلب از . ارتباطات به شكل عادي درآمده بودانضباطي جنسي و ناعادي بودن  بي
از آلودگي  پوشي چشمداير بر لزوم پاكدامني و  !آورده ايمان خطاب قرآن به مردان و زنانِ

قابل برداشت  هجنسي صادر شد روابطز تمهيداتي كه براي عدم بروز جنسي، و نيز ا
 Aارائه و ح وضع رايجاصلا برايموجب واكنش قرآن  "شيوع و شمول"در واقع اين . است

راي پوشش بانوان شان در اين راه، تمهيداتي ببراي توفيق عملي پسشد  رفتطرح برون
اعلام  "پيشينهسوءعدم تمايل خود را نسبت به تكرار "به اين وسيله،  ها آنمقررّ كرد تا 

تحريك و " Aبراي خود كسب كنند و نيز زمينه "نوعي تشخّص جديد اجتماعي"كنند و 
گير بودن آلودگي جنسي، و البته اين سخنان به معناي همه. را از بين ببرند "تهييج مردان
 چهارميك حددر  حتّي ي منفيا دهبانوان نيست بلكه وجود پدي Aپوشش همه لرزان بودنِ

شيوع  Aو اما ريشه. افراد جامعه نيز كافي است تا آن را بلاي شايع و رايج به شمار آوريم
هاي جنسي بود كه شايد رهوس يا خوگرفته به تماس، يكي طبع پو آلودگي جنسي حشاف

و ديگري نوع لباس بانوان بود كه به دليل عدم . كرد ميبه مختصات اقليمي بازگشت 
را  شان جسمي از بيشتري ها زيبايي، قالب اندام نبود و در نتيجه گهگاه دوز و دوخت

رها و آويزان و در نتيجه ناپوشا بود كه در هر صورت محرّك  گاه ت وخسانمايان مي
وجود  - الف: است علت مذكور پرداختهدر آيه به هر دو . آن ديار بود مردان پرتمايلِ

 از آن و حفظ پاكدامني شده پوشي چشمروابط جنسي افسار گسيخته، كه آيه خواهان 
قل : )ش و كنيزش كردهو در آيات ديگر، آن را محدود بين شوهر با همسر( است

قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهنّ  و... للمؤمنين يغضّوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم
ها و ، كه آيه خواهان بستن شكافو ناپوشا ي نادوختهها هجام -ب .و يحفظن فروجهن

لايبدين و : ي مابين جامه شد تا اندام زيبايي كه معمولاً پنهان بودند نمايان نگرددها هفاصل
  .زينتهنّ الا ما ظهرمنها وليضربن بخمرهن علي جيوبهنّ 

وليضربن بخمرهنّ علي "به توضيح  اندكي ،در خلال بحث كنوني گرچهاگفتني است 
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  .آيد ميپرداخته شد اما بحث مشروح آن در عنوان آتي  "جيوبهنّ
  ، از چهار طريقوليضربن بخمرهنّ علي جيوبهنّاستخراج هدف 

شان قرار خمارشان را بر روي جيب بايست ميو ... «: بالا چنين است عبارت Aترجمه
 و جيب) مفرد خُمر( ترجمه نشده يعني خمار Aبا دو كلمه دشملاحظه  كه چنانا ام .»دهند

)تر ايد معنا و به تعبير دقيقترجمه ب شدنِ پس براي گويا. هستيم روبرو) يوبمفرد ج
 كه چنانخمار حامل معنايي فراگير بوده و  Aزيرا هم واژهمصداق اين دو كلمه را پيدا كرد 

 Aبه طور كلّي است و هم تا حدودي واژه "پوشاك"قبلاً توضيح دادم به معناي جامه و 
نظر به . ميان دو چيز است Aو فاصله "شكاف"دارد و به معناي  يجيب چنين وضعيت

ت موضوعاهمي پوشش مو و گردن ينه حتّكه امروزه علاوه بر س(عبارت مورد بحث را  ،ي
  :يمده مياز چند طريق مورد بررسي قرار  )كنند مياستنباط  آنرا نيز از 

در فصل اول بخش كنوني آوردم  كه چنان: ها هجامنارسايي كاستي و  -طريق اول
زيرا سخن از وصل كردن  دباش مياين عبارت گوياي نادوختگي البسه در آن زمان 

حال بايد ديد اين شكاف و . است ها هها و فاصلشدن شكاف ربه هم براي پ طرفين جامه
، مربوط به كدام ناحيه از استيي از اندام ها بخشباز، كه منجر به برهنه ماندن  يفاصله

در اين رابطه سه  .و در نتيجه، آيه خواهان ستر كدام موضع مكشوف است پيكر بود؟
  :احتمال زير وجود دارد

ند پس بر پوشيد ميزنان جاهلي دو گونه لباس  :برهنگي سينهرفع  -1احتمال
نان قبلاً توضيح دادم كه آ: رع و خمارد -الف: مپرداز ميبه توضيح عبارت  هريكاساس 

از اين دو  هريكند اما كرد ميسرانداز استفاده  بعضاً همراهش از معمولاً از پيراهن و
ي نيمي از سينه كه بطوريسو گريبان پيراهن بسيار فراخ بود  از يك: داراي اشكالي بود

و از سوي ديگر طرفين خمار را در جلوي سينه به هم  زنانگي و پيرامونش نمايان بود
و  ندكرد ميدند و يا به پشت گردن هدايت گذار ميبلكه آن را يا آويزان  ندكرد ميوصل ن

كه طرفين سرانداز  اين اساس آيه از آنان خواسته بر. شد مينپيدايي سينه  در نتيجه مانعِ
نيز گفتم كه برخي : ازار و رداء -ب .را بر گريبان نهند تا سينه و پستان پوشيده گردد

ازار كه همانند لنگ است را از حدود ناف يا زير سينه : ندبرد ميزنان از ازار و رداء بهره 
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زنانه  خمار كه رداء و براي ستر بالاتنه، يافت ميبستند و تا زانو امتداد به دور بدن مي

ند تا كلّ سينه و بازو را در برگيرد اما در اين امر نهاد مي) سربر يا بعضاً (است را بر دوش 
 دنكرد ميبه خوبي به هم متصل ن مستمراً و طرفين خمار را كه بطوريتعلّل زيادي داشتند 

بر اين اساس آيه از آنان خواسته كه . شد ميشان نمايان ها هو به همين خاطر مرتب سين
  . ي زنانه ممانعت شودسينه به هم برسانند تا از بروز سينه Aطرفين خمار را در ناحيه

خمار را به معناي روسري و سرانداز، و جيب را در اشاره به  نيزمفسران گفتني است 
وليضربن بخمرهن : قولهو «: كنند ميو همان توضيح بند الف را مطرح  نددان ميسينه  Aناحيه

الخمر بضمتين جمع خمار و هو ما تغطي به المرأة رأسها و ينسدل علي  .علي جيوبهن
مراد بالجيوب الصدور، و صدرها، و الجيوب جمع جيب بالفتح فالسكون و هو معروف و ال

إنهنّ كنّ : فقد قيل«و  1211»ليلقين بأطراف مقانعهن علي صدورهن ليسترنها بهاالمعني و
وه علاآيه  حكم معتقدند قليليالبته  .1212»مقانعهن علي ظهورهن فتبدو صدورهنّ يلقين

تار آن را يا به دليل وجود نيز دارد زيرا است مو سترم ودلالت بر لز بر ستر سينه ضمناً
يعني ، د كه عمل به دستور آيهانند و يا قائلا دانسته عنه و مفروغ از قبل مفروض خمار
: دشو مينيز بخود موجب پوشيدگي مو دبراي پوشاندن سينه، خوگيري از سرانداز  كمك

في كون الخمار منسدلا الي الصدر و الظهر موجبا لستر شعر  - كما تري- و هو صريح... «
و به همين خاطر خمار را به سرپوش و مقنعه ترجمه  1213»الرأس و العنق كما لايخفي

، ناشي از رسوم و اعتبارات سر ا بايد دانست كه استفاده از خمار بر رويام كنند مي
با هدف مهار تابش آفتاب ( آن ديار هواييِو شرايط اقليمي و آب برخاسته از اجتماعي يا

ي اخلاقي و ها هو انگيز ، عفتّ جنسي،و در نتيجه ارتباطي به حجاب بود )و غبار و گرد
 .دندپوشان ميمردان نيز سرشان را  گاه و درست به همين خاطر بود كه شرعي نداشت

نزديك به سينه، براي  يين پارچهتر ستد دمِمار يعني كه از خ خواهد مياز زنان  آيه پس
با اين وصف بهتر است خمار را به سرانداز ترجمه كنيم تا . استفاده كنند اندن سينهپوش

تآيهي ابوالقاسم امامي در ترجمه. سايه نيفكند مانكاركرد روسري و مقنعه، بر فهم ذهني 
                                                            

 112ص  15الميزان ج  - 1211
 242ص  7البيان ج  مجمع - 1212
  13ص  7الحدائق الناضرة بحراني ج  - 1213
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هاشان و سرانداز خويش را بر گريبان«: همين معنا را براي خمار برگزيده است
علاوه بر آن معلوم نيست خمار حتماً به معناي روسري و سرانداز باشد زيرا  .1214»...زنند

عدم  Aباره در توضيحات فنّي گفتني است .گفتم معادل رداء مردانه باشد كه چنانچه بسا 
   .د آمدخواه "مباحث فقهي"و گردن در بخش شش مو دلالت آيه بر پو

از جمله عبارات قرآني  "وليضربن بخمرهنّ علي جيوبهنّ"د عبارت رس ميبه نظر 
زنان عصر  يبالاتنه كه يمفسران :دشو ميذهنيت قبلي مفسر معنا  است كه تحت تأثير

مراد  كنند مير تصو كنونيرا داراي پيراهن و به عبارت ديگر آنان   پوشيدهپيامبر را كاملاً
و «: نددان مي و قسمت ناچيزي از سينه كه به گردن متصل است مو، گردن ستررا  عبارت

كه به  يمفسران ولي 1215»إنهن أمرن بذلك ليسترن شعورهن و قرطهن و أعناقهن: قيل
و در  نددان ميپيراهن فاقد  يا ي دارند و زنان آن دوره رابيشترات عصر پيامبر توجه واقعي
قائل به  شان برايند و يا اگر هم گير ميسينه و جلوي بدن  ستر عبارت را مراد نتيجه

 )ردب شبه درون دست را شد ميي حتّ كه بطوري( اند گريبانش را فراخوجود پيراهن
: نددان مي پستانسينه و  ي مشهودها بخشستر  را مقصود عبارت و به همين خاطر دانسته

منها صدورهن و ما حواليها و كن يسدلن الخمر من ورائهن  واسعة تبدوكانت جيوبهن ... «
  .1216»فتبقي مكشوفة فأمرن بأن يسدلنها من قدامهن حتي تغطينها

 دامنِنارسايي  Aدر بارهپيش از اين مكررّ : تنه پايينفرج و  رفع ظهور -2احتمال
 مخيط غير و الجانبين ها وجود درع مفرجاز آن نارسايي يكي: مطالبي گفته شد لباس

 اش يولي به دليل شكاف جانب گرفت ميتنه را نيز در برپائين كه اينالجانبين بود كه با 
، ابتلاء آنان به نارسائي ديگر. ها را تحت پوشش قرار دهدست كفلتوان ميني به خوبي حتّ

را از  يكي اشتمال صماء كه طي آن دامن لباس: بود ي منهي از جامهدو گونه استفاده
ند و در نتيجه نهاد ميسمت چپ، راست يا هر دو سمت به بالا آورده و بر روي كتف 

و ديگري احتباء، كه طي آن . گشت مينمايان  و دامن پهلو و يا عورة، ي رانها هكنار
و در  گرفت ميشكاف تحتاني دامن لباس در هنگام نشستن رو به افق يا آسمان قرار 

                                                            
 ، ترجمه ابوالقاسم امامي31سوره نور آيه  - 1214
 242ص  7البيان ج  مجمع - 1215
  143ص  3تفسير النسفي ج  - 1216
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دند در اين پوشان مينهمان پارچه خودرا  يديگر يا با اضافه اي پارچهنتيجه اگر با 

به همين دلايل از اين دو  )ص(االلهگويا رسول. شد ميآشكار  تنه پايينصورت فرج، ران و 
روايات مربوطه را . پوشي يعني اشتمال صماء و احتباء في ثوب واحد نهي كرد گونه لباس

جا چند مورد را براي  كتاب آوردم و در اينبه تفصيل در فصل اول و دوم از بخش اول 
الرجل بثوب  يحتبي أنعن لبستين اشتمال الصماء و ] )ص(النبي[نهي «: كنم مينمونه تكرار 

الرجل  يحتبي أنعن لبستين  االله رسولنهي «، 1217»ليس بين فرجه و بين السماء شيء
 1218»مفضياً بفرجه الي السماء، و يلبس ثوبه و أحد جانبيه خارج و يلقي ثوبه علي عاتقه

الرجل بثوب ليس عليه غيره، ثم يرفع  يلتحف أنعن لبستين؛ و هو  )ص(االله رسولنهي «و 
جانبيه علي منكبيه، أو يحتبي  الرجل في ثوب واحد ليس بين فرجه و بين السماء شيء

روايات، شخص است و نه صرف  گونه اينگويا منظور از الرجل در . 1219»تراًيعني س
من البيعة علي النساء أن لايحتبين  )ص(االله رسولفيما أخذ : قال عبداالله يعن أب«: مردان زيرا

آن وقت كه مسلماني نبود زنان حريرهاي تنك پوشيدندي با ذبانها گشاده «و 1220»...و 
  .1221»...ي ها پيراهنو  "دامن بر كتف افكنده"بيرون آمدندي همي خراميدندي بليحه و 

را در  "وليضربن بخمرهنّ علي جيوبهنّ"دستور قرآن در عبارت  توان ميبنابراين 
يا اشتمال صماء، و شكاف تحتاني  نالجانبي شكاف جانبي ناشي از درع مفرج"ار جهت مه

تأكيد  چه بسا. دانست تنه پايينبدانيم و در نتيجه مراد آيه را پوشاندن  "ناشي از احتباء
بودند و براي  "شلوار" يا "شورت"كه زنان فاقد  شد ميناشي  جا آنقرآن بر اين امر، از 

كان النساء اذ ذاك «: ندكرد مي اكتفا شان پيراهنفقط به دامن  تنه پايينو  فرجاستتار 
  .1222»لايلبسن الأزر، انما تخرج المرأة فضلاً في درع بغير إزار

 Aاز اطلاق واژه: از تنه و ران، به طور كليّ يهر قسمت گيبرهنرفع  -3احتمال
استنباط كرد كه آيه در  توان مي) ميان دو چيز Aشكاف و فاصله( و جيب) پوشاك( خمار

                                                            
 200ص  83بحارالانوار ج  - 1217
 4080سنن ابوداود ح  - 1218
 9666السنن الكبري نسائي ح  - 1219
 519ص  5كافي ج  - 1220
 1966ص 3تفسير سورآبادي ج - 1221
 163المنمق محمد بن حبيب ص  - 1222
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چه  دباش ميبه طور كلّي  ها هها و فاصلناشي از شكاف برهنگيِ اين عبارت خواهان رفع
سينه بوده و ناشي از شكاف بزرگ گريبان باشد، چه در همان  Aاين برهنگي در ناحيه

طرفين سرانداز باشد، چه در سمت چپ يا راست اندام، و  Aناحيه بوده و ناشي از فاصله
و يا ناشي از  الجانبين يا ران بوده و ناشي از درع مفرج كمري ها هط به پهلوها، كناربومر

بوده و ناشي از نمايان  تنه پايينفرج و  Aباشد و چه در ناحيه قراردادن پايين جامه بر كتف
  ...در هنگام نشستن باشد و چه  إزار و دامن لباسشدن شكاف تحتاني 

هر موضعي  نبوده وبه موضع خاصي بنابراين دستور پوشش در اين احتمال، محدود 
  .دگير مي د را در برمان ميبرهنه و باز  مبالاتي بياثر  از تنه و ران كه در
و با ذكر سه  ها هجامراه نارسائي  از "بخمرهن علي جيوبهنّ وليضربن"اولين بررسي 

سينه  Aناحيه خاص يا حكم پوشش در آن، معلوم شد احتمال به پايان رسيد و در نتيجه
  .قسمت حساس به طور كلّي ، و يا هرتنه پاييناست، يا دامن و 
اي دومين راه براي نزديك شدن به معن: مقايسه با جملات ماقبل -طريق دوم

در اين رابطه . با جملات پيش از آن است اش همقايس "وليضربن بخمرهن علي جيوبهنّ"
  :نيز سه احتمال زير وجود دارد

ر مقايسه ا محور "يحفظن فروجهنّ"صدر آيه يعني  Aاگر جمله: سينه ستر -1احتمال
 ،تنه بگيريم يينعورة و پا "ستر"به معناي  در آن حفظ فرج را ،با اين شرط كه قرار دهيم

جاي نليدر اين صورت او عبارت از كه در صدر آيه آمد تنه پايينپس از عورة و  مهم 
وليضربن "و در نتيجه مراد قرآن در عبارت  دباش ميسينه و پستان  با محوريتبالاتنه 

امر به پوشش سينه دانست خيل كثيري از مفسران نيز  توان ميرا  "بخمرهن علي جيوبهن
  .ندا دانستهمراد عبارت را پوشش همين ناحيه 

صدر آيه را نه به معناي ستر عورة  Aاما اگر جمله: تنه پايينو  فرج ستر -2الاحتم
، الستر لازمبدانيم در اين صورت اولين موضع  ء و زنابلكه به معناي عدم ارتكاب فحشا

اين گويا بتوان مراد است بنابر تنهو پائين دامن Aپوشاندن ناحيه، براي مهار نسبي فحشاء
وشش فرج و ت در پرا لزوم دقّ "وليضربن بخمرهن علي جيوبهنّ"آيه در عبارت 

  .ئي داشتندها توجهي بيبه ويژه كه در اين امر  دانست تنه پايين
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ما  يبدين زينتهن إلالا" Aاما اگر جمله: حساس به طور كلي جاهاي ستر -3احتمال
 را ملاك مقايسه قرار دهيمكه بلافاصله پيش از عبارت مورد بحث آمده است  "ظهرمنها

مهار برهنگي  دالّ برقبلاً توضيح دادم  چه آنكه اين جمله بنا به  جا آناز  در اين صورت
به  "توجه عملي"گوياي  دتوان مي اصليعبارت  پسران و بازو است ، تنه Aدر ناحيه
  .در آن خصوص باشد اي اجرائيشيوه ارائه ت ورعايت دقّ، مواضع مذكورپوشش 

رش به پايان رسيد و مشخص شد كه متصو دومين بررسي نيز همراه با سه احتمالِ
، و يا پوشش هر تنه پايينيا متمركز بر پوشش سينه است، يا پوشش دامن و حكم آيه، 

  .كلي رقسمت حساس به طو
وليضربن بخمرهنّ "ي يابي به معناسومين طريق دست: معاني جيب -طريق سوم
اين رابطه نيز سه در . است) مفرد جيوب( گيري معاني و مصاديق جيبپي "علي جيوبهنّ

  :احتمال به شرح زير وجود دارد
پيش از اين گفته شد بسياري از مفسران بر اين باورند  كه چنان: سينه ستر -1احتمال

لزوم  را است و در نتيجه هدف آيه و گريبان سينه Aكه منظور از جيوب در اين آيه، ناحيه
  .اند دانسته "سينه"پوشش 

جيب، كاربرد آن به جاي  Aاز ديگر مصاديق واژه: تنه پايينفرج و  ستر -2احتمال
هذه : ئو لغة ط«: توجه كنيد آورده احمد بن خليلبه بيتي كه  !فرج و شرمگاه است Aواژه

يبالوا سوءة  لم /خرقوا جيب فتاتهم : و قال في الرجلة التي هي المرأة... رجلة و هذا رجل
اين بيت گرچه معنايش واضح، و گوياي انطباق جيب بر فرج و شرمگاه و  1223»الرجلة

كل جار «: مآور مي و زبيدي را براي اطمينان منظور ابنتوضيح  حال با ايندامن است ولي 
عني . يبالوا حرمة الرجلة لم /خرقوا جيب فتاتهم  //جبله  غير جيران بني /ظل مغتبطا 

 /خرقوا جيب فتاتهم  //جبله  ران بنييغير ج /كل جار ظل مغتبطا «و  1224»يبها هنهاجب
وليضربن "بنابراين آيه در عبارت . 1225»كني بالجيب عن الفرج. يبالوا حرمة الرجله لم

                                                            
 379ص  4، تفسير تبيان ج 659ص  1العين ج  - 1223
 ) واژه رجل( 266ص  11ن العرب ج لسا - 1224
 263ص  14تارج العروس ج  - 1225
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، و رعايت دقت در اين امر تنه پايينفرج و  Aخواهان پوشش ناحيه "بخمرهنّ علي جيوبهنّ
آمده  كه به صورت عادت در، ناحيهاين  گاه گاه و بي ظهورشده است تا زنان مؤمن از 

به ويژه (مفسران  د و با ذهنياتنماي مياين تفسير گرچه غير منتظره . ندكنجلوگيري  ،بود
تفاوت فاحش دارد اما ) نددان مي! الّ بر پوشش گردن و موآن ذهنياتي كه عبارت را د

 Aقرينه ،و از آن گذشته در آيه برگرفته از معاني مسبوق به سابقه در ادبيات كهن عرب بوده
احتمال  توان مينو در نتيجه  روشني دالّ بر انحصار معناي جيب بر سينه وجود ندارد

   .كنوني را ناديده گرفت
 يگويا بوده و ، مرتبط با همين آيهليتينلية لأ حديث نبوي چه بسا ها علاوه بر اين

در ذيل ،كه آن را سيوطي  بنا به نقل حديث متن .گاه باشد ستر دامن و نشيمن تأكيد بر
 )ص(سلمه ان النبي أخرج الحاكم و صححه عن أم«: از اين قرار است آورده،! همين آيه

كه  سلمه وارد شد در حالي بر امُ )ص(پيامبر( 1226»لاليتيندخل عليها و هي تختمر فقال لية
سخن پيامبر را دو جور  ).لاليتينلية: گفت به او غول اختمار بود پس حضرتوي مش

و تعداد دورِ  بستن ي عمامه كه ناظر به نحوه لية لا ليتين؛ - 1: ظ و قرائت كردتوان تلفّ مي
 3بخش(گيرد  تلفّظ رايج و مشهور همين بوده و در آينده مورد استفاده قرار مي. است آن

أليتين  ؛ كه با اين فرضلية لأليتين -2). ترديد در معناي روسري مبحث 2گام 2فصل
و در نتيجه معناي كلام حضرت به  گاه است مثناّي ألية بوده و به معناي كفل و نشيمن

را به دور  تدامن ساتر] حال كه در خانه هستي با اين با اين[«: سلمه چنين است أم
گزارش ديگري از اين روايت وجود دارد كه به . »]باشيتا برهنه ن[ان چهايت بپي لكف

آمده و در نتيجه،  "تخمتر لم"ست زيرا در آن به جاي تختمر، تر ا تفسير اخير نزديك
 !اش سخن گفته باشد هد در نحوهدر كار نبوده كه حضرت بخوا بستني و عمامه اختمار
ان  سلمة أماحمد عن  عن وهب مولي أبي... «: آورده   حنبل احمدبنرا  مذكور گزارش
پيامبر «: چنين است اش و ترجمه 1227»لاليتينتختمر فقال لية  دخل عليها و لم )ص(النبي

و كاملاً [سلمه خود را نپوشانده بود  أم كه در حاليسلمه وارد شد  بر أم] و رسيدبه خانه [
                                                            

و  306ص  6ج    حنبل ، مسنداحمدبن194ص  4، المستدرك علي الصحيحين ج 42ص  5الدرالمنثور ج  - 1226
307 

 294ص  6حنبل ج  مسنداحمدبن - 1227
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تنه را به  كمر و پايين دورتادورو يا دامن و لنگ را ناقص بسته بود و در نتيجه  ،برهنه بود

-و نشيمن[ت بپيچان مررچه را دور كپا: پيامبر به وي گفت]. خوبي در بر نگرفته بود

، ناشي از بود خانه داخل سلمه در كه ام گويا رهنمود پيامبر ،با اين .»]گاهت را بپوشان
را  قرائتهندي همين  علاءالدين .هاي ناپوشا و ورودهاي ناغافل مراجعين است خانه

عنوان ي با همچنين در مبحث 1228زيرا حديث را علاوه بر مبحثي ديگر حتمل دانستهم
 كه 1229»ليَة لاليتين)... ذيل لباس المرأة(«: آورده) س زندامن لبا( "ذيل لباس المرأة"

هايي كه بر اين  خدشه از جمله. است يتوسط و ينتَين و نه ليَأليْتَ Aگوياي انتخاب واژه
  .أل بر أليتين استفقدان  توان گرفت قرائت مي

معناي اصلي جيب عبارت از : ها هجامي ها هها و فاصل همه شكافستر  -3احتمال
اي كه بر روي يك جامه و است پس هر شكاف و فاصله) ميان دو چيز Aو فاصله(شكاف 

 ران و بازو، تنهيي از ها بخشان شدن و منجر به نماي(يا حد فاصل ميان دو جامه بود 
يا ميان ، و گريبان و سينه Aلباس در ناحيه چه اين شكاف :دگير مي را در بر) گرديدمي

و لباس بالاتنه بود و منجر  تنه پايينلباس  ابينم Aچه ناشي از فاصله ،طرفين سرانداز باشد
در اثر ( درع و إزار جامه، هاي جانبيچه ناشي از شكاف ،شد ميشكم و كمر  ظهوربه 

بود و موجب نمايان شدن  )الجانبين، و چاك جانبي إزار صماء، درع غير مخيط اشتمال
د وب لباس دامن إزار و گرديد و چه مربوط به شكاف تحتانيمي راني ها هارپهلوها و كن

بر اين اساس . يدانجام ميكه در هنگام نشستن و زانو در بغل گرفتن، به كشف عورة و ران 
ها و شكاف "همه" خواهان بسته شدنِ "وليضربن بخمرهنّ علي جيوبهنّ"عبارت 

را  يادشدهي مذكور شده است و به عبارت ديگر، رفع برهنگي هر بخشي از اندام ها هفاصل
  .را  تنه پايينفرج و  Aسينه و يا ناحيه Aحيهو نه فقط نا مورد توجه قرار داده

 ،كه با سه احتمال همراه بودنيز  بررسي در اين طريقِآيه كه ملاحظه شد  چنان
به طور كلّي هر قسمتي از اندام غيرظاهر شده تنه و يا  خواهان پوشاندن سينه يا پايين

  .است

                                                            
  41231كنزالعمال حديث  - 1228
 41240حديث  324ص  15كنزالعمال ج  - 1229
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 ظهرمنهامالايبدين زينتهنّ إلا  Aجمله: با لايبدين زينتهنّ آن نسبت - طريق چهارم
. ملاكي براي تعيين معناي آن باشد دتوان مي ،آمده اصليبلافاصله پيش از عبارت  كه

ده پرداخته و وارد توضيحات نش "اندام غيرظاهر يت نهي از برهنگيكلّ"به  فوق Aجمله
مذكور باشد ولي معلوم نيست كه اين  Aر جملهگ ، توضيحاصلي Aاست پس چه بسا جمله

فوق  Aاصلي با جمله Aجمله ي مربوط به نسبتها هتوضيح چگونه است به همين خاطر گمان
  :مكن ميرا فهرست 
به  إلا ماظهرمنها، امر لايبدين زينتهناگر : سازي جمله ماقبل تبيين عملي -1احتمال

ت كيفي گر بياند توان مي اصلي Aباشد در اين صورت جمله "غيرظاهر هويدا نساختن اندام"
به  پوشش مورد انتظار باشد Aچگونگي تحقق آن و نحوه، مذكور عملي ساختن دستور

كه اولاً  دده ميدارد و اين نشان ) خُمرهنّ( ي موجود بر اندامها هجامويژه كه اشاره به 
ن اصل و كلّ( پوشيدگي است درون توضيحاتو نه مبيت پوشش كه در جملهيA ماقبل بود (

استفاده از آن است زيرا به اصلاح استفاده از  Aوجود ايراد قبلي در نحوه گر بيانو ثانياً 
مواضع مهمي  پوشيدگير ب، هميشه يا گهگاه ها كاستي ايرادها و اين .خمار پرداخته است

وليضربن بخمرهنّ "بنابراين عبارت  .ام دهاز اندام وجود داشت كه شرح آن را مكررّ آور
، و در نتيجه برطرف ساختن شان يها هجاماز  بهينه Aخواهان استفاده "علي جيوبهنّ

تا بدان وسيله  دباش ميبود  ي كه معمولاً پوشيدهكه منجر به پيدا شدن اندام ئيها كاستي
  .فعليت يابد "إلا ماظهرمنها لايبدين زينتهنّ"مراد آيه در عبارت 

اگر بنا باشد عبارت وليضربن بخمرهن : حساس جاهاي ستر بر تأكيد -2احتمال
لايبدين  درملحوظ  از ميان اندام "موضعي خاص" بر "تأكيد"علي جيوبهنّ در صدد 
و برداشت زير دباشد در اين صورت با  )ران و بازو، تنهشامل ( زينتهن الا ماظهرمنها

  :هستيم روبرو
دامن و " Aبرداشت اول اين است كه عبارت درصدد بيان ناحيه: ناحيه دامن - الف

ين موضع براي تأكيد در پوشش، همين ناحيه است تر حساسزيرا اولين و  دباش مي "فرج
در تأييد اين ). مانده است جا از آن روزگار بر "ستر العورة"فقه نيز تحت عنوان  كه در(

گويا . كه پيش از اين آوردم اشاره كرد "فرج"جيب بر  Aبه انطباق واژه توان ميبرداشت 
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و در بحث ، ميان دو چيز "ي مرز، شكاف و فاصله"جيب و فرَج به معناي  Aهر دو واژه

از (عورتين  Aمنطبق بر ناحيهاست كه  ،ميان دو پا "مرز، شكاف و فاصله"فعلي به معناي 
كه البته  دباش مي) موي زهار در جلو تا بالاي شرمگاه عقب، يعني حد فاصل ميان پاها

 يافت ميزانو امتداد  زديككه از دور كمر تا ن اي پارچهاز  بايست ميبراي تحقق استتارش 
 وليضربنلايبدين زينتهنّ الا ماظهرمنها "كلّ عبارت  Aپس ترجمه. ندكرد مياستفاده 

بازو و ، هتن Aواقع در محدوده[زنان مؤمن نبايد اندام «: چنين است "بخمرهنّ علي جيوبهنّ
را بر فرج و  شان پوشاكجامه و  بايست مي] به ويژه[و ... شان را نمايان سازند]ران

گفتني است هنگامي اين برداشت . »]و از استتارش اطمينان حاصل كنند[بنهند  تنه پايين
درست است كه عبارت يحفظن فروجهنّ به معناي صيانت جنسي و عدم زنا باشد زيرا 

تكرار  عورة باشد در اين صورت برداشت كنوني با اشكالِ و ر به معناي پوشاندن فرجاگ
  .دشو مي روبرو
برداشت دوم اين است كه اگر يحفظن فروجهنّ به معناي ستر عورة  :ناحيه سينه -ب

زيرا پس از  است بالاتنهسينه و  راي سترب اصليباشد در اين صورت عبارت  تنهائينو پ
كه براي استتارش  ين موضع براي پوشش همين سينه استتر حساستنه، فرج و پائين

پس معناي . لوي بدن به هم وصل كنندج Aكافي بود طرفين سرانداز و روسري را در ناحيه
انطباق جيب بر سينه از پايگاه . جيب و جيوب در اين عبارت سينه و جلوي بدن است

الصدور تسمية بما يليها و : يراد بالجيوب و يجوز أن«: ادبي و تفسيري نيز برخوردار است
مقانعهن علي نهنّ كنّ يلقين إ: فقد قيل«و  1230»ناصح الجيب: و منه قولهم. يلابسها

بنابراين . 1231»و كنّي عن الصدور بالجيوب، لأنها ملبوسة عليها. ظهورهن فتبدو صدورهنّ
به ويژه [را آشكار سازند و  شان اندامزنان مؤمن نبايد «: كلّ عبارت چنين است Aترجمه

شان را بر روي جامه بايست مي ]فرج و دامن، كه در صدر آيه آمد زعلاوه بر اطمينان ا
مهم، يعني دامن و سينه اطمينان  Aو بدين وسيله از استتار دو ناحيه[قرار دهند ] نيز[سينه 
  .»]يابند

                                                            
 231 ص 3كشاف ج  - 1230
 242ص  7البيان ج  مجمع - 1231
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: متأثر از(جييب و سينه در اين آيه را  ها برخيآوردم ممكن است  تر پيش كه چنان
محدود به ) به وجود آمده ها حساسيتدايره  تحولاتي كه در البسه و در افزايش

است كه  نكه نزديك گردن و استخوان ترقوه است بكنند اما روش ي بالايي سينهها قسمت
 Aچندان حساسيت زا نبوده و نشانه ،در آن روزگار پيدا بودن اين مقدار اندك از سينه

از آن، همچون  تر حساسي بسيار ها بخشه است زيرا آمد ميزن به شمار ن مبالاتي بي
برهنگي بودند و در نتيجه در آن ، دچار خطر گفته پيشفرج و عورة مطابق آيات 

 ")و نيز گردن(بخش كوچك واقع در بالاي سينه "پرداختن به استتار  ازار نوبتب آشفته
 اب) كه در عبارت صدر آيه آمد( دامنيد و از آن گذشته بايد ميان پوشش فرج و رس مين

اين . تناسب منطقي و معقولي بر قرار باشد) آمده است تعباراين كه در (پوشش سينه 
است و نه ذكر  "فرج و دامن" ذكرپس از  "!سينه و پستان"ترتيب منطقي همانا ذكر 

  !فرج و دامن ذكرناچيزي از سينه، پس از  Aناحيه
لباس در ناحيه در واقع گريبان وشكافA چنان بزرگ و فراخ بود  ،سينه و جلوي بدن

 آيه راو در نتيجه  شد ميان بودن سينه و پستان به طور اجمال كه به راحتي موجب نماي
علاوه بر توضيحات گوياي كتاب همچنين توضيح قرطبي در تفسير . به واكنش واداشت

تا حدودي ما را به وسعت جيب و فراخي شكاف  )ذيل حديثي از صحيح بخاري(آيه 
في هذه الآية دليل علي أن الجيب انما يكون في الثوب «: كند ميجامه و گريبان نزديك 

و كذلك كانت الجيوب في ثياب السلفَ رضوان االله عليهم؛ علي ما يصنعه . موضع الصدر
و قد ترجم . النساء عندنا بالاندلس و أهل الديار المصرّية من الرجال و الصبيان و غيرهم

 ضرب : قال هريرة أبيو ساق حديث  )باب جيب القميص من عند الصدر و غيره(البخاري
مثل البخيل و المتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرتّ  )ص(االله رسول

فجعل المتصدق كلّما تصدق بصدقةٍ انبسطت عنه حتي [أيديهما إلي ثديهما و تراقيهما، 
ت كلّ حلقةٍ تغشي أناملهَ و تَعفوُ أثره و جعل البخيل كلّما هم بصدقة قلصت و أخذ

ي جيبه؛ فلو رأيته يقول باصبعيه هكذا ف )ص(االله رسولفأنا رأيت : قال ابوهريرة.] ها مكانب
تكن  ي صدره؛ لأنه لو كان في منكبه لمكان ف )ع(فهذا يبين لك أن جيبه. تتوسعيوسعها و لا
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در اين روايت شاهد انطباق . 1232»و هذا استدلال حسن. الي ثدَييه و تراقيه ةيداه مضطرّ
 ناچيزي از سينه كه در ذهن Aا نه بر محدودهام، جيب و شكاف بر موضع سينه Aمحدوده
جيبه و هو فتحته التي : ان القميصبجر«: يم و همچنين استباش ميوجود دارد،  مانبرخي

 الجيوب فتحات الصدر التي: وليضربن بخمرهن علي جيوبهنّ«و  1233»تكون بين الثديين
أي ليضعن : تبدو منه أجزاء من الجسم، و هذه من العورة، والخُمر جمع خمار، وليضربن

الخمر علي هذه الجيوب التي تري منها الصدور، فيستتر ذلك الجزء من عورة المرأة؛ لأن 
   .1234»عورة المرأة الحرة كل جسمها

 Aدر بارهاي است كه قرآن تر و گوياتر بر فراخي جيب و شكاف، دو آيهشاهد قوي
و أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من «: آورده )ع(ي مربوط به حضرت موسيها هنشان

اي موسي دستت را در جيب و گريبانت داخل كن تا ( 1235»...غير سوء في تسع آيات
م ك تخرج بيضاء من غير سوء و اضماسلك يدك في جيب«و ...) درخشان بيرون آيد

عيب  بي به درون گريبانت ببر تا روشن، اما دستت را( 1236»جناحك من الرهب كالي
به سينه  آنو رساندن (دست به جيب و گريبان  ورود واضح است كه آسانيِ...). بيرون آيد
يعني از بالاي سينه (فقط در صورتي ممكن است كه شكاف گريبان را طويل  )و زير بغل

روايت . ، بزرگ و فراخ بدانيم)ترو زير گردن تا پايين سينه و نزديك شكم و بلكه پايين
في  )ص(االله رسولقرة عن ابيه قال أتيت    بنحدثني معاوية«: زير نيز در همين راستا است

رهط من مزينة فبايعناه و ان قميصه لمطلق قال فبايعناه ثم أدخلت يدي في جيب قميصه 
با اياس في شتاء فمسست الخاتم ثم قال عروة فما رأيت معاوية و لا ابنه قال حسن يعني أ

گفتني است از اين روايت فقط توضيح (1237»يزرانه أبداط و لا حر الا مطلقي ازرارهما لاق
  ).را شم و نه صحت و سقم چيزهاي ديگركرد ميلغوي را دنبال 

ورودي را  Aكم دروازهها آورده شد، حدر مثال كه چناناين شكاف طويل و فراخ، 
                                                            

 ]250ص  10ج [  231ص  12تفسير قرطبي ج  - 1232
 الشيعه چاپ آل البيت  وسائل 6072پاورقي حديث  - 1233
  5182ص 65ج) محمد أبوزهرة(زهرةالتفاسير  - 1234
 12سوره نمل آيه  - 1235
 32سوره قصص آيه  - 1236
 19ص 4ج +  434ص  3حنبل ج  مسند احمدبن - 1237
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و گويا  ،ت دستش را به راحتي به درون ببردستوان ميداشت يعني از همين راه بود كه فرد 
 "مدخل و دروازه"جيب و شكاف داراي كاربرد در معناي  Aدر همين راستا است كه واژه

اين آيه و در آن  در لباس بنابراين انطباق جيبِ. 1238»مدخَلُها: جيب الارض«: است
نادرست است  "واقع در بالاي سينه ناچيزِ Aگردن و ناحيه" مخصوصِروزگار بر شكاف 

صل شد، شكاف استقبال شد و طرفين جامه به هم متّ دوز و دوختبعدها كه از  هرچند
  !گرديد "گردن و بالاي سينه" Aناحيهنيز محدود به  جامه

عبارت وليضربن بخمرهنّ علي جيوبهنّ در صدد تأكيد بر  ،2بنابراين مطابق احتمال
ّمذكور در لايبدين زينتهنّ است تپوشش دامن يا سينه از ميان كلي.  

بر اين اساس عبارت وليضربن بخمرهنّ علي : رابطه نسبت و نبود -3احتمال
لايبدين زينتهنّ الا ما  Aجمله قصد توضيحاي جديد و مستأنفه بوده و جمله ،جيوبهنّ
  . ندارد را ظهرمنها

انتظار داشت  توان ميدرست باشد در اين صورت  فوق سخن اگر: ستر مو و گردن
علاوه بر تنه، ران (از پيكر  جديدي Aكه وليضربن بخمرهنّ علي جيوبهنّ به پوشاندن ناحيه

 Aاين ناحيه. اشاره دارد )از لايبدين زينتهنّ الا ما ظهرمنها به دست آمد قبلاً و بازو كه
موي سر و گردن تصور  توان مي، آيد مياز برخي گزارشات و تفاسير بر كه چنان، جديد را

 دشو مي گفته( 1239»إنهن أمرن بذلك ليسترن شعورهن و قرطهن و أعناقهن: و قيل«: كرد
گوشواره و ، زنان مو كه به اين دليل دستور وليضربن بخمرهنّ علي جيوبهنّ نازل شد

براي ، اساساً روسري=خمار! دقت فرمائيد« :دگوي ميمطهري نيز . )را بپوشانند گردن
فهماند كه زن بايد روسري داشته ذكر كلمه خُمر در آيه مي. پوشانيدن سر وضع شده است

  .1240»...باشد
اما در رد اين برداشت، علاوه بر مطالب فراواني كه در : نقد استنباط ستر مو و گردن

  :مآور ميطول كتاب آورده شد، سه توضيح زير را 
ند به ا دانستهپوشش موي سر و گردن كساني كه عبارت را دالّ بر  -توضيح اول

                                                            
 50ص  1، قاموس فيروز آبادي ج 288ص  1رب ج لسان الع - 1238
 242ص  7البيان ج  مجمع - 1239
 189مسئله حجاب ص  - 1240
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ند كه هيچ اسمي از موي سر در آيه نيامده و نيز قبول دارند كه نص عبارت دان ميخوبي 

 وليضربن«: داده است) و حداكثر گردن(سرانداز بر روي سينه  صرفاً دستور به قرار دادن
روسري خود را بر روي سينه و گريبان خويش قرار  بايد مييعني . بخُمرهنّ علي جيوبهنّ

و نه از ، لاي عبارتيشان استنباط پوشش مو را از لاببنابراين پيداست كه ا. 1241»دهند
ند و همچنين پيداست كه آنان استفاده از سرانداز را از پيش ا دهصراحت متن، استخراج كر

در پاسخ بايد گفت استنباط لزوم ولي . ندا دهاز نزول آيه لازم و به عبارتي شرعي تلقي كر
پوشش مو از راه قهري بودن استتارش در پي پوشش سينه و گردن، در نهايت ضعف و 

از آن گذشته، شرعي قلمداد شدن استفاده از سرانداز در پيش از نزول آيه . ستي استس
دالّ بر استفاده از ) و حتي پس از آن(اي پيش از اين آيه نيز نادرست است زيرا هيچ آيه

همچنين . خمار و سرانداز نازل نشده و بلكه هيچ اسمي نيز از آن به ميان نيامده است
د كاشف از حكم قرآن مبني بر لزوم توان مينخمار و سرانداز به خودي خود  "ذكر"

به استفاده از  "امر" كه اينر استفاده از آن و لزوم پوشش قلمرو تحت استتارش باشد مگ
اي فاً به عنوان وسيلهآن شده باشد ولي هرگز چنين امري در آيه نيست بلكه از خمار صر

گفتم  تر پيشكه  طور همانپس . ستا يادشدهاي ديگر گرفتن بر روي ناحيهبراي قرار
ه شرايط ده از آن، بي اگر خمار به معناي سرانداز و روسري باشد در اين صورت استفاحتّ

و در  كرد ميان برگشت ش رايج و عرف و رسم اعتبار اجتماعي، ،عادات جاري، اقليمي
در واقع وجود  .مبناي تفسيرمان از آيه قرار گيردد توان مينسرانداز  "ذكرِ رفص"نتيجه 

اي براي آن در قبال ستر مو تعريف كند، دلالت  كه آيه وظيفه خمار در متن آيه، بدون اين
حمل بر رسم و اعتبار (شرح اين مطلب را در مبحث . بر عرفي بودنِ كاربردش دارد
  .آورم مي 3در فصل دوم از بخش) اجتماعي، و نه حجاب شرعي

اي ين وسيلهتر دست مِخمار و سرانداز را به عنوان د ،به اين ترتيب آيه در اين عبارت
تر است انتخاب كرده تا سينه نزديك Aبه ناحيه ها هجام Aكه در اختيار فرد است و از همه

كه برخاسته از ، كاربرد قبلي خمار كه اينزنان به آن وسيله جيب و سينه را بپوشانند و نه 
و امضاء قرار  عرا مورد تشري زنان و مردان بود شرايط اقليمي و نيز مشترك ميان، رسوم

                                                            
 153مسئله حجاب  - 1241
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  .داده باشد
 گر بيان، ياد كرديم ها آناز  در توضيح اول ي كهسخن مفسران كه اينبا  -توضيح دوم

 ر ازتأثّرا م ظهور آندر دست است كه ا رواياتي به شرح زير است ام روسري وجود قبليِ
آمده كه زنان مؤمن پس از نزول وليضربن ن روايات ايزيرا در  ؛آيه دانسته هميندستور 

رغم  علي. ندبستسرشان  را به دور آن ريدند واي از جامه را ببخمرهنّ علي جيوبهنّ، قطعه
اين ي كه بين برداشت مفسران يادشده بااختلاف و بلكه تضاد ا روايات وجود دارد ام

اينك چند  !استمفسران، همين روايات  آنكه مبناي تفسير بسياري از  است اين جالب
 :به توضيح خواهم پرداخت ها آنم و سپس در نقد آور ميروايات را  نوع نمونه از اين

وليضربن بخمرهن انقلب رجال من : فلما نزلت: عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت«
ه صدعة الانصار إلي نسائهم يتلونها عليهن فقامت كل مراة منهن إلي مرطها فصدعت من

عن عروة عن « ، 1242»فاختمرت بها فاصبحن من الصبح و كان علي رؤوسهن الغربان
وليضربن بخمرهنّ علي : يرحم االله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل االله: عائشة قالت

: تقول تة بنت شيبة أنّ عائشة كانفيعن ص« ، 1243»بها شققن مرُوطهنّ فاختمرن ،جيوبهنّ
فشققنها من قبل  أخذن أزرهنّ ،وليضربن بخمرهنّ علي جيوبهنّ: لما نزلت هذه الآية

: كرد ميعايشه همواره زنان انصار را اين چنين ستايش « و 1244»واشي فاختمرن بهاحال
نور نازل شد يك نفر از آنان ديده نشد كه  Aكه آيات سوره همين .مرحبا به زنان انصار

گوئي كلاغ روي . ندپوشيد ميهاي مشكي سر خود را با روسري. مانند سابق بيرون بيايد
نقل  سلمه أممطلب را از  همين 382ص2دداود جلابودر سنن . سرشان نشسته است

يدنين عليهنّ من  سوره احزاب Aآيه كه آن پس از: دگوي مي سلمه أمبا اين تفاوت كه  كند مي
  .1245»جلابيبهنّ نازل شد، زنان انصار چنين كردند

دور از  و به زيرا متني پريشان ، قابل پذيرش نيستاين روايات شدملاحظه  كه چنان
   :است چنينروايات  اين گونه اشكالات برخي. محتواي آيه دارد

                                                            
 14405روايت    حاتم تفسير ابن ابي - 1242
 4387صحيح بخاري ماقبل حديث  - 1243
 4387صحيح بخاري ح  - 1244
 25مسئله حجاب ص  - 1245
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 Aآيه تأثّر ازدر استفاده از روسري را م اقدام زنان ها آنبرخي از كه  در حالي - 1
همين نوع  از ي ديگررخدر ب ، اماندا دانسته) وليضربن بخمرهن علي جيوبهنّ( كنوني

 :دانسته شده است) من جلابيبهنّ يدنين عليهنّ(جلباب  Aمربوط به آيه آن اقدام روايات،
نزلت يا ايها النبي قل رحم االله نساء الأنصار لما : يه عن عائشة قالتمردو ابنأخرج «

كأنما  )ص(االله مروطهن فاعتجرن بها و صلين خلف رسول] ؟شققن[ لازواجك الآية شقن
المنذر و  ابنحميد و أبوداود و    بنو أخرج عبدالرزاق و عبد«و  1246»علي رؤوسهن الغربان

جلابيبهن هذه الآية يدنين عليهن من  نزلت قالت لما سلمة أممردويه عن  ابنو    حاتم بيا ابن
   . 1247»خرج نساء الانصار كان علي رؤسهن الغربان من أكسية سود يلبسنها

به  ها آنند و از ا رفتهزنان انصار مورد تشويق قرار گ ها آندر بسياري از  كه اينبا  - 2
از زنان مهاجر سخن  ،ا در برخي ديگرام برد مينندگان به مضمون آيه نام ك عنوان عمل
اراي متن و الفاظ يكساني اين در حالي است كه هر دو دسته از روايات د! رفته است

  .هستند
به اين (پوشاك جديد سخن به ميان آمده  Aدر روايات صريحاً از تهيه كه در حالي - 3

شان را بريدند و آن را به عنوان روسري صورت كه زنان در پي نزول آيه بخشي از جامه
زيرا نه جيوب به معناي سر  آيد مياما از متن آيه چنين چيزي به دست ن) بر سر نهادند

آمده است بلكه آيه صرفاً جامه جديد به ميان  Aتهيه) پارچه و از برشِ(است و نه سخن 
اگر  حال با اين. موجودشان بر روي جيب و سينه شده است خمارِ دادنقرارخواهان 

 ايتأثر از دستور آيه بدانيم در اين صورت با چنين ترجمهبخواهيم مضمون روايات را م
سر، (بر روي ) ن قطعه رارش دهند و آب(شان را  جامه) بخشي از(و بايد «: يمشو مي روبرو

كه در اين ترجمه مراد از جيوب،  جا آناز . »قرار دهند )فوقاني جامه(شكاف  )يعني محلّ
بوده و نيز امر آيه دالّ بر استتار  دشو ميپيراهن كه سر و گردن از آن رد شكاف فوقاني 

يم كه براي شو مي روبروخيمه بر سري  دانسته شده است بنابراين با زنانِ مذكورشكاف 
 Aبه وسيله "شانتمام سر، صورت، گردن و سينه"گردن،  Aبسته شدن شكاف جامه در ناحيه

                                                            
 307ص  4فتح القدير شوكاني ج  - 1246
 221ص  5الدرالمنثور ج  - 1247
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 اين تفسير همراه با تكلّف و دشو ميكه ملاحظه  طور همان. مذكور بسته شده است Aخيمه
سازگاري  طلع آيهنيازمند توجيه بوده و از آن گذشته نتايج مردودي دارد كه حتي با م

به كار رفته ولي گويا اين  "تبعيض"حرف باء در بخمرهنّ در معناي  همچنين .داردن
  . است "دادنقرار"فعل ضرب، مجموعاً به معناي حرف در كنار 
جا با بخشي از سرگذشت پوشش مو آشنا شديم اما تفصيل آن در بخش  در اين

ه ليچنين تشريعي در نزد متشرّعان او به هر حال گويا بدعت. مدآمباحث فقهي خواهد 
آن را به او نسبت  سلمه أمخوش آمده بود كه طرفداران عايشه آن را به وي، و طرفداران 

مو و سر از قرآن را به فرد مورد نظر خود نسبت  سترار استنباط افتخ هريكدادند تا 
  ! دهد

زيرا وجود سرانداز در (صحيح است  الذكرسابق گذشت نه سخن مفسران چه آنبنابر 
 عصرف ذكر آن در قرآن دليل بر شرعيت و تشري يپيش از ظهور اسلام، به علاوه
زيرا قرآن در اين (و نه محتواي روايات بالا صحيح است ) كاربردش از سوي قرآن نيست

ن خمار بر روي سر آيه امر به تهيه و ابداع خمار و سرانداز نكرده و نيز دستور به گذارد
  ).نداده است

گفتني است تمام مطالبي كه در توضيح اول و دوم آورده شد بر اين مبنا استوار بود 
در سينه بدانيم  Aرا به معناي روسري و سرانداز، و جيب را مربوط به ناحيهكه خمار 

و سرانداز است و نه  نه خمار لزوماً به معناي روسري ،گفته پيشمطابق مطالب  كه حالي
  .سينه دارد Aجيب الزاماً اشاره به ناحيه

 ،اتي كه در متن روايات فوق در مورد خمار آمدهصيفاز تو -ي توضيح دوم تتمه
باشد و نه  در آن عصر، نزديك به عمامه مي اين واژهد كه تعريف رس چنين به نظر مي

جلباب وعده  Aطور كه در شرح آيه دلايل خود در اين باره را همان. هاي كنوني روسري
   .آورم مي) شواهد انطباق روسري بر عمامه(دادم در بخش سوم 
وليضربن بخمرهنّ علي  Aجملهدر اين توضيح بنا دارم اثبات كنم كه  -توضيح سوم
ماقبلش يعني لايبدين زينتهنّ الا ماظهرمنها داراي ارتباط توضيحي بوده  Aجيوبهنّ با جمله

مستأنفه بودن وليضربن بخمرهنّ علي جيوبهنّ بود و  حاكي ازكه (و در نتيجه احتمال سوم 
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ز آن به دست به همين خاطر امكان استنباط پوشش مو و گردن، به عنوان نواحي جديد، ا

ت را همراه با ابراي اثبات مطلب كافي است كلّ عبار. از اساس نادرست است) آمد مي
لايبدين زينتهنّ الا ماظهرمنها «: دقت كنيم اش هدتكرار ش ي آن مرور كنيم و به جمله Aادامه

ملاحظه  كه چنان. »...وليضربن بخمرهنّ علي جيوبهنّ و لايبدين زينتهنّ الا لبعولتهنّ
محارم، تكرار  كردن شمول حكم آيه نسبت به لايبدين زينتهنّ براي استثناء Aجمله دشو مي

وليضربنّ بخمرهنّ علي جيوبهنّ در اين تكرار همراهش  Aشده ولي جالب است كه جمله
 يكه وليضربن بخمرهنّ علي جيوبهنّ در عبارت يكپارچه دده مينيامده است و اين نشان 

 Aبه عنوان توضيح و تتمه "لايبدين زينتهن الا ماظهرمنها وليضربن بخمرهن علي جيوبهن"
ارتباط با ماقبل بود و در نتيجه اشاره لايبدين زينتهن است چه اگر مستقل، مستأنفه و بي

داشت در اين صورت لازم بود ) يا هر بخش جديدي از اندام(به پوشش مو و گردن 
با  )محارم( مو و گردن نيز در برابر آنان ستر همچنيندين زينتهنّ لايب علاوه بر استثناء

چنين نشده  كه در حالي شد مياستثناء  ي وليضربن بخمرهنّ علي جيوبهنّذكر دوباره
  !است

نيز پايان يافت و  وليضربن بخمرهنّ علي جيوبهنّ مين و آخرين طريق بررسيچهار
است  يبدين زينتهنّق لات تحقّكيفي مبين در احتمال اول آوردم چه آنيا مطابق  در نتيجه،
در احتمال دوم گفته شد در صدد تأكيد بر موضع خاصي از اندام ملحوظ  چه آنو يا طبق 

اي نبوده و اشاره به هيچ و در نتيجه چيز جديد و جداگانه دباش ميدر لايبدين زينتهن 
  .ندارد آمد ميظهرمنها به دست  تهن الا مااز شرح لايبدين زين چه آنموضعي بيش از 

وليضربن بخمرهنّ علي جيوبهنّ از چهار طريق مورد بررسي قرار  عبارت :نتيجه
  :گرفت و مشخّص شد كه دستور آيه در اين عبارت

با قابليت (است زيرا خمار را به معناي سرانداز  "سينه و پستان" ستر بينيا م - 1
  .ندا دانستهسينه  Aجيب را حاكي از باز بودن ناحيه ند ودان مي) استتار جلوي بدن

فرج بوده، و زيرا جيب به معناي  دباش مي "تنه پايينفرج و " سترو يا گوياي  - 2
  .دپوشان ميي است كه آن را ساترخمار نيز 

 ي كليديِها هواژي، و و يا بهتر از همه اين است كه دستور آيه را يك رهنمود كلّ - 3
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شعار بر شكاف به اين ترتيب جيوب، ا. بدانيم انشينيز ناظر به معاني كلّخمار و جيب را 
نماياني بود كه به خاطر  Aخاصي ندارد بلكه دالّ بر هر شكاف يا فاصله Aيا فاصله

و در نتيجه تنه و ران را در  شد ميهاي مختلف حادث شان در وضعيتي نادوختهها هجام
 "سينه و پستان"و  "تنه پايينفرج و "ه موجب ظهور به ويژ و داد ميمعرض برهنگي قرار 

خاصي نداشته بلكه دالّ بر جامه و پوشاك  Aشعار بر جامهطور خمار نيز ا همين. گرديدمي
ست ظهور جيب را مهار كند و توان ميو  گرفت ميبه طور كلي است كه بر روي اندام قرار 

  .را بپوشاند "سينه"و  "فرج" Aبه ويژه ناحيه
وليضربن بخمرهن علي جيوبهن، كه در ادامه و در تبيين عبارت  Aبنابراين جمله

يي است كه رو به فحشا ها هخواهان بسته شدن پنجر ،زينتهنّ الا ما ظهرمنها آمده لايبدين
ت از زنا و رعاي پوشي چشم ادر رابطه ب ،محور بحث ،به عنوانباز شده زيرا صدر آيه 

 كه چنانو ). يغضضن من ابصارهنّ و يحفظن فروجهنّ( صيانت جنسي صادر گرديده است
و نقاط خطر عبارت از بازماندن  ها ه، در آن روزگار مصاديق اين پنجرمبارها توضيح داد

منجر به فحشاء را  ي شيطانيِها هيي بود كه نگاها هفرج و دامن، سينه و پستان و نيز دريچ
  .در پي داشت

نادرست  ،عبارتاين همچنين توضيح داده شد كه استنباط پوشش مو و گردن از 
دو  تا حدود اماميه بايد دانست كه فقهاي ،گفتهشپيدر اين رابطه علاوه بر مطالب . است
ند و حتي پس از اين كرد مياستفاده ن ستر مواز اين عبارت براي اثبات ، قرن پيشسه 

و از آن . شددر كتب فقهي نه چنداني به آن تاريخ نيز توجاساساً پوشش مو  كه اين تر مهم
شرح ادعاي اخير را به طور ! استجايي نداشته  ي ماتا قرن هشتم هجري در متون فقه

  .مفصل در بخش مباحث فقهي خواهم آورد
  ...)عولتهنّ أو آبائهنّ أو لب يبدين زينتهنّ إلاو لا(محارم زنان 
كه زنان  به اين تفسير راجح رسيديم "زينتهنّ إلا ماظهرمنهالايبدين "هنگام شرح 

ي ها بخش، ديگر "دست و پا ي پايينِ و نيمه، گردن، مووجه، "به جز  بايست ميمؤمن 
به ذكر افرادي  ،آيه Aقرآن در ادامه. بپوشانند غيررا از  "ران و بازو، تنه"شامل  اندام
، تنه"نتيجه زنان مؤمن اجازه داشتند در برابر آنان د كه محرم به شمار آمده و در پرداز مي
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لش افرادي با ان دوازده گروهند كه هشت مورد اواين. را نيز نمايان گزارند "ران و بازو

  .مپرداز مي ها آنآيه به ذكر يكايك  اينك به همان ترتيبِ. هاي مشخص هستند نسبت
وشوهر (پسرشوهر  ، پسر،)و داماد(شوهر، پدر، پدرشوهر [: صهاي مشخ نسبت

  )]و عمو و دايي(، برادر، پسربرادر و پسرخواهر )مادر
 "مالك و صاحب"همچنين است . عولتهنّإلا لب: نسبت به همسرش "شوهر" - 1

إلا علي أزواجهم أو ما ملكت * والذين هم لفروجهم حافظون  :Aنسبت به كنيزش به قرينه
  1248أيمانهم 
  .بالاتر رود هرچهنيز پدر پدر و پدر مادر و . أو آبائهنّ: نسبت به دخترش "پدر" - 2
نسبت به مادر  "داماد"همچنين . أو آباء بعولتهنّ: نسبت به عروس "پدر شوهر" - 3

  ).ترها در طبقات بالاتر و پايينبا تغيير دادن جنس(زن 
تر و پسر پسر و هرچه پاييننيز پسر دختر . أو ابنائهنّ: نسبت به مادرش "پسر" - 4
  .اش"پسر رضاعي"همچنين است دايه در برابر . رود

نيز پسر پسر شوهر و پسر دختر . أو ابناء بعولتهنّ: بابانسبت به زن "پسر شوهر" - 5
با تعويض (نسبت به دختر همسر  "شوهر مادر"همچنين است . پايين رود هرچهشوهر و 
بالا  هرچه يز شوهر مادر مادر و شوهر مادر پدر وو ن) ها در طبقات بالا و پايينجنس
  .رود

مادر و چه  چه مشترك باشند در پدر و :أو إخوانهنّ: نسبت به خواهر "برادر" - 6
  .نسبت به وي "برادر رضاعي"همچنين . در يكي از آن دو

أو بني إخوانهنّ : نسبت به خاله "پسر خواهر"نسبت به عمه و  "پسر برادر" -8و  7
پسر برادر، پسر دختر برادر، پسر پسر خواهر و پسر دختر  نيز پسر. أخواتهنّ أو بني

نسبت به  "دايي"نسبت به دختر برادر و  "عمو"همچنين . تر رودپايين هرچهخواهر، و 
و نيز عموي پدر، عموي ) ترها در طبقات بالاتر و پايينبا جابجايي جنس(دختر خواهر 

  .بالاتر رود هرچه مادر، دايي پدر و دايي مادر، و
برخي از مفسران، اين دو را  و دايي صريحاً در آيه نيامده كه عنوان عمو جا آناز 

                                                            
 6و 5سوره مؤمنون آيه  - 1248
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اينان . ندا گفتهاي تش سخنان ناپخته و غيرمسئولانهجزو محارم ندانسته و سپس در علّ
ند علتّ محرم نبودن عمو و دايي اين است كه نكند آنان پس از ديدن اندام دختر گوي مي

سخن  !!برادر يا دختر خواهرشان به وصف اندام آنان در نزد پسران خود بپردازند
: يذكر االله الأعمام و الأخوال؟ قلت لم لم: فإن قلت«: زمخشري در اين باره چنين است

أن سائر : و معناه. لئلا يصفها العم عند ابنه، و الخال كذلك: سئل الشعبي عن ذلك؟ فقال
فإذا رآها . إلا العم و الخال و أبناهما حرميةلأب و الابن في الما] بها[القرابات يشترك 

الأب فربما وصفها لابنه و ليس بمحرم، فيداني تصوره لها بالوصف نظره اليها و هذا أيضا 
  . 1249»من الدلالات البليغة علي وجوب الاحتياط عليهن في التستر

كم شامل زنان هستند كه دست ،خواهد آمد 9در شماره كه چنان، محرم بعدي: پاسخ
اينك از قائلين  .دشو مي ها ايندختردايي و مانند ، دخترعمو، عمه، خاله، ييدا زن، عمو زن

دختر مورد در مظانّ توصيف اندام  بيشتربه استدلال مذكور بايد پرسيد آيا زنان اخيرالذكر 
 ها توجهي بيمتأسفانه گاه بعضي !! براي پسران و برادران خود هستند يا عمو و دايي نظر

ن مفسران ستي، فقط به دليل قدمتش در ميارغم س كه علي دشو ميمنشاء استدلالاتي 
گذشته از اين پاسخ بايد دانست . دشو ميتر به رد آن پرداخته  بعدي جا باز كرده و كم

و ) شوهر دختر(از داماد  مچنينيحاً نام عمو و دايي را نياورده، هكه در آيه صر طور همان
قائلين پرسيد علتّ عدم ذكر دو آن بايد از  است حالشوهر مادر نيز نامي به ميان نيامده 

  !استدلال مشابهي براي اين دو نيز آورد توان مياخير چيست و آيا  مورد
كه چنانا ام ت عمو و دايي به راحتي اشارتاً توضيح دادم ممؤنث و  با جابجايي(حرمي

از محرم بودن پسر برادر به عمه و پسر خواهر به خاله  )در طرفين نسبت مذكر به يكديگر
محرميت داماد به مادرزن از محرميت پدر شوهر به عروس، و  كه چنانهم آيد ميبه دست 

كه  دشو مين بابا حاصل محرميت شوهر مادر به دختر همسر از محرميت پسر شوهر به ز
  .ارائه شده است آورده شد و فقه اسلامي نيز ناطق به تمام نتايجِ 5و  3ي ها هدر شمار

هاي مشخص به نسبت مورد قبلي كه توجه هشتپس از . أو نسائهنّ: زنان - 9
فاق اتّاما در اين باره  برد ميكلّي از محارم، يعني زنان را نام  لين گروهجا او داشتند در اين

                                                            
 232ص  3كشاف ج  - 1249
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به نساء موجب بروز اختلاف در استنباط ) هنّ(صال ضمير كامل وجود ندارد زيرا اتّ نظر

  :كنيم ميچند احتمال قابل توجه را مرور  بارهدر اين . مصاديق نسائهنّ شده است
از نسائهنّ را صرفاً زنان مؤمن و مسلمان  آيهشمار زيادي از مفسران، مراد  - الف

و زنان را اضافه كرد به ضمير زنان، براي اشاره به  )هنّئنسا(: مودفر كه اينو «: نددان مي
زنان مؤمنين است كه جايز نيست خود را در برابر زنان ) نساء(اين معنا بوده كه مراد از 
لنساء المؤمنات، و لايحل لهنّ و هو يعني ا. أو نسائهن«و  1250»غير مؤمن برهنه كنند

منبعث را  خطاب عمربن Aو گويا ابلاغيه 1251»...وسيةجودية أو نصرانية أو مهيتجردن لي أن
كه او  جا آنشت به ابوعبيده جرّاح نبعمر خطاّب نامه : عباده گفت«: نددان مي از همين آيه

گرمابه به شنيدم كه زنان اهل كتاب با زنان مسلمانان به يك جاي : عامل بود، گفت
با زنان مسلمانان به گرماوه روند، و اندام ايشان  كه آن ند، تمكين مكن ايشان را ازشو مي

 Aاز كلمه كه چنان«: كنند مياينان چنين استدلال . 1252»او كس فرستاد و منع كرد. ببينند
بايد زن، خود را از زنان كافر بپوشاند  دشو مياستفاده ) زناني كه از خودشانند(نسائهن 

از امام  و 1253»زيرا ممكن است زنان كافر خصوصيات زن را نزد شوهرشان بيان كنند
سزاوار نيست براي زن كه در برابر زنان يهود و «: ندا دهنقل كرچنين  نيز جعفر صادق

 مرتضي. 1254»كنند ميند و نزد شوهران خود تعريف رو مينصاري برهنه شود؛ چون 
مطهري احتمال كنوني را ترجيح داده ولي در عين حال آيه را صريح در حرمت برهنگي 

مراد زنان  كه اين[حقيقت اين است كه احتمال اول «: مسلمان ندانسته در برابر زنان غير
ترين احتمالات است و رواياتي هم بر طبق آن وارد شده كه برهنه قوي] مسلمان هستند

در اين روايات . ابر زنان يهوديه يا نصرانيه منع كرده استشدن زن مسلمان را در بر
ي زنان مسلمان را براي ئمسلمان ممكن است زيبا زنان غير كه ايناستناد شده است به 

ولي ) ... لأنهنّ قد يصفن لأزواجهنّ و إخوانهنّ: (شوهران يا برادران خود توصيف كنند

                                                            
 156ص  15ترجمه تفسير الميزان ج  - 1250
 242ص  7البيان ج  مجمع - 1251
 )همين آيه( 126ص  14تفسير روض الجنان ابوالفتوح رازي ج  - 1252
  248چي صآيات الاحكام شانه - 1253
 )آيههمين ( 162ص  15ترجمه تفسير الميزان ج  - 1254
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 ها آندر برابر  ها زيبائيها و دن زينتكرهر ظا كه اينالبته آيه صراحت كامل ندارد به 
لهذا با قرائن و دلائل ديگر ممكن است گفته شود كه اين . حرام است] مسلمان زنان غير[

فقها معمولاً در اين مسأله قائل به وجوب پوشش زن نسبت به زنان . عمل مكروه است
در اين ايراد بارز . 1255»ندده ميي فتوا شوشپ بي تغير مسلمان نيستند و تنها به كراه

تعهدي رانده  بي اين است كه مطلق زنان يهودي، نصراني و مشرك را به چوب ستنباطا
 Aهاي سياسي و ديني باشد كه ميان آنان با جامعهر از شكافي، متأثّچه بسا اين تلقّ. است

موجب تقويت اين برداشت  "هنّ"نوپاي اسلامي به وجود آمد و از سويي ضمير متصل 
  . ديگرد

بخش خاصي از زنان داده به توجه  "هنّ"اگر قرار باشد قرآن با آوردن ضمير -ب
بر اين . دانست وي ينِرتبطمو  انآن را در اشاره به آشناي توان ميباشد در اين صورت 

كه با يكديگر داراي  را اساس آيه با بيان نسائهنّ در صدد است تا محرميت بين زناني
  .شنايي و پيوندهاي عاطفي هستند اعلام كنددوستي يا آ، خويشاوندي

. ها آناز  اما گويا بهتر است مراد قرآن را مطلق زنان بدانيم و نه گروه خاصي -ج
و فخررازي نيز  1256»ها زن Aهمه دشو مياستثناء «: مصطفوي عبارت را چنين ترجمه كرده

النساء اللاتي هن  المراد و: أحدهما: و فيه قولان. أو نسائهن«: همين قول را پسنديده است
تتجرد بين نساء أهل  ليس للمسلمة أن: عباس ابنقال . و هذا قول أكثر السلف، علي دينهن

ملكت أو ما : تعالي قولهتكون أمة لها ل افرة إلا ما تبدي للأجانب إلا أنالذمة و لاتبدي للك
دخول الحمام مع يمنع نساء أهل الكتاب من  عبيدة أن و كتب عمر إلي أبي. أيمانهن

و هذا هو المذهب و قول السلف محمول ، المراد بنسائهن جميع النساء: المؤمنات و ثانيهما
د براي حفظ توان مي "هنّ"به اين ترتيب وجود ضمير  1257»الأولي علي الاستحباب و

براي وجود  ت راهمين علّ العربي ابن. آهنگ كلام باشد زيرا پياپي در آيه تكرار شده است
قوله أو نسائهن و فيه قولان «: ددان مي زنان Aو نسائهنّ را گوياي همه ضمير مذكور آورده،

 و الصحيح عندي أن ذلك جائز...  نساءالمؤمنينأحدهما أنه جميع النساء و الثاني أنه 
                                                            

 158و  157مسئله حجاب ص  - 1255
 92ص  14تفسير روشن ج  - 1256
 207ص 23تفسير فخررازي ج - 1257
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ا لجميع النساء و إنما جاء بالضمير للاتباع فإنها آية لضمائر إذ فيها خمسة و عشرون ضمير

  .1258»وا في القرآن لها نظيرا فجاء هذا للاتباعير لم
گروهي از مفسران منظور از . أو ما ملكت أيمانهنّ: خانه مملوكين و بردگانِ -10

ند، و گروهي ديگر بر اين باورند كه مراد آيه فقط دان مياين مورد را اعم از غلام و كنيز 
اند كه نسائهنّ در اخير همان كسانيگروه . دشو ميكنيز است و غلام مملوك را شامل ن

بر  ند علاوهگوي مي A 10ند و اينك در شمارهدان مي) زنان Aو نه همه(را زنان مؤمن  A 9شماره
و هو يعني . أو نسائهن«: اندحرمم ،ي اگر مؤمن نباشندحتّ، زنان مؤمن همچنين زنان كنيز

نصرانية أو مجوسية إلا اذا كانت أمة يتجردن ليهودية أو  لنساء المؤمنات، و لايحل لهنّ أنا
جريج و مجاهد و الحسن و  ابنعن  ،أي من الإماء. أو ما ملكت أيمانهن: و هو معني قوله

اما . 1259»]؟[و روي ذلك عن أبي عبداالله  ،معناه العبيد و الإماء: و قيل... المسيب   بنسعيد
زنان و يا زنان مرتبط و آشنا بود و چون  A، مراد از نسائهنّ، همهترجيح شدهمطابق رأي 

ما ملكت (تحت عبارت  ،گانهاست پس نياز به تكرار جدا هاهمانكنيز يك مورد از 
معتقد باشيم محارم  كه اينزرخريد خانواده است مگر  مغلا ،منظور ندارد بنابراين) ايمانهنّ

و در اين شماره  شده انتخاب "ي آزادها انسان"ي قبلي، از ميان ها هزن در شمار
 آن،را جداگانه و يكجا آورده است بر اين اساس منظور از  "ي غير آزادها انسان"

  .دباش مي) اعم از غلامان و كنيزان(مملوكين خانواده 
ي ها هقرآن در شمار. الإربة من الرّجال أو التابعين غير أولي: نظر مردان بي -11

نظر و تمايل جنسي نسبت كه عموماً فاقد سوءپيشين عمدتاً بستگاني را محرم اعلام كرد 
ند و اينك به يك شو ميعام، محرم او شمرده  به زن مورد بحث بوده و به همين دليلِ

نظر و شهوت ص و موردي فاقد ولع، نيرنگ، سوءد كه به دلايل خاپرداز ميگروه كليّ 
عبارت  Aن ترجمهبنابراي. ندباش مينسبت به آن زن بوده و به همين دليل خاص محرم وي 

نظر الإربة من الرجال، كه آن را به طور خلاصه تحت عنوان مردان بي التابعين غير اولي
  :آوردم چنين است

                                                            
 385ص  3احكام القرآن ابن العربي ج  - 1258
 نيز رجوع شود به نقل اخير فخررازي 242ص  7البيان ج  مجمع - 1259
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به [همراه و پيوستگاني كه  ساير مردانِ] علاوه بر محارم مشخصّ قبلي همچنين[«
دلايل خاص [ جنسي و نيرنگ فاقد حس]نيز محرم و [هستند ] هنسبت به زن مربوط

  .»]آيند ميخودماني به شمار 
  :ي فرعي زير اشاره داشته باشدها هد به گروتوان مياين گروه كلي، 

ها به طبيعت و  جنسي در آن العقل كه فقدان حس افراد سفيه و ناقص - الف
. زنان داراي چنين وضعي هستند Aاينان هميشه و نسبت به همه. گرددبرميشان  خلقت

قدر مسلمّ، اين جمله ديوانگان و افراد بله را كه داراي شهوت «: دگوي ميمرتضي مطهري 
اين گمان را . 1260»گردد شامل مي كنند مياست درك ن اي را كه در زننيستنند و جاذبه

به اين افراد پرداخته باشد زيرا يكي از معاني إربة و  "صريحاً"داد كه آيه  توان مينيز 
عبارت غير أولي الإربة من الرجال، مردان  Aمشتقاتش عقل است و بر اين اساس ترجمه

  .فاقد عقل است
. اندبوده و از انجام عمل جنسي ناتوان الذكرمقطوعخته و خواجه كه مردان اَ -ب

إنه الخصي : و قيل... إرب له في النساء لعجزه ين الذي لا عنهو ال: قيل«: دگوي ميطبرسي 
ي برخي خادمان و بردگان را قطع بيضه گويا. 1261»المجبوب الذي لا رغبة له في النساء

 !خداي من(تا فاقد شهوت، و ناتوان از رويارويي جنسي شوند  )كوبيدند يا مي(ند كرد مي
: دگوي ميمطهري ). در سرگذشتش شاهد چه جناياتي از سوي همنوعش بوده بشر

ند و آن را شامل خواجگان حرمسرا نيز ا دهي در آيه قائل شبيشترعموميت  ها بعضي«
محرم دانستن خواجگان و . خواجگان نيز حاجتي به زن ندارند كه اينند به استناد ا دانسته

دلالت . 1262»قديم بر اساس همين فتوا بوده استي ها زمانآوردن آنان به حرمسراها در 
إربة را به معناي نياز جنسي بگيريم و  Aعبارت بر مردان اخته و خواجه، چه زماني كه واژه

اين  Aباره منظور در ابن. پذير است فَرج و اعضاء جنسي بدانيم، امكانچه آن را به معناي 
إرب و إربة و أرب و مأربة و : لغاتو فيه . الحاجة: الإربة و الإرب«: آوردهواژه چنين 

كان  )ص(، تعني أنهتهربه أي لحاجكمُ لإأملكَ )ص(االله رسولكان : و في حديث عائشة. مأربة
                                                            

 160مسأله حجاب ص  - 1260
 242ص  7البيان ج  مجمع - 1261
 160مسأله حجاب ص  - 1262



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۵٨٧ 

 
مله و هواهأغلبكم لهواه و حاجته أي كان يقال. الإرب الفرج ههنا: و قال السلمي. ك نفس :

و الراء يعنون الحاجة  ةالمحدثين يروونه بفتح الهمزثر أك: الاثيرقال ابن. و هو غير معروف
أحدهما أنه الحاجة و الثاني : و بعضهم يرويه بكسر الهمزة و سكون الراء و له تأويلان

كانوا : و قوله في حديث المخنثّ. أرادت به العضو، و عنت به من الأعضاء الذكر خاصة
  .1263»يعدونه من غير اولي الإربةِ أي النكاح

شان به پايان رسيده و به مردان سالخورده و پيرمرداني كه دوران تمايلات جنسي -ج
برخي : دگوي ميطبرسي . انندپرور ميجنسي در سر ن Aهمين خاطر سوداي معاشقه و رابطه

آيه، پيرمرد فرتوت است زيرا تمايل جنسي وي به زن از بين  يگويند محرم مورد اشاره
  .1264»الهم لذهاب إربهإنه الشيخ : قيل«: رفته است

ردست مشغول شده و مردان فقير و نيازمندي كه در خانه به عنوان خدمتكار و و - د
كاظم . كنند ميشان با اعضاء خانه، قصد رابطه با زنان منزل را نطبقاتي Aبه دليل فاصله

مردان خدمتكاري كه رغبتي به «: آيه را چنين آورده اين بخش از Aپورجوادي ترجمه
  .»دارندزنان ن

رازي عبارت مورد بحث را شامل عموم احتمالاتي كه تا به حال آورده شد فخر
إما لفقد الشهوة و إما لفقد المعرفة و إما للفقر و المسكنة، فعلي هذه الوجوه ... «: ددان مي

وه و عتالم: الثلاثة اختلف العلماء فقال بعضهم هم الفقراء الذين بهم الفاقة، و قال بعضهم
نع دخول الكل في متالشيخ و سائر من لا شهوة له، و لاي: و الصبي، و قال بعضهمالأبله 
  .1265»ذلك
 زندگي مشترك: از جمله(خاص  يمردان كاملاً مرتبط و آشنايي كه به دلايل -ـه
، ارتباط زياد، در يك خانه و اتاق زندگي كردن، احساس پدر و دختري يا پسر ها هخانواد

حس جنسي نداشته  وينسبت به  )...خواهري نسبت به هم داشتن،و مادري يا برادر و 
آشنا و پيوندداري كه  ديگر مردانِ«: عبارت چنين است Aبر اين اساس ترجمه. باشند

راستا شايد بتوان  در اين. »اندنظر جنسي و شهوانيفاقد سوء] شانت به بانوي پيوستهنسب[
                                                            

 208ص  1ن العرب ج لسا - 1263
 242ص  7البيان ج  مجمع - 1264
 208ص  23التفسير الكبير ج  - 1265
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عن بهز «: در مورد مردان نسبت به زنان است، استفاده كرد گرچه، از روايت زير
عوراتنا ما ناتي منها و ما نذر  االله رسوليا قال حدثني أبي عن جدي قال قلت ] حكيم بن[

فاذا كان  االله رسولقال احفظ عورتك الا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قال قلت يا 
راوي در مورد ( 1266»...يرينها حد فلاال ان استطعت ان لايراها أالقوم بعضهم في بعض ق

ات را جز مقابل تنهعورة و پائين: االله پاسخ داد حد و حدود ستر عورة پرسيد و رسول
هم زندگي كنيم  اگر قاطي و با: راوي ادامه داد. همسر و مملوكت در برابر همه بپوشان

پيامبر پاسخ ] بپوشانيم كنيم ميزندگي  ها آنمان را از زناني كه با آيا باز هم عورت[چه؟ 
  ...). عورتت در برابر زنان شوي سعي كن مانع رؤيت: داد

 رهيدگيشخصيت، از  يِئكه به دليل والا اي و افتاده اشخاص صالح و رجال كامل -و
) جز در برابر همسر و كنيز(تمايلات جنسي به دور بوده و از هيجاني شدن غرائز جنسي 

. ندكنترل داشتدر  رغم داشتن تمايلات طبيعي جنسي، آن را اينان علي. ندكرد ميپرهيز 
شناخت قابل را مي ها آني بودند كه براي هر بانويي كه پاك ايشان افراد خوددار و چشم

نامتمايل به تماس (الإربة  ي را، هم از عبارت غير أوليوجود چنين محرم. اعتماد بودند
ايشان  ضيح كه فقدان تمايل جنسي دروالبته با اين ت(به دست آورد  توان مي) جنسي

و هم ممكن است وجود ) ان استشته بلكه در اثر پختگي شخصيقهري و طبيعي نبود
در (ر معناي مردان كرد زيرا اين واژه علاوه ب استنباطالرجال  Aچنين محرمي را از واژه

چه بسا توضيح . شخصيت كامل است فرد واجد همچنين به معناي )برابر زنان
رجلٌ أي ليس باُنثي، و هذا رجلٌ أي  اهذ«: در همين راستا باشد احمد بن خليل
به ذكر مردان و  زنان، قهراً بايد محارمِ بيانكه قرآن براي  جا آنحال، از . 1267»كاملٌ
و مضافاً مطابق عبارت نسائهنّ بحث  )ههمين كار را انجام داد كه چنان(بپردازد ها رمذكّ

به (زنان را به طور كلّي و يكجا به پايان رسانده بود بنابراين ديگر لزومي به ذكر الرجال 
الرجال در اين  كه اين احتمالِ ،پس به همين دلايل يستكنوني ن Aدر شماره) معناي مردان

كه به معناي صرف  باشد بيش از اين است جاافتادهي اشخاص كامل و عبارت به معنا

                                                            
 3ص  5حنبل ج  مسند احمدبن - 1266
 659ص  1ترتيب كتاب العين ج  - 1267
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أو التابعين غير «: ددان ميطنطاوي، مردان صالح را يكي از مصاديق عبارت . مردان باشد

توضيحاتي كه  Aبر پايه. 1268»و الشيوخ و الصلحاء... أي الذين. الاربة من الرجال أولي
] شخصيتاً[كه  يصالح و كامل و ساير وابستگان«: عبارت چنين است Aآورده شد ترجمه

  .»اندغير شهواني
طلع م در كه هدف از پوشش بانوان جلوگيري از آلودگي جنسي است كه جا آناز 

بنابراين در صورت ايمني و اطمينان خاطر زنان از  )غض بصر و حفظ فرج(د آمآيه 
  .در برابر آنان نبود مذكور در آيهشخصيت طرف مقابل، الزامي به رعايت حجاب 

شده، عمدتاً به نوع برداشتي تعدد احتمالات ياد Aريشه -11ش پايانيِتوضيح 
زيرا گروهي اين  دشو ميناشي ) فاقد ولع و شهوت(الإربة  كه از تعبير غير اولي گردد برمي

گردانند و آن را مربوط به  برميفقدان شهوت را قهري دانسته و به طبيعت و خلقت فرد 
و يا همچون اختگان و مجبوبين ناشي از فقدان  )بند الف(ند دان مي... سفيهان و مجانين و 

ولي برخي ديگر فقدان شهوت را مقطعي و مربوط به ). بند ب(ند دان ميعضو جنسي 
ديگر آن را ناشي از اختلاف  اي عدهو ) بند ج(ند دان ميسالي  وران سالخوردگي و كهند

با صاحب و ارباب خود داشتند  هند كدان ميمالي وردستان، خدمتكاران و ساير بينواياني 
نظر، مربوط به بستگان و آشنايان صميمي حالت ديگر از فقدان شهوت و سوء. )بند د(

نظري از سوي ايشان نسبت به سوء هرگونهاست كه به دليل قرابت زياد و زندگي توأمان، 
ند توان مينه نيروي جنسي در اينان خفته است و نه ساير زنان  كه اينآن زن منتفي است با 

 يفقدان بروز تمايلات جنس توان ميو سرانجام ) ـبند ه(فاقد حجاب باشند  ها آندر برابر 
ي ها شخصيتاشاره به مردان صالح و  ،را اختياري و غير قهري دانست كه اين مورد

احساس  ويند و به همين سبب در نگر ميان نزنشهواني به  Aاي دارد كه از پنجرهپخته
   .)بند و(ند آور مياطمينان به وجود 
احتمالات بالا  Aتنظيم شده باشد كه همه اي گونهبه  در قرآن عبارت اين بعيد نيست كه

خطر و غيرشهواني نظر، بيعبارت از اشخاص بي ها آناشتراك  Aگيرد زيرا نقطه بر را در
مغاير نبوده و بلكه ) ربة من الرجالالتابعين غير اولي الإ(مشترك، با تعبير  Aاست و اين نقطه

                                                            
 )شرح آيه(الجواهر في تفسير القرآن طنطاوي  - 1268
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  . هماهنگ و مطابق است با آن
حاجة و «: است به اين شرح بعضاً متفاوت داراي معانيِ "إربة" Aگفتني است واژه
فَرج و عضو جنسي، عقد و پيوند، نصيب، عقل، خدعه و نيرنگ،  ،نياز، عشق و شيفتگي

الاربة «: مورد توجه قرار گرفت ولي در اين بحث عمدتاً معناي مشهورش» ...عضو؟ و 
الفعلة من الأرب كالمشية و الجلسة من المشي و الجلوس و الأرب الحاجة و الولوع 

 Aجمله همچنين تركيب و اعرابِ. 1269»...بالشيء و الشهوة له، و الإربة الحاجة في النساء 
بخش (طبرسي  البيان مجمعبه  بايست ميدر آن مهم است كه  ها هواژمورد بحث و نقش 

  .مراجعه شود) الحجة
اينك نوبت به . يظهروا علي عورات النساء ذين لمأو الطفل الّ: خبر كودكان بي -12

را به  "مردان"گروهي از  قبلي Aدر شماره. درس ميزنان  بيان آخرين مورد از محارمِ
 Aديگر كه از حيث سنّ و سال نقطه يِجا از يك گروه كلّ ي ذكر كرد و در اينصورت كلّ

كودكاني كه فاقد آگاهي نسبت . هستند "كودكان"اين گروه، . برد ميمقابل مردان است نام 
به رازهاي جنسي بوده و يا توان رويارويي جنسي با زنان را ندارند و به همين دلايل به 

ميان مردان و  بحث، از تقابل يادشده گيريپياينك پيش از . حكم شد شان بودنمحرم 
تر، از ميان هاي مناسبكودكان استفاده كرده و از همين راه دست به ترجيح برداشت

شايد بتوان از طريق تقابل اين دو گروه و نيز از : زنيممي A 11احتمالات مطروح در شماره
خبري جنسي و چه اين توصيف مربوط به بي، رفته طريق توصيفي كه براي كودكان به كار

 ،پيشين Aمربوط به عدم توانايي جنسي باشد، نتيجه گرفت كه مردان مذكور در شمارهچه 
اند كه هم وقوف جنسي دارند و هم توانايي رويارويي جنسي با زنان را، زيرا اين كساني

 در لحوظمقابل اوصاف مذكور براي كودكان است و در نتيجه توصيف م Aتوصيف، نقطه
الرجال، اشاره به مرداني دارد كه در عين آگاهي و توانايي الإربة من  التابعين غير أولي

به زن مورد نظر  جنسي و تمنيات شهواني نسبت نظرسوءجنسي، به دلايل خاصي از 
العقل و ديگراني كه  ناقص، مجنون، و نه اشخاص سفيه) د، و، ـبندهاي ه(بركنار بودند 

از نيز را  ها همين توان مينصريحاً  هرچنداز تمايلات جنسي بودند  بهره بياساساً و طبيعتاً 
                                                            

 208ص  23التفسير الكبير ج  - 1269
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  .شمول آيه بيرون دانست Aدايره

كه آن را ) يظهروا علي عورات النساء الطفل الذين لم(كنوني  Aبه بحث در مورد شماره
در اين باره به بيان سه توضيح . بازگرديم خبر ترجمه كردم مختصراً به كودكان بي

 "الطفل" كه مراد از يمگير مينتيجه  "الذين"جمع  موصولِ Aبه قرينه كه اينيكي : مپرداز مي
و جاريتان طفلٌ  .طفلةٌ طفلٌ و جاريةٌ: و العرب تقول«: نيز جمعش است و نه مفرد آن زيرا

هم بر معناي  ،)و مفردش عورة(عورات  Aواژه كه اينديگر . 1270»طفلٌ و غلام طفلٌ و جوارٍ
و هم به طور كلّي بر چيزهايي كه  دباش ميدامن است قابل انطباق  Aمشهورش كه ناحيه

 ي نهانِها هآن را رازها و جاذب توان ميپنهان است و نبايد آشكار گردد كه در اين آيه 
اگر با حرف : ندا دهبراي اين واژه چند معنا آور. يظهروا استلم Aسوم، واژه. جنسي دانست

به راز پي : ظَهر علي السرّ(باشد  شدن بردن و آگاه عناي پيد به متوان ميعلي بيايد  Aاضافه
ي ها هكودكاني كه هنوز به رازها و جاذب«: عبارت چنين است Aبر اين اساس ترجمه). برد

كودكاني كه از شرمگاه زنان، آگاهي «و يا  »ندا دهنهان جنسي زنان پي نبر
طبرسي . يافتن باشد غلبه شدن، چيرگي ود به معناي تواناتوان ميهمين تركيب .1271»ندارند
فأصبحوا : (و منه قوله. يقووا عليها لم: يظهروا علي عورات النساء أي لم... «: دگوي مي

. وا عليها لعدم شهوتهميقو و لم ،يعرفوا عورات النساء يريد به الصبيان الذين لم) ... نظاهري
كودكاني كه «: عبارت چنين است Aبر اين پايه ترجمه. 1272»يطيقوا مجامعة النساء لم: و قيل

يظهروا بيان  لم Aواژهدو معنايي كه تا به حال از . »توان رويارويي جنسي با زنان را ندارند
من ظهر علي الشيء إذا اطلع عليه،  إما. يظهروا لم«: ي چنين توضيح دادهشد را زمخشر

ظهر علي فلان إذا قوي من  و إما. لايعرفون ما العورة و لايميزون بينها و بين غيرها: أي
  . 1273»يبلغوا أوان القدرة علي الوطء لم: ذه و أطاقه، أيأخ: عليه، و ظهر علي القرآن

 ند، ياخبر بيكودكاني كه از امور جنسي «: دگوي ميمرتضي مطهري در اين باره 
اين قسمت را نيز دو جور ). يظهروا علي عورات النساء الطفل الذين لم(توانائي ندارند 

                                                            
 2200ص  3معجم تهذيب اللغة ازهري ج  - 1270
 كاظم پورجوادي ترجمه - 1271
 243و  239ص  7البيان ج  مجمع - 1272
 232ص  3كشاف ج  - 1273
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علي متعدي شده است  Aيظهروا از ماده ظهور است و با كلمه لم Aكلمه. تفسير كرد توان مي
كودكاني : دشو ميپس معني چنين . ممكن است تركيب اين دو كلمه مفهوم اطلاّع را بدهد

و ممكن است مفهوم غلبه و قدرت را بدهد، پس معني  .كه بر امور نهاني زنان آگاه نيستند
همچنين . 1274»كاني كه بر استفاده از امور نهاني زنان توانائي ندارندكود: دشو ميچنين 

معناي سرَك كشيدن و پرده برداشتن را براي آن عنوان كرد و شايد سخن قرطبي  توان مي
يكشفوا عن عوراتهنّ للجماع معناه يطلعوا بالوطء أي لم .يظهروا«: گوياي همين معنا باشد

براي [كودكاني كه زنان را «: عبارت چنين است Aو بر اين اساس ترجمه 1275»لصغرهن
  .»كنند ميكشف عورة ن] تماس جنسي
هاي اول به ذكر محارمي با نسبت ي شماره هشتملاحظه شد در  كه چنان :نتيجه

پسر  -5 پسر -4 )و داماد(پدر شوهر  - 3 پدر -2 شوهر -1«: مشخصّ و معين پرداخت
و به  »)عمو و دايي و(برادر و پسر خواهر  پسر -8و  7 برادر -6 )و شوهر مادر(شوهر 
 -10 )جنس اويند كه هم(زنان  -9«: شخّص را ياد كردمشان محارم كليّ و نادنبال

كودكان  -12 )خطر براي اويندكه بي(طمع  بي مردان - 11 )كه در خدمت اويند(بردگان 
شامل تنه، (نهان پ اندامِ ستربنابراين زنان مؤمن از . »)كه ناآشنا به رمز و راز اويند(خبر بي

از اين  هريكشدن معاف شدند و در نتيجه پيدااستثناء مذكور  12در برابر ) ران و بازو
با فرض ( به دليل اطلاق يحفظن فروجهن هرچنداندام در برابر آنان بلااشكال دانسته شد 

را از  تنهفرج و پائين Aناحيه توان ميكه در صدر آيه آمد  )استخراج معناي ستر از آن
رأي غالب در فقه اسلامي  كه چنانبركنار دانست ،مگر در برابر شوهر، شمول محرميت 
الي محرم لها،  ما هو حد العورة في المرأة بالنسبة إلي امرأة مثلها، و«: نيز همين است

تستر مابين السرة  يجب عليها في هذه الحال ان: فعيةلنسب او مصاهرة؟ قال الحنيفة و الشا
  .1276»تستر السوأتين عن النساء و المحارم يجب ان: و قال أكثر الامامية... ركبة و ال

  

                                                            
 161مسأله حجاب ص  - 1274
 236ص  12تفسير قرطبي ج  - 1275
 86الفقه علي المذاهب الخمسة محمد جواد مغنيه ص  - 1276
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  لايضربن بأرجلهنّ ليعلم ما يخفين من زينتهنّ
و لايضربن بأرجلهنّ ليعلم ما يخفين من زينتهنّ و توبوا : بخش پاياني آيه چنين است

  .الي االله جميعاً أيه المؤمنون لعلكّم تفلحون
  :يمده ميمورد بررسي قرار  را از سه زاويه عبارتاين 

د توان ميزينة  Aگفته شد كه واژه تر پيش: )ناحيه دامناندام (اندام : زينة -زاويه اول
دلالت ) جامه و پوشاك -3زيورآلات و آرايش  -2اندام  -1(بر يكي از سه معناي 

مذكور سه بار در اين آيه به كار رفته است، حال اگر بپذيريم  Aاز طرفي واژه. داشته باشد
صرفاً بر يكي از معاني يادشده، و نه بر معاني متعدد، منطبق  بايست ميكه در هر سه بار 

باشد در اين صورت بهتر است آن را دالّ بر اندام بگيريم زيرا هم فاقد اشكال است و هم 
 Aناحيه در واقع پنهانِ چون در اين عبارت بحث اندامو  كند ميدر كلّ آيه هماهنگي ايجاد 

اما اگر بخواهيم . دشو ميدامن و ران محدود  Aپا مطرح است بنابراين اندام مذكور به ناحيه
. يابدمگر با تكلفّ زياد، معنا نمي، جامه و لباس بدانيم عبارت كنونيزينة را دالّ بر 

اينك بر مبناي . همراه است گفته پيشي ها ههمچنين انطباق زينة بر زيورآلات نيز با خدش
  .يمپرداز ميتوضيحات  Aو ران به ادامه تنهپائين Aانطباق زينة بر ناحيه

يغضضن من ابصارهن و (به نهي از فحشاء جنسي پرداخت  ،قرآن در ابتداي آيه
نهي كرد  "نمايان ساختن اندام"سپس در همان راستا زنان را از ) يحفظن فروجهن

و دستور ناظر به اين د .و به اين منظور دو رهنمود عملي صادر كرد) زينتهن لايبدين(
ور با استفاده از اين هر دو دست .ها بود و ناشي از عدم رعايت حداقّل واقعيات آن عصر

گويا بتوان ادعا كرد كه . كه به معناي قراردادن و نهادن است انشاء شد )ب+ ضرب (فعل 
زنان و حالت  مربوط به زمان تردد) نّ علي جيوبهنّوليضربن بخمره( دستور اول

است كه در شرح آن به حد كافي توضيح داده شد و مشخص گرديد كه  شان ايستاده
شان پوشيده سينه و دامن Aي باز را ببندند تا به ويژه ناحيهها هها و فاصلشكاف بايست مي

) يخفين من زينتهنّ مالايضربن بأرجلهنّ ليعلم (و دستور دوم يعني عبارت كنوني گردد، 
شان بر روي زمين است كه طي آن از زنان گرفتن مربوط به زمان نشستن و قرار

شان فاصله بيفتد يا زانوها بالا بين پاها نبايد از جملهنشينند د هنگامي كه ميخواه مي
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 و شلوار، عدم استفاده از شورت و كوتاهي دامن به دليل، كه در پي آن ده شودآور
نهي از  متعددگويا احاديث . نمايان گردد )رمگاهفرج و ش، لمبر، ران: شامل( شانتنه پائين

آوردم متأثر از همين دو رهنمود  مكررّاشتمال صماء و نهي از احتباء في ثوب واحد كه 
الصماء و الاحتباء  اشتمال: عن لبستين )ص(االله رسولنهي : قالت عن عائشة،(باشد  عملي آيه

عبارت كنوني چنين  Aبنابراين ترجمه. 1277)فرجك الي السماء في ثوب واحد، و أنت مفضٍ
قرار دهند كه اندام نهان  اي گونهان را به اشپاه] در وقت نشستن[زنان مؤمن نبايد «: است

  .»...شان هويدا گردد]پيراهن دامن در زيرِ[
 در دستور كنوني، دامن فرج و Aبه استتار ناحيه دليل توجه آيهبه ، نيز شايد بتوان

سينه و پستان دانست و در نتيجه  Aمتمركز بر ناحيه بيشترمعناي جيوب در دستور اول را 
باور داشت كه قرآن با اين دو رهنمود خواهان دقت در پوشش دو بخش حساس اندام 

  .ه استشد "سينه و پستان Aناحيه"و  "دامن Aناحيه"يعني 
گفته شد كه اگر زينة را به جامه و پوشاك تفسير كنيم در : خلخال: زينة -زاويه دوم

خاص  اي جامهعبارت به راحتي ممكن نيست ولي اينك اگر آن را  Aآن صورت ترجمه
خاصش  ي تزئيني يا استفاده Aجنبه رنگ، و در عوض كم اش يبدانيم كه نقش پوشانندگ

اين پوشاك و . دشو ميعبارت گويا و روشن  Aمطرح باشد در اين صورت ترجمه بيشتر
، اما خلخال دشو ميزيور خاص، همان چيزي است كه در متون كهن خلخال ناميده 

بلكه  يستبستند ناي كه به مچ پا ميتصور رايج لزوماً به معناي زيور و حلقه برخلاف
. بستنددامن مي Aنشاني بود كه به ران و يا دور ناحيهمانند و جواهرنازك يا رشته يپارچه

بر اين . توضيحي داده شد) مبحث پنجم از فصل اول(اين باره در بخش اول كتاب در 
شان را به نحوي قرار دهند كه زنان مؤمن نبايد پاها«: نين استعبارت چ Aاساس ترجمه

  .»...شان نمايان گردد]در زير دامن[پوشاك مزين و پنهان 
بايد گفت  در اين صورت مچ پا بگيريم، واقع بر ي اما اگر خلخال را به معناي حلقه
و آن را به عنوان  ،شده رفتن راههنگام  بانوان در! كه آيه خواستار پنهان ماندن مچ پاي

وجه با  ولي اين تفسير به هيچ! كرده است اي جداگانه مطرحمهم در جمله Aيك مسئله
                                                            

 3561ماجه  سنن ابن - 1277



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۵٩۵ 

 
تواقعيو متأسفانه با مرور بسياري از تفاسير . آن دوران سازگاري نداردهاي ات و ظرفي

اين تصور براي  )كه پيش از اين نيز توضيح دادم طور همان(ها شماري از شأن نزول
تماماً پوشيده بود، و  ظهور اسلامكه انگار اندام بانوان در پيش از  آيد ميخواننده پيش 

گاه اطراف  -1: شد ميمحدود به اين دو مورد  ،شان در رعايت حجابتنها نقص و اشكال
و ) و بالاي سينه(زدند و در نتيجه جلوي گردن روسري را در جلوي سينه به هم گره نمي

د، و به همين خاطر خدا عبارت وليضربن بخمرهن علي مان ميشان نمايان اندكي از موي
شان در هنگام دامن -2. ندي پيدا از مو و گردن را بپوشانها بخشجيوبهنّ را نازل كرد تا 

و به همين  ،شد مينمايان ) انش و خلخال(و در نتيجه مچ پا  رفت ميكمي بالا  رفتن راه
يعني ولايضربن بارجلهنّ ليعلم ما يخفين من زينتهن، را فرو  خاطر خدا عبارت كنوني

گفتم چنين  تر پيشكه  گونه هماناما ! ظاهر نشود شان پايفرستاد تا مراقب باشند كه مچ 
نسبت به متن  توجهي بيناديده گرفتن واقعيات تاريخي و  اي از حجاب عصر پيامبريتلقّ

كه به گواهي صدر  !خياليبي از زنانِ توان مياست زيرا چطور ) كنوني Aو حتي آيه(قرآن 
قل (رعايت صيانت جنسي دقت نداشتند و يا در  ي در پوشاندن فرج و شرمگاهيه، حتّآ

دقت كنند و ! درخواست كرد كه نسبت به پوشيدگي مچ پا )يحفظن فروجهنّ...  للمؤمنات
انتظار داشت كه آيه از آنان خواسته باشد كه جلوي گردن و موي پيدا  توان مينيز چگونه 
  .را بپوشانند
خلخال و مچ پا ندانيم بلكه  "رؤيت"، اگر رهنمود قرآن را در رابطه با حال با اين

حركت دهند كه در اثر آن  اي گونهاين است كه زنان نبايد پاها را به بگوئيم منظور آيه 
و در نتيجه موجب (وصل است درآيد  شان پايخلخالي كه به مچ  "صدا و طنين"

در اين صورت انطباق  )را به سوي صاحب خلخال سوق دهد ها آنتحريك مردان شود و 
ندلسي در اين باره چنين ا ابوحيان. استمچ پا قابل پذيرش  واقع بر زينة بر خلخال

هو قرع الخلخال بالاجراء و تحريك  عباس ابنو قال ... و لايضربن بارجلهن «: آورده
الخلاخل عند الرجال و زعم حضرمي ان امرأة اتخذت خلخالاً من فضة و اتخذت جزعا 
فجعلته في ساقها فمرت علي القوم فضربت برجلها الارض فوقع الخلخال علي الجزع 

وة و قال الزجاج و سماع صوت هذه الزينة أشد تحريكا للشه* زلت هذه الآية فصوت فن
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 حزم، معناه انه تعالي نهاهن عن ذلك لأن المرأة اذا   بنمحمدو قال ابو* من ابدائها انتهي 
بها و هي تكره ان لاينظر اليها فاذا فعلن  مرت علي الرجال قد لايلتفت اليها و لايشعر

و ذلك بحبهنّ في تعلق الرجال بهن و هذا من خفايا الاعلام ذلك نبهن علي انفسهن 
آلودگي و "در ابتداي آيه بحث پرهيز از  كه اينبر اين اساس، پس از . 1278»بحالهن

و به دنبالش اوامر، تدابير و ) يحفظن فروجهنّ(مطرح شد  "جنسي Aرويهتباطات بيار
الذكر را به بروز آلودگي فوق Aپوشش بانوان صادر كرد تا زمينه Aنحوه درتمهيداتي را 

سرانجام در عبارت  )وليضربن بخمرهنّ علي جيوبهنّ... لايبدين زينتهنّ(حداقل برساند 
ر شد و از زنان ذكّكنوني، مورد ديگري كه در برانگيختن شهوت مردان مؤثر است را مت

تحريك موجب تهييج و  دارشان را به صدا در نياورند تا زنگوله هاي خواست كه خلخال
اين دو  ).لايضربن بارجلهنّ ليعلم ما يخفين من زينتهنّ(نسي مردان پرهوس نشوند ج

مردان تأثير فريبنده  "گوش"و  "چشم"رهنمود در راستاي مهار جلواتي است كه بر 
به اين ترتيب هر سه امر فوق مربوط به پرهيز از آلودگي جنسي و اخلاقي، و از  .دارد

در تفسير اخير، گرچه فعل يعلم در معناي درستي به . ز آن استي بروها هبين بردن زمين
. ابهام تفسير است Aد و همين مطلب نقطهنماي ميكار رفته اما توضيح يخفين چندان آسان ن

به معناي حركت دادن، تكان دادن و جنباندن باشد كه  دتوان ميگفتني است فعل ضرب 
عبارت، با اين فرض كه زينة به معناي خلخال و زيور  Aبنابراين ترجمه. معنايي رايج است

آن  اي گونهو نبايد به [بجنبانند  چنان زنان مؤمن نبايد پا را«: دار باشد چنين است طنين
پي به خلخال و زينتي كه نهان  ]از طريق طنين و آهنگ[كه ] هنددو تكان  را حركت

ضعف اين . »]...خلخال روي آورندو در نتيجه مردان به سوي صاحب [رده شود ند با دهكر
به توضيحات تكميلي است ولي در هر صورت ارتباط  اش يترجمه و تفسير، نياز جد

  .مستقيمي به بحث پوشش و حجاب ندارد
مانند حركت (ني مشخص فعل ضرب علاوه بر معا: توضيحي جديد -زاويه سوم
. بر هر عمل و فعلي دلالت داشته باشد دتوان ميهمچنين به كمك قرينه  )كردن و زدن

                                                            
 )414( 448ص  6تفسير البحر المحيط ج  - 1278
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لايضربن  Aاينك در جمله. 1279»الضّرب يقع علي جميع الاعمال«: دگوي مي احمد بن خليل

 "و قدم زدن رفتن راه" ادعا كرد كه مراد از آن توان مي) پاها(بأرجلهنّ، به قرينه أرجل 
مفهوم قدم  شد ميضرب آورده شد نيز  Aباره كه در، علاوه بر آن از معاني رايج قبلي. است

بوده و در نتيجه در عبارت ليعلم، لام تعليل  "ـِل"از طرفي حرف . كرد نباطزدن را است
: عبارت از اين قرار است Aبر اساس اين دو توضيح ترجمه. اندرس ميقصد و هدف را 

»د و راهپيمايي بپردازند ها زيبايينماياندن  زنان مؤمن نبايد به قصدو . و اندام نهان به ترد
به سوي خدا بازگرديد تا بلكه رهايي ] گذشته ياز كرده[شما مؤمنان، پشيمان  يهمه
  .از نقاط قوت اين ترجمه، عدم استفاده از توضيحات تكميلي است. »يابيد

توضيح مندرج در برخلاف ، ترجمه كردم ها زيباييبه اندام و كه آن را  منظور از زينة
معمولاً  دامن و ران نيست بلكه نماياندن هر بخشِ Aاول صرفاً محدود به اندام ناحيه Aزاويه

ي ها زيباييمانند ( ها زيبايياندام بوده، و ساير  د فراتر ازتوان ميي است و حتّ پوشيده
كه  خطّ محوري آيه. را در برگيرد) الستر لازمهاي غيرجسماني و نيز زيور و آرايش

صيانت جنسي است و در مطلع آن آمده بود و در طول آيه مورد توجه قرار گرفت در 
اين عبارت نيز دنبال شد و طي آن از زنان مؤمن خواست كه دست از فريبندگي و دعوت 

  . )لايضربن بارجلهنّ ليعلم ما يخفين من زينتهنّ( به آلودگي بردارند
 انتهاينشان ابتناء تمام رهنمودهاي آيه بر حول پرهيز از آلودگي جنسي را در 

مؤمنان از عملكرد  همگاني Aكه خواهان توبه جا آنغ گرفت سرا توان ميعبارت كنوني 
  ).توبوا الي االله جميعاً أيه المؤمنون لعلّكم تفلحون( شان شده استسابق

 Aتبرّج است با اين تفاوت در تعبير كه در آيه Aكنوني يادآور يكي از تفاسير آيه Aترجمه
توأم با تبرج در جامعه، در  بر سفارش شده بود كه به جاي ترددّتبرّج به زنان پيام

جا از زنان  تبرّجن تبرج الجاهلية، و در اينقرن في بيوتكن و لاو  :ان قرار گيرندشها هخان
ي نهان به تردد در سطح ها زيباييد كه با قصد عرض اندام و نمايش خواه ميمؤمن 

گفتني است پيش از اين . لايضربن بأرجلهنّ ليعلم ما يخفين من زينتهنّ :جامعه نپردازند
جلباب بود كه در هر دو،  Aوليضربن بخمرهنّ علي جيوبهنّ نيز يادآور آيه Aعبارت، جمله

                                                            
 1036ص  2العين ج  - 1279
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  .ي رها، نادوخته و نارسا داده استها هجامتوجه به مراقبت از 
  متعارف، و حكم قرآنحجاب 

عبارت  ،ان آوردهزنپوشش  Aدر بارهين توضيحي كه قرآن تر حساسگمان بي
به  تر پيشكه  دباش مي "بخمرهنّ علي جيوبهنّ وليضربنلايبدين زينتهنّ إلا ما ظهرمنها "

كتاب، و با  برگزيدهكا به رأي آن پرداخته شد و آراء مختلف تبيين گرديد ولي اينك با اتّ
قدمه دست به در اين راستا ابتدا از باب م. يمپرداز مي اش هنگاهي نو به شرح دوبار

معناي برگزيده  "مصاديق"زنم و سپس اقدام به تعيين ماظهرمنها مي "معناي"استخراج 
حجاب متعارف و مرسوم در پيش از نزول وحي،  Aدر بارهو سرانجام حكم قرآن  كنم مي

  .دشو ميآورده 
 لايبدين"ها در توضيح عبارت ترين چالش يكي از مهم: معناي ماظهرمنها - مقدمه

 ماظهرمنها، كه انتخاب يكي از دو مورد "معناي"يابي به دست "...زينتهنّ إلا ما ظهرمنها
  : دباش مياست  "ظهور موردي اندام"يا  "اندام ظاهر و نمايان"

ماظهرمنها اشاره به اعضاء مشخص و  بر اين اساس :اندام ظاهر و نمايان - الف
زنان مؤمن «: دشو ميان دارد و در نتيجه عبارت چنين معنا زنيي معين از اندام ها بخش

نمايان و ظاهر  ]معمولاً[يي كه ها بخششان را نمايان سازند مگر آن ها زيباييايد اندام و نب
  . »...هستند
ماظهرمنها اشاره به عضو و بخش معيني از اما بر اين اساس : ظهور موردي اندام -ب

يي از اندام است و ها بخش پيكر نداشته بلكه به معناي ظهور موردي و برهنگي ناخودآگاه
را نمايان شان ها زيباييزنان مؤمن نبايد اندام و «: دده ميدر نتيجه عبارت چنين معنا 

صاحب  .»]...يرون زندو از پس لباس ب[نمايان شود ] خودخودب[ كه اينسازند مگر 
هل هذا . و لايبدين زينتهن إلا ما ظهرمنها«: المجتهد هر دو احتمال را فهرست كردهبداية

وجود  1280»المستثني المقصود منه أعضاء محدودة، أم انما المقصود بما لايملك ظهوره؟
آن  جز... «: سراغ گرفت توان ميي معاصر نيز ها هاز اين دو قول را در ترجم هريك

                                                            
 95ص  1المجتهد و نهاية المقتصد ابن رشد الحفيد ج بداية  - 1280
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  .1282»دشو ميقهراً ظاهر  چه آنجز ... «و  1281»كه نمايان است مقدار

تفسير اول، توجه به اندامي دارد كه معمولاً نمايان و فاقد پوشش بوده و به بياني 
گذاري  نام "اندام نمايان"براي آساني كار،  توان مياين قول را . ديگر ذاتاً آشكار بودند

در اين . و ظهور ناخودآگاه دارد ،اندام پوشيده تفسير دوم، توجه به بيرون زدنِ. كرد
ظهور " توان مياين قول را نيز . دشو ميبرداشت، ظهور و برهنگي، بر اندام عارض 

  .يا پديدار شدن اتفاقي اندام پوشيده ناميد "موردي
عطيه،  ابنقان همچون برخي محقّ كه اينبا  :قول اندام ظاهر بر ظهور اتفاقيترجيح 

خواهد  آينده در شانخنكه س(شعراني، حسن مصطفوي و محمدباقر بهبودي ابوالحسن 
ناخودآگاه و در حين "معتقد به قول دوم بوده و استثناء آيه را مربوط به ظهور ) آمد

آيه  درست بوده و استثناء دباش مي ترويا همان قول اول كه مشهورند اما گدان مي "حركت
  : يي از اندام است كه معمولاً فاقد پوشش بودند زيراها بخشبودن  آشكارمربوط به 

قرار گرفته، و چون مابطن به  "مابطن"در كنار  "ماظهر"در ديگر آيات قرآني  - 1
بنابراين ماظهرمنها كه  دشو مينهان پمعناي چيزهاي پنهان است و نه چيزهايي كه گهگاه 

و نه اندامي كه گهگاه به  دشبا ميمقابل آن است به معناي اندام نمايان و ظاهر  Aنقطه
قرآني به عامل  داركم Aهعو مطال بيشتربراي توضيح (. دشو ميصورت ناخودآگاه ظاهر 

  ).م مراجعه شودسوششم از بخش 
 ند چندان زيربارِگير ميظهرمنها را به معناي ظهور اتفاقي اندام كساني كه ما - 2

اندام نمايان و ( "زينت ظاهري"و  )اننهپاندام ( "زينت باطني"تقسيم اندام به دو بخش 
است را به  يادشدهند زيرا ماظهرمنها كه مبناي تقسيم اندام به دو بخش رو مين )آشكار

در (ند و نه به معناي اندام ظاهر و نمايان ا رفتهها گمعناي ظهور غير ارادي اندام و زينت
همين آيه صريحاً سخن از زينة مخفي  Aدر ادامه كه جا آناز اما ). مستترنهان و مقابل اندام 
لايضربن بارجلهنّ ليعلم ما يخفين ": است شده) در مقابل زينة ظاهر و نمايان( و غيرظاهر
ماظهرمنها را به  و در نتيجه دباش ميخود آيه قائل به تقسيم مذكور  بنابراين "من زينتهنّ

                                                            
 ترجمه ناصر مكارم شيرازي - 1281
 ايترجمه مهدي الهي قمشه - 1282
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  .)3عامل ششم از بخش: رك( يمگير ميي آشكار ها زيباييمعناي اندام نمايان و 
زنان مؤمن «: دشو ميعبارت چنين  Aبا استنباط ظهور اتفاقي از ماظهرمنها، ترجمه - 3

اما اين . »...ناخواسته آشكار شود كه ايننبايد زينت و پيكرشان را نمايان سازند مگر 
 اشكال بودنز ساحت قرآن به دور است زيرا بلاتفسير حاوي توضيح واضحات بوده كه ا

ه خود ااز آن گذشته زنان عصر پيامبر به گو. فهم است هبديهي بوده و هم ،ظهور ناخودآگاه
مبالات بودند و در  بي ي پيكرشانها بخشين تر حساس "ارادي"پوشش  آيه، حتي در

 ها آن. وجود نداشت شان اندام "غير ارادي"نتيجه جايي براي رفع ابهام در مورد ظهور 
مگر در موارد خودآگاه انگيزه درستي براي پوشش داشتند كه در پي آن منتظر كسب 

 Aاي كه اساساً از دايرهتكليف در خصوص موارد ناخواسته باشند، همان موارد ناخواسته
  . تكليف بيرون بوده و نيازي به حكم جداگانه ندارد

: انتخاب شد چنين است عبارت با توجه به معنايي كه براي ماظهرمنها Aترجمه :پايان
شان را آشكار ها زيبايياندام و ] مابقي[يان، نما] معمولاً[ زنان مؤمن نبايد به جز اندامِ«

ش عامل ششم از بخدر  بايد ميدو معناي مذكور را  Aدر باره بيشترتوضيحات . »...سازند
  .گيري كرد پي مسو

شد كه آيه با القاء  تا به حال مشخص: )ي مجازها برهنگييا (مصاديق ماظهرمنها 
ظهرمنها، در صدد تجويز تداوم برهنگي اندامي است كه معمولاً نمايان و ا ماالّ Aجمله

كدامين بخش از  ،اينك بايد بررسي كرد كه اين نواحي مجاز به كشف. ناپوشيده بودند
 پس بايد. ر بوداندام بانوان بوده و به عبارت ديگر مصاديق ماظهرمنها چه اعضايي از پيك

يي از پيكرشان فاقد برنامه ها بخشان عصر پيامبر نسبت به پوشش چه زنجستجو كرد كه 
تدبير و  آنان پاسخ اين است كهند؟ دگذار ميرا نمايان و باز  ها بخشبوده و معمولاً آن 

از  ااز آرنج به پايين و پاه ها دستصورت، گردن، موي سر، "اي براي پوشاندن برنامه
 هرگونهنداشتند و به عبارت ديگر برهنگي اين مواضع كاملاً رايج و فاقد  "زانو به پايين

به مطالب  بايست ميدر اين باره كه گويا مخالف چنداني نيز ندارد . قبح و اشكالي بود
الا ماظهرمنها، تداوم رسم  Aجمله بنابراين قرآن با انشاء. دمشروح بخش اول مراجعه كر

  .نمايان بودن مواضع يادشده را بلااشكال دانست يعني زنان جاري
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 آيد ميجا پرسشي پيش  در اين: واكنش قرآن در قبال پوشيدگي و برهنگي رايج
در اين صورت آيه چه چيزي از زنان  پس اگر رسم مذكور بلااشكال است كه اينو آن 

مطابق مطلب بالا اساساً  كه اينمؤمن خواسته است؟ پاسخ اين است كه زنان علاوه بر 
همچنين  ،نداشتند "كفين و قدمين، ساق، ساعد، مو، گردن، صورت"اي براي استتار برنامه

كه معمولاً پوشيده و ) ران و بازو، شامل تنه(پيكرشان  تر حساسدر پوشش ساير مواضع 
با رآن ق پس و عاري از عزم جزم بودند تفاقد حساسي، مبالاتداراي جامه بود نيز بي

 - بساعد و ساق ، مو، گردن، بودن صورت مكشوف -الف(واقعيت به اين دو  توجه
لايبدين زينتهنّ "و عبارت  از خود واكنش نشان داد )و بازو انر، در استتار تنه مبالاتي بي

د تا حكم خدا را در قبال هر كررا نازل  "إلا ماظهرمنها وليضربن بخمرهنّ علي جيوبهنّ
  : به همراه نتايج حاصله، از اين قرار است، بر اين اساس واكنش قرآن. غ كنددو رويه ابلا

ران و ، شامل تنه(ه ي معمولاً پوشيدها زيبايياز زنان مؤمن خواست كه اندام و  - 1
ي ها كاستيو  ها هها، فاصلشكاف رفعو در اين راستا خواستار  كنند! محافظترا  )بازو

در  مبالاتي بيرا از  ها آننشوند به عبارت ديگر  مذكورظهور مواضع تا موجب  جامه شد
لايبدين زينتهنّ الا ماظهرمنها : پرهيز داد و خواستار اطمينان در اين باره شد ستر

  .وليضربن بخمرهنّ علي جيوبهنّ
2 - شامل صورت، گردن، مو و دست و پا (ا در مورد اندام معمولاً مكشوف و باز ام

رهنمود جديد و اصلاحي صادر نكرد و تداوم وضع سابق را  )ناز آرنج و زانو به پايي
زيرا آنان به گواه همين آيه و تفسيراتش حتي در ) ظهرمنهاالا ما(اشكال دانست  بي

... يحفظن فروجهن (مبالات بودند نيز بي "سينه و پستان"و  "دامن فرج و"پوشاندن 
  ). بخمرهن علي جيوبهن وليضربن

ت و از دقّ شان اندامدر استتار  بايست مياين است كه زنان  2و  A 1حاصل شماره
پوشش بود  Aاز دايره كه معمولاً خارج ييها بخشند ولي در مورد كرد مي يدور مبالاتي بي

  .فاقد تكليف بودند
ابهام بي و را به عينه الستر لازمي ها بخشكشف و جايزالگويا آيه، نواحي  - 3

بلكه به تبيين كلّي آن با استفاده از حجاب متعارف و مرسوم پرداخته  ،مشخص نكرده



  
 
 
 
 
 
۶٠٢ 

 

آن را دربست  هرگز حجاب متعارف و رايج را مبنا قرار داد اما كه ايناز طرفي با . است
پرداخت تا از  اش يساز قاط ضعفش به كارآمد كردن و بهينهن نپذيرفت بلكه با گوشزد

بنابراين اگر اين . كه در صدر آيه آمد پرهيز دهد ي منتهي به فحشاء جنسيها هبروز پنجر
را مبهم باقي گذارده است در اين  ستر و كشف Aسخن درست باشد كه قرآن محدوده

 يِرف كارآمدص د كه تعيين مورد در نزد قرآن اصل نيست بلكهرس ميبه نظر  صورت
در آيه چه آناين كارآمدي مطابق  .آيه است منجر به مهار فحشا، تنها خواستA  جلباب

ه به تشخيص عقل و عقلا نيز فراهم استگفتم از طريق توج.  
  ترجمه پاياني

  .مآور مي يآراء ترجيح Aآن را بر پايه A، ترجمهA 31اينك در پايان بررسي آيه
بدين زينتهن بصارهن و يحفظن فروجهن و لايأو قل للمؤمنات يغضضن من : تن آيهم

الا ما ظهرمنها وليضربن بخمرهن علي جيوبهن و لايبدين زينتهن الا لبعولتهن أو آبائهن أو 
أخواتهن أو  إخوانهن إو بني ابناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنيآباء بعولتهن أو ابنائهن أو 

يظهروا  ذين لمال ربة من الرجال أو الطفلالا كت أيمانهن أو التابعين غير اولينسائهن أو ما مل
 جميعاً علي عورات النساء و لايضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن و توبوا الي االله

  .أيه المؤمنون لعلّكم تفلحون
پوشند و دامن از  به زنان مؤمن بگو چشم از آلودگي جنسي فرو] !اي پيامبر: [ترجمه

در [ پيدا] معمولاً[ي ها زيباييبه غير از  ]براي تحقق آن[ارتكاب فحشاء مصون دارند و 
] معمولاً[ي ها زيبايي ،]دست و پا پايينِي  و نيمه، گردن، موصورت، : شامل برابر مردم

پسر ، پسر، ]، داماد[پدرشوهر ، پدر، را جز در برابر شوهر] ران و بازو، تنه: شامل[نهان 
، غلام زرخريد، زنان، ]ي، عموي، دا[پسر خواهر ، پسر برادر، برادر، ]، شوهر مادر[شوهر 

ي ها زيباييدن شبراي نمايان ن[نمايان نسازند و بايد  خبر بيطمع و كودكان  بي ساير مردان
دامن و ، سينه، تنه واحيجامه در ن يو دروازه[ها جامه و پوشاك را بر روي شكاف ]نهان
و . پردازندبزني  قدمشان به تردد و ي نهانها زيباييو نبايد براي نماياندن . قرار دهند] پهلو
به ] كار بستن رهنمودهاي مذكوربا ب ،از گذشته[شما مؤمنان، شرمنده و پشيمان  Aهمه

رهايي و نجات ] هاي جنسي و اخلاقياز آلودگي[خدا باز گرديد تا بلكه ] خواست[سوي 
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  .ديياب

  
  !)جامه نهادن(آيه وضع ثياب  -ج

يضعن  جون نكاحاً فليس عليهنّ جناح أناتي لايروالقواعد من النساء اللّ«: متن آيه
و بر زنان از كار ( »االله سميع عليملهنّ و يستغففن خيرٌ نأثيابهنّ غير متبرّجات بزينة و 

به [اميد زناشويي ندارند گناهي نيست كه پوشش خود را كنار نهند ] ديگر[ي كه ا دهافتا
بهتر است، و خدا شنواي  ها آنزينتي را آشكار نكنند؛ و عفت ورزيدن براي ] شرطي كه
  .1283)داناست

برخلاف آيات قبلي كه رعايت پوشش را خواستار بودند اما اين آيه دالّ بر واجب 
القواعد من النساء اللاتي "نبودن پوشش براي گروهي از زنان است كه طي عبارت 

النساء، حال، آيا زنان موصوف يعني القواعد من . است يادشدهاز آنان  "لايرجون نكاحاً
، يا توجه به "اندبازنشسته"اشاره به زنان يائسه دارد كه از حيض ماهانه و توليد مثل 

است،  "حاضر در خانه" زنانِ A، يا مربوط به همه"اندخانه نشين"زنان سالخورده دارد كه 
؟ در اين رابطه آيا دباش مينصيب از همسر  بي و "بازمانده از شوهر"و يا ناظر به زنان 

اللاتي لايرجون نكاحاً، در صدد توضيح و توصيف القواعد من النساء است و  بيانيِ Aجمله
سازد، و يا بياني احترازي و تخصيصي براي را محدود نمي اش يئقلمرو معنا به اين ترتيب

  گردد؟ آن بوده و موجب تحديد در دلالتش مي
  : هستدر اين آيه همچنين بايد بررسي كرد كه مراد از موارد زير چه 

  ).نشسته(، يا جمع قاعدة )يائسه(جمع قاعد : القواعد
  .س جنسيتما] هرگونه[پيوند زناشويي، يا : نكاحاً
ي ظاهر ها لباسشي، يا ورود ، يا سرانداز و مقنعه، يا رداء وها لباسو  ها هجام: ثياب

  .و رو، يا لباس تأهل، يا دامن و إزار
باقي  بر اندام شان را آويزان و رهادرآورند، يا لباسشان را ها لباس: يضعن ثيابهنّ أن

                                                            
 ، ترجمه فولادوند60سوره نور آيه  - 1283
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شان را كم كنند، يا اين تعبير كنايه از ها لباس، يا بخشي از ]پوشش ناقص جاهلي[گذارند 
  .تماس جنسي است و ربطي به بحث پوشش ندارد

 ]از لباس كندن[قصدشان  كه اينبدون نمايش اندام، يا بدون : غيرمتبرّجات بزينة
اندام از جلوي  ، يا بدون عرض]در پي آن پيدا شود شان انداماگرچه [نمايش اندام باشد 

 A، با هدف رابطهدار پرچم همچون آلودگانِ[خود را  كه آن آن، يا بي Aخانه و پنجره بابِ
  .بازي و معاشقه رفيق بي از درون خانه بنمايانند، يا] جنسي
جامه، يا خودداري از پوشش ناقص، يا خودداري از درآوردن : يستعففن أن

  .خودداري از نكاح جنسي موقت، يا پيوند ازدواج و زناشويي
  : كنم مياينك در بررسي آيه به سه شرح متفاوت بسنده 

  از پوشش  "يائسه و سالخورده" معافيت زنانِ -شرح اصلي
  از پوشش   "حاضر در خانه"معافيت زنان  -شرح فرعي
توضيح يك (از نكاح  "بازمانده"مفريّ براي زنان  - بوضع ثيا شرح كناييِ

  ).احتمال
  از پوشش "سه و سالخوردهئيا"معافيت زنان  -شرح اصلي

 كه از حيض و باروري فرو(القواعد من النساء، زنان يائسه بر اين اساس مراد از 
و « :دباش مي) شده بيشترشان در خانه كه دوران نشستن(يا زنان سالخورده ) اندنشسته

من النساء ] ياتنهن المستث/ [القواعد من النساء اللاتي لايرجون نكاحاً يعني المسنات 
هن اللاتي ارتفع حيضهن، و : و قيل. في تزويجهن لانه لايرغب اللاتي قعدن عن التزويج،

سميت المرأة قاعداً اذا كبرت لانّها : قتيبة ابنقال « ،1284»...قعدن علي ذلك
و گاه  1286»يحضن و لايلدنلاتي قعدن عن الولد من الكبر فلايعني ال... « 1285»تكثرالقعود

و القواعد من («: نددان ميبرخي مفسران، معافيت مذكور را ناشي از زشتي چهره نيز 
لايطمعن في : أي) اللاتي لايرجون نكاحا(اللاتي قعدن عن الاستمتاع و الشهوة ) النساء

                                                            
 554، زبدة البيان ص 271ص  7البيان ج  مجمع+  461ص  7تبيان ج  - 1284
 565ص 6تفسير كشف الاسرار ج - 1285
 117ص  7تفسير ثعلبي ج  - 1286
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ا لاتشتهي و لاتشتهي، أو دميمة الخلقة، النكاح، و لايطمع فيهن، و ذلك لكونها عجوز

  .1287»لاتشتهي
  :آيه چنين است Aبنابراين ترجمه

گناهي نيست كه  بر زنان يائسه و سالخورده كه اميد به نكاح و پيوند جنسي ندارند«
ولي اگر از اين . ، از تن درآورندها زيبايياندام و  نه به قصد نماياندنِ، ي خود راها هجام

ي دست و ها پوششبه اعتراض پيرزنان نسبت به [و خدا . كار خودداري كنند بهتر است
 .»آگاه است] بر حال ايشان[شنوا و ] پاگير

در اين آيه را خمار و جلباب مذكور در ) البسه(بسياري از مفسران منظور از ثياب 
و  كه خمار دشو ميند كه البته اشكالي ندارد ولي اشكال از جايي شروع دان ميآيات قبلي 

يعني پوشاك و وسايل پوشش، بلكه به معناي پوشش  اش يجلباب را نه به معناي اصل
سال اجازه  ند و معتقدند زنان يائسه و زنان كهنگير ميخاص همچون روسري يا لباس رو 

مطابق  ولي معناي ثياب كنند يا لباس رو و ظاهر را از خود جدا روسرييافتند فقط 
: در كتب لغت آمده، لباس و پوشاك به طور كلي بوده و فراتر از مصاديق آن است چه آن
 1289»الحمام يحفظ الثياب في كان... الثوب اللباس«و  1288»اللباس: الثياب: قال ابوالعباس«

كه  ددان مي، خود كند ميي خاصي ها هجامو طبرسي نيز كه ثياب را در اين آيه محدود به 
فالمراد بالثياب ... «: دگير ميبر را در اي جامه معناي اين واژه فراتر از مصداق بوده و هر

و (تا جايي كه الميزان مراد آيه را همين معناي عام ثياب  1290»الثياب "كلّ"ما ذكرناه، لا 
و الآية في معني الاستثناء من عموم حكم «: ددان مي) گويا فاقد دلالت بر پوشاكي خاص

و الكبائر المسنةّ من النساء فلا بأس عليهنّ أن لايحتجبن حال كونهن : الحجاب، و المعني
كناية عن الاحتجاب أي الاحتجاب ) لهن يستعففن خير و أن: (و قوله. ر متبرّجات بزينةغي

اين آيه در معناي استثنايي است از عموم حكم حجاب، و ( »خير لهن من وضع الثياب
 ندتوان ميمعنايش اين است كه بر هر زني حجاب واجب است الا زنان مسن، كه 

                                                            
 574تيسير الكريم الرحمن في الكلام المنان عبدالرحمن بن ناصر السعدي ص  - 1287
 464ص  1تهذيب اللغة ج  - 1288
 قاموس فيرزآبادي واژه ثاب - 1289
 271ص  7البيان ج  مجمع - 1290
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يستعففن  أن وA و جمله. تبرج نداشته باشند حجاب باشند؛ البته در صورتي كه كرشمه و بي
لهنّ كنايه است از خودپوشي، يعني همين زنان سالخورده نيز اگر خود را بپوشانند  خير

ظاهر و رو، همچون  ي اما زمخشري مراد از ثياب را البسه. 1291)بهتر از برهنه بودن است
اين است  "غير متبرجات بزينة"و معتقد است منظور آيه از ذكر  ددان ميملحفه و جلباب 

را  "زينت نهان"كه معافيت پوشش در زنان يائسه و سالخورده نبايد در حدي باشد كه 
آشكار نمايند زيرا وي مراد از زينة مذكور در اين آيه را همان زينة نهان و غير ظاهري 

به كار رفته بود و طي آن از  "هنّ الا لبعولتهنّلايبدين زينت"كه قبلاً در عبارت  ددان مي
كنوني قائل به  Aگويا زمخشري مطابق آيه. شده بود نهينمايان شدنش جز در برابر محارم 

 "ظاهر، و عدم جواز نمايان بودن زينت باطن و نهان] و زينت[ جواز پيدا بودن البسه"
عبارت يادشده تفسير ديگري نيز  Aدر بارهگفتني است وي . (دباش ميبراي زنان يائسه 
مقدس اردبيلي پس از نقل سخنان زمخشري به تفسير وي ايراد قابل ). ارائه كرده است

چه يائسه و ، زنان Aهمه ،زمخشري مورد استنادA توجهي گرفته، زيرا معتقد است مطابق آيه
 لايبدين زينتهنّ(چه غير يائسه، اجازه داشتند زينت ظاهر را در برابر مردم آشكار گذارند 

لايبدين (ند كرد ميم مستتر ردنهان و باطن را از مپزينت  بايست ميولي ) الا ما ظهرمنها
جديدي براي بانوان يائسه و  تخفيفكنوني، كه  Aبنابراين آيه ....)زينتهنّ الا لبعولتهن أو 

علاوه بر زينت و  اين دسته از زناناين باشد كه  حاكي از بايست مي كند ميسالخورده ذكر 
في «: اندام نهان نيز معاف هستند زيبايي ظاهر همچنين از پوشاندن زينت باطن و

لايطمعن فيه، و ) لايرجون نكاحاً(القاعد التي قعدت عن الحيض و الولد لكبرها : الكشاف
غير ) غير متبرجات بزينة(المراد بالثياب الظاهرة كالملحفة و الجلباب الذي فوق الخمار 

أو ) لايبدين زينتهن الا لبعولتهنو : (رات بزينة، يريد الزينة الخفية التي أرادها في قولهمظه
و فيه تأمل إذ قد تقدم جواز ... لكن التخففّ إذا احتجن اليه غير قاصدات بالوضع التبرّج و

اظهار الزينة الظاهرة فليس علي غير القاعد من النساء أيضاً جناح في وضع الثياب 
، و الظاهر من سوق هذه الآية أن القاعدات من النساء مستثنيات من الحكم السابق الظاهرة

يحرم عليها و مواضعها المتقدمة، فلا الّذي هو وجوب التستر، و تحريم كشف الزينة الباطنة
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۶٠٧ 

 
لكن بشرط أن لاتتبرّج بزينة أي لاتقصد  كشف مواضع الزينة الباطنة المحرّم علي غيرها، و

  .1292»إظهارها
گرفت اين است كه نااميدي از نكاح را  توان مياز جمله ايراداتي كه بر شرح اصلي 

در صورتي  »...بر زنان يائسه كه اميد به پيوند ازدواج ندارند «: به زنان يائسه نسبت داده
كه اين گزاره چندان با واقعيات سازگاري ندارد زيرا اگر سنّ يائسگي در آن روزگار را 

از سنّ و سال و  اي مرحله يم در اين صورت زنان يائسه لزوماً درهمانند حال بدان
هاي ابتدائي يائسگي نبودند كه اميد به ازدواج نداشته باشند چرا كه سال نشيني خانه

مصادف با كهولت سنّ و ناتواني نيست تا موجب عدم تمايل مردان به ايشان شود مگر 
عبارت اللاّتي لايرجون نكاحاً را وصف تخصيصي و احترازي براي القواعد من  كه اين

به دليل پيري [اي را در بر گيرد كه النساء بگيريم و در نتيجه فقط آن عده از زنان يائسه
ند كه در اين صورت شتكاح، و انتظار پيوند زناشويي ندااميد به ن] زياد و ناتواني عمومي

منطبق بر پيرزنان سالخورده و بانوان  "لايرجون نكاحاً"و  "النساءد من القواع" مجموعِ
 ، به تنهائيدر آغاز آوردم القواعد من النساء كه چنانالبته گويا . نشين و ناتوان استخانه
سميت المرأة قاعداً اذا كبرت : قتيبة ابنقال «: نشين باشدد منطبق بر پيرزن خانهتوان مينيز 

يضعن  هن الطاعنات في السن أن رخص للقواعد من النساء و«و  1293»لانّها تكثر القعود
كه در اين حالت اللاّتي لايرجون نكاحاً وصف توضيحي  1294»ثيابهن غير متبرجات بزينة

بر آن دسته «: از دو حالت چنين است هريكعبارت در  Aبنابراين ترجمه. براي آن است
بر پيرزنان سالخورده كه  /واج ندارند اميد به ازد] پيري فرط به دليل[از زنان يائسه كه 

جاست كه با وجود چنين معنايي، ديگر لي اشكال در اينو. »اندنوميد از ازدواج] طبيعتاً[
سالخورده و  قدر آنبود زيرا زنان يادشده  "غير متبرّجات بزينة"چه نيازي به آوردن قيد 

! ها زيباييها و نشان دادن زينتشان قهراً و به طور حتم براي پير بودند كه لباس درآوردن
  .نبوده است

ي ئواللا«: از آن گذشته گويا در قرآن تعبير واضحي براي زنان يائسه وجود دارد
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و عدم كاربرد اين تعبير يا مانند آن، بر ترديدمان نسبت به  1295»يئسن من المحيض
  .افزايدمي) چه غير آن سال چه كهن(قواعد من النساء بر زنان يائسه انطباق ال

در تحليل معافيت مورد بحث معتقد است كه منظور از ثياب و  محمدباقر بهبودي
 Aسوره A 59لباس در اين آيه همان جلباب و شنلي است كه زنان شوهردار مطابق آيه

كنوني  Aند و اينك مطابق آيهانداخت ميبر تن  "تأهل Aشعار و نشانه"احزاب به عنوان 
رجون و القواعد من النساء اللاّتي لاي«: آن را كنار گذارند ندتوان ميپيرزنان شوهردار 

. يستعففن خير لهن ثيابهنّ غير متبرّجات بزينة و أنيضعن  نكاحاً فليس عليهنّ جناح أن
اند و اميدواري ندارند كه مورد توجه قرار هايي كه از نظر جنسي بازنشستهخانم: (يعني

زائد را فرو نهند، در صورتي كه با هيچ زينتي خود را مزين  Aبگيرند مجازند كه اين جامه
جلباب و شنل گشاد در انظار  Aدر عين حال اگر عفت اختيار كنند و با جامه. نكرده باشند

ثيابهن جمع است ولي  Aدر اين آيه، گرچه كلمه.) تر خواهد بودعمومي ظاهر شوند شايسته
د يك توان ميهاي شوهردار نمي از خانميعني هر خا. از نظر ادبي در حكم مفرد است

 Aد كم كند و بر زمين بگذارد همين جامهتوان ميكه  اي جامهخود را كم كند و آن  Aجامه
د و پوشان ميه است نه ازاري كه عورت او را كرد ميجلباب است كه به عنوان شعار بر تن 

احزاب چند سال زودتر  ]Aجلباب در سوره[ Aآيه... دپوشان مينه خماري كه سر و بر او را 
احزاب قبلاً و با  Aنور نازل شده است يعني آيه] Aالقواعد من النساء در سوره[ Aاز آيه

سوره نور كه  Aزنان شوهردار صادر كرده است و آيه Aصراحت دستور جلباب را براي همه
جلباب را از حجاب پيرزنان شوهردار حذف كرده و تنها  Aبعداً نازل شده است همان جامه

وي  كه اينرغم  اما بايد گفت علي. 1296»حكم استحبابي آن را برقرار نگه داشته است
اط كرده ولي صحت چنين را از صدر آيه براي زنان موصوف استنب "شوهردار بودن"

از دو عبارت  يك هيچد زيرا در نماي ميكه اساس بحث او نيز هست، روشن ن، استنباطي
به تأهل و  صراحت و بلكه اشارتي "اللاتي لايرجون نكاحاً"و  "نساءالقواعد من ال"

يرجون نكاحاً پيداست كه عبارت اللاتي لا طور اينشوهردار بودن نشده است و تازه 

                                                            
 4سوره طلاق آيه  - 1295
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۶٠٩ 

 
نكاحاً را مطابق  كه اينگوياي نفي وجود شوهر براي آنان است و نه اثبات آن، مگر  بيشتر
هايي كه از آن خانم«: ي ديگر از وي دالّ بر همبستري بگيريم و نه ازدواجاترجمه
اما بايد  1297»...همسر و بستر شوهر ندارند ماهيانه مأيوسند و اميدي به نكاح يريز خون
صرفاً قابل انطباق بر  ي آتي خواهد آمدها هدر ترجم كه چنانت كه اين معنا از نكاح، نسدا

استنباط وجود . نيست بلكه بر مورد نارواي آن نيز دلالت دارد "زن و شوهر"همبستري 
 Aدر آيه نساءالمؤمنينشوهر براي زنان مورد بحث، همچنين متأثر از اين است كه وي 

دانسته و ) و يا به عبارت ديگر زنان شوهردار(جلباب را منطبق بر همسران مردان مؤمن 
كنوني را  Aبنابراين جواز حذف ثياب در آيه ددان مين اين آيه را استثنايي از آن آيه چو

 "سالخورده شوهردار"دانسته و آن را مربوط به زنان  "جلباب"منطبق بر جواز حذف 
ميلي به  بي و لايرجون نكاحاً به ،به ويژه كه القواعد من النساء به سالخوردگي ددان مي

توضيح ) 2/5بند (جلباب  Aدر آيه كه چنانز قابل تفسير است اما ني] با شوهر[همبستري 
نه صرفاً زنان شوهردار بلكه عبارت از عموم زنان  نساءالمؤمنينمراد از نساء در  داده شد
  .است

تا به حال در توضيح آيه گفته شد اجمالاً حكم قرآن در لزوم حجاب و  چه آنبنابر 
برداشته شده است ولي در تشخيص ميزان اين معافيت سال  پوشش، از زنان يائسه و كهن

يم و بندهاي زير را به مباحث گير ميدر همين راستا بحث را پي . اردچالش وجود د
  :افزايمپيشين مي

به طور كليّ بوده و  "جامه و پوشاك"كه توضيح دادم معناي ثياب،  طور همان - 1
دارد كه البته معلوم نيست چنين خاص نياز به قرينه  اي جامهتحديد و تقييد آن به 

چنان روشن  بيق ثياب بر هر لباس و پوشاك، آنتط .در آيه وجود داشته باشد اي قرينه
و ديگر شگردها مراد آيه را غير  وجيهنديشي انداخت تا با تا هاست كه برخي را به چار

آيه كه جواز برهنگي زنان يائسه  Aالبسه كنند تا مگر بدين وسيله از نتيجه يمنطبق بر همه
در وسط  "نم"ي معتقد شدند كه حرف تبعيض در اين راستا حتّ. است جلوگيري كنند

و سپس ناديده گرفته شده  "يضعن من ثيابهنّ أن": يضعن ثيابهنّ وجود داشته عبارت أن
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قرآن  شدن از دادن به كاسته تن اش كه نتيجه( چنين حرفيآنان با اعتقاد به وجود . است
نند كاز البسه و پوشاك  "بخشي"ط به در صدد هستند جواز حذف را صرفاً مربو !)است
و قرأ ... «: ندا دهاينان اين ادعا را به امام باقر و امام صادق نيز نسبت دا. آن "ي همه"و نه 

و من ...   جبير سعيدبنو  عباس ابنروي ذلك عن  و. يضعن من ثيابهن: أبوجعفر و أبوعبداالله
اما از سوي ديگر در . 1298»فلأنه لايوضع كل الثياب و انما يوضع بعضها): من ثيابهن(قرأ 

يم كه اين يكي نيز قابل رس ميثياب، به جواز حذف كامل پوشش  "اطلاق"صورت اعتبار 
شايد به همين دلايل، بهتر باشد در جستجوي معاني ديگري براي آيه . دباش ميهضم ن
  .باشيم

 توان مي ها هجامدر راستاي تحديد معناي ثياب، يا انطباق آن بر بخشي از  - 2
باشد و در نتيجه ثياب، كه ) لباس زير(چه بسا ثياب در برابر شعار  :توجيه كرد گونه اين

زير و رو در آن  Aاما وجود البسه. رو شود ي آيه جواز برداشتنش را داده، فقط شامل البسه
 Aبه قرينه تقييد اين نيز شايد .كه در بخش اول توضيح داده شد مواجه است با ترديدزمان 

البته با  خمار و جلباب استفاده شده به دست آيد كه Aاز واژه ها آنكه در ، آيات قبلي
  .مواجهيم گفته پيشاشكالات 

 Aديد اندازهتح ميزان كاستن از البسه، اما گويا بتوان از درون خود آيه، عبارتي براي
 "غير متبرجّات بزينة" اين قيد عبارت. يضعن ثيابهنّ به دست آورد ثياب، و تقييد أن وضع
 Aترجمه. به قيد مذكور دانست و محدود ثياب را معلقّ جواز وضع توان ميدر واقع . است

اهي نيست كه نوميد از نكاح گن يبر گردن زنان يائسه«: آيه بر اين اساس چنين است
بينجامد، از تن  ها زيباييم كردن و برجسته نمودن لَكه به ع ايبه اندازهنه ، را شان جامه

  .»...ولي بهتر است. درآورند
نه به معناي  يضعن ثيابهنّ وضع در عبارت أن Aمهممكن است كل كه بگذريم ها ايناز 

اين  اگر اين سخن درست باشد در. درآوردن بلكه به معناي كاستن و كم كردن باشد
نياز به وجود قرينه و هر توجيه ديگري، مستقيماً شاهد دلالت آيه بر كنار صورت بدون 

  .گذاردن بخشي از جامه و البسه هستيم
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  از پوشش "حاضر در خانه"معافيت همه زنانِ  -شرح فرعي
اع و آميزش جنسي در آن روزگار صراحتاً بر جم "نكاح" Aابتدا بايد دانست كه واژه

فرونشسته كه  زنانِ«: گوياي آن است درستيابوالقاسم امامي نيز به  Aرجمهت !دلالت داشته
به زيوري  كه آن بي شان فرو نهندها هجامندارند بر آنان گناهي نيست كه  "آميزشي"اميد 

. »بهتر است و خداوند شنواست، بيناست شان برايخود نمايند ليك اگر پارسايي جويند 
هم به معنايِ آميزش و تماس  عامله وارد شده والبته اين كلمه، هم به معناي عقد و م

: نددان ميمعناي اول را حقيقي و معناي دوم را مجازي و كنايي  ها بعضي كه بطوري ؛جنسي
ولي برخي ديگر آميزش و جماع را حقيقي  1299»اصل النكاح للعقد، ثم استعير للجماع«

طبرسي هر دو . 1300»الوطءحقيقة النكاح في اللغة «: نددان ميدانسته و عقد را مجازي 
إن : اختلف في تفسيره علي وجوه أحدها«: آورده است نور Aسوم سوره Aاحتمال را ذيل آيه

برخي ديگر معناي آن  هرچند 1301»نكاح هنا الجماعلإنّ ا: و ثانيها... المراد بالنكاح العقد 
و  "آميزش جنسي"از  هريكدانسته و ) اختلاط و درهم تنيدگي هرگونهشامل (تر را عام

مأخوذ من نكحه الدواء، إذا ] النكاح: [يقال«: ندا دهجاز و از مصاديق آن شمررا م "عقد"
خامره و غلبه، أو من تناكحت الأشجار، إذا انضم بعضها الي بعض، أو من نكح المطر 

، لأنه جميعاً و علي هذا فيكون النكاح مجازاً في العقد و الوطء. الأرض، إذا اختلط بثراها
يستقيم القول بأنّه حقيقة لا فيهما و لا في أحدهما، و يؤيده أنّه لايفهم مأخوذ من غيره فلا

فلان، و لايفهم الوطء إلا بقرينة نحو نكح زوجته، و  لعقد إلا بقرينة، نحو نكح في بنيا
تماس ي اگر آميزش و بنابراين حتّ. 1302»]اللغة فيوميمصباح[: ...ذلك من علامات المجاز

كم يكي از معاني حتمي و مصاديق قطعي آن ِجنسي، معناي حقيقي نكاح نباشد دست
رايج در دوران جاهليت، فقط اشاره به انواع  "نكاح"در شرح انواع  كه بطورياست 

از جمله در روايت عايشه به وجود چهار نوع نكاح در ! شده است "نزديكي جنسي"
ل آن توجه به نكاح جنسي زن و شوهر پس از روزگار جاهليت اشاره شده كه نوع او

                                                            
 823مفردات راغب ص  - 1299
 )3سوره نور آيه ( 220ص  7البيان ج  مجمع - 1300
 220ص  7البيان ج  مجمع - 1301
 234ص  12التحقيق في كلمات القرآن الكريم ج  - 1302
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آميزش زن شوهردار با مردي ديگر "ازدواج و خواستگاري رسمي دارد ولي نوع دوم آن 
 يهمبستر"، نوع سومش "!بنا به درخواست شوهر و با هدف ولادت فرزندي نجيب

ن آميزش زنا"و نوع چهارمش  "د با يك زنرس ميتعدادي مرد كه شمارشان به ده نفر ن
أن النّكاح في الجاهلية كان علي أربعة «: است "شماراي با مردان بيتابلودار و حرفه

فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل الي الرّجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم : أنحاء
أرسلي الي فلانٍ  - اذا طهرت من طمثها -ينكحها و نكاح آخرَ كان الرجل يقول لامراته

و نكاح آخر يجتمع الرهط مادون العشرة فيدخلون علي المرأة كلّهم ... منه فاستبضعي 
و نكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون علي المرأة لاتمتنع ممن جاءها و ... يصيبها 

بالحقّ هدم  )ص(فلما بعث محمد... هنّ البغايا كن ينصبن علي أبوابهنّ رايات تكون علَماً 
 آميزشتنباط اس ؛بنابراين در مورد نكاح. 1303»نكاح الناس اليوم ية كلّه الانكاح الجاهل

منطبق بر واقعيات تاريخي و در ) در آن روزگار بود آميزش كه يكي از مصاديق(ناروا 
  .راستاي مستندات لغوي است

 "القواعد" Aاي براي شرح كنوني همچنين بايد دانست كه واژهيابي به ترجمهجهت دست
اي زن يائسه كه دوران به معن "قاعد" Aكلمه - الف: مفرد است Aجمع يكي از اين دو كلمه

. تناد قرار گرفتدر شرح اصلي مورد اس تر پيشو  به پايان رسيده اش يورآ حيض و بچه
. دگير مياستفاده قرار كه اين معنا اينك مورد  "نشسته زنِ"به معناي  "قاعدة" Aكلمه -ب

بنابراين القواعد من النساء، اشاره به  دده ميكه فعل نشستن در خانه رخ  جا آننيز از 
و نه صرفاً زنان و نه بيرون از خانه (هنگام حضور و قرار گرفتن زنان در خانه دارد 

را از  "خانه حاضر در" زنانِ Aبر اين اساس، آيه درصدد است تا وظيفه). سال يائسه و كهن
: نيز به همين معناي ساده اشاره دارد عباس ابنگويا . حيث حجاب و پوشش بيان كند

تجلس في  قال هي المرأة لا جناح عليها ان قوله و القواعد من النساء في عباس ابنعن «
 و هو قوله فليس عليهن تتبرج لما يكره االله و خمار و تضع عنها الجلباب ما لمبيتها بدرع 

پوشش  Aدر بارهشايد علت صدور حكم . 1304»يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة انجناح 

                                                            
 4732ح ) 37نكاح، باب (صحيح بخاري  - 1303
 57ص  5الدرالمنثور ج  - 1304



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۶١٣ 

 
ي آن دوران از استتار كافي ها هخانكه  گشت ميت برحاضر در خانه به اين واقعي زنانِ

  . ضران در آن را بپوشاندست حاتوان مينر نبودند و در نتيجه به خوبي برخوردا
خود را از ": تبرجّ را به معناي بايست مياي جديد همچنين يابي به ترجمهبراي دست

به آن  و تطهير تبرجّ Aبگيريم كه در شرح آيه "درون خانه و پنجره به ديگران نشان دادن
  . پرداختم

بر گردن زنان، وقتي در خانه حضور «: آيه چنين است Aبا توجه به اين مطالب ترجمه
ان شها هجامانند، گناهي نيست كه پرور ميدارند و در سر سوداي هيچ نكاح و اختلاطي ن

نبايد با رفتن جلوي پنجره و ] در اين وضعيت[از تن درآورند اما ] براي راحت بودن[را 
اگر از درآوردن  حال با اين. مايانندنخود را ب] آشكاراندام [خانه، ] بي حفاظ[ يدروازه
بر [بهتر است و خدا  شان برايخودداري كنند ] درب و حفاظ بي يها هخاندر آن [لباس 

در عين حال بر [وا و شن] حكم حجاب در داخل خانه Aدر بارهشما  ضپرسش مفرو
  .»آگاه است] استفاده از اين رخصتشيطنت و سوء

ولو كه فاقد ، شانند درون خانهتوان ميكنوني در صدد است تا بگويد زنان  Aترجمه
درب و استتار كافي باشد، جامه از تن درآورند ولي نبايد پس از كندن البسه شروع به 

اين ترجمه . كنند) ي اندامها زيباييو در نتيجه نماياندن (و پنجره  بابايستادن در مقابل 
ي خود ها هخاندر  «: گفت مياست كه  رتبرّج و تطهي Aاز آيه ايتا حدودي يادآور ترجمه

ها و ديوارها و بام ها هقرار و آرام بگيريد و چون دوران جاهليت پيشين از پنجر
  .)و قرن في بيوتكنّ و لاتبرجّن تبرّج الجاهلية الاولي( 1305»خودنمايي مكنيد

توضيح يك (مفريّ براي زنان بازمانده از نكاح  -شرح كنايي براي وضع ثياب
  ):احتمال

براي . وشش و حجاب استآيه با موضوع پ ارتباطي بي اين شرح، حاكي از Aنتيجه
  :جديد آشنا شويم Aبا چند نكته بايست مي شرح فوق رسيدن به

القواعد در عبارت القواعد من النساء را معمولاً  Aكلمه: القواعد من النساء -نكته اول
و القواعد من ند گير مياست  "هبرنشست"آوري معاف و به معناي كسي كه از حيض و بچه

                                                            
 سوره احزاب 33معاني القرآن محمدباقر بهبودي، ترجمه آيه - 1305
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يعني يائسگي و كهولت را  نددان ميتي لايرجون نكاحاً وصفي اللا Aت جملهعلّ را النساء
شرح اصلي به آن اشاره  ند كه دردان مي ها آنردان نسبت به ازدواج با سبب عدم رغبت م

مراد از  توان مينيز عدم ازدواج به يائسگي نسبت داده شود به طور كلي  كه آن ياما ب. شد
نصيب بوده  بي و به هر دليلي از داشتن شوهر برنشسته و فعلاًالقواعد را زناني دانست كه 

. دشو ميند و آن شامل زنان مطلّقه و شوهر از دست داده نيز ا دهو از عقد ازدواج بازمان
هن اللاتي قعدن عن : قال الزجاج«: گويا رأي زجاج تا حدودي در همين راستا است

هن : و قال الزجاج في تفسير الآية، و القواعد من النساء: و في التنزيل«و  1306»التزويج
در اين صورت عبارت اللاتي لايرجون نكاحاً وصف . 1307»اللواتي قعدن عن الأزواج

القواعد من النساء بوده و در نتيجه معناي كل عبارت القواعد من النساء  براي تخصيصي
همسري كه اميد  بي نشسته و زنان خانه] آن دسته از[«: اللاتي لايرجون نكاحاً چنين است

  .»)و يا آرزوي آن را ندارند(انجام ازدواجي را ندارند 
اين تركيب را در عبارت : معنايي جديد براي تركيب وضع ثياب -نكته دوم

آن را با حفظ معناي  توان ميند اما دان مييضعن ثيابهنّ به معناي درآوردن لباس از بدن  أن
وضع به معناي  Aويژه كه كلمهبه ! دانست "جماع و آميزش جنسي"كنايه از  اش ياصل

و ) للشّيء(أصلٌ واحد يدلّ علي الخفض  و العين الواو و الضاد: وضع«: آوردن بوده پايين
ثياب به  و در نتيجه وضع 1308»و وضعتهُ بالأرض وضعاً، و وضعت المرأة ولدها. حطّه

ثياب به معناي جامه  كه ايننيز با . است) جماع شدن Aآمادهو (معناي پائين كشيدن لباس 
د مراد از توان ميدر امر پوشش،  تنهپائينو لباس، به طور كلّي است ولي به دليل محوريت 

به ويژه كه مواردي از كاربرد ) بخش اول كتاب: رك(اين كلمه دامن و ساتر عورة باشد 
  .ه استثياب در ساتر عورة و ازار و دامن وارد شد

درآوردن ( "ثياب وضع"زيرا  دشو مي ضعيف با توضيحات زير تقويت قرائنِاين 
نمايان ساختن عورة در اثر درآوردن ( "كشف عورة"همان  )نلباس و پايين كشيدن دام

در كتاب  كه چنان، "كشف عورة"بوده، و از سوي ديگر معناي كنايي ) لباس و دامن
                                                            

 52ص  4فتح القدير ج  - 1306
 واژه قعد 361ص  3لسان العرب ج  - 1307
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۶١۵ 

 
و يستخدم كشف العورة مرادفاً للاتصال «! : است "آميزش و اتصال جنسي"مقدس آمده، 

 و معادلش وضع( "كشف عورة"برابري . 1309»)18و 10: 23، حز9-6: 18لا (الجنسي 
در  را توراتكه جملات قرآن و  دشو ميتر زماني جدي "آميزش جنسي"با ) ثياب

قرآن، زناني كه نكاح و . موضوع موارد تحريم نكاح و آميزش كنار هم قرار دهيم
حرام شد بر شما مادر، دختر، «: ممنوع شده را به اين شرح آورده است ها آنهمبستري با 

خواهر، عمه، خاله، دختر برادر، دختر خواهر، مادر رضاعي، خواهر رضاعي، مادرزن، 
و در كتاب مقدس همين موارد  1310»...و جمع بين دو خواهر . ..، همسر پسر ...دختر زن 

و خداوند 1«: آورده شده است "كشف عورة"نكاح و همبستري، با تعبير تحريم  تحريمِ
به احدي از اقرباي خويش نزديكي ننمايد تا  كس هيچ6: ... موسي را خطاب كرده، گفت

عورت پدر خود يعني مادر خود را كشف منما؛ او 7. من يهوه هستم. كشف عورت او بكند
عورت زن پدر خود را كشف مكن آن عورت پدر  8كشف عورت او مكن . مادر توست

عورت خواهر خود، خواه دختر پدرت، خواه دختر مادرت چه مولود در خانه، 9. توست
عورت دختر پسرت و دختر دخترت، 10چه مولود بيرون، عورت ايشان را كشف منما 

عورت دختر زن پدرت كه 11. عورت تو است ها اينرت ايشان را كشف مكن، زيرا كه عو
عورت خواهر 12از پدر تو زاييده شده باشد، او خواهر تو است كشف عورت او را مكن 

عورت خواهر مادر خود را كشف 13پدر خود را كشف مكن، او از اقرباي پدر تو است 
ت برادر پدر خود را كشف مكن، و به زن او عور 14مكن، او از اقرباي مادر تو است 

عورت عروس خود را كشف مكن، او زن  15تو است  Aعمه) Aبه منزله(او . نزديكي منما
عورت زن برادر خود را كشف مكن آن عورت 16عورت او را كشف مكن. پسر تو است
عورت زني را با دخترش كشف مكن و دختر پسر او يا دختر دختر او را 17برادر توست 

و زني  18ند و اين فجور است باش ميمگير، تا عورت او را كشف كني اينان از اقرباي او 
او بشود، و تا عورت او را با وي مادامي كه او ] هووي؟[را با خواهرش مگير، تا هيوي 

جاست حيضش نزديكي منما تا عورت او را و به زني در ن 19زنده است كشف نمايي 

                                                            
 ، واژه عورة375ص  5دائره المعارف الكتابية ج  - 1309
 23سوره نساء آيه  - 1310
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زن پدر خود را نگيرد و دامن پدر خود را منكشف  كس هيچ«، 1311»...كشف كني 
ملعون باد كسي كه با زن پدر خود همبستر شود چون كه دامن پدر خود «و  1312»نسازد

 هم قرار دادن قرآن و تورات، و نيز با توجه به بنابراين از كنار. 1313»را كشف نموده است
در معناي  "وضع ثياب"و  "كشف دامن و عورة"يم كه گير ميگفته، نتيجه مطالب پيش

  .به كار رفته است "تماس جنسي"ي يكنا
اي جماع و آميزش را از عبارت معن توان ميهاي بالا نيز خمو همچنين بدون پيچ

 Aسوره A 58آيه يعني در(مورد بحث  Aثياب استنباط كرد زيرا در دومين آيه پيش از آيه وضع
 و طي آن ،كار رفتهه ب "حين تضعون ثيابكم"الب عبارت ثياب در ق نيز تركيب وضع) نور
در سه نوبت از  كهكنند  وادارت تا كودكان و غلامان و خادمان را خواسمؤمنان  از

ورود  Aاجازه] شوند پدر و مادر خانواده ند وارد استراحتگاهخواه ميوقتي [ روز شبانه
حين ( كنند مييكي پيش از نماز فجر، ديگري هنگام نيمروز كه وضع ثياب «: بطلبند

گروهي از مفسران  كه اينبا . »و سومي پس از نماز عشاء) تضعون ثيابكم من الظهيرة
به برهنگي حين استراحت و خواب اذن در سه وقت يادشده را مربوط  طلب يفلسفه
 "خلوت و آميزش جنسي"آن را مربوط به  دليلند ولي گروهي ديگر از ايشان، دان مي

از جمله . در اين رابطه شماري از شواهد روايي نيز وجود دارد. نددان ميپدر و مادر 
ند كه در اين سه وقت داشت ميگروهي از صحابه دوست : طبرسي از قول سدي آورده كه

سپس براي بپردازند و  شو و شستكنند تا در پي آن به غسل و  "آميزش"با همسران خود 
شركت در نماز از منزل خارج شوند و به همين خاطر خدا به ايشان فرمان داد تا كودكان 

ناس من اُكان : قال السدي«: وغلامان را وادار به كسب اجازه در اين سه وقت نمايند
ات ليغتسلوا ثم يخرجوا إلي الصلاة يواقعوا نساءهم في هذه الأوق الصحابة يعجبهم أن

يستأذنوا في هذه الساعات  يأمروا الغلمان و المملوكين أن بحانه أنفأمرهم االله س
را در آن دوران ترسيم  ها توجهي بيات و واقعي كه ايناين روايت علاوه بر . 1314»الثلاث

                                                            
 18سفر لاويان فصل  - 1311
 30ش  22سفر تثنيه فصل  - 1312
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۶١٧ 

 
همچنين نشان  ددان مي"آميزش و همبستري "، و علتّ كسب اجازه را ناشي از كند مي
ثياب صحيح است  معناي آميزش از عبارت وضعستنباط كه رأي اين كتاب در ا دده مي

كنايه از به عنوان  )يدآور ميهنگامي كه لباس را در ( زيرا عبارت حين تضعون ثيابكم
از جمع روايت بالا  همچنين. شده است آورده )و آماده شدن براي آن(جماع و آميزش 

دو وقت ي در با روايت زير شاهد استخراج وضع ثياب، و دلالت آن بر تماس جنس
سويد قال    بن عن عبداالله: يمباش مينيامده است نيز  ها آنثياب در  ديگري كه صريحاً وضع

لج علي ي ا أنا وضعت ثيابي بعد الظهيرة لمعن العورات الثلاث فقال إذ )ص(االله رسولسألت 
ثيابي يبلغوا الحلم و لا أحد من الاجراء الا باذن و إذا وضعت  أحد من الخدم من الذين لم

  .1315)بعد صلاة العشاء و من قبل صلاة الصبح
تبرّج  Aاشاره كردم و در آيه شرح فرعيدر  كه چنان: غير متبرّجات بزينة -نكته سوم

د به معناي ظهور از برج و خانه، و در نتيجه خود را از توان ميتبرّج  Aتوضيح دادم واژه
  .باشدداخل خانه به سايرين نشان دادن 

يضعن ثيابهنّ در راستاي  أن Aدوم آوردم جمله Aدر نكته چه آنبنابراين اگر مطابق 
ان موصوف در صدر آيه باشد در اين صورت قيد زنوقتّ براي اضطراري نكاح م "جواز"

غيرمتبرّجات بزينة به اين معناست كه براي رسيدن به نكاح يادشده نبايد به اين روش 
ي خود ها زيباييخانه بايستند و شروع به نماياندن  ي پنجرهعمل كنند كه در مقابل در و 

آلودگي در  Aاشاعهبديهي است كه اين كار موجب فريب مردان رهگذر شده و به . كنند
شديداً از زناني كه ديگران را به انحراف و  خدا رسول. دانجام ميان مردان و زنان مي

: بهشتي دانسته است Aوم از رايحهرا محر ها آنكشانند به بدي ياد كرده و آلودگي مي
أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس و نساء  صنفان من أهل النار لم«

كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة لايدخلن الجنةّ و لايجدن 
  .1316»ريحها و ان ريحها لتوجد من مسيرة كذا و كذا

 كه بطوريامري رايج و عادي بود  ،آن روز Aفساد علني در جامعه الاشاره وفوقتبرّج 

                                                            
 55ص  5الدرالمنثور ج  - 1315
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اين  تبليغ اي، برايحرفه زناكارِزنان  زنان و مرداني مشهور به زنا وجود داشت و حتّي
زير كه به عنوان شأن نزول  روايت چندبه . افراشتند شان پرچمي نيز ميخانه درِ بر كار
الزّاني لاينكح الاّ زانيةً أو مشركةً والزّانية لاينكحها الاّ زانٍ أو مشرك و حرِّم ذلك علي  Aآيه

القمي هو رد علي من يستحلّ التمتع بالزّواني و « :توجه كنيد وارد شده 1317المؤمنين
التزويج بهنّ و هنّ المشهورات المعروفات في الدنيا لايقدر الرجل علي تحصينهن قال و 

يغنيّن بهجاء  ارة و خثيمة و الرباب كنّهذه الآية في نساء مكة كنّ مستعلنات بالزنا س نزلت
و في الكافي عن . و جرت بعدهنّ في النساء من امثالهن فحرّم االله نكاحهنّ )ص(االله رسول

الصادق انّه سئل عن هذه الآية فقال هنّ نساء مشهورات بالزّنا و رجال مشهورون بالزّنا 
و عن الباقر هم رجال و نساء كانوا علي  ...شهروا به و عرفوا به والناس اليوم بتلك المنزلة

االله عن اولئك الرجال و النساء و الناس اليوم علي  مشهورين بالزنّا فنهي )ص(االله عهد رسول
از امام (... دادند نازل شد اين آيه در مورد زنان مكهّ كه علناً زنا مي[ 1318»...تلك المنزلة 

ها زنان و  اين: الزاني لاينكح الا زانية او مشركة سؤال كردم، فرمود Aصادق از معناي آيه
ها را  عمل شهرت داشتند، و مردم به اين عنوان آنمرداني معروف به زنا بودند كه به اين 

مثل اين روايت را كافي ... باشند  شناختند، مردم امروز هم مانند مردم عصر پيامبر مي مي
خدا  ايشان مردان و زناني بودند كه در عهد رسول: جعفر به اين عبارت آورده از ابي

ردان و زنان نهي فرمود، و مردم پس خداي تعالي مردم را از اين م. مشهور به زنا بودند
وقتي مهاجرين مكه به مدينه آمدند به « ، ]1319)باشند امروز هم به مانند مردم آن روز مي

مار همه در شدت تنگي بودند، در شهر مدينه هم گراني و قحطي ش جز چند نفر انگشت
ي علني و رسمي بود از اهل كتاب، و اما از انصار ها هبود، و نيز در بازار مدينه فاحش

ابي بود، و يكي ديگر نسيكه دختر اميه بود كه از مردي از    بن عبدااللهيكي اميه دختر كنيز 
 Aبه در خانه هريكند و داد ميبودند كه زنا  اي عدهانصار بود و از اين كنيززادگان انصار 

 Aيكي از آنان است، و اين زنان از همه Aجا خانه اينافراشته بود تا مردان بفهمند خود بيرقي 
پس جمعي از . ندكرد مياهل مدينه زندگي بهتري داشتند و بيش از همه به ديگران كمك 

                                                            
 3سوره نور آيه  - 1317
 416ص 3تفسير الصافي فيض كاشاني ج - 1318
  120ص  15ترجمه تفسير الميزان ج - 1319
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بعضي تصميم گرفتند با اين زنان  Aمهاجرين براي نجات از قحطي و گرسنگي با اشاره

از  خوب است قبلاًً يكي گفت. شان تأمين شودازدواج كنند تا به اين وسيله معاش
گرسنگي  )ص(االله رسوليا : شده گفتند )ص(خدا رسولدستور بگيريم، پس نزد  )ص(خدا رسول

يي از ها ه، و در بازار فاحشكنيم ميبر ما شدت كرده و چيزي كه سد جوع ما كند پيدا ن
، آيا كنند مياهل كتاب و كنيززادگاني از ايشان و از انصار هستند كه با زنا كسب معاش 

ند استفاده كنيم آور ميبه دست  چه آنصلاح هست ما با آنان ازدواج كنيم و از زيادي 
در اين . كنيم مي شان هاياز ايشان شديم ر نياز بيالبته هرگاه زندگي خودمان راه افتاد و 

و بر مؤمنين حرام كرد ازدواج با  "...الزّاني لاينكح": هنگام خدا اين آيه را فرستاد
در زناني آمد زناكننده كه در  آيت: عكرمه گفت«و 1320»ندداد ميرا كه علني زنا  زناكاران

ه زن بود و صواحب رايات چون مكه و مدينه بودند، و بسيار بودند، و از مشاهير ايشان نُ
ي ايشان را خرابات خواندندي ها هخانو ... هاي بيطار تا ايشان را به آن بشناختندي علم

و در جاهليت عادت بودي كه . زاني نرفتي ايشان الا مشركي يا Aو به خانه. در جاهليت
. مردم فرومايه زن ناپارسا به زني كردي به طمع كسب ايشان، و آن را طعمه بساختندي

جماعتي درويشان مسلمانان را انديشه افتاد كه همچنين كنند، از پيغامبر دستوري 
شان را از مناكحت ايشان و امثال خداي تعالي اين آيت فرستاد و نهي كرد اي. خواستند
ان پيامبر خواهان ازدواج با ند كه چگونه برخي از يارده ميت نشان ارواي. 1321»ايشان
اين روايات و ! مند شوندبهره ها آناي بودند تا از عوايد و مزاياي درآمدي ان حرفهزناكار

ند كه اختلاط ده مينيز روايات انواع نكاح جاهلي كه پيش از اين آوردم همچنين نشان 
كه آلودگي جنسي همسايه ديوار به  كنند ميجنسي در آن عصر واقعيت داشته و نيز ثابت 

  .ديوار مردم بود
آيه را در دو حالت الف و  Aترجمه مذكور، Aاينك مطابق سه نكته: و توضيح ترجمه

  :مپرداز ميم و سپس به توضيحات ديگري در اين باره آور ميب 
زدواج ندارند اي كه اميد به انشسته خانه] بي همسرِ[ گروه از زنانِبر آن « - الف

                                                            
 121و  120ص  15ترجمه تفسير الميزان ج  - 1320
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كه از  ]گستاخانه[قرار كنند اما نه چنان موقت و نكاح گذرا بر Aصيغهگناهي نيست كه 
ولي ]. تا مردان را جذب كنند[اندام بپردازند  و عرض ها زيباييدرون خانه به نمايش 

و . بهتر است شان براي] موقت جنسي Aاز صيغه[خودداري  ]غم وجود اين مجوزر علي[
بر حال [شنوا و ] دشو ميمهيا ن شان براينسبت به اعتراض زناني كه فرصت ازدواج [خدا 
  .»است آگاه] شاندروني
اي كه آرزوي ازدواج ندارند نشسته خانه] بي همسر[آن دسته از زنان  بر« -ب

كه خود را از درون ] علني[ا نه به اين روش كنند امگناهي نيست كه نكاح موقت برقرار 
اي با نصب پرچم و آگهي بر سر و همچون فاسدان حرفه[عرضه كنند ] به رهگذران[خانه 

در [ازدواج انجام ] بايد بدانند كه[ولي ]. در خانه، مردان را به سوي خود دعوت نمايند
بهتر  شان براي ]م نباشدچيا نصب پرولو كه از طريق نمايش اندام ، موقتّكاح مقايسه با ن

  .»و خدا شنوا و آگاه است. است
يستعففن را  گردد كه عبارت أنبرمياختلاف ترجمه در دو حالت بالا، از جمله به اين 

همين بحث . داري بدانيم و يا به انجام ازدواج تفسير كنيمبه معناي خودداري و خويشتن
 )ص(زني نزد پيامبر: كه در آن امام صادق گفت كنيم ميگيري  را با مرور روايت كليني پي

پرسيد ) هاي زن در قبال شوهرمسئوليت(شوهر بر گردن زن حقوق  Aباره آمد و از وي در
هاي مسئوليت(حقوق زن بر گردن شوهر  Aدر بارهسپس . پاسخ وي را داد حضرتو 

پوشاك و خوراك،  Aتهيهشوهر بايد با : پرسش كرد و پيامبر فرمود) شوهر در برابر زن
چه مرتكب لغزش و گناهي شد از  مشكل برهنگي و گرسنگي زن را برطرف سازد و چنان

 ها اينآيا به جز : گفت] به پاسخ پيامبر واكنش نشان داد و[آن زن . خطاي وي درگذرد
به خدا سوگند هرگز : زن گفت. خير: گفت حضرتحق ديگري بر گردن شوهر ندارد؟ 

در اين لحظه پيامبر خطاب به وي . سپس روي گرداند و بيرون رفت. مكن ميازدواج ن
كنوني را مورد استناد قرار  Aبند پاياني آيه[پيامبر  گاه آن. باز گرد، و او نيز بازگشت: تگف

: قال عبداالله يعن اب... «: يستعففن خير لهنّ و أن: دگوي ميعزّوجلّ  يخدا: فرمود] داده و
فما حقها : فسألته عن حق الزوج علي المرأة فخبرها، ثم قالت )ص(جاءت امرأة الي النبي

فليس لها : يكسوها من العري و يطعمها من الجوع و إن أذنبت غفرلها، فقالت: عليه؟ قال



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۶٢١ 

 
: )ص(لا واالله لا تزوجت أبداً، ثم ولّت، فقال النبي: لا، قالت: شيء غير هذا؟ قال هعلي

با توجه به استناد . 1322»يستعففن خير لهنّ و أن: جلّ يقولاالله عزو انّ: عت، فقالارجعي فرج
گوي آن دو مرتبط با بحث آيه است و در نتيجه گويا و پيداست كه گفت گونه اينپيامبر، 

ه مسئوليت شوهر در قبال زن، حال ك: بگويد خواست ميآن زن در هنگام اعتراضش 
 نكاحِ Aرابطه نكنم و فقطم كه ازدواج ده ميقدر محدود و ناچيز است پس ترجيج  اين
و هم درآمدي  كند ميت داشته باشم زيرا اين روابط، هم نيازهاي غريزي را برطرف موقّ

مورد  Aولي پيامبر در واكنش به اين استدلال و انديشه، آيه. بيش از تعهدات شوهر دارد
ه فضاي پاسخ پيامبر با توجه ب. يستعففن خير لهنّ و أن: ث را به ميان كشيد و فرمودبح

عفاف و  -1«: دشو ميتفسير و معنا  دو احتمال اين بحث وي با آن زن، به يكي از
به نفع  بيشتر ]كه زن يادشده همين روابط را ترجيح داد[خودداري از روابط جنسي موقت 

 بهتر از روابط جنسي ]كه زن از آن گريزان شد[ازدواج و تشكيل خانواده  -2 .زنان است
ظاهر روايت دلالت بر اين  كه اينالعقول ضمن اذعان به ةآدر مري سمجل. »است موقتّ

دارد كه منظور از استعفاف، ازدواج است ولي آن را دور از صحت دانسته چرا كه آن را 
تفسير الاستعفاف بالتزويج كما  و اما«: ددان ميدر صدر آيه  "لايرجون نكاحاً"متناقض با 

االله لايرجون نكاحاً و ية لكون الكلام في اللاتيالآهو ظاهر الخبر فهو بعيد عن اول 
تفسير آيه پرداخت كه  به ترجمه و توان ميملاحظه شد به نحوي  كه چنانالبته  1323»اعلم
  . نشد روبروچنين تناقضي نيز  با

چه تفسيري كه در شرح كنوني آوردم درست باشد در اين صورت  بنابراين چنان
قرآن : توجيه كرد گونه اين توان ميرا  مذكور براي زنانادن آيه به نكاح موقت د تن علت
همين سوره، اولاً خواهان دوري از فحشاء و رعايت صيانت جنسي شد و ثانياً  31در آيه

، هم عدم ها آنرهنمودهايي در مورد حجاب و پوشش داد تا زنان با به كار بستن 
 32و در آيه. مردان پر هوس بكاهند Aهشان به آلودگي را نشان دهند و هم از انگيز رغبت

منكم و الصالحين من  ٰو أنكحوا الأيامي«: پايدار را مورد تشويق قرار داد ازدواج و نكاحِ
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 ن ازدواجخواستار اين شد كه در صورت ميسر نشد 33و در آيه »...عبادكم و امائكم
حتي يغنيهم االله  لايجدون نكاحاً وليستعفف الذين«: پيشه نمايند "داري عفت و خويشتن"

مشكلاتي براي آنان به  ،ق نشدن ازدواج دائماما چون ممكن بود با محقّ. »...من فضله
به  كنوني Aشان مخدوش گردد به همين خاطر گويا در آيهداريوجود آيد و تداوم خويشتن

اي خاص، اضطراراً به آنان اجازه داد در صورت نوميدي از ازدواج دائم عنوان تبصره
آن اقدام به تبرّج، تبليغ و  كه براي نيل به اي گونهدرت به نكاح موقت نمايند اما نه به مبا

استقبال از انجام "و  "خودداري از نكاح موقت"كه  كرد همچنين گوشزد. اندام كنند عرض
و ) ثياب يعني در قالب وضع(استعاره  مجوز در نهايتاين . شان استبه نفع بيشتر "ازدواج

  . به پرهيز از آن بيان شد تا تشويقي نسبت به آن نباشدبا توصيه 
با توجه به توضيحاتي كه در شرح كنوني آورده شد آيه ،نفياً يا اثباتاً، به بحث 

آن را از جمله آيات حجاب و پوشش به  توان ميحجاب شرعي ارتباط ندارد و در نتيجه 
  .شمار نياورد

اب كت، آخرين آيه از سلسله آيات ...لاتي والقواعد من النسّاء ال Aآيه: نكته پاياني
: كنم مياي اشاره اينك در پايان شرح آيات به نكته. است كه بررسي آن به اتمام رسيد

قابل تفسير به چند  ها آناز  هريكاخير و ديگر آيات ملاحظه شد  Aكه در آيه طور همان
انتخاب يا ترجيح داده شد ولي چه  ها آندر بسياري از موارد يكي از  كه اينمعنا بود و با 

م در واقع ممكن است پروردگار عالَ. نيز مقرون به صحت باشد ها آنبرخي ديگر از بسا 
دهي كرده باشد كه بتوان از دل آن معاني گوناگوني سامان اي گونهكلام خود را به 

ي آيات در اين راستا روايات اسلامي به وجود ظاهر و باطن براي معان. استخراج كرد
به عنوان . ندا دهگانه قائل شي هفتها هلاي اش يمعاني نهاني براي بطن يا اذعان دارند و حتّ

 در نزد "...تكمآقد انزلنا عليكم لباساً يواري سو آدم بنييا " Aمحتواي آيه چه بسامثال 
يعني (بوده است  جامه Aبه وسيله "پوشاندن عورة" مبين پيامبر عصر مردمِ بسياري از

و چون صاحب قرآن از چنين ) ي شديد داشتندانگار سهلهمان چيزي كه نسبت به آن 
از . آيه دانست Aبرداشت مذكور را خارج از اراده توان مينبنابراين  استتبادر ذهني آگاه 

كه  آيد ميبه دست  بهتري تفاسير )آوردم شكه هنگام شرح( تر آيهطرفي با بررسي دقيق



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۶٢٣ 

 
با استفاده از  "و صفات زشت هاي بالقوهمقاومت در برابر بروز بدي"مبين  از جمله

بنابراين چه بسا . آن را مراد آيه دانست توان ميو به راحتي  بودهتقواي ذاتي خدادادي 
از بحث مفصل در اين باره در . هدف را نشانه گرفته باشد) و يا چند(قرآن با يك تير دو 

  .مبند بودخلال بررسي آيات تا حدودي به آن پاي گذرم هرچند عملاً درمي
   



  
 
 
 
 
 
۶٢۴ 

 

  
  

  هدف از حجاب و پوشش -فصل ششم
انگيزه و "م خواه ميدر اين فصل . اينك در آخرين فصل از بخش قرآني قرار داريم

را از  اين مهم. قرآن را نسبت به امر پوشش و استفاده از لباس به دست آورم "هدف
اهداف قرآن در اين باره را در سه . كنم ميستخراج صراحت يا اشارات آيات مربوطه ا

  :كنيم مي گيري پيعنوان زير 
  نگهداري از گرما و سرما -كاربرد اوليه - 1
  تكميل زيبايي آفرينش -تكميليكاربرد  - 2
  صيانت جنسي، و اعلام پرهيز از آلودگي - كاربرد ثانويه - 3

  .يمپرداز مي هريكاينك به توضيح 
  

  نگهداري از گرما و سرما - هدف اول
را در برابر  ها آنيي از مو، پشم يا كرك وجود دارد كه ها پوششبر پوست حيوانات 

تر بر روي پوست آدمي  ي خاص، كمها پوشش گونه ايناما  كند ميگرما محافظت  سرما و
كه موجودي ، برابر گرما و سرما به خود انسانمحافظت در  Aوجود دارد و در نتيجه وظيفه

شايد بتوان گفت كه قرآن از اين هدف به . سپرده شده است ،دباش ميعاقل و كاردان 
جعل لكم سرابيل تقيكم الحرّ و سرابيل  و... «: دفرماي ميكه  جا آنصراحت نام برده، 

] و سرما[يي مقرر كرده كه شما را از گرما ها پوش تنو خدا براي شما ( »تقيكم بأسكم
پس  .1324)دنماي ميتان حمايت  يي كه شما را در جنگ ]ها هزر[ ها پوش تن، و كند ميحفظ 
گفتني است با . است "نگهداري از گرما و سرما"ترين كاربرد پوشاك و جامه، جدي
سرما  Aد اما واژهنماي مي تر مهمدر قياس با محافظت از گرما  نگهداري از سرما كه اين

الحرّ، كه به معناي گرما  Aدر اين آيه فقط واژه. گرما صريحاً در آيه نيامده است برخلاف

                                                            
 ، ترجمه فولادوند80سوره نحل آيه  - 1324



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۶٢۵ 

 
معمولاً  حال با اينذكري به ميان نيامده است ) سرما(البرد  Aبه كار رفته و از واژه دباش مي

و براي عدم ذكر سرما  كنند ميگرما استنباط  Aمفسران سرما را نيز از كاربرد همين واژه
: اگر فرمود: گفته البيان مجمعدر «: كند مياز جمله الميزان چنين نقل . ندآور ميدلايلي 

از سرما، براي اين بود كه هر چيزي كه آدمي را از : و نفرمود كند ميشما را از گرما حفظ 
همان  كه ايناگر خصوص گرما را ذكر كرد با  و كند ميگرما حفظ كند از سرما هم حفظ 

براي اين بود كه مخاطبين به اين خطاب اهالي  كند ميحفظ  بيشترچيز آدمي را از سرما 
از چيزي بود كه از سرما  بيشترشان به حفظ از گرما گرمسير حجاز بودند كه احتياج

صاحب مجمع اضافه كرده است كه عرب از دو  گاه آن) .به نقل از عطاء(شان كند  ظحف
دو، ديگري هم ند چون از ذكر يكي از آن ا دهكر ميند به ذكر يكي اكتفا ا چيز كه ملازم هم

. ياريد الخير أيهما يلين / و ما ادري اذا يممت ارضا: چه شاعر گفته چنان دشو ميفهميده 
م وقتي بخواهم به اميد خير به دياري سفر كنم كدام يك از آن دو برايم پيش دان مييعني ن
ون خير را در كلام آورده بود خير و شرّ است چ "آن دو"مقصود از ] در اين بيت. [آيد مي

بنابراين يكي از دو دليل اصلي كه باعث شد فقط  .1325»)نقل از فراء(به همان اكتفاء نمود 
نياورد اين  را عيناً "نگهداري از سرما"و بحث را ذكر كند  "نگهداري از گرما"عبارت 

بود كه مخاطبين قرآن، مردم مناطق گرمسير بودند كه طبيعتاً نيازشان به حفظ از گرما 
اي را بدون و دليل دوم، اين است كه وقتي در زبان عربي واژه. بيش از حفظ از سرما بود

كه ... و سرما، شب و روز، سياه و سفيد ومثل گرما [به كار بريم  اش يهمراه هميشگ
هميشه همراهش را نيز مد نظر  Aواژه توان ميدر اين صورت ] آيند ميهمراه هم معمولاً 

مورد استناد، علاوه بر نگهداري لباس از انسان در برابر  Aقرار داد به اين ترتيب در آيه
پيش از . گرما همچنين محافظت و نگهداري در برابر سرما نيز مورد نظر قرآن است

اي  و قوله تقيكم الحر«: بوديادشده را چنين آورده  لدو دلي نيز طوسي شيخطبرسي، 
ن الذين إ - احدهما: الحر بذلك مع ان وقايتها للبرد اكثر لامرين خصتمنعكم من الحرّ، و 

 - الثاني. طاءعقي الحرّ أشد في قول يخوطبوا بذلك أهل الحرّ في بلادهم فحاجتهم الي ما 
ايهما  اريد الخير /ت وجهاً مما ادري اذا يمو : (انه ترك ذلك لانه معلوم كما قال الشاعر
                                                            

 186ص  6البيان ج  مجمع: ، متن اصلي در455ص  12ترجمه تفسير الميزان ج  - 1325
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  .1326»يذكره لانه مدلول عليه ذكره الفراء فكني عن الشر و لم) يليني
مردم آن روزگار را  بتدائيپيش از آن، زندگي ساده و ا Aه آيهمورد استناد به همرا Aآيه

انطباق  ي احتمالداده كه حتّمؤلف الميزان را به اين سمت سوق  كه بطوري دده مينشان 
حرارت را ذكر  كه اينو بعيد هم نيست وجه ديگر «: مطرح كند را هبر زندگي بشر اولي آيه

ه و كرد ميبشر اولي در مناطق گرم زمين زندگي : كرد و به ذكر آن اكتفا نمود اين باشد كه
و كار داشته تا شدت سرما و لذا اين طايفه را به اتخاذ پيراهن  سر بيشتربا شدت گرما 

و اين براي پرهيز از هواي نامساعدي است كه با آن در تماسند و آن  دده ميتذكر 
  .1327»گرماي شديد است
كتاب  Aگفتهيي از مطالب پيشها بخشكه مرورشان تائيد ، الاشارهفوق Aاينك دو آيه

  : مده ميم و به توضيح هدف اول پايان آور ميرا  ،است
ونها يوم االله جعل لكم من بيوتكم سكناً و جعل لكم من جلود الانعام بيوتاً تستخفّو«

االله و 80ظَعنكم و يوم إقامتكم و من اصوافها و أوبارها و أشعارها أثاثاً و متاعاً إلي حين 
جعل لكم سرابيل تقيكم الحرّ و جعل لكم مما خلق ظلالاً و جعل لكم من الجبال أكناناً و 

و خداوند از [ »81سرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلّكم تشكرون
هاي چارپايان آرامش پديد آورد؛ و براي شما از پوست Aتان براي شما مايه يها هخان
؛ و يابيدتان آن را سبكبار ميتان و روز اقامتيي پديد آورد كه در روز كوچيدنها هخيم

 *وري تا هنگامي معين پديد آورد بهره Aاثاثيه و مايه ها آنها و موهاي ها و كركاز پشم
غارها پديد  براي شما ها هسارها و از كوآفريده است، سايه چه آني شما از و خداوند برا

دارد، و نگه مي )و سرما(يي قرار داد كه شما را از گرما ها پوش تنآورد؛ و براي شما 
سان نعمتش را بر شما تمام  دارد؛ بدينز آسيب همديگر نگه مييي كه شما را اها پوش تن
  .1328]باشد كه تسليم پيشه كنيد كند مي
  

                                                            
 413ص  6تفسير تبيان ج  - 1326
 456ص  12ترجمه تفسير الميزان ج  - 1327
 ، ترجمه بهاء الدين خرمشاهي81و  80سوره نحل آيه  - 1328



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۶٢٧ 

 

  تكميل زيبايي آفرينش -هدف دوم
فته و بسياري از ربه كار  "زينة" Aدر آيات مربوط به حجاب و پوشاك، چند بار واژه

ند و در يكي دو مورد از اين موارد تقريباً اتفاق دان ميمفسران مراد از آن را جامه و لباس 
استفاده شده كه آن را نيز دالّ بر  "ريشاً" Aهمچنين در يك آيه از واژه. نظر وجود دارد

مبناي بحث كنوني همين است كه زينة را منطبق بر جامه و . نددان ميجامه و پوشاك 
پس در قرآن  دشو مياست كه باعث زيبايي  يآن چيز )و ريشاً( لباس بدانيم و چون زينة

  !است شده يادآدمي  يزيباكننده Aاز جامه و لباس به عنوان يك وسيله
) كه آفريده شده گونه همانيعني (جامه و لباس  هرگونهآدمي به خودي خود و بدون 

، ها انسانخود  از ديدگاه كم دستشاهكار آفرينش خداست و در ميان موجودات زميني، 
تركيب شكوه و اين موجود دو پا بر  يبرافراشته قامت. مانند است حيث زيبايي بياز 

رويش پوستي  ها آننيز فقدان پشم، كرك و موي زمخت و به جاي . افزايدزيباي او مي
  . را دوچندان ساخته است اش يلطيف بر اندام وي زيباي

ساق ، خارق العادهدست و پاي : ود كم استپيكر آدمي سخن ر از زيباييِ هرچه
 Aسينه، مردان ي ستبرِها هبال و شان، ران و لطافت پوستش، كننده بازوان خيره، زيبا

چشم ، انگيز او و به ويژه زنان با لبخ حيرتر از همه آورترشگفت و... ، انزن ي برآمده
خداوندي  يهمه و همه باعث تواضع بيننده در برابر آفرينش يكهّ ؛و گيسوان جادويي

آفرين باد بر خدا كه ... ( »فتبارك االله أحسن الخالقين... لقد خلقنا الانسانو «: گرددمي
 Aچنين، در واقع مشاهدهن و زناني اينمردا ديدن يا تصورِ. 1329)بهترين آفرينندگان است

الذي خلقك «: تعالي است حق ييافته سامان Aخدا و رويارويي با آفريده آفرينش ممتاز
تو را ] اندام[همان كس كه تو را آفريد و ( »في أي صورةٍ ماشاء ركبّك* فسواك فعدلك 
تو را سامان بخشيد و به هر صورتي كه خواست، تو را تركيب ] گاه آن[درست كرد و 

و  خوشايند بيننده ي اگرحتّتا جايي كه در روايتي ابتلا به تماشاي زنان زيبا  1330)كرد
عن «: قلمداد شده است "روا و شرعي"به شرط قصد پاك، ، باشد اش يموجب شگفت

                                                            
 ، ترجمه محمدمهدي فولادوند14و  12سوره مؤمنون آيه  - 1329
 ، ترجمه فولادوند8و  7 سوره انفطار آيه - 1330
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إنيّ مبتلي بالنظر الي المرئة الجميلة يعجبني النظر : الحسن قلت لابي: قال سويد بن علي
أس اذا عرف االله من نيتك الصدق و إياك و الزّنا فانّه يمحق يا علي لا ب: اليها؟ فقال لي

من گرفتار : گفت به امام كاظم عرض كردم سويد بن ليعبه نقل از : البركة و يهلك الدين
: نظر كنم فرمود] ها آن؟[هستم كه دوست دارم به او ] زنان زيبا؟[نگاه كردن به زن زيبايي 

اي علي مانعي ندارد هنگامي كه خدا از نيت تو راستي را بداند و از زنا حذر كن كه آن 
به ! و حتي مطابق روايت منتسب 1331»كند ميسازد و دين را هلاك بركت را نابود مي

النظر الي المرأة «: تأثيرات مثبتي نيز به همراه دارد روپيامبر، نگريستن به زنان زيبا
بينائي را فزون ] زار،[ديدن زن خوبروي و سبزه: الحسناء و الخضرة يزيدان في البصر

  .1332»كند مي
بر  پس بايدكه انسان موظّف است در راستاي آفرينش خدا گام بردارد  جا آناز 

مردان عطر و مواد  االلهرسول Aموهاي زائد بدن را بزدايد و به فرموده :زيبايي پيكر بيفزايد
خير طيب الرّجال ما «: كننده، و زنان مواد خوشرو كننده و آراينده به كار برند بوخوش

بهترين عطر مردان : خير طيب النساء ما ظهر لونه و خفي ريحه ظهر ريحه و خفَي لونُه و
آن است كه بويش عيان و رنگش نهان باشد و بهترين عطر زنان آن است كه رنگش عيان 

 و سرانجام، همين انساني كه به خودي خود زيبا و شكيل است 1333»و بويش نهان باشد
بر  ييها هجامر زنان و مرداني كه تصو. گرددتر ميزيباتر و آراسته اگر جامه بر تن كند

كه فقط به زيبايي  اي برهنهند، در مقايسه با مردم ا ده، و بر زيبايي خود افزواندام دارند
هم به  ،ها كند تا بدان آدمي چنين مي .اكتفا كرده باشند گواه اين مدعا است خدادادي

خواست دروني ،كه ظهوري زيباست، پاسخ دهد و هم در جهت تكميل آفرينش خدا گام 
  .بردارد

از انسان خواسته شده كه با  گويا آيد ميمطابق آياتي كه در پي  -بررسي آيات
ي بيشترگيري از پارچه و جامه بر زيبايي خود بيفزايد و در واقع به آفرينش، زيبايي  بهره
  : در اين راستا استفاده كرد چنين است توان مي ها آنز آياتي كه ا. دهد

                                                            
 542ص 5كافي ج+ 590ص 3، تفسير نورالثقلين ج 33578روايت  280ص  23آثار الصادقين ج  - 1331
 33669آثار الصادقين +  3160نهج الفصاحه ش  - 1332
 1516نهج الفصاحه ش  - 1333



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۶٢٩ 

 
خدا  Aواف و حضور در خانههنگام ط( 1334»خذوا زينتكم عند كل مسجد« - الف

  ).را بر تن بياراييد زيبايي شما بايد باشند Aكه مايه، تانها هجام
ياد شده است تا  "توصيفي" Aاز جامه و لباس به شيوه )و آياتي چند(در اين آيه 

 Aلباس، مورد توجه جدي قرار گيرد من نيز در ترجمه "زيباييِ" Aوصف مذكور، يعني جنبه
  .بالا سعي كردم تا اين توجه قرآني را به كار آورم

  :دو احتمال به اين شرح وجود داردمذكور در آيه،  Aدر مورد اندازه جامه
) پوشاننده شرمگاه، إزار، دامن و لنگ( "عورة ساتر"فاً مراد از آن صر - احتمال اول

المنظر شرمگاه است تا پس از استتارش نماي  و هدف از آن مخفي شدن ناحيه قبيحبوده 
م را است كه قسمت زشت اندا اي جامهپس زينة در اين آيه . منظر گردد بيروني آن خوش

هايي كه هنگام بررسي مطابق شأن نزول .كند ميآن  گزين جايپنهان كرده و زيبايي را 
آيه آوردم بسياري از مردم آن روزگار هنگام حضور بر گرد كعبه و ساير مساجد مهم، به 

ساختند و قرآن در را نمايان مي شان شرمگاهند و زشتي كرد ميصورت كاملاً برهنه طواف 
شده  نپنها ،زشتي شرمگاه[جامه بر تن كنيد تا : واكنش به اين پديده از ايشان خواست كه

  .آراسته گرديد] و در نتيجه
ند و كرد ميرف بر تن يي است كه به طور متعاها هجاممنظور از زينة  -احتمال دوم

زيبايي "بر اين اساس هدف آيه حفظ . گرفت ميعظيمي از اندام را در بر  معمولاً بخش
خود زيباست و در صورت  كه گفته شد انسان به خودي طور همانبود زيرا  "بيشتر

از معناي اول است زيرا با  اين احتمال اعم. دشو مياستفاده از جامه و لباس، زيباتر 
و در نتيجه آن  دشو ميمنظر عورة پوشيده زشت A، هم ناحيهبيشتري ها هجاماستفاده از 

  .دشو ميتر و آراسته "زيباتر"ي اندام ها بخشسازد و هم ساير  مي "زيبا"ناحيه را 
امام حسن چون به نماز «: به اين روايت استناد كرد كه توان ميدر اين رابطه 

االله چرا بهترين اي پسر رسول: به او گفته شد. پوشيد مييش را ها هجامايستاد بهترين  مي
دارد پس من  خدا زيباست و زيبايي را دوست مي :پوشي؟ وي پاسخ داديت را ميها هجام

خذوا زينتكم عند كلّ : دگوي ميخدا در قرآن . آرايمپروردگارم مينيز خود را براي 
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به همين دليل دوست دارم كه  )تن كنيد تان را بري زيبايها هجامهنگام نماز (مسجد 
  .1335»بپوشم يم راها هجامبهترين 

زينة استفاده شده است  Aنيز از واژه بعدي Aدر آيه آيه اين گفتني است بلافاصله پس از
قل من «: مآور ميرا  اش هگذرم و فقط متن و ترجمآن در مي Aباره ولي از بحث مشابه در

در مساجد، استفاده و در ايام حج [بگو چه كسي ( 1336»...حرّم زينة االله التّي أخرج لعباده
  ).اندام را كه خدا براي بندگانش پديد آورده تحريم نموده است؟ Aي آرايندهها هجام] از

 1337»...و لايبدين زينتهنّ الا لبعولتهنّ أو ... لايبدين زينتهنّ الا ما ظهرمنها« -ب
زيباي زيرين را جز در برابر محارم  لباسزيباي رو، نبايد  لباسزنان مؤمن، به جز (

  ).آشكار نمايند
كه  جا آنند و از ا دانستهمه و ثياب آيه را به معناي جا برخي مفسران، زينة در اين

اين زينة به دو بخش ظاهر و نهان تقسيم شده است بنابراين محتواي آيه مبين اين است 
رو، و آن  يها لباسمردم بلامانع است عبارت از  كه آن زينتي كه آشكار شدنش در برابر

. زينتي كه آشكار ساختنش در برابر آنان ممنوع است عبارت از لباس مختصر زير است
 شان استافزايش زيبايي و آراستگيزنان موجب  لباسمقام توصيفي زينة،  Aبر پايه
صحه گذارده زيرا از آن  ،جامه ي جا نيز بر كاربرد زيبانمايانه اين ملاحظه شد در كه چنان

شامل (پوشاكي  زينة نهان، همان مذكوربر اساس تقسيم . ردنام ب اش يبا عنوان توصيف
د و موجب پوشان ميالمنظر عورتين را قبيح Aكه از جمله ناحيه است) ...مئزر يا شورت و 

كه ي موجود بر تن است ها هجام، و زينة ظاهر عبارت از تمام دشو ميبهبود نماي آن 
  .گرددسبب بهبود مضاعف نماي اندام مي

التقوي ذلك آدم قد انزلنا عليكم لباساً يواري سوءاتكم و ريشاً و لباسيا بني« -ج
ي شما ها عورتاي فرزندان آدم در حقيقت ما براي شما لباسي فروفرستاديم كه ( »خير

  .1338)تقوا است] اسلب[بهترين جامه، ] لي[زينتي است و] براي شما[دارد و را پوشيده مي
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۶٣١ 

 
  : در دو فرض مورد بررسي قرار داد توان مياين آيه را 

داشته باشد كه  واحد اي جامهاشاره به  "لباساً يواري سوءاتكم و ريشاً"اگر  - الف
يواري "د در اين صورت عبارت گيررا در بر  تنه پاييندامن و  Aفقط ناحيه إزارهمچون 
پيامد آن ايجاد  و، دده ميبدمنظر را نشان  نقش اين جامه در استتار شرمگاه "سوءاتكم

 گيري و نتيجه متبلور "ريشاً"نما در همين ناحيه بوده كه صراحتاً در عبارت منظره خوش
حت كاركرد به صرا "ريشاً"احتمالاً و  "يواري سوءاتكم"ملاحظه شد  كه چنان. شده است

  . كنند ميلباس را ترسيم  بخشي جمالزيبانمايانه و 
همچون إزار (ي متعدد ها هجاماشاره به  "سوءاتكم و ريشاً يلباساً يوار"اما اگر  -ب
و بالاتنه را تحت پوشش  تنه پايينبلند و گسترده داشته باشد كه  Aو يا يك جامه) و رداء
 تنه پايينمبين استتار شرمگاه و  "يواري سوءاتكم"در اين صورت عبارت  دده ميقرار 

صراحتاً گوياي  "ريشاً"و عبارت  آيد ميبوده و در نتيجه گويا نوعي زينت به شمار 
البته گذشته از دو فرض . است) ي اندامها بخشو ساير (تزيين و آراسته ساختن بالاتنه 

از عين عبارت ريشاً كتمان  ،آرايندگي لباس Aهيچ توضيحي، استنباط جنبهمذكور و بي
  .ناپذير است

تري آورده شد كه محتواي آن فاقد ارتباط تني است هنگام شرح آيه، تفسير دقيقگف
ي با فرض صحت آن، بعيد نيست كه در عين ظاهري بود ولي حتّ Aبا بحث پوشش و جامه

چه بسا  كه گفتم طور همان. ظاهري داشته باشد Aو جامه هي به همين تفسيرگان حال نيم
معناي درست را  هرچند نگارش و سامان يافته باشد كه تابِ اي گونهجملات قرآن به 

  .داشته باشد
كسب جمال و ايجاد "و چه  "شرمگاه ستر" چه در هدف دوم گفته شد، چه آن

هنگامي : فتگ علي امام كه آن در روايات مورد توجه قرار گرفته است از جمله، "خّصشت
آن جامه عورة و شرمگاهش را  كه اينخدا را به خاطر  كرد ميجامه به تن  خدا رسولكه 
فاشتري ... «: داد ميآراست مورد حمد و شكر قرار د و نيز با آن خود را ميپوشان مي

الحمدالله الذي رزقني : و أتي المسجد فصلّي فيه ركعتين ثم قال... قميصاً ] طالب ابي   بن علي[
: فقال له رجل. به عورتي أسترمن الرياش ما اتجمل به في الناس، و أؤدي فيه فريضتي، و 
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بل شيء سمعته : ؟ قال)ص(االله رسولالمؤمنين أعنك نروي هذا أو شيء سمعته من يا امير
  .1339»يقول ذلك عند الكسوة )ص(االله رسول، سمعت )ص(االله رسولمن 

د و آن اين است كه آيا از ديدگاه نماي ميدر حين بررسي هدف دوم پرسشي رخ 
 گذشته از( بايد به عبارتيآور است و  الزام ،فرد دنِشسته آرا برايلباس قرآن استفاده از 

ي ، به استفاده از لباس رونيز رف ايجاد آراستگي و تشخصّبه ص )پوشش اهداف ديگر
 گرچه؟ ادشو ميآورد و يا چنين كاربردي، تنها مورد تشويق شرع بوده و واجب تلقي ن

وجوب سخت است اما  برداشتناحيهاستتار  كم دستA  هم، موجب مچنان  تنه پاييندامن و
 يرا وادار ساخت براي بينوايان برهنه خدا رسولتشخّص و كسب شأنيت بود كه  ايجاد

ه كند، آن را قطعه قطعه نموده و سپس براي  اي پارچهفه صنگ و لُ ها آناز  هريكتهي
اره را يكي از موارد كفّ يل بود كه قرآنو شايد به همين دلا. ولو كوتاه درست نمايد، دامني
 يآمده و به تشخصّرار داد تا از معضل برهنگي به درجامه براي مستمندان ق Aتهيه

  .اجتماعي دست يابند
  

  صيانت جنسي، و اعلام پرهيز از آلودگي -هدف سوم
يم زيرا قرار است رس ميين مورد تر حساساست به  شمارهكه آخرين  هدف در اين
در اين بحث بايد . پرداخته شود دشو ميپوششي كه از آن به حجاب شرعي ياد  Aبه فلسفه

  : ها پاسخ دهيمبه اين پرسش
آن هدفي ديگر تعقيب  Aآيا حجاب به خودي خود هدف است و يا به وسيله- 1

  ؟  دشو مي
اگر حجاب به خودي خود هدف نيست در اين صورت هدف قرآن از امر به - 2

  ؟ دباش ميحجاب چه 
آيا امر قرآن به حجاب، مطلق است و بستگي به شرايط، محيط و زمان ندارد و يا - 3

  دارد؟  ها آنمقيد بوده و خودش و فروعاتش بستگي به 
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۶٣٣ 

 
  .چقدر است هدف قرآنميزان پوشيدگي لازم براي تحقق - 4

به شرح  كه اينيم و بدون رو ميبه سراغ آيات  اهيابي به پاسخ پرسشبراي دست
. اندازيم تا به پاسخ نزديك شويممي ها آنبپردازيم صرفاً نگاهي گذرا به  ها آن Aدوباره

حجاب و  Aيم كه گوياي ارتباط با مقولهگير ميگفتني است آن تفسيري از آيات را ملاك 
  .پوشش است

 نساءالمؤمنينالنبي قل لازواجك و بناتك و هايأيا «: احزاب Aسوره 59آيه - الف
در . »يؤذين و كان االله غفوراً رحيماًيعرفن فلا جلابيبهنّ ذلك أدني أنعليهنّ من يدنين 

) و يا امور ديگر( حاجت قضايهنگام كه زنان مؤمن براي  شب«ند گوي ميعلت نزول آيه 
 شانبراي ارضاء خود به سمت زناكاران مزاحمان و ند،رفت مي و اطراف ها هخراب به
و كنيزان اشتباه  ا آلودگانب را ند كه اينانكرد ميآنان اقدام خود را چنين توجيه  .ندشد مي

، دگر اي جامهاضافه كردن  به همين خاطر قرآن از زنان مؤمن خواست كه با. »گرفتند
بر اين  .خود را از زي كنيزان آلوده به درآورده تا به اشتباه مورد ايذاء جنسي واقع نشوند

 ايجاد تفاوت"زنان مؤمن،  براي ك در ميزان پوشيدگي انداماساس، شاخص و ملا
، از سوي جوانان لاابالي( ي بود كه معمولاً مورد تعرضّا دهنسبت به زنان آلو "پوشش

هاي وارده و زولبنابراين مطابق شأن ن. ندگرفت ميقرار  )همسرو فقيران بي مردان پرشهوت
: به اين شرايط بود ربوطقرآن وابسته و م ي بر اساس محتواي خود آيه، حكمنيز تا حدود

مورد تعرّض، تشابه وجود داشته  ياز حيث پوشش بين زنان مؤمن با زنان آلوده -1«
أن ش(تاريكي شب حكمفرما باشد  -3در كمين باشند  يا مزاحمي افراد زناكار - 2 باشد
كاملاً شنايي ي روها محدوديتكه در آن روزگار به دليل (و در اثر اين تاريكي ) نزول

  .»زنان وجود نداشته باشد تشخيص هويتامكان  )نمود داشت
ها مورد بررسي قرار  ها را كنار گذاريم و صرف آيه را منهاي آن حال اگر شأن نزول

دهيم باز هم وجود شرايط ويژه و ناعاديِ منجر به نزول را از درون خود آيه ،به ويژه به 
جا ممكن است گفته شود كه  در اين. بدست آوردتوان  مي ،ماقبل و مابعدش Aقرينه آيه

ناظر به شرايط خاصي نبوده بلكه يك چيز عمومي است ) فلايؤذين(ايذاء مورد نظر قرآن 
آنان وجود داشت؛ اما در پاسخ كافي است  كه خطرش هميشه و در همه حال نسبت به
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و كساني كه مردان و «: شويم آيه مردد اطلاقهر سه آيه را مرور كنيم تا نسبت به صدق 
رسانند، قطعاً تهمت و  شده باشند آزار مي] عمل زشتي[كه مرتكب  زنان مؤمن را بي آن

: اي پيامبر، به زنان و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو 58. اند گناهي آشكار به گردن گرفته
ورد آزار قرار شناخته شوند و م كه آن اين براي. هاي خود را بر خود فروتر گيرند پوشش
اگر منافقان و كساني  59. مهربان است Aتر است، و خدا آمرزنده نزديك] به احتياط[نگيرند 

باز نايستند، تو را ] از كارشان[افكنان در مدينه،  شان مرضي هست و شايعه هاي كه در دل
علاوه  .1340» 60اندك در همسايگي تو نپايند] مدتي[تا جز  كنيم سخت بر آنان مسلطّ مي

بر آن، آوردنِ فلايؤذين بيشتر مبين وجود شرايطي خاص است چه، اگر نزول آيه معلول 
  .توانست مستقلاًّ و بدون ذكر فلايؤذين نازل شود چنان شرايطي نبود مي

به ، "ش مازادحجاب يا پوش" هدف قرآن از صدور حكمِ بر اساس مطالب مذكور،
و روشن است كه حجاب و پوشش در  )فلايؤذين( بود "عدم ايذاء"صراحت خود آيه، 

و كه صيانت جنسي (تحقق هدف ديگري  Aاين آيه خودش هدف نبوده بلكه صرفاً وسيله
ابراز عدم تمايل زنان به "علامتي براي  ي،قرآن اين پوشش. دباش مي) استرفع مزاحمت 

توضيح دادم، اين  كه چنان، از سوي ديگر. بود "زي آلودگان جدا شدن از"و  "آلودگي
، كم دستو به همين دليل داراي اطلاق نبوده و  حكم براي شرايط موصوف وضع شده

؛ در اين راستا هنگام شرح آيه، توضيحاتي محرز نيست شان اعتبارش براي شرايط عادي
كه  از مرتضي مطهري مبني بر عدم اطلاق آيه، تعليق آن به وجود شرايط خاص، و اين

از آن گذشته برخي ديگر  ين آيه براي لزوم ستر استناد نكرده است آوردمهيچ فقيهي به ا
  .ي وجوب افاده دانند تا به تر مي ي استحباب نزديك به افادهاز فقها زبان آيه را 

رجون نكاحاً فليس عليهنّ القواعد من النساء اللاتي لايو«: نور Aسوره 60آيه -ب
بر ( »االله سميع عليملهنّ و يستعففن خير و أن متبرّجات بزينة يضعن ثيابهنّ غير جناح أن

پوشش را ... و همبستري نيستند گناهي نيست كه ي كه در پي نكاحا دهزنان از كار افتا
از  "نكاح و همبستري"سو با  از يك "پوشش و حجاب"ين اساس بين بر ا). كنار نهند

خود را  بايست مي سال تنگاتنگي وجود دارد يعني زنان جوان و ميان Aسوي ديگر رابطه
                                                            

 ، ترجمه  محمدمهدي فولادوند 60تا  58سوره احزاب آيات  - 1340



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۶٣۵ 

 
با  شان را به داشتن روابط آلوده اعلام كنند وند تا بدين وسيله عدم تمايلپوشيد مي

كه از جهت  درآمدن به زي پاكدامنان مورد توجه جنسي قرار نگيرند ولي زنان مسنّ
ستند پوشش و حجاب را كنار گذارند زيرا به طور طبيعي توان ميند ا دهجنسي از كار افتا

شان را به نكاح عدم تمايل ستر خودند كه لازم باشد با گرفت ميتوجه جنسي قرار ن مورد
يابد و در معنا مي "نكاح و جماع"با بنابراين لزوم پوشش در رابطه . و رابطه نشان دهند

نتيجه حجاب به خودي خود هدف و اصل نيست زيرا جواز برداشتن آن به زنان مسنّ و 
براي حكم حجاب ترسيم  )از طريق مفهوم مخالف( ر اين آيههدفي كه د. يائسه داده شد

از توضيحاتي كه هنگام شرح . است "صيانت جنسي و پرهيز از آلودگي"شده، عبارت از 
گسيختگي جنسي را در آن دوران وجود افسار توان مينكاح، آوردم  Aو به ويژه واژه، آيه

دانست و به همين دلايل، حجاب استخراج كرد و در نتيجه حكم حجاب را بسته به آن 
  .گوياي رفتار متعهدانه جنسي، و نيز نشانه و شعاري براي ابراز عدم تمايل به آلودگي بود

و ( زنان پيامبر Aبارهر كه د اگر محتواي اين دو آيه: اباحز Aسوره 33و  A 53آيه -ج
ورت دليل آن وشش باشد در اين صمربوط به پ است )متأثّر از اوضاع رايج زنانِ آن عصر

به جو  مربوط) روايي و تاريخي كه در شرح آوردم به گواهي متن هر دو آيه و مؤيدات(
أطهر "از عبارات  همچنين اين ادعا را. معاشقه استخطر و  سوءنظر جنسي، آلوده

و  "لاتبرّجن تبرّج الجاهلية الأولي"، "تنكحوا أزواجه من بعده لا أن"، "لقلوبكم و قلوبهنّ
يا «: دست آوردبه  توان مي رفته كه در متن آيات به كار "عنكم الرجسليذهب "

متاعاً فسئلوهنّ من وراء حجاب  و إذا سألتموهنّ... لذين آمنوا لاتدخلوا بيوت النبياايها
تنكحوا أزواجه من  و لا أن االله رسولتؤذوا  لوبكم و قلوبهنّ و ما كان لكم أنأطهر لق مذلك

الجاهلية  ن تبرّجقرن في بيوتكنّ و لاتبرّج و«و  1341»كان عنداالله عظيماًبعده أبدا إنّ ذلكم 
بنابراين . 1342»إنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيراً... الأولي

سازي  ، سالمآلودگي و اختلاط Aزمينه رفع از وضع حجاب و پوششِ مفروض، هدف آيات
تردد  همسران حضرتپيامبر، و محدودسازي بيماردلان پرهوسي بود كه به سراي  Aخانه

                                                            
  53سوره احزاب آيه  - 1341
 33سوره احزاب آيه  - 1342
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  .ندكرد مي
 "]از آلودگي[ زنان پوشي چشم"قرآن در ابتداي آيه خواستار : نور Aسوره 31آيه - د

را به آنان گوشزد نموده، و بلافاصله پس از آن دستوراتي  "صيانت جنسي"شده و لزوم 
گويا بتوان نتيجه  بنابراين .بهينه از جامه و پوشاك صادر كرد Aاستفادهدر مورد استتار و 
بود  "يشرايط وخيم جنس"مربوط به پوشش و چگونگي آن، معلول  گرفت كه دستورات

 و نامطمئني ها هجاموجود . كه در صدر آيه زنان را از درافتادن به آن برحذر داشت
عاملي بود كه سينه،  و تنهپنهان در پائين اندامِ ظهور موردي و ها آندر اتصال  مبالاتي بي

به همين دليل قرآن خواستار اطمينان از پوشيدگي  كرد ميبروز فحشاء را تقويت  Aزمينه
را موجود  Aالبسه سازي و استفاده ازي كيفيحتي نحوهشد و در اين راستا  حساس مواضع

 انگيزه و مردانبي نابالغانِ، ملوكانم"علاوه بر آن عدم رعايت حجاب در برابر . ارائه كرد
كه رعايت پوشش مستقلاً و به  دده مينشان همه  ها اينرا مجاز دانست پس  "خطر بي

ي اگر حتّ(شرايط  Aدر همه بايست ميبود  گونه ايننيست زيرا اگر  آيهود مراد ي خخود
ي سه گروه حتّ(مردم  Aاستثناء در برابر همهبي و) شرايط وخيم جنسي در جامعه نبود

حجاب و خاستگاه  Aانگيزه. شد ميرعايت  )ايمني جنسي دارد الذكري كه در برابرشان فوق
 "صيانت جنسيِ"همان  )كه در خلال آيه به توضيح آن پرداخت( ازي پوششس كيفي

و  "الاربة غير اولي"ت كه به نوعي در جملات اس) يحفظن فروجهن( آيه مطلعمذكور در 
گويا حكم آيه مطلق  پس. نيز ملحوظ و مستتر است "علي عورات النساء وايظهر لم"

حاكي ) در كنار ساير آيات(شرايط قابل تحصيل از متن آيه است كه  نبوده بلكه ناشي از
قل « :متن آيه چنين است. گسيختگي جنسي در آن روزگار استافساروجود  از

ظهرمنها ما يبدين زينتهنّ الاروجهنّ و لاللمؤمنات يغضضن من ابصارهنّ و يحفظن ف
بة الإر أوالتابعين غير اولي... عولتهنّبخمرهن علي جيوبهنّ و لايبدين زينتهنّ الا لب وليضربن

  .»...يظهروا علي عورات النساء  من الرجال أو الطفل الّذين لم
ي از آن را بازگو ا دهبر توضيحاتي كه در شرح آيات آوردم و اينك چكي بنا: نتيجه

آن  رعايت امر به حجاب و پوشش به خودي خود هدف و مراد قرآن نيست زيراكردم 
گاه به صورت مطلق و به عنوان حكمي  هيچ )بسياري از احكام مستقل قرآني برخلاف(



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۶٣٧ 

 
موجود  Aناشي از فضا و شرايط آلوده توجه به حجاب در قرآن عمدتاً. استمستقل نيامده 

 "دنين عليهنّ من جلابيهنّيA "يا همچون آيه، فضاي مورد اشاره. عصر نزول بود Aدر جامعه
لايبدين " Aو يا همانند آيه) يؤذينيعرفن فلا أدني أنذلك (صراحتاً در خود آيه ذكر شده 

بندهاي آيه قابل استنباط  از ساير "بخمرهنّ علي جيوبهنّ وليضربنزينتهنّ الا ما ظهرمنها 
شايد تنها مواردي كه ). يغضضن من ابصارهنّ و يحفظن فروجهنّ قل للمؤمنات(است 
آيات مربوط به اعراف،  26آياترا مصداق حكم شرعي مستقل و مطلق ناميد  ها آنبتوان 

استتار "خواستار تنها  ها آننور است كه در همگي  31و ابتداي 30داستان آدم و آيات
با  هم استنباط حتّي همينده است ولي بايد توجه داشت كه ش "شرمگاهفرج و 

نور آوردم اساساً  Aسوره 31و 30در شرح آيه كه چناناست زيرا  روبرويي جدي ها هخدش
به معناي  "يحفظن فروجهنّ"و  "يحفظوا فروجهم"اطميناني در دست نيست كه عبارت 

در بالا ارجاع دادم، به احتمال زياد ممكن  كه چنانشرمگاه باشد بلكه  دن فرج وپوشان
در شرح  چه آنت به معناي عدم ارتكاب زنا، و رعايت پاكدامني باشد و نيز مطابق اس
دالّ بر  "لباساً يواري سوءاتكم"كه عبارت اعراف گفته شد معلوم نيست  Aسوره 26آيه

تري آورده شد تفاسير دقيق جا آنبر ساتر شرمگاه باشد زيرا در  ظاهري و منطبق Aجامه
همين مطلب در مورد آيات . پوشش و جامه ظاهري نداشت كه از قضا ارتباطي به مقوله

وري عنهما  ليبدي لهما ما"مطرح است زيرا عبارات  نيز مربوط به آدم و ستر عورة وي
ينزع "و  "بدت لهما سوءاتهما و طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنةّ"، "من سوءاتهما

د گوياي واقعيات و توان يم] اعراف 27تا20آيات[ "عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما
و معلوم شد كه ارتباطي به ساتر  محقايق بالاتري باشد كه در شرح آيات به آن پرداخت

استتار "ت شود كه بحث بر سر اين نيست كه آيا دقّ. نداشت!) نگ و شورتو لُ(شرمگاه 
شرط چيز درستي است يا نه، بلكه بحث بر قيدو بي به صورت مطلق و "فرج و شرمگاه

پس با ! سر اين است كه آيا اساساً قرآن در اين آيات به اين مسئله پرداخته است يا خير
به  ها آنپرداختن يا نپرداختن  آيات يادشده مطلق هستند و نه مقيد، اما اصلِ كه اين

اي در قرآن را هيچ آيه انتو مينبنابراين به ضرس قاطع . اي از ابهام استحجاب، در هاله
  . دانست) ستر عورة لوو( ، دالّ بر رعايت حجاباز شرايط به صورت مطلق و مستقل
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و متأثر از  "شرايط جنسي زمان وحي"پس بهتر است حجاب شرعي را تابعي از 
و  وجود خطراتيعني (به دليل همين شرايط آيات حجاب  .دانست "اوضاع غيرعادي"

و اصلاح  زنانو به منظور صيانت  )هاي دو طرفهآلودگي رواج جنسي و هايمزاحمت
فقدان امنيت "به  "حجاب"در تائيد وابستگي . نازل گرديده است شانرفتار جنسي

وقتي زنان  ها آنآيات زير استناد كرد كه مطابق  موارد معافيت در به توان مي "جنسي
كه خطر  زنان يائسه يا مسنّ، -1: اندداراي امنيت جنسي باشند از حكم حجاب معاف

ها وجود  زيرا بدليل كهولت، تمايلي براي ارتباط جنسي با آن كند ميجنسي تهديدشان ن
يضعن  عليهنّ جناح أنالقواعد من النساء اللاتي لايرجون نكاحاً فليس ( نداشت
شان  محرم يكديگر بوده، ازدواج زيرا شان،زنان در برابر محارم Aهمه -2. 1343)ثيابهنّ

 أو ... ِلـ لايبدين زينتهنّ الا(اند  در برابر آنان داراي امنيت حرام است و به همين خاطر
بردگان "زنان در برابر  - 3. 1344)بني أخَواتهنّ... آبائهنّ أو آباء بعولتهنّ أو أبنائهنّ أو

، زيرا زنان از "نظرفاقد سوءخطر و مردان بي"و  "خبر و ناتوانكودكان بي"، "زرخريد
أو  أو ما ملكت أيمانهنّ ... الا لـِلايبدين زينتهنّ ( كنند مياينان خطري احساس ن Aناحيه

به . 1345)علي عورات النساء ايظهرو ربة من الرجال أو الطفل الذين لمالإ وليالتابعين غير اُ
رابطه  وجودبه كار برده دقت شود تا  خطركودكان و مردان بي Aتوصيفي كه قرآن در باره

يظهروا علي  لم"و  "الاربة غير اولي": تأكيد شود ميان امنيت جنسي با حكم پوشش
معناه «: ندا دهعبارت مربوط به كودكان و نابالغان را چنين تفسير كر. "عورات النساء
يطيقوا  يبلغوا أن لم: و قيل. اتهنّ للجماع لصغرهنّعن عور فواكشي أي لم ؛يطلعوا بالوطء

. 1347»يطيقوا مجامعة النساء لم: و قيل. وا عليها لعدم شهوتهميقو و لم... «و  1346»النساء
مرتبط  !شانمطابق اين تفاسير، جواز رفع حجاب در برابر نابالغان، به فقدان توانايي

  .دانسته شده است

                                                            
 60سوره نور آيه  - 1343
 31وره نور آيه س - 1344
 31سوره نور آيه  - 1345
 236ص  12تفسير قرطبي ج  - 1346
 243ص  7البيان ج  مجمع - 1347



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۶٣٩ 

 
ه گره زدم، روابط آلود )ها ومزاحمت( نزول آيات حجاب را به وجود حال كه چراييِ

رايج در ميان  يا دهباري جنسي، به پديندوب بي م كه اين آلودگي وشو ميدوباره يادآور 
تكلّفي كه ناشي از  بي براي پي بردن به رواج آن، به اين گفتگوي. آنان تبديل شده بود

ت نيز] إنّي[ االله رسولقال رجل يا «: قبيح نبودن زنا در پيش از اسلام است توجه كنيد
امرأة تطلع من  حتنك ي ذلك و لايصلح لك انرلا أ: بامرأة في الجاهلية أفأنكح ابنتها؟ قال

پيش از اسلام با زني : گفت خدا رسولمردي به ( 1348»ابنتها علي ما تطلع عليه منها
خير، روا : االله پاسخ دادم دخترش را نكاح كنم؟ رسولتوان مياينك آيا  ما دهمرتكب زنا ش

بر دخترش سرَك كشيده  كه در حاليم با زني نكاح كني دان ميروا ن] همچنين[. مدان مين
  ).كشيي و سرَك مينگر ميباشي، آن گونه كه مادرش را 

را محدود به همسر و كنيز  جازم قرآن در مواجهه با اين پديده شايع، روابط جنسيِ
 زنا از و 1349)يمانهمأالا علي أزواجهم أو ما ملكت * الذين هم لفروجهم حافظون و(كرد 

نهي دستور قرآن در . و از مؤمنان خواست كه از آن دوري كنند 1350)و لايزنون( نهي كرد
موعظه و اندرزي اخلاقي باشد رهنمودي  كه آن ، بيش از"باري جنسيوندب بي زنا و"از 

بح بارز و فحشاء شان بود زيرا اين عمل در نزد آنان قُجنسي Aبراي تغيير و اصلاح رويه
و در واقع، اين قرآن بود كه فحشا بودن زنا و بزرگ بودن  شد مينبزرگ شمرده 

 1351»تقربوا الزّني إنّه كان فاحشة و ساء سبيلاًو لا«: را به آنان گوشزد كرد اش يزشت
زنا و  قرآن براي مهار). اي ناپسند استگرد زنا نگرديد كه كاري بسيار زشت و شيوه(

شد تا اولاً  دندآور ميي كه ايمان اندام از سوي بانوان ر مناسبِآلودگي جنسي خواستار ست
گر اين باشد كه ديگر تمايلي به ارتكاب روابط آلوده گذشته ندارند و به عبارت نشان

ر انگيز و مرو رؤيت اندام وسوسه"ثانياً مانع  ند وا دهديگر به زي و پوشش پاكدامنان درآم
  .يابي به آلودگي جلوگيري كننددست و از سهولت وندش "خاطرات گذشته در ذهن مردان

 Aمرور كوتاهي بر اندازه توضيحاتي داده شد اينك هدف حجاب Aدر باره كه اينپس از 

                                                            
 259ص 4تفسير آلوسي ج +  530ص9المحلي ابن حزم ج  - 1348
 30و  29، سوره مجادله آيه 6و 5سوره مؤمنون آيه  - 1349
 68سوره فرقان آيه  - 1350
 32سوره اسراء آيه  - 1351
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  .كنيم مي مذكور پوشش لازم براي تحقق هدف
اي در قرآن وجود ندارد هيچ جمله )فرج و شرمگاه Aبه جز ناحيه( ابتدا بايد دانست

كشي، طبيعي  گويا اين عدم خط. شخّص كرده باشدم اندامي را براي پوشاندنكه عيناً 
باشد زيرا اگر حجاب به خودي خود هدف نباشد در اين صورت پرداختن اجمالي به 

اصل و . دنماي مياصل پوشش كفايت كرده، و ورود به جزئيات و فرعياتش چندان لازم ن
كه به يكباره  جا آناز خود قرآن استخراج كرد  توان ميرا  "حجاب Aاندازه" نبودنِ محور
شرمگاه را در  فرج ويعني  ين بخش اندامتر حساسو نيز پوشش  "يت حجابكلّ"حتي 
قد انزلنا عليكم لباساً يواري  آدم بنييا «: دده ميتقوي كم اهميت نشان  Aبا جامه مقايسه

  .حجاب Aچه رسد به اندازه 1352»ذلك خير التقوي لباسسوءاتكم و ريشاً و 
برخي  ولي گويا بتوان از اشارات اندام مورد پوشش را ذكر نكرده قرآن كه اينبا 

از جمله در  .ان عصر پيامبر استخراج كردزنآيات را براي  جملاتش حجاب مورد انتظار
عصر به دو بخش شان در آن نور اندام زنان را بر اساس پوشش جاري Aسوره 31آيه

تداوم برهنگي اندام ظاهر را بلااشكال دانسته و  ؛زينت ظاهر و زينت پنهان تقسيم كرده
لايبدين زينتهنّ الا « :دار و پنهان تأكيد ورزيده استبر مراقبت نسبت به ستر اندام لباس

... نّ أوو لايبدين زينتهنّ الا لبعولتهن أو آبائه ما ظهرمنها وليضربن بخمرهنّ علي جيوبهنّ
 هريك Aصراحتاً محدوده جا كه ولي از آن »و لايضربن بأرجلهنّ ليعلم ما يخفين من زينتهنّ

بايد به متون ديگري  ها آنردن به پي بپس براي  ها و اندام را مشخص نكردهاز اين زينت
تا مبناي توجه آيه را به دست  مراجعه كرد ندا دهات جاري در آن عصر را بيان كركه واقعي
ميزان  يعني(اندام ظاهر و نهان آنان  كرد تا را بررسي آن متون بايست ميپس  .آورد

رشادات آيه و اوامر إعمال ا زپس ا و ،شناسايي كردرا  )شان پوشيدگي و برهنگي
در اين راستا مطابق . فتدست يا در آن عصر حجاب قرآني A، به اندازهاش ياصلاح
دادم معمولاً  هايي كه در طول كتاب و به ويژه در فصل اول از بخش اول انجامبررسي

از آرنج به (شان ها دستو ) از زانو به پايين(ها پا، گردن، موصورت، زنان عصر پيامبر 
كه  داشتند بطورياي استتار تنه، ران و بازو يي برها هجامنمايان بود ولي اغلب ) پايين
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۶۴١ 

 
عزمي براي دقت در پوشيدگي  بايد دانست ولي نهان تلقّي كرد ها را آنتوان  اجمالاً مي

يدگي پوش از !اطمينان" عبارت ازرا  آيه خواست توان ميبنابراين . اين نواحي نيز نداشتند
، موصورت،  جواز كشف اندام ظاهر شامل، و تداوم ن و بازوتنه، را دار شامل لباس اندامِ
 ديگرا دو رأي كلّي لّإكتاب است و  Aقول برگزيدهبته اين ال. دانست "ساعد و ساق، گردن

هور، زنان موظّف به مطابق رأي مش. و ناپرداخته يكي مشهور، و ديگري شاذّ: وجود دارد
اده و در بخش قبلاً توضيح د در اين باره اند كهينوجه و كفّ مگر، ي اندام پوشش همه

مردم چه مردان و چه زنان صرفاً  Aو اما مطابق رأي شاذ، همه ؛گيري خواهم كرد پي سوم
را بپوشانند به ويژه كه گويا بتوان آيات حجاب را  )ناف تا زانو و يا(عورتين اند كه مكلفّ

نور و  31و ابتداي  30، اعراف 26(ق دانست و فقط آيات ستر عورة مقيد و غيرمطل
نان داشت كه را مطلق و فارغ از شرايط گرفت و در نتيجه فقط اطمي) آدم داستان آيات

كرده و نه  انشاشرط براي مردان و زنان قيدو بي قرآن استتار شرمگاه را به عنوان حكمي
شش رأي به كفايت پو تأثير همين مسائل اسكافي تحتجنيد  ابن چه بسا ؛ وبيش از آن را

سخن ! داده است ،چه در مورد مردان چه در مورد زنان، )شرمگاه جلو و عقب(عورتين 
كه  طور همانالبته . خواهم آورد آتيكامل آن را در فصل سوم از بخش وي و شرح 

معلوم نيست كه  ،امطلق و غير مقيدند ام كه اينبا ، اً گفتم آيات موسوم به ستر عورةاشارت
د پس تندتر از رأي اسكافي، اين قول نو پوشاندن شرمگاه باش ،حتماً مربوط به حجاب
چه ، اي براي پوششهيچ توصيه و اندازهشرط يدوق بي مطلق و است كه قرآن به صورت

قرآن مطابق رأي  كه ايندر پايان گفتني است با . داردزنان، ن حتّي مردان چه مورد در
ران و بازو را بپوشانند اما براي ، تنه كم دستف كرده كه كتاب، زنان را موظّ Aبرگزيده

  .ده استكرر شرمگاه را مطرح نيش از ستمردان چيزي ب
   



  
 
 
 
 
 
۶۴٢ 

 

 بخش سوم-  مباحث فقهي (بررسي تطابق آراءفقهي با ميزان حجاب شرعي درعصرپيامبر):

  
  

  وجه و كفيّن ي اندام مگر همه پوشاندن: و غيرمطابق رأي مشهور
  

  تنه، ران و بازو پوشاندن: مطابق و غيرمشهور رأي
  

  )يا ناف تا زانو(ستر عورتين : رأي حداقلّي و اضطرار
  

  علل تغليظ آراء
                                        

   



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۶۴٣ 

 
  

  

  

بررسي تطابق آراء فقهي با ميزان حجاب شرعي در ( مباحث فقهي -بخش سوم
  )عصر پيامبر

 Aترسيم كردم و به دنبال آن واكنش جامعه حجابِ پيش از اسلام را ،در بخش اول
ده باشم به دست آور واكنش را درست اين اطمينان ندارم هرچنداسلامي را شرح دادم 

را از دل متون تاريخي، و نيز از رواياتي استخراج كردم كه اطميناني به درستي  آنچرا كه 
و صحت صدور آن نداريم زيرا روشن است كه ما با حجم زيادي از روايات ساختگي در 

آن، كار دشواري است  كنار روايات صحيح روبرو هستيم كه تشخيص درست از نادرست
  .و من وارد اين حوزه نشدم

در بخش دوم تلاش كردم اولاً اوضاع پيش از قرآن را با استفاده از متن قرآن ترسيم 
تك آيات تك تفصيلي به شرح در چهار فصل ثانياً، كرده و واكنش وحي را اجمالاً بياورم

 پايه راز پوشش و حجاب را بر ثالثاًاي را گفتم و نكات تازه ها آنپوشش پرداخته و طيA 
  .تفسير آيات شرح دادم

حجاب زنان بر اساس مطالبي كه در آن دو بخش آوردم به نتايجي در مورد ميزان 
در اين رابطه ثابت . دارد م كه با ذهنيات ما از آنان تفاوت فاحشمؤمنِ عصر پيامبر رسيد

شد گناهكار شناخته  پيدا مي ي پايين دست و پاي آنان دن، و نيمهاگر مو، گر شد
  .شدند و مرتكب فعل حرام نبودند نمي

اي كتاب ه مؤيد يافته اي كه آراء و شواهد فقهياينك در اين بخش در صدد هستم تا 
به . رصد كنم كند صر پيامبر را ترسيم ميحجاب شرعي در عميزان  آنان است و Aدر باره



  
 
 
 
 
 
۶۴۴ 

 

ي استناد كنم صرفاً در صدد نشان دادن همين خاطر هرگاه در اين واكاوي به رأي فقيه
حكم حجاب در عصر پيامبر هستم به ويژه كه معمولاً فقها تفكيكي در اين باره بين عصر 
پيامبر و عصر خود قائل نيستند؛ ولي در هر صورت قصدم از نقل آراء و شواهد، تعيين 

  .تكليف عصري نيست
 عصر پيامبر حجاب شرعي در ي كننده به رأيي فقهي كه بتواند ترسيم سيدنبراي ر
در اين  .تسليم رأي مشهور نشد بايست در متون فقهي و روايي جستجو كرد و باشد مي
  :دهم مورد پردازش قرار مي سه رأي را بخش

اين ( .وجه و كفيّن مگراندام  ي همه پوشاندن: و غيرمطابق رأي مشهور -فصل اول
 تواند نمي در نتيجه و رساند نميحجاب شرعي در عصر پيامبر  واقعيترا به  ما ،رأي

  .)را ترسيم كند احكام رايج در آن عصر
اين رأي كه از دل ( .تنه، ران و بازو اندنپوش: مطابق و غيرمشهوررأي  -فصل دوم

 بوده،حجاب شرعي در عصر پيامبر  ي كننده ترسيم ،آيد به دست مياخبار و شواهد فقهي 
  .)و مطابقت با احكام جاري در آن عصر دارد دهد شان را نشان مي قدر واجب پوشش

شاذّ،  اين رأيِ). يا ناف تا زانو(ستر عورتين : اضطرار حداقلّي و رأي -فصل سوم
  .ناظر بر اضطرارات عصر پيامبر است

در اين فصل، عللي كه موجب افزايش حجاب و در : علل تغليظ آراء -فصل چهارم
  .آورم نتيجه تغيير تصورمان نسبت به مؤمنان عصر پيامبر شده است را مي

   



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۶۴۵ 

 

  
  

وجه و  مگراندام  ي همه پوشاندن: و غيرمطابق رأي مشهور -فصل اول
  كفّين

ين است كه آنان بايد أي در مورد پوشش زنان عبارت از امشهورترين ر امروزه
  .اند "وجه و كفيّن"جاز به كشف شان را بپوشانند و فقط م جسم "ي همه"

  اركان رأي مشهور
  :رأي مشهور بر دو پايه بنا شده است

  .ي اندام زنان؛ كه مستظهر به حديث نبوي المرأة عورة است عورة شمردن همه - الف
حديث ؛ كه مستظهر به ديگر اندام كلّاز ميان  جواز كشف صرف وجه و كفيّن -ب

  .است نبوي در استثناء آن دو
چه در عناوين بعدي  پايه از اساس مخدوش است زيرا مطابق آناما اين هر دو 

آن، حديث اولي  پيامبر صادر نشده و علاوه براز  واقعاً يك از اين دو حديث هيچ آورم مي
 توضيح بر مبناي شود مباحثي كه در اين فصل پرداخته مي !نيست مربوط به پوشش صلاًا

  :است همين دو ركن
  عورة شمردن زنان

  وجه و كفيّن صرفاستثناء 
  )ناتواني رأي مشهور در ترسيم حجاب شرعي در عصر پيامبر(نتيجه 

به  است في آراء ناشناخته و ناپرداختهسياست كتاب در بخش مباحث فقهي، معرّ
در  .گذرم در مي اش، ركن اصلي دو ،بجز نقد رأي مشهوريل از شرح و شناساندن همين دل
   .مراجعه كرد بايست ميآثار متعددي وجود دارد كه  رأي اين معرّفي

  )حديث المرأة عورة( عورة شمردن زنان - الف
كه منسوب به پيامبر  )زن عورة است( "المرأة عورة"توان گفت روايت  به جرأت مي

مطابق برداشت رايجي . است ارت ديني بر روي حجاب بانوانگذارترين عبتأثير باشد مي



  
 
 
 
 
 
۶۴۶ 

 

چشم خود را بپوشانند تا  جسمتمام  اند فوجود دارد زنان مؤمن موظّت كه از اين رواي
كاملاً ملموس است  يفقهمتون حضور اين روايت در . تدنيف اي از آننامحرم به هيچ نقطه

خلاف بين كلّ من يحفظ عنه العلم لقول بلا جسد المرأة البالغة الحرةّ عورة؛«: جمله از
 -في الاقتصاد- و يظهر من كلام الشيخ... «و  1353»الجمهوررواه ) المرأة عورة: ()ص(النبي

. 1354»المرأة عورة: )ص(الصلاح منع كشف اليدين و القدمين لعموم قول النبي و كلام أبي
كلها  بدن المرأة"و  "المرأة كلها عورة"روايت، عباراتي همچون  همين عمدتاً تحت تأثير

فقت كلمتهم علي أن المرأة كلها عورة قد ات ءإن الفقها«: شكل گرفته است در فقه "عورة
المرأة و جسدها كله عورة إلا  تنطبق عليه الاجماعات الناطقة، علي أن بدن«، 1355»...
قال بعض اصحابنا المرأة كلها عورة «و  1356»يشمل الرأسيقال ان البدن و الجسد لا أن

  .1357»المرأة عورة: )ص(لأنه قد روي في حديث عن النبي
قرار  "داوريمبناي اساس و "را  آنتا جايي بالا رفته كه فقها  روايت اين ارزش

ين، هاي كوچكي مثل گردي صورت يا كفّ قسمت براي جواز برهنگيِ كه بطورياند  داده
گردند تا روايت المرءة عورة را تخصيص بزند زيرا بر اين باورند دنبال روايات ديگري مي

داده است و در  جسمستتار كامل تمام يت، حكم به اروا آن مطابق )ص(كه رسول اكرم
يا [ حضرتحكم عام، وجود سخن ديگري از  نتيجه براي پذيرش استثناء و تخصيصِ

الأصل في هذا أن المرأة عورة مستورة لقوله عليه الصلاة «: ددانن ميرا ضروري ] ساير ادله
بعض  قال«، 1358»و السلام المرأة عورة مستورة إلا ما استثناه الشرع و هما عضوان

رواه ) المرأة عورة( )ص(اصحابنا المرأة كلها عورة لأنه قد روي في حديث عن النبي
الترمذي و قال حديث حسن صحيح، لكن رخص لها في كشف وجهها و كفيها لما في 

 )ص(االله ليه أشار رسولإو ... عورة ان المرأة من قرنها الي قدمها«، 1359»تغطيته من المشقة

                                                            
 271ص 4المطلب علامه حلي ج  منتهي - 1353
 8ص 3الشيعه ج  ذكري - 1354
 164ص 8جواهرالكلام ج  - 1355
 32ص 6الكرامه ج  مفتاح - 1356
 637ص 1المغني ابن قدامه ج  - 1357
 شرح 351ص2تكملة البحرالرائق ج  - 1358
 637ص 1المغني ج  - 1359



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۶۴٧ 

 
، 1360»...النظر الي بعض المواضع منها للحاجة و الضرورة ثم أبيح فقال المرأة عورة مستورة

و غيره و ) ان النساء عي عورات(أنه قد ثبت كونها عورة شرعا من الأخبار مثل  علي...«
الاجماع، فإن الفقهاء قد اتقفت كلمتهم علي أن المرأة كلها عورة، ثم يستثنون شيئاً 

  .1362»كشف الوجه و اليدين و القدمينسوغ لها  جسد المرأة عورة، و«و  1361»منها
. روايت تا چه حدي بر فضاي ذهني فقها سايه افكنده است ايند كه شملاحظه 

متن كامل وم غفلت از و د ،پيغمبريكي انتساب به : سنگيني اين سايه مرهون دو چيز است
ا پيش از ام ؛است يعني سند و متن گفتار، بررسي همين دو چيز Aادامه .روايت و ضعف آن

به  -الف :ضبط شده استنيز  ديگر فرعي صورتدو به  ،روايت كه به ذكر است لازم آن
در  كه چنان 1363»المرأة عورة مستورة )ص(االله قال رسول«: صورت المرأة عورة مستورة

جمله سرخسي آورده  از "فقها"و توسط  "فقهي"متن در كتب اين  ام پاورقي ارجاع داده
چنين تعبير و متني  شده ولي با وجود جستجويي كه در جوامع حديثي انجام دادم با

حديث المرأة «: اند به اين مطلب اشاره كردهنيز حجر و بعضي ديگر  ابن و ؛برخورد نكردم
أجده عند أحد  و لفظ مستورة لم«و  1364»أجده لكن أوله عند الترمذي لم ةعورة مستور

جسد المرأة  )ص(لقول النبي... «: به صورت جسد المرأة عورة -ب .1365»االله اعلممنهم و
و توسط يك فقيه  "فقهي"قبلي در يك كتاب  اين متن نيز همچون متن فرعيِ. 1366»عورة

رغم جستجويي كه كردم به مرجع آن در  حليّ آورده شده ولي باز هم علي يعني محقق
] جسد /المستورة [دو متن فرعي اين  "اضافات"ممكن است . نخوردم جوامع حديثي بر

فقهاي نامبرده از متن اصلي بوده و يا ايشان به  "استنباط"حاصل  يا نسبت به متن اصلي،
كه گفتم متن اصلي و  طور همان. اند كه اينك در اختيار ما نيسترواياتي دسترسي داشته

النساء "جاها به صورت بوده كه در بعضي  "المرأة عورة"موجود در جوامع حديثي، 

                                                            
 145ص 10المبسوط سرخسي ج 1360
 164ص 8جواهر الكلام ج  - 1361
 41تعلمين علامه حلي صتبصرة الم - 1362
 351ص 2تكملة البحر الرائق ج+  198و 23ص 1و ج  33ص4المبسوط سرخسي ج  - 1363
 123ص 1الدراية في تخريج أحاديث الهداية ابن حجر ج - 1364
 411ص 1نصب الراية ج  - 1365
 101ص 2المعتبر ج - 1366
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  .نيز آمده است "عورة
  :پردازيم مي "سند و متن"دو منظر  از حديث Aپرونده به بررسياينك 

: فرمود )ص(خدا آورده كه رسول    مسعود بن عبدااللهترمذي در سنن از قول  :بررسي سند
نا همام عن قتادة عن مورق عن عاصم أخبر   بنبشار أخبرنا عمرو   بنحدثنا محمد«

] أخرجت/[المرأة عورة فاذا خرجت : (قال )ص(الأحوص عن عبداالله عن النبي أبي
اين روايت با افزوده شدن  1367»هذا حديث حسن صحيح غريب) استشرفها الشيطان

ان المرأة عورة فإذا خرجت : االله و قال رسول«: مسند بزار نيز آمده در "من بيتها"عبارت 
زن عورة است پس چون از  اهمان: دا گفتخ رسول( 1368»من بيتها استشرفها الشيطان

  .)گيرد د و با دقت او را زير نظر مينگر مياش بيرون بيايد شيطان به او  خانه
ليه يافتم از جوامع او منبع بيست روايت را تقريباً در اين جويي كه انجام شدبا جست

ها محدود به عبارت كوتاه ترمذي نبود بلكه در انتهاي آن، عبارت  از آن يك هيچكه 
سه دسته تقسيم  اين عبارت اضافه بر متن ترمذي به يكي از. ديگري نيز وجود داشت

  :شود مي
. د آنو مانن "أقرب ما تكون من ربها اذا هي في قعر بيتها"وجود عبارت  -لاوA دسته

، الاوسط طبراني المعجمعدي،    بن الكامل عبداالله حبان، ابناين نوع نقل در صحيح 
خزيمه و چند جاي ديگر كه در ادامه خواهم  ابنمسند بزار، صحيح ، الكبير طبراني المعجم

الأحوص عن عبداالله عن  عن أبي... «: اي از اين موارد و اينك نمونه 1369آورد آمده است
قال المرأة عورة فاذا خرجت استشرفها الشيطان و أقرب ما تكون من ربها اذا هي  )ص(النبي

او  خارج شود شيطان زن عورة است پس هنگامي كه: گفت )ص(پيغمبر( 1370»في قعر بيتها
  .)بهترين محل تقرّب به خدا براي زنان، پستوي خانه است .كند را تعقيب مي
اين نقل را . "د الا أعجب بكرين بأحتمقال لها انك لا" وجود عبارت - دوم Aدسته

                                                            
 45045كنزالعمال +  1183سنن ترمذي روايت  - 1367
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۶۴٩ 

 
حوص عن حدثنا أبوالأ«: آورده )و نه پيغمبر( مسعود ابنشيبه به نقل از شخص  ابي ابن
احبسوا النساء في البيوت فان النساء عورة و ان : اسحاق عن الأحوص قال قال عبداالله أبي

تمرين بأحد انك لا: لهاالشيطان و قال ] رفهااستش[ت من بيتها استشرفيها جالمرأة اذا خر
ها  زنان را در خانه زنداني كنيد چرا كه آن: گفت    مسعود بن عبداالله( 1371»الا اعجب بك

و به آيد شيطان او را زير نظر گرفته  اش بيرون مي عورة هستند و همانا وقتي زن از خانه
  .)آيد از تو خوشش مي كه اينكني مگر گذر نمي كس هيچبر : گويد مي وي

الاحوص عن  عن ابي... «: موجود در اين روايت وجود عبارت طولانيِ -سوم Aدسته
قال النساء عورة و إن المرأة لتخرج من بيتها بلباس يستشرفها  )ص(عن النبي: عبداالله

أين تريدين : ما مررت بأحد إلا أعجبته و إن المرأة لتلبس ثيابها فيقال لها: الشيطان يقول
تعبد في  جد و ما عبدت امرأة ربها بمثل أنة أصلي في مسفتقول أعود مريضا أشهد جناز

! اش با لباسي و هر آينه اگر زني از خانه اند زنان عورت: گفت )ص(خدا رسول( 1372»بيتها
بر ": گويد دقيقاً او را زير نظر گرفته و به وي مي ]و به سراغش آمده[خارج شود شيطان 
اگر از ] ولي[ "اندازي و شگفتي مي او را به شوق كه اينكني مگر هيچ مردي گذر نمي

زني كه لباسش را بر تن كرده و عزم خارج شدن از خانه را دارد در ] خودش، يعني[
ي اگر زنان در پاسخ حتّ: يا[گويد  مورد علتّ بيرون رفتنش سئوال كني در پاسخ مي

) يا(، اي شركت كنمخواهم در تشييع جنازه مي) يا(، روم به عيادت بيماري مي"]: بگويند
عبادت زنان در هيچ مكاني به ارزش ] اما بدانيد[ "مرو نماز به مسجد مي Aبراي اقامه

  .)درس ميشان در خانه نعبادت
سازان از روايت ترمذي به طور كامل تأمين نشده بود كه ناچار  يثگويا عطش حد

به ي شخصي خود را ها ، خواستهآن در انتهاي فوق Aافزودن عبارات سه دستهشدند با 
و زنان يعني نيمي از بندگان خدا را در خانه زنداني كنند و ناخواسته  ؛كرسي بنشانند

البته فعلاً به متن روايت كاري ندارم و . ترين اهانت را به آفرينش خدا روا دارند بزرگ
كنم چندان دل و  روايات بالا فكر نمي Aكنم، هرچند پس از مطالعه صرفاً سند را بررسي مي
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پيشاپيش ساحت  وباقي مانده باشد  براي خواننده بررسي حديث Aادامه دماغي براي
  .ايد اراجيف مبراّ دانسته گونه اينرا از  )ص(االلهقدسي رسول

آورم  ثان را نسبت به روايات بالا ميبعضي فقها و محد يو خدشه ايراد ئاًاينك ابتدا
  :پردازم و سپس به توضيح خود در اين باره مي

أنّ  )ص(قد ورد في بعض الأخبار عن النبي: فإن قلت... «: ثانيشهيد   بن حسن   بنمحمد
  .1373»الحال ة في المنتهي، و سندها غير معلومالرواية حكاها العلاّم: قلت. المرأة عورة 

الاحوص  عن أبيالخبر  انما قلت و لا هل سمع قتادة هذا قال أبوبكر و...«: خزيمه ابن
الأحوص لأنه أسقط مورقا من الاسناد و  ر عن قتادة عن أبيالخب مي هذاتيلرواية سليمان ال
أقف لأني لا تهدخلا في الإسناد مورقا و انما شككت أيضا في صحأبشير    بنهمام و سعيد

  .1374»علي سماع قتادة هذا الخبر من مورق
أبوحاتم الواسطي ثنا سويد  أبان   بنبشير ثنا محمد   بنسعيد   بن ثنا علي«: عدي   بن عبداالله

المرأة عورة و إنها اذا : ()ص(االله قال رسول: الأحوص عن عبداالله قال ثنا قتادة عن أبي
قال )... خرجت من بيتها استشرفها الشيطان فإنها أقرب ما تكون من االله في قعر بيتها

عمرو ليست بمحفوظة و لسويد غير ما ذكرت من    بنو هذه الاحاديث عن محمد: الشيخ
يتابعه أحد عليها و انما يخلط ن غيره بعضها مستقيمة و بعضها لاو ع ةادالحديث عن قت

 .1375»يأتي به أحد عنه غيره و هو الي الضعف أقربعلي قتادة و يأتي بأحاديث عنه لا
، همام"عدي بايد گفت كه علاوه بر سويد ابوحاتم، همچنين    بن سخن عبداالله Aباره البته در

و «: اند به نقل روايت مورد بحث از قتاده پرداخته "سليمان   بنبشير و پدر معتمر   بنديسع
يأتي بها علي قتادة و يأتي بأحاديث عنه لاسويد يخلط ]: (عدي في الكامل   بن عبداالله[قال 

قد تابعه همام كما رأيت فذلك مما يقويه و تابعه : قلت). أحد غيره و هو الي الضعف أقرب
  .1376»مة في صحيحه و فيه عنده الزيادة عن همام و سعيدخزي ابنبشير عن    بنأيضا سعيد
بشير،    بنحاتم و همام و سعيدأبوو هذا الحديث عن قتادة الا سويد ير لم... «: طبراني
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۶۵١ 

 
در اين  1377»أبوالجماهر: عاصم الكلابي، و تفرد به عن سعيد   بنعمرو: تفرد به عن همام

 حال با اينعاصم،    بنهمام به عمرو رغم متفرد بودن راوي رابطه بايد توجه داشت كه علي
كه  بودههست كه خالي از افراد نامبرده هاي ديگري نيز  حديث داراي طرق و سلسله

  . بايست به منابعي كه اشاره كردم مراجعه كرد مي
خدا وارد  به رسول شا صرفنظر از اين مطالب، ايرادات زير به سند حديث و انتسابام
  :است

تفرّد در طبقه -لاوA هاي اسناد حديث در طبقه سلسله: اول سندA  اول، متفرّد و قائم به
ي متفاوت در ها باشد يعني تمام سلسله "   مسعود بن عبداالله"يك نفر است گرچه آن فرد 

ي به ه، فقط منتآورم ميكه بعداً به جز يك مورد خاص ، الاشاره بيست روايت فوق
نقل نكرده  خدا جز او چنين سخني را از رسول شود و در واقع كسي مي    مسعود بن عبداالله
  .است

به ،دوم نيز  Aدر طبقه اسناد حديث: دوم Aحضور تمام عيار ابوالاحوص در طبقه -دوم
جز در يك مورد، قائم به يك نفر است يعني در تمام بيست روايت، تنها كسي كه اين 

تنها . نقل كرده ابوالاحوص است )ص(، و او از رسول اكرم   مسعود بن عبدااللهروايت را از 
الاوسط است كه به  براني در المعجمموردي كه نام وي در ميان نيست مربوط به نقل ط

با ولي . آمده است    مسعود بن عبدااللهعبداالله به عنوان راوي پدرش    بن جاي او، نام سالم
عا كرد كه وان ادت ، ميق ابوالاحوص در تمام اسنادبه دليل حضور قريب به اتفا حال اين

  .گرددروايات بر محور اين شخص مي
 رود كه گمان مي: !االلهو نه رسول    مسعود بن عبداهللانتساب روايات به شخص  -سوم

باشد كه با     مسعود بن عبدااللهنباشد بلكه سخن شخص  االلهرسول سخنروايات، اساساً  اين
، هيچ روايتاين بيست  منسوب شده است زيرا در پنج مورد از حضرتگذر زمان به 

ر شود و د ختم مي    مسعود بن عبدااللهدر ميان نيست و روايت به شخص  االلهرسولاسمي از 
! خدا مسعود است و نه رسول ابنمورد بحث سخن  حديثواقع مطابق اين پنج روايت، 

را به  روايتف با اسناد متفاوت اين نصشيبة در الم ابي ابنالكبير و  مطبراني در المعج
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 Aعبدالبر در استذكار به واسطه ابناند و همچنين است نقل  مسعود منتهي كرده ابنشخص 
  :ترواي پنج و اينك متن هريك از اين. ثوري
المرأة عورة و أقرب ما تكون الي االله في قعر     مسعود بن عبدااللهقال الثوري قال  - 1

زن عورة است و : گفت    مسعود بن عبداالله( 1378فها الشيطانبيتها فإذا خرجت استشر
ي اگر از خانه خارج شود ول ق مياش محقّ او به خدا در پستوي خانه بيشترين نزديكيِ

  .)گيرد ت زير نظر ميوي را با دقّ شود شيطان
الأحوص قال قال  هلال عن أبي   بنالمغيرة عن حميد   بن حدثنا وكيع ثنا سليمان - 2
المرأة عورة و أقرب ما تكون من ربها اذا كانت في قعر بيتها فإذا خرجت استشرفها  عبداالله

  .])1شماره Aهمان ترجمه: [گفت    مسعود بن عبداالله( 1379الشيطان
احبسوا النساء : اسحاق عن الأحوص قال قال عبداالله حدثنا أبوالاحوص عن أبي - 3

: شرفها الشيطان و قال لهامن بيتها استفي البيوت فان النساء عورة و ان المرأة اذا خرجت 
نه حبس زنان را در خا: گفت    مسعود بن عبداالله( 1380تمرين بأحد الا أعجب بكانك لا

نظر  خارج شود شيطان با دقت او را تحتو چون زني از منزل  اندكنيد زيرا زنان عورة
  .)دآي ميخوشش  كه از تو اينكني مگر بر هيچ مردي عبور نمي: گويد گيرد و به وي مي مي

هلال عن    بنهلال عن حميدأبوالمنهال ثنا    بن عبدالعزيز ثنا حجاج   بن حدثنا علي - 4
مسعود قال إن المرأة عورة و إنها اذا خرجت من بيتها استشرفها    بنالأحوص عن  أبي

الشيطان فتقول ما رآني أحد الا أعجبته و أقرب ما تكون الي االله اذا كانت في قعر 
زن عورة است و چون از منزلش بيرون آيد شيطان به او : گفت    مسعود بن عبداالله( 1381بيتها

او را به شوق و شگفتي  كه اينمگر  ديد احدي مرا نخواهد": گويد نگاه اندازد و آن زن مي
ان، به حضورشان در قعر خانه ترين مسير نيل به خدا براي زن و نزديك "اندازم مي

  .)گردد برمي
اسحاق عن  الاستثناء أنا شعبة عن أبي   بنوحيان المازني ثنا عمر   بن نا محمدحدث - 5
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۶۵٣ 

 
الأحوص عن عبداالله قال انما النساء عورة و إن المرأة لتخرج من بيتها و ما بها من  أبي

تمرين بأحد الا أعجبته و ان المرأة لتلبس ثيابها يستشرف لها الشيطان فيقول انك لابأس ف
سجد و ما عبدت امرأة فتقول أعود مريضاً او أشهد جنازة أو أصلي في مفيقال اين تريدين 

زنان عورة هستند و هر آينه چون : گفت    مسعود بن عبداالله( 1382تعبده في بيتها ربها مثل أن
 حال با اينبه وي نباشد، ...] از حيث پوشش و [زني از خانه خارج شود و ايرادي هم 

كه آن  ايندهد مگر  و رضايت نمي] به اغواگري بزندتا دست [آيد  شيطان به ديدارش مي
و چون واقع شود كه . شوق بيندازد ي كردن از كنار هر مردي، او را به وسوسهزن با گذر

لباس بپوشد و از وي پرسيده شود كه چه قصدي داري؟ و ] به عزم خروج از منزل[زني 
ه تشييع جنازه يا به مسجد به عيادت بيمار يا ب"]: حتي اگر زن بگويد: يا[گويد  زن مي

شان براي عبادت  بهتر از منازل جاييبراي زنان ] داما بداني[ "روم براي نماز خواندن مي
  .)خدا نيست
مسعود است و نه  ابنكه ملاحظه شد تمام اين روايات كلام شخص  طور همان

  .خدا رسول
از روايات  گروه ديگري: توسط روايات مشابه مسعود ابنانتساب به  تقويت -چهارم

به  شان معناي حال با اينها،  در آن "المرأة عورة" عبارت فقدانرغم  وجود دارد كه علي
اين گروه از  Aگوينده كه اينروايات مورد بحث بسيار نزديك است و جالب  حتوايم

 مورد بحث است اين مسئله احتمال انتساب روايات    مسعود بن عبدااللهروايات نيز شخص 
   :روايات اين هايي از اينك نمونه .كند مسعود بيش از پيش تقويت مي ابنرا به 

الأحوص عن ] أبي[هلال عن  أخبرنا معمر عن أيوب عن حميدابن: العبدالرزاق ق«
إن المرأة اذا : صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها فيما سواها، ثم قال: مسعود قال ابن

زن اگر نمازش را در : گفت    مسعود بن عبداالله( 1383»لها الشيطان] تشرف[خرجت تشوف 
است زيرا اگر از ] حتي مسجد[اش بخواند بهتر از خواندن آن در هر جاي ديگر  خانه

  .])تا در مسير شيطاني گام بردارد[گيرد  را با دقت زير نظر مي اوخانه خارج شود شيطان 
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ها أفضل من صلاتها في مسعود قال صلاة المرأة في بيت   بنالاحوص عن  عن أبي... «
حجرتها و صلاتها في حجرتها أفضل من صلاتها في دارها و صلاتها في دارها أفضل من 

  .1384»الشيطان ا سواه ثم قال إن المرأة اذا خرجت تشرف لهامصلاتها في
معناي روايات به : ت به پيامبر به دلايل محتوايينادرستي انتساب رواي - پنجم

كند  را منتفي مي) متأثر از وي ي يارانِو حتّ( پيامبرب آن به اي است كه صحت انتسا گونه
آشكار  مخالفت سخنان واقعي وي، و نيز با تعاليم روشن الهي و حضرت Aزيرا با سيره

 پيغمبرهيهات از  .آوردم خود گوياي آن است قبلاًان پيامبر و رواياتي كه زنآزادي . دارد
 !خدا گانآفريد ، اينامر به حبس زنان ويدور باد از ! باري ت تأسفو صدور چنان جملا
  !سپر كردن در برابر آفرينش خدا دور باد از او سينه

كم به دليل ترديد جدي در انتساب روايات به پيامبر، ديگر  بنابراين دست: نتيجه
ها  نتوان از آ ها قائل شد و در واقع نمي العاده و محوري براي آن فوق يارزش توان نمي

 حبس خانگي و"ي ملاك براي چنين بحث مهمي خرج كرد يعني اگر قرار باشد روايت
 علاوه بر آن روايت قرار گيرد در اين صورت نيمي از آفريدگان خدا "محدوديت كاملِ

 همچنين )تواتر نقل، وضوح متن، مثل سازگاري با قرآن(هاي ديگر  فهمؤلّ نيازمندي به
گفتني است اگر  .بهام دارد كه اين روايات، نه اين دارد و نه آنا بي نياز به اسناد روشن و

كه احتمال آن بسيار ،سازان باشد  مسعود و يا ساخته حديث ابناين روايات سخن خود 
مسعود يا جاعلين  ابنتي زياد است، در اين صورت مربوط به طرز فكر و ويژگي شخصي

از آن گذشته اين روايات  .ها نيست انسانبوده و طبيعتاً ملاك حكم خدا براي خيل عظيم 
كنند بلكه  اساساً مربوط به ميزان پوشيدگي نيست كه فقها در اين باره از آن استفاده مي

جا ناشي شده كه روايت را به صورت  اين اشتباه از آن !مربوط به حبس و آزادي است
  .شود اش غفلت مي كنند و از ادامه ناقصِ المرأة عورة نقل مي

گفته شد تمام  كه چنان): ابوالأحوص و    مسعود بن عبدااللهبدون حضور ( امامي سندي
وجود  يانشيع ميانسندي در  اما تك شود مسعود منتهي مي ابنهاي اسناد حديث به  سلسله

اين روايت  .نندارس ميدارد كه راويانش امامان بوده و دست به دست، روايت را به پيامبر 
                                                            

 2063و  2060مسند بزار : ك.ر+  295ص9المعجم الكبير ج  - 1384



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۶۵۵ 

 
الوسائل به  كردر مستد شده است را، نورياز پيامبر نقل  علي امامكه در نهايت توسط 

باب استحباب «: است از اين قرار متن روايت. تاس يدهانبه ثبت رسنقل از الجعفريات 
حبس المرأة في بيتها أو بيت زوجها، فلاتخرج لغير حاجة، و لايدخل عليها أحد من 

حدثني ] الأشعث   بنمحمد محمدبن[محمد  أخبرنا عبداالله اخبرنا: الجعفريات - 1. الرجال
، عن أبيه، عن جده محمد جعفربنموسي قال حدثني ابي، عن أبيه، عن جده 

[/ النساء عورة فاحبسوهن : )ص(االله قال رسول: الحسين، عن ابيه، عن علي، قال   بن علي
از  الأشعث   بنمحمد محمدبن ...( 1385»البيوت، و استعينوا عليهن بالعري في] احبسوهن

و او از پدرش  ]كاظم موسي امام[و او از پدرش  ]اسماعيل[موسي، و موسي از پدرش 
رش سجاد، و او از پد و او از پدرش امام] باقرمحمد امام[جعفرصادق، و او از پدرش  امام

زنان عورة هستند پس : خدا گفت نقل كرد كه رسول علي امام] پدرش[و او از ] حسين امام[
تا از خانه [ها مقابله كنيد  شان با آنحبس كنيد، و با برهنه نگه داشتنايشان را در خانه 

   .])بيرون نروند
. گردد برمي !الجعفريات السند به كتابامامي اصل اين روايت كه اشاره شد چنان

از جمله حديث (هزار حديث  آوري جمعكاظم اقدام به  موسي ند اسماعيل پسر امامگوي مي
 امام Aنوه[ يلاسماع   بن كرد سپس پسر او يعني موسي الذكرفوق با سند يكسانِ) مذكور
فردي كه  "تنها"اما جالب است بدانيد . به نقل اين روايت از پدر پرداخت] كاظم موسي

الأشعث كه نام    بنمحمد محمدبنعاي وجود چنين كتابي را كرده است كسي نيست جز اد
در واقع تمام روايات اين كتاب . ه استكتاب نيز به خاطر وي به الأشعثيات مشهور شد

  .همو است به قائمكه سندي واحد دارد 
مدرك اصلي و  Aبدون ارائه"اما اين شخص كيست؟ او مقيم مصر بود و كتابش را 

در "و  "شده تهي تازه نوشبا خطّ"و  "شود مورد استنادش كه در حين اخذ حديث واقع مي
رو كرد و در آن تمام روايات كتاب را مستقيماً برانگيز است  كه همگي شك "اوراقي نو
اين فرد در همان زمان توسط  اما دست .نقل كرد ،امام كاظم Aنوه،اسماعيل    بن از موسي

در مورد  ييكي از شيوخ علويون در مصر رو شد چرا كه شيخ علوي در پاسخ به پرسش
                                                            

 ]نوادر الراوندي[ 250ص) 103(100بحارالانوار ج +  16449الوسائل روايت  مستدرك - 1385



  
 
 
 
 
 
۶۵۶ 

 

: گفت ها پرداخته بود ل آنالأشعث به نق   بنمحمد محمدبناسماعيل كه     بن يروايات موس
من بود و هرگز نگفت كه روايتي از  Aاسماعيل چهل سال در مدينه همسايه   بن موسي«

 ي شعثيات، نه گفتهبنابراين روايات ا .»!!پدرش و يا ديگران در نزد او هست
 ي سلسله انپس چن! جعفر   بن موسي   بن اسماعيل است، و نه كتاب پدرش اسماعيل   بن موسي
مورد بحث وجود  روايتو از جمله  مذكوريي و معتبري براي نقل روايات كتاب طلا

اشعث و يا    بنمحمد محمدبنشخص  Aندارد و در واقع كتاب أشعثيات ساخته و پرداخته
بهتر همان است كه نام  هاست پس يكي از آن !"نماي بخوا"افراد ديگر بوده و حاصل 

  .علويات يا مسند اهل بيتكتاب را أشعثيات بناميم و نه جعفريات يا 
البته بديهي است كه وي بسياري از احاديثش را از روي روايات رايج استنساخ كرده 

صرفاً به احتمال ضعيف  يا و نمودهاقدام  ها در ابتداي آن فوقو صرفاً به افزودن سند 
بدون  ،آوري كردهجمع ها مذكور را بدون توجه به صحت و سقم آنروايات حاوي سند 

كه بعضاً متن و سند هر دو  و يا اين ي يا جعل روايت كرده باشدسازسند "شخصاً"كه  اين
  .را از خود جعل نموده باشد

توضيح  چنين توان مي ،براي اين روايت "اماميسندي  سلسله" ت جعلِعلّ Aباره در
در ميان مردم جا افتاده بود و چون     مسعود بن عبداالله يگفتهپيش به مرور، روايات :داد
به مذاق بعضي ) در منزل شان زنان و لزوم ماندن شمردنعورة  يعني( ها آن حتوايم

مختلف حديث، نامي از امامان  متشرّعان شيعه نيز خوش آمده بود ولي در طرق و اسناد
از جمله ( به همين خاطر برخي از آنانميان نبود،  در ها بيت و اصحاب آن اهل

به اين سمت سوق داد تا از  را) جعفرياتكتاب ساختگي  Aنگارندهاشعث    بنمحمد محمدبن
به  "اماميه Aشيعه"قافله عقب نمانند و دست به جعل سند، و انتساب روايت از طريق 

امام هفتم از امام ششم، و او از (كاملاً طلايي باشد  ،سند بزنند و چه بهتر كه سلسله رپيامب
تا از ) خدا امام پنجم، و او از امام چهارم، و او از امام سوم، و او از امام اول و او از رسول

به برخي ديگر از  توان در همين راستا مي .تر جلوه كندعامه پر رنگ يگفتهاسناد پيش
به ! سند مجعول جمله طي روايتي با همان سلسلهجعفريات اشاره كرد از جعليات كتاب 

الوسائل بلافاصله پس از روايت  پردازد كه آن را مستدرك اي مي سازي كودكانه داستان



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۶۵٧ 

 
: محمد، عن أبيه و بهذا الاسناد عن جعفربن -2... الجعفريات  - 1«: ي نقل كرده استقبل

ما هذه الكĤبة؟ : ديدة، فقالتو به كĤبة ش )ع(دخل عليها علي )ص(االله أن فاطمة بنت رسول
: و ما المسألة؟ قال: يكن عندنا جواب لها، فقالت عن مسألة و لم )ص(االله سألنا رسول: فقال

ارجع : ندر، قالت فمتي تكون أدني من ربها؟ فلم: سألنا عن المرأة، ما هي؟ قلنا عورة، قال
ما ذا : فقال )ص(لق فأخبر النبيتلزم قعر بيتها، فانط إليه فأعلمه أن أدني ما تكون من ربها أن

 1386»صدقت، ان فاطمة بضعة: من تلقاء نفسك يا علي، فأخبره أن فاطمة أخبرته، فقال
دليلِ : فاطمه گفت. شكسته بود بر فاطمه وارد شد كه سخت اندوهگين و دل علي در حالي(

 اي از ما پرسيد ولي ما جوابي برايش خدا مسئله رسول: اين اندوه چيست؟ علي گفت
زن سئوال كرد كه زن  Aاز ما در باره: مسئله چه بود؟ علي گفت: فاطمه گفت. نداشتيم

ترين فاصله را با  زن در چه وقتي نزديك: خدا گفت رسول. عورة است: چيست؟ گفتيم
برگرد پيشِ او و آگاهش كن : فاطمه گفت. دانستيم پروردگار دارد؟ اما ما جوابش را نمي

پس علي . اش است ب زن به خدا استمرارِ حضور در قعر خانهترين جايِ تقرّ كه نزديك
. اين را از خودت نگفتي! اي علي: پيامبر گفت. رفت و پيامبر را از پاسخ سئوال آگاه كرد

تنم  Aفاطمه پاره: پيامبر گفت. پس علي به پيامبر خبر داد كه پاسخ را فاطمه به وي داده
ايت مخفي شدن فاطمه از فرد نابينا را به همچنين همين كتاب مجعول است كه رو). است
 - 1. باب تحريم رؤية المرأة الرجل الأجنبي، و إن كان أعمي«: اسلامي تزريق كرد Aجامعه

حدثنا أبي، عن أبيه، عن : أخبرنا عبداالله، أخبرنا محمد، حدثني موسي قال: الجعفريات
، استأذن عليها )ص(االله ولأن فاطمة بنت رس): عليهماالسلام(محمد، عن أبيه  جده جعفربن

االله، إن لم  يا رسول: لم حجبته و هو لايراك؟ فقالت: )ص(أعمي فحجبته، فقال لها النبي
در اين  1387»أشهد أنك بضعة مني: )ص(يراني فأنا أراه، و هو يشم الريح، فقال النبي) يكن(

ي زنان  باره قبلاً به افشاء تناقضات جاعلان در تعيين نوع واكنش پيامبر در قبال مواجهه
  ).   بخش اول عنوان حضرت فاطمه: ك.ر( ام  با فرد نابينا پرداخته

أشعثيات روي خوش الايام به كتاب  مذهب از قديم امامي ثانِقها و محدف گفتني است

                                                            
 16450الوسائل ح  مستدرك - 1386
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آمد  جزو كتب متروك به حساب مي ،آن دليل ضعف دادند و در واقع به نشان نمي
سين نوري روايات آن نيز از آن استفاده نشد ولي سرانجام ح الشيعه وسائلدر  كه بطوري

  .الوسائل جاي داد را در مستدرك
  :از اين قرار است مستندات مربوط به سند امامي و كتاب اشعثيات

و هي ألف حديث باسناد واحد  ...الجعفرياتالأشعثيات و يقال له «: بزرگ طهرانيآقا
جعفر    بن الامام موسي   بن و قد روي جميعها الشريف السيد الاجل إسماعيل... الشأن  عظيم

و لذا يقال له الجعفريات و يرويها عن  السلام عليهمجعفر عن آبائه  هعن أبيه موسي عن أبي
جعفر و يرويها عن    بن موسي بناسماعيل    بن الشريف اسماعيل ولده أبوالحسن موسي

الأشعث الكوفي و لذا يقال لها الأشعثيات    بنمحمد محمدبنعلي أبوالحسن موسي الشيخ  أبي
و صدر أكثر أحاديثها باسمه محمد عن موسي عن أبيه و في جملة منها أخبرنا عبداالله 

 عبداالله بنمحمد    بن عبدااللهمحمد أبوأخبرنا محمد حدثني موسي الخ و عبداالله هذا هو 
  .1388»السقا ابنعثمان المعروف ب   بن

 و عنير لمعده الشيخ في رجاله في من : قال. الاشعث   بنمحمد محمدبن«: شوشتري
علي، و مسكنه مصر في سقيفة جواد يروي نسخة عن الكوفي، يكني أبا: الائمة قائلا

 بنجعفر، عن أبيه موسي    بن موسي   بن جعفر، عن أبيه اسماعيل   بن وسيم نباسماعيل    بن موسي
  .1389»في سنة عشر و ثلاثمائة ةأخذ لي والدي منه إجاز: كبريلعقال الت. جعفر   

يكون جمع  الأشعث بان ابنيكون الكتاب من تأليف  و يمكن أن... «: محسن امينسيد
كتابا عرف اسماعيل عن أبيه عن آبائه و رتبها و جعلها    بن الروايات التي يرويها عن موسي

قراءة عليه : الأشعث ابناحمد فيما يأتي في ترجمة    بن بالأشعثيات كما يدل عليه قول سهل
  .1390»الأشعث ابنمن كتابه فنسب الكتاب الي 

الأشعث أبوالحسن الكوفي مقيم بمصر كتبت عنه بها    بنمحمد محمدبن«: عدي   بن عبداالله
 بنقريبا من ألف حديث عن موسي  حمله شدة ميله الي التشيع ان أخرج لنا نسخته

 )ص(ينتهي الي علي و النبي نأعن أبيه عن جده الي  حمدم بن جعفر بنموسي  بنسماعيل ا
                                                            

 109ص 2الذريعة آقا بزرگ طهراني ج  - 1388
 226معرفة الحديث بهبودي ص: ك.ر+  545ص 9قاموس الرجال شوشتري ج  - 1389
 436ص 3اعيان الشيعه ج  - 1390



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۶۵٩ 

 
خرجه الينا بخط طري علي كاغذ جديد فيها مقاطيع و عامتها مسندة مناكير يكتاب كتاب 

علي     بن الحسين عبداالله يكلها أو عامتها فذكرنا روايته هذه الأحاديث عن موسي هذا لأب
طالب و كان شيخا من أهل  أبي   بن علي    بنالحسن     بنعلي     بنعمر     بنعلي     بنالحسن     بن

البيت بمصر و هو أخ الناصر و كان اكبر منه فقال لنا كان موسي هذا جاري بالمدينة أربعين 
در ادامه، [يره سنة ما ذكر قط ان عنده شيئا من الرواية لا عن أبيه و لا عن غ

 و هذه النسخة: قال الشيخ...] پردازد عدي به ذكر چند نمونه از روايات وي مي   بن عبداالله
كتبتها عنه و هي قريبة من ألف حديث و كتبت عامتها عنه و هذه الاحاديث و غيرها من 

ا في و كان متهم و فيها أخبار مما يوافق متونها متون أهل الصدق المناكير في هذه النسخة
  .1391»له فيها أصلا كان يخرج الينا بخط طري و كاغذ جديد اجد هذه النسخة و لم

النسخة سائرة و دائرة حتي اليوم و لكنّ الفقهاء أعرضوا : أقول... «: محمدباقر بهبودي
 و قد أخذ أبوالرضا. عنها من قديم الأيام لغرابة هذا السند و تفردّ هذا الرجل بروايته

 المحاسن الرّوياني عن محمد هذه النسخة و رواها مفردة عن أبياالله الراوندي نوادر  فضل
و قد اعترف  .الأشعث هذا   بناحمد عن محمد    بن الحسن البكري عن الديباجي سهل    بن

    بنبتشابه هذه النسخة مع ما يروي عن الحسين  296ص 3العلاّمة النوري في مستدركه ج 
  .1392»امزياد السكوني، و هذا التشابه يوجب سقوطه أبي    بني عن اسماعيل وفليزيد النَّ

گر چه نيازي به وقتي سند روايت و اصل صدور آن نامعتبر باشد دي :بررسي متن
 خلال هاي نامربوط كه درما با خيل عظيم خرافات و حرف. است بررسي دقيق متن

خود را مصروف شناسايي و  هاي حديثي آمده روبرو هستيم اگر قرار باشد هم مجموعه
هايي از احاديث  شود و فقط بخش كنيم در اين صورت عمري سپري مي ها آنافشاء 

و در اين بين از پرداختن به رهنمودهاي  شود جعلي و روايات نادرست شناخته مي
حبس زنان در خانه از  خود را صرف رد رواياتچرا بايد وقت  .راستين باز خواهيم ماند

! سو، و روايات تجويز تماس جنسي مردان با چندين و چند زن از سوي ديگر كنيم؟ يك
: آشنايي دارد مورد اشارهكسي كه در متون روايي تحقيق كرده باشد با دو دسته روايات 

                                                            
 227معرفة الحديث پاورقي ص : ك.ر+  1719همراه با روايت  301ص 6الكامل عبداالله بن عدي ج  - 1391
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 Aته تحت عنوان صيغهگسيخردان به منظور تأمين شهوات افسارباز بودن ميدان براي م -1«
حال اگر قرار باشد به  !»ي درب منزل براي زنانحتّ بسته بودنِ - 2) ولو ساعتي(موقت 

 زنان حبس: مثل( بپردازيم است وارد شده حجاب Aمقوله كه در نادرستيشناسايي روايات 
ي ممكن است شويم حتّ شاتو وارد جزئي )شاندر خانه و اصرار بر پوشيدگي سرتاسري

 Aهدف قرآن و سيره، ثحاصل ب"ها قرار گرفته و به مرور از  ناخواسته تحت تأثير آن
ف رد اوهام و صربنابراين چرا بايد بيش از اين وقت خود را . دور شويم "واقعي پيامبر

  ؟!پيامبر در متون ديني جا خشك كرده بكنيم حديثبه اسم  ل ديگران كه به ناحقّاباطي
منتسب به  سند و تك    مسعود بن عبدااللهمختلف  كه ملاحظه شد سند روايات طور همان

كه به نقل سخن پيامبر پرداخته بودند فاقد شرايط پذيرش بود و در نتيجه صحت  علي امام
 ها قابل باور آنشد علاوه بر آن وجود محتواي غير تهبه پيامبر مردود شناخ شانانتساب

ي رفنظر از سند، متن روايات را نيز نپذيريم چرا كه نتيجهدارد كه ص ما را بر آن مي
آفريده  !كه زن اين، ايجاد محدوديت بسيار سنگين براي زنان است حتماً به دليل پذيرش
اند و با اين حساب، روشن است كه مجرم، خداست زيرا او بود كه زنان را آفريد  شده

ارده شود در خدمت شيطان قرار از درب منزل بيرون گذ شان پايهمان زناني كه اگر 
اي خاص از زنان نيست بلكه  اين سخن فقط در مورد عده .پراكنندگيرند و آلودگي مي مي

ترين و ي مؤمنحتّ ،زنان بدون هيچ استثنايي صادر شده زيرا مطابق روايات Aدر مورد همه
ها،  نماز براي آن بايست در قعر خانه باشند و بهترين جاي برپايي بندترين زنان نيز مي پاي

ب آنان به درگاه ربوبي پستوي ترين محل تقرّنزديك خانه بود و Aترين نقطهدر اندروني
با ... بيندها را ن شان بود و چه بهتر كه جز شوهر و حداكثر محارم، فرد ديگري آن منزل

و سپس حكم به  !خدا زنان را آفريد": كه استاين وصف چگونه اين ادعا قابل توجيه 
كه  و خشتي لياي يا گهايي خيمه هم خانه آن !"هاشان كرد ها در خانه بس آنح

سازان يادشان رفته بود كه  گويا حديث .كرد شان از چند متر مربع تجاوز نمي بسياري
ترين زنان نيز همچون ي مؤمنهاي زمان پيامبر، فاقد دستشويي و خلا بود و حتّ خانه

 فاقد خلوت كه هاي ها و مكان خرابه به حاجت قضايساير مردم مجبور بودند براي 
هاي وحشتناكي كه براي زنان ساخته شد،  اما همگام با محدوديت. بود بروند لازم استتار



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۶۶١ 

 
 كاري براي ارضاءدست به هر  ميدان براي مردان باز شد و اجازه داشتند از آن طرف

، پشت و جاعلان حديث بزنند و هيچ نگراني نيز لازم نبود به خود راه دهند چرا كه شرعِ
  .شان بودپناه

 بينم، ذا خرجت استشرفها الشيطانفا المرءة عورةهريك از روايات  محتوايبنابراين 
كه اين مطلب با خواست خدا دائر بر آفرينش  باشد مي زنان نشيني پردهحبس و  لزوم

  .خدا ناسازگار بوده، و پذيرفتني نيست واقعي رسول Aخدا و سيره يز با قرآنِزنان، و ن
كه از كاربرد رايج  تا جايي پيش رفته توجهي برخي شارحان به زنان، بيگفتني است 

رابطه برقرار  "زنان اندام كلّ"و  "شرمگاه"بين  كنند و عورة يعني شرمگاه استفاده مي
دنش قبيح، و شگويند كه نمايان  عورة ميشرمگاه را از اين جهت : ندگوي ميكرده و 

و منه الحديث ... «: اند موجب شرم و عار است و به همين خاطر زنان را نيز عورة گفته
جعلها نفسها عورة، لأنها اذا ظهرت يستحيا منها كما يستحيا من العورة اذا ) المرأة عورة(

ذلك كناية و أصلها من العار و ذلك لما يلحق في  العورة سوأة الانسان و«، 1393»ظهرت
قال ) المرأة عورة(قوله «و  1394»ظهوره من العار أي المذمة، و لذلك سمي النساء عورةً

يي من حي منها كما يستيجعل المرأة نفسها عورة لأنها اذا ظهرت يستح البحار في مجمع
  . 1395»ه اذا ظهرالعورة اذا ظهرت، و العورة السوأة و كل ما يستحيي من

 مورد بحث، كه مطابق روايات ت داشتبايد دقّ :اندام ارتباطي حديث به پوشش بي
ي  همه پوشاندن پس از شود كه زنان ريعني اگر تصو كند پوشش سرتاسري كفايت نمي

زيرا هيچ روايتي  ري اشتباه استدر سطح جامعه حضور يابند تصو اجازه دارند شان اندام
، عبارات ها آنتمام  ي باشد بلكه در ادامه محدودبه عبارت المرأة عورة  پيدا نشد كه فقط

 .بيرون آمدن از منزل را ندارند Aاجازه اساساً ها، زنان ديگري وجود دارد كه به موجب آن
فاذا " Aترين عبارت تكميلي كه بلافاصله پس از عبارت المرأة عورة آمده جمله فمعرو

 است كه به موجب آن، زن حقّ مذكور در روايت ترمذي "خرجت استشرفها الشيطان

                                                            
 319ص 3اثير ج  النهايه ابن - 1393
 )واژه عور(مفردات راغب  - 1394
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اگر در بيرون از منزل آفتابي شود باعث  زيرا دبيرون گذارندارد پايش را از درگاه خانه 
بند اول  يادامه ساير روايات در در واقع عباراتي كه در .گردد مين برانگيخته شدن شيطا

 ها به وضوح همين مطلب است چرا كه در آن توضيح صريحِ ،روايت ترمذي آمده و دومِ
اين در  .ندا دانسته ويبستر معراج ي قعر خانه را و حتّ سخن رفته ،يگلزوم حبس خاناز 

خدا  Aو نه برنامه داند مي !خطاكار ها را مجازات زنان حبس در خانه ،قرآنحالي است كه 
فاستشهدِوا عليهنّ اربعةً منكم واللاّتي يأتين الفاحشة من نسائكم « :براي خيل عظيم زنان

زناني را ( »فان شهدوا فاَمسكوهنّ في البيوت حتيّ يتوفّيهنّ الموت او يجعل االله لهنّ سبيلاً
در ها را  اگر گواهي دادند آن ،بطلبيد ها چهار شاهد مسلمان بر آن اند كه مرتكب زنا شده
   .1396)ها بگشايد بر آن شان فرا رسد يا خدا راهي تا مرگ خانه محبوس كنيد

اهمبهترين زنان را  كه تا جايي است "روايات ساختگي"نشيني در  ت رعايت پردهي
در اين راستا  اند كه اساساً مردان را نبينند و مردان نيز نتوانند او را ببينند، و كساني دانسته

گردند و از  نشين پردهشان با مردان، حبس خانگي شده و نشدن هچه بهتر كه براي مواج
عنه «: تا هوس بيرون رفتن از منزل را نكنند دلباس شونآن بهتر اين است كه برهنه و بي

خير النساء أن لايرين : ي قالته فاطمةفي الحديث الذ )ص(االله قال رسول: قال] عبداالله أبي[
 بهترين زنان: فاطمه گفت( 1397»إنّها منّي: االله يراهنّ الرجال، فقال رسولالرجال و لا

ارت خدا با ذكر عب رسول. ها را ببينند اند كه نه مردان را ببينند و نه مردان بتوانند آنكساني
و اكفُف عليهنّ من :  -لابنه الحسن- علي مامالا«، )ييد كردحرف فاطمه را تأ "إنّها منّي"

ة الحجاب خيرٌ لك و لهنّ، و ليس خروجاهنّ، فإنّ شدجبك إيمنأبصارهنّ بح هنّ بأشد 
به  علي امام: عرفن غيرك فافعليو إن استطعت أن لاثق به عليهنّ، ويادخالك من لا

را در پرده ) زنان( ها شان به نامحرمان نيفتد آنديده كه آن براي: فرزندش حسن فرمود
ها  ها بهتر است و بيرون رفتن آن دار؛ زيرا هرچه بيشتر در پرده باشند براي تو و آن نگه

اگر تواني كاري كني كه مردي . ت كه اشخاص نامطمئن بر آنان وارد كنيبدتر از اين نيس
 اسحاق عن حارثة ابوالأحوص عن ابيحدثنا «و  1398»جز تو را نشناسد اين كار را بكن

                                                            
 ترجمه كاظم پورجوادي 15سوره نساء آيه  - 1396
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استعينوا علي النساء بالعري ان إحداهن اذا كثرت ثيابها و حسنت : مضرب قال قال عمر    بن

زنان با ايشان مقابله  داشتنِ با برهنه نگه: گفت خطاب عمربن( 1399»زينتها أعجبها الخروج
ل به اش زياد شود و اندامش مزين و زيبا گردد تماي كنيد زيرا هريك از زنان كه جامه

   ).كند خروج از منزل پيدا مي
بندگان جودي  بر بلكه تا /من نكردم خلق تا سودي كنم : (شاعر از قول خدا گويد

 سازان عبارت از عاي حديثمطابق اد ،بر زناناگر جود و لطف و بخشش خدا ) كنم
جا دارد است  "گيري در امر پوشش و ارتباطاتها و اين همه سخت حبس در خانه"

اگر جود ) مرحمت فرموده ما را مس كنيد /ايم از طلا گشتن پشيمان گشته: (زنان بگويند
ي براي خدا در مورد زنان اين است كه براي هميشه در داخل خانه حبس شوند و حتّ

از  "سپاري آشنايان خريد مايحتاج منزل و خاك، نماز در مسجد Aاقامه، ديدار نزديكان"
م بر سرشان منزل خارج نشوند همان بهتر كه به ديار عدم باز گردند و اين همه منتّ ه

  .نباشد
نيست كه بتوان با توجيه  محدود به همين دو كلمه "المرءة عورة"بنابراين روايت 

ها همراه با جملات بلكه در تمام نقل كرد پيدابراي آن  ديگري عورة، معناي يكلمه
پس . از خروج زنان از منزل نهي شده است به كليّ ها مطابق آن است كه آمده ديگري
 كه ثابت نشد قولي از پيامبر است كه علاوه بر اين مستند به ،رأي مشهور Aيهترين پا اصلي
 خارج از خانه در مورد پوشيدگيِ اساساً از حضرت است همچنين مشخّص شد واقعاً
 به همين خاطر نبايداست و  و حضور دائم در خانه نشيني پرده لزومبلكه در  !نيست

ي  اما آنان غافل از وجود ادامه مبناي توضيحِ فقهاي قائل به رأي مشهور قرار گيرد
ي المرءة عورة را مشاهده كرده، و آن را به پوشش تفسير كردند در  همان دو كلمهحديث، 

 اساسشدند و آن را  دچار اين اشتباه نمي يافتند اش آگاهي مي بر ادامهصورتي كه اگر 
همه به  دادند، و از روايتي كه مربوط به حبس يا آزادي است اين نميشان قرار  رأي فقهي

  !كردند عنوان محور بحث استفاده نمي
    مسعود بن عبدااللهتمام روايات المرءة عورة به  سندگفته شد كه  :جعلي بودن حديث

                                                            
 197ص 5الدرالمنثور ج +  467ص3ج  المصنف ابن ابي شيبه - 1399
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 Aهم در طبقه آن[كه فقط با اسناد مختلف  يستبيشتر ن روايتگردد و در واقع يك برمي
و اگر در انتهاي حديث، زياد و  ؛در جوامع حديثي به ثبت رسيده است] سوم و به بعد

تفسيري است كه بر متن  Aگردد يا نتيجهراويان برمي Aعمدتاً به حافظهيا كمي وجود دارد 
، و    مسعود بن عبدااللهپس تمام روايات عامه، تك روايتي است كه  ...ند و ياا اوليه انجام داده

 همين كه قطع حاصل نشد از آن گذشته. كند ميخص ديگري، از پيامبر نقل ش نه هيچ
همچنين . اشدب    مسعود بن عبدااللهسخن شخص  بلكه چه بسا است پيغمبركلام  !مفرد روايت

هم به عاي فردي است كه جداً متّهم مورد اد ماميه نيز فقط يك سند دارد كه آنا از طريق
لرزان و ص شد كه گذشته از سند و نيز مشخّ! حاوي روايت مورد نظر است جعل كتابِ

كه بيشترين احترام را براي  )ص(االلهروايت از ساحت رسول انسانيِنامعتبر، همچنين متن غير
فإذا خرجت استشرفها  المرءة عورة«كه روايت  جا بنابراين از آن. بود دور استزنان قائل 
از حيث  هم و نامعتبر است "به پيغمبر صحت انتساب سند و"از حيث  هم »الشيطان

 نيز نبوي Aو با سيره بودهآفرينش زن  اير برصريحاً برخلاف خواست الهي د "متن"
تي براي عمل مسلمانان ندارد و در نتيجه حجي "نبوده سخن پيغمبر" پس، استناسازگار 

حجاب شرعي از هر عبارت ديگري بيشتر  متون فقهي و درفانه تأثير آن در گرچه متأسا
   .است

 بلكه(نيز نباشد     مسعود بن عبدااللهي سخن ت، حتّرواي چه بسا اين است لازم به ذكر
طي  كه معارضه دارد زيرا با روايت ديگري از وي )زده باشند ديگران دست به جعل آن

 جواز كشفآيه،  منظورِ گويد مي "و لايبدين زينتهن الا ما ظهرمنها" Aر آيهسيدر تف آن
يا (بازو ، ها يعني گوش و طبيعتاً موضع آن[ "و النگو) بند يا ساق(بازوبند ، گوشواره"

نيز  جا اين مسعود در ابن راويِ كه اينجالب  !است در برابر مردان "]و ساعد) ساق
از اين  اخير متن روايت .بود گذشتهوايات ر مسعود در ابن كه راوي هموابوالأحوص است 

روي أبواسحق عن ...)  ظهرمنهالايبدين زينتهن الا ماو : (و قوله جل و عز«: قرار است
  .1400»الدملج و السوار القرط و: الأحوص عن عبداالله قال أبي

عورة،  علاوه بر ها طي آن كه حديث در پايان، تعدادي: احاديث عي و عورات
                                                            

  521ص 4معاني القرآن نحاس ج  - 1400
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ها را به  آن Aباره و داوري در آورم ميه زنان منسوب شده است را ب نيز "عي"همچنين 

  :كنم خواننده واگذار مي
النساء عي و عورة فاستروا العورات بالبيوت و : )ص(االلهقال رسول: قال عبداالله يعن اب«

ها را با  زنان عي و عورة هستند پس عورت: خدا گفت رسول( 1401»استروا العي بالسكوت
  .)يدخانه بپوشانيد، و عي را با سكوت بپوشان

ا عيهن بالسكوت و والنساء عي و عورات فداو: قال )ص(طالب عن النبي ابي   بن علي... «
زنان عي و عورات هستنند : گفتكه پيامبر  نقل كرد علي امام( 1402»»عوراتهن بالبيوت

  .)شان را با خانه مداوا كنيدها را با سكوت و عورات پس عي آن
تدعوهن الي لاتبدؤوا النساء بالسلام و لا: ؤمنينالمقال امير: عبداالله قال يعن اب«

النساء عي و عورة فاستروا عيهن بالسكوت و استروا عوراتهنّ : قال )ص(الطعام فان النبي
د نيها را به غذا دعوت نك سلام به زنان نباشيد و آن آغازگرِ: گفت علي امام( 1403»بالبيوت

هاشان  ها را با سكوت و عورت آن زنان عي و عورة هستند پس عي: چرا كه پيامبر گفت
  .)را با خانه بپوشانيد

ن من النساء عيا و عورة فكفوا عيهن إ:] )ص(االله قال قال رسول مالك بن نسعن أ[«
زنان، از : يا[برخي زنان عي و عورة هستند ( 1404»بالسكوت و واروا عوراتهن بالبيوت

فع كنيد و با سكوت ر ها را عي آن] ويژگيِ[پس ] صف به عي و عورتندجمله متّ
  ).شان را با خانه بپوشانيد عورات

ها به  كنيم كه در آن به احاديث مشابهي مراجعه مي "عي"براي دستيابي به معناي 
كه به عنوان  واژه همين به كمك چه بسا. (شده استاستفاده  "ضعف" Aاز كلمه آنجاي 

  ):دبتوان معناي بهتري براي عورة به دست آور معادل عي آمده
النساء خلقن من ضعف و عورة فاستروا : قال )ص(عن النبي عباس ابنعن « - 1

                                                            
 4372من لايحضره الفقيه ح: ك.ر) + امالي طوسي(252ص100، بحار ج535ص 5كافي ج  - 1401
 )أمالي شيخ( 251ص 100، بحارالانوار ج 25053الشيعه  وسائل - 1402
 25516الشيعه  ، وسائل535ص 5كافي ج  - 1403
 2467الصغير  الجامع+  44968كنزالعمال  - 1404
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: نقل كرد كه پيامبر گفت عباس ابن( 1405»عوراتهن بالبيوت و اغلبوا ضعفهن بالسكوت
شان را با خانه مداوا كنيد و بر آفرينش زنان مبتني بر ضعف و عورة است پس عورت

ضعف و  ت شود كه در اين روايت دو ويژگيِدقّ). سكوت غلبه كنيد Aشان به وسيلهضعف
تواند گوياي  همين نكته تا حدودي مي. زنان نسبت داده شده است "آفرينش"به عورة 

روايت . اند صادر نشده نشيني و پرده حجاب Aباره روايات در گونه ايناين باشد كه اساساً 
  . است گونه همينبعدي نيز 

النساء خلقن من ضعف و عورة فاستروا عورتهن بالبيوت و اغلبوا علي ضعفهن « - 2
آفرينش زنان با ضعف و عورة آميخته شده است ( 1406»ل عن انسلآ ابنرواه . بالسكون

  ).سكون و آرامش غلبه كنيد Aشان به وسيلهشان را با خانه بپوشانيد و بر ضعفپس عورت
زنان، و رعايت مسائل انساني در مورد ت بعدي، خواهان توجه و درك ادر رواي

ها، با يا يتيم] كنيزان و بردگان[ها و به همين خاطر آنان را در كنار مملوك !ها شده آن
ت توصيه به رعايت حقوق زنان را علّ كه اينو جالب  كند ميياد  "هاضعيف"بير كنايي تع

  : ها دانسته است بودن آن "عورة"به خاطر 
و انّما  -يعني بذلك اليتيم و النساء- اتقواالله في الضعيفين: قال عبداالله يعن أب« - 3

ها و  يعني يتيم،تقواي الهي را در مورد دو گروه ضعيف : صادق گفت امام( 1407»هنّ عورة
اتقوا االله في الضعيفين يعني : عن الصادق قال«، [ )!اند ها عورت رعايت كنيد زيرا آن ،زنان

حرج عليكم حق الضعيفين اليتيم و أاالله اني  قال رسول«، 1408»المرأة المملوك و
واالله االله في أصحاب ... «، 1410»المملوك و المرأة: اتقواالله في الضعيفين«، 1409»المرأة
و  1411»االله في الضعيفين من النساء و ما ملكت أيمانكمواالله و فانه أوصي بهم )ص(نبيكم

اليتيم، و المرأة، فإن خياركم خياركم : اتقواالله في الضعيفين، اتقواالله: )ص(االله قال رسول«

                                                            
 120ص 1ابن حبان ج ! كتاب المجروحين - 1405
 2804روايت  316ص  2كشف الخفاء العجلوني ج  - 1406
 511ص 5كافي ج  - 1407
 218مكارم الاخلاق طبرسي ص  - 1408
 63ص 1المستدرك حاكم ج  - 1409
 126الصغير ش ، الجامع25004كنزالعمال  - 1410
 143ص 9الزوائد ج  مجمع - 1411
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  ].1412»لأهله

در (ملاحظه شد علاوه بر عي، كاربرد عورة نيز به ضعف ساختاري زنان  كه چنان
گردد و در واقع از هر دو واژه به عنوان برميها  يا به اوصاف خاص آن) مقايسه با مردان

اي اشاره دارد به چه ويژگيهريك  كه اينولي در  كند ميان ياد زنهاي آفرينشي ويژگي
 شود صرفاً به اين بسنده مي وگذريم گيري آن در مينياز به بررسي بيشتري دارد كه از پي

باشند، دليلي ندارد كه مربوط به حجاب و  ي اگر روايات عي و عورة صحيحكه حتّ
آورم تا  را مي الاسلام آمده دعائمخدا كه در  در اين راستا سخن رسول. نشيني باشند پرده

پوشش و حجاب است و  Aباره ببينيم آيا حضرت طي گفتارش در صدد انشاء حكمي در
اتقوا : ، أنه قال)ص(االله عن رسول: الاسلام دعائم«: كلام وي ارتباطي به آن ندارد كه اينيا 

لتموهن بأمانة االله، و هن عندكم عوان لو عورة، و انكم استح ياالله في النساء فانهن ع
اي : [خدا گفت رسول( 1413»اتهن بالبيوترعيهن بالسكوت و واروا عو] فداووا/[درؤوا فا

ها به  آن. در مورد زنان تقواي الهي را پيشه كنيد زيرا ايشان عي و عورة هستند!] مردان
ياوري  بي عنوان امانت الهي به شما سپرده شدند و بر شما حلال گشتند، و چون اسيران

شان را با خانه بپوشانيد ها را با سكوت درمان كنيد و عورت آن در پناه شمايند پس عي(.  
باشد و مانند  )ص(االله، به واقع كلام رسولالاسلام دعائمدر صورتي كه بپذيريم روايت 

اختن گفته ساختگي نباشد در اين صورت بعيد است هدف حديث، پردديگر روايات پيش
شناسانه و  روان، پيداست كه توضيحي اخلاقي طور ايننشيني باشد بلكه  و پرده پوششبه 

و آفرينش آنان است كه علاوه بر اين روايت، از سه روايت پيش  زنان Aباره اجتماعي در
نشيني، و توجه روايات  عدم دلالت عورة بر حجاب و پرده .از آن نيز قابل استنباط بود

محمدباقر بهبودي براي  كه اي توان از ترجمه وبي ميمذكور به حقوق انساني زنان را به خ
يعني - اتّقُوااالله في الضعيفين : عبداالله قال عن أبي«: آورده بدست آورد 3حديث شماره

از خدا بترسيد و در : گفت )ع(ابوعبداالله صادق(» و إنّما هنَّ عورة -بذلك اليتيم و النساء
ي رسوائي  مايهحفظ و صيانت يتيمان و بانوان بكوشيد كه ضايع ماندن يتيمان و بانوان 

                                                            
 92الاسناد ص قرب  - 1412
 262ص 20، جامع احاديث شيعه ج 16451مستدرك الوسائل  - 1413
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   .1414)است
و /  النساء خلقن من ضعف و عورة/ النساء عي و عورة "احاديث  در موردبنابراين 

  :دو احتمال معنايي وجود دارد "رواياتي از اين دست
در . نداشته باشد ها ارتباطي به بحث حجاب آنمعنا و موضوع  كه اين -لاحتمال او

باره توضيحاتي اين  در. كتاب خارج است باشد، از موضوع هر معنايي واجد اين صورت
كه  است همانپيشنهاد كردم ولي مهم  ها آنجديدي براي بعضي از  نايمع گاهآوردم و 

به حجاب ولي بعداً  روايات اساساً ممكن است در موضوعي ديگر صادر شده اين بدانيم
ران سپس راويان و مفس آمده،گرديده، به صورت المرأة عورة يا النساء عورة درتفسير 
ه به اين نسل بعد بدون توج آن افزوده يا تحميل كرده،توضيحات خود را بر  بعدي
، و به راويان پس از خود اقدام نموده) توضيح+ متن (آن  ع نسبت به انتقال تماموموض

  .به دست ما رسيده باشد حبس در خانه آلود وهن سرانجام به شكل
 Aباشد و در واقع چكيده نشيني پردهحجاب و  شانمعنا و موضوع كه اين -احتمال دوم

 در آن باره ي كهد در اين صورت مطابق مشروح استدلالاتنباش ...المرأة عورة روايات
باشد و چيزي جز وهن آيين  خدا نمي معتبر نبوده و كلام رسول اين روايات نيز آوردم

  :روايات گونه اين سرانجامِ .محمدي به همراه ندارد
است  "ز خروج از خانهلزوم حبس زنان، و عدم مجو" با احاديث جعليِ پيوند - الف

  .كه به حد كافي در اين باره مدرك روايي آورده شد
خت و توأم با لُ"و از آن بدتر، پيوند با احاديث ساختگي لزوم حبس در خانه  -ب

نيز مداركي آورده شد و اينك  در اين باره. هاست با هدف بيرون نرفتن آن "برهنه گذاردن
استعينوا علي النساء بالعري، فان المرأة اذا : عن عمر قال« :رواياتي ديگر در اين زمينه

مقابله [زنان، به ايشان ياري رسانيد  با عريان گذاردنِ: عمر گفت( 1415»عريت لزمت بيتها
 )ص(االلهأن رسول«و  .)شود مي] نشين پردهو [چرا كه زن، اگر برهنه باشد ملازم خانه ] كنيد
ا لخت و برهنه نگه داريد زنان ر: خدا گفت رسول(1416»اعروا النساء يلزمن الحجال: قال

                                                            
 3154ح 159ص 5گزيده كافي محمدباقر بهبودي ج - 1414
 45920كنزالعمال  - 1415
 282ص 2جوزي  ج  الموضوعات ابن - 1416



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۶۶٩ 

 
  .)نشين شوند تا خانه
 ي گذاردن، به علاوه لزوم حبس و برهنه بيِلاو بدتر از همه پيوند با احاديث قُ -ج

النساء جوعا غير مضر أجيعوا : )ص(االله قال رسول«: است "داشتن آنان نسبي نگه يگرسنه"
و أعروهن عريا غير مبرح لأنهن اذا سمن و اكتسين فليس شيء أحب اليهن من الخروج و 

ابهن طرف من العري و الجوع فليس شيء صلهن من الخروج و إنهن اذا أ ليس شيء شر
زنان را : خدا گفت رسول( 1417»لهن من البيوت أحب اليهن من البيوت و ليس شيء خير

نگه داريد،  ها آسيب برسد، و آنان را برهنه اي كه به آنيد، البته نه به اندازهه نگه دارنگرس
زنان اگر فربه و ملبس شوند در نزد آنان چيزي دوست  زيرا ؛البته نه چندان شديد

شان همين خروج از  بدترين چيز براي كه در حاليتر از خارج شدن از منزل نيست داشتني
ان چيزي شنان برسد در نزدآهنگي و گرسنگي به خانه است ولي اگر مقداري بر

شان همين حضور در  تر از حضور در خانه نيست و در واقع نيز، بهترين چيز براي محبوب
  .)خانه است

ها و  كه هديه،چه خوب از زنان  متشرّع جاعلانِ !آراسته شد زل بود به سبزه نيگُ
 فراهم نكردن، ع خروج از خانهمن، حبس در خانه: كنند حمايت مي ،اندهاي الهيامانت

همين بانوي  كه اينتر جالب ...گرسنگي نسبي و در شانداشتن نگه، ها لباس براي آن
او  Aبرهنه و گرسنه، اگر در بستر خواب از شوهرش تمكين نكند و يا بدون اجازه زندانيِ

  .شود شمرده ميبراي ديدن بستگانش از خانه خارج شود ناشزه و متمرّد 
آگاه، به رد چنين احاديث قلاّبي و ساختگي پرداخته و  است همواره محدثانِگفتني 

قان اينك كلام تعدادي از محقّ. اندشان برداشتهجاعلان و روايات ساختگي Aنقاب از چهره
و  شده شان احاديث و جعلي بودن اين طي آن، اشاره به ضعفآورم كه  را در اين باره مي

  :اند اند را آورده يحاً نام كساني كه اقدام به جعل كردهي تعدادي از محدثان صرحتّ
و روي عن ... النساء بالايجاع و الإعراء لئلاينكشفن و لو عند الكفرة باب تأديب«
أجيعوا النساء جوعا غير مضر و أعروهن عريا غير مبرح لأنهن اذا سمن و ( عباس ابن

لا ) أعروا النساء يلزمن الحجال(. يصحلا. الخ) ئا أحب اليهن من الخروجاكتسين فليس شي
                                                            

 1164و الكامل  282ص2الموضوعات ج  - 1417
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. الخ) أعروا النساء يلزمن(غاني صفيه متروكان ال) استعينوا علي النساء بالعري(أصل له 
  .1418»موضوع
عبداالله العتكي بصري يروي عن أنس و عنده أحاديث مناكير حدث عن    بن عبيداالله«
عبدة    بن يونس ثنا سعدان   بنثنا أحمدالفارسي دينار   بنداود   بنشميل و غيره ثنا محمد   بنالنضر

و ...  )ص(االله قال رسول: قال مالك بن نسعبداالله العتكي أخبرنا أ   بن القداحي أخبرنا عبيداالله
أجيعوا النساء جوعا غير مضر و أعروهن عريا غير مبرح : ()ص(االله قال رسول: بإسناده قال

لهن من  الخروج و ليس شيء أشرلأنهن اذا سمن و اكتسين فليس شيء أحب اليهن من 
الخروج و إنهن اذا أصابهن طرف من العري و الجوع فليس شيء أحب اليهن من 

القداحي غير معروف و عبدة   بن و هذه الاحاديث مناكير كلها و سعدان: قال الشيخ)... البيوت
  .1419»... يكذبدينار كان    بنداود   بنيونس لايعرف أيضا و شيخنا محمد   بن اسحاق   بنأحمد

اذا ] لأنهن/[أجيعوا النساء جوعا غير مضر و أعروهم عريا غير مبرح لأنهم : و به... «
من طلب العلم مشي في : و به. من الخروج] اليهن/[فليس شيء أحب اليهم ] سمن/[سمنوا 

يدري من شيخه و لا و لا. داود   بنلعل هذه الأحاديث من وضع محمد: قلت. رياض الجنة 
  .1420»شيخهمن شيخ 

حدثنا ... فأما حديث مسلمة فأنبأنا: فيه عن مسلمة و أنس. باب تقليل كسوة المرأة«
اعروا النساء يلزمن : (قال )ص(االله مخلد أن رسول   بنعن مسلمة... يحيي حدثنا   بن شعيب
يحيي    بنحدثنا زكريا... أنبأنا: الطريق الأول: و أما حديث أنس فله طريقان) . الحجال

عروبة عن قتادة عن أنس أن  أبي   بنعباد الكوفي حدثنا سعيد   بن حدثنا اسماعيل ازخرال
عدي  ابنحدثنا ... أنبأنا: الطريق الثاني ).استعينوا علي النساء بالعري: (قال )ص(االله رسول

    بنعبدة أنبأنا عبيداالله    بن يونس حدثنا سعدان   بنا احمدندينار أنبأ   بنداود   بنحدثنا محمد
جوعا غير مضر و  أجيعوا النساء: ()ص(االله قال قال رسول مالك بن نسنبأنا أأعبداالله العتكي 

مبرح لأنهن اذا سمن و اكتسين فليس شيء أحب اليهن من الخروج و أعروهن عريا غير
لهن من الخروج و انهن اذا أصابهن طرف من العري و الجوع فليس شيء  ليس شيء شر

                                                            
 129و  128تذكرة الموضوعات فتني ص  -   1418
 1164شرح روايت  333ص 4بن عدي ج  الكامل عبداالله - 1419
 106ص 4و لسان الميزان ج  10ص3ميزان الاعتدال ذهبي ج  - 1420
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. ليس في هذه الاحاديث ما يصح). ليس شي خير لهن من البيوت أحب اليهن من البيوت و

يحيي ليس بمعروف، و قال ابراهيم    بن شعيب: حاتم الرازيابوأما حديث مسلمة فقال 
. عباد   بن و أما حديث أنس ففي الطريق الأول اسماعيل. ليس لهذا الحديث أصل: الحربي

يحيي ليس    بنز الاحتجاج به، و زكريالايجو: حبان ابنمتروك، و قال : قال الدارقطني
: حبان ابنعنده مناكير، و قال : قال البخاري. و في الطريق الثاني عبيداالله العتكي. بشيء

داود    بنسعدان مجهول و شيخنا محمد: عدي ابنيتفرد عن الثقاة بالمقلوبات، و قال 
  .1421»يكذب
حبان  ابنعروبة، قال الدارقطني متروك و قال    بنعباد السعدي، عن سعيد   بن اسماعيل«

يحيي     بنالمزني بصري لايجوز الاحتجاج به بحال، حدثنا زكريا  عباد أبومحمد   بن اسماعيل
السكني في السواد  عروبة عن قتادة عن أنس مرفوعا اياكم و أبي   بنالرقاشي عنه عن سعيد

قلت، و ساق له العقيلي، حدثنا سعيد قلبه كما يصدأ الحديد،  فانه من سكن السواد يصدأ
و . عن قتادة عن انس مرفوعا كفوا عي النساء بالسكوت و واروا عوراتهن بالبيوت انتهي

الذي قبله أوردهما محفوظ و هذا و بصري حديثه غير] دعبا   بن اسماعيل:[قال العقيلي 
سفيان عن زكريا بسنده و قال كتبنا عنه نسخة بهذا الاسناد لاتخلو    بن حبان عن الحسن ابن

عدي فقال ليس بذاك المعروف و أورد حديث استعينوا  ابنعن القلوب و الموضوع، و ذكره 
    .1422»علي النساء بالعري، و قال منكر بهذا الاسناد

  )حديث وجه و كفيّن( وجه و كفّين "صرف" استثناء -ب
د حتماً به عبارت وجه و پرداز ميان زندر متون فقهي به بررسي حجاب  كسي كه

از  جاز به كشف همين مقدارم نان مؤمن فقطزكه  و آن اشاره به اين دارد دخور ين برميكفّ
مچ  پايينِ"و  "گردي صورت"توانند  مي باشند يعني فقط مي شان سراسر عورت اندامِ
  .را نپوشانند "دست

در  "وجه و كفيّن"عبارت ترين سراغ از  قديمي :مذكور حصردر  عباس ابن تأثير
؛ به موارد زير الاماظهرمنها دانست Aعباس از آيه ابن توان در استنباط مي ،را ما متون فقهي

                                                            
 282ص 2جوزي ج  الموضوعات ابن - 1421
 412ص 1لسان الميزان ابن حجر ج  - 1422



  
 
 
 
 
 
۶٧٢ 

 

  :دقتّ كنيد
عورة المرأة جميع بدنها إلا الوجه بإجماع علماء الأمصار، عدا أبابكر «: علامه حلي
كل شئ من المرأة عورة حتي ظفرها، و هو مدفوع : هشام فإنه قال بن بن عبدالرحمن

الشافعي و الأوزاعي و به قال مالك و-  لكفان فكالوجه عند علمائنا أجمعو أما ا. بالإجماع
الوجه : قال "و لايبدين زينتهن الا ما ظهرمنها" تعالي قولهقال في  عباس ابنلأن  - ثورأبوو 

و الظاهر ) الا ما ظهرمنها( تعالي قولهالكفان من العورة ل: و قال احمد و داود... و الكفان 
 :فرمايد علامه در تذكرةالفقهاء، كتاب الصلاة مي[ 1423»عباس ابنو يبطل بقوله . منها الوجه

ع شهرها، جز ابوبكر به اجماع جميع علماء در جميجميع بدن زن عورت است جز چهره، 
هشام كه تمام بدن زن را عورت دانسته است و سخن او به حكم اجماع  بنبن عبدالرحمن
دو دست تا مچ نيز مانند چهره است و عورت ) شيعه(از نظر علماء ما . مردود است

علماء شيعه  وري در اين جهت باث انس و شافعي و اوزاعي و سفيان بن مالك. نيست
وجه  "و لايبدين زينتهن الا ماظهرمنها": عباس در تفسير سخن خدا اند زيرا ابن عقيده هم

احمد حنبل و داود ظاهري كفيّن  Aاما به عقيده. و كفيّن را توأماً جزء استثناء شمرده است
أما الحرة «،  1424]ها عباس كافي است در رد سخن آن و سخن ابن. بايد پوشيده شود

و لايبدين زينتهن الا " تعالي قولهالوجه و الكفين و القدمين ل عورة الا ة فجميع بدنهاالبالغ
المرأة تصلّي في الدرع و : و قال الباقر. الوجه و الكفين: عباس ابنقال  "ما ظهرمنها

لايجب ستر الوجه في الصلاة و هو قول كل من يحفظ عنه العلم حرة «و  1425»المقنعة
قال  "ظهرمنهاو لايبدين زينتهن الا ما" تعالي قولهبالغة أو صغيرة و لكانت المرأة أو أمة، 

قال : الثاني. من العورة يكن لمو لأنه يجب بذله في الاحرام ف. الوجه و الكفين: عباس ابن
حدي إ أحمد فيالرأي و و به قال مالك والشافعي و أصحاب الكفان بمنزلة الوجه: علماؤنا

و هو  "ماظهرمنها الا" :تعالي قوله: لنا. الروايتين و في الأخري انهما عورة يجب سترها
اء كالوجه و لأنهما تشتد الحاجة اليهما في الأخذ و العط عباس ابنيتناول الكفين في قول 

                                                            
 447و446ص  2تذكرة الفقهاء علامه حلي ج  - 1423
  245مسئله حجاب مرتضي مطهري ص  - 1424
 366ص  1ج نهاية الاحكام علامه حلي  - 1425



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۶٧٣ 

 
   .1426»يحرم كشفها في الصلاة كالوجهفي البيع و الشراء فلا

فجسدها عورة خلا الوجه باجماع علماء الاسلام و أما المرأة الحرة «: ق حليمحقّ
و كذا الكفان عند علمائنا و به قال مالك و الشافعي، و  "جسد المرأة عورة" )ص(لقول النبي

يكونا من  عادة ظهورهما للأخذ و العطاء فلملنا أن ال. هما عورة: في من الحنابلةخرقال ال
الوجه و : قال "ظهرمنهابدين زينتهن الا ماو لاي"في قوله  عباس ابنالعورة و لما روي عن 

  .1427»...الكفان 
و  -هشام   بنالا ابابكر-  و اجمع العلماء علي عدم وجوب ستر وجهها«: شهيد اول

الا ما  زينتهن و لايبدين" تعالي قولهعلي عدم وجوب ستر الكفين الا احمد و داود ل
  .1428»هي الوجه و الكفان: عباس ابنقال  "ظهرمنها

 هرما ظ عباس ابنتفسير و ... ما ذكرنا و  علي صل بناءلأأما الوجه فل«: جواهر صاحب
و أما الكفان كما في المختلف لايجب سترهما في ... كفينو ال ]الوجه[من الزينة به 

و ] الكفين[بهما  "منهاالا ماظهر" تعالي قولهمن تفسير  عباس ابنو ما عن ... الصلاة
  .1429»الوجه

كفيّن  وجه و مواضع جايزالكشف را محدود به اي دهد نه آيه مياقوال فوق نشان 
كه  گردد برمي به استنباطي فقها بلكه تنها منقولِ !كرده و نه حديثي بر آن دلالت دارد

و درست به همين خاطر است كه وحيد بهبهاني  ؛ارددالاماظهرمنها  ارتاز عب عباس ابن
اي در موضوع مورد در هيچ حديث و آيه "وجه و كف و قدم"صريحاً اعلام كرده كه لفظ 

 ددان ميرا فاقد صراحت قرآني و روايي  يندر واقع وي تعبير وجه و كفّ! بحث نيامده است
د لفظ الوجه و الكف ير لمو بالجملة؛ «: در ادامه، بحث اجماع را پيش كشيده است هرچند

المرجع فيه الي العرف أو غيره، بل الدليل : و القدم في حديث أو آية في المقام حتي يقال
م الاجماع تعلي عدم وجوب سترها الإجماع أو غيره، فإن كان الاجماع فالقدر الذي 

                                                            
 272ص  4منتهي المطلب علامه حلي ج  - 1426
 101ص  2المعتبر محقق حلي ج  - 1427
 8ص  3الذكري شهيد اول ج  - 1428
 171تا  169ص  8جواهر الكلام ج  - 1429
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  .1430»فيه
 ن، زير بارِكاشاني در تعيين حدود حجاب بانوا تي كه باعث شد فيضالظاهر علّ و علي

شهرت فراگير و نرود و نيز باعث شد كه  )ين و قدمينيا وجه و كفّ(ين عبارت وجه و كفّ
 "و امامان )ص(كلام خدا، و سخن رسول اكرم"را نپذيرد، مستند نبودن آن به  مذكوراجماع 

 وفقني االله... «: ناي كاري تأكيد كرده استبالشرايع به اين م مفاتيح Aهماست چه او در مقد
خذها المتينة و أصولها المحكمة و Ĥسبحانه لاستنباط مفاتيح جملة من تلك الابواب من م

لغيرهم و  تقليد البيت من غير و كلام أهل )ص(هي محكمات كلام االله عزوجل و كلام رسوله
ل ان كان من الفحول و لا اعتماد علي ما يسمي اجماعاً و ليس بالمصطلح عليه في الاصو

  .1431»...متابعة للشهرة من غير دليل و لا الرسول و لا المعصوم من آل الراجع الي كلام
 عباس ابنبه غير از  ،ينوجه و كفّ استنباط :)منشأ حصر( روايت عايشه از پيامبر

ابراهيم  ،الشعثاء جبير، عكرمه، اوزاعي، أبي   بن، ضحاك، عطاء، سعيدعمر ابن" به همچنين
أنه قال الزينة الظاهرة الوجه و  عمر ابنروينا عن «: منسوب است نيز "...و نخعي 
جبير أيضا و    بنقال سعيد«، 1433»نها الوجه و الكفان، عن الضحاك و عطاءإ«، 1432»الكفان

مسعود الحسن و  ابنو قال بقول «و  1434»الوجه و الكفان و الثياب: عطاء و الأوزاعي
جبير عن    بنلأعمش عن سعيدعي و غيرهم و قال اخسيرين و أبوالجوزاء و ابراهيم الن ابن
و روي عن . و لايبدين زينتهن الا ماظهرمنها قال وجهها و كفيها و الخاتم: عباس ابن
الشعثاء و الضحاك و ابراهيم النخعي و  جبير و أبي   بنو عطاء و عكرمة و سعيد عمر ابن

   .1435»للزينة التي نهين عن ابدائها ايكون تفسير ذلك و هذا يحتمل أن وحغيرهم ن
عباس و سايرين، ناشي از روايتي باشد  استنباط ابن مهم اين است كه گويا Aاما نكته

 حضرت ا بهر "ينوجه و كفّ"عبارت  صريحاً طي آن كه عايشه از پيامبر نقل كرده و
و من تابعه أرادوا تفسير ماظهرمنها بالوجه و  عباس ابنو يحتمل أن «: است نسبت داده

                                                            
 157ص  6مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرايع وحيد بهبهاني ج  - 1430
 4ص  1مفاتيح الشرايع ملامحسن فيض كاشاني ج  - 1431
 226ص  2السنن الكبري بيهقي ج  - 1432
 )سوره نور 31آيه ( 241ص 7البيان ج مجمع - 1433
 )سوره نور 31آيه ( 228ص  12تفسير قرطبي ج  - 1434
 294ص  3تفسير ابن كثير ج  - 1435



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۶٧۵ 

 
 المشهور عند الجمهور و يستأنس له بالحديث الذي رواه أبوداود في سننهالكفين و هذا هو 

  . 1436»...عن عائشة  ...
م تا بر مبناي آن، آور ميداود واب گزارشرا ابتدا بر اساس  عايشه از پيامبر روايت
ثنا : الفضل الحراني قالا   بن الأنطاكي و مؤمل كعب بن حدثنا يعقوب«: گيري كنيمبحث را پي

ريك، عن عائشة، أن اسماء د ابن: بشير، عن قتادة عن خالد، قال يعقوب   بنعن سعيد الوليد
و  )ص(االله رسولو عليها ثياب رقاق فأعرض عنها  )ص(االله رسولبكر دخلت علي  بنت أبي

و أشار  "يري منها الا هذا و هذا تصلح أن المحيض لميا اسماء ان المرأة اذا بلغت ": قال
دريك، و او نيز    بنبشير از قتاده، و او نيز از خالد   بنسعيد: ترجمه( 1437»الي وجهه و كفيه

] خواهر عايشهو [روزي اسماء دختر ابوبكر : گفت] عايشه[از عايشه نقل كرده است كه 
 خدا رسولكي بر تن داشت به همين خاطر لباس ناز كه در حاليوارد شد  خدا رسولبر 

شايسته  دشو ميوقتي زن، بالغ ! اي اسماء: را از اسماء برگرداند و به او گفت تشصور
به  "اين و اين" و پيامبر در هنگام بيانِ. نيست كه به غير از اين و اين، از او ديده شود

  .)وجه و كفين اشاره كرد
كتاب بگويد چه مدركي بهتر از اين روايت، كه پيامبر به اين دقيقي  Aشايد خواننده

. اگر اين تصور را داريد پس بحث را دنبال كنيد. تكليف بانوان را مشخص كرده است
ه كه با مهمان خودش داد ميالبته فعلاً كاري به اين ندارم كه آيا شخصيت پيامبر اجازه 

به جز وجه و (رفتار كند و نيز كاري ندارم كه آيا درخواست پوشش سرتاسري  گونه اين
ي قبلي ديديم همخواني دارد ها بخشباره، كه در  در اين با ساير رهنمودهاي پيامبر) كفين
   .يا نه

   : يمپرداز ميگيري تفصيلي متن آن اينك به بررسي اجمالي سند روايت و پي
دريك    بن، خالداز عايشه نقل كرده "واسطهبي"را كسي كه اين روايت : بررسي سند

ند اين شخص، نه عايشه را ديده و نه كلامي گوي ميثين الي است كه محدحاين در  است
ند و حتي ابوداود كه به گوي ميخاطر روايت را مرسل و منقطع  به همين از او شنيده است

                                                            
 294ص  3تفسير ابن كثير ج  - 1436
 4104سنن ابوداود حديث  - 1437
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دريك    بنخالد] زيرا[است د اين حديث مرسل گوي مينقل اين حديث پرداخته است خود 
قال «، 1438»يدرك عائشة دريك لم   بنهذا مرسل، خالد: قال ابوداود«: عايشه را نديده

اين شخص . 1439»يسمع من عائشة دريك لم   بنحاتم الرازي هو مرسل، خالدأبوابوداود و 
 القطان و مع هذا فخالد مجهول   بنقال «: الحال قلمداد شده قطان، مجهول ابناز سوي 

بشير وجود دارد كه از سوي    بنسند حديث، نام سعيد Aهمچنين در سلسله. 1440»الحال
حديث، متفرد به او است يعني غير از او، كس  كه اينضعيف شده، و بدتر از آن تالتقريب، 

بشير الأزدي    بنأن في إسناده سعيد«: ديگري اين سخن را از قتاده نقل نكرده است
لاأعلم رواه عن قتادة غير «و  1441»ضعيف): التقريب(مولاهم، قال فيه في 

  .1442»بشير   بنسعيد
و تفردّ به فردي  ،مجهول بودن راويان وضعيف ، روايت به دليل انقطاع در سند پس
مطابق سند ديگري  به ويژه كه دشو ميقابل اعتماد شمرده  ضعيف و غير روايتي ضعيف،

ديگر همسر پيامبر است  "سلمه أم" پيامبر سخنِ كه براي همين روايت وجود دارد، راوي
و قال مرة فيه عن «: افزايدتشابه بر احتمال جعلي بودنش مي كه اين "عايشه"و نه 
  .1443»بدل عائشة سلمة أمدريك عن    بنخالد

قد أعله ابوداود «: حجر را بخوانيماينك در پايان بررسي سند، كلام نسبتاً جامع ابن
 يدرك عائشة و رواه في المراسيل من حديث هشام دريك لم   بنن خالدإبالانقطاع و قال 

بشير و فيه مقال عن قتادة بذكر    بنيذكر خالد و لا عائشة و تفرد سعيد لم قتادة مرسلا    بن 
و  1444»...بدل عائشة سلمة أمبشير قال فيه مرة عن    بنعدي ان سعيد ابنخالد فيه و قال 

  .1445»منقطع، ضعيف السندو هو إلي أنه . ضعيف] الحديث[«
مقايسه بين  كه بطوريهاي مختلف نقل شده است متن روايت با بيان: بررسي متن

                                                            
 4104سنن ابوداود توضيح حديث  - 1438
 294 ص 3تفسير ابن كثير ج  - 1439
 411ص  1نصب الراية زيلعي ج  - 1440
 252ص  6أضواء البيان شنقيطي ج  - 1441
 373ص  3الكامل عبداالله بن عدي ج  - 1442
 373ص  3الكامل ج  - 1443
 281ص  10تلخيص الحبير ابن حجر ج  - 1444
 1795ارواء الغليل توضيح روايت  - 1445



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۶٧٧ 

 
  :مقايسه چنين است Aنتيجه. گرددتر نسبت به اصل حديث ميموجب ترديد جدي ها آن

و  نقل كرده )ص(از پيامبر "عايشه"كه گفته شد معلوم نيست روايت را  طور همان - 1
عايشه رخ  "خواهر"ر مورد ، و نيز معلوم نيست كه اين رويداد دحضرتاز  "سلمه أم"يا 
و قد روي أبوبكر عن «: عايشه "دختر برادر"و يا مطابق متن ديگري در مورد  داده
 )ص(علي ابنة أخي مزينة فدخل علي النبي لتقال قالت عائشة دخ] خديج ابن/[جريج  ابن

 المرأة لم] اي حاضت[ إذا عركت"انها ابنة أخي و جارية فقال  االله رسولفاعرض فقلت يا 
و قبض علي ذراع نفسه فترك بين  "الا وجهها و الا مادون هذا] تظهر[لها أن تنظر  يجز

  .1446»...قبضته و بين الكف مثل قبضة أخري أو نحوها 
 )كه در آغاز كلام آوردم داودواب يعني روايت(مطابق متن اول پيامبر  كه در حالي - 2

ديگر  يگفت، و مطابق متن و آن جمله را "روي خود را از او برگرداند"ديدن اسماء  با
از "مطابق متن سوم  لياي گفت، وو چنان جمله "به زمين نگاه كرديا  چشم برهم نهاد و"

الي ( )ص(االله رسولفضرب «و  1447»فأعرض عنها«: و هيچ كلامي نگفت "خانه خارج شد
  .1449»قام فخرج )ص(االله رسولفلما نظر اليها «و  1448»ببصره) رضالا

و عايشه در خانه حضور داشتند، و اسماء  )ص(مطابق متن اول، پيامبر كه در حالي - 3
وارد شد اما مطابق متن ديگر، اسماء و عايشه در خانه حضور داشتند و  ها آنبر 

و عندها أختها  بكر علي عائشة بنت ابي )ص(االله رسولدخل «: وارد شد ها آنبر  )ص(پيامبر
  .1450»بكر أسماء بنت ابي

اسماء بود ) ثياب رقاق( به خاطر لباس نازك ،ت ناراحتي پيامبردر متن اول علّ - 4
و عليها ثياب شامية «: استگشاد وي  Aاما در متن ديگر، واكنش پيامبر به دليل جامه

  .1451»واسعة الأكمام

                                                            
سلامي المعروفة بموسوعة جمال عبدالناصر موسوعة الفقه الا: رك+  467ص  7المغني عبداالله بن قدامه ج  - 1446

 127ص  3الفقهية ج 
 226ص  2السنن الكبري بيهقي ج +  4104سنن ابوداود  - 1447
 86ص  7سنن بيهقي ج  - 1448
 86ص  7سنن بيهقي ج  - 1449
 86ص  7سنن بيهقي ج  - 1450
 86ص  7سنن بيهقي ج  - 1451



  
 
 
 
 
 
۶٧٨ 

 

د اما مطابق گوي ميرا خطاب به خود اسماء  اش هجمل )ص(مطابق متن اول، پيامبر - 5
از منزل خارج شد  كه ايند بلكه پس از گوي ميهيچ سخني به اسماء ن )ص(متن ديگر، پيامبر

را در پاسخ به پرسش  اش هو سپس به خانه بازگشت و اسماء نيز حضور نداشت، جمل
، و سند آن نيز به استثناء الكبري آورده متن اخير كه بيهقي در السنن. كردعايشه بيان 

عبداالله  ابنلهيعة عن عياض  ابنثنا ... «: عايشه با سند پيشين تفاوت دارد از اين قرار است
عن أبيه أظنه عن أسماء بنت عميس انها  رفاعة الانصاري يخبر   بن عبيد   بنانه سمع ابراهيم 

بكر و  و عندها أختها أسماء بنت أبي    بكر ابيعلي عائشة بنت  )ص(االله رسولقالت دخل 
قام فخرج فقالت لها عائشة  )ص(االله رسولعليها ثياب شاميه واسعة الاكمام فلما نظر اليها 

فسألته عائشه لم  )ص(االله رسولأمرا كرهه فتنحت فدخل  االله رسول] منك[تنحي فقد رأي 
منها الا هذا و هذا و  يبدو المسلمة انانه ليس للمرأة  ]هناتها[تري الي هيئتها  لم قام قال أو

بعه ثم نصب كفيه عن يبد من كفه الا أصا فغطي بهما ظهر كفيه حتي لم] كميه[أخذ بكفيه 
بر  )ص(خدا رسول :اسماء بنت عميس گفت: ترجمه( 1452»يبد الا وجهه صدغيه حتي لم

نيز حضور داشت، و بر     بكر ابيخواهر عايشه، اسماء بنت  كه در حاليعايشه وارد شد 
به او نگاه كرد برخاست و  خدا رسولپس هنگامي كه . گشاد شامي بود Aاندام اسماء جامه

 خدا رسولبرو بيرون زيرا : به اسماء گفت از خانه بيرون رفت در پي اين امر، عايشه
 سپسبيرون رفت و  اسماء. شده است را ديده اش يچيزي كه موجب ناراحت

ز منزل را علت برخاستن و خروج ا خدا رسولعايشه از . منزل شد وارد )ص(خدا رسول
نيست كه  روامگر به هيئت اسماء ننگريستي؟ براي زن مسلمان ": گفت حضرتپرسيد و 

خود را  ينپيامبر آست در اين حين "آشكار شود از پيكر او مگر اين قسمت و اين قسمت
، فقط ها دستو در نتيجه از [آن تمام دست به جز انگشتان را پوشاند  Aوسيله گرفت و به

و فقط  مابين چشم و گوش نهاد Aو سپس دست بر ناحيه] برهنگي انگشتان را روا دانست
  .»]را روا دانست همين مقدارو در نتيجه مكشوف بودن [ گردي صورتش آشكار ماند

طبراني  Aو از آن گذشته به گفتهبيهقي ضعيف است  Aولي سند اين متن نيز به گفته

                                                            
 137ص  5الزوائد ج  مجمع+  86ص  7السنن الكبري بيهقي ج  - 1452



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۶٧٩ 

 
لايروي هذا الحديث عن أسماء «و  1453»اسناده ضعيف«: متفرّد و قائم به يك نفر است

متن روايت نيز حاكي از  ،علاوه بر آن 1454»عةهيل ابن: بنت عميس الا بهذا الاسناد، تفرد به
 Aنيز مطابق متن، نحوه !آن است كه رسول اكرم در غياب اسماء به غيبت او پرداخته است

ي ها هعملي وي و به دور از آموز A، به دور از سيرهخدا رسولترك منزل و ورود مجدد 
و لقد كان لكم في «: به صراحت قرآن الگوي اخلاقي است حضرت. ديني و اخلاقي بود

فبما رحمة من االله «: عامل جذب ديگران بود اش يخوي و نرم 1455»اسوة حسنة االله رسول
 نتترو حتي از بيان مسائل مهم 1456»وا من حولكضّلهم ولو كنت فظاًّ غليظ القلب لانفل 
 انّ ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيِ«: شرم داشت ولو كه موجب رنجش او باشد هم

  .1457»منكم
صادر شده  "تمام كفين"جواز كشف  در متن اول، كه اينكه ملاحظه شد با  طور همان

همچنين وجه  .صادر شده است "انگشتان دست"جواز كشف ، فقط ود اما در اين متنب
گويا  .تر از كلّ وجه است كه در متن اول آمده بودختصرم ،مجاز به كشف در روايت اخير

ي قائل بيشترمتن پيشين عطش جاعلين را تسكين نداده بود كه در نتيجه محدوديت 
دقيقي كه در متن  يكش خطهم با آن  نسبت دادند، آن شدند و متأسفانه آن را به پيامبر

  .روايت مشاهده كرديد
آمده است با  از عايشه و اما مطابق متن معروف ديگري كه در همين رابطه - 6

تر با عبارتي سنگين كه لزوم توجه جدي ركلام پيامب اولاً: رو هستيمتغييرات ديگري روب
خطاب پيامبر عمومي  متون قبلي نبود ثانياً از يك هيچكه در  دشو ميطلبد آغاز ا مير

 5م كه در شمارهبرخلاف متن دو بكر خبري نيست و ثالثاًگرديد و ديگر از اسماء بنت ابي
از  اما در اين متن ،دانست تر كمدست را از كفين نيز  Aآمد و موضع جايزالكشف در ناحيه

ح والفتاين متن را بر اساس تفسير ابو. حد كفين كه در متن اول آمده بود نيز فراتر رفت

                                                            
 شرح حديث  86ص  7السنن الكبري بيهقي ج  - 1453
 199ص  8المعجم الاوسط ج  - 1454
 21سوره احزاب آيه  - 1455
 159سوره آل عمران آيه  - 1456
  53سوره احزاب آيه  - 1457



  
 
 
 
 
 
۶٨٠ 

 

لايحلّ لامرأة تؤمن باالله و : و عايشه روايت كرد كه رسول گفت«: كنيم ميرازي مرور 
] قرطبي: يديها[تظهر الا وجهها و يدها  أن] تفسير قرطبي: عركت[ذا تحرّك إ الآخر اليوم

حلال نباشد هيچ زني را كه ايمان دارد : و قبض علي نصف الذراع، گفت: الي ههنا، قالت
 ها دستلا رويش و إپيدا كند ] عركت=بالغ شود: يا[به قيامت كه چون بجنبد  به خداي و

  .1459»]1458ساق Aتا نيمه: يا[بازو  Aتا نيمه
يعني نه از كلام  گفته پيشموارد از  يك هيچرانجام بر طبق متني ديگر، از و س - 7

عايشه است كه عبارت وجه و  پيامبر و نه از حضور اسماء خبري نيست بلكه اين شخصِ
 پيامبربه  ابرداشت خود ر و حتي كند ميبيان  "ماظهرمنها"كفين را در تفسير عبارت 

به آن اشاره  پيامبر بود حتماً واضح است كه اگر ناقل سخنِ كه اينبا  كند ميمنسوب ن
  .ي پيدا كندبيشترتا كلامش حجيت  كرد مي

شاخ و  را هاي قبلي آمده بودمتنهايي كه در وقايع و داستان بنابراين شايد بتوان
كه سخن شخص عايشه است، ، ست كه جاعلين حديث به متن حاضردانهايي  برگ
. اكرم معرفي نمايند سخن را رسول Aدهند و گويندهي بيشترند تا كلام وي را اعتبار ا دهدا

رياح عن  أبي   بن عطاءالأصم عن    بنعقبة... أخبرنا«: آورده گونه اينروايت اخير را بيهقي 
مواضع جايزالكشف عايشه گفت، منظور از ( 1460»عائشة قالت ما ظهرمنها الوجه و الكفان

  ).ين است، وجه و كفّآمده "ماظهرمنها" Aآيهكه در 
 يو متن ي ضعيفكه ملاحظه شد با سند چنان :بررسي روايت عايشه از پيامبر Aنتيجه

روبرو بوديم؛ از آن گذشته حديث ديگري از  و متناقض و مجموعاً پريشان ضعفا
توان گزارشي واقعي و  را نمي ؛ پس اين رواياتروايات مذكور نيافتيم اكرم در تائيد رسول

بنابراين چه بسا كلام  .و به انتساب وجه و كفيّن به حضرت حكم كرد معتبر دانست
  .باشد از روايتي اساساً جعليناشي  ،سايرين و شاگردانش و سعبا ابن

 نه تنها حديثي در تأييد محدود بودنِ مواضع جايزالكشف: ذراعانوجه و حديث 
به دست ما رسيده  صادقجعفر امام حديثي از حتيّ بلكه زنان به وجه و كفيّن وجود ندارد

                                                            
  299ص 6تفسير گازر ج - 1458
 229ص  12تفسير قرطبي ج : رك+ 125ص  14ج ) ابوالفتوح رازي(تفسير روض الجنان - 1459
 226ص  2بري بيهقي ج السنن الك - 1460



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۶٨١ 

 
الا " Aآيه معتقد است مراد عباس برخلاف ابن صادق امام. حد مذكور است كه علناً بيش از

 فضل الطبرسي بن الحسن«: ]و نه وجه و كفيّن[ وجه و ذراعان است عبارت از "ظهرمنهاما
 "الا ماظهرمنها": ثناؤه في قوله جل ،عبداالله يبأعن  نقلا عن المحاسن،: الأخلاق في مكارم

از آرنج به (بر اين اساس علاوه بر كفيّن، همچنين ساعد زنان  1461»الوجه و الذراعان: قال
  .نيز جزو نواحي جايزالكشف است) پايين

مذكور را همچون عايشه و  Aالبتّه حديث ديگري از همين امام وجود دارد كه آيه
: زياد قال   بن مسلم عن مسعدة   بن عن هارون« :كند عباس به وجه و كفيّن تفسير مي ابن

 گفتني است .1462»الوجه و الكفين: و سئل عما تظهر المرأة من زينتها؟ قال ارسمعت جعف
متوفّي ( سبزواري بار از جانبلين چه بسا او ؛كردند قدما معمولاً به اين حديث استناد نمي

الاسناد عن  في قرب جعفر بن عبداالله  يو رو« :قرار گرفت مورد استفاده )هـ1090سال  به
: سمعت جعفر و قد سئل عما تظهر المرأة من زينتها؟ قال: الصحيح قالزياد في    بن مسعدة

  .1463»الوجه و الكفين
توان  يك مي صادق به كدام آيد كه از ميان دو سخن امام اينك اين پرسش پيش مي
كه اگر  ضمون وجود داردبه اين م اي قاعدهدر اين رابطه  استناد كرد و آن را مبنا قرار داد؟
كه مخالف رأي حاكم  ز ائمه مواجه بوديد، آن روايتيبا چند روايت متفاوت و متضاد ا

 ناظر بهاي نيست بلكه اين قاعده با هدف مخالفت فرقه. انتخاب كنيد را بوده است
سنگيني واقعي ات جاري در آن دوران است زيرا به مرور پس از پيامبر و در قرن دوم جو

نداشتند  اي چاره )و چه بسا برخي فقهاي ساير مذاهب( كه امامان شيعه به وجود آمده بود
 موافق فقه حاكم رأييشان را ابراز نكنند بلكه در بسياري از اوقات، رأي اصلي كه اينجز 

بدهند و در واقع قانون جاري روز را بيان كنند تا از تبعات مخالفت با رأي حاكم و از 
. دشو ميناميده  "تقيه"اين همان چيزي است كه . دتعطيلي كامل درس در امان باشن

 .ن جو سنگيني برخوردار بودچنا يين از پشتوانهكه ملاحظه شد وجه و كفّ طور همان
 افق با رأي حاكم استين در توكفّكه حديث وجه و  جا آناز  ،فوق Aبنابراين بنا به قاعده

                                                            
 16701الوسائل ش  مستدرك - 1461
  25429الشيعه  ، وسائل40قرب الاسناد حميري ص - 1462
 85ص 2كفايةالاحكام سبزواري ج - 1463
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وجه و به ويژه كه  1464دگير مي قرار ملاك عمل ذراعانولي حديث وجه و  دور مي كنار
  .آيند مي 2ذراعان، مستظهر به چند روايت ديگر است كه در گام سوم از فصل

گفتني است چه بسا ذراعان در اين حديث، نه فقط بر ذراع بلكه بر ذراع و ساق ،هر 
  .دو، دلالت داشته باشد كه در اين باره در گام سوم از فصل دوم توضيح خواهم داد

در نقد انحصار مواضع : عباس و عايشه به قول ابن متون فقهي گرميِ پشت
  :جايزالكشف به وجه و كفيّن، بايد گفت

  .نص قرآن، ناطق به اين انحصار نيست -اولاً
كه مشروحاً توضيح دادم هيچ حديث معتبري، دالّ بر اين امر وجود  چنان -ثانياً

باشد وارد  تري مي نواحي بيش ندارد؛ علاوه بر آن حتيّ احاديثي كه گوياي جواز كشف
  .شده است
كه فقهاي ما معمولاً قائل به  گفتني است اين. اجماعي در اين امر وجود ندارد - ثالثاً

مواضع ! اند به اين معنا نيست كه آنان قائل به انحصار يناجماع در كشف وجه و كشف كفّ
قائل به اجماعي بودنِ  جايزالكشف به صرف وجه و كفيّن هستند بلكه به اين معنا است كه

 و تحديد ر انحصاراجماعي ب در واقع. اند دخول وجه و كفيّن در مواضع جايزالكشف
كه فقهاي ما  است؛ به عبارت ديگر با اين و پذيرش و ورود نيست بلكه اجماع بر تائيد

اند؛ به همين  اند ولي بر صرف اين مواضع توقّف نكرده استثناء وجه و كفيّن را پذيرفته
اند كه شرح  خاطر اكثرشان بلافاصله پس از استثناء كفيّن، قائل به استثناء قدمين نيز شده

  .خواهد آمد) گام اول(آن در فصل دوم 
شود معمولاً در مورد  استدلالاتي كه بر جواز كشف وجه و كفيّن اقامه مي - رابعاً

  .اند گونه توضيح داده قدمين نيز جاري است و فقها نيز همين
كه دومين ركن رأي (بنابراين تحديد مواضع جايزالكشف به وجه و كفيّن : نتيجه

                                                            
همين حكايت در مورد دو حديث زير كه اولي را در اشاره به وجه و كفّين، و دومي را در اشاره به وجه و  - 1464

  :دانند برقرار است ذراعان مي
 22262الوافي ح [عبداالله في قول االله تبارك و تعالي الاماظهرمنها، قال الزينة الظاهرة الكحل و الخاتم  عن أبي -الف

  )]521: 5الكافي(
سألته عن قول االله عزوّجلّ و لايبدين زينتهنّ إلاماظهرمنها، قال الخاتم و المسكة و هي : عبداالله قال عن أبي  -ب

 )]521: 5كافيال( 22263الوافي [القلب 
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  .باشد غير مستند و نامعتبر مي) مشهور است
عباس به متون  در اثر تفسير ابن ،ي وجه و كفيّن طور كه توضيح دادم سر و كلهّ همان

! صارِدر واقع انح. ما وارد شد و چه بسا اين نيز منبعث از روايت مجعول عايشه باشد
پذيرش از سوي ديگر،  .هاي غيرقابل استناد و مجعول است مذكور، مستظهر به نقل

انجامد زيرا وي عبارت وجه و كفيّن را در ضمن  عباس به نتايج سخيفي مي استنباط ابن
همين تفسير،  هاي نور آورده كه به موجب ديگر قسمت Aسوره 31تفسير مشروحي از آيه

! شان را از پدر، پسر و برادرشان بپوشانند و بازوي! پا مچ! گردن! بايست مو زنان مؤمن مي
في قوله و لايبدين  عباس ابنعن « :و فقط مجاز به كشف اين مواضع در برابر شوهرند

الخاتم فهذا حل العينين و خضاب الكف وكالزينة الظاهرة الوجه و زينتهن الا ماظهرمنها و
ظهره في بيتها لمن دخل عليها ثم قال و لايبدين زينتهنّ الا لبعولتهن او آبائهن الآية و ت

الزينة التي تبديها لهؤلاء قرطاها و قلادتها و سوارها فاما خلخالها و معضدها و نحرها و 
  .1465»شعرها فانها لاتبديه الا لزوجها
  :در پايان لازم به ذكر است

تر بودن  يا بيشتر  دالّ بر كم(عباس  وجود روايات ديگري از عايشه و ابن - الف
ما را به اصل صدور روايات قبلي از آن دو دچار ) نواحي جايزالكشف از وجه و كفيّن

بكر  رأيت عائشة بنت أبي«،  1466»قالت عائشة احدي عينيها... ماظهرمنها « :كند ترديد مي
م، و انهّما ل و أمَليسوقهمامشس رتان، أري خدمقتادة و  عباس و قال ابن«،  1467»... م

رطه و الخضاب الي نصف الذراع و الق ظاهر الزينة هو الكحل و السوار و: مخرمة   بنالمسور
قال علي و « ، 1468»من دخل عليها من الناس لتبديه المرأة لك الفتخ؛ و نحو هذا فمباح أن

الا ( تعالي قولهأنه قال في  عباس ابنعن « و 1469»ما ظهرمنها الكحل و الخاتم: عباس ابن
  .1470»رقعة الوجه و باطن الكف) ماظهرمنها

                                                            
 42ص  5الدرالمنثور ج  - 1465
  152ص 10المبسوط سرخسي ج - 1466
  1187) ترجمه(، اللوءلوء و المرجان 3527و3757ح ) 77مناقب 18مغازي(صحيح بخاري  - 1467
 228ص  12تفسير قرطبي ج  - 1468
 شرح 351ص  2تكلمة البحرالرائق ج  - 1469
  141ص  18تفسير آلوسي ج  - 1470
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عباس وارد كردم صرفاً در  نقدهايي كه بر روايات منسوب به عايشه و ابن -ب
  .راستاي ناكافي بودن استناد به سخن آنان براي استنباط است

گيري م پيسوز بخش مل ششم ادر عا توان ميگفتني است بحث وجه و كفين را 
   .كرد

  نتيجه
ي اندام مگر وجه و كفيّن  رأي مشهور در مورد حجاب زنان عبارت از ستر همه

  :استاز پيامبر  زير ترين مبناي اين رأي، دو روايت كه گفته شد كهن چنان. است
  .آيد زن عورة است اگر پايش را از خانه بيرون گذارد شيطان به استقبالش مي - الف
  .ديده شود، از او ينوجه و كفّيسته نيست به غير از شود شا بالغ مي زنوقتي  -ب

يك از اين دو  هايي كه در شرح هريك انجام دادم معلوم شد هيچ اما با بررسي
حضرت و ساير  Aشان مخالف سيره و نيز محتواي! روايت، اساساً از پيامبر صادر نشده

كه بخشي از روايت اول دائماً مورد استناد  علاوه بر آن، با اين. رهنمودهاي وي است
، مشخّص شد اصلاً ربطي به ميزان پوشش گيري متن كاملِ آن ت اما با پيمتون فقهي اس

نيز روايت دوم موجب نقض روايت اول است زيرا نه تنها خروج از منزل باعث . ندارد
  . يطان نشده بلكه مواضع جايزالكشف نيز بيان گرديده استبرانگيختن ش

زگاري با واقعيات عصر پيامبر سا مشهور رأيعلاوه بر مشكلات فوق، همچنين 
؛ به همين دليل آن را رأيي را ترسيم كند حجاب شرعي در آن عصرتواند  ندارد و نمي

  .غيرمطابق ناميدم
، و حجاب شرعي در عصر پيامبريزان مبردن به  توان مانع پي رأي مشهور را مي پس

تأثير روايت  كه تحت، مشهور گفتني است رأي .ناسازگار با واقعيات تاريخي دانست
فقهاي اهل سنتّ مربوط به  ،شكل گرفت... عمر و بن عباس و عبداالله عايشه و تفسير ابن

شيعي ؛ هرچند در يكي دو قرن اخير رأي رايج فقهاي )و حنفي(است و نه فقهاي شيعي 
  !نيز شد
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  بازو ران و، تنه اندنپوش: و غيرمشهور مطابقرأي  - فصل دوم

 هاي را استخراج كرد كه مطابق با يافته رأيي توان مي اترواي و متون درون آيا از
پاسخ مثبت به  احكام آن دوران باشد؟ ي كننده بوده، و ترسيم نسبت به عصر پيامبر كتاب

ستر تنه، ران و بازو؛ و حرام نبودن كشف وجه، گردن، مو، كه حاكي از لزوم ( اين پرسش
  :يمگير ميرا در عنوان زير پي  )است ي پايينِ دست و پا ونيمه

  
  )گام در تعيين مواضع جايزالكشف به گام(اي زنان در امر پوششه معافيت

از مواضعي كه زنان، الزامي به پوشاندنش نداشتند را  هريكدر اين عنوان بنا دارم تا 
گامي در جهت اثبات عنوان  ها آناز  هريكاين استثنائات، كه . يك به يك معرفي كنم

  :است عبارتند از دومفصل 
  .ف و قدموجه و ك -گام اول
  .ردنمو و گ -گام دوم
  .ساعد -گام سوم

  .ساق -گام چهارم
  ها مرور مجموع گام

عصر پيامبر  ان مسلمانزنكه در مورد  پوششي، به همان موردچهار ت اين اثبا با
  . اما پيش از همه لازم است به بحث مقدماتي زير بپردازيم .گفته شد خواهيم رسيد

   )صلاتي در نزد فقهاوحدت سترصلاتي و غير(مقدمه 
اند بلكه آن  ،بجز در يكي دو قرن اخير، به طور مستقلّ به حجاب زنان نپرداخته فقها

 ايشان .دهند مورد توجه قرار مي) و گاه در حج و نكاح و طهارة(را در كتاب الصلاة 
بايست در برابر نامحرم بپوشاند همچنين بايد در  معتقدند آن مقداري را كه فرد مكلّف مي

كه از آن به عورة (در واقع حد ستر از نامحرم . نباشد بپوشاندحين نماز ولو نامحرمي 
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 گويند بايد آن را در حين نماز كنند و سپس مي را به طور كليّ تعريف مي) شود تعبير مي
براي توضيح  مباحث آتي بخشي از بنابراين اگر در. نيدپوشا ،ناظر با ناظر و بيمطلقاً ،

المصلي آمده است اولاً به دليل يكسان  ه در لباسحجاب زنان، به مطالبي استناد گرديد ك
  .بودنِ هر دو در نزد فقها بوده ثانياً به دليل فقدان بحث مستقل در اين باره است

صلاتي همين بس كه بسياري از شواهد مورد استناد در وحدت ستر صلاتي و غير
آيات، استدلالات "مطلق است يعني از فقها در پوشش نمازگزار، خاص نماز نبوده بلكه 

شود غير صلاتي براي صلاة استفاده مي "و بعضاً روايات.  
از آن گذشته احكام ستر در حين صلاة، مطلق است يعني هيچ فقيهي و هيچ متني از 

خواند با نمازگزاري كه در  متون شرعي، بين نمازگزاري كه در خانه و خلوت نماز مي
اند فرق نگذاشته است؛ هر دو يك مبنا و يك خو يعني در مرئي نماز مي ،مسجد و بيرون

پس احكام . آيند شود بلكه تحت يك عنوان مي مجزّا عنوان نمي Aمأخذ دارد، و دو مسئله
تنها . ستر در حين صلاة براي هر دو حالت ،چه با وجود ناظر و چه بدون آن، نافذ است

  .پردازم ود به آن ميجنيد اسكافي است كه در جاي خ استثنا در اين مورد، سخني از ابن
دانند به همين خاطر  اغلب فقها قدر واجبِ پوشش در نماز و غير نماز را يكسان مي

اينك كلام . باشد پردازند، قابل تسريّ به غير نماز مي وقتي به ميزانِ ستر در نماز مي
 آورم كه صراحتاً يا اشارتاً تساويِ ستر در نماز و غير نماز را شماري از ايشان را مي

گفتني ( شان به خوبي قابل استنباط است اند و يا اين تساوي از مضمون بحث گوشزد كرده
در مورد هريك  حد آن را الستر است كه است مراد از عورة در عبارت فقها، نواحي لازم

كلام، به قسمت اصلي  Aبراي پرهيز از اطاله جا در اين اند ولي از زن و مرد مشخصّ كرده
  :)آن خواهم پرداخت حد در مباحث آتي به وكنم  يشان بسنده م كلام

و يدل علي أن الوجه و الكفين و القدمين ليس من العورة من : قالوا«: طوسي شيخ
  .1471»الحرة، ان لها كشف ذلك في الصلاة، و إذا كانت محرمة مثل ذلك، بالاجماع

  .1472»ستر العورة واجب و شرط في صحة الصلاة«: حلّي محققّ

                                                            
 427- 8ص  7طوسي ج تبيان شيخ -   1471
 99ص 2المعتبر ج - 1472
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ستر العورة عن العيون بما لايصف البشرة واجب في الصلاة و «: حلّي علاّمه

سواء . لعن االله الناظر و المنظور إليه: )ع(يجب ستر العورة عن العيون، لقوله«،  1473»غيرها
في ستر : الثاني المطلب«و  1474»و لايجب في الخلوة في غير الصلاة. الصلاة و غيرها

  .1475»يجب في الخلوة إلا في الصلاةو هو واجب في الصلاة و غيرها، و لا. العورة
أجمع العلماء علي وجوب ستر : الأولي: وفيه مسائل. فيما يجب ستره«: شهيد اول

اما في ... يجب الستر في غير الصلاة و الطواف عن الناظر : الثانية... العورة في الصلاة 
و اما ... سوءتان اختلف الأصحاب في العورة، فالمشهور انها ال: الثالثة... الخلوة فلايجب 

  .1476»في المرأة الحرة فجميع بدنها و رأسها، الا الوجه و ظاهر الكفين و القدمين
يجب ستر العورة في الصلاة، و عن ناظر لايحل نكاحه، و هي للرجل «: فهدحلّي ابن

القبل و الدبر و البيضتان، و للمرأة و الخنثي جميع الجسد عدا الوجه و الكفين و 
  .1477»القدمين
المراد ) و هو واجب في الصلاة و غيرها: الثاني في ستر العورة المطلب(«: ثاني قمحقّ

و لايجب : (ما إذا كان هناك ناظر يحرم كشف العورة عنده، بمقتضي قوله بعده: بغير الصلاة
و وجوب الستر في الصلاة باجماع العلماء، و كذا في غيرها مع وجود ) في الخلوة

  .1478»الناظر
الرجل التي يجب سترها في الصلاة و عن الناظر المحترم و ما  عورة«: شهيدثاني

و جسد المرأة الحرة كله عورة يجب عليها ... دبره ... يلحق بالصلاة كالطواف هي قبله و
  .1479»كذا القدمين و... الكفين  و... ستره في الصلاة و ما في حكمها عدا الوجه 

اعلم أنه لا خلاف في وجوب ستر العورة في الصلاة و المشهور بين «: مجلسي
و عورة ... الأصحاب أن عورة الرجل التي يجب سترها في الصلاة و غيرها قبله و دبره 

                                                            
 443ص 2تذكرةالفقهاء ج - 1473
 365ص 1نهايةالاحكام ج - 1474
  256ص 1قواعدالاحكام ج - 1475
 5ص 3الذكري ج - 1476
 151فهدحلّي ص العشر ابن الرسائل -   1477
 92ص 2المقاصد ج جامع - 1478
  215الجنان ص  روض - 1479
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  .1480»المرأة جسدها كله عدا الوجه و الكفين و القدمين، هذا هو المشهور بين الأصحاب
في الصلاة و عن الناظر المحترم و أنها عبارة  في العورة التي يجب سترها«: بحراني

و أما المرأة فالمشهور في كلام ... عماذا؟ و الأشهر الأظهر أنها عبارة عن القبل و الدبر 
و أما ما ... الأصحاب أن بدن المرأة الحرة جميعه عورة عدا الوجه و الكفين و القدمين 

و أما احتجاج الشيخ في : حيث قال اعترض به في المدارك علي كلام الشيخ في الاقتصاد
الاقتصاد علي وجوب الستر بأن بدن المرأة كله عورة فإن أراد بكونه عورة وجوب ستره 

انتهي . عن الناظر المحترم فمسلم، و إن أراد وجوب ستره في الصلاة فهو مطالب بدليله
محترم و كذا ففيه أن الظاهر من الأخبار و كلام الأصحاب أن وجوب الستر عن الناظر ال

في الصلاة أمران متلازمان، و ذلك فإن وجوب الستر في الموضعين دائر مدار ثبوت كونه 
عورة، و لهذا كما عرفت من كلام العلامة في المنتهي و المختلف إنما تمسك في عدم 

  .1481»وجوب ستر هذه الأشياء بالخروج عن كونها عورة
أو المرأة لبعض جسدها، وجب  لو وجد ساترا لإحدي العورتين«: ملااحمد نراقي

  .1482»...، و مطلقا في الصلاة الستر عن الناظر المحترم إذا كان
فالعورة التي يجب سترها في الصلاة هي التي يجب «: حائري شيخ عبدالكريم حاج

الوجه : أي(فلو صلت المرأة و كانت ساترة لبدنها الا ما ذكر ... سترها عن الناظر المحترم 
صحت صلوتها و ان كان الناظر المحترم ) زندين و القدمين الي الساقينو اليدين الي ال

  .1483»موجودا
يكي در باب . كنند پوشش را فقهاء در دو جا طرح مي Aمسأله «: مرتضي مطهري
كه در نماز واجب است كه زن تمام بدن خويش را بپوشاند، خواه  نماز، از باب اين

آيد كه  جا اين سؤال پيش مي در اين. نامحرمي وجود داشته باشد و يا وجود نداشته باشد
ر در باب نكاح، به مناسبت ين هم در نماز بايد پوشيده باشد يا نه؟ ديگآيا وجه و كفّ
در . كه خواستگار تا چه حدودي حق دارد به زن مورد نظر خود نگاه كند بحث از اين

                                                            
 177ص 80بحارالانوار ج - 1480
 11و6ص  7الناضرة ج قالحدائ - 1481
 237ص  4مستندالشيعه ج -   1482
 45و  44كتاب الصلاة عبدالكريم حائري ص  - 1483
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جواز و عدم جواز نظر  Aپوشش و يا در باره Aجا نيز معمولاً يك بحث كلي در باره اين
ايد ستر صلاتي، يعني پوششي كه در نماز ب: عليهذا از نظر فقه دو نوع ستر داريم .شود مي

و . كه پاك باشد، غصبي نباشد و غيره به كار برده شود كه البته شرائطي دارد از قبيل اين
ستر غير صلاتي كه در مقابل مردان بيگانه بايد رعايت شود و شرائط خاص نماز را 

كه ستر صلاتي و غير صلاتي از  بعداً خواهيم گفت كه ظاهراً اختلافي نيست در اين. ندارد
شود فقهاء اسلام  كه ملاحظه مي چنان... دود پوشش با هم تفاوت ندارند و حنظر مقدار 

چه  كنند كه مربوط به نماز نيست، زيرا آن سوره نور تمسك مي Aدر باب ستر صلاتي به آيه
و شايد . همان است كه در مقابل نامحرم بايد پوشيده شود در نماز لازم است پوشيده شود

چه در مقابل نامحرم بايد پوشيده  يا در نماز، زائد بر آناگر بحثي باشد در اين است كه آ
چه در نماز لازم نيست پوشيده شود،  كه آن لازم است پوشيده شود يا نه؟ اما در اين شود

در كتاب الفقه علي المذاهب ... در مقابل نامحرم هم لازم نيست پوشيده شود، بحثي نيست
اي اسلام اتفاق نظر دارند كه بر هر يك از علم(: گويد الخمسة تأليف شيخ جواد مغنيه مي

. چه را در خارج نماز بايد بپوشد، در حال نماز هم بايد بپوشد زن و مرد لازم است آن
چه در خارج نماز بايد پوشيده  اختلاف در اين است كه آيا در نماز مقداري زائد بر آن

 Aعلماي شيعه Aبه عقيده( :گويد گاه چنين مي آن...)  شود، لازم است پوشيده شود يا نه؟
نماز بايد از نامحرم  قدر واجب است بپوشد كه در غير اماميه بر زن در حال نماز همان

علماي گذشته در . انجامد نقل سخنان علماء در اين زمينه به طول مي...). بپوشد 
ء معمولاً فقها. اند كه گفته شد اند به همين گونه نظر داده هاي خود اگر بحث كرده كتاب
  .1484»ندا نظر را در باب نكاح متعرّض شده Aپوشش را در باب صلاة و مسأله Aمسأله

بنابراين جواز كشف هر موضعي در حين نماز، براي غير نماز نيز نافذ است : نتيجه
احكام پوشش نمازگزار، مطلق از وجود يا عدم وجود ناظر است ثانياً در نزد  زيرا اولاً

و غير نماز فرقي نيست؛ و تازه اگر فرقي باشد حاكي از فقها بين ميزان ستر در نماز 
همه، اندكي از  با اين. ر وقت نماز نسبت به غير نماز استتر بودن ميزان پوشش د بيش

دانند كه اكثراً  فقها قائل به اين وحدت نبوده، و حتّي ستر در غير نماز را بيش از نماز مي

                                                            
 247تا  243مسئله حجاب ص  - 1484
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ستر يلزم في نفسه، و ستر : ر قسماناعلم أن الست«-1: هاي اخيرند مربوط به دوره
يجب ستر المرأة تمام بدنها عمن عدا الزوج و : ... أما الأول. مخصوص بحالة الصلاة

أي الستر حال الصلاة فله كيفية خاصة، و : و أما الثاني... المحارم إلا الوجه و الكفين 
ه أم لا، و يشترط فيه ساتر خاص و يجب مطلقا، سواء كان هناك ناظر محترم أو غير

أما المرأة فيجب عليها ستر جميع بدنها حتي الرأس ... يتفاوت بالنسبة إلي الرجل و المرأة 
و الشعر إلا الوجه المقدار الذي يغسل في الوضوء، و إلا اليدين إلي الزندين، و القدمين إلي 

 "مطلقا سواء كان هناك ناظر محترم أم لا"عبارت وجود  1485»الساق ظاهرهما و باطنهما
صلاتي و بندي وي در خصوص تفاوت ستر تقسيمكه در كلام خود صاحب عروه آمده، 

بدن المرأة البالغة الحرة عورة بلاخلاف بين كل من «-2. كند غيرصلاتي را مخدوش مي
و أما حال الصلاة فلايجب علي الحرة ستر الوجه ... يحفظ عنه العلم كما في المنتهي 

اي كه انجام دادم معلوم شد سيدجواد كه نقل اخير از وي است  گيري با پي 1486»...
  .برداشت درستي از كلام علامه در المنتهي نداشته است

نسبت ستر صلاتي و ستر غيرصلاتي سه احتمال وجود  Aدر باره :گيري تاريخي پي
با احكام  اين رأي مطابقت: تر بودن ستر در نماز نسبت به غير نماز جدي -الف: دارد

: تساوي آن دو -ب .جاري در صدر اسلام دارد و مردم نيز به درستي قائل به همين امرند
تر بودن  بيش -ج. آورده شد نشرح آ غالب فقها در طول دوران فقه است كهاين رأيِ 

هاي اخير شكل گرفته؛ و علاوه  اين رأي در دوره: ميزان ستر در غير نماز نسبت به نماز
نمايد زيرا  اخبار و روايات ناسازگار است همچنين از درون ناصحيح مي كه با بر اين

  . شود احكام ستر صلاتي مطلقاً ،چه با وجود ناظر چه بي ناظر، بيان مي
آيد كه در عصر پيامبر و حتيّ قرن دوم، كيفيت  كه از قرائن و شواهد چنين برمي با اين

تر بود اما به مرور  تر و دقيق تر، جدي تر، مهم ستر در نماز از ستر در غير نماز ويژه
ملاحظات وقت نماز به ساير اوقات تسريّ يافت و به تغليظ حجاب انجاميد، و از آن 

هاي اخير از سوي برخي چنين استنباط شد كه ستر در  رانجام در دورهكه س تر اين عجيب

                                                            
  318و  316ص  2العروةالوثقي سيدمحمدكاظم يزدي ج - 1485
  21ص 6الكرامه سيدجواد عاملي ج مفتاح - 1486



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۶٩١ 

 
اين در حالي است كه ستر در غير نماز، خودش ! تر است غير نماز از ستر در نماز بيش

هرچه در احاديث جستجو توان ادعا كرد  مستقلاً مستند قابل توجهي ندارد و حتيّ مي
در ساير  انزن ي از اندامِهاي مهم بخش رِتس لزوم توان اخبار روشني دالّ بر شود نمي

احاديثي كه  يعني پوشش بر وقت نماز است پيدا كرد زيرا تمركز روايات حجاب و اوقات
عمدتاً  اند و احياناً مواضع تحت پوشش پرداختهلباس و حجاب،  Aبه توضيح در باره

 Aدر باره بيان رأي ههاي اخير، ب طر فقها ،مگر در سدهمربوط به نمازگزار است به همين خا
  .اند هنپرداختنماز غير

تر از ساير اوقات  تر و بلكه بيش بنابراين در آغاز اسلام، ميزان ستر در نماز جدي
  .مقابل رسيد Aبود سپس در نزد فقها يكسان گرديد و دست آخر توسط برخي به نقطه

  قدمين وجه و كفين و -گام اول
چهره ( وجهزم نيست در برابر مردان نامحرم مؤمن لانان زند كه ا قائل ي مافقها بيشتر
را بپوشانند و در  )پاها از مچ به پايين( و قدم )از مچ به پايين ها دست( كف ، )و صورت
خود در اين خصوص را  أير آنان .نددان ميبودن مواضع يادشده را بلااشكال  هنهواقع بر
اعلام  )سترالعورة في الصلاة /لباس المصلي ( نمازگزار پوشش از بحثهنگام  عمدتاً

پرهيز  شانعبارت Aم و از ترجمهآور ميرا  اينك رأي گروهي از خيل كثير فقها. ندا دهكر
و دو  موضع يادشده، يعني وجه، دو كفحاكي از جواز برهنگي پنج  اًزيرا تمام كنم مي

  : قدم است
  .1487»القدمينو لايجب عليها ستر الوجه و الكفين و «: حلّي يسادر ابن

  .1488»الوجه و الكفين و القدمين جسد المرأة كله عورة، عدا«: يحلّ علامه
بدن المرأة و رأسها عورة الا الوجه و الكفين و القدمين ظاهرهما و «: شهيد اول

  .1489»باطنهما
  .1490»و للمرأة و الخنثي جميع الجسد عدا الوجه و الكفين و القدمين... «: فهدحلّي ابن

                                                            
 260ص  1السرائر ابن ادريس حلي ج  - 1487
 247ص  1الاذهان علامه حلي ج ارشاد  - 1488
 147ص  1الدروس شهيد اول ج   - 1489
 151فهدحلّي ص العشر ابن الرسائل -   1490
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و المشهور استثناء الكفين و القدمين؛ لبدوهما «: يش بر الفيهها هحاشيثاني در شهيد
  .1491»غالباً، و للأصل، و لا فرق بين ظاهرهما و باطنهما

عورة المرءة جسدها كلهّ عدا الوجه و الكفيّن و القدمين، هذا هو «: محمدباقر مجلسي
  .1492»المشهور بين الأصحاب

كلام الأصحاب أن بدن المرأة الحرة جميعه  أما المرأة فالمشهور في«: بحراني محققّ
  .1493»عورة عدا الوجه و الكفين و القدمين

أما المرأة فيجب عليها ستر تمام بدنها إلا الوجه و الكفين و القدمين «: ميرزاي قمي
  .1494»علي المشهور بين الأصحاب

القدمين الوجه و الكفين و  يجب علي المرأة ستر جميع جسدها، عدا«: ملااحمد نراقي
  .1495»و باطناً ظاهراً

عورت در زن كه پوشانيدن آن در نماز واجب است، تمام بدن «: جواهر صاحب
  .1496»اوست و پوشانيدن قرص صورت و دو كف و دو قدم براي او واجب نيست

  .1497»جسد المرأة كله عورة عدا الوجه و الكفين و القدمين«: شيخ انصاري
  .1498»لوجه و الكفين و القدمينا بدنها عداأما المرأة فيجب ستر جميع «: نائيني
عورة المرأة جميعها الا الوجه و اليدين الي الزندين و «: حائري شيخ عبدالكريم حاج

  .1499»القدمين الي الساقين
قد تحصل من جميع ما تقدم أنَّ مقتضي الأصل العملي «: الدين محمدمهدي شمس شيخ

يدل دليل  هو مشروعية كشف الوجه و الكفين و القدمين، إذا لم -الإستصحاب و البراءة–

                                                            
 481المقاصد العليه في شرح الرسالة الالفيه و حاشيتا الألفيه ص  - 1491
 179ص 83بحارالانوار ج - 1492
 7ص  7الناضرة بحراني ج الحدائق -   1493
 254ص 2غنائم الايام ميرزاي قمي ج - 1494
 242ص 4مستندالشيعه ملااحمد نراقي ج  - 1495
 205مجمع الرسائل صاحب جواهر ص  - 1496
 204كتاب الصلاة شيخ انصاري ص - 1497
 383ص  1كتاب الصلاة، تقرير بحث النائيني للكاظمي ج  - 1498
 44عبدالكريم حائري ص كتاب الصلاة شيخ -   1499



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۶٩٣ 

 
  .1500»إجتهادي من كتاب أو سنة أو إجماع علي وجوب ستر هذه الاعضاء

يم، اما اكثر برخلاف تصوري كه در تحديد مواضع جايزالكشف به وجه و كفيّن دار
دو قرن پيش علاوه بر  تا يكي) كر كردمشان را در بالا ذ كه برخي چنان(قاطع فقهاي ما 

اين مطلب از مرور كتب فقهي در طول  !ندا چنين قائل به جواز كشف قدمينهم آن دو
  .آيد ادوار گذشته به دست مي

كردند براي  معمولاً از همان استدلالاتي كه براي استثناء وجه و كف استفاده ميايشان 
اً فكانا كالكفين بل بلنا أنهما يظهران غال... « :از جمله بردند استثناء قدم هم بهره مي

و أما القدمان فالظاهر عدم وجوب ... « ، 1501»ظهورهما ليس بفاحش مثل ظهور الوجه
لأن القدمين يظهر منهما في العادة  -و به قال أبوحنيفة و الثوري و المزني–سترهما 

و لأن ظهورهما . فين و الوجهإنهما يظهران غالبا فأشبها الك: لنا//  يكن عورة كالكفين فلم
و كذا القدمين علي المشهور و ... «،  1502»ليس بفاحش، فكانا أولي بالترخص من الوجه

و المرأة تصلي في الدرع و  مسلم مستنده مع بدوهما غالباً قول الباقر في رواية محمدبن
السلام بالدرع و هو القميص و المقنعة و هي للرأس  المقنعة إذا كان الدرع كثيفا فاجتزأ عليه

جعفر  مسلم عن أبي و في الصحيح عن محمدبن«و  1503»و القميص لايستر القدمين غالبا
رواية كما تدل علي و هذه ال "المرأة تصلي في الدرع و المقنعة إذا كان الدرع كثيفاً و": قال

السلام  وجوب ستر الرأس و الجسد تدل علي استثناء الوجه و الكفين و القدمين، لأنه عليه
اجتزأ بالدرع و هو القميص، و المقنعة و هي للرأس، فدل علي أنّ ما عدا ذلك غير واجب، 

  .1504»و الدرع لايستر اليدين و لا القدمين بل و لا العقبين غالباً
قائل است كه ظاهراً هيچ قول مخالفي در ) هجري950متوفّي به سال ( قطيفي بحراني

عباس  تعالي الاماظهرمنها قال ابن دليل الاستثناء عموم قوله«: جواز كشف قدم وجود ندارد
الوجه و الكفان قلت و القدمان اولي لانهما يظهران غالبا بل ظهورهما ليس بفاحش كظهور 

                                                            
 75الدين ص  محمدمهدي شمس الستر و النظر شيخ -   1500
 101ص  2حلي ج عتبر محققالم -   1501
  273ص 4حلي ج المطلب علامه منتهي//  108مسألة 447ص 2حلي ج تذكرةالفقهاء علامه -   1502
 96ص  2ثاني ج المقاصد محقق جامع+  217الجنان شهيدثاني ص روض -   1503
 188ص 3الاحكام سيد عاملي ج مدارك -   1504
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  .1505»ن و الظاهر انه لا خلاف في القدمين ايضاالوجه و لا خلاف في الوجه و الكفي
 هاي كف و به واژه "كف و قدم، وجه"از فقها ضمن پذيرش استثناء  ديگر بسياري

و لايجب عليها ستر الوجه و الكفين و ظهور ... «: كنند ويژه قدم را مقيد به ظهر يا بطن مي
نظور نفي استثناء معتقد است م ،تقييد قدم به ظهر با جواهر در رابطه صاحب .1506»القدمين

تر از كشف ظاهر  ناي پايي در مرتبه منه بوده و اهميتش آن مفروغ نيست بلكه باطن قدم
لوجوب ستر الباطن كما ظن  لا... لعل الاقتصار علي الظهر «: است قدم، وجه و كف

منه و لو  غلا حاجة الي كشفه، بل لأنه مفروباعتبار استتاره غالبا بالأرض أو الثياب، ف
يجتز بالأرض ساترة له مع التمكن من غيرها، و لأولويته  لم ة علي عدمه و الاعيللسيرة القط

  .1507»...من الظاهر و الوجه و الكفين قطعاً 
از  .كنم صادق دنبال ميجعفر از امامي كلام خود را با سخنمطالب،  در راستاي تقويت

نگاه كنند؟ امام در  ندتوان زنان نامحرم مي انداممردان به چه مواضعي از : ه شدوي پرسيد
عبداالله  يعن أب ...«: ردبيعني همان مواضع مورد بحث را نام  "وجه، كف و قدم" پاسخ
الوجه و الكفان و : محرماً؟ قال يكن لميري من المرأة إذا  ما يحلّ للرجل أن: قلت له: قال

بر مردان روا است كه به پنج : گويد مي اين حديث ذكرصدوق پيش از  شيخ. 1508»القدمان
يري من  للرجل أن«]: قدمو دو  كفصورت، دو [زنان نامحرم نگاه كنند  جسمناحيه از 

  .1509»المرأة التي ليست له بمحرم خمسة اشياء
از  "كفيّن و قدمينصورت، " پوشاندنِ طع فقهابه اين ترتيب مطابق رأي اكثريت قا
  .لازم نيستسوي زنان مؤمن در برابر مردان نامحرم 

صرف كاهش مواضع جايزالكشف از وجه و كف و قدم به طور كه اشاره كردم  همان
، رأي فقهاي ما  شدن موجب يكيو در نتيجه  از يكي دو قرن پيش آغاز شد وجه و كف
  .اند سنتّ گرديد زيرا آنان صرفاً قائل به كشف وجه و كفيّن با فقهاي اهل

                                                            
 م25483آستان قدس، بخش نسخ خطي ش  كتابخانه) ق950(ابراهيم قطيفي بحراني  شرح الفيه شيخ - 1505
  87طوسي ص المبسوط شيخ -   1506
 171ص 8جواهر الكلام ج  - 1507
 25426الشيعه ح  ، وسائل2ح 521ص 5كافي كليني ج - 1508
 78عنوان حديث  302خصال صدوق ص  - 1509



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۶٩۵ 

 
در مورد نواحي  "سنتّ حابه، تابعين و قدماي اهلص"از كه برخي  گفتني است با اين

رشان از كفيّن فقط واند اما چه بسا منظ جايزالكشف از عبارت وجه و كفيّن استفاده كرده
هم از باب تغليب و هم از طريق  ،اين مطلب. كف نبوده بلكه كف و قدم هر دو باشد

باشد؛ به  عصر پيامبر سازگار مي Aگفته در باره مقايسه قابل تأييد است و با واقعيات پيش
تر بود و از آن گذشته ايشان به پابرهنه  پا افتاده ويژه كه ظهور قدم از وجه و كف، پيش

آلوسي در اين رابطه   .1510)شيوع مشيهن حفاة في جميع الأعصار( رفتن عادت داشتند راه
با  و همانند كفيّن بوده عمر ابنو  عباس ابندر نزد  "قدمين" Aمعتقد است، چه بسا واژه

ي تبه ويژه كه سخ اند اما از طريق مقايسه با كفيّن بدست آيد كه آن را عيناً ذكر نكرده اين
أنه قال  عباس ابنحميد عن    بنشيبة و عبد ابي ابنأخرج «: است بيشتر قدم از كف پوششِ

: أنه قال عمر ابنرقعة الوجه و باطن الكف، و أخرجا عن ) الا ماظهرمنها: (تعالي قولهفي 
يذكراهما اكتفاء بالعلم بالمقايسة  ندهما كالكفين الا أنهما لمالوجه و الكفان و لعل القدمين ع

في ستر الكفين لا سيما بالنسبة الي أكثر نساء  فإن الحرج في سترهما أشد من الحرج
  .1511»هن في الطرقاتحتي يمشين لقضاء مصالالعرب الفقيرات اللا

يجوز النظر الي وجه الاجنبية و كفها و قدميها في «: نسفي نيز در تفسيرش آورده
الا ما ظهرمنها إلا ما جرت العادة و الجبلة علي ظهوره و هو الوجه و الكفان و ... رواية 

  .1512»القدمان ففي سترها حرج بين
  .قائل به جواز كشف قدم هستندولاً معم گفتني است فقهاي حنفي

  موي سر و گردن -گام دوم
  :گيرد به ترتيب زير است عناويني كه در اين گام مورد بررسي قرار مي

  شهيد اول، مبتكر بحث مو-
  )مو احاديث جواز كشف! (سربرهنه و موپريشان-
  )رأي برخي فقها(حمل ستر مو بر استحباب -

                                                            
 ، ستر العورة189ص 1كشف اللثام ج  - 1510
 141ص  18تفسير آلوسي ج  - 1511
 )سوره نور 31و  30شرح آيه ( 143ص 3تفسير النسفي ج - 1512
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  )رأي كتاب(حجاب شرعي حمل بر رسم و اعتبار اجتماعي، و نه -
  )شواهد انطباق روسري بر عمامه و پيچه( ترديد در معناي روسري-
  نقد مستندات فقهي پوشش مو-
  روسري، نماد تمايز از كنيزان آلوده-
  

  مو بحثشهيد اول، مبتكر 
 دند اين است كهكر ميامروزه تصور ما از زنان مؤمني كه در صدر اسلام زندگي 

به جز ، ها آندند و هيچ قسمتي از سر و گردن پوشان ميرا به طور كامل  "موي سرشان"
؛ و حتيّ زناني كه اينك تقيدي به ستر مو ندارند در ، نمايان نبوده استشانگردي صورت

احاديث و  كنيم ميعلاوه بر آن فكر . مورد آنان گماني بجز ستر كامل مو و گردن ندارند
صادر شده است  "لزوم پوشش مو"د در د فقهي داشته باشروايات فراواني كه ارزش استنا

 روزي كه فقه جعفري شكل گرفته از "مو ستر"كه بحث  كنيم ميتصور  گونه اينهمچنين 
محمدباقر  ي از امامدر ميان متون فقهي وجود داشته، و فقيهان يكي پس از ديگري، به تأس

ند يعني بر اين باوريم كه ا دهصادق و شاگردان ايشان، حكم به لزوم آن داجعفر و امام
مفيد،  نيد اسكافي، شيخج ابنعقيل عماني، ابي ابنفقهاي نامدار فقه جعفري مانند 

پوشش "، بحث ...حليّ و  ي، علامهحلّ ادريس حلّي، محقق ابن، طوسي شيخمرتضي، دسي
  .ندا دهبه لزوم آن دا ت قرار داده و حكمرا مورد دقّ "موي سر

راتاما بايد گفت كه هميشه تصو ،؛ات همخواني نداردانتظارات و علايق ما با واقعي 
، نه تصوري كه از زنان مؤمن صدر اسلام داريم درست است، و نه موضوعو در اين 

فقهاي نامبرده حكم به لزوم  كه ايناحاديث صريحي در مستندات فقهي وجود دارد و نه 
  پس قضيه چيست؟! ندا دهتوسط زنان مسلمان دا وپوشاندن م

حقيقت اين است كه از ابتداي تأسيس فقه جعفري و ظهور فقهاي بزرگ، تا قرن 
مطرح  "آن لزوم پوشش"و  "موي سر" Aباره هشتم هجري، كسي از فقها هيچ عبارتي در

لين او )دنماي ميكه مبهم نيز  براج ابناز قاضي  به جز عبارتي( و در واقع! نكرده است
نسبت به استتار آن نيز ارد موضوعات فقهي كرد و ومو را  شهي كه رسماً بحث پوشيفق



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۶٩٧ 

 
و متوفي  زيست ميشهيد اول در قرن هشتم هجري . بود "شهيد اول"نگاه مثبتي داشت، 

 5/7، حدود موي سر پرداخته ستر Aمقولهاست، يعني اولين فقيه شيعي كه به  786به سال 
ه كرد ميو حدود شش قرن پس از امام جعفر صادق زندگي  )ص(االلهقرن پس از رسول

  !است
نبود كه فقهاي بعدي نسبت به ديدگاه وي رويكرد  گونه اينشهيد اول،  تازه پس از

قرن سيزدهم هجري، يا به  نزديك ها پس از وي يعني تاتا قرن مثبت داشته باشند بلكه
فقهاي پيش از شهيد اول  Aو در واقع سيره شد ميناصلاً پرداخته  "پوشش مو"بحث 

 هگا گرفت ميگرديد، و يا اگر هم تحت تأثير نوآوري شهيد مورد بررسي قرار رعايت مي
  . ، و گاه نگاه موافق وجود داشتخالفنسبت به استتار آن نگاه م

كه موافق پوشش مو در هنگام  سيزدهم يد اول تا قرناز جمله فقهاي مابين شه
با اتكا  اين دو. را نام برد )هـ 965(و شهيد ثاني  )هـ 940(محقق كركي  توان مينمازند 
قائل به ...) صلتّ فاطمة(نيز روايت فضيل از امام باقر  و) المرءة عورة(كليّ  نقلبه يك 
ستر العورة : الثالثة«: دگوي ميمحقق كركي در اين رابطه . دندش سرموي  پوشاندنوجوب 
 القبل و الأنثيان و الدبر و ما بينهما للرجل، و جميع البدن و الشعر عدا: و هي. للمصلي

) و يجب علي الحرة ستر رأسها: (قوله«و  1513»الوجه و الكفين و القدمين للمرأة و الخنثي
صلت : (، و لرواية الفضيل، عن الباقر قال)لايبدين زينتهنو : (لأنها عورة كلها، و لعموم

و كما يجب ). وارت به شعرها و أذنيها فاطمة و خمارها علي رأسها ليس عليها أكثر مما
ستر الرأس يجب ستر الشعر و الأذنين و العنق، والظاهر أن الصدغين و ما لايجب غسله 

شهيد همچنين . 1514»لا ما أخرجه دليلفي الوضوء مما يجب ستره، لأن جميع بدنها عورة ا
و يعلم من استثناء المذكورات لا غير وجوب ستر الشعر و الأذنين ... «: دگوي مي ثاني

وي در شرح الفيه شهيد اول  1515»]...الفضيل[عليها و يدل عليه أيضاً رواية الفضل 
فضيل عن الباقر التي رواها ال) ستر شعرها و أذنيها؛ للرواية(للمرأة ) و الأولي(«: دگوي مي
. خمارها علي رأسها، ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها و أذنيها] و[صلتّ فاطمة : قال

                                                            
 67ص  1رسائل الكركي ج  - 1513
 97ص  2جامع المقاصد كركي ج  - 1514
 217روض الجنان شهيدثاني ص  - 1515
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إشاره الي عدم الحكم بالوجوب، و في الذكري قرّب الوجوب، و ) الأولي(و في التعبير ب
قوله .. .هو الوجه؛ لأن بدنها كلهّ عورة، كما دلتّ عليه الرواية، الا ما أخرجه الدليل الخاص

  .1516»بل الاصح وجوب ستر ذلك كلّه )و الأولي ستر شعرها(
اعلام كرد كه اكثر فقها به  ماندگار يدر سخن )هـ1009 عاملي،(اما صاحب مدارك 

و لايجوز للمرأة إلا في "وي در شرح عبارت . ندا پرداختهبحث وجوب پوشش موي سر ن
كه محقق  "الكفين و ظاهر القدمينالوجه و  درع و خمار، ساترة جميع جسدها عدا: ثوبين

آگاه باش كه در عبارت محقق حليّ و نيز «: دگوي ميچنين  الاسلام آورده حليّ در شرايع
در كلام اكثر فقهاي شيعه، نه تنها به وجوب پوشش موي سر پرداخته نشده بلكه از ظاهر 

بدن به  لازم و واجب نيست زيرا مو جزو جسد و شكه پوشاندن آيد ميعبارت چنين بر
هم با  را اقرب دانسته است، آن شذكري وجوبالولي شهيد اول در كتاب ... آيد ميحساب ن

فاطمه با پيراهني كه بر تن داشت به نماز : اتكا به اين روايت امام محمد باقر كه گفت
ي او را ها گوشست مو و توان ميفقط ] از شدت كوچكي[روسري وي  كه در حاليايستاد 
دلالت بر وجوب  حال با ايناما اين روايت اگر هم سند درستي داشته باشد . بپوشاند

تازه ممكن است با همين روايت بتوان به عدم لزوم پوشاندن گردن  كند مياستتار مو ن
و اعلم أنه ليس في العبارة كغيرها من عبارات أكثر الأصحاب تعرض ( »استناد كرد

 و. منها أنه غير واجب، لعدم دخوله في مسمي الجسد بما ظهرلوجوب ستر الشعر، بل ر
و . يثبت، اذا الأخبار لاتعطي ذلك دل عليه إطلاق الأمر بالصلاة فلايتقيد إلا بدليل و لمي

: قال جعفر أبيبابويه، عن الفضيل، عن  ابناستقرب الشهيد في الذكري الوجوب، لما رواه 
و هي مع  ".وارت به شعرها و أذنيها أكثر مما صلتّ فاطمة في درع و خمار ليس عليها"

نعم يمكن الاستدلال بها علي عدم وجوب ستر العنق،  .تسليم السند لاتدل علي الوجوب
 ،ندا پرداخته،كه به ستر مو ن "اكثر فقها"ظاهراً منظور صاحب مدارك از عبارت  .1517)...

مو  ستركه به وجوب  "تيياقلّ"ند و در نتيجه ا دهاند كه تا پيش از شهيد اول بوتمام فقهائي
 آمده )تا زمان صاحب مدارك( كه پس از وي است ند شامل شهيد اول و كسانيا پرداخته

                                                            
 481و  169المقاصد العلية في شرح الرسالة الالفيه و حاشيتا الألفيه ص  - 1516
 189ص 3مدارك الاحكام ج  - 1517



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۶٩٩ 

 
  .ندا رفتهو رأي او را پذي
موافق است و معتقد  ،الاحكام صاحب مدارك، نيز با عاملي) هـ1090(سبزواري 

 "لازم نبودن سترِ"گردن با اشكال فقهي مواجه است بلكه  ستر استنباطاست اولاً نه تنها 
 اكثر فقها به لزوم استتار مو د قابل استنباط باشد ثانياً نه تنها در كلامتوان ميآن نيز 

 توان مي "جسد و بدن"مدلول  مصداق و پرداخته نشده، بلكه به دليل خارج بودن مو از
صف به عورة بودن د و بدن است كه متّبه واجب نبودن پوشش آن حكم كرد زيرا اين جس

اساساً جزو جسد  و نه موي سر كه] بدن المرءة عورة/ جسد المرأة عورة [شده است 
و الأقوي « :دش موپوشش  قائل به ]لين نفربه عنوان او[ شهيد اول بود كه نيست ثالثاً اين

وب ستر اثبات وجالقدمين، و في رة كله عورة سوي الوجه والكفين وأن جسد المرأة الح
يذكر في اكثر عبارات الأصحاب وجوب ستر الشعر، و أوجبه  العنق للمرأة اشكال، و لم

و اعلم أنه ليس ... و في اثبات وجوب ستر العنق للحرة خفاء «و  1518»تأمل هالشهيد و في
 و أكثر عبارات الأصحاب تعرض لوجوب ستر الشعر بل ربما ظهر 1519فصنفي كلام الم

اجب لعدم دخوله في مسمي الجسد المحكوم بكونه عورة و هو الظاهر من منها انه غير و
اطلاق الامر بالصلاة لعدم الأدلة بتقييده و استقرب الشهيد في الذكري الوجوب لما رواه 

 قال صلتّ فاطمة في درع و خمار ليس عليها أكثر مما جعفر أبيبابويه عن الفضيل عن  ابن
بعد الإغماض عن السند لاتدل علي الوجوب و يمكن وارت به شعرها و أذنيها و هي 

  .1520»الاستدلال بها علي عدم وجوب ستر العنق
موي سر  پوششه اكثر فقهاي شيعه به وجوب قائل است ك هم جلسيحمدباقر مم

... «: ددا رأي به وجوب پوشش آن] لين باربراي او[ل بود كه ند و اين شهيد اوا پرداختهن
الأكثر تعرّض لوجوب ستر الشعر، و استقرب الشهيد في الذكري ثم إنهّ ليس في كلام 
  .1521»الوجوب و هو أحوط

ت ت و دقّبا حساسي "تار موي سراست"سيزدهم بحث  اما از حدود قرن دوازدهم

                                                            
 81ص  1كفاية الاحكام ج  - 1518
  مصنف، علامه حلي است كه سبزواري در حال شرح كتاب ارشاد الاذهان وي استمنظور از  - 1519
 237ص 2ق  1ذخيرة المعاد سبزواري ج  - 1520
 180ص  83بحارالانوار ج  - 1521



  
 
 
 
 
 
٧٠٠ 

 

 )شهيد اول تا قرن دوازدهم از( فقها قرار گرفت و نسبت به گذشته ي مورد بررسيبيشتر
فقيهاني كه در اين دوره موافق پوشش . بر شمار و درصد موافقان پوشش افزوده گرديد

مستند قوي فقهي و حديثي در دست نداشتند، دست به دامان  كه آن مو بودند، گاه به دليل
ند تا بر قوت رأي خود بيفزايند، همان آياتي كه در طول تاريخ فقه شد ميآياتي از قرآن 

از فقهاي قديم و ميانه، براي اثبات پوشش مو قرار  يك هيچتناد جعفري هرگز مورد اس
 Aدر اين زمان، آرام آرام واژه. نگرفته بود چرا كه از آن آيات چنين برداشتي نداشتند

امروزي را  روسريِ كاركرد شرعي "وليضربن بخمرهن علي جيوبهن" Aدر آيه "خمار"
كه براي فقهاي  روايت تفسيري صدر اول چند هم با توجيه و يا با استناد به پيدا كرد آن

را از اين منظر كه  12پس از قرنفقهاي  .فاقد ارزش فقهي بود ماقبل قرن دوازده
  : به سه دسته تقسيم كرد توان ميمو چه هست ستر باره  در شان رأي

از . به لزوم پوشش مو گرايش پيدا كردند برخي از فقها: قائلين به پوشش مو - الف
ي ضيحالاحكام، طي تو بر مدارك اش هدر حاشي )هـ 1205(بهبهاني ر وحيدمحمدباق جمله

به  احتياطاً رأيكوتاه و نه چندان قوي، و نيز تحت تأثير پوشاك رايج زمان خودش، 
لكن فيها إشعار بأنّ الخمار ...) لاتدل علي الوجوب: (قوله«: صادر كردپوشش گردن و مو 

الآن نشاهد نساءهم علي هذا النحو خمارهم، و مما يواري الشعر عند نساء العرب، و 
حال  أي ٰالظاهر أن الملحفة و المقنعة الواردتين في الصحيحتين السابقتين الخمار، بل علي

و : ()ع(مقنعهنّ و ملحفتهنّ تستر شعرهنّ، بل و عنقهنّ علي ما نشاهد، بل ربما كان في قوله
  .1522»لسترإيماء الي ذلك، و كيف كان الأحوط ا) تجلّل بها
پس از ادعاي اجماع، دليل خود را در  )هـ 1231(صاحب رياضعلي طباطبائي سيد

و ... «: ددان ميلزوم استتار مو و گردن، اطلاق نص و فتوي در عورة بودن تمام بدن زن 
أما ستر الشعر و العنق فظني كونه مجمعاً عليه و إن تأمل فيه نادراً لشذوده و مخالفته 

 وي آورِگمان شگفت. 1523»الفتاوي بكون بدن المرأة جملتها عورةلإطلاق النصوص و 
سال پس از رحلت  750حالي است كه تا  در "فقها بر لزوم پوشش مو !اجماع" مبني بر

                                                            
 372ص 2الحاشية علي مدارك الاحكام وحيد بهبهاني ج  - 1522
 179ص  2رياض المسائل طباطبائي ج  - 1523



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٧٠١ 

 
از آن . بودرسول اكرم، حتي يك نفر از فقهاي شيعه رأي به وجوب پوشش مو نداده 

تمايل به پوشش  در رأيش كه اينبا ، بود رياض صاحبجواهر كه معاصر با  گذشته صاحب
اعلام كرده كه بين فقهاي شيعه اجماع و اتفاق نظر بر روي پوشش  حال با اينمو دارد 

 نعم يمكن تحصيل الاجماع علي وجوب ستر ما عدا«: گردن و موي سر وجود ندارد
 Aيشهباره ر در. 1524»الوجه و الكفين و القدمين و الشعر و العنق في الصلاة فضلاً عن منقوله

هستند در آينده توضيح خواهم  مو پوشاندنديگر كساني كه قائل به  اشتباه طباطبائي و
بيان  به طور مستقلّ همشان را در خلال توضيحات آتي و داد و همچنين مستندات اي

  .خواهم كرد
در احاديث متعدد به  ي خمار، مقنعه و ملحفة كهها هواژ تكا بهبا ا) هـ1186(بحراني 

به لزوم پوشاندن گردن و مو رأي داده است و در تكميل سخن خود پاي آيه ، كار رفته
 نقلبا  اي نيل به مقصودشخمار بر استفاده از و( "وليضربن بخمرهن علي جيوبهن"

 الظاهر من الأخبار المتقدمة أن... «: به ميان آورده است را )طبرسي البيان مجمعسخناني از 
المقنعة التي هي عبارة عن الخمار أيضا كما ذكره أهل باعتبار اشتمالها علي الخمار و -

هو ستر شعر الرأس و ستر العنق بل ستر الرأس و ما  -اللغة و غيرهم و الملحفة تلتف بها
بخمرهن  وليضربن"و من اظهر الأدلة علي ذلك قوله عزوجل ... الوجه  انحدر عنه ما عدا

نهن إو قيل ... " البيان مجمعتفسير الاسلام الطبرسي في  قال شيخنا أمين "علي جيوبهن
تغطي شعرها و صدرها و  عباس ابنقال ، أمرن بذلك ليسترن شعرهن و قرطهن و أعناقهن

في كون الخمار منسدلا الي الصدر و  -كما تري- و هو صريح .انتهي ".ترائبها و سوالفها
هو المعمول الآن الرأس و العنق كما لايخفي، و إن حملناه علي ما  الظهر موجبا لستر شعر

يحتاج  ر في ستر الأجزاء المذكورة من أنو المتعارف بين نساء هذا الزمان فهو ابلغ و أظه
ي يادشده در آن، در زمان ها هواژاما بايد گفت كه احاديث مذكور و . 1525»الي بيان

ند نيز وجود داشته است اما ا دهكر ميفقهايي كه از قرون اول تا قرن دهم هجري زندگي 
گردن  ي مذكور، حكم به لزوم پوشش موي سر وها هواژاز اين فقها با استناد به  يك هيچ

                                                            
 165ص  8جواهر الكلام ج  - 1524
 13ص  7ائق الناضرة بحراني ج الحد - 1525
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و احاديث  ها هواژاست هرگز از اين  مو بحث سترل كه واضع نكرده است حتي شهيد او
روايتي قرار داد كه در آن به را براي اثبات رأي خود استفاده نكرد بلكه دليل خود 

ي مورد ها هواژ Aگفتني است در باره .ميان آمده استصراحت از موي سر صحبت به 
 ستجالب ا. شهيد اول در ادامه توضيح خواهم داد Aبحراني و حديث مورد اشاره Aاستفاده

 مو ستر، خود معترف است فقهايي كه به است بحراني كه قائل به وجوب پوشش مو
كله من الكلام انما هو  اذا عرفت ذلك فاعلم أن ما تقدم«: كم است تعدادشان ندا پرداخته

دمة المواضع الثلاثة المتق بالنسبة الي بدن المرأة و جسدها من وجوب ستره كملا أو ما عدا
رض للكلام فيه و قل من تعرض للكلام فيه من تعي و اما بالنسبة الي شعرها فلم

  .1526»اصحابنا
دوم  Aدسته :سر است Aآن قسمت از موي سر كه بر روي كاسه قائلين به پوششِ -ب

 فقط اند قائل هستند كه فقهايي دوازدهم سيزدهم و پس از آن، قرن حاضر در از فقيهانِ
كه بر  و مابقي مو واجب است سر قرار دارد Aقسمتي از موي سر كه بر روي كاسه پوشش

 1245(ملااحمد نراقي  .نياز به استتار ندارد دشو ميآويزان  ها هشان روي صورت، گردن و
موي  "تمام"نفي پوشش از  كه چنانموي سر را مردود دانسته  "تمام"لزوم پوشش  )هـ

سمتي او در اين رابطه قائل به تفكيك است به اين صورت كه، آن ق. قبول ندارد همسر را 
 ددان مي سترقرار دارد را لازم به ) محل رويش موي سر(سر  ي از مو كه بر روي كاسه
، پشت و جلوي بدن آويزان است ها هكه بر روي صورت، گردن، شان ولي آن قسمت از مو

و منه يظهر الحال في الشعر و أنهّ لايجب ستره كما ... «: دانستهپوشش ستر و از  نياز بيرا 
صرّح به بعضهم، بل العنق كما عن بعضهم، بل الأذنين أيضاً، مع احتياط في الاخير بل 

وجه و نحوه، الو المراد بالشعر الذي لايجب ستره ما انسدل من الرأس و وقع علي . الثاني
و منه يظهر . ه، و في الأخبار دلالة عليهو أما الواقع علي الرأس فوجوب ستره مجمع علي

مما  -في لزوم ستر الشعر مطلقاً، و في تضعيف قول من استثناه -ضعف ما استند به بعضهم
و أما الاستناد إلي كونه من العورة المجمع علي وجوب . يدلّ علي لزوم الخمار أو القناع

شعر الرأس مما يجب ستره و يكون  ن أنسترها في الصلاة فقد عرفت ما فيه، مع أنه يمك
                                                            

 12ص  7الحدائق الناضرة ج  - 1526



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٧٠٣ 

 
  .1527»أو تكون العورة غير ما انسدل منه، عورة يكن لمإن 

اند كه به رأي صريحي نرسيدند سوم، فقهائي Aدسته: ابهام و ترديد در صدور رأي -ج
سند و مدرك روشني كه بتواند بر ) هـ1231(ميرزاي قمي . باقي گذاردند و حكم را مبهم
پوشش مو حكمي صادر كند به دست نياورده و صدور حكم را  Aباره مبناي آن در

مسكوت گذارده است وي فقط هر دو احتمال پوشش يا عدم آن را مطرح كرده، و البته 
: و أما الشعر فربما يقال«: است آوردهقول به عدم لزوم پوشش را بدون وارد كردن خدشه 

صحيحة : يقال و يمكن أن. يقينيانه لايظهر من الأخبار وجوب سترها، فيكتفي بالقدر ال
تدل علي ذلك، إذ التجليل  "درع و ملحفة تنشرها علي رأسها، و تجلل بها: قال"زرارة 

و استدل عليه الشهيد برواية فضيل في صلاة . ما مع ملاحظة الاصوليالتعميم و التطبيق، س
في دلالتها  و هي مع سلامتها "وارت به شعرها و اذنيها و ليس عليها أكثر مما"فاطمة 
  .1528»تأمل

حكم مو، بحث آن را وارد دور  Aباره فقهاي اين دوره با طرح مباحث مبسوط در
جواد سيد توان مياز اين جمله . آن پرداختند بيشترجديدي نمودند و به واكاوي 

الفقيه  صاحب مصباح )هـ1322(رضا همدانيالكرامه و آقاصاحب مفتاح )هـ1226(عاملي
رأي خودشان است و يا نقل  كه يا، كوتاهي از بحث نامبردگان يها بخش. را نام برد
  :از اين قرار است ،دگذار ميو در عين حال اختلافي بودن حكم را به نمايش  ديگران

قال  جعفر أبيو يحتج علي وجوب ستر شعرها بخبر الفضيل عن «: سيدجواد عاملي
قلت و ... شعرها و أذنيهاوارت بها  أكثر مما صلت فاطمة في درع و خمار ليس عليها

يمكن الاستدلال علي عدم ستر الشعر بأصل البراءة و أصل عدم الاشتراط و باطلاق الامر 
مرة و الخمار مما يواري به  بالصلوة و لا دليل يقيده و في الاستدلال بالأصل ما مر غير

قول الكاظم الشعر كما نشاهده الآن في أخمرة العرب لأن الظاهر أن الخمار هو القناع و 
 ثم أن الشعر من الرأس. فتأمل. لايصلح لها الا في ملحفة مما يدل علي وجوب ستر الشعر

الكلام فيما طال منه و تجاوز  فيندرج تحت الاجماعات المنقولة علي وجوب ستره و يبقي

                                                            
 246ص  4مستندالشيعه ملااحمد نراقي ج  - 1527
 113مناهج الاحكام ميزاي قمي ص  - 1528
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تنطبق عليه الاجماعات الناطقه، علي أن بدن «، 1529»الرأس و كيف كان فالأحوط الستر
في «و  1530»يقال ان البدن و الجسد لايشمل الرأس ها كله عورة إلا أنجسدالمرأة و 

قد أوجب ستره الشهيدان : قلت. المدارك و البحار ليس في كلام الأكثر تعرض لذكر الشعر
  .1531»اشيتهحو اليه مال أو قال به الأستاذ في ... و المحقق الثاني ... 

يعمه  ن مسمي الجسد، فلاج عبقي الكلام في الشعر، و هو خار«: آغارضا همداني
و لذا صرحّ بعض بخلّو  "استثني إنّه يجب علي المرأة ستر جميع جسدها عدا ما": قولهم

قلّ من تعرّض للكلام فيه من  :كلام أكثر الأصحاب عن التعرّض له، بل في الحدائق
من عبارات  و اعلم أنّه ليس في العبارة كغيرها: و في المدارك قال في هذا المقام. أصحابنا

منها أنّه غير واجب؛ لعدم دخوله في  الأصحاب تعرّض لوجوب ستر الشعر، بل ربما ظهر
يتعرض لوجوب ستر الشعر زعم  و ربما يغلب علي الظنّ أنّ من لم: أقول... مسمي الجسد

 أنهّ من توابع الجسد، فألحقه به حكماً، و إلا لنبه علي عدم وجوب ستره دفعاً لتوهم التبعية
...«1532.  

از جمله پس از (ش پييعني از حدود يك قرن  قمري 15و 14و سرانجام در قرن
 .قائل بودن به لزوم ستر مو به حداكثر خود رسيد )كاظم يزديالوثقي سيدمحمد عروة
چه در نماز و ،پوشش موي سر  جوبو )ش1340/ ق1380(حسين بروجردي آقا حاج

زن بايد در موقع نماز، تمام : A 797مساله«: چنين آورده است را اين ،چه در ساير اوقات
را از  دزن بايد بدن و موي خو: A 2444مساله... بدن حتي سر و موي خود را بپوشاند 

، همچون ميلاني(پس از وي در نيم قرن اخير  مراجعِ 1533»...مرد نامحرم بپوشاند
نيز همان  ...)مرعشي و  نجفي، شريعتمداري، گلپايگاني، خوئي، خميني، حكيم، خوانساري
  .1534حسين را استنباط كردندآقا رأي حاج

ورودش به پس از  تازه ت نداشت وموضوعي كه تا پيش از قرن هشتم "سر موي"
                                                            

 شرح 30ص  6مفتاح الكرامه سيدجواد عاملي ج  - 1529
 32ص  6مفتاح الكرامه ج  - 1530
 26و  25ص  6مفتاح الكرامه ج  - 1531
 392ص  10همداني ج مصباح الفقيه  - 1532
 توضيح المسائل محشي - 1533
  توضيح المسائل محشي: ك.ر - 1534



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٧٠۵ 

 
معارض  حكمي بي موافق و مخالف بود، امروزه داراي تا يكي دو قرن اخير متون فقهي،
 هم ي زيرهانقل ازگفته، علاوه بر اقوال پيش كهن نبودن لزوم ستر مو را. شود تلقّي مي

  : توان به دست آورد مي
صادق روحاني از فقهاي معاصر كه خود معتقد به وجوب پوشش مو است محمد

منسوب است كه آنان پوشش مو را  گونه اينت اكثر فقهاي اماميه، اعبار به ظاهرِ: دگوي مي
اماميه از صدور رأي در اين باره خودداري ند و نيز گروهي از بزرگان ستدان مينواجب 

انه لايجب ستره، و عن : ت اكثر الاصحاباد نسب الي ظاهر عبارقف: رعالش«: ندا دهكر
: جعفر قال علي وجوب ستره خبر الفضيل عن ابيو يدل . جماعة من الاكابر التوقف فيه

. شعرها و اذنيهاوارت به  صلت فاطمة في درع و خمارها علي رأسها ليس عيها اكثر مما
  .1535»فإنه ظاهر في ان هذا هو الواجب

 از كلام صاحب توان ميش از شهيد اول را به خوبي پيتا  پوشش مو نباطعدم است
جواهر بدست آورد وي هنگام برشمردن موافقان پوشش مو، نام هيچ فقيهي كه پيش از 

موافقان پوشش پس از قرن  كه ايند با آور ميشهيد اول و پيش از قرن هشتم باشد را ن
ذكري و الدروس و و من هنا نص الشهيدان في ال... «: برد ميهشتم را يك به يك نام 

المقاصد و  الثاني في جامع ثانيهما و المحققالعلية علي ما حكي عن الروض و المقاصد
المعاصر في الطباطبائي في منظومته و الفاضل ع و الإصبهاني في كشفه و العلامةالشرايفوائد

رياضه علي وجوب ستره، و لعله ظاهر الأستاد الأكبر، بل و المحكي عن الألفيه و إن قال 
  .1536»فيها إنه أولي
علي انصاري قدر تنگ است كه محمدمو، آن ستر در خصوص "فتوي"صدور  Aدايره

مو  پوششبه عنوان كساني كه به وجوب مجبور شده فقط فقهاي يك قرن اخير را 
: منهم السادة ،و لكن صرح بوجوب الستر عديد من الفقهاء... «: ند نام ببردا دهكر "تصريح"

  .1537»اليزدي، و الحكيم، و الخوئي و الخميني
منتظري، پوشش مو را  شيخ حسينعلي كه فقيه معاصر حاج استبه دليل همين پيشينه 

                                                            
 225ص  4فقه الصادق روحاني ج  - 1535
 26و 25ص  6مفتاح الكرامه سيد جواد ج: ك.ر+  168ص  8جواهر الكلام ج  - 1536
 242ص  2الموسوعة الفقهية الميسرة محمدعلي انصاري ج  - 1537
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    .1538»پوشش مو، محل خلاف است« :داند مورد اختلاف فقها مي
  :پردازم جاري به ذكر دو مطلب ميدر پايان بحث 

مذهب در پرداختن به  آيا شهيد اول ،كه او را اولين فقيه امامي: شهيدعدم قطع  - الف
 شرست "ترجيحِ"صرفاً قائل به  و يا رسيده بود "قطع"ستر به دانند، در لزوم  بحث مو مي

ز كتب خود اي كه انجام دادم وي در سه كتاب ار شد؟ مطابق بررسينسبت به عدم ست
غير از  اي گونهحكم خود را به  ها آناز  هريكبحث يادشده را مطرح ساخته و در 

و در كتاب الدروس از  "الاولي"در كتاب الفيه از عبارت  وي ديگري بيان كرده است
  :است كرده دهاستفا "الاقرب" Aكلمه از ذكريالو در كتاب  "الظاهر" Aواژه

  .1539»الشعر من المرأةالأقرب وجوب ستر الأذنين و «
   .1540»الأولي ستر شعرها و اذنيها للرواية«
  .1541»الظاهر أن الأذنين و الشعر في الحرةّ من العورة«

از  ها هواژزيرا اين  كند ميسه واژه دلالت بر حكم قاطع ن آن از يك هيچاز نظر فقهي 
الفاظ ترجيحي هستنند و از آن گذشته وقتي هر سه كلمه را در كنار هم بگذاريم، چيزي 

ي به كار رفته در كلام شهيد، و ها هواژتغيير . آيد ميوجوب به دست ن "ترجيح"بيش از 
در نزد وي پايان  مو ستر مسأله كه اينروشني است بر  Aعدم صدور رأي قطعي، خود نشانه

آميز وي در صدور حكم علاوه بر فقدان  پيداست كه رفتار محتاط طور اين. نيافته است
لين فردي بود كه سند قوي، ناشي از جديد بودن طرح آن در كتب فقهي است زيرا وي او

  . مو را مطرح كند ستربحث  خواست مي
قائل به  رويهمرفتهبنابراين اگر بپذيريم شهيد اول به حكم قطعي دست نيافته، و 

ي شده است در اين صورت بايد سراغ فقيه ديگري را گرفت كه براي اولين ترجيح جد
جواهر، آن فرد  صاحب الذكرِبر اساس سخن سابق. بار رأي به وجوب قطعي آن داده است

ثاني باشد كه هر دو در قرن دهم و پس از وي شهيد) كركي(ثاني  حققد متوان مي

                                                            
 مقاله جواب الصديق) بلاحمد قا(وبلاگ شريعت عقلاني  -   1538
 11ص  3ذكري الشيعه ج  - 1539
 50الألفيه و النفلية ص  - 1540
 77الدروس الشرعيه ص  - 1541



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٧٠٧ 

 
قرن پس  10تا 9، حدودقائل به وجوب ستر مو فقهايلين او بر اين اساس .اندهزيست مي

  !اندهزيست ميصادق جعفر قرن پس از امام 8و حدود  )ص(از رسول اكرم
ل، عبارتي از او پيش از شهيد قبلاً اشاره كردمكه  طور همان: براج عبارت ابن -ب
گروهي از فقها در  دده ميموي سر وجود دارد كه نشان  Aباره در )هـ 481(براج  ابنقاضي 

. جاي نمانده است ر، به جز همين عبارت بشاناند ولي اثري از كلاماين باره نظري داشته
فاما النساء ... «: مرتضي آوردهوالعمل سيد العلم اج اين عبارت را در شرح كتاب جملبر ابن
ايضاً في ان الحرة يجب عليها ستر رأسها في خلاف خلاف في ان ابدانهن عورة و لافلا

الصلوة فان ذلك لايجب علي الأمة و ان كان قد اختلف قوم من الفقهاء في الحرة اذا غطتّ 
في الجملة علي وجوب سترها  اتفقوا رأسها و بقي شعرها هل تجب ستره ام لا فقد

دو قرن اخير به  كه در "لزوم پوشش مو"متأسفانه اين جمله تحت تأثير جو  1542»لرأسها
از كلام  كنماگر اشتباه ن. ت پيدا كرده استاي غير منطبق با واقعيوجود آمده، ترجمه

براج پوشاندن مو را لازم فقيهاني كه در زمان ابن كه وي آيد ميبر طور اين صاحب جواهر
نسته ند نسبت به فقهائي كه در آن زمان قائل به لزوم ستر مو بودند در اقليت داستدان مين

و « :ددان ميو به عبارت ديگر جو فقهي قرن پنجم را كاملاً به نفع طرفداران پوشش مو 
علي ما حكي عن  من هنا نص الشهيدان في الذكري و الدروس و الروض و المقاصد العلية

اني في كشفه و العلامة هالشرايع و الاصبو فوائدالمقاصد  الثاني في جامع ثانيهما و المحقق
الطباطبائي في منظومته و الفاضل المعاصر في رياضه علي وجوب ستره، و لعله ظاهر 

في المدارك،  دنه أولي، خلافا للسيإالأستاذ الأكبر، بل و المحكي عن الألفيه و إن قال فيها 
بعض  به، نعم عن القاضي في شرح الجمل أنه حكي عن فقا صريحا معتدااأجد له مو و لم

فحينئذ ... أصحابنا ذلك أيضا، و لا ريب في ضعفه كمستنده من الأصل المقطوع بما عرفت
 آيد ميبراج بر ابندر صورتي كه آن چيزي كه از كلام  1543»ستره مع كونه أحوط أقوي

براج گروهي وجود داشتند كه به  ابندقيقاً بر عكس استنباط يادشده است يعني در زمان 
به بحث  هم وه بر بدن و رأس، در اين موردند و علارداختپ ميي بيشترموشكافي 

                                                            
 73شرح جمل العلم و العمل قاضي ابن براج ص  - 1542
 168ص  8جواهر الكلام ج  - 1543
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را كه  "بحثي"براج  ابنند كه آيا پوشش خاص مو نيز لازم است يا نه؟ در واقع پرداخت مي
فقد اتفقوا "يعني  اش يو از عبارت بعد كند مياز فقها وجود داشته بيان  "بعضي"در ميان 

كه (موشكاف  كه تازه همان گروه خاصِّ آيد برمي "في الجملة علي وجوب سترها لرأسها
 سر "اجمالي" سترِفقط به لزوم  و يا مجموع فقها )بحث موي سر را پيش كشيده بودند

دست نيافته بودند مبني بر لزوم ستر اي نتيجهبه  مو رسيده بودند و در مورد خاص. 
پيداست كه وي لازم نبودن  طور اينمحسن حكيم از كلام سيد برخلاف صاحب جواهر،

عدم : الشعر، فعن القاضي«: براج استنباط كرده است ابنقاضي  عبارتمو را از  ستر
ما ظاهره التوقف فيه، و في : وجوب سترهن و عن الكفاية التأمل فيه، و عن ألفية الشهيد

منها  ربما ظهر: ليس في كلام الأكثر تعرض لذكره، بل في المدارك: المدارك و عن البحار
  .1544»...من عبارات اكثر الأصحاب أنه غير واجب: يعني

وي و ساير فقها فقط  ،براج گوياي آن است كه در غير نماز از آن گذشته كلام ابن
فاما النساء فلاخلاف في ان (دانند و نه سر او را  الستر مي بدن زن را عورة و واجب

ولي ) في الصلوة "رأسها"عورة و لاخلاف ايضاً في ان الحرة يجب عليها ستر  "ابدانهن"
دانند با  ، لازم نميكه جزو عورة نيست كه پوشاندن سر در غير نماز را ،به دليل اين با اين
خلاف ايضاً في ان الحرة يجب لا(حال قائل به وجوب ستر اجماليِ آن در وقت نمازند  اين

  :بر اين اساس). صلوةعليها ستر رأسها في ال
  .الستر نيست غير نماز جزو عورة و مواضع واجباولاً مو و حتيّ كلّ سر در 

  .ثانياً در وقت نماز هم، فقط ستر اجمالي سر بدون تأكيد بر خصوص مو واجب است
مو احاديث جواز كشف! (ربرهنه و موپريشانس(  

عادي بودن كشف رأس، جزو روايات متعددي وجود دارد كه حرام نبودن پيدايي مو، 
حجاب شرعي نبودنِ ستر سر و مو، و حتّي در مواردي توصيه به ظهور مو و سر را نشان 

  .ها به قرار زير است برخي از آن. دهد مي
علي  حضرت فاطمه پس از خطري كه نسبت به سلامت امام: تصميم فاطمه -الف 

تصميم گرفت در صورت در جريان شدت عمل حاكمان براي اخذ بيعت احساس كرد، 
                                                            

 255ص  5مستمسك العروة ج  - 1544



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٧٠٩ 

 
ي استغاثه  اش موي سر را مكشوف نموده و به درگاه خدا ناله عدم خروج آنان از خانه

واالله لتخرجنّ او لاكشفنّ شعري و لأعجنّ الي : پس فاطمه بيرون آمد و گفت«: سر دهد
كنم به خدا قسم بايد بيرون رويد اگر نه مويم را برهنه سازم و نزد خدا ناله و زاري . االله
و يا مطابق گزارش ديگري از همان مورد، تصميم گرفت همراه با حسن و حسين  1545»...

پريشان كند، و ] نه تنها مكشوف بلكه آن را[به نزد قبر پدرش پيامبر رود، موي سرش را 
تكف عنه لأنشُرنّ شعري و لأشقنّ جيبي  واالله لئن لم... «: به درگاه پروردگار فرياد برآورد

قبر أبي و لأصيحنّ إلي ربي، فأخذت بيد الحسن و الحسين، و خرجت تريد قبر  و لآتينَّ
 1546»...النبي.  

هاشم پس از شنيدن خبر شهادت امام، با سرهاي  زنان بني: علي در سوگ امام -ب
االله و طاعة  و أوصاهم بطاعة... «: هاشان خارج شدند برهنه و موهاي پريشان از خانه

االله و سلامه عليه، فأقاموا عزاءة، و  ثم قضي نحبه صلوات.. .أخويهم الحسن و الحسين
بيته و نسائه و هن حاسرات، و خرجت نساء  ارتفعت الأصوات بالنياحة و العويل من أهل

هاشم مشققات الجيوب، ناشرات الشعور، لاطمات الخدود، و ارتجت الكوفة بالنياحة و  بني
از اين واقعه كه . 1547»...االله  ي مات فيه رسولالعويل، و دهش الناس و صار كأنه اليوم الذ

توان حرام نبودن پيدائيِ  در حضور دو امام معصوم ،امام حسن و امام حسين، رخ داد مي
  . مو را به دست آورد

 ي وعل ديگر دختران امام و زينب: ياران حسين علي براي سخنراني دختران امام -ج
، ياران و پيدا آشفته با موهاي بيرون آمدند وها  حسين از خيمه پيامبر، در پي امر امام

ان الحسين أمر ... «: دشمن كردند با سخنان خود تحريض به دفاع در برابر حسين را
بيته يوم الطف عند اشتداد الحرب بالخروج من الخدور، تحريضا للأصحاب علي  أهل

وم، و يا رقية، و يا كلث يا زينب، و يا أم: المجاهدة و القتال في ميدان المعركة، حيث قال
فخرجن بارزات الوجوه، ناشرات . بيت النبوة أخرجن من خدوركن سكينة، و يا أهل

االله ألاتدفعون عن بنات  يا أنصار دين: الشعور، لاطمات الصدور، يندبن و يبكين و يقلن
                                                            

 527ص 1تاريخ يعقوبي ترجمه محمدابراهيم آيتي ج - 1545
  228ص 28، بحارالانوار ج 67ص 2عياشي جتفسير  - 1546
 64وفيات الائمه ص - 1547
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االله؟ و الأصحاب ينظرون إليهن و يبكون بين أيديهن،  االله؟ ألاتذبون عن حرم رسول رسول
از . 1548»...االله واالله لايصيبك أحد بسوء مادام منا عرق نابض  يا ابن رسول: الوا للحسينفق

عدم حرمت كشف مو  توان تقريراً صورت گرفت مي معصوم مؤثر كه در حضور اين واقعه
   .را استنباط كرد

: پيش از شهادت -1: آورم در اين باره چند گزارش مي: )ع(در سوگ حسين - د
حسين در شب عاشورا دريافت كرد كه حضرت فردا  امام Aه از مكالمهك زينب پس از اين

قال «: به صورت سربرهنه از خيمه خارج، و به سوي وي روانه شد رسد به شهادت مي
الحسين ابن علي قال إني  بن كعب و أبوالضحاك عن علي بن أبومخنف حدثني الحرث

فإنها ... عندي تمرضني  جالس في تلك العشية التي قتل أبي صبيحتها و عمتي زينب
تملك نفسها أن و ثبت تجر  سمعت ما سمعت و هي امرأة و في النساء الرقة و الجزع فلم

.  1549»...ثوبها و إنها لحاسرة حتي انتهت إليه فقالت وا ثكلاه ليت الموت أعدمني الحياة 
صاحب حسين،  اسب بي Aزنان كربلا پس از مشاهده: سوار حسين با ديدن اسب بي - 2
فلما رأين النساء جوادك مخزيا، و نظرن سرجك «: ها خارج شدند وپريشان از خيمهم

عليه ملويا، برزن من الخدور، ناشرات الشعور علي الخدود، لاطمات الوجوه، سافرات، و 
مردان و زنان كوفه در پي ورود كاروان : عزاداري كوفيان - 3.  1550»...بالعويل داعيات 

كلثوم به عزاداري پرداختند و زنان كوفه  زينب، فاطمه و ام اسرا جمع شدند و با سخنراني
،كه يك شهر كاملاً اسلامي بود، سرهاي خود را برهنه و موهاشان را آشفته و پريشان 

فضج الناس بالبكاء و النحيب و النوح، و نشر النساء شعورهن، و : قال الراوي«: كردند
طمن خدودهنّ، و دعون بالويل حثين التراب علي رؤوسهنّ، و خمش وجوههنّ، و ل

ثم، أنّ . يرَ باكيةٌ و باك أكثر من ذلك اليوم والثبور، و بكي الرجال و نتفوا لحاهم، فلم
 -4.  1551»...العابدين أومأ إلي الناس أن اسكتوا، فسكتوا، فقام قائماً، فحمداالله و زين

حسين،  خبر شهادت امامطالب با دريافت  دختران عقيل بن ابي :عزاداري تمام زنان مدينه

                                                            
  324و323اللمعة البيضاء تبريزي انصاري ص  - 1548
 445و  444ص  2مفيد ج الارشاد شيخ+  319و  318ص  4تاريخ الطبري ج -   1549
 504المشهدي ص المزار محمدبن - 1550
 206طاووس ص لهوف سيدبن - 1551



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٧١١ 

 
فخرجت «: سرايي كردند كنان مرثيه شان در مدينه خارج شدند و گريه سربرهنه از خانه

طالب حين سمعت نعي الحسين حاسرة، و معها أخواتها أبي بن لقمان بنت عقيل اُم :هانئ و  اُم
: تقولطالب عليهنّ تبكي قتلاها بالطف و  أسماء و رملة و زينب، بنات عقيل بن أبي

ي زنان اين شهر، خود را سربرهنه  ؛ و پس از ورود اسرا به شهر مدينه، همه 1552»...
فما بقيت في المدينة مخدرة و لا ... «: كردند و به عزاداري در سطح شهر پرداختند

محجبة إلا برزن من خدورهن مكشوفة شعورهن مخمشة وجوههن، ضاربات خدودهن، 
اكيا أكثر من ذلك اليوم و لا يوما أمر علي المسلمين منه أر ب يدعون بالويل و الثبور، فلم

از اين چند واقعه كه اكثراً با حضور و سكوت معصوم يعني امام سجاد روي داد  1553»...
ثم دخلت «: تأسي شيعيان در قرون بعدي -5. توان پي به عدم تحريم كشف مو برد مي

بويه  بن ذه السنة أمر معزالدولةفي عاشر المحرم من ه. سنة ثنتين و خمسين و ثلاثمائة
يخرجن في الأسواق  يلبس النساء المسوح من الشعر و أن تغلق الأسواق و أن أن[!] االله  قبحه

علي بن  بن حاسرات عن وجوههن، ناشرات شعورهن يلطمن وجوههن ينحن علي الحسين
لطان يكن أهل السنة منع ذلك لكثرة الشيعة و ظهورهم، و كون الس طالب، و لم أبي
  .1554»معهم

بودن سر، چنان عادي و غير حرام بود كه امام باقر گفت اگر  برهنه: نماز حاجت -هـ
بام روند، دو ركعت نماز بخوانند و سر را رو به  زنان حاجتي از درگاه خدا دارند به پشت

نمايد و  شان را اجابت مي آسمان مكشوف كنند چه، اگر چنين كنند خدا درخواست
علي،  جعفر محمدبن عن جابرالجعفي، عن أبي... الصدوق في الخصال«: كند نااميدشان نمي

إذا كانت للمرأة إلي االله حاجة، صعدت فوق بيتها، و صلت ركعتين، و كشفت رأسها : قال
كه ملاحظه شد  چنان. 1555»يخيبها إلي السماء، فإنها إذا فعلت ذلك، استجاب االله لها و لم

  .گذرد مي اجابت دعاي زنان از مسير كشف رأس

                                                            
 483ص  2مفيد ج الارشاد شيخ - 1552
 147ص 45بحارالانوار ج - 1553
 276ص 11كثير ج البداية و النهاية ابن - 1554
 الحاجة باب صلاة 342ص 8بحارالانوار ج+ 6898الوسائل  مستدرك - 1555
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صادق به شدت مريض شد و از او قطع  ي امام خواهرزاده: التجاء مادر به خدا -و
. در اين حال خواهر، فردي را نزد امام فرستاد و حضرت در محلّ حاضر شد. اميد كردند

امام از خواهر خواست به بالاي بام رود، مقنعه از سر بردارد، موهايش را نمايان گذارد و 
دعاء الوالدة «: براي شفاي فرزند بخواند او نيز چنين كرد و فرزند شفا يافتدعاي زير را 

سالم عن الأرقط  مهران بن الوليد العسكري قال حدثنا محمدبن بن علي. للولد من فوق البيت
مرضت مرضا شديدا و أرسلت أمي إلي خالي : عبداالله الصادق قال و هو ابن أخت أبي

علي و هي تقول واشباباه  سلمة بنت محمدبن ت و هي أمفجاء و أمي خارجة في باب البي
فرآها خالي فقال ضمي عليك ثيابك ثم ارقي فوق البيت ثم اكشفي قناعك حتي تبرزي 
شعرك إلي السماء ثم قولي أنت أعطيتنيه و أنت وهبته لي اللهم فاجعل هبتك اليوم جديدة 

ابنك فسمعت ذلك و فعلته انك قادر مقتدر ثم اسجدي فإنك لاترفعين رأسك حتي يبرأ 
  .1556»قال فقمت من ساعتي فخرجت مع خالي إلي المسجد

كه خواهرش را دلالت كرد كه در زير  علاوه بر اين صادق امام: در نماز يوميه -ز
ي آسمان، روسري از سر بردارد و دست به دعا، شفاي فرزند را از خدا بخواهد  پهنه

 لا: قال عبداالله يعن اب... «: داند را نيز فاقد ايراد مي روسري نمازِ سربرهنه و بي همچنين
اشكالي ندارد كه زنان ( 1557»تصلّي و هي مكشوفة الرأس بأس بالمرأة المسلمة الحرةّ أن

تصليّ المرأة  لا بأس أن: عبداالله قال يعن أب« و )نماز بخوانند سربرهنهمسلمان،  آزاد
كه مقنعه بر  دارد كه زن مسلمان ،بدون اينايرادي ن( 1558»المسلمة و ليس علي رأسها قناع

تر  اين در حالي است كه ستر در حين نماز از غير آن جدي ).سرش باشد، نماز بخواند
را موثق  اول حديث الشرايع، كاشاني در مفاتيح و فيض ،الاخيارمجلسي در ملاذ .است
  .دانند مي

حرام شرعي  )و گردن(بودن مو  گيريم كه پيدا خبار فوق نتيجه مياز مجموع ا: نتيجه
  .شد تلقّي نمي

  
                                                            

 10ص) 95(92، بحارالانوار ج122سابور الزيات ص الأئمة ابن طب - 1556
 857طوسي حديث  الاحكام شيخ تهذيب - 1557
 858تهذيب ح  - 1558
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  )رأي برخي فقها( بر استحباب حمل
را به اين سمت سوق داده كه در ) اردبيلي مانند مقدس(جمع بين ادلهّ، برخي از فقها 

و آن را از  روي آورند "استحباب"به ) و گردن(شان در مورد ستر مو  نوع حكم استنباطي
مطابق روايات متعدد، پوشاندن مو براي كنيزان را غير  نوع واجب ندانند زيرا از طرفي

لازم و بلكه منهي دانسته و از سوي ديگر پوشاندنش براي زنان آزاد را مورد خواست 
گويا تساوي جنسيت زنان آزاد با كنيزان، آنان را به تقليل حكم استنباطي . دانند شرع مي

كاشاني نيز، نه به روش فوق بلكه به  ملامحسن فيض. مورد زنان آزاد رسانده استدر 
دليل عدم دلالت روايات بر وجوب ستر گردن و موي سر، صرفاً قائل به احتياط شده 

هما كما تري لاتدلان علي وجوب (... شويم  است كه با كلام وي در انتهاي فصل آشنا مي
كه قبلاً آوردم محمدباقر  چنانو ...) من كلام الاكثر  نق كما يفهمستر شعر الرأس و الع

ليس في كلام « :مجلسي هم، از صدور فتوا فاصله گرفته و به احتياط روي آورده است
  .»الأكثر تعرّض لوجوب ستر الشعر، و استقرب الشهيد في الذكري الوجوب و هو أحوط

بسنده كرده  ستر گردن و مو "استحباب"به  مطابق تحقيقش ،از معاصرين احمد قابل
ي  رندهاينك با توضيحات وي ،كه در بردا. و آن را مورد توجه و پردازش قرار داده است 

  : شويم باشد، آشنا مي مي هايي از ساير فقها نقل
... اند  لازم دانسته) غير برده(اكثريت فقهاء، پوشاندن سر را براي زنان مسلمان آزاد «

پوشاندن سر و گردن را بر زنان مسلماني ) ه تمامي فقهاي اسلامبلك(تمامي فقهاي شيعه 
در زمان (صدوق و گروهي از علماي قم  بلكه مثل شيخ. دانند كه برده بودند، واجب نمي

جواهر پوشاندن  مرحوم صاحب... شمردند  پوشش سر را بر زنان برده، حرام مي) صدوق
را اجماعي ) ا تا مچ، گردن، موي سرها تا مچ، پاه به استثناي صورت، دست(اجزاء بدن 

يعني در موارد استثنا شده، نظريات فقهاء مختلف است و اتفاق نظري وجود . داند مي
كند كه نظر آنان، عدم  مدارك نقل مي ايشان از قول شهيد اول در الفيه و صاحب. ندارد

را براج، عدم وجوب پوشش مو  قاضي ابن: نويسد وجوب پوشش مو و گردن است و مي
جواهر، نظر  صاحب ).169تا 166ص 8ج(به بعضي از علماي شيعه نسبت داده است 

تر  پوشاندن موي سر، مطابق با احتياط، بلكه قول قوي: گونه بيان كرده است خود را اين
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بنابراين فتواي صريح بر لزوم آن ارائه نكرده است، بلكه از روي احتياط و احتمال، . است
از مجموع اين بررسي، روشن . سپس آن را ترجيح داده است ابتدائاً احتياط كرده و

) پوشش سر و گردن(شود كه مسأله، اختلافي است و اجماع مسلمانان در اين امر  مي
البته مقتضاي جمع عرفي بين دلائل وجوب و دلائل عدم وجوب، ... محقق نشده است 

آيات و روايات نيز  ي اگر به اين قاعده عمل شود نتيجه. ها است تصرف در مدلول آن
با . كند را ثابت مي "استحباب"و تنها شود  مؤيد عدم وجوب پوشش سر و گردن مي

شمارم ولي  توجه به مطالب يادشده، بنده مبتني بر دلائل علمي، پوشش بدن را لازم مي
عدم وجوب پوشاندن سر و گردن زنان ... دانم  پوشش سر و گردن را مستحب شرعي مي

گر اين امر  نشان) كه مقتضاي دلايل نقلي معتبر و گرايشي اجماعي است( ي مسلمان برده
به . بسيار مهم است كه؛ در مرئي و منظر بودن سر و گردن هر زن مسلماني، حرام نيست

. عبارت ديگر؛ نه زن بودن و نه مسلمان بودنِ زن دليل وجوب پوشش سر و گردن نيست
و (و پوشش سر و گردن  بودند "مسلمان" و هم "زن"مسلمان هم ي  چرا كه زنان برده

. بر آنان واجب نبود) حتّي برخي اجزاي ديگر بدن، بنا بر اظهارات صريح برخي فقهاء
. اند ي مسلمان بوده حتّي برخي معتقد به كراهت يا حرمت پوشش سر براي زنان برده

مدارك،  جواهر، سبزواري، صاحب براج، صاحب عباراتي از ابنسپس به نقل  احمد قابل[
و گردن و ) يا بخشي از آن(اردبيلي ،مبني بر لازم نبودن ستر مو  مجلسي، نراقي و مقدس

پردازد و همچنين عدم دلالت آيات جلباب و خمار بر  يا احتياط آنان در صدور رأي، مي
به گمان من، ] گيرد كه گاه نتيجه مي دهد و آن وجوب ستر مو را مورد توجه قرار مي

اي جز پذيرفتن حكم  لالي و ضرورت اعمال آن در اين مسأله، نتيجهمقتضاي جمع د
اين ادعاي بدون دليل فردي . استحباب پوشش سر و گردن را در پي نخواهد داشت

ناآگاه به فقه شيعه نيست بلكه بزرگاني از فقه و اصول و فضل و تقوا و تقدس، به اين امر 
مجمع الفائدة و البرهان (نويسد  خصوص مي اردبيلي در اين مرحوم مقدس. اند توجه كرده

لولا خوف الاجماع المدعي، لامكن القول باستثناء غيرها من الرأس و ما  و"): 2/105
و الجمع بين الادلة ايضا بالحمل علي الاستحباب طريق واضح، فتأمل ... يظهر غالباً، فتأمل

ها، يعني  اگر ترسي از اجماع ادعايي نبود، امكان منطقي استثناي غير صورت و دست= 
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پس . اند نيز وجود داشته و دارد اوقات آشكار بوده سر و چيزهاي ديگري كه در اغلب

اي كه حمل بر استحباب شوند، روشي  و جمع بين دلايل به گونه... در اين نكته درنگ كن
و بالجملة، لايخفي تاييد هذه الاخبار ... روشن و پذيرفته شده است، پس درنگ كن

سخن  Aخلاصه... = القدم؟ لان ظاهرها عدم وجوب ستر الرأس، فكيف . للاستثناء المتقدم
را ) ها تا مچ در خصوص صورت و دست(گفته  آن است كه؛ اين روايات، استثناي پيش

 "...ها عدم وجوب پوشش سر است، تا چه رسد به پاها؟  كند، چرا كه ظاهر آن تأييد مي
و  "حمل بر استحباب"و  "جمع بين ادله"شيعه در كنم كلام اين فقيه اصولي  فكر مي

 مند است، به حد كافي صراحت و شناخته شده و روش "طريقي واضح"اين روش  كه اين
همچنين عبارت عدم وجوب ستر الرأس به حد كافي، روشني و . در مطلوب داشته باشد

بكير از امام  ي ابن مرحوم حاج آقارضا همداني نيز در مورد روايات موثقه. صراحت دارد
تواند بدون داشتن پوشش سر، نماز بخواند  زن مسلمان آزاده مي: گويد صادق كه مي
و لولا اعراض المشهور عن ظاهر هذه الرواية، "):  10/385الفقيه  مصباح(آورده است 

اگر = لامكن الجمع بينها و بين اكثر الاخبار المتقدمة بالحمل علي الاستحباب 
ات و اكثر گرداني مشهور فقهاء نبود، امكان منطقي براي جمع دلالي بين اين رواي روي

الحمل علي "بنابراين  ".گفته وجود داشت كه حمل بر استحباب شوند روايات پيش
امري ابداعي و اختراعي نيست، بلكه مبنايي است كه  "حمل بر استحباب= الاستحباب 

بزرگاني از فقه شيعه با چند قرن فاصله از زمان ما، اين مطلب را در خصوص پوشش سر 
توجه به مباني پذيرفته شده و ميراث سلف . اند گذاشته و رفتهنيز بكار برده و به ارث 

صالح و گزينش علمي در مسائل اختلافي، امري جديد و خروج از روش و مبناي فقهي 
  .1559»رايج نيست

رأي فوق ،گرچه بتوان با آن مابين احاديث مربوط به حجاب زنان آزاد با كنيزان را 
دارد  حال پرده از حقيقت بر نمي داد، اما با اين جمع كرد و براي فتوا مورد استفاده قرار

شرعي، اخلاقي پوشش ( !براي رعايت حجابزيرا اساساً استفاده از روسري و سرانداز، 
واجب باشد يا  شد كه لزوم كاربردش نبود و در قلمرو ستر شرعي تعريف نمي )و جنسي

                                                            
 84ص تيرماه ) احمد قابل(ني وبلاگ شريعت عقلا - 1559
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  .گيريم توضيح مطلب را در عنوان بعدي پي مي. مستحب
  

 "تشريع"دلايل عدم ( نه حجاب شرعيو  ،اجتماعي و اعتبار سمحمل بر ر
   رأي كتاب )روسري

 "قرن دوم"به مربوط روايات متعددي در مورد ستر رأس وارد شده كه البتّه معمولاً 
همه نه تنها از اين روايات  با اين. است "فاقد تأكيد بر خصوص مو"و  "حين صلاة"، 

بلكه برخلاف توضيحات مندرج در عنوان قبلي، حتّي كرد  "وجوب"توان استنباط  نمي
حجاب "صدد تشريع  زيرا روايات در! ها داشت را از آن "استحباب"توان استنباط  نمي

ي دنبال حجاب شرعي و اخلاق از آن ستر، هدف ديگري غير ازنيستند بلكه  "شرعي
و مسائلي از تمايز نسبت به كنيزان  ، عمل به عرف،كسب تشخّص شد كه عبارت از مي

  !"حجاب"بود و نه  "رسم"ي زنان آزاد از روسري،  بنابراين استفاده. اين دست بود
وط به حجاب شود ستر خصوص مو و حتيّ ستر سر را مرب دلايلي كه باعث مي
؛ و به جنسي ندانيم بلكه آن را مربوط به رسم و عرف بدانيم شرعي، و ناشي از عفتّ

  :است د از اين قرارشو مي روسري "تشريع"استنباط م عبارت ديگر دلايلي كه باعث عد
ي  روايات متعددي وجود دارد كه لازم نبودن استفاده :معافيت كنيزان مسلمان - الف

كنيزان مسلمان از روسري، و بلكه منهي و ممنوع بودنِ آن براي ايشان را مورد تذكّر قرار 
شأ استفاده از روسري پوشيدگي سر و اگر من. كنم ها پرهيز مي داده است كه از تكرار آن

است در ) هم به دلايل شرعي، اخلاقي و عدم تهييجات جنسي آن(خصوص مو از نامحرم 
اين صورت چه فرقي بين كنيزان مسلمان با زنان آزاد مسلمان است به ويژه كه كنيزان از 

ي هدي اهل  ئمهبرخي بردگانِ زمان ا... «: تر بودند تر با موهاي رنگارنگ نژادهاي متنوع
ايران و اروپا بودند و از نظر تنوع رنگ مو و زيبايي، از بسياري زنان عرب در مكه و 

جا كه ساختار فيزيكي كنيزان  بنابراين از آن. 1560»تر بودند مدينه و يمن زيباتر و جذاب
مسلمان فرقي با ديگر زنان مسلمان ندارد پس ستر رأس زنان آزاد مسلمان را اساساً 

  .توان مربوط به حجاب شرعي ،چه واجب چه مستحب، دانست نمي
                                                            

 84وبلاگ شريعت عقلاني ص تيرماه  - 1560
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مطابق  :روند آزادي و بلكه معافيت زنان مسلماني كه زير بارِ روسري نمي -ب
كه زير بارِ  "نشين، كارگرپيشه، و تهامي ي، باديهروستاي"مسلمانِ روايات وارده، زنان 

در جامعه حاضر شوند و مردان رفتند، آزاد بودند بدون روسري  استفاده ار روسري نمي
از نوعِ زنان استثنا شده، چنين . مؤمن نيز اجازه داشتند به سر و موي آنان نگاه كنند

روايتي كه كليني در . شود آيد كه كشف رأس آنان در نزد شارع، حرام شمرده نمي برمي
عن ...  باب النظر إلي نساء الأعراب و أهل السواد«: اين باره آورده از اين قرار است

التهامة و  لا بأس بالنظر إلي رؤوس أهل: سمعت أباعبداالله يقول: صهيب قال عبادبن
و المجنونة و المغلوبة علي : قال. السواد و العلوج لأنّهم إذا نُهوا لاينتهون الأعراب و أهل

نگاه كردن : صادق امام( 1561»يتعمد ذلك عقلها و لا بأس بالنظر إلي شعرها و جسدها ما لم
نشين و دهات و كفاّر اشكالي ندارد؛ چون اينان اگر نهي  به موهاي زنان تهامه و باديه

شان توسط  از تصريح بر جواز رؤيت سر و موي. 1562...)كنند  شوند به آن توجه نمي
توان به عدم ارتباط ستر مو به حجاب شرعي پي برد و آن را از  مردان نامحرم، اساساً مي

ها دانست، همان چيزي كه  و احترامات متعارف و تشخصّنوع آداب خاص اجتماعي 
  .زنان يادشده در قيد رعايتش نبودند

نيز برقرار ) اهل كتابِ ساكن در جامعه اسلامي(اين آزادي در مورد زنان اهل ذمه 
: صهيب قال عن عبادبن«: توانستند بدون سرانداز در جامعه تردد كنند بود و آنان مي

البوادي  لا بأس بالنظر إلي شعور نساء أهل تهامة و الأعراب و أهل: ولسمعت أباعبداالله يق
عن السكوني، «، 1563»...و المجنونة : قال. الذمة و العلوج لأنهنّ إذا نُهين لاينتهين من أهل
ينظر إلي شعورهن و  الذمة أن لا حرمة لنساء أهل: االله قال رسول: عبداالله قال عن أبي
لا بأس : طالب قال  أبي بن عن علي... الاسناد  جعفر في قرب بن عبداالله«و  1564»أيديهن

الذمة في أسفارهم و  ينزل المسلمون علي أهل: الذمة، و قال بالنظر إلي رؤوس نساء أهل

                                                            
 3167، گزيده كافي 524ص 5كافي ج - 1561
 20278الحكمه با ترجمه فارسي ح  ميزان - 1562
 1309، گزيده فقيه ح 4636الفقيه ح  من لايحضره - 1563
 25440الشيعه  ، وسائل524ص 5كافي ج - 1564
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  .1565»حاجاتهم، و لاينزل المسلم علي المسلم إلا بإذنه
روايات  :معافيت عمومي در مواقعي كه رعايت تشخّص و رسم، جايي ندارد -ج

ددي وجود دارد كه به خوبي گوياي آن است كه وقتي زنان مسلمان رسم و عرف متع
گرفتند بدون روسري و سرانداز ظاهر  اجتماعي و تشخّص و اعتبار خود را ناديده مي

شدند؛ و اين نشان از آن دارد كه وجود روسري ناشي از عرف و تشخصّ و اعتبارات  مي
عنوان روايات مورد استناد تماماً در ! ياجتماعي است و نه مربوط به حجاب شرع

علي  فاطمه وقتي نسبت به جان امام: آورده شد كه مطابق آن "سربرهنه و موپريشان"
مو  احساس خطر كرد رسوم اجتماعي را ناديده گرفت و مصمم شد كه سربرهنه و آشفته

حسين  امام كه در شب عاشورا از مضمون كلام فرياد اعتراض برآورد، يا زينب پس از اين
توجه به عرف رايج، سربرهنه از خيمه به سمت وي  رسد بي فهميد كه امام به شهادت مي

توجه  كربلا بي Aعلي در اثر عظمت حادثه خارج شد، يا همين زينب و ديگر دختران امام
هاي اجتماعي سربرهنه به سخنراني پرداختند و ياران حسين را به دفاع در  به تشخصّ
زيد تحريض كردند، يا زنان كوفه و مدينه همگي شخصيت اجتماعي خود را برابر سپاه ي

علي نشستند، يا  بن زير پا نهادند و سربرهنه و موپريشان در سطح شهر به سوگ حسين
گرفتند و سربرهنه بر بام در مقابل  زنان در هنگام نماز حاجت بايد شأن خود را ناديده مي

بايست براي جلب نظر پروردگار در شفاي فرزند  در ميگرفتند، و يا ما پروردگار قرار مي
داشت و با  گرفت و مقنعه را بر مي اش را ناديده مي رو به موتش شخصيت اجتماعي

  .كرد موهاي آشكار از وي طلب بازگرداندن فرزند را مي
امروزه اگر زنان مؤمن،  :شان را پيدا نكنند معافيت، در صورتي كه روسري - د

گمُ كنند و يا به نحوي آن را از دست دهند در اين صورت ،تا وقتي  شان را روسري
روند زيرا پوشاندن سر را امري  اي براي ستر سر نيابند، هرگز از خانه بيرون نمي وسيله

دانند؛  مي) يا چيزهاي مشابه(شرعي دانسته، و خود را شرعاً موظّف به استفاده از روسري 
باقر، فاقد روسري بود و يا فعلاً دمِ  ي در عصر اماماما اگر زني در عصر پيامبر و حتّ

دستش نبود در اين صورت مانعي شرعي براي خروجِ وي از منزل وجود نداشت زيرا 
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استفاده از روسري و پوشاندن سر در آن عصر امري عرفي بود و نه شرعي و ناشي از 

: جعفر قال أبي مسلم، عن عن محمدبن«: به اين حديث دقتّ كنيد! رعايت مسائل جنسي
دختران از : باقر گفت امام( 1566»تختمر إلاّ أن لاتجده لايصلح للجارية إذا حاضت إلاّ أن

شان را پيدا  توانند سربرهنه بيرون روند كه روسري رسند، فقط موقعي مي وقتي به بلوغ مي
  ).نكنند؛ ولي در غير اين صورت خوب نيست بدون روسري بيرون روند

عن «: وني و زنان عصر مذكور در مورد نماز نيز چنان استهكذا حكايت زنان كن
: قلت: قال. نعم: يعقوب، أنه سأل أباعبداالله عن الرجل يصلي في ثوب واحد؟ قال بن يونس

صادق  امام( 1567»لا، و لايصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار، إلا أن لاتجده: فالمرأة؟ قال
شايسته : با يك جامه نماز بخوانند، گفتتوانند  در پاسخ به اين سؤال كه آيا زنان مي

شان  كه روسري شوند بدون روسري نماز بخوانند مگر اين نيست زنان آزاد از وقتي بالغ مي
  ).را پيدا نكنند

علاوه بر دو حديث فوق همچنين  :عدم ظهور الفاظ روايات بر حجاب شرعي -هـ
لت أباإبراهيم عن الجارية التي سأ: الحجاج قال بن عن عبدالرحمن«: به اين يكي دقتّ كنيد

تغطيّ رأسها ممن ليس بينها و بينه محرم؟ و متي يجب عليها  تدرك، متي ينبغي لها أن لم
راوي گويد از ( 1568»لاتغطّي رأسها حتي تحرم عليها الصلاة: تقنعّ رأسها للصلاة؟ قال أن
م بپوشند و نيز از دختران از چه وقتي شايسته است سرشان را از نامحر: كاظم پرسيدم امام

تا زماني : چه زماني برآنان واجب است براي نماز از مقنعه استفاده كنند؟ امام پاسخ داد
شود لازم نيست سرشان را  ها حرام مي نماز بر آن] بينند و در نتيجه اولين حيض را مي[كه 

  ).بپوشند
كه در اين سه روايت ملاحظه شد، در نهي از سربرهنه بودن، از فعل لايصلح  چنان

شايسته است، (و در ترغيب به پوشاندن سر از فعل ينبغي ) شايسته نيست، خوب نيست(
يك ظهور در وجوب و حرمت ندارد؛ اين در حالي  استفاده شد كه هيچ) سزاوار است

استفاده ) واجب است(از فعل يجب ! ن نمازاست كه راوي در مورد پوشاندن سر در حي
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در واقع از افعالِ به . دهد تر نماز به غير نماز را در نزد مردم نشان مي كرد كه اهميت بيش
توان پي به عدم  مي) به ويژه در روايات غير صلاتي(كار رفته و از نوع بيان جملات 

تباري دانست؛ به همين تأكيد بر شرعي بودن روسري برد و كاربرد آن را عرفي و اع
پردازد مراد، عدم ايراد آن از حيث  خاطر در احاديثي كه به ايراد نداشتن كشف سر مي

ايرادي ندارد زن : تصلي المرأة المسلمة و ليس علي رأسها قناع أن لا بأس(شرعي است 
  ).مسلمان بدون روسري نماز بخواند

دف تشخيص شرعي يا عرفي بودن دو حديث اول را ،با ه Aدر پايان، بار ديگر ترجمه
  :كنيم مسئله، مرور مي

كه  خوب نيست دختران بالغ، بدون روسري از خانه خارج شوند مگر اين: باقر امام
  .آن را نيابند
كه  شايسته نيست زنان بالغ، بدون روسري نماز بخوانند مگر اين :صادق امام
  .شان را پيدا نكنند روسري
گزارشاتي كه در مورد ظهور روسري  :ز روسريعدم استقبال زنان مهاجر ا -و

تأثير تفسيري كه از آيات جلباب يا خمار در ميان  تحت(وارد شده، گوياي آن است كه 
به روسري روي آوردند، و در واقع زنان ) مدينه(فقط زنان انصار ) انصار شكل گرفت

: كرد تايش ميچنين س عايشه همواره زنان انصار را اين«: چنين نكردند) مكّه(مهاجر 
نور نازل شد يك نفر از آنان ديده نشد كه  Aكه آيات سوره همين. مرحبا به زنان انصار

گوئي كلاغ روي . پوشيدند هاي مشكي ميسر خود را با روسري. مانند سابق بيرون بيايد
سلمه نقل  همين مطلب را از أم 382فحهص 2دداود جلودر سنن اب. سرشان نشسته است

يدنين عليهن من (احزاب  Aآيه سوره كه آن پس از: گويد سلمه مي اين تفاوت كه أمكند با  مي
بر اين اساس چه بسا مراد از . 1569»نازل شد، زنان انصار چنين كردند) جلابيبهن

تهامه كه در حديث بند ب آمد همين زنان مكّه باشد چه، قواميس لغت نيز گواه اين  اهل
  .انطباق است

اند، وقتي برخي زنان مسلمان  مسلمان از پوشاندن سر معاف وقتي كنيزان: نتيجه
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ي  كنند، وقتي همه از اين معافيت استفاده مي) تهامه نشين، كارگرپيشه، اهل روستايي، باديه(

) اعتراض و دادخواهي، ماتم و عزا، نماز حاجت و درخواست شفا(زنان در برخي موارد 
شان اجازه  رت دمِ دست نبودن روسريتوانند كشف رأس كنند، وقتي زنان در صو مي

داشتند بدون آن از خانه بيرون روند، و وقتي زنان مهاجر و مكّه تقيدي به روسري 
توان ستر رأس را از نوع مراعات عفتّ جنسي و ناشي  نداشتند در اين صورت اساساً مي

ام و از جمله احتر(از عمل به حجاب شرعي ندانست بلكه آن را مربوط به چيزي ديگر 
بر اين اساس استفاده . دانست) اعتبار اجتماعي، عرف و آداب جامعه، تمايز و بازشناسي

پوشاندند و  از روسري، امري عرفي بود و نه شرعي؛ و در نتيجه آنان سرشان را عرفاً مي
مسلمان و (احترام اجتماعي زن در گرو پوشش سر و گردن بود و زنان برده «. نه شرعاً

ي  شدند و با ديده كه از نظر اجتماعي چندان محترم شمرده نمي خاطر اين به) غيرمسلمان
  .1570»شد شد، پوشش غالب آنان شامل سر و گردن نمي حقارت به آنان نگريسته مي

علاوه بر توضيحات فوق چه بسا اساساً معناي روسري در عصر پيامبر، چيزي غير 
  .گيريم پي مياين بحث را در عنوان بعدي . از معادل كنوني آن باشد

   !)شواهد انطباق روسري بر عمامه و پيچه( هترديد در معناي روسري و مقنع
خوريم، آن را سراندازي  مقنعه و روسري در متون ديني برمي Aامروزه وقتي با واژه

اما معلوم نيست اين واژه در عصر  كم ساتر تمام مو و گردن است؛ دانيم كه دست مي
مطابق شواهدي . گرفته است داشته و گردن و تمام مو را در برميپيامبر، كاركرد فوق را 

ي مردان ،كه دور پيشاني و سر  توان معادل عمامه كه در اختيارمان است مقنعه را مي
جلباب يا خمار، اقدام  Aبر اين اساس زنان مؤمن پس از نزول آيه. شود، دانست پيچيده مي

عمامه، تاجِ . شد ع يا حتّي خمار نيز ناميده ميبه استفاده از عمامه كردند كه مقنعه، قنا
) 1571العمائم تيجان العرب: )ص(االله قال رسول: عبداالله قال عن أبي(اعتبار مردان آزاد بود 

اين معنايي كه براي مقنعه آوردم از توضيحات . كه مقنعه، تاجِ اعتبار زنان آزاد شد چنان
اي را دورِ سر پيچيدن، و مقنّعة  دلالت بر پارچه علغويون در اين باره بيگانه نيست زيرا تَقنَُ
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  .پيچد اي را دور سرش مي دلالت بر زني دارد كه پارچه
توان عبارت از عمامه و دستار و پيچه  بنابراين مقنعه و روسري در آن عصر را مي

كه طبيعتاً اولاً براي زينت و تجمل و تمايز است و ثانياً گردن و بيشترِ مو را (دانست 
همچنين اگر به ! گيرد هاي كنوني كه تمام مو و گردن را در برمي و نه روسري) پوشاند مين

نيز توجه كنيم به همين معناي ) گيرد چيزي كه بر روي سر قرار مي(اصل معناي روسري 
  .رسيم جديدي كه از مقنعه ارائه كردم مي

  :كرد ستنادتوان به موارد زير ا در تأييد توضيحاتي كه ارائه كردم مي
اند دلالت  مقنعه آورده Aتوضيحي كه اين دو در باره: عباس و مجاهد توضيح ابن - الف

هنّ هيغطين جبا: الجلباب مقنعة المرأة أي« :هاي كنوني بر عمامه و پيچه دارد و نه روسري
و رؤوسهنّ إذا خرجن لحاجة، بخلاف الإماء اللاتي يخرجن مكشفات الرؤوس و الجباه، 

  .1572»و مجاهد عباس ابنعن 
مطابق روايات متعدد، وقتي زنان موظّف شدند از : كأنّ علي رؤوسهنّ الغربان -ب

انباشته كردند به ) پيچاندند و(اي را دور سرشان  پارچه استفاده كنند قطعه) مقنعه(روسري 
اين توضيح كاملاً دلالت بر . اي روي سرشان قرار دارد كه انگار كلاغي پارچه طوري

يدنين عليهن من "لما نزلت : قالت ،سلمة عن أم« :هاي كنوني و نه روسري عمامه دارد
عن «و  1573»خرج نساء الانصار كأنّ علي رؤوسهن الغربان من الأكسية "جلابيبهن
ما رأيت نساء خيراً من نساء الأنصار، لما نزلت هذه الآية قامت كل واحدة منهن : عائشة

إلي مرطها المرحل فصدعت منه صدعة، فاختمرن، فأصبحن كأن علي رءوسهن 
  .1574»الغربان
لف : الاعتجار(اين واژه به معناي پيچيدن عمامه به دور سر است : اعتجار -ج

كه در روايات زير، دقيقاً در موردي ) 1575ير إدارة تحت الحنكالعمامة علي الرأس من غ
به كار رفته كه زنان موظّف شدند از روسري استفاده كنند؛ بر اين اساس، تشريع روسري 

                                                            
 181ص  8البيان ج مجمع - 1572
 4101سنن ابوداود ح - 1573
 )31سوره نور آيه( 231ص 3تفسير كشاف ج - 1574
 1142ص) ترتيب كتاب العين(احمد  بن العين خليل - 1575



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٧٢٣ 

 
و : بينما نحن عند عائشة قالت: عن صفية بنت شيبة قالت«: بستن بود عبارت از عمامه

قريش لفضلا، و اني واالله ما رأيت  إن لنساء: ذكرت نساء قريش و فضلهن، فقالت عائشة
: أفضل من نساء الانصار أشد تصديقا بكتاب االله، و لا ايمانا بالتنزيل لقد أنزلت سورة النور

وليضربن بخمرهن علي جيوبهن انقلب رجالهن اليهن يتلون عليهن ما انزل اليهن فيها، و 
ما منهن امرأة الا قامت الي  يتلو الرجل علي امرأته و ابنته و أخته، و علي كل ذي قرابته،

مرطها المرحل فاعتجرت به تصديقا و ايمانا بما أنزل االله من كتابه، فأصبحن يصلين وراء 
  .1576»الصبح معتجرات كأن علي رؤوسهن الغربان )ص(االله رسول
سلمه وارد شد و  كند كه پيامبر بر همسرش ام حاكم نيشابوري نقل مي: لية لا ليتين - د

بستن است؛ حضرت به وي گفت آن را يك دور به دور سرت ! شغول روسريديد كه او م
لية لا : دخل عليها و هي تختمر فقال )ص(سلمه ان النبي عن ام«: بپيچان و نه دو دور

ليَة (في حديث الاختمار «: ي اين حديث چنين است توضيح شارحان در باره. 1577»ليتين
ا تتشبه بالرجال تدُيره مرتين، لئلّواحدة، و لا أي تلوي خمارها علي رأسها مرةّ) لا ليَتين

سلمه  أم: كند سلمه را چنين تفسير مي اثير سخن پيامبر خطاب به أم ابن( 1578»إذا اعتموا
نبايد دو دور  !ر سرش بپيچد و نه دو دوررا فقط يك دور به دو !بايست روسري مي
معني : قال ابوداود... «،  )شود دوردر تعداد  مردان بستنِ! كند شبيه عمامهد تا نيپيچان مي
داود سخن ابو( 1579»لاتعتم مثل الرجل لاتكرره طاقا أو طاقين: يقول )ليتين لا ةلي( قوله

اش را همانند مردان به  عمامه سلمه نبايد تعداد پيچشِ أم: كند تفسير مي گونه اينپيامبر را 
مرةّ من اللي لا مرّتين منه : التشديد، أيلية لا ليتين بفتح اللام و ... «، )صورت زوج ببندد

يكون الخمار علي رأسها و تحت حنكها عطفة واحدة لا  أمرها أن سلمه و الخطاب لأم
يكي بودنِ روسري با عمامه، به خوبي در  .1580»عطفتين حذراً من التشبه بالمتعممين

هن علي وليضربن بخمر  Aسيوطي روايت را در شرح آيه. روايت مورد بحث مشهود است
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  .دانند جيوبهن آورده كه آن را مربوط به روسري مي
اين روسري ،گرچه توضيحي در مورد عمامه بودنش : روسري ناچيز فاطمه -هـ

صلت «: ي تحت پوشش عمامه است اش با محدوده نيامده اما، حاكي از تطابقِ اندازه
مما وارت به شعرها و فاطمة عليهاالسلام في درع و خمارها علي راسها ليس عليها اكبر 

توان به گزارش ديگري استناد كرد كه روسري بستنِ فاطمه  در تكميل آن مي. 1581»اذنيها
فدخلت و إذا فاطمة جالسة، و ... «: داند را عبارت از اعتجار و عمامه به سر پيچيدن مي

  .1582»عليها عباءة قد اعتجرت بها و استترت
روسري به معناي كنوني استفاده بنابراين زنان مؤمن عصر پيامبر از : نتيجه

پيچاندند؛ به  اي را همانند مردان به صورت عمامه، دور سرشان مي بلكه پارچه! كردند نمي
اي از مو، از  كه گفتم هدف از آن، تحققِّ ستر مو نبود زيرا بخش عمده همين خاطر چنان

همين تعريف از مقنعه گويا برخي از فقها نيز به خاطر . ماند بيرون مي) مقنعه(پايين عمامه 
باشند و  است كه فقط قائل به پوشاندنِ آن بخشي از مو كه بر روي سر قرار دارد مي

  .دانند الستر نمي اش يعني الشعر النازل را جزو مواضع لازم مابقي
پوشاندند منظور اين است  گوييم زنان مؤمن عصر پيامبر سرشان را مي پس وقتي مي

گوييم كنيزان حقّ نداشتند سر را بپوشند منظور اين است  مي بستند؛ و وقتي كه عمامه مي
روايات مكررِّ برخورد . كردند كه نبايد از عمامه ،كه تاجِ عرفي زنان آزاد بود، استفاده مي

خواستند از اين نماد خانمِ محترم بودن استفاده  با كنيزان، دلالت بر اين دارد كه كنيزان مي
أس كنيزان، دلالت بر محروميت آنان از تاج زنان آزاد دارد بنابراين لزوم كشف ر! كنند
كه ستر رأس زنان آزاد ربطي به ستر شرعي مو ندارد زيرا عمامه نه آن را به خوبي  چنان
  .كرد پوشانيد و نه اساساً چنين هدفي را تعقيب مي مي

عهود در البتّه به تدريج روسري و مقنعه از اين معناي اوليه فاصله گرفت و تعريف م
  .ذهن را پذيرفت

ها در عصر پيامبر  آيد كه تازه همين عمامه گفتني است از روايات متعدد چنين برمي
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٧٢۵ 

 
با . ، به آن رو آوردند)مدينه(فراگير نشد زيرا به اذعان روايات مذكور صرفاً زنان انصار 

و ول(تر توضيح دادم آيات جلباب و خمار تصريحي بر روسري  كه پيش همه چنان اين
ندارد؛ و استنباط مفسران صدر اول موجب چنين ذهنيتي گرديد؛ به همين خاطر ) عمامه

كه چنين تفسيري را نپذيرفتند از همان اول عمامه و ) مكّه(كساني همانند زنان مهاجر 
  .روسري نبستند

  نقد مستندات فقهي پوشش مو
اين قرار  از اندو گردن مو سترهاني كه قائل به لزوم فقي مستنداتدلايل و  تريناصلي

  :است
و  !عورةمعمولاً در متون فقهي، اندام زنان را تماماً  :انعورة شمردن زن -مستند اول
جا كه موي سر  تقدند از آنمع برخي از فقها بر همين اساس. دانند الستر مي در نتيجه واجب

در مبحث شهيد اول ( اين استدلال را قبلاً .جزو اندام است بنابراين زنان بايد آن را بپوشند
، و اينك سخني از آوردم و صاحب رياض شهيدثاني ،ثاني از محقق )مبتكر بحث مو

و علي كون جميع المراة  ...ستر شعرها و اذنيها لـ ... «: تابحراني در همين راس قطيفي
  .1583»عورة

  :آورم در پاسخ دو توضيح به شرح زير مي
طور كه مشروحاً توضيح دادم مبناي عورة شمردن زنان،  همان :مبناي ساختگي - الف

باشد به همين  غيرمتعين بر پوشش اندام مي و جعلياست كه اساساً  ت المرأة عورةارواي
بست  توان براي ستر مو سندي به دست آورد زيرا خانه از پاي خاطر از اين طريق نمي

  ).از همين بخش 1مبحث عورة شمردن زنان، در فصل: ك.ر( ويران است
برخي از فقها به جاي عبارت عورة شمردن زنان، از گفتني است : عبارت فرعي -ب

از  ، بايد گفتاين فرض كه با كنند ستفاده ميا زنان "و بدن جسد"شمردن عبارت عورة 
ا جزو آيد كه آنان مو ر چنين برمي )كفايه مدارك و صاحب ي صاحب بنا به گفته( كلام قدما

  .نددآور به شمار نميجسد و بدن 
توان جزو جسد ندانست؛ در اين  نه تنها مو جزو جسد نيست بلكه كلّ سر را مي
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از كلام  .هاي آن را خواهم آورد رابطه تقابل رأس و جسد امري شايع است كه نمونه
مو را جزو جسد  )مدارك مطابق توضيح صاحب(آيد كه وي نه تنها  حليّ چنين برمي محققّ

داند بلكه چه بسا تمام سر را جايزالكشف و جدا از جسد  الستر نمي و در نتيجه واجب
به ويژه كه محققّ قائل ! بداند زيرا استثناء وجه در نزد او به دليل جزو جسد نبودنش است

أما المرأة الحرة فجسدها عورة خلا «: به استحباب برداشتن مقنعه در هنگام وضوء است
جسد المرأة عورة و كذا الكفان عند علمائنا  )ص(جه باجماع علماء الاسلام و لقول النبيالو

لايجب سترهما : أما ظهر القدمين فقد قال الشيخ في المبسوط... و به قال مالك والشافعي 
علي البشرة و علي شعر البشرة، و لايجزي  ]المسح[ يجوز«و  1584»و به قال أبوحنيفة

المقنعة، و هو اتفاق منا، بل يدخل الرجل يده تحت العمامة، و المرأة  علي حائل كالعمامة و
اين استحباب  .1585»تحت المقنعة، و يستحب لها وضعه، و يتأكد في المغرب و الصبح

القناع، و يتأكد في المغرب و  تضع المرأة يستحب أن« :د تأييد علامه نيز قرار گرفتهمور
مفيد در اين باره معتقد است عادت زنان  شيخ. 1586»عبداالله الصبح، لما رواه الشيخ، عن أبي

به همين خاطر  !كردند بر اين بوده كه از روسري استفاده نمي در هنگام صبح و مغرب
ولي در مورد ظهر در نماز صبح و مغرب است  سر قائل به كشف روسري در هنگام مسح

به افضليت كشف كردند صرفاً قائل  و عصر و عشاء كه عادتاً از روسري استفاده مي
حال دليل استفاده و عدم استفاده از . داند ش را هم جايز ميروسري بوده ولي برنداشتن

معلوم است كه نيست ولي تقريباً  شخّصروسري در هر يك از دو مورد فوق چه بوده م
زيرا اولاً در صبح و مغرب فاقد آن  ، ناشي از عمل به حجاب شرعي نبوداستفاده از آن

مفيد جواز  ثالثاً شيخياً ترجيح كشف آن در وضوي سه نماز ديگر هم برقرار بود بودند ثان
در سه وقت اخير را نه به دليل حرام بودن كشف مو بلكه به دليل  برنداشتن روسري

يدخلن إصبعا من أصابع أيديهن تحت القناع،  و للنساء أن... «: داند مشقتّ درآوردنش مي
ي ثلاث صلوات، و هي الظهر و العصر و العشاءالآخرة، و فيمسحن بمقدار أنملة واحدة ف

إن ألقين القناع و مسحن بأكثر من ذلك كان أفضل، و يجزيهن ما ذكرناه، و يضعن القناع 
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في صلاتين، و هي الغداة و المغرب، و يمسحن برؤوسهن علي التمام حسب مسح الرجال 

و  1587»، و رفعا للمشقة عنهنرخص لهن في الصلوات تيسيرا عليهن و إنما. كما ذكرناه
تمسح رأسها من تحت القناع لرفع  و إنما رخص لها في الصلوات الثلاث المذكورة أن... «

المشقة عنها بنزعه في هذه الأوقات، و وجب عليها إيصال المسح إلي حده، و إن كان 
يضعن ثيابهن  أنذلك لايتم إلا بنزع القناع في وضوء المغرب و الغداة، لأن من عادة النساء 

في هذين الوقتين فلايشق عليهن مسحه علي الإسباغ، و من توضأ علي ما شرحناه، و قال 
مدرك فقها در استحباب كشف گويا  .1588»في وضوئه ما اثبتناه فقد أتي بالفرض و السنة

سئل « :اخباري از اين دست است) صبح و مغرب به ويژه(نمازها  مقنعه در وضوي
و إذا توضأت المرأة ألقت قناعها عن موضع مسح ... قال ... جعفر  بن أبوالحسن موسي

تدخل  رأسها في صلاة الغداة و المغرب و تمسح عليه، و يجزيها في سائر الصلوات أن
  .1589»قناعها ]عنها[ تلقي إصبعها فتمسح علي رأسها من غير أن

 ذكربعضي از فقها با استناد به : در روايات هخمار و ملحف، مقنعه وجود -مستند دوم
 توضيحي تعريف و مقنعه و ملحفه كه در تعداد زيادي از روايات وجود دارد، و با، خمار

گردن و مو تحت  چون هند كا رفتهنتيجه گ كنند ميارائه  و نوع كاركردشان كه از آن البسه
) هـ1242(عبداالله شبر . ندبمان پوشيده بايست مي پس ،ردقرار دا ي مذكورها هجامپوشش 

ان الاخبار المتقدمة ظاهرة في ستر الشعر حيث اشتملت علي الخمار و المقنعة «: دگوي مي
ء يحصل بها ستر الشعر و العنق و اشيو هي عبارة عن الخمار ايضا و الملحفة و هذه الا

  .1590»الرأس بل و ما انحدر عنه ايضا
را در مباحث ديگر  بيشترو توضيحات  كنم ميپاسخ اين ادعا را در سه محور بيان 

  :م كرديدنبال خواه
خمار كه  Aيدن واژهدشايد خواننده با : محدوده كاركرد و، يكسان نبودن تعريف - الف

مقنعه، به سمت  Aو نيز با شنيدن واژه كنند ميامروزه آن را روسري و سرپوش ترجمه 
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لزوماً با  ها هواژرات امروزي ما از موافقان پوشش مو متمايل گردد ولي بايد گفت كه تصو
وقتي با واژه ايرانيان مثلاً. ت آن در عصر پيامبر همخواني نداردواقعيA  مقنعه برخورد
ها و يعني همان روسري كند ميي امروزي سوق پيدا ها هبه سمت مقنع شان ذهن كنند مي

رت باز است و جلو دوخته شده و فقط به اندازه گردي صو ي هايي كه از ناحيهسرپوش
تمام موي  ي كنونيها هپس مقنع. چانه نيز در آن پوشيده و بسته است Aبعضاً حتي ناحيه

اما بايد گفت كه چنين طراحي و . دده ميقرار  كامل تحت پوشش را سر و گردن
ي موصوف ها همقنع. ، و ناميدن آن به مقنعه، حداكثر مربوط به قرن اخير استدوز و دوخت

عصر ، اندهزيست ميفقهي كه در قرن دوم و سوم  Aئمهعصر ا، اكرمرسولعصر "ابداً در 
ميرزا ابوالقاسم قمي  !وجود خارجي نداشته است "...عصر فقهاي ميانه و، فقهاي متقدم
و نيز معتقد  ي كه زنان بايد بپوشانند نشدهتصريحي به مواضع ،در روايات معتقد است
ند نامعلوم است ده ميديگر تحت پوشش قرار  Aالبسهي را كه مقنعه و بعضي ا دهاست محدو

در روايات معتبر است كه در همان زمان رايج بوده و  مذكور يو فقط آن تعريفي از البسه
ليس في الاخبار تصريح «: به وجود آمده است شاننه تحولاتي كه بعداً در معنا و محدوده

يد ما قدمنا مثل صحيحة ها يففي تحديد ما يجب ستره من المرأة لكن ظاهر بعض
وجوب ستر غير المذكورات، و هو متوقف  ةو لكن الاشكال في استفاد... مسلم   بنمحمد

من الصدر، أو يكون  ئعلي كون المقنعة ساترة للعنق و ساتر الجيب الدرع حتي لايظهر ش
أيضا يشكل الأمر في تحديد الدرع و المقنعة و  و... له، و كل ذلك مشكل الدرع ساترا

تعيينهما، و الظاهر أن المعتبر منه ما هو المتعارف في زمان الراوي و المروي عنه و بلادهم، 
و لايمكن معرفته إلا بالنقل أو بأصالة عدم النقل، و ذلك يتم إذا كان الدرع و المقنعة 

ي عصر ها هدر رد انطباق مقنع 1591»...المتداولة في بلاد الحجاز و العراق الآن كذلك 
دلالت بر  -الف: به اين دو مورد استناد كرد توان ميي كنوني، از جمله ها هنعوحي بر مق

 - ب. 1592»إنهنّ كنّ يلقين مقانعهن علي ظهورهن، فتبدو صدورهنّ«: ي نادوخته پارچه
هنّ و رؤوسهنّ إذا خرجن هيغطين جبا: الجلباب مقنعة المرأة أي«: و سربند دلالت بر پيچه
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و  عباس ابنلحاجة، بخلاف الإماء اللاتي يخرجن مكشفات الرؤوس و الجباه، عن 

  .»مجاهد
 صرفاً كه امروزه خمار را حالي در. تر استپيچيدههم  خمار، وضع از اين Aباره اما در
داشته  را "إزار و نگلُ" كاركرد چه بسا در عصر پيامبراما  كنند ميترجمه  به روسري

 يخمار و ،"لايقبل االله صلاة حائض الا بخمار" حديث نبويهمين شهيد اول،  مثلاً است
أجمع «: قرار داده است ادنمورد است تنهو پائين ستر عورة رايرا ب ن به كار رفتهآكه در 

خذوا زينتكم عند كل  آدم بنييا ": تعالي قولهل... العلماء علي وجوب ستر العورة في الصلاة 
ما تواري به العورة للصلاة والطواف لأنهما  اتفق المفسرون علي انّ الزينة هنا: قيل "مسجد

لايقبل االله صلاة حائض الا ": )ص(و لقول النبي... المعبر عنهما بالمسجد و الأمر للوجوب
بعضي ديگر خمار را به معناي . 1593»و هي البالغ، فغيرها كذلك إذ لا قائل بالفرق "بخمار

 دده ميكمر را مورد پوشش قرار  Aناحيه د و تاگير ميقرار  ها هبر روي شان رداء و شنل كه
به پوشش مشابه زنان  توان مي) و نه روسري(دلالت خمار بر رداء  تائيد در. ندا دانسته

با  ات،رواي اين جلباب اشاره كرد زيرا مطابق مجموع Aآزاد و كنيزان تا قبل از نزول آيه
ند اما در عين حال آنان كرد مياستفاده  "خمار"كنيزان همانند زنان آزاد از درع و  كه اين

بلكه  وكه اين به خوبي گوياي عدم انطباق خمار بر روسري ! كند ميبرهنه معرفي را سر
از توضيحي كه در مبحث ترديد در معناي  همچنين .استبر انطباق آن بر رداء مردانه  الّد

 )ص(سلمه ان النبي عن ام« :توان خمار را معادل عمامه و پيچه دانست روسري آوردم مي
  .»لية لا ليتين: دخل عليها و هي تختمر فقال

باشد و  مي زيرا به معناي پوشاك بود اي جامهخمار از يك طرف اسمي عام براي هر 
) و چه بسا سينه(تنه ناظر به ستر پائين بيشترمراد است و به همين خاطر  اش يوصف Aجنبه

بود كه روايات متعددي با اين  گر اسمي خاص براي روسري و عمامهاست و از طرف دي
ت داشت زيرا بايد به كاركردش دقّ است اما در همين معناي معروف معنا در دست

را مجاب به استفاده از آن  ها آني، كه گفتم لزوماً تكليف اخلاقي و شرع طور همان
ي موجب استفاده از عادت و شرايط اقليمرسم، تمايزات اجتماعي، بلكه چه بسا  كرد مين

                                                            
 5ص 3ذكري الشيعه ج  - 1593
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در  و و گردنم ر و عدم تصريح بهپس به دليل ابهام در تعريف و كاركرد خما. آن بود
  .ه ستر مو قائل شدرا ملاك قرار داد و ب رف ذكر آنص توان مين ،روايات

ند عمدتاً دان ميبر روسري  ي مقنعه و خمار را منطبقها هواژرواياتي كه  گفتني است
 !مربوط به پيامبر نبوده بلكه منسوب به ديگران است و به ويژه در قرن دوم تثبيت گرديد

گرفتيم اما در  خمار را به معناي روسري كه ايناز آن گذشته در روايات قرن دوم نيز با 
 Aرف قرارگرفتن بر روي سر مهم است و نه تأكيد بر جنبهستر اجمالي سر و ص ها آن

  .يدپوشان مينسبت به مو ،ولو كه به خودي خود بخش مهمي از آن را  اش ياستتار
 براي اثبات وجوب پوشش مو و گردن در روايات "ملحفة" Aواژه استفاده از همچنين

 حوصله بحث فعلي خارج است گذشته ازي زيادي مواجه است كه از ها هبا خدش نيز
  .، موافقان پوشش نيز چندان توجهي به اين كلمه براي اثبات رأي خود ندارندكه آن

از  ها آناكثريت قاطع و بلكه تمام رواياتي كه در : روايات به زمان نماز انحصار -ب
را  "پايي نمازهنگام بر"لباس زنان در  استفاده شده، صرفاً هي خمار، مقنعه و ملحفها هواژ

خمار و مقنعه دلالت  اگرند بنابراين گوي ميو چيزي در مورد غير نماز ن ندده ميتوضيح 
ر مو و گردن را اثبات ست در روايات بتوان لزوم ها آناز وجود  حتيّ بر روسري كنند و

د و نه ساير اوقات فرد را، به ويژه كه در گير ميكرد، باز هم صرفاً موقع نماز را در بر
 معمولاًو  داد ميث نماز را مورد پرسش قرار حروايات، راوي به صراحت ب گونه اين
كه لباس  آيد ميبر طور اينت پرسش راويان همچنين از كيفي .شد مينض غير نماز متعرّ

ثمانية لايقبل االله لهم : )ص(قال النبي«: باشد مي تر حساستر و نماز از لباس عادي، مهم
إذا حاضت الجارية : ن علي قالع... « ، 1594»المدركة تصليّ بغير خمارصلاة، منهم المرأة 

درع و : قال عن أدني ما تصليّ فيه المرأة؟ أباجعفرسألت « ، 1595»تصلّي إلا بخمارفلا
جعفر عن المرأة ليس    بن سأل أخاه موسي« ، 1596»ملحفة، فتنشرها علي رأسها و تجلّل بها
فيها و تغطّي رأسها و تصليّ، فإن خرجت  تلتف: لها إلا ملحفة واحدة، كيف تصلّي؟ قال

                                                            
 5542الشيعه ح  وسائل - 1594
 5549الشيعه  وسائل - 1595
 5545الشيعه ح  وسائل - 1596
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: مسلم، في حديث، قال   بندعن محم«و 1597»رجلها و ليس تقدر علي غير ذلك فلا بأس

إذا كان كثيفاً فلا بأس به، و : ما تري للرجل يصلّي في قميص واحد؟ فقال: جعفر بيقلت لأ
  .1598»يعني إذا كان ستيراً، كان الدرع كثيفاً االمرأة تصلّي في الدرع و المقنعة إذ

خمار، مقنعه و ملحفه با اين فرض كه پوشاننده مو و گردن : ابهام در نوع حكم -ج
 ها آن استفاده ازباشند و نيز با اين فرض كه علاوه بر نماز در ساير اوقات نيز توصيه به 

ترجيحي صرفاً  است و يا "واجب"الزامي و  ها آنشده باشد آيا با اين اوصاف، استفاده از 
كاشاني، روايات  فيض جمله از رأي نيستند فقها در اين مسئله، هم. دباش مي "مستحب"و 

ها لزوم ستر مو و گردن را استنباط  كند ولي از آن حاوي مقنعه و ملحفه را ذكر مي
كه واجب نبودن پوشاندن گردن و موي سر را به اكثر فقها نيز نسبت  ؛ و جالب اينكند نمي
و اما المرأة الحرةّ البالغة فيجب عليها ستر ما يستره المقنعة و الدرع الشامل ... «: دهد مي

غالبا وفاقا للاكثر و قيل بل هي كالرجل لنا صحيحة زرارة عن الباقر قال سالته عن ادني 
المرأة قال درع و ملحفة تنشرها علي راسها و تجلل بها و صحيحة  هما تصلي في

ل و المرأة تصلي في الدرع و المقنعة اذا كان الدرع كثيفا و ام قالسلا مسلم عنه عليه   بنمحمد
و العنق كما يفهم من كلام شعر الرأس ) ستر(هما كما تري لاتدلان علي وجوب 

كه در  الشيعه وسائل 5545در توضيح حديث  )ثانيشهيد Aنوه( محمد شيخ و 1599»الاكثر
: پوشاندن مو را مطرح كرده بودنواجب ن احتمال ملحفه، و "استحباب"بالا آوردم بحث 

دال علي أن ادني ما تصلّي فيه المرأة درع و ملحفة تنشرها علي رأسها و تجلل بها، و قد «
إنّ تغطية الملحفة : يقال ر، اذ الملحفة تقتضي ذلك، الا أنيستدل به علي وجوب تغطية الشع

ما دل علي اكتفاء المرأة  انّ: يقال احتمال عدم الفارق، الا ان: فيه جميع الشعر غير معلوم، و
و  1600»تكون تغطية الشعر واجبةحمل الملحفة علي الاستحباب، فلا بالقناع يقتضي

را از چنين روايتي  "گردن و موي سر، سر " سترلازم نبودن  عاملي، احتمال دسيدجوا
لان الملحفة هي الازار لكن نقل في المنتهي اجماع المسلمين علي عدم ... «: استنباط كرده

                                                            
 5538الشيعه  وسائل - 1597
 5543الشيعه  وسائل - 1598
 ؟ 165كتابخانه مجلس  ص 9644و7029اشاني نسخه خطي ش معتصم الشيعه فيض ك - 1599
 299ص  6استقصاء الاعتبار ج  - 1600
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وجوب الازار و أنه مستحب فلتحمل علي الاستحباب مع لبس الخمار و إلا كانت دالة 
چه در  همچنين مطابق آن .1601»فتأمل علي عدم وجوب ستر الرأس والعنق و الشعر

 / حمل بر رسم و اعتبار اجتماعي، و نه حجاب شرعي/ حمل بر استحباب ( حثامب
استفاده به وجوب  توان نمي روايات درون ازآوردم، ) روسري نماد تمايز از كنيزان آلوده

توان آن را مرتبط با عفتّ  مياساساً  كه توضيح دادم و حتّي چنان(از روسري رسيد 
لايصلح : جعفر قال مسلم، عن أبي عن محمدبن« :)جنسي و حجاب شرعي ندانست

أل أباعبداالله يعقوب، أنه س بن عن يونس«،  »تختمر إلاّ أن لاتجده للجارية إذا حاضت إلاّ أن
لا، و لايصلح للحرة : فالمرأة؟ قال: قلت: قال. نعم: عن الرجل يصلي في ثوب واحد؟ قال

سألت : الحجاج قال بن عن عبدالرحمن«و » إذا حاضت إلا الخمار، إلا أن لاتجده
تغطيّ رأسها ممن ليس بينها و بينه  تدرك، متي ينبغي لها أن أباإبراهيم عن الجارية التي لم

لاتغطيّ رأسها حتي تحرم عليها : تقنعّ رأسها للصلاة؟ قال رم؟ و متي يجب عليها أنمح
  .»الصلاة

 برخي از فقها خيرن اوقر در :آيه وليضربن بخمرهن علي جيوبهن -مستند سوم
و سپس  دانستهروسري  خمار را به معناي. روي آوردند فوق Aبه آيه ستر مو ثباتبراي ا

جمله بحراني  از .گرفتند... ، گردن ور موبر روي جيوب را ست آندادن هدف آيه از قرار
و من اظهر الأدلة علي ذلك قوله عزوجل «: دگوي ميدر اين باره چنين  )هـ1186(
 البيان مجمعالاسلام الطبرسي في تفسير  قال شيخنا أمين "وليضربن بخمرهن علي جيوبهن"

و الخمر المقانع جمع خمار و هو غطاء رأس المرأة المنسدل علي جيبها، أمرن بالقاء 
المقانع علي صدورهن تغطية لنحورهن فقد قيل انهن كن يلقين مقانعهن علي ظهورهن 

و قيل إنهن أمرن بذلك . فتبدو صدورهن، و كني عن الصدور بالجيوب لأنها ملبوسة عليها
ها و تغطي شعرها و صدرها و ترائب عباس ابن ناقهن، قالليسترن شعرهن و قرطهن و أع

في كون الخمار منسدلا الي الصدر و الظهر موجبا  -كما تري-  و هو صريح. انتهي. سوالفها
ما هو المعمول الآن و المتعارف  علي لستر شعر الرأس و العنق كما لايخفي، و إن حملناه

يحتاج الي  الأجزاء المذكورة من أنر في ستر بين نساء هذا الزمان فهو أبلغ و أظه
                                                            

 28ص  6مفتاح الكرامه ج  - 1601
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 تعالي قولهو كفاك ... «: نيز استدلال مشابهي دارد )هـ1242(و عبداالله شبر  1602»بيان

الخمر المقانع جمع خمار و هو غطاء راس "وليضربن بخمرهن علي جيوبهن قال الطبرسي 
انه يواري و يؤيد ذلك ما يوجد الآن من استعمال القناع ف "المرأة المنسدل علي جيبها

  .1603»الرأس و العنق و الشعر بل و ما تحتهما
  :مشو مياينك در پاسخ نكاتي را يادآور 

ند اين در حالي ا دههرگز در مباحث فقهي خود به اين آيه استناد نكر اماميهفقهاي - 1
اي  ند چه رسد آيهده مياست كه فقيهان حتي احاديث ضعيف را هم مورد توجه قرار 

اما در دو سه قرن اخير گروه قليلي از ! الخطاب باشد بتواند فصلوجود داشته باشد و 
كه عمدتاً اقوال منقول و مرجوح وي ( البيان مجمعفقيهان، آيه را با استناد به اقوال روايي 

راستي اگر چنين سند محكمي . خاص، مستند رأي خود قرار دادند يو نيز با تحليل )است
در طول يك هزار  از فقهاي پيشين يك هيچچرا در لزوم پوشش مو و گردن وجود داشت 

مذكور به عنوان  Aآيه"و اسمي از  "موي سر"سال فقاهت، به آن نپرداخته و اسمي از 
كركي كه  محقق ثاني وشهيد گوياشهيد اول و  كه اينجالب . به ميان نياورده است "سند

  .ندا دهاستناد نكر اين آيه مو هستند نيز به ستراولين مطرح كنندگان 
طبرسي، كه اقوال منقول در تفسير وي ملاك رأي اين گروه است خودش  - 2

 "وليضربن بخمرهن علي جيوبهن"پوشش موي سر را مطرح نكرده و بلكه از عبارت 
 اُمرن بإلقاء المقانع علي صدورهن،«: را استنباط كرده) ينه يا گردنس(تنها پوشش نحر 
هم  ه عنوان آراء مرجوح يا منقول، آنرا ب مورد بحث و ساير اقوال 1604»تغطية لنحورهن

إنهن أمرن بذلك ليسترن شعورهن : و قيل... «: از منابع فقهي غير جعفري، بيان كرده است
  .1605»تغطي شعرها و صدرها و ترائبها و سوالفها: عباس ابنقال . و قرطهن و أعناقهن

باط آن با اين آيه به حد كافي در بخش دوم توضيح آوردم و فقدان ارت Aدر باره - 3
جا از دوباره گويي  اين مراجعه شود و در بايست ميكه  نشان دادم موي سر و گردن را

                                                            
 13ص  7الحدائق الناضرة ج  - 1602
 14258مصابيح الظلام عبداالله شبر نسخه خطي ك مجلس  - 1603
 )شرح آيه( 242و 241ص 7البيان ج مجمع - 1604
 242ص 7البيان ج مجمع - 1605
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  .كنم ميپرهيز 
 Aقرينه حال با اينو روسري باشد  اندازبه معناي سر مذكور در آيه خمارِ اگر - 4
وجود آن بر روي سر و گردن  "شرعي قلمداد كردنِ"درصدد  آيهوجود ندارد كه  واضحي
تشريع كاربرد جديد  - الف: احتمال داد يكي از اين دو مورد است توان مي چه آن .است

اگر جيوب را مطابق رأي مفسران، سينه بگيريم در اين . جيوب Aخمار در پوشاندن ناحيه
ي واقع بر سر را، روي سينه ها هپارچ Aدنبالهصورت قرآن از زنان مؤمن خواسته است كه 

جديد از يك  يبديهي است كه امر به استفاده. شان گرددقرار دهند تا موجب استتار سينه
روشن،  فانه اين موضوعِمتأس !نيست پوشاكآن  "تشريع كاربرد قبليِ" پوشاك، به معناي

سرانداز بر جيوب با هدف اطمينان  Aقراردادن دنباله - ب .مورد غفلت اينان واقع شده است
سرانداز به همديگر،  يي از مو و گردن كه به دليل عدم اتصال طرفينِها بخشاز پوشيدگي 

اين برداشت صرفاً يك احتمال است كه البته  دشو ميملاحظه  كه چنان. مكشوف مانده بود
به آن ) فروجهنيحفظن (ي حادتري كه در مطلع آيه ها برهنگيبه دليل وجود معضلات يا 

ي مربوط ترين آيهين عبارت از مهمتر حساسآيا قرآن در . دنماي مياشاره شده، صحيح ن
را مورد اشاره قرار داده ي نمايان از مو و گردن ها بخشبه حجاب، لزوم پيدا نبودن اندك 

چه بسا گفته شود كه  .شان نبودندهم در مورد زناني كه حتي مراقب ستر دامن آن! است
مو و گردن نيست بلكه علاوه بر آن، امضاء  "ي نمايانِها قسمت"هدف آيه صرفاً استتار 

هست كه در اين صورت نيز نقدهاي قبلي  مو و گردن هم "ي پنهانها قسمت"استتار 
به ويژه كه چنين تفسيري بر اين استوار است كه وجود روسري براي زنان  پابرجاست

) نقد استنباط ستر مو(به مبحث  براي تكميل توضيحات .ز قبل مفروض بدانيمرا ا! جاهلي
   .در شرح آيه مراجعه شود

كه مبين  توضيح دادم صراحتي مكررّطور كه  همان، 4برخلاف فرض شماره - 5
نه تنها  .ندارد وجود در اين آيه باشد هاي كنوني انطباق خمار بر سرپوش و روسري

آن چه بسا منظور از  هاي كنوني تفاوت دارد بلكهمذكور در آيه با روسري كاركرد خمارِ
خوبي  ي آن را بهها هولي چون لب شد ميشنلي باشد كه بر روي شانه و كتف سوار  رداء و

و در نتيجه  گرفت مييت قرار ؤدر معرض ر "سينه و پستان" گاه ندكرد ميهم وصل ن به
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به هم متصل كنند  ي بدنسينه و جلو Aرا در ناحيه طرفين آن قرآن از ايشان خواست كه

كه موجب پيدايي سينه و ، )هاي فراخ يعني گريبان( رداء مابين طرفينِ "شكاف"تا از 
براي رديابي احتمالات مختلف در معناي خمار به شرح آيه  .جلوگيري نمايند ،بود پستان

  .مراجعه شود
را پوشش  "وليضربن بخمرهنّ علي جيوبهن" Aآيهفقيه نيز، هدف و نتيجه  مفسرانِ - 6

ترين حالت علاوه  يظند و در غلدان ميسينه  پوشاندنندانسته بلكه مراد قرآن را موي سر 
 :در اين باره چنين است صجصا فسيرت. ندا دهبر سينه، پوشش گردن را استنباط كر

روت صفية بنت شيبة عن عائشة أنها قالت  "وليضربن بخمرهن علي جيوبهن" تعالي قوله«
يسئلن عنه لما  أن يتفقهن في الدين و يمنعهن الحياء أن يكن لمنعم النساء نساء الانصار 

ه نزلت سورة النور عمدن الي حجوز مناطقهن فشققنه فاختمرن به قال أبوبكر قد قيل إن
جيب الدراعة فتكون يلبسن الدروع و لها جيب مثل  أراد جيب الدروع لأن النساء كن

 وليضربن"ن االله بستر ذلك الموضع بقوله هالنحر إذا لبستها فأمر و المرأة مكشوفة الصدر
و في ذلك دليل علي أن صدر المرأة و نحرها عورة لايجوز  "بخمرهن علي جيوبهن
  .1606»للأجنبي النظر إليهما
 ،لزوم ستر موعتقد است براي نيل به بحراني م قطيفي: رأس پوشاندن - مستند چهارم

زيرا مو و گوش عرفاً جزو سر  استفاده كرد چه دلالت بر ستر رأس دارد از آن توان مي
الوجه الاستدلال بعموم ما دل علي وجوب ستر الراس و شعر المراة و اذنيها منه «« :است

  .1607»عرفا و ؟ في الشعر و الاذنان منه قطعا
ين پوشش مو نتقدداشته باشد كه در پاسخ به م حقّ ،صاحب رياض،شايد طباطبايي 

و بدن نيست و  جسدجزو  "مو"كه  آيد ميبه دست  گونه ايناند از عبارت قدما كه مدعي(
 جسد و بدناگر از نظر قدما مو جزو : بگويد) در نتيجه لزومي به پوشش آن وجود ندارد

او  .بيايداز خمار  لزوم استفاده شاندر اين صورت چه نيازي بود كه در كلام يستن
نتيجه  ندارد پس ده شده و نياز به ساترموي سر پوشي Aبه وسيله "پوست سر"د گوي مي

                                                            
 )نور 31شرح آيه (القرآن جصاص  احكام - 1606
 م25483شرح الفيه كتابخانه آستان قدس بخش نسخ خطي ش  -   1607



  
 
 
 
 
 
٧٣۶ 

 

والمراد من البدن ما يعم ... «: است "موي سر خود"استتار  كه هدف از خمار گيرد مي
يقابل م بلزوم نحو الخمار الساتر للشعر جداً، و لو كان مرادهم بالجسد ما هالشعر، لتصريح

الشعر لما كان لأمرهم بلزوم الخمار وجه، لستر الشعر جلد الرأس جداً، فكان فيه غني عن 
  .1608»...الخمار الساتر قطعاً

ر بر لزوم ستر موي در پاسخ به سخن طباطبائي مبني بر دلالت روايات حاوي خما
  :گوييم سر مي

مورد اشاره، بر وجوبِ تواند صحيح باشد كه روايات  اولاً سخنان وي در صورتي مي
توان از  استفاده از خمار ظهور داشته باشد در صورتي كه مطابق توضيحات پيشين نمي

  .مجموع روايات به چنين تصريحي رسيد
 روسري "تشريع"شاهد توان  كه مكررّ توضيح دادم روايات را اساساً نمي ثانياً چنان
تر است گوياي كاربرد روسري  روايات، محتمل از مجموع استنباطش چه دانست بلكه آن

  .به عنوان رسم و اعتبار و تمايزات اجتماعي است و نه ناشي از رعايت عفتّ جنسي
ثالثاً حتّي با فرض تشريع روسري، باز هم خصوص مو مورد توجه نبوده بلكه صرف 

  .ستر اجمالي سر مورد نظر بوده است
بالاي جسم، و هدف از خمار نه ي  مراد از رأس نه فقط سر بلكه نيمه رابعاً چه بسا

ي بالاي جسم باشد كه در اين صورت محوريت  فقط براي ستر سر بلكه براي ستر نيمه
؛ به ويژه كه ر و بازو است و نه موي بالاي جسم بر سينه و پستان و ب پوشش در نيمه

  .اند هرا ستر سينه دانست) وليضربن بخمرهن علي جيوبهن( Aآيه خمار در Aوظيفه
   .آيد در فصل سوم مي بند رابعاً شرحِ

ين مدركي كه موافقان تر مهم :)مار فاطمهخ( روايت فضيل از امام باقر -مستند پنجم
مربوط به خمار و موي حضرت فاطمه در هنگام نماز استتار مو در دست دارند روايتي 

 "موي سر" Aقبلي، به صراحت واژهمستندات گنگ و مبهم  برخلافمدركي كه است 
مو  ستر قائلين به "آشكار تك سند"اين روايت در واقع . در آن به كار رفته است) شَعر(

بوده و شهيد اول نيز صرفاً با اتكا به همين روايت،  آناناست كه همواره مورد استناد 
                                                            

 179ص  2المسائل ج  رياض - 1608



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٧٣٧ 

 
شيخ ،كه  روايت متن. در تاريخ فقه جعفري مطرح كرد لين باربحث پوشش مو را براي او

  : است آن را آورده، از اين قرار صدوق
السلام في درع و خمارها علي  اصلتّ فاطمة عليه: قال جعفر أبيروي الفضيل عن «

ر متفاوتي از سيكه تفا جا آناز . 1609»رأسها ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها و أذنيها
هاي برداشت اي به دور از تفاسير بياورم تا پس از آنترجمه كنم مياين روايت شده سعي 
  .مختلف را مطرح كنم

در به نماز ايستاد  ]كه بر تن داشت[حضرت فاطمه با پيراهني «: حديث Aترجمه
آن، موي سر و گوش خود را  Aاي كه به وسيلهاز آن اندازه بيشتروي  روسري كه حالي

  .»بپوشاند نبود
ند ا دهاستنباط كرپوشش مو را از اين روايت  "لزومِ لزوم يا ترجيح" گروهي از فقها

الأقرب «: ل در صدر اين گروه استگفته شد شهيد او تر پيشكه  طور همانجمله  از
صلت فاطمة و : وجوب ستر الأذنين و الشعر من المرأة لرواية الفضيل عن الباقر قال

ولي گروهي ديگر  1610»خمارها علي رأسها ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها و أذنيها
العجب من الشهيد أنه استقرب وجوب ستر «: ندا دهاز چنين برداشتي اظهار شگفتي كر

سبزواري، نه تنها آن و بعضي ديگر همچون صاحب مدارك و  1611»الشعر لرواية الفضيل
از آن، قابل  نيز را "لازم نبودن پوشش گردن" ند بلكهدان ميرا دالّ بر لزوم ستر مو ن

علي عدم وجوب ستر  ]رواية الفضيل[ل بها لايمكن الاستد... «: ندا تهدانساستنباط 
هذه رواية «: گويند كه روايت در مقام بيان حكم نيست و برخي صريحاً مي 1612»العنق

  .1613»...فعل ليس في موضع البيان فلا دلالة فيه لاحتماله 
فاطمه و  روسري Aيكي به اندازه :كند ميبرگشت  اين مواردها به اختلاف در برداشت

، قصد انشاء حكم داشته است حضرتآيا امام باقر با بيان گزارش پوشش  كه اينديگر به 

                                                            
 789من لايحضره الفقيه حديث  - 1609
 11ص 3ذكري ج  - 1610
 301ص 6استقصاء الاعتبار ج  - 1611
 237ص 2ق 1، ذخيرة المعاد سبزواري  ج 190ص  3الاحكام ج  مدارك - 1612
 م25483بحراني بخش نسخ خطي كتابخانه آستان قدس ش  ابراهيم قطيفي شرح الفيه شيخ -   1613
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  .يا خير
اكثريت قاطع،  -الف: ندشو ميفاطمه به دو گروه تقسيم  روسري Aباره اندازه فقها در

 Aباره در احتمالدو  بر اين اساس. نددان ميوي را خيلي كوچك  روسرياند كه كساني
 بايد تمام مو را پوشانيد و كه اين :آميزفبرداشت تكلّ -1: مو متصور است ستر حكم
مخفي  روسريو زير  كردهتمام مو را جمع  پس وي حتماًكوتاه بود  روسري فاطمه چون

قرار  سر Aروي كاسه فقط پوشش قسمتي از مو كه كه اين :برداشت عادي -2 .نموده است
واجب نبوده  ، خارج از آن بودروسريكه به دليل كوتاهي  اش گرفته واجب بوده و مابقي

ند كه نتواند تمام مو را دان ميكوچك ن قدر آنفاطمه را  روسريگروهي ديگر  -ب. است
  .ه استگرفت ميقرار  روسري باز تحت پوشش ودهآويزان هم ب يشيعني اگر مو. بپوشاند

  :است ينچنفقها از روايت  متفاوت استنباط Aبه اين ترتيب خلاصه
و هي مع ... «: دگوي ميعاملي در اين باره سيد: عدم دلالت بر لزوم پوشش مو - الف

و هي بعد ... «: دگوي ميو سبزواري نيز همين را  1614»تسليم السند لاتدل علي الوجوب
ت، احمد نراقي با قاطعيو سرانجام ملا 1615»الاغماض عن السند لاتدل علي الوجوب

  .1616»فلايدلّ علي الوجوب أصلاً... «: كند مينفي  را از آن استنباط وجوب استتار مو
جمع  روي سر دلالت بر وجوب پوشش مو، البته با اين ترفند كه موها را بايد -ب

اين  Aعبداالله شبر، از جمله: كرد نكوچك پنها آن روسريِآن را در زير  Aكرد تا بتوان همه
ظاهرة في وجوب ستر الشعر حيث جمعته و و اما الرواية المذكورة فهي ... «: افراد است

  .1617»وارته في ذلك الخمار
مويي  پوششو لازم نبودن ، دلالت بر لزوم پوشش مويي كه روي سر قرار دارد -ج

و ليس «: توضيح داده گونه اينرا  آنطباطبايي : آويزان است ها هشان كه بر روي گردن و
فيه أنه ما كان علي رأسها من الخمار إلا قدر قليل تستر به الشعر الذي فوق الاذنين 

                                                            
 190ص 3مدارك الاحكام ج  - 1614
 237ص 2ق  1دخيرة المعاد ج  - 1615
 247ص  4مستند الشيعه ج  - 1616
 14258مصابيح الظلام شبر نسخه خطي ك مجلس  - 1617



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٧٣٩ 

 
  .1618»خاصة
صاحب رياض : الاشاره كلّ مو، بدون نياز به ترفند فوق دلالت بر وجوب پوشش - د

وارت (: بل ظاهر قوله«: دده مياز او نقل كردم چنين ادامه ) ج(در بند  چه آنپس از 
كون خمارها كالخمر المتعارفة أو دونها، بحيث يستر الشعر المتسدل علي الكتفين  )شعرها

بر اين اساس، . 1619»و العنق غالباً، و ليس فيها انها جمعت الشعر كله تحت ذلك الخمار
سرانداز فاطمه به حد كافي بلند بوده كه بتواند موي خود را بدون نياز به ترفند خاص 

توان به ديگر سخن امام باقر در مورد خمار فاطمه ،كه حاكي از  يدر اين راستا م .بپوشاند
خواهد آمد  اين روايت بزودي در گام سوم. پهن شدن آن تا وسط بازو است، استناد كرد

  ...). و أومأ بيده إلي وسط عضده: ما كان خمارها إلا هكذا(... 
   .ناچاريدلالت بر لازم نبودن استتار كامل مو در مواقع ضرورت و  -ـه
، و در نتيجه كفايت درع و ...زار و قميص و إدلالت بر لازم نبودن استفاده از  -و
به  "ليس عليها اكثر"علي طباطبايي، احتمال داده كه عبارت سيد: براي نماز بانوانخمار 
: يقال ان المراد بقوله يمكن أن«: خمارروسري و  Aنه به اندازه برگشت كند و ها هجامتعدد 

با اين  1620»بيان عدم وجوب نحو الإزار زيادة عن الخمار و الدرع) الخ.. عليها اكثر ليس (
  .دشو ميروايت بيش از پيش پيچيده  Aوصف، ترجمه
در اين راستا موارد زير را  :ستر موروايت فضيل در دلالت بر وجوب  يها كاستي

  :كنم ميفهرست 
بديهي . نوع مفردش استهم از  يل از امام باقر يك خبر واحد، آنروايت فض - 1

د وضوح است با اتكا به چنين خبري كه اعتماد قطعي به صدورش نداريم و از طرفي فاق
حكم  توان ميناست  ،به دليل ابهام متن و تعدد استنباط، لازم براي صدور رأي قطعي

  .شرعي را از دل آن استخراج كرد
؟ و شتء حكم شرعي را داقصد انشا فاطمه، پوششِ آيا امام باقر با بيان گزارش - 2
تأسي و الگوپذيري قابل برداشت است  "وجوبِ"از بيان وي  آيا چنين قصدي داشته، اگر

                                                            
 180ص 2رياض المسائل ج  - 1618
 180ص  2ج رياض المسائل  - 1619
 180ص 2رياض ج  - 1620
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از دل متن  توان ميراستش اين است كه نه پاسخ پرسش اول را  "استحباب؟"و يا صرفاً 
به دست آورد و نه پاسخ دومي را، و شايد به همين خاطر است كه ميرزاي قمي در 

الاحكام و  و شك كرده، و سيدعاملي در مداركمناهج الاحكام در دلالت روايت تأمل 
ر ثاني دشهيد Aند و نوها دانستهالمعاد، آن را دالّ بر وجوب نمحقق سبزواري در ذخيرة

ل اظهار تعجب كرده، و ملااحمد نراقي در شهيد اوط ااستنبالاعتبار از استقصاء
قطيفي بحراني، سخن وجوب را مورد انكار قرار داده و الشيعه به شدت استنباط مستند

  .داند امام را صرفاً گزارش فعل فاطمه دانسته و آن را در مقام بيان حكم حجاب نمي
انشاء حكم بوده، باز هم به  فرضاً كه امام باقر با بيان گزارش مذكور، در صدد - 3

و نه پوشش در  دده ميرا نشان  "زمان نماز"حكم صرفاً  "ظرف"صراحت متن روايت، 
  .1621»يفهم من الخبر وجوب مواراة الشعر و الأذنين للمرأة في الصلاة«: غير نماز را

ند بكنند وجوب يا توان ميپوشش مو از اين حديث  قائلين به نهايت برداشتي كه
تازه از نوع بيان  است و نه ساير اوقات، "نماز Aامههنگام اق"استتار مو در استحباب 

ظرف نماز به ! نماز بوده است Aيادشده براي اقامه روسريِكه استفاده از  آيد ميبرروايت 
فضيل از امام باقر روايت كرده است كه آن «: صراحت در متن حديث موجود است

د خوان مينماز  كرد ميحضرت فاطمة سلام االله عليها در پيراهني كه به تن : حضرت فرمود
فرمود، و آن نيز بيش از اين نبود كه موها و و مقنعه يا روسري كوچكي به سر مي

  .1622»ي آن حضرت را بپوشاندها گوش
امام باقر را به بيان اين گزارش سوق داد براي اوضاع و هدفي كه ، سبب، انگيزه - 4

رفتارهاي  د كه گزارشات تاريخي و ريزِدارنها و محدثان عادت ما روشن نيست ولي فق
م بگويم كه اين خواه ميالبته ن. فقهي مورد بررسي و دقت قرار دهند Aبزرگان را از دريچه

لكه احتمالات ديگري كه ممكن روايت را بايد از منظر غير فقهي مورد ارزيابي قرار داد ب
  :مآور مياست سبب صدور حديث شده باشد را 

فاطمه، اشاره به  "كوچك"ممكن است سخن امام در مورد روسري  كه اينيكي 

                                                            
 789من لايحضره الفقيه پاورقي علي اكبر غفاري بر حديث  - 1621
 )محمدجواد غفاري( 789ترجمه و متن من لايحضره الفقيه ح  - 1622



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٧۴١ 

 
در واقع هدف امام بيان داشته باشد و ! )ص(زهرا، دختر پيامبر اكرم Aتنگدستي فاطمه
بوده باشد و نه بيان  )ساير مردم آن زمان چه بسا و(وحي  Aانگيز خانواده وضعيت اسف

واقعيات  گر بيان، هم پس اين حديث. ي اندامها قسمتحكم شرعي پوشش مو يا ديگر 
  .با ساير مردم در آن شرايط پيامبر Aهدخانوا مبين تساويعصر نزول است و هم 

ي ها حساسيتممكن است هدف امام از بيان چنين گزارشي، كاستن از  كه اينتر مهم
بود تا بدين وسيله  گيري شكلباشد كه به شدت در ميان محدثان و فقها در حال  يافقهي

و همسر مولا علي بود با چنين ساتر اندكي  )ص(اي كه دختر پيامبر اكرماعلام كند، فاطمه
 قدر حساسيت و موشكافي نشان داده و بيش از ايستاد بنابراين لازم نيست اينيبه نماز م

در گزارش  توان مي دو احتمال مذكور را. ديحد معمول به پوشاك ظاهري توجه كن
كه وعده دادم در  چنانو (خمار فاطمه آورده  Aدر بارهديگري كه همين فضيل از امام باقر 

  .رصد كرد) آورم گام سوم مي
بنا دارم  در اين قسمت: )ي اخبارِ وارده نقد همه(روايات مورد استناد  - مستند ششم

 هاي زير طي دسته شود را تمام رواياتي كه از آن براي وجوب ستر مو و سر استفاده مي
  :اجمالي قرار دهم مورد بررسي

با دو مشكلِ  در حين نماز، روايات حاوي استفاده از روسري: روايات نماز - الف
  زيرا؛ است و نوع حكم استنباطي روبروتعميم حكم 

 ،توجه به وقت نماز دارند و از بيان حكم در غير نماز همگي كه آيد اولاً چنين برمي
تر نماز به غير نماز  توان اهميت بيش ها مي بلكه از نوع پرسش و پاسخ اند نه تنها مسكوت
به احاديثي كه در مستند  توان تر بودن ستر نماز به غير آن مي ؛ در ويژهرا به دست آورد

  .دوم بند ب آوردم مراجعه كرد
توان قائل به وجوب شد چه، با رواياتي معارض  انياً حتّي در همان نماز هم نميث

 بأس بالمرأة المسلمة الحرةّ لا: قال عبداالله يعن اب :بكير بن روايات عبداالله(روبرو بوده 
تصليّ المرأة المسلمة و  لا بأس أن: عبداالله قال يعن أب / تصلّي و هي مكشوفة الرأس أن

زند  دامن مي به عدم وجوب ،در بيان حكم الفاظ به كار رفته و گاه) قناعليس علي رأسها 
. نعم: أنه سأل أباعبداالله عن الرجل يصلي في ثوب واحد؟ قال :يعقوب بن روايت يونس(
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و  )!للحرة إذا حاضت إلا الخمار، إلا أن لاتجده !لا، و لايصلح: فالمرأة؟ قال: قلت: قال
  .بايست به استحباب و احتياط بسنده كرد در نتيجه مي
ترين روايات نماز كه براي وجوب ستر موي سر مورد  كاشاني در نقد كليدي فيض

المرأة  هصحيحة زرارة عن الباقر قال سالته عن ادني ما تصلي في(گيرد  استفاده قرار مي
السلام  مسلم عنه عليه   بنحمدقال درع و ملحفة تنشرها علي راسها و تجلل بها و صحيحة م

طور كه  همان« :گويد مي) ل و المرأة تصلي في الدرع و المقنعة اذا كان الدرع كثيفااق
بينيد اين روايات دلالتي بر وجوب پوشش مو و گردن ندارند و از كلام اكثر فقها نيز  مي

  .»شود همين نظر استنباط مي
مسلم،  عن محمدبن(را قبلاً آوردم  اين روايات: روايات لايصلح و متي ينبغي -ب
عن / تختمر إلاّ أن لاتجده  لايصلح للجارية إذا حاضت إلاّ أن: جعفر قال عن أبي

تدرك، متي ينبغي لها  سألت أباإبراهيم عن الجارية التي لم: الحجاج قال بن عبدالرحمن
: رأسها للصلاة؟ قال تقنعّ تغطّي رأسها ممن ليس بينها و بينه محرم؟ و متي يجب عليها أن أن

شود بدليل عدم ظهور افعال  كه ملاحظه مي چنان )لاتغطّي رأسها حتي تحرم عليها الصلاة
به ويژه كه در اصل  ها استنباط كرد را از آن "وجوب"توان حكم  لااقلّ نمي ،مربوطه

سربرهنه از منزل در  گيري نشده، و به راحتي جواز خروجِ استفاده از روسري سخت
  .روسري صادر گرديده است دست نبودن مِدصورت 
تر توضيحات  در اين مورد پيش: روايات فضيل در مورد روسري فاطمه -ج

  .مشروحي آورده شد
آزاد طي  زنانِ اساس، استنباط وجوب ستر مو در مورد اينبر : كنيزان روايات - د

مسير منتهي  .بدست آمد مراحل قبلي Aفلسفه از ، مرحله به مرحله، اما با غفلتروندي آرام
  :است چنين نادرست استنباط اين به

مقرّرات عرفي  /دوران صحابه ( سراندازدوران نهي و منع كنيزان از داشتن  - 1مرحله
خطاب،  در تاريخ و حديث آمده است كه برخي ،به ويژه عمربن): ناديده انگاشتن كنيزان /

بين اين دو  شبيه زنان آزاد نشوند و ند تاقائل بودند كنيزان نبايد از سرانداز استفاده كن
وجود سرانداز براي زنان آزاد و نهي كنيزان را  كه پيداست چنان. گروه تمايز حاصل شود
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 مربوط به رعايت عفاف و حجاب شرعي دانست بلكه توان نمي يك را در آن مقطع هيچ

  .سياستي عرفي و اعتباري بود اين رسم و مقررّات،
دوران ( شان ملزم نبودنبه معافيت صرف و  كنيزان دوران تقليل نهي و منع - 2مرحله

پس از دوران قبلي، قدري ): توجه به كنيزان /هاي عرفي  گيري كاهش سخت/ صادقين 
كه نماد تشخّص و (حقوق انساني كنيزان مورد توجه قرار گرفت و محروميت از سرانداز 

تبديل گرديد و در نتيجه بر ) و نه منع و محروميت(ت اندك اندك به معافي) ارجمندي بود
توان در  اين معافيت و عدم وجوب را مي. آنان واجب نبود كه از سرانداز استفاده كنند

صادق گفت اگر  اوج اين روند انساني، زماني بود كه امام. روايات متعدد مشاهده كرد
  .فاده كنندتوانند از سرانداز است كنيزان دوست داشته باشند مي

و استنباط وجوب سرانداز براي زنان آزاد  2گيري از مرحله دوران مفهوم - 3مرحله
افيت كنيزان و عدم وجوب مع ):تلقيّ شرعي از روندي عرفي/  دوران پس از صادقين(

گيري و پديد آمدنِ عدم معافيت زنان آزاد و  به مرور موجب مفهومها  سرانداز در مورد آن
به ويژه كه زنان آزاد به طور معمول و ( ايشان شد در موردسرانداز  استفاده از وجوب

ان در كنيزكه عدم وجوب ستر سر و معافيت  در حالي )كردند عرفي از سرانداز استفاده مي
بود و نه درصدد انشاء حكمي كه  1واكنشي آرام به نهي و منع مذكور در مرحله ،2مرحله

جداي از روشنگري فوق،  .اي بدست آورد اد مفهوماً نتيجهبشود از آن براي زنان آز
    .تر دارد صحت چنين مفهومي نيز نياز به بررسي بيش

نهي از نگاه به موي زنان ،با فرض وجود : به موي زنان روايات نگاه نكردن -هـ
رواياتي صحيح در اين باره، دليل بر لزوم ستر آن از سوي زنان نيست تازه چه بسا از 

در ضعف اين نوع روايات همين بس  .كرد وان عادي بودنِ كشف آن را رصدمذكور بتنهي 
اخبار يِ در سست. دشو ر و خواهر، نيز ترديد ميكه در جواز نگاه به موي محارم ،حتّي ماد

  .مشو تري وجود دارد كه وارد آن نمي گيرانه ات پيها و توضيح ناگفته موجود
 تغيير كاركرد روسري از عرفي و اعتباري بهعصر ( رضا امام منسوب به روايات -و
توان اين  رضا منسوب است مي ت زير كه همگي به امامارواي بر اساس: )و جنسي شرعي

دوره را يكي از نقاط عطفي دانست كه به مرور پس از عصر پيامبر و حتّي صادقين، 
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شرعي،  هاي عرفي، اعتباري و تمايزي به خاستگاه از منشأهاي ،ستر مو و سرضرورت 
  :اخلاقي و جنسي تبديل شد

 عيسي محمدبن جعفر الحميري جميعا عن أحمدبن بن و عبداالله[...  روي« :1حديث
يؤخذ الغلام بالصلاة و هو ابن سبع سنين، و : عن الرضا قالنصر  أبي محمدبن أحمدبن ]عن

به خواندن  ساله را بايد پسران هفت: رضا امام( 1623»لاتغطي المرأة شعرها منه حتي يحتلم
ها در برابر آنان موي سر  بلوغ نرسند، لازم نيست كه خانم نماز وادار كنند ولي تا به حد

  ).خود را بپوشانند
 عيسي، عن محمدبن عن أحمدبن: الإسناد جعفر في قرب بن عبداالله«: 2حديث

لاتغطي المرأة رأسها من الغلام حتي يبلغ : عن الرضا قالنصر،  أبي محمدبن أحمدبن
  .) شان، نپوشاند سرش را از پسران ،تا قبل از بالغ شدن تواند مي زن( 1624»الغلام

ترين رواياتي است كه در مورد پوشش سر و مو وجود دارد  دو حديث فوق، صريح
رسد هر دو صرفاً يك روايت باشد كه دو گونه گزارش شده است به  حال به نظر مي با اين

،عليرغم ذكر نامش در هر دو سند، فقط روايت دوم را الاسناد  ويژه كه حميري در قرب
  .م نيز حضور داردسوحميري در سند حديث . آورده است
 عيسي عن محمدبن عن أحمدبن الاسناد جعفر في قرب بن عبداالله« :3حديث

ينظر الي شعر أخت  عن الرجل يحلّ له أن نصر عن الرضا قال سألته أبي محمدبن أحمدبن
أخت امرأته و الغريبة سواء قال نعم قلت  تكون من القواعد قلت له امرأته فقال لا إلاّ أن

رضا پرسيدم كه  بزنطي گويد از امام( 1625»فما لي من النظر اليه منها فقال شعرها و ذراعها
كه خواهر  نه، مگر اين: دادآيا بر مرد روا است كه به موي خواهر زنش بنگرد؟ پاسخ 

پرسيدم به چه . بله: اند؟ پاسخ داد پرسيدم آيا خواهر زن و غريبه يكسان. زنش مسنّ باشد
  .)مو و ساعدش: توانم نگاه كنم؟ پاسخ داد مي! اندامي از او

اين روايت بدليل ابهام و پيچيدگي در متن، قابل استناد نيست زيرا در ابتدا نگاه به 
حرّعاملي به توجيه  برخي از جمله شيخ .داند ناروا دانسته و در انتها روا ميموي سر را 

                                                            
  1271، گزيده فقيه بهبودي ح 25497الشيعه  ، وسائل 4507من لايحضره الفقيه ح - 1623
  25498الشيعه  وسائل - 1624
 25420 الشيعه وسائل -   1625
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... «: اند تهدانس) زنان مسنّ(ايي را مربوط به قواعد تناقض مذكور پرداخته و جواز انته

اما اين توجيه  »أقول هذا مخصوص بالقواعد لما ذكر في اوله. فقال شعرها و ذراعها
اشكاليِ  رضا بي به ويژه كه امام ستمورد قواعد نيوي در سش راي است زيرا پرنادرست

نگاه به موي قواعد را رأساً در ابتداي پاسخش بيان كرد و نياز به پرسش مجدد در اين 
نيز بدست  ،حرّعاملي آن را نياورده ه شيخي روايت ،ك ادامه از صحت اين نقد !باره نبود

قلت فما لي ... «: و نه قواعد دهد زنان نامحرم توضيح مي Aزيرا به وضوح در باره آيد مي
من النظر اليه منها فقال شعرها و ذراعها و قال إن أباجعفر مر بامرأة محرمة و قد استترت 

علاوه بر . 1626»عن وجهها] الكافي: بنفسه[/ علي وجهها فأماط المروحة بقضيبه  بمروحة
نه حد پوشيدگي؛ و حتّي از كلام چنين  وها پرسش و پاسخ در مورد نگاه كردن است  اين
  .مو چيزي عادي بوده است آيد كه عدم پوششِ مي بر

م النظر رّو ح :-سنان دبنمحم سائلمما كتب في جواب م–رضا ال الإمام«: 4حديث
 ،لما فيه من تهييج الرجال ؛من النساء إلي شعور النساء المحجوبات بالأزواج و إلي غيرهنّ

إليه التهييجدعو و ما ي من الفساد و الدخول فيما لايج لّحو لايو كذلك ما أشبه  ل،م
فلا بأس بالنظر إلي شعور  ... "...والقواعد من النساء ": تعالي االلهإلا الذي قال  ،الشعور
نگاه كردن به : سنان نوشت هاي محمدبن رضا در پاسخ به يكي از پرسش امام( »مثلهنّ

ديگر زنان به اين علت حرام شده است كه باعث تحريك مردها موي زنان شوهردار و 
همچنين . انجامد شود و اين تحريك به فساد و ارتكاب اعمال حرام و ناشايست مي مي

مگر در مواردي كه خداي . مانند مو باشد] به لحاظ تحريك كنندگي[است چيزهايي كه 
گونه زنان  ردن به موهاي ايننگاه ك...  "...والقواعد من النساء "متعال فرموده است 

  .1627)اشكالي ندارد
نهي از  Aاين روايت صريحاً فلسفه .اولاً بحث روايت در مورد نگاه است و نه پوشش

 از اين فلسفه ،كه در عصر پيامبر دهد در حالي را به مهار غرايز جنسي نسبت مي نگاه
 .عل حديث استج سنان است كه از سران ديث محمدبنح راويِ همه نبود؛ با اين خبري

                                                            
 160ص 3الاسناد ج قرب -   1626
  ]الأخبار الشرايع و عيون علل[ 25406الشيعه ح  وسائل+ 20271ح  13الحكمه با ترجمه فارسي ج ميزان -   1627
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  .داند شاذان وي را يكي از پنج دروغگوي مشهور مي بن فضل
علي  بن علي بن جعفر الحفار عن اسماعيل محمدبن بن هلال[سناد و بهذا الا«: 5حديث

ادخل : علي قال بن عن الحسين ]الرضا عن آبائه رزين عن بن علي بن الدعبلي عن أبيه علي
هو رجل : قالتإنه خادم : رأسها منه، فقيل لها فغطتختي سكينة بنت علي خادم علي أ

حسين نقل كرد كه خادمي را به نزد خواهرم سكينه  رضا از امام امام( 1628»منع شهوته
. خادم است ،اين مرد: به او گفتند. علي آوردند و او سرش را از آن مرد پوشاند دختر امام

 ]كردنبا اخته [ وتش راجلوي شه ]هر چند[ مرد است] به هر حال[او : سكينه گفت
  ).ندا گرفته

. علي است بن السند بوده و احتمالاً از جعليات اسماعيل اين روايت جداً ضعيف
سكينه همراه با ديگر دختران  ،طور كه قبلاً آوردم برخلاف اين گزارش ساختگي ،همان

اين  !علي در روز عاشورا سربرهنه در برابر جمعِ مردان به سخنراني پرداخت امام
 بيته يوم الطف عند ان الحسين أمر أهل( !حسين انجام شد سخنراني بنا به خواست امام

ميدان تحريضا للأصحاب علي المجاهدة و القتال في  اشتداد الحرب بالخروج من الخدور
بيت النبوة  أهل و يا !ية و يا سكينةو يا رق كلثوم يا زينب و يا أم: المعركة، حيث قال
فخرجن بارزات الوجوه، ناشرات الشعور، لاطمات الصدور، يندبن و  نأخرجن من خدورك

االله؟ ألاتذبون عن حرم  االله ألاتدفعون عن بنات رسول يا أنصار دين: يبكين و يقلن
يا ابن : االله؟ و الأصحاب ينظرون إليهن و يبكون بين أيديهن، فقالوا للحسين رسول
 يا(وي  نقل است كه و حتّي) عرق نابض االله واالله لايصيبك أحد بسوء مادام منا رسول
الطرة (شناختند  داراي مدل خاصي از آرايش مو بوده كه همه مي) حسين دختر امام سكينه

  .ي وجود دارداساسعلي ترديد  همه در وجود چنين دختري براي امام با اين. )السكينية
 شرايط رضا مسجل شود در اين صورت چه بسا اگر انتساب روايات فوق به امام

 عصر توان به هر حال اين دوره را مي .در صدور روايات منكر شد نتوان ايران را غليظ
رضا باشد و چه  چه اين روايات كلام امام ناميدتغيير حجاب عرفي به حجاب شرعي 

   .  ي متشرّعان هساخت
                                                            

  376ص 1طوسي ج الامالي شيخ -   1628
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گام دوم در مورد واجب نبودن ستر مو آوردم مربوط  طول در توضيحاتي كه: توجه

ساير مذاهب اسلامي  مياندر  آناما اين بدان معنا نيست كه ستر  ؛بود جعفري به فقه
 آيد كه برخي صرفاً قائل به سترِ گونه برمي شده؛ زيرا اولاً اين ه لازم شمرده ميوارهم
و للحرة ولو خنثي جميع «: يزانشهاي آو ند و نه بخشباش ميسر ي  كاسه ي واقع برهامو

 و ثانياً برخي ديگر اساساً قائل به 1629»"الأصح"بدنها حتي شعرها النازل في 
فسر جمع من المفسرين ...  منهاو لايبدين زينتهن إلا ماظهر«: اند جايزالكشف بودنِ آن

  .1630»الشعر القدمين و الكفين قيل و الزينة بالجسد كله و فسر ماظهر بالوجه و
  )يابي روسري ريشه( هآلود كنيزان نماد تمايز از ؛روسري

ايجاد تمايز از كنيزان " مطابق شماري از روايات كهن، آغاز ظهور روسري به
توضيح مطلب از . ندگرفت ميكه دائم مورد آزار جنسي زناكاران قرار  گشت برمي "يا دهآلو

  :اين قرار است
ي خبر مزاحمت شبانه كه اينتا  مشابهي داشتند زنان آزاد و كنيزان پوشش در ابتدا

نسبت به زنان آزاد و مؤمن به اطلاّع پيامبر  حاجت قضايي ها هزناكاران در مسير خراب
ند كه ما قصد زنان كرد ميمزاحمان و زناكاران در تبرئه خود چنين استدلال . رسانده شد
چه بسا . اشتباه گرفتيم "امسلمانآلودگان ن"و  "كنيزان"را با  ها آنيم بلكه آزاد را ندار

نازل شد و  جلباب Aگويند در اين حين آيه. گشت ميشب بر هوا در اين اشتباه به تاريكي
آورند بوجود  "در پوشش خود تغييري"پيامبر و ساير زنان مؤمن خواست كه  Aخانوادهاز 

از  بدين ترتيب و از آلودگي پرهيز دارند اند كه اهل ايمان وزني آزاد  كه تا شناخته شوند
قرار  فاسقان شده و به اشتباه مورد ايذاء "متمايز"آلودگان نامسلمان و از كنيزان آلوده 

ن عليهن من يدني نساءالمؤمنينو  النبي قل لازواجك و بناتكيا أيها: ك.ر( ندنگير
  .)و كان االله غفوراً رحيماً يؤذينيعرفن فلا جلابيبهن ذلك ادني ان

يا همان مقنعه و  "روسري"اين تمايز با استفاده از  ندگوي مي و روايات احاديث
  :از جمله حاصل شد ،هپيچ

                                                            
 435-436ص  1الدر المختار حصكفي ج - 1629
 166ص 18عاشور ج تفسير ابن - 1630
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نازل شد، از آن پس زنان  "يدنين عليهن من جلابيبهن" Aگفت وقتي آيه سلمه أم - الف
عن «: ندشد ميند از خانه خارج نهاد ميكه روسري سياهي بر روي سر  انصار در حالي

ة بنت شيبة عن أما نزلت : سلمة قالت صفيخرج نساء  "يدنين عليهن من جلابيبهن"لم
جمع كساء شبهت الخمر  "من الأكسية"/ الانصار كأنّ علي رؤوسهن الغربان من الأكسية 

  .اي به تمايز نشده است سلمه اشاره البتّه در روايت ام .1631»في سوادها بالغراب
وقتي  زن است كه يمقنعهجلباب : دگوي ميدر رابطه با همين آيه  عباس ابن -ب

پوشاند برخلاف ببا آن پيشاني و سر را  بايد د براي حاجتش از خانه بيرون رودخواه مي
يغطين : الجلباب مقنعة المرأة أي«: دنرو ميبرهنه و بدون ستر پيشاني بيرون  كنيزان كه سر

هنّ و رؤوسهنّ إذا خرجن لحاجة، بخلاف الإماء اللاتي يخرجن مكشفات الرؤوس و هجبا
  .1632»و مجاهد عباس ابنالجباه، عن 

مقنعه داشت پس كنيز را با تازيانه زد و به او  كنيزي را ديد كه خطاب عمربن -ج
أن  مالك بن نسعن أ، عن قتادة«: گفت سرَت را برهنه كن و خود را شبيه زنان آزاد نكن

اكشفي رأسك و لاتشبهي : رأي أمة عليها قناع، فعلاها بالدرة، و قال الخطاب عمربن
  .1633»!بالحرائر
از  كنيزان در عدم استفادهگيري نسبت به  اين تمايز و بلكه سخت راويان، حفظ - د

سألت : عن حماد اللحام قال« :دهند صادق نيز نسبت مي باقر و امام مقنعه را به امام
لا، قد كان أبي إذا رأي الخادم تصلي و : عن المملوكة تقنع رأسها في الصلاة؟ قالأباعبداالله 

عبداالله،  عن حماد الخادم، عن أبي«و  1634»هي مقنعة ضربها، لتعرف الحرة من المملوكة
اضربوها، حتي تعرف الحرة من : سألته عن الخادم تقنع رأسها في الصلاة؟ قال: قال

  .1635»المملوكة
واقعاً چنين نبودند  يك از آن دو امام زير، هيچ مطابق روايات متينِت بايد دانسالبتّه 

                                                            
 4095ح  107ص  6عون المعبود ج  - 1631
 181ص  8البيان ج مجمع - 1632
 412ص  3تفسير ابن زمنين ج  - 1633
كان أبي إذا رأي أمة تصلي و عليها مقنعة ضربها و [...  177ص 1الاسلام ج دعائم+  5562الشيعه  وسائل - 1634
 ]يا لكع لاتتشبهي بالحرائر، لتعلم الحرة من الأمة: قال

 5561الشيعه  وسائل - 1635
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 ؛خودشان دوست دارند عمل كنند هرگونهكه  ستدان ميكنيزان را آزاد  صادق امام به ويژه

 :توانند استفاده نكنند خواهند مي توانند مقنعه بر سر گذارند و اگر نمي مي دناگر تمايل دار
تفعل،  إن شاءت فعلت، و إن شاءت لم: قالعبداالله عن الأمة، أتقنعّ رأسها؟ سألت أبا«

بصير عن  عن أبي« و 1636»لاتشبهن بالحرائر: يضربن فيقال لهن كن: سمعت أبي يقول
علي الصبي إذا احتلم الصيام، و علي الجارية إذا حاضت الصيام و : عبداالله أنه قال أبي

تختمر و عليها  تحب ان س عليها خمار إلا أنتكون مملوكة فإنه لي الخمار إلا أن
  .1637»الصيام

صراحتاً علتّ منع كنيزان از داشتن مقنعه، به شناسايي و  در متن اخبار و گزارشات
حتي تعرف «،  1638»لتعرف الحرة من المملوكة«: است تمايزشان از زنان آزاد مربوط شده

،  1641»لاتشبهي بالحرائر«،  1640»لتعلم الحرة من الأمة«،  1639»الحرة من المملوكة
  .1642»لاتتشبهن بالحرائر«

اش تدريجاً به عرف و رسم رايج  صرفنظر از ريشه و پيشينه مذكور تمايز گفتني است
لباس  در مورد توان در احاديث قرن دوم ،به ويژه اين مطلب را به خوبي مي. تبديل شد

  .نمازگزار، رديابي كرد
علامت و نمادي بود براي تمايز زنان  در اصل، ملاحظه شد روسري كه چنان: پايان
بر طبق  دادند پس ظهور روسري و تشريع آن به آلودگي تن مي كنيزاني كهمؤمن از 
جنسي  به همين خاطر اگر احتمال ايذاء و ناامني از ناامني جنسي بودبراي ايمني  روايات

ن به وقت نماز اشاره كرد توا ي ميدر اين رابطه حتّ! قرار بودنبود جواز كنار گذاردنش بر
كه  شد كه خبري از ايذاء نبود بنابراين اشكال نداشت كه چون در محيطي برگزار مي

ادق صراحتاً آن را صجعفر امام كه چنانبرهنه نماز خواند و از مقنعه استفاده نكرد سر

                                                            
 5564الشيعه  وسائل - 1636
 5556الشيعه ، وسائل398، استبصار ح1015و851ذيب حته - 1637
 5562الشيعه  وسائل - 1638
 5561الشيعه  وسائل - 1639
 177ص 1الاسلام ج دعائم - 1640
 412ص 3زمنين ج تفسير ابن - 1641
 174ص 5القرآن جصاص ج احكام - 1642
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نه  و بودبه عدم استفاده از روسري  قائل به الزام كنيزان صادق، نه پس امام .گوشزد كرد
  !دانست اوقات مي Aزنان آزاد را مجبور به استفاده از آن در همه

به استفاده از  تصريحيمتن آيه  كه در شرح آيه توضيح دادم طور همان همه با اين
جديد به نام روسري ندارد بلكه فقط خواهان پرهيز از ولنگاري در پوشش، و  اي جامه

  ).يدنين عليهن من جلابيبهن( استي موجود بر اندام ناسب از جامهم Aاستفاده
علامتي براي تمايز  كه اينروسري در فقه صدر اول علاوه بر نيز بايد دانست كه 

ديد  ف ميمثلاً فاطمه خود را موظّ كه بطوريبود  اي خاص نماز بود همچنين جامهمذكور 
 صلت فاطمة في درع و خمارها«: با روسري ،ولو كوچك و ناچيز باشد، نماز بخواند

ي زنان از روسري در استفاده. »علي رأسها ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها و أذنيها
م بخش سو: ك.ر(يز مورد تأكيد است حين دعا و نيايش، در كتاب مقدس مسيحيان ن

   ).عامل يكم
  ساعد -گام سوم

  :شود از اين قرار است مباحثي كه در اين گام بررسي مي
  حديث ذراعان-
  عضدحديث وسط ال-
  روايات زيورآلات ساعد-
  

الاخلاق حديثي را از المحاسن برقي آورده  فرزند طبرسي در مكارم: حديث ذراعان
إلا ماظهرمنها  Aآيه زنان كه در بيين مواضع جايزالكشفصادق در تجعفر مطابق آن امام كه

تا نوك  از آرنج ها دست( "ذراعان"و ) چهره( "وجه"آيه  منظورِ: دگوي مي آمده،
الوسائل  در بحارالانوار و نوري در مستدركاين حديث توسط مجلسي . است) انگشتان

في قوله جلّ  عبداالله يمن كتاب المحاسن عن اب«: و متن آن چنين است 1643به ثبت رسيده
صادق، مراد پروردگار از عبارت  امام( 1644»الوجه و الذراعان: قال) ظهرمنهاالا ما(ثناؤه 

                                                            
 16701مستدرك الوسائل ش /  23ح 36ص) 101(104بحارالانوار ج - 1643
 266يا  232ص  مكارم الاخلاق طبرسي - 1644
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 رئيس مذهب جعفري مطابق تفسيربنابراين ). إلا ماظهرمنها را وجه و دو ذراع دانست

  .بلامانع است نيز) از آرنج تا مچ( بودن ساعد برهنهعلاوه بر كفيّن، 
دالّ بر  همانند وي صادق را مورد استناد امام Aنيز، آيه) هـ161(گويا سفيان ثوري 

و قل (سفين عن منصور عن ابراهيم في قوله «: داند مي هاساعد و ذراع لازم نبودن ستر
الي ) زينتهن الا ما ظهرمنها لايبدينللمؤمنات يغضضن من ابصارهن و يحفظن فروجهن و 

  .1645»آخر الآية قال، هو ما فوق الذراع
 رضا امام -الف: استناد كرد دو امام ديگر به كلام توان مي صادق سخن امامدر تقويت 

لي من النظر إليه  فما ... سئل الرضا«: زنان را روا دانسته "ذراعِ وجه و"مردان به  نگاه
در پاسخ به اين پرسشِ برادرش  كاظم موسي امام -ب .1646»وجهها و ذراعيها: منها؟ قال

علاوه بر وجه و  "توانند نگاه كنند؟ نامحرم مي زنانِ انداممردان به چه مواضعي از " كه
ينظر اليه من  سألته عن الرجل ما يصلح له أن«: از جايگاه سوار يعني ساعد نام برد ،كف

  .1647»الوجه و الكف و موضع السوار: المرأة التي لاتحل له؟ قال
رور زنان بهشتي فاطمه س] با وجودي كه: [دگوي ميباقر  امام: حديث وسط العضد

و در نتيجه نيمي از بازو [يد رس مي بازويش وسطتا ] فقط[وي،  سرانداز حال با ايناست 
فاطمة سيدة : قال جعفر أبيعن الفضيل، عن «:  ]و تمام ساعدش نمايان و مكشوف بود

 /[ يبيده إلي وسط عضده و ما استثن و أومأ: نساء أهل الجنةّ و ما كان خمارها إلا هكذا
لقصره مع كونها يتجاوز عن وسط العضد  خمار فاطمة لم ان لعل المراد( 1648»أحداً] أستثني

  .1649)سيدة النساء
روسري كنوني يعني مو و  مار در آن روزگار فقط قلمروت داشت كه خبايد دقّ: توجه

كتف و علاوه ، بالاتنه شامل سينه ي فوقانيِها بخشبلكه عمدتاً  گرفت ميگردن را در بر ن
تا قدري  كنم ميو به همين خاطر آن را سرانداز ترجمه  داشتبر آن بازوان را نيز در بر 

                                                            
 727روايت  225تفسير الثوري ص  - 1645
 90ح 78ص 7ج ) شيخ حرّ عاملي(هداية الأمة الي احكام الائمة  - 1646
 227الاسناد حميري ص ، قرب219، مسائل علي بن جعفر ص34ص) 101(104بحارالانوار ج - 1647
 211ص 1ج  ، چاپ نشر اسلامي106مكارم الاخلاق چاپ دارالكتاب الاسلاميه آخوندي ص - 1648
 تعليق علاءالدين علوي طالقاني در چاپ دارالكتب الاسلاميه - 1649
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لباس زنان اكثراً عبارت از پيراهن و سرانداز بود . تفاوتش با روسري كنوني باشيم متوجه
از سينه  مهمي يها بخش كه ايندر قسمت فوقاني داراي دو اشكال بود يكي  شان پيراهن

 كه اينو ديگر  )وليضربن بخمرهنّ علي جيوبهنّ به آن اشاره دارد Aكه آيه( يدپوشان مينرا 
به همين  .گرفت ميدست و بازو را نيز در بر ن بخش زيادي از بودن عرضش به دليل كم

ست بازو را بپوشاند و هم اگر توان ميند، هم كرد ميخاطر وقتي از سرانداز استفاده 
گويا . شد ميند موجب استتار سينه كرد ميطرفينش را در جلوي بدن به هم وصل 

ي تا چنان بلند نبود كه حتّد زنان بهشت است، آنسي كه اينسرانداز حضرت فاطمه ،با 
و در نتيجه نيمي از بازو و تمام  گرفت ميبازويش را در بر  آرنجش برسد و فقط تا وسط

 ارتباط لاينفك عبارت تفسير ديگري از اين حديث به دليل هرگونه. ساعدش نمايان بود
 .مخدوش و بلكه نادرست است ،با بخش اصلي حديث "ء أهل الجنةفاطمة سيدة نسا"

مورد  كه بي اطمه، تنبهي است به متشرّعان،ف اندك پوششِ Aاز امام باقر در باره چنين بياني
  .جانماز آب نكشيد

عايشه روايت كرد كه «: چنين روايتي پرداختهح رازي در تفسيرش به نقل وابوالفت
 اظهر الّت  أن ] عركت /[ تتحركّذا إ الآخر اليوم لايحل لامرأة تؤمن باالله و: رسول گفت

حلال نباشد هيچ زني را : و قبض علي نصف الذراع، گفت: وجهها و يدها الي ههنا، قالت
لا رويش و إپيدا كند ] بالغ شود /[كه ايمان دارد به خداي و به قيامت كه چون بجنبد 

  .داند ميذراع را عبارت از بازو گفتني است ابوالفتوح . 1650»بازو Aتا نيمه ها دست
گفتني است گاه در تفسير لايبدين زينتهن الا ماظهرمنها، : روايات زيورآلات ساعد

برند كه در اين  هاي جايزالكشف نام مي به جاي تعيين اندام جايزالكشف از زيور و آرايش
در تأييد كشف ساعد بر مبناي اخير، به ذكر دو  .ها مهم است مورد هم طبيعتاً جايگاه آن

  :پردازم حديث مي
كه جايگاهش ) النگو و دستبند(، قائل به جايزالكشف بودن سوار باقرمحمد امام - الف

و لايبدين زينتهن الا : (جعفر في قوله الجارود عن أبي في رواية أبي«: باشد ساعد است مي

                                                            
 229ص 12تفسير قرطبي ج: ك.ر+  125ص14ج ) نور31آيه (تفسير روض الجنان  - 1650
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فتني است ذكر گ .1651»الكف و السوار الثياب و الكحل و الخاتم و خضاب فهي) ظهرمنهاما

در  )ودن لباس زنان در برابر مردان آمدهكه براي جواز نمايان ب(باقر  ثياب در تفسير امام
، و البسه اندام براي استتار كلّ كي از اين است كه استفاده از چادر و مانند آنعين حال حا
زيرا با وجود آن ديگر خبري از نمايان بودن ثياب و البسه نداشته است  جايي در فقه

احزاب را به چادر و ملحفه تفسير  A 59اين در حالي است كه برخي جلباب در آيه !نيست
  .كنند مي

به عنوان يكي از  و دستبند از النگو بنا به روايتي ديگر از وي، صادق امام -ب
آن يعني ساعد رأي  برد و در نتيجه به جواز كشف موضع زيورآلات جايزالكشف نام مي

سألته عن قول االله عزّوجلّ و لايبدين زينتهنّ : عبداالله قال بصير، عن أبي عن أبي«: دهد مي
   .1652»القُلب بالضمّ السوار: بيان. إلّاماظهرمنها، قال الخاتم و المسكة و هي القلب

، مورد بحث Aزالكشف را بر اساس آيهمسعود بنا به روايتي مواضع جاي ابن همچنين
و لايبدين : قوله جل و عز«: ددان مي و النگو و دستبند !بازوبند، عبارت از گوشواره

القرط و الدملج و : الأحوص عن عبداالله قال روي أبواسحق عن أبي... ماظهرمنهازينتهن الا 
: ... إلا ماظهرمنها« :كند قتاده نيز النگو و دستبند را از آيه استنباط مي .1653»السوار

  .1654»و السوار و الخاتم عن قتادة
موجب استثناء كلّ وجه و صورت، و ذكر خاتم ) سرمه(در جايي كه ذكر كحُل : نكته

بخش شود به طريق اُولي ذكر سوار و النگو ،كه  موجب استثناء كلّ كفيّن مي) انگشتر(
  .گيرد، موجب استثناء كلّ ساعد است ميدر بر عظيمي از ساعد را

از در استثناء قدم، همچنين  هامامي شان با حنفي علاوه بر تشابهگفتني است فقهاي *
پوشاندنش  گروهي از آنان قائل به جواز كشف ذراع و ساعد بودند و گروهي نيز ديرباز

برخي كه قائل به لازم . آن نديدند سترند و در غير نماز لزومي به را در نماز لازم شمرد
كشف آن براي انجام  نياز بهو  )ا ماظهرمنهاالّ( Aآيه شان راند دليلانبودن پوشش ذراع

                                                            
 430ص  3تفسير صافي ج+  101ص 2ج ) علي بن ابراهيم(تفسير قمي - 1651
 )521: 5الكافي ( 22263الوافي  -   1652
 521ص  4ج معاني القرآن نحاس  - 1653
 241ص  7البيان ج مجمع - 1654
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خلا (حتي شعرها النازل في الأصح ) جميع بدنها) ... (و للحرة... («: كار دانستند رِت تراح
قال في المعراج عن «،  1655»جوحو ذراعيها علي المر) ... القدمينو ) ... (الوجه و الكفين

و صحح بعضهم أنه : قال في البحر. اه و في الذراع روايتان، و الأصح أنها عورة: المبسوط
عورة في الصلاة لا ] الذراع[و صحح بعضهم أنه ... «و  1656»عورة في الصلاة لا خارجها

  .1657»خارجها
لازم نبودن  ،تيجهو در ن رأي به عورة نبودن ذراع، ،از اعاظم حنفي يوسفابوقاضي 

الذراع ... «: داند مياشكال را نيز بلا آن مردان به نگاه كردنِ داده و علاوه بر آن سترش
ه نيوسف ليس بعورة و اختاره في الاختيار للحاجة الي كشفه للخدمة، و لأ و عن أبي عورة

يوسف انه يباح  جامع البرامكة عن أبيذكر في «و  1658»هو السوار من الزينة الظاهرة و
  .1659»النظر الي ذراعيها أيضا لأنها في الخبز و غسل الثياب تبتلي بابداء ذراعيها أيضا

قائل به لازم نبودن  ،از وي نقل شده چه آنبنا به ، نيزس مذهب حنفي حنيفه رئيابو
و عن اهر الرواية و هي الأصح ذراع الحرة عورة في ظ«: ذراع و ساعد است ستر
ليست بعورة و هو ] ةالحرّ[ان ذراعها ] يوسف ابي[و عنه  ...«و  1660»حنيفة ليس بعورة ابي

حنيفة ان ذراع الحرة ليست بعورة كذراع  في الملتقط عن ابي«و  1661»حنيفة رواية عن ابي
  .1662»الامة

  ساق -گام چهارم
  :گيرد از اين قرار است عناويني كه در اين گام مورد بررسي قرار مي

  تعميم حديث ذراعان-
  حديث حد دامن-

                                                            
 هنگام تعريف عورة در شروط الصلوة 438تا 436ص  1الدر المختار ج - 1655
 438ص 1حاشية رد المختار ج  - 1656
 470ص 1البحر الرائق ج  - 1657
 470ص 1البحر الرائق ج  - 1658
 153ص 10المبسوط سرخسي ج  - 1659
 ص؟  1مراقي الفلاح جزء  - 1660
كتابخانه  15516نسخه خطي ش) 10ابوالمكارم بن عبداالله بن محمد ق (مختصر الوقايه شرح النقايه  - 1661
 مجلس
 كتابخانه مجلس 15522نسخه خطي ش) عبدالعلي بيرجندي(شرح مختصر الوقايه  - 1662
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  حديث ساق مكشوف-
  نارسايي درع و جامه-  

  
كه در تفسير  ،ذراعان وجه و حديث: )ساق+ذراع( تعميم حديث ذراعان

 جا آنرا در گام سوم آوردم ولي در  گرديدصادق صادر جعفر جانب اماماز  ماظهرمنهاالّإ
ها پياده كردم و تثنيه بودنش  بر روي دست فقطمطابق قول رايج، را  ذراعاني مثناّي  كلمه

 داعس+ چپ  دساعو به عبارتي، (را مربوط به ذراع دست راست و ذراع دست چپ 
  .گرفتم) راست

ند و رو ميكه معمولاً در كنار هم به كار  متفاوتي ي براي بيان دو كلمه از طرف ديگر
يكي از آن دو واژه را به  از باب تغليب، برقرار است كافي است ها آنيا مشابهتي بين 

 ، )أمو  أب(أبوان «: داشته باشد مثل ها آني بياوريم تا اشاره به هر دوي صورت مثنّ
 ،)شمس وقمر (قمران ،  )صادق امامو  باقر امام(صادقين  ،) مشرق و مغرب(مشرقين 
، عصران  )ظهر و عصر(، ظهرين  )استبصار وتهذيب (تهذيبين  ،) و عمر ابوبكر(عمرين 

) ذراع "براي اشاره به  توان ميبه همين ترتيب . »...و  )نماز صبح و عصر/ غداة و عشي
ه كرد ستفادا "الذراعان"از عبارت مثناي  ")پايين پا ي نيمه(ساق  و) ن دستپائي ي نيمه(

  .ي پايينِ دست و پا است ، يا نيمه ساقو  كه معناي آن عبارت از ساعد
مثنّاي  Aبراي اشاره به مجموع ذراع راست و ذراع چپ، از كلمه بنابراين بطور معمول

توان از باب  شود و همچنين براي اشاره به ذراع دست و ساق پا نيز مي ذراعان استفاده مي
 تواند به معناي هم مي تغليب از همان مثناّي ذراعان استفاده كرد و در نتيجه ذراعان

ي پايين دست و پا را  نيمه قابليت انطباق بر باشد و هم راست و چپ ي پايينِ دست نيمه
اگر قائل شويم كه مراد  .يك از اين دو مورد است حال بايد ديد كه مراد امام كدام .دارد

 صادق كشف هيچ قسمتي از پا ولو امامام فقط ذراع است در اين صورت معتقديم كه ام
نمايد زيرا  برداشت صحيح نمي اما اين. دانست ا روا نمير و يا حتيّ انگشت و پنجه قدمين

امام مطابق سخني كه قبلاً از وي نقل كردم حتّي معتقد به جواز نگاه مردان به قدم زنان 
محرماً؟  يكن لميري من المرأة إذا  ما يحلّ للرجل أن: قلت له: عبداالله قال يعن أب« :است
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 هايي از ساق كم بخش دستقدم و برهنگي  ،علاوه بر آن .»الوجه و الكفان و القدمان: قال
كه اگر منظور از  كرد تدقّبايد . است و مصداق إلا ماظهرمنها در روزگار وحي قطعي

پا در متن حديث وجود  باشد ديگر جايي براي هيچ قسمتي از ها دستذراعان فقط 
 نباشيم و آن را فقط منطبق بر پا ذراعان بر شمولقائل به  اگر بر اين اساس .داردن

است  مكشوفان تا آرنج شها دست مواجهيم كه زناني، با صورت بدانيم در اين ها دست
بنابراين بهتر است منظور  !استكاملاً پوشيده  ها هي انگشت و پنجشان، حتّااما پاه

  بدانيم ي پايينِ دست و پا نيمهذراعان را  Aاز واژهصادق  امام
منظور قرآن نيز،  چه بسا ذراع در قرآن هم به كار رفته و مثناّيگفتني است حالت 

اصحاب كهف  Aدر جريان توضيح واقعه مورداين ! ها دستنه فقط  باشد و "دست و پا"
 ،فرو رفتند تشان به خواب شگفهنگامي كه در داخل غار قرار گرفتند و به اتفاق سگ،

كلبهم بهم ذات اليمين و ذات الشمال و اً و هم رقود ونقلِّظو تحسبهم أيقا«: بيان شده است
و ( 1663»منهم فراراً و لَملئت منهم رعباً يتعليهم لولَّ لعتاطَّ يه بالوصيد لوذراع ٌباسط
را به پهلوي راست و چپ  ها آنند و ا خفته كه در حاليپنداري كه ايشان بيدارند  مي
و به [را بر روي زمين پهن كرده بود  غار دو ذراع خود Aشان بر آستانه گردانيم، و سگ مي

ها  ي، گريزان روي از آنيافت مياگر بر حال آنان اطلاع ]. خواب شگفت فرو رفته بود
روشن است كه خواب و  .)يشد ميآكنده از بيم  ها آن] مشاهده[تافتي و از  برمي

بر روي زمين همراه است و نه فقط با  ها آن "دست و پاي"ها با پهن شدن استراحت سگ
  .دباش ميمنظور از ذراعين در آيه، دست و پا  پس گويا! شان يها دستفرش شدن 

د رس ميعدي، گزارشي را آورده كه بر اساس آن به نظر    بن عبداالله: دامن حديث حد
نمايان و  ها آن، و در نتيجه ساق پاي بود شان پايبلندي دامن زنان پيامبر تا حدود زانوي 

 االله رسولقال ذكرن نساء  عن عمر عمر ابنالصديق الناجي عن  عن أبي... «: بدون ساتر بود
ما يرسلن من الثياب فقال شبرا قلن فإن شبرا قليل تخرج منه العورة قال فذراع قال 

 خدا رسولزنان : گفت خطاب عمربن( 1664»فكانت إحداهن تذرع ذراعا من منطقها

                                                            
 18سوره كهف آيه  - 1663
 201ص 3الكامل عبداالله بن عدي ج  - 1664
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يك : زنان گفتند. يك وجب: پاسخ داد حضرت. خواهان ميزان بلندي دامن لباس شدند

 زند واز آن بيرون مي عورة ]هنگام تحرّك و نشست و برخاست[وجب كم است زيرا 
در پي : [دگوي ميراوي . يك ذراع بگيريد Aپس به اندازه: گفت خدا رسول. گرددمينمايان 

از ايشان، بلندي دامن خود را به درازي يك ذراع كه از كمر شروع  هريك] اين رهنمود
  ).گرفت مي] يافت ميامتداد  تريا كمي پائين و تا زانو[ شد مي

آرنج تا نوك انگشت وسط  Aگيري ذراع را معادل فاصله ، واحد اندازهاحمد بن خليل
ذرعت الثوب أذرع ذرعاً . الوسطي عالذراع من طرف المرفق الي طرف الاصب«: ددان مي

بوده و در نتيجه ساق پا كه  ودامن بانوان از كمر تا زان Aبر اين قياس، اندازه. 1665»بالذراع
اگر شبر را مطابق برخي توضيحات  ليو ؛بود نماياندر پايين زانو واقع است مكشوف و 

بعضي روايات عبارت از يك وجب و چهار انگشت بدانيم در اين صورت دو شبر كه در 
بر اين قياس، . خواهد شد) معادل دو فوت(سانتيمتر  61برابر با حدود  به جاي ذراع آمده

 شان يساق پا بيشترتر از زانو بوده و در نتيجه دامن زنان از كمر تا نيم وجب پائين Aاندازه
شف نمايان بوده است و چون هدف روايت بنا به متنش استتار مافوق زانو بود بنابراين ك

  .نيز ايراد نداشت شد ميهمان نيم وجب از ساق كه پوشيده 
، مردان و زنان را از حضرت قبلاً پرسش زنان پيامبر به اين دليل بود كهچه بسا 

 و موجبات آزردگي خاطر مستمندان[ي بلند كه با ناز و تبختر توأم باشد ها هجامپوشيدن 
حد دامن  تعيين نتيجه زنان پيامبر خواستارنهي كرده بود، و در ] جامه را فراهم كند بي

 )ص(خدا بنابراين رسول. ماجرا كه در متن روايت آمده است Aلباس شدند و پس از آن ادامه
، داد ميحجاب شرعي پاسخ  Aدر بارههاي مردم و پرسش ها خواستبه در كه اينعلاوه بر 

انساني و اخلاقي جامعه توجه داشت و رأسا به توصيه در آن  يهااز آن به ارزش بيشتر
  .نمودي بلند و فراخ منع ميها لباسو مؤمنان را از پوشيدن  پرداخت ميباره 

 "دامن، و روايات شبر و ذراع Aاندازه"عنوان  در فصل سوم از بخش اول در مبحثي با
لات مختلف را مطرح كردم افزايش طول دامن زنان توضيح دادم و احتما مبناي Aباره در
  :مپرداز ميدو تفسير براي روايت فوق  اينك به ذكر اما مراجعه كرد جا آنبه  بايست ميكه 

                                                            
 )واژه ذرع(العين خليل ابن احمد  - 1665
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در اين روايت، پيامبر به پرسش زنان در مورد حد بلندي : تعيين بلندي دامن - الف
طول اي ندارد بلكه تكليف اين تفسير توجهي به مبناهاي مقايسه. دامن پاسخ داده است

رهنمود پيامبر موجب ستر پا از بالا تا زانو با . دامن را به طور كلي مشخصّ كرده است
  .تنه استهدف اطمينان از پوشيدگي شرمگاه و پائين

را عورة همگاني ،چه براي مردان  "مابين ناف تا زانو"اگر : افزايش نسبي دامن -ب
ل دامن براي زنان عبارت از و چه براي زنان، بگيريم در اين صورت مبناي افزايش طو

تنه بلكه مذكور، نه تنها شرمگاه و پائين آنان مطابق عورة همگانيِ -1: بنابراين. زانو است
ند و در نتيجه خود را موظف به ستر آن كرد ميران تا زانو را نيز جزو عورة قلمداد  كلّ
ي رتيب به نيمهبا افزايش يك شبري و يك ذراعي، طول دامن زنان به ت -2. ندستدان مي
به صراحت متن  - 3. يدرس مي) وبلكه روي زمين( و غوزك پا) ترو بلكه كمي پائين( ساق

كه به ( ها اطمينان از پوشيدگي عورةو افزايش ها خواستهدف زنان از اين در ،روايت
بود تا از جمله در حين تحرّك و نشست و برخاست از زير لباس  )مافوق زانو تفسير شد

ي نه چندان ها هجام زيرا آنان از لنُگ يا) منه العورة تخرج( بيرون نزند و مكشوف نگردد
بنابراين افزايش طول دامن و  - 4 شد ميند كه موجب مشكل بالا كرد ميمطمئن استفاده 

گسترده شدن جامه بر روي ساق پا، با هدف اصالت دادن به ستر ساق نبود بلكه 
پس اگر آنان داراي شلواري  -5. اي براي اطمينان از ستر ران و شرمگاه بوده است وسيله

ديگر نه تحرّك و نشست و برخاست موجب كشف  گرفت ميرا در بر  ودند كه تا زانوب
ند زيرا با وجود شلوارك كرد ميد گرديد و نه از پيامبر پرسش مجدفوق زانوشان ميما

از آن گذشته  -6. زدآن بيرون نمي غرض حاصل شده بود و ران و شرمگاه از پسِ
گرديد كه شديداً مورد زار ميجرّ إ Aدامن، منجر به پديده ذراعيِ افزايش يك 2مطابق ش

روايت و در بند  Aبهتر است همان معنائي را كه در ترجمهنهي پيامبر بود به همين خاطر 
  .هر دو احتمال، حاكي از لازم نبودن پوشش ساق است هرچندالف آوردم پذيرفت 

 در ملاقات حتيّ گويا به همين خاطر بود كه حضرت فاطمه: مكشوف ساقحديث 
چه، حضرت  داشت لزومي به پوشاندنِ ساق پايش از وي نديد كه با سلمان !اي نفره دو

توانست در حين اذن دخول سلمان،  ديد مي اگر لازم مي پساش حضور داشت  در خانه
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و يا ملاقات را به وقت ديگري موكول  اي بيابد و با آن ساق را بپوشاند پارچه يا ملافه

 :گفتني است در جريان همين ديدار بود كه فاطمه دعاي نور را به سلمان تعليم داد. كند
 اي بر پارچه تككه  بود در حاليبه منزل فاطمه شتافتم؛ وي نشسته  :گفت فارسي سلمان«

شد و اگر با آن ساق را  ساقش نمايان مي ديكش اين پارچه را اگر بر سر مي. تخود داش
ثم ... ماند پس چون مرا ديد پارچه را به دور سرش بست  پوشانيد سرش مكشوف مي مي

االله نورالنور،  النور، بسم االله الرحيم، بسم الرحمن االله سمب: لمتني هذا الحرز فقالتع: قال سلمان
االله الذي خلق النور من النور،  االله الذي هو مدبر الأمور، بسم االله نور علي نور، بسم بسم

الحمدالله الذي خلق النور من النور،  و أنزل النور علي الطور، في كتاب مسطور، في رق 
، الحمدالله الذي هو بالعز مذكور و بالفخر مشهور، و منشور، بقدر مقدور، علي نبي محبور

  .1666»الطاهرينعلي السراء و الضراء مشكور، و صلي االله علي سيدنا محمد و آله 
ساق پيداي فاطمه، وابسته به صرف گزارش فوق نيست بلكه از جمله در موردي 

همين حكايت به وقوع پيوست ولي پيامبر  شد ديگر كه پيامبر همراه با مردي بر وي وارد
پوشش منصرف ساخت زيرا مرد همراه را به عنوان غلام به وي هديه  Aفاطمه را از ادامه

و علي  (... آورم مي ،مبحث شخص زهرا،ها  متن اين روايت را در مرور مجموع گام .كرد
  ...). رأسها يبلغ ا لمذا غطت به رجليهإو  ،يبلغ رجليها قنعت به رأسها لم ذاإفاطمة ثوب 

 همچنين در عمل !اطمه دختر پيامبرف عمل كشف ساق را علاوه بر حرام نبودن
: انس گويد« :توان سراغ گرفت مالك نيز مي بن سليم مادر انس و امُ !عايشه همسر پيامبر

اند  سليم هر دو دامن خود را جمع كرده ديدم كه عايشه دختر ابوبكر و ام ... حددر جنگ اُ
تر مشك آب را از دوش خود هرچه تمام Aديدم، با عجله شان را مي هايبه نحوي كه ساق

ها گشتند مشك كردند و فوراً برمي ها را در دهان تشنگان خالي مي آوردند وآن پايين مي
برخي، همين روايت را دالّ بر  .1667»دادند كردند و مجدداً به تشنگان آب مي را پر آب مي

قد تمسك بظاهره من يري أن تلك «: اند جايزالكشف بودن آن دانستهعورة نبودن ساق و 
  1668»المواضع ليست بعورة من المرأة

                                                            
 66ص  43ر ج بحارالانوا - 1666
 1187ترجمه فارسي اللوءلوء و المرجان ح  - 1667
  167ص 14عمدةالقاري العيني ج -   1668
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كه در گزارش ساق فاطمه و دامن زنان پيامبر ملاحظه  چنان :و جامه درعنارسايي 
 نيز در بخش اول كتاب .اي نبود كه ساق را در بر گيرد ي آنان لزوماً به گونه شد جامه

بپوشاند؛ بر اين  حتماً ان بلند نبود كه ساق رادمان، چنهاي آن ز درع كه توضيح دادم
ساق، و جواز آن از  پيدا بودنحاكي از  )درع و مقنعه(و  )درع و خمار(اساس احاديث 
  :سوي امام است

السلام في درع و خمارها  اصلتّ فاطمة عليه: قال جعفر عن أبي ،الفضيل عن« - الف
  .1669»ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها و أذنيها ،علي رأسها

المرأة تصلي في الدرع و المقنعة إذا كان : جعفر قال مسلم ، عن أبي عن محمدبن« -ب
  .1670»، يعني ستيراكثيفاً

ملااحمد نراقي، دلالت اخبار بر ستر ساق را نارسا گويا به همين خاطر است كه 
  .آورم مي ها گامكلام وي را در مرور مجموع . داند مي

) از مچ پا به پايين(برابر با قدم كنوني  در آن اعصار، نه "قدم"چه بسا گفتني است 
رجل : يقال«: بوده جلرِي معادل ي از پا داشته و حتّبيشتري ها قسمتدلالت بر  بلكه

ي ساق به در اين راستا حتّ 1671»أرجل و أقدام: و هما سواء و الجميع، الانسان و قدمه
رود كه  از آن گذشته، احتمال مي .1672»ساق القدم: و الساق«: شود نسبت داده ميقدم 

و در نتيجه استثناء ذراعان در كلام  مستقيماً بر ساق نيز دلالت داشته باشدذراع 
و . ذراع الانسان: يقال«: باشد منطبقصادق ،بدون تمسك به باب تغليب، بر ساق هم  امام

الوظيف في : كذلك. الأوظفة: الوظيف، و الجماع: الحوافرموضعها من ذوات أخفاف و 
  .1673»الكُراع: و ما كان من ذوات الأظلاف فهو منها. موضع الساق من الإنسان

قال «: است ساق سترقاضي ابويوسف نيز بنا به نقل ابوالمكارم قائل به لازم نبودن 
ها ليست بعورة و هو رواية عن يوسف ان ساقيها ليست بعورة و عنه ان ذراعابو

                                                            
 ]785/ 167: 1الفقيه[ 5537الشيعه ح  وسائل -   1669
  ]855و التهذيب  2/  394: 3الكافي [ 5543ح ] + 1081/  243: 1الفقيه [ 5539الشيعه ح  وسائل -   1670
 64رسالتان في اللغة اصمعي ص  - 1671
 )ماده سوق(لسان العرب ابن منظور  - 1672
 )كتاب الفرق( 110اللغة اصمعي ص رسالتان في -   1673
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  .1674»حنيفة ابي

  ها گام مجموع رورم
در اين رابطه رأي برخي  ؛پردازم اضع جايزالكشف ميمو در اين مبحث به مجموع

و دست آخر به يكي دو  دهم معصوم را مورد توجه قرار مي ، سپس سهكنم فقها را ذكر مي
  :عناوين مورد اشاره از اين قرارند .كنم بحث فقهي يا تاريخي اشاره مي

  محمدباقر بهبودي
  ملااحمد نراقي
  كاشاني ملامحسن فيض

  اردبيلي مقدس
  صادق امام
  باقر امام

  شخص زهرا
  جمعي وضوي دسته

  اصل براءةالذمة
  

 را  عد و ساقساوي نواحي مورد بحث يعني قدم، گردن، مو،  :محمدباقر بهبودي
دانسته، و نمايان الهي ن "فريضه"را  شان پوشاندن خاطربه همين و  داند مصداق عورة نمي

 31آيه شرحبر طبق توضيحاتي كه در  حال با اين داند؛ شان را مصداق فعل حرام نمي بودن
 بالاييِ ي نيمه ستر علاوه بر مو و گردن همچنين معتقد است كه كند نور ارائه مي Aسوره

 شان پاييني ي نيمه ستر ط الزامي درو فق باشد كه گوشتين است لازم مي "ساق و ساعد"
شود و امكان آشكار شدن آن  ها نهان ميزينتي كه در زير دامن و يا ازار خانم«: نيست

آن حرام باشد ولي چون زينت  وجود دارد ساق پاهاست كه عنوان عورت ندارد تا كشف
و يا  رفتن هرااگر در حال ... شود در برابر اجنبي بايد مستور بماند ها محسوب مي خانم

با پوشيدن ... خم و راست شدن، قسمتي از ساق پا مكشوف شود اشكالي نخواهد داشت
                                                            

 15516نسخه خطي كتابخانه مجلس ش ) يا شرح مختصرالوقاية(شرح النقاية مختصر الوقايه - 1674
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ساعد از زير آن  Aتا نيمه ها دستخمار و يا شنل كه تا روي دامن بيايد طبيعي است كه 
خارج خواهد ماند و فقط قسمت بالاي ساعد كه گوشتين است، مانند ساق پا مستور 

كه تا مچ دست،  يادشدهخمار و شنل [، قدري ها دستدادن  حركت اگر در حال... شود مي
قتاده ... ساعد عريان شود اشكالي نخواهد داشت Aبالا رود و تا نيمه] اند آن را بلند گرفته

هيچ خانمي كه خدا و روز جزا را : خدا حديث آمده است كه فرمود از رسول: گويد مي
جا، با  ر خمار خود بيرون بياورد مگر تا اينباور كرده است حق ندارد دست خود را از زي

  .1675»ساعد اشاره كرد Aدست خود به نيمه
ساعد و ساق نه حرام است و  از كشف وجه، كف، قدم، و بخشي رأي وي اساس بر

ساعد و ساق گرچه حرام نيست  م؛ اما كشف مو، گردن و بخش گوشتينِنه سترش لاز
همچنين ظهور مو در حين تحركّ، مشمول ظهور ناخواسته  .ولي لازم است

  .باشد بوده و بلااشكال مي) إلاماظهرمنها(
بلكه آن را  !وي پوشاندن موي سر را، نه ناشي از رعايت عفتّ جنسي از آن گذشته،

ن تذكر آن است كه پوشيدن موي سر ،با هر انكته شاي« :داند يك تشريف اسلامي مي
ت جنسي ربطي ندارد، بلكه يك تشريف اسلامي است تا ه عفّاي كه باشد، ب وسيله
بينيم كه  ي مؤمن از زنان يهود و نصاري و مجوس ممتاز باشند و لذا مي هاي آزاده خانم
بنابراين اگر  ...اند  از پوشيدن موي سر معاف، بلكه ممنوع بوده ي كنيزان مسلمانحتّ

ر ما اين باشد كه نپوشيدن اگر تصو. ناميد تعفّ توان او را بي خانمي مقنعه بر سر نكند نمي
آيا اسلام ... جواب در پي خواهد داشت  تي است، چندين سؤال بيعفّ روسري دليل بي

مقنعه بر سر نكنند؟ آيا به : گويد خواهد از عفتّ كنيزان مسلمان، مانع شود كه مي مي
توان چنين  اند مي شده مقنعه ظاهر مي كاظم كه در برابر خواجگان حرمسرا بي دختران امام
گيري نسبت به تماس با زنان  همه سخت آيا اين قرآن نيست كه با وجود آن نسبتي داد؟

ي  آيا رواست و اجازه... دهد كه در برابر بردگان خود، حجاب نگيرند؟  اجازه مي ،پيامبر
و كنند هرزه  مذهب صادر شده است كه اين همه نصراني و يهودي را كه مقنعه بر سر نمي

به اجماع ...  اند عفتّ بنامند؟ پس چرا جواز ازدواج موقتّ را با آنان صادر كرده بي
                                                            

 177پاورقي ص 80بحارالانوارج: ك.ر+ 485تا 483 معارف قرآني ص - 1675
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. مسلمانان ،از شيعه و سنّي، كنيز مسلمان حقّ ندارد، يا لزومي ندارد كه مقنعه بر سر كند

اند كه بايد كنيزان  عفتّي باشد آيا مسلمانان اجماع كرده پس اگر نپوشيدن مقنعه، مستلزم بي
   .1676»ت باشند؟عفّ بي

آيد كه وي زيرِ بار روايت ساختگي المرأة عورة نرفته و در  طور برمي همچنين اين
داند بلكه حد عورة زنان را همچون مردان عبارت از  ي اندام زن را عورة نمي نتيجه همه

   .داند شان را زينت مي ناف تا زانو دانسته و مابقي اندام
 و ساعد،وقدمين، مووگردن،  وكفيّن وجه"لزوم پوشش  توان مي آيا :احمد نراقيملا

فقهي، دلالت آيا احاديث  به عبارت ديگر ؛رداستخراج ك را از درون احاديث "ساق
ها و ابهامات  ا خدشهدر اين راه ب كه ايندارند؟ و يا  يادشدهمواضع  سترروشني بر لزوم 

  هستيم؟ ي روبروفراوان
را جزو  "و موي آويزان از سر ؟، گردنقدمين ،وجه، كفيّن" كه غير از اين نراقي 

روايي و  مدركفاقد  نيز اندام را برخي ديگر از ستر همچنين داند مواضع جايزالكشف مي
و نه  ددان مي را قول اجماعي فقهاي قبلي ها ستر آنو مبناي فقها در  !دانستهحديثي 
 صريحاً دآور مي را پوشش زنان Aباره در عمده روايات اصلي كه اينپس از  وي .!احاديث
به مقصود نبوده و از درون  يباشند اما واف ه اين روايات اگر هم صحيحك كند مياعلام 

 كه اينجالب  !داد "...ساعد، ساق، گردن و " رأي به لزوم پوشش تمامِ توان مين ها آن
سر، گردن، ساق، ساعد و " ستربه همين روايات، رأي به لزوم كا گروه كثيري از فقها با اتّ

پوشش را مواجه با خدشه  "وجوبِ"روايات بر  دلالت از آن گذشته، نراقي. ندا دهدا "مو
. وجود دارد ها آنبراي بعضي از  ژه كه قائل است روايات مخالفيبه وي ددان ميو ايراد 

 يجب علي المرأة ستر جميع جسدها، عدا«: از اين قرار است قسمتي از سخنان نراقي
منه و الأصل في المستثني؛  اع في المستثنيجمين والقدمين ظاهراً و باطناً، بالإالوجه والكفّ

في  لا في الاول ما ذكروه من الأخبار الناطقة بأن المرأة تصلّي. و هما الحجة في المقامين
ه في أو أنّ أدني ما تصلّي. ففي ثوبين تجد لمفإن ، أو في إزار و درع و خمار، درع و مقنعة

أو أنّه لاتصلّي المرأة في ثوب واحد، و أمثالها، و إن كانت صحاحاً؛ . المرأة درع و ملحفة
                                                            

 523و  522، 486معارف قرآني بهبودي ص  -   1676
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المطلوب حتي تمام الصدغين و الأذنين و قدام العنق و جميع الساعدين  لعدم وفائها بتمام
بورودها علي ما هو المتعارف في زمان صدور الروايات من طول  و القول. و الساقين

كمام بحيث يغطيّ اليدين و الأقدام، ضعيف كما سيظهر وجهه، فالمناط هو الأذيال و الأ
فلايبقي إلا ما ذكرنا بالإجماع المركّب أيضاً، إلا أنّ في دلالة تلك الأخبار ... الاجماع 

و منه يظهر الحال في الشعر و أنّه  ... علي الوجوب نظراً سيما مع وجود المعارض لبعضها
لايجب ستره كما صرحّ به بعضهم، بل العنق كما عن بعضهم، بل الأذنين أيضاً، مع احتياط 

و المراد بالشعر الذي لايجب ستره ما انسدل من الرأس و وقع علي . في الاخير بل الثاني
في الأخبار دلالة  وجه و نحوه، و أما الواقع علي الرأس فوجوب ستره مجمع عليه، وال

في لزوم ستر الشعر مطلقاً، و في تضعيف قول  -و منه يظهر ضعف ما استند به بعضهم. عليه
   .1677».مما يدلّ علي لزوم الخمار أو القناع -من استثناه

ر، ضاي نيست و اين مسئله در بحث حااز يك روايت، چيز تازه هاي مغاير استنباط
از  هريكپوشش  Aمحدوده، در روايات ذكورپوشاك معدم تعريف روشن از "به دليل 

بعضي از  كه در حاليمثلاً  است "شانابهام در وجوب يا استحباب كاربردو نيز  ،ها آن
عاملي  دجواولي سيد كنند ميرا استنباط  لزوم استتار مو زيرهاي قرون اخير از روايت فق

و «!: را از همان روايت استنباط كرده است "مو سر، گردن و"احتمال لازم نبودن پوشش 
في صحيح زرارة حين سأله عن أدني ] 5545 الشيعه وسائل: قول الباقر؟[أما قول الصادق 

علي الاستحباب ] الملحفة[فلتحمل ... درع و ملحفة ] تصلّي فيه المرأة قال/[ما تصليّ به 
 1678»فتأمل. و العنق و الشعرمع لبس الخمار و الا كانت دالة علي عدم وجوب ستر الرأس 

بدن المرأة و جسدها كله "ي گروهي از فقها با استناد به عبارت فقه كه در حاليو نيز 
بدن و جسد  صداقدر م برخياما  نددان ميجسم زن  مبنا را لزوم پوشش تمام "عورة

: از شمول معناي بدن و جسد خارج باشد "سر"كه  اند تشكيك كرده و احتمال داده
يقال ان  المرأة و جسدها كله عورة إلا أن عليه الاجماعات الناطقه علي أن بدنتنطبق «

. 1679»و فيه نظر ظاهر. البدن و الجسد لايشمل الرأس كما قيل مثل ذلك في بحث الحبوة
                                                            

 242-7ص  4مستند الشيعه ج  - 1677
 28ص 6مفتاح الكرامة ج  - 1678
 32ص 6مفتاح الكرامة ج  - 1679



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٧۶۵ 

 
و اساساً تقابل و  آيد مياحتمال درست است زيرا سر جزو بدن و جسد به شمار ناين 

الأمة و الصبية تجتزئان بستر الجسد، و «: ج استتغاير رأس و جسد در متون فقهي راي
و يستحب لها كشف ... عورة الأمة كعورة الرجل «و  1680»الرأس مع ذلك أفضل ستر

اي بدن و جسد خارج نه تنها سر از شمول معن. 1681»و يكره لها كشف جسدها... رأسها 
البدن ما سوي «: ديايبه حساب ن آننيز جزو  "و پاها ها دستگردن، " ه بسااست بلكه چ

: گفتند بدن مي "هاتا پايين كفل مابين كتف" ناحيهبه  در واقع .1682»الرأس و الأطراف
به بيان ديگر، بدن عبارت است از  1683»و البدن هو من أليتيه إلي منكبيه: قال محمد«

دست، پا و سر و "ا حذف ببنابراين . و گردن و پاها و سر ها دستپيكر آدمي منهاي 
د كه در فارسي آن مان ميباقي  "بدن" Aنامند، ناحيه مي "شوي اطراف يا" كه آن را "گردن

: أصل واحد، و هو شخص الشيء دون شواه و شواه. بدن«: گوئيممي "تنه"را 
أنّ الأصل . بدن«: چنين است سخن دقيق حسن مصطفوي در اين باره .1684»أطرافه

في بدن الانسان غير اليدين و  هو الضخامة و السمن، ثم استعملت: الواحد في هذه المادة
ضخامة بدنه،  من الرجلين و الرأس لضخامته، و هكذا اطلقت علي الابل باعتبار ما يتراءي

هداة للبيت في الابل الم ةفصارت حقيقة ثانوية فيهما، البدن في بدن الانسان و البدن
ا ب ليبود و رايج اوليهصرفاً در ميان فقهاي  "تنه"انطباق بدن بر  است گفتني .1685»الحرام
عنا متغيير  "تمام اندام"بر  ، از معناي اوليه فاصله گرفت وها ايام و افزايش حساسيت گذر
  .يافت

 گفتم گروهي از فقهاي متأخر با استناد به بعضي روايات تر پيشكه  طور همانو يا 
 در حالي است اين شدند مو سترقائل به لزوم  "مقنعه ملحفه يا، خمار"ي ها هواژداراي 

و فقهاي غير متأخر، به آن  نيز در متون روايي وجود داشته متأخرينقبل از  ها هواژ آن كه
را  قول به پوشش مو جواد عامليسيد .ولي چنين استنباطي نداشتند روايات واقف بوده

                                                            
 25المختصر النافع محقق حلّي ص  - 1680
 63الكافي في فقه اهل المدينة ص - 1681
 مجمع البحرين طريحي - 1682
 282ص  3حاشية در المختار ج  - 1683
 مقاييس اللغة - 1684
 234ص  1التحقيق ج  - 1685
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كه جزو فقهاي متقدم ( بهبهانيثاني و وحيدهيدش، كركي قمحقّ، لاومنسوب به شهيد
: قلت. و في المدارك و البحار ليس في كلام الأكثر تعرض لذكر الشعر«: داند مي )نيستند

العلية مع احتمال العدم ذكري والدروس والروض و المقاصدقد أوجب ستره الشهيدان في ال
اليه و في الالفية أنه اولي و . الشرايعالمقاصد و فوائد الثاني في جامع حققمفي الروض و ال

يوجبه  شيته و تأمل فيه في الكفاية و لماالله تعالي حراسته في حا مال أو قال به الأستاذ أدام
و في مجمع . في المدارك و عن القاضي أنه نقل عن بعض أصحابنا عدم وجوب ستره

 دعي لأمكن القول باستثناءع المجماعند الكلام علي القدمين لولا الإ البرهان] الفائدة و[
  .1686»الرأس و كل ما ظهر غالبا

حلي اعلام  هد كه ببينيم علاّمرس ميپيچيدگي مسئله و تضاد در استنباط زماني به اوج 
اعلام  كه اينواجب نبوده بلكه فقط مستحب است و بالاتر از آن  ،"زارإ" كاربردكند كه 

شناسم كه قائل به ي را نميكند كه اين حرف، فقط نظر او نيست بلكه بگويد هيچ فقه
حلّي  واقع علامه در. نددان مي، استفاده از ازار را مستحب ها آن Aزار باشد بلكه همهإوجوب 

لانعرف خلافاً في استحباب : الخامس«: ددان ميازار را اجماعي مسلمين  "استحباب"
جواد و بعضي پذيرد زيرا سيدجا پايان نمياما كار به اين 1687»ه ليس بواجبالازار و انّ

و أما قول الصادق في صحيح «: نيز همان ازار است "ملحفه"ديگر معتقدند كه منظور از 
لأن الملحفة هي الازار لكن نقل ... زرارة حين سأله عن أدني ما تصليّ به درع و ملحفة 

  .1688»...عدم وجوب الازار و أنه مستحب  في المنتهي اجماع المسلمين علي
كه استفاده از ملحفه در آن  "درع و ملحفه"با اين حساب در رواياتي مانند روايت 

در روزگار يم زيرا درع يا پيراهن ا دهگفته نزديك شپيش هر چهار گامِ غير واجب است به
در را  "و گردن مو"سته توان ميده، و نه پوشان ميرا  "وجه و كف و قدم"، نه هرگز پيامبر

را تحت پوشش قرار دهد، و نه  "ساعد"طرّاحي شده بود كه  اي گونه، و نه به بر گيرد
  .برسد "ساق"بلند بود كه به  قدر آن

لاطراف اسلامي است كه در افقيه و دانشمند جامعوي : كاشاني فيضملامحسن 
                                                            

 25ص 6مفتاح الكرامة ج  - 1686
 274ص 4منتهي المطلب علامه حلي ج  - 1687
 28ص 6مفتاح الكرامه ج  - 1688



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٧۶٧ 

 
آثار مرجع و پرشمارش . وفات يافت 1091و در سال دزاده ش هجري قمري 1007سال

است  "الشيعه معتصم"بخش فقه دو اثر دارد يكي  او در. كند از توصيف مي نياز بيوي را 
دانم سرانجام آيا اين اثر را به پايان رسانده است يا خير، و  ل نوشته شده ولي نميكه مفص

است كه در  "لشرايعا مفاتيح"ديگري . ه چاپ نرسيده استدر هر صورت گويا هنوز ب
يش از بكامل و مختصر فقه است و تا  Aالشيعه بوده و شامل يك دوره معتصم Aهواقع خلاص

 ها آن يكي از آخرينِ كهداغ بود  آنيك قرن پس از وي، بازار شرح و حاشيه بر 
شده  اپچ نوشته وبهبهاني محمدباقر وحيد است كه الشرايع لام في شرح مفاتيحظال مصابيح
  .است
به دست  زنان نك آراء فيض و نتايجي كه از كلام وي در باب حجاب و پوششاي
  :آورم الشيعه ميرا از كتاب معتصم و سپس متن سخن او كنم ذكر مي آيد را مي

كه  رأي اول: دهد كلّي شرح مي رأي وي پوشش واجب زنان را بر مبناي دو - 1
او اين رأي را . ي داردنزديكبازو  ران و، پوشش تنه يعني فصل مطالب اينبا  "تقريباً"

رأي . زدپردا مياست زيرا به تقويت آن مربوط به اكثر فقها دانسته و خود نيز جزو ايشان 
فيض اين قول را  .پردازم كه در فصل سوم به آن مي است زن با مرد پوششِ دوم، برابري

آن مبادرت كردهرا نپذيرفته و  نآ و داند ت ميرأي اقلي است بلكه به رد.  
است او  پوشش نشده موردروايات، تصريحي به مواضع  اخبار و كه در جا از آن - 2

هايي را ببرد كه در متن روايات آمده، تا پس از آن در  جامهنام ترجيح داده، صرفاً  نيز
   ."ستر ما تستره المقنعة و الدرع": ها صحبت كند پوشش آن جامه Aمورد محدوده

وجه "يا  "وجه و كفين" بهزنان را منحصر  زالكشفجايهاي  فيض هرگز قسمت - 3
  .كند مين "قدمينو كفين و 

 ندارد اندن موروايات و مدارك، دلالت بر لزوم پوش حتوايفيض معتقد است م - 4
  .پس قائل به وجوب ستر مو نيست

  .نيست نيزگردن  استتاراو همچنين قائل به لزوم  - 5
آيد كه آنان  برمي گونه ايناو معتقد است از كلام اكثر فقهاي جعفري  كه اينجالب  - 6

  !اند دانسته را لازم و واجب نمي سرنيز پوشش گردن و موي 
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داند كه  را پوشاكي نمي و ملحفه "مقنعه"آيد كه وي  برمي چنيناز كلام فيض  - 7
استفاده  يا ملحفه مقنعه Aداراي واژه از روايات زيراه رفت براي استتار مو و گردن به كار مي

. و گردن لازم نيست د كه پوشش موگير كند و در عين حال از همان روايات نتيجه مي مي
هاي قرن اول و دوم  و مقنعه اند يي كه معادل سرپوشها مقنعه كاركرد بنابراين بايد بين

  .سر و گردن نبود براي خصوص ستر هاي آن روزگار مقنعه ه،فاوت زيادي باشد چت
پا يا هر ، در مورد دست گوياآيد كه  برمي گونه ايناز بخش ديگري از كلام وي  - 8

. "الدرع الشامل غالباً" :كف و قدم اعتقاد دارد كشفها به چيزي بيش از جواز  دوي آن
  .كند ت ميقوياين احتمال را جداً ت 9توجه به نكات مندرج در ش

صادق  اند را حديث امام مردان وي دليل كساني كه قائل به تساوي ستر زنان با - 9
داند؛ بر اين اساس كشف رأس در اين حديث را  مبني بر جواز كشف رأس زنان مي

  .توان در اشاره به كشف بالاتنه دانست و نه مربوط به سر مي
 حضرت فاطمه "گردن" را دالّ بر پوشيده نبودن وي روايت فضيل از امام باقر -10

 .استنباط كرد مو راتوان وجوب پوشش  ين روايت نميدانسته، و نيز معتقد است از ا
گفتني است روايت فضيل تنها روايتي است كه شهيد اول براي اثبات پوشش مو آورده 

   .است
و اما المرأة الحرةّ ... «: خوانيم را مي الشيعه صمعتمتن سخن فيض در م در پايان،

مل غالبا وفاقا للاكثر و قيل بل هي البالغة فيجب عليها ستر ما يستره المقنعة و الدرع الشا
المرأة قال درع و  هكالرجل لنا صحيحة زرارة عن الباقر قال سالته عن ادني ما تصلي في

ل و االسلام ق مسلم عنه عليه   بنملحفة تنشرها علي راسها و تجلل بها و صحيحة محمد
لاتدلان علي وجوب  المرأة تصلي في الدرع و المقنعة اذا كان الدرع كثيفا و هما كما تري

شعر الرأس و العنق كما يفهم من كلام الاكثر و يعضدهما اصالة البراءة و اطلاق الامر ) ستر(
ينافي عدم وجوب ستر الشعر ما روي عن جوب ستر العنق و لابالصلوة و يؤيد عدم و

اذنيها و وارت به شعرها و  الباقر انه قال صلت فاطمة في درع و خمار ليس عليها اكثر مما
 بكير بن عبداهللاستدل علي مساواتهما للرجل بموثقة لاريب ان سترهما سيما الشعر احوط و

الرأس و الجواب انها لاتصلح و هي مكشوفة يتصل لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة انقال 



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٧۶٩ 

 
بالحمل علي الصغيرة ] يأول /[لمعارضة الاخبار الصحيحة فيجب تأويلها او طرحها و يؤل 

  .1689»ضطرةاو الم
، ساق"احمد نراقي دلالت روايات را بر پوشش گفته شد كه ملا: اردبيلي مقدس

قائل به  كند مياما فقط به دليل اجماعي كه از آن ياد  ،نارسا دانسته "ساعد و گردن
ميرزاي قمي نيز بر اين باور است كه اخبار و . شده است الذكر پوشش مواضع فوق

ليس في الأخبار «: ندا دهرا به روشني مشخص نكر "زنان السترِ لازم Aمحدوده"احاديث، 
  .1690»...تصريح في تحديد ما يجب ستره من المرأة

امه، نه تنها دلالت روايات و زيست ميكه دو سه قرن پيش از نراقي ،اردبيلي  سا مقد
نارسا دانسته است بلكه تحت  "ساعد و بازو، ساق، گردن، سر"احاديث را بر پوشش 

نيز قرار نگرفته، و در نتيجه يك جا محتاطانه و در جاي ديگر با ! عايياد اجماعِتأثير 
الا ما «: داده است "و بازو ساق، گردن، سر"صراحت، رأي به لازم نبودن پوشش 

لا شك أن مع ... ة علي ظهوره، و الأصل فيه الظهوريعني إلا ماجرت العاد. ظهرمنها
الضرورة والحاجة يجوز ابداء موقع الزّينة الظاهرة والباطنة كالعلاج للطبيب و للشهادة و 

فالعادة ظهور الرقبة بل المحاكمة، و ايضاً إن نُظر الي العادة و الظاهر خصوصاً الفقيرات 
وضحته في الساقين و غير ذلك، و بالجملة الحكم محلّ الاشكال و قد االصدر والعضدين و

إلاّ ماظهرمنها يعني بجز آن ( 1691»الجملة في محلّه من الفروع في شرح الارشاد فتأمل
مواضعي كه عادت زنان بر ظهورش جاري است، و در واقع اصل در مورد اين اندام بر 

شكيّ نيست كه زنان در هنگام نياز و  ].نقل سخن زمخشري[:  ظهور و كشف است
 دارند كه علاوه بر مواضعِ اجازه] اًشرع[ ،شهادت و محاكمهاداء ، معالجهضرورت مثل 

در [ان نزكنند و همچنين اگر عادت رايج پنهان را نيز نمايان  مواضعِ آشكارشانهميشه 
د چون رس ميبه نظر  ملاك قرار داده شود ]يي از جسم و پيكرشانها قسمت برهنه بودنِ

ساق پا و ، بازو، سينه بلكهگردن و "گذاردن  به ويژه زنان فقير، عريان، نانآعادت رايج 
صدور حكم در  كه اينو خلاصه . اشكال استاين مواضع بلا پيدا بودناست پس  "هغير

                                                            
 ؟ 165كتابخانه مجلس  ص 9644و7029معتصم الشيعه فيض كاشاني نسخه خطي ش  - 1689
 255ص 2غنائم الايام ميرزا ابوالقاسم قمي ج  - 1690
 )سوره نور 31آيه ( 687ص 2زبدة البيان مقدس اردبيلي ج  - 1691
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اين مسئله را به طور خلاصه و ] باره نظر خود در[اين خصوص با مشكل مواجه است و 
وشن و معلوم ر "مجمع الفائدة و البرهان في شرح ارشاد الاذهان"در يك جمله در كتاب 

  ). ايد در آن نگريستت بكه با دقّ ما دهكر
  :است زير مذكور، عبارت Aبيلي از جملهارد حققّالظاهر منظور م علي

غير الوجه والكفين : أي[استثناء غيرها بو لولا خوف الاجماع المدعي لامكن القول «
نبود ! عايياد اجماعِترس از  اگر( 1692»...يظهر غالباً ايضا، فتاملمن الرأس و ما] والقدمين
بنا به [يي كه غالباً ها قسمتساير "و  "سر"همچنين  "وجه و كفيّن و قدمين"علاوه بر

 "]كه قبلاً آوردم ساق پا بازو و، سينه، گردن: مانند[پيدا و برهنه هستند ] انزنعادت رايج 
  ).مكرد ميرا نيز از لزوم پوشش استثناء 

. است هجري 993به سال  يه و متوفزيست مياردبيلي در قرن دهم هجري  مقدس
  :يمشو ميي ديگري از سخنان وي آشنا ها بخشاينك با 

همچنين رواياتي وجود دارد كه  "الا ما ظهرمنها"علاوه بر عبارت وي معتقد است 
دلالت بر لازم نبودن پوشش سر دارد و از طرفي با توجه به وجود روايات ديگري كه 

د گير ميسر را مطرح كرده، به جمع اين دو گونه روايات پرداخته و نتيجه  پوشش رأس و
و لولا خوف الاجماع المدعي لامكن القول «: كه پوشاندن سر مستحب است و نه واجب

و يدل عليه ايضا ما سيجييء من . فتامل ،باستثناء غيرها من الرأس و ما يظهر غالبا ايضا
و الجمع بين . للأمة و الجارية فانها تدل علي المطلق الاخبار الدالة علي جواز كشف الرأس

الذي يدل علي استثناء و. الاستحباب، طريق واضح، فتامل الادلة ايضا بالحمل علي
تصلي الا في  نو لاينبغي للمرئة ا: مثل ما روي في الصحيح: علي ما قيل: الجارية و الامة

لا السلام  الصادق عليه ي الموثق عنلا و ف: الامة تغطي رأسها؟ قال: ثوبين و في الاخري
تصلي  باس ان لا: الرأس و في آخر، قال هي مكشوفة تصلي و الحرة انباس بالمرأة المسلمة

. المرئة المسلمة و ليس علي راسها قناع و حملت علي الصبية، معللا بعدم التكليف، فتامل
تكن خاصة بالبالغة، للفظ المرئة المسلمة، و حملها  الظاهر انها عامة لو لم و: و بالاجماع

                                                            
مستند الشيعه : رك+  105ص 2مجمع الفائده و البرهان في شرح ارشاد الاذهان مقدس اردبيلي ج  - 1692

 5پاورقي  246ص4ج



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٧٧١ 

 
و ادعي عليه الاجماع و علي : بالاجماع) مستثناة(علي الامة اولي، و تكون الصبية مستثني 

ثناء المتقدم، لان ظاهرها عدم تو بالجملة لايخفي تاييد هذه الاخبار للاس: الامة ايضا
  .1693»...وجوب ستر الراس فكيف القدم

فان الذي نقل «: ة شمردن زنان را چنين رد كردهادات مربوط به عوروي بعضي استن
جعفر سالت ابا: ورة و صحيحة زرارة قالالمرئة ع: )ص(عليه في المنتهي هو الاجماع و قوله
. درع و ملحفة فتنشرها علي رأسها و تجلل بها: عن ادني ما تصلي فيه المرئة؟ قال
الاولي مطلقة، مع عدم الدلالة و الثانية ليست  و. مر فالاجماع انما يثبت في غيرهما كما

وي كاربرد ملحفه در روايت مذكور را واجب . 1694»...بصريحة اذ الغالب في العرف 
و از قول خود علامه حلّي نيز واجب نبودن ازار را  ددان ميندانسته و آن را معادل ازار 

و نقل في . ليس الملحفة بواجبةعلي ان الظاهر ان ... «: كند ميفقها اعلام  Aمطابق رأي همه
المنتهي الاجماع من المسلمين علي عدم وجوب الازار، و انه مستحب، والظاهر انها الازار، 

  .1695»فتحمل علي الاستحباب
اند را مستقيماً و نه با مردان سالمند صالحي كه غض بصر داشته و همراه زنان او

وي معتقد است ! ددان ميحرم م 1696"لرجالالتابعين غير اولي الاربة من ا" Aاستناد به آيه
نيست و به همين دليل آيه را  ها آناساساً به دليل اوصاف مذكور نيازي به ذكر محرميت 

و لايخفي أن الشيوخ الصلحاء الّذين يغضوّن أبصارهم اذا «: داند مي ها آنخالي از اشعار به 
الظاهر من الاستثناء جواز الكشف لهم كانوا معهنّ لايحتاجون الي الاستثناء بل لايصح فان 

  .1697»و جواز النظر لهم، فافهم
 برد ميخود نام  Aنفي حرج و سختي، در ادلهّ وي همچنين از شريعت سهل و آسان، و

به ويژه اگر منعي از امامان و  دده ميو عادت جاري مردم را مورد توجه جدي قرار 
وي اين سخن را بر روي لازم نبودن . آن عادت وارد نشده باشد Aباره دانشمندان در

                                                            
 106تا 105ص  2مجمع الفائدة و البرهان ج  - 1693
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امضاء آيه  قراردادن با مبناگويا ( نور Aسوره 31در شرح آيهاو . ياده كرده استپوشش پا پ
جواز كشف اندام ظاهر كه از عبارت لايبدين زينتهنّ إلاماظهرمنها بدست  نسبت به تداوم

و ايضا الشريعة السهلة و نفي الحرج «: كند ميعرفي بودن حجاب را مطرح بحث  )آورده
والضيق عقلا و نقلا يدل عليه و ايضا العادة سيما في القري و البدو جار بعدم ستر القدمين 

الغالب ليس  نو لا عن اهل العلم عن ذلك و لا السلام عليهممن غير نقل المنع عنهم 
و  القول في الظاهرة و الباطنة،«و  1698»عندهم القدرة علي ذلك الا بالتعب فالتكليف بعيد

  .1699»لايبعد حملها علي العرف
را  "ساق پا و حتي بازو، گردن، سر" سترِواجب نبودن س اردبيلي، كه مقد در حالي

و الا ماظهرمنها، مطرح كرده  Aاز جمله آيه، ات فقهي و به ويژه عبارات قرآنيمستند Aبر پايه
با  كاشاني، آرائي كاملاً متضاد االله فتحزمان با وي ملا ا همام ،به آن تمايل جدي نشان داده

كاشاني فقيه و مفسري است كه در قرن دهم  االله فتحملا. س اردبيلي داشته استمقد
الصادقين است  وي صاحب تفسير منهج. ه استگذشتدر هجري 977ه و در سال زيست مي

اردبيلي فاصله  حققّآراء مها با ها آراءش فرسنگناو نه ت. كه به فارسي نوشته شده است
اندام خود را  قائل است كه زن بايد تمام قاطع فقها، تي برخلاف اكثريدارد بلكه حتّ

 وي معتقد است. ي گردي صورتش نمايان نباشدقسمتي از وي حتّ "هيچ"بپوشاند و 
! فقط لباس است )پوشاندنش لازم نيست چه آن(منظور از عبارت قرآني الا ماظهرمنها 

بر زنان لازم نيست كه جامه و لباس : اين است خداوند Aجمله فهومر طبق نظر وي ميعني ب
... و لايبدين«: متن سخنان وي از اين قرار است!! خود را با چيز ديگري بپوشانند

اصح آن است كه اين  ين ومستثني وجه است نه كفّ بنابراين... منها... الا ماظهر... زينتهنّ
بدن حرة عورتست و مر غير زوج و محرم را  Aنظر زيرا كه همهحال صلوتست نه در  در

و اظهر نزد من آن است كه ... جايز نيست نظر كردن بشيء از آن مگر به جهت ضرورت
نظر است به  Aلهمراد نفس زينت است و نظر در آن حرام است زيرا كه نظر به آن وسي

ت لزوم حرج كه منفي است از آن ظاهر باشد حرام نيست به جه چه آنمواضع آن و اما 
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٧٧٣ 

 
 در دين و مراد به ظاهره ثيابست فقط و اين اصح است نزد من به جهت اطباق فقها بر

لخال است و مراد به باطنه خ بنابراينتست مگر بر زوج و محارم پس ربدن عو Aهمه كه آن
مباشر ملاصق بدن است كه نظر به آن مستلزم نظر است به  چه آنسوار و قرط و جميع 

بدن اما باقي اقوال در زينت ظاهره كه آن وجه است و كفان يا كحل و يا خضاب يا خاتم 
مسامحه و جواز نظر به آن به جهت حاجتست به كشف آن ضعيف است  كه اينو قول به 

و حرج لازم آيد به ستر  و به حد تحقيق نرسيده پس اگر ضرورت واقع شود به كشف آن
آن اقتصار به همان بايد كرد نه به آلات آن و اگر نه وجه جواز نظر در آن صورت 

  .1700»ندارد
االله  اردبيلي و ملافتح از سوي محققّ كاملاً متفاوت اين دو ديدگاهA باره به راستي در

هيچ موضعي  كشف جايز نبودن؟ !شان مبين حكم خداستگفت؟ كدام توان ميچه  كاشاني
فوقاني  Aناحيه، گردن، مو، سر"جواز كشف  ،علاوه بر آن دو يا و "ينوجه و كفّ"ي حتّ

  ؟ "ي بازوساق و حتّ، ساعد، سينه
دهد كه كشف  ير نشان ميوجود احاديث ز: )رئيس مذهب جعفري(صادق  امام

شد  صادق حرام شمرده نمي و چه بسا ساق در نزد امام وجه، كف، مو، گردن، ساعد، قدم
   :گرديد و مرتكبش گناهكار تلقيّ نمي

الوجه و الكفاّن و : يكن محرماً؟ قال يري من المرأة إذا لم ما يحلّ للرجل أن«- 1
  .»القدمان
  .»الوجه و الذراعان: قال) ظهرمنهاالا ما(في قوله جلّ ثناؤه «- 2
  .»"لاتجده"للحرة إذا حاضت إلا الخمار، إلا أن  "لايصلح"«- 3
  .»تصلّي و هي مكشوفة الرأس  بأس بالمرأة المسلمة الحرةّ أنلا«- 4
  .»تصلّي المرأة المسلمة و ليس علي رأسها قناع لا بأس أن«- 5
ضمي عليك ثيابك ثم ارقي فوق البيت ثم اكشفي قناعك حتي تبرزي شعرك «- 6

ثم قولي أنت أعطيتنيه و أنت وهبته لي اللهم فاجعل هبتك اليوم جديدة انك  إلي السماء
  .»قادر مقتدر ثم اسجدي
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كند ولي در  جواز ظهور مو و سر را ابراز مي ،كه امام در سه چهار جا اين: نكته
توان  گويد را مي پردازد و سخني از كلّ سر نمي مواردي صرفاً به جواز كشف وجه مي

  :چنين توجيه كرد
داشته و حكم به روا بودن كشف مو و  "شرعي"به بحث در موارد اول، نظر  - الف

  .سر داده است
رفاً از دارد زيرا مردم ع "عرفي"در موارد دوم، نظر به تداوم سترِ سر از حيث  -ب

بر سرِ  حال وقتي ائمه با اينگذاردند  كردند و ائمه نيز به آن احترام مي روسري استفاده مي
گزيدند گواه اين مطلب حديث  گرفتند طبيعتاً شرع را برمي دو راهيِ شرع و عرف قرار مي

است كه طي آن امام به خواهرش امر به كشف سر و مو ،براي تحقق التجا به  6شماره
اجتماعي، و نه  و اعتبار حمل بر رسم(براي شرح مطالب به مباحث  .كند درگاه خدا، مي
در ) تبديل حجاب عرفي و اعتباري به حجاب شرعي(گام دوم، و در ) حجاب شرعي

  .فصل پاياني كتاب مراجعه شود
كند به  به عبارت ديگر وجه در حديث وجه و ذراعان، شرعاً از كلّ سر نمايندگي مي

دانند و حتّي در موضوعِ حكم  اساساً مو را جزو جسد و اندام نمي بسياري از فقها ويژه كه
رساندن لزومي به  كند كه روايت مي علي از امام بودنش جاي ترديد است زيرا همين امام
: قال )ع(عبداالله، عن أبيه، عن علي عن أبي«: ستنيآب به موي سر در هنگام غسل جنابت 
  .1701»نابةلاتنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الج

 پس و حتّي داند اقبل بلوغ جنسي را لازم نميوي استفاده از روسري در م: باقر امام
ورت پيدا نشدنِ روسري را خروج از منزل در ص زيرا گيري نيست قائل به سخت، از بلوغ
سر را از  پوشاندنِ چه بسا حضرت، تأكيدي بر تشريع روسري نداشته و !داند ميجايز 

 را، رفتن به بامِ نماز حاجت Aبه ويژه كه مقدمه داده است توجه قرار ميمنظر عرفي مورد 
 حينامام در مورد حجاب زهرا در . داند ي آسمان مي خانه و برهنه كردن سر در زير پهنه

ي سر و گوش را در بر  كه روسري وي چنان بود كه فقط كاسه دهد توضيح مي ،نماز
كند كه  ارش مينيز گز) توانست گردن و موهاي آويزان را بپوشاند و نمي(گرفت  مي
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٧٧۵ 

 
ها چنين  علاوه بر اين .توانست ساعد وي را در بر گيرد در غير نماز نمي سرانداز زهرا

شمرد  را واجب نمي) خشي از ساقكم ب چه بسا دست و(آيد كه امام پوشاندن قدم  برمي
  :پوشانيد و نه حتيّ ساق را زيرا درع، نه قدم را مي

  »تختمر إلاّ أن لاتجده لايصلح للجارية إذا حاضت إلاّ أن«- 1
إذا كانت للمرأة إلي االله حاجة، صعدت فوق بيتها، و صلت ركعتين، و كشفت «- 2

  »يخيبها لها و لمرأسها إلي السماء، فإنها إذا فعلت ذلك، استجاب االله 
  ساير مدارك در عنوان بعدي

دهد كه  ن مينشا ،حضرت زهرا شخص در مورد وجود روايات زير: زهرا شخص
ساق حرام شمرده  قدم و ،همچنين پيدا بودن مو، گردن، ساعد علاوه بر وجه و كف

  :شد نمي
شعرها صلتّ فاطمة في درع و خمارها علي رأسها ليس عليها أكثر مما وارت به «-1
  .»و أذنيها
و أومأ بيده إلي وسط : فاطمة سيدة نساء أهل الجنةّ و ما كان خمارها إلا هكذا«-2
  .»عضده
اذا خمرت رأسها انجلي ساقها و إذا غطتّ ساقها عباء هي جالسة و عليها قطعة «-3

  .»انكشف رأسها، فلما نظرت الي اعتجرت
 ذاإو علي فاطمة ثوب : وهبه لها، قال أتي فاطمة بعبد قد )ص(النبينس أن أعن «-4
ما  )ص(رأسها، فلما رأي النبي يبلغ ت به رجليها لمذا غطإو  ،رجليها يبلغ به رأسها لم قنعت

  .1702»إنما هو أبوك و غلامك ،بأس يس عليكتلقي قال إنه ل
عنه لأنشرُنَّ شعري و لأشقَُّنَ جيبي و لآتينّ قبر أبي و لأصيحنّ  تكُف واالله لئَن لم«-5

  .»فدعني حتّي آتي قبر أبي فأنشرَ شعري و أشقَّ جيبي و أصيح إلي ربي... إلي ربي 
  .»ابعض الاوقات مالكة ما تغطي جسده كانت في ما روي أنها«- 6

عنوان (در انتهاي بخش اول ها و نيز مجموعاً  اين روايات قبلاً در طي هريك از گام
   .آورده شد) حضرت فاطمه

                                                            
 4106سنن ابوداود  -   1702



  
 
 
 
 
 
٧٧۶ 

 

د ت، إشعار به آن داربرخي گزارشا: )زنان و مردان در كنار هم( جمعي وضوي دسته
عن «: تندگرف در كنار يكديگر وضو مي با هم و مؤمن مردان و زنانِپيامبر  در زمان كه
عن « و 1703»جميعاً )ص(اهللالنساء يتوضؤّون في زمان رسول ال وكان الرج: قال عمر ابن

  .1704»النساء معاً نحن و أكناّ نتوضّ: قال عمر ابننافع عن 
سألت عطاء : جريج قال عبدالرزاق عن ابن«: نيز در همين راستا است دو گزارش زير

عباس و هو جعله، و  لا بأس به كان علي عهد ابن: عن الوضوء الذي بباب المسجد، فقال
قد علم أنه يتوضأ منه الرجال و النساء، الأسود و الأحمر، و كان لايري به بأسا، ولو كان 

: جريج قال ابنعبدالرزاق عن «و  1705»نعم: ا منه؟ قالأكنت متوضئ: به بأس لنهي عنه، قال
كم و أخواتكم و بناتكم و قهن شقائ النساء معاً، انما يتوضّأ الرجال و بأس أن لا

  .1706»أمهاتكم
و (، مو وجه، كف، قدم :شاملزنان ، دهد كه مواضع وضويِ نشان مي اتگزارش اين

كم در حين وضو در مرئي  دست و آرنج، و چه بسا مقداري از ساق، ، ساعد)طبيعتاً گردن
 اين امر، خود امضائي بر جواز كشفو منظر مردان نمازگزار بود؛ و سكوت پيامبر در 

سمعت خولة بنت «: تگرف امبر شخصاً نيز در كنار زنان وضو مياز آن گذشته پي .است
 1707»في إناء واحد في الوضوء )ص(االله رسولصبية الجهنية قالت اختلفت يدي و يد  قيس أم

عن نافع عن بن عمر أنه أبصر النبي و أصحابه يتطهرون الرجال و النساء من إناء واحد «و 
داد زيرا دين خدا  در مكان پوشيده ترجيح مي ي آن را بر وضوو حتّ 1708»كلهم يتطهر منه
من جر جديد مخمر أحب االله الوضوء  عمر أنه قيل يا رسول عن ابن«: دانست را سمحه مي

االله عزوجل الحنيفية  من المطاهر قال لا بل من المطاهر إن دين] ؟الوضوء[إليك أم الضوء 
  .1709»السمحة

                                                            
سنن ابوداود ) + 186(193، صحيح بخاري ح 72، السنن الكبري نسائي ح)57(99ص 1سنن نسائي ج - 1703
 76ص 4، صحيح ابن حبان ج79حديث
  27514، كنزالعمال 245المصنف عبدالرزاق ش - 1704
 236المصنف عبدالرزاق ش - 1705
  244المصنف عبدالرزاق صنعاني روايت  - 1706
 78سنن أبوداود ح+  296ص 8الطبقات ج - 1707
 75ص 4جحبان  صحيح ابن - 1708
  374ص 2عدي ج بن الكامل عبداالله - 1709
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م به آن هست كه در فصل سو روايات داراي معناي تُندتري برخي از اين گفتني است
  .خواهم پرداخت
موارد  برقطع حاصل نشود  ،مادام كه به وجود تكليف: ءةالذمةاصل برا

موارد بري اين  از عمل به ي مكلّف توان تكليف كرد و در نتيجه ذمه الحكم نمي مشكوك
هر گاه مكلّف در تكليف شرعي يعني در «: گويد عليرضا فيض در اين باره مي. است

وجود حكم شرعي از وجوب يا حرمت شك داشته باشد و با مراجعه به مĤخذ نتواند آن 
كند، در برابر اين حكم واقعي مشكوك چه رفتاري بايد داشته حكم را اثبات يا نفي 

هم برائت عقلي هم  ،كنند باشد؛ مشهور اصوليين در اين مورد به اصل برائت تمسك مي
  .1710»برائت نقلي

بايست وجوب پوششِ وجه، كف، قدم، مو، گردن، ساعد و ساق را احراز  بنابراين مي
  .توان حكم كرد شان نمي و إلاّ به حرام بودنِ كشف !كرد

 مواضع مذكور كشف ر و شواهد متعددي كه در جوازبا وجود اخبا بر اين اساس،
جوب پوشش را و در نتيجه و در مورد ستر اين مواضع به قطع رسيد توان مي ، آياآوردم

دانست؟ اگر چنين باشد در اين صورت با مطالب  ي شرع از مردم عصر پيامبر خواسته
  توان كرد؟ فراواني كه در اين تحقيق در نقض آن آوردم چه مي
حكام جاري در صدر اسلام نزديك بايد خود را از تصور وجود اجماع رهانيد تا به ا

توان وجه  كنيم رأي اجماعي فقها عبارت از اين است كه فقط مي ؛ امروزه گمان ميگشت
فقهاي ما تا يكي  نشان دادم كه اما در اولين گام از همين فصلين را مكشوف گذارد و كفّ

ند كه كرد همچنين قدمين را هم ذكر ميدو قرن پيش، تقريباً تماماً در كنار وجه و كفيّن 
 مان كه ستر مو جزو اجماعيات فقهكنيم  نيز گمان مي !صراحتاً ناقض اجماعِ متصور است

اسمي از آن به  ه در گام دوم توضيح دادم تا پيش از قرن هشتم اساساًك است اما چنان
چيزي كه در مورد ي قضيه گرفته شود به همان  به همين ترتيب اگر دنباله !آمد ميان نمي

  .رسيم مي گانه آوردم ساير مواضع هفت
   

                                                            
 164مبادي فقه و اصول عليرضا فيض ص  -   1710



  
 
 
 
 
 
٧٧٨ 

 

  نتيجه
ران و بازو را ، تنه ه زنان روزگار جاهلي غالباًدر بخش اول كتاب توضيح دادم ك

 داشتند كه يهاي جدي و بارزيانگار سهلدر اين امر  هرچندند داد ميتحت پوشش قرار 
اما اجمالاً  شد ميسينه  دامن و Aمنجر به ظهور ناحيه گاه بسيار باعث پيدائيِ جانبين، و

سر و  پوشاندناي براي هديگر برناماز سوي  ؛مذكور را ملبس دانست Aمحدوده توان مي
چندان بلند بود كه  شان پيراهنوجود نداشت زيرا نه  ي پايينِ دست و پا و نيمه ،گردن

ساق پا را در برگيرد، نه اصراري بر استفاده از سرانداز داشتند كه سر و گردن را بپوشاند، 
  .برآيد استتار ساعد Aست از عهدهتوان مياز آن دو  يك هيچو نه 

يعني اخذ رهنمودهاي ،با چنين ترسيمي از اوضاع جاهلي به سراغ بخش دوم كتاب 
 /يحفظن فروجهنّ (د بر پوشاندن ناحيه دامن داشت گويا قرآن، اولاً تأكي. قرآن رفتيم

ت در استتار مواضع غالباً و ثانياً خواهان دقّ) أنزلنا عليكم لباساً يواري سوءاتكم
ي زيادي در ها مبالاتي بيملاً شد كه ع) ، ران و بازو]ه سينهبه ويژ[ شامل تنه(ي ا دهپوشي

يدنين / وليضربن بخمرهن علي جيوبهن ... لايبدين زينتهن ( ود داشترعايت آن وج
 ،قدم، وجه، كف شامل( تداوم كشف مواضعِ غالباً پيدا در عين حال )عليهن من جلابيبهن

  .)هازينتهنّ الا ما ظهرمن لايبدين( و حرام نشمرد را روا دانست )ساعد و ساق، گردن، مو
يد ائفقه پرداختم كه نتايج بالا را تبه طرح آراء و رواياتي از  در بخش كنونياما و 

توضيح دادم كه اولاً اكثر قريب به اتّفاق فقهاي ما علاوه بر وجه و  در اين راستا. كرد مي
رواياتي در عدم حرمت كشف مو آوردم و  اند ثانياً كف همچنين قائل به جواز كشف قدم

، در ندانستم !از آن گذشته روايات ناظر بر ستر سر را مربوط به رعايت حجاب شرعي
را مربوط به قرن هشتم به بعد دانستم  در فقه بحث ستر مو دلالت روسري ترديد كردم و

در همين باره در  ت و توضيحاتيثالثاً احاديثي در جواز كشف ساعد آوردم رابعاً روايا
گاه نگاهي تكميلي به مجموع مواضع جايزالكشف انداختم و به  ردم و آنذكر كمورد ساق 

و در مورد شخص حضرت زهرا رواياتي را بازگو  هصادق را مرور كرد ويژه احاديث امام
ساعد و ، گردن، مو وجه، كف، قدم،( هفت موضع در نتيجه، به حرام نبودن كشف .كردم
حجاب شرعي و  را )تنه، ران و بازو(عصر پيامبر رسيدم و دقتّ در ستر در ) ساق
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  .شان دانستم واجب

متون فقهي اصيل با رهنمودهاي قرآن برقرار كردم و  به اين ترتيب تطابقي ميان
   !عصر پيامبر يكي دانستم ياصلاح شده هر دو را با حجابِ ي خواسته
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  )يا ناف تا زانو(ستر عورتين  :اضطرار حداقلّي و رأي - فصل سوم
عقيل  ابي ابنگويند كه . جنيد اسكافي گره خورده است ابن آغاز اين فصل با نام

ند و در واقع داجتهاد و مؤسس فقه حوزوي بو انگزار جنيد اسكافي بنيان ابنعماني و 
آنان آغاز شده است و ظاهراً به همين خاطر اين دو را  Aدر شيعه به وسيله دعصر اجتها

 381ه و بنا به قولي متوفي به سال زيست ميوي در قرن چهارم هجري . گويند "قديمين"
المختصر  /[ "المحمدي الاحمدي في الفقه": مهمي مانند صاحب كتب. قمري است

ستره  هار ماظا"، "جلدي20ه عالشري الشيعه لاحكام تهذيب"، ]المحمدي الاحمدي للفقه
از كتب  يك هيچاست كه متأسفانه  "العناد من الرواية عن ائمة العترة في أمر الاجتهاد أهل

يي از كتب او را كشف ها هدر آينده بتوان نسخ كه ايناميد . وي به دست ما نرسيده است
  .كرد

دارد كه مبناي بررسي عنوان  اي ويژهان رأي زنجنيد اسكافي در پوشش واجب  ابن
الذي يجب ستره من : الجنيد ابنقال «: حلي رأي او را چنين آورده مهعلا .است كنوني

و هذا يدلّ علي مساواة المرأة . من الرجل و المرأة رو هما القبُل و الدب ،البدن العورتان
از  چه آن": جنيد گفت ابن( 1711».لا غير رهافي أنّ الواجب ستر قبُلها و دبللرجل عنده 

 بجلو و عق شرمگاه عبارت از عورتين يعني بدن كه بر مرد و زن واجب است بپوشانند
جنيد بر اين دلالت دارد كه در نزد وي، زن و مرد  ابنسخن :] دگوي ميحلي  علامه[ "است

مقدار واجب براي هر دوي  به اين صورت كه در ميزان پوشش با يكديگر مساوي هستند
  .)غيرلاو  دباش مي "جلو و عقب"شرمگاه ، پوشاندن ها آن

شكل گرفته  )و نيز روايتي از پيامبر( جنيد ابنبحث حاضر بر محور رأي  كه اينبا 

                                                            
  55مساله  114ص 2مختلف الشيعه علامه حلي ج  - 1711

: ... طوسي از داود ظاهري نقل كرده به همين مقداري كه اسكافي گفته دلالت دارد گفتني است سخني را هم كه شيخ
تستر جميع بدنها في الصلاة و به قال  المرأة كلها عورة فعليها أن: هشام بن لحرثعبدالرحمن بن ا و قال ابوبكربن

 )394ص 1طوسي ج الخلاف شيخ(العورة نفس السوئتين، و ماعدا هذا فليس بعورة : و قال داود. حنبل أحمدبن
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ه به هر دو كه توج دشو ميديگري نيز آورده  مهم ما صرفنظر از رأي او، مطالباست ا

نيازمند طي مراحلي چند جنيد اسكافي،  ابن Aبراي فهم درست نظريه. ضروري است ها آن
. ، كاسته شودكند ميكه در بدو امر به ذهن خطور ، آور بودن رأي ويتيم تا از شگفتهس

 Aو وظيفه كنم ميگيري پي "اصلي"و  "مقدماتي"به اين منظور مطالب را در دو عنوان 
هر  سپارم تا پس از ذكرسازي ذهن، براي فهم رأي اسكافي را به عنوان مقدماتي مي آماده
كاسته گردد و در پايان با  اش هانگيز بودن نظري وان، شايد از ميزان انزوا و شگفتدو عن
يم كه احتمال انتساب رأي مذكورشو ميتري روبرو هاي ويژهتشخصي ) البته نه در حد

  .نيز جداً وجود دارد ها آنبه  )كفايت ستر عورتين بلكه در حد كفايت ستر ناف تا زانو
  )تنه پايينپوشش بالاتنه و (پوشش رأس و ذيل بانوان  :تيعنوان مقدما

كدام موضع از جسم  ،پوشش آمده به كرّات در رواياتبانوان كه  "رأس"منظور از 
ناميدم كدام قسمت از جسم  "ذيل"پايين بانوان كه آن را ابتكاراً  Aو منظور از ناحيه است

هنگام  رسيده است شان دستاز گذشتگان به  كه است؟ برخي از فقها به استناد عبارتي
 Aمردان بايد عورة جلو و عقب و يا حداكثر محدوده«: ندگوي مي الستر بحث از مواضع لازم

خود را نيز  "رأس" بايست مي] علاوه بر آن[ مابين ناف تا زانو را بپوشانند و زنان
 ارد؟ آيا منظور از آندايي و كهن چه معن رأس در اين عبارت مهمA راستي واژه. »بپوشند

است؟ اگر آري، بنابراين بايد گفت كه  "سر" ندا دهچه فقهاي قرون بعدي فكر كر چنان،
مابين كتف تا كمر و ناف ندارند و  Aزنان از نظر شرعي هيچ تكليفي نسبت به پوشش ناحيه

: دو ناحيه در واقع حكم استتار اين ناحيه مسكوت است زيرا در متن، فقط به پوششِ
مهم كتف تا ناف  Aاي به استتار ناحيهپرداخته شده و هيچ اشاره "سر"و  "ناف تا زانو"

با ! نشده است "...كمر و ، رده و پشتگُ، شكم، بازو، كتف و شانه، پستان و سينه"شامل 
از اصل اين عبارت كهن دفاع خواهد شد ولي در  دشو ميتوضيحاتي كه به مرور داده 

و آن را  دشو ميرأس  Aكنار آن به استنباط نادرستي كه از اين متن، و به ويژه از واژه
سخيف  ي ند، حمله خواهد شد همان استنباط نادرستي كه منجر به نتيجهگير ميمعادل سر 

ولي آن را حواله  ام شاراتي كردهلت رأس بر سر، ادر رد دلا قبلاً گويا. الاشاره گرديد فوق
با  بايست مياينك موعد آن است پس  كه، ما دهتر داتر و بحث گستردهبه نگاه تخصصي
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م و در ادامه خودبخود آور مياين عناوين فرعي ذيل را ي پيش رفت بنابربيشترت حساسي
  يمشو ميدلخواه رهنمون  Aبه نتيجه

 چه آنبنا بر  :])كمر تا زانو[تنه  ، پايين ]كتف تا كمر[بالاتنه ( بندي جديد تقسيم
بدن و " عبارت از تنه، ران و بازو يعني زنان مؤمن واجب براي پوشش گذشت مقدار
مابين كتف تا  Aو گفته شد كه منظور از بدن، ناحيه ؛اندامو  بود و نه كلّ جسم "پيرامون آن
به اين ترتيب پوشش واجب  .يمگوي مي "تنه"گاه است كه در فارسي به آن پايين نشيمن

 بود كه "شتنه و پيرامون" اين در واقع .شد مي "دست و پا" بالائيِ ي شامل تنه و نيمه
  .شان جسم زنان بود و نه كلّ اندام رِخو لباس محلّ

: يرا به دو محدوده "جسم خورِ محل لباس"يا  "و پيرامونش تنه" توان مياينك 
 بالاتنه يا رأس بدن، از كتف تا كمر امتداد داشته و. كردتقسيم ) ذيل( و پايين) رأس( بالا

يا ذيل بدن از كمر تا  تنه پايين. گرفت ميبر  ، بازو را نيز دريده شدنهنگام پوش معمولاً در
  .يدپوشان ميپايين لمبر و كفل امتداد داشته و هنگام پوشش، ران را نيز 

ه بود در اين قطعاگر دو . ادو ت باشد و يا پارچه هقطعست يك توان ميلباس بانوان يا 
 يو قطعه داد ميو بازو را تحت پوشش قرار ) بالاتنه(بالا، رأس بدن  يصورت قطعه

بالاتنه،  Aو جامه ؛بود لنُگ شبيه، تنه پايين ي جامه. يدپوشان ميو ران را  تنه پايينپايين، 
 Aست به جامهتوان مينگاهي اوقات شنل به قدري كوتاه بود كه . حالت شنل كوتاه را داشت

 Aشايد منظور أصمعي از واژه[ شد ميدامني متصل شود و در نتيجه قسمتي از شكم نمايان 
شكم باشد  بازِ Aهمين ناحيه 1712»الوجوه و الأطراف و الترائب: المعاري«ترائب در عبارت 

يك  شانو اگر جامه ؛]كه در بخش اول به آن اشاره كردم دوسينه ب Aناحيه شو شايد مراد
همراه ران ه ب تنه پايينبلند بود كه تمام بالاتنه و  اي پارچهنبود در اين صورت  بيشترقطعه 

د ولي ضايعات زيادي به دنبال داشت كه در بخش اول و دوم پوشان ميو دست را يكجا 
در كنارش از  و بعضاً(ي ندوخته از يك پيراهن ها هو گاه به جاي پارچ ؛به آن اشاره كردم
در بخش اول توضيح دادم  كه چناناين پيراهن . ندكرد مياستفاده ) يك رداء يا شنل

يد و گاه حتي پوشان مينولي ساق را  گرفت ميرا در بر  بالاتنه و بيشترِ ران، تنهپائين
                                                            

 تهذيب اللغة ازهري - 1712
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كتف و نيز ، يي از سينهها قسمتبالاتنه را بپوشاند و در نتيجه  ست قسمت فوقانيتوان مين

 ند تاكرد مياستفاده  ردائياز  سترشاند كه در اين صورت براي مان ميكل بازو نمايان 
 بيشتردر واقع درع در اين حالت . كتف و بازو را بپوشاند، سينه صدر بالاتنه يعني

  .بود تا ساتر بالاتنه تنه پايين "سپر"پوشاننده و 
يد و نه پوشان ميبه همراه بازو را  "تنه"بالاتنه، تمام رأس  يجامه كه اينخلاصه 

تمام ذيل  تنه پايين ي همچنين جامه !ارت از سر و گردن باشدرا كه عب "جسم"تمام رأس 
. يد و نه تمام ذيل جسم را كه شامل زانو به پايين هم بشودپوشان ميتنه به همراه ران را 

 "جسم" منظور، بالا و پايينِ دشو ميآورده ) نبالا و پايي(رأس و ذيل  بنابراين وقتي
بدن و " بشود بلكه مراد از آن بالا و پايينِ "ساق پا"و  "سر و گردن"نيست كه شامل 

. است زيرا متعلقّ بحث پوشش و حجاب، تنه و پيرامونش بود و نه كل جسم و پيكر "تنه
و  ،پوشش ي رأس تنه، رأس منطقه" رأس Aروايات و عبارات كهن از واژهمنظور  پس

پس موضوعيت رأس و ذيل، بر اساس . است و نه لزوماً رأس جسماني "رأس پوشاكي
  !كلّ اندام و پيكر Aو نه بر پايه بود جامه مناطق تحت پوشش

از ) تنه پايين ساتر(و دامن ) بالاتنه ساتر( و رداء براي شنل استخراج اسم خاص
را براي  "ارمخA "بتوان واژه گويادرون روايات و عبارات كهن كار دشواري است ولي 

ت و بعضاً درع را براي دامن در نظر گرفت گرچه عمومي "زارإ" Aشنل و رداء و واژه
زار إي خمار و ها هواژنداشته و قابل اطمينان قطعي نيست زيرا با كاربردهاي ديگري از 

  .هستيم روبرو
آن  Aمذكور را نگفتم تا بحث رأس را با همين توضيحات جا بيندازم و پرونده مطالب

بحث مطرح  درآمد توضيحات را به عنوان پيشاين . ازه آغاز راه استرا ببندم، خير ت
  .تري هضم كنيمديگر، آن را با كارشناسي دقيق Aكردم تا پس از چند مقدمه

توسط  بايست ميجاهايي از جسم است كه ، منظور از عورة: )تنه پايين( عورة مردان
معناي لغوي عورة نيز عبارت از چيز پنهاني كه نبايد آشكار . فرد مكلفّ پوشيده گردد

را عورة  فقها اصل .دباش مي شرم و عار است Aشود و يا چيز پنهاني كه آشكار شدنش مايه
عين عورة ، عورة مغلظه ند و بعضاً از آن بهدان مي) ربقبُل و د( جلو و عقب همان شرمگاه
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  .ي لازم به پوشش را عورة مخففه گويندها قسمتساير  و كنند ميقله ياد ثيا عورة م
بپوشانند، و  ديگرانبرابر  در بايد ميراستي مردان مؤمن چه موضعي از پيكر خود را 

در واقع عورة مردان كجاست؟ اكثريت قاطع فقهاي جعفري و تعدادي از فقهاي ساير 
فقط  ديگرانمردان در برابر  براي اند كه حد واجب پوششمذاهب اسلامي بر اين رأي

ايشان مطابق رواياتي كه در دست دارند . بيشترنه  عبارت از شرمگاه جلو و عقب است و
ند دان ميرا نه تنها جزو عورة ن "كفل و لمبر"ة ندانسته و علاوه بر آن را جزو عور "ران"

و عورة الرجل عند : 107مسالة «: نددان ميبلكه آن را پوشاننده و حافظ عورة عقب نيز 
ذئب و هو وجه للشافعي و  أبي ابناكثر علمائنا قبله و دبره لا غير و به قال عطاء و داود و 

يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتي لأني  )ص(إن النبي: قالرواية عن أحمد لأن أنسا 
و من طريق الخاصة قول ] االله نبيو إن ركبتي لتمس فخذ [ )ص(أنظر الي بياض فخذ النبي

العورة عورتان : الحسن قال عن أبي«و 1713»...من العورة ] ليست[الفخذ ليس : الصادق
و أما الدبر فقد سترته : قال في رواية أخريو ... ر بالأليتينالقبل و الدبر، فأما الدبر مستو

ات حاكي از واقعي كتاب است يگفتهكه مؤيد مطالب پيش مذكورت ارواي. 1714»...الأليتان
ت پوشش در زمان وضعي. آن عصر است در ختي و برهنگيآن دوران بوده و مبين شيوع لُ

كسي از شما در : بود كه حضرت مجبور شد از مردم بخواهد كه اي گونهبه  رسول اكرم
قال لايصل أحدكم  )ص(االله رسولأن «: نماز نخواند نيست فرج يكه پوشاننده اي جامهتك 

بايد واقعيات آن عصر  هتربراي درك ب. 1715»شيء هفي ثوب واحد ليس علي فرجه من
كه معمولاً در متون فقهي، حكم واضحي در خصوص پوشش بردگان، حتي  دانست

   .وجود ندارد ها آنپوشش عورتين 
و اما بسياري از فقها و امامان ساير مذاهب اسلامي، و نيز اندكي از فقهاي جعفري 

ران " در واقع اينان. ناف تا زانو است مابين Aقائل هستند كه عورة مردان عبارت از ناحيه
ند و بر اين باورند دان ميرا مطابق رواياتي كه در دست دارند جزو عورة مردان  "و كفل

                                                            
حديث امام /  38ص 6المعبود ج عون... : إن ركبتي لتمس/  445ص  2تذكرة الفقهاء علامه حلّي ج  - 1713
 5019الوافي : صادق
 501ص 6، كافي ج 5017و  5016الوافي  - 1714
 )اعراف 31آيه ( 206ص4احكام القرآن جصاص ج  - 1715
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: و قال جماعة منا«: از زنان نامحرم، محارم و ساير مردان پوشيده گردد بايست ميكه 

الرأي لقوله  ل الشافعي و مالك و أحمد و أصحابما بين السرة و الركبة و به قا العورة
  .1716»فخذك و لاتنظر الي فخذ حي و لا ميت لاتكشف: السلام عليه

 اش يپوشيدگبدانيم براي تحقق  شانجلو وعقب اگر عورة مردان را فقط شرمگاه
ران امتداد  وسطه كرد كه از دور كمر تا حدود ولو كوتاه استفاد لنُگاز يك  بايست مي
با بينوايان اهل صفه كه كاملاً برهنه بودند  )ص(اكرم همين كار را پيامبر كه چنانباشد  هداشت

روشن . تهيه كرد شان شرمگاهكوتاهي جهت استتار  إزاراز ايشان  هريكانجام داد و براي 
كه گفته شد براي  طور همانو  است و نامتعارف شرمگاه، غيرمعمول عينِاست كه پوشش 

اين گروه از فقها با رأي  استفاده كرد بنابراين رأيِ لنُگي ولو كوتاهاز  بايست ميتحقق آن 
كمر تا زانو هستند خيلي در عمل فرقي ناف و به پوشش  فقهاي ساير مذاهب كه قائل

و تا  دشو ميكه دور كمر بسته  إزاراز يك  بايست ميندارد زيرا در هر دو صورت، مردان 
 وسطدر رأي گروه اول تا  إزارامتداد  هك اينيابد استفاده كنند الا پايين عورتين امتداد مي

  .در رأي گروه دوم تا زانو ليران است و
ه و براي مباحث آتي لازم و كليدي است اين است ك آيد ميي كه به دست مهمA نتيجه

شرعي  Aبپوشانند تا به وظيفه لنُگخود را با يك  "Aتنه پايين"مردان مؤمن كافي بود كه 
و همچنين الزامي به پوشاندن مابقي  "تنهبالا"و ديگر الزامي به پوشاندن  عمل كرده باشند

  .نبود پاييني ران است Aكه شامل ساق پا و احتمالاً نيمه "پايين جسم" ي نيمه
  )تنه پايين( عورة كنيزان

يك رأي كه ظاهراً طرفدار زيادتري : عورة كنيزان سه رأي اصلي وجود دارد Aباره در
نيز  ها آنكه يكي از (م و دو رأي ديگر آور ميجا  در ميان فقهاء اسلامي دارد را در اين

پوشاك به  رأس تحريفپيامدهاي " مبحث ضمنرا در ) استطرفداران زيادي داراي 
  .كنم ميذكر  "رأس جسم

مطابق رأي بسيار مشهور عورة كنيزها مساوي با عورة مردان است يعني كنيزاني كه 
ران  وسط"تا  "كمر يا ناف"كه از  إزارند كافي بود كه از يك دآور ميآيين پيامبر ايمان به 

                                                            
 4015سنن ابوداود : حديث مذكور در آن/  445ص 2تذكرة الفقهاء ج  - 1716
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چيزي  ند وشان عمل كرده باششرعي Aتا به وظيفه ندكرد مياستفاده  داشتامتداد  "يا زانو
أنه  )ع(عن جعفر، عن أبيه« :خواسته نشده بود ها آناز  "و ران تنه پايين" فراتر از استتار

فرق « ،1717»إذا زوج الرجل أمته فلاينظرن إلي عورتها، و العورة مابين السرة و الركبة: قال
الأمة فجعلوا عورة الأمة مابين السرة  الشافعي و أبوحنيفة و الجمهور بين عورة الحرة و

الأمة عورتها كالحرة حاشا شعرها فليس بعورة، و كأنه رأي : مالك والركبة كالرجل، و قال
. في الاستنذكار عبدالبر ابنالعمل في الحجاز علي كشف الإماء لرؤوسهن هكذا حكاه عنه 

، 1718»و المشهور عنه أن عورة الأمة كالرجل، كذا في النيل: قال العراقي في شرح الترمذي
كالرجل مابين السرة الي الركبة، و هو رواية عن ] الأمة[إن عورتها : و قال بعض الشافعية«

و العورة من رجل ما «، 1719»بدنه عورة كالرجل يكن لمرأسه عورة  يكن لمأحمد، لأن من 
في مذاهب العلماء في ) فرع(«، 1720»...و من أمة مابين سرةّ و ركبة... بين سرةّ و ركبة 

بين سرته و ركبته و كذلك الأمة رجل ماشهور من مذهبنا أن عورة الالعورة قد ذكرنا أن الم
الذي عليه أكثر و«، 1721»و ممن قال عورة الأمة مابين السرة و الركبة مالك و احمد... 

يجب مازاد ن السرة و الركبة مثل الرجل و لابييجب عليها ستر ما أن] الشافعي[اصحابه 
. فقدم المصنف هنا أنها مابين السرة و الركبة كالرجل: أما عورة الأمةو «، 1722»علي ذلك

الطريق الأقرب و  المذهب الأحمد، و عقيل في التذكرة، و ابنجزم به . و هو المذهب
تر الرجل، حتي لو انكشف بطنها تستر في الصلاة ما يس: قال علماؤنا«، 1723»...
ند دان ميرف عورتين عورة كنيزان و مردان را محدود به ص ها برخيو حتي  1724»يضرها لم
: و عنه عورة الأمة... «: از لنُگ استفاده كرد بايست ميبراي استتار آن نيز لاجرم  گرچها

: الدين قال الشيخ تقي... الخطاب، وأبومنهم . ذكرها جمهور الأصحاب. الفرجان كالرجل
و قد حكي جماعة من : قال. من الأمة عورةلايختلف المذهب أن مابين السرة و الركبة 

                                                            
 26755الشيعه  وسائل -   1717
 )637شرح حديث ( 243ص 1عون المعبود ج  - 1718
 449ص 2تذكرة الفقهاء ج  - 1719
 65ص 1فتح الرحيم ج  - 1720
 168ص 3المجموع نووي ج  - 1721
 147مساله  397ص 1الخلاف طوسي ج  - 1722
 449ص 1الانصاف مرداوي ج - 1723
 )31سوره اعراف آيه(781ص2احكام القرآن ابن العربي ج  - 1724
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العورة من : و قيل« و 1725»...أن عورتها السوأتان فقط، كالرواية في عورة الرجل: أصحابنا

  .1726»الفخذ من أعلي الركبة، و هو العورة من الاماء ظالرجل العانة الي مستغل
، پستان و سينه، شكم [واجبي در پوشاندن بالاتنه  تكليف انگفتني است نه تنها كنيز

كنيزان حرام  يشان به بالاتنهنداشتند بلكه مردان مؤمن نيز، نگاه كردن...] گرده و ، كتف
الاماء لسائر الاجنبيين بمنزلة الحرائر لذوي محارمهن فيما يحل النظر إليه فيجوز «: نبود

ي المحرم للأجنبي النظر إلي شعر الأمة و ذراعها و ساقها و صدرها و ثديها كما يجوز لذو
  .1727»النظر إلي ذات محرمه

كنيزان الزامي به پوشش بالاتنه نداشتند و مردان نامحرم نيز  كه اينگذشته از 
مثل خريد  نگاه كنند، تازه در شرايط خاص ها آن Aستند به طور طبيعي به بالاتنهتوان مي

 شايد به اين خاطر كه( شد ميخريدار، كنار زده  !توسط مردان مؤمنِ وي لباسِكنيز، دامن 
. )اقدام كنند تا نكند در خريد دچار اشتباه و ضرر شوند ها آنبا وارسي دقيق، به خريد 

زد و دست خود را بر روي لمبر هنگام خريد كنيز، دامن او را كنار مي رپسر عم ويندگ
نمود يا و به اين ترتيب او را ورانداز مي[يست نگر ميو به ساق و جلوي او  نهاد ميوي 
يشتري جارية فراضاهم علي ثمن، وضع  كان اذا أراد أن عمر ابنعن «] : كرد ميخود  مالِ

الزبير  ابنأخبرني عمرو أو «و  1728»يده علي عجزها و ينظر الي ساقيها و قبلها يعني بطنها
فكشف عن بعض ساقها و وضع يده علي ، أنه وجد تجارا مجتمعين علي أمة عمر ابنعن 
موسي الأشعري أنه قال علي المنبر  روي عن أبي«: رايجي بود و اين امر چيز 1729»بطنها
يشتري جارية فينظر الي ما فوق الركبة أو دون السرة لايفعل  أحدا أراد أن فنلاأعر الا

  .1730»ذلك أحد الا عاقبته
اسلامي عصر پيامبر، از  Aاميدوارم در اين واويلا ديگر انتظار نداشته باشيد كه جامعه

. را بپوشانند مواضعي از اين دست يا! "ساعد"يا ! "مو"شد كه مثلاً زنان آزاد خواسته با
                                                            

 450ص 1الانصاف ج  - 1725
 )30سوره نور آيه ( 427ص  7تفسير تبيان ج  - 1726
 )31سوره نور آيه (174ص 5احكام القرآن جصاص ج - 1727
 13200المصنف عبدالرزاق صنعاني روايت  - 1728
 13199المصنف عبدالرزاق  - 1729
 167ص  3المجموع  نووي ج  - 1730
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همچنين از متن دو روايت مربوط به پسر عمر به خوبي پيداست كه منظور از ساق، 
ي پا بالا A، مراد از آن نيمهنيست بلكه بالعكس كنيم مياي كه امروزه ساق پا ترجمه ناحيه
  .است

 و براي مباحث آتي لازم و كليدي است اين است كه آيد ميي كه به دست مهمA نتيجه
 شان اكثر تا زانويكه حد لنُگخود را با يك  "يتنه پايين"كنيزان مؤمن كافي بود كه 

شرعي عمل كرده باشند و ديگر ضرورتي به پوشاندن  Aامتداد داشت بپوشانند تا به وظيفه
 اش هبراي بالاتن اي جامه اگر يي جسم و پيكر نبود، و حتّها قسمتو ساير  "بالاتنه"

كه چرا  شد ميبعضي از صحابه و بزرگان واقع  Aمورد مؤاخذه داد ميمورد استفاده قرار 
  !يا دهخودت را مانند زنان آزاد كر

حظه شد كه عورة مردان و كنيزان ملا :و دلالت رأس بر بالاتنه ن؛عورة زنا
گرديد  ق ميمحقّ لنُگ، كه عمل به آن با پوشيدن يك و ران تنه پايينعبارت بود از استتار 

 Aو همچنين ناحيه "سر و گردن" Aو نيز ناحيه "بالاتنه" مهمA و بر آنان لازم نبود كه ناحيه
پوشش واجب مردان و كنيزان،  كه اينحال با توجه به . را بپوشانند "تر از زانوپايين"

 اي بيش ازپوشش واجب زنان، شامل چه ناحيه حد كنيد ميبود فكر  تنه پايينمنحصر در 
؟ البته اين پرسش را طرح نكردم تا بگويم كه احكام !واجب مردان و كنيزان بود ي ناحيه

اه استخراج كرد ولي بايد پذيرفت كه گفتن مطالب پيشين كاملاً از اين ر توان ميفقهي را 
در عصر نزول ] كنيزان و مردان[ساير مردم  حجابِ حقايقان يلاً در جراو: لازم است تا

قرآن قرار گيريم و ثانياً انتظارمان از پوشش واجب زنان آزاد در آن دوران را مطابق 
بديهي است اولين ناحيه. پوشش را لحاظ كنيمت كنيم، و ترتيب منطقي در افزايش واقعيA 

 "بالاتنه" مهمA ناحيه كند ميبه ذهن خطور  "تنه پايين"بسيار مهمA  بعد از ناحيه مهمي كه
چه، پرسش مذكور  يمگير ميصرفنظر از تبادر ذهني يادشده پي  اما اينك بحث را است
  .براي آمادگي ذهني خواننده بود بيشتر

عورة  به عنوان تنه پايين كه آن گفتم كه در بعضي متون فقهي كهن، پس از تر پيش
رأس خود را  بايست ميكه زنان  شد ميشد، بلافاصله گفته  ميمردان و كنيزان اعلام 

 بايست مي ،تنه پايينبر  "علاوه"كه زنان  دشو مياستنباط  چنينعبارت  اين از. بپوشانند



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٧٨٩ 

 
: دگوي ميپوشش مردان و زنان چنين  Aباره مرتضي درد سي. رأس خود را نيز بپوشند

تغطّي رأسها في  ه و دبره و علي المرئة الحرةّ انيجب علي المصلي ستر عورته و هما قبل«
بر مردان نمازگزار واجب است كه عورتين ( 1731»لوة و ليس عليها ذلك اذا كانت امةصال
شان نمازگزار واجب است كه رأسمستور كنند و بر زنان ] با لنُگ يا هر پوشاكي ديگر[را

عبارات،  گونه اينگذشته از  ).را بپوشانند اما رعايت آن، اگر كنيز باشند لازم نيست
رأس به كار رفته است و البته تعدادي از  Aواژه ها آنروايات فراواني وجود دارد كه در 

از بحث فعلي خارج است  كهبنا به قرائني كه وجود دارد قطعاً مربوط به سر است ، ها آن
 روايات كه مربوط به بحث جاري است فاقد صراحت گونه اينولي تعدادي ديگر از 

آيا در روايات  دده ميحال خواننده چه احتمالي . است "تنهبالا"يا  "سر"انطباق بر 
بالاي يعني  "سر"كه قصد اعلام حكم حجاب زنان آزاد را دارد منظور از رأس،  همربوط

است؟ دقت شود كه  "تنه و بدن"بالاي  يعني "بالاتنه"ت و يا منظور از آن اس "جسم"
: رأس كلّ شيء«: است "بالاي هر چيز"رأس، نه صرفاً به معناي سر بلكه به معناي  Aواژه
ت انطباق بر ، هم قابليرأس به اين ترتيب 1733»أعلي كل شيء: الرأس«و  1732»أعلاه

اينك بحث به . را) كتف و گرده، سينه(بالاي تنه را دارد و هم ) گردنسر و (سم بالاي ج
و (سر ، اشاره به رأس جسم يعنيروايات آن جاي حساسي رسيده است، آيا رأس در

؟ دارد) با محوريت سينه و پستان( بالاتنه اشاره به رأس تنه و بدن يعنيو يا  دارد) گردن
استتار  بايست ميان را اي بيش از مردان و كنيزبه عبارت ديگر زنان آزاد، چه ناحيه

  ؟!را )رأس پوشاكي( را يا بالاتنه )رأس جسماني( سر ند؟كرد مي
موضعي كه زنان : )بالاتنه( مازاد زنان نسبت به مردان و كنيزان پوششِ

است  "بالاتنه"عبارت از  شان با مردان و كنيزان بپوشانندعلاوه بر قدر مشترك بايست مي
 شد ميپوشيده  بايست ميكه توسط مردان و كنيزان نيز  تنه پايينيعني زنان آزاد علاوه بر 

موارد  گونه اينرأس در  ستردر واقع هدف از . ندپوشيد ميشان را همچنين بايد بالاتنه

                                                            
 28ص  3رسائل المرتضي ج : رك+  73شرح جمل العلم و العمل ابن براج ص - 1731
 )رأس(العين خليل ابن احمد  - 1732
 37ص  2يان ج الب مجمع - 1733
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  :زيرا) سر نيز همراه بالاتنه پوشيده شود حتي اگر(سر پوشاندن و نه  است استتار بالاتنه
 "بدن و جسد"صرفاً  مطابق عبارت معروف فقهياولاً : هگفته شد ك تر پيش - الف

و  »بدن المرأة عورة«: ايشان "جسم"است و نه تمام  الستر لازمو زنان است كه عورة 
ها بدن و جسد را به معناي كل جسم گرچه بعدي 1734»)ص(النبي :جسد المرأة عورة«

 "مابين كتف تا پايين لمبر" Aي جسد، ناحيهكه منظور از بدن يا حتّ مكررّ گفتمثانياً . گرفتند
الجسد، و : البدن«: تنه تقسيم كردمو بالا تنه پاييناست كه آن را تنه ناميدم و به دو بخش 

جسد است و منظور از آن بدن همان ( 1735»هو ما سوي الرأس و الأطراف من الجسم
جزو تعريف  "سر"كه  جا آنبنابراين از ) انسان به جز سر و دست و پاهاي اوست جسم

ي كه ا دهدر نتيجه تنها محدو دباش مين الستر واجب Aبدن نيست پس جزو عورة و محدوده
 Aد ناحيهمان ميكنيزان و زنان است، باقي  و ،كه مشترك بين مردان "تنه پايين"بعد از 

  .دباش ميو به اين ترتيب منظور از رأس، بالاتنه  بوده "بالاتنه"
منع  "رأس"روايات متعددي در دست است كه مطابق آن، كنيزان را از پوشيدن  -ب

نيز رأس خود  ها آنيزان اين بود كه اگر ند، و استدلال صحابه و امامان در منع كنكرد مي
 نقل شده كهجمله  ازند شد مييكسان و شبيه  "زنان آزاد"را بپوشانند در اين صورت با 

تان را مكشوف و برهنه بگذاريد و خودتان را به رأس: گفت ميبه كنيزان  خطاب عمربن
ماء و يقول اكشفن رؤسكن و يضرب الإ عمر كانروي أن «: زنان آزاد شبيه نكنيد

و  رأيت عمر: قال« :داد مينشان  ي در اين باره شدت عملو حتّ 1736»لاتتشبهن بالحرائر
ه فيم الأمة تشب: قالفي يده درةٌ فضرب رأس أمة حتي سقط القناع عن رأسها، 

اكشفي رأسك و : ثبت أن عمر قال لأمة رآها متقنعة: المنذر ابنقال «و  1737»بالحرة
  .1738»لاتشبهي بالحرائر و ضربها بالدرة

جاست كه منظور از رأسي كه كنيزان نبايد آن را بپوشانند تا نكند  حال پرسش اين

                                                            
 101ص 2المعتبر ج  - 1734
 معجم الفاظ الفقه الجعفري -   1735
 174ص  5نور ج  31احكام القرآن جصاص  - 1736
 41928كنزالعمال  - 1737
 1796ارواء الغليل الألباني روايت  - 1738
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آوردم و آن را طبق معمول  است كه قبلاً يك پاسخ همان مثل زنان آزاد شوند كجاست؟

امنطبق بر صبه اين پرسش بهتر است سراغ  ي ديگربراي پاسخ رف سر گرفتم ام
را بگيريم تا ببينيم  خطاب عمربنزنان و كنيزان يعني  حجابگيرترين فرد نسبت به  سخت

بزرگش  أنس از قول پدر   بن عبداالله. كرد ميخودش چگونه عمل  او در مورد كنيزانِ
تكان  انشها پستانر در حين پذيرايي از ما، كنيزان عم: كه گفت كند مينقل  مالك بن نسأ

ت علّ. 1739»كن إماء عمر يخدمننا كاشفات عن شعورهن، تضطرب ثديهن«: خورد مي
اي كه بتواند به خوبي  جامه( بالاتنه بود يعدم استفاده از جامه ها پستانتكان خوردن 

 ي جامهت عدم استفاده از و علّ )بالاتنه را بپوشاند و يا مجموع بالاتنه و سر را در بر گيرد
، عمل به دستور شد مي )به ويژه در هنگام پذيرايي( ها پستاندن شبالاتنه كه منجر به پيدا 

الكبري و  بيهقي در السنناين حديث را . ردمبود كه در بالا ذكر ك يعني كشف رأس عمر
أنس    بن عبداالله«: زالعمال ثبت كرده استقي هندي در كنالآثار آورده و متّ معرفة السنن و

تضطرب [قال كن اماء عمر يخدمننا كاشفات عن شعورهن تضرب  مالك بن نسعن جده أ
ه و اسناده جيد رجال: قلت«: ييد قرار گرفتهأسند حديث مورد ت. 1740»ثديهن] يضرب/ 

و هو ] الحرفي/[عبيداالله الحربي    بنالقاسم عبدالرحمن  كلهم ثقات غير شيخ البيهقي أبي
همين روايت را با اندكي تغيير در واژگان چنين  سرخسي. 1741»صدوق كما قال الخطيب

حديث أنس كن جواري عمر يخدمن الضيفان كاشفات الرؤس مضطربات «: آورده است
  .1742»الثدي

 ساترعدم استفاده از  "كشف رأس"از عبارت  خطاب عمربن بنابراين منظورِ
 "زنان آزاد"دند همانند پوشان ميرا  هبالاتن كنيزان است با اين استدلال كه اگر "بالاتنه"
را تنه و بدن  يعني رأسِآزاد بالاتنه  زنانِ يم كهگير مينتيجه  بنا به اين فرض. ندشد مي

، رأس لباسِاز  مراد پسو اين وجه تمايزشان با كنيزان بود  ندداد ميتحت پوشش قرار 
گفتني است در روايت سرخسي به وضوح شاهد  !سرپوشصرفاً بالاتنه است و نه  ساتر

                                                            
 204ص 6ارواء الغليل ج  - 1739
 41927كنزالعمال ، 93ص 2، معرفة السنن والآثار بيهقي ج227ص 2السنن الكبري بيهقي ج - 1740
 204ص  6ارواء الغليل ج - 1741
 12ص 9المبسوط سرخسي ج  - 1742
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كاشفات (كه در بالاتنه قرار داد هستيم ارتباط كشف رأس با جايگاه سينه و پستان 
  ).س مضطربات الثديوالرؤ

: روبرو هستيم مدو موضع مه Aباره روايات پوشش، با توضيح در Aهنگام مطالعه -ج
حال اگر قرار باشد . ، و ديگري رأسدشو ميدامن پوشيده  Aيكي فرج و عورة كه به وسيله

اشاره داشته باشد در اين صورت بايد قائل شد كه روايات اسلامي به  "سر"كه رأس به 
ي نسبت به تر كمت ياهم )بالاتنه( "شتينه و پستان، شكم، كتف و پس" Aپوشاندن ناحيه

رأس را بالاتنه  Aپس بهتر است هدف از واژه. استتار موي سر از خود نشان داده است
استتار سر است،  برايفقط  كنيم ميبدانيم، و نيز پوشاكي مانند خمار و مقنعه را كه فكر 

بالاتنه  ساترنظر دور داشت كه گاهي اوقات  نبايد از البته. عمدتاً مربوط به بالاتنه بگيريم
ولي بايد دقت كرد كه در اين  شد ميو به سمت پايين گسترده  گرفت ميبر روي سر قرار 

در اين بين سر و گردن را نيز در  گرچها( بالاتنه را بپوشاند حالت نيز هدفش اين بود كه
 رأس، سترهدف از  ليو "سر"منظور از رأس همان  وضع اخير بر اساس. )گرفت ميبر 

بلكه مو نبود  براي ستر شرعي گرفتن جامه بر روي سردر واقع قرار .پوشاندن بالاتنه بود
  .ما دهبه دلايلي بود كه قبلاً توضيح دا

تنه و سر از سو و پرداختن به پائينبالاتنه از يك اشاره به خلأ ،بنابراين: خلأ بالاتنه
كه (بالاتنه  شاملاگر رأس را  ولي. دشو ميقواره  بي يهيئت ترسيم سوي ديگر، موجب

چه بسا همين  .يمشو ميقواره سوق داده ن بي به آن هيئت بگيريم) رأس پوشاكي اندام است
 ازايِ ن سمت كشانده باشد كه خمار را مابهچشم تيزبين محمدباقر بهبودي را به اي، خلأ

خمار هم مانند ... شنل براي بانوان. خمار«: رداء مردانه بداند و نه صرفاً روسري كنوني
ي نادوخته است كه در صدر اسلام، پوشيدن آن، متداول بوده ازار و رداء، يك قطعه جامه

خمار براي زن كه . رداء براي مردان كه بر دوش و پهلو بپيچند. إزار براي زن و مرد: است
او مكشوف  بر سر بيندازد و سر و سينه و پهلو را بپوشاند و تنها دست و صورت

و الخمار كان شملة اخري كالرداء يعقدنه النساء علي جيوبهن، فيستر من ... «و  1743»بماند
عنقها الي سرتها، و كان الخمار هذا مذيلا بحيث يتدلي علي الازار الي الاليتين، لئلا 

                                                            
 483معارف قرآني ص  - 1743
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ينكشف مافوق الازار حين الانحناء، أو عند رفع اليدين لبعض الحاجات كالقنوت في 

  .1744»الصلاة
 رأس پوشاكيِ كه اينپس از  :رأس جسم هرأس پوشاك ب تحريفپيامدهاي 
و از اندام تحت پوشش  تغيير فهم پيدا كرد يعني سر به رأس جسماني اندام يعني بالاتنه

  :مشكلات زير رخ نمود ساتر رأس تشخيص نادرستي حاصل شد
فقها را در رابطه با عورة كنيزان به سه دسته كلّي : عورة كنيزان Aباره اختلاف در - 1

  :تقسيم كرد توان مي
كنيزان را عبارت از  الستر واجب يها بخشگروه كثيري از فقها كه قبلاً آوردم،  - الف
البته بديهي است براي . نددان ميي صرف عورتين مابين ناف تا زانو، و يا حتّ Aمحدوده

و  دشو مياز دور كمر آويزان  اي پارچهرف عورتين نيز يعني استتار صتحقق حالت اخير 
 Aد و نه صرفاً ناحيهگير ميتحت پوشش قرار ) ران Aيا نيمه(ناف تا زانو  Aعملاً همان محدوده

 عبارت از در نزد اين گروه از فقها الاستتار كنيزان موضع لازمپس . ناچيز عورتين
  .است "و حداكثر ران تا زانو] لمبريناز دور كمر تا زير [ تنه پايين"

كنيزان  عورةدوري بر اين باورند كه گروه ديگري از فقها همچون مرغيناني و قُ -ب
و عورة الرجل ما تحت السرة الي الركبة «: است "ركمشكم و + ناف تا زانو "عبارت از 

ما سوي ذلك و ما كان عورة من الرجل فهو عورة من الأمة و بطنها و ظهرها عورة و ... 
يا پيراهن خاصي استفاده  إزار، از اين ناحيهبراي استتار . 1745»من بدنها ليس بعورة

الاستتار  جاهاي لازمپس . يافت ميو تا زانو امتداد  شد ميند كه زير سينه بسته كرد مي
  .است "كمر و ران، شكم، تنه پايين" عبارت از در نزد اين گروه از فقها كنيزان
پيكر منهاي  Aديگر از فقها معتقدند كه عورة كنيزان عبارت از همهاما بسياري  -ج

لا فرق في المرأة فيما ذكر بين «: است "مستثنيات زنان آزاد، و بعضاً ساق و ساعد، سر"
و «، 1746»يجب ستره علي الأمة اجماعاً محققاً و محكياًلحرةّ و الأمة الا في الرأس، فلاا

                                                            
 179ص 83پاورقي محمدباقر بهبودي در بحارالانوار ج -   1744
 75مختصر القدوري ص+  28الهداية شرح بداية المبتدي ص - 1745
 247ص 4مستند الشيعه نراقي ج  - 1746
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ميع بدنها عورة الا مواضع التقليب و هي الرأس و أما الأمة ففيها وجهان أحدهما أن ج
قال «، 1747»الذراع لان ذلك تدعو الحاجة الي كشفه و ما سواه لاتدعو الحاجة الي كشفه

اليدين إلي عورة الأمة ما خلا الوجه، والرأس، والقدمين إلي أنصاف الساقين، و: مديالآ
 لرأس واليدين الي المرفقين وا قال القاضي في الجامع عورة الأمة ما عدا«و  1748»المرفقين

الرجلين الي الركبتين، و هو قول بعض الشافعيه لأن هذا يظهر عادة عند التقليب والخدمة 
پس نواحي  .1749»فهو كالرأس و ما سواه لايظهر غالبا و لاتدعو الحاجة الي كشفه

  .است "ران و بازو، تنه"الاستتار كنيزان در نزد اين گروه از فقها عبارت از  لازم
رأس و ساتر  ، به برداشت متفاوت از كاربردسه گروه مذكور اختلافA گويا ريشه

تر كه خود مستند به عباراتي كهن(فقهي  يدر اين راستا روايات و عبارات. گردد برميرأس 
كنيزان از استتار رأس و يا از كاربرد ساتر رأس  ها آندر دست است كه بر طبق ) دباش مي

: الأمة تغطّي رأسها؟ فقال: قلت له: قال عبداالله يمسلم عن أب   بنعن محمد«: ندا دهمعاف ش
الأمة تغطّي رأسها إذا : قلت: قال -في حديث- جعفر أبيمسلم عن    بنعن محمد«، 1750»لا

جعفر عن أخيه    بن الحسن عن جده علي   بن عبداالله«، 1751»ليس علي الأمة قناع: صلّت؟ فقال
لا : تصلّي في قميص واحد؟ قال سألته عن الأمة، هل يصلح لها أن :جعفر قال   بن موسي
عورة الأمة كالحرة إلا في الرأس عند علمائنا أجمع و به قال بعض «، 1752»بأس

الطبري كعورة  علي الثاني و هو قول أبي... ثة أوجهيها ثلافو اما الأمة ف«، 1753»الشافعية
العورة الواجب سترها من الرجال «، 1754»الحرة الا رأسها فليس بعورة و ما عداه عورة

يجب علي «و  1755»القبل و الدبر، و من النساء جميع أبدانهن الا رؤوس المماليك منهن
تغطّي رأسها في الصلاة و ليس  و علي المرأة أن. ما قبله و دبرهالمصلي ستر عورته و ه

                                                            
 167ص3المجموع نووي ج  - 1747
  450ص 1الانصاف مرداوي ج  - 1748
 457ص 1الشرح الكبير ابن قدامه ج  - 1749
 5557الشيعه  وسائل - 1750
 5554الشيعه  وسائل - 1751
 5563الشيعه  وسائل - 1752
 449ص 2تذكرة الفقهاء ج  - 1753
 168ص 3المجموع ج  - 1754
 65غنية النزوع ابن زهره ص - 1755



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٧٩۵ 

 
چون  گردد وبرمي "رأس" Aت كنيزان به ناحيهمعافي بنابراين 1756»عليها ذلك اذا كانت أمة
گيري مصداق  به پي پس رأس به معناي بالاي هر چيزي است مطابق توضيحي كه دادم

  :يم بر اين اساسپرداز مي ورمذك سه رأيدر  آن
ه رأي فقهاي مذكور بدانيم در اين صورت ب "بالاتنه"بالا را  اگر مراد از رأس و -

و ران گشته و نيازي به  تنه يينپايم و در نتيجه عورة كنيزان محدود به رس ميدر بند الف 
جنيد اسكافي  ابنگويا . نيست) سينه، شكم، كتف و گرده: شامل(بالاتنه  يعنياستتار رأس 
كه اين مورد نيز عمدتاً ( جسم "بالاي" يتنه و يا نيمه "بالاي" يرأس، نيمه Aنيز از واژه
را اراده كرده است كه در ادامه با كلام وي و روايات  )دباش ميي بالاي تنه شامل نيمه

كلّ "معاف شده در نزد اين گروه از فقها  بنابراين رأسِ. مورد استناد آشنا خواهيم شد
  . است "بالاتنه
و پستان، كتف و شانه، و  يعني سينه( "صدر بالاتنه"اگر مراد از رأس و بالا را  -

 "شكم و كمر+ و ران  تنه پايين"زان عبارت از بدانيم در اين صورت عورة كني) ردهگُ
گويا قرطبي نيز رأس را منطبق . گردد كه مطابق با رأي فقهاي مذكور در بند ب است مي

ورة و أما الأمة فالع«: ددان ميبر نواحي ما فوق شكم دانسته و عورت كنيز را از زير سينه 
گفتني است گاه مردان، و از . 1757»تبدي رأسها و معصميها منها ما تحت ثديها، و لها أن

صلّ بنا كما : قلنا لجابر عبداالله«: بسترا از زير سينه مي اش هنيز جام )ص(خدا رسولجمله 
هكذا رأيت : فشدها من تحت ثندؤته و قال فأخذ ملحفةً: يصليّ، قال )ص(االله رسولرأيت 
الرجل إذا اتزر بثوب واحد إلي ثندوته : قال عبداالله يعن اب«و  1758»يفعله )ص(االله رسول

. است "تنهبالاصدر "معاف شده در نزد اين گروه از فقها  اين رأسِبنابر. 1759»صلي فيه
بن بخمرهنّ وليضر Aمطابق آيه بايست مي است كه ،سينه و پستان،يعني  گويا همين رأس

سينه  Aزيرا جيوب را كنايه از ناحيه شد ميان مؤمن پوشيده زنعلي جيوبهنّ، از سوي 
  . ندا دانسته

                                                            
 28ص 3رسائل المرتضي ج  - 1756
 183ص 7تفسير قرطبي ج  - 1757
 463ص 1الطبقات ج  - 1758
 )5481( 5483الشيعه  ، وسائل15ح 401ص 3كافي ج  - 1759



  
 
 
 
 
 
٧٩۶ 

 

بدانيم در اين صورت ) و گردن(بالا را صدر جسم، يعني سر  اگر مراد از رأس و و -
معاف شده در نزد اين گروه از  رأسِ بنابراين. يمرس ميبه رأي فقهاي مذكور در بند ج 

  .است "بالاي جسم"فقها 
كاربرد رأس و ساتر رأس از حقيقت  كه اينپس از : پوشش سر شدنلازم  - 2

روايات  كه در حالييعني . بالاتنه به سرپوش تفسير شد فاصله گرفت، ساترِ اش هاولي
يي همچون خمار در صدد توصيه به پوشش دقيق بالاتنه بودند، ها هواژاسلامي با بيان 

و كيف البسه به وجود  تحولاتي كه در كم متأثر از به دليل بعد زماني و فقهاي قرون بعدي
 ساترردند هدف از بكارگيري كها گمان آمده بود و نيز تحت تأثير افزايش موشكافي

به اين ترتيب آرام . يي همچون خمار، لزوم پوشش سر استها هواژرأس، و استفاده از 
ترين جزء آرام پوشش سر و به تبع آن گردن، وارد فقه اسلامي گرديد اما چون از اصلي

مو در روايات خبري نبود فقط به صورت سربسته لزوم استتار  يعنيسر  يمناقشهمورد 
 با زماني Aفاصله كه اينند تا پرداخت ميند و به جزئياتش نكرد ميمطرح  به طور كلي سر را

 گزين جايلالات فقهي در كنار منقولات، گرديد و استد بيشترعصر نزول و عصر روايات 
ستر رأس و استفاده از "صرف شد و در نتيجه با تمسك به روايات  استنادات رواييِ

كه هدف روايات از بيان رأس و  اين در حالي است دادند ورأي به لزوم پوشش م "خمار
خمار مستتر  Aبه وسيله ولو كه بعضاً سر و گردن( هدف نبود بلكه "سر و سرپوش" ،خمار
و مورد  ت نداشتدر آن عصر موضوعي گردن از آن گذشته ستر مو وبالاتنه بود  )شد مي

خود را از  "رأس " ند كه ويكن نقل مي ،پيامبر Aعمه،ه صفي اگر در مورد پس .بحث نبود
 اندر برابر آن اوبه اين معناست كه  نه ،يدپوشان مينو ده نفر از مردان مهاجر  )ص(پيغمبر

عزم و دقتّي در  در برابر آنان كه منظور اين استد بلكه پوشان مينصرفاً موي سر را 
وانگهي تمام آن ده نفر، محارم وي بودند  زيرا داد مياز خود نشان ن "بالاتنه"پوشش 

هم مو كه هيچ زني در  آن چه لزومي به ثبت در تاريخ دارد !عدم ستر مو در برابر محارم
خواهر در برابر هيچ مردي ملزم به استتار آن نبود چه رسد به مادر در برابر پسرش، 

. دقيقاً برگرفته از قرآن و نيز مطابق با فقه است ي صفيهرويه .مانند آنبرابر برادرش و 
: با ذكر نسبت عبارتند از نداشت اش هبالاتن تي در ستردقّ نفراتي كه صفيه در برابر آنان



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٧٩٧ 

 
طالب ابي   بن علي، )برادرزاده(طالب ابي   بنجعفر، )برادر(حمزه ، )برادرزاده( )ص(االله رسول

أبوسبره ، )خواهرزاده(أبوسلمه ، )خواهر Aنوه(عفان    بن عثمان، )فرزند(زبير ، )برادرزاده(
كانت صفية بنت : بكار قال   بنحدثنا الزبير«): شاعر نابينا(و أبواحمد اعمي ) خواهرزاده(

 الأولين و لا من عشرة من المهاجرين )ص(االلهعبدالمطلب لاتغطي رأسها من رسول
العوام ابنها و    بنطالب ابنا أخيها و الزبير طلب أخوها و جعفر و علي ابنا ابيعبدالم   بنحمزة
و ... رهم ابنا أختها أبي   بنسبرةأبوعبدالاسد و    بنسلمةأبو و... عفان ابن ابنة أختها   بن عثمان
  .1760»اميمة بنت عبدالمطلب... احمد الاعمي الشاعر أبي

اگر ميانگين : ايجاد تفاوت فاحش بين عورة مردان و كنيزان با عورة زنان آزاد - 3
ستند فقط با پوشيدن توان ميآراء فقهي را ملاك قرار دهيم در اين صورت مردان مؤمن 

به تردد  داد ميرا تحت پوشش قرار  تنه پايينسانتيمتري كه شرمگاه و  سي چهل إزارِيك 
از و  )دندش مين يي، مرتكب هيچ گناهحداقلّ با اين پوششِ كه اينو جالب (بپردازند 

تفاوت چنداني با عورة ) بر طبق رأي كثيري از فقها(كه پوشش واجب كنيزان نيز  جا آن
كه از شكم يا كمر تا  إزاريستند فقط با پوشيدن يك توان ميمردان نداشت پس آنان نيز 

حال اگر بنا . بركنار باشند شرعي Aمؤاخذهتردد بپردازند و از شان امتداد داشت به  زانوي
باشد كه رأس را به معناي سر بگيريم در اين صورت زنان آزاد كه از نظر ساختاري 

گردن و مو را نيز ، بدن و حتي سر Aهمه بايست ميتفاوتي با كنيزان ندارند  گونه هيچ
ولي اگر  آيد ميبرداشت نادرست به وجود  همان اين تفاوت فاحش در اثر .دنديپوشان مي

بگيريم ديگر خبري از استتار مو  "بالاتنه ساتربالا تنه و "هدف از رأس و ساتر رأس را 
  .نخواهد بود فاقد توجيه تفاوتاين و گردن و نيز خبري از 

عبارت معروفي مكررّ نقل كردم  كه چنان :تعيين رأس پوشش به بياني ديگر
منشأ اين عبارت  ددان مي) اندام تحتاني( "ناف تا زانو" Aاز ناحيه را وجود دارد كه عورة

در اين امر فرقي بين . 1761»عورة المؤمن مابين سرته الي ركبته«: است االله رسولسخن 
مردان و زنان وجود ندارد چه حضرت در جاي ديگر عورة زنان را نيز همانند مردان 

                                                            
 805ح 319ص 24المعجم الكبير طبراني ج  - 1760
 5641الصغير سيوطي ح  الجامع - 1761
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اگر زنان بنا به ملاحظاتي  حال. دشو ميتكرار  بزودي اين حديث مهم! دانسته است
علاوه بر موضع تحتاني مذكور موضع جديدي در ناحيه و غيرمطلق، لازم شود خاصA 

 - 1احتمال فوقاني را بپوشانند در اين صورت آن موضع فوقاني چه بخشي از پيكر است؟
اندام به اين ترتيب در اندام تحتاني، ساق پا و در . دنماي ميبالاتنه، كه معقول و بديهي 

 سر، كه به دليل برهنه ماندنِ -2احتمال. فوقاني، سر و گردن جزو قلمرو پوشش نيستند
بالاتنه  شانمجموع بالاتنه و سر، كه هدف و محور - 3احتمال. دنماي ميعقلائي ن ،بالاتنه

  .نقش جانبي دارد به ويژه كه ساق كماكان برهنه است است و سر
بحث را در  Aادامه توان ميانم ولي رس مين در اين جا مباحث مقدماتي را به پايا

 ي كه چنين برداشتي از جامه دشو مياولاً مشخّص  ها آنگيري كرد كه طي عناوين آتي پي
يم كه در شو ميروبرو  قولي فوقاني و ساتر رأس منحصر به اين كتاب نيست و ثانياً با

  . مورد زنان نيز قائل به واجب نبودن پوشش بالاتنه است
  واجب نبودن پوشش بالاتنه :اصلي عنوان

حجاب شرعي عبارت از  Aمحدودهكه  آيد ميبه دست  دتا به حال آورده ش چه آن از
بدن از راستاي  ياتنه  Aنيز آورده شد كه محدوده .جسم و پيكر Aبود و نه همه) و ران( "تنه"

از (بالاتنه : يناحيهگاه است و معلوم شد كه اگر تنه و ران را به دو تا پايين نشيمن ها هشان
تقسيم كنيم در اين صورت عورة مردان و ) از كمر تا زانو( تنه پايينو ) تا كمر ها هشان

و  تنه پايين، و عورة زنان علاوه بر بوده و ران تنه پايينكنيزان عبارت از تمام يا بخشي از 
  گرديدبالاتنه را شامل مي Aناحيهران، 

مازاد بر مردان و كنيزان، يك امر واجب براي  جاست كه آيا پوششِحال پرسش اين
همانند مردان  ها آنة و يا عور ندكرد ميمستور  بالاتنه را نيز آيا زنان بايد يعني زنان بود

 Aترجيحي بود؟ پاسخ اين پرسش را بر پايه وو استتار بالاتنه صرفاً يك امر خاص  هبود
   .كنيم ميجنيد اسكافي دنبال  ابنرأي 

نان ز "عورة"اسكافي بالاتنه را جزو : )واجب نبودن ستر بالاتنه( سكافيجنيد ا ابن
پوشاندن شرمگاه  فقطوي،  در نزد. ستدان مين "واجب"پوشاندنش را  بنابراين ددان مين

محقق  يابدران امتداد  وسطكه تا  إزاري Aهلجلو و عقب واجب است كه ستر آن به وسي
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 و يكي بودن ميزان پوشيدگيِ مردان ودر واقع او معتقد به برابري عورة زنان . دشو مي

، عبارت معروف و اصلي وي را آوردم و اينك كنونيدر آغاز فصل . است شان واجب
آن مقداري كه «: دگوي ميجنيد  ابناز قول  يعلامه حل. مپرداز ميدوباره به نقل آن 

علامه حلي كه به . »مرد و زن است عقبِجلو و  عنيدنش واجب است عورتين ييپوش
ديگري كه نشان از  A، هيچ جملهفوقعبارت  Aآثار وي دسترسي داشته پس از مشاهده

و در نتيجه به دليل  جنيد نديده ابنان باشد در كتاب زنبراي  يبيشترلزوم پوشش 
در نزد  مردانجمله دلالت دارد بر برابري زنان با اين : اعلام كرده مذكور Aصراحت جمله

زنان است و نه چيز ديگري  "جلو و عقب" گيپوشيد قدر واجب، كه ايناسكافي در 
الذي يجب ستره من البدن العورتان، و هما القبُل و الدبر من : الجنيد ابنقال «: بيش از آن

و هذا يدلّ علي مساواة المرأة للرجل عنده في أنّ الواجب ستر قُبلها و . الرجل والمرأة
جنيد  ابنپس از علامه حلي، ساير فقهاي اماميه به نقل عبارت . 1762»ها لا غيردبر

  .در تمام منابع فقه جعفري يافت توان مي رأي وي را تقريباً كه بطوريپرداختند 
پوشش  Aباره جنيد در ابنعلاوه بر عبارت اصلي، عبارت ديگري از : عبارت فرعي

 .منام ميزنان در هنگام نماز به دست ما رسيده كه آن را براي آساني كار، عبارت فرعي 
تصلي المرأة الحرةّ و غيرها و  لا بأس أن: الجنيد ابنقال «: آورده چنينرا  آنعلامه حلي 

 1763»عبداالله يو كذلك الرواية عن أب. محرم لها مكشوفة الرأس حيث لايراها غير ذيهي 
اشكالي ندارد زن آزاد و غير آزاد بدون پوشاندن رأس نماز بخواند البته : گفت جنيد ابن(

  :در اين عبارت، بيان دو مطلب ضروري است ).در جايي كه نامحرم او را نبيند
 رديگر نبايد انتظار داشت كه منظو ،با توجه به عبارت اصلي كه اينمطلب اول 

باشد بلكه مراد وي به  "سر " مكشوف بودن، در عبارت فرعي الرأس از مكشوفة اسكافي
خواهم آورد كلام وي را  كه چنانديگران نيز  .است "بالاتنه"احتمال بسيار زياد 

: جنيد اسكافي چنين است ابنند بنابراين معناي عبارت فرعي ا دهاستنباط كر گونه همين
. »را نبينند اومحرم بالاتنه نماز بخواند به شرطي كه نا استتاربدون  زن كه اشكالي ندارد«

                                                            
 114ص 2مختلف الشيعه ج   - 1762
 113ص 2مختلف الشيعه ج  - 1763
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. و بالاتنه، هر دو در نماز لازم است تنه پايينپس در صورت حضور نامحرم پوشاندن 
  .كنيم ميسخن را در مطلب دوم دنبال  Aادامه

در جايي كه نامحرم "،يعني بخش پاياني عبارت اً احتمال دارد جد كه اينمطلب دوم 
سخن اسكافي نباشد بلكه توضيح  Aادامه) محرم لها حيث لايراها غير ذي( "او را نبيند

جنيد  ابنتلقي شده كه كلام  گونه اينشده و  ويوارد متن  به اشتباه شارحان باشد كه
تصلّي المرأة  لا باس ان ثم قال و«: پاياني نقل كرده Aرا بدون جملهشبر عبارت وي . است

پاياني را جزو كلام  Aبا اين حساب اگر جمله 1764»الحرة و غيرها و هي مكشوفة الرأس
اشكالي بر زنان «: اسكافي به حساب نياوريم در اين صورت معناي عبارت چنين است

 تنه إزار براي ستر پايينو به همان [ه باشند ننيست كه در حين نماز، فاقد پوشش بالات
با اين  كه در نتيجه معناي عبارت فرعي با عبارت اصلي يكي خواهد بود »]اكتفا كنند

رف نماز را مورد توجه قرار تفاوت كه عبارت اصلي اطلاق دارد ولي عبارت فرعي ص
   .داده است

ندانيم از اين  اسكافيرا جزو كلام  فرعي عبارت پايانيِ Aدلايلي كه باعث شد جمله
  :قرار است

بنا به قول فقها، همان رواياتي است كه ، مستند روايي عبارت اصلي اسكافي - 1
علامه حليّ پس از نقل . قرار گرفته است اش يخود اسكافي در عبارت فرع مستنند

الجنيد بأصالة  ابناحتج «: آورده است گونه اينعبارت فرعي اسكافي، مستندات وي را 
بأس بالمرأة المسلمة الحرّة  لا: عن الصادق، قال بكير بن عبداهللالذمة و بما رواه ءةبرا
تصلّي  لا بأس أن: عن الصادق، قال بكير بن عبدااللهو عن  .تصلّي و هي مكشوفة الرأس أن

و اين نشان از يكي بودن معناي دو عبارت  1765»المرأة المسلمة و ليس علي رأسها قناع
  .اصلي و فرعي دارد

د شدن به قيد محارم در اي از مقي، مطلق بوده و نشانه1ش بند روايات مذكور در - 2
آن وجود ندارد البته تقييد روايات در فقه امري رايج است اما در اين مورد با عبارت 

                                                            
 مصابيح الظلام شبر نسخه خطي ك مجلس - 1764
 113ص 2مختلف الشيعه ج  - 1765
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  .اصلي اسكافي سازگاري ندارد

علامه حلّي هنگام نقل عبارت اصلي، روايات مورد نظر اسكافي در اثبات  - 3
عبارت فرعي، هنگام نقل  تر پيشد، شايد دليل آن اين باشد كه آور ميرا ن شسخن

بر يكي  اي قرينهاين نيز . ديد ميمستندات او را آورده بود و ديگر نيازي به تكرار آن ن
  .بودن مفهوم دو عبارت اصلي و فرعي است

پاياني، كلام خود اسكافي است در اين صورت با توجه  Aاما اگر قائل باشيم كه جمله
مختلف به اين  حوزهرا در دو فت كه وي عورة زنان به دو عبارت اصلي و فرعي بايد گ

  :كند ميشرح بيان 
زنان در غير اوقات نماز همانند مردان بوده و پوشش واجب براي هر دو، فقط  - الف

   .)عبارت اصلي(شرمگاه جلو و عقب است 
اما . ، بايد بالاتنه را نيز بپوشانندتنه پايينزنان در هنگام برپايي نماز علاوه بر  -ب

د پوشاندن بالاتنه در برابر محارم لازم نيست بين ميحين نماز ن اگر نامحرم او را در
  .)عبارت فرعي(

مالاً قائل به تفكيك حتكه وي نيز ا آيد ميبر طور اينالفقيه از كلام همداني در مصباح
الجنيد أنه قال الذي يجب ستره من البدن  ابنعن «: الاشاره در كلام اسكافي استفوق

تصلي المرأة الحرة و  رجل و المرأة ثم قال و لا باس انوالدبر من الالعورتان و هما القبل 
محرم لها انتهي أقول الظاهر أن كلامه  مكشوفة الرأس حيث لايراها غير ذيغيرها و هي 

  .1766»يجب ستره عن الناظر المحترم الأول مسوق لبيان ما
اياني را از در هر صورت، چه عبارت فرعي را تماماً از خود او بدانيم و چه بخش پ

پوشش  وجنيد اسكافي، عورة  ابناز نظر  كه اينوي ندانيم، يك چيز مسلمّ است و آن 
معادل ستر عورتين است كه با استفاده  برابر با مردان بوده، و "غير نماز"واجب زنان در 

  .دشو مياز لنُگي ولو كوتاه تحصيل 
بودن  انگيزشگفتكمي از فقها به دليل  تعداد: توجيه عبارت اصلي توسط برخي

و نيز به خاطر ابهامي كه در عبارت ( مبني بر كفايت ستر عورتين جنيد ابن عبارت اصلي
                                                            

 381ص 10يا ج  150ص1ق 2مصباح الفقيه ج  - 1766
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جواهر عبارت اصلي  جمله صاحب ند ازا دهاقدام به توجيه آن كر )فرعي وي هست
سته و نه دان در زن و مرد عورة يكي بودن مسمايمربوط به  طي احتمالي،جنيد را  ابن
او براي اين احتمال دو سند . بايد بپوشند كه زنان علاوه بر عين عورة لحقات عورةم

آورده كه در نماز  جنيد ابنمعتبر از قول المحقق حلّي در  كه اينيكي : آورده است تائيدي
البارع  در المهذب حليفهد ابن كه اينبه غير از وجه نبايد چيز ديگري نمايان گردد و ديگر 

اذ المحكي عن ...«: از قول اسكافي آورده كه به غير از سر، تمام جسد زن عورة است
مع أنه غير ثابت، لاحتمال وقوع ذلك - الجنيد من تساوي الرجل و المرأة في العورة ابن
ه في بيان اتحاد مسمي العورة لا الملحق بها في الحكم من باقي الجسد، كما يؤيده ما نم

ف في الصلاة غير الوجه، و إن ف في المعتبر نسب اليه أن المرأة لاتكشصنمقيل من أن ال
غير قادح، خصوصاً مع  -العباس في المهذب نسب اليه أن جسدها عورة دون رأسهاأبا

  .1767»عدم الدليل له سوي الأصل المقطوع بما عرفت و تعرف
واجب براي  قدر"سخن از  اًدر پاسخ بايد گفت اولاً در عبارت اسكافي صراحت

الذي يجب ستره من البدن العورتان «: است و نه فقط مسمي و مصداق عورة "پوشش
معتبر محقق حلّي كردم، نقل قول مذكور از اسكافي الرغم جستجويي كه در  ثانياً علي. »...

: الف. المرأة و فيها ثلاثة أقوال«: دگوي ميحلّي كه فهد ابنثالثاً سخن ابوالعباس . را نيافتم
و ] الجنيدبنا[علي  ناك ناظر ليس بمحرم و هو قول أبييكون ه لجسد، دون الرأس، الا انا

تصلّي  لا بأس بالمرأة المسلمة أن: قال عن الصادق بكير بن عبدااللهبرواية : احتجاجه
الذمة من وجوب الزائد عما وقع عليه الاجماع وفةالرأس و بأصالةالصحة، و براءةكشم

نقل جامعي از كلام اسكافي نيست و صرفاً به عبارت فرعي وي اكتفا شده است  1768»...
آزاد  يفهدحلّي برداشت ابندر واقع كلام  .هم با برداشت رايجي كه از كشف رأس هست آن

در كلام اسكافي اساساً  به ويژه كهو نه نقل دقيق عبارت وي،  استجنيد  ابناز سخن 
حليّ فقط فهد ابنصورت ناديده گرفتن اين مسائل، سخن تازه در . جسد وجود ندارد Aواژه
فهد آن را  ابنولي  بودعبارت اصلي  ظرفد و نه غير نماز كه گير مينماز را در بر Aحوزه

                                                            
 165ص 8جواهر الكلام ج  - 1767
 330و  329ص 1المهذب البارع ابن فهد حلي ج  - 1768
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  .نياورد

 جنيد فقط بيان آن ابنمنظور  هفرد ديگر ميرزا ابوالقاسم قمي است كه احتمال داد
پوشيده شود  ،نماز ،چه در نماز و چه در غير ي بايد از محارمعورتي از زنان باشد كه حتّ

نوان پاياني عبارت فرعي را به ع Aاو جمله]! و نه مابقي عورة زنان نسبت به مردان نامحرم[
الوجه و الكفين و [و وجوب ستر ماعدا الأمور المذكورة «: شاهد صدق كلام خود آورده

تصلي  للمرأة الحرة و غيرها أنانه جوز الجنيد ف ابناتفاق من أصحابنا، عدا ] القدمين
و ربما يشتبه كلام بعض الأصحاب في نقل . محرم مكشوفةالرأس حيث لايراها غير ذي

و ليس ، الجنيد بأنه لايقول بوجوب ستر غير القبل و الدبر علي المرأة في الصلاة ابنقول 
لا في  الجنيد بيان العورة بمعني ما يجب ستره حتي عن المحارم، ابنكذلك، بل مراد 

محرم شاهد  كشف الرأس بعدم وجود غير ذي هو اشتراط تجويز. خصوص حال الصلاة
د در مورد عبارت فرعي صحيح باشد توان ميسخن قمي گرچه . 1769»صدق علي ذلك

بود چه  گونه ايناگر  .مربوط به محارم دانست ولي دليلي وجود ندارد كه عبارت اصلي را
، بحث تساوي مرد و زن در قرار داشت شدليلي داشت علامه حلي كه آثار او در اختيار

  . واجب پوشش را از كلام وي برداشت كند قدر
ند ا پرداختهبه هر حال عبارت اسكافي روشن است، و فقهايي نيز كه به نقل سخن او 

 ميرزاي قمي خود گويا ند وهست ويعموماً قائل به تساوي عورة زنان با مردان از ديدگاه 
الجنيد تسويتها مع  ابنمن  و يظهر«: كند ميمطرح  در كتاب ديگرش همين برداشت را

الرأس كغيرها اذا أمن من واز الصلاة الحرة المسلمة مكشوفةالرجل في العورة و قال بج
  .1770»ناظر غير محرم
آوري چيست؟ جنيد براي چنين رأي شگفت ابنمدارك و اسناد  :جنيد ابنمستندات 

در ميان دانشمندان اسلامي اگر يك عارف يا يك فيلسوف يا يك متكلمّ و يا حتي يك 
هم فقيه  آور نبود كه يك فقيه، آن ن رأي بود به اين اندازه تعجبيمفسر قرآن قائل به ا

ي علميه دارد، چنين رأيي داشته ها هگزار بودن بر گردن حوز سرشناسي كه حق بنيان

                                                            
 254ص 2غنائم الايام ج  - 1769
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  !شانزنان، به جز جلو و عقب حجاب برايواجب نبودن : باشد
حكم  اين به استخراج ها آنجنيد به مداركي دسترسي داشته و بر پايه  ابنشايد 

دچار و روايات  ها هواژدر آن روزگار  شايدرداخته كه اينك در اختيار ما نيست و پ
در اين  كه چنان نمودمينآور و عجيب و چنين استنباطي شگفت تحريف معنائي نشده بود

وي  Aگفته برخلافپيش از اسكافي رأي صريحي  از فقيهان و محدثانِ يك هيچ"راستا 
در احاديث ائمه نيز معمولاً هنگام بحث از لباس نمازگزار فقط به ! "اعلام نكرده است

درع و قميص، مقنعه و قناع، خمار و ملحفه اشاره : پوشاك مورد استفاده در آن عصر مثل
مورد پوشش به ميان نيامده است اما از قرن پنجم و كمي پيش  Aاسمي از ناحيه ليشده و
مختلف جسم كه  هاي بخشجعفري آغاز شد به مرور نام  اجتهاد در فقه Aكه دوره ،از آن

رده شد آنبايد پوشيده شود ب از آن پيش !چند قرن هم با استناد به پوشاكي كه در روايات 
كيفي و ، همان پوشاكي كه طي دو سه قرن گذر زمان، دچار تغييرات كمي وجود داشت

در  مذكورپوشاك  ازخود  عصري به هر حال مجتهدان با تصور. موضعي شده بود
را در ذهن به تصوير كشيدند و رأي به  ها آناز  هريكمورد پوشش  Aروايات، محدوده

خود روايات، معمولاً اثري از لزوم پوشش آن محدوده و موضع دادند در صورتي كه در 
به كار رفته در  يالبسه اكثرو شايد اسكافي، كاربرد ! موضع مورد پوشش وجود نداشت

ه ستدان ميرا مستحب  ها آنروايات را از نوع واجب تلقي نكرده و بلكه حكم كاربرد 
 رأي وي ناظر به ساير اوقات است و كه متن عبارتش گواه است طور همانو شايد . است

پوشش در  Aباره نه وقت نماز چرا كه اخبار و روايات فقه جعفري، تقريباً از اعلام حكم در
، نماز"اكثريت قاطع روايات، معطوف به حكم پوشش در  چهغير نماز مسكوت است 

و شايد رواياتي كه به تعيين . است و نه ساير اوقات عادي "حاجت قضايحج و 
رأي به  در نتيجه نه مخصوص مردان دانسته و پرداخته را مطلق و ةعور ي ناچيز محدوده

العورة عورتان القبل و الدبر و أما (پوشش واجب داده است ميزان تساوي زن و مرد در 
و شايد اسكافي مطابق روايات ). الدبر فقد سترته الأليتان و أما القبل فاستره بيدك

د به "مردم را  خدا رسول شانر بعضيجمله د ازدي كه در بخش اول آوردم و متعداز ترد
شان مطلق عضيبروايات كه اولاً  گونه اينبا تمسك به ، "صورت برهنه نهي كرده بود
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 محوريت پوشش در آن زمان است و اختصاص به مردان ندارد و ثانياً تمركز و

 .داده است و نه غير از آن تنه پايينش از آن، رأي به لزوم پوشش و نه بي بود "تنه پايين"
خطر ديده شدن عورة زنان  ها آندامن بانوان كه طيA  اندازهط به وو شايد روايات مرب

. است تنه پايينواجب پوشش،  حدكه گوشزد شده بود اسكافي را به اين سمت سوق داده 
نمازگزار  از نمازي كه در آن، فرج و شرمگاه" طي آن كه پيامبر حديثو شايد اين 

وي را متمايل به اين رأي ساخته است و نيز شايد روايات و  "نمايان باشد نهي كرد
  .توضيحات مهمي كه در بحث آتي خواهم آورد

لايبدين زينتهن إلا ماظهرمنها ( نور Aسوره 31ين اسكافي بايد معنا و مدلول آيهبنابرا
د، و يا گير ميدانسته باشد كه شرايط عادي را در بر ن اي ويژهرا مربوط به شرايط  ...)
  .خواهد ميرا ن تنه پايينه چيزي بيش از استتار دقيق معتقد بوده كه آي كه اين

آيا در ميان فقها : كنم ميحال براي ورود به عنوان بعدي اين پرسش را مطرح *
همان برداشتي  "كشف رأس"و  "ساتر رأس"، "رأس"كساني وجود دارند كه از عبارات 

را داشته باشند كه اين كتاب مطرح كرد يعني آيا كسي هست كه هدف از رأس را 
و مراد از كشف رأس را  "پوشاندن بالاتنه"و منظور از استتار رأس را  "بالاتنه"
گيري مثبت به اين پرسش را در عنوان بعدي پي بداند؟ پاسخِ "بالاتنه بودن مكشوف"
ص خواهد شد كه فقهاي شيعه، رأي اسكافي در تساوي آن مشخّاز  "ترمهم"و  كنيم مي

كه به حديث موثق  !نددان ميكي به سخن امام جعفر صادق عورة زنان با مردان را متّ
  .معروف است بكير بن عبداالله

  )حرام نبودن كشف بالاتنه(جعفرصادق  از امام بكير ابنروايت 
است اين  بكير بن عبدااللهم كه راوي آن آور مياينك روايت آشنايي را از امام صادق 

 Aجنيد اسكافي بر پايه ابنفقها معتقدند . مشهور است بكير ابنروايت در كتب فقهي به موثق 
در واقع فقيهان بر اين . ين حديث، به برابري پوشش زنان با مردان رأي داده استهم

در  ها آنالبته  دشو مياستفاده ن تنه پايينباورند كه از اين روايت چيزي بيش از پوشش 
 بيشتر ند كه اين روايت توان مقابله با ديگر رواياتي كه حاكي از پوششِگوي ميعين حال 

ند كه شايد در ادامه به آن بپردازم ولي يك ا دهاست را ندارد و يا در اين باره توجيهاتي كر
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رأيش را همين  اولاً مبناي اسكافي در كه اينچيز در بيان ايشان كاملاً واضح است و آن 
 ت چنين برداشتي، يعنيند و ثانياً قبول دارند كه اين روايت قابليدان ميروايت و امثال آن 

چه  تي مگر در اين روايتراس. را دارد )تنه و اكتفا به ستر پايين(جواز كشف بالاتنه 
بالاي جسم معاف  Aزنان را از پوشاندن بالاتنه و يا نيمه توان ميكه مطابق آن،  چيزي آمده

 "كشف رأس" ي كرد؟ پاسخ اين است كه در اين روايت هيچ چيزي به جز اجازه
كه منظور از رأس در اين  دشو مينيامده است پس روشن !) گذاردن رأسمكشوف (

بالاي  ي و يا نيمه( "بالاتنه"ند، ا پرداختهبنا به تفسير فقهايي كه به رأي اسكافي ، روايت
اگر  زيرا "سر و موي آن"است و نه ) هالبته با محوريت بالاتن "بالاتنه و سر"جسم شامل 

ي زنان و پوشيدگي بالاتنه بود "سر" مكشوف گذاردنِ كشف رأس، فقط Aظور از اجازهمن
 و كفايت( مردان تساوي زنان و براي يياين صورت ديگر جا در !از قبل مفروض بود

 بيشترتوضيح  .دمان ميكه اسكافي گفته باقي ن )براي هر دو تنه ستر عورتين و پايين
توضيحات را در عنوان بعدي  م و سپسآور ميرا  بكير بن عبداالله م، ابتدا متن روايتده مين

ع آن بالاحكام و استبصار آورده و به تَ در تهذيب طوسي شيخروايت را اين . گيريم پي مي
  .عاملي ثبت شده استحرّ الشيعه وسائلكاشاني و  دو در الوافي فيض
تصليّ   بأس بالمرأة المسلمة الحرةّ أنلا: قال عبداالله ي، عن اببكير ابنعن «: متن روايت

  .1771»و هي مكشوفة الرأس
مسلمان اشكالي نيست كه در حين نماز، رأس او مكشوف و  آزاد زنبر «: ترجمه
  .»برهنه باشد
ي از فقها كه شمارحال سخن : دلالت روايت بر جواز كشف بالاتنه :فقها اذعان

اند  ت دانستهاياند و هم مبناي او در اين رأي را همين رو هم به رأي اسكافي پرداخته
 ثابت شود كه منظور از كشف رأس لاًتا او كنم ذكر ميرا  يكليد انسخناين پس . مآور مي

 و ثانياً ثابت شود كه بنا به اين ؛ست و نه سرگذاردن بالاتنه ا مكشوف در روايت بالا،
 ر بالاتنهادق نيز قائل به واجب نبودن ستصجعفر ، امامروايت و تفسيري كه از آن شده

 جا ا در آنديم امآشنا ش بكير ابن فصل دوم با روايت پيش از اين درگفتني است ( است
                                                            

 5558الشيعه ، وسائل6128، الوافي1481، استبصار857تهذيب - 1771



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٨٠٧ 

 
  ).ه بالاتنهم و نيگرفت سر كشفرا به معناي  كشف رأس عبارت

جنيد معتقد است، زن و مرد مساوي هستند در  ابن«: گويد ميل در الذكري او شهيد
جنيد  ابنشاهد سخن . جلو و عقب است A، همان محدودهها آنپوشش واجب  كه اين

از امام صادق است كه فرمود، بر بانوي مسلمان ايرادي نيست كه  بكير ابناسكافي، روايت 
اين حديث از نظر سند ضعيف است و از آن گذشته . نماز بخواند شبا نمايان بودن رأس

دارند مخالفت دارد و ) يا آشكارتر(تر با قول مشهور فقها و نيز با رواياتي كه سند صحيح
: ددان ميرا مربوط به زمان ضرورت و ناچاري و يا خاص دختران  آن طوسي شيخ

روي ... ء في ان العورة هي القبل و الدبرسواان الرّجل و المرأة : جنيدال ابنقول : الثالث«
] بكير ابنرواية [الخبر الآخر ... رأة المسلمة الحرةّ مكشوفة الرأسلا بأس بالم: منا بكير ابن

سنداً و تأوله الشيخ بالحمل علي ] اوضح/[السند، مخالف للمشهور و لما هو اصح  ضعيف
   .1772»الضرورة أو الصغيرة

، هرگز نگفت كه در اين روايت، رأس روايتشهيد اول در هنگام نقد  كه اينمهم  Aنكته
و مدعي  دشو ميمرد از آن استنباط ن به معناي سر است و در نتيجه تساوي عورة زن و

نشد كه اسكافي برداشت نادرستي از متن حديث دارد بلكه صرفاً به تضعيف سند حديث، 
بنابراين شهيد اول  .به نحوي توجيه كردو مخالفتش با ساير روايات پرداخت و يا آن را 

بالايي  ينيمه تمامو يا حداكثر ( "بالاتنه"بودن  ، مكشوفنيز از عبارت مكشوفة الرأس
پس به وضوح شاهد دلالت رأس بر  .را "سر"ه و نه برهنه بودن كرد ميرا استنباط ) جسم
  !ايم بالاتنه

جنيد پرداخته، و سند وي  ابنصاحب مدارك نيز به نقل هر دو عبارت اصلي و فرعي 
الذي يجب : الجنيد ابنقال «: ددان مي بكير بن عبدااللهبراي اثبات رأيش را همان روايت 

 بأس و لا: ستره من البدن العورتان، و هما القبل و الدبر من الرجل و المرأة ثم قال
... محرم لها مكشوفة الرأس حيث لايراها غير ذيتصلي المرأة الحرة و غيرها و هي  أن

لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة : قال عبداالله يعن أب بكير بن عبداهللالجنيد بما رواه  ابناحتج 
و أجاب عنها الشيخ في التهذيب بالحمل علي الصغيرة أو . تصلي و هي مكشوفة الرأس أن
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 بكير بن عبدااللهلضعف ، انّ هذه الرواية مطّرحة: و قال في المعتبر. علي حالة الضرورة
  .1773»علي مضمونها، و هو حسن المتفق تترك لخبره الأخبار الصحيحةفلا

 گوياو ( قائل به وجوب پوشش مو صاحب مدارك گفتم كه قبلاً طور هماندقت شود 
به معناي  در نزد او بكير ابنالرأس در روايت نيست بنابراين اگر رأس و مكشوفة )گردن

ييدي بر رأي خودش أروايت را به عنوان تدر اين صورت سر بود  بودنسر، و برهنه 
د ولي نه تنها اين كار را نكرد بلكه پس از ذكر روايت، در جهت تضعيف آن گام آور مي

بنابراين وي نيز هدف از رأس را بالاتنه دانسته و روايت امام صادق را دالّ بر . برداشت
گرچه او نيز همچون شهيد اول به توجيه حديث و يا تضعيف سند  ددان مياسكافي  Aنظريه

  .آن پرداخته است
 روايتهمين پوشش زنان با مردان را  دليل قائلين به تساوي كاشاني ملامحسن فيض

داند ولي معتقد است اين روايت توان رويارويي با ديگر روايات صحيح را ندارد و به  مي
حتواي را داده است ولي در اصل انطباق م آننار گذاردن همين دليل پيشنهاد تأويل و يا ك

معتقد است كه  و نيزاي وارد نكرده است بنابراين ابر تساوي عورة زن با مرد خدشه آن
د پس در نزد فيض منظور دلالت بر تساوي پوشش واجب زن با مرد دار بكير ابنروايت 

زيرا او  !است و نه سر "هبالاتن"بودن  مكشوف، آمده در روايت كه الرأساز مكشوفة
و از آن  ؛برابري با پوشش مردان دانسته كشف رأس زنان را ينتيجه ،مطابق روايت

با ولي  داند ميلازم ن را ي گردنو حتّ موپوشش  در فصل دوم آوردم ويكه  چنانگذشته 
 :با آن به مخالفت برخاست را مدرك سخن خود قرار نداد و بلكه بكير ابنروايت  حال اين

لا قال  بكير بن عبداهللاستدل علي مساواتهما للرجل بموثقة و ... ل هي كالرجلقيل ب... «
الرأس و الجواب انها لاتصلح لمعارضة و هي مكشوفة يتصل بأس بالمرأة المسلمة الحرة ان

بالحمل علي الصغيرة او ] يأول /[الاخبار الصحيحة فيجب تأويلها او طرحها و يؤل 
  .1774»المضطرة

الشرايع فيض  شبر نيز، در شرح خود بر مفاتيح شبر، صاحب تفسير معروف به عبداالله

                                                            
 188-9ص 3مدارك الاحكام ج  - 1773
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٨٠٩ 

 
 ويو دليل  دانستهجنيد اسكافي  ابنتساوي عورة زن با مرد را مربوط به  Aكاشاني، نظريه

هذا القول منقول ) و قيل هي كالرجل(«: ددان مياز امام صادق  بكير ابنرا حديث موثق 
يجب ستره من البدن العورتان و هما القبل و الدبر من  الجنيد حيث قال الذي ابنعن 

تصلي المرأة الحرة و غيرها و هي مكشوفة الرأس  باس ان الرجل و المرأة ثم قال و لا
لا باس بالمرأة المسلمة قال  عبداالله يعن اب بكير بن عبداهللالذي رواها الشيخ عن ) للموثق(

ان هذه الرواية مطرحة  قال في المعتبر) شاذو هو (تصلي و هي مكشوفة الراس  الحرة ان
تترك لخبره الاخبار الصحيحة المتفق علي مضمونها و اجاب عنها بكير فلا   بن لضعف عبدالله

الشيخ في التهذيب بحملها علي الصغيرة او علي حالة الضرورة و يمكن حملها علي كشف 
  .1775»الرأس من القناع

د اما هرگز دلالت كشف پرداز ميحديث شبر گرچه به تضعيف سند يا توجيه متن 
و نيز دلالت روايت بر مساوي بودن عورة زن با مرد را نفي  "بالاتنه" كشفبر  "رأس"
و در واقع  يستن "سر"كرد يعني شبر پذيرفته بود كه منظور از رأس در اين حديث، ن

  .ستدان ميسخن امام صادق را حاكي از برابري عورة زن و مرد 
قال «: دارد گرچه كلام وي فاقد صراحت است گونه همينعلامه مجلسي نيز برداشتي 

الجنيد الذي يجب ستره من البدن العورتان و هما القبل و الدبر من الرّجل و المرءة و  ابن
تصلّي المرءة الحرةّ و غيرها و  هما عنده، و قال ايضاً لا بأس أنهذا يدلّ علي المساواة بين

 عبداالله يمحرم لها، و كذلك الرواية عن أب] ذي[الرأس حيث لايراها غير هي مكشوفة 
  .1776»انتهي و الأول أقوي لهذه الرواية و غيرها

اشاره به  "الأول أقوي لهذه الرواية" Aالأول در جمله Aاگر منظور مجلسي از كلمه
د كه د بگويخواه ميعبارت اصلي اسكافي باشد كه در ابتدا آورد در اين صورت مجلسي 

قابل استنباط است تا مقيد  بيشترعورة زن با مرد،  "مطلق" از روايت امام صادق برابريِ
د مستند توان مي بيشتربه قيد محارم، يعني روايت امام صادق  آن دوكردن برابري عورة 

الأول قول  Aي از كلمهومنظور  و اگر. عبارت اصلي اسكافي باشد تا عبارت فرعي وي

                                                            
 14258مصابيح الظلام في شرح مفاتيح شرايع الاسلام نسخه خطي ك مجلس  - 1775
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٨١٠ 

 

تبيين عورة زنان، و يا چيز ديگر باشد باز هم استنباط برابري عورة زن با مشهور فقها در 
  .مرد را از اين روايت منتفي ندانسته است

جنيد را نقل كرده و مستند وي را اخبار و رواياتي  ابنرضا همداني نيز عبارت آغا
: است بكير ابنالظاهر يكي از آن روايات، همين روايت  و علي كه در ادامه آورده ددان مي
بر من الذي يجب ستره من البدن العورتان، و هما القبُل و الد: الجنيد أنهّ قال ابنعن «

تصلّي المرأة الحرةّ و غيرها و هي مكشوفة الرأس  بأس أن و لا: ثم ّ قال. الرجل و المرأة
يان ما يجب ل مسوق لبالظاهر أنّ كلامه الأو: أقول .انتهي. محرم لها حيث لايراها غير ذي

ستره عن الناظر المحترم، فخلافه في المقام إنمّا هو في جواز كشف الرأس، و مستنده 
  .1777»بحسب الظاهر بعض الأخبار الآتية

و  ددان ميهمداني عبارت اصلي اسكافي را مربوط به پوشش زنان در غير نماز 
ر ب. آمده است بكير ابنكه در روايت  ددان مي "جواز كشف رأس" عبارت وي را مستند

امام صادق دالّ بر  روايتهم رأس به معناي بالاتنه است و نه سر، و هم  اين اساس،
  .بيشتراست و نه  تنه پايينپوشش  كفايت

الشرايع، قول به برابري عورة زن با مرد را  حسين عصفوري نيز در شرح مفاتيح شيخ
كه از امام  ددان مي بكير ابندليل آن را روايت موثق  دانسته و جنيد اسكافي ابنمربوط به 

عنده ) فهي(الجنيد ان عورة الرجل و المرأة سواء  ابنعن ) قيل(«: صادق نقل كرده است
المروي ) للموثق(لايجب عليها الا ما يجب علي الرجل ستره من القبل و الدبر ) كالرجل(

الرأس و مكشوفة صليت لمسلمة الحرة انا بالمرأة قال لا بأس عبداالله يعن اب بكير ابنعن 
تصلي المرأة المسلمة و ليس علي رأسها  قال لا بأس ان عبداالله يفي خبر اخير له عن اب

غيرة يكون المراد بالمرأة الص تهذيبين علي وجوه بعيده احدها انقناع و حملها الشيخ في ال
لايقدرون علي القناع و  في حاليكون انما سوغ لهنّ هذا  من النساء دون البالغة و ان

تصليّ بغير قناع اذا كان عليها ثوب يسترها من رأسها الي قدمها و احتمل  يكون المراد ان ان
يحتاج الي هذه المحامل البعيدة فلا) و هو شاذ(تكون امة  في الاخير لعدم ذكر الحرة فيه ان

علي الرجل يجب علي و الاولي حملها علي التقيه لان المشهور بينهم ان الذي يجب ستره 
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  .1778»المرأة

را مردود دانسته، و  در ذيل روايت آورده طوسي شيخعصفوري تمام توجيهاتي كه 
 )ددان مي بر برابري عورة زن با مرد كه آن را مستند رأي اسكافي و دالّ(سخن امام صادق 

امام صادق، چرا كه معتقد است رأي مشهور فقهاي معاصر  !ددان مي امام "تقيه"شي از را نا
سياسي زمانه چنين رأيي  برابري عورة زن با مرد بوده و امام نيز احتياطاً و متأثر از جو

كه اين روايت گوياي  حسين عصفوري كاملاً پذيرفته بنابراين شيخ. صادر كرده است
؛ پوشش واجب بوده و آن را به صراحت در كلام خود آورده Aتساوي زن و مرد در اندازه

 ددان ميالرأس در متن روايت، وجود عبارت مكشوفةو چون روشن است كه دليل آن را 
و (بنابراين شكي نيست كه رأس در نزد او نيز، نه به معناي سر بلكه به معناي بالاتنه 

  .است) سر+ حداكثر بالاتنه 
، طوسي شيخهمچون (همچنين بعيد نيست توجيهاتي كه از سوي بعضي از فقها 

ناشي از آن باشد كه اينان نيز  ،انجام شده بكير ابندر رد روايت ) يحلّ و علامهي حلّ محقق
ند ا پرداختهند و به همين دليل به رد آن ا دانسته ميروايت را تساوي عورة زن با مرد  Aنتيجه

ند ستدان مي و مو چرا كه اگر كشف رأس در اين روايت را صرفاً به معناي نپوشاندن سر
و ) 1779بنا به استنباط سيد عاملي(ي ق حلّمحقّ زيراند كرد ميبر رد آن نقدر اصرار  اين
مصاديق عورة زن به حساب  وموي سر را جز )1780بنا به استنباط سبزواري(ي امه حلّعلّ
د مان ميباقي ن داد ميكشف موي سر را  Aند بنابراين دليلي بر رد حديثي كه اجازها دهآور مين

نيز، ) جنيد اسكافي است ابنبه ويژه علامه حليّ كه ناقل كلام (پس احتمالاً در نزد ايشان 
و سر با بالاتنه  مجموع يا(بودن بالاتنه  مكشوفمكشوفةالرأس به معناي عبارت 

با رأي اسكافي و مدرك  طوسي شيخاز طرفي بعيد است كه . باشد مي) محوريت بالاتنه
 بكير ابندر ذيل روايت  طوسي شيخچه بسا توجيهات مفصل  وي آشنايي نداشته باشد و

به مدرك  پاسخي بوده )كه اسمي از اسكافي نياورده اما به صورت غير مستقيم با اين(
 كند ميبرخلاف محقق حلّي در سند روايت شك ن طوسي شيخالبته  .مورد استناد اسكافي
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د و آن را از پرداز ميو تنها به متن حديث ) مورد وثوق روايي است بكير بن عبدااللهچرا كه (
بوده  سنّ امام دختران كم شايد منظورِ: به اين ترتيب كه احتمال داده كند مياطلاق خارج 

باشد نروسري  يهكه تمكنّ و توانايي بر ته استزماني  مربوط به و نه زنان و شايد صرفاً
سرتاسري پوشانده  اي پارچهپاي خود را با تازن تمام سركه  ردو شايد اشاره به حالتي دا

كه در ادامه [ منظور از زنان در حديث دوم شايد رد وو نيازي به روسري جداگانه ندا
: فقط كنيزان باشد چرا كه در اين حديث صراحتي بر زنان آزاد وجود ندارد ]آورم مي
دون البالغات، لأنه يجوز لهن  النساءيكون المراد بهذين الخبرين الصغيرة من  فيحتمل أن«
يتمكن و  يكون انما سوغ لهن هذا في حال لم و يحتمل أيضاً أن. لين بغير قناعيص أن

يكون المراد  لين بغير قناع، و يحتمل أيضاً أنيص ن علي القناع فحينئذ يجوز لهن أنلايقدر
الثاني  ثفأما الحدي. دميهابقوله تصلي بغير قناع اذا كان عليها ثوب تسترها من رأسها الي ق

يكون المراد بها أمة لان  من ذكر المرأة المسلمة و يجوز أنفليس فيه ذكر الحرة و انما تض
 طوسي شيختوجيهات  البته .1781»الامة لايجب عليها القناع حسب ما ذكرنا، و يزيده بياناً

علاوه  جمله از است واقع نشده هم شثان و فقهاي موافقمورد پسند بسياري از محد حتّي
با رأي اسكافي توافق  كه اينكاشاني با  فيض بر نقد عصفوري كه در بالا آوردم همچنين

  .1782»و الكلّ تكلّف بعيد«: داند ميف بعيد توجيهات شيخ را تكلّ Aندارد اما همه
به ديگر سخن امام صادق اشاره  توان ميدر جهت تقويت رأي اسكافي : حديث مؤيد

كه [ پارچه ند فقط با استفاده از يكتوان ميپرسد آيا مردان كه راوي از وي مي جا آنكرد 
د؟ امام پاسخ ننماز بخوان] آيد ميي ستر بالاتنه برنولي از عهده دپوشان ميرا  تنه پايين
ند فقط با يك توان مينيز  ها آنزنان چطور، آيا : پرسدراوي مي. ندتوان ميبله : دده مي

نماز ] شان برهنه استيي از بالاتنهها قسمتد ولي تمام يا پوشان ميرا  تنه پايينكه [ پارچه
ند بدون شو مينيست كه زنان آزاد از زماني كه بالغ  خير، شايسته: دگوي ميبخوانند؟ امام 

سأل «: شان نباشددر دسترس كه ايننماز بخوانند مگر ] بالاتنهي جامه[ خمار
فالمرأة ؟ : قلت: عبداالله عن الرجل يصليّ في ثوب واحد قال نعم قاليعقوب أبا   بن يونس
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٨١٣ 

 
  .1783»قال لا و لايصلح للحرةّ اذا حاضت الا الخمار إلا أن لاتجده

ي كه مورد پرسش واقع شده، "لباسيك " يك پارچه يا بديهي است منظور از
تنه و  كه كلّ بلند اي جامهرا بپوشاند و نه  تنه پايينسته توان مي عمدتاًي است كه ا جامه

از حيث كاركرد و مواضع  در اين صورت ديگر چه فرقي زيرا پوشش دهدپيرامونش را 
وجود دارد؟ در اين باره  "ي معموليدو جامه"با  "بلند ي يك جامه"بين  تحت پوشش

د بگويد چرا كه اگر غير خواه ميو متن روايت نيز همين را  ما دهدر بخش اول توضيح دا
، امام لازم به ذكر است مطابق متن روايت موردي براي پرسش وجود نداشتاز اين بود 

ساتر  به خوبييا درعي كه  ،إزار(اول  Aعلاوه بر جامه كند مي "توصيه" صادق به زنان بالغ
نيز استفاده كنند ولي اين حكم را به ) ساتر بالاتنه، خمار(از جامه دوم  )بالاتنه نيست

را به كار  لايصلح فعلنباط كرد زيرا را است "وجوب"كه بتوان از آن  كند ميبيان ن اي گونه
تر به ترجيح و استحباب نزديك اگر هم اشاره به حجاب شرعي داشته باشد باز كه برد مي

را موكول  )بالاتنه ساتر(دوم  Aجامهو علاوه بر اين، استفاده از ! است تا به الزام و وجوب
 كند ميرا موكول به موجود بودن ن إزاردر صورتي كه استفاده از  كند ميبه موجود بودنش 

مگر (تجده ا أن لالّإصادق با بيان  گفتني است امام. ددان ميزيرا اين يكي را لازم و واجب 
امام  در صدد بيان شرايط اضطراري نيست چرا كه مطابق رأي) دومي نيابد يجامه كه اين

بر  لالتز خواند بلكه عبارت وي صرفاً دنما اي جامه هيچ بيبرهنه و  توان مي در اضطرار
اين مطلب . آن "وجوب"و نه  دارد) سينه: يا رأس بالاتنه(لاتنه استتار با "دترجيح مؤكّ"

هم با  جا آنزيرا در  استنيز قابل استنباط  بكير ابني از روايت همان چيزي است كه حتّ
ا از آن ام "بدون پوشاك بالاتنه نماز بخوانندان ايرادي نيست كه زنبر "گفته شده  كه اين

و هم  بكير ابنبنابراين، هم روايت . د بهتر استنكه اگر بالاتنه را بپوشان دشو ميفهميده 
غير  يتوصيه": كنند ميالقا  را يك چيز ،كه هر دو از امام جعفر صادق است، روايت اخير

  ."به پوشاندن بالاتنه واجب
توجيهاتي كه تا به حال در  Aبا همه: بر جواز كشف بالاتنهترديد در دلالت روايت 

تنه آوردم، اما  كفايت ستر پايينمرد، و  بكير بر تساوي عورة زن و ديث ابنجهت انطباق ح
                                                            

 ]1082الفقيه [ 6133الوافي  - 1783
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  :كماكان ايراداتي وجود دارد از جمله
ديگري  مشابه علاوه بر روايت اول، روايت بكير بن عبداالله: بكير حديث دوم ابن - الف
كه كار را براي تأييد برداشتي كه از روايت اولِ وي نقل كردم  صادق نقل كرده از امام

و در  ،الاحكام و استبصار آورده در تهذيب طوسي شيخاين روايت را نيز  .كند سخت مي
 زنبر : گويد ميق در اين خبر صادجعفر امام .به ثبت رسيده است الشيعه وسائلالوافي و 

عن «: باشد )يعني مقنعه( مسلمان اشكالي نيست كه در حين نماز، رأس او فاقد قناع
تصلّي المرأة المسلمة و ليس علي رأسها  لا بأس أن: قال عبداالله يعن اب، بكير ابن
آمده بود از  يكه در اول) مكشوفةالرأس(در اين روايت به جاي عبارت  .1784»قناع

گذارد زيرا  كرده و جايي براي توجيه باقي نمي استفاده) ليس علي رأسها قناع(عبارت 
چرا كه صريحاً از  !باشد و نه بالاتنه سر مي مربوط به است رخصتي كه در آن داده شده

كه به توجيه ادامه داده، و قناع را  مگر اين ؛كه ساترِ سر است برد نام مي) قناع(مقنعه 
رأيت (سر به دور  فقط پيچيدند و نهمي بدن سر و كه به دورِ اي بگيريم رت از پارچهعبا

 و يا )يكثر القناع و التقنع كان يعتاد التقنع بردائه لأن النبي و االله يأتزر هذه الإزرة رسول
  .روايت را ضعيف بدانيم اصل

 واجبِ در روايت مؤيدي كه آوردم نشان دادم كه قدر: تفسير روايت مؤيد -ب
ستر بالاتنه  Aشرعي براي زنان، استفاده از يك قطعه پارچه است كه گويا از عهده

در آن روايت بود اما وجود ) ثوب واحد(مبناي اين توضيح وجود عبارت . آيد برنمي
استفاده كرده ) يا قميص درع( Aبه جاي عبارت مذكور از واژهروايت مشابهي كه در آن 

، ساتر كلِّ تنه بوده يا قميص كند زيرا درع وجيه قبلي سخت ميت است كار را براي تأييد
كه روايت جديد را  كند مگر اين مي تنه را رد و در نتيجه استنباط اكتفا به ستر پايين

: قال -في حديث–مسلم  عن محمدبن«: متن روايت از اين قرار است. ناصحيح بدانيم
إذا كان كثيفاً فلا بأس به، و : واحد؟ فقالما تري للرجل يصلّي في قميص : جعفر قلت لأبي

  .1785»المرأة تصلّي في الدرع و المقنعة إذا كان الدرع كثيفاً، يعني إذا كان ستيراً

                                                            
 5559الشيعه  ، وسائل6129، الوافي 1482، استبصار 858تهذيب  - 1784
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٨١۵ 

 
استنباط تساوي از حديث  Aي توضيحاتي كه از فقها در باره با همه: ساير فقها -ج

ن خاطر فقهاي اخير نمايد؛ به همي نمي و صريح بكير داده شد اما چنين برداشتي دقيق ابن
قرون  يفقها جمله از .اند به رد استنباط مذكور و نفي دلالت حديث بر مدعا اقدام كرده

ند بلكه آن را بر كشف سر تفسير دان ميرا دالّ بر كشف بالاتنه ن بكير ابنكه روايت  اخير
   :ندا اينان كنند مي

المراد بالموثق ] ... للموثق[قوله و قيل هي كالرجل «: كاشاني الهدي فرزند فيض علم
اذا صلت و هي  ةالسابقة التي عول هو عليها في نفي الباس عن المرأ بكير بن عبدااللهرواية 

اه نقلا عن غير واحد من نفلته الاخري ما اسحجالراس و الجواب عنها و عن مكشوفة
علي جواز ابداء ما خلا  اعاظم الاصحاب علي ان نفي الباس عن كشف راسها لايدل

ملاحظه  كه چنان الهدي برداشت علم .1786»عورتيها لا بصريح القول و لا بفحوي الخطاب
  .برخلاف استنباط پدرش است شد

: عن الصادق قال بكير بن عبداهللالجنيد بموثقة  بنلا و استدلّ«: بهبهانيوحيد محمدباقر
و الجواب بعد منع الدلالة ) الرأسمكشوفةتصلّي و هي  لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن(

ضدة بعمل عتنها لاتعارض الأخبار الصحاح المعلي مدعاه علي النحو الذي قرر أولاً، أ
  .1787»الأصحاب
ميانه،  متقدم و يكم در ميان فقها دست، بكير ابن موثقّكه  اين است حقيقت حال با اين

 مجموع نه ند ودان ميآن را منطبق بر سر  هاي اخير، در دورها شد ام ق ميبتر بر سر منط كم
  .من نيز هر احتمال را در عنواني جداگانه آوردم ؛و سر بالاتنه

تعبيري در : )توضيحي جديد براي جواز كشف بالاتنه(بالاتنه و سر  وحدت حكمِ
لابلاي متون فقهي وجود دارد كه به موجب آن، حكمِ بالاتنه و سر تواماً يكي است يعني 

به  باشد الستر نمي الستر نباشد بالاتنه نيز عورة نبوده و واجب انسان عورة و واجباگر سرِ 
مشمول حكم واحدي است و ) از سر تا كمر(ي بالاي جسم  سراسر نيمهعبارت ديگر 

البتهّ فقهايي كه چنين تعبيري دارند آن را بر . قابل تفكيك از حيث ستر شرعي نيست

                                                            
 235مدرسه عالي مطهري ص  2601الهدي نسخه خطي  كاشاني از علم حاشيه مفاتيح فيض - 1786
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ايشان . )دانند اند كه عورة آنان را از كمر تا زانو مي انيو جزو كس(كنند  كنيزان پياده مي
عورة ها  دانند كه سرِ آن ي كنيزان را عبارت از آن مي دليل خود براي عورة نبودن بالاتنه

  .باشد نيز عورة نمي] اش بالاتنه[هر كس سرش عورة نباشد بدنش : نيست
إن : و قال بعض الشافعية ...عورة الأمة كالحرة إلا في الرأس عند علمائنا أجمع «

يكن رأسه عورة  عورتها كالرجل مابين السرة إلي الركبة، و هو رواية عن أحمد، لأن من لم
  .1788»و الفرق أن للمرأة محاسن بخلاف الرجل. يكن بدنه عورة كالرجل لم

  .1789»يكن صدره عورة كالرجل يكن رأسه عورة لم و لان من لم... «
ا أن جميع بدنها عورة الا مواضع التقليب و هي الرأس أما الأمة ففيها وجهان أحدهم«

و الذراع لان ذلك تدعو الحاجة إلي كشفه و ما سواه لاتدعو الحاجة إلي كشفه و الثاني و 
أنه قال علي  الأشعري موسي هو المذهب أن عورتها مابين السرة و الركبة لما روي عن أبي

ة فينظر إلي مافوق الركبة أو دون السرة يشتري جاري الا لاأعرفن أحدا أراد أن"المنبر 
و لان من لايكون رأسه عورة لايكون صدره عورة  "لايفعل ذلك أحد الا عاقبته

  .1790»كالرجل
كه حرام نبودن كشف سر را (بكير  فوق را در مورد موثقّ ابن Aبر اين اساس، اگر قاعده

، و هف بالاتنشپياده كنيم در اين صورت به حرام نبودن ك) نسبت به زنان اعلام نموده است
  .رسيم در نتيجه تساوي عورة زنان و مردان مي

ر جنيد اسكافي د ابنو مدرك  دكه سن اندم است كه بسياري از فقها قائلمسلّ :پايان 
گفت كه  توان مي اين موثّقه، همين روايت است يعني بنا بهتساوي عورة زن و مرد، 

. باشد استفاده از إزار مي و كفايت، صادق نيز قائل به تساوي پوشش واجب زن و مرد امام
شنيدن اين سخن سخت باشد و  كنيم ميعصر زندگي  اين طبيعي است براي ما كه در

 ميزان پوشش واجب براي زنان ،رئيس مذهب جعفري، صادقجعفر امامنتوانيم بپذيريم كه 
مطالب  علاوه بر مرور( كاسته گردد مانشگفتياز  كه اينبراي  اام شامل بالاتنه نداند را

  .كنيم ميعنوان بعدي را مطالعه  )بخش اول كتاب
                                                            

 449ص 2حلي ج تذكرةالفقهاء علامه -   1788
 639ص 1قدامه ج بن المغني عبداالله -   1789
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٨١٧ 

 

 .كنم ميبحث را با طرح پرسشي آغاز : جنيداسكافي ابن يساير مدارك احتمال
اي ، در پي حادثهكنند مياگر مردان و به ويژه زنان مسلماني كه در عصر حاضر زندگي 

 لباس خود را از دست بدهند و كاملاً )مثل برخورد با راهزنان يا نجات يافتن از دريا(
مواقع به چيزي جز استتار و  گونه ايني مردان در ؟ آيا زنان و حتّكنند ميشوند چه  برهنه

ترين و بدترين لحظات آيا اين لحظات براي زنان مؤمن، سخت كنند ميپنهان شدن فكر 
پس از لخت شدن به دنبال جايي  اين است كه بلافاصله آيا جزعمرشان نيست؟ 

پستان و ، كفل، ديده نشدن شرمگاه. گردند كه خود را تا حدي پوشيده و پنهان بدارند مي
. شان را هم نامحرم ببيند اندامپذيرند ساير ي نميران كه جاي خود دارد، زنان مسلمان حتّ

كه در  دشو مينرسيده، هيچ زن مسلماني حاضر  شان دستآيا تا زماني كه هنوز لباسي به 
؟ بدون ترديد حتي !كسانياين لحظات نماز بخواند؟ نماز در كجا و در برابر چه 

د چرا كه بر اين باور افتترين زن مسلمان نيز در اين شرايط به فكر نماز هم نمي نمازخوان
تر است يعني عرياني كامل در اي برايش پيش آمده كه صد برابر از نماز مهماست مسئله
برهنگي، و  ناشي از خاطر و نگرانيِ اما بايد بدانيم كه اين ميزان تشويشِ! برابر سايرين

مؤمنان اين اندازه اهميت شرعي و اخلاقي نسبت به پوشش و حجاب، هرگز در ميان 
اب و پوشش و در واقع دين و اخلاق را تا اين اندازه با حج در اسلام وجود نداشتهص

ند اضطراب و گرفت مياگر در چنان شرايطي قرار ! چه زن چه مرد، آنان. گره نزده بودند
و احساس گناه  گرفت مين ترس از ديده شدن توسط ديگران، سراپاي وجودشان را فرا

س احسا كه آن ند بيكرد ميمعمول خود عمل  Aفهوظي ند بلكه در آن وضعيت بهكرد مين
يد با گذاردن دست خود رس مي و اگر هنگام نماز فرا ؛خيلي بدي از اوضاع داشته باشند

 إزار حتي در واقع نماز آنان به دليل فقدانِ !ندشد ميگاه به نماز مشغول بر روي شرم
  !شد مينمتوقّف 

شتي به صورت تمام عريان كه از ك) شخصي(مردي  Aوظيفه: زراره از امام باقر پرسيد
ربوده شود و چيزي نيابد كه با آن نماز بخواند چيست؟ امام  اش هبيرون آيد و يا تمام البس

با اشاره نماز بخواند اگر آن شخص، زن باشد دستش را روي فرج خود : باقر پاسخ داد
بنشينند  گاه آند وي شرمگاهش قرار دهقرار دهد و اگر آن شخص، مرد است دستش را ر
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شان هنگام به ركوع و سجده نروند تا نكند شرمگاه پشت] يعني[و با اشاره نماز بخوانند 
نة عرياناً أو رجل خرج من سفي: جعفر بيقلت لأ: عن زرارة قال«: خم شدن نمايان گردد

و إن كانت امرأة جعلت يدها علي  ،يصلّي ايماء: قال. يجد شيئاً يصلّي فيه سلب ثيابه و لم
و لايركعان و  و إن كان رجلاً وضع يده علي سوأته ثم يجلسان فيومئان ايماء ،فرجها

  .1791»املايسجدان فيبدو ما خلفه
 ها آن A، چند حديث ديگر را مرور كنيم زيرا مطالعهبيشتربهتر است به جاي توضيح 

  : توضيحي است هرگونهنياز از بي
اگر مردم او را : در پاسخ به پرسشي در مورد نماز شخص عريان گفت علي امام

عن جده «: ند ايستاده نماز بخواندبين ميند، نشسته نماز بخواند ولي اگر او را نبين مي
اذا رآه الناس صلّي قاعدا و : عن أبيه، ان عليا سئل عن صلاة العريان فقال محمد جعفربن

  .1792»اذا كان لايراه الناس صلّي قائما
ارد آمده و يا لباسي به همراه ند دشو ميبرهنه بيرون  كه مردي Aدر روايات در باره

و در غير اين صورت  "برهنه و ايستاده"د بين ميكسي او را ن اگرهنگام نماز  است كه
يصلّي : في الرجل يخرج عرياناً فتدركه الصلاة، قال عبداالله يعن اب«: نشسته نماز بخواند

جعفر في رجل  عن ابي«و  1793»أحد فإن رآه أحد صلّي جالساً يره لمعرياناً قائماً إن 
  .1794»إذا كان حيث لايراه أحد فليصل قائماً: عريان ليس معه ثوب، قال

بخواهند نماز اگر جمعي لخت و عريان باشند و : سنان از امام صادق پرسيد   بن عبداالله
همگان در : بخوانند تكليف آنان چيست؟ امام صادق پاسخ داد) (!خود را به جماعت 

يك خط صف بكشند و بنشينند و پيشنمازشان به مقدار يك زانو جلوتر از ديگران 
سألته عن : قال عبداالله يسنان عن اب   بن عن عبداالله«: بنشيند و با آنان نماز جماعت بخواند

يه و يصلّي بهم جلوساً و هو بتيتقدمهم الامام برك: قال. قوم صلّوا جماعة و هم عراة
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  .1795»جالس

 كاملاً به صورت نماز خواندن "رتصو"، عصر حاضر بديهي است براي مسلمانان
از محارم نيز سخت است چه رسد  هريكخانه و به دور از چشم  حتي در تنگبرهنه ،

هم در حضور افراد نامحرم، و بدتر از آن برپايي  آن، ت در يك محيط بازدر عالم واقعي
سه دستور و رهنمود شرعي وجود  حداكثر كه در حالي ؛بازار نماز جماعت در اين آشفته

خود را بر چه زن دست  چه مرد كه ايننشسته نماز بخوانند دوم  كه اينيكي : داشته باشد
از خم  كه اينشان پوشيده شود و سوم روي وسط دو پا بگذارند تا فرج و شرمگاه جلوي

 تازه. شان نمايان شودشدن به هنگام ركوع و سجود خودداري كنند مبادا شرمگاه عقب
عن «: براي مأمومين صادر شده است كم دستركوع و سجود واقعي،  Aاجازه مطابق روايتي

قوم قطع عليهم الطريق و أخذت ثيابهم فبقوا عراةً و : عبداالله يقلت لأب: عمار قال   بن اسحاق
 ءيتقدمهم امامهم فيجلس و يجلسون خلفه فيومي: كيف يصنعون؟ فقال، حضرت الصلاة

  .1796»و هم يركعون و يسجدون خلفه علي وجوههم، ايماء بالركوع و السجود
و يا به  گفته پيشهمچنين بسياري ديگر از فقهاي اوليه معتقدند افرادي كه به دلايل 

 "ايستاده"مطابق معمول، نماز جماعت را  بايست ميدليل فقرشان برهنه و عريان هستند 
 بايد ميبجا بياورند اما  "واقعي"برگزار كنند و ركوع و سجده را نه به صورت اشاره بلكه 

 از همين رون به زنان، و زنان از نگاه كردن به مردان خودداري كنند مردان از نگاه كرد
 و شرمگاه نداشتند با آگاهيِ فرجفقير پيامبر كه لباس براي پوشش دقيق  Aصحابه
 كه در حاليايستادند از اين وضعيت، و در كنار خود او به نماز جماعت مي خدا رسول

حزم در اين  ابناينك سخن . ندكرد مين امور معمول نماز از جمله ركوع و سجده را ترك
و العراة بعطب أو سلب أو فقر يصلون كما هم في جماعة في صف خلف امامهم، «: باره

يركعون و يسجدون و يقومون و يغضون أبصارهم و من تعمد في صلاته تأمل عورة رجل 
السهو  ودتبطل صلاته و لزمه سج بطلت صلاته فان تأملها ناسيا لم أو امرأة محرمة عليه

ن للسجود و الركوع فان صلوا ؤمويصلي العراة فرادي قعودا ي: حنيفةأبوو قال ... فان
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هم جماعة أجزأهم إلا أنهم يقعدون و يقعد الامام في وسطهم و قال بعض العلماء بقوله أن
يصلون فرادي يتباعد بعضهم : حنيفة و أصحابه و قال مالك إن صلوا قياما أجزأهم عند أبي

صلوا في جماعة قياما يقف امامهم أمامهم و قال  قياما فإن كانوا في ليل مظلمعن بعض 
يركعون و يسجدون و يقوم امامهم وسطهم و  يصلي العراة فرادي أو جماعة قياما: الشافعي

يغضون أبصارهم و يصرف الرجال وجوههم عن النساء و النساء وجوههن عن الرجال و لا 
يصلون قياما يركعون و يسجدون و لايجزيهم : الهذيل   بنرفو قال ز. اعادة علي أحد منهم

لك و الشافعي خطأ لأنها حنيفه و ما قول أبي: قال علي. سليمان كقولناابوو قال . غير ذلك
يصلوا جماعة و هذا لايجوز أو من اسقاط القيام و الركوع و  تخل من إسقاط أن أقوال لم

البصر يسقط  غض في تقدمه و هذا لايجوز والسجود و هذا باطل أو من اسقاط حق الامام 
حنيفة اكثرها تناقضا والعجب أنهم بكل ذلك  غبوا به في هذه الفتيا و قول أبيكل ما ش

حدثنا . قد ورد بما قلنافكيف و النص ! لايوارون جميع عوراتهم من الافخاذ و غيرها
يا معشر النساء اذا سجدتن : (يقول )ص(االله رسولالخدري أنه سمع  سعيد أبيعن ... حمام ثنا

هكذا في كتابي عن : قال علي) . فاحفظوا أبصاركم، لاترين عورات الرجال من ضيق الازر
و من  ،النساء )ص(االله رسوليخاطب  و لولا أن ممكنا أن )ص(االله رسولحمام، و باالله ما لحن 

علي أن الفقراء من  ن أبصاركن فهذا نصضفاخف(ار أولادهن لما كتبناه الا معهن من صغ
و معه و ليس معهم من اللباس ما يواري عورتهم و  )ص(االله رسولالصحابة كانوا يصلون بعلم 

إلا أن الامر بغض البصر لازم في كل  ،السجود الركوع و لا لايتركون القعود و لا
  .1797»ذلك

پوشش واجب را  ميزان وعورة حد  اين روايت و گزارشات را نياوردم تا لزوماً
حقايق "چقدر با  "تصورات و ذهنيات شرعي ما"استخراج كنم بلكه آوردم تا اولاً بفهميم 

تفاوت دارد، و ثانياً نسبت به  "صدر اسلام و حتي قرن دوم يو واقعيات پذيرفته شده
ملايم  عورتين كفايت سترجنيد اسكافي مبني بر تساوي عورة زن و مرد، و  ابنرأي 
ين احاديث و به ويژه با استناد به ا رأي استنباطي خود را راستي اگر اسكافي به. شويم

 براي ؟ اگر پوشش واجببه بيراهه رفته آيا كرده استخراج )زراره از امام باقر(روايت اول 
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 مذكور بود چرا روايت) قبُل و دبر(جلو و عقب  ش از استتار شرمگاهمرد چيزي بي زن و
اگر پوشاندن . دورو از ساير مواضع ذكري به ميان نيا دكرتدبير  براي همان قبُل و دبر فقط
دستور تأخير نماز به اميد  كم دستحتمي بود پس چرا  سينه و ساير مواضع، واجبِ، ران

برهنه  شقاهميت داشت كه براي تحقّ قدر آنيافتن لباس صادر نشد آيا نماز اول وقت 
  ؟ان نمازگزار در برابر سايرين بلااشكال دانسته شدبانو يسينه ران و، ماندن لمبر

 قدربا اتكا به رواياتي از اين دست، نتيجه گرفته كه  ،،فقيه نامدار اماميه يمحقق حلّ
روايت مورد . براي مردان در هنگام نماز، فقط شرمگاه جلو و عقب است پوشش واجب

سألته عن الرجل : قال ،جعفر عن أخيه موسي   بن عن علي«: اين قرار است استناد محقق از
إن أصاب : قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا و حضرت الصلاة، كيف يصلي؟ قال

يصب شيئا يستر به عورته  و إن لم ،حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع و السجود
لباسش  هك اي برهنه باره تكليف مردر راوي از امام موسي كاظم د( 1798»أومأ و هو قائم
: گفتو امام در پاسخ  كردپرسش  رسيدهفرا  شو هنگام نماز شدهربوده  توسط راهزنان

اگر گياهي به دست آورد كه بتواند شرمگاهش را بپوشاند در اين صورت ركوع و سجده 
و اينك متن سخن ). اشاره نماز بخواند را به جا آورد و در غير اين صورت با ايماء و

و ستر العورة واجب و شرط في صحة الصلوة ... عورة الرجل قبله و دبره«: محقق حلي
 )ص(لنا قول النبي... فعليه علماؤنا أما الوجوب فعليه علماء الاسلام و أما كونها شرطاً

و لا قائل بالفصل و من طريق الأصحاب روايات منها ) لاتقبل صلاة حائض الا بخمار(
سألته عن رجل قطعت عليه الطريق فبقي : جعفر   بن موسيجعفر عن أخيه    بن رواية علي

لاته في الركوع و عريانا و حضرت الصلاة قال إن اصاب حشيشاً يستر عورته أتم ص
  .1799»قائم وه و يصب شيئاً يستر عورته أومأ السجود و إن لم
 شرمگاه كفايت ستر"رد استنادش براي حليّ اجازه دارد كه از روايت مو اگر محقق
جنيد  ابناستفاده كند چرا ديگر فقيه نامدار اماميه، يعني  "در مورد مردان جلو و عقب
 كه به صراحت] علت يدها علي فرجهاج[نداشته باشد كه از روايت اول  اسكافي حقّ
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در  جلو و عقب شرمگاه كفايت ستر"يعني  شرده بود براي اثبات رأيذكر ك هم را "زنان"
 همين علاوه بر روايت اول كه صريحاً زنان را نام برده همچنين استفاده كند؟ "مورد زنان

زنان  Aكلمه گرچهاز ديگر روايات مذكور نيز قابل استنباط است زيرا ا "زنان" براي حكم
نه فقط  ها آننيامده ولي در واقع منظور از رجل در  مذكوربه صراحت در مابقي روايات 

جمعناي شخص است و نه  ل در اين موارد بهمردان بلكه مردان و زنان است چرا كه ر
 كاريِ نان را ذكر كرده، براي بيان ريزهز صراحتاًو اگر هم در روايت اول  ؛صرفاً مردان
توضيح مذكور در  .ذكر كرد مجدداً رجل Aام مردان را نيز بعد از واژهن كه بطوري بعدي بود

فيه «: راستا باشد همين تواند در است، مي عامليحرّ شيخذيل روايت اول ،كه گويا از خود 
و مثله كثير و يظهر في اكثر المواضع أنهم يوردونه  .استعمال الرجل فيما تشمل المرأة

  .1800»بطريق المثال أو يريدون به مطلق المكلف
از روايات و  بيگانه توان مينجنيد اسكافي را  ابنكه ملاحظه شد رأي  طور همانپس 

  .ادله شرعي دانست
آيا تساوي عورة زنان و مردان را به جز : و تساوي عورة زن و مرد خدا رسول 

 ترِ صادق، از عبارت معتبرتر و صريح مانگيز اماجنيد اسكافي و حديث بحث ابندر عبارت 
ي به به دست آورد؟ در عنوان كنوني خواهيم ديد كه اين ادعا حتّ توان ميديگري نيز 

ابتدا بايد دانست سخني از پيامبر وجود دارد كه . نيز منسوب شده است )ص(حضرت پيامبر
اين حديث در . مابين ناف تا زانو اعلام شده است Aمطابق آن عورة مؤمن عبارت از ناحيه

عورة المؤمن مابين سرته الي «: به ثبت رسيده المحتاج مغنيو  كنزالعمال، الصغير الجامع
فوق الركبتين من العورة، و ما ما«و  1802»و الركبة عورةما بين السرة «: و نيز 1801»ركبته

اكثريت فقهاي اسلامي نيز تحت تأثير همين سخن پيامبر،  1803»أسفل من السرة من العورة
عورة الرجل مابين السرة «: از جمله دانند ميعورة مردان را عبارت از مابين ناف تا زانو 

حابنا من قال هما من العورة و الأول من العورة و من أص االسرة والركبة ليسالركبة و و
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  .1804»قال عورة الرجل مابين سرته الي ركبته )ص(الخدري أن النبيسعيدأبوأصح لما روي 

اين است كه آيا مراد پيامبر از واژه حال پرسش مهمA  اه به صورت كه گ(المؤمن
هر دو را در بر  صرف مردان مؤمن است و يا مردان و زنان، )الرجل نيز ضبط شده

د؟ اعتقاد فقها بر اين است كه حديث مذكور صرفاً منطبق بر مردان بوده، و به همين گير مي
مذكور دانسته، و آن را  Aاز محدوده بيشتر )به كمك دلايل ديگر(خاطر عورة زنان را 

و  تعالي قولهالا الوجه و الكفين ل عورة و أما الحرة فجميع بدنها«: دكنن مي جداگانه ذكر
ا اگر معناي حديث بر ام ؛1805»وجهها و كفيها عباس ابنلايبدين زينتهن الا ماظهرمنها قال 

آن را دالّ بر تساوي زنان و مردان در  توان ميزنان نيز اطلاق داشته باشد در اين صورت 
  :يمشو مي يوارد بحث اصل جا هميناز . دانست الستر اضع لازممو

وجود دارد كه صريحاً در مورد زنان نيز سخن گفته، و  )ص(پيامبر آيا كلامي از
و در نتيجه ابهام حديث مقدماتي نيز برطرف  ،شان را معادل مردان دانسته باشدعورت

اين حديث مهم نبوي را حاكم در المستدرك و ديلمي در . گردد؟ پاسخ، مثبت است
به ثبت رسيده  لو كنزالعما صغيرال الجامعند و در ا دهآور علي امامبه نقل از  لأخبارا فردوس
ملاحظه  ،كه اختلاف ناچيزي با يكديگر دارند، اينك متن حديث را از سه منبع. است
  :كنيم مي

كعورة المرأة علي الرجل، و  علي الرجل عورة الرّجل: علي« - الاخبار فردوس - 1
 ،ديگرعورة مرد نسبت به مرد ( 1806»عورة المرأة علي المرأة كعورة الرجل علي المرأة

همانند عورة زن نسبت به مرد است و عورة زن در مقابل زن ديگر، همانند عورة مرد در 
  .)مقابل زن است

أن : طالب، عن أبيه، عن جده أبي   بن علي   بنعمر   بن علي حدثني« -المستدرك - 2
عورة الرجل علي الرجل كعورة المرأة علي الرجل، و عورة المرأة علي : قال )ص(النبي

عورة مردان در برابر مردان همچون عورة زنان در ( 1807»المرأة كعورة المرأة علي الرجل

                                                            
 167ص 3المجموع نووي ج  - 1804
 167ص 3المجموع ج  - 1805
 3932ش 73ص 3فردوس الاخبار ج  - 1806
 180ص4المستدرك حاكم ج  - 1807
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  ).برابر مردان است و عورة زنان نيز در برابر زنان به مانند عورة زنان در برابر مردان است
و عورة ، الرجل علي الرجل كعورة المرأة علي المرأة عورة« -الاحاديثجامع - 3

عورة مردان در برابر مردان همانند عورة ( 1808»المرأة علي المرأة كعورة المرأة علي الرجل
زنان در برابر زنان است و نيز عورة زنان در برابر زنان همچون عورة زنان در برابر مردان 

  ).است
آن را از نگاه  بايست مي، بخشي از اندام را گويند كه فرد مكلفّ در اين حديث عورة

بر اين اساس نتايج . ندنكمردم پوشيده دارد و نيز به چنين بخشي از اندام ديگران نگاه 
  :سخن پيغمبر از اين قرار است

همچنين . چه در برابر زنان، فرقي با هم ندارد چه در برابر مردان، عورة مردان - الف
ن نيز در برابر جنس موافق و مخالف يكسان است بنابراين زنان، همان مواضعي عورة زنا

  !ندپوشان ميدر برابر مردان بپوشانند كه در برابر ساير زنان  بايست ميرا 
چه نسبت به جنس  ر سايرين ،چه نسبت به جنس موافقت نگاه به پيكممنوعي -ب

مخالف، فرقي با هم نداشته، و همان مواضعي را در مورد جنس مخالف نبايد نگاه كرد كه 
  .در مورد جنس موافق نيز نهي شده است

نور دانست كه هم حجاب و  Aسوره 31و 30گويا مأخذ صدور حديث را بتوان آيات
ضّوا من ابصارهم و مين يغقل للمؤ«: و هم قلمرو نگاه را پوشش را مورد توجه قرار داده

به مردان و ( »و قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهنّ و يحفظن فروجهنّ... يحفظوا فروجهم
 ]نيز از نگاه ديگران[برگيرند و دامن خود را ] از دامن ديگران[ديده ! زنان مؤمن بگو
  ).پوشيده دارند

از حيث ميزان پوشش و  از زنان و مردان هريكعورة  پيامبرحديث  در كه اينبا 
 اعلام شده، شان، برابر،چه نسبت به جنس موافق و چه نسبت به جنس مخالفنگاه منهي 

لازم به  "يناحيه"عورة در آن معين نشده و در واقع سخن از  Aمحدوده حال با ايناما 
تم زمينه را قبلاً آماده ساخ كه چنان وليه ميان نيامده است ب) نگاه و ممنوع از( پوشش

  :دو راه زير به ميزان عورة در آن روايت دست يافت Aبه وسيله توان مي
                                                            

 14443ش  217ص  6الصغير و زوائده و الجامع الكبير ج  جامع الاحاديث الجامع - 1808



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٨٢۵ 

 
گفته شد گويا منشأ حديث،  كه چنان: نور Aسوره31و30از طريق تناظر با آيات - 1
در آن آيات عبارت از  "پوشش و نهي از نگاه"و چون محور  ؛است مذكور Aدو آيه
فرج  Aدامن است بنابراين عورة مورد نظر پيامبر در حديث نيز همان ناحيه وفرج  Aمحدوده

و از زير ناف تا حدود زانو را  دشو مينگ پوشيده چيزي شبيه لُ Aدامن است كه به وسيله و
،چه از حيث موضع مورد  !ي فرج در تأييد دلالت آيه بر صرف ناحيه. دگير ميدر بر 

صادق در  امام علي و امام تي كه ازانگاه، به رواي پوشش و چه از حيث موضع منهي از
: ... الحنفية   بنلابنه محمد تهقال أميرالمؤمنين في وصي[ تفسير آيه آوردم مراجعه شود

قل للمؤمنين (: من قائل االله عزوجل عليه فقال عز البصر أن لاينظر إلي ما حرم فرض علي
تفسير  // ينظر أحد إلي فرج غيره فحرم أن )يغضوا من أبصارهم و يحفظوا فروجهم

فإنه حدثني أبي عن ) قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم و يحفظوا فروجهم: (ابراهيم   بن علي
كل آية في القرآن في ذكر الفروج فهو : قال عبداالله يبصير، عن أب ر، عن أبييعم أبي   بنمحمد

أخته و ينظر إلي فرج  أن النظر فلايحل لرجل مؤمنية، فإنها من من الزنا إلا هذه الآ
ر اساس تناظر اين دو آيه با حديث، گفتني است ب ].ر إلي فرج أخيهاينظ لايحل للمرأة أن
ظهرمنها وليضربن بخمرهنّ ما االّ بدين زينتهنّلاي و( يعني 31آيه Aادامه عبارت مذكور در

فرج  Aيعني محدوده قبلي Aت بر پوشش ناحيهگوياي تأكيد به دقّ توان ميرا  )علي جيوبهنّ
  .ت و نه به ميان كشيدن نواحي جديددامن دانسو 

در : "بين سرته الي ركبتهعورة المؤمن ما" و مفروضِ عنه از طريق حديث مفروغ - 2
مابين ناف  Aابتداي بحث از قول پيامبر آوردم كه حضرت، عورة مؤمن را عبارت از ناحيه

و به همين  ددان مي) و از پيش مفروض(نه ع مفروغ، و گويا آگاهي به آن را ددان ميتا زانو 
مفروض  عورةِ Aتساوي مردان و زنان در اندازه اعلام خاطر در حديث اصلي صرفاً به

  .پردازد مي
چه ، قائل است كه عورة زنان اصلي حديث بر طبق )ص(پيامبر يم كهگير مينتيجه  پس

 طور همان دباش ميمابين ناف تا زانو  Aدر برابر مردان و چه در برابر زنان، محدود به ناحيه
  .همان ناحيه ناف تا زانو است ،در برابر سايرين نيز ه عورة مردانك

است كه عباراتي از برخي فقها صادر شده، كه ستر  فوق روايات تأثير گويا تحت
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فيما يجب ستره من الجسد و يجب علي « :دندا ميرا از ناف تا زانو  واجبِ هر دو جنس
و العورة المغلظة هي الركبة إلي ... الرجل و المرأة ستر المغلظ من غير من يجوز له الوطئ 

  .1809»تحت السرة
 )ص(خدا رسول از يفمعرو حديث ،كلاماين : لايقبل االله صلاة حائض إلا بخمار

مورد بررسي  حضرتهمچون ديگر اخبار منسوب به  بايد اين حديث را البته مي. تاس
پردازم و  سنجيده شود ولي اينك به اين كار نمي ويقرار داد تا صحت انتسابش به 

د در كتاب از جمله تحقيق و پاورقي موجو ،ند به كتب مربوطهتوان مندان ميعلاقه
داود، سنن اين حديث در سنن ابو .1810كنند الأشراف مراجعه  الاتحاف بتخريج أحاديث

الا ] الحائض /[ائض حلاتقبل صلوة (و با اندك تفاوتي    حنبل احمدبنماجه، مسند  ابن
امروزه وقتي با اين عبارت . 1811آمده است در مستدرك حاكم و سنن ترمذي) بخمار

در صدد است تا  "حائض" Aبا ذكر كلمه اين است كه پيامبر همگانيشويم تصور  روبرو مي
 كنيم مي رتصو است كه تر از آن اينو مهم بالغ بيان كند "زنانِ" Aارهحكمي را صرفاً در ب

پوشانند كه در  است كه با آن موي سر را مي اي پارچه "خمار" Aمنظور حضرت از واژه
روايت چنين  Aبا اين وصف ترجمه .شود مقنعه و سرپوش گفته مي، فارسي به آن روسري

اما بايد . »پذيردداشتن سرپوش و روسري نميخدا نماز زنان بالغ را بدون «: شود مي
 خيلي ضعيفخمار بر سرپوش  Aفت كه احتمال صحت اين ترجمه، و در واقع انطباق واژهگ

اي بوده كه بالاتنه را  در بسياري از موارد منظور از خمار، پارچه يا جامه .است
 اي پارچهآن، جامه يا  و نيز در بسياري از موارد منظور از )معادل رداء مردان( پوشانده مي

 إزارداده يعني همان چيزي كه امروزه دامن يا  تنه را تحت پوشش قرار مي بوده كه پايين
روسري است  ها البته رواياتي نيز وجود دارد كه منظور از خمار در آن !شود مي ناميده

  .مربوط به قرن دوم بوده و از پيغمبر نيست ولي آن روايات اكثراً

                                                            
گفتني است اين عبارت در مبحث لباس آمده است و نه لباس ( 117ص 4ج) احمد المرتضي(الأزهار  شرح - 1809

 )نمازگزار
  509ص  2الاتحاف بتخريج أحاديث الأشراف ج - 1810
 1مستدرك حاكم ج/  218ص 6ج   حنبل ، مسند احمدبن655ماجه ح ، سنن ابن641سنن ابوداود ح - 1811
  375، سنن ترمذي ح251ص



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٨٢٧ 

 
مار خA اصل واژه Aباره دانم در روايت بپردازم لازم مي ترِبه معناي واقعي كه اينپيش از 
توان از  مي بكار بريمدر فارسي  معادلي خمار Aاگر بخواهيم براي كلمه. توضيح دهم

آن، فعل پوشاندن  Aمنظور از پوشاك، آن چيزي است كه به وسيله. استفاده كرد "پوشاك"
خمار نيز دقيقاً  Aمنظور از كلمه. پوشش است Aوسيلهگردد كه به طور خلاصه، محقق مي

اين ! پوشش Aپوشاك گفته شد پس خمار يعني وسيله Aباره همين چيزي است كه در
توضيح دقيقاً مطابق با معناي لغوي آن است كه در قواميس لغت آمده و اينك به نقل 

  :پردازم ها مي بعضي از آن
: گويد راغب مي. ستر و پوشاندن است طبرسي گويد خمر به معني. پوشاندن: خمر«

پوشانند خمار  با آن چيزي را مي چه آناصل خمر به معني پوشانيدن شيء است و به 
  .1812»...گويند 
»رَأخمتَ: البيت ههرَس ،البيت رتتَ: ، أيو خَمو خَ... رتُهسالإناءم ه، قال يتُطَّغَ: رت
  .1813»ودروا شرابكم ولو بعمخَ: االله رسول
: شميل شمراٌبن .اذا تواري: خَمراً رُاذا كتمها و قد خَمر عني يخم: قد خَمر شهادته«
: ، أنهّ قال)ص(روي عن النبي و... خمر: واراك فهو و كلّ ما... ما واراك من شيء: الخَمر

لأنه يغطّي  خمراً و سمي الخمرُ... التغطية: التخمير: قال ابوعبيد) روا آنيتكممخَ(
  .1814»...العقل

  .1815»المخالطة في ستر علي التغطية، و خمر الخاء و الميم و الراء أصل واحد يدلّ«
  .1816»خمار: به رُلما يستَ الشيء، و يقالُ ترُس: الخمر أصلُ«

دهد نوعي پوشاك و  بديهي است سرپوش و روسري كه موي سر را پوشش مي
و  إزارد، و همچنين پوشان تنه را مي بالاتنه يا كلّرداء و پيراهن كه  كه چنانخمار است 

دهد نيز انواع ديگري از پوشاك و خمار  تنه را تحت پوشش قرار مي نگ كه پايينلُ

                                                            
 ) خمر( 299ص 2موس قرآن سيدعلي اكبر قرشي ج قا - 1812
 526احمد ص  بن العين خليل - 1813
 1100تهذيب اللغة ازهري ص  - 1814
 377ص 1مقاييس اللغة ابن فارس ج  - 1815
 298مفردات راغب اصفهاني ص  - 1816
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توان نتيجه گرفت كه خمار در آن دوران از يك  از بررسي قواميس و روايات مي. هستند
ود و به همين خاطر بر باش اسمي عام براي هر جامه و لباس  طرف به دليل معناي لغوي

نيز منطبق بود، و از طرف ديگر اسمي خاص براي روسري و سرانداز شد كه  دامن و إزار
  .تر گرديدبه ويژه در قرن دوم رايج

، اين بوده كه زنان حديث مورد بحثاز  رگروهي از فقها معتقدند منظور پيامب
ع در واق. هنگام نماز بپوشانندرا در  "شانسر و موي " جنسي بايست به محض بلوغ مي

از خمار  استنباط چنين كاركردي كه چنانند گير مياينان خمار را به معناي سرپوش 
 Aسوره 31آيهدر  "وليضربن بخمرهنّ علي جيوبهن"توسط شمار اندكي در مورد عبارت 

چه در مورد آيه،  چه در مورد روايت پيامبر، برداشت اين البته. نور مطرح شده است
چنين انطباقي را  عطشِ ،رواني قرون اخير جو فدار خيلي زيادي ندارد هرچندطر

  .اندطرفداران اين برداشت رو به فزوني گذاشته كه بطوريخواستار است 
خمار در  Aخواهم سخن تعدادي از فقها و محققان را بياورم كه معتقدند كلمه حال مي
جمله  اين خواندن !سر و مو ساترتنه است و نه  پايين ساتر به معناي حديث پيامبر

از خمار، پارچه  راد پيامبريكي بگويد م: شود اين اندازه تفاوت مگر مي آور استشگفتي
، حضرتكردند و ديگري بگويد منظور  و پوشاكي است كه با آن موي سر را مستتر مي

علاوه بر آن، . دنددا تنه را تحت پوشش قرار مي پارچه و پوشاكي است كه با آن پايين
 ي با وجودحتّ گيرند همچنين معتقدند تنه مي پايين ساتركه خمار را به معناي  بسياري
 فقهاهمين  شماري از اينك سخن .شود ، محتواي حديث شامل مردان نيز ميحائض Aكلمه

  :كنيم را مطالعه مي
علماء  ستر العورة واجب و شرط في صحة الصلاة أما الوجوب فعليه«: يق حلّمحقّ

اختلف  الاسلام و أما كونها شرطاً فعليه علماؤنا و به قال الشافعي و ابوحنيفة و أحمد و
ليس شرطا بل هو : شرط مع الذكر دون النسيان و قال آخرون: أصحاب مالك فقال بعضهم

لا تقبل ( )ص(لنا قول النبي. الوالد و صلة الرحم واجب غير مختص بالصلاة كوجوب بر
و لا قائل بالفصل و من طريق الاصحاب روايات منها رواية ) صلاة حائض الا بخمار

 و الطريق فبقي عريانا هسألته عن رجل قطعت علي(جعفر    بن جعفر عن أخيه موسي   بن علي
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لاته في الركوع و السجود و إن إن اصاب حشيشاً يستر عورته أتم ص: حضرت الصلاة قال

  .1817»هو قائم و ستر عورته أومايصب شيئا ي لم
العورة في  صلّي مكشوف ستر العورة شرط في الصلاة اجماعاً منا، فلو«: يامه حلّعلّ

قال . أحمد و حنيفة قول اكثر العلماء كالشافعي و أبيلوة أو غيرها بطلت صلاته و هو خ
و صلّي  أجمعوا علي فساد صلاة من ترك ثوبه و هو قادر علي الاستتار به: عبدالبر ابن

ستر العورة شرط في «و  1818»يقبل االله صلاة حائض الا بخمارلا: )ص(عرياناً، لقول النبي
نهار،  العورة متمكنا من سترها في خلوة أو غيرها، في ليل أو صلاة، فلو صلي مكشوفال

  .1819»لا يقبل االله صلاة حائض الا بخمار: )ع(ة، بطلت صلاته لقولهظلمفي ضوء أو 
خذوا زينتكم عند كل  آدم بنييا  تعالي قولهو منها ستر العورة ل... «: علاءالدين كاشاني

في  العورة المسجد الصلاة فقد أمر بمواراة قيل في التأويل الزينة ما يواري العورة و. مسجد
الحيض  نكني بالحائض عن البالغة لا. لا صلاة للحائض الا بخمار )ص(الصلاة و قال النبي

  .1820»لبلوغ فذكر الحيض و أراد به البلوغ لملازمة بينهمادليل ا
ستر العورة شرط لصحة الصلاة في قول اكثر أهل العلم، قال «: قدامة   بن عبدالرحمن

أجمعوا علي فساد صلاة من ترك ثوبه و هو قادر علي الاستتار به و صلي : عبدالبر ابن
الأكوع    بنو عن سلمة) لا يقبل االله صلاة حائض الا بخمار( )ص(و لنا قول النبي... عريانا
اني أكون في الصيد فأصلي في القميص الواحد؟ قال نعم و ازرره  )ص(االله قلت يا رسول: قال

  .1821»ولو بشوكة
علي  أجمعوا: عبدالبر ابنقال  .و هو أي ستر العورة الشرط السادس في الذكر«: بهوتي

خذوا ( :تعالي قولهل .صلي عريانا و ،و قادر علي الاستتار بهفساد صلاة من ترك ثوبه و ه
لأنها و إن كانت نزلت بسبب خاص، فالعبرة بعموم اللفظ لا  )زينتكم عند كل مسجد

رواه أبوداود، و الترمذي  )يقبل االله صلاة حائض الا بخمارلا( )ص(و لقوله .بخصوص السبب

                                                            
 100ص 2المعتبر ج  - 1817
 444ص 2تذكرة الفقهاء ج  - 1818
 366ص 1نهاية الاحكام علامه حلي ج  - 1819
 116ايع الصنايع  علاءالدين كاشاني صبد - 1820
 455ص 1الشرح الكبير عبدالرحمن بن قدامة ج - 1821
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: بالحائض و المراد .علي شرط مسلم: و رواه الحاكم و قال. و حسنه من حديث عائشة
  .1822»البالغ

لا تقبل صلاة ( )ص(ستر العورة واجب في الصلاة لقول النبي«: ابراهيم الكندي   بنمحمد
بعض فخذها أو بعض ساقها مكشوف فسدت  و إن صلت و) حائض الا بخمار

  .1823»صلاتها
ليس بشرط في ستر العورة واجب للصلاة و : و قال مالك... «: العلماءپاورقي حلية

فالفرض ما يستر العورة، و لا خلاف في أنه فرض عند علماء المالكية : پاورقي[صحتها 
  .1824»]لا تقبل صلاة حائض الا بخمار: أنه قال )ص(للحديث المروي عن النبي

أجمع العلماء علي وجوب ستر العورة في الصلاة، و عندنا و عند الاكثر «: شهيد اول
اتفق : قيل) خذوا زينتكم عند كل مسجد آدم بنييا ( تعالي قولهأنه شرط في الصحة ل

المفسرون علي انّ الزينة هنا ما تواري به العورة للصلاة و الطواف لانهما المعبر عنهما 
قد انزلنا عليكم لباساً يواري  آدم بنييا ( تعالي قوله دهو يؤي. بالمسجد و الامر للوجوب

للسوءة، و هي ما يسوء الانسان انكشافه و يقبح في أمر تعالي باللباس المواري ) سوآتكم
و اول سوء أصاب الانسان من الشيطان : قيل. الشاهد اظهاره، و ترك القبيح واجب

لا يقبل االله صلاة ( )ص(و لقول النبي. انكشاف العورة، و لهذا ذكره تعالي في سياق قصة آدم
مسلم    بنروي محمد و. بالفرق  و هي البالغ فغيرها كذلك اذا لا قائل) حائض الا بخمار

و مفهوم ) اذا كان كثيفاً فلا بأس به: (جعفر في الرجل يصلي في قميص واحد عن أبي
يجد شيئاً يصلي  و لم و روي زرارة عن الباقر فيمن يخرج من سفينة عرياناً. الشرط حجة

رجلاً وضع يده ان كان  فيه فقال يصلي ايماء و ان كانت امرأة جعلت يديها علي فرجها و
  .1825 »يسجدانايماء و لايركعان و لا علي سوءته ثم يجلسان فيومئان

اين  فردي است كه رسماً اولين و در واقع كه معتقد به ستر مو بود اينبا  شهيد اول
يعني نه تنها هرگز از اين حديث براي اثبات رأيش  اما را در فقه جعفري مطرح كرد بحث

                                                            
 312ص 1كشاف القناع بهوتي ج  - 1822
 105ص 12بيان الشرع محمد بن ابراهيم الكندي ج  - 1823
 پاورقي 61ص 2حلية العلماء ج  - 1824
 5ص 3ذكري الشيعه ج  - 1825
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] تنه و پايين[شرمگاه  اثبات ستر، صرفاً براي آنبلكه از  استفاده نكرد تاييد ستر مو
قدر روشن است كه راه  كلام شهيد آن. چه براي زنان ي مردانهم چه برااستفاده كرد آن

از روايت  همچنين پيامبر، حديثبندد زيرا وي علاوه بر هرگونه برداشت ديگري را مي
چه براي  چه براي زنان، كند كه مطابق آن شرمگاه استفاده مي ستربراي لزوم  يديگر
ان كانت امرأة جعلت يديها علي فرجها و [ مطرح شده "شرمگاه" يدگيصرفاً پوش مردان،

  .اندامهاي ديگر  و نه قسمت] تهءان كان رجلا وضع يده علي سو
وسري نطباق آن بر را رأساً تا حدودي ،حديثدر  "خمار"گفتني است نكره بودن 

  .كند را نفي مي و معروف الحال معلوم
مرور آيات پوشش  اينك به شكل گذرا به :رأي اسكافي در قرآنگيري پي

و  باشد قرآن و مستنبط ازبرخاسته  دتوان مي جنيد اسكافي ابنم آيا رأي يم تا ببينپرداز مي
؟ بدين منظور آيات مربوط را يك به يك هيچ جايي در قرآن نداردرأي او  كه اينيا 

  :كنيم ميارزيابي  ها آنآورده، و رأي اسكافي را بر اساس محتواي 
اعراف، و  Aسوره 22و20 مطابق آيات :اكتفاء آدم و حوا به پوشاندن شرمگاه - الف

كه آدم و حوا تحت تأثير فريب شيطان قرار گرفتند و در  دشو ميطه گفته  Aسوره A 121آيه
جدا و كنده  شاندامنكه فقط عبارت از ساتر شرمگاه بود از  ها آننتيجه حجاب شرعي 
آن دو پس از پي بردن به وضعيت پيش آمده و . شدند العورة مكشوفشد و كاملاً برهنه و 

كه ملاحظه  طور همان. ندردبا استفاده از برگ درختان شروع به پوشاندن شرمگاه ك
هيچ ي كوچك عورة و شرمگاه شيطان به غير از محدوده Aوسوسه تا پيش از دشو مي

د، نه مهم بود و نه و يا اگر هم پوشيده بو(موضع ديگري از پيكر آدم و حوا پوشيده نبود 
و ملاحظه ) واجب، چرا كه نه مورد فريب شيطان قرار گرفت و نه بحثي از آن به ميان آمد

تنها موضعي كه اقدام كردند فقط  شد كه آنان پس از پي بردن به اشتباه خود، به پوششِ
قي شرعي و اخلا يدر واقع آنان با اين كار به تنها وظيفه. شرمگاه بود و نه بيش از آن

است عمل كردند، و فقط  و شرمگاه "ستر عورة"حجاب، كه عبارت از  Aخود در حوزه
و  "كشف عورة"شيطان دچار  Aزماني گناهكار و عاصي شناخته شدند كه در پي وسوسه

ي بين آدم و حوا ان اين رخداد هيچ فرقيهمچنين ملاحظه شد كه در جر. شدندشرمگاه 
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يادمان نرود كه مطابق رأي مشهور مفسران، . حجاب شرعي وجود نداشت عورة و قدردر 
ا نيز همسر پيامبر خدالين پيامبر خدا بآدم اوود و حو!.  

م دوباره به بررسي آيه بپردازم زيرا در جاي خودش به حد خواه ميجا ندر اين
آيات، ارتباطي و گفتم كه اين  مو رأي منتخب خود را نيز ذكر كرد مدبضاعت، مطالبي آور

  .به بحث حجاب و پوشش ندارد
 "فقط"آيات يادشده مربوط به بحث حجاب باشد در اين صورت  "اگر"بنابراين 
 )دو براي ساير مردم و به تبع آن(حوا چه براي  آدم چه براي، رمگاهلزوم استتار ش

اين تفسير مطابقت كامل با رأي اسكافي مبني . و نه چيزي بالاتر از آن دشو مياستنباط 
آيات مربوطه از اين  .عورة زن و مرد و كفايت ستر عورتين براي آن دو دارد بر تساوي
  :قرار است

ربكما  مافوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سواتهما و قال ما نهيك«
و قاسمهما انّي لكما لمن  20ونا ملكين أو تكونا من الخالدين تك عن هذه الشجرة الا أن

فدلّيهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سواتهما و طفقا يخصفان عليهما  21الناصحين 
شيطان آن دو را وسوسه كرد تا شرمگاه مستورشان را ظاهر سازد ( »22...من ورق الجنةّ 

يد و شو ميپروردگار به اين سبب شما را از آن درخت نهي كرد كه فرشته ": و گفت
بدين ترتيب  "من خيرخواه شمايم"سوگند ياد كرد كه  شان برايو  "جاودانه خواهيد شد

آشكار شد و بر آن شدند  شان شرمگاهوقتي از آن درخت تناول كردند . را فريب داد ها آن
  .1826...)هاي بهشت بر خود بپوشانندكه از برگ

منها فبدت لهما سواتهُما و طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنةّ و عصي آدم  كلافاَ«
آشكار شد و به  شان شرمگاهسرانجام از آن خوردند و ] آدم و حوا[ ها آن( »ربه فغوي

آدم پروردگارش را نافرماني كرد و گمراه . هاي بهشت پرداختندپوشاندن خود با برگ
  .1827)شد

 Aسوره 27بر مبناي آيه :مردان و زنان در مراقبت از پوشش شرمگاهامر به  -ب

                                                            
  ، ترجمه پورجوادي22و20سوره اعراف آيه  - 1826
  ، ترجمه پورجوادي121سوره طه آيه  - 1827



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٨٣٣ 

 
 ي مشهورمحدود به آدم و حوا نيست بلكه مطابق برداشت ،لزوم پوشش شرمگاه اعراف

 شيطان نشوند كه از Aاند مراقب باشند تا دچار فريب و وسوسهتمام مردان و زنان موظف
كه ملاحظه شد تنها  طور همان. را از پا درآورند شانصرفنظر كنند و شورت ستر عورة

و  ؛شرمگاه است و نه بيش از آنپوشيدن چيزي كه از نسل آدم و حوا خواسته شده، فقط 
فقط مربوط  ،شرمگاه Aتصور شود كه انحصار حجاب واجب شرعي به ناحيه گونه ايننبايد 

ي پس از آن دو ها نسلو  ند،دكر ميبه آدم و حوا است كه در دوران نخستين بشر زندگي 
از تمام  آيه اين جاهاي ديگري را نيز بپوشانند زيرا در بايست ميعلاوه بر شرمگاه 

خواسته شده  يعني ستر شرمگاه نيز فقط يك چيز ،چه زن چه مرد، ي بعدي آدمها نسل
كتاب، كه در شرح آيات آوردم اين آيه نيز ارتباطي به  Aالبته مطابق رأي برگزيده. است

نگاهي به آن  قبلي Aهمانند آيه د در عين حالتوان ميبحث حجاب و پوشش ندارد گرچه 
  .داشته باشد

مطابق رأي مشهور، آيه مربوط به بحث حجاب باشد در اين صورت  "اگر"بنابراين 
و چه مرد و چه زن، فقط يك چيز در امر حجاب شرعي خواسته شده ،از فرزندان آدم 

كه مطابقت كامل با رأي اسكافي  است عبارت از لزوم پوشاندن شرمگاه جلو و عقب آن
  :متن آيه از اين قرار است. دارد

كم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنةّ ينزع عنهما لباسهما ليريهما لايفتننّ آدم بنييا «
آدم و [لباس پدر و مادرتان  كه چنانشيطان شما را نفريبد ! اي فرزندان آدم( »...سوءاتهما

را در نظرشان آشكار كرد و از بهشت بيرون  شان شرمگاهشان بركند تا را از تن] حوا
  .1828)كرد

نه تنها آدم و حوا، و فرزندان و اعقاب آن  :آماده سازي وسايل استتار شرمگاه -ج
 A 26هستند بلكه مطابق برداشت معروفي كه از آيه فرج و شرمگاهدو موظّف به پوشاندن 

 نازل و فراهم كرده ها انسانرا براي  م وسائل ستر عورةاعراف وجود دارد پروردگار عالَ
و  "ستر عورة"كه در طبيعت هست پوشاكي براي  چه آنمندي از ا بشر بتواند با بهرهت

 Aالبسه دشو ميكه ملاحظه  طور همان. درست كند اي براي زيبايي ساير انداماحتمالاً البسه
                                                            

 ، ترجمه پورجوادي27سوره اعراف آيه  - 1828
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استتار شرمگاه و "و يا براي  "نما ساختن آن استتار شرمگاه و خوش"ادادي براي خد
شرعي و اخلاقي حجاب منحصر  Aاست بنابراين جنبه "ي اندامها قسمتزيبا ساختن ساير 

ليحتمالي، كاربردي ا به ستر عورة است و پوشاك مازادتوضيح  بخش دومدر . دارد تجم
آن را  توان مينگرچه ابه احتمال قوي ارتباطي به بحث لباس و حجاب ندارد  آيه دادم كه

  .اندتفسير آيه به بحث حجاب به قائل نيز اكثريت قريب به اتفاق مفسران كه چناننفي كرد 
 چيزي بيش از لزوم استتار شرمگاهلباس ظاهري باشد  Aدر بارهآيه  "اگر"بنابراين 

به  سوبكه كاملاً مطابق با رأي من دشو ميچه براي زن، از آن استنباط ن چه براي مرد،
  :اينك مرور آيه. اسكافي است

ذلك خير  التقوي لباسنزلنا عليكم لباساً يواري سوءاتكم و ريشاً و أقد  آدم بنييا «
اي فرزندان آدم، در حقيقت، ما براي شما لباسي فرو ( »ذلك من آيات االله لعلّهم يذكرون

بهترين ] لي[زينتي است و] براي شما[دارد و ي شما را پوشيده ميها عورتفرستاديم كه 
  .1829.)خداست باشد كه متذكر شوند] قدرت[ي ها هاين از نشان. تاستقوا ] لباس[جامه، 
 Aبرداشت رايجي كه از آيهبر اساس  :لزوم پوشش شرمگاه در هنگام طواف و نماز - د

اعراف وجود دارد زنان و مردان موظف شدند كه هنگام طواف حج و نماز، لباسي كه  31
در هنگام طواف  كه اينرا بپوشاند بر تن كنند و آيه آنان را از  شان شرمگاهعورة و 
 بعضي از مفسران بر اين برداشت ادعاي. را از پا درآورند برحذر داشته است إزارشان

، لباسي است كه ز زينة كه در آيه به كار رفتهند و بر اين باورند منظور اا دهاجماع كر
از آيه، حاكي از آن است كه  البته برداشت ديگر. دپوشان ميرا ] و زشتي آن[شرمگاه 

زينت و آراستگي  Aيي را كه مايهها لباسدر هنگام عبادت و نماز،  بايست ميمردان و زنان 
برداشت . ست بر تن كنند و در واقع اندام و پيكرشان را به زينت لباس مزين كنندها آن

از آن گذشته . اخير اگر هم درست باشد، ربطي به بحث حجاب شرعي و واجب ندارد
صرفاً براي مقابله با  كه اينمعلوم نيست كه آيا آيه در صدد انشاء حكم پوشش است و يا 

ها در ها و پوشيدنيردم آن روزگار نسبت به خوراكياي كه در بين متحريم خودساخته
هدف و مفاد آيه توضيحاتي در هنگام  Aباره در. هنگام حج وجود داشت نازل شده است
                                                            

  ، ترجمه فولادوند26سوره اعراف آيه  - 1829



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٨٣۵ 

 
آيه  كه اينجمله گفتم به احتمال قوي با  ازمراجعه شود و  جا آنشرح آوردم كه بايد به 

  .كند ميحجاب شرعي صادر ن Aباره د اما حكمي درگوي ميالظاهر از لباس سخن  علي
تنها  در اين صورت شرعي صحبت كرده باشد حجاب Aباره آيه در "اگر"بنابراين 

به اين . ر شرمگاه در هنگام طواف و نماز استلزوم ست استنباط كرد توان ميچيزي كه 
 ،،چه در مورد مرد و چه در مورد زن شرمگاه سترچيزي بيش از به  نيز ترتيب اين آيه

حكم فقط طواف و  "ظرف"و علاوه بر آن  )كه مطابقت با رأي اسكافي دارد(نيست اظر ن
  :اينك مرور آيه. نماز است

خذوا زينتكم عند كلّ مسجد و كلوا و اشربوا و لاتسرفوا انّه لايحب  آدم بنييا «
 و شرمگاه يكه پوشاننده[ تان رابه هنگام عبادت، لباس! اي فرزندان آدم( 1830»المسرفين
  .)...و به تن كنيد  برگيريد ]ي شماستگمايه آراست

و  30اكثريت مفسران بر طبق آيه :مؤمن زنان مردان و لزوم پوشش شرمگاه -ـه
فرج خود  Aند كه ناحيها رند كه مردان و زنان مؤمن موظفّنور بر اين باو Aسوره 31صدر آيه

البته اين برداشت در صورتي . را بپوشانند و به چيزي بيش از استتار فرج امر نشده است
فرج و شرمگاه  "پوشاندن" و آيه به كار رفتهاست كه منظور از حفظ فروج كه در اين د

اما  ؛در كتب تفسيري به آن پرداخته شدهباشد يعني همان برداشتي كه كاملاً رايج است و 
تر آن يعني حفظ دامن از ، معناي اصليآنمنظور از  چه بسار شرح آيه گفتم د كه چنان

  .كه در نتيجه به بحث پوشش ارتباطي ندارد باشدآلودگي جنسي 
خود آيه چيزي  مربوط به پوشش و حجاب باشد به صراحت ،آيات "اگر"بنابراين 

كه كاملاً منطبق با  هدخوا نمي نان و مردان مؤمناز ز، بيش از لزوم استتار فرج و شرمگاه
  :اينك مرور آيات. است رأي اسكافي

و قل للمؤمنات يغضضن من ... ضّوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهمقل للمؤمنين يغ«
 شان شرمگاهبه مردان با ايمان بگو چشم برگيرند و ( 1831»...أبصارهن و يحفظن فروجهنّ

  .)را بپوشانند شان شرمگاهو  بپوشند و به زنان مؤمن بگو چشم... را مستور كنند

                                                            
 31سوره اعراف آيه  - 1830
 31و  30سوره نور آيه  - 1831
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 توان ميآوردم تنها  هـد و ، ج، ب، تا به حال مطابق آياتي كه در بندهاي الف: تذكر
اين در حالي است كه آيات  تازه. استنباط كرد و نه بيش از آن ها آناز  استتار شرمگاه را

آيات به  جا اشاره كردم و در شرح در اين كه چنانبحث حجاب بدانيم زيرا  بوط بهرا مر
نبوده، و يا اگر  "پوشش و لباس"اساساً  چه بسال آوردم، موضوع اين آيات طور مفص

ه كرد ميهم در مورد لباس صحبت شده، بحث انشاء حكم و پوشش شرعي را دنبال ن
  !است
در شرح آيه آوردم دو معناي كليّ  چه آنمطابق  :تنه پايينصراحت در پوشش  -و

  :قائل شد توان مينور  A 31براي ادامه آيه
ران و ، زنان مؤمن موظّف شدند تنه در اين معنا. است مطابقرأي  همانند معناي اول،

 يا اعتماد اين معنا. مابقي اندام را مكشوف گذارند و اجازه يافتند كماكان را بپوشانند بازو
يا  و دباش مي لا ماظهرمنها متبلور شدهإرت كه به ويژه در عبا، جاري آنان حجاب ناظر بر

كه در صدر آيه آمده است را به معناي  "يحفظن فروجهن"عبارت  كه اينبر  علاوه بر آن،
 تنه پايينآيه را ناظر به پوشش مازاد بر  Aبگيريم و ادامه تنه پايينشرمگاه و  "پوشش"

ديگر  ا اين وصفب. دقت در پوشش مذكور در صدر آيه بدانيم و نه روش كاربرديِ
مگر (تساوي عورة زن با مرد را موافق آيه دانست  Aي، و اصولاً نظريهرأي اسكاف توان مين

را دالّ بر  "يحفظن فروجهنّ"و  "يغضضن من ابصارهن" يعني ت صدر آيهاعبار كه اين
ي ا دهآيه را ناشي از جو آلو Aدوري از آلودگي و رعايت صيانت جنسي بدانيم و ادامه

و در نتيجه آيه را مقيد به شرايط موصوف دانست  آيد ميدانست كه از صدر آيه به دست 
  ).نديد اسكافي مطلق و غير مقيد رأي در نتيجه تعارضي با و

 Aزنان مؤمن موظف شدند كه ناحيه در اين معنا. است حداقلّيرأي  مشابه معناي دوم،
عبارت اعتماد اين معنا بر اين است كه . ت بپوشانندرا به خوبي و با دقّ تنه پايينفرج و 

 نبه معناي عدم ارتكاب زنا باشد و نه پوشاند ر آيه آمدهكه در صد "يحفظن فروجهن"
مطابق  پوشش است مربوط بهآيه كه  Aادامه چه بسا با اين فرض .فرج و شرمگاه

 تنه پايينشرمگاه و  يعني ين موضعتر مهماستتار  Aباره در توضيحاتي كه در شرح آوردم
  .دباش



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٨٣٧ 

 
. ندارد رأي اسكافي در اين صورت تعارضي با اي دوم را بپذيريممعن "اگر"بنابراين 
  :آيه كلّاينك مرور 

و قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنّ و يحفظن فروجهنّ و لايبدين زينتهنّ الا ما «
و ... أو أو آبائهنّ ظهرمنها وليضربن بخمرهنّ علي جيوبهنّ و لايبدين زينتهنّ الا لبعولتهنّ

االله جميعاً أيه المؤمنون لعلّكم  خفين من زينتهنّ و توبوا اليم ما يعلَليلايضربن بارجلهنّ 
دامن از فحشا مصون  كنند و پوشي چشم گي و زنابه زنان مؤمن بگو از آلود( »تفلحون

 كه اينخود را با درآوردن جامه آشكار كنند مگر  يدارند و نبايد اندام تمام برهنه
پسر ، برادر، پسر شوهر، پسر، پدر شوهر، پدر، ر برابر شوهرد كه اينناخودآگاه باشد و يا 

 بايست ميو . باشد خطرنظر و كودكان بيبي همراهانِ، بردگان، زنان، پسر خواهر، برادر
 اي گونهو نبايد به ... قرار دهند لنُگ و دامن شكاف ]يا[فرج و  جامه و پوشاك را بر روي

از  !زنان مؤمن اي مردان و. پنهان در پس جامه، نمايان گردد يتنه پايينتردد كنند كه 
  .)بازگرديد تا مگر رستگار شويد داخود به سوي خ يآلوده يگذشته

،با هر ميزان پوششي كه از آن  در آيه كه در شرح آوردم حجاب مذكور طور همان
د رو ميجامعه بود بنابراين گمان  ي افسارگسيختهناظر به شرايط جنسي  استخراج كنيم،

 مقام بيانرا در برگيرد پس گويا آيه در كه حكم آيه مطلق نبوده و صرفاً شرايط خاصي 
صراحت  تنه پايينآيه در لزوم ستر  با اين وصف نيست شرايط كم حجاب در مطلقِح

  .ولي در ستر مازاد بر آن فاقد وضوح كافي است دارد
احتمالات  .جلباب است Aمورد بحث، آيه :خاص و شرايط لزوم اصل پوشش -ز

  .مختلف و حتي مقابل پوشش را هنگام شرح آوردم
را مطابق مطلب مذكور در خود آيه، ناشي از شرايط ناعادي بدانيم  آيه "اگر" حال

 ي از درون آيه در مقايسه بابيشترخيلي  در اين صورت ولو كه قائل به استنباط پوششِ
آن را مخالف رأي وي دانست زيرا آيه به شرايط  توان مينرأي اسكافي باشيم باز هم 
رفت و ي برونو حجاب را وسيله) يؤذينفلا( اي اشاره داردويژه و موارد خاص جنسي

ولي رأي ) يعرفن ذلك أدني أن( ايمني از آن و موجب تمايز از آلودگان معرفي كرده
از آن گذشته چه بسا آيه صرفاً به اصل پوشش . ستاسكافي مربوط به مطلق شرايط ا
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توجه داشته باشد كه در اين صورت علاوه بر تقييد آيه به  ،،صرفنظر از چند و چون آن
به مخالفتش با رأي  توان مينهمچنين به خاطر ابهام در تعيين حد آن،  ،شرايط خاص

دامن توجه داشته  Aناحيهاي آنان در ستر هانگارياسكافي حكم كرد به ويژه اگر به سهل
  :اينك مرور آيه .باشيم
ذلك  عليهنّ من جلابيبهنّ يدنين نساءالمؤمنينالنبي قل لازواجك و بناتك و يهاأيا «

به همسران و دخترانت ! اي پيامبر( 1832»يؤذين و كان االله غفوراً رحيماًيعرفن فلا أدني أن
به متمايز شده و  از آلودگان[تا بدين وسيله  و به زنان با ايمان بگو، خود را بپوشانند

  ). واقع نشوند] جنسي[مورد ايذاء ] به اشتباه[شناخته شوند و در نتيجه ] پرهيز از معاشقه
ي گفت دليل كاملاً روشني كه مطابق آن رأ توان ميحال كه يكايك آيات آورده شد 

 ؛دانست در دست نيست، مخالف آيات قرآن مطلق شرايطاسكافي را در شرايط عادي و 
 ناديده گرفت كه اساساً قرآن توان مين تر از رأي اسكافي رافرعي اين احتمالِ حتّيو 

زيرا مطابق  ،صادر نكرده تنه پايين ستري نسبت به حتّ "مطلق و هميشگي" حكمِ صراحتاً
ردم چه بسا اصلاً بحث آو )ـه(تا  )الف(بندهاي  در مورد آيات مذكور در قبلاً چه آن

صراحتاً در مورد  كه اينبا  )ز(و  )و(بندهاي  مورد پوشش و حجاب در ميان نباشد و در
بود و  ها و مزاحمت گسيختهافسار يشيوع روابط جنس اما متأثر ازحجاب و پوشش است 

و گويا به همين دليل است كه قرآن پس از اطمينان ! نه مطلق و مربوط به شرايط عادي
تماس ايمن از  سالمند ذف پوشش را در مورد زنان، جواز حعادي شدن شرايطاز 

  .صادر كرد زير، به شرح جنسي
اي  نور، زنان يائسه Aسوره 60ساس آيهبر ا :جواز حذف پوشش در شرايط عادي -ح

اي براي تماس جنسي ندارند، اجازه دارند لباس و پوشش را كه اميد به نكاح و انگيزه
همين حالت نيز استفاده از جامه و لباس ترجيح بدون قصد تبرجّ كنار گذارند گرچه در 

ولو نفياً ، د آيه اساساً به پوششرو مي در شرح آيه آوردم كه احتمال البته. داده شده است
  .مراجعه كرد شرحچيز ديگري باشد كه بايد به  ننپرداخته باشد و معناي واقعي آ

 نان معاف از شورِصورت به ز آيه، بحث پوشش باشد در اين نظورم "اگر"بنابراين 
                                                            

 59سوره احزاب آيه  - 1832
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 مشروطA هرهوس بودند، اجازمردان پA اي داشتند و نه برانگيزانندهكه نه خود انگيزه، جنسي

  :اينك مرور آيه. شد حذف پوشش داده
ثيابهنّ غير يضعن  رجون نكاحاً فليس عليهنّ جناح أناتي لايو القواعد من النساء اللّ«

اي كه خواهان زنان يائسه( 1833»واالله سميع عليميستعففن خير لهنّ  متبرجات بزينةٍ و أن
نيست كه در صورت عدم خودنمايي، لباس  ها آننكاح و تماس جنسي نيستند گناهي بر 

  ....) ولي اگر خود را بپوشانند بهتر است. و پوشش را واگذارند
با  زنان ه شد و بارها تذكر دادم بحث حجابملاحظدر اين آيه  به وضوح كه چنان

اي رابطه ي،حجاب شرع Aنكاح و تماس جنسي گره خورده بود و در واقع فلسفه Aمسئله
  !داشت] تماس جنسي[تام و مستقيم با نكاح 

 گونه اينعلاوه بر مداركي كه تا به حال در تاييد رأي اسكافي آوردم، : پاياني Aنكته
عورتين بيش از ستر شرعي به لزوم پوششي  Aهپيداست كه وي بر اساس مدارك و ادلّ

زاد بر پوشش مردان بري مكلّف را از حجاب ما انزن Aو به همين دليل ذمه ،دست نيافته
 .1834»الذمةالجنيد بأصالة براءة ابناحتج «: داند مي

  
  حداقلّيو  مطابقامكان تلفيق آراء 

كه  مطابق،رأي  -1: آشنا شديم نانزدر مورد  فقهي دو رأي ملاحظه شد با كه چنان
 را "ي پايين دست و پا و نيمه، گردن، مو" اندام خود مگر به موجب آن موظّف بودند

عورتين و حداكثر ناف تا "كه مطابق آن وظيفه داشتند  حداقليّ،رأي  -2. نندمستور ك
  .برابر با مردان بود كه اين ميزان را بپوشانند "زانو

يم كه آيا امكان تلفيق و سازگاري ده ميا اينك خود را در برابر اين پرسش قرار ام
مطرح كرد كه  اي گونهمسئله را به  توان ميوجود دارد و به عبارتي آيا  يادشدهبين آراء 

در غير اين صورت، انتخاب يك رأي و نفي رأي ديگر با  چههر دو رأي پذيرفته شوند؟ 
، زنان حداقلّيپذيرفت كه مطابق رأي  توان مياشكالاتي همراه خواهد شد مثلاً مگر 

                                                            
  60سوره نور آيه  - 1833
 113ص  2مختلف الشيعه ج  - 1834
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صرفاً با  سطح جامعهروزگار وحي از نظر اخلاقي و اجتماعي مجاز بوده باشند در 
 آن ي بهداشتيها محدوديت توان مياز طرف ديگر مگر ! تردد كنند إزارپوشيدن يك 

ي در كه هميشه حتّ دباش شده خواسته آنان، از مطابقرا ناديده گرفت و مطابق رأي  عصر
ران و ، تمام تنه گرفت ميانجام  ناپوشيدهي باز و ها مكانكه معمولاً در ،موقع استحمام 

 داد ميكه بسيار هم روي ، جامههنگام از دست دادن  گفته باشند بازو را بپوشانند و يا
  .بياورد! لباس شان برايتا كسي پيدا شود و  پنهان شوند اي گوشهدر  بايد

نرود كه ظرف اين بررسي مربوط به يادمان  :ات منجر به تلفيقمعضلات و واقعي
 Aاست همان عصري كه قبح برهنگي در نزد مردم آن، هرگز و هرگز به اندازه پيامبر عصر

 Aهمان عصري كه مردمش در تهيه. قبح آن در اعصار بعدي و به ويژه عصر حاضر نبود
 ي بهداشتيِها مكانهمان عصري كه در آن با فقدان ، جامه با محدوديت مواجه بودند

هنگام بررسي  پس روبرو بودند حاجت قضايپوشيده چه براي استحمام و چه براي 
اينك چند نمونه از اين . و واقعيات توجه داشت ها محدوديتبه  بايد حجاب شرعي

يادآوري شوند تا  سابقبعضي از مطالب  كه كنيم ميرا دوباره مرور  و واقعيات معضلات
  :آن، بحث را دنبال كنيم Aسايه در

بهايي بود كه به راحتي در كالاي گران، جامه و پارچه: محدوديت فقر و - الف
ل شده بود، و فقر نازاختيار همه قرار نداشت به ويژه كه قرآن براي بردگان و كنيزان نيز 

نادوخته بود و  شانها هجامعلاوه بر سختي تهيه، همچنين . ستاز توضيح ا نياز بيايشان 
بود كه به دور  ييها هپارچ عمدتاً شانتر داشت در واقع البسه شكل لباس امروزي را كم

ت، خود مولد پيامدهاي كه اين وضعي گرفت ميقرار  ها هو يا بر روي شان شد ميكمر بسته 
  .ديگري بود
، دامان اش يگنادوخت چه و جامهفراهم نبودن  ،چه دو محدوديتالظاهر هر  علي

با  الظلام در مصابيح وحيد بهبهاني كه بطوريحضرت فاطمه دختر پيامبر را نيز گرفته بود 
ما كانت في بعض ] فاطمة[ كما روي أنها... «: گويد مياو  يباره استناد به روايتي در

 اي جامهها در روايت است كه فاطمه گاهي وقت( 1835»الاوقات مالكة ما تغطي جسدها
                                                            

 157ص 6ح الشرايع وحيد بهبهاني ج مصابيح الظلام في شرح مفاتي - 1835
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  .!)را بپوشاند ن اندامشنداشت كه با آ
 ددان ميرا روايتي  مهم بهبهاني براي اين سخن، سند وحيدمذكور نويس كتاب پاورقي

 با آن را خود سر بود كه اگر چنان فارسي فاطمه در برابر سلمان يجامه كه مطابق آن،
را بپوشاند ديگر  ساق خواست مييد و اگر رس مين پايش به ساقد ديگر يپوشان مي
 :ام چنين است متن روايت كه قبلاً نيز آورده .سرش را تحت پوشش قرار دهد ستتوان مين

، فاذا هي جالسة و عليها )ص(فهرولت الي منزل فاطمة بنت محمد: الفارسي قال سلمان... «
قطعة عباء اذا خمرت رأسها انجلي ساقها و إذا غطتّ ساقها انكشف رأسها، فلما نظرت 

 اعتجرت ثم 1836»...قالت الي.  
 يجامه در اين مورد نيز ن دارد كهآحكايت از  ،ن مضموناروايت ديگري با هم

 لااقلّ اگر هميشه نه، كه اينثانياً كوچك و كوتاه بود و سوم  نادوخته بود اولاً :فاطمه
روي «: )!نادوخته ي كوتاهجامه تك( كرد گاهي اوقات فقط از يك جامه استفاده مي

و علي فاطمة ثوب اذا : أتي فاطمة بعبد قد وهبه لها، قال )ص(االله رسولأبوداود عن انس أن 
رأسها، فلما ) إلي(يبلغ  رجليها و اذا غطتّ به رجليها لم يبلغ إلي به رأسها لم] قنّعت/[غطتّ 

  .1837»إنه لا بأس عليك إنما هو أبوك و غلامك: قال) ما تلقي من ذلك( )ص(رأي النبي
د بهبهاني باشوحيد Aالا، همان روايت مورد اشارهمعلوم نيست كه روايات ب حال اينبا 

نويس، انطباق كامل و دقيق ندارد پس چه بسا سند  زيرا توضيح وي با روايت پاورقي
شست را مي اش هكه حضرت ،همانند ساير زنان، تك جام اشدحاكي از مواقعي ب بهبهاني

  .ي براي استفاده نداشتگزين جاي مناسبِو تا هنگام خشك شدن، پوشاك 
ادامه داشت زيرا مطابق  تا قرن دوم هجري كم دست ها محدوديتمعضلات و اين 

از اندام دوم  يكي يا حتّسوم  يك، چهارم يكآراء گروهي از فقهاي قرن دوم نمايان بودن 
 و حتي در !شدهاشكال دانسته در حين برگزاري نماز بلا... م وشك، حساس زنان مثل ران

فإن صلت و قد انكشف بعض «: هايي داده شدهنيز تخفيف )قبُل و دبر( عين عورة Aباره
إن كان ذلك يسيرا : تتعمد؟ قال لم رأسها أو بعض فخذها أو بعض بطنها تعمدت لذلك أو

                                                            
 22ح 37ص) 95(92و ج  59ح 66ص 43بحارالانوار ج  - 1836
 4104سنن ابوداود ح+  234ص 12تفسير قرطبي ج - 1837
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: حنيفةابوو قال . تعيد الصلاة ي ذلك، و إن كان كثيرا فعليها أنفصلاتها تامة و قد أساءت ف
تعد و هو  الصلاة، و إن كان أقل من ذلك لم إن صلت و ربع رأسها أو ثلثه مكشوف أعادت

لاتعيد حتي يكون النصف مكشوفا، و كذلك الفخذ و البطن و : يوسفأبوقول محمد و قال 
هي القبل و  اذا ظهر من العورة المغلظة و: حنيفةابوقال «، 1838»الشعر في قوله و قولهما

منها  ، و أما المخففة فإن انكشف)و إن كان أكثر بطلت(تبطل الصلاة  رهم لمالدبر قدر الد
قل من أ إن انكشف: تبطل الصلاة و قال ابويوسف الربع من الفخذ أو شعر المرأة لممادون 

المرأة تصلي و ربع رأسها مكشوف أو ثلثه : كان النعمان يقول«، 1839»تبطل النصف لم
تنتقض الصلاة و إن : قال. ربع بطنها، أو ثلثها مكشوف مكشوف، أو ربع فخذها أو ثلثها أو

تنتقض  إذا انكشف أقل من النصف لم: عقوبانكشف أقل من ذلك هذا قول محمد، و قال ي
قدر  -هي القبل و الدبرو -  إن انكشف من العورة المغلظة: فةقال ابوحني«، 1840»الصلاة

 - و هي ما عدا ذلك- مخففة كثر بطلت و إن انكشف من الو إن انكشف أ طلتب الدرهم لم
و أما المرأة فإن انكشف ربع شعرها أو ربع فخذها أو ربع بطنها  تبطل، أقل من الربع لم

إن انكشف أقل من النصف : يوسفابوو قال . تبطل مو ان كان أقل من ذلك ل ابطلت صلاته
من رأسها و  ئو اذا صلت و ش«، 1841»... تبطل، لأن ستر العورة حكم يسقط حال العذر لم
جمع بلغ قدر ربع عضو يمنع جواز  من عورتها باد فان كان ذلك اذا ئمن بطنها و ش ئش

جيبه و إن كان  يزر لميصليّ الانسان في ثوب و ان  لا بأس أن«و  1842»الصلاة و الا فلا
  .1843»يجز رة لا بأس به فإن حاذي العورة لميواري العوفي الثوب خرق لا

 ها برهنگيبه  تياسيحس آنان هرگز مكرر گفته شد كه: عادي بودن برهنگي -ب
قبيح به شمار  خيلي امري اين پديدهبعدها پديد آمد نداشتند و در واقع  چه آن لِمعاد

اينك به دو سه نمونه از مواردي كه حاكي از فقدان زشتي برهنگي در نزد آنان  آمد مين
  :ما دهي قبلي ذكر كرها بخشگرچه مطالب را به طور مشروح در  كنم مياست اشاره 

                                                            
 201-2ص) هـ 189(كتاب الأصل محمدبن حسن شيباني  - 1838
 61ص 2حلية العلماء الشاشي ج  - 1839
 100ص 12بيان الشرع ج  - 1840
 112مسالة  453ص 2ي ج تذكر الفقهاء علامه حل - 1841
 117بدايع الصنائع ص: رك+ 198ص1المبسوط سرخسي ج  - 1842
 88ص  1طوسي ج  المبسوط شيخ - 1843
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در سال پيش از مبعث پنج يا ده  قريش Aقبيله: بازسازي كعبه، و برهنگي مردان

داشت تصميم به بازسازي كعبه گرفتند علت  سال سنّ 35يا  25 )ص(االلهرسول كه حالي
ن كرده بود، يا يا به خاطر سيلي بود كه خانه را ويرا: بازسازي به درستي مشخص نيست

، سازي ود و يا صرفاً اقدامي براي مقاومو پرهيز از وقايع بعدي ب محتملطر سيل به خا
در هر صورت در جريان همياري مردم براي . كعبه بود ديوار سازي ف نمودن و مرتفعمسقّ

شان را از دور بدن يا كمر باز كردند و خدا، مردان براي سهولت كار تنها جامه Aمرّمت خانه
دهنده آزار تر كمند گذار ميهايي را كه بر روي دوش گذاردند تا سنگ ها هبر روي شان

هيچ چيز جالب  حال با اينند اما شداقدام كاملاً برهنه  اين بديهي است ايشان در پي. باشد
ي عادي واقع شده ا دهزيرا پدي كرد ميتوجهي رخ نداده بود يعني كسي به كس ديگر نگاه ن

در  ،تر و مقيدترمذهبي و چه بسا مردمِ داد مي، به دلايل گوناگون روي گاهيهرازبود كه 
 خدا مطرح Aتر بودند زيرا بحث خانهاز سايرين پيشگام) به شرح موصوف(ت كعبه مكار مر

عموهاي پيامبر، از وي خواستند كه او نيز مانند ديگران ، ي ابوطالب يا عباسبود و حتّ
ختي از اجابت تر به كمك اقدام كند اما هنوز لَتجامه از تن به درآورده تا راح
نگذشته بود كه تلنگري معنوي باعث شد كه  )ص(عبداالله   بندرخواست عمو از جانب محمد

  .ديده نشود العورة مكشوفگاه پس از آن  محمد امين هيچ
كه امروزه  چه آنآيين حج و طواف كعبه، تقريباً مطابق : طواف كعبه، و برهنگي بانوان

آنان بر اين  بسياري از رسم كم دست وجود دارد پيش از ظهور اسلام نيز وجود داشت اما
را از پيكر جدا كرده و با اندام كاملاً برهنه  "ها هجام" مردان وخيده بود كه زنان مدار چر

بعضي از . خدا طواف كنند Aبه گرد خانه) از سوي زنان و يا حداكثر با استتار عين شرمگاه(
ند نذر داشتند كه اين مسير را آمد ميزنان كه از نقاط ديگر به قصد مناسك و طواف 

ي حاصل بيشترب ، تقرّبيشترسختي  بيايند تا با تحملِ "لباس بي"و  "پابرهنه"، "پياده"
جمعي، معمولاً به دور از  طواف عريان و دسته. ود نائل شوندكنند و به آرزوهاي خ

و صورت به وجود آورده شده است چرا  ي نسبت به مويي بود كه امروزه حتّها حساسيت
ند زيرا كرد ميمواجه بودند و از كنار آن گذر  ها برهنگيكه مردم آن روزگار همه روزه با 

اي ديگر يا در روزي ديگر و به دليلي مشابه يا متفاوت خود نيز ممكن بود در لحظه
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 تنه پايين در حد لزوم ستر سفارشي در رابطه با حج موصوف، قرآنگويا . برهنه گردند
چناني  ز آن دانست كه زنان با نذرهاي آنخدا را بالاتر ا ،)ص(صادر كرد و همچنين پيامبر

  .خود را به عذاب بيندازند تا مورد عنايت خدا قرار گيرند
اعضاي  به اهزنانر وقتي آمد مي پيشگاه : ، و نماز جماعت عريانها هماند لباس بي

را  ،شد مياز بدن جدا  ،كه به راحتي زنان مردان و ي ند جامهكرد مي حملهكارواني 
دريا  بعضي مواقع مردمي كه از. دندمان ميربودند و در نتيجه كاروانيان برهنه  مي
 به هر دليلي ها بعضيكه  افتاد ميلباسي بودند و نيز گاهي اتفاق  هرگونهند فاقد گشت رميب

ي ها هاز گرو يك هيچا ام ندگرفت ميدر وضعيت برهنگي قرار  ،چه غير ارادي ،چه ارادي
 ند چرا كه ايشان بيش ازداد مييادشده از وضعيت پيش آمده نگراني جدي به خود راه ن

در اين  ها آن .تي داشتندس نگاه اخلاقي داشته باشند نگاهي تجملي و شخصيبابه ل كه آن
يد رس ميي اگر هنگام نماز فرا ند و حتّداد ميشرايط به زندگي نسبتاً عادي خود ادامه 

ند چه مرد باشند و كرد ميدر مرئي و منظر ديگران اقامه  برهنگي، نماز خود را با همان
مطابق رأي برخي از  در اين حين! به جماعت برگزار شود نمازشان و چه بهتر كه، چه زن

دست ، نشسته نماز بخوانند«: اين بود كه نمازگزاران وظيفه داشتندچيزي كه  فقها حداكثر
شرمگاه  تا »كند پرهيزمعمول  يجلو بگذارند و از ركوع و سجده شرمگاهرا بر روي 
ولي گروه ديگري از فقها با استناد به برخي روايات نبوي . شان پوشيده بماندجلو و عقب
هميشگي عمل كنند يعني ايستاده نماز بخوانند و نيز  و معمول شكل همان معتقدند كه به
واقعي را بجا آورند و فقط از نگاه كردن به سايرين خودداري كنند ركوع و سجود.  

. خبري نبود فوظمح ي بهداشتيِها سرويسام از در آن اي :واقعيات بهداشتي -ج
مجبور بودند به مكاني دور از اماكن مسكوني  حاجت قضايبراي  ،چه زن چه مرد،مردم 

يگران در امان كه فرد را از ديد د اي پارچهي ولو اتاقك هرگز دور بروند ولي در آن مكانِ
البته براي ادرار لازم نبود به نقطه دورتري روانه شوند بلكه همين . وجود نداشتنگه دارد 

 گزارش شده كه فردي ند و حتيكرد ميجا ادرار  ند در همانكرد ميكه جاي مناسبي پيدا 
قال بينما ... مالك بن نسحدثني ا«: ادرار كرد و در حضور پيامبر اقدام به در داخل مسجد

إذ جاء اعرابي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب  )ص(االلهنحن في المسجد مع رسول
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لاتزرموه دعوه فتركوه حتي بال ثم إن  )ص(االلهمه قال قال رسولمه )ص(االلهرسول
دعاه فقال له ان هذه المساجد لاتصلح لشئ من هذا البول و لا القذر إنما هي  )ص(االله رسول

قال فامر رجلا من القوم  )ص(اهللالقرآن أو كما قال رسولالصلاة و قراءة عزوجل و ذكرااللهل
حاجت با  كه در حين قضايپيامبر از مردم خواست . 1844»فجاء بدلو من ماء فشنه عليه

 را مجبور كرد تا از زنانِ حضرتبود كه  ان چنانزن مبالاتي بي .يكديگر صحبت نكنند
 كه اين !، نزديك مردان ننشينندحاجت قضاياز اين پس در هنگام  تعهد بگيردكننده  بيعت

وجود دارد در  "ستر عورة"در كتب فقهي در ابواب مربوط به تخلّي و خلا بحث لزوم 
افرادي كه در حين تخليه بول و غائط  واقع يادگار همان دوران است كه رؤيت شرمگاه

  .بودند براي رهگذران كاملاً محتمل بود
 جمع جا آبِ براي نظافت و استحمام نداشتند و هر يا دهپوشيهمچنين مكان آنان 

همزمان  از آن به صورت مشترك و ،چه مردان چه زنان،مناسبي وجود داشت  يشده
را در اين امر، فاقد  ها آن، ن برهنگيعادي بود و ها محدوديتند زيرا كرد مياستفاده 

حسبه غير از آب. كرده بود كنوني تاسيط بعضي افراد هاي طبيعي، ممكن است توس
هاي زيرزميني به سمت آن، بود تا با هدايت اندك آبهاي مخصوصي درست شده حوض
نيز، زن و مرد  ناپوشيدهي ها محلساخته باشند كه از اين  استحمام ي براي نظافت ومحلّ

از مجموع رواياتي كه در اين  .ندكرد ميبندي استفاده به صورت مشترك و بدون نوبت
خواسته است كه هنگام حضور  "مردان"از  )ص(پيامبر كه آيد برمي طور اينباره صادر شده 

را با ساتري بپوشانند تا در  تنه پايينشرمگاه و  صوف، حتماًمو ي مشتركها هدر گرماب
الامكان از  ينيز خواسته كه حتّ "زنان"از قرار نداشته باشد و ) و مردان(معرض ديد زنان 

به دليل بيماري يا مسائل مربوط  كه اين گرميي خودداري كنند ها هحضور در چنين گرماب
عروة، و كان قد ادرك  عن أبي«: شته باشندي، نياز حتمي به حضور داگهاي زنانبه بيماري

نهي الرجال و النساء عن الحمامات الا مريضة أو  )ص(عن عائشة أن النبي )ص(النبي
ؤمنة إلا يدخل الحمام إلا بمنديل و لا م لايحلّ للمؤمن أن: عن عمر قال«و  1845»نفساء

                                                            
 163ص 1صحيح مسلم ج - 1844
 134ص 1المصنف ابن أبي شيبة ج - 1845
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أيما امرأة وضعت خمارها في غير : قال )ص(االلهإن رسول: من سقم فاني سمعت عائشة تقول
 زنان در هنگام حضور ضروري طبيعتاً 1846»بيتها فقد هتكت الحجاب فيما بينها و بين ربها

 البته. دنواقع نشو) و زنان(مردان  مورد رؤيترا بپوشانند تا  تنه پايين كم دست بايست مي
اي از ابهام هاله در امزيرا وجود حمام در آن اي مخدوش استاحاديث مذكور  ساسا

 ي مصنوعيهامنظور از حمام در روايات منسوب به پيامبر، همان حوض كه ايناست مگر 
ي وجود دارد كه بسياري از ابهامات را اتگزارشدر اين رابطه، ! باشد ي طبيعيها هو گرماب

م تا بحث را آور مي ام را زير كه قبلاً هم مورد استفاده قرار داده روايت وابتدا د ؛زدايد مي
  :گيري كنيمپي ها آنبر مبناي 

كان : قال عمر ابنعن نافع عن ... باب وضوء الرجال و النساء جميعاً« - روايت اول
در  :گفت عمر بن عبداالله( 1847»جميعاً )ص(اهللالنساء يتوضؤّون في زمان رسول ال والرج

  ). ندپرداخت ميفاق يكديگر به وضوء مردان و زنان به اتّ خدا رسولزمان 
 1848»النساء معاً نحن و أكناّ نتوضّ: قال عمر ابنعن نافع عن « - روايت دوم

  ).يمپرداخت ميبه وضوء  ، همراه با زنانما مردان :گفت عمر بن عبداالله(
 كه زنان و مردان در عهد دده ميصريحاً گزارش  عمر بن عبدااللهمطابق اين دو روايت، 

آن يعني يتوضؤّون و  هايو فعل(وضوء  Aكلمه. ندپرداخت مي "وضوء"با يكديگر به  پيامبر
ها به معناي ر نزد ما ايرانيبه ويژه د كنونگرچه ا) كه در روايات بالا آمده نتوضّأ
، اش يد اما معناي اصلگير مينماز يا همان وضوئي است كه پيش از نماز انجام  دست
كردن است كه طبيعتاً با روشن ، و در واقع تميزشو و شستو غسل و  پاكيزگيو  نظافت

 دشو ميوضوء نماز نيز از اين جهت وضوء ناميده . فرد همراه خواهد شد شدن و سفيديِ
  .دشو ميو نظافت قسمتي از اندام پرداخته  شو و شستكه در آن به 
و  نظافت"ست يكي مطرح ا براي وضوء و توضّأ دو معناي مهم جا در اين بنابراين

كه معناي فرعي و  "نمازنماز يا دست ءوضو"است و ديگري  كلّيي يكه معنا "شستن

                                                            
 27419كنزالعمال  - 1846
ابوداود سنن ) + 186(193، صحيح بخاري ح 72، السنن الكبري نسائي ح)57(99ص 1سنن نسائي ج - 1847

 76ص 4، صحيح ابن حبان ج79ح
  27514، كنزالعمال 245المصنف عبدالرزاق ش - 1848



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٨۴٧ 

 
دو  اين يك از به كدام فوق رواياته وضوء و توضّأ در ك بايد ديد حال. آن است مصداقي

اشد در اين ب "وشو نظافت و شست"؟ اگر توضّأ و وضوء به معناي توجه دارد معنا
) و پس از ظهور اسلام( پيامبرصورت معناي روايات اين است كه زنان و مردان در عهد 

ند اين معنا پرداخت مي استحمامد و به نشد ميحاضر  شو و شست يها محلهمراه با هم در 
ولي اگر منظور از  ؛است ، و در عين حال مشتركناپوشيده ي ابتداييِها همبين همان گرماب
اين است كه زنان و  روايات باشد در اين صورت معناي "وضوي نماز"وضوء و توضّأ 

 بديهي .ندگرفت ميوضوي نماز را  "در كنار يكديگر"] قبل از حضور در مسجد[ مردان
 زنان نيز جمعي توضيح دادم، كه در مبحث وضوي دسته ،چنان است مطابق معناي اخير

تا بالاي آرنج و پاها تا مقدار  ها دست، سر و گردن"وضو  انجام همچون مردان براي
ند خواست ميتازه اگر  .ندكرد ميمكشوف  ]و باز نبودند برهنه اگر هم فرضاً[ را "لازم

تا  ندكرد ميآشكار ي از دست و پا را بيشترمقدار  بايد ميلحاظ كنند  ات وضو رامستحب
روايات به معناي اين بنابراين اگر وضوء و توضّأ در . قرار گيرد شو و شستمورد مسح و 

كه زنان مؤمن در برابر مردان و در  يمگير مينماز باشد در اين صورت نتيجه وضوي 
و قدم همراه  ،ساعد به همراه بخشي از بازو، گردن، مو، قدمين، كفيّن، وجه« پيامبر حضور

 شد مياين عمل، كاملاً عادي تلقي . دنكرد ميرا مكشوف  »تمام آن و بلكه بخشي از ساق
كه توضيح دادم مواضع  و از آن گذشته چنان اسيتي نسبت به آن وجود نداشتحس و

اگر بخواهيم . نماز مكشوف شود دست در موقعمذكور معمولاً مكشوف بود و نيازي نبود 
ر جاي خود طور كه د همان( وضوء را صرفاً به همين معنا محدود كنيم در اين صورت

آوردم دانست و  فصل دوم كه در مطابق رأي ييدي برأت را روايات محتواي توان مي )گفتم
را از روايات  "ساق بلكه ساعد و، گردن، مووجه، كفيّن، قدمين، " كشفدر واقع جواز 

جمعي استخراج كرد دسته وضوء.  
گزارشات كهن بر وضوي نماز چندان مقرون  گونه ايناما راستش اين است كه دلالت 

در برخي از  كم دستتر اين است كه وضوء را به صحت نيست و در واقع رأي صحيح
اينك دو روايت بالا را با اين . به معناي نظافت اندام و استحمام بدانيم ه،روايات مربوط

روايات به سپس كنيد و  مرورباشد  و استحمام فرض كه وضوء و توضّأ به معناي نظافت
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  :بپردازيد ،ما رفتهنيز به معناي نظافت تن گ ها آنكه وضوء را در ،زير 
هن  النساء معاً، انما يتوضّأ الرجال و بأس أن لا: جريج قال ابنعبدالرزاق عن «
بر مردان و زنان اشكالي : جريج گفت ابن( 1849»كم و أخواتكم و بناتكم و أمهاتكمقشقائ

شما مردان  ديگرِ يو استحمام بپردازند زيرا زنان نيمه نظافتنيست كه با همديگر به 
  ).يندشما "دختران و مادران، خواهران"] مانند[بوده، و 
يا روايتو ام أتي حياضا، عليها الرجال و النساء  الخطاب عمربن ترأي« :و كليدي مهم

حياضا و للرجال ) اجعل: (الحوض احبيتوضؤون جميعا، فضربهم بالدرة، ثم قال لص
أري إنما أنت راع، فإن كنت تضربهم : ما تري؟ فقال: ثم لقي عليا، فقال) حياضا(للنساء 

را ديدم كه به  خطاب عمربنويد گ راوي( 1850»علي غير ذلك فقد هلكت و أهلكت
بر لب آن  شان اندامهمزمان مشغول نظافت ، زنان حوض آبي درآمد و ديد كه مردان و

 حوضمردان در  كه از حضور مشترك و همزمان زنان و[ خطاب عمربن. اندحوض
ب احو به ص] و از محلّ دور كرد! [حوض را با تازيانه بزد در حاضرينِ ]ناخشنود بود

 Aض جداگانهبراي مردان يك حوض جداگانه، و براي زنان حو: گفت] دارگرمابه[حوض 
طالب را ملاقات كرد و رأي وي را در  ابي بن ، عليخطاب عمربن گاه آن. ديگري قرار بده

و در حال انجام [از ديدگاه من، تو شبان مردم هستي : گفت علي اماماين باره جويا شد، 
داشته باشي به نابودي در ] و تربيت[شان قصدي غير از شباني ولي اگر در تنبيه ]ايوظيفه
  .)]يا دهو دنيا و آخرتت را از دست دا[ي ا دهافتا

نيست چرا كه  "وضوي نماز"كه منظور از وضوء و توضّأ  دده ميان نش اين روايت
قدر وسيع نيست كه چنان واكنش تندي را به همراه داشته باشدلاً مواضع وضوء آناو .

باشد كه آماده حضور  !مردان و زنان مؤمني ثانياً اگر منظور از اين روايت، وضوي نمازِ
چه معنايي دارد؟  خطاب عمربنند، ديگر تازيانه خوردن توسط شو ميدر نماز جماعت 

 Aاجراي مقدمهآيا پيدا شدن مواضع وضوء براي  .چه جنايتي مرتكب شده بودند ها آنمگر 
ات تا به حال آوردم و از واقعي چه آنيانه خوردن است؟ ثالثاً مطابق تاز نماز، مستحقّ

                                                            
  244المصنف عبدالرزاق صنعاني روايت  - 1849
 27482كنزالعمال +  246المصنف عبدالرزاق ش  - 1850



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٨۴٩ 

 
فرقي  پسمواضع وضوي نماز هميشه مكشوف بود  اين است كه آيد ميمسلمّ به شمار 
ر با چيز جديدي مواجه مو در واقع ع نماز و ساير اوقات وجود نداشت بين هنگام دست

بنابراين درست همان است كه منظور از اشتغال . نشده بود كه بخواهد واكنش نشان دهد
به منظور استحمام به طبق معمول  ها آنيعني . نماز نه دست باشد و "استحمام"، به وضوء

را از تن و بدن خارج كردند، و زماني كه  ها لباسگرمابه و حوضخانه رفتند و 
ند را نشان واكنش ت آن زنان و مردان را در كنار يكديگر ديد ي اندام برهنه خطاب عمربن

جامه  د باتوان مي، فقط اش يصرفنظر از درستي يا نادرست،زدن  در واقع تازيانه. داد
مواضع  كشفني داشته باشد و نه با خواهم مختلط هاي درآوردنِ زنان و مردان در حمام

  !!هم به قصد برپايي نماز آن ،وضوء
 در مورد بود ولي خطاب عمربن روش، قهرآميز واكنشِ آن ناگفته پيداست كه

 عمر بن عبدااللهيعني  خطاب عمربنپسر  چه آنمطابق ، مسئله اين با خدا رسول يمواجهه
مردان و زنان همزمان به استحمام  خدا رسولدر زمان : يمخوان ميچنين  ه،نقل كرد

كان الرجال و النساء يتوضؤّون في «]: داد ميواكنشي به آن نشان ن حضرت و[ند پرداخت مي
، واكنش عمر بن عبداهللاز سوي  نقليت صدور چنين و چه بسا علّ »اًاالله جميعزمان رسول

  !ايجاد كرد ها هتي بود كه پدرش در جداسازي گرماببه سنّ
در  ، منظور از آنتوضّأ ه به كاربردهايبا توجگفتني است چه بسا به ذهن آيد كه 

 كه در اين صورت با اخذ تعهدباشد؛  آنحين  طهارترفتن و  ييدستشو  ،گونه روايات اين
در ) كه قبلاً آوردم(حاجت  پيامبر از زنان مبني بر ننشستن در كنار مردان در حين قضاي

و  ،حضور در خلا زمانِ  هپذير ب اين روايات چندان ترجمه به هر حال، گويا. تناقض است
نيست حين آن طهارت.  

اين قرار  حجاب زنان مورد پردازش قرار دادم از Aاي كه در بارهسه نظريه: نتيجه
برخاسته از حديث (ستر كمر تا زانو  -2) د اسكافيجني ابن Aنظريه(ستر عورتين  -1: است
  ).رأي مطابق(ران و بازو ، ستر تنه -3) نبوي

  : تقسيم كرد توان ميهمچنين اندام زنان را از حيث رعايت حجاب به سه بخش 
  .زينة -3 عورة - 2 سوءة - 1
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شان با و بيان نسبت از اين سه بخش هريكبه توضيح  با هدف تلفيق آراء، نكاي
  :يمپرداز ميحجاب 
ند و نام ميعورة مغلظه و عورة مثقله ، اين ناحيه را همچنين عين عورة: سوءة - الف
) قبُل و دبر(است كه از آن به عورتين  "شرمگاه جلو و عقب"عبارت از  اش هدمحدو
  .دشو ميتعبير 

ينزع عنهما (پوشيده بود  "حوا"آدم و  فرينشِدر آغاز آي كوچك اين ناحيه: گويند
ي شيطان وسوسه Aلزوم استتارش چنان مهم است كه نتيجه ؛)لباسهما ليريهما سواتهما

فوسوس لهما (ند ا دانستههمين قسمت  نسبت به آدم و حوا را، از دست دادن ساترِ
وشاندنش را به عينه متذكر شده و خدا پ) الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سواتهما

  )قد انزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم آدم بنييا (
كه زن به اختيار خود  دشو ميگويا كشف قبُل و دبر، فقط زماني نافرماني تلقي ن

ي اگر به اجبار يا به ناچار برهنه شده باشد بايد در هنگام نماز با چنين نكرده باشد اما حتّ
يش شرمگاه جلو را بپوشاند و نيز به سجده نرود تا مانع ظهور شرمگاه ها دستاستفاده از 
  .)لايسجدان فيبدو ما خلفهمالايركعان و ... جعلت يدها علي فرجها(عقب شود 

عينش را مربوط به  صرف يك مكتوب الهي و رعايت توان ميپس رأي اسكافي را 
  .زمان اضطرار دانست

سوءة را نيز در بر  Aمابين ناف تا زانو عورة گويند كه ناحيه Aبه ناحيه: عورة -ب
چه بسا لزوم ستر اين ناحيه، ناشي از آن باشد كه پيرامون سوءة است و يا . دگير مي

به پوشش  توان ميتدبيري براي اطمينان از پوشيدگي سوءة باشد چه، با ستر كمر تا زانو 
  .سوءة مطمئن شد
بين عورة المؤمن ما(ييدي بر تعيين اين ناحيه است أهر تم )ص(ي پيغمبرگويا فرموده
كعورة المرأة علي الرّجل، و عورة المرأة علي  علي الرّجل عورة الرّجل // سرّته الي ركبته
  ).المرأةجل علي المرأة كعورة الرّ

هميشگي زنان را نشان  Aكمر تا زانو، حكمي مطلق بود و وظيفه استفاده از ساتر
  .شد ميو كشف آن در حالت اختيار نافرماني قلمداد  داد مي



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٨۵١ 

 
و نواحي  دباش ميران و بازو ، نظر، زينة باطن است كه شامل تنهزينة مورد: زينة -ج

در مقابلش زينة ظاهر قرار دارد كه شامل سر و . دگير ميعورة و سوءة را نيز در بر 
  .ي پائين دست و پا استگردن، و نيمه

لايبدين (وم كشف زينة ظاهر را صادر كرد تدا جواز باطن، وقرآن لزوم ستر زينة 
  .)...لـِ  منها وليضربن بخمرهن علي جيوبهن و لايبدين زينتهن الازينتهن الا ماظهر

ن دنيي(بود  تأثر از شرايط خاصم) بجز سوءة و عورة(ستر زينة باطن  ت دردقّ گويا
يغضضن من أبصارهن و يحفظن / يؤذين يعرفن فلا عليهن من جلابيبهن ذلك أدني أن

 به همين دليل) فروجهن و لايبدين زينتهن الا ماظهرمنها وليضربن بخمرهن علي جيوبهن
  .شد مينحرام شمرده  ،هاي بهداشتي ضرورت مواقعي همچوندر  كم دست كشف آن،
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   آراء علل تغليظ -چهارم فصل
درست باشد  گفتم عصر پيامبر مورد حجاب شرعي مؤمنان تا به حال در چه آناگر 

و  گردد برميبه چه چيزي  تغليظ و افزايش آن در اعصار بعدي ديد بايد در اين صورت
تا هر عاملي كه  كنم ميسعي  همچنين علاوه بر تغليظ، .است نادرستي فهمناشي از چه 
را شناسايي كرده وتنه، شده است حجاب ،ولو حجاب پائين هر مقدار منجرّ به اثبات 
و اثبات حجاب را به طور كلي، و  گيري شكل هم عوامل تا بدين ترتيب سپس نقد كنم

مورد بررسي قرار داده باشم تا مشخص شود  هم علل تغليظ آن را نسبت به عصر پيامبر
كه آراء فقهاء اسلامي تحت تأثير چه عواملي شكل گرفته و چگونه تقويت پوشش و 

تني است اين بررسي از نوع درون گف !بنا شده استيي نامطمئن ها هتغليظ حجاب، بر پاي
، سياسي، عصري، طبيعي، ي انسانيها هگذاري ساير حوز، و به تأثيرمتني بوده

  .ما پرداختهن ...شناختي و روان
  :اهم موارد شناسايي شده از اين قرار است

  احكام كتب مقدس پيشين - 1
  پيامبرناديده گرفتن شأن نزول وحي يا واقعيات عصر  - 2
  داستان ستر عورة آدم و حوا - 3
  روايت عورة المؤمن علي المؤمن حرام - 4
  )زنان شمردنعورة (روايت المرءة عورة  - 5
  وجه و كفيّن صرف به ظهرمنهالا ماإ تفسير - 6
  و حضرت فاطمه زنان پيامبر نشيني پردهتصور  - 7
   خطاب عمربنشخصيت  - 8
  احاديث نهي از نگاه - 9

  نهي از ورود به حماماحاديث  -10
  احاديث نهي از طواف عريان -11
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  احاديث نهي از خلوت -12
  )جلباب Aآيه(پيدايش روسري  -13
  تبديل حجاب عرفي و اعتباري به حجاب شرعي -14
  ي مطلقها خطابخارج ساختن زنان از  -15
  اخلاق و حياء به پوشش و حجاب، گره زدن تدين -16
  پوشاك  و بهبود فقهي به موازات افزايشي ها حساسيتافزايش  -17
  و عبارات ها هواژدگرگوني معناي  -18

  :پردازيم اينك به شرح هريك از اين عوامل مي
  

  احكام كتب مقدس پيشين -عامل يكم
ر طبيعي در ميان مسلمانان اثر بديهي است مندرجات كتب مقدس قبلي به طو

بود و از آن گذشته گروهي از  قبليهمه پيامبران  A، تصديق كنندهگذاشت زيرا قرآن مي
هايي كه از آيين قبلي خود داشتند و به همراه آگاهياهل كتاب، آيين اسلام را پذيرفتند 

اسلامي نوپا شدند، و چون قرآن در بسياري از موارد به ذكر جزئيات  Aوارد جامعه
هاي از با آگاهي ها آننتيجه مطالب را به صورت كلّي بيان كرده بود در  نپرداخته بود و

  .ندكرد ميجزئيات را تغذيه  Aخود، مسلمانان تشنه يپيش داشته
لزوم پوشش سر به هنگام دعا و نماز است را  Aباره كه در عهد جديداينك قسمتي از 

  :مآور ميتوضيحي  گونه هيچبدون 
اما اي برادران شما را  2. من نيز به مسيح كنم كه چنانيد پس اقتدا به من نماي«

به شما  كه بطوريداريد و اخبار را م از اين جهت كه در هر چيز مرا ياد مينماي ميتحسين 
كه سر هر مرد، مسيح است و سر زن،  دم شما بدانيخواه ميما ا 3 يدنماي ميسپردم حفظ 

 رسواعا يا نبوت كند، سر خود را هر مردي كه سرپوشيده د 4 .مرد و سر مسيح، خدا
زد، زيرا اين سابرهنه دعا يا نبوت كند، سر خود را رسوا مياما هر زني كه سر 5د نماي مي

بردَ، و اگر زن را موي د، موي را نيز بپوش نميزيرا اگر زن  6.شود هچنين است كه تراشيد
زيرا كه مرد را نبايد سر خود بپوشد چون كه  7د د بپوشبريدن يا تراشيدن قبيح است، باي
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زيرا كه مرد از زن نيست بلكه زن  8 ورت و جلال خداست، اما زن جلال مرد استاو ص
از اين جهت زن  10 و نيز مرد به جهت زن آفريده نشده، بلكه زن براي مرد 9 از مرد است

ليكن زن از مرد جدا نيست و مرد  11 عزّتي بر سر داشته باشد به سبب فرشتگان بايد مي
زن از مرد است، همچنين مرد نيز به  كه چنانزيرا  12 نيست در خداوند زن از جدا هم

آيا شايسته است كه زن : انصاف دهيد ددر دل خو 13 .زن، ليكن همه چيز از خدا Aوسيله
آموزد كه اگر مرد موي دراز آيا خود طبيعت شما را نمي 14ناپوشيده نزد خدا دعا كند؟ 

زن موي دراز دارد، او را فخر است، زيرا كه موي به  اگر و 15؟ دباش ميدارد، او را عار 
گر باشد، ما و كليساهاي خدا را چنين  و اگر كسي ستيزه 16جهت پرده بدو داده شد 

  .1851».عادتي نيست
جزو كتاب مقدس مسيحيان است اما عبارتي  كه اينگفتني است متن مزبور با 

ندارد ولي به هر حال  چهارگانههاي رزشي معادل انجيلو ا آيد ميوحياني به شمار ن
ه اثر داشته لينوپا و در ذهن مفسران و فقهاي او اسلاميِ Aمتوني از اين دست، در جامعه

تر اوستا ي اصليها بخشبخش خرده اوستا كه اين نيز ارزش [همچنين در اوستا . (است
نام ايزد واجيم منش خوب داريم همگي سر  :آمده] ي زرتشت را نداردها ههمچون سرود

نو چنين  و به فارسيِ... به دادار اورمزد رايومند خروهمند  كريموِواپوشيم همگي دعا 
 كنيم ميپوشيده، و ستايش نيك با سرهاي  Aانيم با انديشهرنام خداوند را بر زبان مي :است

  .1852)يومند خُرَهمند رارمزد راوادادار 
انديشي است و از اين  پولس، ساده Aهاز رسال مو ستر تشريعه شد كه ملاحظ طور همان

ييدي براي أشند از بعضي عبارات كتاب مقدس، تبارتر هنگامي است كه در صدد با تأسف
پس رفقه با كنيزانش برخاسته، بر شتران سوار  61... «: اخذ كنند "روبند و نقاب"تشريع 

و اسحاق از  62 .و خادم، رفقه را برداشته، برفت. شدند، و از عقب آن مرد روانه گرديدند
هنگام شام، اسحاق  و 63 ، زيرا كه او در ارض جنوب ساكن بودآمد ميرئي  حيلَبئَر راه

و رفقه  64 .آيند ميبراي تفكر به صحرا بيرون رفت، و چون نظر بالا كرد، ديد كه شتران 

                                                            
   11رساله اول پولس رسول به قرنتيان فصل  - 1851
 خرده اوستا فصل آفرينگان دهمان 523هاشم رضي ص  اوستا ترجمه و پژوهش - 1852
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زيرا كه از خادم  65 چشمان خود را بلند كرده، اسحاق را ديد، و از شتر خود فرود آمد،

آقاي من ": و خادم گفت "؟آيد مياين مرد كيست كه در صحرا به استقبال ما ": پرسيد
كارهايي را كه كرده بود  Aو خادم، همه 66 .پس برقع خود را گرفته، خود را پوشانيد "تاس

در خود، ساره، آورد و او را به زني ما Aو اسحاق، رفقه را به خيمه 67 .به اسحاق باز گفت
  .1853»و اسحاق بعد از وفات مادر خود، تسلي پذيرفت. خود گرفته، دل در او بست

هم در برابر  براي تحقق حجاب شرعي بود، آن "قعروبند و بر"رفقه از  Aآيا استفاده
د توان مينآيا روگيري رفقه  ؟براي ازدواج با او انجام شده بودكسي كه اساساً اين سفر 

لين رويارويي با نامزدش مربوط به شرم و آزرم، و يا مسائلي از اين دست كه ناشي از او
 Aد كاربرد روبند و نقاب در كتاب مقدس را نشانهتوان مينهرگز كسي . اسحاق است باشد

چنان چيزهاي بدي  ينشانه "روبند و برقع"حجاب شرعي بداند زيرا در بعضي موارد، 
  :كند ميپشيمان  چنين استنباطي بود كه هر كس را از

ا پسرم شيله پدرت بيوه بنشين ت Aدر خانه": يهودا به عروس خود، تامار گفتو  11...«
پدر  Aپس تامار رفته، در خانه "بادا او نيز مثل برادرانش بميردم": زيرا گفت ".گ شودبزر

زيت عبعد از ت و يهودا سپري شد، دختر شوعه زن يهودا مردو چون روزها  12 .خود ماند
و به تامار خبر  13 .خود، به تمنه آمد Aان گلهينچمي، نزد پشمااو با دوست خود حيره عدلّ

پس  14 "آيد ميخويش به تمنه  Aاينك پدر شوهرت براي چيدن پشم گله": فتندداده، گ
رخت بيوگي را از خويشتن بيرون كرده، برقعي به رو كشيده، خود را در چادري پوشيد، 

زيرا كه ديد شيله بزرگ شده است، و او . عينايم كه در راه تمنه است بنشست Aو به دروازه
چون يهودا او را بديد، وي را فاحشه پنداشت، زيرا كه روي  15 .را به وي به زني ندادند

زيرا  "درآيمبيا تا با تو ": پس از راه به سوي او ميل كرده، گفت 16 .خود را پوشيده بود
  .1854»"ي تا به من در آييده ميمرا چه " :گفت. ندانست كه عروس اوست

ي منسوب به ها برهنگيمانند (تري قدس پي به وجود مسائل جديكتاب م Aبا مطالعه
د رس مين زنان يكيد بر پوشش صورت و موبريم كه ديگر نوبت به تأمي) پاكان و پيامبران

                                                            
 24سفر پيدايش فصل  - 1853
 38سفر پيدايش فصل  - 1854
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ربوط به زمان دعا و نماز م روسرياستفاده از  ملاحظه شد لزوم كه چنان، و از آن گذشته
 حجاب و پوشش ابي كتاب مقدس در بها هآموز نيز گفتني است. نه ساير اوقات و بود
بوده و اكثراً گزارشات ي وحياني كتاب نها بخشجزو  ،ش مهم آن آورده شدكه بخ،

از  و ، لزومي نداشتهنوظهور لاميِاس Aجامعه در ها آن تأثيرو در نتيجه  دباش ميتاريخي 
  .آور نيستند حيث تكليف، الزام

  
  رو واقعيات عصر پيامب ناديده گرفتن شأن نزول وحي - دومعامل 
مردم  ايكه آيات حجاب، درجا بر هستيم تفسيراين  دچار ناخودآگاه عملاً و گاهي

يي از عدم رعايت ها هي خود را مبتلا به نمونيعني اگر زنان جامعه شده نازل ما عصر
مو و ": مثلاً اگر كنيم ميحجاب تشخيص دهيم فلان آيه را در نهي از آن ابتلاء تلقي 

ريد روزانه، هنگام خ"يا  "امن تردد كنندصرفاً با بلوز و د"يا  "را نپوشانند گردن
 "ندنلايه استفاده نكزير و رو و چند ياز البسه"يا  "از زير چادر خارج شود شاندساع
ا استفاده نم بدن Aاز البسه"يا  "انه خارج شونداز خ"يا  "ا نپوشانندصورت خود ر"يا 
در  ؛...يا  "ندناستفاده نكز چادر سرتاسري ا"يا  "شان نمايان باشدبالاي سينه"يا  "كنند

 لنازرد اآن مو برايكه آيات پوشش و حجاب،  درو مياز اين حالات، گمان  هريك
زول ب نالعر براي مردم جزيرة "ابتدائاً" در چهارده قرن پيش آيات كه آن غافل از ،دهگردي
است و  ر تمام ازمنه و امكنهمردم د Aهمه سرمشق ،اين آياتدرست است كه . است يافته
، مخاطبان !ليناواند اما نبايد فراموش كرد كه نآ مندان، مخاطبِعلاقه Aحقيقت همه در

 و پيش از هر كس و هر عصري ند يعني خطاب قرآن ابتدادپيامبر بو معاصر هموطنانِ
ستها آن همتوج.  

را استخراج كرد و سپس كلام  آنان زان پوشيدگي و برهنگيبنابراين ابتدا بايد مي
اگر  زيرايم رو مياگر غير از اين بينديشيم، در استنباط به خطا . وحي را در آن باره شنيد

: يمشو ميخود را ملاك نزول وحي بدانيم با مشكلات زيادي مواجه  عاصرينپوشيدگي م
لباس نداشتند،  Aتوانايي تهيه زيرابرهنه بودند  يا نيمه در آن روزگار گروهي از مردم، برهنه
 اخلاقيِ A، انگيزهردر روزگار پيش از پيامب ؟دشو مي اآيا در اين روزگار چنين گروهي پيد
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براي  لباس كاربرد ترينمهم وجود نداشت، آيا در اين روزگار اندام ستربراي  اي قوي

 مردم با وجودي كه نيست؟ در آن روزگار و حجاب شرعي ، پوشش اخلاقيمسلمانان
آيا  ،نداشتند و اهتمام تعاد، جديت نيز به ستر عورة نسبت يحتّ اما ندپوشيد ميلباس 

اي براي نظافت و استحمام ؟ در آن ايام مكان محفوظ و جداگانهانداكنون مسلمانان چنين
نيز  آيا در اين روزگار ند،كرد ميوجود نداشت و هر جا آبي بود زن و مرد از آن استفاده 

دربي نصب نبود و افراد سرزده و ناغافل بر  ها هخان مدخلدر آن عصر بر  چنان است؟
 در آن روزگار اند و مردمش چنين؟چنان ها هخان ند، آيا اينكشد مياعضاء خانه وارد 
ا مردم عصر ند، آيكرد مياستفاده  نشده خياطي يدو قطعه پارچه ييك براي پوشش، از

نيمي  كم دستدر آن روزگار  ند؟پوشان ميخود را  ،دوخته و نه لباسِ حاضر نيز با پارچه
، آمد ميحساب نحجاب و پوشش متعارف به  Aن، جزو دايرهااز اندام مردان و ثلث پيكر زن

  ...اي دارند؟ ونيز چنين عرف و شيوه كنونيآيا مسلمانان 
اظر به آن زمان و به همين خاطر سخناني ن ين قرآن در چنان شرايطي نازل شدبنابرا

حجاب،  و به عبارت ديگر احكام پوشش و بيان كرد) !گيرو همه يدر عين حال كلّ ليو(
قابل فهم  هابراي بعدي و در نتيجه زماني شد نازل ماقبل بعثت ه واقعيات جاريِب نگاه با

رهنمود  - 2 بعثت ماقبلاوضاع جاري  -1[دو مطلب  كه به هر بود خواهد و كاربردي
اي زندگي  در جامعهاگر كسي به اين موضوع مهم توجه نكند و مثلاً. شودتوجه ] قرآن

 Aآيه مار درخA عادت به ستر عورة نداشته باشند در اين صورت ممكن است كلمه كند كه
ولي اگر در جايي زندگي  تفسير كند و لنُگ إزار را به وليضربن بخمرهنّ علي جيوبهنّ

 چه بسات پوشش قرار دهد زنانش جوري نباشد كه سينه و پستان را تح يجامهكند كه 
اي اگر در منطقه تفسير كند و سينه و پستان همان كلمه و آيه را در راستاي رفع برهنگي

را در بر  )بندريز و گردنسينه موضع(فوقاني سينه  Aناحيه شان گريبان پيراهنباشد كه 
كوچك بداند و  Aهمين ناحيه ي مذكور را پوشيده شدنِواژه، ممكن است هدف آيه و نگيرد
چه  دننباشستتار مو و گردن نداشته عزمي در ا در جاي ديگري زندگي كند كه اما اگر

  .بداند مو را، ستر گردن و مراد كلمه و آيه بسا
در همچنين بايد دانست كه قرآن فقط براي فقهايي كه در ص علاوه بر مطلب مذكور
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ايمان آوردند  )ص(هللابلكه براي تمام مردمي كه به رسول نازل نشده ندكرد ميزندگي اول 
شان  كه البته مقام و شأن،پيامبر  Aبنابراين لزومي ندارد كه حتماً سخن صحابه بودنازل شده 

امر فقه و حديث  بهگروهي از صحابه و تابعين كه  زيرا چه بسارا بپذيريم  ،محفوظ است
قي افراد جامعه بودند، و ي نسبت به ماببيشتري ها حساسيت، داراي ندپرداخت مي و تفسير

بنابراين مهم،  .ندكرد ميداشته، اقدام به تفسير آيات  پيش از يها حساسيت همان تأثّر ازم
معاصرين  Aاين نكته است كه قرآن براي همه نآگاهي از واقعيات پيش از پيامبر، و دانست

  .نازل شده بود و نه فقط براي گروهي از اهل علم )ص(پيامبر
همچنين بايد دانست كه بعضي آيات،  ه به شأن نزول عمومي فوقعلاوه بر توج

 بايد حتماً كه به اين نكته نيز ددان ميشرايط و حال و هواي خاصي را سبب نزول خود 
مذكور در آيه وضعيت  ناشي از ،جلباب به گواهي خود آيه Aد مثلاً حكم آيهتوجه كر

 خمار Aو حكم آيه» ...يؤذينيعرفن فلا ادني أن دنين عليهن من جلابيبهن ذلكي... «: است
اي بود كه به شدت وجود نيز به سياق صدر آيه، مربوط به وضعيت نابهنجار جنسي

من ابصارهن و يحفظن فروجهن و لايبدين زينتهنّ الا ما  و قل للمؤمنات يغضضن« :داشت
  .»...ليضربن بخمرهن علي جيوبهنّظهرمنها و

از عوامل مهم تغليظ پوشش و دور شدن از حجاب قرآني عصر پيامبر،  پس يكي
  .به موارد مذكور است توجهي بيناشي از 

  
  داستان ستر عورة آدم و حوا -سوم عامل
 كه اينشرمگاه داراي لباس و پوششي بودند اما پس از  Aناحيه درند آدم و حوا گوي مي

ت را از دس "شان شرمگاهر تسا" دست به نافرماني زدند شيطان شدند و Aپذيراي وسوسه
اقدام به پوشاندن شرمگاه ديدند با استفاده از برگ درختان  دادند، و چون خود را برهنه

ن قرار داد تا از آن آدميا Aپوشاك را در اختيار همه Aو خداوند مواد لازم براي تهيه. كردند
استفاده كنند و بايد مراقب باشند تا فريب شيطان را نخورند  تنه پايينگاه و شرم ستربراي 
اين سخنان، برداشت مشهوري . تردد كنند ورت را كنار بگذارند و برهنهدامن و ش: كه

، به كنند ميهايي اينك آياتي كه از آن چنين برداشت. است كه از آيات قرآن وجود دارد
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  :مآور ميبرداشت را متناسب با اين  Aهمراه ترجمه

ما ما فوسوس لهما الشيطان ليبدي له 19هذه الشجرة فتكونا من الظالمين تقرباو لا... «
هما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما و يفدلّ ...20...ووري عنهما من سوءاتهما

قد انزلنا عليكم  آدم بنييا  ...24...قال اهبطوا ...22...فقا يخصفان عليهما من ورق الجنةّط
 26يذكرون لعلهم ذلك خير ذلك من آيات االله التقوي لباسلباساً يواري سوءاتكم و ريشاً و 

نّكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنةّ ينزع عنهما لباسهما ليريهما نيفتلا آدم بنييا 
  .1855»27...ترونهم انه يريكم هو و قبيله من حيث لا سوءاتهما

اي كه ت در باغ بهشت سكونت گزينيد و از هر ميوهو همسر تو! اي آدم«: ترجمه
 .نشويد كه از ستمكاران خواهيد شد ميل داشتيد تناول كنيد ولي به اين درخت نزديك

شان را در ني پنهاها عورترا وسوسه كرد تا  ها آن] ي فريبندهها هبا زمزم[پس شيطان 
و . و بدين گونه با مكر و فريب آن دو را از بلندي به سقوط كشانيد ...نظرشان آشكار كند

پديدار شد و با چسبانيدن  ها آنبر  شان شرمگاهآن درخت چشيدند،  Aچون از ميوه
ما لباسي كه شرمگاه ! اي فرزندان آدم ...به پوشاندن آن كوشيدند ،هاي درختان باغ برگ

م و بر شما باد به لباس فرستادي تان برايباشد زينت و جمال شما  Aشما را بپوشاند و مايه
] آدم و حوا[لباس پدر و مادرتان  كه چنانشيطان شما را نفريبد ! اي فرزندان آدم ...تقوي 

چرا . د و از بهشت بيرون كردنمورا در نظرشان آشكار  شان شرمگاهكند و شان بررا از تن
  .»ندبين ميرا يد شما بين ميرا ن ها آنكه شيطان و گروهش از جايي كه 

بشر  Aكه سرسلسله، اولين سركشي آدم و حوا Aكه نتيجه دشو ميبر اين اساس گفته 
ي كه از جانب شيطان به آدمي بود و يا اولين چيز بد و سوئ شان شرمگاهبودند، پيدا شدن 

 1856»أول سوء أصاب الانسان من الشيطان انكشاف العورة«: كشف عورة وي بود رسيد
 فرج و پوشاندن"رآن، ند كه مطابق حكم قگير ميشده نتيجه بنابراين از آيات ياد

در واقع مشهورترين و . ب استبر تمام نوع بشر، اعم از مرد و زن واج "شرمگاه
همين  دشو ميترين آياتي كه از آن براي لزوم ستر عورة در تمام اوقات استفاده  صريح

                                                            
 27تا  19سوره اعراف آيات  - 1855
 و كنز الدقائق  173ص 80، بحارالانوار ج5ص 3الذكري ج - 1856
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اولين سركشي آدم  ي نتيجه و هآفرينش گره خوردن اين بحث با داستان آيات است و چو
در اين . اول پيدا كرده است Aالعاده و درجه بنابراين اهميت فوق دشو ميو حوا قلمداد 

گشوده  )ص(ي وحي كه بر روي پيامبرها هراستا حتي اولين تلنگرهاي معنوي و اولين روزن
  .كه روايت آن قبلاً آورده شدند دان مي "پوشاندن شرمگاه"شد را نيز مربوط به توصيه به 

و در آن  هفتشرمگاه مورد توجه قرار گر Aناحيهپوشش  "فقط"در اين آيات،  كه اينبا 
ياد شد خبري نيست، اما بايد دانست  چه آناز توصيه به بشر براي اتخاذ حجابي بيش از 

در شرح آيات به . استي اساسي مواجه ها هقلي نيز با خدشاكه همين برداشت حد حد
 آوردن سطح بحث صحبت كردم و مشخص شد كه پايين تفسير اين نادرستي بضاعت در

پوشاندن شرمگاه با ، افتادن دامن، خوردن و نخوردن"در حد  "شمار آفرينش انسانروز"
و م پرداز ميجا به تكرار مطالب گذشته ن در اين. اشتباه بزرگي است "...و برگ درخت 
  :مآور ميكه در شرح پيشنهاد كردم  چه آنرا بر اساس  آيات فوق Aفقط ترجمه

سراسر رويش و موهبت، آرامش گير، و از ثمرات  به همراه زوجت در باغِ! اي آدم«
شيطاني كه در نهان  يافراشتهقد [ آن هرچه خواهيد تناول كنيد ولي به اين درخت

. گرائيدمي] دوري از نور حق[ نزديك نشويد چرا كه به سياهيِ] وجودتان ريشه دارد
آدم و زوجش را فريب داد تا  ي دروني،ها هبا زمزم] ريشه كرده در وجود آدمي[ شيطانِ
پس آن دو را . ... پنهان در وجود آن دو را برملا كند يبالقوه هايهاي نهفته و پليديبدي

سركش و قد [ تكه آن دو از درخ گاه آن. يرنگ به ته چاه ظلمت فرو بردبفريفت و با ن
وجودشان  نهان در نهادهاي ها و پلشتيشيدند، زشتيچ] حق Aبرافراشته در برابر اراده

اي ... گ رحماني، خطاي خود را رفو كردندبرون زد، ولي آن دو به مدد شاخ و بر
كرديم كه هم ] اريد از نوع پرهيزگاري و خويشتن[ اي جامهز به ما شما را مجه! آدميان
دارد و هم بال پرواز شما به سوي تعالي و حق تان را پوشيده نگه مينهانيهاي بدي
شماست و هم باعث رشد  صفات بدنع بروز اكه هم م[پرهيزگاري  Aاين جامه. است

] باشيد كه به هوش[اي آدميان . است] هاي ظاهريو زينت ها پوش تناز [بهتر  ]تانمعنوي
و فريب انداخت و  آدم و حوا را به فتنه[پدر و مادرتان  كه چنانرا نفريبد  شما شيطان

هاي باطني، از گلزار نماياندن زشتي] در نتيجه[و ] پرهيزگاري[ يندن جامهرا با ك] ها آن
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  .»...در كمين شمايند اش ييطان و ايادش. الهي بيرون كرد
  :يمرس ميبه نتايج زير كه در شرح آيات نيز آوردم  بنابراين

هاي پنهان در وجود انسان، يا و زشتي ي بالقوههابه معناي بدي "سوءات" - الف
شرمگاه آدمي، كه نمايان شدنش  "نه"اوست، و  و صفات بد هاي ذاتيهمان خباثت

  . موجب شرم باشد
داري است كه مانع نمايان لباس تقوي و خويشتن "سوءات ي لباس پوشاننده" -ب

را  شورتي كه شرمگاه يا إزار "نه"ت، و ان در وجود آدمي اسهاي نهشدن بدي
  .دپوشان مي

از دست رفتن قدرت  "ها انسانساير  كنده شدن لباس آدم و حوا و"منظور از  -ج
  .شورت إزار يا درآورده شدن "نه"ا است و تقو Aداري و متزلزل شدن جامهخويشتن
توصيه به  "شان توسط شيطانكنده نشدن لباس"در مورد  ها انسانو سفارش به  - د

از شورت  تمراقب "نه"پرهيزگاري، و در نغلتيدن به آلودگي و زشتي است و  Aحفظ جامه
  .يا دامن كه شيطان آن را با فريب و دغل در نياورد

لين سركشي در برابر او ي شرمگاه، نتيجه ساترترتيب نه تنها از دست دادن به اين 
 Aبه مقوله ارتباطي به ساتر مذكور و ،اثباتاً نفياً و، كه اساساً آيات مورد بحثحق نبود بل

  .حجاب شرعي ندارد
  

  عورة المؤمن علي المؤمن حرامروايت  -عامل چهارم
ي ا دهاين روايت، حديث معروف و شناخته ش. است )ص(االلهسولروايت بالا سخن ر

. را بفهمند اش يتا معناي واقع گرفت ميبود چرا كه همواره مورد پرسش راويان قرار 
از آن، ند و بر اين باورند كه منظور ده ميپوشش ربط  ها اين روايت را به حجاب وخيلي

گاه شرم به فرج و ننيز نگاه نكرد در برابر سايرين، و گاهلزوم پوشاندن فرج و شرم
عورة به معناي شرمگاه گرفته شده و در نتيجه حديث  Aلمهبر اين اساس ك. ديگران است

مؤمن نبايد شرمگاه خود را در برابر مؤمنان آشكار كند و يا به «: كنند ميرا چنين معنا 
اينان شأن صدور حديث را، هم مربوط به زمان غسل و استحمام . »شرمگاه مؤمنان بنگرد
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غير الصلاة و الطواف عن الناظر يجب الستر في «: نددان ميو هم مربوط به ساير اوقات 
قال : العابدين قال و عن زين). لناظر و المنظور اليهلعن االله ا( )ص(اجماعاً لقول النبي

يكشف عورته  لاينبغي لاحد أن« ،1857»عورة المؤمن علي المؤمن حرام: )ص(االله رسول
عورة : االله االله قد أمر بستر العورات، و قد قال رسول لدخول الماء أو دخول الحمام لان

سدير من باب وجوب ستر العورة  ابنتقدم في رواية « و 1858»المؤمن علي المؤمن حرام
الاستتار حال «و  1859»...جدي و عمي حماماً بالمدينة  في الحمام قوله دخلت أنا و أبي و

   .1860»...سدير   بن عن حنان ... لاغتسالا
شرمگاه خود را در  بايست مي نبوي، حديث اين نان معتقدند بر طبقاي كه ايننتيجه 

و ن نگاه نكرد به شرمگاه ديگرا بايست مياوقات از ديگر مردم مؤمن پوشاند و نيز  Aهمه
سدير، عن أبيه    بن عن حنان«: دارد را از كلام حضرت برداشت همين سجاد نيز ماما يحتّ
: المسلخ فقال لنا حماماً بالمدينة فإذا رجل في بيتدخلت أنا و أبي و جدي و عمي : قال

مرحباً بكم يا : كوفيون، فقال: و أي العراق؟ قلنا: من أهل العراق فقال: ممن القوم؟ فقلنا
: قال )ص(االلهما يمنعكم من الازر فإنّ رسول: دثار ثم قالأهل الكوفة أنتم الشعار دون ال
ها بأربعة ثم أخذ كل فبعث إلي أبي كرباسة فشق: م، قالعورة المؤمن علي المؤمن حرا

سدير از قول پدرش آورده كه، من با    بن حنان( 1861»...واحد مناّ واحدا ثم دخلنا فيها 
جه موا] امام سجاد[در رختكن با مردي . حمام رفتيمپدرم و جدم و عمويم در مدينه به 

: گفت او. اهل عراق هستيم: ما گفتيمشما اهل كجا هستيد؟ : آن مرد از ما پرسيد. شديم
خوش آمديد اي اهل كوفه، شما : گفت او. اهل كوفه هستيم: ما گفتيمعراق؟  كدام قسمت

نگچرا لُ: اي گفتاز لحظه پس او. ديگران نامحرم و بيگانهحرم جان و روانيد، نه چون م 
مؤمن نبايد شرمگاه خود را در ": فرموده است خدا رسول] يد كهدان ميمگر ن[بنديد؟ نمي

). عورة المؤمن علي المؤمن حرام( "بنگرد برابر مؤمنان آشكار كند و يا به شرمگاه مؤمنان

                                                            
 ←5ص 3ذكري الشيعه ج  - 1857
  413ص 2ج) هـ298(الحسين  بن الأحكام يحيي -   1858
 531ص 16الشيعه بروجردي ج  جامع أحاديث - 1859
 240ص 2الموسوعة الفقهية الميسرة ج  - 1860
 1553الشيعه ح ، وسائل25، من لايحضره الفقيه ح497ص6كافي ج  - 1861
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سپس يك شال كرباسي براي پدرم فرستاد كه آن را به چهار قطعه لنگ تقسيم كرد و 

  ....) حمام شديم از ما يك لنگ به كمر بستيم و وارد هريك
تا چه  )ص(االلهسولر حديث يني است كه چنين برداشتي ازبن اوصاف، قابل پيشبا اي

 اما آيا به راستي رسول اكرم. مؤثر بوده است تنه پايين شرمگاه و پوشيدگيحد در تقويت 
بود؟  تنه پايينشرعي و استتار شرمگاه و  حجاب، درصدد پرداختن به حديث آن با بيان
 حديثسجاد، مابقي رواياتي كه در توضيح  كه به غير از روايت امام بايد دانست ابتدا

را  آن عنايند بلكه مدان ميپوشش و نگاه ن را مربوط به حضرت ، سخنشده وارد پيامبر
  : گرددبرمي "عورة"اي تفسير به معن ريشه تفاوت. نددان ميبه كلّي چيز ديگري 

اين  راند زيدان مي تنهو پائين شرمگاه به معناي راحديث  اين درعورة  Aهلمك ها بعضي
آشكار بودنش موجب شرم و عار  عبارتي كه بايد پوشيده بماند و بهاست  ناحيه، موضعي

د توان مياست و چون اين توضيحات منطبق بر معناي لغوي عورة است بنابراين شرمگاه 
  .عورة باشد Aمصداق جسماني واژه

ها لغزش، عيوب"عورة را نه به معناي شرمگاه بلكه به معناي  Aاما بعضي ديگر، كلمه
ند كه نبايد توسط ديگران مورد گفتگو قرار گرفته و برملا دان ميمردم  "و اسرار مگوي
پوشيده باقي بماند و چون اين توضيحات انطباق كامل با معناي  بايست ميشود و در واقع 
و رازهاي ناگفتني، مصداق كامل و  باطنيهاي بنابراين عيوب و لغزش لغوي عورة دارد

است پنهان كه نبايد به طور كليّ چيزي  عورة كه گفتم طور همان زيرا دباش مياصلي عورة 
  .برملا شدنش موجب ناراحتي يا شرمندگي فرد است ،هآشكار گردد چ

م و پرداز ميوارد شده  رسول اكرم حديثكه در تفسير  روايتاينك به نقل تعدادي 
صراحتاً مبين  وتوضيحي است  هرگونهنياز از زيرا بي كنم ميبسنده  ها آن Aبه ترجمه فقط

  :با بحث حجاب و ستر عورة است حديث حضرتعدم ارتباط 
عورة المؤمن علي المؤمن "آيا عبارت : صادق گفتجعفر سنان به امام   بن عبداالله - الف

يعني منظور از آن، : سنان گفت   بن عبداالله. بله :صحت دارد؟ امام صادق پاسخ داد "حرام
يعني آيا پيامبر با اين سخن قصد تحريم برهنگي شرمگاه، و [است شرمگاه و تهيگاه 

كه تو  طور اينمعناي حديث، : امام پاسخ داد ؟]اه به شرمگاه ديگران را داشتهتحريم نگ
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ي پيامبر با اين سخن قصد يعن[مؤمنان است  "افشاي راز"كني نيست بلكه مراد، فكر مي
: سألته عن: قال عبداالله يسنان، عن أب   بن عن عبداالله«]: ها داشتتحريم افشاي راز ديگران ر

ليس حيث تذهب، : أعني سفليه، فقال: نعم، قلت: عورة المؤمن علي المؤمن حرام؟ فقال
المؤمن علي المؤمن عورة : قلت له: سنان قال   بن عن عبداالله«و  1862»إنّما هو إذاعة سرّه

  .1863»ليس حيث تذهب إنما هو إذاعة سرّه: يعني سفلته؟ قال: نعم، قلت: حرام؟ قال
منظور، : گفت "عورة المؤمن علي المؤمن حرام"امام صادق در تفسير حديث  -ب
و تو چيزي از او ببيني، ] و برهنه شود[را دربياورد  اش هاين نيست كه كسي جام تحريمِ

نكنيهايش را به ضررش نقل نكني و معايبش را ذكر روايت اين است كه بدي بلكه مراد :
ما هو : علي المؤمن حرام، قال عورة المؤمن: في الحديث فيما جاء عبداالله يعن أب«
في عورة  عبداالله يعن اب«و  1864»هيبتروي عليه أو تع ، انّما هو أنينكشف فتري منه شيئاً أن
منه شيئاً انما ] فيري/ [فتري ] ينكشف/ [يكشف  ليس أن: من علي المؤمن حرام؟ قالالمؤ
  .1865»]يعيبه/ [ه يبعليه أو تع] يزري/ [تزري  أنهو 

عورة المؤمن "حرف مردم پيرامون حديث  Aباره صادق در منصور از امام   بن حذيقه -ج
گونه كه مردم فكر حديث، آنمنظور : پاسخ داد پرسش كرد و امام "لمؤمن حرامعلي ا
نيست بلكه منظور از عورة مؤمن اين است كه لغزشي از وي سر بزند يا كلامي كه  كنند مي

حاضر در صحنه، اين لغزش يا كلام زشت  زبان جاري كند و فردجاي سرزنش دارد بر 
 با به )و هنگام خشم از او(را بر عليه او در ذهن خود نگهداري كند تا در وقت مناسب 

باب تحريم تتبع زلاّت المؤمن و معايبه «: ورد سرزنش قرار دهداو را م ،ها آنرخ كشيدن 
عورة المؤمن علي : شيء يقوله الناس: عبداالله يقلت لأب: منصور قال   بنعن حذيفة... 

أو يتكلمّ بشيء ، يزلّ زلةّ يذهبون انّما عني عورة المؤمن أنليس حيث : المؤمن حرام، فقال
  .1866»يوماً مايعاب عليه، فيحفظ عليه ليعيره به 

                                                            
 ) 1153التهذيب ( 1410الشيعه  وسائل - 1862
 )267ص 2الكافي ج ( 16340الشيعه  وسائل - 1863
 )267ص 2الكافي ج ( 16342الشيعه  وسائل - 1864
 1411الشيعه  ، وسائل331الاخلاق حمكارم  - 1865
 14710ميزان الحكمه ح: ك.ر) + 1152التهذيب ( 1409الشيعه  وسائل - 1866
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 ها آندر  عورة Aيگري وجود دارد كه واژهاحاديث د علاوه بر اين حديث، گفتني است

بعوا عورات المؤمنين، لا تت: االلهرسول«: ها استاسرار و لغزش، منطبق بر عيوب به وضوح
 عورته فضحه و لو في جوف بع االلهمؤمنين تتبع االله عورته، و من تتفانه من تتبّع عورات ال

هاي زيرا هر كه دنبال عيب ؛هاي مؤمنان را جستجو نكنيدعيب :)ص(پيامبر خدا( »بيته
من كشف عورة  :)ص(االلهرسول«، 1867)...هاي او را دنبال كند و مؤمنان بگردد خداوند عيب

هر كه عيب و : )ص(پيامبر خدا( »أخيه المسلم كشف االله عورته حتي يفضحَه بها في بيته
خود را برملا كند، خداوند زشتي او را آشكار سازد تا جايي كه او زشتي برادر مسلمان 

من تتبع عورات الناس كشف االله : علي مامالا«، 1868.)هم رسوا سازد اش هرا در درون خان
فاستر العورة ما استطعت يستر االله : ... لأشتر لما ولاّه مصرمن كتابه ل- علي الإمام/  عورته

من بحث عن أسرار غيره، :] علي مامالا: مقايسه شود با[ / منك ما تحب ستره من رعيتك
هاي مردم بگردد، خداوند عيب و هر كه دنبال عيب: علي امام( 1869»أظهر االله أسراره

پوش باش تا خداوند نيز عيب و  ي جرمتوان ميتا  ./ ..هاي او را برملا سازد زشتي
كان  من: )ص(قال«و  1870.)بپوشاندتت پوشيده بماند، هاي تو را كه دوست داري از ملّ جرم

  .1871»ن الينا عورة أخيه المسلملايرفعف الآخر اليوميؤمن باالله و 
و  حجاب ارتباطي به ،اثباتاً ونفياً ، "عورة المؤمن علي المؤمن حرام"روايت  بنابراين

انطباق دادن آن بر پوشش، چه تأثيراتي به جا  از رهگذرِ ددان مينگاه ندارد ولي خدا 
  .گذارده و چقدر شاخ و برگ بر آن افزوده شده است

  
  )زنان عورة شمردن(المرءة عورة روايت  -عامل پنجم

. تأثيرگذارترين عبارت ديني بر روي حجاب زنان است ،حديث المرأة عورة
ي اندام  ن پوشيده بودنِ همهكه به موجب آن خواها گويند اين حديث، كلام پيامبر است مي

                                                            
 14703، ميزان الحكمه با ترجمه فارسي شيخي ح 2208ميزان الحكمه محمدي ري شهري ص  - 1867
 14701، ترجمه ح 2208ميزان الحكمه ص  - 1868
  2209و  2208ميزان الحكمه ص  1869
 14707و  14702حكمه با ترجمه فارسي ح ميزان ال - 1870
 338مشكاة الانوار علي الطبرسي ص  - 1871
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 اما در مقابل آن بايد گفت اولاً چنين كلامي واقعاً از حضرت صادر. زنان شده است
نشده، و در نتيجه مضمونش حجيت ندارد ثانياً اين حديث ضعيف و بلكه جعلي، محدود 

به ايِ فوق نيست بلكه بلافاصله پس از آن، جملات صريحي آمده كه  به عبارت دوكلمه
شدت زنان را از خروج از منزل نهي كرده و بهترين جا براي آنان را پستوي خانه دانسته 

كه حتيّ قائل به عدم شركت در تشييع جنازه بستگان، عدم حضور در نماز  است به طوري
  .جماعت، و سرنزدن به خويشان شده است
مبر، و ناآگاه از متن واقعي نبودنِ انتسابش به پيا متأسفانه اين حديث را با غفلت از

  !كاملش ،كه حاوي مضامين سخيف است، مبناي بررسي حجاب زنان قرار دادند
مورد بررسي ) 3از بخش 1فصل(نقد رأي مشهور  Aجا كه حديث را قبلاً به بهانه از آن
بايست براي شرح كامل  ام بنابراين از تكرار مطالب پرهيز كرده، و خواننده مي قرار داده

بودن  انساني، و مردود ساختگي بودن روايت، محتواي ضعيف و غير: شامل(آن 
  .جا مراجعه كند به همان) نشيني پرده

   
عبارت  :"نيجه و كفّو"ا به صرف تفسير إلا ماظهرمنه -عامل ششم

تأثيرگذارترين عبارات ديني در تغليظ  "المرأة عورة"پس از روايت  "وجه و كفيّن"
بسياري از . مناطق جايزالكشف است Aرايج فقها در باره ترين عبارتحجاب زنان، و شايع

تنها مواضعي كه معتقدند  "يبدين زينتهن إلا ماظهرمنهالا" Aآيهفقها و مفسران با اتكا به 
  .ين است و نه بيش از آناند وجه و كفّزنان مجاز به كشف آن
 اي مرحلهدو  دشو ميين از آيه مسيري كه باعث استنباط وجه و كفّ :مسير استنباط

  :است
 Aبر اين اساس ترجمه: ها و اندام ظاهر ترجمه ماظهرمنها به زينت - مرحله اول
ها و اندام ارند مگر زينترا نمايان گذ شان اندامها و زنان نبايد زينت«: آيه چنين است

به اين ترجمه اعتماد كرد و آن را صحيح دانست اما در  توان ميبا وجودي كه . »ظاهر را
ظهور ناخودآگاه و  اند كه ماظهرمنها به معنايقان قائلعين حال بخش ديگري از محقّ

ها زنان نبايد زينت«: كنند مينين ترجمه ها است و در نتيجه آيه را چاندام و زينت مورديِ
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رشد حفيد  ابن »ناخودآگاه و اتفاقاً آشكار گردد كه اينارند مگر را نمايان گذ شان اندامو 

تمال اح: سبب الخلاف في ذلك... « :را ذكر كرده متفاوت از ماظهرمنها هر دو برداشت
مستثني المقصود منه أعضاء الهل هذا ) تهن الا ما ظهرمنهاينو لايبدين ز: (تعالي قوله

اخير درست  بنابراين اگر قول گروه 1872»يملك ظهورهانما المقصود بما لا، أم محدودة
 توان مينآيه را در صدد اشاره به اعضاء مشخص دانست و در نتيجه  توان مينباشد ديگر 

انطباق كه ،نيل به آن  يلين مرحلهحسابي باز كرد زيرا اوين براي استنباط وجه و كفّ
در  .نادرست شناخته شده است ،دباش ميهاي ظاهر و اندام نمايان ماظهرمنها بر زينت

كه قائل به دلالت آيه بر ظهور اتّفاقي و غير  عطيه و محمدباقر بهبودي ابن پايان، سخن
الا ما ظهرمنها يعني مگر آن قسمت كه خودبخود آشكار شود و «: آورم اند را مي ارادي

كه در زير دامن  را يعني زينتي: و لايبدين زينتهن الا ما ظهرمنها/ كار نباشد تعمدي در 
و خم و راست شدن به خودي  رفتن راهدر حال  كه آن شود آشكار نسازند جز نهان مي

لي بحكم الفاظ الآية أن المرأة مأمورة  و يظهر: عطيه ابنقال « و 1873»خود ظاهر شود
لكل ما هو زينة، و وقع الاستثناء فيما يظهر بحكم تجتهد في الاخفاء  تبُدي و أنبألا

علي هذا الوجه مما ) ما ظهر(فما . ذلك وحمنه أو إصلاح شأن و ن فيما لابد حركة ضرورة
  .1874»تؤدي اليه الضرورة في النساء فهو المعفو عنه

و شاگردانش پس  عباس ابن: ينوجه و كفّ ظاهر به اندامِ تحديدرد  -مرحله دوم
ماظهرمنها را به اندام ظاهر و نمايان ترجمه كردند سپس به تعيين موارد و  كه ايناز 

را استخراج كردند و در نتيجه قائل به چنين  "ينوجه و كفّ"مصاديقش پرداختند و 
اندام  ارند مگررا نمايان گذ شان اندامها و زنان نبايد زينت«: اي براي آيه شدندترجمه

اما در پاسخ بايد گفت اولاً مطابق مطالب فراواني كه در . »ين راوجه و كفّ ظاهر، شامل
 شد مينين عصر پيامبر محدود به وجه و كفّ كتاب آوردم به هيچ وجه اندام مكشوف زنانِ

و در نتيجه چنين استنباطي با  شد ميساعد و ساق را نيز شامل ، گردن، مو ،قدم بلكه
ثانياً در باره. ات سازگاري نداردواقعيA استثناء (ين در مبحث گيري وجه و كفّمنشأ شكل

                                                            
 95ص 1بداية المجتهد و نهاية المقتصد ابن رشد حفيد  ج  - 1872

 482و  514معارف قرآني بهبودي ص  - 1873
 229ص  12تفسير قرطبي ج  - 1874
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ا در توضيح دادم كه بايد مراجعه كرد ت در فصل اولِ همين بخش) صرف وجه و كفيّن
آن قرار گرفت جريان علل رد.  

 گفته شد كه اگر: وجه و كفّين "ظهور اتّفاقيِ"ماظهرمنها بر دلالت  در
به عبارت  توان ميندر اين صورت اساساً  ارادي بگيريمماظهرمنها را به معناي ظهور غير

ا كار به اين ام ي اشاره نداردآيه به اندام خاص ،ين رسيد زيرا با اين فرضوجه و كفّ
ابوالحسن شعراني همين معنا را به طريق ظريفي ادگي نيست زيرا برخي همچون ميرزا س

ند يعني اينان نه تنها مواضعي غير از وجه و كفيّن را ا دهين ربط دابه وجه و كفّ
بجز در مواردي كه ناخودآگاه و (دانند بلكه حتّي وجه و كفيّن را هم  جايزالكشف نمي

ين وجه و كفّي  شعراني جواز كشف آگاهانه .دانند الستر مي واجب) شوند اهر ميظاتّفاقي 
نه تنها وجود آن را در فقه جعفري ها نسبت داده است يعني وي را به بعضي از شافعي

فقهاي . منكر شده است نيز هابلكه در فقه ساير مذاهب اسلامي به جز گروهي از شافعي
و هذا مذهب الشافعي لقول االله ... «: دهند ها نسبت ميقول يادشده را به شافعي همحنبلي 
الوجه و الكفين و روت عائشة أن  عباس ابنقال  "و لايبدين زينتهن الا ما ظهرمنها"تعالي 

اء في ثياب رقاق فأعرض عنها، و قال يا أسم )ص(االله دخلت علي رسول    بكر ابياسماء بنت 
يري منها الا هذا و هذا و أشار الي وجهه و  يصلح أن ان المرأة اذا بلغت المحيض لم

 عنيي[سخن مؤلف «: دهد توضيح مي گونه اينشعراني سخن خود را  .1875»...كفيه
مجتهدين ما است  Aكه قول عامه] يناالله كاشاني مبني بر جايز نبودن كشف وجه و كفّ ملافتح

البته صحيح و شبهه مخالف غلط و غير قابل اعتنا است و توضيح آن را در حواشي وافي 
ايم و  اشارت كرده 1876البيان مجمعو در حواشي ) از كتاب النكاح A 121صفحه(ايم  گفته

اند و به غور آيه نرسيده روي و  ه اشتباه عجيبي كردهعياكنون گوئيم گروهي از شاف
لا ماظهر از متشابهات نيست و حاجت إمفهوم  كه آن را از حجاب مستثني كنند با ها دست

خود زيور آشكار  چه آنبه تفسير مفهومي ندارد يعني زيور خود را آشكار نكنند مگر 
لت تصريح به استثناء آن است كه چون زن از نمودن زيور خويش ممنوع گشت شود و ع

                                                            
 355ص  7امه ج الشرح الكبير عبدالرحمن بن قد+ 460ص 7المغني عبداالله بن قدامه ج  - 1875
 سوره نور 31پاورقي شعراني بر آيه 138و136ص 7البيان ج مجمع - 1876
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توهم آن شد كه اين نهي مانند شرب خمر و زنا نيست كه بتوان دائماً از آن محفوظ ماند، 
اگر زني بخواهد هرگز زنا نكند ممكن است و اگر بخواهد در كوي و برزن و مساجد 

و نيفتد ممكن نيست خداوند استثناء منقطع فرمود خود هيچ نظر نامحرم بر ا Aحتي در خانه
و در احاديث شيعه قيد كردند اين ضرورت را به . اختيار پيدا شود گناه نيست چه بي آنكه 

مبالات در پوشيدن موي و بازو و  بي اختيار ظاهر گردد تا زنان بي روي و كفين كه گاهي
لا ما ظهر ندانند و إو داخل  ]مرند؟ بش[ سينه مسامحه نكنند و آن را از ضروريات نشمرند

  .1877»پوشيدند حجاب روي مي Aافك عايشه گفتيم زنان پس از آيه Aتر در قضيه پيش
از اين قرار  آورده آيه همين در باره كه در پاورقي الوافي شعراني ديگر توضيحات

 معنايمنقطع دانسته، و  را "لايبدين زينتهنّ إلا ماظهرمنها" استثناء موجود در وي :است
 برگزيده است او ظهور غير "ما ظهرمنها"را براي  "ظهور خودبخودي و بدون اختيار"

مانند سايرين معتقد است تكاليف الهي  زيرا ددان ميا مشمول نهي الهي نارادي اندام ر
بانوان، بدون هيچ  انداماو بر اين باور است كه تمام  .مربوط به افعال اختياري انسان است

، در اثر وزش باد، حين تردد، زمان انجام كار"ر استثنايي، بايد پوشيده باشد، و تنها اگر د
گردي  »...درمان بيماري يا ، هنگام گواهي در دادگاه، زمان خواستگاري، حين احرام

 دباش ميبلااشكال  "الا ما ظهرمنها" طبقت او يا قدم وي نمايان شد يا كف دس شصورت
. گفت تكليف الهي متوجه حالت اختيار انسان است و نه موارد غير ارادي كه چنانزيرا 

شرعي دانسته و شديداً آن را رد  ين را غيروجه و كفّ "يآگاهانه"بنابراين وي كشف 
 وجه و كفين و قدمين داده شده است اگر در بعضي روايات جواز كشف او معتقد. كند مي

 يان مجاز به كشف آگاهانهزن كه ايناست و نه  ها آندآگاه صرفاً مربوط به ظهور ناخو
...  طعنقفي الآية م ءستثنالإا و .ظهرمنهالا ماإ يبدين زينتهنّو لا... «: وجه و كفين باشند

و  ،ختيار تعالي نهي عن اظهار الزينة بالإاالله نّعنه لأ ي يظهر بنفسه غير داخل في المنهيالذ
فعال ق بالأتعلّتالتكاليف  نّعنه لأ في المنهي يار داخلاًليس ظهور الزينة بنفسها من غير اخت

... ين خبار ما يظهر بنفسه من غير اختيار بالوجه و الكفّر في هذه الأو قد فس...  ةالاختياري
ة ألخروج المر قدمينين و الفي الوجه و الكفّ فق الظهور بنفسه من غير اختيار غالباًما يتّإنّو 

                                                            
 پاورقي شعراني 296ص  6تفسير منهج الصادقين ج  - 1877
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و زوال النقاب عن بعض الوجه  في حوائجها و عدم اعتياد لبس الجوراب و ستر الكف
 مع يضاًأو القدمين أين خبار الزينة الظاهرة بالوجه و الكفّفقيد في هذه الأ ،بالريح و مثلها

 و ساير ينه لا فرق بين الوجه و الكفّأنّو الحاصل  .يضاًأعضاء ها تشمل زينة ساير الأأنّ
فهو خارج عن التكليف  ا اضطراراًأمو  ،النظر اليها و ؤهمايجوز ابدافلا ا اختياراًمأ ،عضاءالأ

و الظهور  ضطرارستثناء لغلبة الإين في الإفّذكر الوجه و الك خصما و انّ ،ج فيهو لا حر
 اًين مطلقعلي جواز النظر الي الوجه و الكفّ ية تدلّالآ أنّو قال بعض الشافعية  .بنفسها فيها
 أنّ اسعب ابنهم ما روي عن ما غرّإنّ و ،وهامو هو من عجائب الأ ما،وب سترهو عدم وج

ه الكحل و الخاتم و أنّ ةو عن قتاد ،ستثناء الكحل و الخاتم و الخضابالمراد من الإ
ه الوجه و أنّو عن الحسن البصري  ،انالكفّ و ه الوجهأنّ ءاك و عطاو عن الضح ،الخضاب

ا و غفلو ،ولو اختياراً اًها مستثناة مطلقأنّن زعموا ريو لما نظروا الي كلام هؤلاء المفس ،البنان
هذا  نّلأ ،ظهرمنهاماإلالمفهوم اً ذكروه ليس تفسير ما أنّيدروا  ية الكريمة و لمعن الآ

ة أتظهره المر نأماظهر بنفسه من غير  إلاو مفاده  ،يحتاج الي تفسيرالمفهوم ظاهر لا
ليس بين ما  ]و[ فق فيه هذه الضرورة غالباًرون المورد الذي يتّما ذكر المفسإنّو  ،اختياراً

و  )ص(ماظهر في عادة النساء في عصر النبيإلاّالمراد  أنّو قد ذكر بعضهم ... ذكروه اختلاف 
تكون آية ه يستلزم أن لانّو ذلك لأ ،معني حيصلكن لا ،تهجان في الجملةسهذا يرفع الإ

فما  ،لما كانت النساء عليه اًبل يكون تقرير ،الحجاب علي خلاف عادة الناس ذلك العصر
بقي  في عادتهنّ و ما كان مكشوفاً ،يضاًأ شرعاً واجباً ]ر سترهصا[ستره علي  كانت عادتهنّ

 فوجب عليهنّ ،الحجاببعد آية علي تغيير عادتهنّ ير تدلّخبار و السالأ أنّعلي الجواز مع 
  .1878»...يحتجبن  يكن لما يحتجبن بعدها عم و كنّ ،يسترنه يكن لمستر ما 

  :پاسخ به توضيحات شعراني از اين قرار است
چيز آشكار و "عبارت از  "ماظهرمنها"معناي استنباط وي  برخلاف - پاسخ اول

 زيرا "دشو ميبه طور ناخودآگاه آشكار چيزي كه گهگاه و "است و نه  "نمايان
و چون معناي  هقرار گرفت "مابطن"همواره در برابر  يقرآن ساير آيات در "ماظهرمنها"

                                                            
كتاب النكاح [چاپ جديد  22261پاورقي شعراني بر حديث  820تا 818ص 12كاشاني ج الوافي فيض - 1878

 ]چاپ قديم 121ص 



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٨٧١ 

 
به معناي  "ما ظهرمنها"بنابراين عبارت  است "نهان چيز پنهان و"از  عبارت "مابطن"
آيات . است "پيدا ار و اندامِاعضاي آشك"به معناي  اين آيهدر  و "آشكار و نمايان چيز"

  :مورد اشاره عبارتند از
به كارهاي زشت آشكار و نهان ( »... نها و مابطنظهرمتقربوا الفواحش مالا ...«

  .1879)نزديك نشويد
پروردگار من فقط : بگو( »...بطن و و ماظهرمنها احش ماقل انّما حرّم ربي الفو«
  .1880)حرام گردانيده است را... و  - و چه پنهان] باشد[چه آشكارش -  ها راكاريزشت

از گناهان !] اي مردم[( »...الإثم و باطنَه  روا ظاهرو ذ«: مورد بالا دو نيز در تكميل
  .1881)پرهيز كنيد، چه آشكار باشد و چه پنهان

اي همانند شعراني كه در شرح آيه آوردم كساني كه ترجمه طور همان -پاسخ دوم
از آيه استخراج كنند زيرا اگر چنين كنند معناي دارند نبايد تقسيم زينة به ظاهر و باطن را 
اين در حالي است كه تقسيم مذكور از  ،ندا دهبر مورد نظر خود از ماظهرمنها را زير سؤال

 "خفين من زينتهنّم ما يعلَلي"آيه يعني  زيرا ديگر قسمت آيد ميدرون خود آيه به دست 
آيه قائل به اين تقسيم، و  نتيجه خودبه خوبي گواه وجود زينة مخفي و پنهان بوده و در 

  .معناي زينة آشكار و اندام ظاهر از ماظهرمنها است ي اراده
دهد  چنين معنا ميبر اساس معنايي كه وي براي ماظهرمنها آورده، آيه  -پاسخ سوم

نمايان شد  ها آن كفين يا قدمينِ، اگر ناخودآگاه قسمتي از جامه زنان كنار رفت و وجه كه
در صدد توضيح واضحات  پاسخ بايد گفت بعيد است آيه در! شان نيست گناهي بر عهده

و ، عامدانهغير، فاقياتّ، ناخودآگاه"ست جلوي موارد توان ميباشد چرا كه اگر انسان 
ي ويژه كه خود شعران به ديگر اسمش ناخودآگاه و اتفاقي نبود را بگيرد "خارج از كنترل

بنابراين اگر افعال  دشو مين اختياريلهي شامل افعال غيراتأكيد كرده كه تكاليف  نيز
در اين  باشدليف و حسابرسي نمشمول تك ظهور ناخودآگاه اندام، از جمله و اختياريغير

اساساً مگر در  .فهم از جانب قرآن بود چه نيازي به ذكر اين نكته بديهي و همه صورت
                                                            

 ايلهي قمشه، ترجمه ا151سوره انعام آيه  - 1879
 ، ترجمه فولادوند33سوره اعراف آيه  - 1880
 ، ترجمه طاهره صفّار زاده120سوره انعام آيه  - 1881
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خطور كرده بود كه قرآن  شان ذهنآگاه پرسشي به دناخوي ظهور خودبخودي و باره
اي قوي مگر در حالت ارادي و خودآگاه انگيزه ها آن. بخواهد از اين موارد رفع گناه كند

و  حساس مواردي كه ارادي و عامدانه نيست Aدر امر حجاب داشتند كه بخواهند در باره
 دقت نداشتند تنه پايينستر فرج و  ي نسبت بهان به گواه همين آيه حتّايش. باشند نگران

ين نگران و پرسشگر بابت كشف اتفاقي وجه و كفّ كه اينچه رسد به  )يحفظن فروجهنّ(
  !باشند

ناخودآگاه  موردي، اتّفاقي و ماظهرمنها به ظهور Aي اگر ترجمهحتّ -پاسخ چهارم
ستر در حالت آگاهانه را شامل  درست باشد باز هم چيزي در آيه وجود ندارد كه لزوم

زنان نبايد زينت و «: آيه بنا به همين فرض دقت شود Aبه ترجمه. اندام بداند ي همه
 دشو ميملاحظه  كه چنان »ناخودآگاه ظاهر شود كه اينرا آشكار گذارند مگر  شان اندام
مورد توجه اصل پوشش را ستر تمام يا قسمتي از پيكر وجود ندارد و صرفاً  اي بهاشاره

. قرار داده و رعايت حجاب را اجمالاً و صرفنظر از مواضعش خواستار شده است
براي . ناشي از كم دقتي است "دشان را آشكار نكننزينت"استنباط ستر كامل از عبارت 

ام اگر در آن اي صر پيامبر مراجعه كردبه وضعيت زنان ع بايست ميبردن به مواضع ستر  پي
 ي آيه و خواست آمد ميي به شمار ا دهيد فرد پوشيپوشان ميازو را ران و ب، زني تنه

از إلا ماظهرمنها بخشودگي ظهور  مراد بنابراين ق كرده بودرا محقّ "زينتهنّ لايبدين"
كفين و ، ران و بازو است و نه بخشودگي ظهور اتفاقي وجه، يي از تنهها بخش اتفاقيِ
زنان نبايد «: آيه بر اين اساس چنين است Aترجمه .)ساعد و ساق، گردن، مو و( !قدمين

  .»ظاهر شود] به خود[خود  كه اينرا نمايان گذارند مگر ] تحت پوشش[ زينت و اندامِ
بگيريم  بود نمايان صي كهم مشخّرا به معناي اندا "ماظهرمنها"اگر  :امضاء رسم رايج؟

ازند مگر اندامي كه را نمايان سزنان نبايد زينت و پيكرشان «: آيه را چنين ترجمه كنيم و
كه آيا قرآن رسم رايج  آيد مياين سؤال پيش در اين صورت  »ندو آشكار ظاهرمعمولاً 
ييد بود چه نيازي به أرد تمو ها آناگر رسم رايج  ،؟ چهرا امضاء كرده ماقبل اسلام زنانِ
  ؟وجود داشتش بيان

ييد كرد و نه هر رسم أرا تجامعه  "انِمتعهد" قرآن رسم رايجين است كه اپاسخ 
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: ي از زنان مؤمن پي بردبه وجود دو گروه كلّ توان ميدرون خود آيه  از ؛ زيرا رايجي را

استنباط  طور اين "يبدين زينتهنلا"زيرا از عبارت  -مبالات بي زنان مؤمن ولي - 1
 - بندمؤمن و پايزنان  - 2. كه گروهي از زنان توجهي به رعايت پوشش نداشتند دشو مي

توجه  انزنكه گروه ديگري از  دشو مياشت برد طور اين "نهالا ماظهرمإ"زيرا از عبارت 
يي از پيكرشان نمايان بود كه در آن ها قسمتلازم را به رعايت پوشش داشتند و فقط 

در واقع عبارت لايبدين زينتهن إلا ماظهرمنها بر مبناي ( نگيز نبودزمان، حساسيت برا
  ). از اين دو گروه انشاء شده است هريكوجود 

بودند ت در پوشش دي كه اهل دقّ، رسم زنان متعهفوق زيين قرآن از ميان دو بنابرا
زي  شانرسم رايج و بلكه از زنان گروه اول كه ؛و نه رسم رايج ديگران را كردييد أرا ت

   .درآيندر داده و به رسم متعهدان شان را تغييولنگارانه بود خواست كه شيوه
نه از معناي  "ينوجه وكفّ"به  گذشت انحصار مواضع جايزالكشف چه آنبنا بر : پايان

به  ]ظهور ناخودآگاه اندام[ ي از معناي دومشو نه حتّ ]اندام آشكار[ "ماظهرمنها"اصلي 
جداً  از حيث روايي نيز يحتّ اين عبارت .ستقرآني ا إزاء مابهفاقد  پس آيد ميدست 

  .آورده شد "ين در فقه جعفريبررسي وجه و كفّ"مبحث  در مخدوش است كه توضيحش
  

  فاطمه و حضرت زنان پيامبر نشيني پردهتصور  - عامل هفتم
زنان پيامبر پوشش كامل و  كنند ميمسلمانان گمان : نشيني زنان پيامبر پرده - الف

برخي  آن افزون بر نمايان نبود و شان اندامهيچ جايي از  كه بطوريسرتاسري داشتند 
مردان از پشت پرده و حائل بوده و با با  شان ارتباط نشين بودند وپرده آنان معتقدند ديگر
ريده بر اين اساس، ارتباط زنان پيامبر با جهان خارج از خانه ب. ندشد مين مواجه ها آن

 Aكاملاً پوشيده ي پيكرِحتّ بنابراين. ندكرد ميبسياري تردد منزل مردان  بيرونِ در زيرابود 
را در  ها آن آمد مياگر سفري پيش  دشو ميگفته  به همين خاطرو  شد ميآنان نبايد ديده 
در  پيامبر يا زنان نشيني پرده. ندداد ميقرار  اتاق است گزين جايكه ، هودج و كجاوه
 ،شدهمطرح ايي به صورت يك اصطلاح ، در بعضي از متون روشان حجاب شدن

إن : فقالوا... «: بود ر از سايرين و حتي از كنيزانشتشخيص زنان پيامب Aوسيله كه بطوري
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يحجبها فهي مما ملكت يمينه  فهي من أمهات المؤمنين و إن لم] صفيه بنت حيي[حجبها 
عن أنس قال نزل «و  1882»لها خلفه و مد الحجاب بينها و بين الناس فلما ارتحل وطّأ

ش و ذلك سنة خمس من الهجرة و حجب جحبزينب بنت  )ص(االله رسولمبتني الحجاب 
  .1883»خمس عشرة ابننساؤه من يومئذ و أنا 
حكم  تسريّزيرا برخلاف گروهي كه مخالف پذيرد جا پايان نمي اما كار به اين

پوشش زنان  منظور از حجاب در اين آيه: (زنان پيامبر به ساير زنان هستند نشينيِ پرده
مردم  كه ايننيست بلكه حكمي اضافه بر آن است كه مخصوص همسران پيامبر بوده و آن 

ند چيزي از آنان خواه ميخاص همسران پيامبر هرگاه  موظف بودند به خاطر شرائط
حتي با پوشش اسلامي در برابر مردم در اين موارد  ها آنبگيرند از پشت پرده باشد و 

تنها رعايت پوشش  ها آنزنان ديگر وارد نشده و در  Aباره ن حكم درظاهر نشوند البته اي
نداده و تعبير پردگيان در  نشيني پردهن اسلام به زنان مسلمان دستور يبنابرا... كافي است 

لظاهر بعضي ديگر ا ا عليام 1884)اسلامي ندارد Aمورد زنان و تعبيراتي شبيه به اين جنبه
هذا الحكم و إن نزل خاصا في ( :زنان مؤمن تسريّ يابده ساير ب حكم اين تمايل دارند

و أزواجه فالمعني عام فيه و في غيره، إذ كنا مأمورين باتباعه و الاقتداء به إلا ما  )ص(النبي
 ،آورند ايمان مي به آيين محمدي ي كهتمام زنان به اين ترتيب 1885)خصه االله به دون أمته

بر حسن اجراي آن نظارت  بايست ميحبس شوند و مردان نيز  انشها هخاناند در موظفّ
  .كنند

ست افسانها بايد دانامA آيه"از  !نحرافيبه تفسير ا ،نشيني پردهA  حجاب و اندكي به آيه
نوع "به دليل  ،ي زنان پيامبرن صدر اسلام و حتّزنا بودن نشينپرده .گرددميبر "جلباب

آفرينش  خدا داير بر Aمخالفت با اراده، در منازلي بهداشتي ها سرويسفقدان ، ها هخان
  .اساساً يك دروغ بزرگ است "...زنان و
قسمت  ولي بپردازميست كه دوباره به شرح آيه در اين قسمت بنا ن: حجاب Aآيه

                                                            
 4695، صحيح بخاري 5510السنن الكبري نسائي ح  - 1882
 213ص 5الدرالمنثور ج  - 1883
 )سوره احزاب 53آيه (تفسير نمونه  - 1884
  483ص  3احكام القرآن جصاص ج  - 1885



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٨٧۵ 

 
 توان ميص شود كه آيا از اين آيه م تا مشخّده مياصلي آيه را به صورت گذرا توضيح 

د؟ قسمت اصلي آيه چنين زنان پيامبر را استخراج كر يزنان، و حتّ نشيني پردهحكم 
 !اين آيه خطاب به مردان .1886»ذا سألتموهنّ متاعاً فسئلوهنّ من وراء حجابإ«: است

درخواستي داريد،  ها آنيد از زنان پيامبر چيزي بگيريد يا از خواه مياگر  گويد مياست و 
ي فاقد درب آنان شويد چرا كه ها هخانوارد  نيندازيد پايين و طوري سرتان را همين

تي قرار داشته باشند كه دوست ندارند در آن برهنه باشند و يا در وضعي ها آنممكن است 
ي آويزان بر درگاه  يعني پرده(حائل ورودي  بنابراين بايد پشت را ببيند ها آنكسي ، حالت

را صدا بزنيد يا پرسش و  ها آنف كنيد سپس توقّ )يا ديوار حصيري مقابل درگاه
در اين هنگام طبيعي است همسر پيامبر كه درون خانه است . را مطرح كنيد تان تقاضاي

و پاسخ  آيد ميو سپس بيرون  كند ميت نامناسبي باشد ابتدا خود را آماده اگر در وضعي
همان جور كند ممكن است از و ست خود را به راحتي جمعتوان مينو اگر  دده مي شما را

و هنگامي كه شما «: آيه چنين است Aبنابراين ترجمه... بدهد داخل خانه پاسخ شما را
 ها آنو يا پرسش و تقاضايي از (مردان خواهان كالا يا چيزي از زنان پيامبر هستيد 

 ها آن[بايد ] بپردازيد بلكه تان تقاضايد اتاق آنان شده و به طرح نبايد سرزده وار) [داريد
  .»خود را مطرح كنيد Aخواسته] صدا بزنيد و[ائل و حاجبي از پس ح] را

ساده، بدترين تفسير را روا داشتند و عملاً جنايت بزرگي  يناخواسته از همين آيه اام
بلكه  !درخواستي از زنان پيامبر نشدهدر اين عبارت هيچ  كه آن را رقم زدند غافل از
متوجه مردان در واقع روي سخن  .پيامبرندكننده به منزل  مراجعه مخاطب كلام، مردانِ

يچيدگي را متأسفانه از مطلبي به اين سادگي، حكمي به آن پ !حضرتاست و نه زنان 
: دهتوجه كر مسئلهاين  به زيادي تا حدود ، نه قاطعانه امار نمونهتفسي. استخراج كردند

تعبير ديگر به مردم داده به "شد و يا داده ] زنان پيامبر[ ها آناين دستور خاص به ... «
پرده تقاضاي خود را مطرح از پشت  ها آنبا  ها آنكه به هنگام تقاضاي چيزي از  "شده
  .»كنند

مردان به  ي سرزده ي بود نسبت به ورودزمانع و ترم"حجاب،  يبراين حكم آيهبنا
                                                            

 53سوره احزاب آيه  - 1886
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 !"به خروج همسران پيامبر از منزل مانعي باشد نسبت" كه اينو نه  "اتاق همسران پيامبر
حجاب  Aآيه كه ايناز هاي آيات حجاب و جلباب، پس ي مطابق مواردي از شأن نزولحتّ

 نسبت به رخيتراض برغم اع ند و عليكرد ميباز هم زنان پيامبر به بيرون تردد  نازل شد
خروج  Aكرد كه اجازهم رسماً اعلا )ص(مبرغديگري نازل شد كه در پي آن پي Aيه، آتردد اين

 ...تهااجرجت سودة بعد ما ضرُب الحجاب لحخ... «: مه داردالسابق اداهمسرانش كمافي
فأوحي االله اليه ثم  ...فانكفأت راجعة فانظري كيف تخرجين... فرآها عمر فقال يا سودة

  .1887»تخرجن لحاجتكنّ انّه قد اُذن لكنّ أن: فقال ...رفع عنه 
پس از  كه اينما است ا "پيغمبرزمان "در  نشيني پردهوجود  نفي برايگفته شد  چه آن

 پيامبرو اتمام نزول قرآن، چه چيزهايي به وجود آمد ربطي به قرآن و  رحلت حضرت
نشين پرده هاي نادرست از آيات و يا به هر دليل ديگر به دليل برداشت ولو زنانش ندارد

ز ي پس اا دهن است چنين پديي ممكحتّ .شده باشند زيرا اصل، زمان حضرت است
سازان و استنباطات  ي آمال حديثه بلكه زاييدهحضرت نيز در مورد آنان به وقوع نپيوست

  .ي بعد باشدها هناصحيح در ده
حجاب زهرا در ذهن عام و  Aمشهورترين كلامي كه در باره: حجاب فاطمه -ب

كه وي خود را حتّي از فرد نابينايي در پرده كرد و در توجيه  خاص نقش بسته، اين است
يكي ديگر از سخنان نسبتاً مشهور . بينم بيند من كه او را مي اگر او مرا نمي: عملش گفت

ردان را نبيند و مردان نيز او اين است كه وي معتقد بود بهترين زن كسي است كه م Aدر باره
  .نتوانند وي را ببينند
مان حك  است كه از فاطمه ،به عنوان الگوي زنان مسلمان، در ذهن اين تصويري

  !شده است
اما در پاسخ بايد گفت نه تنها دو حديث فوق، مردود و جعلي است بلكه در مقابلِ 

تر از زنان مؤمن  آن رواياتي در مورد حضرت وجود دارد كه گوياي پوششي به مراتب كم
  .كنوني است

انتهاي (حضرت فاطمه : شرح مطالب پيرامون ميزان پوشيدگي حضرت را در عناوين
                                                            

 )59احزاب ( 221ص 5تفسير الدرالمنثور ج - 1887



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٨٧٧ 

 
شمردن زنان  عورة: در لابلاي و) 3از بخش 2اواخر فصل(زهرا  ، شخص) بخش اول

و نيز در  )3از بخش 3انتهاي فصل(تلفيق آراء مطابق و حداقلّي  ،) 3بخش 1ابتداي فصل(
  .ملاحظه كنيد )3خشدر ب 2از فصل 4تا  2گام (ها  ضمن گام

  
  خطاب بنشخصيت عمر - عامل هشتم

رفتار و آرايي كه تا به حال به صورت جسته و گريخته از عدده مير آوردم نشان م 
در  دده ميصراحت روايات نشان . حساس بود ا چه حدي نسبت به پوشش زنانكه وي ت
 ان نداشتزنياري از موارد مربوط به پوشش موضع خاصي در قبال بس )ص(پيامبر كه حالي

خواهان ي در حضور و مقابل پيامبر حتّ اواما  گذشتمي ها آنكنار  و بلكه به راحتي از
  .شد مي آنانتشديد و تغليظ پوشش 

قدر به ويژه زنان پيامبر بود و در اين امر آن كامل زنان نشيني پردهوي خواهان 
 ،كنند ميرايجي كه از آن با همان تفسير ، حجاب Aآيه! "به زعم بعضي"افشاري داشت كه پ

مخفي و  اي گونهاو اين بود كه زنان بايد به  ترِرأي نهايي. نازل شد همين پافشاريدر اثر 
  . نيفتد ها آنباشند كه چشم هيچ مردي به  ها هپنهان از ديد

گيري  سخت ي نيست كه نسبت به پوشش زناناتنها صحابه مردرست است كه ع
از هر كس ديگري در اين باب ا بايد پذيرفت كه رأي و اراده وي بيش داشت ام

ملاك  آراءش پيامبر به حكومت رسيد و رحلت پس از سال سه است زيرا ودهگذار بتأثير
 و چه بسا تفسير و توجيه شد آراء همين سپس آيات قرآن به نفع، عمل قرار گرفت

جعل روايات دست به  ،از وي سراغ داشتندبا توجه به روحياتي كه ، ايحرفه جاعلان
  . زده باشندديگري به نام او 

ست در اختيار ما ا زنانوضع عمر نسبت به پوشش م Aباره امروزه در چه آنبنابراين 
رواياتي كه  -دوم .واياتي كه واقعاً سخن خود اوستر -اول: از دو نوع روايت پديد آمده

 هاي تاريخي به دست آورده بودندلجاعلان حديث، با توجه به شناختي كه از وي در نق
منسوب به  ليِيم روايات واقعي عمر را از روايات جعتوان مينولي ما به راحتي . اندساخته

و روايات منسوب به  خطاب عمربنشخصيت  كه اينمهم است  چه آنوي تميز دهيم اما 



  
 
 
 
 
 
٨٧٨ 

 

  .ان استزندر تشديد حجاب  للذارترين عگچه جعلي، از تأثير واقعي چه، وي
براي پرهيز از  ولي كنم مياشاره  منسوب به وي اينك به شماري از اقدامات و آراء

توضيحات لازم در  م چرا كه در خلال كتابپرداز مين دشانمجد نقد به كلام Aاطاله
  :داده شده است شان باره

  :زنان و مردان از يكديگر) ييا وضوخانه( سازي گرمابهجدا - 1
أتي حياضا عليها الرجال و النساء  الخطاب عمربنسلامة السلمي قال رأيت  عن أبي

للرجال حياضا و للنساء ) اجعل: (يتوضؤون جميعا فضربهم بالدرة ثم قال لصاحب الحوض
أري إنما أنت راع فإن كنت تضربهم علي غير  :فقال ثم لقي عليا فقال ما تري؟) حياضا(

  .1888ذلك فقد هلكت و أهلكت
مشغول نظافت "حوضي شد كه زنان و مردان با همديگر  Aوارد محوطه مرع: ترجمه
لّ و از مح(را با تازيانه زد  ها آنعمر . بودند) نماز يا مشغول وضوء و دست( "تن و بدن
  ...اي درست كنمردان و زنان، حوض جداگانه براي: دار گفتو به گرمابه) دور كرد

  :زنان مسلمان از زنان اهل كتاب امحم جداسازي - 2
الذمة  أنه بلغني أن نساء اهل: الجرّاح   بنعبيدة و كتب عمر الي أبي: نسُي   بنقال عبادة

تري  يجوز أنامنع من ذلك، و حل دونه فانه لاف ؛يدخلن الحمامات مع نساء المسلمين
  .1889الذمية عرية المسلمة

 جا آنشت به ابوعبيده جرّاح نبعمر خطاّب نامه : باده گفتع: مشابه يروايت Aترجمه
شنيدم كه زنان اهل كتاب با زنان مسلمانان به يك جاي به گرمابه : كه او عامل بود، گفت

با زنان مسلمانان به گرماوه روند، و اندام ايشان  كه آن ند، تمكين مكن ايشان را ازشو مي
   .1890او كس فرستاد و منع كرد. ببينند

  :ناراضي بودن از حضور همسرش در مسجد - 3
  .دشو ميدر خلال سخنان مرتضي مطهري آورده  موردگزارش اين 

  :توسط هيچ چشمي ها آنزنان پيامبر، و ديده نشدن  نشيني پردهشديد به  Aعلاقه - 4
                                                            

  27482كنزالعمال  - 1888
 )سوره نور 31آيه ( 233ص 12تفسير قرطبي ج  - 1889
 )سوره نور 31آيه ( 126ص 14تفسير ابوالفتوح رازي ج  - 1890



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٨٧٩ 

 
د يذكره كثيراً و يو عليهن محبة شديدة و كانيحب ضرب الحجاب  عمر كان قيل إن

   .1891فيكن ما رأتكن عين عطااُيقول لو  ينزل فيه و كان أن
نشين شوند و اين مطلب را يادي داشت كه همسران پيامبر پردهعلاقه ز عمر: ترجمه

اگر : گفت مياي نازل شود و در اين باره آيه و دوست داشت كرد ميمرتب يادآوري 
  .ديد مي، هيچ چشمي شما را نشد مياختيار با من بود و از من اطاعت 

  :نهي مستقيم زنان پيامبر از تردد در جامعه، و حتي حضور در مساجد - 5
و هن مع نساء في المسجد فقال لهن  )ص(عن الشعبي قال مر عمر علي نساء النبي

ا يلبثوا الا يسير الرجال فضلا فلماحتجبن فان لكن علي النساء فضلا كما أن لزوجكن علي 
   .1892حتي أمروا بالحجاب

 ديگر از زنان در مسجد بودندعمر بر همسران پيامبر كه به همراه گروهي : ترجمه
ان فضل و برتري نچرا كه شما نسبت به ساير ز به پرده درآييد: گفت ها آنگذر كرد و به 

  ...بر ساير مردان فضيلت دارد] االلهيعني رسول[همسر شما  كه چنانداريد 
  :همسرانش نشيني پردهتوصيه به پيامبر در خصوص اجراي  - 6

 النساء و هو أطهر لقلوبهن فانزل كسائر نعمر لو اتخذت حجابا فان نساءك لسفقال 
   .1893...االله تعالي 

و حجابي قرار دهي چرا كه زنان تو مانند  پردهفت اي كاش عمر به پيامبر گ: ترجمه
  .كند ميكمك  بيشترشان ن نيستند و اين كار به پاكي دلساير زنا
ر فلو أمرت امهات المؤمنين جاالله يدخل عليك البر و الفارسوليا ]: عمر[ قال

  .1894بالحجاب فنزلت
ند شو ميبر تو وارد ) هر دو(مردان نيك و فاجر ! اهللاي رسول: عمر گفت: ترجمه

  ...فرمان دهي] نشيني پردهو [را به حجاب ] يعني همسرانت[كاش مادران مؤمنين  يپس ا
7 - عاي نزول آيهادA  ويحجاب در پي درخواست و پافشاري:  

                                                            
 126ص 3تخريج الاحاديث ج ) + سوره احزاب 53آيه ( 555ص 3تفسير كشاف ج  - 1891
  126ص +  127ص  3ار ج تخريج الاحاديث و الآث - 1892
  ) سوره احزاب 53آيه ( 213ص 5الدرالمنثور ج  -1893

 
 )سوره احزاب 53آيه ( 555ص3تفسير كشاف ج  - 1894
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بالحجاب فقالت  )ص(مسعود قال أمر عمر نساء النبي ابنعن ... روي الطبري في تفسيره
و اذا "الخطاب انك لتغار علينا و الوحي ينزل في بيوتنا فأنزل االله تعالي    بنزينب يا 

  .1895الآية "من وراء حجابسألتموهن متاعا فسئلوهن 
) همسر پيامبر( بو زين امر كرد نشيني پردهو  زنان پيامبر را به حجاب مر،ع: ترجمه

ر وحي د كه در حالي؟ !مند شدياي پسر خطاب تو نسبت به ما غيرت: در پاسخ گفت
و اذا سألتموهن متاعا فسئلوهن من وراء " Aخدا آيه پس دشو ميي ما نازل ها هخان

  .را نازل كرد] حجاب Aآيه[ "حجاب
علي  نه مر عليهن و هن مع النساء في المسجد فقال لهن احتجبن فإن لكنأروي 

الخطاب انك لتغار    بن النساء فضلا كما أن لزوجكن علي الرجال فضلا فقالت زينب يا
  .1896يلبثوا الا يسيرا فنزلت لينا و الوحي ينزل في بيوتنا فلمع

اشتند گذر كرد عمر بر زنان پيامبر كه به همراه زنان ديگر در مسجد حضور د: ترجمه
ان ديگر فضلي است درستي كه مر شما را بر زنبه پرده در شويد به ": گفت ها آنو به 
اي پسر خطاب آيا ": بگفت بپس زين "رتان بر مردان ديگر فضل داردمسكه ه طور همان

ي ما نازل ها هخانرآن در ق كه در حاليي ده ميكني و غيرت به خرج در كار ما وارسي مي
  .حجاب نازل شد Aپس ديري نپاييد كه آيه "دشو مي

كي  رامرا )ص(فاطال الجلوس فقام النبي )ص(قال دخل رجل علي النبي عباس ابنعن 
 )ص(االله رسوليفعل فدخل عمر فرأي الرجل و عرف الكراهية في وجه  يتبعه و يقوم فلم

لقد قمت  )ص(طن الرجل فقال النبيفف )ص(فنظر الي الرجل المقعد فقال لعلك آذيت النبي
كسائر النساء و هو  نتخذت حجابا فان نساءك لسا يفعل فقال عمر لو ي فلمعنمرارا كي يتب

وا بيوت النبي الأية فارسل الي عمر لاتدخلن آمنوا يهاالذيأطهر لقلوبهن فانزل االله تعالي يا ا
  .1897فاخبره بذلك
ذور عشرم حضرت از م پيامبر، و Aدر پي طولاني شدن حضور مردي در خانه(: ترجمه

 آن مرد را با توضيح مطلب معذور كرد به پيامبر كه آن داشتن او، عمر وارد شد و پس از
                                                            

 127ص 3تخرج الاحاديث ج  - 1895
 126ص 3تخريج الاحاديث ج  - 1896
 213ص 5الدرالمنثور ج  - 1897



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٨٨١ 

 
اي كاش حجاب و حائلي برگيري زيرا زنان تو مانند زنان ديگر نيستند و اين كار  ):گفت
حجاب نازل گرديد و پيامبر به نزد عمر  Aدر پي اين حادثه آيه. داردتر ميرا پاك ها آندل 

  .فرستاد و وي را از موضوع آگاه ساخت
ت أمهات المؤمنين يدخل عليك البار و الفاجر فلو أمر )ص(االله رسوليا ] : عمر[قال 

  .1898بالحجاب فنزلت
بر تو وارد ) فاجر مردان نيك و(، افراد جورواجور خدا رسولاي "عمر گفت : ترجمه

 ]ها هاز مراجعه كنند[ پردهحجاب و  Aدران مؤمنين را به وسيلهكاش ما يند پس اشو مي
  .نازل شد] ي حجاب[در پي اين حادثه آيه  "جدا كني

بنا عمر  حيساً في قَعب فمر )ص(كنت آكل مع النبي: روي مجاهد عن عائشة قالت
فنزل  "ا رأتكنّ عينلو أُطاع فيكنّ م حس": أكل فأصابت إصبعه إصبعي، فقالفدعاه ف
  .1899الحجاب

ا گذر كرد و پيامبر او ريم كه عمر خورد ميغذايي  )ص(با پيامبر: عايشه گفت: ترجمه
ن با ما مشغول شد و در اين حين انگشت عمر به ردخودعوت كرد پس او نيز به غذا

از من حرف شنوي  ،اگر در مورد شما زنان": پس عمر گفت. گشت من اصابت كردان
  .حجاب نازل شد Aدر پي اين واقعه آيه "ديد ميچ چشمي شما را نهي شد مي

احجب نساءك، : )ص(االله رسوليقول ل الخطاب عمربنكان : ي قالتالنب زوجأن عائشة 
ة بنت ل المناصع فخرجت سوداج النبي يخرجن ليلا الي ليل قبو كان ازو ،يفعل فلم: قالت
، عرفتك يا سودة: و هو في المجلس فقال الخطاب عمربنفرآها  و كانت امرأة طويلة، زمعة

   .1900فانزل االله عزّوجلّ آية الحجاب: ينزل الحجاب، قالت حرصاً علي أن
زنانت را در : گفت مي خدا رسولبه  خطاب عمربن: عايشه همسر پيامبر گفت: ترجمه
همسران پيامبر هر شب براي . چنين كاري نكرد حضرتاما ) يا بپوشان(پرده ببر 

كه ) همسر پيامبر(يك بار سوده . ندشد ميخارج  به سمت مناصع از خانه حاجت قضاي
) نيز( خطاب عمربن. بيرون رفت ]به سمت مناصع حاجت قضايبراي [ بلند قامتي بود زن

                                                            
 126ص 3تخريج الاحاديث ج  - 1898
 )سوره احزاب 53آيه (البيان  مجمع - 1899
  5771صحيح بخاري ح  - 1900



  
 
 
 
 
 
٨٨٢ 

 

باره حجاب، خطاب به سوده  در ايسوده را ديد و به طمع نزول آيهنشسته بود  جا آنكه 
حجاب را فرو  Aدر پي همين جريان، خدا آيه: عايشه گفت. اي سوده شناختمت: گفت

  .فرستاد
 "رمموافقات ع"نام  علوم قرآني به موضوعي بهدر مباحث : توضيح مختصر

ي  از جمله. شدنازل  خطاب عمربنآياتي است كه سازگار با خواست  رادمكه  خوريم برمي
اينك به ساير مصاديق موافقات عمر . نددان ميحجاب را  Aيكي همين آيه، موافقات اين

حجاب به  Aانتساب آيهاي كه ملاحظه كرديد جاعلان حديث بر طور همانرم ولي اكاري ند
در پي رأي و پافشاري عمر نازل شده، دست به ساخت روايات و شأن  آيه كه اين، و عمر
سرانجام مشخص نيست  كه بطوريي با يكديگر نيز موافقت ندارند هايي زدند كه حتّنزول
شأن اين از  هريكنازل گرديد به ويژه كه در پايان  حجاب در پي كدام اقدام عمر Aكه آيه
 گفتني است. حادثه نازل گرديد حجاب در پي اين A، آمده است كه آيههاي ساختگينزول

همچنين  قائل شدند نقش اول خطاب عمربن براي ها آندر  هايي كهعلاوه بر شأن نزول
 كه اين نيز بر دشو ميدر آن ديده ن ويي ديگري وجود دارد كه نامي از هاشأن نزول

شاهد به رخ كشيدن  اخيرفانه در روايت متأس. افزايدمي قعتمادي نسبت به ادعاي فوا بي
موافقت ] احجب نساءك[كه پيامبر با درخواست عمر  جا آنهستيم  االلهدر برابر رسول عمر

  ] .فانزل االله عزوّجلّ آية الحجاب[به نفع عمر نازل گرديد  آيه ليو] يفعل فلم[نكرد 
در مخالفت با مضمون آيه نباشد را ها گزارشي كه نزول اگر بخواهيم از ميان شأن

 Aنزول آيهكه طي آن سوده همسر پيامبر پس از  يمشو ميبا روايتي روبرو  انتخاب كنيم
عمر  سوده برخورد. مر مواجه شدبيرون رفت كه با اعتراض ع حجاب براي انجام كاري

اين بود  اش هجديدي نازل شد و نتيج Aآيه حضرت در اين حال بر. را به پيامبر شرح داد
وردن نيازتان خدا به شما اجازه داده كه براي برآ": پس از اتمام وحي فرمود )ص(كه پيامبر

هاي جاعلان حديث كه سعي و اين مهر ابطالي است بر تمام تلاش "از منزل خارج شويد
  :متن روايت .بدل به ضد آن كنند ،ول رامر توسط قرآن و رسعي داشتند خواست رد شده

و كانت امرأة  خرجت سودة بعد ما ضُرب الحجاب لحاجتها: قالت ،عن عائشة
تخفين االله ما يا سودة أما و: فقال الخطاب عمربنتخفي علي من يعرفها فرآها لا ًجسيمة



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٨٨٣ 

 
في بيتي و انّه ليتعشّي و  )ص(االله رسولفانكفأت راجعة و : علينا فانظري كيف تخرجين قالت

انّي خرجت لبعض حاجتي فقال لي عمر كذا و  االله رسوليا : رق فدخلت فقالتفي يده ع
ذن لكنّ فقال انّه قد اُ. فأوحي االله اليه ثم رفع عنه و إنّ العرق في يده ما وضعه : كذا قالت

  .1901تخرجن لحاجتكنّ أن
براي كاري كه ) همسر پيغمبر(حجاب، سوده  Aبعد از نزول آيه: عايشه گويد: ترجمه

ست خود را از كساني كه او توان مينبود  فت سوده كه زن چاقييرون رداشت از منزلش ب
قسم به خدا ! اي سوده: او را ديد، گفت خطاب عمربنشناختند پنهان كند بنابراين را مي

: عايشه گويد! ي؟ا دهبين چطور از منزل بيرون آمبكني،  ني خودت را از ما پنهاتوان مين
سوده وارد شد ... در منزل من مشغول شام خوردن بود  )ص(سوده به خانه برگشت پيغمبر

ها را به من براي كار مورد نياز از منزل بيرون رفتم، عمر اين حرف! خدا رسولاي : گفت
نازل شد وقتي كه وحي تمام شد و  )ص(در اين اثنا وحي بر پيغمبر: من گفت، عايشه گويد
د به شما زنان اجازه داد كه براي خداون: گفت... رفع گرديد  )ص(سنگيني آن از پيغمبر

  .1902انجام كارهاي مورد نياز از منزل بيرون برويد
گفتني است دوباره وارد بحث محتوايي آيه، و بيان عدم ارتباط آن با چيزي كه در 

  .ما دهد كافي در اين باره صحبت كرم چرا كه به حشو ميهاي جعلي آمده است نشأن نزول
  :هدف خارج نشدن از خانهگذاردن زنان، با  برهنه - 8

  .1903ي فان المرأة اذا عريت لزمت بيتهاراستعينوا علي النساء بالع: ر قالعن عم
بپردازيد زيرا اگر زن  ها آنزنان، به مقابله با  داشتنِ با برهنه نگه: عمر گفت :ترجمه

  ].گرددو از آن خارج نمي[ دشو ميعريان بماند ملازم خانه 
النساء بالعري ان احداهن ان كثرت ثيابها و حسنت زينتها  استعينوا علي: عن عمر قال
  .1904أعجبها الخروج

به درستي كه اگر كسي . برهنگي بگيريد Aجلوي زنان را به وسيله: عمر گفت :ترجمه

                                                            
 )59سوره احزاب آيه (، الدرالمنثور 4421صحيح بخاري ح  - 1901
 1402ترجمه فارسي اللؤلؤ و المرجان ح  - 1902
 45920كنزالعمال  - 1903
 45914كنزالعمال  - 1904



  
 
 
 
 
 
٨٨۴ 

 

  .لباسش زياد شود و زينتش نيكو گردد دوست دارد كه از خانه بيرون رود ها آناز 
9 - براي تشييع جنازه عزيزاني حتّ ؛ان از منزلزنت خروج ممنوعي:  

: )ص(كان في جنازة فرأي عمر امرأة فصاح بها فقال النبي )ص(أن النبي هريرة أبيعن 
  .1905دعها يا عمر فإن العين دامعة و النفس مصابة و العهد قريب

نيز كه [عمر . فردي شركت كرده بود سپاريِدر مراسم تشييع و خاك )ص(پيامبر :ترجمه
آن زن  رس مشاهده كرد پس بر] ي بودكه از بستگان متوفّ[زني را  ]حاضر بود جا آندر 

، زيرا گريان ؛او را واگذار! اي عمر: يامبر گفتاما پ]. يا دهكه چرا بيرون آم[فرياد زد 
  .است داغدار تازه زده و مصيبت
  :اش ياز عمر به دليل تندخوي ترس زنان حاضر در نزد پيامبر -10
و عنده نساء من  )ص(االله رسولاستاذن عمر علي : وقاّص، قال أبي   بنأن أباه سعد...

قمُن يبتدرن  مرفلما استاذن ع] علي صوته[هنّ أصوات منَه و يستكثرنه، عاليةًقريش، يكلِّ
أضحك االله سنّك يا : يضحك، فقال عمر )ص(االله، و رسول)ص(االلهله رسول أذنالحجاب، ف

 ي كنّ عندي فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب قالاللات عجبت من هولاء: ، قالاالله رسول
 ني و لاتهبنَهبنَعدوات انفسهنّ، أتَ أي: ثم قال يهبن أن كنت أحقَّ االله رسولفأنت يا : عمر

 ]الخطاب ابنايهاً يا : [)ص(االله رسولاالله قال و أغلظ من رسول نعم أنت أفظّ: االله؟ قلنرسول
  .1906لَقيك الشيطان قطّ سالكاً فجاً الا سلَك فجاً غير فجكالذي نفسه بيده ما و

 االلهرسولنزد  كه در حالي كرد االلهورود از رسول خواستدر خطاب عمربن :ترجمه
ند و طنين گفت ميزنان، زياد سخن . ندكرد ميزناني از قريش بودند كه با حضرت صحبت 

به  اقدام ن عمر اذن دخول خواست، آنانچو. االله بودبلندتر از صداي رسولشان نيز صداي
 كه در حاليبه عمر اجازه ورود داد  حضرت. كردند )و رفتن به پشت پرده( حجاب

در : گفت خدا رسول. خدا شما را هميشه خندان كند: پس عمر گفت. مشغول خنديدن بود
ت به شگفت هستم از اين زناني كه نزد من بودند و هنگامي كه صداي تو را شنيدند مبادر

، سزاوارتر اين است كه از خدا رسولاي : فتگعمر . كردند) و رفتن به پشت پرده(حجاب 

                                                            
 1587ماجه  سنن ابن - 1905
 5621و  3407+  3051صحيح بخاري  - 1906



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٨٨۵ 

 
ترسيد آيا از من مي! اي دشمنان خود: گفت] خطاب به آن زنان[سپس عمر . تو بترسند

تندخوتر و  خدا رسولتو از ] زيرا[بله  :ترس و حذر نداريد؟ زنان گفتند خدا رسولولي از 
و اينقدر تند [! اي پسر خطاب بس كن( :خطاب به عمر گفت خدا رسول. تر هستيخشن
ه و دهرگز به جا] اتهبا اين روي[ كسي كه جانم در دست اوست، شيطان سوگند به) ]نرو
   .]پاياني A؟ ابهام در شرح جمله[ آيد مياي كه تو در آن قرار داري درندره

11- ب عمر در كلام مرتضي مطهريتعص:  
كه به خاطر  داد ميپيغمبر اكرم زنان را اجازه «: از اين قرار است سخن مطهري

سوده دختر زمعه، همسر . حاجتي كه دارند بيرون روند و كار خويش را انجام دهند
از خانه به خاطر كاري بيرون  خدا رسول Aيك شب با اجازه. بالا بودزني بلند خدا رسول
اين  عمر در. بالائيش شناختبه خاطر بلندده را سو خطاب عمربنشب بود  كه اينبا . آمد

اجازه ندهد زنانش بيرون  كرد ميجهت تعصب شديدي داشت و همواره به پيغمبر توصيه 
خير ! تو خيال كردي كه ما ترا نشناختيم؟: عمر با لحن خشني به سوده گفت. روند

راجعت م جا ناسوده از هم. ي بكنبيشترپس از اين در بيرون آمدن خود دقت . شناخيتم
خوردن بود  مشغول شام خدا رسول كه در حاليرساند  خدا رسولكرد و ماجرا را به عرض 

و استخواني در دستش بود طولي نكشيد كه حالت وحي بر آن حضرت عارض شد پس 
يعني اجازه . تخرجن لحوائجكن ذن لكنّ أنانّه قد اُ(: عادي فرموداز بازگشت به حالت 

مجموعاً از تواريخ و  كه چنان آن.) ريد بيرون رويدحاجتي داداده شد به شما كه اگر 
مقتضاي  كه چنانهم- الخطاب عمربن، خدا رسول Aدر ميان صحابه آيد ميهاي حديثي بر نقل

گير و  العاده سخت وقدر مورد زنان ف -هائي خشك و خشن از طراز اوست طبيعت
و  90صفحه 2و التبيين جلد ندر البيا حظجا. بوده است ها آنكلي  نشيني خانهطرفدار 

اكثروا لهنّ من قول لا فانّ نعم ليَضريهنّ علي : (كه كند مياز عمر نقل  155صفحه  3جلد
تر آنان را در خواهش جري "بلي"بگوئيد زيرا  "نه" ها زنبه  بيشتريعني . المسالة

مند بود  قهعلاعمر خيلي : (  نويسد مياحزاب  Aسوره A 53در تفسير كشاّف ذيل آيه.) كند مي
. گذاشتدر پرده باشند و بيرون نروند، زياد اين مطلب را به ميان مي خدا رسولكه زنان 

يك روز بر آنان . ديد مياگر اختيار با من بود چشمي شما را ن: گفت ميبه زنان پيغمبر 



  
 
 
 
 
 
٨٨۶ 

 

شوهر شما با ساير مردان  كه چنانگذشت و گفت آخر شما با ساير زنان فرق داريد هم
وحي ! پسر خطاب: گفت خدا رسولزينب همسر . شويدبهتر است به پرده در. ردفرق دا
ورزي و تكليف معين ما غيرت ميتو نسبت به  گاه آنو  دشو ميما نازل  Aدر خانه

 A 1587حديث شمارهماجه باب ما جاء في البكاء علي الميت  ابندر سنن !). كني؟ مي
ي شركت كرده زني از كسان متوف. شركت كرداي هدر تشييع جناز خدا رسول:   نويسد مي
ريان و دل چشم گ! ولش كن اي عمر: فرمود خدا رسولعمر بر آن زن نهيب زد . بود

 دشو ميها در تاريخ زندگي عمر زياد يافت جريان گونه ايناز . داغدار و عهد قريب است
رفتن به مسجد در كشمكش همسر عمر، دائماً با او براي ، عاتكه: ند كها دهحتي نقل كر

 خواست ميعاتكه ن. او شركت كند اما او اصرار داشت شركت كند خواست مينعمر . بود
وقتي  خواست مينهي صريح كند، دلش  خواست مينهي شوهرش را تمرد كند، عمر هم ن
اين بود كه در مقابل . ، عاتكه به مسجد نرودكند ميكه در مقابل تقاضاي عاتكه سكوت 

به خدا  گفت مياما عاتكه . نيدجنبا ميو لب از لب ن كرد مياتكه سكوت درخواست ع
  .1907»رفت ميقسم مادامي كه صريحاً نهي نكني خواهم رفت و 

است كه  ايصحابهروحيات  گر بيان آوردم يازده شماره اين در چه آن :پايان سخن
كه  چنين پيداست ان بود يعنيزنخواهان تشديد پوشش  "االلهنظر از قرآن و رسولصرف"

خودش صاحب  "مضامين قرآني و رهنمودهاي نبوي" ، پيش از آشنايي و دريافتوي
و اقدامات وي در و درست به همين دليل آراء و رفتار  است ان بودهزنري در مورد تفكّ

را از  ها آن بسياري از د مبناي عمل مؤمنان قرار گيرد چرا كهتوان مين، زنان پوشش مورد
  !اخذ نكرده است )ص(قرآن و رسول

 اما اين موضوع در مورد طبيعي است يامر هاتفاوت روحيات و ويژگي
 االله لاز رحلت رسو سه سال پس ازوي  كهحائز اهميت است  از آن رو خطاب عمربن

هاي او بر كرسي حكومت نشست و ويژگي ها هاسلامي شد و در واقع انديش Aحاكم جامعه
ن آراء و همچني )ص(علاوه بر قرآن و پيامبر قابل انتظار است كه مدار حركت اوو كاملاً 

 )ص(د حتي در زمان حيات رسولشملاحظه  كه چنانوي  زيراباشد  نيز روحيات خودش
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٨٨٧ 

 
از قرآن و رسول بود  فارغمخصوص به خود و نزول قرآن، داراي فتواهايي هنگام  و

  .دنماي ميواقعي اري غير، انتظتقرآن و سنّ طبقبر  از وي عمل مو به مو بنابراين انتظارِ
 ،زنان و حجاب ري از احكام مربوط به پوششاين تحليل را آوردم تا بدانيد بسيا

جنبهكه با گذر زمان  است مربرگرفته از آراء و فتاواي عA "نيز گرفت "ديني شرعي و 
وي بود اعتبار و  العهد و حاكم قريب رسول Aصحابه كه اين هم شخص خودش به دليل زيرا

آراء و دستورات  يبا پيش زمينه پس از وي فقهاي كه اينهم و  داشت اي ويژهجايگاه 
حكم  گزين جايلاً ند و بدين ترتيب آراء وي، عمرفت ميوي به سراغ بررسي آيات قرآن 

  .ديدگر حجاب و پوشش شرعي
ما هرگز از م زيرا بيان نكرد خطاب عمربنشخصيت  تخريببا هدف  اين سخنان را

صف آميز متّامامان را به اوصاف غلوو  ندپرداز ميشيعه كه به دشمني با خلفا  "غلاة"
 8امام سجاد با استناد به آيات  :جا بد نيست به روايتي اشاره كنم در اين .نيستيم كنند مي
ناسزا گفتند چنين  عمر حشر، خطاب به كساني كه در حضور او به ابوبكر و Aسوره 10تا 

خود آيا شما از بينوايان مهاجري هستيد كه دست از سرزمين و اموال «: واكنش نشان داد
 :ك.ر[كشيدند و فضل الهي و خشنودي او را جستند و خدا و رسول او را ياري دادند؟ 

در ) مدينه(آيا شما از آن كساني هستيد كه پيش از ايشان در : فرمود. نه: گفتند] 8آيه
ان مهاجرت شكساني را كه به سوي خود بودند و قبل از اين ايمان آورده بودند و Aهخان

اينك شما خود اعتراف : فرمود گاه آن. نه: گفتند] 9آيه :ك.ر[كردند دوست داشتند؟ 
م كه ده ميپس اكنون من گواهي ). انصار(هستيد و نه از اين ) مهاجران(يد كه نه از ا دهكر

كساني كه پس از : دفرماي ميشان باره نيز نيستيد كه خداوند درشما از آن گروه سومي 
ايمان بر ما پيشي  ند پروردگارا ما را بيامرز و نيز برادران ما را كه درگوي ميآنان آمدند و 

 :ك.ر[آوردگان قرار مده  اي نسبت به ايماني ما هيچ كينهها دلدر ) پروردگارا(و . گرفتند
ر نه شما را بركت دهد نه به همديگاينك از حضور من برخيزيد كه خداوند ] . 10آيه

متن ( 1908»يد و از پيروان آن نيستيدا رفتهشما اسلام را به مسخره گ. تان سازد نزديك
بكر و  أن جماعة من الشيعة نالوا من أبي] الحسين   بن علي مامعن الا[و جاء عنه : اصلي

                                                            
 225ص ) ترجمه الموضوعات في الآثار و الاخبار(ساختگي حسين صابري اخبار و آثار  - 1908



  
 
 
 
 
 
٨٨٨ 

 

أخبروني أأنتم من المهاجرين الأولين الذين اخرجوا من ديارهم : عمر في مجلسه فقال لهم
أفانتم من : لا، قال: وامن االله و رضواناً و ينصرون االله و رسوله؟ قال فضلاً وأموالهم يبتغون

أما أنتم : لا، فقال لهم: ا الدار و الايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم؟ قالواؤوالذين تب
و شهدتم بأنكم لستم من هؤلاء و لا من هؤلاء و أنا أشهد أنكم  فقد أقررتم علي أنفسكم

الذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفرلنا و و": االله فيهم قاللستم من الفرقة الثالثة الذين 
قوموا عني لا بارك  "للذين آمنوا تجعل في قلوبنا غلاًاننا الذين سبقونا بالايمان و لالاخو

  .1909)كم أنتم مستهزئون بالاسلام و لستم من أهلهاالله فيكم و لا قرب دور
ه به ملاك و ريشهبلكه هدفم در اين مقال صرفاً توجA د و نه استنباط احكام فقهي بو

، جزو سوب به عمركه بسياري از موارد مناحتمال دارد  اًاز آن گذشته جد. چيز ديگر
دادن ، در صدد آبرواوفاده از مقام و موقعيت استات ساختگي باشد كه جاعلين با سوءرواي

پاي جعل در بعضي از  كه چنانند ا دهات خود بوبه جعلي به خوبي مشهود است و  ها آنرد
دچار تحريف معنوي يا گرفتار افزايش متن شده  عبارات واقعي عمر از چه بسا بعضي

 Aچون خانه: باشد كه گونه اينروايات، مسئله  اصل بعضي از Aباره باشد مثلاً ممكن است در
بود و از  بدون هيچ چيز ديگري، پيامبر صرفاً محدود به يك اتاق از همسران هريك

 ي كوچكها هخانين همبه داخل  حضرتاجور براي ديدار طرفي مراجعين جورو
 ها آنست عذر توان مين يز به دلايلين و پيامبر شد ميطولاني  شان ماندناً ند و بعضآمد مي

آسايش  هرگونه كرد ميرا بخواهد، و از سويي ديگر همسري كه در اين تك اتاق زندگي 
جاي استراحتي براي وي ثانياً هيچ  كرد ميزيرا اولاً بايد پذيرايي  شد مياز او سلب 
حلّ مشكل به پيامبر  در مقام) يا هر فرد ديگري( خطاب عمربندر نتيجه  وجود نداشت

چه  ،]و فقدان پستو براي همسر[ موصوفدليل وجود مراجعين  هب: كه پيشنهاد كرده باشد
 زنانت حتاسترا جداسازي و محلّي برايبا نصب پرده در وسط خانه، خوب است كه 

لو اتخذت * ر فلو أمرت امهات المؤمنين بالحجاب جيدخل عليك البر و الفا[ست كني در
ها با اتكا به اين سخنان، چيزهايي بعد چه بساو  ؛]نساءك لسن كسائر النساء حجابا فان

                                                            
 28شرح احقاق الحق مرعشي ج +  180الموضوعات في الآثار و الاخبار هاشم معروف حسني ص - 1909
 390ص 41، تاريخ مدينه دمشق ابن عساكر ج 449ص



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٨٨٩ 

 
البته . چيزهاي غليظ ديگري قرار داده باشند بر آن افزوده باشند و يا آن را ملاك ساخت

انجام داد و  توان مينرا در مورد بعضي ديگر از روايات عمر  ها هها و توجياين انعطاف
  .يي وجود داردها هتازه در مورد همين مقداري كه توجيه كردم خدش

 خطاب عمربنبه هر حال، درست است كه احتمالاً بعضي از گزارشات مربوط به 
 اش يمهم است فقط واقعيات زندگ) و سايرين(براي ما از وي  چه آنواقعي نيست ولي 

غير واقعي و روايات  Aهمچنين تحت تأثير سيره را كه مسلمانان علاوه بر واقعياتنيست چ
او در  "أثيراتت" كه آن نداريم جز اي چارهما ند پس باش ميجعلي منسوب به او نيز 

اوست در  "تگيشخصيت ساخ"و  "شخصيت واقعي"كه برگرفته از ي بعدي را ،ها نسل
ما  زيراو، زندگاني ا "واقعيات"است و نه فقط  يك فرد "تأثيرات" نظر بگيريم پس مهم

گزارشاتي هستيم كه اطلاعي از  Aنه فقط در مورد عمر بلكه در مورد سايرين، در چنبره
نداريم و اگر كساني در اين باره، يعني شناخت واقعيات از جعليات  ها آنصحت و جعل 

  .اسلامي تأثير چنداني نداشته است Aدر جامعه ها آنند، تا به حال نتايج كار ا دهكار كر
به آن چيزي  و حجاب، پوشش Aدر حوزه خطاب عمربنبنابراين شناخت ما از آراء 

اي از واقعيات و الظاهر مجموعه يخ به اسم او ثبت شده است كه عليگردد كه در تاربرمي
 ها آناين سخن در مورد ساير صحابه و پيشواياني كه تا به حال از . جعليات است
  . كند مينيز صدق  ما دهرواياتي آور

نسبت  مرگير بودن عانيم در كنار تصوري كه در اذهان مبني بر سختجالب است بد
ان شكل گرفته است، اخبار و روايات ديگري زنت معاشرت محدودي و ،تشديد پوشش به

مقابل روايات  Aع نقطهچنان برداشتي كرد و در واق توان مين ها آنوجود دارد كه از 
 عكسِنسبت به كنيزان رفتاري بر وياين روايات، مطابق يك دسته از  :ندا گفته پيش

ي اگر و حتّ! را نپوشانند شانرأسه كه خواست مي ها آنو از  رفتارش با زنان آزاد داشته
يعني نه تنها  شد ميعمر مواجه  برخورد با كرد مياقدام  ستر رأسسي از كنيزان به ك

اين گروه از زنان نبود بلكه خواهان تضعيف پوشش ايشان  Aباره طرفدار تشديد حجاب در
روايات مربوط به اين مطلب را در . شد ميبود و در اين راستا عملاً نيز وارد ميدان 

ديگر از  Aيك دسته مطابق و ؛كنم ميوردم و از تكرار آن پرهيز ي پيشين كتاب آها بخش



  
 
 
 
 
 
٨٩٠ 

 

عت با حضرت بودند با زناني كه خواهان بي )ص(به نمايندگي از سوي پيامبر اواين روايات، 
روايات اين بخش را . را بارها در حضور پيامبر انجام داد و عمل مصافحه داد ميدست 

  .مآور مي ،زن و مرد ،مذكور در عامل دوازدهم دادن دستمبحث  در
يد مطابق گروهي از روايات، خواهان تشد خطاب عمربن شدكه ملاحظه  طور همان

 بود ها هخاننان در آو حبس  نشيني پردهو خواستار  ،انزنحجاب و حذف ارتباط بيروني 
ه خواهان گيري موصوف نبوده بلكولي مطابق گروهي ديگر از روايات، خبري از سخت

بنابراين از . داد ميكننده دست  زنان بيعت و نيز به راحتي با هرفع حجاب از كنيزان بود
ت واقعي وي برد ولي يك چيز را پي به شخصي توان ميناين روايات متناقض  مجموع

تمام  "نقش اولِ"را به عنوان  رمجاعلان حديث، ع كه اينن حدس زد و آ توان مي
و را محور ا بدين وسيله يا قرار دادند تا ،ندباشنيز  "متناقض"كه با يكديگر ،ولو  احاديث

 صحابي رسول در مقامار وي تبجلوه دهند و يا از اع صدر اسلام مسائل پوشش در Aهمه
  .ات خود استفاده كنندبه نفع جعليو حاكم اسلامي، 

آراء و رفتار منسوب به  كه اينيك چيز مسلمّ است و آن  و سرانجام وجود
قابل انكار  العاده زياد بوده و غير ان، فوقزندر تشديد و تغليظ حجاب  خطاب عمربن
  . است

  
  اهنگاحاديث نهي از  -معامل نه

، ها آناز  ، احاديثي است كه مطابق برداشت رايجغليظمهم ت لاز عوام ديگر يكي
 ينگويا همين مطلب موجبِ ا .ندا دهشان نهي ش اندام زنان و حتي صورت مردان از نگاه به
در . تا در معرض نگاه مردان قرار نگيرند اندام را بپوشانند بايست ميزنان  نتيجه شده كه

ف با هد نگاه، لزوم پوشش بانوان احاديث نهي از ترين پيامدهايقع يكي از مهموا
لزوم "واقعاً از  كه اينا نگرفتن، دانسته شده است امنگريسته نشدن و مورد توجه قرار

به آن  مختصراًكه رسيد بحثي است  "اننزلزوم پوشش "به  توان مي "مردان از نگاه پرهيز
  .خواهم پرداخت

شود كه  م تا اولاً مشخصيده مينگاه را مورد بررسي قرار  نهي ازاينك احاديث 



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٨٩١ 

 
، براي سهولت .دنپوشش و حجاب ارتباط دار بهنياً تا چه ميزان و ثاچيست  ها آنهدف 

  :ميده ميقرار بررسي  مورد را از دو زاويه اين احاديث
 ريمكاري ندااينك : صرفنظر از موضع مورد رؤيتاحاديث نهي؛  - ولزاويه ا

ت بلكه است پيكر زنان كدام قسمت از كه نهي از نگاه متوجهملاك نهي صرفاً كلي ،
  :مآور مي حديثدر آغاز شماري  .استبررسي 
النظرة سهم مسموم من سهام ابليس من :  - و هو يحدث عن ربه- )ص(االله رسول«

از قول پروردگار -  )ص(پيامبر خدا/ .ايماناً يجد حلاوته في قلبهتركها من مخافتي أبدلته 
كه از ترس من آن را ترك  هر. آلود ابليس استنگاه كردن تيري از تيرهاي زهر:  -خود
  .1910»آن را در دل خويش بيابد تر عوضش ايماني به او دهم كه حلاوكند د

النظرة فليس لك يا علي  تتبع النظرةلا: )ص(االله رسولقال : عن الرضا عن آبائه قال«
ليست لك  تبع النظرة النظرة فإنما لك الأولي وتُلا: لعلّي )ص(قال«و  1911»الا أول نظرة

. با نگاهي ديگر دنبال مكن] به زنان[نگاهت را : گفت علي امامبه  )ص(پيامبر( 1912»الثانية
دوم تداوم جاز است و شايسته نيست كه آن را با نگاه فقط همان نگاه ابتدايي برايت م

  .)ببخشي
يا علي لك أول نظرة و الثانية عليك و : )ص(االله رسولقال : طالب قال ابي   بن عن علي«
. / اياك و النظرة بعد النظرة فإنّ الاولي لك و الثانية عليك: )ص(عنه«و  1913»لا لك

از نگاه بعد از نگاه بپرهيز؛ زيرا نگاه اول از آن توست و نگاه دوم :] گفت )ص(پيامبر خدا[
  .1914»به زيان توست

. / تتبعوها بنظرة أخري و احذروا الفتنة لكم أول نظرة الي المرأة، فلا: علي مامالا«
اولين نگاه شما به زن حق شماست، اما آن را با نگاه دوم دنبال نكنيد و از فتنه : علي امام
  1915»اه برحذر باشيدو گن

                                                            
 20285ميزان الحكمه با ترجمه فارسي ح  - 1910
 25405الشيعه  وسائل - 1911
 )سوره نور 31آيه ( 223ص 12تفسير قرطبي ج  - 1912
 22338الوافي  - 1913
 20290ميزان الحكمه با ترجمه فارسي ح - 1914
 20296ميزان الحكمه با ترجمه فارسي  - 1915



  
 
 
 
 
 
٨٩٢ 

 

اياكم و النظر فإنّه سهم من سهام ابليس و قال لا بأس بالنظر الي ما : عبدااللهقال ابو«
. چه، تيري از تيرهاي ابليس است! از نظر بپرهيز: امام صادق گفت( 1916»وصفت الثياب

، ايراد ]يعني حجمِ هر يك از اندام[ لباس شده با وصف نگاه به اندامِ: وي همچنين گفت
  ).ندارد

النظر سهم من سهام ابليس مسموم و كم من نظرة : سمعته يقول: قال عبداالله يعن اب«
نگاه كردن تيري از تيرهاي زهرآگين ابليس است  :امام صادق( 1917»أورثت حسرة طويلة

  ).آورد به بار مي هايي درازي بد كه حسرتها هچه بسيار نگا
القلب الشهوة و كفي بها لصاحبها  النظرة بعد النظرة تزرع في: عبدااللهقال ابو«
و اين خود براي به  دكارنگاه بعد از نگاه، بذر شهوت در دل مي: امام صادق( 1918»فتنة

  .1919)فتنه و به گناه كشاندن صاحبش كافي است
 كه منظور از نگاه آيد مياز مجموع احاديثي كه در اين بخش وجود دارد به دست 

نگاه "، و در يك كلمه زهرآگين ،آلود هوس، فسادآور، شهواني، شيطانينگاه  ؛مورد نهي
مكالمه  Aمرتضي مطهري نگاه كردن را لازمه. ي طبيعي و عاديها هاست و نه نگا "سوء

ولي يك وقت ديگر نگاه كردن به شخصي ... «: ددان ميو آن را مورد نهي شرع ندانسته 
مكالمه نگاه  Aچون لازمهزند، و كه با او روبرو است براي اين است كه با او حرف مي

مخاطبه  Aاين نوع از نگاه كردن كه به عنوان مقدمه و وسيله. كند ميكردن است به او نگاه 
اگر ادامه  نيز !عاديو حتي نگاه غير. 1920»] ...اشكال استكه بلا[نظر آلي است  ،است
  . مشمول سرزنش و توبيخ نبود چرا كه ناخودآگاه است كرد مين پيدا

بر وزن فعَلةَ را  "نظرة" Aكلمهوجود  توان ميعلاوه بر ساير دلايل همچنين : نگاه سوء
انطباق نگاه م دمؤياگر آن را  چه، دانست "ينگاه شهواني و شيطان"به  و ممنوع نهي

 "نگاه بد"دارد كه كنايه از  در اين صورت اشاره به نوعي نگاه و تأملمصدر نوعي بدانيم 

                                                            
 25108الشيعه  ، وسائل22344الوافي  - 1916
 22335الوافي  - 1917
 22337الوافي  - 1918
 20295ميزان الحكمة با ترجمه فارسي  - 1919
 140ب ص مسئله حجا - 1920
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از پيامبر  منقولپاينده همين ترجمه را براي نظرة انتخاب كرده و روايت  ابوالقاسم. است

نگاه بد تيري «: ترجمه كرده چنينرا  "ليسالنظرة سهم مسموم من سهام اب"يعني 
از اين گذشته حديث ديگري وجود دارد كه به . 1921»زهرآگين از تيرهاي شيطان است

خمس «: فرمود )ص(كه پيامبر جا آن دهدوده به نگاه شهواني كررا مح نهيمنگاه  صراحت،
الكذب و الغيبة و النميمة و النّظر بشهوة و اليمين : ن الصائم و ينقضُنَ الوضوءرخصال يفطِّ

شكند، دروغ و غيبت و را ميو وض كند ميپنج كار است كه روزه را باطل ( 1922»الكاذبة
مطابق شمار  نيز. 1923)و قسم دروغ] نگاه توأم با شهوت[چيني و نظر شهوت  سخن

بلكه حتي گاهي  منع نشدهبه زنان، نه تنها  انسانيي طبيعي و ها هديث، نگاديگري از احا
 روايات البته بر هر دو نوع. كه در ادامه خواهم آورد قات ثمربخش نيز قلمداد گرديدهاو

 يي واردها هخدش ]ثمربخش بودنِ نگاه به روي نكو/  در اثر نظر شهوت ابطال روزه[ اخير
از  "آلود انگيز و هوس وسوسه، بد"بر نگاه  نهينگاه م و "نظرة"تطبيق . 1924شده است

انما النظرة من ! يا ايها الناس«: پيامبر نيز قابل برداشت است كه فرمود ديگر سخن
. اي مردم، بدانيد كه نگاه از شيطان است: الشيطان فمن وجد من ذلك شيئا فليأت أهله

گواه آن است كه  اين روايت. 1925)بستر شودهمهر كه بر اثر نگاه تحريك شد با همسرش 
يعني درآميختن ( اش يعبارت پايان زيرا دهنبو مردان از نگاه عادي در صدد نهي حضرت

ز انتساب نگاه به ندارد و ني ي عاديها هي با نگاسنخيت )وسهبراي مقابله با وس رمسبا ه
از آن گذشته رفتار صميمانه و . كند ميرا تقويت  تفسيراين  ]من الشيطان[ شيطان

ي ها هنگا منهيمنظور از نگاه  كه اينبر روياروي پيامبر با زنان مؤمن گواه روشني است 
كه سرانجامش نامعلوم بود  ي همراه با شهوتي بودهها هيا عادي نبوده بلكه فقط نگا پاك
ي ها هو طبيعتاً يكي از زمين شد ميبه راحتي ميسر  ارتكاب فحشاءكه  جامعه آن هم در آن
  .ي شيطاني و زهرآگين بودها هآن، همين نگا روزب

                                                            
 3159نهج الفصاحه ابوالقاسم پاينده  - 1921
 3969الصغير  ، الجامع23820كنزالعمال  - 1922
 1459نهج الفصاحه  - 1923
 192تلبيس ابليس، ترجمه ص : ك.ر*  55ص 3نصب الراية ج : ك.ر - 1924
 20297ميزان الحكمة با ترجمه فارسي ح - 1925
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وحي عرضه كنيم بايد اگر بخواهيم موضوع را به قرآن و كلام  ،تر از همهو اما مهم
ان مطرح شده ولي احزاب به طور ضمني بحث نگاه كردن به زن Aسوره 52گفت در آيه
 ،غير ممنوع اين نگاه كه آيد ميچنين به دست  و بلكه در آن وجود ندارد فينم Aهيچ اشاره

آيه . كند ميچندان اسيت موضوع را دوحس ت كهاس "زنان ه به زيباييتوأم با توج" يحتّ
تبدل بهنّ من أزواج و لو أعجبك  لايحلّ لك النساء من بعد و لا أن: از اين قرار است

] گرفتنِ[از اين پس، ديگر ( االله علي كلّ شيء رقيباً حسنهنّ الا ما ملكت يمينك و كان
زيبايي  هرچندنيست،  به جاي آنان، زنان ديگري بگيري بر تو حلال كه اينزنان و نيز 

براي تو مورد پسند اُفتد، به استثناي كنيزان، و خدا همواره بر هر چيزي مراقب  ها آن
 تعالي قوله«: ددان ميز نگاه به زنان بيگانه جصاص، مضمون آيه را دالّ بر جوا .1926)است

حسنها يعجبه جنبية إذ لاالأ يدل علي جواز النظر الي وجه المرأة) و لو اعجبك حسنهن(
است  "توأم با شهوت نگاه" وي معتقد است منظور از نگاه ممنوع 1927»الا و قد نظر اليها

و يدل «: آوردم نيز تر پيش را ها آنو در اين راستا به دو روايت اشاره كرده كه يكي از ا
لنظرة فإن لك تتبع النظرة العلي لا )ص(يجوز له النظر الي الوجه لشهوة قولهعلي أنه لا
صرف بصرك عن نظرة الفجاءة فقال ا )ص(االله رسولل جرير أس خرة وليس لك الآ الأولي و

  .1928»أراد النظرة بشهوة هيفرق بين الوجه و غيره فدل علي أن و لم
اي بين بايد دانست كه در روايات و احاديث معمولاً ملازمه توضيحات اين جداي از

درون  نشده است و چه بسا ازنگاه از سوي مردان با لزوم پوشش از سوي زنان برقرار 
انحصار "حال، نه  با اين .را استخراج كرد كاملپوشش  لازم نبودنهمين روايات بتوان 

 "پوشش زنعدم ملازمه بين نگاه مرد با "و نه  "ي ممنوع به نگاه بد و شيطانيها هنگا
  .ت نگرديددر اثر همين روايا مانع غليظ شدن پوششعملاً 

روايات، نگاه به چه  كهصدديم  اين در اينك :مواضع مورد نهي - زاويه دوم
قرن دوم و پس از  ما بجز معدودي روايات خلاف تصوربر. ندا دهرا ممنوع كر ايناحيه

                                                            
 ، ترجمه فولادوند52سوره احزاب آيه  - 1926
 ) سوره احزاب 52آيه (قرآن جصاص احكام ال - 1927
 )سوره نور 31آيه ( 173ص 5احكام القرآن جصاص ج  - 1928
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تأكيدي بر عدم نگاه  !فرج و دامن Aنگاه نكردن به ناحيه ساير روايات، جز يپيامبر، عمده

و اگر هم گاهي اوقات از نگاه به بعضي جاهاي !! به مابقي مواضع جسم و پيكر ندارند
عنه «: جمله ازي منظور از آن نگاه ناسالم است جسم نهي شده باشد همچون بحث قبل

ما من مسلم ينظر الي محاسن امرأة ثم يغض بصره الا أحدث االله له عبادة يجد ]: )ص(النبي[
با [ ي زنيها زيبايييست كه به هيچ مسلماني ن: گفت )ص(پيامبر( 1929»وتها في قلبهحلا
 كه اينمگر  ]كند پوشي چشمو از تداوم وسوسه [و سپس چشم از آن بردارد  بنگرد ]دقتّ
براي وي عبادتي پيش آورد كه شيريني و حلاوت آن را ] به خاطر اين خودداري[خدا 

  ).در دل خويش بيابد
ي ممنوع ها ه، اولاً نگازمان ا گذرا بامشامل د به قيد شيطاني و شهواني بودكه مقي ،
ي ها هنگا از قيد شيطاني و زهرآگين بودنِ ه مروردي و پاك نيز شد يعني بي عاها هنگا

جاهايي كه نگاه به آن  و ثانياً ؛ممنوع گرديد ها هممنوع غفلت شد و در نتيجه تمام نگا
ر برگرفت تا شان را د جمله صورت ازتمام اندام زنان  كه بطوريافزايش يافت  ممنوع بود

را  شان چهرهاندازند كه  ، سرشان را پايين ميهنگام صحبت با زنان جايي كه مردان مؤمن
تداوم اين  .را زير پا گذارند! مان الهينبينند تا نكند به گناه و وسوسه بيفتند و يا فر

اختگي و كمب از پيش يت موجب افزايش روحيهوضعي شدن روزافزون جنبه و ظرفيت 
هميشگي از رؤيت  پوشي چشمتنها راه موجود براي ايشان،  كه بطوريمردان مؤمن گرديد 

  ...زنان به مدد اعتقاد راسخ قلبي شد
غضُّوا ابصاركم ترون «: فرمود )ص(شايد اين روايت را شنيده باشيد كه پيامبر

د خواه ميي اخلاقي تحت تأثير همين روايت از مؤمنان ها هبعضي توصي ؛1930»العجائب
ي به پيرامون تر كوچك Aهاي بالا و پايين چشم را به هم نزديك كنند تا از دريچه كه پلك

ناديده را  عجائبِ تداوم اين عمل، خدا لطفي كند وكنند تا شايد در پي  و محرّمات نگاه
. وط استگردد كه در كتب لغت مضببرمي "غض"از  اي مبناي اين معنا به ترجمه. ببينند

از ارتكاب  پوشي چشمو  ي آلودهها هچشم برگرفتن از نگا ،اما معناي رايج حديث

                                                            
 264ص 5حنبل ج  مسند احمدبن+  3293ميزان الحكمة ص - 1929
 41ص) 101( 104بحارالانوار ج  - 1930
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 Aبر اين اساس ترجمه! به هم نزديك كردن بيشترمحرّمات است و نه پلك چشمان را 
تا چيزهاي شگفت را  پوشي كنيدچشم ي دنياهاآلودگي از«: حديث از اين قرار است

وا االله يجعل لكم قإن تتّ« Aروايت تا حدي يادآور آيهاين . »آگاه شويد ها آنببينيد و بر 
 1931)دده مياگر از خدا پروا داريد، براي شما نيروي تشخيص حق از باطل قرار ( »فرقانا

ما  ل بما علم ورثه االله علممن عم :)ص(االله رسولقال « حديث تا حدودي مرتبط با و
هر كس به دانش موجود خود عمل كند خدا او را به : فرمود )ص(پيامبر( 1932»يعلملا

  .است) آگاه خواهد كرد ها هناآموخت
ند، ا دهدر آغاز گفتم عمده رواياتي كه بحث نهي از نگاه به مواضع پيكر را دنبال كر

روايات مربوطه را در  كه ايناينك با . د و نه ساير مواضعرندا فرج و دامن Aتأكيد بر ناحيه
  :مآور ميرا دوباره  ها آنولي به مناسبت، شماري از  ما دهي پيشين آورها بخش
حلّ له و رجلاً ترجلاً ينظر الي فرج امرأة لا )ص(االله رسوللعن : جعفر قال عن ابي«

: امام باقر گفت( 1933»رجلاً يحتاج الناس الي نفعه فسألهم الرشّوة ته وخان أخاه في امرأ
 كه به برادر و نيز مردي و نيست نگاه كندزني كه حلال ا كه به فرج مردي خدا رسول

او  سودرسانيِكه ديگران به  در مورد همسرش خيانت كند و همچنين مردي خود ]همنوع[
] از درگاه الهي[مطرود  را ملعون و كند مينيازمندند ولي وي در قبال آن تقاضاي رشوه 

سوءنظر [ "نظر داشتن"در اين روايت ممكن است به معناي  "رينظ" Aالبته كلمه). دانست
بعدي روايت نيز در همين راستا  قسمت كه چنانو نه صرفاً نگاه كردن، باشد ] جنسي
  .است

] ريةع/[الرجّل الي عورة  لاينظر: )ص(االله رسولقال، قال ] الخدري سعيد أبي[عن أبيه «
ب ي الرّجل الي الرّجل في الثوضيفالمرأة و لا] عرية/[الي عورة تنظر المرأة لا الرّجل و

ايد به نب دمر: فرمود )ص(پيامبر( 1934»ب الواحدتفضي المرأة الي المرأة في الثوالواحد و لا
مرد نبايد با مرد . زن ديگر نگاه كند د به عورةمرد ديگر نگاه كند، و زن نيز نباي عورة

                                                            
 ، ترجمه فولادوند 29سوره انفال آيه  - 1931
 172ص  89، بحارالانوار ج 372ص1الدرالمنثور ج  - 1932
 25397، الوسائل 22346الوافي  - 1933
 4018سنن ابوداود +  2945سنن ترمذي  - 1934
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  .)زن ديگر در زير يك پارچه بخوابد ديگر در زير يك پارچه بخوابد، و زن نيز نبايد با

و در راه  رفت ميدختر پيشاپيش او . به راه افتاد] آن دختر[موسي برخاست و با او «
موسي بدو . وي را بالا زد و سرين او پيدا شد Aناگهان بادي وزيد و از پشت، دامن جامه

اهل خاندان رسالت  ما كهائي و مرا راهنمايي كني چون بهتر است كه از عقب من بي: گفت
  .1935»كنيم ميهستيم به پشت زنان نگاه ن

ظر و المنظور اليه في الحمام النا )ص(االله رسوللعن : ... قال عبداالله يعن أب«
 لنُگرا كه در گرمابه به فرد فاقد كسي  )ص(خدا رسول: امام صادق گفت( 1936»مئزربلا
مطرود بارگاه [را ملعون  دشو ميدر گرمابه حاضر  لنُگو نيز كسي كه بدون  كند مياه نگ

  .)دانست] الهي
ذا سجد الرجال فاغضضن يا معشر النساء ا: ... )ص(االله رسولعن جابر قال، قال «

نقل كرد كه  عبداالله جابربن( 1937»ترين عورات الرجال من ضيق الازرأبصاركن لا
ند رو ميبه سجده ] در نماز جماعت[اي زنان، هنگامي كه مردان : گفت خدا رسول
  .)ان نبينيدشلنُگ ضيقرا به دليل  ها آنشرمگاه  تان را پايين بيندازيد تا عورة وهاي چشم

تنظر  ينظر الي فرج أخته و لايحلّ للمرأة أن لرجل مؤمن أنيحلّ فلا... عبداالله يعن اب
ه به فرج و شرمگاه بر مرد مؤمن روا نيست ك: امام صادق گفت( 1938»الي فرج أخيها

ا نيست كه به فرج و بر زن مؤمن نيز رو. نگاه كند] همنوع يا همكيشخواهر [خواهرش 
  ).بنگرد] برادر همنوع يا همكيش[عورة برادرش 

نگاه به فرج و عورة  ملاحظه شد نهي موجود در اين احاديث صرفاً متوجه كه چنان
  .پيكر مقابل است و نه جاهاي ديگر طرف

 مورد نهي را ناحيه وضعچه م(نهي از نگاه  منشأ اصلي احاديث: خاستگاه احاديث
 "يغضّوا من ابصارهم"به عبارت  )ي از دامنبيشتردامن بدانيم و چه نواحي بسيار  فرج و

ادعا كرد  توان ميگردد يعني نور برمي Aسوره 31و 30در آيات "يغضضن من ابصارهنّ"و 

                                                            
 204ص 2اثير ج  ترجمه كامل ابن - 1935
 503ص 6كافي ج  - 1936
 293ص 3حنبل ج  مسند احمدبن - 1937
 33ص 104بحارالانوار ج  - 1938
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مشروحاً  بخش دومدر  .صادر شده است هآي همين دو تأثير نگاه تحت نهي ازكه احاديث 
  :كنم مي زير بسنده اين دو عبارت توضيح دادم و اينك به كلام مختصرِ Aباره در

در جاي  كه چنانبلكه  باشدبه معناي نگاه نكردن ن دو عبارت اين چه بسا كه اينل او
به  "چيز"زي است و آن كردن از چي صرفنظرو  پوشي چشمخود توضيح دادم به معناي 

بلافاصله پس كه ) پاكدامني پيشه كنند( "ن فروجهنيحفظ"و  "يحفظوا فروجهم" يقرينه
 ر اين اساسب .باشد "جنسيارتكاب فحشاء و آلودگي "عبارت از  ندا دهآم دو آن از

 »كنند پوشي چشممردان و زنان مؤمن بايد از آلودگي و فحشاء «: چنين است شان معناي
 كه مبناي احاديث نهي از نگاه ايآيه به اين ترتيب. كردن پرهيز كنند از نگاه كه اينو نه 
  .داشته باشدارتباطي با موضوع نگاه  خود معلوم نيست است

يغضوّا من  ور ازظمن د در اين صورتنبه معناي نگاه نكردن باش اگر هم كه ايندوم 
يبدين زينتهن الا ماظهرمنها وليضربن بخمرهن يحفظن فروجهن و لا"قرينه  به ابصارهم

از  عبارت ]...شانند و دامن خود را بپو: يا// ... پاكدامني پيشه كنند و [ "علي جيوبهن
. است "عمولاً پوشيدهبه مواضع م نگاهعدم "و يا  "منتهي به فحشاءعدم نگاه شهواني "

نگاه " نكردن به زنان قابل برداشت است گاهحداكثر چيزي كه در مورد ن بنابراين، اولاً
آلود و زهرآگين نداشتن به  نگاه هوس"و يا  "ها آن ينكردن به مواضع معمولاً پوشيده

پوشيده  دشو ميي موصوف استنباط ها هنگاو ثانياً حداكثر پوششي كه در پي . است "ها آن
  . است كه در ادامه به آن خواهم پرداخت ران و بازو، بودن تنه
بخشي آنان بر ذهن  و آرام اند؛ويممتاز  يو آفريده  هنر خدااعلا ،زنان: بحث Aادامه

اصالت  ،باانساني بدون حضور زنان  Aجامعه .و روان مردان بر كسي پوشيده نيست
ناديده  ،انزنپوشش سرتاسري  حجاب كامل و .و ناقص است مختلّ ، كاملاًشانگيزنان
اگر بخواهيم . است "ي زناننو نقش تسكي انتظام جامعه انساني"خدا در  ي ادهار نگرفت

 نماي زيباييِ تمام كه آيينه، زناننگاه كردن به  Aباره با توجه به متون موجود مذهبي، در
اسلامي توجه به زيبايي زن را از مدار  Aصحبت كنيم بايد گفت كه جامعه ،بديل هستند بي
ي طبيعت ها زيبايييات و هوي و هوس خارج كرده و زيبايي او را در كنار ساير اننفس

هاي قرار داده است تا از منظري لطيف و انساني به او نگاه شود و سپس در پي رويارويي
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مثلاً در . ق شودحقّروزمرّه با ايشان، تأثيرات تسكيني آنان بر وجود مردان م عاديِ

ر زيبايي و لطافت آب روان و در كنا ،زنان ي چهره زيباييِنگريستن به  دياحاديث متعد
  :جمله اززاران قرار داده شده است  سبزه

نگاه به : گفت )ص(مبرغپي( 1939»دان في البصرالنظر الي المرأة الحسناء و الخضرة يزي«
  ).قوت ديده و بصر است Aزار، مايه زن زيبا و سبزه

 1940»الي الماء الجاري و الي الوجه الحسن النظر الي الخضرة و: رثلاث يجلين البص«
  )آب روان و روي زيبا، نگاه به سبزه: سه چيز موجب جلاي ديده است: گفت )ص(مبرغپي(

الماء الجاري و  يالنظر الي الوجه الحسن و النظر ال: اربع يضئن الوجه: قال ابوعبداالله«
چهار چيز صورت را درخشنده : امام صادق فرمود( »الخضرة و الكحل عند النومالنظر الي 

نظر كردن به آب جاري، و نظر كردن به سبزه، و  نظر كردن به صورت زيبا، و: كند مي
  .1941)سرمه كشيدن به چشم در هنگام خواب

گرفتن را آنان قرار در معرض زيباييِ شان ومندي طبيعي از زيبايي خداداديبهرهولي 
تبدل بهنّ من  لايحلّ لك النساء من بعد و لا أن«: دانست ها آننبايد در مسير ازدواج با 

به جاي آنان،  كه اينزنان و نيز  ]گرفتنِ[از اين پس، ديگر ( »ازواج و لو أعجبك حسنهنّ
براي تو مورد پسند  ها آنزنان ديگري بگيري بر تو حلال نيست، هرچند زيبايي 

  .1942)افتد
مورد ولو كه همراه با اعتنا به زيبايي آنان باشد، ، نابراين رويارويي طبيعي با زنانب

 Aتحقق اراده Aهاي طبيعي، لازمهها و روياروييه چنين معاشرتلكنهي شرع نبوده ب
ه خود انساني خارج شده و رنگ و بوي هوس ب عيارهايداست اما همين نگاه اگر از مخ

خداوندي است و در  خود موجب اختلالي ديگر در انتظام ،گيرد و يا به آلودگي گرايد
: در اين باره گفت )ص(رسول اكرم كه چنان ي استاين صورت است كه نگاه، زهري شيطان

                                                            
 33669و آثار الصادقين  3160نهج الفصاحه  - 1939
 1291نهج الفصاحه  - 1940
 33667حديث  310ص 23 آثار الصادقين ج - 1941
 ، ترجمه فولادوند 52سوره احزاب آيه  - 1942
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 ...«: گويد مي ت مسيححضر و يا 1943»شيطان استنگاه بد تيري زهرآگين از تيرهاي «
نبات  إياكم و النظر الي المحذورات فانّها بذر الشهوات و: مريم للحواريين   بن يقال عيس
ها و منع شده است بپرهيزيد زيرا كه آن تخم شهوت چه آناز نگاه كردن به ( 1944»الفسق

  ).فسق است Aروياننده
ال بودن نگاه اشكلاب -1( وي هر دو نكتهحا سويد بن عليالظاهر روايت صحيح  علي

 جا آناست ) گاه عادي و پاك به آلودگي شهوانيحذر بودن از تبديل نبر -2به زنان زيبا 
پرسد و امام به او در اين مواجهه با زن زيبارو مي مورد در) يا امام رضا(كه از امام كاظم 

لي بالنظر الي المرئة بتإني م: الحسن لت لأبيق: قال سويد بن عليعن «: دده ميباره پاسخ 
يا علي لا بأس اذا عرف االله من نيتك الصدق و اياك : الجميلة يعجبني النظر اليها، فقال لي

گفت به امام كاظم عرض  سويد بن عليبه نقل از ( يمحق البركة و يهلك الدينفإنها  االزن و
 هستم كه دوست دارم به او] زيبازنان ؟[ من گرفتار نگاه كردن به زن زيبايي: كردم

اي علي مانعي ندارد هنگامي كه خدا از نيت تو راستي را بداند : نظر كنم؟ فرمود ]ها آن؟[
  .1945)كند ميسازد و دين را هلاك و از زنا حذر كن كه آن بركت را نابود مي

پوشش زنان رابطه و نسبتي برقرار  باآيا بين نگاه مردان : رابطه نگاه و پوشش
تر است و يا عكس آن  غليظپوشش زنان  Aت نگاه مردان از محدودهآيا محدودي. است

 بايست ميزنان بايد مراقب پوشش باشند، مردان  كه آن آيا بيش از. دباش ميدرست 
قسمتي را كه مردان نبايد نگاه  آيا هر. و يا عكس آن صحيح است ندباشمراقب نگاه خود 

با  "رو نگاه مردانقلم"اي بين و آيا اساساً رابطه... آن را بپوشانند بايست ميكنند، زنان 
هاي كلّي پرسش گونه ايندر اين كتاب معمولاً به . برقرار است "پوشش زنان Aمحدوده"
  : مآور ميم ولي به فراخور بحث توضيحاتي ا پرداختهن

عني غض بصر را مربوط سوره نور را بپذيريم ي 31و 30آيه Aباره مشهور در اگر رأي
بگيريم در اين صورت به احتمال زياد بين  "پوشش"حفظ فرج را مربوط به  و "نگاه"به 

                                                            
 3159نهج الفصاحه  - 1943
 42ص) 104( 101بحارالانوار ج  - 1944
  33578حديث  28ص 23آثار الصادقين ج  - 1945
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 شدطابق آن، هرچه كه ديدنش ممنوع و م رابطه و نسبتي برقرار شده "پوشش"و  "نگاه"

  :از اين قرار است رابطهشرح . لازم گرديدپوشاندنش نيز از سوي فرد مقابل 
مردان . "ارهنّيغضضن من ابص": كننددامن مردان نگاه  فرج و زنان نبايد به -1بند

): تا در معرض ديد زنان قرار نداشته باشد(فرج و دامن خود را بپوشانند  بايست مينيز 
  . "يحفضوا فروجهم"

مردان نگاه كنند و  "و دامنفرج " اعث شد بگويم زنان نبايد بهعلتّي كه ب -لاوA نكته
كلام  Aگردد كه قرينهبرمي "فروجهم يحفظوا"ان چيزي نگويم، به عبارت شمابقي پيكر از

  .دامن از سوي مردان شده است فرج و ين عبارت صرفاً خواهان پوششاست زيرا در ا
نگاه عدم "عبارت از  "يغضضن من ابصارهنّ"ممكن است منظور از  -دوم Aنكته

زنان نبايد مرتكب نگاه : از اين قرار است 1باشد در اين صورت توضيح بند ش "انيشهو
  .فرج و دامن خود را بپوشانند بايست مينگير شوند و مردان برا آلوده و مفسده

زنان  "يي معمولاً پوشيدهها قسمتفرج و دامن، و نيز ساير " مردان نبايد به -2بند 
ي ها قسمتو ساير  ،فرج و دامن" بايست ميزنان نيز .  "صارهميغضوا من اب": نگاه كنند

يحفظن «): ار نگيردتا در معرض نگاه مردان قر(بپوشانند خود را  "يمعمولاً پوشيده
  .»بخمرهنّ علي جيوبهنّ وليضربنظهرمنها يبدين زينتهنّ الا مافروجهنّ و لا

لاً و ساير مواضع معمو فرج"يد به تي كه باعث شد بگويم مردان نباعلّ -لاوA نكته
و آن را همچون مردان به فرج و دامن محدود نكردم و از مواضع  نندنگاه ك "شيده زنانپو

يحفظن فروجهن و "به عبارت  نيز فراتر نرفتم) ران و بازو، شامل تنه(معمولاً پوشيده 
كلام  Aگردد كه قرينهبرمي "بخمرهن علي جيوبهن وليضربنيبدين زينتهن الا ما ظهرمنها لا

  .خواهان ستر مذكور شده است در شرح آوردم چه آنآن مطابق  زيرا در است
عدم نگاه "عبارت از  "وا من ابصارهمضيغ"ممكن است منظور از  -دوم Aنكته
د نگاه شهواني مردان نباي: از اين قرار است) 2(باشد در اين صورت توضيح بند  "شهواني

 ]ييها هن نگابراي كاهش چني[ بايست ميزنان نيز . به زنان داشته باشند و منتهي به فساد
  .بپوشانند به خوبيرا  "ي معمولاً پوشيدهها قسمتاير فرج و دامن و نيز س"

بخمرهن  وليضربنظهرمنها ن زينتهنّ الا مايبديلا"ممكن است عبارت  -سوم Aنكته
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باشد كه در شرح  "يحفظن فروجهنّ" قِتوضيح و روش كاربردي تحقّ "علي جيوبهنّ
نگاه و  Aتر از آن ممكن است عبارت فوق منفك از رابطه و يا مهم آيات به آن اشاره كردم

اي به نگاه نداشته باشد و صرفاً پوشش را پوشش در جملات ماقبل بوده و در آن اشاره
فرج و  مردان نبايد به: ن قرار استاز اي) 2(به اين ترتيب توضيح بند  .گيري كرده باشد پي

) زنان نگاه شهواني و منجر به فساد داشته باشند مردان نبايد به: و يا(دامن زنان نگاه كنند 
ن تا نگاه مردان به آ(فرج و دامن خود را با دقت كامل بپوشانند  Aناحيه بايد ميو زنان نيز 

و نه ديگر  كرده "فرج و شرمگاه"اً متوجه در اين آيه را صرف منهي ، نگاهعلي امام). نيفتد
: من قائل ينظر إلي ما حرم االله عليه فقال عزلافرض علي البصر أن ... «: ي اندامها بخش

ينظر أحد إلي فرج  فحرم أن) فظوا فروجهمقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم و يح(
  .1946»غيره
 صحيح باشد در اين صورت قلمرو) 2( Aشماره سوم بند Aو نكته) A )1گر بند شمارها
روايات  تر پيش. متمركز است "فرج و دامن" Aنگاه و پوشش، صرفاً بر ناحيه يرابطه

را در راستاي  ها آن توان ميفرج و دامن زنان آوردم كه  نهي از نگاه به Aباره متعددي در
االله رجلاً ينظر الي فرج لعن رسول: جعفر قال عن ابي«: از جمله تاييد مطلب اخير دانست

  .1947»...لّ لهامرأة لاتح
فرج و دامن  علاوه بر[مابقي پيكر زنان  به از نگاه شمار اندكي روايت در مورد نهي

وجود دارد كه اكثراً مربوط به پس از پيامبر بوده و به دليل ] ي معمولاً پوشيدهها قسمت و
و با آيات قرآن، چندان صحيح  قبليبا محتواي روايات  فاحش تفاوت ومغايرت 

  .دنماي مين
در صورت ابتلا  انگيز جدا است وفسادآلود و  هوس، ي زهرآگينها هالبته حساب نگا

در . انگيز كه دام شيطان است برگرفت وسوسه Aچشم از صحنه بايست ميبه چنين نگاهي 
سأل جرير «: آوردم مراجعه شود و نيز تر پيشدوم كه  اين رابطه به احاديث نگاه اول و

 Aانگيز به چهره چه اين نگاه شهوت 1948»عن نظرة الفجاءة فقال اصرف بصرك )ص(االله رسول
                                                            

 3215من لايحضره الفقيه  - 1946
 22346الوافي  - 1947
 173ص 5احكام القرآن جصاص ج  - 1948
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 "هر مقداري"چنين به يي اينها هز پيكر او، چرا كه نگازن باشد و چه به هر جاي ديگري ا

بنابراين جواز نگاه به هر قسمتي از جسم  دباش ميمورد نهي  ،از پيكر زنان و به هر جايي
فرد مقابل، مشروط به عادي و پاك بودن آن است يعني اگر امام جعفر صادق نگاه كردن 

عادي و  نگاه منظور وي صرفاً حرم را جايز دانستهزنان نام "ينكفين و قدم، چهره"ه ب
: قال عبداالله يعن أب«: دشو ميانگيز ن ده و شهوتي آلوها هنگاكه شامل  طبيعي و پاك بوده

الوجه و الكفان و : محرماً ؟ قال يكن لميري من المرأة إذا  ما يحلّ للرّجل أن: قلت له
كفين و پاهاي زنان نامحرم ، صورتند به توان ميمردان : امام صادق گفت( 1949»القدمان

را صرفاً محدود  غير سوءي عادي و ها هنگا توان مينه داشت كه ه بايد توجالبتّ). نگاه كنند
نور  Aسوره 31با مفاد آيه كه اينكرد زيرا علاوه بر  "ينكفين و قدم، چهره"به رؤيت 

معارض است همچنين با ديگر سخن امام  گفته پيشندارد و نيز با ساير روايات  تموافق
نور، صرفاً قائل به  Aسوره 31و 30آياتكه امام در تفسير  جا آنادق نيز مخالف است ص

جواز نگاه عادي به مابقي پيكر  اش هطرف مقابل شد كه نتيج نهي مردان از نگاه به فرج
ينظر الي  مؤمن أن يحلّ لرجلفلا...  عبداالله يعن اب«: ين و قدماست و نه فقط چهره و كفّ

البته اگر در روايت نخست، . 1950»تنظر إلي فرج أخيها يحلّ للمرأة أنفرج أخته و لا
شامل ساق پا بشود در  "القدمان" Aباشد و نيز واژه "سر و گردن" الوجه Aمنظور از كلمه

گشته و در نتيجه مقرون به صحت نزديك ) A )2اين صورت به تفسير مذكور در بند شماره
قت كامل مطاب) A )2سوم بند شماره Aروايت اخير با تفسير مذكور در نكته كه چناند نماي مي
 روايات را براي سنجشِ بايست ميكه  دشو ميناشي  جا آنهمه سخن از  اين. دارد

  .، به قرآن عرضه كردشان بودنشان يا واقعي  صحت
  

  احاديث نهي از ورود به حمام - همعامل د     
است كه  حجاب و تشديد آن مربوط به احاديث منسوب به پيامبر تقويت بخشي از

 ام را ورود مؤمنان و به ويژه زنان ها آنطيبخش اول كتاب در . كند ميشديداً نهي  به حم

                                                            
 25426الشيعه  وسائل - 1949
 33ص 104الانوار ج بحار - 1950
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تا  كنم ميرا يادآوري  ها آناينك براي آغاز بحث تعدادي از آشنا شديم و  احاديثاين با 
  :پرداخته شود ها آنبه نقد  سپس
زنان امت خود را از ورود به ( 1951»أنهي نساء أمتي عن دخول الحمام: )ص(قال«
كنم ميام نهي حم(.  

 لايدخلف الآخر اليوممن كان يؤمن باالله و : )ص(االله رسولقال قال  عبداالله جابربنعن «
هر كس ( 1952»...الحمام تهحليل لايدخلف الآخر اليومالله ويؤمن با الحمام الا بمئزر و من كان

براي [ اي پارچهاز  كه اينبه خدا و روز آخرت ايمان دارد نبايد وارد حمام شود مگر 
و هر مردي كه به خدا و روز آخرت ايمان دارد . استفاده كند] پوشاندن عورة و شرمگاه

  .)همسرش وارد حمام شود] اجازه دهد[نبايد 
يؤمن باالله  يقول من كان )ص(االله رسولالناس انّي سمعت قال يا ايها الخطاب عمربنان «

 الآخر اليوميؤمن باالله و  ائدة يدار عليها بالخمر و من كانعلي م لايقعدنف الآخر اليومو 
و  1953»الحمام لاتدخلف الآخر اليومتؤمن باالله و  من كانت الحمام الا بازار و لايدخلف
من ذكور أمتي  الآخر اليوميؤمن باالله و  من كان: قال )ص(االلهأن رسول هريرة أبيعن «
 لاتدخلمن اناث أمتي ف الآخر اليومتؤمن باالله و  الحمام الا بمئزر و من كانت لايدخلف

كه به خدا و قيامت ايمان دارد نبايد جز با پارچه  ممتاُ ذُكورهر كس از افراد ( 1954»الحمام
كه به خدا و روز  متماُ اُناثو هر كس از افراد . وارد شود به حمام] ي پوشاننده عورة[

  .)به حمام برود] ساتر عورة حتي با[ايمان دارد نبايد  آخرت
عن الحمامات للرّجال و النساء ثم رخص  )ص(االله رسولقالت نهي  ةعن عايش«

در ابتدا مردان و زنان مؤمن را  )ص(االلهرسول( 1955»خص للنساءير لم زر ومĤللرجال في ال
ولي  به حمام بروند لنُگرخصت داد كه با  از ورود به حمام نهي كرد ولي بعداً به مردان

  ).كماكان به زنان اجازه نداد

                                                            
 296مكارم الاخلاق طبرسي حديث  - 1951
 339ص 3ج    حنبل مسند احمدبن - 1952
 20ص 1مسند احمد ج - 1953
 320ص  1نيل الاوطار شوكاني ج - 1954
 139ص 6مسند احمد ج  - 1955



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٩٠۵ 

 
من أين يا : فقالت من الحمام و قد خرج )ص(االله رسوللقيني : تقول...  الدرداء أمعن «

ام فقال: داء ؟ فقالتالدر أمالذي نفسي بيده ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت و: من الحم
 )ص(االلهرسول[( 1956»تكة كلّ ستر بينها و بين الرحمن عزوجلها إلا و هي هاأحد من أمهات

سوگند به خدا، هيچ زني نيست كه :] كه از حمام خارج شده بود گفت دردا به نام امُ به زني
] او با اين كار[ كه اينمگر  ]دبرهنه شو و[درآورد  هجام مادرانش Aيي غير از خانهدر جا

  .)ي مابين خود و خدا را از بين برده استها پوششها و تمام حجاب
 1957»ت إلا مريضة أو نفساءنهي الرجال والنساء عن الحماما )ص(عن عائشة أن النبي«

إن  االله رسولهي حرام علي أمتي فقيل يا : فقال )ص(االله رسولذكرت الحمامات عند ... «و 
منكم يدخلها الا بمئزر و علي اناث أمتي الا من  مرئلايحل لا: كذا و فيها كذا فقال فيها

شنيدن ام را حرام دانست ولي پس از ورود به حم )ص(خدا رسول( 1958»سقم او مرض
وارد  ]شرمگاه ساتر[ز با مئزر بر شما مردان مؤمن حلال نيست كه ج: فوايد آن گفت

تحمبا پوشيدن [ند توان مي] و نياز حتمي[فقط در صورت بيماري  مام شويد، و زنان ام
  ).وارد آن شوند] مئزر

يدخلوا الحمام الا بمئزر و أنشد االله نساء امتي أنشد االله رجال أمتي لا«: انجامو سر
رد حمام نشوند م كه واده ميمردان امت خود را به خدا سوگند ( 1959»ن الحماملايدخل

  ).به حمام نروند] ي با مئزرحتّ[م كه ده مي، و زنان امتم را سوگند مگر با مئزر
ي استحمام كاملاً برهنه بودند و ها مكانكه مردم در  دده ميروايات نشان  گونه اين

از آنان خواست در  پيامبر ند وليپرداخت ميديگران به نظافت در برابر  يپوشش هيچ بي
به  لنُگي با كنند ولي زنان حتّ استفاده لنُگي ولو ناچيز حضور در حمام حتماً از صورت

ام خونبه دليل بيم كه اينمگر (ام نروند حمريزي و عادت  اري يا مسائل مربوط به اي
  ). ماهانه نياز ضروري به حضور در آن داشته باشند
به خوبي در  روايات مذكور البته رهنمود :تداوم كشف عورة پس از صدر اسلام

                                                            
 224ص 12تفسير قرطبي ج  - 1956
 134ص 1المصنف ابن أبي شيبة ج  - 1957
 159ص 6الكامل ج  - 1958
 26619كنزالعمال  - 1959



  
 
 
 
 
 
٩٠۶ 

 

در ميان مردم جا نيفتاده  ها آنيا عمل به مضمون  ن مؤمنان مورد عمل واقع نشد زيراميا
به همين خاطر همواره در طول . به پيامبر اطميناني نبود ها آنبود و يا به صحت انتساب 

كه تحت  "محدثان و معلّمان اخلاق، فقها، پيشوايان"پس از پيامبر، بسياري از  تاريخِ
مردم  بودنِ العورة مكشوفبودند نسبت به برهنگي و  ]آن و مشابه[تأثير روايات مذكور 

تداوم كشف "اينك شماري از . ندا دهآن شز نگراني كرده و خواهان رفع اابر ها حمامدر 
  :كنم ميرا ذكر  "ها نسبت به آننگراني"و  "ها عورت
 ملاحظه شد كه چگونه مؤمنانِ) مذكور در عامل چهارم(سدير    بن در روايت حنان -
كاملاً برهنه  سجاد در آن حضور داشت در حمامي كه امام علي اماممانده از عصر  باقي
 العورة مكشوفبدي از بابت  هيچ احساسبي، بزرگ و پدر و پسرضر شدند و پدرحا

عورة المؤمن علي "در اين حال امام سجاد با نقل عبارت . قصد نظافت داشتند ،شان بودن
  . نگ كردجاب به استفاده از لُ، آنان را مخدا رسولاز  "المؤمن حرام

گواهي يكي از فقهاي فاضل را در  )قاضي قرن پنجم(ابوبكر الشاشي  قاضي -
به صورت برهنه و  فقيه آن بارت از آن دانست كهرا ع تشوي علّ .نپذيرفت اش همحكم

و شهد عنده مرة فقيه ... القاضي ابوبكر الشاشي «: ام ظاهر شده بوددر حم العورة مكشوف
كل حاكم إلا ند ترد شهادتي و هي جائزة ع ئلأي ش: يقبله، فقال ل مذهبه فلمفاضل من أه
غير مستورة  افإني رأيتك تغتسل في الحمام عريان، أقبل لك شهادة لا: أنت؟ فقال له

  .1960»أقبلكفلا، العورة
... و در رفتن گرمابه باكي نيست «: دگوي ميالدين  در احياء علوم) هـ 505(غزالي  -

است دو و واجب بر او چهار چيز  لكن بر كسي كه در گرمابه رود واجبات و سنن است و
كه از نظر ديگري آن را  اما در عورت خود آن. عورت ديگري در عورت خود و دو در

و  ]سي عورتش را لمس كندنگذارد ك[صيانت كند و از بسودن ديگري احتراز نمايد 
ميان  چه آنرا از ماليدن ران و ] دلاّك[قايم  سخ آن جز به دست خود روا ندارد ولت وااز

ه جهت ازالت ين است بجز سوئت چه آندر روايتي بسودن  و. دسرّه و عانه است منع كن
تر آن است كه حرام است، چه بسودن سوئتين اما به قياس نزديكخاز، احتمالي هست 

                                                            
 186و185ص  12البداية و النهاية ابن كثير ج  - 1960



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٩٠٧ 

 
و در عورت . همچنين بايد ت، پس در بقيت عورتدر تحريم به ديدن آن ملحق شده اس

زيرا كه نهي . كردن آن منع كندكه چشم خود را از آن نگاه دارد و از برهنه  آنديگري 
و وجوب اين حسبت ساقط . و بر او ياد كردن آن است، نه قبول آن . ب استجمنكر وا

و براي اين معني در ... نشود مگر از بيم ضرب و شتم يا استخفافي ديگر كه حرام بود 
 نباشد خاصهي برهنه خالي ها عورتاين روزگار حزم آن است كه گرمابه نرود، چه از 

مودن گرمابه مستحب است و بشر و براي اين، خالي فر... عانه است برزير سرّه و ز چه آن
در غايت عفت باشد مردي كه يك درم دارد، آن را بدهد تا گرمابه براي : گفت ثحار

ند روي به ديواري آورده و چشم به ا دهاي ديرا در گرمابه عمر ابنو . وي خالي كنند
لكن به دو  از ايشان گفتند در گرمابه رفتن باكي نيست و و بعضي. بسته] دستار[اي عصابه
  .1961»...يكي براي ستر عورت و دوم براي پوشيدن سر و نگاهداشت چشم: إزار

فراگيري  ن خودش را به دليل برهنگيي زماها حمامحضور در  )هـ 671(قرطبي  -
ت او وضعي. م دانستامتدين حركه دامن افراد ارزشمند را نيز گرفته بود براي افراد 

ها را فاقد  حمام ي، و حتّهدانستي مردانه نيز بدتر ها حمام آن زمان را از يي زنانهها حمام
أما دخول : قلت«: كند گزارش مي )زدودن موهاي زائد جهت( دستشويي مخصوص اتاقك

علي الناس و الحمامات في هذه الأزمان فحرام علي أهل الفضل و الدين لغلبة الجهل 
ري الرجل البهي ذوالشيبة حتي ي] ميازرهم[آزرهم ء تسهالهم اذا توسطوا الحمام رموااس

. قائما منتصبا وسط الحمام و خارجه بادياً عن عورته ضاماً بين فخذيه و لا أحد يغير عليه
عن   سيما بالديار المصرية إذ حماماتهم خاليةلا! ه أمر بين الرجال فكيف من النساءهذ

  .1962»المطاهر التي هي عن أعين الناس سواتر، و لا حول و لا قوة الا باالله العلي العظيم
مردم در حمام اظهار ناراحتي  صحيح مسلم از برهنگي شارح) هـ 676(نووي  -

و  لاً به عورة و شرمگاه ديگران نگاه نكنندكرده و از افراد حاضر در حمام خواسته كه او
پيكرشان، عورة ديگران را لمس نكند و  مواضع ديگر همچنين مواظب باشند كه دست يا

ثانياً عورة و شرمگاه خود را طوري بپوشانند كه نگاه ديگران به آن نيفتد و همچنين 

                                                            
 385يا ص 309ص1احياء علوم الدين ترجمه مؤيد الدين محمد خوارزمي ج  - 1961
 224ص 12ج  "الجامع لاحكام القرآن"تفسير قرطبي  - 1962
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و  )ص(و أما قوله«: دشان را بشويد و لمس كناك يا ديگران، عورتاجازه ندهند كه دلّ
كذلك في المرأة مع المرأة فهو نهي تحريم اذا  في ثوب واحد و الرجل الي الرجل لايفضي

هذا  بينها حائل و فيه دليل علي تحريم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان و يكن لم
ع الناس في متفق عليه و هذا مما تعم به البلوي و يتساهل فيه كثير من الناس باجتما

يصون  و يده و غيرها من عورة غيره و أنيصون بصره  ر فيه أنضالحمام فيجب علي الحا
من  ئه و يجب عليه اذا رأي من يخل بشو يد غيره من قيم و غير هعورته عن بصر غير

منه بل يجب  يقبلسقط عنه الانكار بكونه يظن أن لايكر عليه قال العلماء و لاين هذا أن
  .1963»االله اعلميخاف علي نفسه و غيره فتنة و عليه الانكار الا أن

تأثير احاديث منسوب به پيامبر مبني بر  تحتگفته شد كه اين سخنان  :احاديث نقد
و  ها ها بايد دانست كه بر اين احاديث خدشنهي از ورود به حمام بيان شده است ام

  :كنم ميرا دوباره بازگو  ها آنايراداتي وارد است كه اينك بخشي از 
 احاديث نهي از حمام به بدبينانه هنگا: مغايرت آشكار با ديگر روايات پيامبر - الف

نقل  پيامبر به روشني قابل استنباط است مثلاً علاوه بر احاديث قبلي در جايي ديگر از
يا : قالوا. احذروا بيتا يقال له الحمام: )ص(االله رسولقال قال  عباس ابنعن «: كه شده

: )ص(االله رسولقال قال  عباس بن عبدااللهعن «و  1964»فاستتروا: ، ينقي الوسخ؟ قالاالله رسول
إن كنتم : فقال. و يذكّر النار، إنه يذهب به الوسخ االله رسوليا : قيل. اتقوا بيتا يقال له الحمام
از رفتن به مكاني كه به آن : گفت )ص(خدا رسول( 1965»مستترين لابد فاعلين فادخلوه

چرك و آلودگي از بين  حمام يبه وسيله: گفته شد ويبه . ند برحذر باشيدگوي ميحمام 
 اي چارهاگر : گفت حضرت .دآور مين را به ياد انسا] جهنمّ[آتش  ]حرارت آن[د و رو مي

  ).خود را بپوشانيد آن نداريد پس به جز حضور در
نگاه كاملاً منفي پيامبر نسبت به  اين روايات حاوي كه ملاحظه كرديد طور همان

يم كه نگاهي كاملاً شو ميروبرو  از حضرت ديگري، با احاديث در مقابلاما  است امحم

                                                            
 چاپ رحلي   31ص 4صحيح مسلم بشرح النووي ج  - 1963
 224ص 12تفسير قرطبي ج  - 1964
 225ص 12 تفسير قرطبي ج - 1965
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دارند از جمله اممثبت به حم:  

 1966»نعم موضع الحمام: فقال] بالمناصع/[بمكان بالمباضع  )ص(االلهمرّ رسول«
  ).جاي خوبي است ،حمام: اي گذر كرد و فرموداز كنار گرمابه خدا رسول(

علي موضع فقال نعم موضع الحمام هذا فبني فيه  )ص(االله رسولرافع قال مر  عن ابي«
جا محلّ خوبي براي حمام است  اين: االله بر مكاني گذر كرد پس گفترسول( 1967»حمام
  ).امي بنا نهادحم جا ناو هم

نعم البيت يدخله الرجل المسلم : )ص(االله رسولقال  قال هريرة أبيخرّج من حديث «
بهترين : گفت )ص(خدا رسول( 1968»الرجل بيت العروسو بئس البيت يدخله ... بيت الحمام 

  ....)، حمام است و دشو ميداخل  جا آنخانه و مكاني كه شخص مسلمان به 
متضاد از سوي يك نفر بعيد و بلكه  دسته روايتحقيقت اين است كه صدور اين دو 

  .است ها انسانوده و سخنانش مبناي عمل ب خدا يفرستادهشخصي كه  هم منتفي است آن
از آن  توان ميوجود دارد كه در هر دو جهت  حضرتروايت ديگري به اين شرح از 

 1969»رفع فيه الاصوات و تكشف فيه العوراتبئس البيت الحمام تُ«: استفاده كرد
حمام، جاي بدي است زيرا صداها در آن بالا : گفت )ص(عباس نقل كرد كه پيامبر ابن(

روايت را متوجه  ينموجود در ا اگر بدگوييِ). نمايان گردد ها برهنگيرود، و عورة و 
 ها آنديث پيش از آن است كه طي احا انيم در اين صورت، نقطه مقابلاصل حمام بد

ست و در نتيجه صدور ، كه اين تنافضي آشكار امام را جايي خوب توصيف كرده بودح
و بديهي است كه فقط روايات شامل  بودهواقعي  غير خدا رسولنب از جا ها آنهر دوي 

در حمام  را متوجه ضايعات حضور ولي اگر بدگويي ؛تمدح حمام، مقرون به صحت اس
حمام، در اين صورت از همين روايت به دست  خودبدانيم و نه  اش هو پيامدهاي ناخواست

 چنين آنند زيرا در متن شد ميدر حمام حاضر  هبرهن ،كه مردم در زمان پيامبر آيد مي
مايوهاي  زيرا نه شورت و البته گريزي نيز از آن نبود كه "تكشف فيه العورات": آمده

                                                            
 4995الوافي  - 1966
 279ص 1الزوائد ج  مجمع - 1967
 225ص 12تفسير قرطبي ج  - 1968
 3181الصغير  ، الجامع26617كنزالعمال  - 1969
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مقرون  براي استفاده در حمام اش هاي بلند را به دليل گرانينگنه لُ ،امروزي متداول بود
اين حديث پرده از  .اي براي پوشش وجود داشتو نه اساساً انگيزه ،ندستدان ميبه صرفه 

مدارد و مبرميت ساري و جاري در عصر پيامبر واقعيبرخلاف روايات  كه اينتر از آن ه
و استفاده موجود  داير بر اصلاح اوضاعِ حضرتاز سوي  در آن ، هيچ رهنموديابتدايي
البته  كند مي ارهاي اشتنها به ذكر بد بودن چنين وضعيت ناخواسته صادر نشده و از لنُگ

شده است كه به  خواهان پوشش ، حضرتروايت يها در ادامهمطابق بعضي ديگر از نقل
م است  ايندر  چه آنت و سقم آن خواهم پرداخت ولي صحاز ، بدگوييكه اينجا مه 

است  آندر  "سر و صداي زياد" ازبدگويي  همطراز در حمام، "ورةو كشف ع برهنگي"
  .بيشترو نه 

مگر هدف از رفتن به حمام چيزي راستي : تضاد با رهنمودهاي بهداشتي پيامبر -ب
؟ پس چگونه "النظافة من الايمان"است كه  افت و پاكيزگي است و مگر نه اينغير از نظ

اين احاديث،  .به حمام حمله شده باشد همه پذيرفت كه در احاديث نهي، اين توان مي
د انتو ميناي مخالف بهداشت نشان داده است كه به همين خاطر سيماي پيامبر را چهره

چنان پيامبر را با حمام و گرمابه بيگانه  رواياتآن  در بعضي از. باشند مورد پذيرش
د گوي ميشد پيش خود بهداشتي پيامبر آشنا نبا كاملاًكه اگر كسي با روش  دهد مينشان 
 ويكه  دكن ميي چنان القا ، و حتّآن جزئيات م خبري داشته و نه ازنه از استحما اوانگار 

شرّ  )ص(االله رسولقال قال  عباس ابنعن «: خبر بوده استي حمام بياز كاربرد بهداشت
يداوي فيه  االله رسولالبيت الحمام ترفع فيه الاصوات و تكشف فيه العورات فقال رجل يا 

عباس  ابن( 1970»ه الا مستترالايدخلفمن دخله ف االله رسولالمريض و يذهب الوسخ فقال 
بدترين خانه و مكان، حمام است كه سر و صدا در آن زياد ": گفت خدارسول نقل كرد كه

 اهللاي رسول: چنين واكنش نشان دادمردي . "ي مردم در آن مكشوفها عورتست و ا
 زدوده و چرك و آلودگي دشو ميدرمان  جا آنبيماري مريض در ] با رفتن به حمام[

است، هر كس  طور اينحال كه : گفت] تحت تأثير واكنش مذكور[ حضرتپس . گردد مي
  ).شود وارد] عورة[ سترد به حمام رود به شرط خواه مي

                                                            
 278ص 1الزوائد ج  مجمع - 1970



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٩١١ 

 
مردان " يات، شاهد نهي مطلقمطابق بعضي از روا: تفاوت محتواي احاديث نهي -ج
نهي الرجال و النساء عن ... / بئس البيت الحمام [به حمام هستيم  ز ورودا "و زنان

 ستربه شرط ،به مردان حضور  Aاجازه، ها آن و مطابق بعضي ديگر از...] الحمامات ثم
 رخي ديگر،ابرجا است و مطابق بپ كماكان د زنانورداده شده ولي نهي در م تنه پايين

و در ايام ) درمان جهت(به زنان اجازه داده شد كه در ايام بيماري  علاوه بر مردان
به (مطابق بعضي ديگر اما  و] الا مريضة أو نفساء... [به حمام روند  گيريزي زنان خون

 ،،به شرط ستر به هر دو گروه مردان و زنان حضور Aاجازه )اطلاق روايت شرط پذيرش
 الآخر اليوم من كان يؤمن باالله و: )ص(االله رسولقال : قال عبداالله يعن اب«: داده شده است

از [هر كس : گفت خداامام صادق نقل كرد كه رسول( 1971»لا بمئزرإالحمام  لايدخلف
با  كه به خدا و روز آخرت ايمان دارد نبايد وارد حمام شود مگر ]مردم چه مرد و چه زن

  .)]ولو كوچك[لنُگي 
 دها را با استفاده از قواعد فقهي و حديثي توجيه كراگر هم بتوان بعضي از اين تفاوت

  .نيست قتحقّه، چندان قابل لياوبه ويژه با توجه به نهي فراگير ، اما توجيه همه اختلافات
 ها آناحاديثي وجود دارد كه طي  :!فتوحات آينده مواجهه با حمام در بينيِپيش - د
 آن و در آيد ميي ديگر در آينده به تصرفّ شما مسلمانان درها زمينسر گويد مي پيامبر
 تمام مردانشما ستفاده از آن براي ا ؛يدخوربرمي "حمام"يي به نام ها هخانبا  ها زمينسر

بيماري  نيز نبايد به آن در آيند مگر در لنُگحتي با  امتم ولي زنان است حرام لنُگجز با 
يقول انها ستفتح عليكم بالشام  االله رسوليقول سمعت  الخطاب عمربنسمعت «: يا نفاس

فستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فهي حرام علي رجال أمتي الا بالازار و علي نساء 
انكم : قال )ص(و يرفعه الي النبي عمر بن عبدااللهعن «و  1972»ةي الا نفساء أو مريضتأم

الا بإزار، أو  ها الرجاللايدخلستظهرون علي الأعاجم فتجدون بيوتا تدعي الحمامات ف
جزو  خود كه اين حديث. 1973»مرض) من(أو  ،يدخلها النساء الا نفساءبمئزر، و لا: قال

در هر  ،ضاً حقيقي باشدساختگي باشد و چه فر و چه جعلي، احاديث نهي از حمام است
                                                            

 497ص 6كافي ج  - 1971
 405ص  3الكامل ج  - 1972
 26635كنزالعمال +   1119المصنف عبدالرزاق  - 1973
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وجود  حمام پيغمبر چيزي به نامدر زمان  كه اينو آن  كند ميصورت بر يك چيز دلالت 
احاديث  گونه اينمحتواي  پس. بخواهند از آن استفاده كنند وي سرزمينكه مردم  نداشته

به حمام، ساختگي و  به خوبي دلالت بر آن دارد كه تمامي احاديث نهي پيامبر از ورود
مسلمانان با حمام در آينده  Aمواجهه مذكور در حديث،بيني  ه پيشند زيرا بنا باغير واقعي

اينك متن  .از حمام خبري نبود كه حضرت در صدد نهي از آن باشد بنابراين داد مي رخ
ح إنّها ستُفت: قال )ص(االله رسولو أن عمر بن عبدااللهعن «: مآور ميرا  روايت مذكور ديگري از

زر و نّها الرجال الا بالاُلايدخلمات فلكم أرض العجم و ستجدون فيها بيوتا يقال لها الحما
سرزمين عجم در آينده براي : گفت خدا رسول( 1974»أو نفُسَاء امنعوها النساء الا مريضة

پس نكند . ندگوي مين حمام كه به آ كنيد مييي پيدا ها هخان جا آندر . شما فتح خواهد شد
منع  جا آناز ورود به ] وجود لنُگحتي با [ولي زنان را  وارد آن شوند لنُگجز با ، مردان

  .)ايام نفاسبيمار باشند و يا در  كه اينكنيد مگر 
 Aباره در پيامبرمحدثان نسبت به احاديثي كه از : جعلي بودن احاديث حمام -ـه
ند و بلكه گروهي شديداً آن را مردود نگر ميبا ديده ترديد  نهي از آن صادر شده حمام و

حمام را  ويآنان معتقدند اساساً در زمان پيامبر، حمام وجود نداشته و در واقع . نددان مي
جعلي و ساختگي را  حضرتتمام احاديث منسوب به و در نتيجه  به چشم خود نديده

احاديث حمام  كه محدثان در رد، ت تاريخيضعف سند و فقدان واقعي علاوه بر .نددان مي
جعلي بودنش مؤثر  غير بهداشتي آن نيز در اعلام حتوايهمچنين م ،ندربه آن توجه دا

اينك سخن . هاي قطعي پيامبر مخالف استبا ساير رهنمود ها آنچرا كه متن  بوده
  :كنيم ميگروهي از دانشمندان را مرور 

يصح في الحمام  قط، و لعله ما رآه بعينه، و لم يدخل حماماً لم«: قيم جوزيه ابن
خودش آن را نديده باشد و  بسا ههرگز داخل حمام نشده، و چ )ص(پيامبر( 1975»حديث

  ).يستحمام صحيح و حقيقي ن Aباره هيچ حديثي در
أحاديث الحمام كلها معلولة و انما يصح منها عن «: حازم يا منذري   بنابوبكر

                                                            
 4011سنن ابوداود  - 1974
 168ص 1قيم جوزيه ج  زادالمعاد ابن - 1975



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٩١٣ 

 
داراي ايراد و اشكال ] ندا دهكه به پيامبر نسبت دا[تمام احاديث حمام ( 1976»الصحابة

  .)صحابه است Aكه در باره دباش ميصحيح و واقعي  آن بخشي است، و تنها
أعلم بمضمونه النساء من دخول الحمام مشكل و لاما ورد من منع «: بحراني

باره منع زنان از ورود به حمام صادر شده داراي اشكال و ايراد  در چه آن( 1977»قائلاً
  .)روايات نيست گونه ايني قائل به مضمون كس هيچاست و 

مما . حديثيصح في الحمام  يدخل حماماً قط و لم قد ورد أن الرسول لم«: جواد علي
 1978»فكان الرسول يغسل جسمه في بيته .هشائعاً في أيام يكن لمام العام يدل علي أن الحم

 Aباره هيچ حديثي در] در واقع[اي داخل نشده و هرگز به گرمابه خدا رسولكه  وارد شده(
دلالت  رسولدر روزگار  حماماز جمله چيزهايي كه بر عدم رواج . حمام صحت ندارد
  .)شستخودش را در خانه مي حضرتدارد اين است كه 
دخلت الحمام فرأيت : قاسم، قال ابنحدثنا الوزير : قال... «: جوزي ابنكلام صريح 

دخلت الحمام فرأيت : تدخل الحمام؟ فقال: هاشم البيروتي في الوزن فقلت له   بنعمرو
الحمام فرأيت  لتدخ: فقالتدخل الحمام؟ : فقلت لهفي الوزن الزّهري جالساً 

دخلت الحمام : االله فقالتدخل و أنت صاحب رسول: ن فقلت لهفي الوز مالك بن نسأ
يا أنس انّما : كلمّه فقالاُفي الوزن عليه مئزر و هممت أن  جالساً )ص(االله رسولفرأيت 

روايته شك و في موضوع بلاهذا الحديث : قال المصنف. حرّمت دخول الحمام بغير مئزر
يدخل  نّ القعود لايكون في الوزن، و لمفإ! ة مجهولون، و ما أسمج من وضعهجماع] تهروا[

همانا ! اي انس: گفت )ص(االلهرسول... ( 1979»حماماً قط و لا كان عندهم حمام )ص(االلهرسول
] پس از اتمام روايت[جوزي  ابن. ما دهتحريم كر لنُگدون استفاده از ورود به حمام را ب

. ، افراد مجهول وجود داردشسند Aديد جعلي است و در سلسلهاين حديث بدون تر: گفت
اصلاً وارد  )ص(خدا رسول... جاعل حديث چقدر در جعلش سماجت به خرج داده است

  ).حمام وجود نداشت ها آننزد ] كهچرا [هيچ حمامي نشد 

                                                            
 320ص 1، نيل الاوطار ج32ص11، عون المعبود ج 71ص8تحفة الاحوذي ج  - 1976
 532ص 5الحدائق الناضره بحراني ج  - 1977
 32ص  5المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام جواد علي  ج  - 1978
 936ح  359ص2جوزي ج  الموضوعات ابن - 1979
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كه  "با حماميني فتوحات آتي و مواجهه بپيش"آبادي هنگام توضيح حديث  عظيم
انّها ستفتح لكم أرض العجم و : قال )ص(االله رسولو أن عمر بن عبدااللهعن «: قبلاً آوردم

و امنعوها النساء الا  زرنّها الرجال الا بالاُلايدخلف ستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات
اين حديث ... ( 1980»يومئذ فيهم حمام يكن لمو الحديث يدل علي أنه ... أو نفساء  مريضة
  ).وجود نداشته است ها آنحمام در ميان ، خدا رسولكه در زمان حيات  دده مينشان 

  اليوم يؤمن باالله و من كان )ص(االله رسولقال : قال عبداالله يعن أب«: محمدباقر بهبودي
يرسل حليلته الي فلا الآخر اليوميؤمن باالله و  من كان.  الحمام الا بمئزر لايدخلف الآخر
مدينه و مكّه مستراحي نبود و نه حمامي و نه  Aدر منطقه خدا رسولدر زمان ... الحمام

اعتبار است گرچه  بي فريقين عليل و و لذا است كه اين رشته احاديث... وسايل بهداشتي 
الخلا وارد شده  ر باب حمام و آداب بيتتمام احاديثي كه د... فراوان روايت شده است

  .1981»اعتبار است بي است عليل و
د در اين صورت شايد بتوان گفت انجعلي و ساختگي ماماحاديث ح اگر بپذيريم

: جعل حديث در اين موضوع در دو مرحله و يا توسط دو گروه متمايز انجام شده است
اند كه اگر به خدا و روز آخرت از مردان خواسته"خود  يبعضي از جاعلان در ساخته

با و ثانياً به زنان اجازه ندهند حتي  لنُگم نروند مگر با دارند اولاً خودشان به حماايمان 
با اين پرسش روبرو شدند كه مگر در  اما وقتي اين گروه جاعل. "به حمام روند لنُگ

استفاده از آن پديد  Aورود يا نحوه Aباره حمام وجود داشته كه تكليفي در خدا رسولزمان 
ن دست به كار شدند تا از جاعلا يديگر هنگام بود كه همان افراد يا گروهآيد، در اين 

ها به جديد شدند كه لشكركشي زماني دست به كار جعلِ ها آن. را برطرف كنند مشكل
ي ها هاينان در ساخت. ممالك مجاور انجام شده بود و فتوحات مختلف به دست آمده بود

نزديك،  Aدر آينده مژده داده زمان حياتشدر  پيامبر": جديد خود، اعلام كردند كه
يي ها هخانو  ها مكانبا  جا آنفتح خواهد شد و در سرزمين شام و غيرشام به دست شما 

 لنُگي كه ايندان وارد آن شوند مگر ند ولي نبايد مرگوي مييد كه به آن حمام شو ميمواجه 

                                                            
 4004شرح حديث  32- 3ص  6عون المعبود مجلد  - 1980
 22و  20علل الحديث بهبودي ص  - 1981



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٩١۵ 

 
از اين بهتر . "شانبيماراند مگر ينان را نيز از ورود به آن منع كنبپوشند و در ضمن ز

 پس از پيامبر هايكشيهم لشكر: شان زدنددو ن رزيرا جاعلان حديث با يك تي شد مين
نشان دادند و هم مشكل قبلي  حضرت و مورد خواست عي ديگر را مشروها زمينبه سر

حمام به  مواجهه باي جديد، ها همطابق ساختدر مورد احاديث حمام را حل كردند زيرا 
همان و در عين حال  ي مجاور موكول شدها زمينح سريعني هنگام فت االلهپس از رسول

  . ي مذكور در جعل اول در آن لحاظ شده بودها هخواست
محقق گرديد و نيز تشديد حجاب و نهي  "خطاب عمربن" Aفتح شام كه به وسيله Aمژده

 اينو  ؛گرد آمدند بود هر دو در متني واحد ام كه اين نيز خواست عمراز ورود به حم
پيرو  صال بعضي از جعليات باشد كه جاعلان براي خوشامد حاكمانِاتّ Aد حلقهتوان مي
يقول سمعت  الخطاب عمربنسمعت « :روايات زده باشند گونه اينساخت  ، دست بهعمر

يقول انها ستفتح عليكم بالشام فستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فهي حرام  االله رسول
راوي گويد ( 1982»ةي الا نفساء أو مريضتعلي رجال أمتي الا بالازار و علي نساء أم

بزودي سرزمين شام را فتح خواهيد : شنيدم كه گفت خدا رسولاز  گفت مي خطاب عمربن
 ها آناستفاده از . دشو مييد كه به آن حمام گفته شو مييي مواجه ها هخانبا  جا آنكرد در 

  ).و بر زنان امتم مگر در نفاس و بيماري حرام است بر مردان اُمتم مگر با لنُگ،
پس از رحلت پيامبر، عباراتي از صحابه : با حمام، پس از پيامبر صحابه Aمواجهه -و

را با حمام  جديد بودن رويارويي ايشان ها آناز  توان ميو سايرين وجود دارد كه 
است كه انگار براي اولين بار با  اي گونهبه  ها آنو سياق كلام در  ناستنباط كرد يعني لح

ن نيز بر واقعي نبودن احاديث كه اي ندا دهند و پيش از اين با آن بيگانه بوشو ميآن مواجه 
ي ها حمامداخل  خدا رسولاصحاب : دگوي ميمثلاً غزالي  افزايدمي منسوب به رسول

ي است بحمام، جاي خو: گفتند ]پس از مواجهه با آن[شان سرزمين شام شدند و بعضي
و بعضي ديگرشان . دآور ميرا نيز به ياد انسان ] جهنمّ[و آتش  كند ميبدن را تميز ] زيرا[

گردد و حياء عورة و شرمگاه انسان مكشوف مي] زيرا[حمام، بد جايگاهي است : گفتند
نعم البيت بيت : حمامات الشام و قال بعضهم )ص(االله رسولدخل اصحاب «: درو مياز بين 

                                                            
 405ص  3الكامل ج - 1982
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و قال . أيوب الانصاري الدرداء و أبي روي ذلك عن أبي: دن و يذكر النارالحمام يطهر الب
شايد بتوان سخن . 1983»بئس البيت بيت الحمام يبدي العورة و يذهب الحياء: بعضهم
دخل علي و عمر «: ين راستا دانستهمدر توصيف حمام را در  خطاب عمربن و علي امام

نعم البيت : بئس البيت الحمام يكثر فيه العناء و يقلّ فيه الحياء فقال علي: الحمام فقال عمر
نعم البيت : المؤمنينقال أمير: بوعبدااللهقال أ«و  1984»ام يذهب الاذي و يذكرّ بالنارالحم

بئس البيت الحمام يبدي العورة و يهتك : و قال عمر ؛يذهب بالدرن والحمام يذكّر النار 
 1985»المؤمنينمنين الي عمر و قول عمر الي اميرقول اميرالمؤ و نسب الناس: الستر قال

علي اميرالمؤمنين گفت كه حمام جاي خوبي است آتش را به ياد : امام صادق گفت(
جاي بدي است عورة و شرمگاه را  و عمر گفت كه حمام ؛زدايدد و چرك را ميآور مي

نعم البيت ]: طالب ابي   بن علي[المؤمنين و قال امير«و  )...دردسازد و پرده را مي نمايان مي
بئس البيت الحمام يهتك الستر و ] : علي[و قال  /م تذكر فيه النار و يذهب بالدرن الحما

  .1986»يذهب بالحياء
كه هرگز اطميناني  يمگير مينتيجه  آوردم "و"تا  "الف"الب بندهاي در ق چه آنبنا بر 
  .ها را جعلي دانست توان آن ، و بلكه مينيست خدا رسولنهي از جانب  احاديثبه صدور 

اي منفي ، چنان ديدآن احاديث ا نسبت به حمام درچر :علت صدور احاديث نهي
ر نه نظافت و پاكيزگي است و مگ استفاده از حمام Aمگر نه اين است كه نتيجه دوجود دار

ي مهم شرع است پس دليل مخالفت با ها خواستيكي از  اين است كه رعايت بهداشت
ت انتساب رواياتيجا آنام در چيست؟ از حمبه پيامبر مخدوش است بنابراين  ي كه صح

. احاديث نهي، سخن پيامبر باشد: فرض اول: يمگير ميپاسخ را بر مبناي دو فرض پي 
  :ها آناز  هريكاينك توضيح . جاعلان باشد Aاحاديث نهي، ساخته: دوم فرض

ا البته اين فرض نه به اين معن: باشد ر، سخن خود پيامباحاديث نهي -فرض اول
همچون حديثي كه  ها آنرا از پيامبر بدانيم زيرا بعضي از  مسبوق است كه تمامي احاديث

                                                            
 138ص 1احياء علوم الدين ج  - 1983
 ) 1166التهذيب ( 4994الوافي ح  - 1984
 496ص 6كافي ج  - 1985
 292و  291مكارم الاخلاق حديث  - 1986



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٩١٧ 

 
در  ها بعضيدلايل ضعيفي كه  بتداا .يستنحاوي فتوحات آتي است جداً مورد پذيرش 

تر نزديك ه رأي صحيح و صحيحم تا آرام آرام بآور ميند را ا دهعلتّ نهي پيامبر برشمر
   :شويم

زنان به حمام، به اين مسئله اند كه علت نهي پيامبر از ورود شمار اندكي قائل
رفتن به حمام،  Aخروج از منزل را ندارند و چون لازمه Aگردد كه زنان اساساً اجازه برمي

و منهم من فصل بين حمام الرجال و ... «: ندا دهت بنابراين از آن نهي شخروج از منزل اس
حمام النساء فقالوا يكره اتخاذ حمام النساء لأنهن منعن من الخروج و أمرن بالقرار في 

مردود بودن مبناي اين دليل به حدA  باره در 1987»البيوت و اجتماعهم قل ما يخلو عن فتنة
م ولي گويا ايشان بين ميكافي در اين كتاب بحث شده است كه لزومي به تكرار آن ن

نهي «: ي شامل مردان نيز شده بودند كه نهي مذكور در ابتداي امر حتّا دهفراموش كر
خص ير لم Ĥزر ومعن الحمامات للرجال و النساء ثم رخص للرجال في ال )ص(االله رسول
خروج  Aبر اين اساس آيا نبايد نتيجه گرفت كه در ابتداي امر، مردان نيز اجازه 1988»للنساء

  ؟!منزل را نداشتند از
نور دارند بر اين باورند  Aسوره 31تاً تحت تأثير برداشتي كه از آيهگروهي ديگر، عمد

چرا كه زنان غير مسلمان در  ؛زنان Aو نه همه(كه زنان مؤمن در برابر ديگر زنان مسلمان 
سر و گردن و  مين، حداكثر مجازندو قدين علاوه بر وجه و كفّ !)اندحكم مردان بيگانه

ران و بازو را  Aساعد و ساق را نمايان سازند و به اين ترتيب معتقدند كل تنه به علاوه
زنان در برابر زنان  الستر لازمواضع م ها بعضيلبته ا. بپوشانند كيش از زنان هم بايست مي
إن الظاهرة الثياب، و الباطنة الخلخالان و القرطان و ... «: نددان مير را بيش از اين نيز ديگ

 Aمهحضور در حمام و مقدA لازمه جا كه بنابراين از آن 1989»مسعود ابنالسواران، عن 
ولي زنان مسلمان مطابق دستور فقهي  است درآوردن جامه و كشف اندام، استحمام
 ه همين خاطرب كشف تنه، ران و بازو را در مقابل ساير زنان ندارند Aاجازه ،مذكور
در رد مبناي اين دليل . است نشدنيان مسلمان، زن Aي ويژهها حمامان حتي در شحضور

                                                            
 156ص 15المبسوط سرخسي ج  - 1987
 139ص  6مسند احمد ج  - 1988
 )سوره نور 31آيه (البيان  مجمع - 1989
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 ولي همين بس كه عمل كنم ميگويي پرهيز  و از دوباره ما دهنيز به حد كافي توضيح دا
 از ند و فقطرفت ميي زنانه ها حمام بهتاريخ اسلامي كه  در طول بند پايان مؤمن و زن

به هر حال اگر  .كافي است غيرعملي اين تحليلِرد  براي ندكرد مياستفاده  لنگ يا شورت
حمام نهي را از رفتن به اين رأي پذيرفته شود يعني قائل شويم كه پيامبر زنان مسلمان 

پرسيد كه به جاي حمام چه جايي براي استحمام  ن صورت بايد از قائليندر اي كرده
كه  شانيا حياط خانه، شانطحيا بي اتاق ي تكها هخانآيا : بودده شايشان پيشنهاد 

درب و  بي يها هخانيا ، شانيا بر فرش و گليم اتاق، ديوارش از قامت انسان بلندتر نبود
  ؟!... يا، چادرشان و پشت خيمهيا ، پيكرشان

را ناشي از  رمبگروه ديگري را جستجو كرد كه علتّ نهي پيا توان ميهمچنين 
ن و چه زنان وقتي وارد آنان معتقدند چه مردا. نددان ميام در حم مكشوف شدن عورة

به نظافت  العورة مكشوفند و به صورت كرد ميباز  شان راإزارند شد ميحمام 
 مذمت ورود به حمام صادر شده تمام رواياتي كه در: دگوي ميفيض كاشاني . ندپرداخت مي
و ليعلم «: ندرفت ميبه حمام  لنگست زيرا مردم آن روزگار بدون ا نگلُ بي دظر به ورونا

ام ترجع الي دخوله بلا أنّ جملة ما ورد في ذمس يومئذ مئزر و ذلك أنّ عامة الناالحم
من اطاع ]: )ص(النبي[و قال («و  1990»مئزر فورد في ذمه ما وردكانوا يدخلون الحمام بلا

ه الي النياحات و تدعو: و ما تلك الطاعة؟ فقال: يلق. امراته اكبه االله علي منخريه في النار
نكشاف يكون ذلك لا و يحتمل ان: ... يانب.) العرسات و الحمامات و الثياب الرقاق فيجيبها

طيبي نيز ذيل يكي از احاديث . 1991»الزمان او ببعض البلاداً بذلك سؤاتهنّ و كان مختص
مكشوف شدن  و حمام را مربوط به برهنگي مورد بحث، دليل نهي زنان از ورود به

: دخل نسوةٌ من اهل الشام علي عائشة، فقالت: المليح قال عن ابي«: ددان مي شان شرمگاه
لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات؟ : من أهل الشام، قالت: ؟ قلننممن أنت

ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها : يقول )ص(االله رسولأما إني سمعت : نعم، قالت: قلن
و ذلك لأن االله تعالي أنزل لباسا ليواري : قال الطيبي 1992تعالي االله بينالا هتكت ما بينها و 

                                                            
 4995الوافي شرح حديث  - 1990
 4999الوافي  - 1991
 4010سنن ابوداود ح  - 1992
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يتقين االله تعالي و كشفن سوآتهن هتكن الستر بينهن و  فاذا لم التقوي لباسبه سوآتهن و هو 

با استفاده  شد مي اين احتمال نيز مردود است زيرادر پاسخ بايد گفت  .1993»تعالي االله بين
كه بر كشف  چنان( العورة بودن زنان در حمام زنانه غلبه كرد از لنُگي ولو كوتاه بر مكشوف

اما ديديم كه پيامبر جواز چنين ورودي را براي  )مردان به همين وسيله غلبه شدعورة 
ّاگر قرار حال  با اين .را در جاي ديگري جستجو كرد نهي زنان صادر نكرد پس بايد علت

 ها آنطي كه  ياحاديث Aهمه بايست مياين گروه پذيرفته شود در اين صورت  باشد رأي
رد و فقط حديثي كه كنار گذا كرد مياز حضور در حمام نهي  لنُگي با مطلقاً حتّزنان را 
روند را ملاك به حمام ن لنُگجز با  خواسته كه) زنان مردان و( از مردم ي عامبا عبارت

كه ] چه مرد و چه زن[هر كس : دگوي مي خدا رسولكه امام صادق از قول  جا آنقرار داد 
: قال عبداالله يعن أب«: وارد حمام شود لنُگجز با  روز آخرت ايمان دارد نبايد به خدا و

حاصل . 1994»الحمام الا بمئزر لايدخلف الآخر اليوميؤمن باالله و  من كان: )ص(االله رسولقال 
به صورت  ،چه زنان چه مردان،ردم آن زمان اين است كه م بر اساس توضيح اخير كلام

از زنان خواست وقتي وارد حمام  )ص(ند پس پيامبرشد ميدر حمام حاضر  العورةمكشوف
فرج و شرمگاه را به  ادرزاد داخل شوند بلكه بايدم Aند نبايد به صورت برهنهشو ميزنانه 
بپوشانند و از مردان نيز خواست كه هنگام ورود به حمام مردانه همين كار را  إزار Aوسيله
 ته بود نهي از برهنگياز مردان و زنان مؤمن خواسبنابراين تنها چيزي كه پيامبر . بكنند
 اين خواست كوتاه ولو لنُگيستند با توان ميمردان و زنان مؤمن نيز . در حمام بودكامل 

و در واقع اگر (توضيح اگر اين  .پيامبر را محقق كنند و به نظافت جسم خود بپردازند
ان از شمول اطلاق روايت زن رست باشد بايد پذيرفت كه به مرورد )صرفاً روايت اخير

ايراد اصليِ اين  .در نهي از ورود آنان ساخته شد اختصاصي يخارج شدند و حكم مذكور
زنان از ورود به  قيدو بي فراواني است كه در نهي كامل احاديثناديده گرفتن  توضيح،

  .ي با لنُگ داده نشده استحضور به ايشان حتّ ياجازه ها آنو طي شده  حمام صادر
ن را علت صدور احاديث نهي وجود دارد و بعضي آ Aباره احتمال ديگري كه در

                                                            
 32ص 11عون المعبود ج  - 1993
 497ص 6كافي ج  - 1994
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بندي است كه زنان و مردان بدون رعايت نوبت "ي مختلطها حماموجود " ندا دهمطرح كر
اين احتمال از احتمالات پيشين . ندكرد ميو به صورت مشترك و همزمان از آن استفاده 

همين احتمال علامه مجلسي . وارد است خدشه نيزبر آن  تر است گرچهبه صحت نزديك
 نمن كا: قال عبداالله يعن اب«: به حمام مطرح كرده از ورود انزن را به عنوان علت نهي

علي ما إذا كانت ... و حمل :] ... شرح. [حليلته الحمام لايدخلف الآخر اليوميؤمن باالله و 
اگر اين احتمال صحيح باشد . 1995»الرجال و النساء يدخلون الحمام معاً من غير تناوب

جنس مخالف است كه در  Aاين صورت علتّ نهي پيامبر، مربوط به نمايان بودن اندام برهنه
 ،چه زن چه مرد،تمام مردم  از خدا رسول پس. گريزي از آن نبود شو و شستحين 

ببخشند و به  در برابر جنس مخالفام را به لقاي برهنگي يد حمخواست كه عطاي فوا
 دني، به مردان اجازه داد كه با پوشولي سپس به دليل نياز به فوايد حمام ؛حمام نروند

به ويژه  ديگران و يبه دامن برهنه بايست مين حال در اين وارد حمام شوند ولي لنُگ
ر و الناظ )ص(االله رسوللعن «: نگاه كنند آمدند يي كه در هر صورت به حمام ميهاخانم

فقط هنگام بيماري يا "به زنان نيز اجازه داده شد كه  1996»مئزرالمنظور اليه في الحمام بلا
از نگاه به  بايست مي حال لي در اينبه حمام درآيند و و پس از ستر دامن "ايام نفاس

قوت  جا آناين رأي از  درستيِ. مردان خودداري كنند Aديگران و به ويژه دامن برهنه
د كه اگر حمام زنانه و حمام مردانه جدا بود و نه مختلط، در اين صورت پيامبر گير مي
به زنان نيز بدهد  مبني بر استفاده از لنگ دادست همان دستوري را كه به مردان توان مي

نهي زنان از كه  جا آند و در جمع زنان به استحمام بپردازند ولي از نتا به حمام زنانه برو
همچنان ادامه داشت، اين گمان را تقويت  در صورت استفاده از لنگي حت ورود به حمام

بنابراين مطابق رأي . بوده است و مشترك جداگانه نبوده بلكه مختلط ها حمامكه  كند مي
و چون قبح ند كرد ميحاضر، زنان و مردان به صورت مشترك و همزمان از حمام استفاده 

ي راحت و آسان بود در شو و شستمانع  شانجامهنبودند و نيز  قائل براي برهنگي زيادي
به اين پديده از مردان در واكنش  )ص(پيامبر. ندپرداخت ميبه نظافت  هنهنتيجه به صورت بر

                                                            
 28ح  404ص 22مرآة العقول ج  - 1995
 503ص  6كافي ج  - 1996



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٩٢١ 

 
مورد رؤيت  شان شرمگاها بپوشانند تا فرج و ر خودكه هنگام ورود به حمام خواست 

نيز به حمام نروند زيرا  ديگران قرار نگيرد و از زنان خواست كه حتي با پوشاندن دامن
شان به هو ثانياً نگا گرفت ميشان مورد رؤيت مردان قرار ي حساسها قسمتاولاً ساير 

  .افتاد ميشرمگاه مردان 
دست به  چرا جاعلان: ، سخن جاعلان باشد و نه پيامبراحاديث نهي -فرض دوم

 ساخت چنين احاديثي زدند؟ مگر در مورد حمام چه مشكلي وجود داشت كه جاعلانِ
، مردم پيغمبراستفاده از نام غيراخلاقي با سوء اقدامير به واكنش كرد تا در متشرّع را وادا

اگر ! منع و نهي كنند به ويژه زنان را از ورود به حمام كه مظهر بهداشت و نظافت استو 
نان وجود داشت، و تنها يي جداگانه يا نوبتي براي مردان و زها حمامار در آن روزگ

ند در اين صورت شد مي العورةمكشوفم در حين حضور در حمام اين بود كه مرد مشكل
كشف  Aبسازند تا بر پديده استفاده از لنُگديثي مبني بر لزوم ستند احاتوان ميجاعلان 

ساخته شده در اين راستا  يم كه احاديثبين ميي جداگانه فائق شوند اما ها حمامدر  عورة
و مردان را نيز دست به عصا و با اما و  لاً از ورود به حمام منع كردهنيست زيرا زنان را ك

ترجيح عدم ورود مردان به  ها آناز فحواي  توان مي كه بطوريورود داده است  Aاگر اجازه
حمام را استنباط كرد بنابراين احتمال قوي و رأي راجح اين است كه جاعلان به خاطر 

ي مشترك و مختلط دست به كار شدند تا به اين ترتيب معضل برهنگي ها حماموجود 
در واقع  .ند را حل كننديافت ميزنان و مردان مؤمني كه همزمان در حمام حضور 

ن زنا )حساسِ ساير مواضعو ( تنه پايينبودن پيدا، ي جاعلانبرا رو پيشِترين مشكل  جدي
زنان براي  Aتنه پايينبودن پيدانان بود، و نه براي زمردان  Aتنه پايينبودن براي مردان، و پيدا
زنان در برابر  الستر لازمواضع يت قاطع فقها مزيرا مطابق رأي اكثر! زنان در حمام زنانه

كمر تا زانو است  Aو حداكثر ناحيه فرج و شرمگاه )ين مردان در برابر مردانو همچن(زنان 
لنگ از معرض ديد ديگر زنان حاضر در حمام اين ناحيه را با پوشيدن  ستندتوان ميكه 

پنهان كنند اما چنين دستوري از سوي جاعلان صادر نشد بلكه دستور نهي كامل زنان از 
 ،دان در محيط حماممگر به دليل حضور مر و آن نبود ؛حمام ابلاغ گرديدورود به 
ي مختلط وارد ها حمامان روا نبود كه به زننيز بر  دامن Aناحيه ستري با حتّ كه بطوري
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 خدا رسولتوضيح داد كه، پس از رحلت  گونه اينشايد بتوان سرگذشت جعل را . شوند
 ازممالك مفتوحه پيش آمد و  يها پيشرفتجريان فتوحات و آشنايي اعراب مسلمان با 

ي خود نيز بنا كردند تا از اين ها زمينجمله مسلمانان با حمام آشنا شدند و آن را در سر
نشينان، انگيزه لازم و كافي  به ويژه باديه آنانمظهر بهداشت و پاكيزگي استفاده نمايند اما 

تر  كم ها آنچرا كه پوشيدگي براي (براي جداسازي حمام از حيث زن و مرد را نداشتند 
ت ينسبت به پوشش شرمگاه نيز از خود جد كه بطوري عي واخلاقي داشتمفهوم شر
تأسيس استفاده  ي تازهها حمامو در نتيجه مشترك و همزمان از ) ندداد مينشان ن

و از طرفي  رّعان با توجه به شرايط پيش آمدهدر اين هنگام بعضي از متش. ندكرد مي
نهي از "، "د كردننهي از برهنه ترد": همچون( )ص(تحت تأثير بعضي رهنمودهاي پيامبر

شان شتند و دامنكنندگاني كه در صفوف جلوتر نماز قرار دا فرج و دامن سجده نگاه به
و نيز با توجه به برداشتي كه از ) "باز حيطدر م شو و شستنهي از غسل و " و "كوتاه بود
 ديثنشان دادند و دست به جعل احا ياز خود گستاخ ،ات قرآن وجود داشتبعضي آي

مؤمن داخل حمام نشوند كه لاً زنان نهي از ورود به حمام زدند تا بدين وسيله او
مردان اه كنند و ثانياً از برهنه نگ ردان قرار گيرد و به مردانشان مورد رؤيت م برهنگي
 ها آنبه شرمگاه  به حمام بروند تا نه كسي نگخواستند كه با لُ ممانده در حما باقي مؤمنِ

بديهي است با فرض جعلي بودن . ديگر بيفتد مؤمنيشان به شرمگاه نه نگاه نگاه كند و
از احكام مذكور براي مؤمنان و مسلمانان اعتباري ندارد چرا كه توسط  يك هيچاحاديث، 
  . )ص(خداسازان صادر شده است و نه رسول حديث

اي كه خودبخود آن مسئله ه و زنانهمردانگفتني است با گذر زمان، و تفكيك حمام 
منع شرعي وارد  هيچ بياحاديث نهي بود از بين رفت و زنان  جعل و ساختA انگيزه
 شد ميثان نقل ند ولي همچنان احاديث جعلي مذكور در ميان محدشد ميي زنانه ها حمام

 اين كهكردند ي بعدي گمان ها نسلو متأسفانه در كتب حديث جاي گرفت و بعدها 
فكر كردند  كه اينو از آن بدتر  است حضور زنان در حمام زنانه ، خواهان عدمديثاحا

، از نهي احاديثاولاً  كه آن ت حالصادر شده اس )ص(رسول اكرم Aاين سخنان از ناحيه
ورود به  ن ازا، نهي زنجاعلان نيز از جعلنبود بلكه جعلي است و ثانياً هدف  خدا رسول



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٩٢٣ 

 
  .ي زنانهها حمامو نه  بود و مختلط شتركي مها حمام

در آن زمان  ام با مختصلت كنونيچه حم :محيط استحمام و واكنش پيامبر
 .ندپرداخت ميدر هر صورت آنان كمابيش به نظافت و استحمام  ،وجود داشته و چه نداشته

چه بسا منظور از حمام در برخي روايات نه به معناي كنوني بلكه هر محلي گفتني است 
فقد تكون أطلقت ... «: ه باشدشد ميكه در آن فعل غسل و استحمام محقق  ولو ناپوشيده

 1997»... لفظ الحمام علي مطلق ما يقع الاستحمام فيه لا علي أنه الحمام المعروف الآن
د و نه بر يگردد اطلاق ميگير ميصورت  جا آنگاه لفظ حمام بر جايي كه استحمام در (

عاري از توصيف ساختمان يا مانند  به ويژه كه معناي واژه نيز )...كنونيي معهود ها حمام
عينٌ فيها ماء حار : ةمالح... اُخذ من الحميم: الحمام... الماء الحار : الحميم« :آن است

. بمكان بالمباضع فقال نعم موضع الحمام )ص(االله رسولمرّ « و 1998»شفَي فيه بالغسليست
حلبي گفته اگر و  1999»تسيل عرقاً يرق يقال جبهته تبضع أالمبضع ما يسيل به الع: بيان

منظور از حمام، جايي  در اين صورت روايت ورود پيامبر به حمام جحفه درست باشد
كنوني  يها حمامشكل خاص  كه اينشست و غسل كرد و نه  جا آنبود كه خود را در 

االله ما و هو محرم و قال و ةأنه دخل حمام الجحف عباس بنعن عكرمه عن « :مدنظر باشد
دخل حمام الجحفه  )ص(أنه عباس ابنو أما ما جاء عن  / 2000 االله بأوساخنا شيئا أيعب
 ةيرد لأنه علي تقدير صحته فالمراد به أنه محل للاغتسال فيه لا بالهيئة المخصوصفلا

برپا كردن  به روايت توان ميدر تاييد وجود حمام؛ اما نه به شكل ساختماني، . »2001
نعم موضع الحمام هذا ... ( دخواهد آم پي اشاره كرد كه روايتش در سريع آن توسط پيامبر

  .)فاتخذ حماما
: ند عبارت بود ازكرد مي در آن يي كه آنان مبادرت به غسل و استحمامها محلّ
محيط باز و هر جاي ديگري كه ، مناصع، ها هبرك، طبيعي و مصنوعي هايحوض، آبگيرها

                                                            
 70القول المسدد في مسند أحمد ص  - 1997
 احمد  بن العين خليل - 1998
 4995الوافي  - 1999
 108ص 3نصب الرايه ج  - 2000
 89ص 2السيرة الحلبية ج  - 2001
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  :به روايات زير استشهاد كرد توان ميدر اين راستا . شد ميآب رواني در آن پيدا 
في حاجة فأذن له فانطلق  )ص(ب امرأة فاستأذن النبيحي ان رجلاً كان عباس ابنعن «

در  خدا رسوليكي از صحابه ( 2002»...في يوم مطير فإذا هو بالمرأة علي غدير ماء تغتسل 
  ....) مسير با زني مواجه شد كه مشغول استحمام در بركه آبي بود

نعم موضع الحمام : مناصع فقالإنه مر ببقعة بين البقيع و ال: مرفوعا هريرة أبيعن «
: كرد و گفت ربين بقيع و مناصع عبوآبگيري ما از خدا رسول( 2003»حمامافاتخذ ! هذا
حمام و به است[بنا نهاد ] صحرايي[محلّ خوبي براي استحمام است پس حمامي  جا اين

آب در آن  به معناي حوض طبيعي يا گودالي است كه هدر اين روايت بقع]). پرداخت
حاتم عن أبوسئل «: ددان مي] و مردود[حاتم اين حديث را باطل البته ابو. دشو ميجمع 

مر ببقعة بين البقيع و  )ص(أن النبي هريرة أبيحديث رواه هذا عن فليح عن المقبري عن 
ذكره المناصع فقال نعم موضع الحمام هذا فاتخذ حماما فقال هذا حديث باطل و 

ري ذكر الا في البخاري و تعقبه المزي بأنه ليس له في البخا خمندة في شيو   بن عبدااللهأبو
  .2004»يوسف البيكندي عنه و هو في علامات النبوة ابنحديث واحد عن محمد

] الموضع/[نعم موضع : فقال] بالمناصع/[اضع ببمكان بالم )ص(االله رسولمر : قال«
جا جاي خوبي  اين: از جايي چسبيده به مناصع گذر كرد و گفت خدا رسول( 2005»الحمام

را از حيث پوشيدگي و  مذكور در حديثعلامه مجلسي مكان ). كردن استبراي حمام 
  .حصار ضعيف دانسته است

 2006»جميعاً )ص(االله رسولضؤّون في زمان يتوالنساء  كان الرجال و: قال عمر ابنعن «
 ]يا وضو[ به اتفاق يكديگر به نظافت خدا رسولمردان و زنان در زمان : عمر گفت ابن(

  .)ندپرداخت مي
أتي حياضا عليها الرجال و النساء  الخطاب عمربنسلامة السلمي قال رأيت  عن أبي«

                                                            
 38ص 7الزوائد ج  مجمع+  352ص 3الدرالمنثور ج  - 2002
 163-4ص  1ميزان الاعتدال ج  - 2003
 79ص 1تهذيب التهذيب ابن حجر ج  - 2004
 96ص 3، ملاذ الاخيار مجلسي ج1390الشيعه  ، وسائل4995، الوافي 1167تهذيب طوسي  - 2005
 72نسائي ح السنن الكبري  - 2006



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٩٢۵ 

 
جميعا فضربهم بالدرة ثم قال لصاحب الحوض اجعل للرجال  ]يتوضؤون[/ يتوضؤن

] Aمحوطه[را ديدم كه به  خطاب عمربن: سلمه سلمي گفتأبو( 2007»حياضا و للنساء حياضا
را  آنانمر مشغول نظافت خود هستند عوارد شد و ديد كه مردان و زنان، همزمان  يحوض

براي مردان يك حوض جداگانه، و : گفت] دارگرمابه[با تازيانه بزد و به صاحب حوض 
  ).قرار بده حوض جداگانهيك براي زنان 
كه  كند ميديگر فرقي ن بناميم در اين صورت ها آن ي يادشده را حمامِها مكاناگر 

ند يا مختلط و همزمان؛ زيرا اگر هم جداگانه كرد مي، جداگانه از آن استفاده زنان و مردان
بود چندان تأثيري نداشت چرا كه حاضران به دليل پوشيده نبودن محيط حمام در معرض 

  .نگاه عابران بودند
ي ناپوشيده خواهان ستر عورة و ها مكانپيامبر در واكنش به استحمام در اين  

  :  استفاده از لنُگ شد
اذا اغتسل أحدكم : قال -مناهيالفي حديث - )ص(ن آبائه عن النبيععن الصادق «

كسي از شما در  هرگاه: پيامبر گفت( 2008»في فضاء من الأرض فليحاذر علي عورته
و [عورة و ] پوشيده بودنِ[ ي خود بپردازد بايد مراقبِشو و شستو گشادي به  زمين باز

  ).باشد] اش تنه پايين
فليتوار  يغتسل أنأراد أحدكم ر فاذا تي عزوجل حيي ساالله إن )ص(االله رسولقال «

س پ] و خواهان آن دو است[خدا اهل شرم و پوشش است : گفت خدا رسول( 2009»ئبش
  .)خود را با چيزي بپوشاند مشغول شد بايد استحمام هر گاه كسي از شما به

كره الغسل تحت السماء بغير مئزر و : ... )ص(االله رسولقال : عن الصادق عن آبائه قال«
: گفت خدا رسول( 2010»و كره دخول الحمامات الا بمئزر... إلاّ بمئزر  ركره دخول الأنها

و همچنين  ]كردن در آنو شنا[ن، و نيز ورود به رودخانه غسل و استحمام در زير آسما
  .)باشد لنُگد است اگر بدون استفاده از ناپسن] گيهم[شدن به حمام، داخل 

                                                            
 27482كنزالعمال  - 2007
 329ص 76و بحارالانوار ج  786الشيعه  وسائل - 2008
 224ص 4ج    حنبل مسند احمدبن - 2009
 69ص 76بحارالانوار ج  - 2010
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 لايدخلف الآخر اليومو يؤمن باالله  من كان: )ص(االله رسولقال : قال عبداالله يعن أب«
به خدا و روز  هر كس: فرمود خدا رسولصادق گفت كه  امام( 2011»الحمام إلا بمئزر

  .)وارد حمام شود بدون ساتر عورةپسين ايمان دارد نبايد وا
ظر و المنظور اليه في الحمام النا )ص(االله رسوللعن : ... قال عبداالله يعن أب«

ي دامن برهنه كسي را كه در حمام به خدا رسول: صادق گفتجعفر امام( 2012»مئزربلا
  .)ملعون دانست د و نيز كسي كه فاقد لنگ است رانگر ميديگري 

نهي كرد تا برهنه در برابر مردان قرار  ها مكانولي گويا زنان را از حضور در آن 
  :نگيرند
زنان امتم را از ورود : پيامبر گفت( 2013»أنهي نساء أمتي عن دخول الحمام: )ص(قال«

  .)كنم ميبه حمام نهي 
عن الحمامات للرجال و النساء ثم رخص  )ص(االله رسولشة قالت نهي يعن عا«

مردان و زنان را از  خدا رسول: عايشه گفت( 2014»ساءخص للنير لمĤزر و مللرجال في ال
  .)را داد ولي به زنان اجازه نداد اش هام نهي كرد سپس به مردان اجازرفتن به حم

نهي الرجال و النساء عن الحمامات الا مريضة أو  )ص(عن عائشة أن النبي«
 پيامبر مردان و زنان را از رفتن به حمام نهي كرد مگر زنان: عايشه گفت( 2015»نفساء

  .)بيمار يا زناني كه در نفاس باشند
حضرت  كه آيد برميچنين ) با تفسيري كه ارائه كردم(از برخي روايات  هرچند

 كان الرجال: قال عمر ابنعن « :جمعي مردان و زنان نداشته واكنشي نسبت به نظافت دسته
 خطاب عمربنكه اين در حالي است  »جميعاً )ص(االلهو النساء يتوضؤّون في زمان رسول

أتي حياضا عليها ... «: شديداً منفي نشان داد يپيامبر، نسبت به آن واكنش حياتپس از 
اجعل للرجال  ة ثم قال لصاحب الحوضالرجال و النساء يتوضؤن جميعا فضربهم بالدر

                                                            
 497ص  6كافي ج  - 2011
 503ص  6كافي ج  - 2012
 296مكارم الاخلاق ح  - 2013
 139ص 6حنبل ج  مسند احمدبن - 2014
 134ص 1المصنف ابن أبي شيبة ج  - 2015



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٩٢٧ 

 
  .»حياضا و للنساء حياضا

  :بود خود ستردر هنگام غسل و استحمام مراقب  غمبر شخصاًه مسلم است كه پيالبتّ
يوم الفتح قالت فوجدته يغتسل و فاطمة تستره  )ص(انها ذهبت الي النبي هاني معن ا«

من  االله رسولفلما فرغ ...  هاني مبثوب فسلمت و ذلك ضحي فقال من هذا فقلت أنا أ
الفتح به سوي پيامبر  در يوم هاني ما( 2016»غسله قام فصلي ثمان ركعات ملتحفا في ثوب

و را با بود و فاطمه ا استحماممشغول غسل و  كه در حاليپيامبر را : دگوي مياو . رفت
  ...). پيدا كردم كرد مياستتار  اي پارچه
قفاك  قال ولني يغتسل أنأراد  فكان إذا )ص(كنت أخدم النبي: السمح قالحدثني ابو«

 گاهم پس هركرد ميمن به پيامبر خدمت : السمح گفتابو( 2017»فأوليه قفاي فأستره به
من نيز پشتم را  "پشتت را به من برگردان": گفت ميخودش را بشويد به من  خواست مي

  ).مشد ميم و به اين وسيله موجب استتارش دگردانبه او برمي
است  احاديث نهي از حمام ،جابغليظ حيكي از علل ت گفته شد چه آنبنا بر  :پايان

  : كه كنند ميگمان  احاديثاين  Aمردم در بارهزيرا 
ثالثاً  صادر شده) و فروع آن(ثانياً در نهي از ورود به حمام  اولاً از پيامبر است

ديواركشي شده و پوشيده از چشم رهگذران است رابعاً زنان و  مكانيظور از حمام من
ديده ند و خامساً هدف از نهي پيامبر، كرد مياستفاده  ها حمامجداگانه از اين  ان،مرد

  . استزنان در برابر زنان  و راندر برابر مردان و ديده نشدن تنه  مردان Aتنه پايين نشدنِ
  :اين احاديثنتيجه گرفتيم كه  اهبرخلاف تصورات و گماناما 

ثانياً اگر از پيامبر نباشد در اين صورت نهي  باشد اولاً معلوم نيست از پيامبر
نبود  محفوظپيامبر پوشيده و  عصري ها حمامثالثاً  ، حجيتي براي مسلمانان نداردجاعلان

چه رابعاً  وعي بود كه فاقد استتار كافي بودهايي مصنبلكه آبگيرهايي طبيعي يا حوض
ند و خامساً هدف از كرد ميزنان و مردان به صورت مشترك و همزمان از آن استفاده  بسا
مردان در برابر زنان و  Aتنه پايينديده نشدن ) ويبا فرض صدور از جانب (پيامبر  نهي

                                                            
 343و  423ص  6حنبل ج  مسند احمدبن - 2016
 228السنن الكبري نسائي ح  - 2017
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  .زنان در برابر مردان بود اندامديده نشدن 
واقعي غير بلكه نامطمئن و، يي لرزانها هپايبر  اين عامل نيز ناشي از حجابِ پس
  .قرار دارد

  
   احاديث نهي از طواف عريان - عامل يازدهم

ن از آرسمي و با استناد به قر Aاعلاميه يك يط پيامبر آمده كه در كتب تاريخ و تفسير
 بر گرداگرد كعبه بردارند و در واقع "برهنه و عريان"كه دست از طواف  مشركان خواست

مؤمنان نيز از انجام طواف  بديهي است با اين حساب. را ممنوع اعلام كرد رسماً آن
و فقهي  افتاده در متون روايي جا چيز قطعي و يك و منع، نهياين . عريان نهي شده بودند

 طواف گونه اين وجودگوياي  به خوبي از طواف عريان روايات نهي صدور. دشو ميي تلق
كه به حد كافي در بخش اول كتاب به اين واقعيت  دباش ميتا پيش از صدور روايات 

پوشش و "خوري بر تقويت ت طواف عريان نقش دريدستور ممنوع. پرداخته شد
زنيد اينك در اين كه حدس مي طور هماناسلامي داشته است اما  Aجامعهدر  "حجاب

حقيقت، نه آن چيزي است كه  -1: هاي گذشته بگويم كهصدد هستم تا مانند بررسي
وقتي با عبارت نهي پيامبر از  كنونا زيرا كنيم ميذهن ترسيم  كور درامروزه از روايات مذ

از زنان خواسته كه  حضرت مثلاً كه يم تصورمان اين استشو ميروبرو  "عريان"طواف 
 باشد و مكشوف )كفينمگر وجه و (پيكرشان  يها قسمتاز  يك هيچ نبايد هنگام طواف

ي تّو ح(در واقع مردم  .باشدن نمايان شان اندامدوسوم  كم دست از مردان خواسته كه يا
 رواييبه سراغ متون  "ودشانروزگار خ" انِمؤمن زي هر عصري تحت تأثير) فقهاي
و گردن يا ساعد و بازو  زن مسلماني را ببينيم كه مو در عصر حاضر، اگرند و چون رو مي

يا اگر مرد مسلماني را ببينيم كه  يم ونام مييا پاهاي او پوشيده نباشد او را برهنه و لخت 
خواهيم ناميد، به همين خاطر  شكم يا سينه يا قسمتي از ران او نمايان باشد او را برهنه

پوشيده  "كاملاً"زنان بايد  اين است كه "اف عرياننهي پيامبر نسبت به طو"مان از يقّتل
مستتر باشد تا  شان اندام بيشترو يا مردان بايد  بجا آورند حج را مجاز باشندباشند تا 

برهنگي و "خدا بپردازند ولي بايد دانست كه تعريف و حدA  بتوانند به طواف خانه



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٩٢٩ 

 
در روزگار پيامبر با تعريف و حد آن در عصر حاضر تفاوت فاحش دارد  "پوشيدگي
در . ه استشد ميندر روزگار پيامبر برهنگي محسوب  از مصاديق فوق يك هيچ كه بطوري

جاري نيز به طور گذرا  بحثA تعريف برهنگي توضيح دادم و در ادامه Aباره بخش اول در
از طواف  نهي روايات صدور واقعيتنسبت به  علاوه بر آن، -2. گو خواهم كردآن را باز
را نيز  ها اينيي وارد است كه ها هخدش ،مبناي برداشت قرآني روايات و نيز به عريان

شده نه تنها ر صورت ترديد نيست كه روايات يادولي به ه. مورد بررسي قرار خواهيم داد
 Aصحنه" آن بر پوشش آنان در بلكه به دنبال "صحن حج"بر پوشش زنان و مردان در 

  .گذاردنيز اثر  "اجتماع
 :گردددو آيه برمياين ، عمدتاً به ثمبناي احادي: احاديث مبناي قرآنيِبررسي 

م و يپرداز مي هريكينك به بررسي ا .براءة Aآيه -ب ينتكم عند كل مسجدخذوا ز - الف
توضيحاتي خواهم آورد تا مشخص شود كه اعتبار روايات نهي تا چه اندازه است و آيا 

  ؟دباش مين گونه ايندارد و يا رآني مطمئني مبناي ق خاسته از آيه بوده وروايات بر گونه اين
يحب اشربوا و لاتسرفوا انهّ لاد كلّ مسجد و كلوا وخذوا زينتكم عن آدم بنييا « - الف
قل إنما حرمّ  32...زق الطيبات من الرّ قل من حرمّ زينة االله التّي أخرج لعباده و 31المسرفين

  .2018»33... ربي الفواحش
شرمگاه و " سترلزوم  كم دستخيل كثيري از مفسران و فقها با استناد به همين آيه، 

آيه، و پيش ند و به عبارت ديگر از اين ا دهحج و هنگام نماز استنباط كر را در "تنه پايين
به  بايست ميدر رد اين استنباط . ندا دهرسييان طواف عر از نهيبه  اش يقبلآيات  يزمينه

و اينك از  مدتوضيحات كافي آور جا آندر . يه در بخش دوم مراجعه كردآشرح 
 حجاب و"يا اساساً ناظر به بحث ، ولي همين بس كه آيه كنم ميپرهيز گويي  دوباره
 طواف عريان نازل شده باشد در Aدر واكنش به پديده يا اگر هم نيست و "شرعي پوشش
طواف عريان و نفي  "خاستگاه ديني"صدد نفي  نيست بلكه صرفاً در نشاء حكمصدد ا

قريش يا با جويانه  ساخته يا مقرّرات برتريبه آن است كه بر اساس رسوم خود "الزام"
ر هم در آيه، قصد انشاء حكم از آن گذشته اگ. به وجود آمده بود پاك اوليه به ظاهر نيات

                                                            
 33تا  31سوره اعراف آيه  - 2018
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و شرمگاه قابل استنباط  تنه پايين اجمالي با تأكيد بر ستر چيزي بيش از پوشش باشد
و نه ساير اوقات، و تازه معلوم نيست كه ) و نماز(هم صرفاً در مورد طواف حج  نيست آن

 A 31بحث آيه Aكه ادامه 32ه به آيهجبا تو ازير مستحب،نوع واجب است يا  اين حكم از
ن به پايا جا هميناين آيه را  بحث. وجوب را استخراج كرد قول به توان ميناست چندان 

  .مراجعه كرد بايست ميكه  ما دهانم زيرا توضيحات مورد نظر را در شرح آوررس مي
الأرض أربعة  فسيحوا في 1االله و رسوله الي الذين عاهدتم من المشركين براءة من« -ب
االله بري من المشركين و  الحج الأكبر أنّ ماالله و رسوله الي الناس يو نٌ منو أذا 2...أشهر 

نقصوكم شيئا و ي الذين عاهدتم من المشركين ثم لم الا 3...رسولُه فإن تبُتمُ فهو خيرٌ لكم
فإذا انسلخ  4االله يحب المتقينيظاهروا عليكم أحدا فأتموا اليهم عهدهم الي مدتهم انّ  لم

كين كيف يكون للمشر  5...فإن تابوا و ... الحرُم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم هرالأش
ان للمشركين ك ما...  7...الذين عاهدتم عند المسجد الحرام  لاعهد عنداالله و عند رسوله ا

في مواطن كثيرةٍ و لقد نصركم االله ...  17...عمروا مساجد االله شاهدين علي أنفسهم بالكفري أن
يقرَبوا آمنوا انّما المشركون نجَس فلا نيهاالذييا ا...  25...أعجبتكم كثرتكم ين إذيوم حنَ

  . 2019»28...المسجد الحرام بعد عامهم هذا و إن خفتم عيلة فسوف يغنيكم االله من فضله
پيمان صلح  شدن در واكنش به شكسته توبه، دستورالعمل قرآن Aآيات آغازين سوره

ن قرآن در اين آيات، برائت و بيزاري خدا و رسول را از مشركا. است توسط مشركان
و خواهان شدت عمل مؤمنان  بند نبودند اعلام كرده شكني كه به هيچ اصلي پاي پيمان

ي ها همابه جز در : يا[هه ماپس از مهلت چهار مؤمنان كه بطوريشده است  ها آننسبت به 
ار د در عين حال داعيه طلب و جنگ شكنِ اين گروه از مشركان پيمان بايست مي ]حرام

شان تعقيب حج را در صورت دست برنداشتن از شرارت و تسليم نشدن تصدي كعبه و
مشركان نبايد از قرآن همچنين به مؤمنان دستور داد كه . ا از پاي درآوردندر ها آنكرده و 

ور از منظ -1: كه آيد ميالحرام نزديك شوند البته در اين باره به نظر سال آتي به مسجد
 7و 4مشركان زيرا در آيات Aشكن موصوف باشد و نه همه مشركان صرفاً مشركان پيمان

چه  -2. نامه را از بقيه مشركان جدا دانسته است مشركان متعهد به پيمان و صلححساب 
                                                            

 )براءة(سوره توبه  - 2019



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٩٣١ 

 
عدم سرپرستي امور حج و عمره " مسجدالحرام مشركان به "نزديك نشدنِ"بسا منظور از 

فلايقربوا «: طبرسي نيز به آن اشاره كرده كه چنانباشد  "برخلاف گذشته ها آن Aبه وسيله
الحرام علي طريق المراد به منعهم من دخول المسجد :قيل. ... الحرام بعد عامهم هذاالمسجد

اب ظاهري كه بعضاً از اصل خود زيرا اينان دل به بعضي آد 2020»الولاية للموسم و العمرة
ند كه در داد ميداري اين امور به خود اجازه  ه بود بسته بودند و در إزاي عهدهنيز دور شد

از آن . بر پيامبرش سد كنندي جديد بايستند و راه خدا را حتّ برابر هر تحول اصلاحيِ
ند و به همين كرد ميگروهي از مشركان در داخل مكهّ و پيرامون كعبه زندگي  گذشته

فاقد جايگاه به مكهّ و كعبه  "ورودشانشدن و  نزديك"حث ممانعت از خاطر اساساً ب
  . است

اصلي بحث اين است كه مفسران با استفاده از رواياتي نسبتاً مشابه قائل  بخش اما
را مأمور كرد تا اين آيات را در  علي امام در پي نزول آيات فوق خدا رسولهستند كه 

رواياتي . سال نهم هجري به مشركان ابلاغ نمايد ي در ايام حجا دهقالب دستوري چند ما
ذكر شده است گرچه توافق نسبي با هم دارند اما بعضاً در دو  ها آنكه بندهاي ابلاغيه در 

جمع مواد ابلاغي را به  توان ميهستند اما  )و يا داراي كمي و زيادي(متفاوت  ،سه مورد
  : اين صورت خلاصه كرد

1 - ت طواف عريانممنوعي.   
2 - از سال آينده حضور مشت ممنوعي عدم اجتماع: يا /ركان در مراسم حج 

  .نان در مراسم حج از سال آيندههمزمان مشركان با مؤم
ض صلح با مشركاني كه نق Aتداوم معاهده ]شكن ولزوم تبريّ از مشركان عهد[ - 3

ماه  4اعلام ادامه پيمان با مشركان، فقط تا : يا /ند تا پايان قرارداد منعقده ا دهپيمان نكر
  : ...اي /... و  ها آنآن اعلام بيزاري از آينده، و پس از 

به جز  كه ايناعلام : يا / دشو ميبه جز مؤمنان وارد بهشت ن كس هيچ كه ايناعلام  - 4
  .خدا را ندارد Aمؤمنان كسي حق ورود به خانه

است كه  "نهي از طواف عريان"يكي از مواد قطعي ابلاغيه،  ملاحظه شد كه چنان
                                                            

 )سوره توبه 28آيه (البيان  مجمع - 2020
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د همچون ساير توان مي روايات اين روشن است كه. شد بحث نيز حول آن دنبال خواهد
را به روش گذشته  ح و ساختگي باشد بنابراين بحثصحيروايات، صحيح و واقعي يا غير

بر صحت صدور روايات ابلاغيه بنا را  -1: كنيم مي گيري پيمختلف  در دو فرض
اينك به بيان  .يمگذار مييري صحت و سقم صدور روايات گبنا را بر پي - 2. يمگذار مي

را  هريكدست آمده از  م و نتايج بهپرداز مي ها آن ارائه توضيحاتي در ذيلهر فرض و 
  :كنم مي مطرح

در اين قسمت، بحث را بر : آن مواد ابلاغي احاديث و حقيقي بودن - اولفرض 
صادر كرده  اي به شرح فوققعاً ابلاغيهوا خدا رسولبرم كه فرض كنيم اين اساس پيش مي

 "از طواف عريان نهي"فقط  جا اين ريم و دراهمچنين كاري به ساير مواد ابلاغي ند .باشد
توبه،  Aدر پي نزول آيات سوره حضرتيم كه ا رفتهبنابراين پذي. كنيم ميگيري پيرا 
كم كرد كه از اين پس كسي به صورت عريان و ن حآاي تهيه و طي يكي از مواد يهابلاغ

  .كعبه طواف نكند رزاد بر گرداگردلخت ماد
بپذيريم كه كلّ ابلاغيه و  مخاطب اين دستور چه كسي است بايد گفت اگر كه ايناما 

 باشد ها آنمتوجه  دتوان مينيز  اين صورت اين بند ست درنامه خطاب به مشركان ابراءة
صراحتي كه حاكي از خطاب به  ،اولاً در هنگام بيان اين بند از ابلاغيه اما از طرفي

مشركان باشد در آن وجود ندارد اين در حالي است كه در مورد بعضي ديگر از بندها 
يم كه اگر شو ميشكال مواجه ثانياً با اين ا. مشرك به صراحت ذكر شده است Aكلمه
بند نيز به تبع آن خطاب به  باشد و اين "شكنعهد" ، خطاب به مشركانِنامه برائت
ت طواف عريان ها باشد در اين صورت بايد پذيرفت كه دستوري در مورد وضعي همان
، در صدر اسلامبسياري از مؤمنان  ثالثاً. نيامده است "ندا دهشكني نكرعهد"ني كه مشركا
د و چون ندكر ميالظاهر به صورت عريان طواف  همان مشركان ديروز بودند كه علي واقع

صريحي در نهي از طواف عريان خطاب به مؤمناني كه از شرك  Aآيه ،پيش از اين ابلاغيه
به در آمده بودند صادر نگرديده بنابراين بهتر است اين بند از ابلاغيه را نه فقط خطاب به 

مشرك بدانيم چرا كه در غير اين  اعم از مؤمن و اجحجA به همه كان بلكه خطابمشر
افراد  يذكر جداگانه همچنين از. يما دهعمل به آن بركنار كر Aصورت مؤمنان را از دايره



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٩٣٣ 

 
تيجه گرفت كه ن توان ميبه خوبي  آمدهبعضي از اين روايات  در هك كرافراد مش وعريان 

 دو گروه ممنوع شده طواف ها آندر زيرا  دشو ميامل مؤمنان نيز ش لااقلافراد عريان، 
فلما قدم علي : قال -في حديث-  عبداالله يعن اب«: هاعريان مشركان و يكييكي  است

نّ لايطوفو : و قال:  -الي أن قال -الظهر و هو يوم الحج الاكبريوم النحر بعدمكةّ و كان 
به طور  ابلاغيه، تكليف مشركاناز آن گذشته طبق مفاد . 2021»بالبيت عريان و لا مشرك

عن «: حضور در مراسم حج را نداشتند Aاساساً اجازه ها آن بود زيراكلّي مشخص شده 
 ام مشرك ولايحج بعد هذا الع: يناديبعث عليا  )ص(االله رسولأنّ  - في حديث-عباس ابن

 )ص(االله رسولإنّ : المؤمنينقال أمير: الرضا قال عن«، 2022»الحديث... عريان بالبيت لايطوف
 الحرام مشرك بعد هذاالمسجد يقرببالبيت عريان و لا لايطوفأمرني عن االله أن 

: و اخترط سيفه و قالخطب علي الناس : قال جعفر أبيبصير عن  عن أبي«و  2023»امالع
بنابراين دستور منع از . 2024»الحديث...البيت مشرك نيحجلايطوفنّ بالبيت عريان و لا

ملاحظه شد  كه چنان زيرابوده  "مؤمن"و زنان  ردانصرفاً براي م چه بساواف عريان ط
ي ديگر از رخمطابق ب حضور آنان هرچند ؛و طواف منع شده بودند از حج اساساً مشركان

رويهمرفته . بودنشده  منوعر مؤمنان، مبه شرط همزمان نبودن با حضو يمتون ابلاغ
  . دباش ميمتوجه مؤمنان نيز  كم دستپيداست كه خطاب نهي از طواف عريان،  طور اين

يم اين است گير مي "نهي از طواف عريان"ي ها هكه از روايات و ابلاغي اي نتيجهاما 
و يا اين طواف در ( ندداد ميعريان انجام  گار، عمل طواف را به صورتكه مردم آن روز

عن «: فرقي بين زن و مرد نبود نجامِ اين طوافو در ا )ها رايج بود مورد بسياري از آن
عريانة و لا  يطوف بالبيت عريان و لالا: أنّ علياً قال -حديث براءة في- عبداالله ياب

هيچ مرد : طالب در حديث برائت گفت ابي   بن امام صادق نقل كرد كه علي( 2025»مشرك
در بخش اول كتاب به حد كافي  .)هيچ زن برهنه و هيچ مشركي نبايد طواف كند، برهنه

                                                            
 18065الشيعه  وسائل - 2021
 18062الشيعه  وسائل - 2022
 18063الشيعه  وسائل - 2023
 18066الشيعه  وسائل - 2024
 18068الشيعه  وسائل - 2025
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طواف عريان زنان و مردان بر گرد خانه خدا توضيح دادم كه از تكرار آن پرهيز  Aباره در
   .كنم مي

 عصر حاضر سخن گفتم اما ميان مسلمانان برهنگي در تعريف Aباره در بحث ابتداي
برهنه و عريان در آن ايام بر كسي اطلاق  Aبايد دانست كه واژه خلاف مسلمانان كنونيبر
نمايان باشد كه همان  اش تنه پايينه بوده و در واقع شرمگاه و كه كاملاً برهن شد مي
تفسير و ، بنابراين اگر مكرراً در كتب تاريخ. مصطلح در فقه است "العورةِ مكشوف"

منظور اين است كه ند كرد مييم كه مردان و زنان به صورت عريان طواف بين ميحديث 
] دام همچنينعلاوه بر ساير ان[ كه در حالييعني  "العورة مكشوف"آنان به صورت 

ي آلوده ها هجامچرخيدند زيرا معتقد بودند با شان برهنه بود بر گرداگرد كعبه ميتنه پايين
خدا رفت بلكه بايد به همان شكلي كه از مادر زاييده  زيارت خانهنبايد به  ،گناهبه 
و إذا فعلوا («: كلام صريح طبرسي در اين باره چنين است. بپردازند ند به طوافا دهش

تهم في طوافهم فكان يطوف الرجال آيبدون سو كنيّ به عن المشركين الذين كانوا) فاحشة
نطوف في الثياب التي قارفنا فيها نطوف كما ولدتنا أمهاتنا و لا: نو النساء عراة يقولو

كردند و  مشركان ،چه مرد چه زن، برهنه طواف مي(...  2026»الذنوب، و هم الحمس
ساختند زيرا قائل بودند همانند بدو تولدّ بايد طواف كرد و در  شان را آشكار مي شرمگاه
اينان عبارت از . داد نبايد به طواف پرداخت ها گناه رخ مي در آن] طبيعتاً[ها كه  جامه

  ).پيمانان بودند قريش و هم
و مردان تا پيش از  زنان كم بسياري از دست ص شدحال كه مشخّ -و اما نتيجه

به  بنابراين ندپرداخت مي وافبه ط "را بپوشانند تنه پايين فرج و كه اينبدون " پيامبر واكنش
شرمگاه و  با پوشاندن حداقلّموظف شدند  حضرتپس از واكنش  كه آيد ميدست 
 Aابلاغيه اگر بپذيريم كه نهي يا منع از طواف عريان يكي از مواد پسكنند  طواف تنه پايين

اعم  اججبر اساس قرآن آن را تهيه كرده است در اين صورت ح خدا رسولبراءة بوده كه 
 برهنگي و به معناي با توجه و در نتيجه يافتند را تنه پايين ي ستروظيفه از زنان و مردان
ابلاغيه قابل استنباط از اين  و استفاده از إزار تنه پايين ستر چيزي بيش از طواف عريان،

                                                            
 )سوره اعراف 28آيه (البيان  مجمع - 2026



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٩٣۵ 

 
روايات مذكور است و نه كافي يا  "دلالت"ت شود كه بحث بر سر دقّ .صريح نيست

  !تنه پايينناكافي بودن ستر 
 Aاز مواد اعلاميه يك هيچيا آ: ابلاغي احاديث و مواد مخدوش بودن - ومفرض د

مطابق با محتواي آيات  در بندهاي ابلاغيه آمده چه آنمخدوش نيست آيا تمام  ئتبرا
 Aهمان آيات الهي براءة است كه در سوره ات قرآن است آيا اين بندهاتوبه و ساير آي Aسوره

است آيا روح حاكم در آيات  خدا رسولتوبه آمده آيا تمامي مفاد ابلاغ، سخن حتمي 
 Aسوره ئتاطي به مفاد براارتب "نهي از طواف عريان"ود دارد آيا در اعلاميه وج ئتبرا

دارد آيا با گذر زمان تغييراتي لفظي يا معنوي در ) است ئتبرا Aهكه مبناي اعلامي(توبه 
 ي؟ ابتدا چند روايت كه به بيان بندهاي ابلاغيه...و آيا  يي از ابلاغيه به وجود نيامدهبندها
سپس و  كنم ميرا به فارسي فهرست  شانچكيده پس از آن، مآور ميند را ا پرداخته براءة
  :كنم ميذكر ضيحات خود را به دنبال آن تو

طالب حين أذنّ  أبي   بن أنادي مع علي كنت: قال أبوهريرة: قال هريرة أبي    بنعن محررّ«
يدخل يطوفنّ بالبيت عريانٌ و لاو لا عامنا مشرك يحجنَّ بعدلا: نقول، كنافي المشركين

ه الي أربعة أشهر فإذا مضت مدة فإن أجل )ص(االله رسولالجنةّ الا مؤمن و من كان بينه و بين 
  .2027»أشهر فإن االله بريء من المشركين و رسولهُ أربعة

اليكم  االله رسول رسول الناس انييا ايها: ر عند جمرةالعقبة فقالالنح و قام علي يوم... «
: آيه، ثم قال بماذا؟ فقرأ عليهم ثلاثين أو اربعين آيه و عن مجاهد ثلاث عشرة: فقالوا

خل يدرك، و لايطوف بالبيت عريان، و لاالعام مشيقرب البيت بعد هذاأن لا: أمرت باربع
  .2028»...يتم الي كل ذي عهد عهده الجنة الا كل نفس مؤمنة، و أن

لايدخل : قال بعثت باربع ؟حجةبعثت في ال يءعلياً بأي شسألنا : يع قالاُث   بنعن زيد«
 يجتمع مسلم و مشرك في المسجدلا مؤمنة، و لايطوف بالبيت عريان، و الا نفس] الجنة[

له  يكن لمعهد فعهده الي مدته و من  )ص(عامهم هذا و من كان بينه و بين النبي الحرام بعد

                                                            
 3936السنن الكبري نسائي ح  - 2027
 )آيه اول سوره توبه( 243ص 2تفسير كشاف ج  - 2028
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  .2029»فأجله اربعة أشهر عهد
المنذر  ابنالترمذي و صححه و واحمد و ةشيب أبي ابنمنصور و    بنرج سعيدأخ«

سألت : تبيع قال   بنالبيهقي في الدلائل عن زيدمردويه و ابنوالنحاس والحاكم و صححه و 
يدخل الجنة الا نفس مؤمنة لا: بعثت بأربع: بكر في الحج؟ قال عليا بأي شيء بعثت مع أبي
عامهم هذا و من كان  الحرام بعدكافر بالمسجد مؤمن و يجتمعو لايطوف بالبيت عريان و لا

  .2030»د فأجله أربعة أشهرهله ع يكن لمعهد فعهده الي مدته و من  )ص(االله رسولبينه و بين 
أنادي مع علي حين أذن  كنت: قال ،هريرة أبيعن  هريرة أبي    بنمحرز روي الشعبي عن«

شيء  فقلت يا أبت أي: مكانه، قالوت المشركين فكان إذا صحل صوته فيما ينادي دع
نّ بالبيت عريان، و لايطوف ، ويحج بعد عامنا هذا مشركلا: نقولكنا: تقولون؟ قال مكنت
ن أجله الي أربعة إمدة ف )ص(االله رسوليدخل البيت الا مؤمن، و من كانت بينه و بين لا

  .2031»رسوله ا انقضت الأربعة الأشهر فإن االله بري من المشركين و أشهر، فإذ
رسول [ االله رسولالناس اني يا أيها: العقبه و قال عند جمرة قام] علي[روي أنه «
بالبيت عريان،  لايطوفاليكم بأن لايدخل البيت كافر، و لايحج البيت مشرك، و ] االله رسول

الي أربعة أشهر و من لا عهد له فله مدة بقية  هفله عهد االله رسولو من كان له عهد عند 
و قيل قرأ عليهم ثلاث عشرة آية من أول ) . براءة(سورة الأشهر الحرم و قرأ عليهم 

  .2032»)براءة(
بأي شيء بعثت في : سألنا علياً: نفيع، قال   بنعبداالله الحافظ بإسناده عن زيدذكر أبو«
إلا نفس مؤمنة، و لايطوف بالبيت عريان، و  لايدخل الكعبة: ةبعثت بأربع: قال الحجة؟ ذي
 )ص(االله رسولالحرام بعد عامه هذا، و من كان بينه و بين مسجديجتمع مؤمن و كافر في اللا

  .2033»له عهد فأجله أربعة أشهر يكن لمعهد، فعهده إلي مدته و من 
  :مجموع بندهاي ابلاغيه در روايات متفاوت از اين قرار استپس 

                                                            
 4402كنزالعمال ح  - 2029
 334ص  2فتح القدير شوكاني ج  - 2030
 )آيه اول و دوم سوره توبه( 9ص  5البيان ج  مجمع - 2031
 9ص 5البيان ج  مجمع - 2032
 9ص 5البيان ج  مجمع - 2033
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  .ك حج را نداردناسهيچ مشركي حق انجام م] ين امساليا از هم[ از سال آينده - 1
 همزمان و با يكديگر انجام ندهند آينده مشركان و مؤمنان مراسم حج را از سال - 2

   .)A 1مقايسه با شماره(
  .دشو ميبه جز شخص مؤمن كسي وارد بهشت ن - 3
   .)3همقايسه با شمار( خدا شود Aهبه جز شخص مؤمن كسي نبايد وارد كعبه و خان - 4
السابق و تا پايان آن فيكماپيمان پيامبر با مشركاني كه با او داراي عهد هستند  - 5

عهدي با آنان وجود ] به دليل نقض پيمان، ديگر[داراي اعتبار است ولي مشركاني كه 
  .ندارد فقط چهار ماه مهلت دارند

و نه تا پايان [ديگر اعتبار دارد ماه  چهارمشركان فقط تا ] تمام[پيامبر با پيمان  - 6
   .)A 5مقايسه با شماره] (مدت قرار داد

  .خدا طواف كند Aكسي نبايد به صورت برهنه و لخت مادرزاد بر گرداگرد خانه - 7
 پاسخ به يم تاگير ميبررسي را در قالب توضيحات زير پي  :بررسي مواد ابلاغيه

چنين  خدا رسول اًواقع آيا حقيقي است و نامه برائتكه آيا بندهاي  برسيمسش اين پر
  :؟ فهرست توضيحات از اين قرار استيا خير به مردم مشرك ابلاغ كرده موادي را

مشركان  ،كه برگرفته از چند روايت است، 1مطابق بند شماره كه در حالي - فال
روايت ديگر ه برگرفته از چند ك، 2نداشتند اما مطابق بند شماره انجام حج را ديگر Aاجازه
كه  شد ميخاذ ان وجود نداشت اما فقط بايد ترتيبي اتّآنمنعي براي انجام حج  ،است

وجود داشت كه  هريكهايي در حج چرا كه تفاوت(همزمان و همراه مؤمنان نباشد 
مشركان با توحيدي كه رسول  Aي مشركانهها هساز باشد به ويژه كه تلبي ست مشكلتوان مي
 دو بند اين يك از كدام سرانجام پيامبر راستي ).داشتمنادي آن بود تضاد كامل  اكرم

"فاحشي كه ميان ؟ اضطراب و تفاوت !را از طريق سفيرش به مردم ابلاغ كرد "متضاد
گزارشات مختلف ابلاغيه وجود دارد آدمي را نه تنها به مواد ابلاغيه بلكه به اصل آن نيز 

 Aان اجازهاز مشرك يك هيچ 1بند شماره "اطلاق"گذشته مطابق از آن . كند ميدچار ترديد 
شكن  قرآني، خطاب به مشركان پيمان ئتاين در حالي است كه برا شتانجام حج را ندا

به اين حقيقت در آيات شماره! د به پيمان بودنداست و نه مشركاني كه متعهA 4  سوره  7و
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عهد جدا كرده است را از ساير مشركان ناقض دين به پيمانتصريح شده، و حساب متعه :
يظاهروا عليكم أحد فأتموا اليهم  ينقصوكم شيئاً و لم ذين عاهدتم من المشركين ثم لمالّ الّا«

تهم انّ االله يحب المتقينعهدهم الي مايد و مگر آن مشركاني كه با آنان پيمان بسته: د
نكرده و كسي را بر ضد شما پشتيباني شما فروگذار ] تعهدات خود نسبت به[چيزي از 

شان تمام كنيد چرا كه خدا پرهيزگاران را  مدت] پايان[پس پيمان اينان را تا . ندا دهننمو
 الذين عاهدتم كين عهد عنداالله و عند رسوله الاكيف يكون للمشر«و  2034»دوست دارد
چگونه مشركان را : المتقين يموا لهم انّ االله يحبالحرام فما استقاموا لكم فاستقعند المسجد

الحرام پيمان بود؟ مگر با كساني كه كنار مسجد او عهدي تواند Aنزد خدا و نزد فرستاده
پايدارند با آنان پايدار باشيد زيرا خدا پرهيزگاران را ] بر سر عهد[پس تا با شما . ايدبسته

پيمان باقي جز تداوم حج مشركان متعهد به  اي چارهبنابراين . 2035»دارددوست مي
 ي پابرجاها هعهدنام رعايتد چرا كه پيامبر و مؤمنان مطابق دستور قرآن ملزم به مان مين
،طرفين است شكه يكي از مواد رب دستور عدم قُ 28اگر هم در آيه و ؛نددبو ،حج

صرفاً شامل عهدشكنان  7و  4آيات  Aيا به قرينه ،الحرام صادر شده استكان به مسجدمشر
دي حج منظور از آن عدم سرپرستي و تص كه اينو يا  مشركان Aاست و نه همهافروز جنگ

وجود  ييدأبا اين سخنان در صدد ت. قيده بودالعپرست و فاسد مسلمانان توسط مشركان بت
درصدد نشان دادن تناقض و تعارض  بيشترنبوده بلكه  2اي حاوي بند شمارهابلاغيه

آن اندك اندك به سست بودن  Aهستم تا در سايههاي گوناگون ابلاغيه فاحش ميان متن
  . موصوف برسيم Aي اعتماد به اصل ابلاغيهها هپاي

: كه برگرفته از چند روايت است، اعلام شد كه 3مطابق بند شماره كه در حالي -ب
كه آن نيز برگرفته  4اما مطابق بند شماره دشو مين "بهشت"اد مؤمن كسي وارد به جز افر

 "كعبه"ود به به جز افراد مؤمن كسي حق ور: گشت كهاعلام  است گراز چند روايت دي
است  روايات آن عبارت قبلي در گزين جايعبارت اخير دقيقاً  كه اينجالب . را ندارد

ز قول حضرت در جريان ابلاغ براءةنامه، سرانجام بنابراين معلوم نيست كه سفير پيامبر ا

                                                            
 ، ترجمه فولادوند4سوره توبه آيه  - 2034
 ، ترجمه فولادوند 7سوره توبه آيه  - 2035
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چه  ،از اين گذشته اعلام ورود مؤمنان به بهشت. را اعلام كرد دو عبارت اين يك از كدام

براءة و آيات مربوطه دارد چرا كه بارها و خيلي پيش از اين  Aاعلاميه "اصل"ارتباطي به 
اي نبود كه ورود مؤمنان به بهشت داده شده بود و در واقع اعلام آن، چيز تازه Aمژده ،سوره

ابلاغيه به صورت يكي از موادA "تازه درآيد و "براءة، خطاب به مشركان  شدطرح مجد
 3زيرا بند شماره دشو ميجا ختم ن ا كار به اينام .كرد ميدي را دوا معلوم نيست چه در

 مؤمنان "فقط"دلالت دارد كه  علاوه بر آنمؤمنان به بهشت نيست بلكه ورود  بينم صرفاً
اين ادعا ! ديگر كس هيچند و نه شو ميوارد بهشت  گرويدند يعني كساني كه به پيامبر اكرم

مائده متذكر شده  69بقره و 62الفت دارد زيرا به صراحت در آياتالبته با آيات قرآني مخ
در صورت ايمان به خدا و روز  انبئنصاري و صا، يهوديان ،]مسلمانان[ مؤمنان: است كه
دوهي و عملكرد شايسته، اجرشان نزد خدا محفوظ بوده و فاقد هرگونه بيم و ان آخرت
و  الآخر اليومالنصاري من آمن باالله و الذين هادوا والصابئون والذين آمنوا و انّ«: باشند

 رايب 3زير سئوال بردن بند شماره. 2036»خوف عليهم و لا هم يحزنونعمل صالحاً فلا
اعلام ممنوعيت  چرا كهدوش است نيست زيرا آن نيز به اندازه كافي مخ 4ييد بند شمارهأت

بسياري از مشركان در داخل  ه،از اساس نادرست است چ] ا مكهي[ورود مشركان به كعبه 
ند و نياز به ورود نداشتند و از آن گذشته ممنوعيت ورود مشركان كرد ميمكّه زندگي 

متعهد به پيمان، توجيه قرآني و عقلاني ندارد زيرا در اين صورت نقض پيمان از سوي 
از  يك هيچبنابراين  .كه از ساحت حضرت دور بود آمد ميارانش به شمار پيامبر و ي
  .دنماي ميدرست ن غيه براءة شامل يكي از آن دو بودكه ابلا 4و  3 بندهاي
صلح پيامبر با  كه برگرفته از روايات متعدد است 5مطابق بند شماره كه در حالي -ج
 آن اعتبار داشت و فقط به مشركانِ السابق و تا پايان متعهد به پيمان كمافي مشركانِ
رر گرديد، اما مطابق بند ماهه مق4 شد و مهلت ئتافروز و ناقض عهد اعلام برا جنگ
ي با مشركان متعهد به كه آن نيز برگرفته از روايات ديگر است، صلح پيامبر حتّ 6شماره

اين . شده است ماهه داده4 الاجل و به آنان نيز ضرب!! ته تلقي شدهپيمان نيز پايان ياف
الف و ب به آن  Aتناقضاتي كه در شماره Aآشكار در اين دو دسته روايت، به علاوه تناقض

                                                            
 69سوره مائده آيه  - 2036
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مثلاً  كه بطورياشاره كردم، خود گواهي محكم براي شك در اصل صحت ابلاغيه است 
 عهد به پيمان چگونه عمل كرددر مورد اخير معلوم نيست كه سرانجام پيامبر با مشركان مت

افروز و  را نيز همچون مشركان جنگ ها آنو يا  و وفاي به عهد كرداوم پيمان لام تدآيا اع
و قرآن نيز براي ( واضح است كه چنان ه رسول گراميالبتّ! شكن به يك چوب راند پيمان
با مشركاني كه وفاي به پيمان منعقده  )دهدادو نوبت تذكر  و سوءاستفاده شبهه هرگونهرفع 

چرا  دده ميادامه  ،ي اگر ده ساله بوده باشدحتّ، ن آنالسابق تا پايا كمافياند را  عهد داشته
آن از . اصول انساني و دستورات قرآني بود برخلاف كرد ميكه اگر غير از اين عمل 

ه و پشيماني از در صورت تغيير روي نيز ي مشركان ناقض عهد، حتّچه بساگذشته 
ماهه  چهار الاجل ستند از شمول ضربتوان ميشان شكنانه افروزانه و پيمان رد جنگعملك

چه رسد به آن دسته از مشركاني كه مرتكب  2037»فإن تبتم فهو خيرٌ لكم«: خارج شوند
 هما چهار گفتني است شايد منظور از. دباش ه بودند كه نياز به پشيمانينقض عهدي نشد

افروزي خود،  با جنگ عملاً شكن پيمان مذكور در آيه، اعلام مهلت نباشد چرا كه مشركان
از آن، و جايي براي مهلت باقي نگذاردند بلكه منظور  س را زير پا نهادندب آتش Aعهدنامه

 ي حرامها هن اجازه نداشتند در مابه اين معنا كه مؤمنا باشدماه حرام  چهارعدم جنگ در 
عليه  پيكارز بر آن صحه گذارد، اقدام به و قرآن ني كه هميشه جنگ در آن ممنوع بود

انجام  حرامي ها هافروزان را در غير ما تعقيب آتش بايست ميشكن نمايند بلكه دشمن عهد
سران كفر را هدف دانست و نه پيروان  بايست ميو تعقيب  و تازه در اين مقابله. ندداد مي

طعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر و إن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم و «: ان راش ناآگاه
ي إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتّو «و  2038»إنّهم لا أيمان لهم لعلّهم ينتهون

  . 2039»يعلمونأبلغه مأمنه ذلك بانّهم قوم لا يسمع كلام االله ثم
گويي راويان اب و تناقضوجود اضطر"در صدد بيان  بيشترجا نيز  در اين كه اينبا 

اي جدا از تا از رهگذر آن پافشاري بر وجود ابلاغيه هستم "بيان گزارش ابلاغيه براءة در
6پيداست كه بند شماره طور اينا در هر صورت ابلاغ قرآني را مخدوش اعلام كنم، ام 
                                                            

 3سوره توبه آيه  - 2037
 12سوره توبه آيه  - 2038
 6سوره توبه آيه  - 2039
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و هر كس " Aجمله«: دگوي مينيز همين را  الميزان كه چنان استاساساً با قرآن ناسازگار 

نه با  "تبار عهدش و مدت آن چهار ماه استعهدي است اع )ص(خدا رسولكه ميان او و 
ولي  2040»... مضامين آيات انطباق دارد و نه با مضامين روايات بسياري كه قبلا نقل شد

  . تا حدود زيادي منطبق بر براءة قرآني است 5بند شماره
ابتدا  پيامبر ينامه برائتهنگام ابلاغ  علي امامت كه در تفاسير و روايات آمده اس - د

ي آيات را كه بر مبنا حضرت Aرا قرائت كرد و به دنبالش ابلاغيه) توبه(براءة  Aآيات سوره
 آنانه كه قرآن به زبان بر مردم خواند اما گويا فراموش شد براءة تنظيم شده بود Aسوره

گويي  و نيازي به دوباره مفهوم بوده شان براير نتيجه جملات و سخنانش و دنازل شده 
 از روايات، بحث براءة و بيزاري خدا از مشركانِ متعددي اشته است زيرا اگر در شمارند

مطلب به ، بايد دانست كه همين ي چهارگانه مطرح شدهها هصت ماو اعلام فر شكنپيمان
شمار  اگر در ندارد و گوييبه دوباره و نياز سوره آمده 5تا 1طور كامل و روشن در آيات

و عدم ورودشان به  ]مشركان عهدشكن[ايات، بحث ممنوعيت حج مشركان متعددي از رو
ؤمنان در مراسم حج گوشزد عدم اجتماع آنان با م كم دستخدا مطرح گرديده و يا  Aخانه
ين آمنوا الذيا أيها«: اشاره شده است 28يهباز بايد دانست كه به همين مطالب در آ شده

و نيز اگر در شمار  »... عامهم هذا الحرام بعدنجس فلايقربوا المسجدانّما المشركون 
متعددي از روايات بحث تداوم پيمان با مشركان متعهد به پيمان مطرح گرديده است بايد 

نيز به آن اشاره  تر پيشكه ، سوره 7و 4تبدانيم كه همين مطلب به طور واضح در آيا
  .آمده است ،كردم

 توبه، متوجه خواستA يات سورهسايرين پس از شنيدن آبنابراين مشركان و 
جداگانه براي ابلاغ  Aآتي مؤمنان شدند و ديگر نيازي به تهيه ابلاغيه Aو وظيفه خدا رسول
و كمال است و  تمام ايتوبه، خودش ابلاغيه Aكه سورهمفاد همان آيات نبود چرا  Aدوباره

ي منتسب به پيامبر نيامده ها هچ وجه در ابلاغيبه هي هايي كه در آن آمده كارياتفاقاً ريزه
تا جاعلان بتوانند  ، يا بعدها درست شدهرمنتسب به پيامب Aد كه ابلاغيهرو ميگمان . است

در  قرآن آيات همان در واقع و يا آيات براءة را به آن اضافه كنند موادي بيش از محتواي
                                                            

 223ص 9ترجمه الميزان ج  - 2040
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  .است زمان، گمان رفته كه دو چيزر گذ بوده كه بعدها در اثر غفلت و توبه Aسوره
به عنوان يكي از  "ممنوعيت طواف عريان" 7مطابق بند شماره كه اينبا  -ـه
كه اساساً نشاني از آن در  پيامبر مطرح شده است اما بايد دانست Aترين مواد ابلاغيه اصلي

، ادعا دارد كه اگر عين آيات ابلاغيه اولاً در حالي است كه اين !!آيات براءة وجود ندارد
اتصال ابلاغيه به قرآن  Aثانياً تنها نقطه وبا الگوگيري از آن نوشته شده  كم دستبراءة نباشد 

   . همين آيات است كه از قضا عاري از سخن در آن باره است
را در پي نقض معاهداتي بدانيم كه بعضي مشركان در سال  ئتاگر نزول آيات برا -و

در  ]چه نقض صلح حديبيه و چه نقض هر پيماني ديگر[هشتم هجري مرتكب آن شدند 
مهدي  كه چناننيز سال هشتم هجري است  هي است كه زمان نزول آياتاين صورت بدي

از طرف ديگر . به دست آورده است ل راهمين سا "سير تحول قرآن" در كتاب بازرگان
ولي چون روايات،  منسوب به پيامبر در سال نهم هجري تهيه و اعلام شده است Aابلاغيه

و  تهيه و ابلاغ شده "آيات براءةنزول "همزمان با  "پيامبر Aابلاغيه"ند كه احاكي از آن
 ابلاغيه را خواند رائت كرد و سپسند سفير پيامبر ابتدا آيات نازل شده را قگوي ميي حتّ

كه فرض شد آيات براءة  طور همانيم زيرا شو ميهمخواني مواجه بنابراين با تناقض و نا
  !همزمانش در سال نهم بوده است يدر سال هشتم نازل گشته ولي ابلاغيه

ري بدانيم نزول آيات براءة را سال نهم هج زمانولي اگر مطابق قول مفسران،  -ز
رو ن صورت با تناقض و مشكل فوق روبالبته در اي ،ندا گفته كشاف و البيان مجمع كه چنان

ند هنگامي كه گوي مي. د كه در ادامه خواهم آوردنماي مييم ولي مسائل ديگري رخ شو مين
لي خدا را كرد و Aدر رمضان سال نهم هجري از تبوك برگشت قصد زيارت خانه )ص(پيامبر

منصرف گشت و اعلام كرد كه دوست  از انجام آن "طواف عريان" ه دليل وجودب
گونه كه از گزارش مجاهد  آن. ديده از بين نرود به حج برومتا وقتي كه اين پ دارم مين
را از مشركان كه  اش يو بيزاري فرستاد تا براءة ا دهپيامبر به همين منظور نماين آيد ميبر
كرد تا در صورت  نماهه معيچهارالاجلي ند اعلام كند و ضربكرد مياف طو گونه اين

: عن مجاهد«: ري گزارش مجاهد را چنين آوردهطب. بپردازد ها آنبه نبرد با  ،تسليم نشدن
أقبل . خزاعة و مدلج و من كان له عهد من غيرهم: العهد براءة من االله و رسوله الي أهل
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ون انه يحضر المشرك: الحج، ثم قال )ص(االله رسولمن تبوك حين فرغ فأراد  )ص(االله رسول
يكون ذلك فأرسل ابابكر و عليا فطافا بالناس بذي أحج حتي لا وفون عراة فلاأحب أنفيط

يأمنوا  اسم كلها فĤذنوا أصحاب العهد بأنالمجاز و بأمكنتهم التي كانوا يتبايعون بها و بالمو
الحجة الي عشر يخلون من شهر  شهر المتواليات عشرون من آخر ذيأربعة أشهر فهي الأ

طبري و ديگران از ( 2041»يؤمنوا و آذن الناس كلها بالقتال الا أنالآخر، ثم لا عهد لهم  ربيع
الذين عاهدتم من  له الياالله و رسو برائة من" Aند كه در ذيل آيها دهد روايت كرمجاه

خزاعة و مدلج و هر  ]؟ مقصود از معاهدين[ مقصود معاهدين از: گفته است "المشركين
وك مراجعت تبوقتي از جنگ  )ص(خدا رسولغير ايشان است، چون  ]؟ از[ ب عهد وصاح

يي كه مشركين در جا آناز : كعبه برود ليكن فرمود Aانهفرمود تصميم گرفت به زيارت خ
من دوست ندارم آن موقع را  كنند ميخدا طواف  Aو برهنه در خانه آيند ميايام حج به مكه 

 المجاز و فرستاد تا در ميان مردم در ذي رامشاهده كنم و به همين جهت ابوبكر و علي 
و به مردم اعلام كنند كه  در همه موسم بگردندداد و ستد مشغول بودند در جاهايي كه به 

ي حرام ها هتا بيش از چهار ماه ديگر مهلت ندارد، و آن چهار ماه همان ما شان هايپيمان
الثاني،  ده روز از اول ربيع االحجة ت است يعني بيست روز از آخر ذي] ليي متواها ه؟ما[

اگر نزول . 2042)ي در كار نيستا دهاعلام كنند كه پس از اين قتال است و هيچ معاه گاه آن
در  كه چنان استاي تحقق خواست پيامبر بدانيمبراءة را در اين گيرودار يعني در ر Aآيه

بعد از مراجعت ] براءة Aآيه[اين آيه : فرمود... امام صادق«: تفسير قمي آمده است
 در اين 2043»نهم هجرت اتفاق افتاد نازل گرديد Aاز جنگ تبوك كه در سنه )ص(خدا رسول

  :وجود دارد زيرو نكات انتقادي  ها هصورت خدش
قض نلام بيزاري از مشركاني كه مرتكب در اع شمتن به صراحت ئتآيات برا - 1
مبني بر  شدند نازل شده است و نه در اجابت به خواست پيامبر شكنيپيمان و صلح

  .كه در اين گزارش آمده است وجود حجي عاري از طواف عريان
ج در از انجام ح خدا رسول )گزارش مجاهد( مطابق گزارش فوق كه در حالي - 2

                                                            
 12721روايت  80ص 10تفسير جامع البيان طبري ج  - 2041
 232ص 9ترجمه المبزان ج  - 2042
 214ص  9ترجمه الميزان ج  - 2043
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سال از آن در پرهيز كرد اما يك سال پيش  عريانطواف  Aپديده سال نهم به دليل وجود
پرداخت بلكه  ه و پيروزي در نبرد حنين، نه تنها به حجهشتم هجري پس از فتح مكّ

ر حالي بود كه اين د. سايرين ذكر نكرد سخني نيز مبني بر ناخرسندي از طواف عريانِ
برخوردار شده بود و  اي ويژهه و پيروزي در نبرد حنين از جايگاه حضرت پس از فتح مكّ

  .وجود داشت ،براي پيروانش لااقلّ، ن نهي از طواف عريانوهمچ امكان طرح مسائلي
ت براءة قرار گرفته منسوب به پيامبر، در ذيل آيا Aكه ديديد ابلاغيه طور همان - 3

 آيات اين ممنوعيت طواف عريان درنيز گفتم هيچ عبارتي در  تر پيش كه چناناست اما 
  .وجود ندارد

پيامبر با مشركان متعهد به  Aاعتباري معاهده بي ، سخن ازارش فوقدر پايان گز - 4
 Aشده است كه اين نمونه ها آنماهه و سپس جنگ با چهارالاجل  و تعيين ضرب ،پيمان

پيامبر با مشركان  Aآوردم معاهده كه قبلاً طور همانات براءة است زيرا اعلاي مخالفت با آي
ا به چنين آي. شامل آنان نشده است شپابرجا مانده و براءة خدا و رسول ،متعهد به پيمان

متأسفانه به اسم  كه،رين جملات در مخالفت با قرآن ت گزارشاتي كه حاوي غليظ
  اعتماد كرد؟ توان مي ثبت شده، خدا رسول
گفته، هد و بسياري ديگر از گزارشات پيشبنا به گزارش نقل شده از مجا - 5

آنان نيز  لااقلو يا !! (هستند "د به پيمانمشركان متعه" پيامبرآميز تهديد Aمخاطب اعلاميه
: دگوي ميسوره اول  Aكه آيه ناشي شده جا آناين اشتباه بزرگ از ) ندباش ميجزو تهديد 

و [اعلام بيزاري ] اين آيات[ ( »رسوله الي الذين عاهدتم من المشركين براءة من االله و«
مشركاني كه با ايشان پيمان  است از طرف خدا و پيامبرش نسبت به آن] عدم تعهد

پيمان  مشركاني است كه با پيامبر "تمام"چون خطاب در اين آيه متوجه  2044»ايد بسته
كه قرآن، پس از سپري شدن دوران  اين سمت سوق دادههمين مسئله مفسران را به  بستند

 يطرفهها درصدد اعلام يكردوگاه مسلمانضعف مسلمانان، اينك به خاطر قوت يافتن ا
در واقع ! پايان اعتبار معاهدات قبلي است كه در روزگار ضعف مؤمنان بسته شده بود

اين . مذكور، با توجه به همين برداشت جعل شده است Aاقدام منسوب به پيامبر در اعلاميه
                                                            

 ، ترجمه فولادوند 1سوره توبه آيه  - 2044



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٩۴۵ 

 
كه آيه به دلايل زير صرفاً متوجه مشركاني است كه پس از انعقاد پيمان،  است در حالي
به . ود پايدار ماندنديي كه بر پيمان خها آننه  آتش افروختند، وقض كردند و آن را ن

ن عهد مشركاني كه با ايشا[ "الذين عاهدتم من المشركين"ت اطلاق عبار عبارت ديگر
مشركاني كه با ايشان عهد بستيد سپس عهد و پيمان را "به عبارت  ،زير ائنبه قر] بستيد

  :د شده استمقي "شكستند
 "شكن مشركان پيمان"ديد را تنها متوجه ان تهكسوره، نوك پي 13و 12آيه -ولا

و إن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم و طعنوا في دينكم «: كرده است و نه تمام مشركان
هموا ثوا أيمانهم و ألا تقاتلون قوماً نك 12م ينتهون فقاتلوا أئمة الكفر إنّهم لا أيمان لهم لعلّه

ءدل مرةّ أتخشوَنهم فاالله أحقّ أن تخشوه إن كنتم مؤمنين كموباخراج الرسول و هم ب13أو« 
عن قرار دادند با طد را شكستند و آيين شما را مورد و اگر بعد از پيمان سوگند خو(

شد كه از كردار خود دست به عهدشان وفا نكردند با ها آنپيشوايان كفر پيكار كنيد زيرا 
جنگيد در ند پيامبر را اخراج كنند نميخواست ميچرا با پيمان شكناني كه 12بردارند

ترسيد؟ اگر ايمان داريد سزاوارتر است كه مي ها آنآغاز كردند، مگر از  ها آنصورتي كه 
  .2045»13از خدا بترسيد

 را از شمول تهديد و براءة قرآني "مشركان متعهد به پيمان"سوره،  7و 4آيه -دوم
  .آورده شد قبلاًاين آيات . بركنار دانسته است

صرفاً  "الذين عاهدتم من المشركين"منظور از  بندهاي الف و ب Aنابراين به قرينهب
  .مشركان ناقض عهد است

 ، در سال دهم هجرياسلام در خصوص حج اصلاحييع احكام گفتني است تشر - 6
به عنوان  طوافحين  پوشيدگيِ Aباره در "اگر"الوداع اتفاق افتاد بنابراين  در جريان حج

و نه سال نهم يا  فته شده باشد در سال دهم بودهحج سخني گ يكي از احكام اصلاحيِ
  . ش از آنپي

تنها پيامبر و در واقع  ي منسوب بهكه ملاحظه شد اساس اعلاميه طور همان - 7
به نقل از مجاهد گزارش شد، نهي مشركان از انجام  چه آنمطابق ، اعلاميه اين خواست

                                                            
 ، ترجمه پورجوادي 13و  12سوره توبه آيه  - 2045
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 "اين مسئله"ز مشركان به عريان بود و انگار تمام بيزاري و براءة خدا اطواف 
در اين  "نقض عهد مشركان"و اصلاً نشاني از براءة و بيزاري خدا نسبت به ! گشت برمي

ن فقط به همين موضوع يعني محور بحث قرآ كه در حاليگزارش وجود ندارد 
 Aاحتمالاً وجود ابلاغيه ن آوردم كهبنابراين اگر پيش از اي. گرددبرمي "شكني پيمان"

ي غير از ا دهبراي گنجاندن ما ادعاي آن را دارند ،پيامبر كه روايات ي منسوب بهجداگانه
آخر در گزارش مجاهد فقط تأكيد  چرا كه دست ما گفتهقرآني بوده است بيراه ن مواد براءة

  !بر نهي از طواف عريان شده است كه اساساً در براءة قرآني وجود ندارد
علاوه بر مطالبي كه تا به حال در قالب بندهاي : بررسي سند و اعتبار روايات -ح

نهي از طواف  تانقد و ارزيابي رواي بهكه  ييالف تا ز آوردم همچنين بايد دانست فقها
كه تمام اين روايات از جهت سند ضعيف است  اند رسيده به اين نتيجه اند ختهپردا عريان

هذا، ) ستر العورة حال الطواف علي الأحوط: الخامس(« :باشد ها نمي فلذا اعتمادي به آن
نعم قد يستدل علي ذلك تارة بالنبوي . و لكن الأقوي عدم اعتباره، لعدم الدليل عليه

و أخري بالروايات الناهية عن الطواف عريانا، و لكن ) صلاة الطواف بالبيت: (المعروف
اما النبوي، فهو غير ثابت من طرقنا، فلذلك لايمكن . لايمكن الاستدلال بشئ منهما

الروايات الناهية فهي بأجمعها ضعيفة من ناحية السند، فلايمكن  الاعتماد عليه و أما
  .2046»الاعتماد علي شئ منها

 اي يهغلابوجود ا به اصل توان مين ولاًطالبي كه گذشت ابنابر م: يپايانتوضيح 
و  شتدا اناطمين ،استمواد آن نهي از طواف عريان  كه يكي از،پيامبر  از سوي جداگانه

خذوا زينتكم عند كل مسجد "اعراف يعني  Aسوره 31به دست آمد، نه آيه كه چنانثانياً 
آيات اصلي مورد استناد مفسران و فقها هستند،  توبه كه Aو نه آيات براءة در سوره "...

 در "شرعي حجاب"ند زيرا اساساً به موضوع هيچ صراحتي در نهي از طواف عريان ندار
ولي اگر اصرار بر اين باشد كه در آيات مذكور يا در تفسير پيامبر ( ندا پرداختهن حين حج

ي فقها  به گفته چيزي كه آن رداخته شده است در اين صورتاز اين آيات، به اين مسئله پ
  .)باشد مي تنه پايينستر  تنباط استقابل اس و مفسران

                                                            
 312ص 10محمداسحاق فياض ج تعاليق مبسوطة شيخ -   2046



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٩۴٧ 

 
است چرا كه پس از  خدا رسولاين بررسي، صرفاً مربوط به زمان حيات  گفتني است

تشديد آن  گير موضوع حجاب وتأثير صحابه و تابعيني كه پي ، تحتحضرترحلت 
ت پوشش و حجاب از جمله در زمان فقهي، وضعيهاي تأثير موشكافي بودند و نيز تحت

 زياد ايجود در زمان پيامبر فاصلهحج به شكلي تقويت گرديد كه البته با واقعيات مو
ي به وجود آمده در ها حساسيتمذهبي با توجه به  نداشت و بديهي است كه پيشوايا

  .ندپرداخت ميزمان خودشان، به طرح رأي و توضيح 
  
  حاديث نهي از خلوتا - امل دوازدهمع
) باشندولو كه با يكديگر آشنا و فاميل (ند مرد و زن نامحرم گوي ميخلاق مان امعلّ

عمل . نباشد جا آنكس ديگري در  جز آن دو،ت و جايي قرار بگيرند كه بموقعينبايد در 
تي قرار خود را در موقعي نيز اعث شده كه خويشاونداني باين دستور اخلاقي، حتّ به
تر براي رعايت اين دستور، امروزه افراد مذهبي. شود ديدار اين ند تا منجر بهده مين

ند درب اتاق را باز گير ميقرار  يفاقي به همراه يك زن در اتاقهنگامي كه به طور اتّ
در تشديد  فجنس مخالشرعي قلمداد شدن ديدار دو پر واضح است كه غير. ندگذار مي

لّمين اخلاق در مدرك فقها و مع .چند چندان داشته استاثر پوشيدگي و حجاب بانوان 
را به عنوان محور  ها آنكه  رواياتي از رسول اكرم و ساير پيشوايان است رأي اين صدور

و پس از  كنم مياحاديث را به سه دسته تقسيم  گونه اين. مده ميبحث مورد بررسي قرار 
دلالتي بر  نبوده و احاديثرايج درست مشخص خواهد شد كه برداشت  هريكتوضيح 

  :زن و مرد ندارد ينهي از ديدار طبيعي دو نفره
از زناني كه به وي  خدا رسول: روايت لايقعدن مع الرجال في الخلاء -دسته اول

و «: جمله خواستار شد كه ايمان آوردند و خواهان بيعت با او بودند چيزهايي خواست از
ذكر  به منابعي كه. »بنشينند] ؟[در خلا  زنان نبايد با مردان :يقعدن مع الرجال في خلاءلا

  :نداز اين قرارند ا پرداختهاين عبارت 
ينحن أخذ علي النساء فيما أخذ أن لا )ص(االله رسولأن  عن عطاء الخراساني«: الطبقات
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  .2047»مع الرجال في خلاء لايقعدنو 
من البيعة  )ص(االله رسولفيما أخذ : قال عبداالله يسيار عن أب سمع أبيم نع«: كافي كليني
  .2048»يقعدن مع الرجال في الخلاءيحتبين و لالاعلي النساء أن 

البيعة علي النساء ألاينحن و  )ص(االله رسولأخذ : عن علي أنه قال«: الاسلام دعائم
  .2049»مع الرجال في الخلاء لايقعدنيخمشن و لا

أخذ : الصادق قال عن: الاخلاق الحسن الطبرسي في مكارم«: الاخلاق مكارم
  .2050»يقعدن مع الرجال في الخلاءنساء أن لاينحن و لايخمشن و لاعلي ال )ص(االله رسول

 "زن ومرد نامحرم عدم خلوت"خواهان  ات فوقعبارمطابق  خدا رسولند گوي مي
زنان «: عبارت چنين است Aشده است و معتقدند ترجمه شانيعني عدم ملاقات دو نفره
اما معلوم نيست اين ترجمه و . »بنشينند] خالي از غير مكانِ[نبايد با مردان در خلوت 

منظور  مآورد كتاب طابق مطالبي كه در بخش اولتوضيح درست باشد زيرا چه بسا م
بر اين . باشد حاجت قضايزنان از نشستن در نزديكي مردان به هنگام  ، نهيحضرت

محل [زنان نبايد با مردان در خلا «: چنين خواهد شد عبارت Aاساس ترجمه
بودند و  مستراح توالت و مردم در آن عصر فاقد يادمان نرود كه. »بنشينند] حاجت قضاي

باز بود پس امكان  ناپوشيده و ها مكانند و چون اين رفت ميي خالي ها مكاندر نتيجه به 
واقعيت اين پديده و  Aارهب در. داشتوجود  فراد مختلف در نزديكي يكديگرگرفتن اقرار

  . كنم ميكه تكرار ن ما دهامكان حضور زنان و مردان در كنار يكديگر توضيحاتي دا
سخن  Aباره را در هر دو احتمال فوق كلينيبر كافي  شعلامه مجلسي در شرح

يكون المراد  د مع الرجال في الخلاء فيحتمل انو أما القعو... «: مطرح كرده است حضرت
يكون المراد القعود مع  ام كما ذكره الاصحاب، و يحتمل أنالتخلي مع الاجنبي و هو حر

الرجال لقضاء الحاجة فيكون النهي أعم من الكراهة و الحرمة بالنظر الي احوال المرأة و 
 ييخفي علرما او اجنبياً و تفصيل الحكم لااختلاف الرجال في كونه زوجاً او مح

                                                            
 45108كنزالعمال : ك.ر+  10ص 8الطبقات ابن سعد ج  - 2047
 22322، الوافي 25381الشيعه  وسائل، 519ص 51كافي ج - 2048
 16666و  2433و مستدرك الوسائل  226ص 1الاسلام ج  دعائم - 2049
 25383الشيعه  وسائل - 2050
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  .2051»المتأمل

 Aاز جمله خدا رسولمنظور  و دانستهاحتمال اخير را صحيح  ابوالقاسم خوئياما سيد
الخلاء  زنان نبايد در بيت"كه  ددان ميعبارت از اين  را "يقعدن مع الرجال في الخلاءلا"
بر نهي از  جمله و نيز در عدم دلالت استدلال وي در اين باره ."ر مردان بنشينندكنا

الخلا براي به نام بيت ت مكانيزمان جاهلي در ممرد« :از اين قرار است خلوت
از يكديگر پوشيده  كه در حاليزنان و كودكان ، ند كه مردانديد ميتدارك  حاجت قضاي

زماني كه پيامبر مبعوث شد آن را مورد نهي قرار داد و از . ندنشست مي جا آننبودند در 
وي در رد دلالت [ .ننشينند ها مكانزنان در هنگام بيعت تعهد گرفت كه با مردان در آن 

از آن گذشته خلوت با نامحرم اگر حرام باشد فقط  :]دگوي ميحديث بر نهي از خلوت 
حركت و چه حين ، خوابيده، ايستاده، نشسته[اختصاص به حالت نشسته ندارد بلكه مطلقاً 

و  "قعود و نشستن"در صورتي كه اين روايت مختص  حرام است] در هر حالت ديگري
، و روشن است كه خلوت با مردان دشو ميرا شامل  "محارم" ينيز علاوه بر آن همه حتّ

در  نشستنبنابراين دالّ بر نهي از خلوت نيست بلكه دلالت بر نهي از [محرم مانعي ندارد 
ي اگر در مدعاي ما ظهور نداشته حتّنيز روايت . ]دارد ولو محارم الخلا در كنار مردانبيت

باشد در حرمت خلوت نيز ظهور ندارد و لااقلشّ ايجاد شك است كه همين موجب عدم 
االله در هنگام علاوه بر آن، از جمله چيزهايي كه رسول .حجيتش در حرمت خلوت است

جال في تعهد گرفت عدم زنا بود و چه بسا روايت لايقعدن مع الر ها آنبيعت زنان از 
ي منتهي ها هو بستن را[از جهت عدم تحقق زنا ] با فرض دلالت بر نهي از خلوت[الخلاء 
بر اين اساس نيز . د باشدتوان ميبوده است زيرا حالت خلوت در مظانّ وقوع زنا ] به آن

صاز باب ت ندارد بلكه غرض اصلي، نهي از زنا است و خلوترف خلوت موضوعي 
يقعدن مع الرجال في لا[الاخلاق  ايتا مسمع و مكارمأما رو...  :متن( ي آن آمده استهمقدم

الخلاء، فقد كان من المتعارف  رمة قعود الرجل مع المرأة في بيتفالمستفاد منهما ح] الخلاء
الرجال الخلاء و يقعد فيه  الحاجة و يسمونه بيت جاهلية أنهم يهيئون مكاناً لقضاءفي زمان ال

 البادية في الزمن الحاضر، و يستتر بعضهم عن بعض، كبعض أهللا و النساء و الصبيان، و
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يقعدن مع الرجال في ك و أخذ البيعة علي النساء أن لاالرحمة نهي عن ذل لما بعث نبي
تختص بحالة القعود، بل هي محرمة مع الاجنبية اذا كانت محرمة فلا الخلاء، علي أن الخلوة
ا ذكرناه من المعني أن النهي في الروايتين قد تعلق و يؤيد م. قعود مطلقاً و إن كانت بغير

من الواضح أنه لا مانع  بقعود الرجال مع النساء في الخلاء مطلقا و إن كن من المحارم، و
للروايتين ظهور فيما ادعيناه، فلا ظهور لهما في  يكن لممن خلوة الرجل مع محارمه، و إن 

علي ان من جملة ما أخذ . ةيحجان عن الأقل من الشك، فتسقط لا حرمة الخلوة أيضا، و
يقعدن مع ن، و لعل أخذ البيعة عليهن أن لايزنيبيعة به علي النساء أن لاال )ص(االله رسول

نة الوقوع علي الزنا، و الرجال في الخلاء من جهة عدم تحقق الزنا، فان حالة الخلوة مظ
النهي عن الزنا، و انما تعلق موضوعية لعنوان الخلوة بوجه، و الغرض المهم هو عليه فلا

  .2052)بالخلوة لكونها من المقدمات القريبة له
كه  جا آناز  يت، نهي از خلوت باشد در اين صورتگفتني است چه بسا اگر مراد روا

زنا، از آن  Aبنابراين از باب نفي مقدمه شد ميها در آن ايام به زنا تبديل  بسياري از خلوت
رايج بود كه قرآن يكي از صفات  شان ميانروابط جنسي چنان در ( نهي گرديده باشد

نيز ممكن است خلوت در اين روايت كنايه از زنا و ). !مؤمنان را پرهيز از آن دانست
شده ) يا پيشگيري از وقوع آن(زنا  ارتكاب معاشقه بوده و در نتيجه روايت خواستار عدم
صراحتاً خواستار  جا آنرآن آمده است و در باشد زيرا مواد بيعت زنان به طور دقيق در ق

لي أن لايشركن النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك عيا ايها« :عدم زناي زنان شده است
رينه بين أيديهنّ و يأتين ببهتان يفتلايقتلن أولادهنّ و يزنين و لاباالله شيئاً و لايسرفن و لا

اي پيامبر، ( »االله إنّ االله غفور رحيم استغفرلهنّيعصينك في معروف فبايعهنّ و أرجلهنّ و لا
شريك  را با خدا كس هيچاگر زنان مؤمن نزد تو آمدند تا بيعت كنند، بدين شرط كه 

دزدي نكنند و زنا نكنند و فرزندان خود را نكشند و فرزندي را كه از آن  نكنند و
ماني تو نكنند، با شوهرشان نيست به دروغ به او نسبت ندهند و در كارهاي نيك نافر

. 2053)اه، كه خدا آمرزنده و مهربان استاز خدا آمرزش بخو شان برايبيعت كن و  ها آن
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٩۵١ 

 
 پس استفاده شده "رتكب زنا نشوندم: يزنينلا" ي جملهدر آيه از ملاحظه شد  كه چنان

و به  "يزنينلا" Aشد در اين صورت به دلالت جمله، نهي از خلوت باهدف پيامبر اگر هم
محتمل  ي كاملاًها هيا زمين( "زنا"نهي از  منظور حضرت ،آيه واي ساير جملاتمحت Aقرينه

كه از قضا در مكاني  زن ومرد و عادي و نه نهي از ملاقات طبيعي بوده) امزنا در آن اي
  .افتدخالي از غير اتفاق مي

در واقعي باشد زيرا نتساب چنين روايتي به پيغمبر غيرگفتني است چه بسا اصل ا
و بلاياي اساسي در بيعت زنان نام برده، اما در روايت  قرآن از مواد بسيار مهم كه حالي

منسوب به حضرت ،كه قاعدتاً بايد به شرح و تكميل آيه بپردازد، نه تنها نشاني از مواد 
 ترك د بهتعهقرآن  كه در حاليپايين آمده از جمله  بسيار قرآني نيست بلكه سطح مسائل

نوحه "د اما روايت، تعهد به ترك گير مي "غير به شوهر كشي و انتساب فرزندفرزند، زنا"
االله علي النساء أن لاينحن و أخذ رسول(ت گرفته اس "و روي مخراشيدن، و شيون

د كه چندان با قرآن آور مياين احساس را به وجود  به همين خاطر و ...)لايخمشن 
  .بتوان توجيهاتي برايش آورد گرچهسازگاري ندارد 
 مطابق دشو ميادعا  :روايات حضور شيطان در خلوت زن و مرد -دسته دوم

 چنان ناپسند است كه فرد سومِ )شانملاقات دو نفره(زن و مرد  بعضي روايات، خلوت
حال بايد بررسي كرد آيا مطابق . دباش مي "شيطان"اي فرهندو عِجمحاضر در چنين 

نهي  ت، و ياشيطان اس حضور وجبخلوتي مو نفره مربوطه، هر ملاقات دويات روا
 د ورس ميمشام از آن خلوت بوي فحشاء به  يات، تنها شامل مواردي است كهروا

  :اينك رواياتي چند در اين باره. آيد ميبه حساب  ملاقاتي شيطاني ديدارشان
فان ثالثهما الشيطان الا تحل له ألا لايخلون رجل بامرأة لا: )ص(االله رسولقال «
او نيست خلوت ! آگاه باشيد مردي نبايد با زني كه حلال: فرمود خدا رسول( 2054»محرم

 كه اينآن دو خواهد شد مگر  سومين فرد] و دشو ميدر صحنه حاضر [كند زيرا شيطان 
  .)حارمش باشدبا يكي از م) ملاقات مرد(

يخلون فلا الآخر اليوميؤمن باالله و  من كان و: ... االله رسولقال قال  عبداالله جابربنعن «
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هر مردي كه : فرمود خدا رسول( 2055»محرم منها فان ثالثهما الشيطانوذ بامرأة ليس معها
سومين  زيراون حضور محرم زن، خلوت كند بد، و آخرت ايمان دارد نبايد با زنيبه خدا 
  .)داضر در اين جمع شيطان خواهد بوفرد ح
قام في مثل مقامي  )ص(االله رسولسمرة قال خطب عمر بالجابية فقال إن    بنعن جابر«

عمر نقل كرد كه ( 2056»يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطانألا لا... هذا ثم قال
آن  در اين صورت سومينِ ،مردي با زني خلوت نكند چه! آگاه باشيد: گفت خدا رسول

  ).دو، شيطان است
من  فما، ]مرأةايخلون رجل بلا[مرأة رجل الايخلو ب: عن علي أنه قال الاسلام دعائم«

هيچ مردي نبايد با زني : گفت علي امام( 2057»مرأة الا كان الشيطان ثالثهماارجل خلا ب
به جمع [شيطان  كه اينگر مخلوت كند چرا كه هيچ مردي نيست كه با زني خلوت كند 

  ).آن دو نفر خواهد شد] خلوت[ سومين فرد ]اضافه شده و ها آن
العبد في ثلاث  لاأغيب عن: روي أن ابليس قال :اللباب الراوندي في لب القطب«
در سه هنگام از : ابليس گفت( 2058»الموت و اذا خلا بامرأة و عند، إذا هم بصدقة: مواضع
ه با زني خلوت كند هنگامي ك، دگير ميوقتي تصميم به صدقه دادن : مشو مين نپنها انسان

  .)هنگام مرگو 
روايات المشتملة علي و أما ال«: روايات فوق از اين قرار است Aتوضيح خوئي در باره

يغيب عن الانسان في مواضع منها موضع الخلوة الرجل مع امرأة أجنبية، فان أن ابليس لا
دلالة فيها  المستفاد منها أن الشيطان يقظان في تلك المواضع يجر الناس الي الحرام، فلا

 رواياتاز ( 2059»]الاخبار الدالة علي المنع عن الخلوة بالاجنبية: المدعي[المدعي علي 
د كه شيطان گرد چنين استفاده مي مرد با زني بيگانه، ابليس در هنگام خلوت غايب نشدن

گونه روايات  پس در اين .كشاندبانسان را به سوي حرام  بيدار است تا هنگامدر آن 

                                                            
 339ص 3حنبل ج  مسند احمدبن - 2055
 9219السنن الكبري نسائي  - 2056
 16665مستدرك الوسائل  - 2057
 16668مستدرك الوسائل  - 2058
 218ص 1مصباح الفقاهه في المعاملات ج  - 2059



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٩۵٣ 

 
   ).ندارد وجود لوتمنع از خ] اساس[دلالتي بر 

رف خلوت بلكه به خاطر وقوع فحشايي بود در آن روزگار، نه به ص نهي از خلوت
 عادي و ملاقات"ها از نوع خلوت گونه اينو در واقع  رفت مياحتمال آن  كه جداً
بود كه به دليل  "مفسده برانگيزش"نبود بلكه از نوع  )اعم از فاميلي يا كاري( "طبيعي

شيوع فساد جنسي در آن روزگار وجود داشت بنابراين نهي از خلوت، تنها متوجه فساد 
و در واقع خلوتي مورد نهي  رواج داشتها ضي از اين خلوتعاي بود كه در بجنسي

ين خاطر بحث شيطان است كه در آن احتمال ملاقات شيطاني وجود داشته باشد و به هم
اي كه كاملاً عادي و طبيعي بود از  ملاقات دو نفرهشده است و الا روايات باز گونه ايندر 

زني از انصار به نزد  كه چنانآن از حضور شيطان خبري نبود شمول نهي به دور بود و در 
: حضرت قرار گرفت! "آميز تمحب"مورد سخنان  "خلوت"ر آمد و حتي د خدا رسول

قال  )ص(االله رسوليقول جاءت امرأة من الانصار الي  مالك بن نسزيد سمعت أ   بن هشام عن«
 2060»الذي نفسي بيده انكم لأحب الناس الي ثلاث مراتو قال و )ص(االله رسولبها  فخلا

سوگند به : فرمود با او خلوت كرد و خدا رسولآمد پس  خدا رسولزني از انصار نزد (
. ترين مردم در نزد من هستيدمحبوب) انصار(شما  كسي كه جانم در دست اوست،
  .)حضرت اين كلام را سه بار گفت

ر است بيگانه، بهت بردن به علّت حضور شيطان در خلوتگاه زن و مرد براي پي
ص گردد كه دهي شوند و مشخّ بخوانيم تا روايات صدر بحث، جهت را زيرروايات 

وقوع  احتمال جديِ"و يا به  "وجود فحشاء"زن و مرد، به  حضور شيطان در خلوت
زن و  هاي عاديشيطان در ملاقاتگردد و در نتيجه دليلي براي حضور برمي "فحشاء
نبايد از  نه در جلوت نه در خلوت گاه وجود ندارد گرچه هيچ ،همانند روايت اخير، مرد
استناد ت خود را به شخصي نبايد كه چنانش و اغواي شيطان غافل بود هملغز

قدر  اين نبايد شيطان است، ناچيز گرفت و Aاي از وسوسهكه خود شعبه، هاي ريز موشكافي
  :ت خود كاستو از ظرفي را در معرض لغزش و اغوا دانست نفس

براي سكونت  اي اجارهوارد مدينه شدم و دنبال اتاقي  دگوي ميطيار    بنمحمد«
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خانمي كه . بود تودرتواق شدم كه داراي دو ات اي خانهبه همين منظور وارد . مگشت مي
ن دو اتاق را ي يكي از ايخواه ميآيا : درون آن حضور داشت گفت )خانه بود و صاحب(

راه : آن زن گفت. اين دو اتاق به هم راه دارند و من نيز جوان هستم كرايه كني؟ من گفتم
 اتاق آن د را بهخو Aاسباب و اثاثيه گاه آن. بندم ميرا به روي تو و خودم ها اتاقارتباطي 

خواستم كه دروازه و راه ارتباطي را ) كه در اتاق ديگر ساكن بود(حمل كردم و از آن زن 
پس بگذار به  دشو ميو هواي تازه به اتاق من وارد  دطريق، با اين از: او گفت ببندد كه

ان هستم و هم تو بانويي نه، زيرا هم من يك مرد جو: من گفتم. حال خود باقي بماند
تو در اتاق خودت بنشين من نيز به : آن زن گفت. را ببند ارتباطيوان هستي پس راه ج

. دداري كردخو راه نبه اين ترتيب از بست. مشو ميآيم و به تو نزديك نطرف اتاق تو نمي
سئله اين محكم  Aباره را ديدار كردم و از وي در] امام صادق[عبداالله پس از اين ماجرا، ابو

خلوت  اي خانهنقل مكان كن زيرا اگر مرد و زني در  جا آناز : پرسش كردم كه او گفت
دخلت : الطيار قال   بنعن محمد( »دو نفره شيطان است كنند سومين نفر در آن جمعِ
تكاري : و فيه امرأة فقالت دخلت دارا فيها بيتان بينهما بابالمدينة و طلبت بيتا اتكاراه ف

أنا أغلق الباب بيني و بينك، فحولت متاعي : شاب فقالت هذا البيت، قلت بينهما باب و أنا
و أنت  لا أنا شاب: الروح دعه فقلت هيدخل علي من: أغلقي الباب فقالت: فيه و قلت لها

تغلقه فلقيت  آتيك و لاأقربك، و أبت أن نت في بيتك فلستأاقعد : شابة أغلقيه فقالت
تحول منه، فإن الرجل و المرأة اذا خليا في بيت كان : عبداالله فسألته عن ذلك؟ فقالأبا

  .2061)ثالثهما الشيطان
ي نفسي بيده ما خلا و الخلوة بالنساء والذ قال إياكم )ص(االلهأمامة عن رسول عن أبي«

حمأة خير له  ن أورجل و امرأة إلا دخل الشيطان بينهما و ليزحم رجل خنزيرا متلطخا بطي
كردن با زنان  از خلوت: فرمود خدا رسول( 2062»تحل لهامرأة لا ه منكبيزحم منكب من أن

سوگند به كسي كه جانم در دست اوست هيچ مردي با زني خلوت نكرد مگر . بپرهيزيد
در (ل و لاي را آغشته به گ خوك اگر مردي. داخل شد دو شيطان به جمع آن كه اين
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٩۵۵ 

 
ي زني كه ها هيش را بر روي شانها هفشار دهد بهتر از اين است كه شان) آغوش گيرد و

  ).حلالش نيست بفشارد
ر، از وضعيت و فضاي موجود در و به ويژه روايت اخي دو روايت اين با كنم ميفكر 

آگاه شده باشيد و ديگر نيازي به توضيح  اش يي آن زمان و خطرات جدها هاگ وتخل
  .كنايه از فحشاء و معاشقه يا جدي بودن وقوع آن است نباشد چرا كه خلوت، بيشتر

 رديف آن است به كنايه از تماس جنسي يا هم ،ه خلوتاين سخن ك براي پذيرشِ
بها الرجل و وقع  و قد كان مع بعض القوم جارية فخلا... « :ه كنيددو گزارش توج اين

بمعروف و لاينهون  لساعة علي شرار الناس علي قوم لايأمرونتقوم ا«و  2063»...عليها 
  .2064»...منها  تهبها فقضي حاج أخذ رجل بيد امرأة فخلا...  عن منكر
اگر همانند موارد اخير كنايه از تماس جنسي و معاشقه باشد كه  پس خلوت، -نتيجه

طيار، احتمال عقلايي    بنو اگر همانند روايت محمد ؛زيرا حكمش معلوم است هيچ
دو نفره  منهي است زيرا شيطان به آن جمعِباز ، اشته باشددجنسي را به دنبال  Aوسوسه

  .استاشكال اري با پيامبر باشد بلاولي اگر همانند ديدار عادي زن انص ؛دشو ميوارد 
غيبه كه جمع آن مغيبات است به م: غيباتروايات نهي از دخول بر م -دسته سوم

مردان مؤمن نبايد بر : ندگوي ميدر اين باره . زني گويند كه همسرش در خانه حضور ندارد
ر بر بانوي حاضر د بايست ميمغيبات وارد شوند يعني در صورت عدم حضور مرد خانه، ن

  :اين نوع روايات چنين است راستساده و سر Aنمونه. خانه وارد شد
يجده فرجع  العاص استأذن علي علي فلم   بنعبدالرزاق عن معمر عن الحسن أن عمرو«

كأن حاجتك : فقال علي تهري فوجده، فكلم امرأة علي في حاجمرة أخ ثم استأذن عليه
أجل : يدخل علي المغيبات، فقال علي نهي أن )ص(االله رسولنعم، ان : كانت الي المرأة؟ قال

، علي امامعاص در مقابل منزل عمرو( 2065»يدخل علي المغيبات نهي أن )ص(االله رسولإن 
باره آمد و اجازهبرگشت سپس دوا علي را نيافت و اذن ورود خواست امA  ورود خواست

                                                            
 33ح 72ص 47بحارالانوار ج  - 2063
 113ص 9المعجم الكبير طبراني ج  - 2064
 13624كنزالعمال +  12542المصنف عبدالرزاق  - 2065
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پس از [عاص وعمر. ]و به درون خانه رفت[او را يافت  ]ود واين بار علي در منزل ب[كه 
در اين ميان  علي امام. كرد علي امامهمسر  كردن با شروع به صحبت ]حضور در خانه

ه؟ شد ميزت مربوط به خانم خانه كار و نيا ]اي وبا من كاري نداشته[گويا : گفت
اما علتّ عدم  شد ميكارم مربوط به همسرت  كه اينبا [بله، ولي : عمروعاص گفت

كه خانم حاضر  اي خانهاز ورود مردان به  خدا رسول ]:حضورم در نوبت اول اين بود كه
طور است،  همين: گفت علي امام گاه آن. كرده است است ولي شوهرش حضور ندارد نهي

  .)نهي كرده است مغيبه ورود مردان بر زنان از خدا رسول
داراي محتواي مختلفي بوده و به همين  ،مورد بحث پرداخته موضوع رواياتي كه به

 ها آن موضوع، ترِ براي تبيين دقيق. دباش ميسهل ن ها آندليل استنباط علتّ نهي از درون 
رند را كنار يكديگر ي با هم دابيشتررواياتي كه قرابت  و كنم ميرا به سه گروه تقسيم 

  :بدهم هريك Aباره توضيحاتي در تام ده ميقرار 
وايات ر :ممنوعيت ورود انفرادي مرداني كه سبب ناخرسندي شوهر است - الف
  :دانست در اين باب توان ميزير را 
 هاشم دخلوا علي أسماء بنت العاصي حدثه أن نفرا من بني   بنوعمر بن عبدااللهأن ... «

 أر فقال إني لم )ص(االله رسولهي تحته يومئذ فكره ذلك فذكر ذلك ل عميس فدخل ابوبكر و
يدخلن علي المنبر فقال لا )ص(االله رسولخيرا فقال إن االله قد برأها من ذلك ثم قام  الا

عبداالله پسر عمروعاص ( 2066»رجلان رجل بعد يومي هذا علي مغيبة الا و معه رجل أو
وارد  ،ر ابوبكر بودمسكه در آن ايام ه، هاشم بر اسماء بنت عميس از بني چند نفر: گفت
وارد خانه شد و اين مسئله  ]كه هنگام ورود آنان در منزل نبود[ابوبكر  گاه آن. شدند

اين مطلب را با  ]بعداً[در نظرش ناپسند آمد و ] غياب وي ورود مردان به منزل در[
 ]در اين مطلب چيز ديگري[جز خير : ميان گذاشت پس حضرت گفتدر  خدا رسول

سپس . گناه دانسته است بي خدا همسرت را در اين مسئله: فرمود گاه آن، ما دهندي
وارد نشود مگر  زني مغيبهاز اين پس هيچ مردي بر : گفتبر منبر برخاست و  خدا رسول
 روايت با اضطراب و تناقضِدر اين ). همراه وي باشد يكي دو مرد ديگر نيز كه اين

                                                            
 13031كنزالعمال: ك.ر+  9217السنن الكبري نسائي  - 2066



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٩۵٧ 

 
ن مغيبه فقط زماني پيامبر، ورود مرد بر ز پايانيِ Aجملهمتني مواجهيم زيرا مطابق  درون
نسبت  كه همراه وي يكي دو نفر ديگر باشد در واقع پيامبر با بيان اين جمله، استجايز 

اين در حالي است  ،حق دانسترا ب و ناراحتي ابوبكر واكنش نشان داد پيشامد مذكور به
كه در اين پيشامد هيچ مردي به تنهايي بر همسر ابوبكر وارد نشده بود بلكه چند نفر به 

است پس جايي براي  رپيامبمطابق با ارشاد نهايي  دقيقاً فاق به خانه وي درآمدند كهاتّ
. حديث دارد Aناشيانه جعل نشان از مطلب د همينمان ميكنش منفي حضرت باقي نوا

عاص عمرو راول عمرو عاص، و راوي روايت اخير پسمحور روايت  كه اينجالب توجه 
  .است

تلجوا علي المغيبات فإن الشيطان يجري من أحدكم لا: قال )ص(عن جابر عن النبي«
بر : پيامبر گفت( 2067»و مني ولكن االله أعانني عليه، فأسلم: و منك؟ قال: مجري الدم قلنا

ي راوارد نشويد چرا كه شيطان در مج ]به تنهايي[همسرشان غائب است بانواني كه 
] د به پيامبرگوي مي، كه راوي حديث است عبداالله جابربن. [تان جريان خواهد يافت خون
بله، ولكن خدا مرا بر آن : طور است؟ پيامبر گفت آيا در مورد خودت نيز همين: گفتيم
  ...). كند ميياري 
فقال رجل من . اياكم و الدخول علي النساء: قال )ص(االله رسولعامر أن    بنةعن عقب«
از وارد : گفت خدا رسول( 2068»أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت االله رسوليا : الانصار

اي : در اين هنگام يكي از انصار پرسيد. بپرهيزيد] در غياب شوهرشان[شدن بر زنان 
ورود شامل  آيا ممنوعيت[ي گوي مينزديكان و خويشان شوهر چه  Aدر باره! خدا رسول

  .)!ه بدترچ: اسخ دادپ خدا رسول؟ ]دشو ميآنان نيز 
الحمو : افرأيت الحمو قال االله رسوليا : وا علي النساء و لو كن كنائنا، قالوالاتدخل«
. باشند زن پسر يا زن برادرتان گرچهبر زنان وارد نشويد ا: گفت خدا رسول( 2069»الموت

! چه بدتر: خويشان شوهر چطور؟ پاسخ گفت ]سايرِ[ خدا رسولاي : گفتند] شنوندگان[
لموت است كه در شرح ا ابتكاري براي الحمو ايترجمه "بدترچه "گفتني است عبارت [

                                                            
 1182سنن ترمذي  - 2067
 159ص 6، صحيح بخاري ج 1181 سنن ترمذي - 2068
 13037كنزالعمال  - 2069



  
 
 
 
 
 
٩۵٨ 

 

  . )]دباش ميآن اختلاف 
شوهر رپد كه در حاليبراي رد دو روايت اخير نياز زيادي به توضيح نداريم زيرا 

اين  شاما در مقابل آيد ميبه شمار  ترين افراد عروسنور، جزو محرم Aسوره 31مطابق آيه
رت عروس و پدر شوهر مطرح ترين تعابير را نسبت به معاشروايات ساختگي گستاخانه

زا  تاسيرا متزلزل و حس ها هعاطفي و اخلاقي خانواد، كه اساس روابط سالم ندا دهكر
  .كند مي

 )ص(االله رسولالأحوص ان    بنماجة عن عمرو ابن النسائي وو صححه وأخرج الترمذي «
 حقكم علي نسائكمما نسائكم حقا و لنسائكم عليكم حقا فا علي أن لكمقال ألا 

م من تكرهون ألا و حقهن عليكم يأذن في بيوتكيوطئن فرشكم من تكرهون و لالاف
تان شما مردان بر زنان: فرمود خدا رسول( 2070»طعامهن تحسنوا إليهن في كسوتهن و ان

اين است كه  رتانشما بر همس حقّا ام. حقوقي داريد و آنان نيز بر شما حقوقي دارند
ورود به خانه داده، و بستر  Aبه فردي كه تمايل نداريد اجازه] در غياب شما[نبايد 

  ...). تان را براي وي پهن كنداستراحت
است  اي خانهمردان در  يتك نفره گذشته، روا نبودن جلوسِ قدر مشترك روايات

ود از حضور وي را به كه صرفاً بانوي خانه حضور دارد، و شوهر پيشاپيش ناخشنودي خ
 ،شتهگفتني است به دليل وجود خدشه و ابهام در روايات گذ. رسانده است اطلاّع همسر

بديهي است ورود بر . برگزيدم ت اخير نمود پيدا كردراه قدر مشترك را كه در رواي
اگر احتمال عقلايي ايجاد وسوسه را به همراه ) به ويژه با قصد قبلي و نه اتفاقي(مغيبات 

) 1182ح (سنن ترمذي  يگفته پيشبه حديث  توان ميداشت منهي بود و در اين راستا  مي
  .كردتوجه 
تنها  بر زنانِ ورودگويا بايد نهي پيامبر از  :شبانه بممنوعيت بيتوته و خوا -ب

زني  Aمردي در خانه ي ب شبانهي جستجو كرد و آن بيتوته و خواتر حساسدر موارد  ،را
  :روايات اين بند از اين قرار است !تنهاست
يكون ناكحا أو  لا أنن رجل عند امرأة ايتألا لايب: قال )ص(االله رسولعن جابر أن «

                                                            
 276ص 1الدرالمنثور ج  - 2070



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٩۵٩ 

 
هيچ مردي نبايد ! آگاه باشيد: گفت خدا رسولد كه گوي مي عبداالله جابربن( 2071»محرمذا

باشد و  آن زن در نكاح او كه ايند و شب را به صبح برساند مگر نزد زن تنهايي، بيتوته كن
  ).يا يكي از محارمش باشد

 يكون ناكحا أو ن رجل عند امرأة في بيت الا أنيتلايب )ص(االله رسولعن جابر قال «
و شب را هيچ مردي نبايد داخل يك اتاق با زني بخوابد : گفت خدا رسول( 2072»محرمذا

  ).حرمشآن زن، يا حلالش باشد و يا م كه اينبه صبح برساند مگر 
 الآخر اليوميؤمن باالله و  من كان: قال )ص(االله رسولجعفر عن آبائه عن    بن عن موسي«

كاظم به واسطه  موسي امام( 2073»يبيت في موضع يسمع نفس امرأة ليست له بمحرمفلا
هر مردي كه به خدا و آخرت ايمان دارد نبايد : فرمود خدا رسولپدرانش نقل كرد كه 

  ).شب را در جايي بخوابد كه صداي تنفسّ زن نامحرم را بشنود
به ويژه همگام با ، هايي صداي پاي شيطانو خلوت ها هبديهي است در چنين بيتوت

  .درس يمبه گوش  ،فتهخُ نَفسَ زنِ
درازي  نهي از دست ،تر از همهو اما روشن :درازي جنسي خيانت و دست -ج

سفر رفته و يا در خانه  جنسي به زنان و همسايگاني است كه شوهرشان به جنگ و
  :از اين روايات اي نمونه .دحضور ندار

. تزاني حليلة جارك من أعظم من الذنب عنداالله أن: ما مرفوعاروي الشيخان و غيره«
الرجل بعشر نسوة لأن يزني : قال لاصحابه )ص(االله رسولو روي الامام أحمد و الطبراني أن 

من قعد علي فراش مغيبة : و روي الطبراني مرفوعا. يزني بامرأة جاره أيسر عليه من أن
در پيشگاه خدا  ها هترين گنا از بزرگ: فرمود خدا رسول( 2074»القيامة يومقيض االله له ثعبانا 

به ] درجاي ديگر[و ]. دده ميكه در غياب شوهرش رخ [تجاوز به زن همسايه است 
در [و . زنا با زن همسايه است] زشتيِ[تر از  ده زن، سبك زنا با] زشتيِ: [يارانش فرمود

                                                            
، 98ص  7، السنن الكبري بيهقي ج9215، السنن الكبري نسائي ح 460ص  3المصنف ابن ابي شيبه ج - 2071
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 25382الشيعه  وسائل - 2073
 810العهود المحمديه ص  - 2074
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هر مردي كه بر بستر و جايگاه زني كه شوهرش غايب است قرار گيرد : گفت] جاي ديگر
 Aسوم از سلسله مورد البته دلالت). كند ميهايي در روز قيامت آماده خدا برايش اژد

حاتم نيز ابو. روشن نبوده و مبهم است بر مقصود ،ه در چند منبع ديگر نيز آمدهك كورمذ
مثل «: رد چنين استمشابهي از همين مو. 2075»هذا حديث باطل«: دگوي ميآن  Aباره در

  .2076»القيامة يومالذي يجلس علي فراش المغيبة مثل الذي ينهشه أسود من أساود 
اياكم و نساء الغزاة فإن حرمتهن عليكم كحرمة : )ص(االله رسولقال : عن أنس قال«
به ميدان جنگ  زناني كه شوهرشان] درازي به دست[از : گفت خدا رسول( 2077»أمهاتكم

  ).تان استمانند حرمت مادران ها آنزيرا حرمت [!!] رفته است بپرهيزيد
 حرمة نساءالمجاهدين علي )ص(االله رسولبريدة عن أبيه قال قال    بن عن سليمان«

القاعدين كحرمة أمهاتكم و ما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله 
عن «و  2078»ظنكم فيأخذ من عمله ما شاء فما القيامة يومفيخونه فيها الا وقف له 

القاعدين كحرمة  علي المجاهدينقال حرمة نساء )ص(االله رسولبريدة عن أبيه أن    بن سليمان
هذا خانك في أهلك فخذ من حسناته  القيامة يومأمهاتهم فاذا خلفه في أهله فخانه قيل له 

حرمت همسر رزمندگان بر مرداني كه به رزم : گفت خدا رسول( 2079»ما شئت فما ظنكم
جانشين خود كند و ي، مردي را ا دههرگاه رزمن. است شانهمانند حرمت مادرانند ا رفتهن

ن مرد به تو در مورد آن مرد به وي خيانت ورزد، روز قيامت به رزمنده گويند كه اي
  ).خود كن ي مالِخواه ميچه از حسنات وي را خيانت كرد پس هر تا دهخانوا

 مردان توسط پيامبر كه نهي يمگير ميب و ج نتيجه ، با توجه به بندهاي الف -نتيجه
ثانياً عدم بيتوته و ، ها آناولاً خودداري از تماس جنسي با  ؛تنها و مغيبه زنانِ در قبال

و ثالثاً عدم حضور انفرادي با فرض نارضايتي شوهر در خانه  ها آنكنار خواب شبانه در 
  .ستها آن

                                                            
 348ص  4ميزان الاعتدال ج  - 2075
 13034كنزالعمال  - 2076
 13036، كنزالعمال 366ص  3الكامل ج  - 2077
 42ص 6صحيح مسلم ج+  352ص5حنبل ج  مسند احمدبن - 2078
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٩۶١ 

 
آشنا شويم  با كارشناسي ديگران نيز كه اينبررسي جامع به پايان رسيد ولي براي 

م و سپس توضيحات آور ميرا  ي ديگري از كلام سيدابوالقاسم خوئيها بخش ابتدا
   .كنم ميمحمدصادق روحاني را نقل سيد

... و هي كثيرة منها : و منها الاخبار الدالة علي المنع عن الخلوة بالاجنبية... «: خوئي
جنبية فضلا عن دلالتها الأ الأخبار علي حرمةالخلوة مع فيه أنه لا دلالة في شيء من تلك و

الخلوة بما هي خلوة و انما النهي و علي الجملة فلادليل علي حرمة... علي حرمةالتشبيب 
و يضاف الي جميع ما ذكرناه أن الروايات الواردة في النهي عن الخلوة . عنها للمقدمية فقط

  .2080»بشيء بالاجنبية كلها ضعيفة السند و غير منجبرة
ها علي حرمتها فإن النصوص التي استدلوا ب. الخلوة دليل علي حرمة لا... «: روحاني

انجبار ضعفها بالشهرة مندفعة بأنه بما أن جملة من تلك النصوص  يالسند و دعوضعيفة
مع  لايقعدنالبيعة علي النساء و  )ص(االله رسولكخبر مسمع عن مولانا الصادق فيما أخذ 
الخلاة الذي  بيتحرمة قعود الرجل مع المرأة في  الرجال في الخلاء و نحوه غيره دالة علي

و جملة . يقيد الرجال بغير المحارم لجاهلية و لذا قيده بالقعود و لمكان متعارفا في زمان ا
 و يؤمن باالله من كان )ص(االله رسولقال : الكاظم ابراهيم عن الامام   بن أخري منها كخبر موسي

يبيت في موضع يسمع نفس امرأة ليست له بمحرم و نحوه غيره دالة علي الاخر فلا اليوم
بينه و بين الخلوة هي  ةمع نفس الاجنبية الذي تكون النسبحرمة نوم الرجل في محل يس

و . و جملة ثالثة تدل علي حرمة نوم الرجل مع المرأة تحت لحاف واحد. العموم من وجه
مصونا من الشيطان  ثالثة من حفظهن كان: علي مامطائفة رابعة منها كخبر الجعفريات عن الا

ه غير ظاهرة الخ و نحوه غير... يملك منها شيئا يخل بامرأة لا من لم: ل بليةالرجيم و من ك
و غيره  ايكون مصونا من الوقوع في الزنهي تدل علي أن من خلا بأجنبية لافي الحرمة اذ 

  .2081»...يخفي البليات و هذا لايلازم حرمة الخلوة كما لا من
پيش از پرداختن به عامل بعدي، به مناسبت مبحث كنوني به ذكر : دو بحث جانبي

 شدر تغليظ پوش گاهبين زنان و مردان و ماايجاد فاصله  در هريك كه، فرعي موضوعدو 

                                                            
 218تا  215مصباح الفقاهه ج اول ص - 2080
 212ص 14، فقه الصادق روحاني ج 265ص 1منهاج الفقاهه سيدمحمدصادق روحاني ج  - 2081
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ي زنان و صافحهم شرعي قلمداد شدنِغير"يكي از آن دو . پردازم ميير گذاردند، تأث
    :شرح هريك اينك .است "از يكديگر در مساجد جداسازي آنان"و ديگري  "مردان

  دست دادنِ زن و مرد - الف
به ، ندشو ميدارند وقتي با هم روبرو اجازه  ندنيستيكديگر حرم زن و مردي كه مآيا 

چنين كاري شرعي به  با يكديگر دست دهند؟ و يا ،فاميل يا آشنا هستند كه ايندليل 
ي بر رأي اينك مرور .در بخش اول تا حدودي به اين مسئله پرداختم .آيد ميشمار ن

مصافحه و  حاكي از جواز مشهور كهرأي غير و سپس كنيم ميمشهور و روايات آن 
  .مآور مياست را  دادن دست
در بين  حكم مصافحه زن و مرد Aباره در چه آن: عدم جواز مصافحه -ي مشهورأر

ت جامعهمسلمين شهرت دارد عدم جواز آن است يعني ذهنيA  اسلامي اين است كه تماس
 اين ذهنيت .دباش ميشرعي يگر صحيح نبوده و غيري زن و مرد نامحرم با يكدها دست
آن ساير مسلمانان ناشي از فقها و به تبع  نگرشدارد و در واقع  ييروا يگاهخاست البته

اين روايات، با . منتسب است اكرم است كه در اين باره به شخص رسول متعددي روايات
و آن عدم تماس دست پيامبر با دست زنان  كنند ميشان يك هدف را تعقيب همه كه اين

 ها آنو بلكه تناقض در حد نبوده و شاهد تفاوت فاحش هرگز متّ ها آناست، اما محتواي 
ما را  و به عبارتي اضطراب در مجموع روايات، تفاوت و تناقض وجود همين .هستيم

 سازانِاين است كه حديث تواقعي. كند ميدچار ترديد جدي  ها آننسبت به اصل صحت 
زنان و چه  چه هنگام بيعت خدا رسولند تا اثبات كنند ا دهي تلاش كريلمتشرّع قرن اول خ

 يتكلّ كه بطوريالبته تلاش اينان مؤثر واقع شد . است دست نداده ها آن، با ساير اوقات در
 هريكا بايد دانست كه ام. اسلامي جا افتاد Aجامعه در "با زنان حضرت ي عدم مصافحه"

  :دشو مياز اين روايات، موجب نقض روايات ديگر 
و زنان را نفي كرده و  خدا رسولاي بين مصافحه هرگونهگروهي از اين روايات انجام 

 "كلام و سخن Aبه وسيله"معتقدند كه حضرت در هنگام بيعت زنان با وي، فقط  شراويان
  :حين بيعت، دست در دست يكديگر ننهادندمراسم بيعت را انجام داد و در واقع در 

لكلام بهذه الآية علي أن يبايع النساء با )ص(االله رسولعن عروة ان عائشة قالت كان «



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٩۶٣ 

 
 :عايشه گفت( 2082»امرأة يملكهاامرأة قط الا  ن باالله شيئا قالت و ما مست يده يديشركلا

دست وي . داد ميانجام ... بيعت با زنان را كلاماً و به شرط رعايت مواد آيه خدا رسول
   .)هرگز با دست هيچ زني تماس پيدا نكرد

قالت كانت المؤمنات اذا هاجرن الي  )ص(يالنب زوجالزبير أن عائشة    بنعروة«
لي أن عالنبي اذ جاءك المؤمنات يبايعنك يمتحن بقول االله عزوجل يا ايها )ص(االله رسول

يزنين الي آخر الآية قالت عائشة فمن أقر بهذا من ن و لاقيسرلايشركن باالله شيئاً و لا
إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن  )ص(االله رسولالمؤمنات فقد أقر بالمحنة و كان 

يد امرأة قط غير أنه  )ص(االله رسولانطلقن فقد بايعتكن و لا واالله ما مست يد  )ص(االله رسول
علي النساء قط الا بما أمره االله تعالي و  االله رسولن بالكلام قالت عائشة واالله ما أخذ يبايعه

يقول لهن اذا أخذ عليهن قد بايعتكن  كف امرأة قط و كان )ص(االله رسولكف ما مست 
  .2083»كلاماً

أمس أيدي لا«: كنم ميگفته است كه دست زنان را لمس ن خدا رسولزيرا معتقدند 
از مصافحه با  نيز زنان "درخواست"در برابر  حضرتشده كه  نقل يو حتّ 2084»النساء

  :!ايشان خودداري كرد
ايعك يا نبفي نسوة نبايعه فقلنا  )ص(االله رسولعن أميمة بنت رقيقة قالت أتيت «
نأتي ببهتان نزني و لانقتل أولادنا و لانشرك باالله شيئا و لانسرق و لاعلي أن لا االله رسول

فيما استطعتن و  )ص(االلهمعروف فقال رسول نعصيك فيو أرجلنا و لانفتريه بين ايدينا 
فقال  االله رسولنبايعك يا  أطقتن قال فقلنا االله و رسوله أرحم بنا من انفسنا هلم

قال ...«و  2085»مرأة واحدةقولي لمائة امرأة كقولي لا اأصافح النساء إنماني لا )ص(االله رسول
فاشترط علينا ما في القرآن في نسوة نبايعه  )ص(االله رسولأخبرتني أميمة بنت رقيقة أتيت 

قتن تطعتن و أطتأتين ببهتان ثم قال فيما اسو لاتقتلن أولادكن و لاتزنين أن لاتسرفن و لا
اصافح إني لا: ؟ قالاالله رسولتصافحنا يا له أرحم بنا من انفسنا فقلنا ألافقلت االله و رسو

                                                            
 125ص 8صحيح بخاري ج +  153ص 6حنبل ج  مسند احمدبن - 2082
 8714ي نسائي ح السنن الكبر+  29ص  6صحيح مسلم ج  - 2083
 454كنزالعمال  - 2084
 5ص  8اللطبقات الكبري ج  - 2085
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  .2086»ئة امرأةالنساء انما قولي لامرأة كقولي لما
دراز "زني را كه براي بيعت به سوي او  ، دستحضرتند گوي مي كه اينو بدتر از آن، 

  : بود رد كرد "شده
 )ص(االله رسوليزيد قال فحدثتني أنها بايعت  حوشب أنه لقي أسماءبنت   بنحدثني شهر«

النساء و لكن أصافح ا لتبايعه فقبض يده و قال اني لايوم بايع النساء فمالت فمدت يده
جئت : قالت اسماء: حوشب قال   بنسمعت شهر«و  2087»...انما آخذ عليهن في القول 

فأخرجت ابنة عم لي يدها لتصافح  )ص(االله رسوللنبايعه في نسوة فعرض علينا  )ص(االله رسول
: يده و قال )ص(االله رسولو عليها سوار من ذهب و خواتيم من ذهب فقبض  )ص(االله رسول
  .2088»فح النساءأصااني لا

اي با زنان مصافحه هرگونهاز انجام  خدا رسولمطابق روايات بالا،  كه اينبا 
ا ام شد ميكلام برگزار  بيعت نيز فقط با سخن و ي مراسم مهمو حتّ كردهخودداري 

 حضرتبلكه  است بيعت، صرفاً از طريق كلام نبوده روايات ديگر حاكي از آن است كه
و سپس زنان  برد ميفرو ابتدا دست خود را درون آب ، كرد ميظرف آبي درخواست 

  :مستقيم گردد يمصافحه گزين جايدند تا به اين طريق، گذار ميرا داخل آب  شان دست
أصافح النساء فدعا بقدح إنني لا: كيف نبايعك؟ قال االله رسوليا ] حكيم أم[فقالت «

  .2089»في هذا الماء فهي البيعةادخلن أيديكن : من ماء فأدخل يده ثم أخرجها فقال
شعيب عن أبيه عن جده قال كان    بنمردوديه في تفسيره عن عمرو ابنو روي «
مس يده فيه ثم غمسن أيديهن فيه و غا صافح النساء دعا بقدح من ماء فاذ )ص(االله رسول

   .2090»كانت هذه بيعتهن
دستور داد ظرف آبي آوردند،  )ص(پيامبر: انددر مورد چگونكي بيعت، بعضي نوشته«

خود را در طرف ديگر ظرف گذارد و زنان هم دست  آب دست خود را در آن ظرف

                                                            
 6و 5ص 8الطبقات ج  - 2086
 182ص 24المعجم الكبير ج  - 2087
 6ص 8الطبقات ج  - 2088
 527ص  5كافي كليني ج  - 2089
 463ص 3تخريج الاحاديث و الآثار ج  - 2090
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  .2091»دندگذار مي

عادي و مستقيم حساسيت برانگيز است،  Aكه خود بيش از مصافحه، اين روش عجيب
از  "كردن گذر"ند پيامبر در حال گوي ميي در موردي قدر ناپخته ساخته شده كه حتّآن

ا پيامبر در اين حال نيز خواهان بيعت و مصافحه با پيامبر شدند، ام ها آنچند زن بود كه 
 في تاريخ«: مستقيم شدغير Aآب براي انجام بيعت و مصافحهخواستار آوردن ظرف 

السكن قالت مر    بنعن أسماء بنت يزيد... نعيم الاصبهان في باب الحاءالمهملة لأبي
نبايعك و نصافحك قال  إنا نحب أن االله رسولعلي نسوة فسلم عليهن فقلن يا  )ص(االله رسول

و كانت  "ضعن أيديكن فيه"دعا بقعب ماء فخاض فيه يده فقال ثم  "اني لاأصافح النساء"
 ها آنعبور از كنار چند زن، بر  در حال خدا رسول ،سماء بنت يزيد گفتا( 2092»بيعتهن
ما دوست داريم با تو بيعت و مصافحه كنيم ولي  االلهگفتند اي رسول ها آنم كرد پس سلا

 گاه آنخواست كرد ظرف آبي در سپس. مده ميگفت من با زنان دست ن خدا رسول
بيعت . كنيد آن را درونِ تاندستان ]نيز[ شما ان گفتبه زن وفرو كرد  ندستش را داخل آ

  .)بود گونه اينآنان 
 ،ندكه شهرت بسياري دار، روايات ق گروه ديگري ازاين در حالي است كه مطاب

به  داد ميلباس و پارچه با ايشان دست  هنگام بيعت و مصافحه با زنان، از پسِ خدا رسول
 Aو يا با استفاده از لباس و پارچه داد ميبر روي دستش قرار  اي پارچهاين ترتيب كه يا 

ين دست او حائل ب يا لباسي ارچهو در واقع پ پرداخت ميموجود بر اندامش به مصافحه 
  :اثرات اين نوع مصافحه، هنوز در ميان بعضي افراد وجود دارد. بود و دست زنان

تعود  :فقلنا عبداالله يدخلنا علي أب: اتعمير قال ابي   بنعن سعيدة و أيمنه أختي محمد«
، كان ]الثوب/[نعم من وراء ثوب : فتصافحه، قال: نعم قلنا: المرأة أخاها في االله قال

صوف يوم بايع النساء فكانت يده في كمه و هن يمسحن أيديهن لبس ال )ص(االله رسول
  .2093»عليه

 )ص(النبي عن الشعبي أن... النساء و علي يده ثوب )ص(بايع النبي: الشعبي قالعن عامر«
                                                            

 )سوره ممتحنه 12آيه ( 57ص 24تفسير نمونه ج  - 2091
 463ص  3ج  تخريج الاحاديث - 2092
 16711مستدرك الوسائل  - 2093
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اني لاأصافح : الأكثر علي أنه قاليده برداً قطرياً فبايعهن، قال وحين بايع النساء وضع علي 
  .2094»النساء
كان  )ص(عن ابراهيم أن النبي...  بايع النساء من وراء الثوب )ص(عن ابراهيم أن النبي«

  .2095»يصافح النساء و علي يده ثوب
رف آب و بيعت از پشت بيعت از طريق ظ، بيعت كلامي[هر سه احتمال فوق  طبرسي

يبايع  )ص(كان النبي: روي الزهري عن عروة عن عائشة قالت«: كرده است نقلرا ] لباس
يد امرأة قط  )ص(االله رسولو ما مست يد ) يشركن باالله شيئاًأن لا(لنساء بالكلام بهذه الآية ا

بايع النساء دعا كان إذا  )ص(و روي أنه. إلا يد امرأة يملكها رواه البخاري في الصحيح
انه كان يبايعهن من وراء الثوب، : و قيل. بقدح ماء فغمس فيه يده ثم غمسن أيديهن فيه

را با سخن  بيعت خود با زنان پيامبر: عروة روايت كرد كه عايشه گفت( 2096»عن الشعبي
وي هرگز باانجام داد و دست  "الله شيئايشركن باأن لا" يآيه و كلام، و بر محور مواد 

روايت  و. بخاري در صحيح آورده استاين روايت را . نكرد تماس پيدا دست هيچ زني
دستش را داخل آن  گاه آنبا زنان، خواستار ظرف آبي شد  شده كه پيامبر هنگام بيعت

 پساز  شعبي روايت كرده كه پيامبر و. دندررا به داخل ظرف ب شان دستكرد سپس زنان، 
پيامبر با  Aمصافحه بر احتمال فرعي ديگري دالّ همچنين. )كرد ميبا زنان مصافحه  لباس

ان ك )ص(روي أن النبي«: زنان سالمند، و عدم مصافحه با زنان جوان مطرح شده است
  .2097»...يصافح الشواب يصافح العجائز في البيعة و لا

اينك . زندآن در متون حديثي موج مي Aترديد نسبت به اصل مصافحه و نحوه :پايان
موقع ديدار  يا(هنگام بيعت با زنان  خدا رسولپرسم كه سرانجام كتاب مي Aاز خواننده

 داد مييا دستور  كرد ميطور كليّ از مصافحه پرهيز آيا به : كرد ميچگونه عمل ) ها آن
يا  و(لباس  پسود در آن مصافحه كنند و يا از ظرف آبي تهيه شود تا از طريق آب موج

؟ تازه وقتي رأي بعدي را بخوانيد !!پرداخت ميبه مصافحه ) مجزا اي پارچهبا استفاده از 

                                                            
 5ص 8الطبقات ج  - 2094
 6و  5ص  8الطبقات ج  - 2095
 )سوره ممتحنه 12آيه ( 457ص 9البيان ج  مجمع - 2096
 154ص  10المبسوط سرخسي ج  - 2097
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ّخواهيد ديد كه احتمال ديگري را نيز بايد به جمع احتمالات متفاوت و بعضاً متضاد 

كي بر رواياتي است متّ ،احتمالاين چهار از  هريكاست كه اين در حالي  ؛مذكور بيفزاييم
كم راستي . است ل به دست ما رسيدهكه از قرن اون يك از اي كدامخدا را در ميان ح

 كه ايننيست جز  اي چارهه اين پرسش، نظر از پاسخ بجستجو كرد؟ صرف بايد ميروايات 
اكثر انيم و حدبد خدا پس از رحلت رسول شده ساخته و روايات را نادرست اين بيشتر

جمع و توجيه  ت بدانيم زيرامقرون به صح ، رامآور ميكه در رأي بعدي ، يكي دو احتمال
رواياتي كه بعضي  بر مبناي لزومي ندارد ساساًا بلكه ؛دباش ميپذير ن روايات امكانتمام 

  .بدانيم "ها آنجمع بين "ف به موظّ اند خود رامسئول ساختهافراد غير
افزايش " جهت در ترديدي نيست كه آيين پيامبر: جواز مصافحه -مشهورغيررأي 
بعضي از مردان با زنان در  يمصافحه عدم بود و نيز شك نيست كه علتّ "اعتبار زنان

پرهيز از پيامدهاي نه  بود و "گرفتن زنانپايين  دست"پيش از اسلام، به دليل 
در  ه ناخواهيي خواها مقاومت ،كه به دلايل گوناگونبايد پذيرفت  همچنين. اش ياحتمال

 ت به زنانسبن، از سوي مرداني كه ندادن به ايشاق افزايش اعتبار زنان و بهابرابر تحقّ
 ساخت مبناي ،"أنس به آداب خشن جاهلي"و چه بسا  گرفت مياعتنا بودند صورت  بي

علتّ  ،همچون سايرين، البته سرخسي. بوده باشد "زن و مرد Aنهي از مصافحه"احاديث 
جنسي و ترس از  Aخوف از فتنه[به دليل خوف از فتنه زن و مرد را  Aحرام بودن مصافحه
 دادن دست ت ايمني از اين خطر،و معتقد است در صور ددان مي] تحريك شهواني

تشتهي فخوف الفتنة مة لخوف الفتنة فإذا كانت ممن لاو لان الحر... «: اشكال استبلا
يصافحها و ان كان  شيخا يأمن علي نفسه، و عليها فلابأس بأنمعدوم و كذلك أن كان هو 

يحل له ذلك اذا خاف كما لايصافحها فيعرضها للفتنة  يحل له أن تشتهي لم لايأمن عليها أن
اي بيعت، چه خوفي و چه فتنه در آن شلوغيِبا اين فرض بايد پرسيد  2098»علي نفسه

از و يا  ،آيين جديد بود Aهم از سوي پيامبري كه آورنده باشد آن هسته وجود داشتتوان مي
مشتاقانه خواهان ديدار او  يستند ونگر ميبه او  خدا ي فرستاده سوي زناني كه به چشم

ان بيعت پيامبر با زنان منتفي بگيريم و علتّ يجر اما اگر بحث فتنه و شهوت را در. بودند
                                                            

 154ص  10المبسوط سرخسي ج  - 2098
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 ها آنان و كم اعتبار دانستن زندر روايات مذكور را متأثر از بهاندادن به نفي مصافحه 
  :فرض كنيم در اين صورت بايد پاسخ داد

از ، داد ميبود به آنان بها ن زنان به كه منادي احترام خدا رسولپذيرفت  توان ميآيا 
رد  را دراز شده بود كه به سوي او ييها دستي و حتّ كرد ميپرهيز  ها آنبا  دادن دست
كه پيرامون او گرد آمده بودند تا  "پير و جواني" انگيز زنانِ با احساسات شوق و كرد مي

آيا اين رفتار از سوي كسي كه در  كرد ميخدا بيعت كنند بازي  Aبا او به عنوان فرستاده
وصف شده است بعيد و  "داراي اخلاق عظيم بودن"و  "اسوه بودن"، "نرم بودن"قرآن به 
ست توان ميزنان مشتاق، چه منكري نهفته بود كه  بيعت هنگام ردود نيست؟ مگر دربلكه م
هاي عجيب و يا روش "مده ميمن با زنان دست ن" بگويدد صريحاً نرا وادار ك خدا رسول

و پر از شور  ،هم نسبت به زناني كه در دل مستقيم كند آن Aمصافحه گزين جايرا و غريبي 
ند تا شد ميي پيامبر ها هترين بستگانش عازم غزو شوق بودند همان زناني كه نزديك

معركه، پرستار پيكارگران، و شان را نثار اهداف الهي پيامبر كنند همان زناني كه در  جان
حادثه، همراه هميشگي پيامبر بودند در بد  .  

هاي تپيامبر، ذهني عصر مِاحكا گيري پيكه ما در  دشو ميناشي  جا آنمشكل از 
چيز بدي به شمار  مرد زن و Aمثلاً اگر در عصري، مصافحه كنيم ميعصري خود را دخيل 

پي داشته باشد در اين صورت آن گروه از  ي جنسي را درها حساسيت شآيد و انجام
 كه آن غافل از. نسبت به مصافحه است نگاه منفيپذيرفت كه حاوي  روايات را خواهيم

تي وجود نداشت اسيو مردان حس نعادي زنا دادنِ دست نه فقط نسبت به عصر پيامبردر 
نبود و اگر  نيز حساسيتي در ميان دادن دستتر از به چيزهاي خيلي مهم بلكه نسبت

 زيرا زنان شد مينيز  "محارم"اين مطلب حتي شامل  گرفت ميمصافحه صورت ن احياناً
بين مردان  رايج تشريفات يپس در حد و اندازه نبودند !"مرد"محرم، ناچه محرم چه ،

گفته، ء كامل داشت و برخلاف روايات پيشنسبت به زنان اعتنا ما رسول گراميا. نبودند
 Aست نشانهتوان مي همينو  داد ميو دست  كرد مي يعتبه عنوان يك انسان ببا ايشان 

 بخشي از مردان توجهي بيدي در برابر جويي و تفقّ بوده، و نيز دل به آنان دهياعتبار
است ان زنبا  خدا رسول بين مصافحه وقوع وجود دارد كه گوياي يات متعدديروا. باشد



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٩۶٩ 

 
  :مپرداز مي ها آناينك به گزارش  كه

عاصم عن السوداء قالت  ن الوراق قال حدثتني نائله عن أمابا   بن أخبرنا اسماعيل«
 ]زني به اسم[( 2099»لأبايعه فقال انطلقي فاختضبي ثم تعالي أبايعك )ص(االله رسولأتيت 

را با ت دا دستابت[برو : گفت اورفتم تا با وي بيعت كنم ولي  خدا رسولنزد : سوداء گفت
  .)كنم بيعتس بيا تا با تو خضاب كن سپ ]حنا يا چيز ديگر

ه و در ضمن براي آمد مينوعي زينت و آرايش به حساب  زنان خضابِ گويا: تذكر
  .عدم تشبه به مردان بوده است

عاصم  را عن امالعيز ا نائلة الكوفية مولاة أبيحدثن: الخطاب قال   بنزأخبرنا عبدالعزي«
 2100»اختضبي فاختضبت ثم جئته فبايعته: أبايعه فقال )ص(أتيت النبي: عن السوداء قالت

نزد پيامبر آمدم تا با او بيعت كنم اما پيامبر گفت ابتدا خضاب كن، من نيز : سوداء گفت(
  .)با وي بيعت و مصافحه كردم به نزدش رفته و خضاب كردم و سپس

 دده مينشان  ،فاوت استالفاظ مت كه در واقع يك روايت با سند وبالا ، دو روايت
ت حضرت نسبت به حفظ شأن گوياي دقّبلكه  با آن زن دست داده نه تنها خدا رسولكه 
گفتني است . دباش مينيز  ،و عدم همانندي به مردان تزيين رايج ميعني لزو، گي زنانزنان
: و هيثمي نيز آن را چنين آورده 2101روايت با هر دو سندش پرداخته به ذكر اين حجر ابن
لأبايعه فقال اذهبي فاختضبي ثم تعالي حتي  )ص(قالت أتيت النبيعن السوداء «

 برو خضاب كن: آمدم تا با او بيعت كنم كه گفتنزد پيامبر : سوداء گفت( 2102»أبايعك
روي «: در اين باره چنين نقل كرد نيز طوسي شيخ. )با تو بيعت را انجام دهم سپس بيا تا

أيد امرأة أم يد رجل؟ فقالت : )ص(لتبايعه فأخرجت يدها فقال النبي )ص(أنّ امرءة أتت النبي
آن زن . مد براي بيعت به نزد پيامبر آروايت شده كه زني ( 2103»أين الحناّ؟: يد امرءة فقال

ولي پيامبر  ]دست دهد بيعت، با پيامبر Aتا به نشانه[بيرون آورد  ]از زير لباس[دستش را 

                                                            
 11ص 8الطبقات ج  - 2099
 11ص 8الطبقات ج  - 2100
 سوداء 11361الاصابة ابن حجر ش  - 2101
 172ص 5الزوائد ج  مجمع - 2102
  253ص 7تلخيص الحبير ج : ك.ر+  161ص  4طوسي ج  المبسوط شيخ - 2103
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رد؟ زن پاسخ زن است و يا دست م اين، دست: گفت ]زن يساده دستانِ Aپس از مشاهده[
  .)؟]يا رفتهنگ چرا حنايعني [پس حنا كجاست : گفت پيامبر گاه آن. زن است دست: داد

أبايعك حتي تغيري لا: يعني قالبا االله نبييا : ا بنت عتبة قالتعن عائشة أن هند«
با من  ا،اي پيامبر خد: فتگ خطاب به پيامبر هند دختر عتبه( 2104»كفيك كأنهما كفا سبع

تغيير ندهي  درندگان شده است Aپنجهكه مانند  تا وقتي دستانت را: امبر گفتپي. بيعت كن
  .)كنم مين مصافحه با تو بيعت و

تبايعه و  )ص(االله رسولان امرأة أتت  عباس ابنروي البزار من حديث مجاهد عن «
آمد  خدا رسولنزد  زني: عباس گفت ابن( 2105»يبايعها حتي اختضبت تكن مختضبة فلم لم

تا وقتي آن  خدا رسولرنگ نكرده بود به همين خاطر  دستانش را با وي بيعت نمايد ولي
  .)دبا او بيعت نكر گرفتندستش را خضاب  زن

عن ) بنت نبهان(كثير عن شمسية    بنقال نا عباد نفيل ابننا قال ) الناقد(قال عمرو «
الفتح فجاءته  الصفا عام يبايع الناس علي )ص(االله رسولعبدالرحمن قال رأيت    بن مولاها مسلم

و عليه رجل  هو جاء، ها بصفرة أو حمرةيبايعها حتي غيرت يد فلم امرأة يدها كيد الرجل
: عبدالرحمان گفت   بن مسلم( 2106»فيها خاتم من حديد االله كفاخاتم من حديد فقال ما طهر

در اين . كرد ميصفا با مردم بيعت  ]كوه[سال فتح مكه بر روي  در خدا رسولديدم كه 
از بيعت با وي  االلهبود آمد ولي رسول ]،زمخت[كه دستش مانند دست مردان  حال زني
مردي  و. رد يا سرخ دگرگون ساختآن زن دستش را با موادي ز كه ايني كرد تا خوددار

خدا دستي را كه : گفت خدا رسولاو، انگشتري فلزي بود پس  ]انگشت دست[آمد كه بر 
رواه «: گويد مي چنين روايت اين Aدر بارههيثمي  .)كند مير فلزي در آن باشد پاك نانگشت

اعرفها و بقية رجاله  لم البزار و الطبراني في الكبير و الاوسط و فيه شمسية بنت نبهان و
  .2107»ثقات

مأمور  خدا رسولاز جانب  خطاب عمربنند كه ا دههمچنين آور علاوه بر اين روايات

                                                            
 455كنزالعمال +  4165سنن ابوداود  - 2104
 172ص 5الزوائد ج  مجمع+  253ص  7تلخيص الحبير ابن حجر ج  - 2105
 1074ش  252ص 7التاريخ الكبير بخاري ج  - 2106
 154ص  5الزوائد ج  مجمع - 2107



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٩٧١ 

 
عمر نيز . ايمان آورده بودند بيعت كند خدا رسولشد تا با گروهي از زنان مشتاقي كه به 

 Aبه نشانه ممتحنه آمده است Aسوره 12در آيهرفت و پس از بيان مواد بيعت كه  به آن محلّ
اهميت است  جهت حائزاز آن  بيشتراين مطلب . نهاد ها آن "دست در دست"انعقاد بيعت، 

: از اين قرار استمتن روايت . دشو ميشناخته  گير سخت يابه عنوان چهره كه عمر
اليهن  الانصار في بيت ثم أرسلجمع نساءالمدينة  )ص(االله رسوللما قدم  عطية قالت أم«

 )ص(االله رسول رسول الباب فسلم عليهن فرددن السلام فقال أنا فقام علي الخطاب عمربن
ن و قتشركن باالله شيئاً و لاتسرن لاو برسوله فقال تبايعن علي ا )ص(االله رسولفقلن مرحبا ب

تعصين في كن و أرجلكن و لاياتين ببهتان تفترينه بين أيدتين و لاتقتلن اولادكن و لانلاتز
عطيه  ام( 2108»...ارج الباب و مددن أيديهن من داخلمعروف فقلن نعم فمد عمر يده من خ

جمع كرد سپس  اي خانهبه مدينه آمد زنان انصار را در  االله رسولهنگامي كه : گفت
و به زنان حاضر در خانه خانه ايستاد  عمر بر درِ. فرستاد ها آنرا به سوي  خطاب عمربن

زنان . هستم خدا رسول Aمن فرستاده: عمر گفت. نيز پاسخ وي را دادند ها آن. سلام كرد
به خدا " آيا بر اين اساس كه: تعمر گف. او Aو به فرستاده خدا رسولمرحبا به : گفتند

بيعت كنيد؟ زنان  خدا رسولحاضر هستيد با  "...، زنا نكنيد، سرقت نكنيد، شركت نورزيد
ن خانه به طرف درون دراز كرد و ودستش را از بير در اين حال عمر. بله: گفتنددر پاسخ 
  .)]عت را كامل كردندو بي[را از داخل خانه به طرف دست او كشيدند  شان دستزنان نيز 

ربعضي از مفسمصافحه" ،ت اخيرايتأثير رو ثان تحتان و محدA را يكي از  "مستقيم
ممتحنه  Aسوره 12به عنوان نمونه زمخشري ذيل آيهند ا دانستهاحتمالات در كيفيت بيعت 

بقدح من ماء فغمس فيه يده ثم غمسن ايديهن و دعا : قيل في كيفية المبايعة«: دگوي مي
در كيفيت ( 2109»قيل صافحهن و كان علي يده ثوب قطري و قيل كان عمر يصافحهن عنه

خواست پس دست را درونش برد  برخي گويند حضرت ظرف آبي ؛با زنان پيامبر بيعت
در دست داد  ها آنبرخي ديگر گويند با ، را درون ظرف فرو بردند شان دستسپس زنان 

دست  ها آنبود و برخي نيز گويند عمر از جانب حضرت با  اي پارچهبر دستش  كه حالي

                                                            
 85ص5ج +  409ص6حنبل ج  مسند احمدبن - 2108
 462ص 3تخريج الاحاديث ج +  521و  520ص   4تفسير كشاف ج  - 2109
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مستقيم از طريق  Aمصافحه، لباسمصافحه از پس (چهار احتمال مذكور رازي هر فخر .)داد
وا في كيفية و اختلف«: را ذكر كرده) از طريق ظرف آب بيعت كلامي و بيعت، نماينده

يشترط عليهن البيعة و عمر  كان: بين يده و أيديهن ثوب و قيليبايعهن و  فقالوا كانالمبايعة 
غمسن ثم دعا بقدح من ماء فغمس يده فيه : يصافحهن قاله الكلبي و قيل بالكلام و قيل

رازي كه در متن فخر طور همان 2110»يد امرأة قط االله رسولايديهن فيه و ما مست يد 
ز كلبي، را به نقل ا) يعني بدون پارچه يا ظرف آب(مستقيم  Aوي مصافحه كنيد ميملاحظه 
 )ص(االله رسول كان: قال الكلبي«: ثعلبي نيز به آن اشاره كرده كه چناندانسته  "نيابتي"از نوع 

بيعت را ذكر  به اين صورت كه پيامبر، مواد 2111»يشرط علي النساء و عمر يصافحهن
كه در نزديكي پيامبر قرار داشت از جانب وي با زنان مصافحه  خطاب عمربنو  كرد مي
ي در روايات بيشترنيابتي با وضوح  Aمصافحه. نهاد مي ها آنيعني دست در دست  كرد مي
  :آمده است زير

الصفا و معه عمر أسفل منه فجعل يشترط  رجال جلس علياللما فرغ من بيعة: قيل«
شد بر كوه  زماني كه پيامبر از بيعت مردان فارغ( 2112»علي النساء البيعة و عمر يصافحهن

پس پيامبر، اقدام به . تداشتر از او قرار و بود در پاييننيز كه همراه ا صفا نشست و عمر
كننده دست  با زنان بيعت ]همزمان با كلام پيامبرنيز [ زنان كرد و عمر بر ذكر شروط بيعت

  .)داد مي
 الخطاب عمربنبايعه النساء علي الصفا بمكة و  )ص(ذكر النقاش و غيره ان النبي«

را انجام  ]ها شرط و ذكرِ[ه، مراسم بيعت با زنان بر كوه صفا در مكّ رپيامب( 2113»يصافحهن
  .)داد ميت دس ها آنبا  ]از جانب حضرت[ خطاب عمربن ]در كنارش[و  داد مي

، داد ميانجام  خدا رسولكه به نيابت از جانب ، ر با زنانممستقيم عA باره مصافحه در
كه  اي خانهبه  حضرتاز جانب  در يك دسته، عمر. هستيم با دو دسته روايات روبرو

زنان انصار در آن جمع شده بودند رفت و بندهاي بيعت را برشمرد و پس از پذيرش آن 
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٩٧٣ 

 
پايين  در كوه صفا دوم، عمر Aو در دسته داداز سوي زنان، بنا به رسم رايج با ايشان دست 

و عمر از  كرد ميام ، خودش به بيان بندهاي بيعت اقدحضرتپاي پيامبر قرار داشت و 
اين دو دسته روايت، حضور  سئوال برانگيزِ Aنقطه. داد ميدست  ها آن، فقط با ويجانب 

"عمر در مراسم بيعت و مصافحه است "اختصاصيِ"و  "ر رنگپ .ر رنگ از اين جهت پ
حاضر  جا آندر مدينه باشد و پيامبر در  اي خانهچه ( دو دسته اين از هريكدر  كه وي

حضوري فعال ) ه باشده باشد و در كنار پيامبر قرار گرفتنباشد، و چه در كوه صفا در مكّ
از  يك هيچاين جهت كه در اين دو دسته به غير از وي نام  و اختصاصي از ؛و ممتاز دارد
دارد بنابراين گمان آفرين وجود ن حضرت و نقش Aبه عنوان نماينده خدا رسول Aديگر صحابه

ش بيش از پي غلظت حضور عمر در اين نقش، محصول دوران جعل فضيلت د كهرو مي
هاي اسلامي  رقهف Aچنين فضايلي در همه ساخت كه چنان(باشد  ي خاصها هبراي صحاب

 ،يا اشخاص ديگري ايد لزوماً منكر شد كه عمرالبته نب) شان وجود دارد نسبت به پيشوايان
شده باشند، ولي اين به  "دادن دستمأمور مراسم بيعت و يا مأمور " خدا رسولاز جانب 
هم صرفاً  مأموريت بيعت و مصافحه را به ديگران، آن "هميشه" ت كه حضرتآن معنا نيس

روايات لزوم [الذكر مطابق روايات سابقه است زيرا اولاً كرد مي، واگذار به يك شخص
ملاحظه كرديد ] با مردان ها آناستفاده زنان از حنا و خضاب، و عدم همانندي كف دست 

 مهم ثانياً مطابق روايتو  كرد ميرأساً نيز به بيعت و مصافحه با زنان اقدام  خدا رسولكه 
 با بودند حاضر شد و كه زنان انصار در آن جمع شده اي خانهشخصاً در  حضرت، زير

 شد ميه است كه پيش از اين گفت اي خانهالظاهر همان اين خانه علي .دست بيعت دادآنان 
اين ! كننده دست داد رفت و با زنان بيعت جا آنبه  پيامبراز جانب  "خطاب عمربن"كه 

  :آورده از اين قرار است از نقاش لبه نق عطيه اندلسي ابن كهروايت 
نساء من الانصار أيديهن  من خارج بيت و مديده  مد )ص(ذكر النقاش حديثا ان النبي«

 زناني از انصارخانه دراز كرد و  گاهدستش را از در پيامبر( 2114»من داخله فبايعن
  .)با پيامبر بيعت كردند ن را از درون خانه دراز كردند وشاها دست

ي از جانب ا دهنماين كه اينعلاوه بر  اخير، مطابق روايات بنابراين: و توجيه نتيجه
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 خدا رسول همچنين هداد ميبا زنان دست  ي در حضور خود حضرتو حتّ خدا رسول
كه حضرت مطابق  روايات قبلي اما در مورد. كرد مي نان مصافحهبا ز ودش نيز شخصاًخ
و يا از  داد ميدادن لباس و پارچه دست يا با حائل قرار داد ميبا زنان دست نيا  ها آن

توجه به تناقض داخلي اين با  بايد گفت كه كرد ميبيعت طريق آب موجود در ظرف آب 
توضيحاتي وجود روايات معارض كه دلالت بر جواز مصافحه دارد و با توجه به ، روايات

بعضاً عجيب و غريب  روايات گونه اينبه  "اعتمادي"ديگر  ما دهدا كه در طول كتاب
را در  زيرنكات  توان مي حال با اين د وليارنيت لازم را ندحج به همين خاطريست و ن

  :عنوان كرد ها آنراستاي توجيه 
در بخش اول توضيح دادم كه آنان براي ستر خود از  :نادوخته يها هجام -لاوA نكته
نيز احتمال دادم كه اگر روايات عدم  ند و نه لباس؛كرد ميي نادوخته استفاده پارچه

زيرا اگر  گشت ميبر شانجامه گيبه نادوخت تشمصافحه را ملاك قرار دهيم چه بسا علّ
از زير رداء و رودوشي يا از زير پارچه سرتاسري بيرون  براي مصافحه قرار بود دست را

 .گرديدنمايان مي شانتنه پايينو حتي  پهلو، يي از شكمها قسمتبياورند در اين صورت 
علتّ  شويم در اين صورت روايات گونه اينصحت  پس اگر به احتمال ضعيف قائل به

  .شتگبرمي زناناندام نمايان نشدن  بهلباس  پسمصافحه از  يا عدم مصافحه
ممكن است پيامبر در يكي دو مورد و بنا به : تفاهمسوءتسريّ نابجا؛ و  -دوم Aنكته
ي سينه به سينه ي از انجام مصافحه با زني خودداري كرده باشد ولي هنگام نقلِدليل خاص

در آن مورد خاص مورد غفلت قرار گرفته باشد و در نتيجه  پيامبرخودداري  "دليلِ" آن،
 تصور شده باشد گونه اينو  گ كلّي و عمومي به خود گرفتهپيامبر به مرور رن دست ندادنِ

الذكر در روايت سابق شايد بتوان از اين. ه استداد ميگاه با زنان دست ن كه حضرت هيچ
  : همين راستا استفاده كرد

لنبايعه في نسوة فعرض  )ص(االله رسولجئت : ت اسماءقال: حوشب قال   بنسمعت شهر«
و عليها سوار من ذهب  )ص(االله رسوللتصافح فأخرجت ابنة عم لي يدها  )ص(االله رسولعلينا 

نزد : اسماء گفت( 2115»اصافح النساءاني لا: يده و قال االله رسولو خواتيم من ذهب فقبض 
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٩٧۵ 

 
به ميان ما  خدا رسولپس  .وي بيعت كنيم از زنان با اي عدهم تا همراه با رفت خدا رسول
مصافحه كند او بر  خدا رسولد تا با هنگام دختر عمويم دستش را بيرون آوردر اين  .آمد

دستش را جمع كرد و گفت من با زنان  خدا رسول. دستانش النگو و انگشتري طلايي بود
دست آن  به زيورآلات موجود بر حضرت امتناع مورد چه بسادر اين  .)كنم ميمصافحه ن

فقط به جمع زنان حاضر  "كنم ميمن با زنان مصافحه ن" Aبا اين فرض، جمله .برگردد زن
با آن زن را  دادن دستاگر پيامبر قصد . ي زنانگردد و نه كليّت همهبرميدر آن مجلس 

نداشته در اين صورت چه بسا براي عدم تضعيف وي در مقابل ديگران، كلامش را به كلّ 
   .برگردانده استجمع 

سوء  ترجمه وسوء ه دچارو يا ممكن است عبارات پيامبر در پرهيز از مصافح
 با تكسته توان مينكننده  بيعت پيامبر به دليل شمار زياد زنانِ چه بسا. برداشت شده باشد

به نمايندگي از سايرين  ها آندست بدهد و در نتيجه به مصافحه با يك نفر از  ها آن تك
تصافحنا فقلنا ألا... «: ترجمه كرد گفته را چنينپيش شايد بتوان اين روايت. كرد مياكتفاء 

أميمه ( 2116»مرأة كقولي لمائة امرأةاصافح النساء انما قولي لاني لاإ: ؟ قالاالله رسوليا 
پاسخ ي؟ ده ميبا ما دست ن آيا: گفتيم خدا رسولبه  ]پس از پذيرش مواد بيعت[د گوي مي
 ]يو مصافحه[ ين نيست كه قولجز ا. زنان دست بدهم ]شما يهمه[با  متوان مينمن : داد

  .)استصد نفر  ]شما Aهمه[با  ]و مصافحه[ همانند قول ]از شما زنان[يكي من با 
ي اگر روايات مربوط حتّ :و نه اعلام حكم همگاني ؛شخصييل عدم تما - سوم Aنكته

 ها آني اگر اقدام به توجيه با زنان را بپذيريم و نيز حتّ دادن دستپيامبر از  پرهيزبه 
قابل استنباط است اين است كه پيامبر  از آن روايات ، نهايت چيزي كهم باز هميننماي

اي دالّ بر نهي ساير ولي نه تنها هيچ جمله ه كه با زنان دست ندهدداد ميترجيح  شخصاً
 ي ويبلكه مطابق برخي روايات يكي از صحابه با زنان صادر نكرده دادن دستاز مردان 

بندهاي بيعت توسط شخص  كه اينپس از ، نمايندگي از حضرت و در حضور او به
و اين، مبين جواز  كرد ميكننده  با زنان بيعت دادن دستاقدام به  ،شد مي قرائت حضرت

  .خود از آن است براي سايرين در عين پرهيزِ
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ي پيامبر با عدم مصافحه چه بسا سر منشأ روايات: ر منشأ جعلس - توضيح پاياني
دوم آوردم كه طي آن حضرت صريحاً اعلام  Aزنان، همان روايتي باشد كه در ذيل نكته

ها نيز با مبنا  ممكن است بعدي). النساءاصافح اني لا(م ده ميكرد كه من با زنان دست ن
بيعت زنان با حضرت زده باشند  Aقراردادن همين عبارت دست به جعل رواياتي براي نحوه

مستقيم همچون ظرف آب هاي غيري روشگزين جايمستقيم، و  Aكه حاكي از عدم مصافحه
نشأ ساير روايات مالاشاره كه سر روايت فوق بايد دانست اما. پارچه و لباس بود و از پسِ

شديداً  د زيرا گزارش ديگري از آن، واجد محتواينماي مياست خود مورد اعتماد ن
حوشب أنه لقي أسماء بنت يزيد قال فحدثتني أنها بايعت    بنحدثني شهر« :مردودي است

اصافح ا لتبايعه فقبض يده و قال اني لايوم بايع النساء فمالت فمدت يده )ص(االله رسول
خذ عليهن في القول قالت و علي ثوب و حلي فقال يا اسماء فقلت آالنساء و لكن انما 

 االله رسولتكوين بهذه الحلي قلت و ما ذاك يا  و سعديك قال أيسرك أن االله رسوللبيك يا 
ة كوي به درجل جرا قال من تحلي ذهبا أو حلي أحدا من ولده مثل خريصيصة أو

كنندگان بود خواست  در روز بيعت زنان جزو بيعت كه بنت يزيداسماء ( 2117»القيامة يوم
دست دهد ولي حضرت دستش را جمع كرد و گفت من با زنان دست  خدا رسولبا 
با اين وجود [ ما دهپارچه و زيور استفاده كر: اسماء گفت. كنم ميم و به گفتار اكتفا ده مين

لبيك و سعديك اي : اسماء گفت !اي اسماء: حضرت گفت]. يده ميباز هم دست ن
همين زيورها در عذاب و  ي اگر به خاطرشو ميآيا خوشحال : حضرت گفت. خدا رسول

روز قيامت در عذاب و تنگنا  بيارايد طلا خود را به زيور هر كس ...؟ تنگنا قرار گيري
و طلا  در اين روايت از زبان پيامبر صريحاً و شديداً به استفاده از زيور. )دگير ميقرار 

 ،اين در حالي است كه نصب زيور و طلا براي زنان در لسان روايات ديني ؛تاخته شده
خودداري پيامبر از مصافحه را  روايات روا و بلكه ممدوح است بنابراين گويا بتوان كلّ

گونه كه توضيح دادم و  برخي متشرّعان دانست؛ و همان ني ذهساخته و پرداخته
  .ر دانستبي حضرت با زنان را ملاك و معت مصافحه انجامِرواياتش را نيز آوردم 

مردان  نهي از اختلاط زنان و :)توجهي به منشأ بي(تفكيك صفوف در مسجد  -ب
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٩٧٧ 

 
، و مسجد داخل ها از يكديگر در به مرور موجب جداسازي كامل آن ،صفوف جماعتدر 

چه بسا وقتي . گرديد مردان شان باتغليظ حجاب بانوان و عدم معاشرت به تبعش موجب
مسجد از حيث اختلاط يا جدا  هنگام حضور در معاصرين پيامبر را خواهيم وضعيت مي

 Aها پرده بودن تصور كنيم جايگاه زنان را كاملاً مجزّا از جايگاه مردان دانسته و مابين آن
رار استق بايد دانست كه اولاً جداسازي محلّ اكنيم، ام ضخيمي در ذهن خود ترسيم مي

ي تفكيك صفوف آنان نيز زنان و مردان از يكديگر ربطي به روايات ندارد و ثانياً حتّ
اين مطلب به طور . پردازم ناشي از موردي خاص است كه اينك مختصراً به آن مي

مشروح در فصل سوم از بخش اول در مبحثي با عنوان دامن كوتاه نمازگزاران و تدبيرات 
  .پيامبر آورده شد

 عادتمطابق  شدند و زنان و مردان در مسجد حاضر مي :تفكيك صفوفعلت 
خدا شركت  هيچ فاصله و تفكيكي، در نماز جماعت رسول شان در كنار يكديگر و بي رايج
خدا  آوردند اما رسول دادند و نماز را بجا مي گوش فرا مي شده ند و به آيات وحيكرد مي

مبالاتي  بي، قوي اخلاقيِ Aفقدان انگيزه، ها دامنكوتاه بودن ، گستردگي برهنگي"به دليل 
تدابيري  "ت نمازنادوخته بودن جامه و نيز براي حفظ معنوي، در پوشش اندام حساس

و  شرمگاهبه  ننگاه نكرد"و  "ديده نشدن شرمگاه"براي مهار ضايعاتي كه در صدر آن 
  :از زنان خواست كهخدا در همين راستا  رسول. خاذ كردبود اتّ "تنه ديگران پايين

درون صفوف مردان قرار نگيرند بلكه صفوف خود را پس از صفوف مردان  - 1
  .تشكيل دهند

  .ها پرهيز كنند ند از نگاه كردن به آنرو ميهنگامي كه مردان به سجده  - 2
  .سر خود را پيش از مردان، از سجده برندارند - 3

خدا  گاه رسول ، هيچتنه يينپا "كشف و رؤيت"رغم محتمل بودن  علي كه اينجالب 
  .سجده و ركوع را تعليق نكرد و يا آن را به ايماء و اشاره تقليل نداد

دامن نمازگزاران  به كوتاهي ،اصلي تدابير فوق به گواهي متن روايات Aفلسفه
شرمگاه شود و  تنه و شدن پايين ست مانع از ديدهتوان در هنگام سجده، نمي گشت كه برمي

رخي از اين ب. شد مي نماز توأم با چنين مواجهاتي Aاقامه اگر اين تدابير نبود در نتيجه
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 اي نه چندان دور به رواليدر فاصله كه براي شرايط موصوف وضع شده بود، ،با اين تدابير
مهار نسبي ، ها افزايش طول دامن" اولو كه ب(د بدل ش الاجرا لازمو  جاري، ماندگار

تقويت صنعت ، ت مردمافزايش دقّ، مردم به پوشش برهنگي، اخلاقي شدن نگاه
تنه  ديگر خطر رؤيت اندام برهنه و به ويژه پايين "ها جامه شدن تعددم، و دوز و دوخت

ا از مردان براي زنان قرار داده شد و علاوه جايگاهي مجزّ ي به مرورو حتّ )!وجود نداشت
اين در حالي است كه . استفاده شد ها با يكديگر ي آنعدم مواجههبراي  "پرده"بر آن از 

شدن و سجده است و در نتيجه  گام برپايي نماز ميت كه فاقد خمدر همان زمان پيامبر، هن
ر صفوف گرفت، تأكيدي بر تأخّ در معرض رؤيت ديگران قرار نمي كس هيچ ي تنه پايين

. گرفتند زنان در صفوف جلوتر قرار مي چه بساو  وجود نداشت زنان نسبت به مردان
ام،  جا كه پيش از اين نيز در اين باره صحبت كرده كلام، و از آن Aبراي جلوگيري از اطاله

  :كنم فقط به ذكر چند روايت تكراري بسنده مي
خير صفوف الرّجال المقدم و شرها المؤخر و شرّ : )ص(االله عن جابر قال، قال رسول«

ذا سجد الرجال فاغضضن و خيرها المؤخر ثم قال يا معشر النساء ا صفوف النساء المقدم
االله  كه رسول نقل كرد عبداالله جابربن( 2118»ترين عورات الرجال من ضيق الازرأبصاركن لا

صف مناسب براي مردان نمازگزار، صفوف جلوي مسجد است و بدترين صف براي : گفت
مازگزار، صفوف ابتدائي مسجد، و و بدترين صفوف براي زنان ن. اينان صفوف آخر است

خم [هنگامي كه مردان ! اي زنان. صف خوب و مناسب براي ايشان، صفوف انتهايي است
ا إزارهبه خاطر كوتاهي  نكند ها برگيريد تا به سجده رفتند چشم از نگاه به آن] شدند و

  ).بينيدبشان را  عورة و شرمگاه
سهن ون رؤلايرفعيؤمرن ان  فكن )ص(كان النساء يصلين مع النبي: في حديث علي«

 گاه آنخواندند  زنان با پيامبر نماز مي: گفت علي امام( 2119»قبل الرجال لضيق الازر
  ).برندارند ]از سجده[ مردانسرشان را پيش از  إزارهاف شدند به دليل كوچكي موظّ

ذي ال يثم جعل يدعو الرجل منهم العار ... )ص(االله كان رسول: جعفر قال عن ابي«
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٩٧٩ 

 
و كان ذلك الستر طويلا ليس له عرض فجعل يؤزر الرجل فاذا التقيا عليه  ئيستتر بشلا

سهنّ من الركوع و السجود حتي ون رؤلايرفعقطعه حتي قسمه بينهم أزرا ثم أمر النساء 
سهم و ذلك أنهم كانوا من صغر إزارهم اذا ركعوا و سجدوا بدت عورتهم ويرفع الرجال رؤ

النساء رؤوسهنّ من الركوع و السجود حتي يرفع  لايرفعمن خلفهم ثم جرت به السنةّ أن 
گروهي از  يتنه پس از پوشاندن پايين[خدا  رسول: باقر گفتمحمد امام( 2120»الرجال

زنان امر كرد كه سرشان را از ركوع و سجده  به] عرض اي كم پارچه Aبينوايان به وسيله
دليل اين دستور به كوچكي . ابتدا مردان، سرشان را برداشته باشند كه اينبرندارند مگر 

شدند  گشت زيرا هنگامي كه مردان براي ركوع و سجده خم مي برمي ]مستمند[ مردانِ إزار
كه زنان نبايد سرشان را ، امر ]تدبير و[سپس اين . گشت شان از پشت نمايان مي شرمگاه

  .)درآمد و روال پيش از مردان از ركوع و سجده بردارند به صورت سنتّ
  

  روسري "تشريع"تصور  -عامل سيزدهم
زير  Aاستنباط صحابه و تابعين از دو آيه ، بهبه عنوان حجابي شرعيروسري  ظهور

  :گردد برمي
ميان مسلمانان و در فقه ترين سراغ از تشريع روسري در  شايد قديمي: آيه جلباب

همان قرن اول مطرح و در  دانست كه در جلباب Aاسلامي را بتوان ناشي از تفسيري از آيه
از  !"تمايز از كنيزان"موظف شدند براي  زنان آزاد مطابق آن و ،قرن دوم توسعه يافت
  .روسري استفاده كنند

 Aكنيزان تا پيش از نزول آيهقرار است كه زنان آزاد و  مطابق روايات، جريان از اين
دليل  گويند گاه به. برهنه بودندو هر دو سرواحد و پوشش يكساني داشتند  جلباب زي

بودن از سوي مزاحمان و زناكاران به گمان كنيز در تاريكي هوا همين مشابهت، زنان آزاد
اين  .بودند چه، تماس جنسي و معاشقه با كنيزان امري رايج گرفت ميمورد ايذاء قرار 

را  ها آناز  اي نمونه جا روايات هنگام شرح آيه آورده شد كه بايد مراجعه كرد و در اين
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اي را در نظر داشته باشد وارد مدينه شد وقتي زنان پيامبر  خانه كه آن پيامبر بي«: مآور مي
راي شان ب رفتند مرداني بر سر راه بيرون مي حاجت قضايو ديگر زنان در موقع شب براي 

و  زواجك و بناتكياايهاالنبي قل لأ Aخاطر خدا آيهنشستند بهمين  بازي مي غزل و عشق
با ] زنان پيامبر و ساير زنان آزاد[كه  را نازل كرد نساءالمؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن

آزاد از يكديگر تشخيص داده  زن تا به اين وسيله كنيز و جلباب مقنعه درست كنند
  .2121»شوند

ند د كه كنيزان نبايد روسري بر سر گذاراساس همين تفسير نتيجه گرفتنبر  گاه آن
 ،جلباب«: دگوي مي عباس ابن .رفت ميند تمايز مذكور از بين كرد ميزيرا اگر چنين 

با آن پيشاني  د براي حاجتش از خانه بيرون رود بايدخواه ميوقتي  زن است كه ي مقنعه
  .»دنرو بيرون مكشوف پيشانيِ و سربا  ]بايد[ پوشاند برخلاف كنيزان كهبو سر را 

 شد مي گيري هم سخت ،اين تمايز قِبت به تحقّنس كار تا جايي پيش رفت كه
 يزي را ديد كه مقنعه داشت پس او را با تازيانه زد و به ويكن خطاب عمربن« كه بطوري

  .»كن و خود را شبيه زنان آزاد نكن گفت سرَت را برهنه
به صورت ) ي زنان از روسري و نهي كنيزان از آنيعني لزوم استفاده(سپس اين امر 

دي در اين راستا اخبار متعد !در بر گرفت نماز را هم Aد و حوزهدر آم "روال"سنتّ و 
نمازگزار از روسري و سرانداز بوده ولي كنيزان  زنانِ Aاستفاده لزوم وجود دارد كه قائل به

  .ندا دهبلكه از آن نهي كررا مشمول چنين حكمي ندانسته و 
ل به ايجاد تفاوت روسري در فقه صدر او ظهور و تشريعِ منشأ گذشت چه آنبنا بر 

  :همه بايد دانست ولي با اين !گردد برميبين زنان آزاد و كنيزان 
و ( شب مزاحمت مورد اشاره در هنگام تاريكي ،هانزول به گواه همان شأن - الف

 شناخته نشدنِ و در اثر) و يا مسير عزيمت به مسجدي منتهي به خلا هاعمدتاً در مسير

در ظرف مذكور بوجود  براي حلّ اين مشكل كه هبنابراين آي داد ميرخ  كنيزانزنان از 
  !شريع روسري به صورت مطلق و در همه جانازل گرديد و نه با هدف ت آمد مي

ط از آيه مستنب كيفيت روسريِعباس و عايشه در مورد  سلمه، ابن توضيحي كه امُ -ب
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٩٨١ 

 
لما نزلت : سلمة قالت عن ام«: هاي كنوني روسري به اند به عمامه نزديك است و نه آورده

، » يدنين عليهن من جلابيبهنّ خرج نساء الانصار كأنّ علي روؤسهن الغربان من الأكسية
بخلاف الإماء  هنّ و رؤوسهنّ إذا خرجن لحاجة،هيغطين جبا: الجلباب مقنعة المرأة أي«

: عن عائشة قالت«و » و مجاهد عباس ابناللاتي يخرجن مكشفات الرؤوس و الجباه، عن 
مروطهن ] ؟شققن[ رحم االله نساء الأنصار لما نزلت يا ايها النبي قل لازواجك الآية شقن

 گزارشات فوق،در  .»كأنما علي رؤوسهن الغربان )ص(االله فاعتجرن بها و صلين خلف رسول
و ) يغطين جباههنّ و رؤوسهنّ(، ) كأنّ علي رؤوسهن الغربان من الأكسية(به عبارات 

د دقتّ نكه مطابقت با عمامه و پيچه دار) كأنما علي رؤوسهن الغربان ...فاعتجرن بها (
  .شود

اً در صدد كه در شرح آن در بخش دوم آوردم آيه اساس طور هماناز آن گذشته  -ج
سري نيست بلكه فقط خواهان كيفيت بخشيدن به پوشش موجود چيزي به نام رو توضيحِ

جديد به نام  اي پارچه پس نه استنباط افزودن! بر اندام و پرهيز از ولنگاري در ستر است
را  "يدنين عليهن من جلابيبهن"د زيرا جلباب در عبارت نماي ميروسري و مقنعه صحيح 

ند چندان ا دهدالّ بر روسري دانست؛ و نه ايجاد تمايزي كه از آيه استنباط كر توان مين
نسبت به كنيزان است كه از ساحت  توجهي بيزيرا لااقلّ دالّ بر  دشو ميي مهربانانه تلقّ

، نه كه قبلاً آوردم صادق ،چنانجعفر شايد از همين رو باشد كه امام .دباش ميقرآن به دور 
كه از روسري استفاده كنند و نه استفاده از آن را براي زنان آزاد  ديد ميمنعي براي كنيزان 

؟ اگر از مقنعه استفاده كند كنيزآيا لزومي دارد : راوي« :ستدان مي "هميشگي"و  "حتمي"
زن آزاد مسلمان « ،» نكند تواند استفاده تواند استفاده كند و اگر خواست مي خواست مي

ات را  بام برو، مقنعه به پشت: خطاب به خواهرش« و »برهنه نماز بخواندايرادي ندارد سر
  .»...بگو ] براي شفاي فرزندت[بردار تا موهايت آشكار گردد سپس 

جلباب نيز  Aگفتني است مطابق برخي روايات، استفاده از روسري در ماقبل نزول آيه
كه علامت زنان آزاد بود  علاوه بر اين( در آن موقع هم كه اينوجود داشته و جالب 

ت داشت و نه ا اين كاربرد نه عموميام ؛رفت ميبا هدف تمايز از كنيزان بكار  )همچنين
كه از كنيزان  آمد ميچندان مداومتي بر آن داشتند و درست به همين خاطر بسيار پيش 
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گروهي از فاسقان مدينه هنگام تاريكي « :ه كنيدتوج به گزارش سدي. ندشد مينشناخته 
منازل . رفتند تا متعرّض زنان شوند هاي شهر مي آمدند و به سمت گذرگاه شب بيرون مي

بود به همين خاطر وقتي ] هاي بهداشتي و فاقد سرويس[أهل مدينه محدود و كوچك 
] حاجت قضايي ها محلو [ها  به سمت آن گذرگاه حاجت قضايزنان در شب براي 

ديدند بر آن زن جلباب  افتادند در اين حال اگر مي شان ميرفتند مردان فاسق به دنبال مي
ديدند كه فاقد  اين زن، آزاد است پس از او دست بكشيد و اگر مي: گفتند قرار دارد مي

عاشور در  توضيح ابن .2122» گفتند اين كنيز است پس به او حمله كنيد جلباب است مي
و كان لبس الجلباب من شعار الحرائر فكانت الإماء لايلبسن «: اين باره چنين است

الحرائر يلبسن الجلابيب عند الخروج إلي الزيارات و نحوها فكنَُّ  و كانت. الجلابيب
بلبس  يخرجن إليها إلا ليلاً فأمرن لايلبسنَها في الليل و عند الخروج إلي المناصع، و ما كنّ

الجلابيب في كل خروج ليعرف أنهن حرائر فلايتعرض إليهن شباب الدعار يحسبهن إماء 
أو يتعرض إليهن المنافقون استخفافاً بهن بالأقوال التي تخجلهن فيتأذينَ من ذلك و ربما 

بنابراين چه  .2123»فهذا من سد الذريعة. أذي من الجانبين يسببن الذين يؤذونهن فيحصل
ثر نزول آيه باشيم و در ا "پيدايش روسري"ي را ملاك قرار دهيم و قائل به روايات قبل

در پي نزول آيه  "تثبيت استفاده از روسري"را مبنا بگيريم و قائل به  چه گزارش سدي
، زمان"محدود به  ،شويم در هر صورت حكم آيه به صراحت متن هر دو نوع روايت

بوده و  )مسير ناامن و وجود فاسقان، يعني تاريكي شب( ها آنمصرّح در  "مكان و اوضاعِ
حال دوباره  با اين. گرفتند قرار ميمورد آزار  ي است كه به راحتيبه منظور تمايز از كنيزان

كه تفسير اين آيه بر اساس روايات شأن نزولش و در نتيجه استنباط توصيه  دشو ميتأكيد 
   .متن آيه سازگاري نداردچندان با ) ولو در شرايط موصوف(به روسري 

 ي رهنّ در آيهمجلباب، قليلي از فقها بدليل وجود خُ Aبه غير از آيه: آيه خمار
ترين  قديمي. اند قائل به تشريع استفاده از روسري شده "وليضربن بخمرهنّ علي جيوبهنّ"

زنان انصار پس از نزول آيه،  گويد يگزارش در اين باره، سخن عايشه است كه م
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٩٨٣ 

 
ما منهن امرأة الا ( :دارد سرشان قرار رويانگار كلاغ  شان پيچاندندسر دوراي را  پارچه

قامت الي مرطها المرحل فاعتجرت به تصديقا و ايمانا بما أنزل االله من كتابه، فأصبحن 
: اما بايد دانست  .)الصبح معتجرات كأن علي رؤوسهن الغربان )ص(االله يصلين وراء رسول

، دليل بر تشريع كابرد )سينه(: اي جديد كر خمار به منظور ستر ناحيهصرف ذاولاً 
اش كه قرار گرفتن بر سر است نيست بويژه كه استفاده از سرانداز و روسري براي  قبلي

چه زنان، از آن استفاده  ه همين دليل ،چه مردانمهار مسائل اقليمي منطقه بود و ب
از آن گذشته اولاً معلوم نيست كه خمار در حيات پيامبر منطبق بر روسري . كردند مي

ي منظور از آن آويختند و يا حتّ ها مي بوده؛ چه بسا آن معادل رداء مردان بود كه بر شانه
ها از اين گفتني است فق. پوشاك به معناي اعم بوده و اشاره به لباس خاصي نداشته است

بردند ولي بعضاً در دو سه قرن اخير به آن روي  آيه براي اثبات لزوم ستر مو بهره نمي
به مشروح  ،براي توضيح بيشتر در مورد اين آيه و عدم دلالتش بر ستر مو. آوردند

آيه  5فصل 2در بخش "ن بخمرهن علي جيوبهنوليضرب"عبارت (مطالبي كه در شرح آيه 
  .آوردم مراجعه شود) گام دوم 2فصل 3بخش در(ي و در توضيحات فقه )ب

روسري به كار برده، معادل عمامه است و نه  Aثانياً توصيفي كه عايشه در باره
شواهد انطباق روسري بر "مبحث بايست به  براي شرح مطلب مي. هاي كنوني روسري
  ).گام دوم 2فصل( مراجعه كرد "عمامه

حاكي از اختلافي بودنِ استنباط روسري از آيه است زيرا از  ثالثاً روايات مربوطه،
  .ميان دو گروه انصار و مهاجرين، فقط يك گروه خود را مقيد به استفاده از آن دانست

داشت و  جلباب، كاركردي عرفي و انضباطي Aيهبنابراين روسريِ مستنبط از آ: نتيجه
از آن . د و نه اجماعيختلافي بوخمار، ا Aكه استنباط روسري از آيه نه شرعي؛ چنان

و در نتيجه كاركرد  و پيچه بود گذشته تعريف روسري در هر دو مورد، بدواً معادل عمامه
كه در شرح آيات  همه چنان با اين .ستر گردن و تمام مو را نداشتهاي كنوني در  روسري

تماعي، و نه حمل بر رسم اج(و ) روسري نماد تمايز از كنيزان آلوده(و نيز در عناوين 
آن  يك از اين دو آيه، وضوحي بر روسري و طبيعتاً تشريعِ آوردم هيچ) حجاب شرعي

  .ندارند
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  عرفي و اعتباري به حجاب شرعي حجاب بديلت -دهمچهارعامل 

حمل (كنم زيرا شرح موضوع را در فصل دوم با عنوان  از تكرار مطالب خودداري مي
م، كه طي آن ثابت گرديد پوشاندن ا هآورد) شرعيبر رسم و اعتبار اجتماعي، و نه حجاب 

بايست به دلايل زير، حمل بر رسم و اعتبار اجتماعي كرد و نه حمل بر حجابي  سر را مي
  :شرعي
  معافيت كنيزان مسلمان-
  رفتند كه زير بار روسري نمي مسلماني آزادي و بلكه معافيت زنان-
  شخّص جايي نداشتمعافيت عمومي در مواقعي كه رعايت رسم و ت-
  كردند شان را پيدا نمي معافيت، در صورتي كه روسري-
  عدم ظهور الفاظ روايات بر حجاب شرعي-
  عدم استقبال زنان مهاجر از روسري-

گفتني است تغيير كاركرد ناشي از رسم و اعتبار و عرف، به حجابي شرعي اولاً به 
مردم به مرور گمان كردند كلماتي كه از ائمه مرور ثانياً در اثر بدفهمي به وجود آمد زيرا 

حجاب دارد غافل از آن كه ائمه نيز  سر وارد شده، اشاره به وجه شرعيِ در مورد سترِ
گذاردند و حتّي به بيان آن  رسم جاري جامعه را ،اگر مخالف با شرع نبود، احترام مي

اشاره به وجه عرفي پرداختند بنابراين كلمات صادره از ايشان، به دلايل مذكور  مي
  .حجاب داشت

اند مرادشان رعايت حجاب عرفي  بر اين اساس در احاديثي كه به ستر سر توجه داده
اند مرادشان عدم  جا كه ايراد نداشتن كشف سر را بيان كرده و رسمي بود؛ و متقابلاً آن

مو  ، و در صلاة حاجت و استغاثه كه حتّي امر به كشف سر و آشفتگيايراد شرعي است
  !باشد ميتر شرع نسبت به عرف  اند به معناي اهميت بيش كرده

  
  



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٩٨۵ 

 

  ي مطلقها خطابارج ساختن زنان از خ -دهمپانزعامل 
وظيفه  ،راي تكليفي هستند كه در آن مواردعات داوزنان در بسياري از موارد و موض

يم كه بين مي جلباب Aرا در آيه مسئله اين Aنمونه. و حكمي براي مردان لحاظ نشده است
: ندنيفتآلودگي  بهشده تا مورد ايذاء واقع نشوند و  "پوشش امر در زناندقت "خواهان 

جلابيبهن ذلك ادني  يدنين عليهن من نساءالمؤمنينالنبي قل لازواجك و بناتك و يا ايها«
صرفاً متوجه  آيه تكليف پيداست كه چنان » غفورا رحيماو كان االلهيؤذين يعرفن فلا أن
در . صادر نشده است شرايط موصوفدر  پوشش مردان Aباره بوده و هيچ حكمي دران زن
  .دآمزنان از نص خود آيه به دست  جا مختص بودن حكم آيه به اين

هر دو موظف ، زنان مردان و كه اينت واحد با عار بسياري از موضوهمچنين د
اي واحد براي مسئلهيعني شرع در  دباش مين مساوي مردان با كليف زنانند اما تا دهش

اين مطلب نيز به  .است وضع كرده) بيشتريا (ديگر  ايوظيفهتكليفي، و براي زنان  مردان
شان جداگانه تكليف در واقع و بوده ن، كاملاً روشنوجود خطاب جداگانه براي زنا دليل
است كه قرآن  ات غض بصرين مسئله در آيا Aنمونه. آيد ميصراحت خود متن به دست  از

علاوه بر آن،  و زنان را نيز از سوي مردان شده "زنا از حفظ آن يا ستر دامن"خواستار 
قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم «: ي در امر پوشش كرده استبيشترملاحظات  خاطبِم

 لايبدينو  و قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن و يحفظن فروجهن... و يحفظوا فروجهم
زنان به طور  پيداست كه چنان »...بخمرهن علي جيوبهن  وليضربنزينتهن الا ما ظهرمنها 

از نص خود آيه به دست  ها آنجداگانه  Aمستقل مورد خطاب بوده و در واقع وظيفه
  .آيد مي

اي را متوجه خاص زنان كرده همچنين با كه به روشني وظيفه دو مورد فوق علاوه بر
 "الفاظ مشترك" از براي انشاء حكم ها آنيم كه در ديگري مواجه يها خطاببارات و ع

اي مشترك و واحد استفاده شده است يعني هم مردان و هم زنان با كلمه بين مردان و زنان
در اي براي زنان لحاظ نشده و اگانهجد A، وظيفهموارددر اين  .ندا دهشمورد تكليف واقع 

بارزترين لفظ مشترك بين زنان و مردان، . تكليف زنان، همان تكليف مردان است واقع
 اين را در كاربرد اين واژه Aمونهن .است "كساني كه وهر كس "به معناي  "من" Aواژه



  
 
 
 
 
 
٩٨۶ 

 

خودداري از "، "در سطح جامعه جرّ إزار"كه پيامبر به ترتيب از  يمبين مي احاديث
من جرّ «: نهي كرده است "لُنگ در حمام بي حضورِ"و  "پوشيدن لباس در هنگام نماز

: أنه قال )ص(االله رسولروينا عن «، 2124»من االله في حلّ و لا حرام يكن لمثوبه من الخيلاء 
من : )ص(االله رسولقال «و  2125»ه في صلاته فليس الله اكتساؤهيلبس أنمن اتقي علي ثوبه 

نامي  در اين احاديث، كه اينبا  2126»بمئزريدخل الحمام الا فلا الآخر اليوميؤمن باالله و  انك
، شامل زنان نيز ظ مشتركبه دليل وجود لف مذكور هاياما رهنمود از زنان به ميان نيامده

نيز  ها آنروايات شامل  حكما ن نيز نامي در ميان نيست امكه از مردا گونه همان دشو مي
شان مردم، فراتر ازجنسيتدر واقع محتواي روايات، حاكي از وظايفي براي . گرددمي

شاهد   در بسياري از مواردعملاً ولي ؛ان راد و هم زنگير مياست كه هم مردان را در بر 
با استناد به  هستيم به اين صورت كهي شامل ها خطابخارج ساختن زنان از اين 

البته  .يمشو مياي مجزّا براي زنان قائل داشته، وظيفه از پيش و يا ذهنيات ضعيف يعبارات
بعضاً  ولينيست  مجزّا برسيم هيچ ايرادي Aفهاگر از قرائن و شواهد روشن به اين وظي

از جمله در روايت  دشو ميصادر  شان برايجداگانه  رأيي، بي آن كه آيد ميمواردي پيش 
را به شرط پوشيدن لنُگ، به گرمابه روا  ،چه زن پيامبر ورود مردم ،چه مرد كه ايناخير با 

دانسته اما برخي با استناد به روايات ضعيفي كه اساساً با بهداشت مخالف است قائل به 
  .ندشو مي در حمام روا نبودن حضور زنان

 "ندتوان مي"كر وجود دارد كه ه ظاهر مذببر الفاظ مشترك، همچنين الفاظي  علاوه
در زبان عربي هنگام خطاب و توضيح پيرامون جمع زنان و  زنان را نيز دربرگيرند زيرا

مربوط به جنس مذكر  "اشارات و ضمايرِ، موصولات، اسماء، افعال"مردان، همواره از 
: ددان ميرا عام دانسته و شامل مردان و زنان  ها خطاب گونه اينقرطبي . دشو مياستفاده 

خص االله سبحانه و تعالي الإناث هنا بالخطاب علي طريق ) و قل للمؤمنات( تعالي قوله«
يكفي؛ لأنه قول عام يتناول الذكر و الأنثي من المؤمنين، ) قل للمؤمنين: (التأكيد؛ فإن قوله

                                                            
 9600السنن الكبري نسائي  - 2124
 619من لايحضره الفقيه ح : ك.ر+  176ص 1الاسلام ج  دعائم - 2125
 3ح 497ص  6كافي ج  - 2126
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مشكلاتي را به بار  به مرور ،ادبي تاين واقعي. 2127»حسب كلّ خطاب عام في القرآن

كه ، ييها خطابو  ها هواژدر صورت مواجهه با چنين  كافموش ذهنِ آورده است چرا كه
و يا  اندمخاطب صرفاً مردان مؤمن آيا كه درو ميبه اين سمت  موارد آن بسيار زياد است،

و عبارات  ها خطاب گونه ايناست كه  بر اين رخيؤمن؟ عادت بجمع مردان و زنان م
 ولي كنند ميدست و پا  ديگريند و براي زنان تكليف دان ميمتوجه مردان  شرعي را

 و در صورتي كه با رعايت عوامل ديگر(ز اين است كه زنان را ني معمول و متعارف
نواهي و ، مشمول اوامر )ي آنان در جاي ديگر نيامده باشداي براحكم جداگانه استثنائاً
كه زنان را از شمول  دشو ميتوجهي به اين موضوع باعث بدانيم زيرا بي ربوطهات مارشاد

را مكلفّ به رعايت  ها آن و دانستهج خار از تكاليف شرعي و ارشادات اخلاقيبسياري 
پرداخته  "...عباد و ، مسلم، مؤمن، مؤمنون" به توصيف عبارات اخلاقي زيرا درندانيم 

كه گفتم  طور هماند ولي نالظاهر اشاره به مردان دارو علي بودهكر مذ يشده كه تماماً الفاظ
 و در نتيجه متنِ دشو ميبراي اشاره به جمع مردان و زنان نيز از همان الفاظ مذكر استفاده 

به دليل  ر از اين باشد بايد گفتاگر غي زيرا دشو ميشامل جنس مؤنث نيز  به ظاهر مذكّر،
غيبت كردن و "نهي از  از ضماير و افعال مذكر استفاده شده پس قرآن زير Aدر آيه كه اين

نه هر دو گروه مردان و  دانسته و را صرفاً متوجه مردان "يگرانتجسس در احوال د
همچنين اگر قائل باشيم كه زنان،  2128»...يغتب بعضكم بعضاً و لاتجسسوا و لا... «: !زنان

روايات نهي از مشمول عبارات عام به ظاهر مذكر نيستند در اين صورت بايد بگوييم كه 
طواف  رهنهستند بتوان مي همچنان گردد و در نتيجه زنانان نميشامل زنطواف عريان 

 2129»...بالبيت عريان لايطوف ...«: ر رفته در آن روايات مذكر استكنند زيرا الفاظ به كا
ييد در تأ. به هر دو جنس اشاره دارد ،شصرفنظر از اصالت، رواياتآن در صورتي كه 

از زنان نيز  ،رفع ابهام دو روايتي كه براي تأكيد، توضيح دقيق وبه يكي  توان ميسخن 
بالبيت عريان و لا عريانة و لا  لايطوف: أنّ علياً قال«: صاً نام برده اشاره كردمشخّ

ن بايد از جمع زنان و مردا پرداختن بهاثبات كنم هنگام همه را نياوردم تا  اين .»مشرك
                                                            

 226ص 12تفسير قرطبي ج  - 2127
 12حجرات آيه سوره  - 2128
 9ص  5البيان ج  مجمع - 2129
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است كه وجود داشته و نياز به اثبات ندارد  اي قاعده اين چه، كردالفاظ مذكر استفاده 
 نبايد اعده را پذيرفت و در نتيجهعملاً مقتضيات اين ق بايست ميبلكه هدفم اين است كه 

 را ان احكامهم پس بايدبود براي زنان  تر و غليظ ي جداگانهاحكام يافتنِدر پي  دائم
عورة المؤمن «از جمله وقتي پيامبر در روايت  دانست نافذبراي زنان نيز  علاوه بر مردان

مرادش  ددان ميرا عبارت از مابين ناف تا زانو  "مؤمن"عورة  »بين سرّته إلي ركبتهما
 آدم بنيي قرآن، اين حكم شامل همه "مطلق"صرفاً مردان نيست زيرا بنا به آيات 

يفتننكم الشيطان لا آدم بنييا ... قد انزلنا عليكم لباساً يواري سوءاتكم آدم بنييا «: دشو مي
و پيامبر نيز كلامش  »...كما اخرج ابويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما

ان و مردان ن آيات گرفته است به ويژه كه حضرت در جايي ديگر بر تساوي زنرا از همي
عورة الرجل علي الرجل كعورة المرأة علي الرجل، و عورة « :كند در اين امر تصريح مي

اگر در آيات خمار و جلباب و  با اين وصف »المرأة علي المرأة كعورة الرجل علي المرأة
يا در روايات، تكليف مضاعفي براي زنان آمده، مربوط به مطلق شرايط نبوده و خارج از 

  ! تعريف عورة است
كه به  "رجل"ي در مورد لفظ مؤنث، حتّ مذكر و الفاظ مذكر بر جمع شمول Aهقاعد

به معناي مرد است  كه اينعلاوه بر آن ،زيرا  است نيز صحت دارد "مرد"وضوح به معناي 
در بعضي  يبنابراين وقت. كاربرد دارد ت اوصرفنظر از جنسي "شخص"چنين در معناي مه

ند منظور از آن فقط مرد مؤمن نيست بلكه ده مينسبت  "رجل"روايات، حكمي را به 
 رجل Aواژه است كه زيرمثال روشن در اين باره روايت . دگير ميرب زنان مؤمن را نيز در

: است "مرد" معناي بهو بار دوم  "شخص"بار اول به معناي : به كار رفته دو بار در آن
يجد شيئاً  سلب ثيابه و لمنة عرياناً أو رجل خرج من سفي: جعفر بيقلت لأ: قال ةعن زرار«

إن كان رجلاً  يصلّي ايماء، و إن كانت امرأة جعلت يدها علي فرجها، و: قال. يصلي فيه
يسجدان فيبدو ما ثم يجلسان فيومئان ايماء و لايركعان و لا وضع يده علي سوأته

بيرون  از كشتي برهنه كه "شخصي"تكليف  :زراره از امام باقر پرسيد( 2130»امخلفه
يابد كه با آن نماز بخواند چيست؟ نمي اي پارچهو  دشو ميربوده  اش هالبس و يا آيد مي

                                                            
 396ص 3كافي كليني ج  - 2130
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با اشاره نماز بخواند اگر آن شخص، زن باشد بايد دستش را روي : امام باقر پاسخ داد

روي شرمگاهش قرار  باشد بايد دستش را "مرد"فرج خود قرار دهد و اگر آن شخص، 
به ركوع و سجود نروند تا نكند  ]يعني[ نماز بخوانند اشارهد و با بنشينن گاه آن. دهد

ين روايت در پاورقي ذيل هم )شدن نمايان گردد شان هنگام خمشرمگاه پشت
فيه استعمال الرجل «: عاملي است، چنين آمدهحرّ كه گويا سخن خود شيخ الشيعه وسائل

لمثال أو نه بطريق ايظهر في اكثر المواضع أنهم يوردو و مثله كثير و. فيما تشمل المرأة
 دشو مي شامل زن نيز رجل Aلمهدر اين روايت، ك( 2131»)منه قده(.المكلف قيريدون به مطل

د كه گويندگان حديث در اكثر رس ميبه نظر  طور اين، زياد وجود دارد و ياستعمال چنينو 
، آن با آوردنِ كه اينو يا  ندا دهآور ]از بين مرد و زن[ رجل را به عنوان مثال Aكلمه جاها

  .)ندا دهردان و زنان را اراده كرها اعم از متمام مكلفّ
  

  اخلاق و حياء به حجاب و پوشش، نگره زدن تدي - نزدهمشاعامل 
ميزان "مردم به  "انسانيت و حياء، بنديپاي، ديانت"به مرور  پس از پيامبر

تر است تا تر و ملموساين مطلب در مورد زنان واضح. خورده شدگره  "شان پوشيدگي
 اين باره، ناخودآگاهشان در درگيري ذهني و حجابان از آنمراقبت دائم  حدي كه در اثر

ي كاملي ها پوشششكل گرفت به ويژه كه مواظبت از  خواهي احساس ثواب در نزد آنان
  .بود فراوانكه بعداً رايج شد همراه با دشواري و سختي 

حيايي و بي Aنشانه ضعف حجابتدين، و  ينشانه گيپوشيد اما آيا در عصر پيامبر
ي بين اين دو در آن تنگاتنگ Aگوياي آن است كه ملازمه كتاب بمطال عدم ديانت بود؟

 گرِ بيانست توان مياگر مربوط به فقر و بينوايي نبود فقط  ضعف پوشش،. عصر نبود
وقات گاهي ا زيراهم نه در همه جا  آن ؛و زشتي باشد و نه بيش از آن ي از قباحتحداقلّ

كه  مطابق محتويات كتاب. از آن نبود گريزي "ي ناپوشيدهها مكاناستحمام در "همچون 
ايمان به آيين "با  "پوشش ضعف"ات تاريخي است روايات و واقعي، برگرفته از آيات

 ها آنبر سرشان گسترده بود كه بعضي از  چنانوم فقر ش Aقابل جمع بود زيرا سايه "پيامبر
                                                            

 5687الشيعه چاپ آل البيت پاورقي حديث  وسائل - 2131
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ابطأ : قال) رفعه(عمير عن خلاد السندي  ابي   بنحمدمعن «: كشانده بود برهنگي مرز را تا
اما كان لك جار : ، فقالاالله رسولبك؟ فقال العري يا  ما ابطأ: رجل فقال )ص(االله رسولعلي 

راوي ]: ترجمه[فقال ما هذا لك باخ  االله رسوليعيرك احدهما فقال بلي يا ] ـف/ [له ثوبان 
ي؟ گفت اي ا دهرفت فرمود ترا چه شده كه دير آم خدا رسولگويد مردي دير نزد 

فرمود مگر تو را همسايه نبود كه داراي دو جامه باشد . برهنگي مرا باز داشت خدا رسول
را برادر فرمود پس او تو  خدا رسول. و يكي را به تو به عاريت دهد؟ گفت آري

] اسمعيليا ابا: [قال لي: قال جعفر أبيعقبة عن الوصافي عن    بن عن علي«، 2132»نيست
 و عند بعضرداء ] ليس له/ [اذا كان الرجل ليس عليه ] فيما قبلكم/ [أرايت من قبلكم 

فإذا : لا، قال: قلت: ؟ قال] حتي يصيب رداء[عليه ] يطرح[/ رداء يطرحه ] فضل[اخوانه 
ازارا؟ ] يصيب[/ كان ليس عنده ازار يوصل اليه بعض اخوانه بفضل ازاره حتي يجد له 

الفقراء من ... «و  2133»ما هؤلاء بإخوة: فضرب بيده علي فخذه ثم قال: لا، قال: قلت: قال
 ليس معهم من اللباس ما يواري عورتهم و معه و )ص(االله رسولون بعلم الصحابة كانوا يصل

شان آگاه بود، در كنار االله نسبت به برهنگيرسول كه در حاليفقراي صحابه ( 2134»...
  ).دندخوان ميحضرت نماز 

دالّ  توان مينرا لزوماً  ها آندر كتاب موارد فراواني از ظهور برهنگي را ياد كردم ولي 
اي خدشه توان ميآيا به حياء همسر حضرت موسي . بر فقدان حياء و تعهد در فرد دانست

 در معرضِ باد در اثر وزش اش تنه پايينروايات  برخي مطابقبا وجودي كه او  وارد كرد؟
فجاءته احديهما «: به صفت حياء شد زينقرآن، م Aدر ضمن آيه واما هم ديد قرارگرفت

ناگاه يكي از آن دو با كمال حيا نزد او ( »...عوك يدتمشي علي استحياء قالت انّ أبي 
و منظور از دختر مذكور در آيه (بنابراين اگر آن روايات صحيح باشد  2135»...آمد و گفت

 ستردم دقت در عي در اين صورت حتّ) همان فردي باشد كه همسر موسي گرديد
قابل جمع  "حياء"د با صفت توان مي حيايي نيست وبي صاف بهاتّنيز مستوجب  تنه پايين

                                                            
 )15557(15553الشيعه  وسائل: ك.ر+  37و  36شيخ صدوق ص) فارسي(مصادقة الاخوان  - 2132
 36مصادقة الاخوان ص : ك.ر) + 15555( 15551الشيعه  وسائل - 2133
 227ص  3ابن حزم ج المحلي  - 2134
 ، ترجمه پورجوادي25سوره قصص آيه   - 2135



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٩٩١ 

 
شان پوشيده نبود اما به دامنكه حتي شرمگاه و  اهل صفه ي همانندآيا بينوايان! نيز باشد
؟ آنان نه تنها مورد سرزنش قرار نگرفتند !حيا ناميد بي توان ميرا  ايمان آوردند خدا رسول

يي ولو كوتاه هاإزار شانتبراي حفظ شخصيو  شدند جويي دل بلكه از سوي حضرت
در مدينه و كه (حجاب  آيات يا زنان مؤمني كه پيش از نزولآ .تدارك ديده شد شان براي

ي شكّ خدا رسولشان به  و در وفاداري وفات كردند )از سال پنجم هجري به بعد نازل شد
ي اينان حضرت خديجه از جمله حيايي كرد؟ بي ياهم به عدم ديانت متّ توان مينيست را 

است و شايستگي انتخاب شدن از سوي پيامبر  "طاهره"ب به صفت كه ملقّ ويآيا  است
ت سئوال برد؟ آيا شخصياخلاق و حياء زير ، تانساني، از حيث تدين توان ميرا پيدا كرد 

در حوزه  توان ميبا آن بپوشاند را  بود كه اندام اي جامهفاقد  گاهحضرت فاطمه كه 
الاوقات  عضما كانت في ب] فاطمة[نها أروي «: بندي و حياء مخدوش دانستپاي، ديانت

 رزمندگان ي بهرسان آبكه در حين  سليم و اُم آيا عايشه. 2136»مالكة ما تغطّي جسدها
هم متّ توان مي ريختند را ند و با ساقِ پيدا آب در دهان تشنگان ميدزبالا  دامن لباسحد، اُ

نهزم الناس عن الما كان يوم احد : عن أنس عنه قال«: به عدم حياء يا عدم تعهد كرد؟ 
رتان أري خدَم سليم و انّهما لمشم و أم    بكر ابيو لقد رأيت عائشة بنت : قال )ص(النبي
 ثم تُفرغانه في أفواه القوم -تنقلان القرب علي متونها: و قال غيره -القربزان هما، تنققسو

را  )عايشه( وي توان ميو يا   2137»ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتفرغانها في افواه القوم
هم نمود متّ] آن را تعويض يا و[همراه پيامبر جامه از تن خارج  به اين دليل كه در حضورِ
اين مورد در خلال سفر معنوي حج ،كه كسي به ديگري  كه آن به فقدان آزرم كرد حال

فوجدنا عائشة  )ص(االله رسول يسار قال حججنا مع   بن عن معقل«: ه نداشت، روي دادتوج
تنزع ثيابها فقال لها ما لك قالت أنبئت أنك قد أحللت و أحللت أهلك قال أحل من 

آيا جمع صميمانه  .2138»حتي نبلغ عرفات بدنانحل ان معنا  أما نحن فلمو  ليس معه هدي
ولي  غول بودندمش شل داده بودند و به استماع آياتقرآني تشكي Aافرادي كه حلقه و معنويِ

به دور  توان ميند را شد ميشان پوشيده دوستان Aاضافه پارچه Aاز شدت برهنگي به وسيله
                                                            

 57ص 6مصابيح الظلام وحيد بهبهاني ج  - 2136
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در ، وارد شد ها آنبه ميان  خدا رسولهم جمعي كه  دين و اخلاق دانست آن، از حياء
جلست في : الخدري قال سعيد أبيعن «: نشست و حمد خداي را بجا آورد شان ميان

نا إذ لييقرأ ع ئضهم ليستتر ببعض من العري، و قارو إنّ بع. عصابة من ضعفاء المهاجرين
 ما كنتم: سكت القارئ فسلم ثم قال )ص(االلهفلما قام رسول فقام علينا )ص(االله رسولجاء 

: كان قاريء لنا يقرأ علينا فكنا نستمع الي كتاب االله، قال] إنه[االله يا رسول: تصنعون؟ قلنا
: قال. اصبر نفسي معهم الله الذي جعل من أمتي من أمرت أنالحمدا )ص(االله رسولفقال 

و برزت وجوههم ، ثم قال بيده هكذا فتحلقوا وسطنا ليعدلَ بنفسه فينا )ص(االله رسولفجلس 
أبشروا يا معشر : )ص(االله رسولمنهم أحداً غيري فقال  عرفَ )ص(االله رسولفما رأيت : له، قال

تدخلون الجنةّ قبل اغنياء الناس بنصف يوم و  ،القيامة يومصعاليك المهاجرين بالنور التام 
را  بهره بودندساتر نيز بي از حداقلِكه  آيا حضرت آدم و حوا. 2139»ذاك خمسمائة سنة

باره حضرت  آيا شواهدي كه در! از حريم عفاف و ديانت خارج دانست توان مي
پوشش است  ترين ميزانِ در آغاز كتاب آوردم و گوياي كم )ع(و حضرت هارون )ع(ابراهيم

كه  )ص(االلهآيا حضرت رسول. تگرفنقصان حياء و ديانت در ايشان دالّ بر  توان ميرا 
يدار وي به درگاه منزل براي د "عريان"بان و حارثه به مدينه شتا   بنهنگام بازگشت زيد

عن «: ترديد كرد "ايمان تدين و، حياء"از جهت  ت اواي در شخصيذره توان مي روان شد
حارثة المدينة و    بندقدم زي: عن عائشة قالتالزبير    بنمسلم الزهري عن عروة   بنمحمد
عريانا يجر ثوبه، واالله ما  )ص(االله رسولاليه  مفي بيتي فأتاه فقرع الباب فقا )ص(االلهرسول

من بود  Aدر خانه خدا رسول: عايشه گفت( 2140»بعده، فاعتنقه و قبله رأيته عريانا قبله و لا
و ] ؟[!روان شد پس درب منزل را زد  حضرتحارثه به مدينه آمد و به نزد    بنكه زيد
به طرف زيد رفت  شد ميلباسش بر زمين كشيده  كه در حالي به صورت عريان خدا رسول

را نه پيش از اين جريان  خدا رسولند كه گبه خدا سو. و او را در آغوش گرفت و بوسيد
  .)عريان نديدم و نه پس از آن

مساوي با  "دقتّي در پوششبرهنگي و بي" و ساير رسولان ربنابراين در عصر پيامب

                                                            
 63ص 3ج    حنبل مسند احمدبن: ك.ر+  3666سنن ابوداود ح  - 2139
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٩٩٣ 

 
و نه  داد ميپوشش كامل را  Aنه فقر اجازه زيراحيايي نبود بندوباري و بيبي، عدم ديانت

برهنگي قباحت ت ات وامروزي را داشت و نه ساير واقعيها محدودي اهمبراي  زيادي تي
   .دگذار ميباقي  حجاب و پوشش

 "و حجاب پوشش"با  "تدين و حيا"بين  ارتباطياعلام بي نان در راستايسخاين 
باط داير بر ارت ،صدر اسلامغليظي است كه پس از  باورنيست بلكه صرفاً در صدد نفي 

در آن  "حيائيبندوباري و بيبي"در واقع . پيش آمده است آن دوبين ما "تنگاتنگ"
، روابط جنسي زنان شوهردارزنا، "تري همچون هاي بسيار مهمروزگار در ساحت
قرآني و نبوي نيز  وامرمطرح بود و به همين خاطر ا "... ه به شوهر و چانتساب دروغين ب

ي غليظي ها پوششاين مسائل بود و نوبت به صدور رهنمود مبني بر رعايت  همعطوف ب
  .يدرس ميكه بعدها رايج شد ن

  
 و بهبود ي فقهي به موازات افزايشها حساسيتافزايش  -دهمهفعامل 
  پوشاك

يل به تبد ،خياطي رفاه و رواج رشدA اندك و نادوخته در سايه يوقتي جامه
و رسم  كردند پيداعادت  ها آنبه پوشيدن مداوم  مردم و د و دوخته گرديدي متعدها هجام
به  "ي فاحش زمان پيامبرها برهنگي"از  نيز و فقها آنانت اسيسطح حس ؛شان شدرايج

 ده اين مطلب نبودننيز متوج خود تغيير پيدا كرد و "ني ناچيز زمان خودشاها برهنگي"
 ت و تعدد جامهكيفي ت تنها مربوط بهلااين تحو. لات قرار داشتندتحو بطنچرا كه در 

 به توان مي جمله ازگرفت بر حجاب را نيز در Aنبود بلكه ساير شؤون مرتبط با حوزه
ولو (ي هايساخت و تدارك اتاقك، "جداگانه"و  "فوظمح"يي ها هاحداث گرماب

  اشاره كرد ها هخانو نصب درب و پيكر بر باب  ،حاجت قضايبراي ) اي پارچه
ي از اين تحوناشي از علاوه بر تأثيرات آيين محمدي،لات بخش بسيار مهم ،

ن آشنا تمدآن با ساير ملل و مظاهر داد كه در پي  رخ حاتي بود كه پس از پيامبروفت
نقش بسيار مهم مردم  توان مينه علاوه بر آن هرگز البتّ. اقدام كردند برداريبه الگو ند وشد
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ي فتح شده كه به اسلام گراييدند را در ايجاد تفاوت پوشش نسبت به زمان ها زمينسر
عد ب[ نه در حجاز زندگي كرده بودند ممالك مفتوحه پيامبر از ياد برد زيرا فقهاي مسلمانِ

اما از  ]عد زمانيب[آگاهي درستي داشتند ي روزگار پيامبر ها برهنگيو نه از ] مكاني
. ند حكم يكايك امور شرعي را از درون متون مربوطه استخراج نمايندخواست ميطرفي 

نصوص مذهبي  يي درها هواژبا  عربي عرب و غيرثان و فقهامحد اين شرايط جديد، در
در روزگاري پا پيامبر شكل گرفته بود اما اينان  عصرات مواجه بودند كه متناسب با واقعي

براين آرام آرام كه ديگر از آن واقعيات خبر زيادي در دست نبود بنا ندبه عرصه گذارد
ثان و متناسب با عصر محد ي جديد وي، معناو روايات ي مذكور در متونها هواژبعضي از 

ز حيث انطباق بر مدلول، نسبت به دوران نيز ا ها هواژبعضي ديگر از  .فقها به خود گرفت
 ت برهنگيقباح )هاي فقهيافزايش موشكافي همراه با(و سرانجام  متفاوت شد خدا رسول

جسم ي همهش يافت و افزاي آن ماندام و بلكه تما بيشتربه  اس زمان پيامبراز مواضع حس 
  .شان گرديدخانه بهترين جايگاه گتن و زنان عورة شمرده شد

  
  و عبارات ها هواژدگرگوني معناي  - دهمجعامل ه

كه از خوريم ذهنيتي را  برميدر متون روايي  )پيراهن( درع Aامروزه وقتي با واژه
ت تأثير ارواي مذكور در مان از درعداريم بر فهم معاصر اعرابِ هاي بلند و پوشاي درع
مروزي هاي اان بلند بود كه همچون درعدهاي عصر پيامبر نه چنكه درع يم در حاليده مي

در اثر  .ساعد را در برگيرد نيز بالاتنه و يان پوشا بود كه همهساق پا را بپوشاند و نه چن
هاي كنوني را ملاك استنباط حجاب درع تحت پوششِ Aاشتباه، محدوده همين تصورِ

هاي ه به درعصاحب حديث، توج كه آن يم غافل ازگير مي تاشرعي مذكور در رواي
  .در جزيرةالعرب و ايران هاي قرون بعديو نه درع همان زمان داشته

ها در اثر متفاوت شدن مصداق"و  "و عبارات ها هواژدگرگوني معناي "بي ترديد 
نقش قابل توجهي در  "فهم نادرست از عبارات و تحريف الفاظ"و نيز  "تغييرات تدريجي

تغليظ حجاب از خود به جا گذارده است كه با موارد آن به شرح زير در طول كتاب آشنا 
  :شديم



  
  
  
  
  
  

   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٩٩۵ 

 
  .)طباق آن بر ساق مشهوردر ان ابهام(ساق  Aواژه
  .)يكي بودنش با كلّ اندام ترديد در(بدن  Aواژه
  .)مفسرين مخدوش بودن معناي مشهورِ(خلخال  Aواژه
، احتمال استتارش Aمعلوم نبودن صحت استنباط معناي كنوني و حوزه(خمار  Aواژه

  .)دلالت بر عمامه و پيچه يا رداء يا پوشاك به طور كلّي
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مشهور در برخي بر معاني غير شان احتمال انطباق(عبارات كشف رأس و ستر رأس 
  .)موارد

  .)از آن و ساتر حجاب ابهام جدي در اثبات(عورة المؤمن علي المؤمن حرام  حديث
نهي از حضور مشترك زن و مرد در  استنباط(ل في الخلاء يقعدن مع الرجاحديث لا

  .)زن و مرد ، و نه نهي از ديدارحاجت قضايمكان 
ا و به صورت مستقلّ انجام دهم ام جا همينتوضيح موارد فوق را در  ابتدا بنا داشتم

و  نمودهاكتفا  هام به همانا پرداخته هريكجا كه در خلال مباحث كتاب به شرح  از آن
   .انمرس ميكتاب را به پايان  عنوانآخرين 

                                               
   1430شعبان  Aنيمه، 1388شانزدهم مرداد                                             

  تركاشوند  تهران، امير                                                        
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